-فادی 
الب 


۳4 1 ه 
وو ار وی 


(والا) ( 


تورکجه سوزلوک 


فرهنگ ترکی - فارسی 


تهران - ۱۳۸۷ 


سرشاسه : دست پیش محمود, ۱۳۱۳- 
عنوات و نام پدیداور نورکچه سوزلوگ: فرهنگ ترکی - فارسی/ تالیف محمود دست‌پیش (واله‌بابا). 


مشخصات نشر : تهران: شرکت نعاونی کارآفریبان فرهنگ و هنر ۱۳۸۷. 
مشخصات ظاهری ۶ ص 

شابک : 978-964-8742-97-8 

وضعبت ثهرست توبسی ‏ :+ فیا 

موضوع : زبان ترکی آذربایجانی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی 


رده ینای کتگره ۷ ۴۱۲۱۳/۰۵۵ 
ردت بندی دیوبی : ۴۹۳/۲۶۱۲۱۵ 
شماره کتارساسی ملی : ۱۵۴۲۹۲۶ 


فرهنگ ترکی- فارسی 
تو رکجه سوزلوگ 


تألیف: محمود دست‌پیشدوالهبابا) 
تاشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هر 


لیتوگرافی, چاپ و صحافی 


جاپ اول زمستان ۱۳۸۷ 
شمارگان: ۳۰۰۰ 


حی چاپ محفوظ است 
شایک:۲-۸۷-۸ ]۹۷۸۹۱-۸۱۷ 
ISBN:1YA-47 4۸۷۲-۹۷-۸‏ 


مرکز پخش: 
تهران- خیابان جمهوری بین چهار راه باستان و گلشن کوچه نورق پلاک ۲ 
شرکت تعارنی کارآقرینان فرهنگ و هتر 
تلقن: 6۳-۰4۱۲۳۸1۹1۰4 114۰ 


این کتاب با حمایت معاونت محترم امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده است. 


تشکر و سباس 


بد نو سیه از دفتر معاونت محترم فرهنگی و دفتر مطااعات فرهنگی 
و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلاهی به وه از حناب 
آقای محمود سالاری تشکر می‌کنم که در چاپ این کتاب اظهار 
عتابت فرمو د ند. 

همپحیین از سروران گرامی آقایان: بهروز صفرزاده: حسین اسرافیلی» 
ناصر فبض و مهرداد تیموریان که هر مک از آن حضرات در آماده 
شدن این کتاب به‌نوعی مرا باری کرده‌اند قدردانی می‌کنم. 


محمود دست پیش (والهبابا) 
AY‏ 
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مد مه 


ارتباط زبان ترکی با زبان‌های عربی و فارسی 
در خاورمیانه سه زبان زندة ریشه‌دار وجود دارد» فارسی» ترکی و عربی؛ به همین خاطر 
بین این سه زیان مثالی گفته‌اند: لفظ لفظ عرب است. فارسی شکر است. ترکی هثر است. 

پس از ظهور اسلام زبان عربی به شمال و شمال شرق و غرب عربستان نفو ذ کرد 
به‌طوریکه ملت‌های شمال افریقا این زبان را زبان رسمی خود قرار دادند» واژه‌های 
عربی به‌طور گسترده وارد زبان‌های فارسی و ترکی شد» زبان فارسی به‌خاطر هماهنگ 
بودن آواها هرچه از عربی گرفته بود به‌راحتی پذیرفت و به زبان ادیی و محاوره وارد 
کرد. شعرای بزرگ در قالب عروض در سروده‌های خود از کلمات عربی استفاده وسیعی 
کردند» البته زبان فارسی از ترکی هم واژه‌های زیادی گرفته و از آنها در ادبیات و 
محاوره استفاده کرده و مي‌کنند. 

زبان ترکی نیز از عربی و فارسی بهره زبادی برده و شعرای ترک زبان هم در 
قالب‌های عروضی اشعار فراوانی سروده و از کلمات فارسی و عربی استفاده کرده و 
م یکنند. در زبان ترکی از آن جمله زبان آذربایجان بعلت نداشتن مصوّت‌های بلند از 
کلمات فارسی و عربی که دارای مصوّت‌های بلند هستند در غزلها و اشعار دیگر زیاد 
استفاده می‌شود. 

زبان‌های عربی و فارسی از لحاظ فونوتیک با زبان ترکی غالباً هماهنگی ندارند ذا 
کلمات گرفته شده از این دو زبان در گویش ترکی هم مشکلات تلفظی به وجود آورده 
هم در کتابت باعث تغییراتی شده است و بعضی افراد آنها را از شکل اصلی خارج ساخته 
و با لهج محاوره می‌نویسند که برای خوانندگان مشکل آفرین می‌باشد. 

بیاییم زبان کتابت را از زبان محاوره جدا کنيم یعنی کلمات مهمان به‌ویژه عربی را با 
شکل اصلی آن و بدون تغیبر بنویسیم ولی موقع خواندن با لهجۀ محاوره بخوانیم ثلا 


۲ | تّرکجه سوزلوگ 


معلم بنویسیم موْعَللیم بخوانیم -انضباط بنوپسیم؛ اینضیباط بخوانیم -حرمت بنویسیم» 
حورمّت بخوانیم» ممکن بنویسیم مومکوّن بخوانیم... 

متأسفانه اکثر مطبوعات و مجلات ترکی علاوه بر اینکه مراتب فوق را رعایت 
نمی‌کنند از کلمات ترکی که برای اکثر خوانندگان ناآشنا و غریبه است استفاده می‌کنند 
بدون اینکه به معنی آن اشاره بکنند. 

من در اینجا به سرمقاله یکی از مجلات چاپ تهران با عنوان (سوروملو مودیردن) 
اشاره می‌کنم. به‌نظر شما معنی این جمله را در نگاه اول جند نفر از خوانندگان می دانند تا 
آن‌را درست بخوانند چه خوب می‌شد در مقابل کلمات کمتر شنیده شده و نا اشنا کتابت 
لاتین آن‌هم آورده می‌شد. زیرا کسان یکه کلمۀ «سوروملوم را نشنیده‌اند و معنایش را 
نمی‌دانند ممکن است چند جور بخوانند: (سو رو ملو ت510۳17۷[1) -(سوروملو Suru‏ 
(سوروملو تال۳تا:5۵) - (سوروملو 80:0۳1) که آخری درست است و په معنی 
(مسثول) می‌باشد: و چه بهتر که معنی کلمات تازه در بایین صفحه درج شود. 

چقدر خربست چنین مجلانی ستون با صفحه‌ای را برای راهنمایی و آموزش 
خوانندگان جهت تو ضیح کلمات مشکل و ناآشنا اختصاص دهند و در آنجا خود کلمه 
را به حروف لاتين نوشته معنی آن‌را بیان کنند زیرا مجله و مطبوعات رسالت فرهنگی 
دارند و هدف فقط پ رکردن صفحات نیست هر زبان برای خود هویّتی دارد و نگهداشتن 
و شناساندن این هویت از وظایف مسئولان مطبوعات و اربابان قلم می‌باشد. 

و حالا می‌رسیم به کلمه مودیر (مُدیر) این کلمه از لحاظ فونوتیک در ترکیه و 
ترک‌های محدوده ایران و در جمهوری آذربایجان (مودور ۸10457) تلفظ می‌گردد 
حتی در ترکیه ٤آ‏ نوشته می‌شود فقط در جمهوری آذربایجان 1417417 (مودیر) 
می‌نوبسند که از لحاظ قاعده هماهنگی و فونو تیک زبان آذربایجان صحیح نیست چون 
این کلمه با مصوّت (و - ل1) شروع شده سایر صداها نیز باید تابع آن باشند (موزدور 


0 
دقت کنیم زبانمان آش شله قلمکار تاه اگر آن‌رابه‌صورت اصلی بنویسیم (مُدیر) 
بهتر است. 


از خدای بزرگ برای صاحبان قلم و مسثولان فرهنگ و مدئیّت موفقیّت می‌طلبم» 
انشاءاله روزی برسد آنهایی که قلم به دست هستند همه تابع بک رسم‌الخط گردیده و 


مقدمه ۳ 


نوشته‌هایشان شبیه هم باشد البته منظور من همین الفبای متداول در ايران است زیرا مادر 
محدوده ایران زندگی می‌کنیم و تحصیلاتمان به زبان فارسی و با الفبای عربی است و باید 
زبان آذربایجائی را با همین رسم‌الخط بنویسیم و بخوانیم و آنرا خوب یاد بگیریم» به 
جای اينهمه عناد بيايیم از علایم مصوّت‌ها که سال‌هاست متداول شده همه یکسان 
استفاده کنیم؛ آن‌وقت است که می‌توانیم بگوییم برای زبان مادری خودمان خدمت 
کرده‌ايم. 

AF 


هد 


چمگونه بنویسیم و چگونه بخوانیم 


من از اژل اعتقادم بر این بوده و هست که کلمات وارد شده در زبان ۲ذربایجان 
به‌ویژه کلمات عربی با شکل اصلی و بدون تغییر نوشته شود؛ توجّه به این امر ضروری و 
مهم است میلیون‌ها آذربایجانی که در محدوده ایران زندگی می‌کنند تحصیلاتشان به 
زبان فارسی و با الفبای عربی بوده و هست؛ فارسی را خوب می‌دانند و شکل واژه‌های 
عربی در ذهن و ضمیرشان نقش بسته است به همین خاطر برای راحت و سریع خوانده 
شدن آنها را همان‌طور که هستند باید نوشت ولی موقع خواندن؛ زبان مطالعه کننده هر 
طور ی که مي‌چرخد تلظ نماید. 

نتریباً یک‌قرن قبل روزنامه‌ها و مجلات و سایر آثار ترکی (فیرضات - 
ملانصرالدین- میرزا علی | کبر صابر و میرزاجلیل محمدقلی‌زاده...) که در با کو و با الفبای 
عربی چاپ می‌شده کلمات عربی بدون تغییر شکل و آن‌طور که بوده نوشته می‌شد و 
خوانندگان زیادی هم داشته است. در ایران نیز شعرایی مثل میرزا علی معجز شبستری و 
سایرین کلمات غیرترکی را به شکل اصلی می‌نوشتند. 

ناظم آخونداف در کتابی که با عنوان (آذربایجان طتز روزنامه‌لری) تألیف کرده از 
نظم و نثر نمونه‌های مختلفی آورده که این نکته تماما رعایت شده و کلمات عربی از 
شکل اصلی خود خارج نشده‌اند. 

مردم آذربایجان در ایران لهجه‌شان با مردم آن‌طرف رود ارس فرق دارد؛ السته 
ایلات ما هم لهجه‌شان شبیه لهجة آنهاست؛ به‌نظر می‌رسد وقتی حکومت شوروی در 
آنجا بر سر کار آمد و حاکمیت پیدا کرد لهجۀ ایلاتی که تا حدودی تمیز و دست 
نخورده بود زبان رسمی و ادیی انتخاب شد و الشبای کریل در تمام جمهوری‌های 
شوروی از آن جمله در آذربایجان رسم‌الخط قرار داده شد. 

از صد سال پیش تا کنون در آذربایجان شمالی چهار ہار الفیا تغییر کرده است» ال 


یی ای رو 


الفبای عرب بوده پس از آن مد ت کوناهی لاتین و پس از حا کمیت شوروی الفبای کریل 
و بعد از فروپاشی شوروی الفبایی که در ت رکه رسمیّت دارد به آذربایجان نیز آمد با این 
فاو ت که در الفبای ترکّه خ -ق -فتحه () و جود ندارد که به جای خ از حرف (16- ۴) 
و به جای ق از حرف (16) استفاده می‌کنند. ولی در آ ذربایجان علامت‌هایی که این سه 
مورد را مشخص بکند و جود دارد (ه = فتحه ۔ × دخ - 0٩‏ = ق). 

از گذشته تا کنون به لهجه محاوره آذربایجان شعرها و ترانه‌ها در قالب هجاء نوشته 


شده و هنوز هم نوشته می شود که نمونه‌هایی در ذیل آورده شده است: 


بایاتی 
سوگلیر آرخا نه‌وار دلا نير چارخا نه‌وار (چرج) 
اوزپاريم مند ن کوّسوّب بیلمیرم خالخا نهوار (خلی) 
الم حاخد یر قاچماق اژلماز امیرن (حق) - (آمر) 
عانق عالی ایک تورا حالقا سالما دمیردن (حلقه) 
(علی) آی‌دی: گوّن دوگلیر کفجیر عموردن (عمر) 
تله سیریکک گورّن يازا نەقالدى 
مارال جیخدی داع در شوانه 
صمد شحر واختی وله گوله (وقت) 
وورغون سول الیله ساغ دژشونه 
بیرگول تاختی گوله گوله 
او جیران باخیشلی باخدی اوزاخدان (اوزاق) 
صمد کؤ نلو مو باندبردی باخدی ناحاخدان (ناحق) 
وورغون یوزایلده دژلانیب کئچسه اژواخدان (وقت) 


اونودماز بو آوبا بو ماحال منی (محال) 


۶ تۆركجە سوزلرگ 


اما اشعاری که به زبان ترکی در قالبهای عروض سروده شده از کلمات محاوره 
استفاد: نشده است. 

در زبان فارسی نیز لهج محاوره با زبان کتابت فرق دارد؛ در این زبان هم ترانه‌ها و 
سرودها و اشعار طنز و انتفادی به لهجة محاوره سروده می‌شود حتی بعضی وفت‌ها 
نمایشنامه‌ها نیز به زبان ادبی نوشته شده و به لهجة محاوره اجراء می‌شود. مثلاً یکی از 
یکی می پرسد: ميشه به من بگی کجا می خای پری؟ جواب می‌شنود: می خام برم خونه اما 
در کتابت اینطور مطرح میشود: می‌شود به من بگوثی کجا می‌خواهی پروی؟ جواب: 
می‌خواهم پرَوّم به خانه. 

کلمات مهمان که دو حرف آخرشان ساکن است وقتی به گویش آذربایجان تلفظ 
می‌شود حرف ما قبل آخر با خرکت خوانده می‌شود: 
EG‏ سک توس 
مخصوصاً در شعرهای هجائی اگر وژن ایجاب بکند کلماتی مانند کلمات فوق‌الذکر که 
معنایشان تخیبر نمی‌کند به کار پُردن آتها عیبی ندارد ا جون این تغییرات بعضاً باعت 
تغییر در معنی آنها می‌شود به کار بردنشان درست یست مانند: اصل > اصیل؛ حرف 
خر امو هت 

در زبان آذربایجان (خ -ع -ق) حرفهای خشن به حساب می‌آیند و با مصوت‌های 
خشن نوشته می‌شوند مثلا آخار - روان» بوخو = خواب» یاخین = نزدیکت» آغیّر - 
سنگین؛ بؤغاز = گلوء تؤخماق -گرزه قالین - ضخیم؛ قارین - شکم؛ قير دختر» ق رخو 
= ترس... . ۱ 

کلمات مهمان (غیر ترکی) نیز با این شرایط در زبان آذربایجان با تبعیّت از قاعده 
فونوتیک تغییر پیدا می‌کنند: 
خراب > خاراب 
تخته ‏ تاختا 
خت ے باخت 
خطا ے خاطا 
تق بے حاق - حاخ 


خلتی > خالق - خالخ 


چگونهبنویسیم و چگونه بخوانیم ۷ 


لب عاغیل - عاغل -عاخیل 
تقل > تال 
قل نۇغول 
ا 
که از شکل اول (اصلی) به شکل دوم تبدیل شده و در خواندن مشکل به‌وجود می آورند 
۱۳ از کلمات مانند (دیغ) که مشکل مهشی در خواندن بهو جود نمی آورد. 
در گذشته وقتی حروف (س -ت) با مصۆت خشن همراه بود (س به ص -ت به ط) 
تبدیل می‌شد: 
سایماق - شمردن ‏ صایماق 
سون = آخره پایان > صن 
سیرا = ردیف؛ لوبت ہے صیرا 
اژتاق ے اطاق 
E‏ 

که به شکل دوم نوشته می شدند در صورت یک هکلمات فوق‌الدٌ کر ترکی بوده و حروف 
(ص -ط) عربی هستند و الفہای ترکی (ص -ط) ندارد. 

این مطلب را باز تکرار می‌کنم (میلیون‌ها آذربایجانی که در محدوده ایران زندگی 
می‌کنند تحصیلاتشان همگی به زبان فارسی و با الفبای عربی می‌باشد» فارسی را خوب 
می‌دانند و شکل واژه‌های عربی در ذهن و ضمیرشان نقش بسته است و تغییر آن در 
نوشتار ترکی باعث ایجاد مشکل در خوانش و درک مطلب می‌شود). 

من در برابر ريش سفیدها سر فرود آورده و مراتب احترام را به‌جا می آورم و از 
نویسندگان و شعرای جوانمان به عنوان یک هموطن سالمند که عمرم را برای زان و 
ادیّات آذربایجان صرف کرده‌ام خواهش می‌کنم دقت نظرشان را بیشتر کرده همه در 
یک شکل و یک اسلوب بنوبسند و به علائم مصوت‌ها که سال‌هاست متداول شده است 
توجه فرمایند: 
1 (۵) -۱ (۵) -2۱ ۲6(۶) ای ی ی (11) - دی (1) -اژ. و (۵) -او. و (نانا) اي و 
(0.0) -او. و (U.u)‏ 


ر 


۸توّرکجه سوزلوگ 


خوانندگان گرامی 

این مجموعه که از واژه‌های ترکی مناطق مختلف ترک نشین از ترکیه گرفته تا آسیای 
مرکزی به‌ویژه آذربایجان تشکیل یافته و از به کار بردن لغات غیرترکی تا حدٌ امکان 
اجتناب به عمل آمده است» الا اینکه بعضی از واژه‌ها معادل ترکی ندارند و اگر داشته‌اند 
منسوخ شده و مورد استفاده فرار نمی‌گیرند و متداول نیستند مانند کلمذ (حْبر) و... با 
بعضی از کلمات غیرترکی که در بین مردم رواج داشته و از آن استفاده زیاد می‌شود با 
کمی تغییر به کار پر ده می‌شوند مانند (ناماز د نماز -دستماز = وضو -دسمال و...) بنابراین 
کلماتی که با حروف: ث -ح -ذ -ژ ۔ ص -ض -ط .ظ -ع؛ شروع می‌شوند از لفتنامه 
حذف شده‌اند زیر کلماتی که با این حروف شروع می‌شوند ترکی نیستند. ضمناً حرف 
(ر) هم به دلیل اینکه در ترکی کلمه‌ای وجود ندارد که با حرف (ر) آغاز گردد حذف 
شده است؛ مجموعا با حذف ۱۰ حرف از اول کلمات این لغت‌نامه در دسترس شما قرار 
گرفته استا. 

ترتیب الفبایی لغت‌نامه حاضر با فرهنگ واژه‌های دیگر فرق دارد مثلاً (او) که در 
اوّل کلمه قرار می‌گیرد در زبان آذربایجان به جهار گونه: (اؤ > © او - لآ او - 0 ۔ 
او ا) تلظ می‌شوند هر یک در ردیف جداگانه‌ای قرا رگ فته‌اند. همچنین کلمات ی که با 
فتحه (ا) شروع می‌شوند قبل از کلماتی آمده‌اند که با کسره (ا) آغاز می‌گردند. بنابراین 
برای پیدا کردن لغات مورد نظر خود به ترتیب مصوّت‌ها در ذیل توجه فرمائید: 
۵.(۱:۲-۱) آپاردی -آتا ۔ آج -آچار - آختار ساپ -قار... 
۲ (9.ج) آت -ال -دده - نه گل بک 
۳ (ع.8) اثل -ائو -دتدیم گتجه -یگدیم... 
۴-اۇ. ژ (0.6) ازردک اژزگه -دژرد -گوز -کوینگ.. 
۵-او . و (17.1) اوزو کک اوشومگ -توسدو-گول - ی کد.. 
1-اۇ. ز (0.0 )ابا -اژتاق -اژجاق ادون -دژلو -قوناق... 
۷-او. و (لا.[1)اوشاق -اوژون -دومان -سو... 
۸ای ی (1 ایپ -ایستی -ایندی ۔ دیل -مین... 
٩‏ ی (1) این مصوّت در زبان آذربایجان در اول کلمه قرار نمی‌گیرد و معادل لاتین آن 
همان (1) است که بدون نقطه نوشته می‌شود این مصوّت در کلمات که با حروف با 


چگونه بنویسیم و چگونه بخوانیم / ٩‏ 


آواهای خشن تشکیل شده‌اند بکار گرفته می‌شود: آچیق, مینیق باتیب؛ فقایجی؛ 
و 

-(ه. 4) غیر ملفوظ که در فارسی و عربی در آخ ر کلمه با صدای کسره قرار می‌گیرد 
مانند خانه -زنده -افسانه -اجاره -استخاره... ولی در وشتار زبان آذربایجان با مصوّت 
دعا و ار کلم بیضا بال جان د روط کل و ایک ین کک کرد 
پيشنهاد: کلماتی که دارای دو فتحه پشت سرهم هستند فتحه اوّل به‌صورت زیر و فتحه 
دوم به صورت (4.۰) غير ملفوظ نوشته شود مانند: اته ک = دامن؛ دامنه یه ک -گندو - 
SS‏ 
با 4.۵ ) غير ملفوظ بنویسیم و اگر آخر کلمه به پسوندهای 


جک (پسوند فعل) - مک (بسوند مصدر) _ لک نگ (پسونه اسم) ختم شود باز هم 
ل غير ملفرظ نوشته شده وگ مک لگ نک به 
همین شکل با زر نوشته شوند: 


۰ IS 
۱-گوره جک - خواهد دید‎ 

اک کی و اه مت اه 

۲ کزرشته جگ - دیده خواهد شد 


ب: پسو ند مصدر (مگ) 

۱ ټسله مگ - پروراندن -بسته له مگ > پروراندن 

۲ سپەله مگ > پاشیدن» پراکندن TT‏ پراکنده شدن 
۳گوزهله مگ رف و کردن -گوزه‌لنعگک = ۱-رفو شدن» ۲-چشمه چشمه شدن 


ج: پسوند اسم (لگ -نک) 
۱-گوبه لگ - قارج 
۲- چیه لگ - توت فرنگی 
۳کیه نگ = پروانه 


۰ /تورکجه سوزلوگ 


کلماتی که فقط دارای بک فتحه هستند استفاده از (۰. 4) غیر ملفوظ در وسط کلمه 
نبازی نیست مانند: ارد کک - ردک -چو رگ -نان ۔او رگ - دل» قلب -گۆرل - زیا 
باید تو جه کرد که شرایط فوق برای کلمات ترکی بوده و د رکلمات وارد شده از زبان 
عربی و زبان فارسی یعنی کلمات مهمان اعمال نمی‌شود: ار - لمر -ظر -کقر - گمند - 
مدرب کر بح وب رن مانند آئەر ‏ تفن طقار -.. نوشته نشوند بعنی کلمات مهمان 
تباید شکل اصلی خود را از دست بدهند. 
کلیه کلماتی که آخرشان ( گن -زن -آن لن ن 3 -دن) است با فتحه نوشته شود و 
اگر حرف ماقبلشان فتحه‌دار باشد با (. 4) غير ملفوظ وشته شود: 
امگوله گن باه تیه کته ی کر هگن د زیاد قهر کننده که گن = زیاد گرد شکننده 
(گُن) علامت صیغةٌ سال فاعلی است. 
۲-گوندهزن = فرستنده -گوسته ژن = نشان دهنده... (رّن) علامت فاعلی است 
۲ گوتزرولن - آنجه که برداشته شدلی است -گیزله نبلن > آنکه پنهان شدنی است ... 
(ن) در اینجا علامت مفعولی است. 
۴گوزله تن - آنکه معظرش هستند (منعول) -ایزله تن - آنکه تحت تعقیب است 


(مفعول) 
۵-گوزلهین - متظر؛ چشم به‌راه (فاعل) -ایزله بن = تعقیب کننده (فاعل) -گیزلهین - 
پنهان کننده (فاعل) 

علامت جمع (لر): کوچ لر -کوچه‌ها نهر - مادرها -جوجهر - جوجه‌ها -گنجه 
ر - شبها 


۷ گنجه دن - از شب گفجه دن ایندیه - از شب تا حالا -تبرپزقن تهرانا د از تبریز تا 
تهران (ذن) حرف اضافه فاصله است. 

علامتی دیگر برای جمع (گیل) می‌باشد که می توان آنرا جمع نسبت گفت: فار داشیمگیل 
= برادرم اینها (خانة برادرم یا خانوادة برادرم) - عمیمگیل - عموم اینها (خان عمویم با 
خانوادۀ عمویم) احمدگیل = احمداینها (خانۀ احمد با خانواده احمد) 
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دسته‌بندی صداها (مصوّت‌ها) ۱ 
صداها به دو دسته تخت و مسطح گرد و غیر مسطح تقسیم می‌شوند. 
الف -صداهای تخت و مسطح آنهائی هستند که هنگام تلظ لبها گرد نمی‌شوند (یاستی 
تم 
۲ آباردی- یرد - آجار - آچار -دامار رگ -باش - سر 
ا 4 ع ال = دست -اردّبیل -آهر - دده = پدر تنه مادر تک = آ بنده - 
ائ۔ ۶(() ے اثل = ایل -ائو = خانه -دئدیم = گفتم -گفجه = شب 
اٍ. ب. ی بے ایران -ایمان -دین -بیبی 
ب - صداهای گرد و غیر مسطح آنهائی هستند که هنگام تلف لبها گرد می‌شوند 
(بووارلاق ی 
از. ژ  )0(‏ اژردک - ار دک -اژزگه = بیگانه دورد - چهار -گوز - چشم 
از و( 1) > از وگ - انگشتر ‏ اشونگ - لرزیدن از سرما- بوتزن -کلا 
اژ. و  )0(‏ اژدون = هبزم -اجاق - أجاق -دژلو = پُر قؤیون <گوسفند 
او. و ([1) > اوجماق - پریدن -اوشاق - بجه -دومان = مه -قوزو = ره 
ه رکلمه که با صدای مسطح شروع شود معمولاًباقی مصوّت‌های آن کلمه نیز مسطح 
خواهند بود مانند: 
آپارجاغام = خواهم برد -گنیرميشديم - آورده بودم -گنده بگدیم = قرار بود بروم.. 
هر کلمه که با صدای غبر مسطح شروع شود معمولاً باقی مصّتهای آن کلمه غبر 
مسطح خواهند بود مانند: 
بژرولموشدوم = خسته شده بودم -گوروردوم = می‌دیدم - او توردوغوموزیشر - جائی 
که نشسته بودیم, 


دسته‌بندی صداها (مصوّت‌ها) ۲ 
صداها از منظر دیگر نیز به دو دسته قابل تقسیم اند 
الف - صداهای ظر یف (اینجه سَسلر) مانند: 
اجره انه کت وی اسر کتک اھ کرون با کیک عمش واه 


شد 


۲ / تورکجه سزلوگ 


اذ ۶() ے اثرته = زودتر -الویمیز - خانه‌مان - دگدیم -گفتم گئجه = شب... 
ای د ی ایکیندی = هنگام عصر -ایشیمیز نایک = دلاور... 
اژ. و  )0(‏ اژزوم = خودم -اژزگه = بیگانه -گزلوگ - عینک... 
او. و (آا) > اواز وگ - انگشتری -اوزوم انگور دوز = راست» صحیح... 
ب صداهای خشن (قالین سسلر) مانند: 
۲ آچار -کلید - آپارماق - بُردن -بارماق - انگشت -قارداش - برادر... 
او. و (0) > اؤدون = هیزم -اوخوماق = خواندن -قزرخو = ترس -سویوق = سرما... 
او. و ([1) ے اوزون = دراز ‏ اوجوز - ارزان - قورولوق = خشکی ‏ قورتولوش - 
رهائی... 
ر ی (1) ے جیلپاق - لخت ۔ سینیق - شکسته -قالمالی - ماندنی.. 

ه رکلمه‌ای که با صدای ظریف شروع شود تمام صداهای آن ظریف خواهد بود و هر 
کلمه‌ای که با صدای خشن شروع شود تمام صداهای آن خشن خواهد بود. 

زیان آذربایجان مانند زبان‌های عربی و فارسی آواهای (مصوّت‌های) بلند و کشیده 
ندارد فقط صداهای (و -ژ) بعضی مواقع در تعدادی از کلمات کشیده می‌شوند مانند: 
او - شکار - اژوسون - افسون؛ جادو -بوو رتیل -کژوشن = صحرا؛ مزرعه که در 
برخی مناطق ار را آو -بوو را باو می‌گویند یعنی صدای (و) تبدیل به (7) شده و دنبالش 
(و) ساکن می‌آید. 

هرگاه کلمه‌ای پشت سرهم سه تا (و) داشته باشد برای آسان‌تر تلفظ شدن (واو) ساکن 
را به () و گاهی به (ن) گاهی (ه) و گاهی به (غ) تبدیل مي‌کنيم مانند: 
سو - آب سووون آخاری = جریان آب -(واو) ساکن به (ی) تبدیل می‌شود ‏ سیون 
آخاری - سوزووو ده = حرفت را بگو ے سوزونو دثه -قژوون = خریزه > فوهون - 
تژووق = مرغ ے تویوق - سوووق - سرما > سویوق -اوونماق ‏ اضونماق این 
جایگزینی‌ها به شرطی است که در معنی کلمه تغییری حاصل نشود با توه به اینکه در 
بمضی مناطق قژهون را قاوین -توبوق را تاویّق -سژیوق را ساویّی می‌گویند. 
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تبدیل یک حرف به حرف دیگر: 
۱-(ق) وقتی قبل از حرف صدادار قرار گیرد تبدیل به (غ) می‌شود و به اصطلاح نرم تر 
تلفظ می‌گردد: دۇداق = لب دژداغیّم -اژتاق > اژناغی سۆپۆردوم - اتاق را جارو 
کردم. 
۲-وقتی حرف (گ) بین دو صدا قراړ بگیرد به (ی) تبدیل می‌شود: دگیل = نیست > 
دییل -د وگو - برنج ‏ دوّیو-اگیل - خم شو عآییل د گه‌ر د ارزش ‏ دیه‌ر -دژگونتگ 
- اضطراب ے دژیونهگک 
۳-وقتی (ج) قبل از (د) قرار بگیرد به (ش) تبدیل می‌شود ارچ > سه سه اوشدن بیر ‏ ل - 
کچ = بگذر ‏ کنشدیم -گذشتم کچ - کوچ کژشدوم - کوج کردم 
۴-نبدیل (ت به د) + ایگیت ے ایگید = دلاوره جوانمرد -گفت - برو ےکر -می‌رود؛ 
خواهد رفت. 

در زبان آذربایجان کلمه‌ای که با حرف (ر) شروع شود و جود ندارد به همان سب 
کلمات گرفته شده از زبان‌های دیگ رکه حرف اوّلشان (ر) است د رگوبش به اول آنها (ای) 
افزوده می‌شود: رحمان > ایرحمان -رحیم ے ایرحيم ۔ رشت ے ایزشت - رنگ > 


ور 


- جابجا شدن بعضی از حرف‌ها با هم: 
۱-(حرف ب. ر) مانند. کیربت کربیت - تبریز > تربیز 
۲-(حرف پ. ر) مانند: باپراق ے بار پاق = برگ ‏ تؤپراق ے تؤرپاق - خاک 
۳-(حرف سء ک) مانند آسکیگ کم بآ کسیگ - کم 
یاد آوری ۱: در کلیه کلمات غیر ترکی ( کسره دار) که وارد زبان آذربایجان شده‌اند 
کسره‌ها تبدیل به (ای ) می‌شوند. 
مانند: اسلام ے ایسلام -انسان ‏ اینسان مسکین ‏ میسکین -مناره ‏ میناره -(صفهان 
> ایصفهان -[نگلیس > اینگیلیس: به‌طوری که قبلا گفته شد بهتر است به شکل اصلی 
بتویسیم. 

کلمات کسره‌داری که در آنها حروف (ح -ع -ه) هست به‌صورت اصلی تلفظ 
می‌شوند مانند: (حسان -اعتبار - تهران... ولی در ترکیه اینها نیز با (ایا تلفظ می‌شوند. 
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یاد آوری ۲: در ق کی جند کلمه مخصوصاً از اعداد هست یکی از حروف آنها مختد 
است: یعّی شگیز ۔ دؤفوز -الی اگر با تشدید بنویسم هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد 
یعنی (یقددی - شککیز -ذوققوز -آللی) ننویسیم. ولی بعضی کلمات که آخرش به (ل) 
ختم می‌شوند اگر پسوند مالکیت و نسبت (لی -لو) پشت سر آنها بیاید حتما بايد به شکل 
ذیل نوشته شوند: (اللی = داری دست -قوللو = دارای بازو - پوللو = پولدار...) 


پسوندها (سون شکیلجی لر) 
مقصود از پسوند حروفی است که په آخر کلمه افزوده می‌شود و در معنی کلمه 
تصرفی می‌کند و آن یا مفرد است یعنی فقط یک حرف دارد» یا مرب اس تکه از دو با 
چند حرف تشکیل شده است که ذیلاً هر دام در جای خود خواهد آمد: 
(- پسوند مصدری آنست که در آخر فعل امر قرا ر گرفته آنرا از حالت زمانی خارج 
می‌سازد (مگک -ماق) 
۔ مگ برا ی کلماتی است که دارای صوت‌های ظریف هستند مانند: گر ن یک 
وگ وکا پاتکسد کلم کیب الاو تور تست گنوی کی 
دژزمگ - تحمل کردن. 
- ماق برای کلماتی است که دارای صوت‌های خشن هستند مانند: آل - بگیر + ماق ے 
آلماق -گرفتن -آپار - بر + ماق ے آپارماق = بُردن -وور -برّن + ماق ے وورماق - 
زدن. 
۲ پسوند اسم مصدر با (رءش -م) هر یک از این حرف‌ها در آخر کلمه قرارگیرد آن 
کلمه اسم مصدر می‌شود: 
-(ر): مله = ناله کن + ر سل ان یاه زندہباش + ر ے پاشار د ماندگار. 
اگر آ خر کلمه ساکن باشد پسوند (آر-آر) به آن اضافه می‌شود مانند: گول = بخند + 
آر گولر - خندان - آچ = باز کن + آر ‏ آچار = باز کننده بان - روشن شو + آر > 
ینار - روشن» اینگونه اسم مصدرها صفت مشبهه نیز هستند. 
-(ش): توخو = بہاف + ش ہے توخوش = بافت -قالخ = برخیز + ش ‏ قالخیش - خیزش» 
فیام -گور - ببین + وش ءگروش > دیدار -دور - به‌ایست +وش > دوروش - 
ایستادن. 
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-(م): ایچ - بنوش + ایم > ایچیم = جرعه دز = طاقت بیاور + وم -دژزوم -طاقت - 
گوتزر = بردار + وم »گۈتۆروم = ظرفیت داشتن؛ تحمل ۔اؤل - بمیر + وم ے اژلوم = 
رک 

هر سه پسوند (ر م -ش) دنبال فعل امر آمده‌اند» چون آخر بعضی از فعل‌ها ساکن 
است؛ مصوّتی متناسب با صداهای فعل قبل از پسوند قرار می‌گیرد 
۳ پسوندمصدری (مه ۔ ماو و -ی) 
.(مه): سوّز = صاف کن + مه سوزمه ء صاف شده» آبکش شده -دوز - ردیف کن + 
مه ے دوژمه ردیعی شده . 
-(ما): او خشا > مدح کن + ما ب اخشاما - مدحت» رثا ۔ سال > بیاویز + ما سالما - 
آویژه -(ضمناً این مصددرها فعل امر تھی نیز هستند) 
-(و): کوس - قه رکن + و کوسو - قهر - 
-(و): اوم = توقع داشته باش + و اومو + توقع» انتظار -سور - سوال کن +و »سۇرو = 
سوال - قرخ = بترس + و > قورخو = ترس 
-(ی): قات + مخلوط بکن + ی ے قاتی - مخلوط؛ سفت -سات > بفروش + ی ساتی 
= فروش - اج - بازکن + ی ے آچی > ہاز» روشن -اين پسوند حرف اضافه با خود همراه 
می آورد مائند (قاتی > قاتقی ۔ ساتی ے ساتقی > ساتیش ۔ آ چی > آجفی) 
۴۔ پسوندهای (جاق ۔ جکک) 
(جگ) ۔ وئر - بده + جگ > وئرہ جگ - بدهکاری - آل = بگیر + جا > آلاجاق ۔ طلب 
این دو پسوند (جاق ۔ جگک) پسوندهای فعلی نیز هستند (آلاجاق = خواهد گرفت - 
وئره جگ د خواهد پرداخت) 
۵ پسوندهای مصدری (لرگ لوق لیگ ۔ لیق) 
(لوگ) -گوجسوّز = ناتوان + لوگ -گو جسوزلوگ - ناتوانی 
-(لوق) -فولدور - زورگو + لوق ے قولدورلوق = زورگوئی 
-(لیگ) _گورّل - زیبا + لیگ > گوزللیگ = زیبانی 
-(لیّق) - تانیش - آشنا + لبق > تائیشلیق = آشنائی 
1-معانی دیگر با بسوندهای (لوّگ لوق لیگ ۔ لی -لاق) 
پسوند موجودیت و هستی: وار - هست + لیتق > وارلیق = موجودیت و هستی -بژل = 
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فراوان + لوق > بوللوق = فراوانی؛ زبادت -دیری - زنده + لیگ > دیریلیگ = زندگی 
(دبرلیگ به معنی دارائی؛ وسائل زندگی نیز می‌باشد) 

- پسوند کیفیت و حالت؛ دلی - دیوانه + لیگ ذلی لیگ - دیوانگی کوک - چاق + 
لوگ ک کلوگ - چاقی: فربهی -شٌن - شاد + لیگ شن‌لیگ - شادمانی 

= پسوند نسبت؛ دده - پدر + لیگ دده‌لیگ ‏ نابدری» بدرخوانده پدرانگی» بدری - 
نه - مادر + لیگ ے نامادری» زن بابه مادرانگی؛ مادری ۔اؤغول - پسر + لوق ے 
اژغوللوق = پسرخوانده اژگثی = ناتنی + لیگ اژگتبلیگ - ناتنی بودن - فزهوم - 
خویشاوند + لوق > قوهوملوق = خویشاوندی - 

پسوند مکان: سین = چمن + لیگ سم جمنلیگ ۔ چمنزار ۔ سامان که هرس 
سامانلیٔق = انبا رکاہ ۔کؤمور = زغال + لوگ +کومورل گ = انبار ذغال -یای - تابستان 
+ لاق ے بایلاق - بیلاق؛ محل تابستانی ۔ قیش د زمستان + لاق ے قیّشلاق - قشلاق؛ 
محل زستانی و همچنین است باتلاق = محلی که فرو می‌رود. 

شوه زمان: آی = ماہ + لیق ے آبلیی = ماهانه ۔ایل - سال ۔ لیگ > ابللیگ ۔ سالانه 
یکساله ۔ بیرگؤن = یکروز + لوگ بیرگزنلوگ - بکروزه 

- پسوند وسیله و ابزار: گوز - چشم + لوگ گؤزلوگ = عینک -قیرخی - پشم چیدن 
لینی = فیرخیلیق = فیجی پشم‌چینی - همچنین است قوولوق -کیسه توتون =کیسۀ پول 
پسوند اندازہ و مقدار! ایکی د دو + لیگ هانگ لک دوتابی ۔ اون = دہ ارف 
اؤنلوق - دہتایی ۔ایچیم - جرعه + لیگ ے ایچیملیگ (بیرایچیملیگ) = بک جرعه به 
اندازه یکبار نوشیدن. 

پسوند حرفه و مشاغل: اکینچی کشاورز + لیگ ا کینچیلیگ ‏ -کشاورزی: زراعت 
- توخوجو = باقنده + لوق » تۇخوجولوق = بافندگی - سۆ روجو راننده + لوگ > 
سرو جولزگ = رانندگی 

۷ پسوندهای حالت و چگونگی و صیفه مبالغه (غان -غون ۔غین -گوّن دگین - جو 
جیل) 

(غان): وور = بزن + غان ‏ ووراغان ‏ کسیکی خبلی می‌زند. (فاعل) ۔ قاچ = بدو + غان 
> قاجاغان - زیاد دونده (فاعل) -جپغیر = فریاد کن + غان ے چیغیرغان - زیاد فریاد 
کننده (غان پسوند مبالغه است) 
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-(غون): وور =بزن + غون ‏ وورغون = زده شده عاشق (مفعول) توت -بگیر + غون 
ے توتغون = تار؛ مهم -یر = خسته کن + غون ‏ بورغرن = خسته» وامانده 
(غین): بان - بسوز + غین ے یانغین - سوخته: آتشوزی - آز = گمراه‌شو + غین > 
آزغین گمراه 
با[ کر اۋت = جلوبزن کک - جلوژننده» برتر» نافذ 
-( گین) :کس - پره قطع کن ۔گین ےکسگین -برنده» قاطع ۔آز لہ گن +گین ے آزگین - 
له شده 
-(جوّل): الوم = مردن + جوّل ‏ اژلزمجوّل = مردتی 
-(جیل): بثییم = خوراک + جیل ‏ بثییمجیل = خورنده؛ پرخور 
۸-پسوندهای نسبت و دارابودن (لو -لی) 
(لو): ما کولو = اهل ما کو -قاراقژیونلو - منسوب به طایفه قره‌قویونلو - پوللو = پولدار 
(لی): تهرانلی = تهرانی - تبریزلی - تبریزی - دبه‌رلی = ارزشمند 
این پسوند به‌صورت (لو) در زبان قارسی هم جا افتاده مانند: حستلو = منسوب به حسن - 
دوه‌لو = منسوب به طایفه‌ای به‌این نام 
٩‏ پسوندهای تصغیر و تحبیب: تصفیر یا مصغ رکلمه‌ای است که بر خردی و کوچکی 
دلالت کند و با قرا ر گرفتن پسوندهای (جوگ جیگ -جوق جیّق) در آخ رکلمه آنرا 
مصغر می‌سازد یا خود کلمه آن علامت را دارد. 
(جوگ): بو وجوگ = حشره (بوو جگ) 
۔ (جیگ): کوربه = طفل + جیگ کر په جیگ - طفلکك کوچولو (تحبیب نیز 
هست) 
(جوق): تومورجوق = جوانه؛ پیش برگ 
(جیق): باغچا - باغچه + جیق > باغچماجیق = باغچه کوچکک -بالاجیّق - فرزند عزیز 
-(تحبیب) کلمة تحیب آن است که معنی عزیز و محبوب بودن را دارا باشد که با 
پسوندهای (جی - جیغاز - جیگز) ساخته می‌شود. 
-(جی): نهجی - مادربزرگ عزیز -( گاهی دوبار تکرار شده و قبل از کلمه قرار می‌گیرد: 
جی‌جی ننهم - مادربزرگ عزیزم - جی‌جی باشماق -کفش ازنینم) - آناجی = مادر 
عریزم 
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(جیغاز): بالا جیغازیم = فرزند عزیزم - آناجيغازيم = مادر محبوبم - 

(جیگز): ننه جیگریم = مادر بزرگ عزیزم 

۰ پسوندهای فعلی تا کید و محض (جاق -جَک) 

-در حالت فعلی: (جاق) آلاجاق - خواهد گرفت -آپاراجاق = خواهد برد 

(جگ) گله جک - خواهد آمد -گتیرهجگ - خواهد آورد 

در حالت محض و تأکید: (جاق) آلجاق = به محض گرفتن - آپارجاق ‏ به محض 
بردن 

(جگ) گلجگ ‏ به محض آمدن -گیبربتگ به محض آوردن 

۱-بسوندهای فاعلی و حالت (اق -اوق ایق -اگ -اوگ -ایگ) 

-(اق): قاچ = فرارکن + ق ے فاچاق = فراری؛ یاغی - فژرخ = بترس + اق سه قورخاق = ترسو 
(اوق): توت = بگیره مسدود کن + وق > توتوق - بسته مسدود -بور -پیچ + وق > 
بوروق = پیچ) بیچیده 

-(ایق): آچ - بازکن + بی » آچیق = باز مفتوح -قاز = یکن + بق ے قازیی - کنده شده 
E‏ دش = عوض کن + اگ ے دییشگ - لباس اضافه برای عو ضکردن -گوش - 
اشخوار + اک ےگؤوشگ د نشخوار شدہ 

(ا و که کته پشکاف + وگ ے سڑک و گک ۔ شکافته ۔ دژن ۔ یر کرد + وگ ےہ 
دۇنوگ = برگشتهء روگردان 

(ایگ): کی بر + یگ + گسیگ - بریده شده -دلش - سوراخ کی کا 
دئشیگ = سوراخ. 

بعضی ا زکلمات به (اق - اگ -او گ) ختم می‌شوند که از اجزاء خود کلمه هستند مانند: 
دژداق = لب ۔ قولاق = گوش ۔کؤیچگ = زیبا ۔گزبه لگ = قارج -کروگ = وسیلۀ دمیدن 

۲- پسوند‌های فاعلی (جوّ؛ جو» جی) و پسوند‌های مرتبةٌ اعداد 

۔ (جو): سور = بران + جڑے سوؤرو جو = راننده سک - پشکاف + جو سوکو جو = 
شکافنده او چ = عدد سه + نجو او چونجو - سۆمى» سوم 

(جو): توخو = بباف + جو ے تؤخوجو = بافنده -وور = بزن + جو ‏ ووروجو = بزن 
بهادر -دوْفُوز - عدد له + جو > دقوزونجو = نهمی؛ نهم 

- (جی): دئش - سوراخ کن + جی ‏ دئشیجی - سوراخ کننده -ایچ = بنوش + جی > 
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ایچیجی = نوشنده؛ زیاد نوشنده - یفدی = عدد هفت + نجی ے بثدّینجی - هفتمی -هفتم 
-(جی): سات - بفروش + جی ساتیجی = فروشنده ۔قات = بهم بزن + جی ‏ قالیجی - 
هم زن ۔ آلنیْ - عدد شش + نجی ‏ آلتینجی -ششمی 
تبصره ۱: پسوندهای فاعلی (جو -جو -جی) در پی فعل قرار می‌گیرند 
تبصره ۲: فعل‌هائی که آ خرشان ساکن است صدائی به ارّل پسوند آنها اضافه می‌شود - 
انا فعل‌هائی که خرشان صدادار است بسوندشان نیازی به صدای اضافه ندارد ولی در 
پسوندهای اعداد نیاز به حرف اضافه هست. 
۳ پسوندهای حرفه و مشاغل (چو ‏ چو چی) 
(چو): کمور - زغال + چو > کومورچو - زغال فروش - اوْزوّم - انگور + چو 
اوزومچو - انگور فروش 
-(چو): قزبون -گوسفند + چو ‏ قویونچو -گوسفنددار - دون = هیزم + چو ے 
اؤدو نچو - هیزم فروش 
-(چی): آرابا - اتومبیل + چی ے آراباچی - صاحب اتومبیل» کسی که اراپه دارد -چاریق 
- چاروق + چی ‏ چاریقجی - چارق فروش 
تذکر: پسوندهای (چو: چو» چی) به دنبال اسم می آیند 
۴-پسوند فاصله: مقدار عقیده و نظرء تقدم (جه» جن - جاء جان) 
۔ فاصله مکان: بوردان تبریزه جن = از اینجا تا تبریز - تبریزدن تهراناجان = از تبریز تا 
تهران ‏ هاردان هارا جان د از کجا تاکجا 
فاصله زمان: ایندیه جن = تا کنون -ایندی دن | خشاماجان از حالا تا شب در فاصله 
زمانی گاهی از پسوند (د کك) نیز استفاده می‌شود مانند؛ ایندیه دک = تاکنون 
-مقدار: میلیونلارجا - میلیونها -بوزرجه - صدها -یوزنفره جن قزناق واریدی - حدود 
صدنفر مهمان بود -ازتوزمین تومنه جن پول وتردیم - حدود سی هزار تومان پول دادم. 
-عقیده و نظر: نجه بوایش اوّلان دبیل - به‌نظر من این کار ناشدنی است 
تفم اژنجه - جلوتر الج ء نخست پیش از هر چیز 

گاهی به‌عنوان پسوند نسبت نیز به کارگرفته می‌شود: آلمانجا = به آلمانی -فارسجا - 
به فارسی -عربجه - به عربی - انگلیسجه = به انگلیسی 
۵- پسوندهای ضمایر 
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الف ضمیر متصل مالکیّت: 
یم (اؤل شخص مفرد) > منیم = مال من 
ین (دوّم شخص مفرد) > سنین = مال تو 
نون (سوّم شخص مفرد) ‏ اونون - مال او 
یم ال شخص جمع) » بيزیم > مال ما 
ین (دوّم شخص جمع) > سیزین = مال شما 
ین (سوّم شخص جمع) ے اژلارین = مال آنها 
-ب -ضمیر متصل فاعلی: 
با مصوتهای ظریف از مصدر لگ 
دیم (اوّل شخص مفرد) گل + ديم به کلدیم - امدم 
دين (دوّم شخص مفرد) کل + دين گلدین = آمدی 


دی (سوم شخص مفرد) »گل + دی گلدی بت اشا 
) > 


با مصوت‌های خشن: 

از مصدر آلماق 
دیم (وّل شخص مفرد) > آل + ديم » آلدیم -گرفتم 
دین (دوم شخص مفرد) ‏ آل + دین ے آلدین -گرفتی 
دی(سوّم شخص منرد) > آل + دی آلدی۔ گرفت 
دیق (اڑل شخص جمع) ے آل + دیق > آلدیی -گرفتیم 
دینیز (دؤم شخص جمع) > آل + دینیز ے آلدینیر -گرفتید 
دیلار (سوّم شخص جمع) > آل + دیلار > آلدیلار -گرفتند 


- پسوندهای حاصل و نتیجه ‏ حالت: (ونتق-ونتو -ینتی -ینتّی) 
- (ونتن): تؤک - بریز + ونتو تکونتو = خرده‌ریزه ضایعات - چوک = فرونشین + 
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ونتز > چوکونتو + ته‌نشین؛ رسوب 

(ونتو): اژو = خردش کن + ونتو ‏ اژوونتو = خرد و ریز شده مانند نان خشکت» ریز 
ریز -بوْغْ - خفه کن» + ونتو ے بوغونتر - مبهم» خفه تار 

(ینتی): آری - آب‌شو ذوب شو + ینتی ے آرینتی - مذاب -تیک = بدوزه بساز + ینتی 
ے تیکینتی - ساخت و ساژء ساختمان 

(یتبی): تاپ = پیدا کن + ینتی-» ناپینتی = یافته» کشف شده سیخ = فشار بده » 
تی عسبخیتبی = فشار» تحت فشار 

۷ بسوندهای همراهی و باهم بودن 

الف -(داش): یل = راہ + داش پولداش = همراه» رفیق - آرخا = بشت + داش ے 
آرخاداش = پشتیبان؛ دوست - بورت = وطن + داش ے پورتداش - هموطن (وطنداش) 
سر = راز + داش ے سرداش = همراز - قارین = شکم + داش قارینداش = برادر: از 
یکت شکم (قارداش - قارینداش) 

تذگر: این پسوند (داش) با کلمات غیر ترکی هم هی آید. 

ب - (له تن لا نان) 

(له» تن): سیز = شما + له -» سیزله ے با شما (سیزتن هم گفته می‌شود) - 

نهم = مادرم + له ے ته مله = با مادرم (نتهم ُن هم گفته می‌شود) 

۔(لاء نان): آتام = پدرم + لا آتاملا = با پدرم (] تامنان هم گفته می‌شود) 

قارداشیم = برادرم + لا ے قارداشیملا - با پرادرم (فارداشیمنان هم گفته می‌شود) 
یژلداشلاریم = دوستانم + لا > پولداشلاریملا = با دوستانم (یئداشلاریمنان هم گفته 
می‌شود) 

تدکر ۱: پسوندهای فوق هم با کلمه مفرد هم با کلمه جمع می آیند. 

نذکر ۲: پسوندهای (له: لان) گاهی به‌صورت (اپله -ایلن) هم می آیند مانند: بابام ايله = با 
پدرم -سیزایلن = با شما.. . 

ج -پسوند همراهی و دارا بودن (دا -ده): 

او = او + دا > اودا - اوهم من -من + ده ے من ده - منهم - 

گاهی به‌عنوان قید زمان واقع می‌شود: آلاندا - موقع گرفتن -گوّلنده = موقع خندیدن- 
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اژندا = آنوقت -بایرام گند - وقتی عبد می آید + سثویتن ده وار -کسانی خرسند هستند 
+ دژیوئن‌ده - کسانی ناخرسند = وقنی عید می آید کسانی خرسند هستند» کسانی 
تاخرسند. 

گاهی نیز به‌عنوان قید مکان واقع می‌شود: تهراندا = در تهران -تبریزده = در تبریز - 
باغدا = در باغ +گڑله -گل را + باخارلار - تماشا می‌کنند > در باغ گل را تماشا می‌کنند. 
۸ پسوندهای استفهام (مو؛ می - مو» می) پسوندهائی هستند که در آ خر کلمه قرار 
گرفته آنرا سؤالی می‌کنند: 
ی کر وگ و موه که وین مد آیا دیدی؟ -گوز توردون + موے یا برداشتی 
U e a e‏ کار وم کا رس 9 
-(مو) -اولدو + مو ‏ اولدمو = آیا شد؟ -اژلور + مو ے اولورمو = آیا می‌شود 
-(می) - آلدین + می» آلدین میٰ۔ آیاگرفتی؟ ۔ آلار + می > آلارمی- آیا می‌گیرد؟ 
٩‏ پسوندهای فاعلی و مفعولی (له: لا - ن؛ لان) در بالا به‌عنوان پسوند همراهی هم 
أ مده است. 
-(فاعلی): سس + له + دی ے مسله‌دی صدا زد -گوز + له + دی گۇزلەدى = منتظر 
شد -ایز + له + دی ایزله‌دی - تعقیب کرد -قوجاق + لا قوجاقلادی = در آغوش 
گرفت -(اين پسوندها وقتی در آخر اسم فرار می‌گیرند آنرا تبدیل به فعل می‌کنند) 
-(مفعولی) ۔ ایز + ن + دی ے ایزلندی = تحت تعقیب قرارگرفت -قوجاق + لان + دی 
ے فوجاقلاندی - در آغوش گرفته شد. 
پسوندهای فاعلی و مفعولی دیگری نیز به‌شرح زیر هستند: (لّن شین ان -ولن؛ ین 
-(فاعلى) -گۇتۆر + ن گو تون = بردارنده» آنکس که برداشت TT‏ به 
باه -گۇزلە ‏ بن گۆزلە ین = منتظر -گؤستّر + ن ے گؤسترّن = نشان دهنده 
-(مفعولی) گر کت + ن گۆروگن = آنکه دیده می‌شود -گوتور + ولن > 
كۇت تزروآن - آنچه که برداشته شده است کر EET‏ 
است گورو کمه + ین گورو کمهین = آنچه که دیده نمی‌شود (مفعول غایب) 

۰ وی تال سفن انم تفت (گج سج مجه جک) 

(گج): : سوّز = صاف کن دج > سززگج = صافی -سوّر - بران + کچ ویک 
خزنده؛ سورتمه - دون = بپیج» برگرد + گج دژنگج = دوربرگردان؛ محل پیچبدن. 
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-(مج) -گوّل = بخند + مج مجه -گوّلمجه - خنده‌دار؛ فکاهی -دورمج = پتیر و سایر 
نان‌خورشت نان پیج 

(جٌگ) ستوین - شاد باش + جگ ے سئوینجگ - خوشحال شادمان - بورون - 
برخود پیچان + جگ به بوروژنجگ - پارچه‌ای که بر بدن خود می‌پیچانند. 

۱- بسوند شرطی (سه -سا) : 

-(سه) برای کلماتی که از مصوّت‌های ظرین تشکل شده‌اند: کل د پیا سه > گلسه اگ 
مات کار هقی ]ی کب کم بو درز ویک وه + سه > دژرسه - 
اگر برگردد. 

-(سا) براي کلماتی که از مصوّت‌های خشن تشکیل شده‌اند: آل -بگیر + سا > آلسا - 
اکر گرفت ۔ آلار ۔ م یگیرد + سا ے آلارسا = ا کر بکیرد ۔ تاپ = پیداکن + سا ے ٹاپسا - 
اگر پیداکند. 

۲- پسوندهای نفی و صفت مشبهه (ماز - مَز) صفت مشبهه آنست که از نظر معنی 
حالت داثم دارد ولی نفی از نظر معنی حالت دائمي و همیشگی ندارد: 

- (ماز) برای کلماتی که از مصوت‌های خشن تشکیل شده‌اند 

اغلات یز ال بکیر و ماز آلماز د ھی کیرد ار تور دزن از ے 
اۇتور ماز د نمی نشیند که آلماز د تھی کیرد اوور ماز د نمی شید سالک دای ندازند 
ب ۔علامت صفت مشبهه: سول - پژمورده شو + ماز > سولماز = پژمرده نشونده» 
هميشه بهار -قان - بفهم + ماز > قائماز = نفهم -که سوّلماز - همیشه بهار -قانماز = نفهم 
حالت دائمی دارند و صفت مشبهه هستند. 

-(مر) برای کلماتی که از مصوت‌های ظربف تشکیل شده‌اند. 

الف - علامت نفی: گؤ رس - دیده بشو + مر گر شنز = دیده نمی‌شود -بیزیم او 
بوردان گورشنمز = خائة ما از اینجا دیده نمی‌شود (گورسَنمرٌ حالت داثمی ندارد) صفت 
ب -علامت صفت مشبهه: بیل = بدان + مر > بیلمّز -نادان؛ نمی‌داند (حالت دائم دارد) . 
گورژن = دیده بشو + مز گورونمز = دیده نمی‌شود گوزه گورونمز = نامرثی؛ منال از 
غزلهای فضولی 
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ا (ناله دن دیر شی کیمی آوازهُ عشقیم بلند ناله ترکین قیلمازام ئی تک کسیلنم بند بند) 
ترجبه: 
آوازهُ عشقم مانند نی از ناله است هرگز ترک ناله نمی‌کنم اگر مانند نی بندبندم از هم جدا شود 
۲ (گر چه جاناندان دل شیدا اوچون کام ایسترم 
سورساجانان بل وکام دل شیدا نه دیر) 

ترجمه: 
گرچه از جانان کام دل شیدا را می‌طلبم اگرجانانبپرسد؛ چه‌می دانم کام دل‌شیدا چیست 

در بیت اول به جای کلمة قیلمازام می‌شد (قیلمارام) نوشت ولی (مازام) حالت مشبهه 
دارد یعنی هیچ‌وقت ترک ناله نمی‌کنم. 

در پیت دوم به جای کلمه (بیلعرم) می‌شد (بیلمَرم) نوشت ولی (مَرّم) حالت مشبهه 
دارد بعنی هیچ‌رقت نمی‌خواهم بفهمم. ۱ 

به طوری که قبلاً نیز اشاره شد بعضی ا زکلمات که در آ خرشان پسوند (آر - آر) واقع 
می‌شود صفت مشبهه هستند: یاشار = همیشه زنده -یانار = فروزان» هميشه روشن -آخار 
- روان» جاری -گور - خندان گر ال - خنده‌رو» که اینگونه کلمات صفت فاعلی 
نیز می‌باشند. 
۳- پسوند علامت جمع (لار -أر) 
الف -لار» برای کلماتی که از مصوّت‌های خشن تشکیل شد هاند؛ 
(لار) -کتابلار -کتاب‌ها - آداملار - آدم‌ها - قؤنشولار - همسایه‌ها - قوشلار - 
پرندگان 
ب در برای کلمات ی که از مصوّت‌های ظریف تشکیل شده‌اند؛ 
-(ر) کو چە لر -کوچه‌ها -اثرلر - خان‌ها -گوندوزلر - روزها مقابل شب ھا ۔ جو جهآر 


= حوجه‌ها 
فعل: فعل آنست که بر وقوع عملی در زمان‌های گذشته (ماضی) -حال (مضارع) - آینده 
(مستقبل) دلالت کند. 


الف -فعل ماضی دلالت ب رکاری م یکند که در گذشته اتفاق افتاده است: 
ماضی ساده: آلدی -گرفت -تاپدی = پیدا کرد -گلدی - آمد -گتیردی - آورد 
ماضی استمراری: آلیردی می گرفت -گلیردی = می آمد ‏ (دارای حالت استمرار 
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می‌باشند) 

ماضی بعید: آلمیشدی < گرفته بود - گلمیشدی - آمده بود (در زمان دورتری اتفاق 
افتاده است) 

ماضی الزامی ساده: آلمالییدی -گرفتنی بود -گلمه‌اییدی = آمدنی بود (حالت الزام 
دارند) 


ماضی بعید نقلی: آلاردی - می‌گرفت -گله‌ردی = می آمد -دئیه‌ردی - می‌گفت 

ماضی شرطی: آلسایدی با گر گرفت. کدی = اکر می آمد. 

ب ۔فعل مضارع (حال) دلالت بر کاری می‌کند که انجام می‌گیرد یا در شرف انجام 
گرفٹن است. ۲ 

مضارع (حال): آلیر = دارد می‌گیرد -گلیر = دارد می آید 

حال استمراری: آلماقدادیر - در حال گرفتن است که ی یشان ام است 
کال تام لا ی جور ت قن اس که دی یره اا ت 
ج - فعل مستقبل دلالت بر کاری دارد که در آینده انجام خواهد گرفت 

مستقبل وجه قطعی: آلاجاق - خواهد گرفت _گله جک - خواهد آمد 

مستقبل غیر قطعی: آلار = می‌گیرد -گلهر - می آید 

مستقبل وجه شرطی: آلارسا = اگر بگیرد -کله‌رسه د ا گر بیاید 

د -فعل امر آنست که به دستو ر کسی انجام بگیرد: 

امر ساده: آل = بگیر -کل - پیا ۔گئت - برو 

مر تاکید: آل گیلان -ه آل‌گینان - حتمًبگیر -گل گین گل گینن ۔ حتماً با 

امر وجه خواهش: آلسانا - بگیر (توأم با خواهش) گلسهته -بیا (ترأم با خواهش) که در 
بعضی جاها آلسانام - گلشته تم هم گفته ی شوخ 


سه فعل امر از یک واژه در سه حالت مختلف: 

۱ سئو - دوست داشته باش (فاعل) ۲-سفویل - محبوب دیگران باش (مفعول) 
۳ سئوین = شادباش (فاعل) 

۱ جک د آنرا با خودت بکّش ۲-جکیل = دور شو (کشیدہ شو) ۲ چکین - احتباط 
کن 
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١۔اگ‏ - مدح کن» تعریف کن ۲-اژیول - ممدوح باش تعریفت بکنند ۳ اژبان - 
مفاخرت کن» برخود ببال 

گاهی نیز از بک واژه سه گونه فعل متعدّی (حالت فاعلی و مفعولی) ساخته می‌شود: 
۱-سورودوم = او را بر زمین کشاندم ۲- سوّرولدوم = خودم بر زمین کشانده شدم 
(وسیله دبگری) ۳-سوروندوم = خودم خودم را بر زمین کشاندم (سینه‌خیز رفتم) 
۱-دژیدوم ۔ کیک زدم ۲ دۋيۆلدۈم کتک خوردم ۳- دژیوندوم - مضطرب شدم. 
چند مصدر از بک واژه در حالت‌های فاعلی و مفعولی (متعدی) 

٩-ساللاماق‏ = آو یزان کردن (حالت فاعلی) ۲-ساللانماق = آویخته شدن (حالت فاعلی 
و مفعولی) ۳ ساللانیلماق - آویخته شدن به امر دیگری (حالت مفعولی) 

۱-قایاماق - در پوش گذاشتن؛ بستن (حالت فاعلی) ۲-قابانماق - بسته شدن (حالت 
مفعولی) ۳-قاپانیلماق = بسته شدن به امر دیگری (حالت مفعولی) 

معادل فعل فارسی (است) در ترکی به چهار شکل تلفْظ می‌شود که هر کدام تابع 
مصوّت‌های ماقبل خود د رکلمه می‌باشند: 

۱-دیر: گلیبدیر = آمده است -الشیدییدیر = شنیده است (با مصوّت‌های ظریف مسطّح) 
۲-دیر: آلیبدیر -گرفته است - آپارییدیر = برده است (با مصوث‌تهای خشن مسطح) 
۳-دوّر: گوروبدور - دیده است -دژنوبدور - برگشته است (با مصوت‌های ظریف لب 
گرد کننده) 

۴-دور: دوروبدور -ایستاده است -دولوبدور = پر شده است (با مصوّت‌های خشن لب 
گرد کننده) 

فعل کمکی با مصدر (ایمّک) فعلی است که به کمک فعل دیگر در جمله می آید. 
بوگون گلن احمد ایدی د آنکه امروز آمد احمد بود 

-میش: احمد بر کون گلمیشدی (گلمیش ایدی) = احمد امروز آمده بود 

د امیش :بو کون کل احمدانمشی احم پو کون کی امیش حنمت مرو امد 


بو ده اشت: 
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فعل لازم و متعدی 

فعا لاز آن است که با فا حمله را تما کند و لیازی به مفعول نداشته باشد: احمد 
ال ارم ۱ 

گلدی - احمد آمد 


-فعل متعدی آنست که جمله علاوه بر فاعل مفعول هم داشته باشد: احمدی گتیردیم = 
احمد را آوردم - پالتاریْمی گشيدیم ‏ لباس را پوشیدم (لازم) - احمدین پالتارین 
گئیندیردیم = لباس احمد را پوشاندم (متعدی) -ناهاریمی يقدیم = ناهارم را خوردم 
(لازم) احمدین ناهارین یثدیرتدیم = ناهار احمد را خوراندم (مستعدی) احمدین 
ناهارین یشدیرتدیرديم = به کسی گفتم تا ناهار احمد را بخوراند (متعدی امری) 

حرف ربط: (دان -ذن) په معنی از -(یا -یه) به معنی به: 

-اورادان پورادان = از آنجا از اینجا (در محاوره اوردان بوردان هم می‌گویند) 

بو کتابی سیزدّن آلمیشام = این کتاب را از شما گرفتهام 

-اورایا بوریا = به آنجا به اینجا (در محاوره اورا بورا هم می‌گویند) 

اورو پایا گتميشدیم - به اروپا رفته بودم. اگر آخر کلمه ساکن باشد () از ال با به 
حذف و به (۱ -۰) تبدیل می‌شود: تهرانا - گتميشديم = به تهران رفته بودم -بازارا 
گنتمیشدیم = به بازار رفته بودم - تبریزه گتمشدیم = به تېريز رفته بودم. 


صفت و موصوف 

-بر خلاف زبان فارسی در زبان ترکی صفت قبل از موصوف قرار می‌گیرد: یاشیل آغاج 
= درخت سبز - قیریل گول = گل سرخ -سویوق هاوا - هوای سرد. باشیل -فیزیل - 
سژیوق؛ صفت و آغاج گول -هاوا موصوف هستند, 


اضافات حرف اضافه (لین؛ ین) 

-اگر عنصر اول جمله با عنصر بعدی ار تباط مالکیت داشته باشد حرف اضافه به آن تعلق 
می‌گیرد: سارانین کتابی - کتاب سارا - فریده‌تین دفتری = دفتر فریده» در این جمله 
مالکیّت سارا و فریده نسبت به کتاب و دفتر بیان می‌شود (در فارسی آن‌را اضافه ملکی 
می‌گویند). اگر حرف آخر اسم ساکن باشد رن» از اژّل حرف اضافه (نین) حذف و به 
(ین) تبدیل می‌شود: یوسفین اثوی - خانۀ پوسف ‏ احمدین دوچرخه‌سی - دوچرخة 
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اگر عنصر اوّل جمله با عنصر دوم ارتباط مالکیّت نداشته باشد حرف اضافه به آن تعلق 
نمی‌گیرد: الین پیلرزیگ - دستبند طلا - دمیرقاپی - در آهن -گرپیچ دیوار - دیوار 


آجری در این جمله‌ها طلا به دستبنده آهن به در» آ جر به دیوار اختصاص دارد (در 
فارسی آن‌را اضافه تخصیصی می‌گویند) 


معرفه (بّللی = تانینمیش) -نکره (ټل سیز - تانینمامیش) 

وقتی عنصر اوّل شناخته شده باشد (معرفه) است (تاننمیش) ولی اگر عنصر اول 
ناشناس باشد (نکره) است: بازئچی مقاله‌سی = مقالةٌ نویسنده که نویسنده ناشناس است 
پس (نکره) می‌باشد ولی وقتی می‌گو ثیم بازیچی‌نین مقاله‌سی در اینجا حرف اضافه آنرا 
معرفه کرده است یعنی نویسنده شناخته شده است - تهران مسجدلری (نکره) - تهرانین 
تاریخی مسجدلری = مساجد تاریخی تهران (معرفه) است که در اینجا هم حرف اضافه 
و هم کلمۀ (تاریخی) به عنوان قید آمده و آنرا معرفه کرده است چژبان قیزی = دختر 
چرپان (نکره است) چون معلوم نیست کدام چوپان را می‌گوید ولی و قتی می‌گوید 
چزبانین کیچیک فیزی - دختر کو چک چوپان چون حرف اضافه چوپان را مشخص 
کرده و کلمه کوجکت به عنوان قید آمده آنرا معرفه کرده است. 


تبدیل اسم به فعل (له لا) 

با پیوست (له -لا) به آخر اسم آن را تبدیل به فعل می‌کند: سس - صدا + له ے تله = 
صدا بزن - قوجاق - آغوش + لا > قوجاقلا - در آغوش بگیر -گوز = چشم + له > 
گوزله - متظر باش -باغ - بند + لا ے باغلا = بېند -ايش = کار + له > ایشله -کاربکن - 
باغیش = بخشش + لا > باغیشلا = پبخش 

-گاهی با (آن -لان) اسم تبدیل به فعل متعدی حالت مفعولی می‌شود؛ باغیش - بخشش + 
لان + دیم = (فعل کمکی با ضمیر) ‏ باغیشلاندیم - بخشیده شدم (مرا بخشیدند) - 
قوجاق = آغوش + لان + دیم = (فعل کمکی با ضمیر) ے قوجاقلاندیم = در آغوش 
گرفته شدم (مرا در آغوش گرفنند) -گوز = چشم؛ نظر + آن + دیم (فعل کمکی با ضمیر) 


چگونه بنویسیم و چگونه بخوانیم ۲۹ 


-جمله: جمله عبارتست از (فاعل + مفعول + فعل) مانند (احمد علی‌نی گوردو = احمد 
علی را دید) در اینجا احمد فاعل؛ علی مفعول گردو فعل است ولی برای اینکه جمله 
نکمیل‌تر گفته شود می‌گوئيم (احمد على نی کو چه ده گوردو د احمد علی را در کوچه 
دید) که کلمه کو چه جمله را تکمیل می‌کند بدان جهت کلمةٌ کوچه را مت متمم یا تکمیل 
کننده می‌گوئیم پس جمله عبارتست از (فاعل + مفعول + متمم + فعل) 

فاعل (مسندالیه) ‏ فعل» اسم» صفت (مسند) می‌باشد: علی گتندی - علی رفت: علی 
مسندالیه: گیندی مسند می‌باشد یعنی رفتن به علی استناد می‌شود ۔احمد سعلم دير - 
احمد معلم است احمد شسندالیه» معلم شسند» دیر فعل می‌باشد یعنیمعلم بودن به احمد 
استناد می شود ۔ نجیب ات تیک سار اسب نجیب لگد نمی‌زند» نجیب صفت است 
(مُسند)؛ آت فاعل است (مُسند الیه)ء تیک متمم است» آتماز فعل است. 
-قیدها: قید گاهی اول جمله و گاه بعد از فاعل می آید مائند پو آخشام قارداشیم بیزهگله 
جگ - امشب برادرم به خانة ما می آید در اینجا قید (امشب) قبل از فاعل قرار دارد. 
قید ها زباد هستند ولی ما په سه قسم عمده بسنده می‌کنیم: ١‏ قید زمان؛ ۲۔قید مکان؛ ۲ 
قید انداژه و مقدار 
۱-قید زمان: هرگون = هر روز؛ همیشه» بو آخشام = امشب بوسحر = امروز صبح؛ 
بوگوزن - امروز» صاباح - فردا؛ بوگفجه - امشب: دون - دیشب یا دیروز. 
۲-قبد مکان: بورا د اینجا -اورا = آنجاه بوردا = در اینجاء اوردا = در آنجاه هر یترده = 
در هر جاء ائوده - در خانه؛ بازاردا - در بازار» کو چه ده - در کوچه (با اضافه کردن ده 
دا به آخر اسم قید مکان ساخته می‌شود) 
۳ قید مقدار و اندازه: دولو = بُره آز -کم؛ چوخ - زیاد» جا (جان) جه (جُن) علامت 
مشخص کنندة مقدار است. 
مثال برای قید زمان: علی هرگون مدرسیه‌یه گقدیر - علی هر روز به مدرسه می‌رود - او 
همیشه منم دير = او هميشه منظم است» دونن احمدی گژردوم = دیروز احمد را دیدم 
مثال برای قید مکان: بورا علی نین ائوی دیر - اینجا خانه علی است - حسن اوراگشده 
جگ - حسن به آنجا خواهد رفت -احمد هر یثرده اژلسا الوه گله جگ 

مثال برای مقدار و اندازه: کاسا دولودور -کاسه پر است -بو پول آزدیر د این پول 
کم است - چزخ آدام گلیب = تعداد زیادی آمده‌اند -بوردان اوراجان -از اینجا تا آنجا 


۰ | تورکجه سوزلوگ 
- تهراندان تبریژه جه (جن) - از نهران تا تبریز 


مصوّت‌های بلند 
زبان آذربایجان مانند زبان فارسی و عربی مصوّت‌های بلند مانتد (1 -او -ای) ندارد 
ولی بعضی موتع‌ها مصوت‌های () و (ژ) این حالت را پیدا می‌کنند که با اضافه کردن 
حرف (واو) ساکن به آخر آنها آوای بلند را ایجاد می‌کنیم: اوچو - شکارچی آلو - 
شعلةٌ آتش - دژو ماق -یخ ردن -قووماق -راندن که در بعضی مناطق اژوچورا آوچی - 
آلژورا آلاو - قؤوماق را قاوماق می‌گویند یعنی مصوت () را تبدیل به (1) می‌کنند. 
همچنین: بژو = رطیل -کژوشن = دشت» صحرا -کژدژو - نوعی علف کوهستانی. 
گاهی آواها بلندتر شده سه تا (و) پشت سرهم میآید: تژووق - مرغ -سوووق - 
سرما -اووق - خرد شده» کنده شده. برای جلوگیری از تکرار (و) واو ساکن را تبدیل به 
(ی) می‌کنند: 
تژووق ‏ توبوق -سژووق سویوق -اوووق - اژیوق» و گاهی واو ساکن به (ه) و (ن) 
و (غ) تبدیل می‌شود: فژوون - خربزه » فزهون -گوزوو و آچ = چشمت را باز کن > 
گوزونو آچ -ازووندورماق - آرام کردن ‏ اژغوندورماق 
یادآوری در زبان ترکی بعضی از کلمات هم فعل است هم اسم 
آت: ۱-فعل است یعنی بینداز > ۲-اسم است بعنی اسب 
توت: ۱-فعل است یعنی بگیر + اسم است به معنی توت (میوه) 
فیرخ: ١‏ فعل است یعنی بتراش > ۲-اسم است به معنی عدد چهل 
اوز: ۱-فعل است یعنی شناکن ے ۲-اسم است به معنی صورت» رو؛ سطح 


پسوندهای مصدری با پیوندهای (لا-1. لان -آن. لات ۔لت) 

الف: پیوندهای (ل-) و (لان -ن) پیوند‌هائی هستند که با پیوستن به آخر اسم آنرا به 
فعل نبدیل م‌کنند. ۱ 
۱-حالت فاعلی: پیچاق - چاقو + لا + دی ے پیچاقلادی - چاقو زد ایز = ردپا + 1+ 
دی ایزلدی - تعقیب کرد -دنبال کرد. 

۲ حالت مفعولی؛ پیچاق = چاقو + لان + دی ے پبچاقلاندی - چاقو خورد 


چگونه بنویسیم و چگونه بخوافیم /۳۱ 


ای دبا د آن موی ه ار دی کیت شد تحت تعقیب قرار گرفت 

مصدر اوّلی: پیُچاقلاماق - جاقو زدن -ایزله نگ - تعقیب کردن (حالت فاعلی) 
مصدر دمی: پنچاقلانماق = چاقو خوردن -ایزلنمگ - تعقیب شدن (حالت مفعولی) 
پیوندهای (لات لت) با پیوستن به آخر اسم آنر! تبدیل به فعل می‌کنند و همیشه حالت 
فاعلی امری داشته حالت مفعولی ندارند, 

پیچجاق = جاقو + لات + دیردی ‏ پیچاقلاتدیری - دستور داد کسی را چاقو زدند. 
ایزلتدیردی - دستور داد تعقیب کردند. 

مصدرشان می‌شود: پنساقلاتماق - پیچاقلاندیرماق. ابزلتمگ ۔ ایزلتدیر مگ 

ب: پسوند مصدری (نج) این پسوند در آخر فعل امر قرار می‌گیرد و آنرا تبدیل به مصدر 
می‌کند: گوّل = بیفند + نج گولونج = مسخره؛ استهزاء -سثر - دوست داشته باش + نج 
ے ستوینج = شادمانی -سئوین - شادباش + نج ے سئوینج - شادمانی -قازان = بهره‌بگیر + 
نج ے قازانج - بهره‌مندی» مفعت» چون آخ رکلمات (گوّل و ستو) ساکن است حرف 
صداداری به فراخور مصوّتهای (گول وستو) به اول (نج) اضافه شده است. اما آخر 
کلمات (سثوین و قازان) چون (ن) است با (ن) علامت مصدری ادغام شده‌اند 
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اینک صرف (باغلاماق) که از اسم ساخته شده (باع = نل بست ۷ + ماق) بعنی بستن» 


۱ ۴ 
باغلاديم بستم باغلاميشديم بسته بودم 
۲ باغلادین بستی باغلامیشدین بسته بودی 
3 باغلادی پست 3 باغلایشدی پسته بود 
۳ 
؟ . . باغلادیق بستیم باغلامیشدیق بسته بودیم 
پاغلادینیز بسند باغلامیشد یر بسته بودید 
باغلادیلار ‏ . پسنتد باغلامیشدیلار بسته ہودند 
۳ ۵ 
۱ باغلاییر یدم می تم باغلاشميشديم عهد بسته‌بودم 
باغلاییردین می‌بستی 3 باغلاشمیشدین عهد بسته‌بردی 
۳ بات میت | رز ااه ي 
3 باغلاییردیق می‌بستیم 1 باغلاشمیشدیق عهدبسته بودیم 
باغلایردییز ‏ می‌ستید باغلاش‌پشدییز ‏ . عهدیسته بودید 
e‏ اغلاشمیشدیلار ‏ عهدبسته بودند 
۳ 1 
باغلاشدیم پمان‌بستم باغلاشاردبم پیمان‌می بستم ررلی » 
بافلاشدین . پیمان‌بستی پافلاشاردین پیمان‌می‌بستی رولی» 
باغلاشدى پېمان بست 2 باغلاشاردی بان یی بترو لین 
ا باغلاشدیق زاتمم 3 باغلاشاردیق پیمان می‌بستیم رولی» 
باغلاشدینیز ‏ پیمانستید باغلاشارديير یمان نی ب وه 


باغلاشدیلار پیمان بستند باغلاشار دیلار پیہان می بستند«ولی» 


مرچ ویس گجد 


هزم 


رک ورب مایا 


باغلاشیردیم 
باغلاشیر دی 
باغلاشیردی 
باغلاشیر دیق 
باغلاشیرد بنیز 


باغلاشیردیلار 


باغلامالید یم 
باغلامالیدین 
باغلامالییدی 
باغلامالمیدیق 
باغلامالییدینیز 


باغلامالید پلار 


باغاشاليديم 
باغلاشمالیید ین 
اغلاشمالیدی 
داغلاشمالید يق 
باغلاش‌الیدییز 


اغلاشمالی یلار 


داشتمبیمانمی‌بسنم 
داملی‌پیمانمی‌بستی 
دات پیسانمی‌بست 
داشتیم بیسان می بستیم 
داشتید بیمان‌می بستید 


داشتندپیمان‌می‌بستند 


مجیو ربه بستن بو دم 
مجبو ربه بسن بو دی 
مجبوربه بستن برد 
مجبوربه بسش بودیم 
مجبو ر به بستن بو د ید 


مجبوربه پسش پو دند 


مجبرریه معاهد هبردم 
مجیو ره دعاهل بو دی 
مجبوریه معاهد هبو د 

مجوربه‌مماهد دبو ديم 
مجر ربه معاحده بردید 


مجېر ربه بعا هل دیو دند 


کم کو اک 


{CTE 


Arta ar 


Aap av (CEE 
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باغلایاردیم 
باغلایاردین 
باغلایاردی 
باغلایاردپق 
باغلایاردینیز 


باغلابار پلار 


باغلاساياديم 
باغلاسایدین 
باغلاسایدی 
باغلاساید یق 
باغلاساید یی 


باغلاساید یلار 


باخلاشایدیم 
اغلاشایدین 
باغلاشایدی 
باغلانسایدیق 
باغلاشساید يبر 


باغلانساید یلار 


1۰ 


۲۱ 


1۲ 


اگرعهد هی تستم 
اگرعهدمی‌تستی 
اگرعهد هی کست 
اگرعھا۔ می بستیم 
اگرعیدمی بسنید 
| گرعهد ی تاد 
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رن 


e (CF‏ کر 


PE که کم‎ afar 


ج مه ]و E‏ 


۱۳ 
باغلانابديم کاش وابسنه می‌شدم 
اغلانایدین کاش زابسته مي‌شدی 
باغلانایدی کاش رابسته میشد 
باغلاتابدیق کاش وابسته میدیم 
اغلابایدینیز کاش وابسته می‌شدید 
باغلانايد يلار کاش واسته می شلد 

۱۴ 
باغلانسايديم اگرواسته می‌شدم 
باغلانسایدین اگر واسته می‌شدۍ 
باغلانسایلی اگروایسته می‌شد 
باغلانسایديق اگر وابسنه می‌شديم 
باغلانابدینیز اگرواسته می‌شلدید 


داغلاسایدیلار ‏ اگرواسته می‌شدناد 


۱۵ 

ام 
باغلاند یرد یم به دستو رم لسته شد 

a 
داغلائد ر دین بهد ستو رو بسته شد‎ 
باغلاند بردی لهد ستو رار بسټه شد‎ 
باغلاتدیر دیل بهد ستو رساسته شد‎ 
باغلاند بردینیز به د ستو رشماسته شد‎ 


هب ۳ 
باغلاد پردیلار به دستو رآنهایسته‌شد 


۳ 
باغلاشاجاخد یم 
باغلاشاجاغید بن 


باخلاشاجاغیدی 


۲5 کی‎ gE gp مه‎ 


باغلاشاجاغیدین 


باغلاش جاغید یز 


تن 


باغلاشا جایدبلار 


۱۷ 

داغلاناجاید م 
اغلا جاغیدین 
بغلان جاطادی 
باغلانا جاخیدیق 
باغلانا جاغید یر 


باغلاناجاغیدیلار 


اي تیچ a en TE‏ امش کبس 


۱۸ 
باغلاپلاجاخدیم 
اغلابلاجاغیدین 
باغلانیلاجافیدی 
غلانیلاجاغید یی 


اغلانیلاجاغید بنیز 


وم زک کچ جع مرج کت 
(RE kp‏ )نی گس ور 


باغلانیلا شید يلار 


را 


رودیسمان‌یندم 


فراربودییمان‌سدی 


قرا 


ربود بیهالسلدد 


فراریودپیمان‌یسدیم 


قرا 


ربرد پیمان ببسل بد 


قراربو د یمان ندید 


فرا 
9 
قرا 
را 
قرا 


قرا 


را 
ر 
قرا 
قرا 


ا 


را 


ربودواسته‌بشرم 
ربودراسته‌بشری 
ریو دواسته‌بشرد 
ربردوابسته‌شریم 
بو دوابستهبشر ید 


ربو دوابسته بشو بد 


رپردواسته‌ام کند 

ربردرابستهاتکسد 
ربودراسته‌اشسکنند 
اربردواسته‌مان‌کنند 
ریرددابسته تان کسد 


ربزدو ادسته شان کند 


کم مسج کیت 6 بشید کم رب بت کم که تیه کم 


کب arp PE‏ سمش کوب 


e DE DE r gi çepe? 


ی 


۱۹ 


ره 
ماغلاند بر بلاجاخيديم 

که 
باغلاندیر بلاجاغبد ین 


ا 
با غلاتدیر بلاجافیای 
باغلاند بر یلاجاغیدیق 

یز 


پاعلاند پربلاجاعیدپنبز 


مج 


باغلاند برپلاجاغیدبلار 


AA ^ 


RR 
باغلانیلدبعین‎ 
باغلانپلدیقی‎ 
باعلانیلد بغیمیز‎ 


باعلانبلك پفینیز 


هم 
پاغلانلدبفلاری 


فراربودیا و اسطه رابسنه ند 
فراربودباواسطه وابسها تکنند 
قراربودباراسعلهوابدنه ان ‌کنند 
فراربو دباوامعلةوابستمان‌کتند 
قراربودبا و اسطه وابسته نان‌کنند 


قراریو دجاو سطه وابسته‌شان‌کنند 


حائ یکه‌را ابسه‌نددام 
جالیکه‌وابسنه نده‌ای 
جال یکه‌رایسه‌نده‌است 
جالیکه‌را ابسته نده‌ايم 
چائ یکه واسنه شد دابد 


جال ی که وابسنه شد داند 


آنجا که وابناامکرده‌اند 

آنجا که وابتهاتکر ده‌اند 
آنجا که راسته اک ده‌اتد 
آنجا که رابسته ماز کر دداقد 
آنجا که‌رابسته نان‌کرده‌اند 


آنجا که وابسنه شان‌کر دهاقد 
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اک 


af 


ame 


میم 


af 


۲۲ 


باغلاندیربلد پفیج 
بافلاندبریلد بعین 
باعلاند برپلدبعی 
ا 
باغلاند یریلد یغیبز 
ا 
باعلاند یریلد بعپلبز 


AAA 


باغلاند یریلد بعلاری 


آنجا که‌بهامرکسیو استهامکردتد 
آنجا که‌به‌امرکسی وابسته‌اتکردند 
آنججا که هم رکسی وابسته اشکر دلد 
آنجا که بهامرکسیوابسنما نکر دند 
آنجا کهبهامرکسی وابسته لازکردلد 


آنجا که بهامرگسی واسته‌شانکردند 


دارم می‌بندم 
داری می‌بندی 
دارد می‌بندد 
داریم می‌بتلیم 
داربد می‌بتدید 


دارند می‌شدند 


دارم وابسته می‌شوم 
داری وابسه می شوی 
دارد واسته می‌شود 
دارم واسته می‌شویم 
داربد وابسته می‌شرید 


دارند واسته مي‌شوئد 


۶ تزّرکجه سوزلوگ 


۲۵ ۲۸ 
باغلارام بی‌بدم ۱ باغلاشارام پیمان می‌بندم 
1 باغلارسان می‌ببدی پاغلاشارسان پیمان مي‌بنای 
۲ اغلار می‌بنده باغلائار پیمان می‌بندد 
1 باغلاریق می‌نندیم ِ باخلاشاریق پیمان می‌بندیم 
ی هی ندبد 1 اغلاشار سییر پیمال می‌بندید 
باغلارلار هی بتددد ِّ اغلاشارلار پیمان می‌بردزد 
۳۹ ۳۹ 
اغلاسام اگر دم باغلاشاجاعام ‏ پیمان خراهم ست 
اغلاسان اگر بندی باغلائاجاضان ‏ یمان خراهی ست 
5 اغلایا اگر سدد باغلاشاجاق پیمان خراهل تست 
باغلاماق اگر ديم 1 باغلاشاجاییق ‏ . پمان خواهيم ست 
اغلاسایز اگر بندید 1 لایر یمان خواهید تست 
اغلامالار اگر ستدند 2 داغلاشاجاتلار ‏ پمان خواهند تست 
۳۷ ۳۰ 
باغلانسام اگرراسته شرم داغلانارام واسته می‌شوم 
1 باغلانان اگر وابسنه شری باغلانارسان راسته می‌شوی 
۱ اغلانا اگر واسته شرد 5 داغلانار راسته می‌شود 
ِ باغلانسان اگر واسته شریم 5 باغلاناریق وایسته می‌شویم 
9 باعلاسانیز اگر رابسته شرید 3 اغلانارسبتیز وابسته می‌شوید 
باغلاسالار اگر وایسته شوند باغلانارلار وابسته می‌شوزد 


afm Pep? 


jîre 


۶ بط‎ çepe? 


re 


کحم 
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باغلاناجاغام 
باغلاناجاقىان 
باغلانا جاق 
باغلاناجایی 
باغلانا جا تسیز 


باغلاناجاثلار 


بغلاباجاغام 


باغلایاجاضان 


اغلاباجاقلار 


باعلا تدپراجاعام 

عاغلاتد پراجاضان 
^ 

باغلاتد يراجاق 

باغلاندپراجاییق 

باغلا تدبراجافسپنیز 


اغلات پراجافلار 


۳۱ 


وابسته خراهم شد 
زاسته خواهی مد 


واسته خراهد شد 


زاسته خراهند شل 


۳۲۲ 


خراهم بست 
خراهی بست 
خراهد ست 
خواهیم بست 
خراهید بست 


خراهند پست 


۳۳ 


می‌تندانم 
می‌بندانی 
می‌نداند 
می‌نندانيم 
می‌بندانبد 


می‌ندانند 
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ao ۳ 
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چگونه بنویسیم و چگونه بخوائیم ۳۷۱ 


۳۴ 
ياغلائسام اگر بیسان بندم 
باغلاشان اگر پیسان بسدی 
اغلاضا اگر یمان سندد 
باغلائساق اگر پیمان ببندیم 
باغلاش انز اگر بیمان دید 
ياغلاشسالار اگر پیسان پبندید 

۳۵ 
بغلانیلاجاغام وابستها خراهندکرد 
باغلائیلاجاقیان وابته‌ات‌خواهندکرد 
اغلایلاجاق رابسته‌اش خراهن کرد 
باغلانیلا جاییق واستمان‌خراهندکرد 
باغلانیلاجاضیتیز رابسنه تان خر اهندکرد 
باغلاتيلاجاقلار زاسته‌شان خراهند کرد 

۳۹ 
باغلانديريلاچاغام مرکسی واستهام خراهندکرد 
باغلاندېرېلاچافىاق هام رکنی وانسته ات خواهند کرد 
باغلاپریلاجاق بهامرکسی واسته‌اش غراهندکرد 
باغلاندیريلاجاي ‏ امکسیوابمانخواهندکرد 
ياعلانليرپلاجاقىپنېز ‏ به‌مرکسی‌وابسته‌تازغراهندکرد 


یاعلاندبر بلاجاقلار باب رکیی وابسته شان خواهندکرد 


تر تیب مصو تها برای دست‌یابی به واه مورد نظر 


حر 
î‏ 
اس 


COCO mH و‎ 
SR ET 
1 


4 


واژه‌نامة ترکی-فارسی 


آلا هنشت 
آبات ۱- معمولا به مادر می‌گویند - 
خواهر بزرگ ۲-به زبان قفجاق یعنی 
خرس (دیران لغات‌الترک) 

آباجی = ۱-مادر؛ مادرجان» خواهر 
بزرگ (مخفف آغاباجی) ۲-نامی 
برای زنان (جی) پسوند تحبیب است 
در آخر آبا می‌آید (آباجی) یعنی مادر 
عزیزی خواهر صزبزم در دیوان 
لغات‌الترک (آباجی) به معتی بختک؛ 
کاپوس. لولو آمده است. 

آباغات عم را گوینده نام پسر بزرگ 
هلاکوخان بن لولی‌خان بن چنگیز است 
(سنگلاج) 

آباغی = در بعضی مناطق آذربایجان 
مترسک جالیز را گوبند 

آبچی< خراهر: خواهر بزرگ بین 
فارس‌ها هم متداول است 

آبتال < آبله» آحمق کم خرد تادان 
آبدال> ۱ ابدال مرد دانا و خوب ۲- 
نادان؛ احمق» که در رکیه آبتال گفته می شود 


آبئی= در ترکیه به برادر بزرگ 
می‌گوبند (کلمه احترام) 

آبلا= در ترکیه به خواهر بزرگ 
می‌گویند (آبلاجی = خواهر عزیزع) - 
جی پسوند تحبیب است 

آپیده = بنای مقدس. تتدیس یادبود» 
اثرتاریخی باستانی 

آپشر- آبرو ۔ مٹال: آبیرهاردا چژرگ 
اژردا- هرجا آبرو هست نان در آنجاست 
ری باشلي = آبرومند انه 

آبیش = نامی برای مرداذ» تحریف 
شده از عربی به ترکی (عبداله) 

آپ = پیشوند تأکید و محض و خالص: 
آپ آچینق = خیلی آشکاره خیلی 
روشن -آب آغ = سفید محض آغآپباغ 
نیز می‌گوبند 

آ پار ند پرماق< چیزی یا کسی را به دستور 
و به توسط کسی بردن (مصدر متعدی امری) 
آپارتد پریلماق برده شدن چیزی یا 
کسی توسط عوامل (مصدر متعدی 
حالت مفعولی) 


آپارگتیر 


ا آپارگتیر< بر و بیار -امروز برو فردا پیا 

-سردواندن 

آپارماق= ۱ بردن. حمل کردن 

٣‏ برنده شلدان ۳-ربودن 

آپارماغا= برای بردن: سوآپارماغا 

گلیب = برای بردن آب آمده است 

بح آپارنچی< ۱-بّرنده: حمل کننده 
۲-مجری برنامه اجراء کننده و 
آپاریلماقع برده شدن ‏ (حالت 
مفعولی آپارماق) 

آیول آپول= آهسته آهسته 
آت= ۱ فعل امر (انداختن) ۲ اسب 
مثال: آت ایگیدین قارداشی دثر = 
اسب برادر و اور دلاوران است - آت 
آت اولونجا بیه‌سی‌مات اولار = اسب 
تا اسب شود صاحش سرگردان و 
مات است - آتی آت یانیند) باغلاسان: 
همرنگ اولماسادا همخوی اولار = 
اسب را پهلوی اسب ببندی همرنگ 
همخوی می‌شود - ات 9 


(بزرج قاشییار = اسبها همدیگر راب 


نوبت می خارانند - آت آلماغا جاهل 
گزندر قیّز آلماغا آهل = برای خریدن 
اسب جسران و جاهل برای 
خواستگاری آدم پخته باید برود - 


آتلى نين پیادادان خبری بوخدور = 


۲ 


سواره از پیاده خبر ندارد - آتین 
ا 
فروخنه به جلش امید بسته است - آت 
اژلر مپدان قالار = اسب مى ميرد 
میدان می ماند - آت پثریشی ابله ایگید 
بیلیشی ايله = اسب به رهواری» دلاور 
به دانائی - آئین سانان الششگ آلا 
بیلمز < هر کس که اسبش را بفروشد 
تمی‌تواند الاغ بخرد - آنین آلمامچش 
آخیرین چکیر = اسبش را نخریده 
آخور درست می‌کند -بگ وثرن آنیّن 
دیشینه باخمازلار = اسب پیش‌کشی 
را دتدان نمی‌شمارند قوض قانادئلا 
کیشی آتیلا = پرنده با بالش سرد با 
اسیشی 
آتا= پدرء مثال: آتاائولادین پیسلیگین 
ایسته مز = پدر بد فرزندش را 
نمی‌خواهد» آنا اولمایان آتا قدربنی 
بیلمز = تا کسی پدر نشود قدر پدر را 
نمی‌داند - آتا مالیّنا گوزتیکن اج قالار 
= هر کس به مال و ثروت پدر چشم 
بدوزد گرسنه می‌ماند - آنا گوزدور 
اؤغرل گژزایشیّفی ‏ پدر چشم است 
پسر نور چشم -آتالاردان دئمگ بیزدن 
ائشیتمگ = گفتن از پدران شنیدن و 
بکاربستن از ما - آتانا حرمت ائله 
سنده آتا اوّلاجاقسان = احترام پدر را 


۳ 


نگه‌دار که تر هم پدر خواهی شد -آتا 
آنا تخت یارادار بخت یاراتماز = پدر و 
مادر تخت (وسیله ترقی در زندگی) 
۾ می‌سازند نه بخت و اقبال -بیر آتا 
بئددی ازغ ولو ساخلادی ینددی 
اوعو یر اتانی ساخلایا بیلمه دیلر = 
عولا پیر ای 2 ب رر 
پدر هفت فرزند (پسر) بزرگ کرد و به 
عرصه رساند ولی هفت پسر یک پدر 
را تتوانستند نگهدارند - آتانیله آتامی 
دئینجه اوزونیله اژزومو دئه = بجای 
اینکه پدرهایمان را به‌رخ هم پکشیم از 


تسس 
۱ مالیا که حکسمرانان قدیم در 
| آذربایجان از رصیت می‌گرفتند تا 
صرف سواره نظام شود 
آتاباباد پدر و جد -نیاکان -ابا و 
اجداد؛ (اسم مرکب) 
آتابابادان = جد اندر جد -نسل اندر نسل 
+ آت‌باشی< (سر اسب) اصطلاحاً به 
سس 
دو اسبی می‌گویند که گوش به گوش با 
سرعت مساوی جلو می‌روند - برابره 
مساوی ۰ 
آتابایلار < نگ: ائلده گزز (ائلده گز) 
آتاتکت< اتابک = ۱-پدر بزرگ ۲- 
مربی فرزندان شاهان در قدیم» لقبی 
برای مرییان فرزندان بزرگان ترک 


۸۰1 آتالی آنالی 


آتابیر آنابیر= از یک پدر و مادره 

فرزندانی‌که از یک پدر و مادرند(ننی) 

آتاخان = ۱ خان یه خان خان 
ن = ۱-خان بزرگ» خان خان‌ها 

۲-نامی برای مردان 

آئادان الم آنچه از پدر مانده 

است؛ ارث بدری 

به رد و بدل کردن می‌گربند» طعن و 

س > ۳ 

صرب 

آتاسیز= کسی که پدر ندارد» پدر از 

دست داده» ینیم 


5 پدر بودل 
کین - 0 
سر < آتاشکان= ترثم کننده (سنگلاخ) + 


ج آتاشماق= با هم ترئم کردن (مصدر 
مفاعله) 
آناق - آداق< نگ: آداق 
آ تاغلاماق = نگ: آداخلاماق - آداغلاماق 
آتالارسوژ3< گفتار نیکان ‏ ضرب 
المتل‌ها: آنلار سوزو سوزارین ور 
= گفتار نیکان بهترین سخنان - 
آتالاردان دئمگ بیزدن الشیتمگ = 
گفتن از پدران (بزرگان) شنیدن از ما 
آتالماق = نگ: آدالماق 
آتالی آنالی= ۱ دارای پدر و مادره 
کسی‌که پدر و مادرش زنده است 


ما پدر مادر دار تجیب وا صا 


^ 


آتالیق ۸ 


آقالټقی = ۱-حق پدری» سمت پدری» 
سریرستی ۲-ناپدری» پد رخوانده 
آتاماق = در سنگلاخ به معنی نامیدن 
و نامزد کردن آمده است -به 
آذربایجانی آدلاماق گفته می شود 
آتامان = فرمانده؛ سر دستهء بزرگ 
قوم - صمچنین به معنی راهزن و 
غارنگړ هم آمده أست 

ا و موی ا 
پررو بودن است که معمولاً به دختران 
اطلاق می‌شود 
آتان = ۱-پرتاب کننده ۲- ترک کننله» 
آت‌اژّینادان< کسی که اسب را به 
رقص در می‌آورد؛ مربی ماهر اسب 
ماهر در اسب‌سواری 
آت اوّسستو- اشاره به انجام کار 
تعجیلی؛ فوري: با عجله تس 


0 


۳ 4 
آت بوغازو = کنابه از خوراک اسب اس 


است 
آتجیل = اسب شناس: علاقمید به اسب 
آتچی = کسی که سر و کارش با اسب 
است؛ فروشنده و پرورش دهنده 
اسب 

ج آتدٹرماق = ١۔کسی‏ را رادار به پرتاب 
کردن نمودن ۲-به پشم‌زنی و پبه‌زنی نیز 
اطلاق میشرد: یرن آتدیرماق -بامبوق 


کي 


۴ 


آندیرماق = پشم و پنبه رابه حلاجي دادن 
۳ به عمل زل هرزه نیز می‌گریند 
تسیز ۱-بی‌اسب. فاقد اسب. پیاده 
۲-نام پادشاهی از خوارزم معاصر 
سلطان ستجر 

ی E‏ 
(سنگلاخ) - آتیْشماق (به رمز و کنایه 


~~ 


آت قوشغوسو= مسايقه اسب ‌دوانی 

آت قولاغي-گیاه -ترشک را گویند 
آتقی< ا چوب یا میله‌ای که در 
روسري ۳ نخ داخل ماسوره ا 
فرش وگلیم کے 
qf‏ 
آتلاماق= ۱ پریدن گذشتن: رد شک 


آتلاما= ماست رفیق آب‌دوغ 


شدن از روی چیزی ۲- جا گذاشتن و 5 ۱ 
ِِِ رګا کردن ی 
اتلانان = ۱- بر ش کننډه» خیزبردارنله 
کس ی‌که سوار بر اسب شده است؛ 
کسی‌که صاحب اسب شده است 

]آ تلائیاج = نگ: یک دوگواشه 

پاج = نگ: تیک دژگوشو 

ا تلاند پرماق = ۱- وادار به پرش‌کردن 
از روی چیزی؛ ۲ سوار بر اسب 
گرڈ کسی زا انار نازیر امیت 
کردن (مصدر متعدی) 


ل 


۵ 


آتلانماق = ۱-پرش کردن» پریدن از 
روی چیزی ۲-سوار بر اسب شدن 
۳-از جا پریدن منفعل شدن 

آتلانتب دوشگ = بالا و پائین بربدن 
-بازی کردن -اظهار تارضایتی کردن و 
قبول نکردن 

آتلائنش = پرش» جهش 

آتلی بدوو= نگ: آتلی یداو 

آتلی بیدا < کنابه از سرعت و عجله 
است. نگ: پیداو 

آتلی قاریشقا مورچه سواره 

آ تما ۱-پرتاب انداخته شده ۲-فعل 
امر نفی (تینداز) 

آتماحاد ۱-متلک» حرف کتایه آمیزه 
حرف بی‌ربط ۲-نوعی پرنده شکاری 
مانتد باز 

آتماق = ۱.انداختن, پرتاب کردن ۲- 
ترک کردن ۳.گفتن که آییتماق هم 


آ توشقاع روسها به پنجره می‌گوبند (از 
ترکی گرفته شده است) نگ: آچیشفا 
تیب تو تان< ۱-کسی‌که در انداختن 
رگرفتن مهارت دارد ۲-کسی‌که ثروت 
و دارانی را بر اددام است (صفت 
فاعلی) آتیب توتماق (مصدر) 


آتیلما 


آتی باش آپارشرع اسبش سرکشی 
می‌کند» خودباختگی 

اتیب وورانع تسیران داز ماهر 
شکارچی - جنگاور؛ مرد میدان 
آتیجی < ۱-اندازندی پرتاب کننده, 
تبرانداز ۲-حلاج؛ پنبه‌زن 

آٹٹش= ۱ شیک پرتاب ۲- باهم 
صحبت کردن 

آتیشما= با یکدیگر تیراندازی کردن 
(به‌سوی یکدیگر) ۲ مشاجره لفظی 
۳ باهم صحبت کردن (مفاعله) 
آتټشماق = ۱ آتش گشودن به سری 
هم ۲- تیراندازی متقابل ۳ بایکدیگر 
مشاجره کردن ۴ باهمدیگر صحبت 
کردن به ایما و اشاره 

آئیق = چرب چهار پزه بهمزن 
آتیقماق = نام برآوردن مشهور شدن؛ 
بلند آوازه شدن (سنگلاخ) آدیُخماق 
آتبلا آ تبْلا- ۱ پران پران در حال 
جهیدن و پربدن ۲-کنایه است از 
(دست از پا درازتر برگشتن) 

آئیلان< ۱ پرش کننده» دور بردارنده و 
برنده ۲-مطرود طردشده دورانداخته‌شده 
آتیسایب دۆشمگ = نگ: آنلاقب 
درشمگ 

آتیلماع ۱-پرش؛ جهش ۲-انداخته 
شده انداختنی» کنار گذاشتنی 


۳۹ 


آتیلماق 


آتیلماق> ۱ انداخته شدن, طرد شدن 
۲-پرش کردن» (مصدر متعدی‌ولازم) 
آتیممالی< ۱- دور انداختنی؛ 
به‌دردنخور» بی‌مصرف ۲- جائیکه 
باید از ان پربد 

آتبلمنش< ۱ انداخته شده از رده 
خارج شده ۲-رانده شده طرد شده؛ 
کنار گذاشته شده 

آتیلش = ۱ حمله. هجوم ۲-پرش؛ 
نوع پرش 

آینم< ۱-پرتاب ۲-به اندازه یک 
پرتاب: بیرآتبم بارت = باروت به 
اتدازه یک شلیک ۲ به‌قدر مسافت 
پرتاب ۴ جرعه حَبٌ و قرص برای 
انداختی به دهان و بلعیدن 

آج= ۱-گرسنه ۲-ندار مثال: آج 
توبوق بوخودا داری گژرر = مرغ 
گرسنه در خواب ارن می‌بیند معادل 
فارسی = شتر در خواب پیند پنبه‌دانه - 
آج اؤزون قبلیتجاچارپار = آدم گرسته 
خود را به شمشیر می‌زند - آجین 
نه‌یی‌وار یالاواجاوثره = گرسنه چه 
دارد که به گرسنه‌تر از خودش بدهد - 
جين ایمانی اولماز = آدم گرسنه 
ایمان ندارد - این ارسرن كئف 
ازلسون = شادمانی باشد گرچه 


گرسنگی حکم‌فرما است . آجّندان 


۶ 


کپزک قوسور = از شذات گرسنگی 
کف استفراغ می‌کند 

آج آجینات با شکم گرسته با شکم 
خالی 

آجالماق = نگ: اجماق 

آجد یران = گرسنه کتنده» اشتها آور 
(مصدر متعدی) 

آجد پرماق< گر سنه گردانیدن -گرسنه 
ساختن (آجدیربلماق) مصدر متعدّی 
مفعولی 

آج ساخلاماق = گر سته نگهداشئن؛ در 
فقر نگهداشتن (مصدر متعدی 
مفعرلی) 

آج سو سوژ- گرسنه و تشنه -گشنه و 
تشنه 

آج قارینا= با شکم گرسنه؛ با شکم 
خالی 

آج قالماق = گر سنه ماندن 

ج گؤز= چشم گرسنه طمّاع» آزمند 
آج کسوزلو = آزمتدی ۔ طماعی۔ 
چشم گرسنگی (آج گژزلولوک) 
آجلیق = گرسنگی -فق-تحطی 
آجلیّق چکمکد- گرسنگی کشیدن - 
در فقر زندگی کردن 

آجلیقدان چیخماق- ۱ از گرسنگی 
در آمدن ۲ فقر را پشت‌سر گذاشتن 


۳با حرص و ولع طعام خوردن 


۷ 


آجماق = گر سنه شدن 

آجی= ۱-تلخ تند ۲-درد ۳-ناگوار 
بی خوراک 

آجی اوجی = ادوه جات 

آجیی اۋیوق = گیاهی است خودرو 
دارای ماده تلخ دم کرده برگ پا 
ریشه‌اش در طب به‌کار می رود 
(کاستی) ریشه آنرا پس از خشک 
شدل می سایند ۳ به‌جای فشهوه 
می‌خورند امّا طعم قهوه ندارد» برای 
تقویت جهاز هاضمه و دفع تب نافع 
است. تلخک هم گفته مشود 

آجی باغارساق= رود تلخ؛ روده دراز 
که از آن زه می‌سازند ۲- در مقایسه با 
طول زیاد چیزی و اطاله کلام نیز 
می‌گوبند 

بیان برگهایش پرزدار و کم‌رنگ و 
شیره‌دار است به علت تلخی آنرا 
دواب هم نمی ‌خورند در مناطق 
مرطوب و شامات زياد می‌روید 

آجی سؤز= حرف تلخ» حرف تسنده 
حرف درد آور 

آجیْتغان = تلخ کنتده میسیار تلخ کننده 
آجیتماح خمیرمایه 


آجیشماق 


آجیتماق> تلخ کردن - تخمیر -اوقات 
کسی را تلخ کردن (مصدر متعدی) 
آجی جاسینا= تلخ‌گرنه: به تلخی 
آجی چای- ۱ چای تلخ چای فند 
پهلو ۲-رودی در آذربایجان 
آجی چکمکدع درد کشیدن؛ رنج 
بردن 
آجی چیچکد = گیاهی است با ساقه 
بلند مجوف و گره‌دار برگهایش شبیه 
برگ گردو گلهایش سرخ مایل به 
کبودی ثمرش در غلافی نازک جا دارد 
ريشه آن به کلفتی انگشت و به رنگ 
زرد پا سرخ طعمش بسیار تلخ مصرف 
طبی دارد: در جاهای نمتاک و 
سایه‌دار می‌روید به فارسی کوشاد 
می‌گویند 
آجیخد پرماق< گرسنه کردن (مصدر 
متعدی) باعث گرسنگی شدن 
آجیُخماق = ۱-گرسنه شدن ۲-تلخ 
شدن ۳-عصبانی شدن 
آجیره = به مغولی ر باشد (ستگلاخ) 
جیشد پُرماق< موجب سوزش جای 
زخم شدنه» به خارش در آوردن 
(مصدر متعدی) 
آجیشماق> ۱ تلخ شدن ۲ خارش و 
سوزش پیدا کردن جای زخم ۲. 
عصبانی شدن؛ خشمگین شدن 


مر 


اجیق 


آجټق= خشم» ضضب: قهره کینه 
آجیْغیّن دؤلته ضرری وار = خشم به 
دارایی و ثروت ضرر می‌رساند 
آجینن چیخدی- تلافی کرد انتقام 
گرفت 

آجسی‌قایماق چیچگی- لاله لاله 
سر شفایق, آلاله 
آجیقلاندیُرماق< عصبانی کردن؛ 
خشمگین کردن (مصدر متعدی) 
آجیقلانماق= پرخاش کردن؛ عصبانی 
شدن 

آجیقلی- عصبانی» خشمگین؛ مثال: 
آجیْقلی باشدا عقل اوّلماز = سر 
خشمگین عقل تدارد 

آجی قوووق گیاه -مانند بوته خربزه 
می‌روید گیاهش پرزدار و میوه‌اش 
مانند خربزه ولی خیلی کوچک است 
وقتی می‌رسد زرد می‌شود اگر چیزی 
به آن تزدیک شود سرمیوه‌اش باز 
شده محتویات داخلش را بیرون 
پرتاب می‌کند که سمّی و سوزاننده 
است (آجی قویوق) 

آجی فیجی < نگ: بولاغ اؤتو 

آجی قیّنی- اشاره و علامت برای 
کی بة متوان دی سر 
آجښلاتماق= تلخاندن تلخ کردن 


(مصدر متعدی) 


آجیلاشمای- ۱ تلخ شدن ۲ 
آجټلاماق = تلخ کردن: رو به تلخی 
گذاشتن؛ تلخ شدن 

آجیلانماق< نگ: آجیّلاشماق 
آجبلیق = ۱-نلخی» تندی ۲-دردناکی 
۳-اوقات تلخی ۴-کدورت 

آجیٔما= ۱-تخمیر ترشیدگی ۲-درد 
آجیماق- ۱-تلخ شدن ۲-به‌درد آمدن 
۲ خشمکین شدن (مصدر) 

آجی مارول = گیاه -کاسنی 
eT‏ ۱9 
معمایل به‌تلخی 

آجیمتول= نگ: آجیمتراق 
ناف تلخ‌گونه شدن, ترشیده 
شد از حالت طبیعی برگشنن 
خوراکی‌ها 

آجیْمیّش< ۱ ترش شده ۲ تخیر 
شده تلخ شده 

آجیْمیّق = گیاهی است بوته‌ای بیشتر 
در مزارع می‌روید و آفت مزرعه است 
در زمین‌های زیاد کاشته شده می روبد 
طعم بسیار تلخی دارد که اگر با گندم 
مخلوط شود آردنان آن خیلی تلخ و 
نامأکول می‌ شود گلهای سفید مایل به 
صورتی دارد کشاورزان در از بین برد 
آن عاجز می‌مائند 


۹ 


آجیناجاق< ۱-ترخم قابل ترخم 

۲ تأسف 

آجیناجاقلی<- اسفبار» تأسفبار 
ترّم‌انگیز 

آجیناماق = انسوس خوردن, متأسف‌شدن 
آجی ندان الق < ۱- از گرسنگن 
مردن ۲-در نهایت فقر زندگی کردن 
آجیند ریْجی- رقت آورء تأسف‌باره 
متأسف‌کننده 

آ جینماق > ۱ انسرس خوردن 
۲-همدردی کردن (مصدر) 
آجټیاچالماق = به تلخی زدن مزه تلخ 
دادن 

آچار= (صفت مشبهه) باز کتنده» 
گشاینده مفتا کلید ۲ فعل مضارع 
یعتی می‌گضاید» باز می‌کند 
آجان<- اسم فاعل: کسی که 
فی‌کشانله باز کتنده: قاسشی. اجان 
یژخدور = کسی تبست در را باز کند 
۲-مفرح: ازرگ آچان = دلگشاء دلواز 
آچد ثرماق- دستور باز کردن دادن؛ 
دستور گشایش و افتتاح دادن(مصدر 


متعدی) 


آچقی = ۱ عیتک ۲-گشایش 


آجقیلاماق = توضیح دادن روشن‌تر 


گفتن؛ تصریح کردن 


آچنی ساجیی 


آچماد افتتا گشایش - پهن کردتی» 
گستردنی 

آچماز= (صفت مشبهه حالت نفی): 
باز نمی‌کند» مسدود (اصطلاحی در 
بازی شطرنج) 

آچماق= ۱-گشودن: افتتاح کردن؛ باز 
کردن ۲-پهن کردن ۳ فاش کردن» 
آشکار کردن 

آچسون- ۱-کاینات» عالم هستی 
۲ فعل امر: باز کنبد (آچیّن) 

آچی = نگ: آچیش 

آچیّب آغار تماق = ۱-بر ملاکردن؛ 
فاش کردن ۲-روشن و آشکار کردن 
۳-پرده برداشتن از روی موضوعی - 
ثابت کردن 

آچیجی = ۱-افتتاح کننده باز کننده 
۲-روشن کننده فاش کننده 

آچٹش = افتتاح, گشایش -شکوفایی 
آجچنشقا- بنجره. روزنه از مصدر 
(آچماق - آچیلماق) 

آچیسق- باز: گنوده» بی‌پرده ۲- 
روشن» صریح ۴-کم‌رنگ» ملایم: 
آچق‌چای = چای کم‌رنگ آچیق 
رنگ = رنگ رزشن 

آجیّق ایکن - آچیّق کن- در حالی‌که 
باز است تا وقتی‌که باز است 

آچیّق ساچیّق- (اصطلاح) ولنگ ر 


آچین گززلی 

واز - بی‌بند و بار- لاقید - بی‌حجاب - 
باز و افشان -روشن و آشکار 

آچیّق گوزلو- با چشم بازء آگاهانه 
آجبقلامات توضیح 

آجیبقلاماق = توضیح دادن افشاء 
کردن (مصدر) 

آجیقلیق = ١‏ ۔گستردگی» گشادگی» 
پهناوری» زمین صاف و مسطح ۲- 
روشنی؛ وضوح ۳-صراحت 
آجلا- بازء کشاده: آغزی 
آچیٌاقالدی = دماش از حیرت 
بازماند 

آجیلاجاق- ۱ محل گشسایش: 
امیدواری په گشایش ۲ لنگه ورودی 
در که باز می‌شوده للگه باز شوی 
پنجره ۳-(فعل) باز خواهد شد 
آچیّلان< ۱- مفجر شونده: بخش 
آچیلان = پىج تیر ۲-باز شونده» آنکه 
گشوده می‌شود: آچټلان قاپی = دری 
که گشوده می شود 

آچټلماد ١۔گشایش»‏ باز شدہ افتتام 
۲-شکوفانی 

آچیلماز- ۱-باز نشدنی» مسدود؛ 
غیرفایل باز شدن (صفت مشبهه) ۲- 
باز نمی‌شود (فعل مضارع) 
آچیلماق= ۱-باز شدن, گشوده شدن» 
مفتوح شدن ۲ شکفشن ۲-بهن ر 


۱۰ 


گترده شدن فراخ شسدن ۴-روقین 
شدن ۵-پرده برداشتن؛ پرده‌برداری 
۶منفجر شدن: بئش آچیلان- پنج تیر 
(اسلحه قدیمی) -مثال: قاپی آجیّلدی 
= در باز شد ۔ سحر آچیلدی = صبح 
سر زد -سقره آچیلدی = سفره پهن 
شد -اورگیم آچټلدی = دلم باز شد - 
سؤزون اوستو آچیلدی = مسئله 
روشن شد تب کیمی آچیلدی = مانند 
توپ منفجر شد ‏ آچیّلان سفره‌نین مین 
عیبی آچیلمایان سفرنین بیر عیبی رار = 
سفره‌ای که باز شده هزار عیب دارد؛ 
سفره‌ای که باز نشده یک عیب دارد - 
فیریشیغیّم آجیلدی = چین ر چروکم باز 
شد بعنی از رودربایستی درآمدم 

آچلیٔش = ۱ افتناح, گشایش» شروع 
آچیلیشماق ۱-از رودربایستی در 
آمدن از قید در آمدن ۲-شکوفائی ۳- 


خو گرفتن 
آچیم = ۱-زمان و مدت ۸ شکفتن ,۳ 
کان 


آخ= ۱-آخ (آرای درد و تحشر و 
تمجّب و تأسف) ۲-فعل امر است به 
جاری و روان شدن (جاری شر) 

آخاجاق> محل جربان» مجرا؛ محل 


1 


تر سح 


۱۱ 


آخار= ۱ (صفت مشبهه) همیشه 
جاری» روان» سیّال ۲- جهت جریان» 
شیب ۳-(فعل مضارع) یعنی جباری 
می‌شوده روان می‌شود: مفال: آخار 
سولار دایاندی = آبهای روان از 
جریان ایستادند - سوگثدر آخارپُنا ‏ 
آب در جهت جریانش می‌رود. آخار 
چابا گئتسه سو فورویار = اگر کنار 
رودخانه پر آب برود آب خشک 
می‌شود ۴-روال» روش ۵-همسوئی 
آ خاراولدوژ< شهاب. ستاره سقوط 
کننده 

آخار باخار- ۱- چشم‌انداز: منظره 
۲-خط مرزی به بالای بلندی که هر 
دوسو دیده می شود 

آخار چای = رودخانه روان و پرآب 
آخارسو= آب روان؛ آب جاری 
آخارلیی = روان 

آخاری = جهت جریان؛ سیر آب 
آخاغان = همیشه‌جاری» سیّال روان 
دائم (صفت فاعلی - صیغهۀ مبالغه) 
اند شرمع ووان؛ ۲- شمارا 
خمار شونده 

آختا= اخنه بی‌یضه 

آختاسیچان = نگ: آفجاسیچان 
آخستاران< جوننده پوینده» 
پزوهشگر جستجو کننده (اسم فاعل) 


مثال: آختاران تایار = جوینده بابنده 
است - آختاردیغینی آمگین (زحمتین) 
قاپشیٌدا تاپ = آنچه را که می‌جویی 
بر در زحمت و تلاش دریاب 

ار تفای زناق کی را وادار به 
جستجو کردن نمودن؛ جائی را وسیل 
کس دیگر مورد تحقیق و تفځص قرار 
دادن (مصدر متعدی امری) 

آختار تماق = مخفف آختارتدیُرماق 
آختارما= ۱-نگ: آختاریش ۲-فعل 
امر است برای جستجو نکردن 
آختارماق جستجو کردن تحقیق 
کردت: تفخص کردن (مصدر) 

آختار یجی- نگ: آختاران 

آختارش = جستجو پژوهش: تحقیق 
و تفخص, دنبال اکتشاف رفتن 

آختار پشماق = جستجو کردن همه‌جانبه, 
پژوهش گسترده 

آخثاریلان = (اسم مفعول) کسی‌که 
دنبالش می‌گردند کسی که مورد 
تحفیق قرار می‌گیرد با گرفته است - 
مورد تعقیب 

آختار یلماق> مورد تحقیق و جستجو 
قرار گرفتن؛ بازدید بدنی 
آخستیسق> نوه -(تورون) ترکی 
استاتبولی 

آخچا- پول نقره» سکٌه 


آخچاسیچانی 


آخچاسیچانی< نگ: آغجاسیچان 
آخد پرماق< روان گردانیدن جاری 
گردانیدن آهسنه و آرام روی چیزی 
آب ری‌ختن آب کشیدن (مصدر 
متعدی) 

آخساتماق= ۱- لنگانیدن موجب 
لنگیدن شدن ۲ تملل كردن امروز و 
فرداکردن (مصدر متعدی) 
آخساندیرماق هم درست است 
آخساق- (صفت فاعلی) - کس که 
می‌لنگد؛ لنگ: سثال: آخساق 
انششگین کژرنالبندی اؤلار = خر لگ 
نعلیند کور دارد - آخسایان آیاغا داش 
گر = هرچه سنگ است مال پای لنگ 
است 

آخساقلیق- لنگی پاء پا لنگ؛ چلاقیپا 
آخساماق = لنگیدن, لیگ شدن ۲- 
لگ شدن کارء به تأخیر افتادن 
آخسوم = مست 

آخسوملاشماق = با یکدیگر شراب 
خوردن و بدمستی کردن (مصدر 
مفاعله) 

آخسوملاماق< مست شدن, بدمستی 
کردن 

آخشام - آغشام = اوّل شب. بعد از 
غروب: آخشاملار آی آخشاملار ۔ 
شاملار یا نار آخشاملار -ائولی ائوینه 


۱۳ 


گئدر _غریب هاردا آخشاملار = شبها 
ای شبها - شمع‌ها روشن می‌شوند 
شبها - آنکس که منزلی دارد به منزلش 
می‌رود -غریب در کجا شب را به روز 
می‌رساند -شب را گنجه هم می‌گربند 
آخشام ااستو- سرشب: هنگام 
غروب 

آخشام باشی = نگ: آخشام اوستو 
آخشام چاغی = شب هنگام؛ وقت 
شب. شامگاهان 

آخشام قاباغی < نزدیک غروب» 
هنگام غروب 

آخشاملاماق< ۱ رسیدن شب؛ شب 
شدن ۲-شب را به صبح رساندن در 
جائی 

آخشامنان آخشاما= شب به شب هر 
آخشید - ۱-پادشاهان فرغانه را گوبند 
۲ ملک الملوک 

آخما= جریان» شرّه 

آخماز= (صفت مشبهه نفی) روان 
تبودن» هیچ‌وقت جاری نشدن» راکد 
آخماق= ۱-روان شدن جاری شدن 
اک احم 

آخمیرا= شماتت» طعنه: سرکوفت: تهمت 
آخناشماق = سیل آسا آمدن با ازدحام 


آخ وای< آخ و وای» زاری» آه و ناله 
مسثال: عزیزبم نجه کنچدی - 
گوندوزوّم گنجه کنچدی -بیزیمکی آخ 
واینان ۔ سیزینکی نجه کنچدی = 
عزیزم چگونه گذشت - روز من ماندد 
شب گذشت روزگار ما با آه و اله ۔ 
روزگار شما چگونه گذشت؟ 

آخور - آخیرت آخور محل تغذیه 
دام 

آخون < آخوند ۔ ملا روحانی 
آخی= حرف اضافه ۔ آخر -دیگه ۔ 
اخه 

آخیّت = جربان؛ جریان آب و مانند آن 
آختتماق= ۱ آب اندکی را روی 
چیزی ربختن ۲-جربان دادن» روان 
گردد» به آب دادن ۳ مقت از دست 
دادن: سوبوقیمتینه آخیتماق = مفت از 
دست دادن» ارزان‌تر از آب از دست 
دادن 

آخیجی< روان سیّال (صفت فاعلی) 
آخیوت ۱- آخره انتها: نهایتأه سرانجام 
۲ آخور ۳-(فعل) بعنی جاری است 
آخیراچیخماق = ۱-به انتها رسیدن 
نتیچه گرفتن ۲-نمام کردن» هست و 
يست از دست دادن 

آخی رش ناچی خماق- نگ: 
تیان 


r ۹‏ 7 
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اد 


آخیرمینجی - آخیرینجی = آخرین» 
اخر همه 

آخیزد پرماق- نگ: آخدثرماق 
آخیش- ج ریات هت جسربانه 
جریان آب؛ کر 

آخیشغان< نگ: آخاغان 

آخیشماق< ۱- جرپان پیدا کردن ۲-از 
هر طرف جاری شدن ۳ فرو رستن 
کوه ۴ هجوم آوردن (مصدر مفاعله) 
ا و ا و ی 
جریان آب ۲ سچلان ۳-تمایل و 
گرایش؛ میل ۴-به اندازه یک بار 
جاری شدن 

آخین< ۱- هجوم ازدحام ۲- روند» 
گرایش» جهت حرکت ۳_جریان؛ 
رروان» جربان سیل 

آخينتي- ۱- جریان باریک آب ۲- 
رسوب و جربان» چکه ۳ر ته‌ماتده 
آب پس آب 

آخینج- هجوم حمله 

آخینجی = مهاجم - حمله کننده 
آخینحاق< ببهرش شدن از حال 
رفتن؛ ببهوش به سوئی افتادن؛ ولو 
شدن؛ وا رفتر 

آد= نام» شهرت. آوازه عنوان مثال: 
سانیتا گلدیم» ستی آدام 
بپلدیم پانینا گلدیم = په نام و عنوانت 


آدا 


آمدم ترا شایسته دانستم پیشت آمدم 
-آدن هبت الله دی یامتی 
قورخودورسان = نات هیبت‌الله 
است یا مرا می‌ترسانی؟ - آدیّن نه دیره 
بشید ببرن دثه بیربن اتشید <نامت 
چیست؛ رشید یکی بگو یکی بشنو - 
آدی قولاغیّنا گیب = اسمش به 
گوشش خورده: امر مشتبهه شده 
است 

آداع جزیره خشکي وسط دریا 
آداخ = نامزد (آداق نیز درست است) 
آداخلاماق= نامزد کردن» نشان 
کردن» کاندیدا کردن 

آد)خلانماق< نامزد شدن 

آداخلاند ثرماق = دختری را به پسری 
نامزد کردن (مصدر متعدی مفعولی) 
آداخلبی = نامزد شده نامزد 

آداخلی بازلیق = نامزد بازی 

آدا دووشانی = نوعی خرگرش اهلي 
که مرکز آن اروپای جنوبی بوده و از 
آنجا به جاهای دیگر برده شده است 
آداساناچاتماقع به شهرت رسیدن 
به معروفیت رسیدن 
,آدا‌سوغانی = پپازا 
عنصل گویند (اسقیل) 
آداش- هم نام؛ هم اسم 
و تن 


به عربی 


۱۴ 


نذر ۳ وسیله‌ای‌که از چوب ساخته 

می‌شود تا طفل آنرا گرفته به پا خیزد 

(رورژک) ۴ نامزد ۵ جزیره و 
(آداک آدا) 

آداغلاماق = نگ: آداخلاماق 

آداغلی< نگ: آداخلی 


آدا کك< جزیره و خشکی (آدا) 


آدالماق = ۱ نامپده شدن نام گرفتن ی 


۲-نامزد شدن 


آدام = آدم» انسال» کس» شخص, نفره 
عنوان 3 شسخصیت مسئال؛: آدام 


آغزبندان سوز فازان آلتُندان کوز = 


از دهان آدم حرف؛ از زیر دیک آتش 
شراره (اشاره به سازندگی و پختگی) - 
آدام‌وار گژزدن قیّزاره آدام وار سوزدن 


= آدم همست از چشم (نگاه) 


می‌ شود آدم هست از حرف شتیدل - 


آدمی باشدان» آغاجی باشدان تابی = 
آدم را از سر (فکر) درخت را از 
کهنسالی بشناس» -آدامیّن یثره باخانی 
سوپون لبل آخانی 
آب گل آلود 

آدام آلماسی = برجستگی حلقوم 
آداماق = ۱-نامیدن ۲-نامرد شدن 
آدام او تسو < نگ: گڑزل آرواد اؤتو» 
می‌گویند هر کس آنرا با خود داشته 


باشد مردم او را دوست می‌دارند 


= آدم سربه توی» 


E 
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به‌فارسی به گیاهی گفته می‌شود که 
برگ‌های آن هميشه رو به آفتاب است 
آدام اوینادان< ۱-کسی که آدم‌ها را 
به بازی می‌گیرد ۲- برانگیزاننیه؛ 
تحریک کننده آدم‌ها 

آدام باشی< سرانه برای هر نفر؛ 
سهمه هر کس 

آدام بویوع به اندازه قد آدم 
آدامجاسینا= مانند آدم» رفتار و متش 
انسانی» برخوردار بودن از ادب 
آدامجیّل = آدمخرار: ضدبشر 
آدامسیُز- بی‌کس. بی‌پار و پاورء تتها 
آدامسیزلیق = بی‌کسی؛ تنهائی؛ بی‌پناهی 
آدام کیمی = ماتدد آدم (اشاره به رفتار 
انسائی و شخصیت است) 
ارف جر 

آدبا آدید اسمبه اسم نغربهفره 
تکتک 

آدباتیران = به کسی می‌گوبند نام و 
شهرت خوب خانواده را به باد دهد و 
به بدتامي بکشد 

۲دباتتُرماق = برباد دادن شهرت و نام 
خانوادگی تنگ تامی آوردن 
آدچیخارتمان< مشهور و معروف 
شدن, اسم ورسم بیدا کردن. به 
شهرت و آوازه رسیدن به اصطلاح 
اسم در کردن 


آدتزیدو 


آدداماق< ۱-پریدن. جهیدن از روق 
و 
رد شدن 
آددا بوددا> ۱ جسته گریخته ۲- 
پرا کندی پرت وپلا 
آدد یم = قدم گام آددیّم آددیٌم< قدم 
آددیم باشی> بر سر هر فدم؛ در هر 
آدد ی ملاشماق = با یکدیگر قدم 
برداشتن پا به پای هم رفتن (مصدر 
س سس 
E‏ 
آد د ټملاماق = جائی را با قدم اندازه 
گرفتن» متر کردن؛ قدم برداشتن» راه 
رفتن به قدم‌های بلند 
آدد ت ملانماق = محلی که با فدم 
اندازه گیری می شود (مصدر متعدی 
مفعولی) 
آد د ټملی = دارای گام ندم‌های بلند 
آدسان = نام و شهرت» آوازه 
معروفیّت. حرمت نام و نشان 
آدسان قازانماقع نگ: آدقازانماق 
آدسنز- بی‌نام و نشان گم‌نای 
آدقازانماق = اسم و شهرت کسب 
کردن» به معروقیّت رسیدن 
آدقؤیدو= نامگذاری؛ نامزد کردن. 
مراسم نامگذاری نوزاد 


آدقڑ بيا 


آدقۇیما= نگ: آدقؤیدو 

آدلاماق= ۱-نامیده شدن» نامزد 
شدن» نامگذاری کردن ۲- جهیدن از 
جائی؛ رد شدن و چیری را جاگذاشتن 
٣گام‏ برداشتن 

آدلاند ٹرماق = ۱- مشهور گردانیدن؛ 
به‌نام و نشان رسانیدن ۲ نامگذاری 
کردن: (مصدر متعدی مفعولی) 
آدلانماج = نگ: آدلاتماق 

آدلان ماق< ۱ معررف و مشهرر 
شدن به‌نام و نشان رسیدن ۲ نامیده 
شدن, نامزد شدن 

آدلانمان = پل چربی جهت عبرر پیاده 
از روی أن به جایی 

دی دارای نام ونشان 
معروف و مشسهور؛ اتر شنامن؛ 


0 


آدلیق = حالت اسمی 

آد لیم = نگ: آدلی سانلی 

آدون> به مغولی پعتی رم اسب 
(سنگلاخ) در آذربایجان به رمه اسب 
ایلخی می‌گویند 

آدونچی - گلهبان اسب (ایلخی چی) 
آدیال آدیال = پتو را می‌گوبند 
آدی بیلینھز= بی نام - مجهول‌الهویت 
آدیرغان< به مغولی تل و پشته را 
گویند (ستگلاخ) 


آدینا= روز جمعه - آدینه 

آد ینا آخشامیع روز پنجشنبه - شب 
جمعه 

آذر= ۱ آتش آذر: اخگر ۲-نام زن 
حتی گاهی مرد ۱ 

آذربایجان = خطه‌ای در شمال‌غربی 
ابران (نام دو استان شرقی و غربی و 
استان اردبیل) و ثسمتی از ساحل 
غربی دربای خزر که از شمال به 
کوههای قفقاز و از غرب به ارمستان و 
از جتوب به اسعان‌های فوق‌الذکر 
ایران مسحدود می‌باشد در گذشته 
قسمتی از آذرا آران و قسمتی دیگر را 
آلبان و قسمتی را شروان می‌نامیدتد 
که نزدیک به یک فرن پیش همه نام 
آذربایجان را به خود گرفت... 
آذوبایجانجاع به زبان آذربایجان -به 
گویش آذربایجان 

آذرب‌ایجانلی- اهل آذربایجان 
منسوب به آذربایجان 

آذری< نام زبان قدیمی یکی از 
شاخه‌های زبان اپراني اسروزه بقایایی از 
آن در برخی از روستاها متداول است 
۔(تاتی) این زبان ترکی نیست (نگ: تات) 
آذوغاد نگ: آزرغا 

آذوق = نگ: آزرق 


آرد ۱ غیرت؛ منت ناموس. 
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(اول شخص مفرد) آمده آذرا تبدیل 
آلار = می‌گیرد ۔ ساٽ = بفروش ے 
ساتار = می‌فروشد در فعل‌هائی‌که با 
صدای ظریف تشکیل شده‌اند با فتحه 
(به‌جای الف) ر به فعل متصل 
می‌شود: وثر = بده ے وثرر < می‌دهد 
گل = بیا ب گلر ‏ می آید 

آرات ۱وسطه مابین» میان ۲-فاصله ۲ 


آراشدیرما 


آرادان آپارماق = از میان برداشتن -از 
بين بردن 

آرادان جیخار تماق ربردن از معرکه 
به در بردن -از خطر تجات دادن 

آرادان چتخماق- از معرکه در رفتن: 
از خطر جستن -مفقود شدن, از ميان 
رفتن 

رادان قالد پرماقع از میان برداشتن. 
شری را از بین بردن تابودن کردن 
آرادان گوتورتگنا- چیزی را از وسط 
برداشتن -وسط را خالی کردن 


آرارات< کوهی در مرز ایران و 
ارمنستان واقع در خاک ترکیه که دارای 
تست 


TT‏ = شم ماه شوال اس 
با ج ب عى ها دو ا اسب 
3 آراباح گاری -اژابه -خودرو -اتومییل 


ج آراباجی = گاریچی رانتده خردرو» دو قله زیا و تماشائی است 


ارابه‌دار 
آوابیر = یک در میان ۔گه‌گاه 

_آرات= آبیاری زمین» اژلین آبباری کشت 
آراتد ب رماق = دستور دادن برای 
تحقیق و تفخص 
آراتماماق< منع کردن از تحقيق 
آراچ = وسیله‌تفلیه. ماشین 
آراچی = میانجی: واسطه (هارایچی) 
آراچیلیْق = میانجیگری واسطه شدن 
آراخارع تگ: آرغالی 
آراداقالماق = در وسط ماندن تنها و 
بی‌پناه ماندن» بی صاحب و بی‌کس 
ماندن 


آراز= رود ارس رود مرزی بین اران 
و جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
آرازباری- نام آواز ضربی آذربابجانی 
ایی عبر کاچ نگلی اماد 
از آن سمفونی ساخته است 


آراسی کسیلمکت- وققه ایجاد شدن» 
فاصله افتادن مدتی تعطیل شدن 
آراسی کسپلمه‌دن> بدون وقفه. بدون 
توقف بدون تعطیل؛ پکسره 
آراشدنسران< تحقیق کننده» 
جستجوگر؛ پژرهشگر 


آراشد رما تحقیل کر دن مشخص‌کردن 


هم مه 


آراشد یر تجی = محقیّ؛ بژوهشگره 
جستجوکتنده» مشخص کننده 

آراشد بر یلماق = ۱-مورد تحفیق قرار 
گرفتن» مورد بررسی فرار گرفتن ۲- 
مشخص شدن ٣‏ سوا شدن» متمایز 
ور ار ی متعدی) 


آراشد ٹر تلمش = حقیق شده متمایز 


شده» مشخص شد مر( م صدر متعدی 
وحم کي 
مفعولی) م 


2 آراشماق = از هم سوا شدن: از هم 
تفکیک شدن؛ متمایز شدن 
آراشفین = عر فچین 
| عرقچین 
ج آراق آراق = همه جا را جستجو کردن 
.با دقت وارسی كردت همه جانغ + 
آرا کسمه = حائل میان دو چیز» معمولا 
به در بزرگی که اطاق را در قسمت 
می‌کند می‌گویند که در مواقع لزوم باز 
می‌ شود 
آرا لا شد ثرماق = از هم جدا کردن دو 
تفر در حال ستیز - فاصله ایجاد کردن 
بین دو کس با دو چیز 
آرالاشماق= فاصله پیدا کردن» دور 
افتادن, از هم جدا شدن 
آرالاماق< ۱ لای چیزی را باز کردن 
۲-جدا کردن ۲ تفخص کردن ۴-میان 
دو امر در آمدن؛ ميانجي‌گري کردن 


رم 


۱۸ 


آرالاتماق = ۱-دور افتادن» فاصله پیدا 
کردن ۲_باز شدن لای چیزی مانند در 
و پنجره ۳- درز پیدا کردن جسمی یا 
ترک برداشتن 
آرالی=(درر) بافاصله ۳۲ جدا ۳ 
ت 
نیمه‌باز 
سین 
که در اوجا رود مغان در روستاهای 
مختلف مرکز مفان (شهر گرمی) 
پراکنده‌اند -روستائی نیز په این نام بین 
شهر اردییل و خلخال وجود دارد 
ارالنق< وسط» میانه ۲ ميان 
مردم؛ مثال: ارالیّق سوزو ائویتخار< 
شایعه بین مردم خانمان را اراي که 
راغا دوش مگ = سرگردان و مه 
سب 71 
بی‌خانمان شدلن؛ به هرزگ افنادن» - 
آرالیّق آتی کور فاطی چوووّر تاتی وور 
تانی = فاطی کرره مانتد اسبی است 
که همه سوار آن می‌شوند تات را 
برگردان و کتک بزن (به تات مراجعه 
شود) 
آرالنق آدامی< 
بی خانمان» هرزه 


۱- آدم سرگردان» 


ی 


۲آ النقداقالماق< ١‏ در وسط ماندن. * 
رال رو 3Y‏ 
0 

بی صاحب ماندن ۲ بی یناه و 


آراما= تفخص» تحقیق» جستجو 


۱۹ 


آراماق = ۱ جستجو کردن» نحقیق ر 
تفص کردن ۲ باز کرد از هم جها 
آران = ۱ دشت: و 1 
قسمتی از خاک جمهوری اذربایجان 
که در گذشته به این نام مشهرر بوده 
است ۳-اسم پسر فارس بن پهلویست 
که آذربایجان ارس و مغان برادر اریند 
و قاراباغ اران منسوب به اوست 
a‏ 
خوابگاه دواب ساخته می‌شود 
آرانسچي< ۱ دشت‌نسین ۲-نام 
روستائی در نزدیک شهرستان گرمی 
مرکز مغان در استان اردبیل 
آرانماق< مورد جستجو و بررسی 
قررگرفتن 

آرانی کستگ = مانع ایجاد کردن میان 
دو چیز 

آرا وئرمګک = فاصله دادن به اصطلاح 
زنگ تفریح -تعطیل موقت 
آراوورماق = میان دو کس را به‌هم 


۱ 0 زدن» ميان دو کس تیرگی ایجاد کردن» 
ادر پهم‌زنی 


آراووروشدوران< دو بهمزن» مردم 
آزار 
آوایادوش مک = ۱-راسطه شدن ۲- 


ولگرد شدن هرزه شدن 


آرپازبیسی 

آرایا گیر مگ = ۱-وارد معرکه شدده» 
اخله ¿ ۲رسانا شدل 
مد e‏ اثل شدن 
آراینجی- نگ: آراشدپُریتجی 

آراییجی اولدوزع نام دو ستاره روشن 

در سین دب اصغر نزدیک قتطب 

شمال به فا دو برادران و به عرد 

ات 


فرقدان یا فرقدین می‌گویند 


" × آراینش>< ۱-جستجو و تحقیق» کاوش 


مر 


۲ تفکیک (اسم مصدر) 

آریاع ۱-مساوی: برابړ ۶ 
آرباغ = افسون 
آرباغوجی- افسون‌گر» افسون کننده 
(سگلح) 
آربالاشد ټرماق = نگ: آربالاماق 


آرباماق= افسون کردن 

آرپا= ۱- جو (از غلات) ۲-مقیاسی 
در زمین زراعی ۳- نام پادشاهی از 
نسل چنگیزخان که بعد از سلطان 
اب وسعید بر تخت نشست و او را 
آرپاخان خواتند 

آرپا اونو= آردجو 

آرپاجیّق نگ: ایت دیرسگی 
آرپساچایی< نام رودخانه‌ای که از 
سمت شمال به رود ارس می‌پیوندد 
آرپا چؤرگی = نان جو 

آرپازمیسی = مزرعه جو 


آرپا سریو 

آرپا سویو< آب‌جو 

آرپاغان = گباهی شبپه جر 
آرپالاماق< تغذیه کردن دواب با جو 


(آرپاسامان = جو و کاه) ۱ 


آرپالیی- ۱-مزرعه جر ۲- 
دندان‌های آسیای اسب 

تنگ را گویند - 
پشت سر» عقبی» نگ: آرد ۲-پسوتد 
امری: آغارت = سفید کن -قبزارت = 


آرت = ١‏ عقبه وراه تک 


سرخ‌کن 
آرنان- زباد شونده فزاینده (اسم فاعل) 
آرتخوجي< | زباد شرنده. زباد 
کننده EE‏ ستگلاخ) 
شولیع ری برنج 
2 
(آرتیم) = افزایش ۹ Kx‏ 
آرتماق= زياد شدن, اضافه شدن» 
تزاید» افزایش بیدا کردن 
آرتیسران- اضافه کننده» افزایش 
دهنده (صفت فاعلی) 
آرتیرما= اضافه. اضافه بر اندازه 
قبلی و مضاف 
آرتشرماق = اضافه کردن» افزودن 
‌ 
بیشتر کردن: گران کردن 2 
آرتیریب اسگیلتمکك کم و زیاد کردن 
(آرتیّق اسگیگ = کم و زیاد) 
آ ر تیر یحی = اضافه کننده: زیاد کنتده - 


زیاد شونده 


کم 


"۷ 
3 


#آرتنتی - آرتشنی 


تیرثلمنش> افزوده شده -اضافت 
فك ۳ 
شده 


آرتیش< ۱-مضاف ری» افزایش ۲- 
شا و مس واه شخ و ۳ ۱ 
بين مملکت روس و يورت قلماق ,3 
جاری است آمده 
آرتیسق< ۱-مازاد؛ اضافه» بیشتر 
۲-بالاتره افزون‌تره بعلاوه ۳-دیگر 
آرتیق آسکیک = کم و زیاد 
آرتیقلاماد علاوه بر مقدار اضافه 
SE j‏ = اضافه‌تر» ستگین‌تر که 
آرتیقلیق< مضاف» برتری» زیادت» ج 

۰ ۷ 
یتتر لودل ح 


۳۳9 و 
آر تیقماج = به چیزی گریند که بر سايري 


۲ 


چیزها مزیّت داشته باشد 

= ۱ حداکش 

زبادی‌اش: اضافه‌اش ۲-باقرمانداشرر 

آرتیمع ری برنج» زباد شدن افزايشي ك 

آرت ملی= زیاد شونده» اضافه 

شونده» دارای ری 

آرچان = نگ: آردتج 

آرخ= جوی آب» نھر کوچک. مثال: 

سرگلیر آرخا آرخا قۇكۇلۆر in:‏ 3 

آرخا ۔ قؤنشودا بیر قز سئودیم - 

آنامدان قۇرخا قورخا = آب می‌آید ۷ 

E 
۰ 


1 


ر 


€ 


گر 


( 2,۷ 
ر 


ر 


۳ 


همساپگی دختری را پسندیدم - 
ترسانم از مادرم -گون گنجٍر گندربثله - 
گئچن گون گلمز اله - بو آرخا ببر سو 
گلیب -اومود وار بیرده گله = آقتاب از 
ابن سو به آن سو می‌رود -روزی که 
می‌گذرد دیگر برنمی‌گردد -یکبار په 
این آب ِِ است بار 


و طایفه ۲گردي پشت بدن از شانه تا 
کمر ۳ عقبه 

آرخاج = تراحت گوسفندان 
در فضای باز 

آرخاجیل = ره ت ل رھ ی نی کننده» 
حامی 

آرخاچی< پشتیبان -هوادار 
آرخاجیخماق = نگ: آرخادورماق 


۲ , آرخاچیلیق < پشتیبانی هواداری 


کردن 

آرخساداش- یار و یاور کمک: 
پشئیبان» دوست؛ رفپق - هم‌پشت» 
تیان هم 

آرخاد اشْلیّق = دوستی» رفاقت 
آرخادورماق = نگ: آرخاچیلیق 
آرخار= نگ: آرغالی 

رخاسیز = بی‌پشتیبان؛ بی‌بار و باوره 


سس 


آرخیتماق 
آرخاسی پثره گلمگا = کسی که پشتش 
به خاک می رسد (اصطلاح در 
کشتی‌گیری» تشتش به خاک رسیدن) 


آرخالانماق< ۱- تن بودن» اتکا 


داشتن ۲-پشٽ قوی‌نر شدن ی ۹ 


آرخشالی = ۱ دارای پدتیبات 
تسه 

نشت کنر به مرد چهارشانه و 

سے 

خرشاندام می‌گویند 

آرخالنج< نگ داللیق 

آرخالیشقی> ۱-بالاپرش: کت بلند 
چین‌دار که قدیمی‌ها می‌پوشدند - 
پشتی تکیه گاهی که پشت را بر آن 
تکیه می دهند 

رخایئره وورماق = پشت حریف را به 
خاک رساندن 

آ رخا یښن = خاطر جمع» مطمئن 
آرخایښنلاشماق = نگ: آرخاشلاماق 


۲ رخایینلاماق = خاطر جمع شدن. به 
آسودگی و آرامش رسیدن ره 


آرخایشنلیق = آسودگی» خاطرجمعی: 
اطمیتان آرامش 


آرخا لیف چیخماق = به آسودگی و" 
3 آرامش رسیدن مطمتن شدن 

2 SS 

ل [رخینماق = رتجيدن» معذب شدن» 
ار ان دلگیر شدن, مثال: عزبزم یار آرخیتا - 


سوگلیر یار ارخا بارماقلاریم اینجه 
دير - فرخورام بار آرخيُنا = عزیزم» 


3 x 
اما‎ 
7 


۳ 
ارنه 


7 


آرد ۸-۱ 


جویبار یار - آب در جوی خاته یار 
روان است ‏ انگشتانم ظربف است - 
می ترسم یار رتجیده شود 
آرد= دنبال» عقب» پشت سر بعدی» 
دنباله دومی تفر دوم نفر بعدی 
(ارت هم گفته می‌شود) 
آردجیّل = ۱-بی‌دریی» بدون وقفه» 
دتبال کنتده» پبروه دنباله رو یسون 
1 
آردجشللار پسوندها» ضماير 
متصل» دناله‌روها 
آردلاشد پرماق< پشت سر هم قرار 
دادن ردیف کردن» در صف فرار 
< 
۲ بدر و 
ر3 
آردلاشماق = ردیف شدن» پشٹسر 
ن 
آردلی = دنباله‌دار» ادامه‌دار» سریالے 
ِ هس 
آردلیق = عقب تر رن 
آردی = دوّمین» بعدی» پشت‌سر 
آردی آتماقی= اصطلاحاً به اسهال 
کردن می‌گویند (آرد یعتی پشٹ» 
آتماق پعنی انداختن) 
آرد ج< درخت عرعر؛ سرو کوهی 
(ساری فوواق) - آرچان رز ٩‏ 
ب ت EÊ‏ 
آردیجا- نگ: آردیسینجا ر( 


دادن (مصدر متعدی) 


آردیج قوشوع نوعی پرنده از تپره 
گنجشک کاکل کوچکی بر سر دارد و 


۳۲ 


لکه‌ای در زبر گلو 

آردیُجیّل = نگ: آردجیّل 

آرد شس نجا= دنبالش؛ در پی اوه 
عقبش» پشت سر او 

آردی کسیلمز= مداوم» على الدوام» 
ی در فاه با طون ر 
بدون وقفه 10 
آردیلماق< پشت سر ایستادن و , 

و ها یی 9 
آردینجا= ۱ دنبال تو پی تو ۲-دنبال 
کسی یا چیزی 

آرزی- آرزو .حسرت ۱۲ 2 
آرزټلاماق = آرزو کردن» در آرزوی 
چیزی بودل» یاد کردن 09 
آرزیمان - آرزومان= آرزومند ِ 
آرزودار در حسرت 

آرسالان = ارسلان -نام مرد؛ به معتی ا 
: ج 
2 8 
آرسزع بی‌غیرت بی خیال» مثال: 
آرسیزاژلوب گتو سافقیّ چئینه‌بیر = 
بسی‌خیال اگر بمیرد ماتحتش سقز 
می جود 

آرشيّن -آرشین = (روسي) واحد 
اندازه‌گیری طول معادل هفتادوپنج 
۳( 

آرشیّنلاماق< متر کردن» اندازه گرفتن 
لول 


2 
War“ 


۳۳ 


آرشیّن مالع قماش؛ انواع پارچه 
آرشین مالچی = فماش فروش پارچه 
فروش بزاز 

فرش یا پارچه می‌گذرد 

۳ AE 
ارغاچر ماق = فریب دادن (سنگلاخ)‎ 


آرغاز - نه چاق نه لاغر؛ مترسط الوزن 


آرغالی= بز کوهی؛ قوچ وحشی 
آرغامچی= رپسمانی است که بدان 
بار بر ستوران بندند (سنگلاخ) 
آرغان- آرگ. آلت موسیقی 
آرغوشتک = نام بازی یکی خم 
می‌شود دست به زانو می‌گذارد 
دیگران از روی او می‌پرتد (سنگلاخ) 
در آذربایجان هلله کی موللا - هر نه 
دندی مولام دندی - انزلی... 
می‌گوبند. (پشنک چارکش) 
آرغی = نگ: آغری 
آرغیش = نگ: ارفنش 
آرمین = مترادف یورغرن (بورغون 
آرفیّن) -به معنی پاک شده نیز هست 
آرقا= نگ: آرخا 

آرقیش< کاروان قاصد 

آرماق = خسته شدن (هارماق) 
آرمان= حسرت» آرزو 

آرمود< گلابی؛ امرود: آرمود کالدی 


ما 


ر 
7 


۳ 
x 

ید 

۱ 

۲ 

2 ۳ 


/ 
Cx 
۲ 


۳ 


ND 


۳ 
3 


۲ 


1 
۳ 


۱ 


۱۶ 


ارواد 


بثمگ اولسور؛ هر سزو دلمگ 
اژلمور = گلابی کال است نمی توان 
خورد؛ هر حرفی را نمی‌شود گفت 
آروا- وزن ظرف یا کیسه پس از خالی 
شدن محتویات 

آروادع ۱-زن ۲-زوجه» همسر مثال: 
دا وار کهلیگ انیم داش انار = رن 
سیت تیه ازارد خی اشن درست 
می‌کند» زن هست که گوشت کبک را 
مج بل ریاد ریز 
بب_بری دري = زن را ش‌وهر 
نگهمی‌دارد؛ پیر را خیک - آرواد 
آدامی‌نین آغزی اژینار کیشی 
آدامی تین گززو = فامیل‌های زن وقتی 
می‌آیند (مهمان) دهانشان می‌جنبده 
فسامیل‌های مرد وقتی می‌آیند 
چشمانشان (کنایه از پذیرائی زن خانه 


از مهمان است) - آروادین پاخشی 
سی کیشیه قارداشدر = زن خوب 
برای شوهر همانند برادر است - آرواد 
رارکی آروادلارئن ناخشی دیره 
آرراددا وار اولماماغی یاخشی در = 
زن هست که زیتت زن‌هاست» زن هم 
هست نبودنش بهتر است -یامان 
آرواد یمان قوش یامان آت» 


بسیریین بسوشا بیرن بوشلاه 


٤ 


( 


آرواد ادامی 


اسب بد ۔ یکی را طلاق بده یکی را 
رها کن؛ یکی را بروش - آرواد دگیل 


۱ 


آرواد آدامی= افوام زن 

آرواد آفیز- زن ذلیل مردی‌که حرف 
حرف زنش است» مثال: آرواد آروات 
دير آروادین سوزونه با خان کیشی 
اژنداندا آروات در = زن زن است 
مردی‌که مطیع زن باشد از او هم زد‌تر 
است -اختيارٌتي وثرسن آرواد آلینه 
سنی آپارار آرپا زمی سینه = اگر 
اختیارت به دست زن باشد ترا به 
مزرعه جو می‌برد (اين مثل‌ها مربوط 
به زمان مردسالاری است) 

آرواد آلماقع زن گرفتن؛ همسر 
اختیار گردنه ازدواج کردن 

آرواد اوشاق- زن و بچه اعضاء 
تحت تکفل خانراده 
اروادلاشماق- ۱- دختری که بالغ 
شده است. دختری که به سن رشد 
رسیده است» دختری که به حدٌ زن 
شدن رسیده است ۲-مردی که عاجز 
و ترسو شده است 

آروادلاتماقع ۱-به دختری می‌گوبند که 
ادای زن‌ها را در می‌آورد به اد زن 


رسیدن؛ رشد پیدا کردن دختر رامی‌گویند 


۳۲ 


آروادلیقع در مقام زن پخته بودن - 
زنانگی -زن کامل و خانه‌دار بودن 
آروادیارتم = به دختری می‌گویند 
حرکات بزرگتر از حدٌ خود می‌کند و 
رفتارش مانند یک خانم کامل و پخته 
اا( ر ون ) 
آروافاح شتر ماده» شتر یک کوهانه 
ماده پاها و گردنش نسبت به شترهای 
مناطق سردسیر درازتر است مانند 
شترهائی که در کویر و ساير نقاط 
گرمسیری و صحاری وجود دارند» نر 
آنرا لک می‌نامند 
آری= ۱-پاک. تمیزء زلال» صاف. 
مصدرش (آریتماق) است مثال: آیدان 
آری گوزندن دورو = پاک‌تر از ماه 
زلال‌تر از آفتاب (اشاره به پاکی و 
زیبایی) ۲-زنبور زنبور عسل مثال: 
آری بال سالی شاندا -بالدان کام آلی 
شاندا -چتین اولور آیریلیّق -گوز گوزه 
آلیشساندا = زنبور در شان عسل 
می‌سازد - شان هم از عسل كام 
می‌گیرد -مشکل است جدائی -وقتی 
چشم به چشم عادت می‌کند آرئني 
( دومان: انسانی ایمان یولاگتیرر = 
زنبور را دود (یه) انسان را اسمان آرام 
می‌کند. 
آری پتگی = کندوی عسل 


۱۵ 


آریند پرماقع دستور پاک کردن دادن» 
تمیز کردن توسط دیگری (مصدر 
متعدی امری) 

آرتلاماق- تمیز کردن؛ پاک کردن» 
پالایش کردن 

آریتلانماق- پاک کرده شدن (مصدر 
متعدی مقعولی) 

آرنتماق= نگ: آر لاماق 

آری چیبیئی = ۱- زنبور عسل (بال 
آرسی) ۲-زنبور وحشی 
آریسخماق< اسب دونده پر زور 
(سنگلاخ) 

آرندلماقی< نگ: آرتتلانماق 
آریدپلمنش< پاک کرده شده تمیز 
شده 

آری ساخلاماق= زنبورداری 

آریغ = لاغره کم گوشت ۲-نام یکی از 
شامزادگان چنگیزی ۳-پاک کرده؛ 
تمیزء نگ: آرینماق - آربدمیش متال ۱: 
آریّغ از پترینده کژکه‌ر = لاغر در 
محل خودش چاق می‌شود - آربُفییّن 
نه‌یی وار فوروغدا ووروب چن 
سیندپرالار = لاغر چه کار دارد در 
فرق (مرتع حفاظت شده) نا بزنند 
پایش را پشکنند. 

آریسغ اوروغ= ۱-لاغر مردنی ۲- 
معمولاً به تعداد دام که لاغر و کم 


ا 
گوشت هستند گفته می‌شرد مثال: آز 
ابدی آریغ اورغ بیری ده گلدی دابانی 
ییریق (جیْربّن) = لاغر مردنی کم بود 
یکی دیگر هم با پاشنه ترک خورده 
امد 

. آریغلاتماق = لاغر کردن (متعدی) 
+ آریغلاماق- لاغر شدن (فعل لازم) 
آریغلانماقع لاغر شدن به سیبی 
(متعدی مفعولی) 
آریغلیق = لاغری: کم گوشتی 
۷ آری قاپان- نگ: آری قوشو 


+ آری قوشو= مرغ زنبور خوار - 


a‏ (آلاجهره) 


ج آریماق - آریلماق= ۱-پاک شدن؛ 
تمیز شدن ۲-در سنگلاخ به معنی پاک 
مت شدن آمده است 

< آرینماق> تمیز شدن یاک کرده شدن 
آرینمٹش = پاک شده تمیز شده 
آز- کم اندک قلیل؛ مثال: آزا جیٌق 
آَشیّم آغریُماز باشیّم = قناعت می‌کنم 
به آش کمتر نمی‌کشم دردسر - آز 
ازلسون یاخشی اژلسرن = کم باشد 
ولی خوب باشد ۔ آزیاشاماق 
نازیاشماق = عمر کوتاه با سربلندی 
بهتر از زندگی طولانی نکبت‌بار است؛ 
آز آغری هاساند اؤلزم = مرگ کم درد 
آسانترین مرگ است - آزدان آز گئدر 


ازا 


چوخدان چوخ = از کم کم‌می‌رود از 
بیش بیشتر ‏ آز آشیٌن دوزودگیل< 
تک کهآ کی کف مان 
فارسی نخود هر آش) ۲-فعل امر 
است برای گم شدن (گم شو) مو 
این اصطلاح به کار برده نمی‌شود و 
کاربرد ندارد 
۲ آزات تپاله خشک شده گاو و گارمیش 
در بیابان در گذشته جمع می‌کردند و 
جای سوخت در پخت و پز و ایجاد 
گرما از آن استفاده می‌کر دند 
ج آزا ترک = نگ: آزا 
, آزاجیق< خیلی کم اندک‌تره کمترین 
آز آزجا کمتر -کم کم _ خیلی اندک 
آزاد= رها آزاد: بدون قبد و بنده 
خلاص 
۰]زادلیّق- آزادی» رهایی 
+ آزاده لیگ = آزادگی؛ جوانمردی 
۰ آزار= ۱-آزار و اذیّت ۲-بیماری؛ 
مرض» ناخوشی 
- آزارلاماق= ناخوش و مریض شدن؛ 
بیمار شدن 
> آزارلیسقی< بیماری مسری -شیوع 
بیماری 
۰ آزارلی< بیمار -مریض = علیل‌المزاج 
۰ آزارلیق دوشمگ- شیوع بیماری - 
بیماری همه گیر 


۳۶ 


۰زالان< کم شونده کاهش باننده. 
نزول پیدا کننده تحلیل رونده 

. آزالتد یر ماق = دستور کم کردن دادن 
امر به کاهش دادن (مصدر متعدی) 

۰ آزالتما= کاهش -تفلیل 

` آزالتماق = کم کردن کاستن 
آزالد پلماق< کاهش داده شدن کم 
کرد شدن (مصدر متعدی مفعولی) 

+ آزان- گم شونده گم شده گمراه 
شده» منحرف شده از درستی و 
راستی 
آزجاح کمتر اندک‌تر 
آزجا - آزجا= کم کم 
آز چوخع کم و یش هرچه هست 
آزدیوماق< ۱- متحرف کردن؛ گمراه 
کردن, از راه به درکردن ۲-کسی را در 
جای ناشتاخته رها کردن» حیوان 
مزاحمی را در محل خیلی دور ول 
کردن تا برتگردد (مصدر متعدی) 

م آزدثریجی< گمراه کننده» منحرف 
کننده 

۰ آزدټرټلماق= به گمراهی و بیراهه 
کشیده شدن» به اتحراف کشانده شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

م آزغان - آزاغان< نگ: آزغین 


۷ آزغین = ۱- گمراه؛ منحرف؛ خودگم 


کرده ۲-سرکش: خردسر آشفته 


¥ 


چ یلق - ۱ ۔گمراهی» انحراف ۲- 
خودسری ۳ ناشکری ۴- آشفتگی 
آزقلمتکه- ۱-کم آندن کسری 
آوردن؛ کافی نبودن ۲-کمتر به جائی 
مراجعه کردن 
آزگلیرلی = کم درآمد 
آزگو رمک کم دبدن کمتر ملاقات 
کردن 
۴ آ زورون مگ< کمتر دیده شدن» 
کم‌پیدا شدن 
آزلئق = ۱-کمی قلت ٣‏ اقلت 
آزماق= ۱-گمراه شدن منحرف 
شدنء گم شدن ۲-ناشکری کردن: 
بی‌جا ناراضی شدن 
آزمان = گوسفند سه‌ساله پس از چین 
۱ سوم پشم راصطللاح ابلاتی) - تنومند؛ 
بزرگ 
آزمیش > مدحرف شده گمراه شدهه 
ره گم کرده» خودگم کرده -ناشکر 
آزؤغ = خوراککم؛ ره‌توشه خوراک 
همراه مسافر - آذوفه خوار و بار و 


۳ 


+ 


توشه 

آزؤغا= نگ: آزيغ 

آزی۶(؟4 حدافل؛ دستکم» 
هیچ‌نباشد ۲-محل روئیدن و درامدن 
دندان‌های آسیا در فک (آزی دبشی) 
آزی دیشی- دندان آسیا 


آزیاشلی کم سن و سال 
م آزیتماق = گمراه کردن منحرف کردن 
۾ آزټخماق= وخم شدن بدتر شدن؛ 
از راه اصلی خارج شدن 
آزیُخمیّش< از راه به دور شده گمراه 
آزغع نگ: آزوغ - در دیوان 
لغات‌الترک به معنی خرس آمده است 
آزیقماق- نگ: آزیخماق 
آزینی چرتمک- دندان آسیا در 
آوردن» شکافتن لثه در انتهای فک 
جهت در آوردن دندان 
آسان< آویزان کننده (اسم فاعل) 
رآاست> زب سخت 
آستا= آهسته -پواش 
آستار= آسنری لباس مغال: 
اوزوثرنده آستاربندا ایسته‌ییر = وفتی 
رو داده می‌شود آستر هم می‌خواهد - 
آستاری اوزندن باها باشا گلیر < 
آسترش از رویش (لباس) گرانتر تمام 
می‌شود (آسدار هم گفته می‌شود) 
آستارا< شهر آستارا واقع در 
شمالی‌ترین نقطه استان گیلان در 
ساحل غربی دریای خزر بین راه شهر 
رشت و اردییل شهر مرزی بین ابران و 
جمهوری آذربایجان که به گویش 
آذربایجانی صحبت می‌کنند تا 


آستارلیّق < پارچه آستری 


آستانا 


آستانا= آستانه پله در ورودی 
آستانیقلی = ۱ آویزان: معلٰق ۲-بلاتکلیف 
آستیق = نگ آسدیق 
آسدارت نگ: آستار 
آسد پرماق< ۱-امر يه آوبختن دادن 
۲-امر به دار آویخته شدن کردن ۳-امر 
به بار گذاشتن گوشت دادن: شوربا 
آسس دی رمیشام- دستور داده‌ام 
آبکوشت بار بگذارند (مصدر 
متعدی) 
آسد پر یلماق = به دستور کسی آوبخته 
شدن به دار آوبخته شدن (مصدر 
متعدی مفعولی) 
آسدیق - آستیق< زبوری که زنان از 
پشت سر آویزان کنند. آویزان کردنی 
آسقی- ۱بند شلوار که از شاندها از 
پشت و جلو به کمر شلوار بسته 
می‌شود ۲رختاویز ۳-حمایل 
آسقیواق< عطسه (آسقیریق) 
آسقیر تماق = به عطسه انداختن 
باعث عطسه کردن کسی شدلن (مصدر 
متعدی) آسفیُرتدترماق (مصدر 
متعدی امری) 
آسقیر تی = نگ: استقیراق 
آسقیردیجی = عطسه آور 
آسقیرما= نگ: آسفیرنی 

سقیرماق عطسهکردن 


۸ 


آسلاق = تگ: آستانیقلی 

آسلاماق= آویزان کردن» آویختن 
(آستاماق) 

آسلان< ۱-فعل امر است به آویزان 
شدن ۲ شیر بيه ۳ دلاور منال: 
آسلان آغزبندان اووألینماز = از دهان 
شیر نمی‌نوان شکار گرفت - آسلانین 
اترکگی دیشی‌سی اوّلماز = شیر نر و 
ماده ندارد -یاتما تولکو دالداسیٌندا 
قزی یسین آسلان سنی = به روباهپناه 
مبر بگذار شیر ترا بخورد 

آسلانان کو -(کوف) = طناب تاب‌بازی 


آسما= ۱ آویخته آوپزان شده (آسما 
اوزوم = انگور آویزان شده جهت 
خشک کردن) ۲ بار گذاشته شده 
(آسما ات گوشت بار گذاشته شده) 
آسماق = ۱ آوبزان کردن» آوبختن 
۲-به‌دار آویخته شدن مجرم ۳-بار 
گذاشتن غذا (ات آسماق = گوشت بار 
گذاشتن) ۴_گوش دادن -گوش فرا 
دادن (قولاق آسماق) 

آسمالی = ۱ آوبزان کردنی مانند 
انگور که در محل مناسب و سایه‌دار 
می آویزند تا سایه خشک شود ۲-دار 
زدنی ۳- نگهداشتنی - محافظت کردنی 


۳۹ 


آسوری- آشرری 

سیب کسن = قدرتمند» مقتدر» کسی 
که می‌گیرد و می‌بنده 

آسیجی = آویزان کننده دار زنندهه 
مأمور دار زدن 

آسسخ < ا نفع» سود فایده 
(سنگلاخ) ۲-آویخته, آوبزان (آسیّق) 
آسټلاجاق= ۱ محکوم به مرگ در 
چوبة دار ۲- آویزان کردنی ۳ محلی 
که امکان آوبخته شدن هست 
آسٹلماق= ۱ آوبزان شد آوبخته 
شدن ۲-به دار آویخته شدن ۳-بار 
گذاشنه شدن گوشت (بوزباش آسماق 
= آبگوشت بار گذاشتن) 

آسیلمیّش< ۱ آویزان آوبخته شده 
۲-ثفیلی؛ وابسته 

آسیّلی< ۱ تابع» وابسته ۲ آوبزان 
۳-بلاتکلیف: ی ۴ بار گذاشته 
شده (غذا) ۵-سودمنده فایده‌دار 
آسیّلی اولماق< ۱- آویزان و معلق 
بودن ۲ وابسته بودن ۳ بلاتکلیف 


بو دنل 
آسیُلی قویماق- معلّق گذاشتن: 


آستلقان< آویزان شونده» معلق 
شونده ۲-سمج ۲-محل آویختن لباس 
و امثال آن 


آشار 


آش> ۱-غذای آیکی مانند آش رشته 
و دوغ... ۲- در روس-تاهای 
آذربایجان بعضاً به کته و پلو نیز آش 
می‌گویند» متال: آز آشیّن دوزو دگیل = 
نمک کم آشی نیست (به آدم‌هائی 
می‌گویند به اصطلاح نخود هر آشی 
هست و در هر کاری مداخله می‌کند) - 
آش قاپییاجان یؤلداش = آش نا دم در 
همراه است (از نظر غذائیت زود 
همضم می‌باشد و آدم زود گرسنه 
می‌شود) شین سویوغلوغودنین 
یژخلوغوندان دیّر = آبکی بودن آش 
از کمبود نکن است - آشی پیشیرن 
ياغ اژلار گلینین اوزو آغ اؤلار = آش را 
روغن به عمل می‌آورد عروس رو 
سفید می‌شود -هاردا آشدی اوردا 
باشدی = هرجا آش (غذا) هست در 
سر مجلس حضور دارد (اشاره به 
آدم‌های شکمو و پررو است) - قارین 
دژیوران آشی گۇز تانیبار = آشی که 
شکم را سیر بکند چشم می‌شناسد - 
نه تژکرسن آشیا چیُخار فاشیْفیٌنا = 
هرچه در آش بریزی همان را با فاشق 
برمی‌داری ۲-واکسن ۳-دبافی 

آشا آشا یرمک = تلو تلو راه رفتن 
آشار= ۱ جوش و خررش: طغیان ۲- 
فعل مضارع: الف) سرریز می‌شود» 


آشار داشار 


ب) از یک‌طرف بلندی به طرف دیگر 
سرازیر می‌شود ۳-در سنگلاخ به 
معنی کله شتر آمده است 

آشار داشار= در جوش و خروش» 
همیشه در تزاید» وغور» در فوران بودن 
آشافا< پائین؛ زیر پَست» کم‌بهاء ۲- 
مقابل بالا مثال: آشاغادان پوخاری 
گلیب = از پایین به بالا آمده (نوکیسه) 
- آشاغانی بگنمیر بوخاربدا ری 
یژخدور = پایین را نمی‌پسندد در بالا 
هم جائی ندارد آغاج بارگتیر دیگجه 
باشیّن آشاغا تیکر = درخت هرچه 
بارورتر شود سر به زیر می‌شود 
(آشاغی) 

آشاشاباش< طرف پابین» سمت پابین: 
سفلی (آشاغی باش) یکی از تبره‌های 
ایل قاجار (نگ: یوخاری باش) 
آشاغاداع در پائین» در زیر: در سمت 
پایین 

آشاغادان = از سمت پایین 
آشافالیق= پایین تر 

آشاغایا= به پایین» رو به پایین 

آشاغی = نگ: آشاضا 

آشام= ۱-مرتبه» طبقه ۲-الکل و 
شراب (سنگلاخ) 

آشاماق< خوردن و آشامیدن 

آشباز- آشپز طبّا 


۳۰ 


آش دنی = آنچه که از حبوبات و برنج 
برای پختن آش لازم است 

آش سوزن = آبکش: آبکش برنج 
آشقار= ۱ ماده اصلی ترکیب عنصر 
۲-ماذُه ثابت کننده در رنگرزی 

آ شقارسبز = خالص» دست نخورده 
آشقیٌن = از حذ نصاب گذشته 
آشلاماق= پیرند کردن درخت (سنگلاخ) 
آشلانماق = نگ؛ آشیلانماق 

آشلاو- ظرف بزرگی است از سنگ با 
چوب تراشیده کنار چاهها گذارند 
تاحیوانات آب خورند (سنگلاخ) 
آشلیْغ / ق= ۱-غله را گویند منظور 
مواد قغذایی و خوراکی است ۲- 
آشپزخانه مطبخ (دیوان لغات‌الترک) 
آشماق= ۱-از یک‌طرف بلندی به 
طرف دیگر رفشن» متال: دیواردان 
آشماق = از دبوار بالا رفتن و به طرف 
دیگر افتادن -داغدان آشماق = از 
بالای کوه به طرف دیگر گذر کردن ۲- 
از حد گذشتن ۳رد شدن و گذشتن ۴ 
واژگرن شدن. چیه شدن» متال؛ 
ماشین آشدی = انومبیل واژگون شد 
آشی = ۱-واکسن ۲-شاخچه نازک 
برای پیوند زدن ۳-مواد دباغی 

آشیّب داشماق> به جوش و خروش 
آمدن, در تزاید بودن» فراوانی 


۳۱ 


آشیّت = گذرگاه بالای کوه از سوئی به 
سوی دیگر 

آشث و ثماق< ۱ واژگون گردانیدن ۲- 
چیزی را از یک طرف بلتدی به طرف 
دیگر رد کردن ۳-انداختن خورجین 
روی چهاریا به‌طوری که هر یک از 
لنگه‌های خورجین در طرفین قرار 
بگیرد (مصدر متعدی) 

آشیرمات ۱-حمایل ۲-چیزی که به در 
طرف آوبزان شود 

آشیرماق = ۱-وازگون کردن؛ کج کردن 
(پالانی آشیّریب = پالاتش کج شده) 
۲-از حد گذراندن ۳ چیزی را از یک 
طرف بلندی به‌طرف دیگر رد کردن 
آشیّری= ١‏ ۔ آشیّت ۲۔یک در میان؛ 
مثال: گون آشیُری = یک روز در میان 
گنجه آشّری = یک شب در میان 


۳ سوی دیگر بلندی 
آ شیر یجی = ۱ گذراتنده: رد کننده از 


سربالاتی به سوی سرازیری ۲- حلال 
مشکل کار راه‌انداز 

آشیریُلماق- وازگون گردانیده شدن 
۲-رد شدن و گذشتن از یک طرف 
بلندی به طرف دیگر توسط کسی» 


گذرانیده شدن, ۳ از حد گذرانبده 


آشیلاماق 


آشیق» ۱- غوزک پاه استخوان کعب 
در چهارپایان استخوان فاب که در 
قدیم قاب بازی می‌کردند. (آشُغی 
مچغارلار ابناماغا = قاب را جمع 
می‌کنند برای بازی کردن) ۲-فرقره 
(آشیّق ساپی = نخ فرقره) ۳ خواتنده 
و نوازنده سنتی در آذربایجان (عاشیّق 
گوردوگون چاغیّرار = عاشق 
«خواننده سنتی» آنچه که می‌بیند از آن 
صحبت می‌کند و می‌خواند 
«وافعیت‌ها را می‌گوید») -ختیاگر 
آشیّق اژیناماق = قاب بازی کردن 
آشیق ساپی- نخ قرتره 

آشیّق هاوالاری ‏ عاشیّق هاوالاری = 
آهنگ‌هایی که خاص نوازندگان سنتی 
آذربایجان است 

آشیغی آلچی دوروب = قابش روی بر 
ایستاده است. روی شانس است 
(اصطلاح) 

آشیلماز- ۱-غیر فابل عبور ۲- غیر 
فابل وازگون شدن ۳ غير قابل رد 
شدن از یک سوی بلندی به سوی 
دیگر (مشبهه) 

آشیلاماق> ۱-تلقیح كردن واکسن 
زدن ۲ دیاغی کردن ۳-پپوند کردن 
تهال 


آمیلانماق 


آشب لانماق< ۱-واکسینه شدن ۲- 
دباغی شدن پرست ۳-پپوندشدن 
نهال به تنه درخت (مصدر متعدی 
مفعولی) 

آشیلانمازع ۱-غیر قابل واکسینه شدن 
دمن ال قیاع جهن پرست: ۳: 
غیر قابل پیوند شدن درخت (مشبهه) 
آشیند ترماق< ۱ سائیدن ۲- تحلیل 
بردن ۳-کنده‌کاری کردن مثال: آشیتا - 
اشيا چیخدی اوجاق باشینا = با کندن 
و کاویدن از سر اجاق سر در آورد 
(قاشینا قاشینا هم می‌گویند یعنی با 
خاراندن خود بر سر اجاق رسید) 
سب نماق< سائیده شدن تحلیل 
رفتن» گنده شدن 

آصلان = نگ: اسلان 

آغ< ۱ سفید ۲ روشن» اشکاره 
فاش» مثال: اغ گون آدامی آغار دار 
قاراگون آدامی قارالدار = سفید روزی 
انسان را به خوشبختی می‌رساند» 
سیه‌روزی انسان را به مسیه‌بختی 
می‌کشاند - آغ گونه چیخماق = به 
سفید روزی رسیدن مغ بیرچکلی نین 
آهی یثرده قالماز = نالا گیس سقید 
بی‌اثر نیست - آغ ارگ الما آرال = 
بزدل نباش مرد باش -آغ ایتین 
پامپوغچیبا ضرری وار = سگ سفید 


۳۲ 


به پتبه کار زیان می‌رساند ۔ آغتان ا 
ائللرین بابی = سفید و آیی برازنده 
همگان - آغنان ساری اوٌخشاییر باری 
= سفید و زرد یار پسند است - آغنان 
قارا باراشیر يارا = سفید و سياه 
برازنده يار است - آغنان پاشيّل خوب 
پاراشیر -سفید و سبز خوب يهم 
می آیند ۳ خشتک تبان (نومان آغی) 
آغ آپسباغ = سفید سفید ‏ سفید 
محض (آپ = پیشوند تأکید است در 
اینجا استفناء آغ در او برای تأکید 
بیشتر تکرار شده است) 

مردان» بزرگ» ارباب: این کلمه ترکی 
است و در گویش ترکی آذربایجان 
(آغا) تلفظ می‌شود ولی در فارسی 
(آغا) علامت خنتی بودن است مانند آغا 
محمدخان قاجار -در ترکی نیز ال یا آخر 
نام زنان قرار می‌گیرد مانند: آغاباجی - 


آغابگیم آغانیسه .خانیم آغا و... 
آغ اورکار= سراپرده, مثل آلاچیق که 
از چوب سازند (سنگلاج) 


آغ ارګ = بُزدل» ترسو: آغ ارگ 
الما ار اوّل = بُزدل مباش مردباش 
آغ ای (ائو)= آلاجیق مشبک را 
گویند (سنگلاخ) 


۳۳ 


آغا باجی = ۱ خواهر بزرگ ۔ آباجی 
۲-نامی برای خانم‌ها 

آغاج= ۱ درخت ۲ چوب. الوار ۳ 
به معنی فرسخ - فرسنگ (۶ کلیومتر) 
مثال: آغاج اوّز باتیْمیا بیُخیّلار = 
رخ وھ س این اس 
می‌افتد - آغاج بار کتیردیگجه باشیّن 
آشاغانیکر = درخت هرچه بارورتر 
شود سر به زبر می‌شود - آغاجسټز 
کند سوسوز دگیرمان کیمی دپر = 
روستای بدون درخت مانند اسیاب 
بی‌آب است - آفاج کسن باش کسر = 
هر کس درختی را قطع کند مانند 
اینست که سر می‌بُرد - آغاج کژکونون 
اوستونده دایانار = درخت بر روی 
ری خود استوار است - آغاجی 
اوزون دمیری قیّساکس = چوب را 
بلند د آهن را کوناه یر آفاجی 
ازابچیندن فورد یبهر = کرم درخث را 
از داخل می خورد (کرم از خود 
درخت است) - آغاجی مسوگمهه 
قارغاما جانلی دپر انشیدر = درخت را 
ناسزا مگوه نفرین مکن جان دارد 
می‌شنود 

آفاجاباغلاماقع ۱-به چوب بستن, با 
چوب کتک زدن ۲ محدودیت شدید 


برای کسی ابجاد کردن 


آغارانتی 


آغاج آتماق< چوب انداختن» روی 
چیزی چرب گذاشتن؛ چوب انداختن 
بر سقف 

آغاج داللاماق = هرس کردن درخت. 
شاخه‌های زاید درخت را بریدن 

آغاج لن = دارکوب (تویفار - الجه 
سثرچه -خوروز اوبڑکی) هم می‌گویند 
آماج قاقن = نگ: آغاج دلن 

آغاج قؤونو= خربزه درخت -به ترنج 
می‌گویند 

آشاجلاماق< ۱- چوبکاری کردن. با 
چوب زدن ۲-با چوب و الوار پوشش دادن 
آغاجلیق- محل پر درخت. باغ» 
درختستان 

آشاجی | جی- حاجب و خاصه 
پادشاه که وسیله رسانیدن مطالب و 
رسایل پادشاهان و امیران و اعیان 
دولت بود این کلمه در دربارهای 
مشرق ایران در فرن‌های چهارم و 
پنجم مصطلح بوده و ترکی است 
(سنگلاخ) 

آغاچه= زنان ست را گوبند چدانکه 
بیگم و خانم زنان سحترم را گویند 
(سنگلاج) 

آغارانتی< ۱-سفیدی, اثر سفیدی ۲- 
سایه و نمای سفید از دور ۳ علامت» 
نمونه ۴-لبتیات 


آغارتدیرماق 


آغارتد بر ماق = ۱-امر به سفیدکاری کردن 
دادن (گچکاری) ا-روبگری» سفیدگری 
کردن ظروف مسی (مصدر متعدی) 

آغار تما ١‏ سفیدکاری گچکاری 2 
قلع‌کاری ظروف مسی ۳.افشاء شده 
آضار تماق ۱- سفیدکاری کردن» 
گچکاری کردن ۲- تلع‌کردن ظرف 
مسی ۲-افشاء کردتن» برملا کردن 
آغار تی = ۱-سفیدی مقابل سیاهی ۲- 
لیات 

آغارد ُجی = ۱-سفید کننده ۲-افشاء 
کننده 

ارد تلماق> ۱- سفیدکاری شدن ۲- 
رون شدن مسئله توسط کسی 
(مصدر متعدی) 

آغارما= ۱-سفیدی ۲-روشنی) سپیده 
آرغارماق = ۱-سفید شدن ۲-روشن 
شدن. افشاء شدن ۳-رنگ باختن 
آضاریشماق< به سفیدی زدن 
چیزهائی از دور 

آغارلماق- سفید شدنء قلم‌کاری 
شدن گچکاری شدد؛ رنگ سقید زده 
شدلن 

آماسی = نگ: آقاسی 

آغالیْق - آقالیّق- ۱-بزرگی. آقائی ۲- 
خانه و درگاه ارباب 


آفامتول = سفید مانند. متمایل به 


۳۴ 


سفیدی 
آغاناقی< ۱-محل غلتبدن چارپایان بر 
خاک ۲ محلی که ریزش دارد؛ رانش 
۳-گودال؛ آبرفت 

آغاناماق= ۱ غلنیدن چارپایان بر 
خاک ۲-ریزش کردن قسمتی از کوه یا 
برف (بهمن) رانش زمین يا کوه یا برف 
آغ !ووش = متمایل به سفید 

آغایانا= برازنده آقایی. اعبانی 

آغایل = نگ: آغیل 

آغ بابا= به ترکی رومی پرنده‌ای است 
(سنگلاخ)» کرکس 

آغ بازیرگان / بزیرگان< کاروانی 
خسالی از رنگ و حیله و تلبیس 
(سنگلاخ) 

آغ باش = مو سفید -سر سفید, کسی 
که دستار سفید بر سر بسته است 

آغ باغیر = جگر سفید 

آغ بایغ = ماهی سفید 

آغ بنیز سفید رخسار -سفید چهره 
آغ بوغا= نر سفید گاو یا گاومیش 
(سنگلاخ) 

آغ پر - آغ قاناد= قسمی چای که 
دارای رنگ روشن و طعمی نلخ و بوی 
خوش دارد 

آغ بیرچکد< گیس سفید. معمر؛ پیر 
(در مورد خانم‌ها) 


۳۵ 


آغ تیکان< خار سفید» خار شتر 
آغجاد ۱ آخچا؛ پول سکه درهم و 
دبتار ۲- کسی که پوست بدنش و 
مسوهای سرش و مژه‌ها مادرزادی 
سفید است 

آغجا سیچانی = موش صحرائی دارای 
دم دراز پاهای عقبش بلندتر از جلو 
است 

آغجا قاناد = پشه بال سفید کو چک 
آغجا قایین = درخت افرا 

آغجا قؤواق= درخت کبوده» درختی 
است راست و بلند و بی بر مانند 
سفیدار و چتار 

آفجالشق< ۱ اسلقی بوست ۲.به 
کسانی می‌گوبند مرها و چشمانشان 
سفید است و نور شدید را نمی‌توانند 
تحمل کنند 

آغجامایا= نگ: آغ مایا (جا در ایتجا 
پسوند تحبیب است) 

آفجا واز- رنگ پریده و ضعیف 

آغ جیگر= ۱- جگر سفید ۲ ترسو 
بُزدله کم جرئت» متال: آغ جیگر الما 
آراول = ترسو میاش مردباش 

آغ خ که نوعی گیاه از تیره 
سفنج‌ها. تاغ» تغز» سکساول قره 
خزک 


آغ داش< ۱.سنگ سفید ۲-نام محل 


آغریلی اورگ 
آغ دام = خانه سفیده سرای سفید ۲- 
شهری در جمهوری آذربایجان 
آم دریلرح تژاد سفید پوست 
آغدورماق= به بالا فرسئادن. دستور 
عروج کردن دادن (سنگلاخ) مصدر متعدی 
آغدیش = ۱ سفید دندان ۲-گوسفتد 
یک‌ساله پس از چیدن پشم 
آغ دنسیز- دربای سفید ‏ دریای 
مدیترانه را گویند 
آغروق> بار ونه (اژوروق) 
آغری= درد» رنج» غم و غصه مثال: 
آغریماز باشا الق ساریمازلار = 
سسری که درد نمی‌کند دستمال 
تمی‌بندند > آز آغری هاساند الم = 
درد کمتر مرگ راحت‌تر 
آغریتماق> به درد آوردن» آزار دادن 
آغری چکمک- درد کشیدن, تحمل 
کردن درد 
آغرټدان= درد آورنده؛ رنج دهتده» 
عذاب دهنده 
آغرژدیجی = درداور؛ رنج آور 
آغریقی- احمال. اثقال سنگین بودن» 
تنبل بودن 
آغری سن = ُسکنء دردُر 
آغرټلی = درددار» دارای درد 
آغرښلی اورک = دلِ دردمند - تلب 
ناراحت و بیمار 


۱ 
أ 


۱ 


آغریماز 


آغریمازد بی‌درده مثال: آغرتماز باضا 
دسمال باغلامازلار = سری که درد 
نمی‌کند دستمال نمی‌بندند 

آغرتماق = ۱-دردگرفتن: به درد آمدن 
۲-رنج بردن» عذاب کشیدن 

آغرین = آهسته ۔ سست 

آغرینماق< تنبلی کردن» تسامح» نن 
در ندادن به کاری 

آغزی آچیق= در اصل (اغیْ) است 
چون «ی» ضمیر یا نسبت به آخرش 
آبد «ی» بعد از (غ) حذف می‌گردد 
۱ دهان بان دهان گشاد ۲ درباز 
(مانند کیسه‌ای که دهانه‌اش بسته 
نشده است) ۳-مات و مبهوت ۴-در 
سنگلاخ به معتی نوعی عطر آمده است 
آغزی اکری / آیری- دهان کج؛ کج 
دهان مثال: آغزی اگرینی آرخادان 
تانیرام = دهن کج را از پشت سر 
ی 

آضزی ایری< دهن گنده. دهن 
درشت. دهن گشاد: آغزی ایری 
کومور = ذغال درشت 

آغزی اودلو = آتشین دهان کسی که 
سخنان آنشین می‌گوید» کسی که به 
اصطلاح از حرف‌هایش آتش می‌بارد 
آغزی باغلی= ۱- در بسته ۲-دهن 


دستهب زبان لسته 


۳۶ 


آغزی بو توو - آغزی بو تون = رازداره 
کسی که دهاتش چفت و بست دارد؛ 
دهان فرص 

آغزی جیْریْق< دهن پاره» کسی که 
دهانش چفت و بست ندارد» مثال: 
آغزینداکی سۆز سنین دير چوله 
چیٌخدی اژزگه‌نین = حرفی که در 
دهانت است مال خودت وقتی بیرون 
آمد مال دیگران است 

آغزی جو که جاتماق = دهانش به تان 
رسیدن؛ به نان و نوا رسیدن 

آغزی سولو= کسی که آب از لب و 
لرچه‌اش می‌ربزد 

آغزی قاپاقلی< درپوش دار دردار 
آغزی قارا= ۱-نام و صفتی برای سگ 
وگرگ ۲-سیاه دهان؛ کسی که خبر بد 
آورد» سق سياه 

آغزی کَسرلی= کسی که قاطع حرف 
می‌زند» کسی که تفوذ کلام دارد: 
آغزین آچدی گوهر سساچدی = 
دهانش را باز کردن و گوهر برافشاند 
آغزی‌نیّن دادټن بیلن = طعم دهان را 
فهمیدن» خوش غذاءکسی که غذاهای 
مطبوع می‌خورد 

آغزی یاستی< ۱ دهان بت و پهن ۲- 
کلنگ دو سر پهن 

آغزی باوا< بددهن 


۳۷ 


آغزی یئکه = دهن گشاده دهن گنده 
آغ ساققال = ریش سفید -معتمد 

آغ ساققاللشق= ریش سفیدی؛ 
بزرگی» رباست 

آغسیریق = نگ: آسفیریق 

آغسوم = بد مست 

آخشام - آخشام = شام مسفید -اول 
شب تنگ غروب 

- سفید چهره 

در آذربایجان و ثرکمستان و... 

آغ قاناد- تگ: آغ پر 

آغ قوواق = درخت تبریزی -سپیدار 
آغ قویونلو= (سفید گوسفندان -به 
خود داشتند) سلسله‌ای که توسط 
ایونصر حسن بیک ام فپونلو تأمیس 
شد افراد آن در آذربایجان ففقاز و 
دیار تکر حکرمت کردند و حکومت 
آنان تو سط پادشاه مذکور تا جنوب و 
تیموری آخرین پادشاء مقتد رگورکانی 
ایران و جهانشاه سلطان نیرومند 
تاراقژیونلو و فرزندش مستملی میرزا 
به‌دست حسن‌بیگ کشته شدند و 


آغلاتساق 


قدرت آغ قژیونلو به حد کمال رسید 
عاقبت در سال ٩۲۰‏ ھ ق ساط این 
دولت به دست شاه اسماعیل صفوی 
که از نواده دختری حسن بیگ بود 
برچیده شد بادشاهان معتبر آغ 
قژیونلو از این قرارند: ۱-ابونصر 
حسن پیک مشهور به آوزول حسن ۲- 
سلطان خلیل ۳ سلطان یعقوب» در 
زمان پادشاه اخیر مقدمات تشکیل 
دولت صفویه فراهم شد پس از مرگ 
بعقوب جانشینان متعددی که 
مشهورتر از همه سلطان مراد و الوند 
میرزا بودند ئا ٩۲۰‏ هق به امر شاه 
اسماعیل اول صفوی ابود شدند 

آغ قیزیّل< ۱-طلای سفید پلاتین ۲- 
محصول پنبه را نی زگویند همان‌طور که 
نفت را طلای سیاه می‌گربند 

آغ گؤز= نگ: گزو آغ 

آغ گونلو سفید روز» سفید بخت» 
خوشبخت 

آغ گونه چښخماق= به سفیدروزی 
رسیدن» خوشبخت شد منال: اغ 
گون آدامی آغاردار = سفید روزی 
سفید روئی می آورد 

آغشلاتماق= گرباندن» به گریه 
اتداختن» اشک کسی را در آوردن 
(مصدر متعدی) 


آغلادان 

آغلادان- گربانتده به گربه آورنده 
آفلادینچی- گریه آوره کر 
رقت آور 

آغلار= ۱- فعل مضارع (می‌گرید - 
گربه می‌کند) ۲-صفت فاعلی = گریان 
مثال: آغلارام آغلارکیمی = می‌گريم 
مانند گربان‌ها ‏ آغلار گۇزلو = با چشم 
گریان -دارای چشم گریان 

آغلاشماح گریه دسته جمعی, شیوده 
عزاداری و ماتم 

آغلاشماق = دسته‌جمعی گریه کردن. 
با هم شیون کردن عزاداری کردن 
آغلاغان< زياد گربه کننده. گربه و 
زاری کننده؛ گریان 

آغلامات ۱ قعل امر تفی (گریه مکن) 
۲-گربه و زاری -گربه -موبه 

آغلاماق = گربستن زاری کردن 
آغلامالی = گریه کردنی؛ اندوهبار؛ 
ثابل ترحم 

آغلامسینماق = بغض کردن. به حالت 
گربه در آمدن 

آغلیّق = سفیدی» حالت سفیدی 
آغلی قارالی< سفید و سیاه با هم - 
هم سفید هم سياه در هم 

آغماق< پرواز کردن» بالا رفتن؛ عروج 


کردن 


۳۸ 


آغ مایا= کبوتر سفید ماده» شتر سفید 
ماده؛ در مقام مقایسه به دختر و زل 
سفید و تپل می‌گوبند 

آشناتماق- فلتاندن به غلتیدن وا 
داشتن؛ فرو راندن؛ رانش دادن 

آغناق = نگ: آغاناق 

آغناشماق = ۱-با همدیگر غلتیدن ۲- 
فرو ریختن از چند سو 

آغناماق = نگ آغاناماق 

آغناواز< صورت سفید: رنگ و رو 
پربده 

آغوع نگ: آغی 

آغوت> مرلیه» نوحه: دوبیتی‌های 
غمناک (آغوت باشی نیز می‌گویند) 
آغوز= ۱-دوّمین دوش شیر دام تازه 
زائیده, دوش اول را کلته می‌گوبند ۲- 
در سنگلاخ به معنی غلّه آمده است 
آغوش ‏ آغ قوش> پرنده سفید - 
تامی است از غلامان و بندگان ترک 
آغوقماق = مسموم شدن 

آغی= ۱-زه سم ۲-مرئیه؛ ضجّه و 
مویه گربه 

آغ باغیز= نگ: آغ نیز 

آغیت = نگ: آغوت 

آغیچی> مرثبه خوان. نوحه خوان 
آغیر= سنگین(وزن) ۲-موّقر؛ وزبن 
۳.گران» سخت ۴۔ کنل مثال: آغیر 


۳۹ 


اژترر باتمان گل = ستگین بنشین و 
وزین باش ‏ آغیر سژز آغری گنیر = 
حرف گرات دردآور است - آغیر ایللر 
سورمّگ = سال‌های سخت گذراندن 
آغیر آیاق< کسی که با زحمت راه 
می‌رود: گند قدم ۲- حامله باردار 
(زن) ۳.کسی که قدمش ین ندارد و 
بحس است 

آغیر او توروب دورماق< حرکات 
سنگین و موقر داشتن» رفتار بزرگ 
منشانه داشتن 

آغشر انشیتمک< سنگین شتیدن؛ 
دی کرک گنل رده 

آغیر ترپنمک< دیر جنبیدن تنبلی 
کردن سهل‌انگاری کردن 

آغیر ترپنیشلی< تنبل سهل‌انگار 
یر تو تماق = سنگین گرفتن؛ گرامی 


داشتن 
آغیرساتیجی = گرانفروش 


آغیُرلاتماق< سنگین کردن از نظر 
وزن -به تأخیر انداختن 

آغنرلاشد ر ماق = نگ: آغیرلاندیرماق 
آغیرلاشماق- نگ: آغیر لانماق 
آغیُولاما ۱-اضافه بر وزن اصلی ۲- 
رانداز کردن از نظر وزن ۳-گرامی 
داشت 


آغیُرلاماق> ۱ سنگینی کردن لنگه 


آغیرآچماق 


یار به یک طرف ۲ ورانداز کردن 
سنگینی چیزی ۳.گرامی داشتن 
آغیرلاندیرماق< سنگین‌تر کردن» 
افزودن به وزن چیزی (مصدر متعدی) 
آغیرلانماق> ۱ سنگین‌تر شدن ۲- 
تنبل شدن ۳ چاق شدن ۴-به تأخیر 
افتادن 

آغیرلیق ۱-ستنگینی وزن ۲-وقاره 
وزین بودن ۳-عرّت و احترام -گران 
سنگی» گرانقدری 

آغیریاتماق> خراب سنگین داشتن» 
به خواب سنگین فرو رفتن 
آغټریوک= ۱-بار سنگین ۲- 
آغیر بونگول = سبک سنگین 

آغیُر یونکول ائله مک = سبک سنگین 
کردن 

آغیزء دهان» دهانهء ورودی» دم لبه: 
قایْچی آغزی- دم قبچی -فاپی آغزی 
٣‏ دم در یل آغزی = سر راه - قویو 
آغزی = دهانۀ چاه (به آغزی آچیق) 
توجه کنید (اگر بعد از حرف (ز) 
حرف صدادار قرار بگیرد (ی) ما قبل 
(ز) حذف می‌شود: آغرتم = دهانم 3 
آعزی آچیّن = دهان باز 
آغیٔزآچماق= ۱ دهان باز کردن. 
خواهش کردن ۴ شکاف برداشتن 


بش 


غیْز آغیزا وترنگ 


زمین: بثرین آغزی آچیلدی = زمین 
دهان باز کرد 

آغیز یز ونرمگ< دهن به دهن 
دادن مشاجره کردن» همه با هم 
حرف زدن 

یا باخان = دهن‌بین 

آغێزا سؤزقۇ يماق = حرف در دهان 
کسی گذاشتن 

آغبٔز مت ادای کسی را در آوردن» 
دهی‌کجی کردن: مسخره کردن 
آغيُزاقۆیماق= چیزی را در دهان 
گذاشتن حرف بر دهان کسی گذاشتن 
آغیزآممز= نالایق کسی که حرفش 
ُرندگی ندارد؛ بی عرضه 
آغیزدادی طعم دهن» شیرین کامی؛ 
نوش جان: آغیزدادینان اهار بگدیم = 
با نوش جان و شیرین کامی تاهار 
خوردم 

آغیزدان آغیزاد از دهان به دهان 
افراهی 

آفیزدان آلماع از دهان گرفته شده» 
مطلبی را شفاهاً شنیدن حرفهائی از 
مردم شنیدن. افواهی 

آغبزدان آلماق< از دهان کسی 
مسطلبی را گرفتن» حبرفی را به‌طور 
شفاهی از مردم پاد گرفتن 

آغیزدان دوشمگک- ۱-از دهان افتادن 


۴۰ 


با غذای سرد شده اطلاق 
می شود ۲-حرف و شایعه که رر افتاده 
و فراموش شده است 

آغیُزدان زایواق = بددهن؛ کسی که 
حرف‌های ناپسند و زشت و بی‌معنی 
بر زبان می‌آورد 

آغیُزدان سالد رماق< از دهان گرفته 
شدن شکاری را از دهان وحوش 
TT‏ 
دهان گرگ گرفتن ۔اصلان آغزیندان 
ازوآلیٌنماز- از دهان شیر نمی‌شود 
شکار را پس گرفت 

آغیزد ربق = دهن بنده پوزه بنده 
درپوش 

آمب زلاشماق= ۱ مشاجره کردن 
دعرای لفظی و بگو مگو کردن ۲-با 
هم صحبت و گفتگو کردن 
آفیزلیق< دریوش» دهن‌بنده 
دهان‌پوش 

آغیزلیی< ۱-دارای دهان دارای دره 
درپوشدار ۲۔ حراف: دیللی آغیَزلی = 
سرزبان‌دار» حرّاف سخنور» خوش 


صصت 
آغتل< ۱ محل استراحت گوسفندان 
در فضای باز: آغول ۲-در سنگلاخ به 
معنی هاله ماه آیده است 

آ میس لانماق< ۱ مسموم شدن» 


۳۱ ۱ 

زهرآلرده و زهرآگین ۲ غمگین و 
تاراحت شدن» عزادار شدن 

آغیل لانماق= هاله پیدا کردن ماه را 
می‌گویند 

آفی لی = ۱ ۔ زهردار؛ مسموم ۲- 
معزاه سوگوار 

آفت مل ار 


آغیسیل = نگ: آفیْمتیّل 
آغتٹناماق= نگ: آغناماق و سایر 
اشتقاق 


آغ یول = راہ شیری کهکنان (سامان 
بلر) 

آفرده< جای سالم» اصطلاح محلی 
است: آفرده دن چیّخدیم = جای 
سالمی برایم نمانده است 

آق< ۱-سفید ۲-پسوند فاعلیت و 
حالت مکان: فورخاق = ترسو 
آخساق = لنگ. کسی که پایش معیوب 
است و می‌لنگد؛ سياق = امتحان؛ 
اراق = اتاق (اق اوق ابّق» لاق لوق 
ای 

آقاح نگ: آغا 

آقاسی | آغاسی = سر. سرور مهتر؛ 
اتشیک آغاسی = رئیس دربار -قوللار 
آغاسی = رئيس غلامان خاصه 


آل 


داروغه دی انخانه که در قدیم مصطلح 
برده است 

آق پر نگ: آغ پر 

آقچا- ۱ پرل فلزی؛ سکه» درم و 
دینار رابج قدیمی ۲-واحد آب که 
مسقدار آن فرق می‌کند معمولا 
عبارتست از ۱۲ ساعت 

آقجا سیچانی دنگ: آخنا سبچانی 
آق زک = نگ: آغ رک 

آقسوم= بدمست (سنگلاخ) 
فشن = اسب شرخ و جلف 
(سنگلاخ) 

آقین = ناخت و غارت 

آقیَنچی < غارتگر 

آک بابا= به ترکی استانبولی به 
لاشخور می‌گویند (آغ بابا) 

آکیشی = نگ: آشی 

آل = ۱-قرمز» سرخ» صورتی ۲-حیله 
نیرنگ ۳ موجود خیالی مانند جن 
می‌گوبند اگر زائو تنها باشد به او 
صدمه می‌رساند به همان جهت نزد 
زائو سیخ آهنی می‌گذارند تا آل به او 
نزدیک نشود قدیمی‌ها عفیده داشتند 
جن از آهن می‌ترسد ۴-اسر است 
برای گرفتن و خربدن ۵-به عربی 
معنی خاندان است ۶ دیبای تارنجی 
رنگ از آن درفش‌های شاهان ترتيب 


آل آروادی 


دهند و نیز بدان زین‌های خواص 
پوشانند (غاشیه و زین پوش از دیبای 
نارنجی رنگ) توضیح اشیر از وان 
لغات‌الترک قل شده است 

آل آروادی- موجود خرافی که 
می‌گوبند پستان‌هایش دراز و آویزان 
بوده و هیبت وحشتناکی دارد (زن آل) 
آلا= ۱ آبلق سیاه و سفید, چند 
رنگ» لکه‌های درشت رنگی در 
پوست بدن: ایلان ووران آلاجاتی دان 
قورخار = مار گزیده از ربسمان سیاه و 
سفید می‌ترسد ۲-در سنگلاخ به 
معنی سرخ نیم‌رنگ آمده می‌گوید 
رومیه چشمی را که مايل به حمرت 
باشد (آلاگڑز) نامند ۲ گاهی 
به‌صورت پیشوند با کلمه‌ای می‌آید 
معنی ناتمام و ناقص را می‌دهد: 
آلابارج مچیلیٌق = نیمه و نانمام - 
آلاچیی (آلاچیگ) = کامل نپخته 
نیم‌بز 

آلاباجاق= اسب سفید پا: اسبی که 
پاهایش سفید است (شکیل -قاشفا 
سکیل = پیشانی و پا سفید) 

آلاباش = کله آیلق -سگ گله را نامند 
لاب رنگارنگ» رنگ‌های 
مختلف پهلری هم 

7 بوج وگ نوعی کرم که در زیر 


۳۲ 


جسد حیوانات جمع شده و تغذبه 
هکت یک باه ای کرم ا 
روغن مانده و بدبو و کات کبود ترزکیب 
کرده برای معالجه امراض پوستی 
خصوصاً زخم دواب مصرف می‌کنند: 
داروی به‌دست آمده را )م( می‌گوبند 
که کلمةٌ (آم) به‌طور عام دوا و دارو 
آلا بولا - آلابیْلا< رنگارنگ. ابلق» 
سیاه و سقید 

آل الوان= سرخ و رنگارنگ؛ چند 
رنگ همراه قرمز 

۲ ب که = نرعی اردک 

آ لا پاچا= اسبی که میان پاچه عقبش 
آبلق باشد 

آلاپالاز< پلاس و زیرانداز چند رنگ 
آلاپالاز اوغلوع لقب کسی است در 
زمان سلطتت ناصرالدین شاه و 
م ظفرالدین شاه در اردبیل زندگی 
ادهش و گر داعم مسا 
گیرا و پرقدرتی داشته که با سفارش 
آواز نمی‌خواند مگر ایشکه خودش 
مایل بود 

آل پلنگک = رنگارنگ, رنگارنگ متل 
پوست پلتگ 

آلاپنسراق- نوعی قارچ که در میان 
علفزارها می‌روبد 


۳۳ 


آلاپیشمیش = نیم پز» خوب نيخته 

11 تۆران = ئه تاریک نه روشن» گرگ 
و ميش (آلاتژر هم می‌گوبند) 

۲ لاحات ابلق» رنگارنگ» دورنگی بسن 
دست ر صورت (سفید و تهوه‌ای) 
آلاجالانماق < آبلق شدن دو رنگ 


شدلن پوست دست و صورت 


آلاجالماق 


آلاجاغیم = طلبم, آنچه که گیرم می‌آید 
آلاجاق< ۱ طلب» بستانکار ۲ فعل 
مستقبل سوم‌شخص‌مفرد (خواهد 
گرفت) 

۲ لاحاقاناد = نگ: آلاقاناد 

آلاجهره< پرنده کوچک خوش آواز 
(مرغ زنبور خوار) -اوتلگه 


صرف فعل ماضی حکایه‌ای (از فعل آلاجاق) با فعل کمکی (ایمک) 


اول شخص مفرد: آلاجاغيّديّم (آلاجاق ایدیم) = قرار بود بگیرم 

دوم شخص مفرد: آلاجاغیّدین (آلاجاق ایدین) = قرار بود بگیری 
سوم شخص مفرد: آلاجاغیّدی (آلاجاق ایدی) = قرار بود بگیرد 

اول شخص جمع: آلاجاغچدټق (آلاجاق ایدیق) = قرار بود بگیریم 
دوم شخص جمع: آلاجاغیّد بر (آلاجاق ایدیّز) = قرار بود بگیرید 
سوم شخص جمع: الاجاغیدټلار (آلاجاق ایدیلار) = قرار بود بگیرند 


صرف فعل مستقبل قطعی (از فعل آلاجاق) 


اول شخص مفرد: آلاجاغام = خواهم گرفت 


دوم شخص مفرد: آلاجاقسان = خواهی گرفت 


سوم شخص مفرد: آلاجاق = خواهد گرفت 


اول شخص جمع: آلاجاییق = خواهیم گرفت ‏ آلاجاغیّق (غ تبدیل به ی شده است) 
دوم شخص جمع: آلاجاقسیّز = خواهید گرفت 
سوم خص جمع: آلاجاقلار = خواهند گرفت 


آلاجابغون = نگ: الاچالپو 


آلاچالیو - آلاچارپۇ= برف و باران 


توأم با کولاک 


آلا جالماق< اشاره طعنه‌آمیز با کف دو 
دست به سوی کسی به علامت سرزنش و 
نشان دادن خشم و اعتراض (خاک بر سر) 


آلاچژوغون 


آلاجووغونع نگ: آلا چالپو 
آاچیق / غ = چادر نمدی با 
چوب‌های خمیده منظم به شکل 
نیمکره در می آید قسمت فوفانی آن 
که سر چوب‌ها در سوراخ‌های تعبیه 
شده در کلاف دایره‌وار قرار می‌گیرد 
وی کت ی 
شکل عرقچین در رأس آن قرار دارد 
پایه چوب‌های خمبده به‌طور منظّم و 
فاصله معیّن در زمين فرو نشانده 
می‌شود میخ چوبی قطور بزرگی را در 
مرکز آلاچیق بر زمین می‌کوبند که آترا 
چبوس کر می‌نامند با طنابی تسبتا 
کلنت چنبره را از چند طرف با فشار به 
طرف چژسکو مي‌بددند تا آلاجشق 
محکم و استوار باشد؛ پوشش آلاچیق 
نمد است دور آلاچیُق را از بیرون و 
قسمت پایین با حصیری که از نی بافته 
شسده به ارتفاع تقریبی یک‌متر 
می‌پوشانند این حصیر را در اصطلاح 
عشایر (چیْغ -چیق) می‌نامند 
آلاجیخار تماق - آلاجوورمگع نگ: 
آلاچالماق 

آلاچیک ۔ آلاچیی = تیم پخته نیم پز 
آلاخسان والاخسان= الفاظ مترادف 
اا 

آلار= ۱-فعل مضارع (می‌گیرد 5 


۳۴ 


می‌خرد) ۲- هميشه گیرنده ۳- صبح 
زود شفق 

آلاز= آتش 

آلازلامساق< ۱-مشسععل کردن 
۲-سوزاندت چزغاله کردن 
آلاسوتول = نیم رس: خوشه گندم 
نارس که مغز آن مانند شیر سفید و 
آبکی است 

آلاسیوان= چادر رنگارنگ 

آلاشا= ۱-به معتی سلیطه استعمال 
می‌شود (بی حبا) ۲-اسب تحیف؛ پایو 
آلاغ = علف هرز 

آلاغاج< علامت بین مرزهاء علامت 
نشان دادن فاصله در جاده‌ها 

آلاغ ائله‌مگ< وجین کردن» کندن 
علف‌های هرز از مزرعه 

آلاق = نگ؛ آلاغ 

آلاقایی< دروازه. درب بزرگ شهر و 
دربار (در فارسی به عالی‌قاپو معروف 
شده است) 

آلاقاراق = احرل را گویند (سنگلاخ) 
آلاقارانلشق< نیمه تاریک قبل از 
روشن شدن هوا گرگ و میش 
آلاقارغا= کلاغ سیاه و سفید. کلاغ 
کیرد 

آلاق‌چی< وجین کئنده. کسی که 
علف‌های هرزه را از مزرعه می‌کند 


۳۵ 
آلا کؤلنګ= جانوریست به قدر زنبور 
پهن و بدېو به عربی (وزاریج) به 

دیلمی دارساس گویند (سنگلاخ) 
آلاگؤز= چشم عسلی» چشم به رنگ 
عسل ۔زبا چشم 

آل لافماق = رنگ‌به‌رنگ شدن ابلق شدن 
آلامان> ۱-بی‌خانمان. خانه به دوش 
۲-غارتگر 

آلامانجی< غارتگر (الامانچی) 

آلان > ۱-گیرتده» اخذ کننده خریدار 
۲-صبح زود شفق 

۴ا< جوزاغند. هلو یا شفتالری 
خشک شده که داخل آنرا با گردو و 


کشمش و شکر پر می‌کنند 

آلانج= زنی که مرد دفعه اوّل 
بگیرد(سنگلاج) 

آلانقو - نام زنی است از قوم قبات پسر 
ایل خان که بی‌شوهر حامله شد و به 
هنگام رصع حمل سه پسر آورد که 


بوزنجر پسر مهین اوست و مجموع خانان 
مفول از نسل بوزنجرند و موافق تاریخ 
روضةالصفا ظهرر بوزنجری در ایام خررج 
اپومسلم مروزی بوده (سنگلاخ) ضما به 
معنی آلانقی هم درست است 

آلانقی= تراشه و شاخه‌های ربز 
چوب برای شعله‌ور کردن آتش؛ خار 
و خاشاک افروزنده آتش 


آلت 


آلاوع زبانه آتش, ابره آتش, آلر -(آلور) 
آلاهی- جداگانه» سواء دیگری 
آلایارټمچيلیق = نیمه کاره: ناتمام 
آلایاش = میان سال؛ سالمند 

آلای< دسسته؛ فسوج» جمعیت؛ 
ازدحام؛ صف قشون 

ی آلای= ۱-دسته دسته» فوج 
فوج فلات 

آلای پۆزان= ۱-برهم زنند؛ دسته و 
فوج ۲-نام تفنگی که آنرا قرابته هم 
می‌گفتند (سنگلاخ) 

آلایئتیشمیش = نیم رس» مبوه‌ای که 
خوب نرسیده است 

آلایؤنتلی = ١۔صاحب‏ اسب ابلق ۲۔ 
نام پسر سیم تاغ‌خان بن اوغوزخان 
مغولی (سنگلاخ) 

آلبالی = آلبالو 

آلبوتو= به لغت مغولی به معنی 
رعیّت و باج گزار باشد (ستگلاخ) 
آلبوخارا= آلو آلو تخارا 

آلپ = پھلوان ۔ دلیر ۔شجاع 

آلپ ارسلان= ۱- شیر دلیر ۲ تام 
پادشاه معروفه سلجوقی 

آلت= ۱-به سکون (ل -ت) به معنی 
زیر تحت. پابین ۲.بسوند آمری: 
چوخالت = زیادش کن ۔ آزالت = 
ا 


آل تامفا 


آل تامغات هر سرخ پادشاهان ترک 
که در فرامین زده می‌شد (فیرمیزی 
دامفا) 

آلتا وورماق= به زیر زدن؛ پنهان 
کردنه اختلاس 

آلت اوّست< زبر و رو -بالا و پایین 
آلتالی - آلکایی< جانوری به بزرگی 
گربه با موی سرخ (ستگلاخ) 

آلت پالتار = لاس زیر 

آلندا قالماق< در زیر ماندن بر اثر 
بی دست و پائی ہا غفلت عقب‌ماندن» 
زیردست و یا ماندن 

آلتداکی = بای 
اا خ زیر به رو آمدن» 
بمصداق: گهی زین به پشت و گهی 
به قرل قائم 
مقام فراهاتی: روزگار است اینکه گه 


پشت به زین و ادیبانه‌ترش 


عرّت دهد گه خوار دار -چرخ بازیگر 
از این بازبچه‌ها سيار دارد 

آلتدان آلتدان< زیرزیرکی» حرکت 
موذیانه افدام مخفیانه زیرچشمی 
نگاه کردن 

آلندان استن = گاه از زير گاه از رو - 
مقتاقض 
آلتلاماق - آلتداماق = جا گذاشتن و 
گذشتن» اصطلاحی در فرشبافی به 


۳۶ 


آلتلیق = ۱-زبراندازه آنچه بر ووی آن 

نشیئند مانند تشک و یتو... ۲-زبرتره 
بین تر 

امش - عدد شصت 

۲لتمیشینجی ‏ شصتمین 

آلتوت= کنایه از هرج و مرج است 

آلتون = ١‏ طلا پول طا که ۴-به 

معتی کنیز هم گفته می‌شود (آلتین) 

آلتون آباق = جام شراب طلائی 

رآلیّن آباق) 

التون بیلکاد احکام و یارلیّغات خائان 

ترک را گویند که مخصوص مالیات و 

محاسبات باشد (سنگلاخ) (یارلیْفا = 

کمک ۔کرم» رحمتا آمرزش) 

آلنون تامفا (دامغا)= مهر طلائی 

شاهان ترک در فرامین» با آب طلا زده 


ِ 


می‌شد و مخصوص عطایا و احسانات 
بود (سنگلاج) 
آلتون لوغ = زریفت و دیبای طلا باف 


را نشامند رستگلاخ) آلتون لی لی 


پسوند دارا بودن است یعتی طلائی - 


طلادار 

آلتسبی< ۱ عدد شش ۲-زبرش: 
(اسلحه) 

آلنی یلق = شش 


۷ 


آلتی بارماق< شش انگشت ۔ شش 
انگشتی 

آلتی بسوجاقلی< شش گرشه» شش 
ضلعی 

آلتی لیقع شش تایی 

آلتین = نگ: آلتون 

آلتیّن چکمک- ضرر کاری را دیدن؛ 
صلمه دیدن از کاری -ناراحتی 
کشیدن از کار نادرستی که انجام داده 
آلتیندان قاچماق = از زیرش در رفتن؛ 
زير قول زدن انکار کردن دته کردن 
(ایش آلتیندان قاچماق = از زیر کار در 
رفتن سوزونون آلیٌندان فاچماق = 
حرف را انکار کردن) 

آلتی یئددی بورغا= کنایه از شش 
جهت و هفت آسمان است 
آلجساغیسن- به محض دریافت» 
همائوقت که گرفت 

آلجاق= نگ: آلجاغیّن 

آلچا= گوجه سبز؛ گوجه درختی» 
الوچه» مقال: آلجالار آى آلجالار - 
آلچالار یادامچالار - مردین ایشی 
آگنده نامرد انا آل چالار = گوجه‌ها 
آی گوجه‌ها -گوچه‌ها بادامچه‌ها - 
وقتی مرد بد بپاورد - نامردها او را به 
تمسخر دست می‌زنند 

آلچاق= ۱-کرتاه: کم ارتفاع ۲-دون 


آلچالیّب اوجالماق 
پست: آلچاقداياتانی سل آپارار = آنکه در 
جای پست بخوابد سیل می‌برد 
آلچاق اوجا- پایین و بالا -پستی و 
پلندی -کوتاه و بلعد -ناهموار 
آلجاقلاشد پرماق< نگ: آلجاتلاندیر ماق 
آلچاقلاشماق = نگ: آلچافلانماق 
آ لچاقلاند پُرماق< ۱-به دستور چیزی 
را کم ارتفاغ کردن ۲-کوچک و تحقیر 
کرده شدل (م‌صدر متعدی) 
آلچاقلاندیرئلماق (مصدر متعدی 
حالت مفعولی) 
آلچاقلانماق = ۱-کوتاه شدن -کم 
ارتفاع شدن ۲-تحقیر شدن 
آلچاقلیق = ۱-کرتاهی کم ارتفاعی ۲- 
پستی» دنائت 
آلجاق هوندور= نگ: الچاق ارجا 
آلجالتد پر ماق = نگ: آلچاقلاندیُرماق 
آلچالتماق < ۱-کوتاه کردن کم ارتفاع 
کردن ۲-تحقیر کردن؛ پست جلوه 
دادن (متعدی) 
آلچالدټلماق= ۱-کم ارتفاع کرده 
شدن ۲-محقر شمرده شدن» تحقیر 
کرده شدن (مصدر متعدی مفعولی) 
آلچالماق< نگ: آلچاقلانماق 
آلجالیّب اوجالماق< ۱ پایین و بالا 
رفتن ۲-گهی در فراز وگهی در فرود 


بودن گهی خوار و گهی عزیز شدن 


آلچالدیلماق 


آلچالدټلماق= ۱-کم ارتفاع کرده 
شدن, کاسته شدن از ارتفاع چیزی ۲- 
تحقیر شدن (مصدر متعدی مفعولی) 
آلجالیّق = جائی که درخت گوجه زیاد 
درد باغ گرجه سبز 

آلچی = یکی از پنج حالت قرار 
گرفتن (قاب)» اصطلاحی در قاب 
بازی» این حالت را به فارسی اسب 
گوبند: آَشیْعی آلچی دوروب = قابش 
اسب ایستاده است اشاره به موققیت 
و کامیابی است ۲- آهک. نوره 

آلچی داشبی< سنگ آهک؛ سنگ 
پهن و درخشان» (کوکب الارض) 
آلجین = نگ: بالچین 

آلداتماح فرب گول رک نیرنگ - 
به معنی فعل امر نفی نیز هست (گول 
ترن) 

آلداتماق> فریفنن. گول زدن 
آلدادان< فرببنده. گول زننده 
(اللادان هم گفته می‌شود) 
آلدادښشجی = گول زننده. فریبنده. 
نیرنگ باز 


۴۳۸ 


آلدادټلماق= گول خوردن از کسی 
(متعدی) 

آل دامغا= ثهر سرخ» مر پادشاهی 
که به فرمانها بارنگ سرخ زده می شد 
آلدانماه ۱ اغفال فریب‌خوری ۲- 
فعل امر تفی است (فریب مخور) 
آلدانماق< فربب خوردن. اغفال 
شدن 

آلداننش = اغفال, اغواء فریب‌خوری 
(اسم مصدر) این واژه کمتر بکار برده 
می شود 

آلدانیلماق< نگ: آلدادیلماق 

آل دگیشیک = عوضی: اشتباه, تا به 
تا لنگه به لنگهء بدلی 

آلدی= فعل ماضی مطلق: گرقت» 
دربافت کرد» خرید» ستاند 

آلد پر تماق= گرفناندن دستور گر فتن 
چیزی را به کسی دادن تا از کس دیگر 
دریافت کند (مصدر متعدی امری) 
آلدیرماق< چیزی را توسط کسی 
دیگر گرفتن با خربداری کردن 


(مصدر متعدی) 


۳۹ ۸-1 صرف انعال 
صرف فعل ماضی ملق (متعدی) آلدیرماق 


اول شخص «فرد: آلدیُردیم = گرفتاندم (گرفتم یا خریدم به توسط کس دیگر) 

دوم شخص مفرد: آلدیُردیٌن ‏ گرفتاندی (گرفتی با خریدی به توسط کس دیگر) 

سوم شخص مفرد؛ آلدپُردی = گرفتاند (گرفت يا خرید به توسط کس دیگر) 

اول شخص جمع: آلد بر دیق = گرفتاندیم (گرفتیم توسط دیگری پا خریدم توسط کس دیگر) 
دوم شخص جمع: آلدیُردیز - آلدیرد یر = گرفتاندید (گرفتید یا خریدید توسط دیگری) 
سوم شخص جمع: آلد پر دپلار = گرفتاندند (گرفتند یا خربدند توسط دیگری) 


صرف فعل ماضی بعید (متعدی) آلدیُرماق 


اول شخص مفرد: آکد یر مّشديّم = گرفتانده بودم (توسط کس دیگر گرفته بودم) 

دوم شخص مفرد: آلدبُرمیُشد ین = گرفتانده بودی (توسط کس دیگر گرفته بودی) 
سوم شخص مفرد: آلدیُرمیّشذی = گرفتانده بود (توسط کس دیگری گرفته بود) 

اول شخص جمع: آلدیُرمیَشدیق = گرفتانده بودیم (ترسط کس دبگر گرفته بودیم) 
دوم شخص جمع؛ آلدیرمجندیز = گر فتانده بودید (توسط کس دیگر گرقته بودید) . 
سوم شخص جمع: آلد رمیٌشدلار = گرفتانده بودند (توسعل کس دبگر گرفته بودند) 


صرف فعل مستقبل قطعی (متعدی) آلدیرماق 


اول شخص مفرد: آلدیُراجاغام = خراهم گرفتاند (خراهم خواست که بگیرند) 
دوم شخص مفرد؛ آلد پُراجافان ‏ خواهی گرفتاند (خواهی خواست تا بگیرند) 
سوم شخص مفرد: آلد نرا جاق = خواهد گرفتاند (خواهد خواست که بگیر ند) 
اول شخص جمع: آلد را جایّی = خواهیم گرفتاند (خواهیم خواست که بگبر ند) 
دوم شخص جمع: آلدیُراجاقسیْز = خواهید گرفتاند (خواهید خواست که بگیرند) 
سوم شخص جمع: آلدپُراجاقلار = خواهند گرفتاند (خواهند خواست که بگیرند) 


آلفار 


صرف فعل مستقبل غیرقطعی (متعدی) آلدرماق 


اول شخص مفرد: آل برارام = می‌گیرانم (می‌گویم تا بگیرند) 
دوم شخص مفرد؛ آلدیُرارسان = می‌گیرانی (می‌گوبی نا بگیرند) 
سوم شخص مفرد: آلدیرار = می‌گیراند (می‌گوید نا بگیرند) 

اول شخص جمع: آلدیراریّن = می‌گيرانيم (می‌گوئیم تا بگیرند) 
دوم شخص جمع: آلدپُرارمیُز = می‌گیرانید (می‌گوئید تا بگیرند) 
سوم شخص جمع: آلدترارلار = می‌گیرانند (می‌گوبند تا بگیرند) 


صرف فعل مضارع (متعدی) آلد ټرماق 


اول شخص مفرد: آلدیُرُرام = دارم می‌گیرانم (دارم توسط دیگری می‌گیرم) 

دوم شخص مفرد: آلدیرُرسان = داری می‌گیرانی (داری توسط دیگری می‌گیری) 

سوم شخص مفرد: آلدیریُر = دارد می‌گیراند (دارد ترسط دیگری می‌گیرد) 

اول شخص جمع: آلدیریُریق = داریم می‌گيرانيم (داربم می‌گیریم توسط دیگری) 

دوم شخص جمع: آلدیرپُرسیْر = داربد می‌گیرانید (داربد می‌گیرید توسط دیگری) 
سوم شخص جمع: آلد پریُرلار = دارند می‌گیراتند (دارند می‌گیرند ترسط دیگری) 


آلقار= ۱ قوچ کوهی ۲-در سنگلاخ 
دعامی‌کند نیز آمده از مشتقات 
آلقیش می‌باشد 

آلقاماق = نگ: آلفیّشلاماق 

آلقامنش = نگ: آلقیّش 

آلقای آلقای = دعا کنان, دعا گریان 
آلقا ینجی = دعا کننده 


ای داش دد خرن وا 
ك 

آلقی ولرگیی< بده بستان (این واژه 
به کار برده نمی‌شود) 

آلقیش- ۱ دعاء مقابل قارقیش ۲- 
تشویق» تعربف. تمجید» درود 
آلقیشجی< دعا کتنده -مشوّق 


۱ ۸-1 آلنی آچیق 
ا لفیشلاماق= ۱ درود فرستادن: دعا پروردگاری ۲-گیجگاه را می‌گویند 
کردن ۲-تشویق کردن: کف زدن برای آللی گوللو= رتگارنگ» پرقش و 
تشویق. مورد تأیید قرار دادن تگار پر گل و ریحان 
آلکایی> آلتالی آلمات ۱ سیب ۲-امر نفی (نگیر) ۳ 
آلاتماق = نگ: آلداتماق برگرقته شده» خریده شد پس گرفته 
آللانماق> ۱- سرخ شدن, قرمز شدن شده ۴-افتباس 
۲-فریب خوردن» گول خوردن اغنال آلماباش= نوعی مرغابی سر و 
شدن گردئش گردوئی متمایل به زرد است 
آللاه< آله خداوند تبارک و تعالی» آلماحشق< ۱ سیب کوچک. تھا 
پروردگار سیب ۲-استخوان بر جستهٌ صورت 
آللاه آدامی= بنده خدا: شخص با آلماز= ۱ هرگز نمی‌گیرد (مشبهه) 
ایمان و معتقد ۳الماس 
آللاه سیر < خداتشتاس آلماغا= برای گرفتن؛ پول آلماغا 
آ لاه َو رستمسین< خدا نصیب تکند گندیب = برای گرفتن پول رفته است 
آللاھلاما= ۱ حراج کردن ۲- آخرین آلماق> ۱-گرفتن ستاندن» خریدن 
مانده‌ها را از جالیز جمع کردن ۲-به خود گرفتن؛ عهده‌دار شدن 
آللاهليغاقالماق = به درساندگی و آلم‌الی< ۱-گرفتنی» خربدتی؛ 
نداری افتادن؛ محتاح مردم شدن ستاندنی ۲-سیب‌دار؛ دارای سیب 
آللاهلیق< ۱ خدایی؛ ربوییت. آلنی آچیق = پیشاتی بازه سربلند 
صرف فعل ماضی مطلق (آلماق) 


اول شخص مفرد؛ لیم = گرفتم 

دوم شخص مفرد: آلدیّن = گرفتی 

سوم شخص مفرد: آلدی = گرفت 

اول شخص جمع: آلدیّق = گرفتیم 

دوم شخص جمع: آلدیز گرفتید (آلدییَز) 
سوم شخص جمع: آلدیلار = گرفتند 


صرف افعال 2۲ 


صرف فعل ماضی بعید (آلماق) 


اول شخص منرد: آلمیُشدّم = گرفته بودم 

دوم شخص مفرد: آلمیٌندبّن ‏ گرفته بودی 

سوم شخص مفرد: آلمبٌشدی = گرفته بود 

اول ثخص جمع: آلمیْش دق = گرفته بودیم 

دوم شخص جمع: المیَشدیِز = گرفته بودبد (آلمیشدیتیر) 
سوم شخص جمع: آلمیّشد ُلار = گرفته بودند 


صرف فعل ماضی استمراری (آلماق) 


اول شخص مفرد: ریم = می‌گرفتم 

دوم شخص مفرد: آلّردیّن = می‌گرفتی 

سوم شخص مفرد: آلبردی = می‌گرفت 

اول شخص جمع: الجر دیق = می‌گرفتیم 

دوم شخص جمع: آلبٔر دير = می‌گرفتید (آلیردینیر) 
سوم شخص جمع: لير دیّلار = می‌گرفتند 


صرف فعل ماضی وجه شرطی ( آلماق) 


اول شخص مفرد: آلسایدیم = آگر می‌گرفتم 

دوم شخص منرد: آلسایدیٌن = اگر می‌گرفتی 

سوم شخص مفرد؛ آلسایدی = اگر می‌گرفت 

اول شخص جمع: آلساید یق = اگر می‌گرفتيم 

دوم شخص جمع: آلساید یر = اگر می‌گرفتید (آلسایدینیّز) 
سوم شخص جمع: آلساید یلار = اگر می‌گرفتند 


Ar‏ صرف انعال 


صرف فعل ماضی وجه شرطی همراه با فعل (بیلمګک) 


اول شخص مفرد: آلابیلسه‌یدیم = اگر می‌ترانستم بگیرم 

دوم شخص مفرد: آلابیلسه‌یدین = اگر می‌توانستی بگیری 

سوم شخص مفرد: آلابیلسه‌یدی = اگر می‌توانست بگیرد 

اول شخص جمع: آلابیلسه‌یدیگ = اگر می‌توانستیم بگیریم 

دوم شخص جمع: آلابیلسه‌بدیز = اگر می‌توانستید بگیرید (آلا بیلسه‌یدیتیز) 
سوم شخص جمع: آلابیلسه‌یدیلر = اگر می‌توانستند بگیرند 


صرف فعل ماضی وجه الزامی (آلماق) 


اول شخص مفرد: آلمالیدبّم = گرفتنی بودم (باید می‌گرفتم) - آلمالی ایدیم 
دوم شخص مفرد: آلمالیدیّن = گرفتتی بودی ۔ آلمالی ایدین 

سوم شخص مفرد؛ آلمالیدی = گرفتنی بود ۔ آلمالی ایدی 

اول شخص جمع: آلمالیدیّق = گرفتنی بودیم - آلمالی ایدیق 

دوم شخص جمع: آلمالبدیز = گرفتتی بودید (آلمالیدینیز) ۔ آلمالی ایدٹر 
سوم شخص جمع: آلمالیدیّلار = گرفتتی بودند - آلمالی ایدیلار 


صرف فعل مضارع وجه الزامی (آلماق) 


ال شخ من لمالیام -گرفتی هستم (باید بگیرم) 
دوم شخص مفرد: آلمالیّسان = گرفتنی هستید 

سوم شخص مفرد: آلمالیّدی = گرفتتی هست 

اول شخص جمع؛ آلمالیییق = گرفنتی هستیم 

دوم شخص جمع: آلمالب یز = گرفتنی هستید (آلمالیپُیز) 
سوم شخص جمع: آلمالبد یلار = گرفتتی هستند 


صرق افعال ۹ 


صرف فعل مستقبل قطعی همراه با فعل (اولماق) 


اول شخص مفرد: آلمالی اوّلاجاغام = گرفتتی خواهم شد (حتما خواهم گرفت) 
دوم شخص مفرد: آلمالی اژّلاجاقسان = گرفتنی خواهی شد 

سوم شخص مفرد؛ آلمالی اوّلاجاق = گرفتنی خواهد شد 

اول شخص جمع: آلمالی ارّلاجاییّق = گرفتنی خواهیم شد 

دوم شخص جمع: آلمالی اژلاجاقسیّز = گرفتتی خواهید شد (آلمالی اژلاجاقسیّیّز) 
سوم شخص جمع: آلمالی اولاجاقلار = گرفتنی خواهند شد 


صرف فعل مضارع وجه شرطی (آلماق) 


اول شخص مفرد: آلسام = اگر بگیرم 

دوم شخص منرد: آلسان = آگر بگیری 

سوم شخص مفرد: آلسا = اگر بگیرد 

اول شخص جمع: آلساق = اگر بگیریم 

دوم شخص جمع: آلساز = اگر بگیرید (آلسانیز) 
سوم شخص جمع: آلسالار = اگر بگیرند 


صرف فعل مستقبل غیرقطعی شرطی همراه با فعل (اژلماق) 


اول شخص مفرد؛ آلمالی اژلسام = اگر گرفتنی باشم 

دوم شخص مفرد: آلمالی اؤلسان = آگر گرفتنی باشی 

سوم شخص مفرد: آلمالی اؤلسا = اگر گرفتتی باشد 

اول شخص جمع: آلمالی اؤلساق = اگر گرفتتی باشیم 

دوم شخص جمع: آلمالی اژلساز = اگر گرفتتی باشید (آلمالی اژلسانیق) 
سوم ثخص جمع: آلمالی اوّلسالار = اگر گرفتنی باشند 


0۵ صرف افعال 
صرف فعل مستقبل غیر قطعی شرطی ( آلماق) 


اول شخص مفرد: آلارسام = اگر بگیرم(آلارام سا) 

دوم شخص مفرد: آلارسان‌سا = اگر بگیری 
e‏ 

اول شخص جمع: آلارساق = اگر بگیریم (آلاریق سا) 

دوم شخص جمع: آلارسیّرسا = اگر بگیرید (آلارسینیرسا) 
سوم ثخص جمع: آلارسالار = اگر بگیرتد (آلارلارسا) 


صرف فعل ماضی وجه آرزو (آلماق) 


اول شخص مفرد: آلایدیّم = کاش می‌گرفنم 

دوم شخص مفرد؛ آلایدیُن = کاش می‌گرفتی 

سوم شخص مفرد: آلایدی < کاش می‌گرفت 

اول شخص جمع: الاید ق = کاش می‌گرفتیم 

دوم شخص جمع: آلاید یز ۔ آلاید بنیز = کاش می‌گرفتید 
سوم شخص جمع: آلاید یلار = کاش می‌گرفتند 


صرف فعل ماضی وجه آرزو با کمک (بیلمک) 
اول شخص مفرد: آلابيلشيديم = کاش می‌توانستم بگیرم 
دوم شخص مفرد: آلابيلگیدین = کاش می‌توانستی بگیری 
سوم شخص مفرد:آلابیلئیدی ک کاش می‌توانست بگیرد 
اول شخص جمع: آلابیلثیدیگ = کاش می‌توانستیم بگیریم 
دوم شخص جمع: آلاببلئیدیز = کاش می‌توانستید بگیرید (آلابیلئیدینیز) 
سوم شخص جمع؛ آلاپیلیدیلر = کاش می‌توانستند بگیرند 


صرف انعال 
صرف فعل مضارع وجه ارزو (آلماق) 
اول شخص مفرد: آلام = کاش بگیرم 


دوم شخص مقرد: آلاسان = کاش بگیری 
سوم شخص مفرد: آلا = کاش بگیرد 


اول شخص جمع: آلاق = کاش بگیریم 
دوم شخص جمع: الاسیّز = کاش بگیرید (آلاستیز) 
سوم شخص جمع: آلالار = کاش بگیرند 


صرف فعل ماضی نقلی (روایتی) آلماق با فعل کمکی (ایمیش) مراجعه شود 
به ایمیش 


اول شخص مفرد: آلمیّش ایمیٌشام = گرفته بوده‌ام 

دوم شخص مفرد: آلمیّش ایمیُنسان ‏ گرفته بوده‌ای 

سوم شخص مفرد: آلمیّش ایمیٌش = گرفته بوده است 

اول شخص جمع: آلمیّش ایمیُنیق = گرفته بوده‌ایم 

دوم شخص جمع: آلمیّش ایمیٌشسیّز = گرفته بوده‌اید (ایمنسچِیر) 
سوم شخص جمع: آلمیّش ایمیٌشلار = گرفته بوده‌اند 


صرف فعل ماضی نقلی (آلماق) 


اول شخص مفرد: آلمیٌشام = گرفته‌ام 

دوم شخص مفرد: آلمیٌشسان = گرفته‌ای (آلیبسان) هم می‌گویند (آلمیٌسان) 
سوم شخص مفرد: آلمیّش = گرفته (آلیّب) هم می‌گوبند (آلیبُدی) 

اول شخص جمع: آلمیشیق = گر فته‌ایم 

دوم شخص جمع: آلمیشسیز = گرفته‌اید (آلیّب سیّز) هم می‌گویند 

سوم ثخص جمع: آلمیشلار = گرفته‌اند (آلییلار) هم می‌گویند (آنیدیلار) 


۵۶ 


۵۷ صرف افعال 


صرف فعل مضارع -حال (آلماق) 


اول شخص مفرد: ارام < می‌گیرم (دارم می‌گیرم) 

دوم شخص مفرد: آلیر سان = می‌گیری (داری می‌گیری) 

سوم شخص مفرد: یر = می‌گیرد (دارد می‌گیرد) 

اول شخص جمع: ربق = می‌گیریم (داریم می‌گیربم) 

دوم شخص جمع: چرسیر = می‌گیربد (داربد می‌گیربد) (آلیرسیْیْز) 
سوم شخص جمع: آلّرلار = می‌گیرند (دارند می‌گیرند) 


صرف فعل مضارع -حال استمراری (آلماق) 


اول شخص مفرد: آلماقدایام = در حال گرفتن هستم 

دوم شخص مفرد: آلماقداسان = در حال گرفتن هستی 

سوم شخص مفرد؛ آلماقدادیُر = در حال گرفتن هست 

اول شخص جمع: آلماتداییق = در حال گرفتن هستیم 

دوم شخص جمع: آلماقداسیّز = در حال گرفتن هستید (آلماقداسییْز) 
سوم شخص جمع: آلماقدادلار = در حال گرفتن هستند 


صرف فعل مستقبل قطعي (آلماق) 


اول شخص مفرد؛ آلاجاغام 5 خواهم گرفت 

دوم شخص مفرد: آلاجاقسان = خواهی گرفت 

سوم شخص مفرد: آلاجاق ‏ خواهد گرفت 

اول شخص جمع: آلاجاییّق = خواهیم گرفت 

دوم شخص جمع: آلاجاقسیّز = خواهید گرفت (الاجافیِیز) 
سوم شخص جمع: آلاجافلار = خواهند گرفت 


صرق افعال ۸۵-۱ 4 
صرف فعل مستقبل غبر قطعی (آلماق) 


اول شخص بفرد: آلارام = می‌گیرم (در آینده) 

دوم شخص مفرد: آلارسان = می‌گیری (در آینده) 

سوم شخص مفرد: آلار = می‌گیرد (در آینده) 

اول شخص جمع: آلاریّق = می‌گیریم (در آبنده) 

دوم شخص جمع: الارسیّز -آلار سینیز = می‌گیرید (در آینده) 
سوم شخص جمع: آلارلار = می‌گیرند (در آینده) 


صرف فعل پیشنهادی شبه امر (آلماق) 


اول شخص مفرد؛ لیم = بگیرم 

دوم شخص مفرد: آل = بگیر 

سوم شخص مفرد؛ آلسیّن = بگیرد 

اول شخص جمع: آلاق = بگیریم 

دوم شخص جمع: آلیٔز - آْیْز = بگیرید 


سوم شخص جمع: آلسیّنلار ‏ بگیر ند 


آلمالیّق< ۱ سیب‌ستان ۲ بچه‌دان 
رحم ۳ قسمت فرورفنگی بالای 
چشم اسب و الاغ 

آلمالییِق- گرفتنی هستیم (فعل 
مضارع وجه الزامی) به صرف افعال 
مراجعه شود) 

آلمایاناق = کسی که گرنه‌هایش چون 


آلمیشدم = گرفته بردم (فعل ماضی 
بعید روایتی) به صرف افعال مراجعه 
شود 

آلنجه- اسم پسر ترک‌این یافت این 
توح علیه‌السلام و نیز پادشاهی بودکه 
تاتارخان و مغول‌خان پسران او بودند 
(سنگلاخ) 

آلنی آچیق روسفید. سربلند 


۵4 

لئے احتقلنه = س اند سفیك 

آلتی چیقلیق< سربلندی و روسفیای 
۱ آل وتر= داد و ستد» معامله» کسب و 

کاره بده بستان؛ خرید و فروش 

آل وترچی = معامله گر: کاسپ» تاجر» 

کسی‌که شغل دادوسند دارد 

آلوچ- آلوی کوهی 

آلووع نگ: آلاو 

آ لو لامساق< شعله‌ور شدد؛ زبانه 

1 3 ن 

آلوولاندټرماق= شعله ور کردنه 

آنش‌افروزی کردن 

آلوّو لانماق - نگ: آلوولاماق 

آلوولو- آنشین» شعله‌ور 

آل باناقع گونه سرخ کسی که 

صورتش سرخ است 

آلیّب ساتماق خریدن و فروختن؛ 

خرید و فروش: منال: آلدین قوز 

ساندین قوز سنه ته قالدی شاخشاخا 

= خریدی گردو فروختی گردو به 

توچه ماند, سرکوفت و بدنامی 

لنب وثرمکت- گرفتن و پس دادن رد 

و بدل کردن 

آليباني < موجود موهوم و ترسناک 

آل لج ۱ گپرنده» ستاننده ۲- 

خریدار» مشتری ۲ چابک و 

تیزشکار تیز چنگال: آلیجی قوش - 

(در سنگلاخ آلغوجی آمده است) 


© 


الیشمای 


آلیجی قوش> پرندۂ شکاری تیز 
چنگال 
لشرد یم = فعل ماضی استمراری 
(می‌گرفتم) 
لیس = به ترکی رومی به معنی دور 
است -مقابل تزدیک (سنگلاخ) 
آل یاشیل< فرمز و سبز -نوعی 
قانژوز -پارچه ابریشمی که در نور 
چند رنگ جلوه می‌کند 
آلیش« گرفتن» عمل گرفتن - تحوبل 
گرفتن (اسم مصدر) -فعل امر برای 
عادت کردن و آتس گرفتن 
آلیشد وما< ا اشعال سیت انر 
و الفت شدن 
آلیشد پرماق» ۱-روشن و شمله‌ور کردن 
آتش ۲-عادت دادن آموخته کردن 
آللشیب بانماق= شعله‌ور شدن و 
سوختن 
آلیشقان<- ۱-ثایل اشتعال, کبریت ۲ خو 
گیرنده ۳-معاوضه کنتده ۴-عادت کننده 
آلیشقائلیق = ۱ تمایل زیاد به اشتعال 
۲-خوگیرندگی. اعنباد 
آلبٔشماق= ۱ شعله‌ور شدن ۲-عادت 
کردن: خوگرفتن» انس گرفتن» آموخته 
شدن, ۳-در سنگلاخ به معتی از هم 
ربودن و گرفتن؛ مطاعته و دست‌بازی» 
عه و توس 


معارضه دن آمده | 


الیش وئریش 


آلیش ولریش> داد و ستد 

آلیّش واریشچی>- نگ: آل وثرچی 
لیبق = نگ: آلانقی 

آلیّق- نگ: مالیّق 

آلیک< به لغت مغولی ابلق را گویند 
(سنگلاخ) 

لین ۱-پیشانی؛ جبین ۲ مقابل» 
روبرو» سینه کش: گونون آلتی = مقابل 
آفتاب 

آلیُنان = گرفته شده آنچه خریده 
شده با گرفته شده 

آلیّن ری< عرق جبین -اشاره به 
زحمت کشیدن 

آلینما ۱-گرفته شده خریده شده 
اخذ شده ۲ اقتباس» برگرفته شده ۳ 
تصرف شده. تسخیر شده 
آلیسنماز< تس‌خرناپذیر: مسحکم» 
غیرقابل نقوذ (مشبهه) 

آلینماق- ۱-گرفته شدنء خریده 
شدتن اخذ شدن ۲-اقتباس شدن ۳ 
تصرف و تسخیر شدن 

آلټنمالی= ۱-گرفته شدنی» خریده 
شدنی» اخذ شدنی ۲-تصرف شدنی» 
تسخیر شدنی 

آلشنمیّش< ۱-گرفته شده» خریده 
شده ۲-اقتباس شده برگرفته شده ۳- 


تصرف شل ه) ر تسخیر شده 


آل و یازس = پیشانی توشت» 
2 0 
آم < فرج زد آلت تتاسلی جنس ماده 
پستانداران معمولا با پسوند (جیّق) 
علامت تصغیر می آید 
آماج= ۱-هدف تود؛ٌ خاکی که نشانة 
تیر را بر آنْ تصب می‌کند( آلتی که 
برزگران جهت شیار دادن زمین بر 
گردن گاو می‌بندند ۴۳ نشت سلطتت 
7 نم 
۴۔یک حصه از ۲۴ حصه فرسنگ 
پعتی هر فرسنگ ۲۴ آماج است 
آمان= ۱-مهلت ۲-باری خواستن ۳- 
زیتهار» هشد ار 
آمافایند = ۱-بند یک بهانه بودن فاقد 
اعتبار ۲-سست و فاقد استحکام 
آمان زامان = متحصر به‌فرده بود و 
نبوده فقط 
آمانسیڑ = ہے امان 3 
انیز ہیا بی رم ید 
آمودریا= نام قدیمی رود جیحون 
آن = ۱-عفل فهم درک (آئلاماق = درک 
کردن و فهمیدن ۔ مصدر) ۲-لحظه ۳ در 
سنگلاخ (انگ آمده است) 
آن- پسوند فاعلی: فرخان = ترسو - 
آلان = گپرنده خریدار - ساتان = 
است: گندن = رونده -سورن = آنکس 
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آنا= ۱-مادر ۲ بزرگ» اصل: آتا وطن 
= وطن بزرگ» وطن اصل ۔ آنا صنعت 
= صنعت مادر - آنا خبر = خبر اصل» 
مهم» واقعی -متال: آنا آلیْنماز قالادیر 
= مادر قلعة تسخیرناپذیر است - آنا 
اومود دور بالا چراغی» فیز پیلته‌سی. 
اغول یاغی = مادر امید است فرزند 
چراغش. دختر فتیله چراغ پسر 
روغن چراغ است - آناسا باخ قيزټن 
آله فیراغینا باخ بئرین آل = مادر را 
بنگر دخترش را بگیر؛ به کنارش 
بنگر(زوار) کرباس را بخر - آنا عمره 
اجا قد اودو قوحاق فوجاقدیر = 
مادر اجاق عمر است بغل بغل آتش 
دارد - آنالی قیّزین اژزو دئییلی آناسیّز 
فیزین سوزو = دختری که مادر دارد 
خودش مطرح است؛ دختر بی‌مادر 
حرفش زده می‌شود - آتالی فوزی» 
سینالی فوزی = بره با مادر بره از 
امتحان برآمده است - آنام کیمی يار 
اؤلماز اژلکم کیمی دار = مانند مادر 
یار پیدا نمی‌شود» مانند وطنم دبار - 
آنانین قارفیّشی دیلده آلفیشی 
ازرکدن اولار = نفرت مادر زبانی 
است. دعایش از ته دل -داغلاردا آکین 
اولمازن آکمه سن آکین اوّلماز بالا آنا 


آناتزلی - آنادژلو 


قزینوندا: یاتماسا شکین اژّلماز = در 
کوهستان زراعت تمی‌شود؛ گر کشت 
نشود زراعت نمی‌شود» فرزند اگر در 
آغوش مادر نخوابد آرام نمی‌گیرد 

آنا بالا= مادر و فرزند 

آفاتمکك- به ترکی رومی به معتی قطع 
کردن آلت رجولیّت بود (سنگلاخ) 
آناتورپاق< سرزمین مادری؛ زاد و 
بوم» خاک وطن 

آناتولی - آنادولو< ثسمت شمال 
غربی ترکیه که مرکز طوایف ترک 
آسیای صفیر می‌باشد در زمان 
ابلدبّريم بایزید لشکربان را این 
طوایف تشکیل می‌دادند که پس از 
فتح تیمور لنگ هفت طایفه از آنان را 
سیر و با خود به سمت ایران آورد؛ در 
شهر اردبیل یا میانجی‌گری خواجه 
علی نوه شیخ صفی‌الدٍین اردبیلی 
بخشیده شدند که پس از انفراض 
تیموویان در قاط مختلف ایران 
پراکنده و بعدها استخوان بندی قیزټل 
باش‌ها را تشکیل و ب ییانگذاری 
کردند» اسامی هفت طایقه عبارتند از: 
کله با که لو ۲-افشار ۳_قاجار ۴ 
استاجلو ۵ ذوالقدر ۶ روملو ۷ 
شاملو (انقراض تیموریان ٩۱۱‏ هق 
مطایق ۱۵۰۰ میلادی است) 


۱ آناج= مادر سالخورده و با تجربه» مادری 


که بچه زياد آورده است؛ زایندم 

آناج تویوق- مرغ مادر» مرغ 
تخم‌گذار 

آناحلاشماقع به حد مادری رسیدن ر 
با تجربه شدن (زن) 

آناحلانماق- نگ: آناجلاشماق 
آناختار= کلید. مفتاح» آچار (نگ: 
انقتار) 

آنادان اولمات ۱-مادر زادی» می 5 
ی ی ۳ 
ا نگ: آنادان ارلا 
آنادیلی = زیان مادری 

آتا فهمیده» با فهم و درک 


عالرآنا کا - آیناکلگ ۱-مرییّه» دایه ۲-زن 


آنا وطن< وطن بزرگ» وطن اصلی؛ 
(مام میهن) 

آنتوتاي- به لغت مفولی شیرین برد 
(سنگلاج) 

آنجا= ۱-به نظر ای ۲ آنقدر ۳-در حد 
درک و فهم (نجا = به نظر او) 

آند - آنت< سوگند» فسم 

_ آندا= فبیله‌ای که از آن دختر می‌گیرند 
(قودا) قبیله پسر که به او دختر 
می‌دهند (فاییٌن قودا = اقوام پسر) 


۶۲ 


آند! وئرمگ = قسم خوراندن» کسی را 

وادار به سوگند دادن کردن 

آندایچمگ= قسم خوردن» سوگند 

یاد کردن - آتدوثرتگ هم بوده است 

آندوز- ۱ گیاهی است برگهایش 

دندانه‌های بزرگ دارد ساقه‌اش بلند 

است مصرف طبی دارد گلهای سفید 

طبقه طبقه دارد ۲ در سنگلاخ به 

معنی درخت راین. بیلکوش یا 

زنجبیل شامی آمده است 

آند رح نگ: آتدیرا 

آند وا ساترک» مسیراث مال 

بی‌صاحب مانده 

آندران< اشعار دهنه یاد آررنده؛ 

اشاره کننده» فهماننده 

آ ند رماق = فهماندن متو جه کردن» 
س 

شیر فهم کردن 

آند پریلماق = فهمانده شدن» تفهیم 

شدن 

آندیسق< جاتوری است از گرگ و 

کفتار می‌زاید آنرا (سیرتلان) نیز 

گویند (سنگلاخ) 

آئری= ۱ آنسوی آن طرف ۲ خرده 

ریز 

آنسٹز=(ا) بی‌درک» بی‌عقل. نفهم ۲- 

شمان ناگهاتی (در سنگلاخ آنکسښز 

آمده است) نک = ول ثقیله است 


۶۳ 


آنشترماق نشخیص دادن 

آنقتار< به معتی کلید و مفتاح است 
(سنگلاخ) 

آنقوت= توعی مرغابی کوچکتر از 
غاز ابلق (سفید و سیاه و سرخ مایل 
به زردی) 

آنقون = ۱-مبارک ۲-پرنده و جانوری 
که اقوام پیشین پرستش می‌کردند و 
گوشت آتان حرام بود و نمی‌کشتند 


(نرتم) 
آنقیرتی = صدای عرعر؛ صدا و فریاد 
گوش خراش 


آنقیر تماق = به عرعر در آوردن خره 
قریاد ناهنجار کسی را در آوردن 
آنقیُرماق = عرعر کردن: آنقیرسان 
تایبّنی تاپارسان = اگر عرعر کنی 
همتای خود را پیدا می‌کنی 

آنکد یرماق- نگ: آندیرماق 
آنکدټماق= در سنگلاخ به معنی 
خسن تسد 

کمین کردن و مترصد شدن امده است 
آنکماق = نگ: آنماق 

آنلاقد پُرماق< فهماندن کسی توسط 
کس دیگر (مصدر متعدی) 

آثلا ند پر لماق = فهمانیده شدن په 
واسطه (مصدر متعدی امری) 
آئلاتما= تفهیم - آگاهی دادن 


آتلایان 


آنلاتماق< نهماندن شیرفهم کردن 
(مصدر متعدی) 

آنلار< ۱-آنان (اژنلار -اوژلار) ۲-فهیم 
-می فهمد ۳ لحظه‌ها 

آنلاشمات تفاهم توافق 

آنلاشماق< همدیگر را درک کردن؛ 
تفاهم یافتن (مصدر مفاعله) 
آفلاشیّلاجاق- تفاهم 

آنلاشیلان = نگ: آنلاشیقلی 
آنلاشیقلی< مفهوم» روشن. قابل فهم. 
درخور فهم؛ مدرک قابل درک 
آنلاشیلماز - نامفهوم» غیرقابل درک 
آنلای- درک و هم و عقل و شعور - 
در سنگلخ آنکلاق (با نون تقیله) آمده 
است 

آنلاقلی = (آنناقلی)- بافهم» باشعور» 
فهیم» مدرک 

آتلام = مفهوم؛ معنی» قابل درک 
آنلاماع نگ: آتلابخش 

آنلاماز - آنناماز< نفهم نادان جاهل 
(صفت مشبهه) 

آنلاماق = (آنناماق)< فهمیدن. درک 
کردن در سنگلاخ آتکلاماق (با نون 
ثقبله) آمده است 

آئلایان= با فهم. فهمیده با شعوره 
مدرک مثال: آنلایانادا جان قربان, 
آنلامازاداء هارای یار بُمچیلیق آننیدن 


‌ 


آنلاییش 


= قربان فهمیده و نفهم» امان از دست 
پر مدعای توخالی -آنناقسشز 
يؤلداشدان» آنلاقلی دشمن یاخشی 
دیر = از دوست نادان دشمن دانا بهتر 
است - ان لایاننان داش داشسی؛ 
آنلامازنان بال یمه = با آدم با شعور 
سنگ حمل کن با نفهم عسل هم تخور 
آنلاییش = درک هم شعور استنباط 
آنلبق = لحطه لحظه‌ای 

آنما= خاطره به‌یاد آمدن پادواره 
آنماز= بی اعتنا بسی‌خیال» 
بی درک(صفت مشبهه) 

آنماق = فهمیدن» درک کردن» به باد 
آوردن 

آنناق = نگ: آتلاق و سایر اشتقاق 
آئی = ۱-حیرت ۲خاطره 

آنیّت = بزرگداشت, گرامی داشت 
آنیش = آرزو تمتاه توفع 

آنیشماق< به هم ایما و اشاره کردن 
آنیلماز- در فهم نگنچیدن؛ غير قایل 
درک 

آنیلماق ۱ به خاطر آورده شدن به 
ياد آمدن ۲-درک شدن» در فهم 
گنجیده شدن 

آفیّم = خاطره» پادواره 

آو= نگ؛ ارو 

آواد= آباد 
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آواذانلیق = آبادانی: ساختمان ساخته 
شده 

آوار ۱ آوار ۲-فعل اهر است به 
تشخیص دادن ۳ نام یکی از طوایف 
ترک ۴-پوشال برای سقف 

آوارا= آوارهء سرگردان 

آوار جاوار= انواع رستنی‌ها وگیاهان 
آوارماق< تشخیص دادن بجا آوردن: 
آوارئلماق< تشخیص داده شدن. 
شتاخته شدن 

آوازټماق= رنگ باختن؛ پژمردن به 
سفیدی گراییدن 

آوان< دشمن: رقیب 

آواند= ۱-روبه اصلی پارچه؛ سطح 
اصلی ۲-سر راست و درست: ایشین اوائد 
السون کارت رو به راه و درست باشد 
آوتونج> در سنگلاخ به معنی قرض 
و دين آمده است. اونتوج هم گفته 
می‌شود (اژدونح) 

آودونگ< روشن و نورانی؛ هوای 
صاف (سنگلاخ) 

آولاق< نگ: اوولاق 

آوو تماق = تگ: اووتماق 

آووج او یونوع نگ: اوزوگ اوزوگ 
آووکات< به‌گوبش ترکیه یعنی وکیل - 
وکبل دعاری (اصل کلمه فرانسوی است) 
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آوول= محل و موضمی که ایلات 
آتراق می‌کندد 

آوولتاس = همسایه 

آوونجاق< چیزی که خود را با آن 
فریفنه تسلی دهند (سنگلاج) 
اوبوتجاق 

آوونماق - و ینماق- اژوونماق 
آوټچ= نگ: اژروج 

آویجلاماق- ۱-توعی خوراک با آرد و 
روغن ۲-با کف دو دست برداشتن 
آوینماق> نگ: اژوونماق 

آه= آه» آوای درد و حسرت 

آهاح کلمة تأیید و تصدیق» بلی؛ آری 
آهای= آوای هشدار -صدا زدن کسی 
آه چکمگ = آه از نهاد برآوردن - آه 
کشیدن 

آههع در سنگلاخ به معتی آیینه 
فولادی که در جنگ بر پیشاتی اسب 
می‌بندند آمده است 

آهیّل = آدم میان سال» با تجربه و 
اهل» پخته و جا افتاده. مثال: آرواد 
آلماغا آهل گوند آت آلماغا 
جاهیل= برای خواستگاری آدم پخته 
و بانجربه بفرستید برای خریدن اسب 
جوان بفرستید 

آهیللاشماق = پا به سس گذاشتن» پخته 


و جااقتاده شدن 


آیاق 


آی= ۱-ماه (قمر)؛ ماه (سی روز) ۲- 
حرف ن دا آوای درد و سرت و 
افسوس مثال آیدان آری گوندن 
دوری = از ماه تمیزتر و پاکتر از 
خورشید زلال‌تر (اظهرّ من الشمس و 
القمر)» آی اژغلاندیر گون فر = ماه 
پسر است خورشید دختر - آی 
بواوشاقلار تثجه بد ذاندیّلار = آی این 
بچه‌ها چه بد ذاتند (طنز هوپ هوپ 
نامه) آی نه گژزل قایدادی شال 
ساللاماق = آخ چه زیبا رسمی است 
شال انداختن در چهارشنبه‌سوری 
(حیذربابا -شهریار) 

آیا= ۱-سطم کف (کف دست؛ سطح 
ورقه وبرگ) کف قلآب سنگ که در آن 
سنگ می‌گذارند و می‌اندازند 

آیاچی< دریغ کننده 

آیاز= ۱-صافی هوا در شب» صافی و 
سردی هوای شب در زمستان ۲- نام 
غلام سلطان محمود غزنوی(آیاز) 
آیازیُماق< ۱ صاف شدن هوا در 
شب کنار رفتن ابرها در شب ۳-سرد 
شدن هوای صاف 

آیاق= ۱ پا ۲-کاسه قدح جام 
شراب (آیاق - آیاغ) مخال در ارتباط با 
پا: آیاق تمه سه آل گتیرمز = اگر پا 
نرود دست چیزی نمی آورد -الّن وئر 


آیاق آچدی 


آیاقنان قاچ = با دست بده با پا بدو - 
آیاغی اوسته دورماق = روی پای خود 
ایستادن 

آیاق آچدی= پاگشایی مراسم 
پاگشایی عروس 

آیاق آچماق> ۱ پا باز کردن و به راه 
افتادن طفل ۲-زباد رفت وآمد کردن به‌جانی 
۲ یاقاد شمگ ×= از ارزش افتادن؛ کم 
بها شدن وجهه از دست دادن 

آیاق آلتی = زیرپائی (فرش و گلیم)» 
پایتداز 

آیاق آلتینداقالماق- زير پا ماندن در 
EE EE‏ 
مسیر ازدحام ماتدن 

آیاق اوّستو- سرپاء کاری را سرپایی 
انجام دادن 

آیاق توتماق> ۱-پا گرتتن, راه افتادن 
۲-.سلامتی را به دست آوردن و از 
بستر بلند شدن 

آیاقچی = ساقی. قدح گردان: آیاتچی 
گتیرجام می لب به لب که تؤی اژلدی 
هتگام عیش و طرب= ساقی جامی 
می‌بیار لب به لب که جشن است و 
هنگام عبش و طرب 

آیاق داشی = سنگ پا» سونگراداشی 

آیاقدان دشستک- از با در آمدن. 


خسته شدن 
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آیاقدان سالماق = ۱ از با انداستن» 
خسته کردن ۲- همه جا را گشتن همه 
جا را زیر پا گذاشتن 

آیاق دژ کمک ۔ آیاق دژیمکنه- دوندگی 
کردنء جهت انجام کاری بپا برو کردن 
آیاق سوارون هورگ این پا آن پا 
کردن» تعلل کردن 

آیاق کسیلمکك = قطع شدن رفت و آمد 
آیاق گؤتورمگ = ۱-پا برداشتن ۲- 
وس E‏ جرب( سرا 
گرفتن و طلبکار شدن 

آیاق قابی = کفش 

ياقلاشماق= پا به پای هم رفتن؛ 
همراهی کردن (مصدر مفاعله) 
آیاقلاماقع ۱-زیر با گذاشتن؛ در زیرپا 
له کردنه بی‌ترجهی کردن و نادیده گرفتن 
۲حق کسی را پایمال کردن 

آیاق وورماق= ۱ پا زدن رکاب زدن 
۲-کمتر نشان دادن ترازو را می‌گوبند 
آیاقی آغیّر- پا سنگین -بد قدم 
آباقی دشرله لىد خوش قدم؛ 
مبارک قدم (آیاغی دوشرگه‌لی) 

آیاق پثره دیره‌مک = پافشاری کردن - 
عناد کردن 

آیاق یئری= ۱-ردیاء جاپاء جائی که 
مسی‌شود پا را در آتجا گذاشت - 
دستاویزه مدرک 


$¥ 

آ بای یونگول = نگ: آیاقی 
دوشرگه‌لی (آیاغی بونگول) 

آیاق یولو- مستراح 

آیاق بولونا دشک = اسهال گرفتن؛ 
لته مزاج پیدا کردن 

آ اما نام مسععاره لقب؛ عنوان» 
آیاماق = در سنگلاخ به معنی دریغ 
داشتن آمده 

آی اۆزلو= ماهرو» مه‌سیماه مه‌جبین» 
ماهرخ» مە لقا 

آی اولدوز= ۱ ماه و ستاره ۲- 
علامت پرچم چند کنسور مسلمات: 
پا کستان» ترکیه» الجزایر... 

آی ایشیغی = مهتاب؛ نورماه» 
روشنائی ماه 

آیبا - آیبه- مادر بزرگ مادر: زن ماما 
آیبا آی< ماه به ماه ماهاته هر ماه 
آی باشی = ۱- سر ماه سر برج ۲- 
عادت ماهاتةٌ خانم‌ها: حیض 

آی بالتا - آی بالتو< لبرزین - (تبر 
هلالی شکل) 

آی بئتنگی - آی پیتیگی = دفتر ثیت 
نام لشکرپان ۔ آی + پیتیک = ماه + 
نوشته (لیست ماهانه) 

آی پارا= ماهپاره؛ هلال نیمه‌ماه 

آی توتولماسی- ماه گرفتگی: خسوف 


آیرانلی آش 


آیس‌تیش- حرف زدن باکسی؛ 
احوال‌پرسی دو نفر با هم 
آیتیشماق» با هم صحبت کردن 
(آتیشماق = حرف زدن)» همدیگر را 
صدا کردن (مصدر مفاعله) 

آیداچی = مباشر علرفه و ساهانه 
لشکر 

آیدان آری گواندن دوری= از ماه 
پباکتر» از خورشید صاف‌تر 
(ضرب‌المثل) هر ين الشمس و 
القمر 

آی دوشماسی = طلوع کردن ماه 
درآمدن ماه از افق 

آید پرماق = گفتن 

آیسدین- ۱-سهتاب روشتی ۲- 
آشکار» واضح؛ صریح» صاف. بدون 
یهام-مسلم 

آیدیتلیق = روشنائی: روشتی: 
مهتاب (گز آبدیتلیغی = چشم 
روشنی) 

آیراغ /ق- یز کوهی» جانوری شکل 
مرالء آرغالی هم می‌گوبند 

آیران= دوخ درغ مشکی 

آیران د3غراماسی< تیلیت کردن نان 
در داخل دوغ 

آیرانلی آش - آیران آشی< آش درغ 
(دۇغا آشی) 


ایرو 


آیرو= نگ: آبری 

آیروق= در سنگلاخ به معنی علفی 
بسپار لطیف که دواب زیاد دوست 
دارند آمده است به فارسی فریز با 
فریس می‌نامند نگ: آیریق 
آیسروم- پیج و خم و گردشی در 
محراب و رودخانه‌ها می‌باشد 
(سنگلاج) 

آیروملوع یکی از طوایف ترک در 
ترکیه 

آیری او تورماق = جدا نشستن؛ جدا 
از خانواده زندگی کردن» در جای 
دیگر نشستن -زندگی مستقل داشتن 
٣‏ یرژت = سر دو راهی؛ راهی که از راه 
ای ی ی د 

آیرتلاشماق = نگ: اییردلاشماق 
آیرنچ- ۱ محل جدا شدن رام 
انشعاب؛ دوراهی ۲ در سنگلاخ به 
معنی شتر نر آمده است (بوغور) 
آیرمجا< جداگانه مستقّلا 
آیریجاسیٌنا< سوا از هم جداگانه 
به‌طور مستفل 

آیردا- نگ: آیربُجا 

آیری دوشستکت> دور افتادن جدا 
افتادن, قاصله پیدا کردن 

آیری سالماق< جدائی انداختن؛ 
فاصله انداختن 


۶۸ 
آیری سنچگی لیک = فرق گذاشتن» 
تبعیض قائل شدن» یکی را بر دبگری 


ترجیح دادن 

آ بیرق = گیاهی است در تهایت نازکی 
و طراوت که دواب از خوردن آن فربه 
می‌شونده برگهایش نازک و باریک و 
در زمین می‌خوابد و ريشه می‌دواند 
ریشه‌هایش درهم می‌پیچد بپشتر در 
کشتزار و باغچه در کنار اب می‌روید 
به فارسی فریز می‌گوبند (مَرغْ ‏ علف 
چمنی) آیرئق اتی هم می‌گریند 
(سنگلاخ) - چیمن اؤتی 

آیریلها جدا شده منشعب شدهه 
مشتق شده -اشتقاق. فک 

آیریلماز - جدائی‌ناپذیر: ناگسستنی 
یکپارچه لابنفک (صفت مشبهه) 
آیرثلماق< ۱-جدا شدن, دور افتادن» 
فاصله پیدا کردن ۲- طلاق گرفتن؛ 
متارکه کردن ۳-مشتق شدن؛ منشعب 
شدن 

آیریلیش>- = جدائی - اتشعاب -محل 
انشعاب 

ایریلیشماق- از هم جدا شدنه 
یکدیگر را ترک کردن 

یر یلق = جدائی» فراق» دوری 
آیوثم = ١۔فرق»‏ تفاوت ۲-انشعاب؛ 
دوراھهی» مسحل انشعاب ۳ در 
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سنگلاخ به معنی تمد زین آمده که 
ایترلیک هم می‌گویند (ترلیگ) 
آیرنتی< تفصیل 

آیغیر= اسب‌تر؛ اسب نر رام نشده 
اسب نر که سرپرست و سردسته گلۀُ 
اسب‌های اپلخی است می‌گربند (آیقیّر) 
آیفیّسن- افسرده: ژولیده پریشان؛ 


عاشق 
آی قاباق = ماه رو ماه منظر ماه‌وش: 
زیبارو 


آیقان< نمامی» فول بیهرده نمام و 
سخن چین (سنگلاخ) 

آ ی کون = روز و ماه (زمان) - آی گوّن 
ایچینده = زن حاملةٌ پا به ماه را 
می‌گوبند ۲-نامی برای زن‌ها 

آیلار= نگ: ایل آیلاری 

آیلق = در سنگلاخ به معتی مفت و 
رایگان آمده است 

۲یلیق< ماهیانه» مواجب برای یک‌ماه 
آیلی کنجه < شب مهتابی 

آیسس نات ۱ آیینهء مٹال: آیتایا 
تلجه‌باخسان ازونو ائله گزررسن = 
هر طور به آینه بنگری خود را 
همانگوته می‌بینی ۲- فکر و ذهن؛ 
هشیاری و بیداری: آبنام (آینیتم) 
آچیّلدی = فکر و ذهتم باز شد 
آینالی< ۱- آینه‌دا دارای آپینه ۲-در 


آیبران 
گذشنه گویا بعضی از تفنگ‌ها دارای 
آبنه بوده است که تیرانداز موقع 
تیراندازی متوجه پشت‌سرش هم 
می‌شد (مانند اينه انرمبیل جهت 
دیدن پشت سر)» مثال: قوی سنه 
دئسیتلر آی نادان نبی آینالی تزفتگی 
اوّینادان نبی = بگذار به‌تو بگویند ای 
تبی نادان که تفنگ آینه‌دار را در هوا 
به رقص در می آوری (می‌چرخانی) 
٣‏ توعی اردک ۴ نوعی ماهی علاوه 
بر پولک‌های معمولی پولک‌های 
درشت نیز دارد 
آینی< ۱ شبیه» مشایه مثل هم 
۲ فکر ذهن (آیجم آچیلدی = ذهتم 
باز شد) 
آینی‌سی = تشایه؛ شیبه اوه شبیه‌هم 
آیتیتماق- به هوش آوردن, به خود 
آوردن کسی» متحول کردن کسی 
(مصدر متعدی) 
آینیماق< به هوش آمدن» متحول 
شدن, به خود آمدن 
آییتماق= ۱-گفتن (آییتدی = گفت) 
۲ مخقف آییلتماق بعتی بیدار کردن - 
هشیار کردن 
آیید پرت می‌گوید بیان می‌کند 
آییران = ۱-جدا کننده سوا کننده 
۲-ممیّز ۲ دور کتنده تفرقه‌انداز 


ت م 


"۷ ۸-7 آیتماک 


آییّن شاین= ۱- با آرامش خاطر با آرامش بچرند (حیدر بابا -شهریار) 


اطمینان» بی‌دغدغه ۲ آشکاره رک آسنماک = در سنگلاخ به معنی 
مثال: آیین شاییّن گزمگ = بدون متغیرالحال شدن که آنرا چاشماق یا 
دعدغه و نگرانی گشثن -قویونلارین شاشماق هم می‌گریند آمده است 


آیین شایّن اژتلاسین = گوسفندانت با 


آبا= به لفت قفچاق یعنی خرس 

آباقی = در دیوان لغات‌الترک به معنی 
مترسک آمده که در سبزی کاریها ر 
پالیزها به قصد نگهداری آنها از چشم 
زخم و چشم بد برپا کنند 

آبه کوماجی = نگ: آمه کژمه جی 
آبتغان = سردم گریز (دیوان لغات 
الترک) 

آپریجی- ۱-کهنه شونده فرسوده 
شونده» ۲_کهنه کننده» فرسوده کنتده 
آپریکك = کهنه» مندرس؛ پلاسیده 

آپر یگ = کهنه شدن. مندرس شدن» 
پلاسیده شدن» پیر شدن, از کار افتادن 
آپر یمیش = کهته شده» مندرس شده» 
پلاسیده شده» پپر و از کار افتاده شده 
آت< گوشت به‌طور عام مثال: آتین 
آشین بگییلسین قوناق گیلئیلی گنتسین 
= گوشت (خورش) و برنج تو خورده 
شود مهمان گله‌مند برود یعنی با همه 
پذپرائی باز هم مهمان‌ها ناراضی از 
مجلس مهمانی بروند -آتی سنین 
سوموگی منبم = گوشتش مال تو 
استخوانش مال من (در قدیم وقتی 
طفلی را جهت آموختن نزد استادی 


y۲ 


می‌برند چتین می‌گفتند) -پیشیگین 
آغزی آته چانماز دثیه‌ر میٌنداردیر = 
گربه دهانش به گوشت نمی‌رسد 
وثریب = گوشت را به گربه داده است 


(دسته گل به آب دادن بند را به آب 


دادن) 

آت آسماق- گوشت بار گذاشتن 
آتانک د نگ: آنا بک 

آت آزن- نگ: آت دژگن 

آتا ساغون =پز شک» طبیب 


آت اۋرپه‌دن= چندش آوره باعث مور 
مور شدن گوشت بدن 

آت باسماق -آت باغلاماق = گو شت آلو 
شدن. فربه شدن چاق شدن پروار 
شدن 

آت ت ڑخمافی= نگ: آت دژگن 
(گوشت کوب) 

آت تۇ کمگ = ۱-گرشت ریختن لاغر 
شدن ۲.از خجالت آب شدن از 
حرکات ناشایست كسى خجالت 
کشیدن احساس چندش کردن 
آتجه- جوج تازه از تخم در آمده 


یود 


۷۳ 


آتجیل = گوشتخوار: کسی که خوراک 
شت را دوست دارد 

آتچپی ‏ ۱-گوشت فروش؛ کسی که با 

گوشت سر و کار دارد ۲-گوشت دوست 

آت دو گن = گوشت کوب (آت 

تۇخماغى) 

انر = نشاته و خبر - خبر آتّر - مثرادف 

حبر 

اترک = ۱ در دیوان لغات‌الشرک به 

معنی مرد سپید و سرخ آمده است ۲- 

تام رود مرزی در شمال خراسان و 

استان گلستان 

آت ساتان = گوشت فروش 

آتسیز- بی‌گوشت» لاغر 

آت قان = گوشت و خون - سلامتی 

بدن (انه قانا گلمگ = سلامتی را 

بدست آوردن) 

اتک = دامنه» دامن: (داغ آتگی = 

دامنه کره ۔کؤیتگ آتگی = دامن 

پیراهن) 

آتکله مگ = ۱ دامن زدن ۲-با دامن 

باد زدن ۳ دامن کسی راگرفتن ۴ 

چیزی را به دامن لباس ثر کردن» در 

دامن گذاشتن 

آتکله نمک- ۱ دامن زده شدن ۲ 

دامنه پیدا کردن ۳-دامن دامن برداشته 


اته دلماق 


آتک وورماق< دامن زدن» با دامن باد 

زدن 

آتکه- لله مربّی 

آت کستیرمٌگنات ۱- چاق شدن ۲۔ 
شت آوردن محل زخم بهبود یافته 

آتلنمګ = چاق شدن» گوشت آوردن 

آتلی < گوشتدا چاق» پرگوشت 

آتلیک- پرواری» گرشتی؛ گوسفند 


پروار قصابی 
آتستکد- نان نان ساده بی‌روغن 
(آکمّک) 


آتمکچی = نانواء خیّاز 

آتقل< مو در نيأوردە› نوجوانی که 
هئو زگرشتش سفنت شده باشد» 
جوجه بی‌پر 

آتسمجه- پرنده شکاری .باشه 
آنه = ۱-کیسه جنین» جفت جنین ۲- 
توزادی که خیلی لاغر باشد می‌گویند 
چگوشت خیلی شل 

آتنه قوشی = نگ: (قسمت او پاراسه 
-یاراسا) 

آت وک = نوعی کفش. موزه 

آتوو< نگ: انو 

آته دولماق- چاق شدن گوشت‌دار 


شدن 


آته قانا گلمهگ 


آته قاناگلمک = به گوشت و خرن آمدن 
بدن از لاغری و ضعف درآمدن» 
سلامتی را بازبافتن» گوشت از دست 
داده شده را دوباره به‌دست آوردن و 
سلامتی را بازیافتن 

آتی آجبی گوشت تلخ بد برخورد 
آجاح نگ: آکا (دپوان لغات الترک) 
اجر نو تازه لباسی که پوشیده 
نشده است» آهاردار: اک‌بند -قات 
اجر = تاه تازه» پارچه‌ای که هنوز لای 
آن باز نشده است 

آچقم = خطاب شاهان به برادر بزرگتر 
-اجی (دیوان لفات الترک) 

جل = گا هنگام» زمان و هتگام 
مرگ» نهایت زمان عمر (عربی) 
آجی< زن کلانسال» زن میانه تمام 
عقل (دیوان لغات الترک) 

آدرا= زمین نامزروع و بایر (سنگلاخ) 
آذش= پار؛ دوست 

آَدْشلیق = راستی و درستی و صدافت. 
دوستی(دیوان لغات الثرک) 

آدوک= مست» سرخوش 

آده< اصطلاح محلی (اردبیل) برای 
صدا کردن کسی 

آده‌لی دژده‌لی< ۱-رسماً ۲-بدون 
سوال و جواب. بدون توجه به عرف و 
ادب و قانون ۳ آشکارا (اصطلاح) 


۷۴ 


آر< ۱- شسوهر ۲-مرد؛ جوانمرده 
رشید. مثال: آغ ازرگ الما آر ال = 
بزدل و ترسو مباش جوانمرد و بی‌باک 
باش - آروادی آری ساخلارء پشندیری 
ری = زن را شوهر نگه‌می‌دارد پنیر را 
خیک نگه‌می دارد ۳-پیوندی که بعد از 
فعل امر (اول شخص مفرد) آید و آنرا 
تبدیل به صفت فاعلی می‌کند: گل = پیا > 
کر < می‌آید -گول = بخند > گرا - 
می‌خندد (فعل مضارع سوم شخص) 

آر آرواد= زن و شوهر متال: آر 
آروادین ساواشی باز گونونون 
یاغیشی = دعوای زن و شوهر مانند 
باران بهاری زود گذر است -آر ايله 
آروادین تژرپاغی بیریتردن گوتورولر 
= خاک زن و شور از یک محل 
برداشته می‌شرد -آرده بیر» کوردا پیر 
= شوهر یکی گور هم یکی یعنی زن 
یکبار شوهر میکند و یکبار هم 
می میرد و به گور می‌رود -آرسیز آرواد 
بڑگنسپز آت = زن بی‌شوهر مانند 
اسب بی‌مهار است 

آر ائوی= خانه شوهر 

آران= ۱-اسم پسر فارس بن 
پهلویست که آذربایجان و آرمن و 
موغان برادران اوبند و قره‌باغ آران 
منسوب به اوست ۲-نگ؛ آران 


۷۵ 


آرباغ = افسون (سنگلاج) 

آرجانلی ‏ شوهر دوست. زنی که 
شوهرش را دوست دارد 

ارجل = نامناسب: به‌دردنخور ناجور 
آرجی = خورجین (دیوان لغات‌الترک) 
آرةم< بزرگواری؛ منقبت؛ فضیلت 
کارانی. شرف لباقت مهارت. 
شخمیّت» هنر» ادب: آردملی ایگید 
آتاسی نین اغلودور = مرد بافضیلت و 
با شخصیت فرزند پدرش است - 
آردملی گلینین جهیزیندن اؤیماق قابی 
چیسخار- از داخل جهیزیه عروس 
هنرمند جلد انگشتانه در می آید 
آردمسیز= بی‌فضیلت. نالایق 
آرڏملی= بزرگوار: باشخصیت» 
فاضل: لایق» هنرمند» شریف 

آردن قاچان< زنی که شوهر دوست 
نیست. فراری از شوهر 

آرونی = مرواربد یکتا؛ در یکدانه و 
یتیم (دیوان لغات الترک) 

آرشکت = (ارسا کث)< خواهان مرد زنٍ 
مرد دوست 

ارسلان= نگ: آسلان -آسلان 
آرسوان- ۱.به مفولی یعنی پوست ۲- 
نگ ارسین 

آرسوی= نزاد برتره جوانمرد تژاد» دلاور 
نزاد, کسی‌که از نسل نژاد برتر است 


ارکناژ 


آرسین< ابزاری از آهن که یک طرف 
آن پهن و طرف دیگرش دسته‌دارد 
دسته کوناه آن جهت برگرداندن 
غذاهای سرخ کردئی و انواع دسته 
بلندش جهت کندن نان از تنور استفاه 
می‌شود -آرسون هم گفته می‌شود 
آرشین = نگ: آزشتون 

آراغاج = زودرس, توبر محصول 
آرفاج - نگ: آرغاج 

ارغامچی = ریسماتی است که بدان پار 
ستور بندند (سنگلاخ) 

ارون ۱ نام پسر اباقاخان بسن 
هولاکوخان است ۲-نگ: آرغان 
آرقار = ُز کوهی که از شاخ آن در 
ساختن دسته کارد استفاده می‌شود 
(دیوان لغات المرک) در آذربایجان 
آرغالی می‌گویند 

ارکٹ = ۱-پشت‌گرمی ۲۔ ترتع 
بی‌رودربایستی ۳-قلعه و مرکز فرمانروایی 
آرک انستمگد- نوقع داشتن, 
بسی‌رودربایستی تمتا کردن» انتظار 
بی‌حد و خارج از توان کسی داشتن 
ارج = نگ: اثرکج 

آرکک= نگ: اٹرکک 

آرگن- مرد بی‌زن 

ارکناز= ۱-ناز پرورده ۲- تاز کردن از 


روی توقع» ناز و غمزه 


ارگژوون 


ارکووون > ۱-ناز پرورده بودن» لوسو 
ره خود بزرگیین؛ عزیز بلاجهت ۲- 
رئیس بزرگ (ارکژیون) 

رگن = جوان به سن بلوغ رسیده 
آرگین = مُذاب» مایع 

آرلیک< ۱ دختر رشد یافته وقت 
شوهر کردن» دختر دم بخت ۲-کاری 
که مربوط به شوهر است. مردی» 
وظیفه شوهری 

آومان = نگ: آرمان 

آرمانلیق< آرزومندی 

آرمغان< سوغات» ره‌آورد (غُزی) 
آرثاکك < ۱-انگشت ۲-نام کوهی در 
ولابت خوارزم (سنگلاخ) 

اون ۔ جوانمرد» جنگاوںء داناء 
اولیاء» شسجاع رَجل ۲ موجردی 
افسانه‌ای» پری دریائی مثال: ارنلر 
اوچه جن دئیب = بزرگان تا سه بار 
سفارش کرده‌اند (تا سه نشه بازی نشه) 
رن توزد نام ميزان (ترازو) است در 
تجوم و آن از منازل قمر است (دیوان 
لغات الترک) 

آزنته = مقاطعه کاری؛ کنترات 

آرؤن= به مفولی خوب و پاکیزه 
(ستگلاخ) - آربدیلمیش 

اووو= پس مانده آب صابون چرک 
آب صابون 


۷۴ 


آره میکك = زن تازا و عقیم را گوبند 
آریتد برمکك < دستور ذوب کردن دادن 
(مصدر متعدی) 

آوبتمهگ2 ۱ حل کردن» ذوب کردن» 
آب کردن ۲- هضم کردن 

آریجی = ذوب شونده. حل شونده 
آرید یچی = گدازنده؛ ذوب کننده حل 
کننده آب کنندی حلال 

ریش = تار فرش يا گلیم و جاجیم (تار 
در مقابل پود) آرغاج ‏ پود 

آریش آرغاج- تار و پود در نشاجی 
آريشته = رشته خوراکی» رمیشل 
آریشمگ = سربه‌سر گذاشتن پاپیچ 
شدن 

آریکتا» ۱-فیسی» زردآلو» مثال: باغدا 
آریک واریدی سلام علیک واریدی؛ 
باغدان آریگ قورتاردی سلام علیک 
قورتاردی< تا در باغ زردآلو بود سلام 
علیک هم بود؛ زردالر که تمام شد 
سلام علیک هم تمام شد -اریک 
باغیّن یژخدور کی یِله‌سن سیغیرچین 
تفجه قوشدور- باغ زردآلو نداری که 
بدانی سار چگوته پرنده‌ای است ۲- 
مذاب مایع؛ ذوب شده 

آریک قاخی = برگه خشک قیسی 
آریقز= ذوب نمی‌شوده غير قابل 
دوب هنن زفت مهد 


۷۷ 


آریمک> ۱_گداخته شدن. ذوب‌شدن 
(یاغ آریتمگ = روغن ذوب کردن) ۲- 
آب شدن (قارآریدی = برف آب شد) 
۳ تحلیل رفتن (بدنیم آریدی = بدنم 
تحلیل رفت) ۴-هضم کردن (بئدیگین 
آریدیر = آنچه را که می‌خورد هضم 
می‌کند) 

آریمه- ذوب: ذوت شدن» محلول» 
ابل حل 

آریمیش = ذوب شده آب شده» حل 
شل ه 

آربسنتی< ۱ آنچه از ذوب شدن 
آرینجک = نگ: آرینگج 

ار ینگج = تتبل: از زیر کار دررو؛ کاهل» 
وارفته» آرینجگ هم گفثه می شود 
ا 

آرینقز= ۱-غیر قابل حل ۲-کسی که 
در کار تنبلی تمی‌کند 

آرینمگ = ۱-ثنبلی کردن سستی 
کرد ل ۲ ذوب شدنء مثال: 
چاغیرئلان بثره آرینمه» چاغیرپلمابان 
بثرده گژرژنمه = از رفتن به جائی که 
دعوت داری تبلی و تعلل نکن در 
جائی که دعوت نداری حضور پیدا 
مکن - آرینگنه دئدیلر قایی‌تی ارت 
دندی یل اوُرتر = به تنبل گفتند در را 


آزیلنگ 


بینده گقت باد می‌بندد -اریندیگیندن 
ائششگه دائی دثییر = از تتبلی به خر 
می‌گوید دایی! 

آرینمیش > ماده ذوب شده؛ ذوبانده 
شده: آربنمیش ياغ = روغن ذوب 
شده» روغن ات شده 

آرییّن < ذوب شونده» حل شونده 

آزا جَزا= عذاب و اذیت» شکنجه و 
آزار 

آزد یرگ ۱ لوس کردن ۲-دستور 
له کردن دادن (مصدر متعدی) 

آزد ریلم = ۱-له کرده شدت» دستور 
کوییدن چیزی یا کسی را به کس دیگر 
دادن ۲-لوس کرده شدن ر بار آورده 
شدن (مصدر متعدی امری مفعولی) 
۳کوبانده شدن 

آزگان- بوته‌ای است ریشه‌دار و ایا برای 
سوخت استفاده می‌شود؛ قسمت‌های 
نازکش را دواب می‌خورند 

آزگیل< (میوه)» ازگیل 

آزگین= ۱-ه شده پایمال شده 
کوپیده شده ۲-عر شده» مچاله شده 
آزیلگن< ۱- له شونده خرد شونده 
پوک ۲-لوس؛ تثر 

آزیلمگګ = ۱ .له شدن, کوبیده شدن ۲ 


خود را لوس کردن 


آزیلمه 


از لفهء له شده» آنچه که از 
کوییده‌شدن به دست می آید ۲-لوسی 
آزینتی = ۱-گوییده شده لهیدگی آ۔پیچش 
و سایش شکم از گرسنگی با اضطراب 
آسد یر مگ < ١‏ به اهتزار درآوردن 5 
لرزاندن» به لرزه در آوردن وزاندن 
آسد پر یلک = ١۔امر‏ کردن برای 
اهتزاز در آوردن ۲-امر به وزانیدن 
کردن (امر کردن به کسی و او بگرید به 
کسی دیگر تاکاروزاندن را انجام دهد) 
مصدر متعدی امری 

آسر وک نگ: آسریک 

آسرتمگد= آمر به نگهداری کردن 
نمودن 

آسرلمګا= نگهداشته شدن 

آسره مگ = نگهداشتن 

آسر یک = ۱-چاق شده ۲-.مست 

آسر ینک - اسر خروش شدن ۲ 
مست شدن از خود بیخود شدن 
آسگی» ۱ گُهنه» قدیمی باستانی؛ 
سابق ۲-پارچه و لباس کهنه و مندرس 
۳ کهنه بچه 

آسگیکدت ۱ کم و کسر ناقص ۲- 
پست» کم ارزش 

آسگیک تو تماق = کم گرفتن» دست‌کم 
گرفتن؛ حقیر شمردن؛ کم بها جلوه 
دادن -اندازه را کوتاه و کم گرفتن 


۷۸ 


آسگیگلیک = ۱-پستی. کم ارزشی؛ 
فرومایگی ۴ نقصان» کمبرد» کمی و 
کاستی 

آسگیگی = دست کم حدّاقل 

آسگ یلتمګ = کم کردن» کاستن» 
مقداری از روی چیزی برداشتن» 
تقلیل دادن 

آسکیلتمه = کاستگی» تترّل» مناقصه 
آسکیلمکت< ۱ کاسته شدنء کم شدن» 
تحلیل رفتن ۲-تحقیر شدند؛ کم بها 
شدن مئال: داش اگر دوشسه و 
سید یرسافیْزیلدان قدحی -نه داشیّن 
قیمتی آرتار ته یریل اسگیگ اژلار- 
زین شکند - قیمت سنگ نیفزاید و 
زرکم نشود 

آسگیمگ = کهنه شدن» قدیمی شدن 

1 سگیمیش = کهنه و قدیمی شده 

بروج فلکی (اشد) 

آسله مگ = گوش کردن. اطاعت کردن 
آستو- گندمگون (عربی) 

آستکد< ۱-وزیدن ۲-لرزیدن به خود 
لرزیدن از شدت سرما یا خشم یا 
رس 

آسمه- ۱ لرزش, رعشه وزش ۲- 


۷۵ 


آسمه‌جه- لقره؛ لرزش؛ تنج 

آسن= ۱-وزنده ۲-سلامت» سالم ۲- 
تدیمی 

آمنله شمک = وداع کردن: همدیگر را 
ترک کردن 

آسنه شمّک = دسته‌جمعی دهنه دره کردن 
آسنه کا = دهن دره: اجه ی آسندک 
گتیرر دهن دره دهن دره می‌آورد 
آسنه مک = دهن دره کردن 

آسنه‌مه = نگ: استه مگ 

آسیب جوّشماق = زیاد عصیاتی شدن؛ 
متفعل شدن. هارت هورت کردن 
أَسیتمکك = نگ: اسدبرمگ 

آسیرت ۱-گرفتار؛ دربند مانده اسیر ۲- 
فعل مضارع بعنی می‌وزد 

اسیرکه مگ = ۱ مضایقه کر دن دریغ 
داشتن ۲ حمایت کردن؛ رحم کردن؛ 
درغ نکردن 

آسسپریئسیر< اسارت و گرفتاری 
عده‌ای اسیر و فقیر 

سین = وزش: لرزش: نسیم 
آسینمَکد- لرزیدن» به خود لرزیدن 
آشکک = پاروی کشتی 

آشوا= وحشی» رام نشده» سرکش 
(اصطلاح محلی) 

آشی= ۱ صدا کردن کسی آوای 
خطاب به کسی ۲-کلمه‌ای مشابه: ای 
باب ای آقا 


آکدیرتنگ 


اصیل- (عربی) اصل؛ خالص: 
ریشه‌داره مسال: آغ آلماتیْزیل الما - 
نیمچه‌یه دوزول آلما -چیرکین آل اصیل 
اولسون -بد اصیل گوزل آلہا = سیب 
تیا سیب رح چوا وڊ دز 
بشقاب -دختر زشت بگیر اصیل باشد - 
زیبای بد اصل و نسب نگیر -اصیل 
سیزسوز ییه سینه اوزقاراسی دیر = 
سخن پی‌ربشه روسیاهی گوبنده است - 
اصیل اولان اصیللیگین ایتیرمز = شخص 
اصیل اصالت خود را از دست نمی‌دهد 
آفندی> کلم احترامآمیز به مخاطب 
(تسرکی استانبولی)» در سنگلاخ به 
معنی خداوند و صاحب آمده است 
آقل = سل وول.بیدست‌وپاه درمانده‌وعاجر 
اک = نگ: آکلر 

آکا= خواهر بزرگ (اجا) - (دیوان 
لغات الترک) 

آکج = نگ: آتج 

آکسچبانی< ۱- حاضر جواب ۲۔ 
خودبزرگ بین 

آکد یر تمگک -] کدی رتد یر مگ = دستور 
دادن به کسی تا بگوید به کسی که 
کشت بکند (متعدی امری) 
آکدیرمگا= دستور کاشتن دادن: آغاج 
آکدیرمگ = دستور درخت‌کاری دادن 


(مصدر متعدی) 


آکز 

آکز= باسکون (ک) ساق جو و گندم را 
گوبند (سنگلاخ) 

آکسیک = تگ: اسگیک 

آکلر- نگ: شکیلجی 

آکما= طاق اناق: سقف (دیوان لفات 
الترک) ۰ 

ا کمگک = ۱_کاشتن؛ کشت کردن ۲ 
کسی را منتظر گذاشتن و به اصطلاح 
کاشتن کسی در محلی؛ دک کردن ۳-به 
ترکی استانبولی نان را می‌گویند ۴ 
دزدیدن و بردن 

کمه- کاشت. کاشته شده کشت و 
کار 

که = آزیکها برادر بزرگتر را گوینده 
به‌طور کلّی بزرگ شده و رشد یافته را 
گویند 

او در وراه ریت 
نوکر (عمله و آک‌ره) 

آکه لشمگ = بزرگ شدن. رشد بافتن» 
به سن بلوغ رسیدن 

آکو= به آزیکی شخص را گویند 
(سنگلاج) 

آکه تک = نگ: آکینه جک -آکینهگ 
کیپ بْجرمک< کاشت و داشت: 
کاشتن و پرورش دادن 

ا کیب بیچمگګ = کاشت و برداشت: 


کاشتن و درو کردن 


آکیب دوغان< پدر و مادر 
آکیلمگ= ۱-کاشته شدن, زراعت 
شدن ۲-در رفتن؛ جيم شدن 

کیلی< کاشته شده مثال: بوستان 
آکیلی قالدی ۔ جر چکیلی قالدی - 
سندن منه یار اولماز - باشیّم سرکیلی 
قالدی = جالیز کاشته شده ماند -چیّر 
کشیده شده ماند -نو یار من نشدی - 
سرکوفت برایم ماند آکیلی بژستان 
تیکیلی ائو = جالیز کاشته شده یی 
خانه آباد 

آکیم = نگ: آکین 

آکین= زراعت؛ فلاحت. کشاورزی؛ 
مثال: داغلاردا آکین اولماز -آکمه سن 
کین اوّلماز -بالا آنا قوّینوتدا -پاتماسا 
شکین اولماز- در کوهستان نمی‌شود 
زراعت کرد -اگر کاشته نشود زراعت 
نمی شود فرزند در آغوش مادر -اگر 
نخوابد آرام نمی‌گیرد -آکن بیچر قناق 
کوچر = زارع می‌کارد و درو می‌کند. 
مهمان می رود -اکنده بوخ بیچند 
بخ بیه‌نده قارداش = موقع کاشت و 
درو پیدا نمی‌شود ولی وقت خوردن 
برادر است -آکیبلریئمیشیک» اک 
پثه‌سینلر = کاشنتد ما خوردیم ما 
بکاریم آیندگان بخورند -آکینچی اوّل 
بیچینچی الما = زارع باش دروگر 


۸۱ 
نیاش - آکپنده له بپچینده اله 
قشولار = به هنگام شسخم کردن و 
کاشتن همراه کل (ورزا) و به هنگام 
درو همراه مردم است و کمک می‌کتد 
-آکینچی‌نین گاوایٌتی دامدا قورولوب؛ 
بیچپنچی‌نین اوراغی ایوان تپرنده 
دررولوب = گاوآهن کشاورز در پشت 
بام آماده شده داس دروگر بر تیر 

ایوان آویخته است 

اکینچی = زارع کشاورز: فلاح 
اکینچی لیک = زراعت» کشاورزی» 
آکین یئری= زمین زراعی 

آکینه جک = مزرعه» زمین زراعتی 
أکینه کا = نگ: آکینه جک 

آکدیر مگ = دسترر خم کردن دادن 
خمیده گرداتبد (مصدر متعدی) 
آیدیرتگ هم گفته می‌شود 

آگرت ۱-حرف شرط ۲.فعل مضارع بعنی 
خم می‌کند نگ هم گفته می‌شود) 
آگری» ۱- خمیدی کج ۲-منحرف» 
نادرست» مخالف راست و درست: 
آلی‌آگری = کج دست. دزد (آیری هم 
گفته می‌شرد) 

آگریلمک -ایربلمگ- رشته شدن 
آگریلمیش -آیریلمیش < رشته شده 
آگریلیک - ایر یلیک = ۱- خمیدگی: 


آگیرتدیرکگ 


ان حناء ۲ انسحراف کج دستی» 
نادرستی دزدی 

ألَشمک - ایلشمگ< ۱ نشستن ۲- 
فروکش کردن پایپن آمدن سطح 
آکلنتیی - ابلنتی< مجلس عيش و 
تفریج 

آگلنجه - آیلنجه- تفریح و بازی: 
سرگرمی» وسیله سرگرمی و بازی - 
بازبچه 

آگلنجه‌لی - آیلنجه‌لی = سرگرم کننده» 
جالب» مفرح 

آکلند یر یلگ - آبلند یر یلگ = کسی 
را سرگرم کردن توسط شخص دیگر 
آکلندیر مگ - آیلند یر مگ = کسی را 
سرگرم بازی کردن (مصدر متعدی) 
نفک اونگ = نگ: ایگ 

أ مک -آیمکت- ۱- خم کردن ۲-به 
زانو در آوردن ۳ کج کردن: بویون 
آگنگ = گردن کج کردن 

آگمه = خمیده» خمیدگی 

آگن = خم کن» خم کتنده 

آگیرآسگیک - آبیرآسگیکا= کم و 
کاست -کم و کسر 

آگیر تد یرمک - ایب ر ند ر مگ = دستور 
نخ ربسی دادن پنبه یا پشم را توسط 
کسی رشئن (مصدر متعدی) 


آگیرگن 


آگیرگن = بسیار ریسنده تاب دهنده تخ 
آگیرتکك -آییرمک = رشتن» تخ‌ربسی 
کردن 

آگیزن -آیبزن< ربسنده 

آگیریجی= ریسنده (جی) پسوند 
فاعلی است 

آکیشتگت ۔ آییشمگ= با هم لچ‌بازی 
کر دن» باهم کج افتادن (مصدر مفاعله) 
گیگ - ایگ = خمیده. کج؛ منحنی؛ 
راکم 

آگیلگن -آییلکن = بسیار خم شونده - 
قابل اتعطاف 

آگیلمگ - آییلمکه» ۱ خم شدن 
انسحناء پیدا کردن کج شدن دولا 
شد رکوع؛متمایل شدن به سمتی 
آگیلمه -آیسیلمه< خمیده شده؛ 
خمیدگی؛ انحناء 

آکیلی -آیلی * خم شدهه مه کج 
شده در حال خمیدگی 

آگبلمیش -آپیلمیش = خمیده» خمیده 
شده کج شده (اگیلی) 

آگیلیش - آیپلیش- ۱- خمیدگی ۲- 
تج‌بازی؛ عناد ۳-مخالفت 
کسیلیشمک - آییلیشمگ= نگ: 
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آگین -آبین = پوشاک» اندازه بدن 
برای لباس» ربخت ظاهری 


ت 
1 
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آگین لی باشلی< خوش لباسی» سر و 
وضع مرتب. ظاهر آراسته داشتن 

آل< ۱-دست ۲-همدست ۳-سمت» 
طرف (کوچه نین او آلی = آن سمت 
کوچه) ۴۔دفعه» بار (نچه آل شاه مات 
اوّینادیق = چند دست شطرنج بازی 
کردیم) مثال: آلدن آله دوشمگ = از 
دستی به دست دیگر افتادن .ال آلی 
یووار سرا اوزویووار = دست دست 
رامی‌شوید سپس صورت را 
می‌شوید -آلدن آله گزمگ - دست به 
دست گشتن -آل اوزگه باتان ایشی 
گورر = دست کار دلنشین انجام 
می‌دهد آل اوزادیلان بره آباق 
اوزاتمازلار = جاپی که دست می‌رسد 
پا دراز نمی‌کنند آل آله کم ائلر = 
دست به دست حکم می‌کند ال 
باشدان اوجادیر = دست از سر بالاثر 
است بل توت آلیندن توتسونلار - 
دستگیر باش تا دست را بگیرند ال 
توتماق علی(ع) دن قالیب = 
دستگیری از علی(ع) مانده است - 
بوالدن آل او الدن وئر = با این دست 
بگیر و با آن دست بده لذن گکدن اله 
گلمز = آنچه از دست برود دیگر به 
دست نمی آید -آلده دڑگه تک 
(دویه‌تک) امک نشانه سی دير = پینۀ 
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دست علامت زحمٽ و تلاش است - 
آلین یساغلی دب رچک اژزباشیّتا = 
دستت چرب است بر سر خودت 
بمال -آلینله ایثبردیگینی آیاغیّنلاگز = 
آنچه که پا دستت گم کرده‌ای با پایت 
بگرد آلیتله وثر آیاغیّنلا قاچ = با 
دستت بده با پایت دنبالش بدو -ال 
یاراسی ساغالار دیل یاراسی 
ساغالماز = زخمی که با دست اپجاد 
شده خوب می شود ولی زخم زیان 
هرگز خوب نمی‌شود ال باناندا ۳۳ 
رر = وقتی دست می‌سوزد در دهان 
فرو می‌کنند -آلی آله وورسان سس 
چیخار = دست را به دست بزنی صدا 
در می آید -تک آلذن سس چیخماز = 
یک وت صدا شذارد:-الی بوشن 
گزبلوخوش = دستش خالی دلش 
خوش الیم خمیر قارنیم آج = دستم 
خمیری شکمم خالی -آلیمین دالین 
داغلامیشام = پشت دسستم را 
داغ‌کرده‌ام - الیمین دوزو یوخدور = 
دستم نمک ندارد -الیندن ايش 
گلمهټن اوزون دانیّشار = کسی که 
کاری از دستش بر نمی آید زباد حرف 
می‌زند (به عمل کار بر آید به 
سخن‌دانی نیست) 

آل آتسماق< ۱-دست به چیزی 
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آل آله تالخماق 


انداختن ۲-کمک کردن در کاری ۳ به 
هر دری زدن ۴-دست درازی کردن 
آل آچماق = ۱-دست یاز به سوی کسی 
دراز کردن ۲-دست بلند کرد روی کسی 
به قصد زدن ۳ دست به انجام کاری باز 
کردن» آستین بالا زدن: ایگید سژز 
دانټشماز آلین آچار = جرانمرد به جای 
حرف زدن آستین بالا می‌زند 

آل آغاجی = چوبدستی» چوب دست 
چوپانان و کشاورزان 

آل آلتسی= ۱زیردستی ۲-کار 
مخفيانه؛پنهانی 

آلامانچی = غارتگر (آلامانچی) 

آل اوستو- به سرعت: فوری؛ تعجیلی 
آل ایاغا دشک = به دست و پا 
افتادن» به تکاپو افتادن 

آل ایاغا دولاشان< دست و پا گیر 

آل ایاق چالماق< دست و پا زدن» 
تلاش برای نجات ۲-تلاش مذیوحاته 
۳ دست و یا زدن حیوال سربریده 
آل آیاق گسیلمګ = قطع شدن رفت و 
امد 

ال آلده باش باشدا- مايه به مایه نه 
سود ته زیان 

آل آله قالخماق- دست به روی هم باز 
کردن حالت دو اسبی که روی دو پا 
ایستاده و با پاهای جلو همدیگر را می‌زنند 


آل آله وترنگ 


آل آله ورګ = دست به دست هم 
دادن همکاری کردن» متخد شدن 
آل اون جگی< آزمایشی؛ تمرین» 
فراگیری (آل اژیژنجگی) 

آل ازم = ناامید شدن 

آل اوّزیوماق- دست و رو شستن 
آل از یووان= محل دست و صورت 
شستن» ومیله دست و رو شستن 

ال اوزاتسماق = دست دراز کمردن؛ 
تمدق کم ون ۲۔ دست کمک دراز 
کردن» دستگیری کردن ۱ 

آل اؤیرنجگی = نگ: آل اژرَنجگی 
آل ایچی = کف دست 

آل بؤرجو= وجه دستی؛ قرض دادن 
أل به آل = دست به دست» فوری» 
حضوری 

آل به پاخاد دست به یقه شدن, نزاع» 
دست و پنجه نرم کردن 

آل بیر= ۱-دست به یکی شدن با 
هم متخد همدست ۲-تبانی 

ود مروت رو بت کارت 
کسی که با رلم غذا می‌خورد (آلبه 
سژیون) 

آلجکا= دستکش 

آلجه- ۱ تک قطعه به اندازه کف 
دست مانند که نان ۲-در سنگلاخ به 
محنی بیه بره و نام قماشی آمده است 
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آلچه آلجه- تکه تک قطعه قطعی 
قطعات به اندازه کف دست 

آلجه سنرچه = ۱-پرنده‌ای کوچک‌تر از 
گتجشک با پر بلتد (تویفار) ۲ به 
دارکوب نیز می‌گویند (سنگلاخ) 
آلجه قویروق- عقرب. کژدم 

آل چاتان< دسنرس. در دسترس: 
جائی که به آن دست می‌رسد: 
نزدیک» آسان 

آل چاتماز= بدون دسترس» غیرقابل 
دسترس» صعب (صفت مشبهه) 

آل چاتماق= امکان. قفرصت» دست 
رسیدن 

آل جالماق- کف زدن تشوبق کردن: 
دست زدن به عنوان تمشخر: آلچالار 
آی آلچالار آلچالار بادامچالار مردین 
اپشی آگنده -نامرد اونا آل چالار = 
گوجه‌ها آی گوجه‌ها - ای گوجه‌های 
بادامی - وقتی کار مرد لنگ می‌شود - 
نامرد به‌او دست می‌زند (به‌عنوان 
نمسخر و انتقام گرفتن) 

آلچیم = مقدار پشمی که جهت شانه 
کردن در دست می‌گیرند و جهت 
رشنن شانه کرده و آماده می‌سازند 
آلچیم چالماق= پشم شانه زدن 

آلدّن آلماد خریده شده از دست: 


خریده شده از دست‌فروش 
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آلذن آلماق< ۱ چیزی را از دست 
کسی گرفتن ۲-چپزی را از 
دست‌فروش خریدن 

آلدن آله دوشمک = از دستی به دست 
دیگری افتادن دست به دست گشتن 
۳کم ارزش شدن 

آلّن توتماق= دست‌گیری كردن 
مساعدت. کمک کردن 

آلدن گئتمک = از دست رفنن 

آلن ورمک- از دست دادن 

آلدّن ا پیشماق= نگ: آندن توتماق 
آلده< در دست؛ دم دست 

آلده ائتمک = کسب کردن» به‌دست 
آوردت؛ اقدام کردن 

آلده قاییُرمات دست ساز» مصنوعی 
آل سوروندورمکك- این دست و آن 
دست کردن تعلل کردن 

آلسیز آیاقسیُز = بی‌دست و یاه عاجز 
آل قاتماق< دست در کاری بردن» 
دست‌به‌کار شدن.: آلو ده کاری شدن 
آل قسوشو- کبوتر خانگی؛ کبرتر 
کفتربازان؛ کبوتر دست آموز 

آلکی- یا سکون (ل) -کاری در ردیف 
رای بدین‌گونه: کسس که 
مدت‌هاست دچار سردرد يا کسالت 
مزمن شده و بهبود پیدا نمی‌کتد پیش 
شخصی که به اصطلاح در این کار 


استاد است می‌برند او می‌گوبد ترا 
مُرده گرفته است سپس بر گلوی قاشق 
جوبی نخی‌می‌بندد در حالیکه یک سر نخ 
را در دست گرفته دم قاشق را به سمت 
زمین آوبزان نگه‌می‌دارد و از بیمار نف به 
نفر نام مُرده‌های نزدیکش را می‌پرسد بر 
سر نام هر مرده‌ای که دم قاشق به حرکت 
در آبد می‌گوید ترا این مرده گرفته است و 
فلان غا را از شما می‌خواهد که به‌نام و 
یاد او پخته و احسان کنی» معمولا این غذا 
که رمال پيشنهاد می‌کند غذای مورد علافه 
رمّال است که حتماً او هم باید از آن بخورد 
و شکمی از عزا در ررد (بهاصطلاح نوعی 
گفتار درمانی) 

آلله تد یرقکا= کسی را وادار به 
دستکاری و دستمالی کردن چیزی 
نمودن (مصدر متعدی) 

آلله تدیر یلک = چیزی به دستور کسی 
مورد دستکاری و دستمالی قرا ر گرفتن؛ 
(مصدر متعدی حالت مفعولی) 

لله شد یر مک = ۱ دست‌کاری کردن ۲- 
دو نفر را به جان هم انداختن وگلاویز 
کردن ۳-کسی را به فعالیت وا داشتن 
آلله شد یر یلک = دست‌کاری شدن» 
چیزی که توسط کسی دست‌کاری و 
وارسی شده است (مصدر متعدی 


مفمولی) 


آلله شمگ 


آلله شتگ< ۱ نلاش کرد کوشش 
کردن ۲-درگیر شدن؛ گلاریز شدن» کشتی 
گرفتن ۳-دست و پنجه نرم کردن 

آللسه شمه ۱ تلاش و کوشش ۲- 
درگیری و گلاویزی دو تفر با هم ۴-دو 
نفر دست‌های یکدیگر را لمس کردن 
آلله مگ = دست مالیدن, مالش دادن» 
ور رقدن: دست‌کاری کردن 

آلله مه < ۱-مالش» دست‌کاری ۲-فعل 
امر تفی (دستکاری مکن) 

آلله نگ = دستکاری شدن, دستمالی 
شدن (حالت مفعولی) 

لی = عدد پنجاه: پولون اؤلدی آلی 
آدین اژلدی بللی = پولت که به پنجاه 
رسید مشهور می‌شوی 

الل = دارای دست با دست (ال + 
لی) لی» پسوند مالکیّت و نسبت است 
آللی آیاقلی = با دست و پا ۔زرنگ 
آلنجه- نگ: آلنجه 

آلنجیک = به لغت مغولی پعتی رعیت‌پرور 
جد سيم چنگیز خان (سنگلاخ) 

آلنګه = استخوان درشت از باقی مانده 
جسد. استخوان ران یا قلم پای حیوان 
درشت اندام مانند گاو» اسب» شتر و 
امتال آتها 

آل و رگد ۱-دست دادن با کسی و 
احوالبرسی کردن ۲ ممکن شدنه 


AF 


فرصت پیدا شدن؛ توفیق پیدا کردن - 
موقعیّت به‌دست آوردن 

آل وئریشلی- سمکن: امکانپذین 
مئاسپ» مساعد» آسان» سهلالوصرل: 
دردسترس 

آله باخیم = محتاج چشم در دست 
کسی داشتن» چشم دوختن به دست 
کسی» در انتظار کمک کسی بودن 

آله تد یرگ = دستور بیختن و الک 
کردن دادن (مصدر متعدی) 

آله تد یر یلمګ = آلک شدن به دستور 
کسی و به وسیله کس دیگر (مصدر 
متعدی حالت مفعولی) 

آله دواشمک< ۱-به دست افتادن 
بسافت شدنه موقعیت استلناتی به 


دست آمدن ۲ هورد تجاوز فرار 


گرفتن زن بی‌بناه 
آله دوشمه- به‌دست آمده بافته 


شده» استشنائی» آکازیون 

آله سالماق = ۱-به‌دست آرردن بافتن گیر 
آوردن ۲-مسخره کردن؛ دست انداختن 

آله = آلک» غربال» پرویزن آردییز 
آله گچی = آلک کنندہ ۲ الک سازنده: 
آله کچی‌نین قیْل وثره‌نی< وردست 
آلک ساز که موها را آماده می‌کند 

اله مه کله‌مه< سرهم بندی کردن؛ 
دروغ بافی 


۸۷ 


آله مگ = الک کردن» بیختن 

آله نگ = پیخته شدن, الک شدن 

اله نمیش = الک کرده بیخته شده 

آله یائیم- خوش دست 

آلی آچټق = ۱-کسی که دستش باز 
است» گشاده دست» سخخاوتمنده 
دست و دل باز ۲-باز بودن دست برای 
انجام کاری» ماتع نداشتن در اتجام کار 
آلی آشاغا دشک = به تنگدستی 
افتادن به فقر افتادن خالی شدن 


دست 

الى آغنرد ١‏ سنگين دست 
فوی‌پنجه ۲-بدیمن بد دست 

آلی ایاغتندان اؤزون= دست از پا 
درازثر؛ ناموفق 

ال پاژماسی = دست نوشته 

آلی اکری- کج دست ۔ دزد (الی 
آیری) 

آلیی بؤش = دست‌خالی» بی چیزه ندار 
الى بو شاچیَخماق = دستش به چیزی 
ترسیدن. ناموفق, ناکام 

آلی یالّن = چیزی برای دفاع در دست 
تداشتن» بدون اسلحه: غير مسلح 
(یدون دست‌افزار) 

آلیک = بز کوهی: آهو 

آلی یتگل = سبک دست» خوش‌دست» 
کسی که دستش خوش یمن است 


امرگ 


آم = ۱-دواء دارو ۳-تگ: آلابوجوگ 
۳-فعل امر است برای مکیدن 

آم او تو= گیاه داروتی 

امت = آری» بسله نعم (دیوان 
لغات‌الترک) - در ترکیه (أَوّت) گفته 
می‌شود 

امج = ۱-هدف؛ نشانه, تل خاک یا 
بلندی که برفراز آن برای تیراندازی 
نشان می‌گذارند (آماج) ۲-ساز و 
آلات کشاورزی» دو گاو نر برنده 
خیش و ادوات شخم‌زنی 
آمجک= پستان (شامل کلیه 
پستانداران) مئال نفریتی: آمجگیتی 
قاپاسان = پستانت را گاز بگیری - 
آمجگینی تندیره پاپاسان = پستاتت به 
نئور بچسبد 

آمجی = درمان کنندی مداوا کننده 
(جی) علامت فاعلی است 

آمد یرمک = نگ: آمیزدپرمگ 
آمدیریلمگ = به مکیدن واداشتن 
شیرخواران 

آمُرع شیرخواره شیرخورنده(سوت 
آمر) 

آمرازا- رشد (آمرازابا گلمگ< رشد 
پیدا کردن؛ بزرگ شدن) 

آمز گی = ۱ لوله تایژه ۲- شیرخورنده 
از پستان 


o 
1 


امژکلی 
امز کلی = لوله‌دار 

آمزن= بچّه شیر مادر نخورده 
ضعیف کردن 

آمزیک< ۱-پستان» پستاتک مکیدنی 
۲-لوله 

امزیکلی = زنی‌که طفل خود را شیر 
می دهد» زنی‌که طفل شیرخوار دارد و 
از پستانش او را تغذیه می‌کند 

گفته تمی‌شود) 

امک = نگ: امک 

امک = سعی؛ کوشش زحمت: رنج 
آمک‌دار< زحمت‌کش» با تجربه؛ 
باز نشسته 

آمکداش< ۱ چند تفر که با هم کار 
می‌کننده همکار ۲-شریک در زحمت 
و کوشش ۲-در سنگلاخ به معتی 
گوساله مرده‌ای که بو ستشر از گاه 
پرکرده شده نزد مادرش باز می‌دارند 
تا تصور گوساله خود کرده و شیر دهد 
آمده است 

آمکّک- ملاج؛ قسمت سطح فوقانی سر 
در اطفال شیرخوار بسیار نرم است 
آمکلی= بازنشسته 

مکی بادا کتک = زحمت به‌باد داد 


برباد رفته 


AA 


آملیک- بره شیرخوار 

امج = دستگاه مکش مکنده 

آممکك = مکیدن؛ مک زدن 

آم‌مه ۱- مکش شیری‌که از راه 
مکیدن آمده است ۲-فعل امر برای 
نمکیدن (نهی) 

آموجچ- نگ: ارمغان 

آمول > آرمیده؛ ساکن (دیوان‌لفات‌الترک) 
آمه كؤمجى = گیاه؛ نان کلاغ پثیرک 
آمیدوّن- به‌مغولی یعنی حی و زنده 
(سنگلاج) 

آمیزد یر مگ = نگ: امدیریلمّگ 

آمیشد بر مگ = نگ: آمیزدیرمگ 
آمیک< مکیده شده» خالی شده 
آن- ۱ علامت عالی بودن پیشوند 
صفت تفضیلی ۲-پهنا و عرض مقایل 
طول ۳-فعل امر است (فرود بیاء پیاده 
شو) ۴ در سنگلاخ به معنی مقصل و 
بند استخوان آمده است - معال: آن 
بیربنجی = درجه‌یک‌تر -آن گؤزل = 
زیباترین؛ نیکوترین ۵ پسوند فاعلی 
(گتیزن = آورنده) 

آنایم ناین = عجیب » غیر معمولی؛ 
غیر طبیعی 

انتیقه = عنیقه» نحریف شده از عربی 
اج = دخترک خردسالی که می‌بیند در 
خریشتن زیرکی و فطاتتی چنانکه 


۸۹ 


گویی مادر قوم است و این کلمه را بر 
سبیل مهربانی و عطوفت بدو گوبند 
(دیوان لغات الترک) نگ: آکج 
آنجاماح نگ: هتجاما 

آنجیل< انجیر (میوه) 

آنتر دونترد این رو آن رو کردن» 
وراتداز کردن 

آند رماع یکباره ربختن؛ انبوه و کلان 
ربختن, نثار کردن 

آندریلمګ = یکمرتبه ریخته شدنء 
کلان و انبوه فرو ربخته شدن 

آند یرگ = نگ: ائندیرمگ 

آنل کا = پشت بام (دیوان لغات الترک) 
آندوز< درخت بیلکوش است آنرا به 
لسان الطب «راسن» و قسط شامی و 
زنجیبل شامی گویند(سنگلاخ) 
آنس- به آدم‌های لجوج و یکدنده می‌گوبند 
آنلشته = به ترکی رومی(ترکیه) شوهر 
خواعر را گویند (سنگلاخ) 

آنکه< بزرگ» بزرگ شده و رشد یافته 
(آکه) برادر بزرگ (ازبکی) 

آتکیرئین مَنکیرلین< نکیر و منکر 
آنکیز- محل زراعت را گویند که 
حاصل آن تازه رفع شده و خاشاک آن 
بر زمین مانده باشد (سنگلاخ) 

انگ = ۱ فک آرواره استخوان فک 
۲-در سنگلاخ به معتی عقل و فهم 


ی 
| 


آنومی 
آمده است از مصدر آنماق 
آنگج = لوله ناودان لول سفالی 
آنکذن جیُخماق- از فک در آمدن. 
حکایت کسی است که زباد حرف زده 
و چانه‌اش خسته شده است 
آنکدن دوشمکك- از فک افتادن به 
سیب زیاد توضیح دادن و زباد 
صحبت کردن 
آنگل= مانع؛ مزاحم» مُخل 
انگمالی = رراج» پرچانه 
آنگو= نگ؛ آنگمالی 
آنکه ولرمتدا- پر چانگی کردن. درد 
دل کردن گپ زدن 
آنگی< نگ: آلگو 
آنگی آیری< کج دهان کسی که فکش 
کج است 
اتکی بوش- ۱-دهن لق ۲ وراج» 
پرحرف 
آنگین= عریض» پھنء وسیع (آنلی - 
اثنلی) 
آنلیک - آننیک- سرخاب که زنها 
برای آرایش به صورت می‌مالیدند 
آنلیک کیرشان= سرخاب سفید آب 
آنوکاد بچّه سبوع و وحوش 
(سنگلاخ) 
آنومی< جذام» خوره (دیوان لفات 


الترک) 


آززر 

آنژود ورم طحال - طحال 
آنووداشبی< سنگ ورم طحال - در 
شهر اردبیل در قبرستان هفت تن 
a‏ 
تفریباً به شکل بیضی که برجستگی 
پهلویش فشرده شده و بسیار صیقلی و 
شفاف و یک‌دست و بدون خلل و فرج 
بعضی‌ها اعنقاد داشتند سنگ آسماتی 
می‌باشد و نیز بعضی‌ها معتقد بودند 
این سنگ» سنگ معالج دردهای مزمن 
به خصوص درد احشاء است به همین 
جهت موضع درد را بر آن سنگ 
مالیده از خدا شفا می‌خواسنند 
(بعدها در این محوطه مدرسه ساخته 
شد از سرتوشت آن خبری ندارم) 
آنیش = نگ: ائتیش 

ایک = نگ: آنوک 

آوع نگ: ائو 

وت -آوئت< به زبان استانبولی یعتی 
آری؛ بلی (کلمه تصدیق) نگ: آمّت 
دیک< افتاده در چاله به علت 
غلنیدن 

آودیمگتت ۱-کرد را بر خاک مالیدن؛ 
به پشت و پهلو غلتیدن گوسفند ۲-پاک 
کردن حبوبات 

آولیک = ثرشک.نوعی گیاه خوش خوراک 


که در آش‌دوغ میی‌ریزند 


(a 
5 اج و‎ 
۲ و ها که‎ a 
i 10 
ات وت ات‎ E, 


لکد ۱ برگشتن: ریوع کرد د 
توقف کردن تأخیر کردن ۳ مشغول 
تفریح و خوش‌گذرانی بودن 

آیسلنمه - ترقف» تأخیر -گردش و 
تفربح 

آیمه- نگ؛ آگمه 

ایگ = نگ: مگ 

ایی رتد یر مگ = نگ: آگیرتدیرمگ 
آیبرمک- نگ: آگیرمگ 

آییلمیش = کج شده» خم شده» متمایل 
شده 

آییلی = نگ: آگیلی 

آییلیش = نگ: آگیلیش 

آبیلیشمکت = نگ: اگیلیشمگ 

آیین< نگ: آگین 

آیینسیز- بدون پوشاک, بی‌لباس؛ 
نداشتن لباس متاسب 


۹۱ 


ائبئله = آنقدر 
اند بر مگ = انجام کاری ۳ به‌دست 


ائتمه ائدرلر = به‌مصداق مزن در کسی 


را می‌زنند درخاته‌ات را و 


ی 


کسی سپردن تا انجاء دهد (مصدر السجی -اجسی = برادر بزرگتر شرد 
متعدی امری) نسبت به سن و سال (أجقم) (دیوان 
التنک = انجام دادن عمل کردن مثال: لغات الترک) 

صرف صیغةٌ ماضی ساده (ائتمگک) 


اول شخص مفرد: اثتدیم = انجام دادم 
دوم شخص مقرد: آئندین = اتجام دادی 
سوم شخص مفرد: اتندی = اتجام داد 
اول شخص جمع: ائتدیگ = انجام دادیم 


سوم شخص جمم: اتئد پلر = انجام داد تد 


الده رک = در حالی‌که انجام داده با 
می‌دهد -توضیح: حرف (ت) وقتی به 
دتبالش حرف صدادار بياید به (د) 
تبدیل می‌شود (ائسگ -ائدیلنگ) 
انده جک = انجام خواهم داد -عمل 
خراهم کرد 

انده جگیم = آنچه که باید انجام بدهم 
با انجام داده‌ام 

اد یجی = ۱ کننده؛ انجام دهنده ۲- 


نوحه سراء مرثیه خوان 


ائد یجیلیک = نوحه سرائی؛ مرثیه خوانی 
اندیش = کیش عمل 

ائد پلجک = به محض انجامیدن؛ به 
محض عمل کردن -به سکون «ل» 

اند بلد ی = انجام داده شد. اتحامید 
(ماضی ساده مجهول) 

اند يلر = انجام داده می‌شود (مضارع 
ساده مجهول) 

ائد یلگ = انجام داده‌شدن انجامیده 


شدن 


ائدپلمیش 


اد یلمیش ‏ انجام داده شده 

ائدیلن = کاری که انجام داده شده» 
عملی که انجام می‌شود 

الديله جك = انجام خواهد شد 
(مستقبل ساده مجهول) 
انسدبله‌مک< سوگواری کردن» 
نوحه‌سرالی کردن 

الر= سروفت. به‌موقع 

ائرته= زودهنگام زودتر از وقت» اول صبح 
الر ته دن = صبح زود 

اثرته‌سی کون = یک روز قبل 

اثرته گوّزو- نگ: اثرنه‌دن 

اثرگج- ُز نره بز نر پیشر و گله 


یت 


الوککا= کر جنس توت 

ارککله هګ = به سن بلغ رسیدن؛ رشد 
کردن؛ رمخت شدن» طراوت از دست دادن 
الرگن = نگ: ائر ته | 

اترمکك = رسیدن» نایل یدن رساندن 
اثرنجو گناه (دیوان لغات "ال برک) 
اثریشتک- نگ: اثرمگ | 

الش= ۱ فعل امر است باب کاویدن 
۲-به گوبش ترکیه یعنی ماس همتاء 
زوج و زوجه ِ / 
الشد بر مک = ۱ امر به کاویدن كرون 
کاوانیدن ۲-اسر به راشتن کردناو 
تابنیدن طستاب و ریلیمان (ممیذر 


منعدی) 


۹۲ 


بی همتا -بی همسر 

تشک = خر الاغ 
الک آریسی< خرمگس» زنبور 
وحشی که عسل نمی سازډ 
ائشکلنقگ= ۱-آلاغی کردن نادانی 
کردن ۲-رشد کردن با کودنی = 


انشکلیک = مانند خر نادانی» نفهمی» 


الاغی 


انشمگکت = ۱-تاییدن ۲-کتدن و کاربدن 
ائشمه= ۱-تاییده؛ ریسمان یا طنابی که 
تاییده شده ۲-محل کاوش شده 

الشه نم ۱-مورد کاوش قرار 


"گوفتن» در هم ريخته شدن ۲-ناخن 


کشیدک زغ ر سگ بر زمین جهت پیدا 
کردن دانه و غذا 

انشه له مک کاریدن کندن و جستجو 
کردن 

انشه‌نک< ۱ چنگ زدن سگ بر 
زمین؛ پنجه زدن مرغ بر زسین جهت 
یافتن دان سم کشیدن و کوپیدن پاهای 
جلو بر زمین (اسب) ۲-محلی که برای 
کاوش کنده شده و رها کرده باشند 
ائشیتجک = به محض شنبدن 
اتشسیتد بوتنگ = به سمع رساندنه 
گوشزد کردن مطلب توسط دیگری 
(مصدر متعدی) مثال: فیزیم سنه 


۱ ۳ 


دثیرم گلینیم سن الشیت< دخترم به ۱ 
تومی‌گویم عروسم تو بشئو (به ور | 


۱ 
۱ 


می‌گویم تا دیوار بشنود) 


انشیتد یزن- به سمع رساننده گوشزد 


کننده 

الشیتد یریلمګ = امر به گوشزد کردن 
پسه کسسی توسط شخص دیگره 
شنوانیدن کسی توسط کس دیگر 
(مصدر متعدی مجهول) 

اَشیتمک > ۱ شنیدن, به حرف گوش 
کردن ۲-اطاعت کردن؛ قبول کردن» 
معال: سوزاکتیعمگ ادبدّندی = حرف 
شتوی از ادب است 

الشیتمه لی = شنیدنی» جالب 
انشیجی< ۱-کاونده. کاوشگر ۲ 
تابنده ریسمان, تاب دهنده طتاب ونخ 
اتشیان< شتونده» گوش دهنده» 


تسه 
اف تشبده جکدا< فعل مستقیا بعنی 
خواهد شتید 


اتشبد پلمک< شییده شدن» واضح از 
نظر شتیدن, به گوش رسیدن 
ادن - ا ت 

۱ شد تشنکگا< بیرود» خارج از متزل -خارج 
ائشیک آغاسی< حاجب دربار؛ ریس 


تشریفات دربار صفیٌّبه 


ائل 
الشیلمک = ۱-بافثه شدل» تابیده شدن 
تخ ٣‏ کنده شدن. کاویده شدن 
ائشینمگ = ۱ ناخن زدن مرغ به زمین 


جهت یافتن دانه ۲ مشغول کندوکاو 


1 شدن» جستجو کردن: ائشیده ائشینه 
/ 


/ چیخدی اوجاق باشیتا = کاوش کنان 
۳ سر اوجاق رسید 
انفیر- (یونانی) طبقه فوقانی هوا که از 
تمیزی ور شقافیت خاصی برخوردار 
O‏ نان قدیم عقیده داشتند که 
مکان و مأوای خدایان می‌باشد 
الفیریاغی = وغ عصاره گیاهان 
مختلف» اکسیرگیاهان: اسانس و عطر 
گياهان ۱ 

الکیز< درقل(دوتلو خودش ثرکی 

است) < 

اتکی زتایق = یکی از دوقلرها 

اتکیز دوغماق< دوقلو زائیدن -دو 

توزاد را با هم زائیدن 

اتکیزلر ‏ «جوزا» که آذرا ایکی پیکر و 

دوپیکران می‌گویند 

الل = ایل» طایفه مردم خلق ملت 

ایل و دیان مثال: ال آتان داشی 

قالخیزماق اؤلماز = سنگی را که مردم 

انداخته باشند نمی‌شود بلند کرد (از 

چشم مردم افتادن) -اثل آغزی چووال 
آغزی = دهان مردم ماتدد دهاته جوال 


اثل 


است -ائل ائله سیغار او ائوه سیفماز 
= طایفه در طایقه می‌گنجد. خانواده 
در خانواده نمی‌گنجد ۔ائل بیر السا 
داغ اژّینادار پثریندن< اگر مردم متحد 
شوند کوه را از جا می‌کنند -اثل تیگتی 
ستل بیْخابیلمز = بنائی که به دست 
مردم ساخته شود سیل نمی‌تواند 
براتدازد -ائل سئونی عالم سئوّر = آن 
که وجیهه الملة است عدالم دوستش 
دارد -ائل صبری درپادیر توفانیبندان 
فورخ = صبر سردم درباست از 
توفانش بترس -انلین/ گوجو سئلین 
گرجو = نیروی مردم هانند نیروی 
سیل است -ائل گوزو آنا لار سڑرو = 
گفتار نیاکان چشم مردم است -ائل/ 


و 
گززوندن ائل سوزوندن قاچماق | 


اژلساز = از چشم و حرف مردم 
نمی‌شود دور ماند ۔ائل گوزو 
صرافدیر = چشم مردم صراف است - 
اثل ایله آغلار ال ايله گوّر؛ اثل 
دردینه شریک اولار با مردم 
می‌گرید با مردم می‌خندد؛ در غم 
مردم شریک می‌شود ‏ ائله آرخالانان 


AF 


انداخته باشد به دور می‌افتد (طرد شدن) - 
ائلین مردی اژلسا دردی الماز = گر 
جامعه مرد داشته باشد دردی نخراهد 
داشت ال یوموروغونو گورمهین اژز 
بوموروغونو باتمان سایار = کسی که 
مشت ایل را ندیده باشد مشت خویش را 
سنگین می شمارد 

ائل باریس= ۱-نام کوه وله بلندی در 
رشته کوههای قفقاز ۲-نامی برای 
مردان ۳ نام و دیاری در آزبک (نگ: 
بارس) 

الل باسار< ۱-ایل پسنده مردم پسند ۲- 
ایل واری» شیوه ایلانی 

اکلباسون> تام نوعی اردک(سنگلاج) 
ائل باشی = رئیس مسئول 

الل گی= رئیس ایل؛ خان امیر 


اثلبورس= آلبرز» رشته کوه البرز در 


شمال ایران 

انلجاری = سرتاسره تمامی مردم» 
بکپارچه 
۱ 


اللجه‌بیلن= داناتر از همهء کسی که به 
انازه همه مردم می داند (دانشمند) 


1 
اللچی< ۱ سفیر؛ نماینده؛ پیام آوره 


ایگید باشا چانار = جوانمردی که.- ”| "فرستاده رسول ۲ خواستگار ۳ 


تکیه گاهش مردم است به ندف 


می‌رسد و موقق می‌شود -اثلی آتان 


داش اوزاغا دور = سنگی راکهمردم« 


واسطه 
الچیلیک = ۱ تمایندگی: سفارت ۲- 
خواسنگاری ۳-مردم‌شناسی 


اثلخان< ۱-خأن ایل؛ رئیس طایفه؛ رئيس 
بزرگ ۲-نام پادشاهی از اولاد اوغوزخان 
ائلدار < ۱-مردم دار» مردم نکه‌دار 
کسی‌که با مردم ارتباط خوبی‌دارد ۲- 
نامی برای مردان 

اتلذنیزح ۱-دریای مردم ۲-نامی برای 
مردان ۴ اولن طبقه اتایکان 
آذربایجان که مسلک ارسلان ابن 
طغرل زینت او بود (ائلده گون) 
می‌گفتند و مفهرم اصلی آن چشم 
Es‏ همع یگریت 
ائل قوّوان< اصطلاحا در بين عشایر 
نیمه دوم تابستان را گوبند که ایلات به 
فکر برگشتن از بیلاق به قشلاق 
می‌افتند نگ: قوبروق دوغدی 

انلده کیز= نگ: ائلده گوز 

انلده گؤز= چشم مردم یکی از القاب 
اتابکان آذربایجان (ائلده گز) 

ائل سئۆن = ١‏ آنچه مردم آنرا دوست 
دارند ۲-کسی که ایل را دوست داره 
(هم مفعول است هم فاعل) 

انللیک = ۱ همگانی همه با هې 
عمومی دسته‌جمعی ۲ در رابطه با 
ایل کاری مربوط به ایل 

ائللیکن = همه با هم همه یکحا 

اتلناز > ۱ محبوب ایل ۲-نامی برای 
دختران 


ائله= ۱ - چنا ا ۳ فعل امسر 


است برای انیم دادن ۲گاهی همراه 
جمله می‌آید جهت تید و تأکید؛ ائله 


اودا پاخشی آدا‌دیل < ار هم آدسی 
۳ 

خوبی است ۱ 

انلله الله مک ور انم دادن 

آنچنان عمل کردن | , 


ائله بقله = همین طوریء همین تجوری 
ائله‌بیلع مثل اینکه »گویاه چتبن به نظر 
می رسد» انگار که 7 
ائله تدیرمګ = دستور انجام کاری 
۱ 
به کسی دادن انجاماتدن (مصدر 
عتعدی) ۱ 


ائلە جى الله ین = کننده. عامل 1 


1 


ائله مگ = اتجام دادن» عمل کردن» 7 


گنش 

ائله نچی - الله نچیک - اثله نچیلیک = 
آن طور آن‌گونه 

ائلەنقګ= انجام داده شدن» عملا 
شدن 

ائل یولو- راه ایل؛ راهی که مربوط به 
کوچ ایل است. راه عمومی» راه 
بازرگانی قدیم 

المين= مهربان سربهراه» ساکت» 
حرفاشنو 

ائن = ۱ پتهاء عرضء» مقابل طول ۲- 


امر است به پایین آمدن و پیاده شدن 


۱ 


اندیرتگ 


الد یرگ = ۱-پایین آوردن فرود 
آوردن پیاده کردن ۲-تخفیف دادن 
اند یرپلمک = پایین آورده شدن» 
فرود آورده شدن -تخفیف داده شدن 
(مصدر متعدی) 

انند یریم = ۱- سرازیری» شیب ۲- 
تخقیف: تنل قيمت سر 

السیز= کم عرض, کم پهنا ‏ 
انتلَتمک- پهن‌تر کردن: عریض‌تر 
کردن (ائنلندیرنگ) 

ائنلند یرتک = تعریض کردن به‌وسیله 
کسی و به دستور شخص دیگر 
(مصدر متعدی) 


النلند یرمگ = تعریض شدن پهن 


شدن 
النللعگ» ۱ عریض شدن. پهنا پیدا 
کردن ۲-به اصطلاح پُزدادن فخر 
فروختن 

اثتلی < عریضء پهن,» دارای پهتا 


اثنلی گوادوّل- پهن وکوتاه پٽ و پهن 
ائننمک - بایین آمدن پیاده شدن» 
فرود آمدن 

ائنقلی = پایین آمدنی -فرود آمدنی - 
محلی که می‌شود از آن پایین رقت 
ائنمه = ۱-فرود. سقوط ۲-کاهش. نزول 
ائنه‌چک< ۱-یلکان زیرین ۲-محل 


فرود ۳-سرآزیری: رو به پایین 


ا- 1-12 


۹۶ 


اننمیش = پایین آمده» فرود آمدهه پیاده 
شده 

النیش = سرازیری» سرپاییتی» شیب 
آئنیی = برادر کوچکتر در سال (دیواد 
لغات‌الترک) 

اننیش يوققوش = سرازیر سربالاء فراز 
و تشیب؛ پایین و بالا 


۱ لو یانب منزل» مسکن متال: اثر 


حساپی بازار پیل جورگلمز = 
جساب خانه با حساسّ باژاز چور در 
نمی آید ۔ائو سز سورگزرغذابسیزالمازر 
= خانه بدون بگو مگو وگو بی‌عذاب.] 
نمی‌شود او کیمیندیر؟ازتوران »سۇر ` 
کمیندیر؟ گوتوره‌نین = خانه مال کیست؟ 
آن کس که نشسته است؛ حرف مال 
کیست؟ آن کس که در می‌یابد -انوده 
قالاندا کیچیک فیْز آره گندنده بؤیژک فيز 
= رفتی در خانه است دختر کو چک است؛ 
وقتی خواستگار می‌آید دختر بزرگ -ائوه 
لی باغا گاوالی آغاجی گتیرمه = به خانه 
دیوانه نيار در باغ درخت آلو نکار 
(می‌گوبند درخت آلو پرنده سار را به 
سوی خود می‌کشاند...) 

ائو آدامی= ۱-عائله, یکی از افراد 
عائله ۲ مستخدم خانه 

الو آراسی> مسائل مربوط به داخل 
خانواده -مسائل بین خانواده‌ها 


۷ 


انو ائشیګک = خانه و کاشانه» خانه و 
زندگی» لوازم زندگی 

الو چیک = ۱ خانه کوچک ۲ آشیانه 
۳ خاتۀ کو چک که بچه‌ها برای بازی 
درست می‌کنند 

ائود یگ = پاک کردن جدا کردن اشغال 
از حبوبات» پاک کردن غلات و حبوبات 
ائوره- مرحله 

الوسیز- بی خانه: بی‌مکانه بی سرپتاه 
انو سیگ = باد دادن غلات و حبوبات 
و برتج در تین 

اک وگورژشو< چشم روشنی برای 
کسی که صاحب خاته شده 

الولاد= ۱-فرزند ۲-فامیل قوم و 
خویش ائولد هم می‌گویند 

ائولند یر مگ همسر اختیار کردن به 
رنه مهل کرد رال (مصدر 
متعدی) سر 7 


الولندیر باتک - فرزندی که توس سر 


ولی خود متأهل می‌شود (مصدر 
متعدی مفعولی) 
ائولنمه- ازدواج 
ائولنمګ = متأمل شدن. زن گرفتن؛ 
صاحب زن و زندگی شدت. ازدواج 


کردن 


ائییتگ 


الولی = متأهل, دارای زن و زندگی 
انو لیک = خانگی» برای خانه 

ائولی لیک = تأهل 

ائولی لیک باغی= بند تأهل 

ائوینهع دفعه بار» نوبت: بیرائوینه = 
یک بار: یک وعده -ایکی ائوینه = 
دوبار دو توبت 

ائيوا= نگ: هئیوا 

ائیوان- ایوان» بالکن جلوی خانه 
اتید یرمک = دستکاری کردن و 
تحریک کردن پستان گاو و گوسفند 
جهت شیر دوشیدن 

اید برمه = دوشیدن آخرین قطره‌های 
شیر از پستان گاو همراه با خواندن 
شعر 

ائیله= ۱ قعل امر است برای انجام 
دادن ۲- آنقدر اینقدر؛ آنچنان 


اليمج = نگ: ائیمه 


۳ قیمه< مشکیجرای نگه‌داری ماست 


آب کشیده مثال: جیّز قیریب ائیمه‌دن 
چیُخیب = به علت ترشیدگی و تولید 
گاز از مشک بیرون زده است 

ائییمګ = آماده شدن پستان گاو و 
گوسفند با دست‌کاری برای دوشیده 


شدل 


۹ 


۱ 
7 
۱ ۹۸ 
۹ 
11 
این صدا معادل فارسی ندارد 
۱ او ت 
اژپجو کب با دیگری (مصدر متعدی مفعولی) 
ا = نگ: ۳۹ 2 دالی تپه -باغیش گلیر شیه شیه - 
ابوک قوشو هدهد» ا ازیادیرام اژبه اوبه = پشت خانه‌شان 
و 0 کردن (مصدر " بیدارش می‌کنم 
متعدی) اؤتر= ۷ صفت فاعلی: سبقت گیرنده 
اژپووجو ک< بوسۀ کوچولو ۲-فعل مضارع: می‌گذرد -سبقت می‌گیرد 
اؤ پوش = بوسه 5 آواز خوال خوا انتده (پرنده 5 با انسان) 


اۋپوشدۇرمگ = دو نفر را وادار به 
بوسیدن همدیگر کردن (مصدر 
متعدی مقاعله) 

اۋپشدۇرۇلمګ = مصدر متعدی 
حالت مفعولی اژپوشمگ (مفاعله) 

او بو شسمکت یکدیگر را بوسیدن 
(مصدر مفاعله) 

اۋپگە= ۱-ریه. شش جگر سفید: 
ازیگم آغزیماء گلدی = جگرم بر 
دهانم آمد (حالت تهوع) ۲-در دیوان 
لغات الترک به معنی خشم و غیظ نیز 
امده است 

اژپکه‌لی< جگردار: نترس, با جرئت 
اۋپمگه = بوسیدن 

اۋپولتگ = بوسیده شدن توسط 


اۋتسرگی= گذراء یک‌تظر» یک‌دم 
زودگذن اوتگو -اژتروک هم گفته 
می شود 

اۋترۆ -اؤترى= ۱ برای» به خاطر: 
سندن اؤتری = به خاطر توء برای تو ۲- 
در سنگلاخ به معتی مقایل و برابر 
امده است 

از تراک نگ: ازترگی 

او تری- نگ اژنرژ 

او تگم- ۱-نافذ؛ نقوذ کننده اثر کنتده 
قاطع ۲-ثند و محکم و با اطمیتان 
حرف زدن 

اؤتگو= آن یکی دیگری 

اؤتگور= نگ: اژترگی 

او تگون= ۱ نگ: ازنگسم ۲ در 


٩‏ این صدا معادل‌فارسی نداره اؤ - 8 ازجشکن 


سنگلاخ به معنی یک وع شکان هم 
آمده است 

اۆتگه= به لخت مقعولی یعنی خرسء 
اؤ تلگو = پرنده‌ایست شکاری که آنرا 
به‌فارسی چرغ و به عریی صقر گوبند 


(سنگلاخ) 
اؤکلگه= نگ: آلاجهره 


اؤتمک = ۱ سبقت گرفتن» جلو زدن 
۲ آواز خواندن؛ جهچه برندگان 
۳ تند شدن و تلخ شدن مواد غذایی 
به علت زیاد ماندن ۴-نان بی‌روغن 
رتنگ) 

اۋتموش= گذشته. تاریخ مصرف 
گذشته. تلخ شده (مراد غذائی که 
بعلت زياد ماندن تلخ شده است) 


اژتمزش باغ = روغن خوراکی قلخ 


شده 
اوتسمه- آواز, خوائندگی؛ چهچه 
پرندگان 


اتن = ۱-گذشته گذر کننده» سبقت 
گیرنده ۳ خواننده (در حال خواندن) 
اؤتن ایل = سال گذشته سالی که 
اون قوش = پرند؛ آواز خوان 

اون گوون- روز گذشته دیروز 

او توجو- ۱ خوانسنده (آوازخوان) 


۲-سبقت گیرنده» جلو زننده 

او تورگو< اسکنه نجاری» سوراخ 
کننده 

او تور مک = ۱.بدرقه کردن ۲-گذُراندن 
۳ رها کردن» به حال خود واگذاشتن» 
۴_بلعیدن: ابچری اؤتورمگ = بلعیدن» 


بالا کشیدن» خوردل 
او تور جوا بر قه کنتكه» گذرانندی 
اتتفال دهنده 


اۋ توش < ۱-سبقت» پیشرقت 

۲ همنوائی: آواز گروهی 

اۋ تشد رمک وادار کردن به مسابقه 
۲-وادارکردن چند تفر به آواز خواندن 
(مفاعله) ۱ 

از توشسمک - اوتوشمه >۷-باهم 
مسابقه دادن ۲-با هم ترم کرادن؛ با 
هم آواز خسواتدن ۳-یکلریگر را 
مراعات کردن (مفاعله) | 
اژتونج = نگ: اژدونح 9 
اۋتەرى= نگ: اژترگی ‏ × 
اج انتقام؛ تصاص ۱ 
اوحّت> ۱.کاوش؛ پیگیری» انگیزه 
اتتام جونی: خونواهی 

اؤجشد یرمک ج(رانگیختن و تحریک 
کردن دو طرف یا طرف دیگر را 
اوجشعن - آنگ رلک کان تحریگ 
کتنده» پزانگیزاننده -معارضه کننده 


۱ 


اجَتمنگ این صدا معادل‌فارسي‌ندارد او - ۵ من 


اۆجشمگګ = ۱-سربه‌سر هم گذاشتن» 
معارضه کردن ۲-با یکدیگر به کاوش 
و مباحته پرداختن ۳ در دیران لغات 
الترک به معنی با هم گرو بستن آمده است 
اؤد= مایع زرد رنگ تلخ محتوی کیسه 
صفرا ۲-زهر 

او کاع تاران جبران خسارت. تأدیه 
اودلو کا= کیسه صفراء زهردان 
دوع نگ اوده مگ 

اودوّل = پاداش» جایزه» چیزی که در 
مقابل انجام کار به کسی داده می‌شود 
(مصدرش اوّده‌تگ است) 

اژدژنج< ثرض. دین اژتژنج 

اۋدە مگ = تأدیه کردن. پرداخت 
کردلن ۲-کافی بودن ۳ ادا کردن 
جبران کردن 

اوّده‌مه = مبلغی که می‌تواند از عهده 
برآید» در حد کفایت -تأدبه 

دنچ = نگ: اوده‌ مه 

اؤدنمګک= جبران شدن, تأدیه شدن: 
تاوان پس دادن 

انش = تأدبه پرداخت. ایلک 
ادیش = پیش‌پرداخت 

آژذّنیش سیز- بدون پرداخت. تأدیه 
تشده 

اوذنیلعک = تأدیه شدن 

اده ین = مزدی؛ پرداخت کننده؛ متعهد 


اده ییجی = نگ: ازده‌ین 

اورپرتک- نگ: ازررنگ 

اژرزشد یرمک < چپزی که باعث 
چندش و مورمور می‌شود 

اور شک نگ: ازرپرنگ 

ارک = روسری: چارقد 

ارت بساسدیر- اختفا سرپوش 
گذاری کنمان» پنهان‌کاری 

اور تمان= بام پشت بام 

اور قمک< پرشاندن 

ارتو چوک پرشاندو وان دهد 
ارت و کنا< e‏ 
اور توالمکک- پوشانده شسدن (بسته 
شدن در) 

CE E‏ ی ی 
واضح: کتابه» مثال: اژرتولو بازار 
ډزښتلرغی پژزار ج هتفهن 
غیرواضح دوستی را بر هم می‌زند (در 
بسته شده) 

اور توم- پوشش (اژرتومسلی = 
پوشش‌دار» دارای پوششض) 

اۋرتانچ = پوشش و استتار 

اؤرتانجک = پوشش. چیزی مانند 
لحاف پا پارچه برای پرشاندن 

اورد کنا- آردک -مرغابی 

ار دک بؤینو= گردن اردک» پارچه 
ایریشمی رنگارنگ (فانژُووز) 


۱۰۱ این صدا معادل‌ثارسی‌ندارد اؤ ۵ ارز 


اۋردە= حرم سرای اکابر و سلاطین 
(سنگلاع) 

اؤردہ گی = گیس سفید حرم سرا 
اورگن = طتاب پهن که به شبو؛ جاجیم 
بافته می‌شود و در بستن بار بر شتر و 
اسب کوچ عشایر مورد استفاده قرار 
می‌گیرد -نک: دوّغاناق 

ارکو- نگ: اورگج 

اۋرکوج= موج» خیزابه (دیوان لفات 
الترک) ضمناً بایه دیگدان نیز آمده 
است 

او رگتمک = نگ: اگرتمگ 
اورگشمکت ‏ نگ اژگرشمگ 

اۋ رنج - اژیژنج< نگ: اژگرنج 

ار گنسک = نگ: از رنمگ = ۱ 
پادگرفتن, آموختن ۲-عادت کردن؛ 
خو گرفتن 

اؤرگلیش = نگ: اژگزنیش 
اؤرگنیشلی ۔ اؤرگنیشیگلی = نگ: 
اؤگرٌنیشلی 

اؤرقگ = ١۔‏ شال پشمی نازک 
۲-مصدر است از بافتن (هؤرمگ) 
ازمه تژره‌مه د نسل, زاد و ولد 
اؤزن= ۱-قسمت چریده شده علفزار 
توسط گوسفندان تگ: هن ویرانء 


اور - اژری< بعد از نصف شب 
نزدیک سحر در خنکی هوا چوپانان 
گله را به چرا می‌برند این عمل را 
عشاير و ايلات (اژرو - اژری) 
می‌گویند 

اروش = چراگاه: صحرا 

اورولوح بانته شده (مژرولن) 
اۋرۇمچک = نگ: هزرومچک 
اوران< نگ: اورون 

اۋرۆنچی = گدا و سائل (مغولی) 
اوروند- انتخاب 

اورونلی < به مفولی نبیره را گویند - 
احفاد 

اۋرە= ستون (سنگلاخ) 

اوزد ۱ خود؛ خویشتن ۲-اصل؛ 
جوهر؛ طبیعی ۳-جان و روان مثال: 
گژزلری‌نین قاراسی اژززندن دیر 
سیاهی چشمانش اصل و طبیعی است 
اژزکوچون سودان چیخاردان = 
به‌مصداق گلیم خود را از آب در 
آوردن - اژزسوزونو داش آرا سوزو 
ائو ببخار < حرف و حدیث خودت را 
بزن غیبت کردن خانه‌برانداز است - 
اژززم اژزومه ائله‌دیم کول گوزومه 
ائله‌دیم = به مصداق خودم کردم که 
لعنت بر خودم باد -اژزونه اژوماج 


اژوابیلمیر اژزگیبه آریشعه کسیر 7 


اوزاجلینن اژلعگ 


برای خودش نمی‌تواند آوماج بساید 
به دیگرال رشته درست مېکند > 
اۇزونه قیٌمادیغینی اژزگییه ده قیبّما = 
آنچه را که به خودت روا نمی‌داری به 
دیگری نیز روا مدار ‏ اوْزو بیَحیّلان 
آغلاماز = کسی که خود بر زمین 
می‌خورد گربه نمی‌کند (خود کرده را 
پشیماتی نیست) ۴ گشادگی بین دو 
کوه که بر اثر جاری شدن آب در فرون 
متمادی دژه ابجاد می‌شود: فیزیل 
اژزن (دزه سرخ) رودخانه‌ای که 
نزدیک شهر میاته جاری است و در 
گیلان به نام سفید رود معروف است 
اوزآجلیئن اوْلمّک- با اجل طبیعی 
مردل 

اۋز اوْزقنه ع خود به خود 

از اۋزوندن کوسمګ = خود از خود 
قهر کردن 

ازاليم از مليم- دست خودم کار 
خودم (استقلال ۔ اختیار کار خود را 
داشتن) 

اژزباشینا= خودسری» خود رآبی» 
نافرمانی 

ازب = ۱-نام طایفه‌ای معروف و آن 
از سی و دو ازروغ می‌باشد که هر 
اژروغی متشعب به چندین فرقه و 
طایقه است؛ اينک همه متحد و 


این صدا معادل‌فارسی‌نداره اؤ - 0 ۱۲ 


به‌صورت یک کشور مستفل در آسیای 
مرکزی زندگی می‌کنند زیانشمان ترکی 
است 7 اززبگ به تنهائی به معتی 
خود بیگ است 

ازبکستان = سرزمین أزبکها واقع در 
آسیای مرکزی که با قزاقستانه 
ترکمتستان و تاجیکستان و اففائستان 
همسایه است و پابتختش تاشکند نام 
دارد 

از به اۋزۆموز= بین خودمان 
خودمانی» خصرصی 

ارت = گلچین ۔ منتخب 

اۋزجه= به قدر خرد به‌نظر خوده به 
عقیده خود 

اژزخوندونا= به ميل خود به حال 
خود آزادانه بدون دخالت دیگران» 
او زک ريشه مرکز» درون مفغز؛ 
جوهر: اصل» ۲-ريشه دمل رانیز 
گویند 

اؤزگل - اوزوگلن< خود آمده: غریبه‌ای 
که خود آمده و مفیم شده است 
اؤزگور= خودجوش. خودساخته 
اۋزگول -اوزوتول = خود گل 
اؤزګونونه آغلاماق= به حال و روزگار 
خود گریستن (در جستجوی چاره 
بودن به درد خویشتن) 


۱۰۳ این صدا معادل‌فارسی‌ندارد او - ل اژفکه 


اژزگونونه اؤ لگ = بیچاره ماندن به 
درد خویش دوا پیدا نکردن 

اۋزگە= دیگری» بیگانه مثال: اژزگه 
آتښنامیتن تثز دشر = کسی که سوار بر 
اسب غیر شود زود پیاده می‌شود - 
اژزگه نین ایپی‌نین اوسنونه اودون 
یْغما = هیزم را با طناب دیگری مبند - 
اژزگه‌نین اییی‌تن قویویا دوشمه = با 
طتاب غير به قعر چاه مرو 

اژزگه جه< ۱- طور دبگر؛ غیر از این 
۲-به‌تظر دیگران 

اؤزن= ا- دزم گشادگی ميان دو کوه 
(نگ: قبَزیل اژزن) ۲-دفت اهمیت: 
اعتتاء به گویش ترکیه 

اۋزة= خود. خوبشتن 

اازة اژزایشین آششران- ودکفاه 
خوداز عهده کار برآمدن 

ول - شخصی: ویب خصوصی: 
خاص» منتخب 

اؤزآم = دنتنگی 

اؤزله مگ = داسنگ شدن» یادکردن 
(ترکی استانبولی) 

اۋزلەییش= دلنگی (نرکی 
استاتیولی) 

اؤزڈن اسسته تم = خودشیریتی 
کردن» تۆجه و محبّت دیگران را به 
خود جلب کردن 


اؤزۆن اژندا قو يماماق= خود را به آن 
راه زدن» بی‌اعتناگذشتن» به روی خود 
نیاوردن 

ازن ایتیرنگ- خودباختن» خود را 
گم كردن اصل و تسب خود را 
فراموش کردن 

اۋزن بگهنن= خودخواه» خودپسند 
ازن چکمگها= خود را گرفتن» خود 
را از دیگران بالائر دانستن 
اوزاندن چیخماق- ۱- از کوره 
دررفتن» عسصبانی شدن ۲-بر اثر 
خوشحالی حرکات غیرعادی از خود 
نشان دادن؛ از خود یخرد شدن 
اوزاندن گنتمگک > از حال رفتن؛ 


بیهوش شدن 

اژزژن گؤرشتمگ = خردتمائی کردن؛ 
خود را مطرح کردن 

اوزان کوسترمک- نگ: اززون 
زر 


اؤزوته لگ = بە‌خود آمدن -به‌هوش 
آمدن 

اۋزۇنە گوره< نست به‌خویشتن 
اۋسگۆرتىمە= سرفه: اژسگورتمه 
توتماق = سرفه گرفتن پشت سرهم 
ااسگو زک سرفه 

اوسگوارمگکع سرفه کردن 

اژشکه = خشم» نفرت 


اک این صدا معادل‌فارسی‌نداود اژ - 6 ۱۴ 


اک = عقل و خرد و فطانت و زبرکی 
(دیران لغات‌الثرک) 

کچه < ۱-پاشته پاء زاتو ۲.جرأت ۲ 
زورگونی 

از کسچه له مگا= ۱ مهمیز زدن ۲ 
زورگرئی و تمدق کردن ۳-باشته کسی 
یا اسبی را از پشت زخمی کردن 
ge SS)‏ 
نوک پا ضربه زدن) 

اۋ کسوز= بتبم؛ طفل پدر و سادر از 
دست داده 

او ککه دنگ: اؤپکه (اؤکه) 

او کنج- تدامت» پشیمانی 

او کسو کف = نگ: آکسیک 

اؤ کوز- ۱گاو نره ورزاء مثال یش برک 
اژلاندا اژکوز اژکززدن گژزر = وقتی 
زمین سخت باشد گاو تقصیر گاو 
هم‌دوش خود می‌داند -اؤکوزون 
ییوگ طوله‌ده دير = گاو بزرگتر هنوز 
در طویله است (در رابطه با مسئله 
بزرگتری که هنوز وجود دارد) ۲- 
کودن. نفهم. مثال: اژکوز کیمی گیردی 
- مانند گاو وارد شد ۳- در دیوان 
لغات الثرک به معتی رودخانه روان 
آمده است: پالیقلی اژکوز = رودخانة 
پر ماهی 

او کوز گوزو< نام گیاهی است که آنرا 


به فارسی گاو چشم و به عربی 
عبنالبقر گویند (سنگلاخ) 

او کلاندوّرهع چوبی که بر سر آن 
میخی نصب کرده جهت راه رفتن گاو 
و خر بر ران و گردن خلانند (بیز) 

او کی ۱-نانتی ناپدری تامادری 
۲ بیگانه 

او گئی لی = دارای فرزند ناتتی 

اؤگئی لیک = ۱-ناتی بودن ۲۔ییگانگی 
او کت = رفتار نرم 

او گج = گوسفتد ۲ ساله 

اؤ ګگرتمگ= ۱ باددادن؛ آموزش 
دادن تعلیم دادن ۲ آموخته کردن» 
عادت دادن 

او کزشمگګ = ۱-باد گرفتن؛ آموختن ۲- 
عادت کردن» مأتوس شدن» خو گر فتن 
۳ تمرین کردن 

اۋ گرنج- آموزش» تعلیم 
اژګرنجک = خو گرفته» آموخته؛ 
عادت کرده 

اۋ گزنجەلی = آموختنیء» قابل مطالعه 
او گزنجی< کارآموز» شاگرد؛ 
دانش آموز» دانشجو (اوبرزنجی) 

او کرنمگ = یاد گرفتن؛ تعلیم دیدن 
فهمیدن» شناختن» شناسائی کردن (در 
تمام اشتقاقات گ به ی تبدیل 
می‌شود): آژیزنمگ 


۱۰۵ این صدا معادل‌فارسی‌ندارد اؤ ثا اژل 


او گزنمیش< آموخته. عادت کرده؛ 
مأنوس شده (اژیرتمیش) 

او گسزنیش ‏ فراگیریء» یادگیری؛ 
آموختن, آموزش (اژبرنیش) 

او گزنیشلی< عادت کرده» خو گر فته 
اؤگک = ناننی 

او تکسهت تهوع. زرداب: ازگکهم 
آغزیّما گلدی- از فرط تهوع زرد آب 
در دهانم امد 

اژ مگ تعریف و تمجید کرد 
ستودن: اژزون از گمگ< خود راستودن 
او گمه = تعریف. مد تمجید 

او گو< جفد؛ بوف (سنگلاخ) 

او کات - نگ: اژگود 

اۋگۈجو= مذاح. ستایشگر(اژیجو) 
او گود - اوگوات< ۱ نصیحت. پند» 
خوش‌رفتاری ۲-امر به دانه کردن 
(اژیزت) 

اۋگۆر= اسب چهار ساله بود که وفت 
مادیان جستن آن شده باشد به 
اصطلاح رومیه به معنی مألوف و 
مأنوس است (ستگلاخ) 

او گوردی< در سنگلاخ به معتی اوّل 
ر مقدّم آمده است 

اۋ گورغه = مهره‌های پشت می‌باشد 
که آذرا به عربی فقرات ظهر نامند 
(سنگلاخ) -ستون ففرات 


او گوش< ۱-تعریف مدح به‌خود 
بالیدن ۲-در سنگلاخ به معنی بسیار و 
فراوان آمده است 

از گوالگه < جایزه» پاداش» صله 

اؤ و مک = تعریف شد سترده 
شدن» مورد تمجید قرارگرفتن 
اکولموش- ستوده شده تعریف و 
توصیف شده تمجید شده 

اؤ کوک = حالت تهرّع دست دادن 
اؤ کومه < تهرع دل‌بهم خوردگی 
گوندوروگک- میل حلاجان که پنبه 
را بدان از پنبه جدا کنند (ستگلاخ) 

از ګوندۇرقگ = کسی را تعریف و 
تمجید کردن 

اۋ ون دوروّلمکت< کسی که مورد 
تمجید قرار گرفته است توسط کس 
دیگر (مصدر مفعولی) 

و تونگن- خودستاء از خود راضی» 
بخ دیس تا مغرور 

او گوا نهک = خودستائی کردن به خود 
بالیدن میاهات کردن 

ا وگن مه غرور؛ شهرت‌طلبی؛ 
خودپستدی» لاف‌زنی؛ مفاخرت 

اؤ گونه اوگونه = در حال خودستائی ر 
غرور» فخر کتان 

اؤل = قعل امراست برای مردن 
(بمیر) 


ات این صدا معادل‌نارسی‌ندارد اؤ - ۵ ۱.۶ 


ات - رنجور و نحیف. لاغر مردنی» 
پیمار 

اؤلچدۇ رتمک = نگ: اولچد ورمگ 
اوٌلچد ورمک < دستور اندازه گیری 
کرد چیزی را به کسی دادن (مصدر 
متعدی) 

اولخک< پیماته 

اوْلچمکد = اندازه گرفتن؛ متر کردن: 
پیمانه کردن 

اۋلچو= مقیاس, اندازه» پیمانه واحد 
الچوب بیچمک = اندازه گرفتن و 
بریدن» کاری را از روی اصول و از 
روی حساب اتجام دادن 

او لجودن چیخماق = از اندازه خارج 
شدنء اسراف کر ون 

او لچو سوز < بدون اندازه و مفیاس 
اؤلجولمز= غیرقابل اندازه‌گیری. 
خارج از محاسیه 

اولجولمّک ‏ اندازه گرفته شدن 
اوژلجویه گلمک= در اندازه گتجیدن, 
فایل اندازه گیری و محاسبه بودن 
اژلدورح فعل امسر است یه کشتن 
(بکش) 

او لدور تدورهکع دسترر کشتن کسی 
را دادن کسی را به دستور دیگری 
ترور کردن (مصدر متعدی امری) 
اولدور تک = نگ: اژلدور ندورمگ 


اولدورمک = کشتن؛ از بین بردنء 
عدوم کردن هر چانداری 
اۋلدۆرن=کشنده» آن کس که می‌کشد 
(اسم فاعل) - آتکس که کشته است 
(قاتل) 

الد ۆر جو = کشنده» مهلک 
اۋلدۆرۆلقګ= کنسته شدن اعدام 
شدن به دستور (متعدی مفعولی) 
اژلدورژلسهلی < محکوم به مرگ؛ 
محکوم به اعدام 

اۋلدۆ رون = آنکه به امر دیگری کشته 
شده است (مقتول) 

اور < می میرد فانی 

اۋلکه = سرزمین: مملکت. وطن» دبار 
اولکه لر آراسی = بین‌الملل 

اولمَزُ< پایدار ماندگار» همیشه زنده. 
نمی‌میرد (صفت مشیهه) 

اولمک< سردن» فوت کردن؛ مثال: 
المک اژلمگدی خیریلداماق نه‌دی؟ 
= مسردن مردن است خرخر کردن 
دیگر چیست؟ -اؤلمگ وار دژننگ 
ی خدور = مردن هست برگشتن هرگز 
(روی حرف خود ایستادن) 

اۋلمه دیریل < بخور و نمیر 

اولمه‌لی = مردنی؛ رو به موت» مرگ 
یر 

اؤلن= آذکس که مرده است: گوناه 


۷ این صدا معادل‌فارسی‌ندارد او - ۵ اژدئی 


اژآنده‌دی ازلدورنده دگیل = تقصیر 
کشته است. کشنده گناهی ندارد 

الو -اؤلی = مرده» جَسد میّت مثال: 
اژلولر ائله بیلیر دیریار حلوا یثییر = 
مرده‌ها فکر می‌کنند که زنده‌ها حلوا 
می‌خورند ‏ اژلز دوروب مرده‌شیری 
یوور < مرده پا شده مرده شور را 
می‌شوید 

او لوشگو مگ = طراوت از دست دادن 
یژمرده شدن 

اژلوشگوموش< طراوت از دست 
داده, پژمرده شده 

الوم = مرگ 

الوم اژلوم- مرگ و زندگی 

الوم ایتیم< مرگ و نابودی -سر به 
نیستی» گم و گور شدن, مفقود الاثر 
شدن 

الوم توزو= غبار مرگ 

اولوم جزاسی = حکم اعدام 
اۋلومجول = لاغر مردتی 

اۋلوم ديریم< نگ: الوم الوم 
اوّلومسوزع فناتاپذپر -ماندگار 

الوم ظولوم= ترکیبی از ترکی و 
عریی یعنی به سختی معیشت کردن؛ 
کاری را به جان کندن انجام دادن 
الوم قالیسم< نگ: اؤلوم اولوم 
او لوملو ک = نگ: اژلمه‌لی 


الوم یوخوسوع خواب مرگ» خواب 
بسیار سنگین 

اؤلنچە= تا دم مرگ تا مردن» تا 
اژلوزیووان< مرده‌شور 

اؤن= ۱-مقابل جلو ۲-نضت اوّل» 
اژنجو= نگ: اژنجول 

اونجول = بیشرو» جلودار 

اۋنجه= در اوّل» در درجه اوّل» پیش از 
ور تخت 

اؤندو= امام؛ پیشری رهبر؛ پیشوا 
اؤنر= پیشنهاد 

آژن‌سوّزت حرف نخست. مقدمه 
پیشگفتار 

اؤن شکیلجی= پیشوند 

او نک = پیشوند 

اؤتل= ۱ مهلت» فرجه؛ فرصت ۲- 
پیشنهاد 

اوفلم< پیشگیری 

او تلاح سعروف پیشتاز -اژنلولر = 
پیشتازان» معروفها 

انلو کت = پیشبند؛ سینه‌بند از روی لباس 
اوم > اهمیّت» ارزش برکت؛ خير ازوم 
ااتملی> با ارزش, با اهمیّت. پر 
برکت. مهم 

اولی = نگ: اوگ 


اژوسرله مگ این صدامعادل‌قارسی‌ندارد اؤ - ۵ ۱۰۸ 


اژوسوله مک باددادن غله و حبوبات 
در سینی؛ بوجاری کردن -تکان دادن 
وزاتدن 

اۋوسو مگ = نگ: اژوسوله‌مگ 

اووسه مگ = نگ: اژوسوله مگ 
اۋوکله مگ < نگ: اژوکه‌مگ 

اووکله نمک< مالیده شدن, مالش داده 
شدن: ماساژ داده شدن» مچاله و چروکیده 
شدن (مصدر متعدی مفعولی) 

اۋوکە مگ = ۱-مالش دادن اعضاء بدن 
۴ چنگ زدن به لباس موقع شستن ۲- 
مچاله و له کردن 

اۋی= ۱-گار (مخقف اژکرز) ۲ خانه 
(ائو-اژر) 

ای ایل = سال گاو (اکوز ایلی) 
اؤیچ= نگ: اگج 

اۋیرقمن= معلم؛ آموزگار (در ترکیه 
پیشتر متداول است) 

اۋیرتمه= تعلیم» آمرزش» طرز تعلیم 
اؤ یرشمگ = نگ: اژگرشمگ 
اؤیرنچ= نگ: اؤگرنج 

او پرنجک = نگ: اؤگرنجک 
اؤیزنجی= نگ: اگرّنجی (دانش آموز 
-دانشجى) 


اۋیزنمیش = نگ: اژگرنمیش 

اؤیزتیش = نگ: اژگرنیش 

اژیکات قهر - خشم 

اۋيكە= نگ: اژیکا 

این < ظهر» نیمروز (اؤيله هم 
درست است) 

اؤیلنمګ = نگ: ائولننگ 

او یله ۱ هم‌چنان. همان‌طور ۲- 
وقت ظهر 

اۋیمە= ۱ تمجید و تعریف ۲-نگ: 
ائیمه 

اژیوت= نگ: اژگزات 

اؤ یوجو- نگ: اژگو جوز 

از یودولمک< آرد شدن, نرم شدن دانه 


. اژیورمگ = نگ: اوبومگ 


اژپوش< نگ: ازگزش 

او یوگ = نگ: اوگرمگ 
او یامه = نگ: اوکوّمه 
اویوندیع طفیلی» سربار 
اژیونگن< نگ: اژگونگن 
او ینگ = نگ: ازگونمگ 
او پونمه ‏ نگ: اوگونمه 

او بواثه = نگ: ائوینه 


این صدا معادل فارسی ندارد 


ابول = به لغت مغولی یعنی زمستان 
(سنگلاخ) 

او تدورقک- دستور دادن به جزدادن 
مو مانند کله‌پاچه پا پرهای مرغ و 
خحوشه‌های گندم در آتش (مصدر 
متعدی) -اوتدورولمگ (متعدی امری 
منعولی) 

اوٍتلگه- نگ: آلا جهره (پرنده) 

او کت = جز دادن مو و پر در شعله 
آتش مانند کله پاچه و پرهای مرخ و 
خوشه‌های گندم 

اوتوع آتی وسیله‌ای که با گرم کردن و 
حرکت دادن آن روی پارچه و لباس 
چین و چروک‌ها صاف می‌شود 

او توجوع ۱ نگ: سیْتیْفچی ۲.جز 
دهنده در آتش (کسی که کارش جز 
دادن موی کله‌پاچه پاپر مرغ است 
جهت پاک کردن) 

اوتوچی - او توچو- آتوکش کسی که 
کارش آتوکشی است 

اوت وک < جز داده شده؛ بی‌مو؛ بی پر 
وپشم شده پر ربخته 

اتو مگ = جز داده شدل» بی‌مو و 


یشم و بی پر شدن 


او - لا 


او تولموزش< جز داده شده. مو و پر 
ريخته 

اتولند برتگ = دستور آتو کشسیدن 
دادن؛ لباس را به آتوکشی دادن 
(مصدر متعدی) 

او توالو< آتو شده 

او توله مک > آتو کردن 

اج < عدد سه 

1وج اولدوز< ۱-سدستاره ۲-نام 
ستاره ميزان 

اوچ آم< نگ: اوچم 

اچ بارماق = سه‌شاخه آهنی دسته 
بلتد که با آن بندهای خوشه گندم و 
علف را از زمین بلند کرده جابجا 
می‌کنتد 

اج لی از 2 ساز سه سیم -سه‌تار 
و 
سه‌گوش 

اآچدن بیر> از سه قسمت یک 
قسمت یک سوم 

ۆچ قات< ۱- سهلا: سه‌طبقه ۲- در 
سنگلاخ نام یک نوع درخنی که سه 


پوست دارد آمده است 


ازج تارداش این صدامعادل‌ارسی‌ندارد او = لا ۱۰ 


اج قارداش = کوهی دارای سه قله 
آتشفشان خاموش از قله‌های فرعی 
سبلان که در سمت جنوبی آن واقع 
است (سهبرادر) 

اچ قولاق- نگ: ارچ باریاق 

اۋ چ گۇز= سه چشمه سه خانه 

اچ گول = سه ره سه‌گوش» مثلٹ» 
هر چیزی که دارای سه رکن و پایه 
باشد (دیوان لغات الثرک) 

اوچ لو ک = سه‌تایی؛ سه‌دانه‌ای 
اوَچُم سه‌تا باهم زائیدن -(اوچ آم) 
اۆچۆن - ایچوان - ایچین = به‌خاطر - 
برای کلمه تحلیل 

اژچونجوع سۆمى ‏ -سّمین 

اج یار پاق = گیاهی مانند یوتجه که 
سه‌برگ دارد 

او رپتگګ = ترساندن کسی که موجب 
سیخ شدن موی بدن باشد 
اورپسرمکد< مسورمور شدن بدن 
چندش پیدا کردن 

اورپشمگک- سیخ شدن موء مورمور 
شدن پوست بدن 

اوقرٌشمه - چندش: مورمور شدن 
ارک- نگ: ازرتک 

اوَرتمگ = دنبالچه» آخرین استخوان 
ستون فقرات که دنبالچه می‌گوبند 
(هوّرننگ) 


او رگک = نگ: هورگک 

اف رکمک -نگ: هورکمگ 

اورک = ۱-خضواب و بیداری ۲-رم؛ 
وحشت ۲-در دیوان لغات‌الترک 
به‌معتی کوهان آمده است 

اورکوج< ۱-سرشانه است و کوهان 
شتر را گوینده گرده ۲۔ مجازاً ارتفاع و 
پلندی را نامتد 

اژرکوج باغلاماق< کوهان بستن چاق 
و پرگرشت شدن پس گردن 

او رکونج = نگ: هورکونج 

او رکف ١‏ دل قلب. عضوی که با 
تپبدنش خول را در بدن به گردش در 
می‌آورد ۲- جرأت. شهامت. مثال: 
اورک اورک اولسا دیلک نس اولمازد 
دل اگر دل باشد آرزوهایش نیز خوب 
است -اژرکدن اورگه يول وار = دل به 
دل راه دارد ‏ اورکدن چیٌخان سوز 
اوَرگه ازتورار = سخن چون از دل 
برآید لاجرم بر دل نشیند ‏ اورک 
آلمادگیل هر گلته وثره‌شن ‏ دل سیب 
نیست به هر کسی پیشکش کنی - آغ 
اورک اولما کیشی اؤل = کم جرأت 
مباش مرد باش -اورکده عشفی 
قوجاغدا مُشکی ساخلاماق اولماز = 
عشق را در دل مشک را در غل 
نمی شود پنهان کرد اورک گژره‌نی 


۱۱ این‌صدامعادل‌فارسی ندارد او- لا 


گور گ وره‌بیملز = آنچه را که دل 
می‌پیند چشم نمی‌تواند ببیند - اورک 
گوزده یوواسالار = دل در چشم 
آشیانه می‌سازد -اورگی اولان کووزک 
اژلار = صاحب دل رئوف و مهربان 
است - اوّرگیمده گزنده‌سن اور گیمی 
اوژنده سن = هم تسخیر کننده دل من 
هستی هم شکننده آن اور گین بژیزک 
اؤلسون پثر تاپئلار < دلت بزرگ باشد 
برایش جا پیدا می شود -اورگینی نمیز 
ساخلا یار گر = دلت را پاک نگه‌دار 
یار خواهد آمد -اررگینی ساخلا 
گر‌گین اژلار = دلت را نگه‌دار لازم 
می‌شود - اورگی‌تبن فیکرینده اؤل 
قارین اوزباشین دولاتدیرار = به فکر 
دلت باش شکم خودش را اداره 
می‌کند 

اک آچان = دلگشا 

اورک آغریسی- درد قلب» بیماری 
اورک آلماق- ۱ دل بدست آوردن» 
دلجوتی ۲-جرأت گرفتن 

اور ک الله مگ = جرأت کردن 

اور ک اون = دل ریزاننده» ترسناک» 
وحشتناک» پاره کنندۀ بند دل 

اک اوووندوران= تسلی دهد 
آرامش دهنده» دل آرام 


اورک فیزدیرماق 


اورک اژووندورماق - اورک اژووتماق< 
دادن دل‌آرامی دادن» آرامش 
خاطر دادن خاطرجمعی دادن 
(اویوتدورماق -اویوتماق) 

اور ک اووون‌ماسی < ۱-دل ضعفه» 
احساس گرسنگی کردن ۲-دل‌شوره: 
احساس ترس و وحشت در درون کردن 
از ک ب‌اسان- ۱- آرام ک‌ننده دل» 
تسخیر کننده دل ۲-شکم سیر کننده 
از ک تسوتولماسی< دل گرفتگی. 
دلتتگی» غمگیتی 


اورک چٹرپینماسی = ١۔تپش‏ قلب ۲- 


اضطراب» نگرانی 

اور کدن= از دل» از ته دل» از صمیم 
قلب 

ارک دژبونستوسو< نگ: اورک 


ار ک شسی< ۱-صدای قلب ۲-الهام 
اۋ رک سوزو- حرف دل 

اوزک سیخان< دلگ دلتنگ کننده 
ار کسیز= بی دل» کم‌ج رأت؛ ترسو 
اور ک سند ثرماق = دل شکستن 

اور ک قالخماسی = دلبهم خوردگی؛ 
حالت تهوع 

اور ک قیّزماق = ۱-دلگرمی ۲-اطمینان 
اور کک قیزه ی وماق< اطمیتان کردن. 
دلگرم شدن 


اور ک‌کنچمه‌لی 


اورک کتجمه‌لی = غشیې» کسی که 
حالت صرعی دارد 

اور کلی = با دل و جرأت نترس متهر 
اقرکمچی< نگ: هرژمچک 

اورک ولرتگک< دل و جرأت دادن 
دلگرمی دادن» دلداری دادن 

اور که سین = دلچسب: گوارا: دلنشین 
(سینمگ = گوارا شدن) 

اور گه قو یولماق = به دل برات شدن» 
الهام شدن 

ار گسهیاتان< دلخواه» دلنشین. 
دلچسب. مورد پسند 

اور گی بوک < سنگدل» قسی القلب 
ار گی دؤلو= کسی که دلش پر است؛ 
دلخون دردمند 

اور گیی سینبق< دل شکسته 

او گیم اوزولد3< بند دلم پاره شد 
(ترسیدم) 

او کی یوخا= دل نازک. روف 
رقیق‌القلب 

اوّرفوده- بالشچه‌ای که به‌وسیله آن 
لواش را در تنور می چسبانند 

ارو مچک = نگ: هورومچک 
ارژن< ۱-جاو مکان ۲-عوض: 
چیزی عوض چیز دیگر 

اۆز= ۱-روه سطح» رویه ۲- آشکار» 
ظاهر ۲ چهره» رخسار» صورت: 


این صدامعادل فارسی ندارد اون ۱۲ 


اوزوندن نورآله تبر = از رخسارش نور 
می‌بارد ۴-فعل امر است: الف -برای 
شنا کردن ب: برای بریدن و گسستن 
اۆز آچدی = رونماء روگشائی» رونما 
دادن به عروس 

اآز آچماق = ۱-ر وگشودن حجاب از 
رخ بسرداشتن ۲-روی کسی را باز 
کردن. از رودربایسنی در آوردن ۳- 
تجاوز کردن به دختر باکره 

از اوّزه< روبری مقابل هم رودررو 
اوّز بوزار تماق روی خوب نشان 
ندادن اخم کردن. ترش رولی کردن 
از بارومک- نگ: اوزتوتماق 

از به اوّز- نگ: اوز اوزه 

او زتوتماق- رو گرفتن؛ روبند به‌رو 
انداختن پنهان كردن صورت 
(حجاب) - خواهش کردن 

ازن آپارماق = از رو ُردن» محکوم 
کردن» رو کم کردن» خسته کردن 
اآزدن ایراق= دور از حضور دور از 
جناب -رویم به دیوار گلاب به رویتان 
اۆزدن کنجمه = سطحی انجام دادن 
کار زیاد دقت نکردن: شرسری 
اوّزدن کنتمکه- از رو رفتن» محکوم 
شدن 

اۆزذن گوزدن سالماق< مجبرر کردن؛ 


در رودربایستی قرار دادن -از رو بردن 


ا این صد! معادل‌فار سی ندارد او = ا ارزگ 


اڈزدۇ رمک = ۱-شناور ساختن؛ کسی 
را وادار به شتا کردن نمودن ۲-قطع 
کردن به دست دیگری (مصدر 
متعدی) 

اۋژرە= ۱-سطابق روال ۲-بر روء 
بربالا: برچسب 

اوّز سوزت ۱-کم رو خجالتی ۲-بدون 
رویه» بدون چربی (اوز سوزقاتنق = 
ماست کم چرب) 

او زکو ینک = پیراهن روء پبراهنی که از 
رو می‌پوشن - ژاکت» پولیور -زبر 
پپراهن را (ترکژینک: آلت کوپنک 
می‌گوبند) - الت پالتار = لباس زیر 

او زگتیرمگ = رو آوردن 

اوزگج = شناور» وسیله شنا کننده 

اوّز گوّرشتمکداع روی خوش نشان 
دادن محبت کردن» مهمان نوازی 
کردن منال: دئدیلر آیماق هارا 
گندیرسن؟ دندی اوز وثریلن یثره = 
گفتند ای با کجا می‌روی؟ گفت آنجا 
که روی خوش نشان دهند 

او ز ۇز او لماق = رو در رو شدن» 
برخورد بد با هم داشتن» بگو مگو 
کردن» پرده دری کردن 

اوزگوستر مک نگ: اوز گورستمگ 
از گوون< ۱- شناور» در حال شنا ۲- 
ضعیف و ناتوان ۳ دل افگار: آزرده 


دل ۴-ناراحت؛ 5 

از گونل وک = ناراحتی -تأسف 
اۆزگونلوگلە= با ناراحتی» با 
دل‌آزردگی 

از لون_سچوع شناگر غوّاص 
(وزگون چولوک = غواصی: شغل 
غراصی) 

اوّز لو ۱-پر روء گستاخ ۴-روبه‌داره 
رچرب: اوزلو قاق = ماست پر 
چرب ۲ چسبنده» چسبناک: اوزلو 
پالچیّق = گل چسبنده 

ازل ک= ۱-روبتد: تقاب ۲-روکش: 
روبه: پارچه‌ای برای روبه کشیدن 
(بژرغان اوزلوگو = رویه برای لحاف) 
او زآشد يرګ = رویرو کر دن؛ دو تفر را 
وادار یه مناظره کردن (مصدر متعدی) 
او زلشمکک- روبرو شدد» رویه‌روی 
هم قرار گرفتن؛ با هم مناظره کردن 

او زلشمه - رو در روئی؛ مناظره 

اوزله مگ< بهترین را از روی چیزی 
برداشتن؛ از رو برداشتن» دست چين 
کردن 

اوْزمَکت< ۱-شىا کردن: سردا اوزمگ 
= در آب شتا کردن ۲- قطم کردن؛ 
کندن: دیبدن اوزنگ = از بیخ کتدن 
ریشه کن کردن ۔ مال دیگر از گسستن: 
يا اوز پا دوز = یا قطعش کن یا ردیفش 


اوزوآشاغا این صدا معادل‌فارسی‌ندارد او = نا ۱ 


گن (مسئله را تمام کن) یعنی یکی از 
دو حالت را قبول کن -یا اوز یا دوز = 
يا قضیّه را تمام کن يا تحمل کن ۳-دل 
ازرده کردن 

ازو آشاغا= سرازبری» سراشیبی - 
سریایینی 

اوزة از ر گؤرموش= رویش روهای 
زیادی دبده (معمولا به زتی می‌گویند 
که چند بار طلاق گرفته و با فرد 
دیگری ازدواج کرده و رویش باز شده 
است) دریده شدن 

از وئرمگګ = ۱-رو دادن روی خوش 
نشان دادن پررو کردن ۲-روی کرد 
از توپورچکلیی< صورت تثفی؛ به 
آدم‌هائی می‌گویند که بدنام و بی‌آبرو 
باشتد 

اۆزۆجو= ۱-نگ: اوزگون چو ۲- 
ناراحت کننده تأسف آور 

از دن وک = ۱ رو گردان: مهد 
شکن ۲-بی عاطفه 

اژز3سولو- با آبروه با احترام؛ آبرو 
نربخته: اوزو سولوقاییتماق- با آبرو 
برگشتن 

اژززشتگک>< ۱-با هم شنا کردن ۲- 
قطع رابطه کردن و علاقه گسستن ۳ 
تسوبه حساب کردل 

اۆزۆقارا= روسیاه» شرمنده 


اۋزۇقارالق = روسیاهی» شرمندگی 
ازو ک- ۱-انگشتری ۲-گسیخته و 
پاره شده ۲ ضعیف و لاغر ٣‏ دل 
افگا دل آزرده 

اوزوک !ۆز ک اژیونو- بازی گل با 
بیج 

اذز وک تاخما- انگشستری نامزدی 
بردن» مراسم نامزدی» حلقه نامزدی 
بردن به عروس 

از ک قاشی- نگین انگشتری: 
پافوت فاشلی اوزوگ = انگشتری با 
نگین یاقوت 

اوز کولر< خنده‌رو - خوش برخورد 
اۋزۇلمگ = ۱ قطع شدد. بسربده 
ت سهد عا و 
نحیف شدن. قوای جسمانی را از 
دست دادن تکیدن ۳.دل آزرده شدن 
اوزوّلموش>< ۱- قطع شده» گسسته 
شده ۲-ضعیف و نحیف شده 
اۆزۆلوش = قطع رابطه. متارکه 
اوزولزشستک- قطع رابطه کردن. 
کر کو عبات 
کردن 

اۆزڈم= ۱ تمام انواع انگور: اوزومون 
باخشی سی دنه آروادیّن یاخشی‌سی 
نته = بهترین انگور حبّه است بهترین 
زن مادر است ۲ صورٽ من شتا 


۱۱۵ این صدا معادل‌فارسی‌ندارد او = نا اوسته کی 


بکنم ۴۔برم» قطع کنم» بگتلم 
اوزژمسچو- انگور کار: تاک پرور؛ 
تاکستان‌دار» کسی‌که باع انگور دارد - 
رزبان 

اوزوم کلمّز< رویم نمی‌شود: خجالت 
می‌کشم 

اوزژملو کث = ناکستان, باغ‌انگور 
اوزویوخاری< سربالائی؛ روبه بالا 
ا5زو يلاد رو براه حرف شنوه سربراه 
اوْزو یوموشاق = نرم خوی آرام» ملایم 
اوّزه اژزه- شنا کنان 

اوزه چښخماق= ۱ آشکار شدن, دیده 
شدن ۲-به رو آمدن در سطح قرار 
گرفتن 

اۆزه دورماق روی کسی ایستادن؛ 
حالت انفعال پیدا کردن عاصی شدن. 
مرد کردن 

اآزرریگ -اوّزولیک < اسپند 
ازری= ۱-سطح فوفانی؛ رویه بالا ۲- 
در رابطه 

اوّزه قالماق = رودربایستی گیر کودته 
ناچار شدن 

اۆزه قاییّتماق- نگ: اوزه دورماق 
اوَرنگی = رکاب زین اسب 

اونکیله مگ = پا به رکاب گذاشتن و 
اسب تاخئن 

اژزیاغی = کرم صورت 


ست = ۱- روء بالا زتر: فوق: 
سوزون أۈستۇندە دورماق = روی 
حرف خود اپستادن پافشاری کردن: 
لت ارس اتل شک رورو کرو 
اوزستون ارتمَگ = روی چیزی را 
پوشاندن» سرپ وش گذاشتن» کتمان 
کردن ۔لحاف روی کسی کشیدن ۲- 
لباس رو 

اآست اوستن< روی هم بالای هم؛ 
انسباشته لاب دلا: اوست اوسستن 
گئیینمًگ = لباس روی لباس پوشیدن 
اوّست باشع سر و وضع؛ ربخت و 
لباس» وضع ظاهری پوشاک و لباس 
اوستو آچیسق- ١‏ روباز» بدون 
پوشش بدون سقف ۲ آشکاره 
روشن و بی‌برده 

ااس‌تو اؤرتولو= ۱ سرپوشیده 
ماع ۲-باپرده» رمزدار؛ در پرده 
اوستون < ۱-بالاء برتر ارجح فائق ۲- 
دانا عاقل» ۳ فتحه زیر 

استونلو کد نفوّق» برتری فضیلت 
اوستونله مگ = نفوّق پیدا كردن برتر 
شدن 

اوسته اۆسته < رری هم رفته 

اوْسته کی = بالائی روئی (مقابل 
آلتداکی = زیرین» تحتانی) 


اوسته لەگ این صدا معادل‌فار سی ندارد او = لا ۱۶ 


اۆسته لە مگ = ۱-اضافه کردن ۲- 
پیشرفت کردن ۳ فاق شدن 

استه لیگ = ١‏ اضافه اضافه بر 
قرارداد ۲- تفاوت, نوم ۳ امتیاز 
اآسدہ کی = نگ: اوسته کی 

اسر وک = مست و مخمور تشأةدار 
اا ی 
اۆسرۇموش = مست کر ده» مست افتاده 
اژسگو -اؤسگی= نام شهری در 
آذربایجان شرقی که صنعت کلاغبی 
بافی آن شهرت دارد 

اوسکو کت = انگشتانه خیاطی 

اشند برمگ = ترساندن وادار به 
احتیاط کردن هشدار دادن 

اوْشنقک > احتیاط کردت؛ احساس 
خطر کردنه پرهیز کردن 

اوشه‌نن = محتاط» پرهیزگار 
اوشوتسمه < لرزبدن بدن از سرماء 
مقایل تب 

اوشوتمه قیزد یرما نب و لرز 
اوشوتستک- لرز کردن» مقایل تب 
کردن 

اوقشوگن - اشوین = کسی که زرد 
سردش می شود (سرماتی) 

اشوک < احساس سرما کردنه از 
سرما لرزیدن 

اوشونمک = نگ: اوشنمگ 


اوفْکو رمک = نگ: یزفکورمَگ 

کف = پسوند است که در آخر برخی 
افعال امسر قرار می‌گیرد و آنرا 
به‌صورت مصدر در می‌آورد: دون = 
برگرد ے دژنک = روگردان -ارت = 
بپوشان ے |ژرتوک = پوشیده -پوشش 
(نگ: ایگ) 

اولر - اوّلگر- ستاره - ستاره پروین» 
ثریاه هت خواهران 

اوّلگو = اندازه» نمونه» مدل» سرمشق» 
گر 

اولخوجع نیغ دسته‌دار مسخصوص 
صورت تراشی -به طور عام یعنی تبغ 
اوژلزش - هولوش = حلرائی که لای 
تان می‌گذارند 

امَنيّه= دارو ندار» کل موجودی؛ 
هس ر عت 

!مش = نگ: ایمیش 

اميد -اومود= امید» آرزو؛ انتظار 
اجو = پسوند اعداد برای تعیین مرتبه و 
ردیف: اوچونجو = سومی -دژرد اونجو = 
چهارمی -گاهی به تبعیّت از آوای کلمه 
قبلی (اینجی) گفته می‌شود: سکگیزینجی 
= هشتمی 

اآنګوت= نام محلی در استان اردبیل بین 
آرشه و مشکین شهر و مغان راقع است ر 
مرکز آن تزه کند (تازه‌کند) است 


۷ 


او< او - ضمیر اشاره به دور - ضمیر 
سوم شخص مفرد 

اۆبا= ۱ اوبه, محل اجتماع و اقامت 
چادر عشایری» مجموعه چند چادر 
مربوط به چند فامیل در ییلاق ۲- 
طایفه ابل و تبار دیار» خانه و کاشانه 
به زبان ابلاتی 

اوباشدان< از آن سرء از آن طرف 
۲-سحر» سحری ماه‌رمضان 

اوباشد انلیق< سحری» غذائی که در 
ماه رمضان سحری می‌خورند 

اباش بو باش = آن سو و این سو آن 
سر و این سر عَلیا و سفلی 

اوبکاد نگ: اژیگه 

اوبوّب > بوببی - شانه به‌سر (دبوان 
لغات الترک) 

ابوسون> به‌لفت مقولی علف بود که 
آترا به عربی حشیش گوبند (سنگلاخ) 
اژبوکا- جد را گویند (سنگلاخ) 
اوبسیری - اوبیرسی< آن یکی آن 
دیگری 

اوت 2 ۱-علف. گیاه؛ نبات» رستنی ۲- 
دوا و مسهلات ۳ آتش (اژد) 


اوتاجی > پزشکه طبیب -آنا ساغون 
هم می‌گوبند (دیوان لغات الترک) 

او تاچی< یبلاق (سنگلاج) 

او تسار تدیُسوماق< در معرض چرا 
گذاشتن مرتع - چراندن مرتع (مصدر 
متعدی) 

اۋتارماق = گاو و گوسفند را به چرا 
بردن -چراندن 

اوٍتارئلماق- چرانده شدن علفزار و 
مرتع 

اتاق = اناق -سرای تشیمن 

اوت کوب قورآیاغلاماق< آنش 
ریختن و شراره کوبیدن سخنان 
آتشین گفنن» کارهای متهورانه انجام 
دادن 

اۆتچی= ۱ در سنگلاخ به معنی 
طبیب: جراح» پزشک آمده است ۲- 
علف فروش 

او تروم- داروی مسهل (دیوان لغات 
الترک) 

اتلاق = مرتع» چراگاه»علفزار 

او تسلاماق> ۱ چریدن ۲- آتش‌زدن 
(اژدلاماق) 

اۋتلاناجاق = نگ: اتلاق 


اژنلانماق 


اوتلانماق< ۱-پر علف شدن. سبز 
شدن مجدد مرتع ۲ چریده شدن ۲ 
آتش زده شدن, به آتش کشیده شدن 
(اردلانماق) آتش گرفتن 

اوتلو= ۱-پر علف» محلی که علف 
زیاد دارد (دوتار آه و وطن اول 
پگرده‌کی اوتلو سولودور - محمد 
فضولی) ۲-اتشناک. آتشین (اژدلر) 
اژتلوغ /ق< علفزار -مرتع 

او تسلوکان< پرنده‌ای است سیاه و 
خوش آواز که خالهای سفید دارد و 
آنرا به فارسی سار و سارنگ خوانند 
(ستگلاخ) ۱ 

او توراجاق- جائی برای نشستن» 
استراحتگاه تکیه‌گاه» صدلی و 
چهارپایه برای نشستن 

اوتوراق< محل نشستن: محل ترتف؛ 
ساکن شدن» جا خوش کردن در 
جائی برای استراحت توف کردن 

او تور تدورماق< برجای نشاندن 
(مصدر متمدی) 

او تور تماق = نگ: اوتورتدورماق 

او توردولماق< تشانده شدن» بر سر 
جای نشانده شدن» جا انداخنه شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

او تورب دورماق= نتسست و برخاست 


او 1-0 


۱۱۸ 
کردن» معاشرت کردن 
او تورماح نشیمن - اونورما اۆتاغى = 
اتاق نشیمن 
او تورماق< نشستن؛ در جای خود 
اژ توروش > طرز نشستن, در جای 
خودقرار گرفتن 
او توروشموش> جا افتاده» مشن» 
سالمند 


او تورو لماق- نگ: اوتوردولماق 

او تس وروم- تشست» جسلسه 
(بیراوتوروما = در یک نشست, در 
یک جلسه) 

او توز- عدد سی ۳۰ 

او توزایکی = نام طایفه‌ای از اتراک 
(نگ: اژزنگ) ضمناً به معتی ۳۲ 
می‌باشد 

او توزمینجی- نگ: اوّتوزوتجو 

او توزونجو او توزینجی = سی‌ام 
ات یئم = ۱- علوفه برای دام و دواب 
۲-نبانات دوائی و غذای 

ات یولدورماق< ۱ علف کی به 
دسترر» کسانی را برای علف کتی با 
دست (بدون داس) اجیر و مأمور 
کردن ۲-ابهامی است از آتش‌افروزی 
و آشوب به‌پا کردن غارت چپاول 


۱۹۹ 


اڑجا= تحریف شده کلمه خۇجا 
(خواجه) به معنی استاد 

اوجارد ۱ هیزم درخت تاغ که آتش 
در آن دیر بماند آنرا سکسوک نامند 
به عربی غصا تامیده می‌شود ۲-بازار 
باشد که ترکهای خوارزم به ننهائی 
استعمال نمی‌کنند (سازار اجار) 
می‌گویند (سنگلاخ) 

اوجاق- ۱-محل ررشن کردن آتش و 
پخت و پز ۲-دودمان -کاتون منال: دده 
اوجاغی = کانون پدری» خانه پدری - 
ادبیّات اجاغی = کانون و مركز 
ادب یات ۳ امامزاده» پیر» زبارتگاه» 
محل مقدّس ‏ اژجاغی کور = اجاق 
کور؛ کسی‌که بی‌فرزند است به‌ویژه 
فرزند پسر ندارد 

اوجاق قیراغی< ۱ کتار آجاق؛ دور 
آجاق ۳ زبراندازی از جاجیم با یک 
لابه تمد که در کنار اجاق در داخل 
آلاچیق (چادر عشایری) گسترده 
مسی‌شود که اهل منزل روی آن 
فی ین 

اوجافی کور= آجاق کورء کسی که 
فرزند پسر ندارد (فرزند د کور ندارد) 
اوجماق< بهشت. جنت (دیوان لغات 
الترک) 

اژچور نوبت» صف برای خربد؛ 


اۇخشاماق 


زمانء وقت 

ا#جورا دورماق= در صف ایستادن؛ 
نوبت ابستادن 

اۆخ= ۱-تیر؛ پیکان ۲- محور چرخ‌های 
ازابه و خودرو ۳ آوای ناله و تأسف ۴- 
چوب‌های بالای آلاچبق و ساختمان 
اۇخ آتان- تیرانداز: اوخ آتټّب یاییّن 
گیزله‌دیر = تیرش را انداخته کماتش را 
پنهان می‌کند 

اوخای- در حالت راحتی و شادماتی 
می‌گویند: اوززون گرگ ایستردیم 
گوردوم دینجلدیم اخای = مشتاق 
دیدارش بودم دیدم و راحت شدم 
اۇخ ایلانی- تیر مار بود (سنگلاج) 
او خشاتماق = اشتباه گرفتن» کسی را 
به‌جای کس دیگر اشتباه گرفتن» تشیبه 
کردن» شییه‌سازی 

اوخشاد بجی = شبیه‌ساز 

اوخشار< شباهت. نظیر» تشابه بدل 
او خشار سیز < بی‌بددیل؛ بی‌نظیر» بی‌منال 
او خشاش = نگ: اژخشار 

او خشاغوع عروسک. بازیچه لعبته و 
بدان زنان را ملقب کنند (دیوان تغاث 
اثترک) 

ا[خشاما= ۱ تعریفه نوازش 
۲-مرئیه» توحه ۲-مویه ۴۔ شباهت 
اوخشاماق» ۱ شباهت داشتن؛ شییه 


اژخشایان 


بودن ۲ نوازش کردد؛ تعریف و 
تمجید کردن: گوزاژخشیان = چشم 
نواز -بوی اژخشاماق< تعریف از قد و 
بالا کردن ‏ اوخویوب اوخشاماق = با 
آواز و آهنگ تعریف و نوازش کردن 

او خشایان< ۱- شبیه ۲ نوازشگر 


مدح کننده 

او خشاییٌجی - ۱- نوازشگر» مدّاح ۲ 
مرثیه خوان 

اوخلاماق> با تیرزدن تیرباران کردن 
(با تیر و کمان) 

اوخلانماق< تیرخوردن با تیر و کمان 
(حالت مفعولی) 


او خلاو= نگ: اوْخلو 

اۇخلۇ= چوب نسبتاً باریک حدود 
هشتاد سانتی‌متر خراطی شده دو 
سرش باریک جهت پهن کردن چونه 
خمیر در لواش پزی (نازک پزی) بکار 
می‌رود به‌خاطر شبیه بودن به تیر 
(اؤخ) آنرا اوخل می‌نامند 

ا[خو= ۱ خواندن -درس ۲-قعل امر 
است برای خواندن 
اخوتدورماق< ۱-وادار به درس 
عواندن کردن کسی. به مدرسه 
فرستادن ۲-کسی را وادار به آواز 
خواندن کردن ۳-کسی را به خواندن 
کتاب با نامه دعوت کردن 


اژ < 0 سا 


او خو تماق = نگ: اخوندورماق 
اوخو جوع نگ: اوخویان 

ا[خوش= قرائت» خواندن طرز 
خواندن ‏ خوانش 

ا خسوشماق- باهم آواز خواندن 
(مصدر مفاعله) 

اوخوّل < مدرسه 

اوخوماق < خواندن» قرائت کردن» 
آواز خواندن 

او خومالی< خواندنی» قابل خواندن؛ 
ارزش خراندن داشتن 

او خواقلی< خواتدنی» خوانا و 
خوش خط 

او خو ماغینادگر = به خواندتش می‌ارزد 
اوخونان- آنچه که خوانده می‌شود؛ 
خوانده شده» قرائت شده 

او خونماق< خوانده شدن. قرائت 
شدن 

او خونمالی = خواندنی» مطالعه کردنی 
اخویان< خواننده قاری درس 
خوان» آواز خوان آنکس که در حال 
خواندن است 

اود- آنش: اود دلمکله آغیْز با نماز = 
با آتش گفتن دهان نمی سوزد 

اوداد نگ: اتاق 

اۋدا= او هم (دا < هم) 

ادا چکمک ×> به آتش کشیدن ‏ ادا 


۱۳۱ 

چکیلمگ = به آتش کشیده شدن 
(مصدر مفعولی) 

ا یاخماقع نگ: اوّدا چکگ 

ادا یاخیلماق- به آتش کشیده شدن؛ 
در آتش سوختن 

اۆدايانماق= به آتش سوختن 

اؤدلو= آنشین» با حرارت. دارای 
اتش 

اۋدمان= زاد: آنش» پدید آمده از 


Am 


۳ 

اودون> هیزم هیمه 

اۋدونچو -اودونچی = هیزم فروش 
اودون یاران = هیزم شکن 

اۋد وورماق< آتش زدن 

اۋد وورولماق- آتش زده شدن 

اد یاغد پُرماق- آنش باراندن؛ آتضش 
ریختن» زیر باران آتش قرار دادن 
سخنان آنشین زدن 

او یالوّو نگ: بالژو 

اقراح آنجا 

اورادا- نگ: اردا 

اوراق< داس: اراغی کورگ واختی؛ 
کورگی اوراق واختی آل = داس را در 
فصل پارو» پارو را در فصل داس بخر 
اوراقچی< ۱-دروگر ۲۔داس‌گرء داس 
فروش» کسی که داس می‌سازد 

اوراق قوشو= جانوری باشد سسیز 


آزرتانجی 


رنگ شبیه به ملخ که در صحراها و 
علف‌زارها ہانگ طولانی می‌کند و 
آذرا به عربی صرّار گویند(سنگلاج) 
اۋراقلاماق = با داس درو کردن از دم 
داس گذراندن 

اورالی = اهل آنجاء آنجائی (لی = 
پسوند نسبت) 

اورالیّق< ماندگار در آنجاء آنجائی: 
اورالیّق اؤلوب= آنجائی شده 

اورایا به آنجا (اؤرا) 

او وتات وسط میانه» معادل 
اورتاباب< متوسط متوسطالحال» 
مان باب 

اۋرتاچاغليق = متوسط 

اور تادةغو- خاورمیاته 

اۋرتاق = ۱-شریک ۲-وسط نصف؛ 
بیناپین 

اژرتاقلاشماق= شریک شدن. 
شرکت» مشارگت 

اور تاقلیّق = شریکی. شراکت 
اژوقالاماق- ۱-در میان گرفتن» چیزی 
یا کسی را در میان گرفتن» محاصره 
کردن ۲-وسط را تشان گر فتن 
اؤرتالیق = نگ: آرالیق 

اۋرتاماق = سوزاندن (اوٌتلاماق) 
اورتانجی = وسطی: مبانی. فرزند دوم 
از چند فرزند 


ازرتانبیّل 


اور تانجیّل< نگ: اورتانجی 
اور تایاجیخماق< خود را نشان دادن» 


آشکار شدن 

ارتایا دوشمک< واسطه شدنه 
میانجی‌گری کردن 

اور تاباسالماق< وسط انداختن» 
واسطه قرار دادن 

اور تایا قویماق = در وسط گذاشتن در 
ميان گذاشتن, مطرح کردن 

اژرتمان= بام» پشت‌بام (دیوان لغات 
الترک) اژرتمان 


اؤرد= لٌپ داخل دهان از دو طرف 
اوُردا< در آنجا (ایُرادا) 

اۋردان = از آنجا (اورادان) 

اؤردان بوردان> از آنجا و از ابنجا -از 
گوشه و کتار (ارادان بورادان) 
اؤردو= ۱-سپاه» لشکس تشون ۲- 
زبان مردم پاکستان را می‌گوبند زبان 
اوردو در اساس از ترکیب زبان‌های 
رایج در اطراف دهلی و در نتیجه 
گسترش اسلام مخصوصاً در عصر 
غزنوبان در میان لشگریان و درباریان 
به‌وجود آمد 

اۋرغو= نگ: ازغرو 

اۇرقامچى = نگ: هژرومچک 

اورکات سراپرده را گوبند (سنگلاخ) 
اۇركابچى = به لخت مغولی انگشتانه 


خیاطی را می‌گویند که آترا به عربی 
ختیعه خوانند (سنگلاخ) اوسکوگ 
اۆروج= ۱-روزه: صیام (اوُروجلوق) 
۲-روزه‌دار: اژروجلوق آنتتی کیمی 
اوزوندور: مثل ماه رمضان طولانی 
است - اوروجومن توتورام 
اژباشدانلیّنی قؤنشونون ایتی یثییر = 
روزه را من می‌گیرم سحری را سگ 
همسایه می‌خورد - اوروج توتما؛ تماز 
قیّلما ایشین بئله دوز گلسین = نماز 
تخوان روزه نگیر مشکلت ایتچتین 
حل شود 

اروج آجدی- مهماتی افطاره 
افطاری دادن به مردم 

اروج آچماق = روزه باز کردن» افطار 
کردن 

اوروج توتماق- روزه گرفتن 
آوروجلوق< ماه رمضان 

اوروجلوق آیی= نگ: اژروجلوق 
اور و جلوق بایرامی= عید فطر - عید 
رمضان 

اروج یئگ = روزه خواری 
اۋروس= روس» مردم روسیه؛ نژاد 
رۆس 

اروس آللاهی = مراد بت است که به 
خدای روس معروف شده است 


اوروسیت = روسیه 


۱۳۳ 


اوروق- قبیله» خانواده (اژروغ) 

اوزان = ۱ عاشي‌های , 
آذربایجان خواننده ۲-معیره لعب 
کننده: یازانلار بازارمیش, اوزانلار 
پژزارچش 2 نویسنده‌ها می توشتنده 
مزال ر ی کر وت می فی رودو 
می‌خراندند) ۳۔شاعر ملی 

اۋسانلو= نام طایفه‌ای از ترک‌های 
آذربایجان 

اۋستوراق = گوز» بادی که با صدا از 
دوبر بیرون می جهد 

اۋستورماق= گوزیدن: اوستورماغا 
دگیرمان اژگونمگه یاد اؤلکه = برای 
گوزبدن آسیاب برای لاف زدن دیار 
غربت یعنی در آسیاب از صدای زیاد 
گوز شنیده نمی‌شود و در غربت هم 
کسی ترا نمی‌شناسد 

اوسون- به مفولی آب را می‌گویند 
اوغزش = جاکش 

اأشرو= دزد سارق: مثال: اؤغرو 
فالانایاتار اتویبه‌سی گنذنه = دزد به 
اه که یات وزیا زا خی ره 
صاحب خانه به آنچه که رفته آفاجی 
گنورنده اژغرو ایت قاچار = وقتی 
چوب را برداربد سگ دزد فرار می‌کند 
-الو اژغروسونا ایت هورمز = به دزد 
خانگی سگ پبارس نمی‌کند -ازغرو 


اژغورساق 


اورونو تئز تانیبار = دزد دزد را زود 


می‌شناسد -ایندن چوخ چاریی ازغورلایان 
پژخدرر هميشه آیاق بایدر = بیشتر از 
سگ کسی چارق (چرمی) نمی‌دزد و 
همیشه پایرهنه است - اوغرو یادیْتا داش 
سالیر = سنگ به باد دزد می‌اندازد - 
اژغورلوغو آی اشنا دز شدو< دزدیش 
به روشنی ماه افتاد -اژغرو اله ییار هامی 
آوغرو دور؛ فحبه ائله ببلر هامی قحبه دير 
= دزد فکر می‌کند همه دزدند؛ قحبه فکر 
می‌کند همه قحبه‌اند (کافر همه را به کیش 
خود پندارد) 

اژغرژن< دزدکی» پنهانی. مخفیانه 
اژغلاغ | ق= ۱- بزغاله چهارماهه ۲ 
برج دی (سنگلاخ دیوان لغات 
الترک) 

فلا آی= ماء بزغله رج جدی - 
اولوغ آغلاق آي هم گفته می‌شود 
(دیوان لغات اثترک) 

اوْغلان< ۱-پسر ۲-برده» نوکر» بتده 
۳ جوان يا مردې که هنوز ازوداج 
نکرده 

اۆغلان آشبی = جټد بیدستر یود و از 
خصیه (ببضه) سگ آبی اسٽ» نگ: 
قوندوزفیری (سنگلاخ) 

اوغورساق< گاو شیرده که گوسالهاش 


مرده است 


اژغورلاندیرماق 


اوفسورلاتدیسرماق دزدبده شدن 
چیزی را به کسی دستور دادن 
دزدانیدن (مصدر متعدی) 

اوغور لا تماق نگ: اوغورلاتدیرماق 
اغورلاماق> دزدیدن پنهان کردن 
اغورلامالی= دزدیدنی؛ چیزی که 
آرزش دزدیدن دارد 

اوغورلانماق< دزدیده شدن پنهان 
شدن از انظار (لازم -متعدی) 
اژغورلوق< دزدی -سرقت 
اوغورلوق مال> مال دزدی 
اوغورلوقجا< دزدکی. مخفیانه 
اوغوزت اسم پسر قراخان ابن مغول 
خان که طایفه مفولیّه بدو متسویند و 
(اؤرتاق -کورتاق) يورت او بوده و 
موافق تاريخ (اوقوزخان قیاس) با 
خانان ترک همان حال داشت که 
جمشید را نسبت با ملوک عجم بود و 
او اصناف ترک را لقب ‌ها داد و در عهد 
سلطتت خود خراسان و عراق عجم را 
بگرفت بلکه مصر و شام و روم و 
فرنگ را تصرف کرد 

اۆغول = پسر فرزند ذکور؛ اضول 
تادان گورمه‌بدجه سفره بایماز ‏ پسر 
سفره گستردن را از پدر به ارث می‌برد 
بآوشولن آنانین یتری فبره ایکی 
گوزوتون بیری دير = پسر شمر عمر 


اژ 0 دا 


۱۳۴ 


پدر است و یکی از دوچشمانش است 
-اوغول سفره‌سی اوٌزامان آچیّق اژلار 
اژنو آناسیُندان گورمزش الا = سفره 
آن پسر باز است که آنرا از پدر یاد 
گرفته باشد ۔ اؤغلاتی آتماق اؤلماز 
قیری ساتماق اؤلماز = پسر را 
نمی‌شود از خود راند دختر را 
نمی‌شود فروخت -اؤغول باخشم 

اولدو تثبلیر دده‌نین مالين پیس اوّلدو 
نثیلیر دده‌نین مالین = پسر اگر بد باشد 
یا خوب ارث پدری برایش مهم نیست 
اژغول اتی = (بادرنجبوبه) گیاهی 
است خسوشبو از یره نعناعیان که 
برگ‌هایش قلبی شکل و دندانه‌دار 
است گلهایش سفید پا زرد یا بنفش 
است» شاخه‌های باریک دارد این گیاه 
را مانند سبزی می‌خورند مصرف 
طبّی دارد زنبور بیشتر روی آن 
می نشیند 

اوغوللوق = ۱ پسر خوانده» ناپسری 
۲-کسی که مانند پسر حق پسری را ادا 
می‌کند 

اژغونماق- نگ: اژووتماق 

اقار- پرنده‌ای است که آنرا په 
فارسی کلنگ گویند و زلف آذرا بر 
کلاه خود جیقه تصب می‌کنند 
) سنگلاخ) 


۱۳۵ 


او کتای- پسر سوم چنگیزخان که 
بعداز پسدر به سلطنت رسید 
تخت‌گاهش ملک خطا و شیوه و 
شیمه‌اش جود وعطا بود (سنگلاخ) 
او کواح در سنگلاخ به‌معنی آش آمده است 
ا کول = به زبان ترکیه مدرسه را 
می‌گویند (اصل آن اخول می‌باشد) 
اوّل- ۱-قعل امر است یعتی باش ۲- 
ضمیر سوم شخص مفرد (اوّل پربوش 
کیم ملاحت ملکونون سلطانی‌دیر) 

1 بیلر= می شود -امکان دارد 

ا بیلمز= نمی‌شود -امکان ندارد 
اولاجاق / = ۱-وافعیت. ناگزبره اتقاق» 
وافعه: الاجاغا چاره یژخدور - آنچه اغاق 
خراهد افتاد چاره ندارد ۲ قعل مستقبل 
(خواهد شد): هر نه اژلاجاق اولسون = 
هرچه می‌خواهد بشود؛ بشود ۳.یش آمد 
الا جاغیّم = نگ: الوب اولاجاغیّم 
اوّلا- باشد: بئله اّلا = چنین باشد 
ولا = در حالی‌که چنین هست -با 
وجود بودن 

اولارع آنهاء ایشان (اوّنلار) ۲-شدنی: 
ممکن ۳.فعل مضارع است (می‌شود) 
اولاردا< ۱-پیش آنها» تزد آنها؛ در 
ات آنها ۲ آنها همء ایشان هم نگ 


داء پسوند 


اوسا 


اوٌلارین -الارینکی< مال آنها در 
تملک آنها (ین نکی = حرف اضافه 
ملکی مالکیت و تصاحب است) 
اۋلاسی= شدنی 

اوّلاشماق- به یکدیگر رسبدن و 
پیوستن (مصدر مفاعله) 

اولان> ۱-شدن بودن ۲-ممکن» 
امکان. شدنی ۳ موجودی. آتچه که 
موجود است ۴-واقع: واقعه 

الان اولماز< ۱-بود و نبود؛ دار و 
ندار ۲ آنچه که در امکان باشد - 
هست و تیست 

اولان قالان< آنچه که مانده است؛ 
آخرین مانده» ته‌مانده 

اۋلای= پیشامد. اتفاق؛ حادثه» واقعه 
(مصدرش اوّلماق است) 

ا#لجاق< به محض انجام شدن 
(اولجاغین) 

اولدور تدورماق- به امکان رسانیدن» 
شدنی کردن. به حد شدن رسانیدن» 
شسدنیدن. جا دادن امکان دادن 
گنجانیدن (مصدر منعدی امری) 
اۋلدور تماق = نگ: اولدورتدورماق 
اۋلدورماق = شداندن به‌حد امکان 
رساندن (مصدر متعدی) 

ا سا= اگر باشد» اگر بشوده اگرممکن 


باشد 


اژلسایدی 


اوّلسایدی< اگر می‌شد 

اول لوق= هریّت اوّل + لرق) 

اوّلماز < نمی‌شود 

اوّلمازین = ۱-بی‌سابقه» بی‌نظیر ۲- 
حيرت آور» غیرمنتظره 

اولماق = بودن شدن 

اژلمایا= تکتد که نباشد که (کلمه 
تردید و شک) 

اۋلمایاسی= نشدنی (اژلاسی - 
اولسایاسی = شدنی -ناشدنی) آیا 
بشود یا نشود 

اۋلموش= واقع شده 

الوب اولاجاغيم = ۱ بودم وجودم 
۲-بود و نبودم آنچه در امکان دارم - 
اولوب اولاجاق = پود و نبود؛ هست و 
تیست؛ امکان 

اۋلوجو= شرنده» ممکن 

اولوش< شدن, انجام یافتن 

اؤلوغ آی= ماه بزرگ (اوّلو آی) -بّدر 
اۋلوم= بودن: هستی: واقعیّت 

اولوم او لوام = بودن و نبودن؛ ماندن و 
مردن 

الومسوز= تاشدنی 

اۋلوملو= شدنی 

اولونجا< تایشوده نا اتسجام بگیرد؛ 
تاواقع شود تا هست و باشد 

اولونماز < امکان‌پذیر نہست» ناشدنی 


۱۳۶ 


اژلونمایان< غیرممکن 

اژلونماق< شدن» انجام گرفتن؛ میشر 
شدن (مصدر متعدی مجهول) 

اماج = نگ: اژماج آشی (اووماج) 
اژماج آشی - خوراکی از خمیر که در 
میان کف دو دست خمیر را مخلرط با 
آرد آنقدر مالش می‌دهند تا ربز ریز 
شود و از آن آش درست می‌کنند و 
آن‌را اژماج آشی می‌گویند 

اوم‌بات ۱ استخوان برجسته رانء 
استخوان لگن خاصره ۳ حالت به کله 
ایستادن قاب که برنده ممتاز بازی 
است این حالت را به فارسی کله سری 
می‌گوبند 

اون = عدد ۱۰ را می‌گوبند 

انا ۱تا به دُه: اژناجان سایدیم = 7 
ده شمردم ٣‏ به او: انا بکله دئدیم = 
به او چنین گفتم 

اجان -)وناقَدر- ١۔‏ تا عدد مه ۲-نا 
آنوقت تا آنزمان 

اونتوج = نگ: آوتونج 

اۋنجا= به‌نظر او - آنقدر 

اونسدا- ١۔پس»‏ در آنصورٽ ۲ 
آنزمان؛ آن‌وقت ۳-پیش ای نزد ار 
آوندابسیو< یک دهم از ده نا یکی 
ی 

اونداکی» چیزی که نزد اوست - 


۱۳۷ 


آن‌زمان که: اژنداکی اولاد وطن 
خامیدی = آن‌زمان که اولاد وطن خام 
بود 

اوندان = از او -از آن 

اوندان سونرا< پس از آن بعد از او 
اونسوز بی‌او بدون آن 

اژنسوزدا بی‌او هم بی‌آن‌هم: بدون 
آن‌هم 

اونقون< ۱-ير برکت ۲-خوشبخت ۳- 
ایمان و اعتفاد» به بعضی از درختان و 
حیوانات در قدیم برخی اقوام و 
طوایف اعتقاد داشتند که آنها حافظ و 
نگهبان قوم و قبیلةُ شان هستند در 
قبیله‌های افوز پرندگانی مانند 
شاهین مورد احترام بود و گوشت آن‌را 
نمی خوردند (توتميزيم (Totemism‏ - 
آنفون 

اونلار < آنها آنان ایشان (اژلار) 
اونلوق< 3-۱ّهتایی ۲-به عهده او به 
تظر او (اونلوق اوّلسا = اگر به‌نظر او 
باشد) 

اوفورغات ستون فقرات» مهره پشت 
او - آو= صید» شکار 

اووا جلگه و دشت 

اووچو- شکارچی: صیّاد (آوچی) 
اژوخاق- ۱ خرد شده چروکیده 


شده ۲رد شده شکننده شده 


۳۹ 


اژولاماق 


اووخالاماق< مشت‌مالی كردن مالش 
دادن ماده مالش دادنی را با کف 
دست‌ها مالش دادن (اووخاماق) 
اووخاماق< نگ: اژوخالاماق 
اژودورساق< مالش و ماساز دادن 
توسط دیگری -مورد ماساژ قرار دادن 
(مصدر متعدی) 

اوودوغ = آب دوغ 

اژوروغ> اساتت گذاشتن بار و یه 
اضافی در پیش آشتایان برای مدت 
کوتاء (عشایر هنگام کوج رختخواب 
اضافی را نزد آشنایان ساکن در ده یا 
شهر می‌گذاشنند) -بار و بنه 

اووسار= افسار, لگام 

اژوسانا< فواب؛ کار خیری که بهجا و 
به‌موقع اتجام می‌شود. کاری در حذ 
قدرشناسی و تحسین 

اووشار- مالش» مالش دادن پستان گار 
قبل از شیر دوشیدن 

اژوشاری< گوشه‌ای از ردیف آواز 
اووغون< خرد شده 

اژولاق -)بلاق< ۱-شکارگاه ۲-محل 
تجمع: جیران اژولاغی = محل تجمع آهو 
قیزلار اژولاغی = محل تجمع دختران 
اۋولاماق = شکار کردن؛ صید کردن - 
اژولاماق قوشلاماق = شکار کردن 
پرنده (اصطلاح) 


اژولانماق 


اوولانماق- شکار شدن صید شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

اووم< نگ: اژبوم 

اووما- ۱-مالش داده شده شال 
دستباف پشمی را در آب گرم با لگد 
کوبیدن» آنفدر که تار و پود آن خوب 
درهم فشرده و مرغوبیت پیدا کند 
(اووما شال ۔ جَلفا شالی) ۲-سائیدن 
خمیر همراه آرد با کف دو دست که 
تبدیل به دانه‌های ریز می‌شود 
(اژوماج) می‌گویند که به آش ازوماج 
معروف است ۳-ورز دادن آرد آرده با 
شيره که حلوا آرده به‌دست می آبد در 
آذربایجان اوُرما حالوا می‌گویند 
اووماج- نگ: اۆماج 

اؤوماج آشی< نگ: اوماج آشی 

اووما حلوا= حلرا ارده 

وما شال< شال دست باف که در 
آب گرم آنقدر لگد می‌زنند تا تمام تار 
وپود ان خوب در هم فشرده و 
مرغوییّت پیدا کند 

اووماق< ۱مالش دادن ماساژ دادن 
ورز دادن: کسنچه اووماق یعنی تمد 
مالی کردن بدن اوماق یعنی ماساژ 
دادن بدن ۲ خرد کردن نان خشک يا 
خمیر همراه آرد در کف دست‌ها 
اوووتسماق- آرامش بخشیدن» آرام 


او - 0ا 


۱۳۸ 


ا 


کردن» تسلی دادن - اوبوتماق (مصدر 
متعدی) 

اوج = کف دست. داخل مشت (آریج) 
اوووج اویونی= بازی جفت يا طاق 
گل با پوچ -(اوزوک» اوزوک) 

اژووج اییله مگ = کف دست را بو 
کردن «مَنل) 

اۋووجلاماق= با کف دو دست 
برداشتن» کف دو دست را یر کردن 
اۆووجلانماق = به کف دست پرداشته 
شدن» مشت مشت برداشته شون 

اوو وجو -اوووجی< ۱-مالش دهنده 
ماساژور ۲ خرد کننده؛ ریز کتتده ۳ 
حکاک» حقّار (اسم فاعل) 
اژووشدورماق< ۱ مچاله کردن ۲- 
مالش دادن ورزدادن ۳-خرد کردن 
اژووشماق- مچاله شدن» چروک 
برداشتن پارچه 

اوووشوق> مچاله شده چروک شده 
خرد شده 

اوووق< خرد شده ریزریز شده 
مچاله شده (اژیوق) 

اووولماق< ۱مچاله شدن چروک 
شدن ۲-کوییده شدن شال دستباف در 
آب گرم (اورساشال) ۳-مالش داده 
شدن با کف دست‌ها ۴_ماساز داده 


آشدن ۵کنده‌کاری شدن. کنده شدن» 


۱۳۹ 


کاریده شدن ۶-ربزریز شدن ۷- 
پیچش شکم از گرسنگی (اژبولماق) 
اوووم > خرد خرد شده» ربزریز شده» 
مچاله شد: (اوبوم) 

اوووستو - براده ریز و خرد شده 
چپزی باقیمانده نان خشک در سفره 
به‌صورت خرد شده 

اۆوونچ = تسکین» آرامش (آوونجاق) 
اووون سدورماق> نگ: اژووتماق 
(ارفوندورماق) 

اژوون ماع تسکین؛ تسلی» آرامش 
(مصدر) 

اۆوونماق= تسلی پیدا کردن» نسکین 
پیدا کردن آرام شدن» به حال طبیعی 
برگشتن (اژغونماق) 

اوهصه- آوائی برای آرام کردن و 
متوقف کردن گاو» مثال: اؤهه وار داغا 
میندیرر» اوهدوار داغدان اشندیرر ‏ 
اوهه هست ببالای کوه می‌برد اوهه 
هست که از کوه پایین می آورد 

اژیا< همشبره کوچک و آنرا (سینیل) 
هم می‌گوبند (سنگلاخ) 

اژیات< در سنگلاخ به معتی شرم و 
خجالت -عیب و قباهت آمده است 
اۋات وماق = ۱-کسی را توسط یک‌نفر 
دیگر از خواب ببدار کردن ۲-هشدار داده 


شدن (مصدر متعدی آمری) 


اژیماق 


او یاتماق> ۱-بیدار کردن از خواب ۲- 
هشیار کردن اگاه ساختن 

اژیارماق- بیدار کردن 

اۋیاز= خرمگس 

اۋیاق= بیدار 

اویاند یرماق- نگ: اوباتماق 

اۋيانما= بیداری(مصدر) 

اۋیائیش = بیداری (مصدر اسمی) 

او یانماق = بیدار شدن 

اڈ یسال = ۱ خوش خلق؛ موافق ۲-کسی 
که نمی فهمد بلاتصر تصدیق می‌کند 
اوّیکات قهر و خشم 

اژیلاق< ۱-جای آبگیر و نمناک که در 
اطراف آن علف و گیاه روبد ۲-نگ: اوولاق 
اویله -اژٌیله - هیله - چنان آن‌طور 
آن‌گونه (هر سه کلمه یک معتی دارد) 
اوّیماد ۱_کنده کاری شده حکاکی 
شده کنده شده (اویماکور = کوری‌که 
چشمش از کاسه کنده شده است) ۲- 
سالش؛ سایش» ۳ مد مخصوص 
کقش و کلاه 

اوّیماق< کنده کاری و حکاکی کردن؛ 
کندن ۲ خرد کردن با کف دو دست؛ 
سجاله کردن, مالش دادن ماساژ دادن 
(اژوماق) ۳ انگشتانه خیاطی ۴ طایفه, 
ایلء اجتماع مثال: ابالاری اژیماق اژیماق 
= اوبه‌هایشان طایفه طابفه 


اژیما کژر 


اۆيماكۇر= کوری‌که چشمش از کاسه 
کنده شده است (باخارکژر به کوری 
مو گویند ظاهراً چشمش سالم است) 

اۋیناقماق = ۱-بازی کردن دربازی 
شسرکت دادن بهبازی گرفتن ۲ 
رقصاندن ۳ دست انداختن؛ سر 
دواند» سربه‌سر گذاشتن ۴ به‌حساب 


آوردن 
این تماماق> به بازی نگرفتن» اهمیّت 
ندادن 


اژینادلمای< ۱ به‌بازی گرفته شدن 
۲ الت دست قرار داده شدن (مصدر 
متعدی) 

اوّینار< چست و جالاک پر جنب و 
جوش -رقاص 

ۇناش = فاسق» رفیق نامشروع زن 
اویناشماق- باهم بازی كردن باهم 
رقصیدن (مصدر مفاعله) جنب و جرش 
اۋیناغان= رقاص» زیاد رقص کننده؛ 
بازی کننده» بازیگر 

اویناق< ۱-متحرک: پر تحزک: فمّال ۲- 
چیزی که در جای خودش لق باشد ۳-در 
سنگلاخ به معنی زمین آمده است که آهر 
آنرا با دست کاویده و خوابگاه درست 
کرده است ۴-بند و مفصل 

اویناق باشی = استخوان سر زانو؛ نگ: 
وی 


۱۳۰ 


اۋیناماق= بازی کردن؛ نقش بازی 
کردن؛ رقصیدن 

اینانماق = نگ: اژینادیلماق 

اۋینایان = کسی که می‌رقصد. کسی که 
بازی می‌کند» بازی‌گر 

اۋیو= نقش و نگار باقته‌ها: کر قیّز 
اؤبوسون تاپنب < دختر کور نفش و 
نگار خود را پیدا کرده -اژبولو د 
نقشدار(رنگ) 

ایوسالماق< تقش انداختن در بافته‌ها 
اوبوق< ۱-کاویده شده» کنده کاری 
شده ۲-نگ: ماته 

اۆيولماق = نگ: اووولماق 

اویسولو- ۱ دارای نقش و نگاره 
تقشدار ۲-کاویده شده کنده‌ کاری 
شده ۲-خرد و ریز شده - مچاله شده 
ايوم = ۱-فرو رفته» گود شده ۷ 
سایش» خرده ریز ٣-پرپّر:‏ فبزیل گول 
اژبوم اژیوم -دریم سینه نه قبوم = گل 
سرخ را رر بچیتیم و روی سینه‌ات 
بگذارم 

اژیون- ۱-بازی ۲-رقص ۳۔بازی 
نقش نمایشی ۴-دردسره بلا: اوبونا 
دوشدوم = به دردسر افتادم 

اوّیوا دشمک- ۱-وارد بازی شدن؛ 
به بازی کشانده شدن ۲-فریب 
خوردن» گیر افتادن؛ به دردسر افتادن 


۱۳۱ 


اوٍیون اویناساقی< ۱-نقش بازی کردن: 
۲-دسیسه چینی کردن 

اژیون باز= شعبده باز گمدین» 
بازیگر ۲۔کلک باز حقّه باز 
اوٍیوتجاق- ۱ اسباب بازی» هر جیز 
سرگرم کننده» وسیلۀ بازی ۲- آلت 
دست دیگران (او یونچاق هم گفته 
می‌شود) 


از = 0= 


اؤيون هاراسي 
اوژیونچی - !ا یوتچو= بازیگر» شعبده 
باز 
اژیون چیٌخارتماق- ۱-بازی در 
آوردن» خقه زدن دبّه در آوردن ۲- 
نمایش دادن بازی کردن. رل بازی 
کردن 
اون هاواسی< آهنگ موزود؛ 
آهنگ رقص 


۱۳۲ 


او = لااو 


اوبوک= تاج مرغ و خروس و سایر 
پرندگان (پیپیک با پوپرک هم گفته 
می‌شود) , 

اوب‌وک قوشو= هدهد شانه به 
سر(سنگلاخ) 

اوپ= پیشوند تأکید و محض بودن 
است اوپ اوزون = دراز دراز 

اوتانا او تانا= خحجالت کشان, با حال 
شرمندگی 

او تانان خجالتی؛ کسی که کم رو 
اسٽٹ 

او انچ = خجالت» شرم» حبا 

اوتانجاق = خجول» کمروء مأخوذ به 
حیا (اوتانفاج) 

آو تانقاج = نگ: اوتانجاق 

او تانماح خححالت» شرم 

اوتانمادان = بدون اینکه خجالت 
بکشد بدون شرم 

ور شرم بی حیاء بی‌ادب 
(صفت مشبهه) 

اوتانمازلیِق = بی‌شرمی» بی‌حیایی» 
بی‌ادبی 

او تسانماق< حجالت کشیدن: شرم 


داشتن؛ وارین ورن اوتانماز بوخدان 


وثرن دلی دی = آنکه از موجودیش 
می‌بخشد خجل تیست آنکه از هیچ 
می‌بخشد عاقل نیست -اوتانانین 
ازغلو اؤلماز = آدم خجول پسردار 
ن-می‌شود - اوتانماسان ایتاماغا 
تهوار< وفتی خجالت نمی‌کشی 
رقصیدن کاری ندارد 

اوتدورماق< ۱-باختن در قمار 
(اتوزماق) ۲-کسی را وادار به بلعیدن 
کردت, بلعاندن (مصدر متعدی) 

او تغونماق = ۱ آب دهان را بلعیدن ۲- 
مکث کر دن احتیاط کردن 

او ثماق - ادساق = ۱-قورت دادن 
بلعیدن: فرو خوردن: دیری دبری 
اوتماق = نجوبده بلعیدن ۲-در قمار یا 
بازی‌های دیگر برنده شدن 

او توخماق< نگ: اودوخماق 

او توزان - بازنده 

او توزدورماق< کسی را پای باختن 
بردن بازاندن (اودوزدورماق هم 
می‌گویند) 

او توزماقع باختن 

اوتوم= جرعه (به همین معنی اودوم 
هم گفته می‌شود) 


۱۳۳ 


اوتونج < نگ: آوتونج 

اوچ< ۱ نوک؛ سره لبه ۲-کنار» جانب 
اوجا= ۱-بلند. مرتفع: باشینا کول 
تکسن ده اوجا بئردن تک = گر بر 
سرت خاک می‌ربزی از جای بلند بریز 
= اوجادا یسانانی یئل آیاراره 
آلچاقدایاتانی سثل آپارار = آنکه در 
بلندی می‌خوابد. باد می‌برد؛ آنکه در 
جای پست می خوابد سیل می‌برد 
اوجا اوجا= بلند بلند» مرتفع: اوجا 
اوجا چیتارلار- چنارهای بلند 

اوجا اوجا دانیشماق< بلتد بلعد حرف 
زدن 

اوجار= نگ: سوکسژک 

اوجالتماق= ۱-بالا بردن: باشیمیزی 
اوجالندی = سر بلندمان کرد ۲-بلند 
کردن: مسین اوجالتدی = صدایش را 
بلند کرد ۳-ترقی دادن 

اوجالد ټلماق = ترفیع داده شدن. یاد 
گرداتیده شدن (مصدر متعدی 
مفعولی) 

اوجالیش- ترقی» ترفیع 

اوجالیق= ۱-سربلتدی: سرفرازی ۲- 
ارتقاء و تعالی ۳-بلعدی ارنفاع 

اوج اوجا= نوک به نوک در کتار هم» 
دو چیز هم اندازه, دو چیزی که از این 
سر تا آن سر مساوی هستند لبه به لبه 


او < لا او 


اوجرزلاندیرماق 
اوجبات= از کنارء کنار» جانب از بابت 
اوجسوز بو جاقسیز= بی‌انتها پیکران 
اوجون آلیّب اوجوزلوغاگتتمگ = 
سخن را طولانی کردن» روده درازی 
کردن؛ سررشته را گرفتن وقت را به 
هدر دادن اطاله کلام 
اوجقار= دور دورتر کنارتر 
اوجماق= در سنگلاخ و دبوان 
لغات الترک به معنی بهشت آمده است 
(ارجماغ) 
اوجوبونوق- هیولای افسانه‌ای که 
گوبند آب دربا تاغوزک پایش 
می‌رسید (اوج ابن عَنق) 
اوجور- در سنگلاخ به معنی وقت و 
زمان آمده که با (ج) نیز مستعمل است 
(اؤچور) 
اوجوزد ارزان؛ کم‌بهات کم ارزش» 
مثال: اوجوز آنین شورباسی اؤلماز= 
از گوشت ارزان شوربا در نمی آید 
اوجوز جول = ارزان فروش 
!جوز لا تماقع ارزان کردن پایین 
آوردن قیمت» قیمت شکستن 
اوجوزلاشد یرماق< نگ: اوجوزلاتماق 
او جوزلاشماق ارزان شدل؛ پایین 
آمدن قيمت 
اوجوزلاند ت رماق= نگ: 
اوجوزلاشدیُرماق 


آو چوزلاندیریلماق 


اوجوزلاندیوبلماق ارزان کرده 
شدن» قیمت پابین آورده شدن 
اوجوزلانماق= نگ: اوجوزلاشماق 
اوجوزلوق = ارزاتیء فراوانی 

اوچ- فعل امر است برای پریدن 
(پرواز کن) 

آوجا !وچا پرواز کنان 

اوچار = ۱-پرنده» پرواز کننده ۲-فزار 
اوچاغ / ق = پروازگاه (به‌فارسی فرودگاه 
گفته می‌شود) ۴-هواپیما را نیز گویند 
اوچاغان< ۱-پرواز کننده پرنده ۲- 
ماده فزار ۲-نام حشره‌ای که به فارسی 
کفش دوزک می‌گوبند (باشماتچی) 
اوچان- ۱-پرنده» شی پرنده ۲-ماده 
فرّار ۲-فرو ريخته» فرو ریزنده: اوچان 
دووار > دیسوار ریخته شده ۴- در 
سنگلاخ به معنی کشتی بزرگ آمده است 
اوچراماق = در سنگلاخ به معنی دچار 
شدن امده است 

اوچفو- آوار ریزش 

وچقورع ۱ تیز پرواز ۲-در سنگلاخ 
به معنی آزار و شلوار آمده است 
آوچفون> ۱-رنگ پربده, رنگ باخته 
۲-شراره آتش ۳- سرشانه اسب 
(ازرکوج)؛ کوهان شتر ۴- شتابتده 
۵-آرار: آنچه از جائی ربزش کرده است 
آوچمات ۱ فررریخته آوار ۲-پرواز 


۱۳۴ 


اوچماغ = ۱- پریدن: پرواز کردن ۲- 
پربدن رتگ. پربدن ماده فزار ۳-ویران 
شدن, فرو ربختن ۴- در سنگلاخ به 
معنی بهشت آمده است (اوجماق) 
اوچموش> ۱ پریده» پرواز کرده ۲- 
فرو ریخته» وبران شده 

اوجوجو- ۱-برنده پرواز کننده ۲- 
رار 

اوچورتدورماق = خراب کردن به 
دستور کسی توسط دیگری (مصدر 
متعدی) 

او چورتدورولماق= ١‏ خراب کرده 
شدن وبران شدن جائی به امر کسی ۲- 
به پرواز در آورده شدن به دستور 
کسی (مصدر متعدی امری حالت 
مفعولی) 

اوچورتماق< ۱-پراندن به پرواز در 
آوردن ۲ خراب کردن» وبران کردن 
کوبیدن ساختمان پا دیوار 
آوچوردان ۱-پرانتده؛ به پرواز در 
آورنده ۲-خراب و وبران کننده 
اوچوردوجوع ۱-پرانتده به پرواز در 
آوردنده ۲-خراب کننده» ویران کتتده 
او چوردولماق= ۱ خراب شدن» 
وبران شدن به دستور کسی ۲-به پرواز 
در آورده شدن پرانده شدن (مصدر 


متعدی مفعولی) 


۱۳۵ 


اوچورماق = نگ: اوچورتماق 
اوچوروم- پرتگاه محلی که فرو 
ربخته و تبدیل به پرتگاه شده است» 
دامته‌ای از کوه که تخته سنگ بلند 
باشد 

اوچسوش2< ۱-برواز؛ پرش ۲- طرز 
پرواز ۳-اوج گیری 

اوجوشدورماق = دسته جمعی به 
پرواز در آوردن (مصدر متعدی) 
آوچوشماق- با هم به پرواز در آمدن؛ 
با یکدیگر مسابقه پرواز دادن (مصدر 
مفاعله) 

اوچوق< ۱ تب‌خال دور لب و بینی 
بر اثر سرماخوردگی ۲ وبران» خراب 
شده خرابه» فروريخته 

اۋ چوقلاماق = تب خال زدن 

اوچولان = ویران شده -ویران شونده 
اوچولماق = خراب شدن ساختمان» 
ويران شدن؛ فرو ربختن 

آوچولموش = فرو ریخته شده» ویران 
شد ده تبدیل به خرابه شده 

اوچونتو< آوار. آتچه از ربزش به‌جا 
مانده است 

اوچونماق = نگ: اوشه نمّگ 
اودغونماق< نگ؛ اوتغونماق 

اودماق = نگ: اوتماق 

اودوخماق< ۱-گرستگی کشیدن. 


او = ا داو 


اورکاسون 


گرسنه شدن ۲-از شیر گرفته شدن و 
به غذا خوردن افتادن طفل 

اودوزماق = نگ: اوتوزماق 

اودولماق = ۱ بلعیده شدن ۲ باخته 
شدن یا برده شدن 

اودوم= ۱- جرعه: بیراودوم - یک 
جرعه (اوتوم) ۲- خاصیت ارٹى» 
توارت: بابام اودومون منه وثریب = 
پدر بزرگم دانش ارئی را به من داده 
است؛ ارث معنوی ‏ سيرة 

اور ۱-گوز برآمدگی ستون فقرات 
(گوژ پشت) ۲-بالاه بلند: اورداغ -کوه . 
بلید. نام کوهی در حدود قراقربم 
یبلاق مفولی 

آورجاهع رویرو مواجه 

آورس< سندان 

اورفاح مقدار آردی که برای پهن کردن 
خمیر در پختن نان مورد استفاده قرار 
می‌گیرد تا به نخته و دست تنچسبد» 
مثال: انوبنده یوخ اورفالیّق گژیلرندن 
کنچیر کووخالیق< درخانه‌اش یک 
مشت آرد پیدا نمی‌شود هرای 
کدخدائی در سر می‌پروراند 
اورکابچی = نگ: اورکابچی 

اورکار- نگ: اور 

اورکاسون- به مغولی خار را گویند که 
به عربی سوک خوانند (سنگلاخ) 


اورلاشماق 

اورلاشماق = جرشیدن و خروشبدن: 
سرریز شدن 

اورلاماق< ۱-به‌انتها رساندن ۲-حراج 
کردن تا آخرین دانه جمع کردن 
محصول: بوستان اوری = آخرین 
جمع آوری محصول جالیز 
اورلافماق< ۱-به پایان رسانده شدن. 
به ائتها رسانده شدن ۲-برچیده شدن 
اورلوع گوزپشت 

اورمان = جنگل 

اورمو= شهر ارومیه 

اورمولو- منسوب به ارومه 

اورو= برآمده بلند شده برجسته 
شده 

اوروا= نگ: اورفا 

اوروات< نگ: احترام 

اوروش - ووروش< مجادله» زد و 
خورد 

آوروشدورماق< نگ: ووروشدورماق 
اوروشماق = نگ: ووروشماق 

اوروغ / ق = ۱ طایفه قبیله ۲-نژاد 
خوب اسب وگاو ۳-بذر و نخم 
(اوروغ بوغدا = گتدم ذخیره برای 
ُذر) (دیوان لغات الترک -سنگلاخ) 
اوروق توروق- قوم و قبیله. آل و تبار 
اوروم< ۱ طایفه‌ای از اهل روم که در 
میان ملل مسیحیّه با (اؤروس) وگرجی 


او = 0 او 


۱۳۶ 


هم‌مذهبند و آنرا (روم ائلی) هم می‌گویند 
(سنگلاخ) ۲-روم شرفی (ترکیه فعلی) 
اورونماق- نگ: وورتیخماق 
اوزاتدیرماق< دستور دراز کردن 
دادن کسی را وادار به طولانی شدن 
کار کردن (مصدر متعدی) 

اوزاتغان = نگ: اوزادبُجی 

اوزاتماق< ۱ طولانی کردن ادامه 
دادن کش دادن دراز کردن: سوزو 
اوزاتماق- اطاله کلام - ایشی اوزاتماق 
= کاری را کش دادن ۔ ال اوزاتماق = 
دست دراز کردن ۴-دور کردن 
اوزادان = نگ: اوزاتغان 

اوزاد بجی = طول دهنده: دراز کتنده 
کسی که به اطالةٌ کلام میتلا است 

اوزا دی = امتداد 

اوزادئلماق< ۱-طرلانی شدن. ادامه 
پیدا کردن» کش داده شدن ۲ دراز 
کردن» طولانی کردن 

اوزاغ / ق= دور غربت, بعید مثال: 
گۇزدن اوزاق الان كۇنولدن ده اقلا 
= از دل برود هرآنکه از دیده برفت 
اوزاغ بسپلنرد حکمای متقدم 
دانشمندان پیشین 

اوزاق دوغوح خاور دور 

اوزاغسی بسپنار< دوراندیشان؛ 


پیشگویان 


۱۳۷ 


اوزاغی گوون = در سنگلاخ به معنی 
پربروز آمده است (ابسراغاگون) 
آوزاغی گوّرمکته- ۱- دور را دیدن ۲- 
دورنگری» دوراندیشی» آینده‌نگری 
اوزاقدادورماق = دور ایستادن. از دور 
نظاره کردن؛ دوری کردن» در کنار ابستادن 
اوزاقدان اوزاغا= دورادور 

اوزاقلاشد پر ماق = فاصله اتداختن» در 
کس را از هم دور کردن 
اوزاقلاشماق= دور شدن فاصله 
گرفتن 

اوزاقلیق< ۱-دورتر کنارتر ۲-دوری 
اوزالیّش- در سنگلاخ به معنی رفتار 
امده است 

آوزاندیرماق< ۱- طولانی کردن» کش 
دادن کار ۲-دور کردن 

اوزانماق = ۱ دراز کشیدن (خوابیدن) 
۲-طولانی شدن ۳ دور شدن 
اوزائمیش = ۱- دراز کشیده (خواییده» 
لم داده)» ۲-دراز شده؛ طولانی شده 
اوزانش< ۱ طول مدت یک ماجرا 
۷-فرسایش زمانی؛ اطاله 

اوزاق ماق = طولانی شدن. طول 
کشیدن. دراز شدلن» دور شدن 
آوزمان< کارشتاس 

اوزون> درازه بلند. طویل بلندقد؛ 
طولانی. مثال: آغاجیّن اوزونون 


او - ]او 


ارسال 


گونور: دمیرین گوّده‌سین 
(قیسساسین) = چوب را بلند اتتخاب 
کن آهن را کوتاه -اژرکن نقدر اوزون 
اؤلسا دوُغاناقدان گمچر = هم زچنبر 
گذار خراهد بود. ریسمان را اگر چه 
هست دراز (از رودکی) 

اوزون اوزادی< مسطول. دراز درازه 
دور و دراز -روده درازی کردن 

اوزون پورون- ماهی معروف دریای 
خزر که به‌علت درازی دماغش به این 
اسم سعروف است و خاریارش 
شهرت جهانی دارد 

اوزون بوغازء گردن دراز 

اوزون بوغازچکمه< جکمه (کفش) 
ساقه بلند 

اوزونچی = به شخصی می‌گویند که 
زباد حرف می‌زند» حزاف» وراج 
اوزون درهت ۱- درَه طولاتی ۲-نام 
آهنگ موزون آذربایجانی 

اوزون قولاق- ۱- دراز گوش الا 
خر 

اوزونلوق< ۱- درازاه طول ۲-درازی: 
بلتدی» ارتفاع 

اوس= در سنگلاخ به معنی هوش 
آیده است -عقل -ادب 

اوسال< قصور» تقصیر اهمال 
(سنگلاج) 


اوسان 


اوسان< ۱-سست و کاهل ۲-فعل امر 
است؛ بس کن؛ دست بردار 

اوساند پر یجی< خسته کننده: پیزار کننده 
اوسانج- بیزاری 

اوساندپرماق = خسته کردن: شست 
کردن به تنگ آوردن به‌جان آوردن؛ 
منی جاندان اوساندیردی - جفادن پار 
اوسانمازمی = مرا جان به لب آورد - 
آبا یار از جفا کردن خودش خسته 
نمی‌شود؟ (فضولی) 

اوساندیق خسته شدیم, به تنگ 
آمدیم -اسمی برای دختر که پس از 
چند دختر متولد می‌شود (دیگر بس 
است) 

اوسانماق< خسته شدن. بیزار شدن» 
شست شدد. تفرت پیدا کردن؛ دست 
برداشتن 

اوسانمیّش = بیزار شده شست شده 
اوستا= استاد؛ ماهر» صنعت‌گر؛ معلم: 
باخشی اوستانین با اژززن گر با 
آلی‌تین ایشین = استاد خوب را معرف 
کار اوست نیازی به دبدتش نیست - 
اوستا سنا کم باخانین گژزلرینه قان 
دامار = هر کس یه استادش کم 
احترامی کند برچشمانش خون 
می‌چکد 

اوسروماق- مست شدن (آسریمگ) 


او - لا دار 


۱۳۸ 


اوسری= مست 

اوش = پیشوند زايد به معنی این - 
اوشبو ایشبو (اصطلاحی در توکیه) 
اوشاغاقالماق< حامله شدن» آبستن 
شون 

اوشاق< بچه. طفل» کودک. فرزند» 
اولاد. کوچک: کم سن و سال. مثال: 
اوشاق شاهدان گوجلو اؤلار = بچّه 
زورش بیشتر از شاه است -اوشاغا 
سبژز بوبور اژزون دالیجا بوگور = 
کاری به بچه محول کردی خودت هم 
دنبالش برو - اوشاق عزیز دير 
ترییه‌سی اونداندا عزیزدیر = فرزند 
عزیز است تربینش عزیزتر -آوشاقنان 
اوشاق اژل بژیوگنن بوبوگ ‏ با بچه 
رفتار بچگانه داشته باش با بزرگتر 
رفستار بزرگترها را داشته باش ۔ 
اوشاغین اوشاق بئری وار بوژیوگون 
بژیوک یثری وار = مقام کودک و آدم 
بزرگ در یک مرلیه نیست -اوشاق 
یماسا بویومز = بچه تا زمین 
نخورد بزرگ نمی‌شود ‏ اوشاق ايله 
چژله چی‌ضا اششگی بحيلا 


بچه همسفر مشو که اگر خرش زمین 
بخورد گربه می‌کند. اگر خر تو زمین 
بخورد برایت می‌خندد 


۱۳۹ 


اوشاقسیز = بی فرزند -کسی که بچه ندارد 
اوشاقلی< بچه‌دار -دارای فرزند 
اوشاقلیق = ۱ بچّگی. اپام کودکی ۲- 
رجم بچه‌دان 

اوشاق موشاق = بچه مچّه -برو بچه. 


0 


بچه‌ها 


اوشبو - ایشبو - ایشده- (اوش) 
اصطلاحی در ترکیه؛ به معنی ابن؛ حال ... 
اوشغون= ریراس -ایشغین 

اوغ = ۱ چوب‌های فوفاتی آلاجیّق را 
گویند (اوُخ) ۲-مرزه -کقش که از 
پوست پشم‌دار می‌دوزند (سنگلاخ) 
۳-پسوند است نگ: لوغ -لوق به 
(اوق) مراجعه شود 

اوغان = ۱ حضرت باریتعالی ۲-قادر؛ 
توانا: اوغان تانری = خدای قادر و 
ترانا (سنگلاج) 

آوغر- مواجهه روبه‌ری مقابل: گۇز 
اوغروندان ایتدی = از نظر دور شد. 
ناپدید شد, دیده تشدن 
اوغراتسماق- مواجه کردن» سوق 
دادن روبه‌رو کردن» راهنمائی کردن 
کسی را 

اوغراشماق< روبه‌روی هم در آمدن 
(مصدر مفاعله) 

اوغراماق = ۱-مراجه شدن روبه‌رو شدن؛ 


رفتن؛ سوق داده شدل ۲-دچار شدن 


او = لا داو 


اوغولتو 


اۋغرائماق = کسی با چیزی یا کسی 
مواجه شدن (مصدر متعدی مفعولی) 
اوغرون= آهسته و پنهانی 

اوغروندات در راه هدفی» به خاطر 
چیزی برای چیزی» مثال: آزادلیق 
اوغروندا = در راه آزادی 

اوغور< ۱-طالع اقبال یمن میمتت 
طلعت بسخت. روبهرو مقایل ۲- 
مواجهه ۲ سمت و مقصد ۴ برکت: 
سعادت موفقیت مئال: ی ولون 
اوغورلو ازلسون = سفرت پر از 
موفقیّت باشد -اوغوراچیخماق = 
مواجه شدن روبه‌رو در آمدن» اولین 
کسی که اول صبح با آدم روبه‌رو شود 
که ممکن است بدیّمن يا خوش یمن 
پاشد ۴-نصیب» قسمت 
اوغشورسوز= ۱- بدطالع» بدیمن. 
بداقبال ۲ بی‌برکت» ناموفق ۳. 
بی تصییب 

اوغورلو= ۱-با میمنت؛ مبارک» خوش 
اقبال ۲-توأم با موفقیّت. با برکت؛ 
مسعود 

اوغوز= نگ: اژغوز 

اوغفوش= نبیره و احقاد -ارژنلی 
(مفولی) 

اوغولجاماق< نعظیم کردن 

اوغولتو = همهمه 


اوغون 

اوغون = کاریز, قنات (ستگلاخ) 
اوشوندورماقی< از خنده روده‌بر کردن» 
کسی را با ختداندن به ریسه انداختن 
(مصدر متعدی) 

اوغونماق= زبادتر از حدٌ خنده کردن» 
ربسه رفتن 

آوغونوب کنچمکه< از خنده زياد به 
حال غش افنادن (اوغونوب کلچینمگ) 
اوف= ۱ آوای درد؛ عکس‌العمل در 
برابر درد و ضربه خوردن مانند آخ» 
وای ۲-به‌زبان بچه پعتی بیمار 
اوفا= زخم؛ زخم گهنه و مزمن - 
غده‌های چرکی که قسمت بالای شم 
اسب ظاهر می‌شود 

اوفاجیق< مصغر اوفاق (جيُق= 
پسوند تصغیر و تحبیب است) 

اوفاق = کوچک. کوچولو 

اوفالی< کسی‌که زخم مزمن دارد - 
اسبی که بالای شمش (مچ) غد 
چرکی دارد 

اوفانماق< ۱-کشته شدن تکه‌تکه 
شدن. ۲-شکافته شدت, ریزریز شدن 
اوفراماق = نگ: آپربمگ 
اوفولداماق= آوای اوف اوف سر 
دادن ناله کردن از درد و سوزش 
اوق< پسوند است مانند (ایگ -اوگ - 
یّق) که در آخر برخی افعال امر واقع 


او لا او 


۱۴۰ 


شده آت‌را به‌صورت اسم مصدر در 
می‌آورد: بؤغ = خفه کن ے بوغوق = 
خفه شده یک = تاکن مه بو کوک = 
تا شده -کس = بر > کسیک « پریده 
شده اه ای 
آویزان (آسیّلی) هم گفته می‌شود 
اوقراماق= شیهه کشیدن (صدای 
آهسته اسب در طلب علف) 

اولاتماق = ۱-به ناله و زوزه در آوردن 
۲-پیوتد دادن رساندن 

آولاشد یرماع به ترکی استانبولی یعنی 
ارتباطات -تراپری 

اولاشدیرماق- به ترکی استاتبولی 
یعتی رساندن - به‌هم رساندن ولی به 
زبان آذربایجانی بعنی به زوزه و ناله 
در آوردن دسته‌جمعی 

اولاشماع زجه و شیون دسنه جمعی - 
زوزه دسته‌جمعی سگ و گرگ و شفال 
اولاشسماق< ۱ دسته جمعی زه 
کردن ۲-زوزه کشیدن دسته جمعی 
سگ‌ها و گرگ‌ها ۳-به‌ترکی استانبولی 
پعنی به‌هم رسیدن 

اولاغ | ق= درازگرش» خر که به 
عربی جمار می‌گویند 

اولالم‌اق< به‌مقام ریش سفیدی 
رسیدن؛ سربلند شدن (اولو -اولوغ) - 
اولولاماق -اولوازلماق 


۱۳۱ 


اولاماع ۱-زوزه -زجه ناله شبپه زوزه 
۲-فعل امر نهی یعنی ناله مکن -زوزه 
اولاماق< زوزه کشیدن» شیون و ناله 
سردادن شبه زوزه 

اولدوز = ستاره کوکب 

اولدوزلو- پر ستاره 

اولدوزوفیشنک > فشفشه که در آتش 
بازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به 
دليل هوا رفتن مانند شهاب آذرا 
اولدوزی فیشنگ می‌گربند, کودکان به 
هتگام مواکردن فشقشه در 
چهارشنبه‌سوری می‌گویند: اولدوزی 
فیشنگ تؤب تاراقفا چرشنبه قالدی 
قار آلشدا < فشفشه و توب و ترثه 
چهارشنبه زیر برف ماند 

اولغوم لئش = خرکش کردن جسد با 
انسان و حیوان نیمه‌جان 

اولو- الغ ۔ عظیم بزرگ» والاه رئیس» 
کهنسال؛ سربلند 

اولوس< مترادف ال (ایل) -اثل 
اولوس 

اولوسلار آراسی = بین‌الملل 

اولوغ = آلغ. بزرگی» دارای مقام و 
رباست. کهدسالی» داناٹی 

اولولاماق = نگ: اولالماق 

اوماجاق= جای توقع و محل امیده 


او = لا <لر 


ارمرنج 


جای چثم‌داشته امیدگاه: اوماجاغیم = 
تنها توقع و خواستم تتها امیدم 

اومان کوسن = مترقع: پرتوقع» کس ی که 
از دیگران توقع زپاد داشته باشد چون 
برآورده نود قهر می‌کند: کزنول 
اومان یثردن کسر = دل از جائی که 
توقع دارد در صورت برآورده نشدن 
ناراحت می‌شود (مأیزس می‌شود) 
اومسوق< ناامید. مأیوس (مییق) 
اومسوندورماق- مأیوس و ناامید 
کردن ناامید کردن از وعده داده شده 
اومسونماق< مأْیوس و ناامید شدن ۲- 
توفع داشتن, اتتظار داشتن 
اومما= توق چشم‌داشت. انتظار» 
اميد 

اومماق= نوفع داشتن» انتظار داشتن 
اوموع انتظاره توقع 

اومو۵< امید مشتق از مصدر اومماق 
اوموزع شانه کتف 

اۋموزدورماق = ناامید کردن؛ مأیوس 
کردن 

اومو !وموش > نگ: اومما 

اوموش< نگ: ایمیش 

اوه وکوسوع اميد و اننظار» قهر 
به خاطر برآورده تشدن توقع 

اومونج- ابید امیدراری؛ توم انتظار 
(اومر که از مشتقات اومود می‌باضد) 


اون 


اون = آرد را می‌گوبند: گرد: پودر: 
ازستومو اونلو گرب آدجمی 
دگیرمانچی قؤیما = لباسم را آردی 
دیده آسیابان خطابم نکن 

اون تایی- لنگه بار آرد؛ گونی پر از 
آرد (ارن چووالی) 

اونتوج = نگ: اوتونج - (اژدونج) 
اونجو - اونجی = پسوند برای تعبین 
مرتبه اعداد: دژفقوزوتجو = همین - 
اوْتوزونجو = سی‌ام: در اعداد دیگر 
متناسب با صدای حروف (تتالیته) 
اونجو -اینجی گسفته می‌شود 
(بتشینجی) 

اونچو - اونچی< آرد فروش 

اون چووالی = نگ: اون‌تابی 

اونلو شنه (شتح) گوبه لکلری < سفیدکها 
-بیماری قارچی 

اونلوق- محل نگه‌داری آرد 

اوئو تغان< فراموشکار؛ کسی که زياد 
فراموش می‌کند 

اون و تغانلیق = فراموشکاری - نسیان 
اونو تماق = فرامرش کردن از باد بردن 
اونودماق = نگ: اونوتماق 

انو دولما= فراموشی 

اونودولماز فراموش ناشدتی ازیاد 
نسرفتنی -ماندگار» در پاد ماندنی 
(صفت مشبهه) 


او = لاو 


۱۳۲ 


اونودولماق= فراموش شدن, ازیاد 
برده شدن (مصدر متعدی سفعولی 
مجهول) 

اوتودولموش = فراموش شده 

اویار= نگ: اویغون 

اوی = ۱-کلمه‌ای برای ناله و گریه و 
شیون کردن ۲-کلمه تعجب ۲ فعل 
آمر است (به‌خواب) 

اویاقماق = غروب کردن 

اویخو= نگ: اویغو -یوخو 
اویدورماع ۱-فریب: دروغ افسانه» 
رژیا ۲-بیهوش کنندهی مخدر ۲ 
خرافاث گمراه کننده» من دراری؛ 
ساختگی و جعلی 

اویدورماق- ۱-فریب دادن گول زدن 
۲- بیهوش کردن» خواباندن ۳-گمراه 
کردن 

اوید وروجو ۱ فریبنده؛ گول زنتده 
۲- خواباتنده» خواب‌آور؛ بیهوش 
کننده 

اویغو= خواب رژیاه بیهوشی -اوبخو - 
بر خو 

اویغور- نام طایفد‌ای از ترک‌های 


آزیک: گفته‌اند در زمانی که ميان 


(اوغوزخان) و پدر و اعمام جهت دين 
و ملت نزاع افعاد و بعضی از اقربا 
جانب اوغوز بگرفتند و خدمتش 


۱۳ 


اوپولاشماق 


کردند ایشان‌را (اویغور) لقب تهاد 
یعنی ہما پیرست و مولف ظفرنامه 
گفته که معتی (اوبغور) پیوستن به 
یکدیگر عهد بستن است و مولف 
حبیب‌السیر به تقریب ذکر احوال 
(ایدی فوت) حاکم آن طایفه که در 
مهد چنگیزخان بوده ایفور ضبط 
کرده» الواصل نام طایفه ایست از اتراک 
ازیکیه که منسوب به آن فرقه‌اند و 
انجب قیایل اوزبک می‌باشد (نقل از 
سنگلاخ) 

او یغو لاماق = به خواب رفتن» خواپیدن 
او یغو لانماق< خواباتده شدن (مصدر 
متعدی مفعولی) 

اویغون = ۱-مطابق منطیق, متناسب 
هم آهنگ» سازگاره متمایل؛ موافق ۲- 
برازنده و زیبا ۳-متاسب 

او سغوتلاشد برماق< ۱-مطابق ميل 
تمودن؛ منطبق کردن» به توافق نزدیک 
کردن ۲-هم‌آهنگ کردت با هم 
سازگار کردن (مصدر متعدی مفاعله) 
او ی غونلاشماق- ۱ منطبق شدن؛ 
موافق هم شدن ۲-هم‌آهنگ شدن با 
هم سازگار شدن (مصدر مفاعله) 

او یغوفلوق< ۱-مطابقت توافق: تمایل 
۲ هم آهنگی؛ سازگاری 


اویقو= نگ: اویغو 

اویلانماق= تفکر کردنه به فکر فرو 
رفتن؛ درک کردن 

آویماق< ۱-باور کردن» فریب خوردن 
۲ خراییدن به خواب رفتن؛ از هوش 
رفتن ۳-مطابقت داشتن منطبق شدن 
او پور تلاماق< انتخاب کردن 

اویور تلانماق = انتخاب شدن 
اویوش= ۱ هماهنگی: تطابق ۲ در 
سنگلاخ به معنی لجوج آمده است 

او یوشدورماق- ۱-هماهنگ کردن ۲ 
باهم مطابقت دادن به تفاهم رساندن 
(مصدر متعدی مفاعله) 
اویوشدوروجوع مخذر مواد مخدر 
پیهوش کننده 

او یوشقان- نگ: اربغون 

اویو شما= مطابقت هماهنگ بودن دو 
چیز باهم 

اویوشماق = ۱-با هم سازگاری کردن. 
با هم به توافق رسیدن ۲-دسته‌جمعی 
به خواب رفتن (مصدر مفاعله) 

او یوق = ۱ خیال» ۲-مترسک؛ 
علامت و نشان که برای راهنمائی در 
راه‌ها نصب می‌کنند 

اویولاشماق = تگ: اویغوتلاشماق 
اویوم = هماهنگی -تطابق ‏ وفاق 


اپپ = طناب؛ ریسمال» رُسن» بنده 
مثال: ایپی‌نین اوستونه اودون بیغمالی 
دگیل = روی طنابش نمی‌شود هزم 
جمع کرد (بیاعتیاری و کم ظرفیتی) - 
اژزگه‌نین ایپیله قوبویا دوشمه = با 
طتاب پیگانه توی چاه مرو -ایپین نه 
چکدیگین دژضاناق بیلر = چنبر 
می‌داند که طتاب چه زوری را تحمل 
می‌کند 

ایپ آتدی- طناب‌بازی: 
طناب‌اندازی 

ایپچین= دست تمام؛ درسته دست 
کامل (ابیچین نال) 

ایپچین نال = یک‌دست نعل (۴ عدد) 
برای دست و پای اسب 

ایپسیز = بی‌بند و بار: بی سئولیّت: ول 
ایپقیران< ۱ طناب پاره کن» بند پاره 
کننده ۲-از پا در آورنده» خسته کننده 
ایپقبرماق< بند پاره کردن از بند 
رستن, از قبد و بند رها شدن 

ایک = ابریشم 

ایپکچی = ابریشم‌کار؛ ابربشم‌باف: 
نوغان‌دار: پرورش دهنده پیله ابربشم؛ 
ابریشم فروش 


روز 


ایپک قات< تخ مخلوط با ایریشم. 
پارچه‌ای که در بافت آن ابریشم هم 
به کار رفته است 

ایپلمه - ۱-در بند؛ دیوانه زنجیری ۲- 
خل و چل 

ایپلیک = ۱-پشم یا پنبه آمادهٌ نخ 
ریسی؛» ۲-نخ» رشته 

ایت< سگ منال: ایت آرا باکژلگه 
سینده یاتار ائله بير اژز کلگه سینده 
پاتیب = سگ در سایه ارابه می‌خوابد 
خیال می‌کند در سایه خود خواپیده 
است -ایت آپاران اژلسون = خیال کن 
که سگ برده است (حرامش باد) - 
ابت آلتیندان گوتوروّلمه = از زیر سگ 
برداشته شده (اشاره به نانجیبی و 
تمرف ات بات ای سین 
کیک سوروسی = همانند گله سگ 
(اشاره به ازدحام و بی‌تظمی و یورش 
است) -ایت چاریْغی آپارار اؤزو آباق 
بان گزّر = سگ چازّق را می‌دزدد 
خودش همیشه پابرهنه می‌گردد -اثله 
بیل ابت سودو آمیب = انگار که شیر 
سگ خورده است (اشاره به خبائت و 
بدرفتاری است) ایت باشی آلب 


۱۳۵ 


آغزینا = سر سگ در دهانش گرفته 
است (آشاره است به زياد حرف زدن 
حتاکی و به اصطلاح وغ وغ كردن 
است) ابت سوموگویینده سئویتر 
چژله چیٌخاندا گوینر = سگ وقتی 
استخران می خورد خوشحال است 
وقتی دفع می‌کند عذاب می‌کشد - 
ایتده حیا وار اوندا یوخدور = سگ 
حیا دارد او ندارد (اشاره به وقاحت و 
بی‌شرمی است) ایت کژکوانده باشاماق = 
زندگی سگی داشتن» سگ زندگاتی - 
ایت کوت ايله انسان مجّت ايله = 
سگ نیازمند تواله (خوراک) است 
انسان محتاج محبّت است -ایت 
تورساغی ياغ گوتورمز = معده سگ پا 
چربی سازگار نیست -ایت قورد 
آلینان سوموک گُمیرمگ اولمور = از 
دست سگ وگرگ نمی‌شود استخوان 
جود -ایت نه دیرکی بونونه الا = 
سگ چیست که پشمش چه باشد - 
ایتین یاغ یشمَگی منی یاند 
قوبروغون دوزترتور = روغن خوردن 


a 


مير 


سگ مرا نارحت نمی‌کتد دُمَش را 
علم می‌کند -ایت بیه‌سین تانیْمیر = 
سگ صاحیش را نمی‌شناسد - ایتی 
قورتدان سئچمگ اولمور = نمی‌شود 
سگ را از گرگ تشخیص داد -ایتی 


ایت بورلو 


ایته بۇغدورارلار = شک را به دست 
سگ باید خقه کرد -ایتین آغیُنادا 
لعنت فاراسیٌادا = لعنت به سگ هم 
سقیدش هم سیاهش -ایت موتالدان 
آل چکدی موّتال ابندن آل چکمیر = 
سگ دست از خیک برداشته خیک از 
مک دست مدا تست د ابت 
ییه‌سینه هرمز = سگ به صاحبش 
پارس تم که سم میک ائلرلر 
بیه‌سینه گوره = به‌خاطر صاحیش به 
سک احسترام می‌گذارند - ایت ائو 
اغروسونا هرمز = سگ به دزد 
خانگی پارس نمی‌کند 

ایت آشی = اشاره است به کارهای 
بی‌نظم و اصول - آش سگ -غذای تاجور 
ابت اوزومو- سگنگوره عتب الشعلب» 
ناجریزی» گیاهی است میوه‌اش مانتد 
انگور است (قوش اوْزومی) 

ایت بانی< بوغْ سگ» کمی به صبح 
مانده» گرگ و ميش 

ایت بالیغی< ۱-بچه وزغ است که بعد 
از تخم ریزی مش دراز است و 
به‌مرور که بزرگ می‌شود تبدیل به وزغ 
می‌شود (سنگلاخ) در آذربایجان 
چجزمچه قوبروق می‌گویند 
۲-اصطلاحاً معنی سگ‌ماهی می دهد 
ایت بورنو < (پوزه سگ) ال نسترن 


ایت بوغان 


TTT 
(گیلدیگ)‎ 

ایت بوّغان<گیاه: پیاز سگ» سورنجان 
ایت جانلی< سگ جاد جان سخت. 
جان یگ داشتن 

ایت خیاری= گیاهی است به‌غایت 
تلخ که از مسهلات است (ستگلاخ) = 
هندوانه ابوجهل؛ حنظل 

ایت دیسرشگی< ۱-گل‌مژه که در 
پلک‌ها ظاهر می‌شود ۲ نوعی گیاه با 
گل‌های سفید به شکل خیار در اندازه 
تخم سنجد است 

ایت قاناد / ت= در سنگلاخ به معنی 
خفاش آمده که در آذربایجان (گشجه 
قوشو) می‌گویند 

ایت قوسدو= حالت کسی را گویند که 
یک‌نفر پاهایش را و نفر دیگر دو 
دستش را گرفته از زمین بلند کرده 
مانند گهراره چرخانده چتین 
می‌خواتند: ایت قوسدی آی ابت 
قوسدی اتيم دره ده فوسدی 

ایت کواشکور تمّکك = سگ را به حمله 
تشویق کردن» سگ را برای گرفتن 
کسی ول کردن 

ایت كۋكۈنده باشاماق< مانتد سگ 
زندگانی کردن ۔ سگ زندگانی (ابت 
گونونده باشاماق) 


۱۳۶ 


ایتگی = آنچه که گم شده است» گم 
کرده» مفقود شده 

ایتگین = گم شده سربه‌نیست شده 
مفقودالاثرء کسی‌که مرده و زنده 
بودنش معلوم نیست؛ جلای وطن 
اپٹقک = گم شدن. مفقود شدن از 
نظر ها مخفی شدن: نابدید شدن 

ایت مونجوغی = گوش ماهی (بالیغ 
قولاغی) 

ایته داش آتسماق- به سوی سگ 
سنگ انداختن» سگ را عصبانی کردن 
و وادار به حمله کردن به سوی خویش 
ایته دؤنقک = به اصطلاح عصباتی 
شدن» حالت سگی بیدا کردن به همه 
کس بد و بیراه گفتن 

ایتەلتمه= هل فشار 

ایتەلشمک = یکدیگر را هُل دادن 
همدیگر را پس زدن (مصدر مفاعله) 
ايتەلە مک = هل دادن فشار دادن 
جهت پس زدن 

ایته لنتک< هل داده شدن (مصدر 
متعدی مفعولی) 

ایته له بیجی = هل دهتده 

ایتی= ۱-تیز بُرنده با ۷ تند و 
سریع 

ایت یالای< ظرف غذای سگ. ظرفی‌که 
سگ بر آن لیس می‌زند» سگلیس 


۱۷ 


ایتی پنچاق = چاقوی تیز ` 

ایتی سؤز= حرف لتد 

ایتی قولاق = تیز گوش؛ کسی‌که حش 
شنوائی خوبی دارد 

اپتیر ند برمکت = سر به تیست کردن 
کسی یا چیزی به دستور دیگری 
(مصدر متعدی امری) 

ابتبر مک = ۱-کم کردن؛ از دست دادن 
۲-از بین بردت نابود کردن؛ محوکردن 
ایتیک < نگ: ایتگی 

ایتی گو ز- چشم نیزبین 

ایتیل< فعل امر است (گم شو) 
ایتیّند یرگ = ۱ ابزار و آلات پُرنده را 
به تیز شدن دادن مانند چاقو و امتال آن را 
به چاقو تیز کن دادن (مصدر متعدی) 
ایتیلتعگ = نگ: ایتبلتدیرتگ 
ایستپلشتک- ۱ تبز و برنده شدن» 
۲-سریع شدن. دور برداشتن 
ایتیلمگک< ۱-تبز و ترنده شدن 
۲-رانده شدن. گم و گور شدن 
ایتبلیک- ۱ تیزی و پرندگی ۲-تر و 
فرزی 

اتيم = سربه‌نیستی: فقدان: اؤلوم 
انیم = مرگ و سربه‌نیستی 

ایچ= ۱ فعل امر است برای نوشیدن 
۲ درون داخل امعاء و احشا ۳ 
محتوا ۴-مغز؛ مرکز: اصل ۵ باطن؛ 


ایچقیر تما 


راز: ایچیم اوزومو یاندرثر چولزم 
اژزگه‌نی < درونم خودم را می‌سوزاند 
ظاهرم بیگانه را - آغاجی اژزابچیندن 
قورد ییه‌ر = کرم درخت را از داخل 
می‌خورد (کرم از خود درخت است) 
یچ آغا= ۱-(آقای اندرونی) 

۲ خدمتکار مخصوص امرا را گویند 
(سنگلاخ) 

ایچ آغریسی= ۱ درد درون ۲- درد 
امعاء و احشاء ۲-مرض اسهال 
ایچالات= محنویات داخل شکم 
(امعاء و احشاء) 

ایچ ائلەمک = نجزیه و تحلیل کردن 
مفهوم کردن» روشن کردن 

ایچ اشلان- خدمتکار مخصرص 
امراء 

ایچ خَبّر= خبر داخلی 

ایجد برمک = نتوشاندن (مصدر 
متعدی) 

ایچره- داخل» در میاد؛ تو 

ایچری< داخل اندرون تو 
ایچریلیک= داخل‌تر؛ توتر 

ایچ سوْزح حرف درون حرف دل» 
حرف اصلی 

ای جقیراق- پریدن آب در گلوه 
سکسکه 

ایچقیر تماد نگ: ایچقیُراق 


ایچتیرماق 

ایجقیُرماق- سکسکه کردن 
ایجقیریق ‏ نگ: ایچقیّراق 

ایچگی= نرشیدنی؛ نوشابه (عموماً» 
شراب مشرویات الکنی (خصوصا) 
ایچگیچی = شراب خوار» دائم الخس - 
نوشنده 

ایچگین = خودی» رازدان. شخص 
خیلی تزدیک» مورد اطمینان؛ همراز 
ابچګینلیک = خودمانی بودن از 
اسرار هم خبر داششن» هم‌رازی» 
اطمینان داشتن به هم 

ایچلی چؤر ک = نان مغزدارء کلوچه» 
نانی که لای آنرا با پودر قند و مغز 
گردو با حلوا پر می‌کنند 

ایچمک = ۱ نوشیدن: آشامیدن ۲-به 
ترکی استانبولی کشیدن سیگار را هم 
می ‌گویند ۳ فم خسوردن = 
آندایچمگ 

ایسچمه‌لی< قابل شرب گواراه 
خوشمزه؛ نوشیدنی 

ایچون = نگ: اوچون 

ایچیت = توشیدنی 

ایچی بؤش= ۱- توخالیء میان تھی ۲- 
بی‌مایه: بی‌معلومات 

ایچی چژلوبیر< ظاهر و باطن یکی؛ 
آدم یکرو و یک‌رنگ (ایچی اوزوبیر) 


۱۳۸ 


اسچی دقلو< تور پر محتوں با 
معلومات 

ایچی دوشموش = داخل ثهی کرده؛ 
هندوانه‌ای که محتوای داخل آن لق 
شده است (ایچی دوشموّش قارپوز) 
ایچیر تد یرتک = نوشاناندن» کسی را 
توسط کس دیگر به توشیدن وادار 
کردن (مصدر متعدی امری) 

ایچیر تک = توشاندن 

ایچیلمک- نرشیده شدن» آشامیده 
شدن 

ایچیم< ۱-جرعه ۲-درون من 
ایچین<۱- پنهان. مخفیانه ۲-نگ: 
اوچون 

ایچین ایچین< درباطن توی خود؛ 
مسخفیانه: ایچین ایچین اغلاماق = 
مخقی گریستن (هق‌هق) 

ایچین چالماق= از شدت خیستگین 
تفس تفس زدل؛ از شدت تب تندتند 
تفس کشیدن 

ایسچیندن چکمک= خود خوری 
کردن. اظهار نکردن راز يا درد 

ایچینه دوشمک- ۱ افتادن چیزی در 
داخل چیزی» گیر کردن در داخل ۲- 
اشاره به خرج افتادن است: ایکی مین 
تون ایچینه دشدوّ - دوهزار تومان 
به خرج افتاد ۳-در داخل معرکه افتادن 


۱۳۹ 


ایختیار= مرد کهنسال» شیخ» رئیس؛ 
بزرگ 

ایسدمان< ورزش (اصلاً عربی 
می‌باشد) 

ایده< ستجد را می‌گوبند 

ایده لیک = باغ ستجد 

ایدی = فعل کمکی زمان گذشته 
بودن: او ایدی = او بود 

ایدی قوت = صاحب سعادت و نیز 
اسم حاکم اویغور است که در عهد 
چتگیزخان بوده و موف تاریخ 
حبیب‌السیر به تقریب ذکر آن عهد 
گفته که معنی خداوند دولت است 
(نقل از سنگلاح) 

ایراق< دور 

ایراق اولسون> دور باده نباشد - دور 
از جان 

ایراقلیق- دورتر -دوری 

ایران< ۱-کشور ایران ۲-در سنگلاخ 
به معنی آزاده مرد آمده است 

ابرچە= قالب 

اإردام= فنون فرومیت 
(اسب‌سواری) و آداب سپاهی‌گری را 


گویند (سنگلاخ) 
ایسرغات< عملف فعله (سنگلاج) 
ییرغات 


یرف = زف» طاقچه 


ایریلی خير دالی 


ایرفیده< نگ: اورفوده 

یرک = ۱ اختبار و قدرت ارک ثلمه 
ایرگنمگ = نگ: ایگرنمک 

ایرماق> رودخانه؛ نهر چشمه 
ایرماجوق -ایرماجیق = نهر کوچک 
(جوق -جیق علامت تصغیر و نحبیب 
است که در آخر کلمه واقع می‌شود) 
ایسوقک= ۱-سیرس آردجو ۲- 
رسیدن به مقصد 

ایرلی = جلو؛ پیش‌رو؛ فرمان پیشروی 
ایزلیجه= جلوتر: پیش تر قبلا 
ایرلیدن= از قبلء از پیش 

ایرلیده = در پیش؛ در جلو قبل 

ای لیله مک >= جلو زدن» سبقت گرفتن؛ 
پیش افتادن 

ایزلیلیکت < جلوتر؛ پیش تر 

ایژنج- نگ: ایگرنج 

ایری< بزرگ» درشت 

ایری‌راق< بزرگ‌تر» درشت‌ثر (راق 
پسوند سرتری و علامت صفت 
تفضیلی و در حال) است 

ایریشد یرمک = به‌هم رساندن 
ایریلشمک< بزرگ شدن؛ رشد کردن 
(ابربلْمک) 

ایریلنمک- نگ: اپریلشنگ 

ایریلی خیردالی = ۱-بزرگ و کوچک با 
هی خرد وکلان ۲-ریز و درشت -درهم 


ایرین 


ایرین = چرک عفونت -ریم عفونت 
یه اه رک کرو اقفر بت زد 
ایز اثر پا؛ ردپاه نشانهء پی» اثرء نشان 
ایزایتیرتکنه- ردگم کردن» در فارسی 
نیز ایزگم کردن می‌گویند (ایز شرکی 
است) 
ایز تزع اثر و نشانه 

ایسزله مک = ردگیری کردن» ردپای 
کسی راگرفتن» دتبال کردنن» بی جوتی» 
پسی‌جوری» پا در جای پای کسی 
گذاشتن 

ایس - اس > در سنگلاخ به معنی ۱- 
هوش ۲-رایحه آمده است 

ااا ق ا یاه خوراکی) 
ایستانبول= نگ: ایسلامیول 

ای اهاب > رید زر و وع 
ربخت و فیافه (اصطلاح محلی) 
ایستاهاتدان چیخماق- از ربخت و 
BS‏ روز رمع 
ظاهری و لباس 

ایستاهاتدان سالماق< وضع کسی را 
درهم ربختن» وضع ظاهر و لباس 
کسی را آشفته کردن 

ایستر= ۱ خواست» خواه» باید 
۲.فعل مضارع است: می‌خواهد 
ایستز ایستهمز= خواهی نخواهی؛ چه 
بخواهد چه نخواهد» خواه‌ناخواه 


ایستکنا< نگ: ایسته‌مه 

ایستکلی = محبوب» دوست داشنتی» 
عزیز 

ایستتد برمک ‏ نگ: ایستتمگ 
ایستَتمکه- ۱ خود شیربنی کردن 
جهت تحبیب» جلب توجه کردن ۲- 
دستور دادن برای مطالبه و خواستن 
ایسته‌مَذن< ناخواسنه» غیرمنتظره» 
ناخودآگاه (اپسته‌مه دّن) 

ابسته مَزدنع ناخواسته - ناخودآگاه 
ایسته مک = ۱ خواستن؛ خواهش 
کردن» مطالبه کردن ۲-احضار کردن 
ایسسته‌ملی< خواستتی» دوست 
داشتتی 

ایسته‌مه - ایستک< خواست احضار؛ 
طلب 

ایستنمکک< نگ: ایستتیلمگ 
ایستنیلمک = خواسته شدن مطالیه 
کردن -احضار شدن کسی 

ایسته‌ ین = خواهان خواستار: طالب 
ایسته پیجی = خواهنده. طلب کننده 
ایستی = گرم گرماء داغ دماء دارای 
حرارت هرم 

ایستی اوّت< فلفل سپاه, گرد فلقل 
سياه 

ایستی سو= ۱- آب گرم آب داغ ۲- 
آب گرم معدنی 


۱۵۱ 


ایستی سوّیوق< گرم و سرد گرمی 
سردی: گرما و سرما 

اس وف ر | 
مهربان» صمیمی» باعاطفه 

ایستیکان = (روسی) استکان 
استیلشتکد = گرم شدن» بالا رفتن 


درجه سرارت 
ایستیله مک = ۱-گرم شدن ۲- 
احساس گرما کردن 


ایستیلیکت = گرمی. گرمازا» خوردنی‌های 
گرا 

ایسراغا گوان< پریروز (اوزاغی گون) 
ایسگنه= ابزار نجاری برای شکاف باز 
کردن در چوب (اسکنه) 

ایسلاتماق- خیس کردن» خیساندن - 
مرطوب کردن 

ایسلادیلماق< خیس کرده شدن - 
خیسانده شدن 
ا 
(متداول نیست) 

وتو اا بر رز 
شهر ترکیه که در گذشته اسلامبؤل 
می‌گفتند یعتی اسلام فراوان است (در 
زمان قدیم نام این شهر بیزانس بود 
بعدها به فسطنطنیّه «کستانتین) 
معروف شد و پس از تصرف ترکها این 
شهر را اسلامبول -استانبول تام نهادند) 


اک 


4 


ایش 


ایسلاند یر یلماق< تگ: ایسلانیلماق 
ایسلانماق< خیس شدن, مرطوب شدن 
ایس لا نشلماق< خیس کرده شدن 
(مصدر متعدی مقعولی) 

يسه < پسوند شرطی؛ متال: اوایسه = 
ولی او -بثله ایسه = اگر چنین است - 
سن ایسه = ولی لو -یوخسا = وگرنه 
(پؤخ ایسه = اگر نیست) 

آیسیتمکث< تب کردن داغ شدن بدن 
ایسیُرقان اوتو= نگ: گیجی تیکانی 
ایسیرماق- گزیدن 

ایسینمک = ۱-گرم شدن» خود را گرم 
کردن» از گرمای آتش گرما گرفتن ۲- 
محبّت دبدل» خودگرمی دیدن: 
گژزلربندن ایسیندیم = از نگاهت گرما 
گرفتم 

ايش = در دیوان لغات‌الترک به معنی 
دارنده صاحب آمده است 

ایش> کار: کردار» کوشش: زحمت: 
مثال: ایشله مين دیشله‌مز = هر کس 
زحمت نکشد گرسنه می‌ماند -ایشین 
آواند اولسون = کارت خوب باشد 
موفق باشی -ابشین ابره‌لی = کارت 
پیش خسته تباشی ‏ ايش آدام باشینا 
لر = پیش آمد برای ادم‌هاست 3 
ایشدن سونرا چؤرک شیرین اژلار 
پوخو درین = بعد از کار تان شیرین 


ایشارانتی 


می‌شود (می چسبد) خواب عمیق - 
ايش دانیشیٌقدان کتچر = هر کاری 
مستلزم گفتگو و قرارداد است -ایش 
گوجوموز بوجاغدی خوش گونومزز 
بوچافدی = کار و زنسدگیمان 
گوشه‌نشینی است حالا این روزگار 
خوشی برای ماست -ایشلر بازپلاربن 
دیشلر آزتلارین = کار برای بازوان 
است دندان‌ها مال فک‌هاست -اپشین 
اوجون آلی یونگوله وثررر = رشته 
کار را به آدم سیک دست می‌دهند 
(کار را به کاردان می سیارند) 
ایشارانتی< ۱-کوچکترین اثره محضص 
نمونه» ته مانده ۲ سوسوی نور 
ضعیف از دور 

ایشبوع نگ: اوشبو 

یش پنشه < کسب و کار کار و پیش 
مشفولیت و سرگرمی (ترکیب ترکی و 
فارسی) 

ایشچیل = فعال, کاری 

ایشچی = کارگر» زحمت‌کش» 
خد مت‌کار 

ابش ک = ۱-کاراقدام ٣-نگ:‏ اپشلک 
ایشدن دش مگ = از کار افنادن 
مستعمل شدن 

ایشغیّن ‏ ایشغو - اوشغون< ربواس: 
گیاهی خوراکی با طعم ترش و مطبوع 


۱۲ 


ابشغین = آخرین شاخه‌ای که از 
وسط نبات قد می‌کشد وگل می‌دهد و 
تبدیل به تخم می‌گردد 

ایشک = ادراره شاش (ایشه‌مگ) 
ایشگنه = اشکنه» نوعی غذای آبدار که 
با آرد و پیاز و روغن و تخم‌مرغ درست 
می‌شود 

یش گوج = کار و کردار» شفل. عمل؛ 
کار وتوان» کار و کاسبی 

ايش گورمگد- کار کردن؛ مشغول 
کاری شدن, کاری در دست داشتن 
اپشکه = تازک. باریک 

ایشکه نک = نازک‌تر شدن: باریک‌تر 
شدن, لاغر و نحیف شدن 

ایشگیله <گیره پشت در کشوئی پشت 
در برای بستن؛ چفت -ایشگیل ی 
گفته می‌شود 

ایشله- فعل امر است برای کار کردن 

ا پشلتد برک = مصدر متعدی امری 
ایشلتمکت- ۱ به‌کار انداختن؛ کار 
کشیدن ۲- چرخاندن و به گردش در 
آوردن ۲استتاده کردن 


ایشلتمه = اسهال 

ایشلنمه قوسما= اسهال و استفراغ 
(ایشله‌مه فوسما) هم می‌گوبند 
ایشلتمه لی = به کار انداختتی -استفاده 
کردنی: قابل استفاده 


ورد 


ایشلک- کاری. فعال خودکا پر 
کان روان: مثال: ایشلک گاوایین 
پاسلانماز = گاوآهن کاری (فمّال) 
زنگ تمی‌زند -به‌معنی رایج نیز هست 
ایشلکچی< کلفت, نوکر خدمتکار 
ایشله‌مک- ۱-کار کردن» زحمت 
کشیدن. فعالیت کردن مشغول بودن 
۲-پیشرفت کردن جلو رقتن در کار 
۲-روشن شدن ماشین 

ایشلمیش = کار کرده» مستعمل 
ایشلنمک- به کار گرفته شدن؛ مورد 
مصرف قرار گرفتن استعمال شدن.» 
مورد استفاده قرار گرفتن 

ایشلنمیش< کار کرده شده» مستعمل 
ایشتعکع کی را وادار به شاشیدن 
کردن» طفل را برای شاش کردن در 
بغل گرفتن 

ابشه دوشمکت- به‌ کار افتادن, قعال 
شدن 

ایشه مک = ۱-ادراره: شاش ۲-ادرار 
کردن» شاشیدن 

ایشبق< ۱-تور» روشتائی» فروغ ۲- 
آشکار: روشن» مثال: گوزومون 
ایشیٌغی = تور چشمم - آی ایشیفی = 
مهتاب - چراغ ایشیغی = نور چراغ - 
اورگیم ایشیّقدی = دلم روشن است 


ایشیقسیز< بی‌فروغ» بی نورء ناریک 


ایکن 


ایشیقلیق< پنجره» دربچه. روزنه‌ای 
که از آن نور می‌تابده روشتاگی 
ایشیلتی = نور کم» نور ضعیف؛ برق 
زدن چیزی از دور» سوسر 

ایشیلداق = براق درخشان 
ایشیلهاماقع برق زدن» سوسو زدن 
ایشیلدایان بؤج وک = کرم شب‌تاب 
ایشین آواندی< روی‌کارء سطح کارء 
سرراست بودن کار» راحتی کار؛ 
سیکی کار: درست آمدن کار 

ایشین اوجون تاپماق = سر رشته را 
به‌دست آوردن لم کار را پیدا کردن - 
کار را به‌دست گرفتن 

آیشین ترسه‌سی< برعکس بودن کار» 
درست درنیامدن کار؛ بدییاری در کار 
اق = پسوند است مانند (ایگ) که در 
آخر فعل امر قرار گرفته آنرا 
به‌صورت اسم مصدر در می‌آورد 
مثال: بان = بسوز > یانیق = سوخته - 
سین = بشکن ے سینیّق = شکسته 
ایگن= حرف اضافه است که بعد از کلمه 
می‌آید و چگونگی امر و واقعه را در آن 
حالت نشان می‌دهد: گ لمیش ایگن 
اژنوداگژر ‏ حالا که آمده‌ای او را هم ببین 
-دثمیش ایکن وارسان = اگر نگفته باشی 
هم انگار گفته‌ای یر (الف) حذف 
می‌شود (یکن -گن) نوشته می‌شود 


ایکی 


ابکی = عدد ۲ 
ایکی آغیزلی = دو دهنه» دودر دودم 
ابکی اچ نقاب = موالبد سه‌گانه: 


جماد نبات -حیوان (سنگلاخ) 
ایکی اتسوینه< دو وعده» دویار: دو 
نوبت 


ایکی اوزلو= ١‏ دو روء منافق ۲- 
چیزی که دو رو دارد مانند سکه 
ایکی اوّزلول وگ = دوروئی -دوگانگی 
ایکی ایکی = دوتا دوتا -جفت جفت 
آیکی باشلی< ۱-دارای دو سر ۲- 
دوجانبه از دو طرف 

ایکی پیکر= جوزا؛ دو مسگر هم گفته 
می‌شود (ماه خرداد) نگ: اتکیزلر 
ایکی جانلی = حامله. آیستن» باردار 
ایکی دیللی = ۱-دو ژبانه ۲-دوروئی 
ایکسی قات = ۱-دولا» دوطبقه ۲- 
مضاعف ۳ خمیده شدن» تاشده 
ایکی قارداش قانی< خون سیاوشان؛ 
گیامی است که صسمغ آن قرمز رنگ 
است به عربی دم‌الاخوین گویند 
آیکی قارینا= دوشکمه به‌جای دونفر 
ایکی قانلی = ۱-دو رگه ۲-دو نفر 
دشمن خونی را هم می‌شود گفت 
ایکی گونو= دوهوو» دو زن برای یک 
شرهر 

آپکی لیک = دوتایی - جفتی 


۱۵۴ 
ایکی مینجی = نگ: ایکینجی 
ایکینجی< دوم دومین» ثانوی 
ایکیندی< بعدازظهر: وقت عصر بین 


ظهر و غروب آفتاب 

یکیند یلیک = عصرانه. برای بعدا زظهر 
آیکیز - ایکینیز - اپکیووز< شما دو 
تفر شما هر دو 

ایک ميلة آهنی تازک دستگاه 
نخ‌ربسی سئتی روستائیان و اپلات که 
با چرخاندن آن پشم رشته شده دور 
آن می‌پیچده میله دوک (اين میله باید 
خیلی تراز باشد تا موقع چرخیدن تلنگد) 
ایک = ۱-یسوندی است که در اخر 
برخی از افعال (فعل امر) واقم شده 
آئرا به‌صورت اسم مصدر در می آورد: 
بیل = بدان ے پیلیک = دانش -سیل = 
پاک کن ے سپلیک = پاک شده دید = 
از هم جدا کن (پشم و پتبه)» بخراش 
> دیدیک = از هم باز شده» خراش 
برداشته ۔کس = بر سے کسیک = بریده 
شده ۲-پسوند ضمیری اوّل شخص 
جمع: گندیریک = می‌روبم 

آیکده -اییده< سنجد 

ایگزنج - ايرچ = تهوح‌آوره منفور» 
ناپسند؛ مشمئز کننده» زشت؛ قبیح 
ایگوند یرمک - اییزند یرمک = مشمئر 
کردن؛ متفر کردن 


۱۵۵ 


ET GG مه‎ Ts TT e, 
ایگیدلیک = دلاوری؛ شجاعت‎ 


ایگزند برجی - اییزند یرمک = مشسمئز 
کنده تهوع آوره مر کننده 

ابگرنعک - اییزنهک < مشمئز شدن 
به چندش آمدن 

ایگرنمه -اییزنمه = نفرت اشمئزاز 
ابکنه -ایینه< سوزن, سوزن دوخت: 
مثال: ایینه‌سی ساپلی گاواییّتی زاغلی 
= سوزنش نخ شده گاوآهنش براق 
(اشاره به خوب بودن‌کار و بار است) - 
ایینه بویدا دئشیکدن داع بیدا 
سویوخ گلیر = از سوراخ به اندازه ته 
سوزن به بزرگی کوه سرما می‌آید - 
اينه ايله گورقازماق = با سوزن گور 
کندن (اشاره به تلاش بیهوده) -درزییه 
دندیلر کچ ایسیته سین تاخدی 
پاخاسیٌنا = به‌خیاط گفتند کوچ کن 
سوزنش را برداشت و بهیقه‌اش فرو کرد 
ایگشکن = لج‌باز: عناد؛ مجادله گر 
ایگشمک = لج‌بازی کر دن عتاد کردن» 
مجادله کردن 

ایکید - ایگیت< جوان؛ جوانمرد» 
دلاور: شجاع» متهور با شسخصیّت. 
کاردان: ایگید آغیْر آچماز قوللارین 
آچار = جواتمرد زبان ثمتا باز نمی‌کند 
بلکه بازوان همتش را باز می‌کند 
ایگیدلنممک = شجاع شدن دلاوری 
کردن شجاعت شان دادن 


ایل آدلاری 


3 
جوانمردی؛ جوانی 

ایگیرمی -ییرمیی< عدد بیست (۲۰) 

ایل< سال» دوازده ماه مثال: حاجی 
مینایه ذگر - قاشین مین آیه د گر - 
اپل‌وار بیرگونه د گمز -گون وارمین آیه 
گر = حاجی به منا می‌رود -ابرویت 
به هزار ماه می‌ارزد سال هست که 
ارزش یک روز را ندارد روز هست که 
به هزار ماه می‌آرزد -ایل ایلدن پیس 
گلیر = سال بدتر از سال قبل می آید 
(در خشک‌سالی و فحطی می‌گویند) - 
ایل دژتومز = سالگر - دژغوم ایلی = 
سال تولد 

ایل آدلاری< ۱-یسجغان (سیچان) = 
یناروک کر ا و 
یوزپلنگ ۴-تقشقان (دۆشان) = 
خرگوش ۵-ناک (نھنگ) = تمساح ۶ 
ہلان (ایلان) = مار ۷ پوند (آت) = 
اسب ۸ قوی (فبون) = گوسفند 4 
بجن (میمون) بوزبنه ۱۰-تقاغو 
(تژبوغ) مرغ ۱۱-ات (ایت) = سگ 
۲ نونکوز (دونقوز - دونوز - دووز) 
= خوک 

این اسامی مغولی می‌باشد: هنگام 
گفتن در آخر هر کدام از کلمه‌ها (یل - 
ابل) بايد افزوده شود 


ایل آبلادی 


ایل آیلاری> منطقةالبروج: ۱-فَرَج = 
حمل < فروردین ۲-بوغا < ثور = 
اردیبهشت ۳ ائکیزلر = جرزا = 
خرداد ۴ خرچنگ (بتگج) = سرطان 
= تیر ۵ شیر (ارسلان)< اسد = 
آمرداد ۶ قنز (باشاق)< سیبله = 
شهریور ۷ تره‌زی = میزان = مهر ۸- 
عقرب = آبان ٩‏ اوخ‌آتان (بای) = 
قوس = آذر ۱۰-اغلان = دی = 
دی ۱٣١‏ دولچا (فروا) = دلو = بهمن 
۲ بالیق = حوت = اسفند 

ایلاج -ایللاج = داروء دوا -درمان 
اإيلان= مار - مغال: ایلان ووران 
آلاچانیدان قؤرخار = مارگزیده از 
رپسمان سفید و سپاه می‌ترسد 

ایلاتا آغی وثرن< زهر دهتدةٌ مار - 
جانوربست شبیه مار با دست و پای 
کوتاه آتش در آن اثر تمی‌کند به یوتانی 
سالامتدرا (سمندر) می‌گوبند 
(سنگلاخ بیلاتا آغووثرن) 

ایلان اؤ تی= ۱- نباتی است در زمین 
نمناک و کتار آب‌ها می‌روید و بر زمین 
پهن می‌شود. در رفع شم مار و سگ 
هار نافع است (سنگلاخ یبلان اوتی) 
اپلان بالنغی> مار ماهی 

ابلان بوغان< خفه کننده مار» 


ف 
مارکش» معمولا به بچهایکه در س 


۱۵7 


خیلی پایین است و نمی‌داند ترس 
می‌گوبند: اسلان بوغان 
چافیدی = درشن مار حفه کردن 


است 

ایلان توتان< مارگیر 

ایلان دیلی چیخار تماق = زبان مار در 
آوردل» اصطلاحاً اشاره به زیاد 
التماس کردن است 

ایلانجښق= ١‏ ۔ مار کوچک ۲-نام 
محلّی در آذربایجان 

ایلافغاج دستنبو -شمامه 

ایلان پاستیّفی- نگ: قورت قولاغی 
ایلباسون- نام نوعی اردک است 
(سنگلاخ) 

ایل به ایل = سال به سال 

ایلبیز= ۱- حلزون» ترم‌تن صدفدار 
(در بعضی جاها آنرا شیطان هم 
می‌گوبند) ۲-به آدم‌های موذی و آب 
زبرکاه نیز می‌گوبند 

ایلج< ترمز: نگه‌دارنده؛ متوقف کننده 
ایلخی < گله و رمه اسب 

اسلخی‌جی = ۱-نگهبان گلڈ اسب» 
کسی‌که اسب را گله‌ای پرورش 
می‌دهد ۲-نام محلی در تزدبکی ثبربز 
ایلدن ايله = از سالی به سال دیگر - 
سال به سال 

ایل دنم -ایل دنومی = سالگرد 


۱۷ 


ایلد بریسگی = الکتریسیته؛ الکتریک؛ برق 
ایلدیریسگی آغاجی = تیر برق 

ایلد بریسگی چیراغی = چراغ برق» 
لامپ برق 

ایللیګ = سالاته» یک‌ساله: ایللیک 
زومار = ذخیره و آذوقة پکسال 

ایل قیرتی< نگ: لافقیلتی 

ایلدژرټم= رعد و برق» آذرخش 
ایلدیز= در سنگلاخ به معتی ربشه و 
بیخ نبات و درخت آمده است 

ایله یک < پشت پا زدن در کشتی؛ در 
آذربایجان بادالاق می‌گویند 

ایلغار= تند مرکب راندن» حمله کردن. 
هجرم 

ایلغاماق< حمله کردن» هجوم پردن 
ایلغیم = سراب؛ شوره‌زار و جائی در 
پیابان که در اثر تابش آفتاب مانند آب 
دیده می‌شود که هرچه به‌سوی آن 
بروید به آب تمی‌رسید 

ایلغیّن آغاجی = درخت گز (یرلغون) 
ایلقار = پیمان: دوستی: عهد 

الک -ابلکینع نخست. اول 
تخستین اولین» دیرین: ایلک اوغلوم 
= پسر اوّلم -ایلک دفعه = نخستین بار 
یلتک = ۱-جا دگمه» قلأب پارچه‌ای 
بانخی برای جااندازی ذگمه ۲- 
گره‌ایکه بر سر طناب ایجاد می‌کنند تا 


ايله 


موقع باربندی سر دیگر طتاب را از آن 
بگذرانند ۳-نگ: ایلمه 

ایلگی- ۱-علاقه -ارتباط ۲-نگ: 
ایلمه 

ایلگی لی = علاقمند -مرتبط 

آیلگی نک = علاقمند شدن 

ایللیک = یک‌ساله برای یک‌سال: 
ایللیک بشچه= خروس پک‌ساله - 
ایللیک زومار = آذوقه یکساله این 
کلمه دنبال هر عدد بیاید طول مدت را 
مشخص می‌کند: اون ایللیک = ده 
ساله 

ایلمانقی - نگ: ابيم 

اپلمک = نگ: ایلمه 

ایلمه< گره‌های زج فرش و سایر 
بافتتی را گویند (ایلگی -ابلگک - 
ایلیشیک -ایلمک از یک ریشه‌اند) 
ابلمه چی = نگ: ایلمه‌سالان 

ایلمه سالان = فرش‌باف» کارگر فرش‌بافی 
که گره‌های ماده (قلاب) را می‌زند 
ایلمه سالماق = گره انداختن در 
رج‌های فرش 

این = پسوند همراهی: سیزابلن = 
باشما» همراه شما - در گفتار مسحاوره 
(تن) می‌گوبند: سیزتن 

ايله = پسوندهمراهی (مع): آتام ايله = 
همراه پدرم (ایلن تن -نان؛ ن) 


ایلیش ایل 


ایلیش ایل = نگ: ایتیش ایل 

۰ ابلیشد پرمکت- ۱-گیر دادن بند 
کردن» ممْصل کردن ۲-کتک زدن» 
مشت و سیلی زدن (متعدی) 
] پلیشد بر یلگ = مصدر متعدی حالت 
مفعولی (ایلیشدیرتگ) 
ایلیشگګه = نگ: ابشگیله 
ایلیشمک = ۱-گیر کردن بند شدن 
متصل شدن چیزی در جائی ۲- گیر 
اقتادن» گرفتار شدن ۳-به‌دست و پای 
کسی پیچبدن گیر دادن 
ایلیشمیش= بند شده» گیر کرده 
ایسلیشیک- ۱-گیرء گیری در کار؛ 
اشکال ۲-گیره» محل گرفتن؛ جادست 
۳-ارتباط» محل ارتباط ۴-ییوست 
)بلیکك = مغز استخوان 
ایلیک سوموک = مغز و استخوان تا 
مغز استخوان 
ایلیغ /ق= ولرم» نیم گرم سلایم: 
ایغ سو= آب ولرم الغ یومورتا = 
تخم مرغ نیمپز (عسلی) ‏ 
ایلیْنماق< معتدل شدن,ء ولرم شدن 


۱۵۸ 


ایسمارات< شخم زدن دیم برای 
استراحت که یک‌سال بعد مجددا 
شخم کرده در آن پذر می‌پاشند 
ایمارات پرشوم< نگ: پرشوم 

ایمان - نگ: اینام 

ایمدی- نگ: ایتدی 

ایمونجی< کسی که مورد غبطه و 
حسد است 

امک = مصدر کمکی (استن بودن): 
گلمیش ایدی (گلمیشدی) = آمده بود 
۔گلمیش ایمیش = آمده بوده است 
(در آشکال ماضی مطاق» ماضی 
استمراری» وجه شرطی تصریف 
می‌شود به صرف افعال کمکی رجوع 
شود) 

ایمەجی = کمک: داوطلب کمک در 
کارکردن؛ شرکت کننده در کارهای 
دسته‌جمعی برای پیشبرد کاره 
امدادگر» مددکار؛ وردست 

ایمکله مک = چهار دست و پا رفتن 
بچهای پا نگرفته را می‌گویند دمر 


دمر 


۱۵۹ صرف افعال 


فعل کمکی «ایمک» در ضمایر و زمان‌های مختلف 
صرف فعل کمکی «ایدی» با ضمایر مفرد و جمع (ماضی مطلق» ماضی لقلی بعید) 


اول شخص مفرد: من ایدیم من بودم > من ایمیشم = من بوده‌ام 

دوم شخص مقرد: سن ایدین تو بودی -ه سن آیمیششن = تو بوده‌ای 

سوم شخص مفرد: اؤ ایدی او بود ے از ایمیش = او بوده است 

اول شخص جمع؛ بیز ایدیک ما بودیم > بیز ایمیشیک = ما بوده‌لیم 

دوم شخص جمع: سیز ایدبنیز شما بودید > سیز ایمیشسینیز = شما بوده‌اید 


سوم شخص جمع: اژلار ایدیلار آنان بودند ے اولار ایمیشلار = آنها برده‌اند 


صرف فعل کمکی «ایمک» همراه عل لمّکك (ماضی مطلق یا حال) 


اول شخص مفرد: گلدیم = آمدم ے گل فعل امر آمدن است «دی» نعل کمکی با پیرند 80۸ ضمیر اول شخص مقرد 
دوم شخص مفرد: گلدین = آمدی ےگل فعل امر آمدن است «دی» فعل کمکی با پیوند دن ضمیر درم شخص مفرد 
سوم شخص مفرد: گلدی = آمد > «دی» فعل کمکی ویزه ضمیر سوّم شخحص مفرد (غایب) است 

اول شخص جمع: گلایگ = آمدیم ےگل فمل امر آمدن است «دی» فمل کمکی با پیوند «گ» ضمبر اول شخص جمع 
دوم شخص جمع: گلدینیز = آمدید ےگل نمل امر آمدن است #دی» فعل کمکی با پیوند ابز» ضمیر دوم شخص حمع 
سوم شخص جمع: گلدیثر = آمدند > گل فعل امر آمدن است «دی» فعل کمکی با پیوند ار ضمبر جمع غایب 


صرف افعال ۱۶۴۰ 


صرف فعل کمکی «ایتکن» همراه فعل گژرنک (ماضی مطلق یا حال) 
مانند صرف فعلکلتک 


اول شخص مفرد: گزردرم = ديدم ے گر فعل امر دیدن است ندو» فعل کمکی با پیوند «م» ضمیر ازل شخص مفرد 
دوم شخص مغر د: گزردون = دیدی > گر نعل اسر دیدن است دوه فعل کمکی با پیوند 40 ضمیر درم شخص مفرد 
سوم شخص مفرد: گرد = دید > «دو» فعل کمکی ویژه ضمیر سوم شخص مفرد (غایب) است 

اول شخص جمع: گزرد رک = دیدیم ے گر فعل امر دیدن است «در» فعل‌کسکی باپیوند دگ» ضمبر ال شخص حمع 
دوم شخص جمع: گزردونوز = دیدید ے گر نعل امر دیدن‌است «دوه فمل‌کمکی باپیوند «نیّزه ضعیردرم شخص جمع 
سوم شخص جمع: گوردوآر = دیدند سے گر فعل امر دیدن است «دوء فمل کمکی با پبوند دلر6 ضمیر جمم غایب است 
افعالی که صدای «اوه - «اوه دارند آخر فعل کمکی به حاي ای» به لاز -«و» تبدیل می‌شوند مانند: 
گژرموشدوم - اوتورموشدوم که در گلمگ: گلميشدیم در آلماق: آلميشيدیم است 


صرف فعل کمکی «ایمَکد» همراه فعل لگ (ماضی بعید نقلی) 


اول شخص مفرد: گلميشدیم = آمده بودم -گلمیش ایدیم 
دوم شخص مفرد: گلمیشدین = آمده بردی -گلمیش ایدین 
سوم شخص مقرد: گلمیشدی = آمده بود ۔ گلمیش ایدی 

اول شخص جمع: گامیشدیک = آمده بودیم -گلمیش ایدیک 
دوم شخص جمع: گلمیشدینیز = آمده بودید گلمیش ایدینیز 
سوم شخص جمع: گلمیشدیلر = آمده بودند - گلمیش ایدیلر 


صرف فعل کمکی «ایمیش» همراه فعل مک (ماضی روایتی) 


اول شخص مفرد؛ گلمیش ایمیشم = آمده بوده‌ام ‏ گلمیشمیشم 

دوم شخص مفرد ا ا = آمده بوده‌ای -گلمیشمیشسن 
سوم شخص مفرد: گلمیش ایمیش = آمده برده‌است -گلمیشمیش 

اول شخص جمع: گلميش ایمیشیک = آمده بوده‌ایم -گلمیشمیشیک 
دوم شخص جمع: گلمیش ایمیشسینیز = آمده بوده‌اید گلم‌شمیشسبنیز 


سوم شخص جمع: گلمیش ایمیشلر = آمده بوده‌اند - گلمیشمیشآر 


۱۶۱ صرف افعال 


صرف فعل کمکی «ایمیش» همراه فعل «گولمّک» (ماضی روایتی استمراری) 


اول شخص مفرد؛ گرلزرایمیشم = می‌خندیده‌ام -گولورمّشم 

دوم شخص مفرد: گر لررایمیشسن = می‌خندیده‌ای - گولزرموشسن 

سوم شخص مفرد: گرلوّرایمیش = می‌خندیده‌است - گولور موش 

اول شخص جمع: گولورایمیشیگ = می خندیده‌ايم -گولوّرموش وک - گر لر شر رمو شوک 

دوم شخص جمع: گرلورایمیشسینیز = می‌خندیده‌اید -گولورمووشسنواز -گولوشورمونسونوز 


سوم شخص جمع: گول رایمیشار = می‌خندیده‌اند -گولورموشآر -گولوشورموشتر 


صرف فعل کمکی «ابمیش» همراه فعل « گنتمک» (ماضی نقلی استمراری) 


اول شخص مفرد: گند برایمیشم = می‌رفه‌ام -گتدیرمیشم 

دوم شخص مفرد: گتدیرایمیشسن = می‌رفته‌ای - گتدیرمیشتن 
سوم شخص مفرد؛ گندیرایمیش = می‌رفته‌است -گندیرمیش 

اول شخص جمع: گلدیرایمیشیک = می‌رفته‌ايم - گندیرمیشیک 
دوم شخص جمع: گند برایمیشسینیز = می‌رفته‌اید - گندیرمیشسینیز 
سوم شخص جمع: گندیرایمیشلر = می‌رفته‌اند - کتدپرمیشلر 


صرف فعل کمکی «ابمیش» همراد فعل «آلماق» (ماضی بعید استمراری) 


اول شخص مفرد؛ آلیرایمیشام = می‌گرفته‌ام -البرمیشام 

دوم شخص مفرد: الیرایمیشسان = می‌گرفته‌ای - آلیرمینسان 
شوم ی مرو مر سای مایق ار 
لقع یه ی ید ما له نی 

دوم شخص جمع: البرایمیشسیتیز = می‌گرفته‌اید - یر مش سییر 


سوم شخص جمع: آلبرایمیشلار = می‌گرفتهاند - لیر میشلار 


صرف افعال ۱۶۲ 


صرف فعل کمکی «ایمّک» همراه فعل «لمّک» (ماضی استمراری) 


اول شخص مفرد: گلیرایدیم = می‌آمدم -گلیردیم 
دوم شخص مفرد: گلیرایدین = می‌آمدی -گلیردین 
سوم شخص مفرد: گلیرایدی = می‌آمد -گلیردی 

اول شخص جمع: گلیرایدیک = می‌آمدیم -گلیردیک 
دوم شخص جمع: گلیرایدینیز = می‌آمدید -گلیردیئیز 
سوم شخص جمع: گلیرایدبثر = می‌آمدند ۔گلیردیار 


صرف فعل کمکی «ایمک» همراه فعل «گلمک» (وجه‌الزامی ماضی) ۱ 


اول شخص مفرد: گله چگ ایدیم = قرار بود بیایم -گله بگدیم 
دوم شخص مقرد: گله جگ ایدین = قرار یود ببایی -گله بتگدین 
سوم شخص مفرد: له جگ ایدی = قرار بود بیاید -گله بخگدی 
اول شخص جمع: گله خگ ایدیک = فرار بود بباییم _گله بخگدیک 
دوم شخص جمع: گله نگ ایدینیز = قرار بود بیایید گله جگدینیز 


سوم شخص جمع: کله جک ایدیلر = قرار بود بيایند -گله بتکدیتر 
صرف فعل کمکی «ایمک» همراه فعل «گلمّک» (وجه‌الزامی ماضی) ۲ 


اول شخص مفرد: گله‌سی ایدیم - آمدنی بودم گله‌سیدیم (گلمه‌لیدیم) 

دوم شخص مفرد: گلهسی ایدین = آمدنی بردی - گله‌سیدین( گلمه‌لیدین) 
سوم شخص مفرد: گله‌سی ایدی = آمدنی بود - گله‌سیدی(گلمه‌لیدی) 

اول شخص جمع: گله‌سی ایدیک = آمدنی بودیم گله‌سیدیگ( گلمه‌لید یگ) 
دوم شخص جمع: گله‌سی ایدینیز = آمدنی بودید -گله‌سیدیتیز(گلمه‌لیدینیز) 


سوم شخص جمع: گلهسی ایدیتر = آمدنی بودند - گله‌سیدیلر(گلملیدیر) 


۱۶۳ صرف افعال 


صرف فعل کمکی «ایمک» همراه فعل «گلمکت» (ماضی شرطی) آرزو 


اول شخص مفرد: گلسه ایدیم = اگر می‌آمدم -گلستيديم 
دوم شخص مفرد: گلسه ایدین = اگر می‌آمدی -گلسئیدین 
سوم شخص مفرد: گاسه ایدی = اگر می‌آمد ۔گلسئیدی 

اول شخص جمع: گلسه ایدیک = اگر می‌آمدیم _گلسنیدیک 
دوم شخص جمع: گلسه ایدینیز = اگر می‌آمدید _گلستیدینیز 
سوم شخص جمع: گلسه ایدیار = اگر می‌آمدند -گاستیدیآر 


صرف فعل کمکی «ایمَک» با افعال ترکیبی (کلمٌث -اولماق) ماضی شرطی 


اول شخص مفرد: گلملی اوّلسايديم ‏ اگر آمدنی بردم 
دوم شخص مفرد: گلمه‌لی اژلسایدین = اگر آمدنی بردی 
سوم شخص مفرد: گلمه‌لی اژلسایدی = اگر آمدنی بود 
اول شخص جمع: گلمه‌لی اژلسایدیق = اگر آمدئی بودیم 
دوم شخص جمع: گلمه‌لی اژلسایدینیز = اگر آمدنی بودید 
سوم شخص جمع؛ گلمه‌لی اژلسایدیلار = اگر آمدئی بودند 


صرف فعل کمکی «ایمک» همراه با فعل (آلماق) ماضی شرطی 


اول شخص مفرد: آلسایدیم = اگر می‌گرفتم 
دوم شخص مفرد: آلسایدین = اگر می‌گرفتی 
سوم شخص مفرد؛ آلسایدی = اگر می‌گرفت 
اول شخص جمع: سایدیق = اگر می‌گرفتیم 
دوم شخص جمع: آلسایدبتیز = اگر می‌گرفتید 
سوم شخص جمع؛ آلسایدیلار = اگر می‌گرفتند 


اه ای رن 


صرف فعل «گلمگ» (مستقبل شرطی) 


اول شخص مفرد: گلرایتم = اگر آمدم بگارسم کسام 

دوم شخص مفرد: گلرایسن = اگر آمدی گنه -گلسن 
سوم شخص مفرد: گارایسه 4 اگر مد - ره کله 

اول شخص جمع؛ گلراہتک = اگر آمدیم -گلرشک -گلشک 
دوم شخص جمع: گلرایسه‌نیز = اگر آمدید -گلرسه‌نیز - گلسه‌نیز 
سوم شخص جمع؛ گلرایسه‌تر = اگر آمدند -گلرسەلر -گلسەڵر 


ایمیش< فعل کمکی ماضی استمرای 
بعید روایتی سوم شخص که به 
حالت‌ها و شکیل‌های زیر می‌آید: 
گئدیر امیش = می‌رفته استاد 
آل رای ميش = می‌گرفته است - 
گۇنۆرورمۆش = برمیداشته است - 
اژتورموشموش -که معمولا (ا) 
حذف می شود و به‌صورت (میش - 
موش) در می آید نگ: ایک 

ایناق= آنژین شدید گرفتگی گلو 
به‌علت عفونت ۲-دیفتری ۳-مشاوره 
ندیم: اپناغ 

ینام = باو ایمان» عقیده 

ایناملیی = ۱-مومن, معنقد» دارای باور 
و اعتقاد ۲-قابل اعتماد؛ معتمد» امین؛ 
در سنگلاخ به معنی صاحب اختیار 


آمده است 


آینانان = معتقد 

اینانج> باور» عقیده. ایمان؛ سعتمد: 
اینانج بگ = امیر -معتمد 
ایناندیُرمات مدرک و عملی جهت 
بارراندن -باوراته 

ایناند یرما باوراندن اطمینان 
دادن معتقد کردن؛ قانع کردن 

ایناند پر جي = باورانتده اطمیتان 
دهنده -قابل تبول» قابل باور 
اینانلو= نام یکی از طوایف ايل 
شاهسون 

اینانماع نگ: اینام 

اینائماق= باور کردن اعتقاد پیدا 
کردت؛ اطمیتان پیدا کردن 

اینانمالی = باور کردنی 

اینانمیش = باو ر کرده اعتقاد پیدا کرده 
(حالت فاعلی) 


۱۶۵ 


اینانیش = ایمان؛ اعتقاد باور 
اینانیلماز- باور نکردنی» غیرقابل باور 
ایناننلماق مورد اعتماد و باور قرار 
گرفتن 

ابناتنلمتش = تایید شده» مورد اعتماد 
اینتاسی> (اصطلاح) معتی منتها 
وگرنه می دهد 

اینجار< طاقت و توان ناه قدرت و 
توانائی 

اینجو- ۱ مروارید ۲-مسلوک 
استجه< ظریف» حشاس» نازک» 
باریک» لطیف) اعلا کوچولو 
اىنحجەلمک = ظریش‌تر شدن. 
حشاس‌تر شدن. نازک‌تر و باریک‌تر 
شدن 

اپنجهله مک = ظرافت در دقت. دقت 
نظرء نازک بینی. دقیق اتدازه‌گیری 
کردن دقت کردن 

اپنجه لیک = ظرافت, لطافت 

اینجی = ۱-ذر مروارید اعلا ظریف 
۲ پسوند اعداد برای نعیین مرتبه و 
ردیف و درجه مثال: پیرپنجی = اولین 
- آلثی اینجی = ششمین ۳-در سنگلاخ و 
معنی زن آمده است (نام زن) 

اینجیتمک = رنسجاندن اذئت کردن 
آزردن 


آینجی دنهد دردانه (ایتجی‌تانه) 


ایند یمه 


ای‌نجیشمک- از یکدیگر رنجیده 
خاطر شدن (مصدر مفاعله) 
ایسنجیل = افش 5 نام کتاب 
آسمانی مسیحیان 

اینجیللی = نام محلی در استان اردییل 
تردیک شهر «گرمی» مرکز مغان 
اه و رن ام 
دلخور ۲-بدد ساق پا شتالنگ 
ایسنجیکلیک- رنسجش؛ آزردگی؛ 
دلخوری. ناراحتی 

ایسنجیمک = رنجیدن, آزرده شدن. 
ناراحت شدن 

اینجیمیش = رنجیده 

اینچه = لاغر نحیق» باریک» نازک 
اینچه‌بئل = کمر باریک 

ایسنچه لگ لاغر شدن. باریک 
شدن» ضعیف شدن 

اینچه‌لیب اۆزۆلمگ = خیلی لاغر 
شد بیش از حدٌ ضعیف شدن» زمین 
گیر و بی‌حرکت شد لاغر مردنی شدن 
ایندوا= دانه‌ای است روشن آنرا 
می‌گیرند و مصرف صنعتی دارده به 
فارسی مینداوء منداب می‌گوبند 
ایندی= حالا اكنونء الان» حال 
(زمان حال) 

اينديجه= همين حالاء الساعهء همين 
الآن» هم‌اکتون 


ایندیدن 


آیند یدن = از حالاء از هم‌اکنون 
یدیفم موه موقتی, بای 
حال 

ایند ینین ابندی سینده= در حال 
این 

ایند به‌چکا - ایسسندیه‌چن - 
ایند یه کث- ناحالاء تاکنون, تا این 
لحظه؛ تا به امروز 

اینله تمګ = گربه کسی را در آوردن - 
زاراندن (مصدر متعدی مفعولی) 

اینله مک = مویه کردن» آه و زار کردن؛ 
به آهستگی گریستن, تاله کردن» زاری 
کردن 

اینله پیش > زاری» تالف موبه 

این بثله - ایندی دن بله= از این 
به‌بعد از حالا به بعد 

اینوکك- پچه سباع و کلاب را گوبند 
(سنگلاج) 

اينک = گاو گاو ماده (گاو نر را اژکوز 
می‌گویند) مثال: ایتگین جانی آجییاندا 
بالاسین آلار آیاغی‌نین آلا = وقتی 
گاو جانش به لب می‌رسد بچه‌اش را 
زیر لگد می‌گیرد - بوقژرخونو اژز 
ایتگینه گل قوی سودوچوخ وثرسین = 
این تشر را به گاوّت بيار که شیر 
بپشتری ند هد 


اينک اژ تاران = گاوچران (ناخیُرچی) 


۱۶۶ 


اینکچی- گاودار» پرورنده گاوء 
گاوشناس 

پنکچیلیک = گاوداری 

ایتک ساغان = گاو دوش کسی که گاو 
می‌دوشد 

اینیشیل = سال گذشته -پارسال 
اینیلتی = صدای آهسته گربه و موبه 
صدای محزون 

اینیلده تک = تگ: اینله تمّگ 
اینیلده شمک = با یکدیگر به آرامی 
گریستن (مصدر مفاعله) 

اینیلدە مک = نگ: اینله‌مگ 

ایه‌ر نگ: ههر 

ايه گو< دنده» ستون فقران (استخوان) 
ایی = ہوء رایحه 

ایی آلماق= ہو حش کردن: بوی کسی 
را حش کردن. با دیدن کسی به یاد 


آلیرام = بوی پدرم را از نو می‌گیرم 
(نداعی) 

ایی بوراخماق= نگ: ایی سالماق 
ایی چگمکت = بوکشیدن. دنبال ہوئی 
رفتن» استشمام کردن 

ایی دن = بوخورده: معمولاً به 
دورترین پشت و نژاد می‌گویتد 

ایی سالماق = بو راه انداختن» بو ول 


کردن 


۱۶۷ 


ایبله- ۱ فعل امر است یرای بوئیدن 
۲ قید همراهی: قارداشیم اییله = با 
برادرم 

ابیله شمک= همدیگر را برئیدن: 
اننان دیلله‌شه دیسلله‌شه حیوان 
اپیله‌شه اییله‌شه = اتسان با همزبانی و 
مراوده. حیوان با بوئیدن به‌یکدیگر 
نزدیک می شوند 

ایبله‌مک< بوئیدن» بو کردن 

ایسیله نک ١۔‏ بو گرفتن ۲ متعفن 
شدن ۳ یر ننده شدن 

اییلی= بودار ا 

اییه= نگ: بیبه (صاحب) 

ایبنه< ۱-سوزن ۲- آمپول ۳ معادل 
بازی تاب تاپ خمیر در آذربایجان 
وقتی کودکان بازی می‌کنند چنین 
می‌گویند: اينه اینه» اوجو دویمهء شام 


انتک 


آغاجی» شاطیّر کنچی, قوز آغاجی» 
قزنورکنچی. هاپبان» هوپبان» يريل 
بیرتبل» سوایچه قورتول 

ایینه ووران= ١‏ سوزن زد (سوزد 
دوز» خیاط) ۲-آمپول زن 

ایینه وورماق= ۱ سوزن زدن. 
سوزن‌دوزی کردن ۲- آمپول زدن 
ایینه یارپاق= برگ سوزنی (درخت 
کاج برگ سوزنی) 

ایی وترمک = بودادن» بوی ید دادن 
اسیی< خوب؛ مرغرب مطلوب 
(یئی): پیزدن بثیلر = از ما بهتران 

ایی یشک = بهتر شدن» خوب شدن 
ایییلیک = خوبی؛ مرغویبت 

ابییمیش = بو گرفته متعفّن 
ایتک = ۱-بو متصاعد كردن 
۲-باعث بو گرفنگی چیزی شدن 


باب = ۱-رسم مرسوم ۲ مناسب؛ 
مثال: دوستلارینی باب ائله گورن 
دئسین هابکله = دوستائت را مناسب 
اختبار کن تا هر کس ببیند بپسندد 
بابات پدر بزرگ را می‌گویند -پدر 
بابات = متو سطالحال مناسب 
باباتلاشماق = بهتر شدن» روبه بهبود 
بودن» مناسب شدن 

بابادان قالما= آنچه از پدر بزرگ مانده 
است؛ ارث یدری 

باباسیل = بواسیر؛ هیموروئید 

بابال= همان وبال است؛ گناه 
باباتک= گیاهی است خوشبو با 
شاخه‌های نازک سبز و برگهای ریز مانند 
شوید گلهای سفید که میان آنها زرداست 
در طب استعمال دارد؛ در پختن بعضی 
خوراکیها نیز به کار می‌رود به‌فارسی بابونه 
می‌گویند (پانیه) 

پاتکك< ١۔‏ مخفف بابانگ ۲ بابک 
خرم‌دین که با خلفای عباسی ۲۲ سال 
جنگید عاقبت با نیرنگ گرفتار و کشنه 
شد (از زمان مأمون تا زمان معتصم) 
بابک قالاسی = قلعه بابک نگ: برزند 
بابی = منسوب به باب بهائی 

بات= ۱-فعل امر است برای فرو رفتن 


Ba = با‎ 
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۲ در سنگلاخ به‌معنی زود و سریع 
آنده است 

باتابات = ۱- نام محلی در نخجوان که 
دارای مناظر زیبا و آب معدنی 
می‌باشد ۲- در ستگلاخ به معنی زود 
زود آمده است 

ب‌اتار< ۱- فرو می‌رود ۲- ضروب 
می‌کند ۳ محل غروب آفتاب: 
مغرب باختر 

بائاق< نگ: باتداق 

بساتبات< گیاهی از تیره بادمجانیان 
دوساله پا پکساله» گیاهی سمّی در 
آسیا و اروپا و افریقا می‌روبد در حدود 
۰ نوع آن شناخته شده است. از آنل 
داروهائی به شکل قرص و خمیر 
جهت راحتی هضم غذا و تنگی نفس 
و بعضی ناراحتی‌های اسپاسم و 
منکن ساخته می‌شود این گیاه در 
معالتات ماد گیاهان درمن وتر 
است عصاره روفن آن برای خراشیدگی و 
زخمهای سطحی مورد استفاده قرار 
می‌گیرد - (بستگ اژتی) - بنگدانه -در 
دهخدا بزرالیَنج آیده است 

باتداق< نگ: باتلاق 

باتدی< نگ: بانقین 


۱۶۹ 


باتد بغان = باتلاق» زمینی که وفتی 
پابگذارید فرو می‌رود؛ زمین و چمن 
آنکی و شل 

باتقی = ۱ فرو رفته. درگل فرو رفته 
۲-ضرر مالی؛ زیا پول و مال از 
دست رفته 

باتقیّن< ۱- در کام زمین فرو رفته ۲- 
گم شده از دست رفته» پولی‌که 
وصول نمی‌شود 

باتلاق= محلی‌که اگر پا بگذارید فرو 
می‌رود؛ زمین شل و آبکی که هرچیز 
ستگین در آن فرو می‌رود؛ در فارسی 
نیز باتلاق می‌گوپند 

باتماق < ۱ فرو رفتن در داخل آب یا 
مایعات دیگره فرو رفتن خار یا سوزن 
در بدن ۲-غروب کردن؛ از نظر نایدید 
شدن: گون باندی = آفتاب غروب کرد 
۳از دست رفتن مال و وصول نشدن 
آن ۴۔ آلوده شدن, کنیف شدن: آللربم 
باتدی = دسنهایم کثیف شد ۵ نفود 
کردن: منه باتا ببلمز = نمی‌تواند در من 
نفوذ کند ۶-غرق شدن در آب 

باتمان = یک من» واحد وزد برابر ۶ 
کیلو (یک من تبریز) یک من سه کیلو 
را در آذربایجان برای قند و شکر 
استفاده می‌کنند و آنرا یک من فند و 
شکر یا یک من سقط می‌گویند. در 


Ba # یا‎ 


باح آلان 


گذشته به زبان آذربایجانی (قند داشی 
= سیگ قند) مو گفتنا 

باتمیش > ۱-فرورفته ۲-از بین رفته (ضرر 
و زبان) ۳-گم شده از نظر نایدید شد 
غروب کرده ۴ آلوده و کف شده ماه 
گر فته و مسلود شده: قرلاغی باتمیش 5 
گوشش گرفته» کر شده 

باتو= به مغولی پعتی صلب و سخت - 
ام یکی از خانهای ترک که به سایین 
خان اشتهار داشت رسنگلاخ) 

باتی< مغرب» باختره محل قرو رفتن؛ 
محل نایدید شدن خورشید 

باتیجی = فرو رونده 

باتبرماق< ۱ آلوده کردن کثیف کردن 
۲-کم کردن. هدر دادن؛ ضایع کردن؛ 
ضرر کردن ۳-فرو بردن؛ آغشته کردن 
بايش = ۱ غروب ۲-تفوذ 
باتیشماق- ۱-نفود کردن ۲-افول 
دسته جمعی: اولدوزلار باتیشدیلار = 
ستارگان ایدید شدند 

باتیق = ۱ فرورفته» فرورنتگی ظرف 
فلزی؛ گودی ۲ آلو ده» کثیف شده 
باجا= روزنه» دربچه سوراخی در 
دیوار با سقف جهت جربان هوا و 
تابش تور ایجاد می‌کتند 

باج آلان= باج گیر -باج گیرنده 


باج آلماق 


باج آلماق= باج‌گرفتن؛ حوالسکوت گرفتن 
باجاران = کاردان باتجربه. توانا؛ 
مهارت داشتن؛ توانائی در کاری را 
داشتن» مدير 

باجارمازع بی تجربه» ئاشى» نالایق 
باجارماق - باشارماق = از عهده کار بر 
آمدن اداره کردن 

باجاریشق< کارائی: لیاقت» تبحر 
مدیربت (باشاریق) 

باجاریقلی< متبخر لایق کاردان 
مجرّب؛ مدير (باشاریقلی) 

باجاق< به‌ترکی استاتبولی پاوساق پارا 
گوبند 

باجاقلی = زر» سکه در زمان اوایل 
قاجار؛ توعی مسکوک عثمانی 
باجاناق = دو مردی‌که هرکدام با یکی از 
دو خراهرها ازدواج کرده‌اند (در خواهر 
جاری) به فارسی نیز باجناق می‌گویند 
باجی = خواهر 

باجیلیق< ۱- خراهری» خواهری کردن 
در حق کسی ۲-خراهر خوانده؛ دو ژن که 
با هم صیقهٌ خواهری جاری کرده‌اند 

با = فعل امر است (بنگر -نگاه کن -ببین) 
باخاباخ= از هر طرف تماشا کردن: 
همه چشمها به سوثی متوجه شدن 
باخار= میدان دید چشم باز و گشاده؛ 


E‏ گرا بت رت 


Ba = با‎ 
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بساخارکوّر- نابینائی که ظاهرا 
چشمانش سالم است. تگاه می‌کند 
ولی ثمی‌بیند 

باخالیم = ببینم (پیشنهادی) - ببینم 
(متداول در ترکیه) 

باخان= نگرنده. نماشا کدنده نوجه 
کننده در ترکیه به وزیر تیز می‌گوبند - 
ناظر -رئیس (باکان) 

باخد یرماق = ۱ نگاهاندن کسی را 
وادار به نگاه کردن نمودن» متوجه 
گردانیدن ۲-برای فالبیتی به فالبین 
مراجعه کردن ۳ جهت معاینه پیش 
پزشک رفتن (مصدر متعدی) 
باخمادان= بدون دقت و توجّه علیرغم 
باخماق= ۱-نگاه کردن» نگربستن» 
تماشاکردن ۲-کتاب خواندن به کتاب 
هراجعه کردن ۳-بررسی کردلن ۳ 
تو جه کردن ۵ شنیدت: اطاعت کردد: 
سژزه باخماق = حرف شنوی کردن 
۴_مُشرف بودن تابع بودن 
باخمالی< نگاه کردنی» تماشائی: 
نماشا کردنی 

باخیُجی = ۱ نگاه کننده. تماشاگره 
ناظر ۲ فالگیرء کف‌بین ۳-پرستار 
باخیش < نگاه» نگرش: بینش؛ دید 
نظر: بیرباخیشدا = در یک نظ در 
یک نگاه 


۱۷۱ 


باخیشلیق = نظرگاه» منظره 

باخیشماق = با همدپگر نگاه کردن - په 
بکدیگر نگریستن (مصدر مفاعله) 
باخیلماق< نگاه کرده شدن؛ مورد 
نوجه قرار گرفته شدن» مورد بررسی 
قرار گرفته شدن؛ مورد معاینه فرار 
گرفتن 

باخیم < نقطه‌نظر» برداشت از تگرش - 
نگرش, نگاه یک نگاه 

باداش = به هم بسته شده پیوسته به 
هم (از مصدر باداماق): باغیرما 
پاداشدی = به قلبم بسته است» بند 
دلم است 

باداقع بند؛ بندپاء کنده» غل و زنجیر 
بادالاق = بشت پا انداختن در کشتی 
باداماق = ۱-بستن: بستن دستها و پاها 
۳ پېوسته کردن» پیوند کردن 
بادامجیق< ۱-بادام کرچک ۲ لوزة 
داخل گلر 

بار< ۱-میوه؛ ثمر؛ بار ۲-سفیدک روی 
زبان که موقع تب یا بعلت تاراحتی کید 
ایجاد می‌شود ۲ به‌معتی وار بحنی 
هستا مو جرد 

باراح ضعف. اشتباه لغزش 

باراقو یماق > اشتباه کردن: ضعف 
نشان دادن به اصطلاح دسته گل به 


اب دادن 


Ba= با‎ 


بارماقجیل 
باراماح پیله. پیله ابریشم 
بارداش - باغداش= چهارزانو (فرم 
نشستن) 
بارداش قورماق = چهار زانو نشستن 
بارداق = کوزه» ابربق» ظرف آبخوری» 
لیوان: استکان: کوزه سفالی دهن‌گشاد 
باردان = جوال. گونی بزرگ (خارال) 
بارس>< به سکون (ر) جانوری است 
جهنده کوچکتر از پلنگ به فارسی یوز و په 
عربی فهد می‌گویند: آثرا رام کرده مانند 
سگان شکاری در صید وحرش استناده 
می‌کنند(سنگلاخ): به ببر نیز گفته می‌شود 
بارغا= جری آب (سنگلاخ) 
بارغی- نگ: باغری 
بارماغ / ق = انگشت. انگشت دست و پا 
بارماق اوجو= ۱- نوک انگشت؛ ۲- 
حساب سرانگشتی 
بارماق ائله نگ = ۱ انگو لک کردن ۲- 
انگشت گذاشتن, اشکال گرفتن 
بارماق باتیرماق = انگشت فرو کردن در 
غذا جهت چشیدن, انگشت آلوده کردن 
بارماق سایی = شمارش انگشتی؛ به 


تعداد انگتتان 
بارماق قوّیماق- انگشت گذاشتن: 
استتاد کردن 


بارماقجیل = انگشتانه. برای اتگشت. 
انگ ی 


بارماتلیق 


بارماقلشق> ۱. بارماتجیل ۲ در 
سنگلاخ به معنی ترده و مَحجّر ایوان 
از چوب یا سنگ آمده است 

پارمان< تام پسر افراسیاب (دبوان 
لغات الثرک) 

باری= ۱ لاآقل. هیچ نباشد» دست 
کم ۲-نام روستایی در نزدیکی 
شهرستان اردبیل دامنه کوه سبلان 
(باروق) ۳-در سنگلاخ به معنی همه 
هست امده است 

بارت = باروت 

بارس = نگ: بارس 

بارش < ۱ آشتی: صلح ۲ فعل امر 
برای آشتی کردن 

بارشدیران< آشتی دهنده: صلح 
ده نله مصلح» ستال: رحمت 
باریشدپراناه لعنت قارپشدپرانا = 


رحست به آشتی دهنده. لعنت به دو 


بهم زد 
باریربشد بر ماق = اتتگی دادن صلح 
برقرار کردن 


باریشد بریجی- نگ: باریشدیران 
بارپشماح نگ: باریشیّق 

باریشماز= سازش ‌ناپذ بر 

باریشیق< آشتی 

بارینج- استغناه مستغنی شد 
بی‌نیازی» اشباع 


۷۲ 


باریندیرماق< متمتع کردن,؛ بی‌نیاز 
کردن (مصدر متعدی) 

باربسنماق< ۱- متمتع شدن, بی‌نیاز 
شدن؛ ثروتمند شدن, تغذیه شدن ۲- 
بازار< بازاره محل خرید و فروش کالا: 
بازارین بازار = بازارت پر روتق" 

بازار یسیع به گویش اهل ترکیه یعنی 
دوشسنبه (فردای روز بازار) بازار 
آردیّسی 

بازارگوانو< نگ: سوت گونو 
بازارلیق< ۱-کاری مربوط به بازار ۲- 
خرید جهیزیه عروس» خرید از بازار 
باژلاماج = یک نوع حلوا که به فارسی 
«توبرتو» می‌گویند (سنگلاج) 

بازی= (با صدای کوتاه «ی») ۱ الوار 
جنگلی جهت استفاده در کارهای 
نجاری ۲-مرز» مرز دو مزرعه ۴-بازو 
باساباس = ازدحای شلوغی: هرج و مرج 
باسار= ۱-مانند» شیه: کندلی باسار = 
شبیه روستائی ۳-فشار ۰ 
باسارگی = تحت تصرف مستعمره؛ 
تحت يوع استعمار 

باسارلیق= تخته زیر پای بافنده که 
موقع بافتن آنرا فشار می‌دهد 

باستّق -باسد ی = نگ: باس لیخ 
باسدالاماق = لگدمال کردل: زیر گرفتن 


۱۷ 


باسداماق = نگ: باسدالاماق 

باسد رما ۱-ینهان کر ده شدن؛ پتهان؛ 
نهفنه ۲-زير ریز ذغال بره را جهت 
پختن گذاشتن ۳-نوعی خورشت 
گرشتی لای پلو 

باسد پرماق< ۱-پنهان کردن» پوشاندن 
۲-دفن کردن؛ زیرخاک پنهان کردن ۲- 
مرغ کرچ را جهت جوجه درآوردن 
روی تخم مرغها خواباندن ۴- اسب و 
الاغ ماده را با نر جفت کردن ۵-جائی 
را به توسط دیگران به تصرف در 
آوردن ۶ اثر انگشت کسی را 
زبرسندی گذاردن 

باسد پریسق< ۱-پوشیده شده» چیز 
پتهان شده» مخفی شده» پوشش ۲- 
سجاف محل دوخت لباس,گذاشتن 
لبه پارچه زیر دوخت ۳-رسن پهن 
(اژرکن) که جهت محکم شدن آلاچیق 
در چوبهای آن دور تا دور می‌پیچانند 
۴-ذخیره و پس‌انداز 

باسد بر یلماق< مصدر متعدی مفعولی 
«باسدیرماق» 

باسد ی > نگ: باسلیّق 

باسقان = شحنه و داروغه (ستگلاخ) 
بساسقی = ۱- فشارء فشار دهنده ۲- 
دستگاه چاپ ۳ دستگاه پرس ۳ 
تجاوز: تصرف عدواتی 


Ba = با‎ 


باىماق 


باسقیج< ۱- در سنگلاخ sos‏ 
نردبان آمده است ۲-دستگاه پرس: 
متگنه 

باسقین = زیر هجوم و یورش قرار 
گرفتن؛ به تصرف درآمدن و زپرسلطه 
رفتن؛ مورد تجاوز قرار گرفته شدن. 
مغلوبیت و شکست. مستعمره 
باسقینجاق = فشارنده» محل فثار 
دادن 

باسقینچی = استعمارگر» تجاوزگره 
غارتگره مهاجم» تصرف کننده 
یه وج 
تجاوزگری» غارتگری 

ساسکاک< مالیاتی که مفولان از 
سرزمین‌های اشخالی از مسردم 
می‌گرفتند که اغلب بر اثر فشار این باج 
و خراج مردم عصیان می‌کردند 
باسلیق< باسلق 

باسماد ۱-چاپ. چاپی: چاپ شده ۲ 
فشرده ۳-تقأبی (باسمه هم می‌گویند) 
باسماچی = چاپچی. چایگر 

باسمار لاماق تصرف کردن» ناگهان 
گرفتن به زور گرفتن؛ تصاحب کردن 
به زور 

باسماق- ۱ فشار دادن ۲-مغلوب 
کردن. به تصرف در آوردن: شکست 
دادن ۳-چاپ کردن» ۴ جنس ۲ ۳ 


رم 


باسیریق 


به کسی انداخشن قالب كردن ۵ 
جهیدن جنس نر به ماده جهت 
جفت‌گیری» ۶ نهادن» گذاشتن (آیاق 
باسماق = پا گذاشتن» بارماق باسماق 
= اثر انگشت گذاشتن) ۷ زیر گرفتن 
ماشین کسی را ۸.تخته زبر پای بافنده 
که موقع بافتن آنرا با پا فشار می‌دهد 


(باسارلیق) 
باسمالیق = نگ: گرمهە‌لیگ 


باسیر تق = ازدحام» شلوغی 

باسیق = فشرده شده برائر فشار کوناه 
و پهن شده فرورفته؛ تو رفته, گود 
باسیلماز= تسخیرناپذین فشارناپذیر» 
غيرقابل تصرف مقاوم (صفت 
مشبهه) 

باسپلماق = ۱-مفلوب شدن: شکست 
خوردن ۲-فشرده شدن ٣‏ چاپ شدن 
۴۔ زیرگرفته شده (تصادف) 
باسیلمیش = فشرده شده» مغلوب شده 
باسپلیش = ۱- چاپ ۲ نشردگی ۳- 
پاسیم > ۱-چاپ. پرس ۲-ضرب سک 
۳ تصرف به زور ۴- فراگیری مانند 
طغیان رودخانه: سوباسیمی = طفیان آب 
باسیٹچ = فشار» سنگیتی فشار 

فا ناسر رایع کله» قله اوه 
برتر بالا ۳ شعورء تفکر (باشلی = با 


وف 


فکر» باشعور): باش باشا وثرمینجه 
داش یتریندن اربناماز < نا مرها 
(فکرها) یکی نشوند سنگ از جایش 
تکان نمی خورد (اتحاد و همفکری) - 
باشیمی دگیرماندا آغارتمامیشام = 
موی سرم را در آسیاب سفید نکرده‌ام 
- باشیمی يارب آتگیمه قۇز تکور = 
سرم راشکانده بر دامنم گردو 
می‌ربزد - باشینا کول تؤکسنده اوجا 
یئردن تک = اگر می‌خواهی برسرت 
خاک بریزی از جای بلند بریز (مثت از 
دونان مکش) -عقل باشدا اولار باشدا 
اولماز = عقل در سر است ته به سن و 
سال -باشیندان هورومچک آسلاناندا 
دنیه‌رلر قؤناق گله جگ = اگر از موی 
سرت تارعنکبوت آریزان شود 
میگویند مهمان می رسد بهمین 
مناسبت عنکبوت را خبرچی (قاصد) 
می‌گویند ۔ ایش آدام باشینا گلر = 
گرفتاری و قضا و قدر برای آدمیان 
است ۴-به معنی سردادن عفونت از 
جراحت و زخم هم آمده است 

باشاباش = ۱-مساوی, تعریض دو چیز که 
از نظر قیمت برابرند ۲-سراسره سربه‌سر 
باش آپارماق< ۱ سربردن بر اثر 
وڑاجی ۲-دور برداشتن: آتی باش 
آپاریر = اسبش دور برداشته پعنی 


۷۵ 


میدان به دستش افتاده است ۳ 
خودسری کردن» افسار گسیختن 

باش آچدی= ۱ فراغت: آسودگی؛ 
باراحتی خیال ۲.کشف حجاب 

باش آچیّق< نگ: باشی آچیق 

باش آشریسی< سردرد: آغریماز 
باشیمی بلایه سالدیم = سر بی‌دردم 
رابه دردسر انداختم 

باش آلماق= ۱-رم کردن لجام 
گسیختن ۲ شملهور شدن شمع 

باش آیاق = سروته وارونه 
باشاچالماق< سرکوفت زدن؛ منت 
گذاشتن 

باشاچیخماقع به انتها رسیدن: نمام 
کردن: ووردو داشا چیخدی باشا = زد 
به سنگ همه چیز را تمام کرد (مال و 
ثروت را نقله کردن) 

باشاد و شمگ = فهمپدن» درک کردن» 
موجه شدن: باشا دوشمهین آداما 
اوسن اژرتول سوزدئمه = به آدم کند 
ذهن حرف رمزدار نگو چون 
نمی نهمد 

باشارماق = نگ: باجارماق 

باشار يق = نگ: باجاریق 

باشاسالماق = فهماتدن» ندادن 
متوجه کردن» شیرفهم کردن 

باشاق = ۱-خوشه گندم و جو که هنگام 


Ba = با‎ 


باش توبان 


درو بر زمین می‌ریزد که با دست جمع 
می‌کنند ۳-در سنگلاخ په معنی پیکان 
هم آمده است 

باشاگلمک= به سر رسیدن, به نشیجه 
رسیدن» پابان پافتن» تمام شدن: باها 
باشا گلمپش = گران تمام شده - نلچه 
قربان دئمیشم اشیمیز باشا گلسین = 
جند قربانی نذر کرده‌ام کارمان به 
تتیجه برسد؛ سر کل شفت 

باش باخان< در ترکیه به تخست وزیر 
می‌گویند (باش ناظر ۔ باش وزیر)» 
رئیس بزرگ» (باش باکان) 

باش بارماق = انگشت شست 
بساشباشات روبروآمدن» سربرسر 
تعویض دو چیز که در قیمت برابرند - 
تک به تک 

باشباشاقۇ بماق = ۱-سربه‌سر گذاشتن؛ 
دست انداختن» شوخی کردن ۲-سربه سر 
هم نهادن؛ فکرها را روبهم گذاشتن 
باش بین- فهمیده دانا» عاقل 
دانشمنده ریش سفید دانا 

باش ببلیت = پاسپورت؛ شناسنامه 
باش پولی = خراج سرانه در قدیم 
باشتاق = سردر؛ فسمت فوقانی در 
(باشداق) 

باش توبان< سرازیر و سرنگون 


(سنگلاخ) 


باش توتماق 


باش توتماق = مرگرفتن کار به انجام 
رسیدن» موفّق شدن 

باشچی= بلد دلیل راهنما؛ رهبر؛ 
جلودار؛ رئیس (باشچی)» سردار 
باشجیل = نگ: باشچی 

باش چکسمک - سرزدن» سرکشی 
کردن عیادت کردن 

باشچی = نگ: باشجیل 

باشچی لیقع رهبری, ریاست؛ 
فرماندهی؛ سرداری 

باشدااوّینا تماق - سردواندن» بدقولی 
کردن 

باشدادورماق< در رأس اپستادن اول 
بودن 

باشدا دوّلاندیوماق> سردواندن» 
امروز و فردا کردن؛ به تأخیر انداختن 
باش داشی= سنگ‌قبر» سنگی که 
به‌طور عمودی بر سر مزار می‌گذارند 
باشداق = نگ: باشتاق 

باشدان آپارماق< سردیگران را بر اثر 
وژاجی به درد آوردن (سرم را بردی) 
باشدان آچماق= از سر وا کرد رد 
کردن مزاحم 

بماشدان آشماق= از سرگذشتن» 
سرریز شدن: سوباشدان آشدی = 
آب از سرگذشت 

باشدان الله مک < دک کردن» دست به 


Ba - با‎ 


۷۶ 


سر کردن 

بساشدان باسماق= مخالفت کردن: 
چوب لای چرخ گذاشتن 

آن سر از اول تا خر 

باشدان سوّودو- سرسری» فرمالیته» 
باری به هرجهت» ماستمالی» سرهم 
بندی 

باشدان سوّوماع نگ: باشدان سوودو 
(باشدان سوومای) 

باش سؤز= مقدمه» سرمقاله 
پیشگفتار» حرف اول 

باشسیز= ۱-بی‌سر ۲-بی‌سرپرست ۳- 
بی‌عقل؛ ہی فکر ۴- ولگرد بی‌صاحب 
باششاق= ۱- مانده‌های خرشه گندم ۲ 
جو که بعد از درو بر زمین می‌ریزد که 
آنها را با دست جمم می‌کنند ۲-ماه 
ششم از ماههای ترکی (سنبله) 
خوشه‌ها از زمین» بساروی 
باششافچی = خوشه جمم‌کن: 
خوشه چین 

باشقاح دیگری غیراز: جداگانه 
باش قال ائله‌دی< سرگرمی. 
مشغولیّت برای وقت گذرانی 

باشقالیق = مغابرت. فرق» مشغولیت 


۱۷ 


باشقان- رئیس (باش‌خان)» رئيس 
رئیسان؛ رئيس جمهور 

باش قو شماق = اهمیّت دادن 

باش گند> به گوپش ترکیه یعنی 
باش گؤت= نگ: گت باش 

باش گو تۇرۇب کئتتگ = بکسره رفتن» 
برای همیشه رفتن (باش گژنزروب 
قاچماق) 

باشلا تد پرماق< دستور شروع کاری را 
دادن توسط کس دیگرکاری را شروع 
کردن (مصدر متعدی) 

باشلا تماق = نگ: باشلاندیرماق 
باشلار باشلاماز- شروع کرده نکرده 
باشلاما= ۱-شروع آغاز ۲ فعل امر 
تھی است یعنی شروخ نکن 
باشلامادان= آغاز تکرده» شروع 
نکرده (باشلامامیش) 

باشلاماق = شروع کردن؛ آغاز کردن 
باشلاماماق= آغاز نکردن شروع 
نکردن آغاز کردن لازم نیست 
باشلافقیج = سرآغان سرفصل» شروع 
باشلانماق= آغاز شدن» شروع شدنء 
از سرگرفته شدن 

باشلانیش= شروع» آغاز 

باشلاییجی = شروع کننده آغاز کننده 


از سر گیرنده 


Ba = با‎ 


باشی بزرکسوزتالماق 
باشلی< ۱-دارای سر ۲ متفگره داناء 
عاقل 


باشلیق> ۱-شیربها ۲ سرانه 
۳ مربوط به سر؛ روسری» سرپوش 
۴ عتوان ۵ سرداره رئیس ۶-کلّدگی 
لچام اسب 

باشماق= ۱-کفش ۲-در سنگلاح به 
دو معتی دیگر تيز آمده است؛ اس 
گوساله یکساله ب -دستمالی که زنها 
بر یر می 2 

باشماقچی = کناش؛ کفش فروش 
باش ناظر -باش وزیر= نگ: باش 
باخان 

باش ونرمگګ= روی دادن؛ رخ داد 
سردادن» پیشامد. حادثه» سر را فدا 
کردن 

باشی آچیّق -باش آچیق < سربرهنه؛ 
ین جات 

باشی آشاها= ۱- سربه‌زیر: محجوب» 
مدب ۲-سرازیر نشیب 

باشی اوجاع سربلند 

باشی اوْلکو< نام برج ميزان است؛ 
چون در روز اوّل آن ساعات شبانه روز 
برابر میشوند لهذا به این اسم تسمیه 
یافته است (ستگلاځ) 

باشی بو رکسوزقالماق = بی‌کلاه ماندن 


سر 


ہاشی دوماتلی 
باشی دومانلی / دومانلیق = ۱-کرهی 
که يه ‌آلود ات مه ‌آلود 2۲ ذر 
ستگلاخ به معنی مغرور و سرکش 
امده است 

باشی سوّیوق> بىتۆجه» سهل انگارء 
بی خیال» بی تفاوت 

باشی قاپازلی = توسری خور 

باشی قاریشیق- پر مشغله, گرفتار کار؛ 
سرشلوغی 

باشینا بوراخماق< رها کردن؛ به حال 
خود واگذاشتن ول کردن 

با = ۱-بتد» ریسمان» طناب» رشته: 
بثل باغی = کمربند -تومان باغی = بند 
بان - چاریُغ باغی = بند چارق - 
باشماق باغی = بند کفش یله گ باغی 
= بند نداق ۲-هربند از پونجه یا گندم 
و جو را می‌گوبند 

باغ = باغ گلزار» باغ و بستان» جای 
محصور مشجّر: باغچاباغی چیچکدن 
انسانلاری اورکدن تاارلار = باغچه و 
باغ را از گلهایش انسانها را از دلهایشان 
می‌شود شناخت -باغدا گوّله باخارلار 
= در باغ گل را تماشا می‌کنند - باخدا 
آربگ واریدی سلام علیک واربدی» 
باغدان آریک قورتاردی سلام علیک 
قورتاردی = تا در باغ زردآلو بود سلام 
علیک هم بود» وفتی زردآلو تمام شد 


Ba = با‎ 


۱۷۸ 


ی ی و 
باغین قییّدی باغبان سالخیمین 
فییمادی< صاحب باغ باغش را 
بخشید ولی باغبان یک خوشه‌اش را 
باغا - توس باغا - داش باغا= لاک‌پشت 
-سنگ‌پشت 

باغاج= انبار توشه انبار مؤسسات 
پاربری 

باغاچاناغی< کاس لاکپشت 
باغارساق< روده اعم از رود بزرگ و 
کوچک: بوغون باغارساق = رود؛ 
بزرگ» اوزون باغارساق = رود دراز 
باغام= ۱-پایه چوبی که بر دیوار کج 
جهت محافظت و جلوگیری از ربزش 
تکیه می‌دهند ۲-گیاهی که روی تَتهٌ 
درخت ظاهر می‌شود و از آن ماده 
چسناکی بدست می آید 


باغاناق> مج پای اسب محل بستن 


ل 
باغاگثیرمک = منوزم شدن مچ پای 


باغانچاق- مُچ پای اسب. قلم زیرین 
پای اسب قسمت انتهای ساق پای 
اسب که بر زمین نمی‌رسد 
باغانچاناق = نگ: باغانچاق 
باغایارپاغی= گیاهی است به فارسی 


۱۷۹ 


بارهنگ و زبان برّه می‌گوبند به ترکی 
سینکیرلی بارپاق هم سی‌گویند؛ 
برگهای آذن برای معالجه عفونت دمل 
و زخم‌های عفونت کرده مسصرف 
می شود دانه‌هایش لعابدار و مصرف 
طبّی دارد (بوزژوشا) 

باغداش= سرزانوها - چجهار زانو 
نشستن را گوبند -نگ: بارداش 

باغری = سیه‌اش. جگرش آغوشش 
باغری‌باداش = دلیسته 

باغری قارا< پبرنده‌ای است با طول 
نقریبی ۳۵ سانتی‌منر با وزن ۲۰۰ - 
۰ گرم با سیته سپاه که بهمان سبب 
باغری قارا می‌گویند. بعضی نوع آن 
سینه‌اش سفید است سعمولا ۳ عدد 
تنم می‌گذارد؛ به فارسی سنگ 
شکتک می‌گوپند 

باغلا تد ُرماق = نگ: باغلاتماق 

باغلا تماق = |-دستور بستن یا بسته‌بندی 
کردن دادن» چیزی یا جائی‌را به دستور 
بستن ۲-بانسمان (مصدر متعدی) 
باغلاشما= ترارداد» معاهده 
شرطبندی -تعامل 

باغلاشماق = با یکدیگر قرارداد بستن, 
پیمان و معاهده بستن مقابله نامه 
نوشتن (مصدر مفاعله) 


باغلاشیّق = به‌هم بسته؛ هم‌پیمانی 


يا - ۲ 


باغلانماق 


باغلام< یک نوع تنبور» نوعی سه‌تار 
باغلاما= ۱ بسته‌بندی پارچه‌ای؛ 
پارچه و دستار برای بستن رختخواب 
ولباسهای اضاقه ۲ قفل بتد 
(مشاعره) نوعی شعر سنتی عاشق‌ها 
که در آن چیستان و رمز طرح می‌ شود 
طرف مقایل که معنای شعر را تتواند 
جواب دهد مغلوب می شود و می‌بازد 
۳-پروار بندی ۴- نوعی ساز مضرابی 
که در ترکیه مرسوم است 

باغلاما آچمات بستن و باز کردن لف و 


شنز 
باغلاماق = ۱- بستن؛ مسدود کردن ۲- 
دو چیز را بهم بستن و متصل کردن. 
بند زدن ۳-محکوم کردن ۴-پروردن؛ 
چاق شدن ۵کسی را در جواب دادن 
عاجزکردن 

باغلانتی > اتصال» برقراری ارتباطه 
قول و قراره وابستگی 

باغلانماد ۱ متصل شده؛ مرتبط 
ارتباط وابستگی ۲- مسدوده بسته, 
محدودیّت, بند آمده 

باغلانماق= ۱-یسته شدن» مسدود 
شدن ۲ بند آمدن ۳-بهم بسته شدن؛ 


واسته شدن 


a 


باغلاییچی 


باغلاییجی = ۱ مسدود کننده ۲-در 
دستور زبان آذربایجان به حرف ربط 
می‌گویند ارتباط دهنده 

باغلی = ۱-بسته؛ مسدود ۲-به هم 
بسته» وابسته» مربوط ۳-دارای بند ۴- 
تابع 

بافلیّق< ۱ باغستان جای پر درخت 
۲ طنایی برای بستن 

باغلی لیّق = ۱ وابستگی» به‌هم بسته 
شدن: علاقمندی ۲ توسل» دست به 
دامن 

ب‌اغمان- باغبان: باغمانین بتتری 
آف اج آنا ثمری اژغولدور - 
دسترنج باغبان درخت ثمر پدر پسر 
است 

باغوان = نگ: باغمان 

باغیر= ۱ جگر ۲ سینه» آغوش قارا 
باغیر = جگر سیاه - آغ باغیر = جگر 
سفید ۳-فعل امر است به فریاد زدن 

باغیراباسماق< در آغوش گرفتن» بر 
سینه فشر دن 

باغیرباسماق = دست بر سینه تعظیم 
کردن 

باغیرتلاق< نگ: باغری قارا 

باغیر تماق- فرباد و جیغ کسی را در 
آوردن» باعث داد و فرباد کسی شدن 
(مصدر متعدی) 


Ba = با‎ 


۱۸۰ 


باغیرتی = فرباد. نعره» صدای گوش 
خراش 

باغیرداقع بندی که در گهواره بر روی 
سین طفل می‌بندند تا از گهواره نیفتد - 
سینه بد 

باغیرساقع نگ: باغارساق 

باغیرماق = فرباد زدن؛ نعره کشیدن 
بساغیروو< رشته کرهی در شرق 
شهرستان اردبیل در منطفهٌ خلخال 
(مربوط به کوههای تالش) 
باغیریشماق> داد و فرباد دسته جمعی 
بسافیش < ۱ ب‌خشش: هبه ۲- عفوه 
گذشت کردن ۳ در سنگلاخ به معنی 
طتاب خیمه و مفصل زاو آىده است 
باغیشلاتد پرماق = واسطه شدن برای 
بخشش و عفو کسی, بخشانیده شدن 
(مصدر متعدی) 

باغیشلاماق= عفو کردن» بخشیدن: 
عزیزیم نه باغیشلار = دوست دوستا 
ته باغیشلار ‏ باشیّم جلاد آلېنده ‏ ته 
کسر نه باغیشلار 

باغیشلاند بُ رماق = بخشانیده شدن 
بخشیده شدن کسی به واسطه شخص 
دیگر (مصدر متعدی مفعولی) 
و ان 
باغیشلاندیرماق 


۱/۸۱ 


باغیشلانماز- نابخشودنی» غیرقابل 


HCE 


سل 


باغیشلانماق= ۱-مورد بخشش قرار 
گرفتن» بخشیده شدن ۲- چیزی که به 
کسی هدیه شده است (مصدر متعدی 
مجهول) 

باغیشلایان = بخشنده, هدیه کتنده» 
کریم عفو کنتده 

باغیشلایتجی = بخشنده. عفر کتنده» 
پاگذشت (صيغة مبالغه) 

بغیند اش < سر زاتوها (باغداش) 
باقۋی= به مغولی یعنی بزرگ 

باقیر= نگ: پاخیر 

باکان -باخان = ۱-نگاه کننده ناظر ۲- 
در ترکیه به وزیر می‌گویند (باش باځان 
= نخست وزیر) باش باکان؛ باش ناظره 
باش وزیر باش باخان 

باکوری= بنگ راگویند (سنگلاخ) 
بال = عسلل» مثال: بال توتان بارماغین 
بالار = رورش دهنده عسل 
انگشتانش را لیس می‌زند -بال بال 
دئمکتن آغیز شیرین اولماز = با عسل 
عسل گفتن دهان شیرین نمی شود 

بال آریسی= زنبور عسل: آری بال 
سالی شانداء بالدان کام آلی شاندا؛ 
جتین اژلور آیربلیق گوزگوزه آليشاندا 
= زنبور در شال عسل می‌سازده از 


بالا بالا 


عسل کام می‌گیرد؛ مشکل است 
جدائی» وقتی‌که جشم‌ها به هم انس 
گرفته‌اند - آری قهرین چکمه‌ین» بالین 
قدرین نه بیلیر = کسی‌که زحمت 
پرورش زتبور را نکشیده است؛ قدر 
عسل را چگرنه می‌داند 

بالاع ۱-فرزند اولاد ۲-طفل بچه ۳- 
کوچک ۴ آهسته ۵-بچه وحوش و 
دواب (ابت بالاسی = توله سگ -شیر 
بالاسی = بچه شیر). مثال برای 
فرزند: بالا دادی بال دادی بالا آدام 
آلدادی: شیربنی کی شیرین دیس 
آجیسی دا بال دادی = فرزند مانند 
عسل شیرین است. فرزند فریبا و 
دوست‌داشتنی است» شپرنش که 
شیرین است. تخلش هم طعم عسل 
دارد -بالالی اووی بیرده بوغاز اژوی 
وورسازلار = صید بچه‌دار و صید 
حامله را شکار نمی‌کنند - داغلاردا 
آکین اولمازه اکمه‌سن آکین اژلماز: بالا 
آنا توینوندا پاتماسا شکین اولماز در 
کوهستان زراعت نمی‌شود وفتی 
نکاری زراعنی در کار نیست. اگر طفل 
در آغوش مادر نخوابد آرام نمی‌گیرد 
بالا آغا= آقای کوچک. نام مرد 


بالا بالا< آهسته آهستهء آرام آرام 


بالابان 


بالابان- (بالا + بان = آهسته بانگ)» 
توعی نسی‌لبک آلت موسیقی در 
آذرب‌ایجان و قفقاز مورد استفاده 
میباشد صدای دلنشیتی دارد: عزیزیم 
بالابانی؛ آستا چال بالابانی؛ هامی‌نین 
بالاسی گلدی: بس منیم بالام هانی؟ = 
ای عزیز بالابان راء آهسته زن بالابان 
را فرزند همه آمد؛ پس فرزند من کو؟ 
۲-نوعی‌پرنده شکاری با چشمان سیاه 
بالابان چالان< نگ: بالابانچی 
بالابانجی = بالابان زن» کسی که بالابان 
می‌توازد 

بالابان قوشوع بوتیمار: ماهی خورک 
بالاجا= کو چک کوچوار: ربزهتلی: محر 
بالاجیغازع فرزند عزین طفلک» 
جیغاز = پسوند تحییب است 

بالارح در سنگلاخ به معنی چوبی که 
سقف خاته و عمارت را با آن 
می‌پوشانند آمده است 

بالاش = مخف بالاکیشی؛ نامی برای 
مردان (ش) در اینجا حرف تحبیب هم‌هست 
بالاغ ‏ ق< ۱-بچه گاویش ۲-پاچه 
شلراره ذم‌پا: گئن بالاغ = پاچه گشاد - 
دار بالاغ = پاچه تنگ» شورت 
بالالاماق= ۱-بچه‌دار شدن ۲-زایش 
سگ و گربه و وحوش که معمولاً چند 
تا می‌زایند؛ ۳-نزاید 


Ba = | 


\AY 


بالالیق = ۱-فرزندی ۲-رّجم تخمدان 
بال بارماق = نگ: باش بارماق 

بال بوْرانی< تگ: بال قاباغی 

بال پت گی = کندوی عسل 

اتان 

بالتاچی = تبرزن» هیزم‌شکن تبرساز 
بالتالاماق= بانبرزدن؛ زیر ضربات تبر 
قرار دادن با تبر شکستن 

بالچاق = قبضه شمشیس آهن انتهای 
قېضه که به تیخ وصل می شود 
بالچی< عسل فروش» زنبورداره 
پسرورش دهنده زنبور عسل جهت 
بدست آوردن عسل 

بال چیبینی< زتبور عسل 

بالدیر = عضله پشت ساق پا 

بالد ُرغان- به فارسی انکدان (کوله 
پر) می‌گوبند: گیاهی است از چشریان» 
علفی است پایا و در اکثر صحاری 
ایران فراوان است برگش شبیه به برگ 
کلم و گلش چتری» ارتقاعش به ۲ تا 
۵ متر مسی رسد ریشه‌اش راست و 
سیر است توغ نان مرش وا کات 
می‌گویند» بیش از هفتاد نوع آن در دنیا 
شناخته شده است 

بالدبری قارا= پُرسیارشان گیاهی از 
رده سرخس‌ها جزو تیره پتربده‌ها 
69 که شامل گوته‌های بسیار 


۱۸۳ 


می‌شود این گیاه بیشتر در تقاط گرم و 
مرطوب می‌روبد و گیاهی است پایا و 
ساقة زیرزمینی‌اش به درازای ۱۰ 
ساتتی‌متر همراه با ربشه‌ای باریک و 
ظریف است از ساقةً زبرزمینی آن 
برگهائی به درازای ۱۵ تا ۲۰ ساتنی‌متر 
که دم برگی قهوه‌ای نسبتاً سیاه دارند 
اتشعابات فرعی فاصله‌دار کوچک 
خارج می‌گردند که هر یک از این 
انشعاپات په برگچه‌ای لوب‌دار (۲۵69 
/ فر) منتهی می‌گر دد. گیاه مزبور نسبتا 
زیاست و در تقاط مرطوب و دیوار 
چاهها و اماکن سایه‌دار غالب نواحی 
اروپای مرکزی و جنوبی و در ایران؛ 
اطراف تهران؛ پس قلعه, شهرری: 
تمام نواحی مازندران و گیلان وگرگان 
و بندر گز و نواحی شرقی و غربی 
ایران» بلوچستان» خوزستان به 
فراوانی می‌روید» پرسیاوشان در 
تداوی سانقا به عنوان خلط آورنده و 
معّق و ضد تب و ضد گریب بسیار 
استعمال می‌شده انه پرسیارش؛ 
کزیرةالبثره شعرالعرض» شعر الحن»› 
شعر الخنازيرء جعدءالفتاه كزيرة القناء 
شعر الكلاب» ساف الاسود» ساق 


Ba = با‎ 


بالدیری قارا 


الوصیف. ستبل» کالی جهانپ. کرجاه 
رنکوت شعر الغول» شعر الحی» 
بالدیری قره. ادیانطون؛ کسیرةالبثره 
قرشقیله» ارجقیل پرسپاوشان 
آمریکائی» پرسیاوشان کاناداگی؛ 
تاعاس حون سوفن تا 
(گونه‌ای از پرسیاوشان که ذم‌برگ و 
اتشعابات فرعی دم‌برگهایش کاملا 
سياه است» سسرخس بلوطه 
فره‌بالدبری قره) پرسیاوشان قرمز 
(گونه‌ای از پرسیاوشان که پایاست و 
دب رگهایش قرمز تیره است و 
برگچه‌هایش به‌موازات یکدیگر در دو 
طرف دم‌برگ اصلی قرار دارند» از این 
گیاه در تداوی ساندد پرسیاوشان 
ET‏ رها 
در ناخوشی‌های مربوط به ېرز در 
ایران این گیاه در سراسر تواحی البرز 
و نواحی بحر خزر و آذربایجان 
می‌روبد» لحاء الغول» شعر الغول» 
او ی ا 
قره دوه سافقالی): پرسیاوشان 
کانادایی (گونه‌ای از پرسپاوشان که در 
کانادا مسی‌روید و بهترین نوع 
پرسیاوشان از نظر تداوی است و 
ذم‌برگهایش بتقش مايل به سیاه است) 
پرسیاوشان آمریکائی» قتادا بالدبری 


بالدیز 


قره» پرسیاوشان مکزیکی (گونه‌ای از 
پرسیاوشان که در تداوی مورد 
استفاده مورد استعمال دارد و در 
مکزیک می‌روید؛ کزبرة البتر 
یکسیکیه: یکسیقا بالییری فره) به 
عربی شعر الغول؛ شعر الجبار خوانند 
(نقل از فرهنگ معین) 

بالد یر خراهر زن» خواهر شوهر 
بال قاباغی = کدوی حلوائی (بال 
بورانی) 

بالقیماق برق زدد براق بودن 

باللی بابا= نگ: دالاماز 

باللیجات ۱نرعی حشره ۲-نام محلی 
در مشکین شهر در دامنه کوه سبلان 
که در گ‌ذشته از نظر نولید عسل 
معروف بود 

باللی يؤنجا= نگ: بارینج 

باللی ناثا= گیاه. بادرنجپویه 

الیش -بالنج> بالش, متکا 

بالیش اوّزی< روبالشی: ملحفه بالش 
ایغ = ۱-ماهی به عربی سَمَک گویند 
مسثال: بالیفی آت درباییه بالیغدا 
پیلمه‌سه خالق بیلر = ماهی را در دربا 
رها کن اگر ماهی نداند خالق می‌داند - 
بالیْغ ایسته‌یین سژیوق سویا دشر = 
هرس که ماهی بخواهد باید وارد آب 
سرد شود بایغ دریادا باتماز = ماهی 


Ba= با‎ 


۱/۸۴ 


در دریا غرق نمی‌شود -بالیْغی ماچان 
توتسان تزه‌دیر = ماهی را هر وقت از 
آب بگیری نازه است ۲ در دیوان 
نیز آمده است (زبان اوبغور)» بئش 
بالغ نام شهر بزرگ در اوبغور (پنج 
شهر) - پشنگی بالیغ = شهر تازه در 
سنگلاخ نبز به معتی شهر و ولایت 
آمده است -نگ: خان بایغ 

بایغ او تان = پلیکان مرغ ماهی‌خوار 
بالیغ بئلی = گرده ماهی 

بالیغجیل لار= ماهی خواران؛ پرندگان 


ماهی‌خوار 

بالغچی = ماهی‌گیر: ماهی‌فروش: 
سماک 

بالیْفچیْل - بالبغچین = پرنده‌ا٩یست‏ که 
به‌فارسی بوتیمار گوبند (ستگلاخ) 
بالیغلار= ۱ ماهی سانان ۲ مطفة 
البروج؛ زودیاک 


بایغ قولاغیع گرش‌اهی؛ برسته صدف 
بالیغ یاغی< روغن ماهی 

بالیئج- همان بالش است 

باساچا= ۱ توسری زدن با دو دست 
بر سر کسی ۲- بلند کردن دو دست 
اسب روی هوا بالا بردن اسب دو 
دست را 


بامییلی دّله بامییلی < بی‌لیافت 


۱۸۵ 


بی‌کقایت سبک‌مفز. دلقک 

بان = ۱-صداء بانگ: خژروزبانی = 
بانگ خروس (صبح)» ایت بانی = 
بوق سگ ۲-چادر بزرگ تزیین شده 
ب‌انلاشماق< دسته‌جمعی بانگ 
برآوردن بانگ برآوردن چند خروس 
با هم (مصدر مفاعله) 

بانقیرماق = نگ: مانقیّرماق -فریاد و 
ناله کردن را گوبند 

پس‌انلاماق< ۱ بانگ برآرردن ۲- 
بی‌موقع فریاد زدن؛ بی‌جا و بی‌مورد 
حرف زدن به‌مصداق خروس بی‌محل 
باوع نگ: بو 

باه = حرف تعجب: که وه 

باهاد گران؛ گران قیمت» بالاتر از 
ارزش 

باهاچیل = گرانفروش -(باهاجیل) 
باهالاشماق - باهالانماق = گران شدن 
باهالیستی = ۱ گرانی» نوزم ترخ ۲- 
قحطی 

باهادشر - باهادور< دلارں شجاع؛ 
سلحشور (بهادر) 

بای- بزرگ» آقا؛ رئیس, پولدار؛ 
توانگر: غنی (بگ -بّی) 

بایات< ۱- نام طایفه‌ای از ترکمان 
منسوب په بیات خان این گون خان ۲- 
خداوند تعالی ۳-بیات. مانده غذای 


بایراق 


ماتده (بوّبات هم گفته می‌شود) 
بایاتی= دوبیتی‌های معروف در 
آذربایجان هفت هجایی بر وزن 
بایاز= جزره بادداشت: دفتر 
خاطرات 

بسایاغی< ۱-قلابی. نامرغوب ۲- 
طبیعی؛ عادی, خودرو 

بایاق > چند لحظه پیش 

بایاقدان< از چند لحظه پیش 

بایان = خانم (به گویش مردم ترکیه) 
بسایبنجان- نام یکی از قهرمانان 
داستانهای دده قورقود 

باپبورا= تام یکی از اسطوره‌های 
کتاب دده قورقود 

بایبورد< نام طایفه‌ای از ترکان فرب 
آذربایجان 

بسایبورلو منسوب به طایفه‌ای از 
ترکهای شمال غرب ایران 

بای خاتون = ۱-در سنگلاخ به معنی 
جفد (بایقوش) آمده است ۲-باتوی 
بزرگ و توانگر 

بایداع بادیه (ظرف)» کاسه مسی 
بزرگ 

بایداق = پرچم. بیدق» بیرق علم 

باید پر ماق = خیانت در امائت 
بایراق< نگ: بایداق 


بایراقدار 


۱۸۶ 


بایراقدار- پرچمدار؛ علمدار؛ پیشرو 
بایرامع عید, عید نوروز» جشن و 
سرور 

بایرام آخشامی = شب عید. تزدیک 
عیل 

بایراماقاباق- پیش از عبد؛ روزهای 
آخر سال 

بایرام آیسی- ماه پیش از عبد 
(اسفندماه) را گویند 

بایرام بازاری= بازار عید. خرید و 
فروش عید 

بایرام گی < به کسی می‌گویند که 
روزهای عید به علت پرخوری و 
اسراف در خوردن تتقّلات و شیربنی 
دچار سوء هاضمه شده باشد 

بایرام پایی = هدبه عید: عبدیانه 

بایرام تۆزو تۆککە = خانە‌تکانی عید 
نوروز؛ گردگیری شب عید» نظافت شب عید 
بایرام قاباغی = نگ: بایراماقاباق 
بایراملاشما= عید دیدنی» دید و 
بازدید عید (اسم مصدر) 
بایراملاشماقع دید و بازدید کردن در 
عید» تبربک عید به یکدیگر گفتن 
(مصدر مفاعله) 

بایراملیق = ۱-عیدی هدیه عید ۲ 
برای عید 

بایری< قدیمی (سنگلاخ) 


بای سونقور از سلاطین آق فژیونلو 
در ۸۸۶ در تبریز متولد شد پس از 


مرگ پدرش سلطان یعقوب با موافقت 
شاهزادگان در کردکی رما به 
سلطتت رسید (خلیل بیگ موصلی 
امیر اعظم اتابک بای‌سونقور را 
حمایت کرد) 

بایفینن< بی‌هوش از حال رفته, 
سحیرت زده 

بایقوح مخقف بایقوش 

بايقرا= یکی از نوادگان معروف 
تیمور برادرزاده شاهرخ که پس از 
مرگ عمر شپخ (برادرش) با همسر او 
ازدواج کرد و تابدری بایقورا در زمان 
حک‌مرانی شاهرخ به فرمانروائی 
تاحیه‌ای که همدان» بروجرد؛ نهاونده 
خرم‌آباد؛ لرستان و کردستان را در 
برمی‌گرفت رسید 

بایقوش< ۱ جغد» بوم» بوف ۲-در 
مقام بدشگون و بدیمن بودن به کسی 
می‌گویند 

بایکال - بای گؤل = (دریاچه غنی) به 
مغولی (دالای نژر = درباچه اقیاتوس 
پیکر) ژرفترین و بزرگترین درباچه 
کوهستانی جهان (۱۷۳۱ متر عمق) در 
بخش جنوبی سیبری شرفی قرار دارد 
ابن دریاچه ا آب شرین چهان را در 


YAY 


بردارد حدود ۳۳۶ رود و نهر به این 
درباچه می‌ریزد رود آنگارا از آن 
سرچشمه می‌گیرد که به رود ينی 
ستی می‌پیوندد. بزرگترین رودی که به 
این دریاچه می‌ربزد سلنکا می‌باشد 
که حدود ۸۵۰ آب آنرا تأمین می‌کند 
در این دریاچه بیش از ۶۰۰ گوته گیاه و 
۰ نوع جانور یافت می شود بای 
کال قابل کشتی‌رانی است و در اطراف 
آن صنایع چوب‌بری» کاغذسازی؛ 
شیلات و کشتی‌سازی وجود دارد 
درازای آن ۶۳۵ و پهنایش از ۱۵ تا ۷۹ 
کیلومتر و مساحتش ۳۱۵۰۰ کیلومتر 


باییماق 


مریم است این درباچه متجاوز از 
۰ متر از سطح دربای آزاد پایین‌تر 
است 

بای ؤل = نگ: بایکال 

باییندیو - بایوئدور= ۱- ام پسر کوک 
خان بن اوغوزخان ۲-به مغولی یعنی 
پرنعمت (سنگلاخ) 

باییر= بیرون» خارج از خانه» صحرا 
باسلماق- از هوش رفتن» حیران 
ماندن بخواب رفتن 

بای = غنی» ثروتمند 

باییماق = غنی شدن. ثروتمند شدن 


ټبه= بچه کوچولو: طفل شیرخواره 
نی نی 
ES‏ 
بچّه کو چک 

بو < بی دست وپاء ځل 

بتمول= نخستین ثمر و بار درخت 
فلفل» دانه فلمل (دیوان لغات‌الترک) 
جاق= روزهٌ نصرانيان (ديوان 
الغات‌الترک) 

بجانگک جنک = قبیله‌ای از غُزان 
تجنغ< پیمان میثاق (ديوان لغات 
الترک) 

بُدازاح چموش بدرفتار بدخوی 
بدالغاح پدرقه 

یدق جانوری است بدبو که شیر از 
بوی آن نفرت دارد و اگر در جامه افتد 
آن جامه تا پاره شدن بوی زشت دهد 
و آنرا با سوسمار دشمنی تمام است 
(سنگلاخ) 

ُدنال< ۱-اسبی‌که موقع نعل کردن 
لگد زند و جفتک اندازد (بدئعل) ۲- 
بد تمکین؛ بداخلاق 

نوس < خروس را گویند 

تدوان< بادبادک 


۱/۳۸ 


ټل نگ: ټرزند -بؤز 

بر تیک = ترکیدن استخوان را گوبند 
برجن = دیباء حریر» پارچه ابریشمی 
(دیوان لغات الترک) 

برخان< نام چین سفلی و آن دزی 
است بر بلتدی کوهی نزدیک کاشفر 
که در زیر آن کانهای زُراست 
پردجی< روند ذاهب (دیوان لغات 
الترک) 

برزند> نام محلی در شمال شهرستان 
اردبیل خرابه‌های به‌جا مانده قلعه‌ای 
بام قلعه برزند که به (جاویدان 
شهرک) استاد بابک خرم‌دین منسوب 
است. در بعضی منابع قلعه بَذ ذکر 
شده و در دانشنامه جهان اسلام همان 
قلعهُ بابک نزدیک کلیبر ذکر شده و در 
همان منبع قلعه بذ به قلعه کندی راقع 
در شسمال منطقه هوراند در شرق 
قره‌داغ مشرف به دشت مغان ذکر 
شده است -نگ: بوز 

ټرس= تگ: بارس 

برسغان< باسکون (ر-س) نام پسری از 
افراسیاب که شهر پرسفان را بنام خودش 
ساخته است (دیوان الغات‌الترک) 


۱۸۹ 


برق = سگ نیز تک شکاری. تازی 
پر بای بر 
(دیوان لغات الترک) در آذربایجان 
سگ پر مو را پاراق می‌گوبند 

برک = سخت» سفت» صلب. دشوار 
برک آیاقدا- در مقام سختی و فشار» 
مقاوست 

سوک دانیشماق< بلند حرف زدن» 
محکم و تند حرف زدن 

ركذن بوشدان چیخماق< از امتحان 
درآمدن از سختیها گذشتن آبدیده 
شدن کارآزموده شدن ورزیده شدن 
بوکلیک = ۱ سفتی و سختی ۲- 
استحکام ننفوذناپذیری ۳ خشت؛ 


خسیسی 
رکه دقشتک- به سختی و فشار 
افتادن به مشکل برخوردن 

پبرکیتمک = سفت‌کردن؛ محکم نمودن؛ 
محکم بستن؛ جلو تفوذ را گرفتن 

برکید یی = ۱ سفت کننده» محکم 
کننده ۲-غلیظ و مد کننده 

رکیشمک = نگ: برکیمک 

برکیمکث = ۱-ورزیده شدن» آبدیده شدل 
[-سفت و سخت شدن» محکم شدن 
برکینتی = قلعه؛ استسکامات» سنگره 
محکم شده 


ردق = در سنگلاخ په معنی زین پوش که 


139-7 


رگ 


آنرا به عربی غاشیه گویند آمده است» نام 
روستائی در اطراف خلخال 

پره< ۱-کمینگاه سوراخ در دیوار یا 
کسوه ۲-گذرگاه تنگ راه باریک و 
صعب ۲ بثره 

بره‌بوه< سوراخ سوراخ؛ مشیّک 

بره لتمگ= ۱-باز کردن؛ مشبّک کردن 
۲-اشاره تهدید و اعتراض با درشت 
کردن چشسما چشم وه 
(گززتره‌لتسنگ) 

ره مگ = ۱-سوراخ شدن» مشبک 
شدن» فاصله پیدا کردن تار و پود 
پارچه ۲-پاره پاره شدن ابس کاسته 
شدن از تراکم ابرها به‌ طوری‌که از 
لابلای آن آسمان دیده شود 

ری = به اینجاه این‌سو؛ این ور 
بری‌باخ = بهاینجا نگاه کن ۔بری گل = 
به اين سو بيا 

ری لیک = این‌طرفتر؛ این وّری» 
نزدیک‌تر 

بزح گوشت تازه است که زیر پوست 
روییده و يا از زیر پوست برآید به 
ری غه گویند و در آذربایجان وز با 
وزی می‌گوبند 

زک در سنگلاخ به معنی پرنده‌ای 
آمده است به رنگ قرقاول ماده که 
پشت بالهای آن سفید است و یکنوع 


یره کا 


دیگر هست که سر و متقارش سید 


است 


بزه ک< آرایش؛ زبنت» تزیین 

زه کچی = آرایشگر آراینده 

زه ک دو زک = آرایش و زینت؛ 
آراستگی و زیورآلات 

بزه کلیی< آراسته» آرایش بافته مین 
تزیین شده 

زه تد یرک = نگ: بزه‌ندیرمگ 

بزه ککا= تخم کتان 

تزە مک ×> اراستن» آرایش دادن» تزیین 
کردن زینت دادن 

ټزه‌ندیومک = آراستن و زبنت داده 
شدن توسط کی دیگر (مصدر 
متعدی) 

کزەنمک= آرایش شدن» خود 
آراستن» تزیین شدن 

بزه‌یب دوزنقک< خود را آراستن» 
آرایش کردن. زر و زبور انداختن 

بزه نیلهک = آراسته شدن توسط دیگری: 
مورد زینت و آرايش قرار گرفتن زینت 
یافتن (مصدر متعدی مفعولی) 

پزیر< نگ: بزه‌زک 

پزیریاغی = روغن بزرک» روغن دانه 
کتان 

ټس = پس (بنابراین) 

بسته‌بوی = متوسط القامت 


Ba=; 


۱۹۰ 


پسته کار < ۱-پرورش دهنده ۲-آهنگ ساز 
(از مصدر بستهله‌مک -بسدهله‌مک) 
پسسته لهمک< ۱-پیروراندن: مرتب 
کردن؛ تنظیم کردن ۲ آهنگ ساختن» 
تراته ساختن 

بستیل< نگ: باسلوق باسلیّق 

سد له مک = نگ: بسته‌له مگ 
پسلنمه = تغذیه شده پرورش یافته 
ثربیت شده 

بُسلنیش = نگ سله پیش 

سلنیلمک = پرورش بافتن 

تسله تد برمکا= پروراندن به دست 
دبگری (مصدر متعدی) 

تسله تک = تگ: بسله تدیرمگ 
پسله کات پروردن؛ پرورش دادن 
نگهداشتن و مراقبت کردن؛ تربیت کردن 
پسله‌مه < پروار؛ پرورش بافتهء تغذیه 
شده ترییت شده 

بسله بیجی = پرورش دهنده» مریی 
پسله پیش = طرز تغذیه و پرورش 
پسستکان< مترادف فُلان (فیلان 
بسمکان) 

شق شق = نگ: باشماق 
بغئرداق= نگ: باغیرداق 

بغتاق= ابریشمی که سغولیه مانند 
گیسو تابیده به موی سرخود پیوند 
می‌کنند (سنگلاخ) 


۱۹۱۰ 


بُغلّنقاز= قاز سرخ یا ابلق که منفار پهن 
دارد (سنگلاخ) 

بقلوع پول مسی در چین مس (پاخیر) 
بقلرسوقنم ‏ ستاره مریخ؛ بهرام» 
سرخی انرا به مس تشبیه کرده‌اند 
(دیوان الغات الترک) 

کال = خوانسالار 

ټکتاش = بزرگ طایفه 

بکتر= آهنباره بهم وصل شده (زره) 
پکچی = نگهبان, مراقب 
تک‌له‌مکا نگهبانی دادن» پاس 


داشستن» حراسٹ» متتظر شلال 


مواظب بودن 

بکلنمکك< تحت مراقبت بودن: مورد 
حراست قرار گرفتن 

تْکمزع ۱-دوشاب؛: شیره ۲-شراب: 
پیاله شراب 


بکەلە مگ = صاحب شدن: تصاحب 
کر دن» بخود اختصاص دادن 

یک < (بای)» بیگ؛ رئیس طایفه خانء آفا 
-مثال؛ بگ ولرن آتين دیشینه باخمازلار = 
اسبی را که بیگ بخشیده دندانش را 
نمی‌شمارند (اسب پیش‌کش را دندان 
نمی‌شمارند) ‏ افٌدر شورایدی یگ ده 
پیلدی = آنقدر شور بود بیگ هم فهمید - 
یگ آتی کیمی وفا سیز بگ سوززکیمی 
ایکی اوزلو = مثل اسب پیگ بی‌وفا و مانند 


بلگد 


حرف بیگ دورو -ضمتا به تازه داماد هم 
تزه بگ می‌گوبند 

نک باغلیی = نام طایفه در استان اردبیل 
بک بؤرکی= گل بستان افروز (سلطان 
بژرکی) به‌فارسی تاج‌خروس گوبند 
(سنگلاخ) 

ټگٹاش = نام شخصی است از سالکان 
طریقت که طایفه‌یئنی چری روم او را 
مرشد خود دائسته و اجاق خود را به 
او ست داده‌اند 

بگنمگه- پسندیدن. شایسته دانستن 
انتخاب کردن 

بکسنمه‌لیی < خوش آینده مورد پسنده 


شایسته 

تگنیلمگګ= مورد پسند واقع شدن 
بگنیلمیش< پسندیده شده: تأیید 
شده» متتخب 

بگیم = مؤت گ بان خانم اسم زن 
لد بلد. آشناء کاردان 

بلّدچی = راهنماء آشنا به راه و محل؛ 
مځال؛ گژرونن کنده نه ټلاچی = ده‌ایکه 
دیده می‌شود راهنما نمی خواهد 

له مک < شناسایی کردن؛ شتاختن؛ 
شناسائی قبل از ورود 

ل سیزت (اسم‌نکره): نامعلوم: نامشخص 
بسسلگه< ۱-سند؛ مدرک دلیل؛ 
دستاویز بهانه ۲ حلفقه نامزدی 


لله 


۳-مرز ۴ حفاظی که در دعوابه 
مچ دست می پچند 

له نگ: دورمج 

بللەلەقک = شمه شمه كردن و 
خوردن, غذا را لای نان بپچیدن و 
خوردن 

تس لله‌مکت< شاسائی کردن» 
نشانه گذاری کردن؛ مُحفق نمودن 

لله نک = آشکار شدن» معلوم شدن؛ 
افشاء شدن. روشن شدن 

بَطله‌ئن < واضح؛ روشن, آنچه که 
معلوم است 

کال = معلوم: آشکار: هریدا؛ معرفه 
له شد یرمک = کثیف و آغشته کردن؛ 
آلوده کر دن 

له شمّکك< ۱ آلوده و کلیف شدن ۲- 
آغشته شدن, غلتیدن: قانووانله‌شه‌سن 
= الهی که در خون خود بغلتی (نفرین) 
له ک = قنداق بچه 

له ک باغی = بند مُنداق 

له ند پرمک< دستور فنداق کردن 
دادن قنداق کردن بجّه توسط دیگری 
(مصدر متعدی) 

لە مک = ۱-قنداق کردن بچه ۲- 
آغشته و آلوده کردن کثیف کردن 

کله نک = ۱ آلوده و کثیف شدن ۲- 


آغشنه شدن ۳ قنداق شدن پیچیده 


139 =; 


14۲ 


شدن در پارچه (آلوده و آغشته شدن 
را له شمّک نیز می‌گوبند) 

پلیرمک 2 آشکار نمودن 

لیم = پوشال, ساقه گندم مرغوب و 
ساقه یوک سابقاً از ساقه گندم برای 
پر کردن داخل پالان ستور استفاده 
می‌کردند حالا برای پوشال داخل مبل 
هم استفاده می شود 

م = ۱-صدای بم ۲-پیشوند تأکید: بم 
بیاز < سفید سفید 

بمبەچە= نگ: بامباچا 

تمبه چیه قالخماق = بلند کردن دوپای 
جلو اسب به هوا هنگامی‌که دو اسب 
با هم می‌جنگند یا اسبی با حپوان 
دیگری می‌جنگد؛ این اصطلاح برای 
جنگیدن دونفر هم بکار می‌رود 
همستگامی‌که دستهایشان را بالا برده 
همدیگر را می‌زنند 

بسن = ۱ خال و نشان ۲-به ترکی 
استانبولی پعنی «من» اینجانب 

نجوت نگ: آمه کزتجی 

پُنچیک بامع به لغت مغولی اسب 
چاپاری را گربند (سنگلاخ) 

ند بره = نگ: بره 

رتمک = ۱-کسی را شبیه کس دیگر 
گرفتن (اشتباه گرفتن) ۲-شبیه ساختن 


۱۹۳ 


(شبیه‌سازی) -تشبیه کردن 

کنزر< شبیه؛ نظیره مانند؛ شباهت 
بنزه‌مگک = شباهت داشتی» شبیه بودن 
شکل هم بودن 

بنزیش -بسنزریش< شباهت. 
مشابهت. تشابه 

پسنوووش< بتفش: رنگ بنفش 
(بته‌ویش) 

نو وشه < بنفشه» گل بنفشه 

بن کك< ۱-سرخی: گل‌زدن صورت بر 
اثر خجالت با خوردن شراب ۲-دانه؛ 
ان 

ټنه کټنه کك< خال خال فرمز 

نیز سیماء چهره» رخسار: جمال» 
گونه (آی بنیز = ماه رو -مه‌لقا. آغ بنیز 
= سفید چهره. سفید رخسار) 

تھر= همان بهره است 

بهراوون قول = به لغت مغولی طرف 
راست بود؛ چنانکه «جواون قول» 
طرف چپ باشد و براتغار و جوانغار 


Ba=; 


محرّف آنهاست (سنگلاخ) 
هرید نوعی پرنده شکاری با 
چشمان شیاه 

بهلی = تهله؛ نوعی دستکش چرمی که 
شکارچیان آترا در دست کرده و برای 
نگهداشتن باز شکاری بر روی دست 


استفاده می‌کنند (سنگلاخ) 
نهفزد نگ: یکتر 


ټیات= در دیوان لغات الثرک به معنی 
باربتعالی و نام قبیله‌ای از عُزان آمده 
است در سنگلاخ ضمن معاتی فوق 
نام پسر دوم گون خان بن اوغوزخان 
امده است 

پیازی- در سنگلاخ به معنی تیری که 


پیکان داشته باشد آمده است 


شئله = اینقدر این‌اندازه 

بئلی< درخت فلفل (دیوان لغات 
التری) 

برد ۱ مهم عجیب» فرق‌الماده ۲- 
بدتر» شدید 

بئجرتدیرمکا= پرورانیدن توسط 
دیگری (مصدر متعدی) 

بنجر تک ۔ بنجرمکه = پرورش دادن 
چیزی» پروردن: قژیون بئجرتنگ = 
گوسفند پروراندن -گوّل بلجرتمگ = 
گل پروردن 

بلجر تمه < پرورشی» پرورده 
بنجریلمک = پرورش پافتن» پرورانده 
شدن 

بئجغوج = به مغولی تیچی را می‌گریند 
بسنجهع بجا بیهوده» بی‌مورد؛ 
بی جهت (بئجه یثره) 

بنجلن بجن = بوزینه» ممود: بشجن 
ایلی = سال میمون (نقل از دبوان 
لغات الترک) 

بئچه = ۱ خروس ۲- جوانه 

بئچه‌باز< خروس باز» پرورش دهنده 


خر وس 


۱۹۴ 


بنچه قیزدیران< گیامی است خاردار 
با گلهای سفید شیپوری با برگهای یهن 
تزدیک یک مشر ارتفاع دارد دانه‌هایش 
قهوه‌ای‌رنگ مصرف داروئی دارد؛ اگر 
خروس دانه‌های آنرا بخورد انرژی 
زیادی کسب می‌کند و در مبارزه پس 
نمی‌رود (وجه تسمبه این لغت 
دوپینگ است) 

بنچه له مک - بنچه وورماق< جوانه 
زدن» تکثیر و ازدیاد در رویش 
بئداوا= رایگان: بلاعوض 

بئداهات > لم‌یزرع بی‌آب و علف» 
جائی‌که زندگی در آن بسیار سخت 
است 

بثره< ۱-محلی که در آن گوسفندان را 
جهت دوشیدن جمع می‌کنند 
بدین‌گونه: محلی که فقط یک گوسفند 
از آن رد می‌شود درست می‌کنند و 
گوسفندان یکی یکی به آن محل 
همدایت می‌شوند و یک تفر سر 
گوسفند را می‌گیرد و نفر دیگر آنرا 
می‌دوشد ۲-نگ: بره 

بئز= کرباس: پارچه کم ارزش که برای 
نظافت استفاده می‌کنند: خياطها 


۱۹۵ 


قسمی از آنرا به جای لاثی در دوختن 
کت بین آستر و روبه استفاده می‌کتند: 
آرشین گنیر بثز آپار = متر بیاور و 
کرباس بیّر -قیراغینا باخ بثزآل: آناسینا 
باخ قیْز آل = کرباس را با توجه به 
شیرازه‌اش بخر» دختر را با توجه به 
مادرش بگیر 

بئزار= بی‌زارء متنفر 

بسئزه برمگ = به تنگ آوردن. بیزار 
کردن متفر كردن 


بلزگین< بی‌زاره منتفر 
بنزمد = سئوه 


بنزیکمک - بنزمککاع بی‌زار شدن. به 
تنگ آمدن متتثر شدن به ستوه آمدن 
بنش آتیلان - بنش آچیلان> اسلحه 
(تفنگ پنج تیر) 

بنش بارماق= ۱- پیج انگشت ۲-پنجه 
بوکس ۳گیاهی است داروئی که از 
قابضات است آثرا پیغمبر چیچگی هم 
می‌گوبند ۴- تام کوهستانی در شمال 
جمهوری آذربایجان ۵-شانه چوبی 
پنج شاخه دسته بلند جهت جمع آوری 
و جابجائی علوفه به کار می‌رود 

بئش باجیلار= نام یکی از آبهای گرم 
سرعین واقع در استان اردبیل است 


بثل باغلاماق 


بئش بالیخ = نام شهری از ممالک 
ترکستان (سنگلاخ) -نگ: خان بالیغ 
بلش بنترح مأخوذ از فارسی یعنی 
(بیش بدتر) 

بئش بؤل وک = پنج‌قسمت. پنج پاره 
بئش داش< پنج سنگ (بازی یه‌غل 
دوعْل) 

بنشدن بیر= خمس, از هر چیزی 
بش کیمسه نه = پنج نفر» پتج تن آلعبا 
ی > le i‏ 
بئشیگ = گهواره 

بئشیک کسمه= نامزد کردن دختر و 
پسر در گهواره ناف پر 

بئل = ۱کمر: میان؛ کمره ۲-بیل بنایی 
بئل باغلاماق< ۱-امیدوار شدنء 
اعتماد کردن» به امپد کسی نشستن ۲- 
کمر بستن ۳.بستن کمر عروس توسط 
یکی از افوام داماد به هنگامی‌که خانه 
بخت می‌رود و آن بدین‌گونه است: 
پسر بچه‌ای از اقوام داماد با خواتدن 
شعری شالی را چندیار به کمر عروس 
می‌بندد و باز می‌کند (آنام باجیم فيز 
کال آ وهای ی 
اوغول ابسته رم بیرجه دنه فیّز گلین = 
مادرم» خواهرم ای عروس» ای دست 
و پا سالم از تو هفت پسر می خواهم و 
یک دختر) 


بثل باضی 


بثل باغی= کمربند» کمربند پارچه‌ای 
(غیر چرمی) 

بثله = چنین؛ اینطور: پثله دوستواولان 
دشمنی نلیلر = با داشتن چنین دوستی 
دشمن لازم نیست -ائله گلدی بئله 
گتندی = آنطور آمد اینطور رفت 

بئله سینه= اینطرری: به این طریق؛ از 
انش نت 

بئله لیکله باوصف این با توجه به 
این در عین حال» پس 

بئلی باغلی= امیدوار به کسی» 
پشت‌گرمی از جانبی» اطمینان داشتن؛ 
مطمتن بودن 


Be = 
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بئله نچی - بئله نچیکك - بئله نچیلیک = 
نگ: بقله سینه 

پثیین = مغز» مغز داخل کاسه سر 
انسان و سایر جانوران 

بثیین تؤکتک = به اصطلاح مغز کسی 
را با وزاجی بردن 

بئیینلیی> بامفز متفگ باشعون 
عاقل, دانا 

بئیینه دوشمکا= ۱-به‌نظر رسیدن؛ 
به‌فکر رسیدن حرفی کاری به مغز 
شتا دنتفگ صقر کون این 
سرش زدن 

بئیینی بش = کله پوک» بی مغز 


۱۹۷ 


این صدا معادل ذارسی ندارد(و = 6( 


بو جک - بو ج وگ ۱- حشره به‌طور 
عام ۲-حلزون را گوبند که به اندازه 
لوبیاست و به برگ گیاهان می‌چسید 
بوج وکدع نگ: بۇجگ 

برک = کلاه از هر نوع: بورکو قویان 
باشا گرکدی پاراشا- کلاهی را بر سر 
بگذار که برازنده‌ات باشد 

پذرکاما کح سر را پوشاندن و این لنظ 
متضمن معتی التفات می‌باشد يعلى 
چپزی به لباس پیچیدن و بژرک 
به‌معنی کلاه مأخوذ از این معنی است 
که لفافه سر است (سنگلاخ) - در 
آذرب ایجان این لغت را بزرگه‌مگ 
می‌گویند (بوّرومنگ) 

بۇرک قویماق< ۱ کلاه گذاشتن ۲- 
فریب دادن تقلب كردن خیانت 
کردن کلاه‌برداری کردن 

بورک کوتزارنگ< ۱-کلاه از سر 
برداشتن جهت احترام ۲-کلاه برداری 
کردن 

بسسورک گوتوروب قاچماق = 
کله‌برداری کردن و متواری شدن. 
مال کسی را به نیرنگ برداشعن و فرار 
کردن سوه استفاده کردن از موقعیت 


بو = 196 


بۇركۆات = عقاب (ستگلاخ) 

بوک < حالتی از پنج حالت قاب 
(شتالدگ) به اصطلاح دمر افتادن را 
گویند به فارسی نیز (یتک) گفته 
می‌ شود 

بسک دوش هکت به روی شکم 
خوابیدن؛ دمر افتادن» اصطلاحا به 
آدمهائی می‌گوبند که از فرط خستگی 
یا تاراحتی دمر اقتاده باشد 

بو گرولجه = دانه لربیا 

بۇگن = پشگل انباشته و بهم چسبیده 
و فشرده گوسفند را می‌گوبند 

E‏ تن مس زاون 
گرده گاه آمده است به عربی خاصر 
تامند (بویور -بژوور) 

بو گور تمکك< به فرباد درآوردن کسی 
مانند صدای نمره گاو 

بۇگۆ رتو - بژیور توت صدائی مانند 
صدای گاو» نعره و فریاد تاهنجار 
بگورمک< فریاد کردن. نعره زدن 
مانتد گار 

بو کوش لاف زدن» خودبزرگبینی. 
گزاقه گوبی: از خود تعریف کردن؛ 
بژیزش هم صحیح است 


بزگزمگ 

بۇگۆمگ = نگ: اگومگ 

بۇلدورمگګ = رادار به تقسیم کردن 
نمودن» چیزی را توسط دیگری 
تقسیم کردن (مصدر منعدی) 
بۇلدوزن = کسی‌که دستور تقسیم 
می‌دهد (بؤان = تقسیم کننده) 

بۇلگۆ= ۱-تقیم. فسمت. سهم ۲- 
ناحیه» تقسیمات 

بو لکه = قسمت. فسمتی از تقسیمات 
بؤلمگ = تیم کردن» قسمت کردن 
(مصدر) 

بسولمه- ١-تقسيم»‏ عمل نقسیم در 
چهار عمل اصلی (ریاضیات) ۲- 
قسمت‌بتدی» منشعب‌شده» شعبه ۲ 
قسمت. سهم» تقسیم شده ۴-فصل 
بن = تقسیم کننده 

بلوجو- تقسیم کننده مقسّم 
بۇلۇش= سهم» تقیم. قسمت. 
قسمت کردن 

بولک - بولوم» ۱- قسمت» حضه 
سهم ۲-گروه فرقه ۳ محالی که بر 
چندین روستا و قریه مشتمل باشد؛ 
بولک - بولگ قسمت‌قسمت؛ 
پاره‌پاره جدا از هم» گروهگروه؛ 
بۇلۆم= ۱-نگ: بولگ ۲-در سنگلاخ 


بو = 138 


۱۹۸ 


به معنی ثبات و پایداری آمده است ۳- 
یک قسمت از چند قسمت 
پوللاشمک< چیزی را چند نفر بين 
خود تفسیم کردن» هرکسی سهم خود 
را برداشتن (مصدر مفاعله) 
بسولوّننگ- قسمت شدن» تقسیم 
شدن» پاره شدتن» جدا شدن 
بۇلؤنمز= غیرفابل تقسیم» 
تفکیک‌تاپذیر 

پولونمه ‏ تقسیم شده تفکیک 
بولون = آنچه که تقسیم شد»» تقسیم 
شونده: تفکیک شونده 

بسوو - بسووه< رنبلاه زتیل. مثال: 
کاسیبی دوه ازسته بوو وورار = آدم 
ندار را روی شتر رتیل می‌زند 
(بدبیاری) -نگ: یاو 

بۇ و دە = قمُ کوچک خنجر کرچک بزرگتر 
از چاقوی معمولی که بر کمر می‌بستند 
بوک کلیه» اعم از کلیه مربوط به 
انسان یا جانوران 
yT‏ 
کلیه‌ها در آن قرار دارند 

بو وورتیکانی< همان مشک است؛ 
در سنگلاخ بیٌکزرتگن آمده است: 
گیاهی است خاردار در برگ و شکل 
شبیه به درخت گل سرخ و ثمرش در 


شکل و طمم مغل توت است 


۱۹۹ 


بووه< نگ: بوو 

ویک < نگ: بوک 

بۇيلە= نک: بئله 

بو با تدورمک = بزرگ گردانیدن امر 
به بزرگ کردن چیزی دادن بزرگ 
کردن به دست دیگری (مسصدر 
متعدی) 

بو بو تسمّکت< ۱-بزرگ کردن بزرگ 
جلوه دادن با اهمیت شمردن بال و 
پر دادن ۲-به رشد رساندن: پروراندن: 
اژزوم بژبزتمزشم = خودم بررگ 
کرده‌ام 

بۇ یو دوجو 1 -بىزرگ کننده» ہزرگ 
تماه ذزه‌بین ۲-اغراق گو 

بو یودو لک ۱- بزرگ شدن توسط 
کسی » به دست کسی بزرگ شدن ۲-به 
کردن 

بۇيۆر= نگ: بژرور 


Bd = بۇ‎ 


بوّیه 


بو یرتمک - کسی را خشمگین کردن 
و فرباد و تعره‌اش را (مثل صدای گاو) 
در آوردن (مصدر متعدی) 

بوبورتو< صدا و آرای گاو (بگورتز) 
بوبورمک = نگ: بزگورتگ 

بسوی وگ ۱-بزرگ گندهه عظیم 
۲- ریش سفید والی؛ متعهد؛ مشن» 
کهنسال 

بوي کلنمک< ۱-ادعای بزرگی کردن» 
خودنمائی کردن؛ ادای بزرگترها را در 
آوردن ۳-والا شدن, ترقی کردن 
بسویوعنلو اس ۱ بزرگی: عظفت 
۲ ریاست؛ ریش‌سفیدی؛ طرف 
اعتماد 

بویوَمکت- ۱-بزرگ شدن, رشد یافتن 
۲-ترفی کردن؛ ارتقاء یافتن 

بویومه < رشد و نمو؛ ترفی 

بۇيە= نگ: بژو 


این صدا معادل ذارسی ندارد (و = ت) 


بو تگه = ۱-گیاهی است که در صحراها 
بوئه بوته می‌روبد ۲دک اتاقک 

بو نون ۱-درسته کامل یکپارچهه 
یکجا ۲_دست نخورده, نمام و کامل 
بۆتۈنلۆك = یک‌پارجگی: تمامیٹ» 
ان 

بو تژود نگ: بوتزن 

بود زک < سکندری خور: لنگ لنگان 
راه رفتن 

بودروم < سکندری - لتگی در راه 
رفتن 

بو دره‌مک = سکندری خوردند» سس 
خوردن مچ پا هنگام راه رفتن 
(بدرومگ) هم گفته می‌شود 

بودره گن< زیاد سکندری خورنده 
اسبی که پایش زباد پیچ می خورد 
بودره‌یسن < سکندری خرره آنکه 
سکندری می‌خورد 

بورجین= آهوی ماده 

بورچین = اردک ماده 

بۆرک= شرجی» هرای نمور و خفه 
ترأم باگرما ‏ فضای خفه 
بۆركۋلشمک= رو به شرجی رفتن هواء 
نمور و خفه شدن هوا 


بو = تظ 


بو رکو لو < دارای شرجی ا هرای 
شرجی‌دار؛ فضائی با هوای خفه 
برکوله تک - شرجی شدن هوا 

بو رکه که = نگ: بزرمه لهمگ 
بۆرمە= ۱ لوله شده» پیچیده شلده ۲- 


پیچه ۳ بندی که دهنه کیسه را بهم 


آورد و سفت کند» جمع کندده» aE‏ 
دهنده چین‌دار ۴-یک بند علف از 
وسط بسته شده که ذخیره خوراک 
زمستانی دواب است 

بورمسه لنمک < پرشاندن؛ پسیچیده 
شدن پارچه پیچ شدن, در لفاف 
پیچیده شدن 

بۆرمەلە مک <> پیچاندن» چیزی را در 
پارچه و امثال آن پوشانیدن: اوزون 
پورمه‌له‌دی = صورتش را پوشانید (با 
پیچه) - در سنگلاخ (بژرکاماک) آمده 
است 

بوارو شدورمکت = نگ: بورمه‌له مگ 
پورو = پسبچده شده» پوشیده» 
مستور (بورولز) 

بوَرولمک = پبچیده شدن (لازم و متعدی) 
بۆرۇلمۇش = پیچیده شده پیچانده 


شده» پوشیده شده په پارچه 


۲۱ 


rT 
بور‎ 

بورژم< پیچه لفاف 

بۆر ومک = پیچیدن با پیچیده شدن در 
پارچه لوله کردن 

بۆرۇمە= طومار که بعلت دراز بودن 
لوله می‌کنند 

بورونچک ‏ ۱-مقنعه: روبند. حجاب؛ 
پیچه ۲-پارچه با امثال آن که اتسان 
انرب شوه شیف 0 
لفافه 

بوروند رمک = پرشانیدن چپزی را 
در پارچه پیچانیدن. پارچه پیچ کردن؛ 
لفاف کردن (مصدر متعدی) 
بورژنک< نگ: بزروژنجک 
پورونمک< ۱ خود را در پارچه با 
لحاف پیچیدت بوشیده شدن: پاش 
گوزون بورودو = سر و صورتش را 
پوشاند ۲-فرا گرفتن: دوسان داغی 
بورودو = يه کوه را فرا گرفت (مصدر 
لازم و متعدی) 

بوزدوم < نگ: بوزلوم 

بو زگة < چین؛ چين داده شده مائند 
لیفه و کمر لباس 

بوزگزش<ک هی بسیلافی بین 
شهرستانهای میانه و سراب که ابلات 
منطقه گوسفندان خود را در تابستان 


بو کولنگ 


جهت چرا به آنجا می‌بر ند 

بوزلوم = دهانه مفعد. مخرج» تهیگاه 
بز مک = ۱ جمع کردن لب لب را 
غتچه کردن: دژداق بزژیگ = لب را 
غنچه کردن ۲-چین دادن پارچه» جمع 
کردن دهانه کیسه 

بۆزمه= چین‌دار: چين داده شده: 
بوزمه تومان = دامن چین‌دار و ليه 
شلوار و بیژامه 

بوزوشمکع نگ: بوزولنگ 

بوزو مک < ۱ چين داده شده پارچه و 
جمع شدن دهانه کیسه ۲-جمع شدن 
لب و دهان ۳-کز کردن و در گوشه‌ای 
نشستن ۴-پژمردگی 

بۆز ک< چین خورده: جمع شده 
تنگ شده (دهانه توبره) 

بز کمکدع نگ: پوزولمگ 
بۆسبۆتۆن= تمام و کامل» تمامأم کل 
و کمج نگ: دورتج 

بو کراکث = نگ: بؤو رک 

بو کوش نگ: بکرم 

بو کوک طرز تاخوردن فرم 
بسته‌بندی, تاخوردگی: سجاف 

بو کولمک- ۱-تا شدن ۲-بسته‌بندی و 
پسیچانده شدن؛ بسته شدن: دفتر 
پوکولدو ‏ دفتر بسته شد ۳ خمیده 


شدن. کج شنلدلن: بثليم بوکولدو = 


بوکولو 


کمرم خمیده شد -بوینو بوکوک = 
گردن کج ۴۔ اتحراف پیدا کردن: پوردا 
سولا بو کرلدو گتدی = در ابنجا به 
سمت چپ منحرف شل و رفت 

بو کوالو< نگ: بوک زک 

بو کوم- محل ناخوردگی؛ مفصل: 
پارچانین بوَکومو = محل تاخوردگی 
پارچه -دیزین بکرم = مفصل زانو 
بو کور< نگ: بژگور 

بوگی< در سنگلاخ په معنی افسون 
آمدهاشت 


بولبّل- بلیل: هزار» نگ: سرچ 


۳۰ 


بولدورم 24 دیّت» فصاص, تاوان 
خسارت» فعلی که در ازاء گناه تسبت 
به مجرم به عمل می آید (سنگلاخ) 
بۆلغان= اهل خطاء و فلماق و مغول 
سمور را گویند (سنگلاخ) نگ: بولغان 
بلک = ۱-شدن بودن ۲-درک 
کردنه فهمیدن: یافتن 

پولژوت سنگ يا آهن نیز کننده» چاقر 
تيز کن 

بولوله مک = تیزکردن چاقو و امثال 
آن با سنگ ساب با مَصقل 

بونووره< زیربناء پی دیرار و ساختمان 


۰ 


بو تا ۱- بوته: نهال ۲ قش و نگار و 
گلهای پارچه و سایر بافته‌ها 

بۇدۇر= (بروزن شتر) به سمنی کوتاه 
قد و قصيرالفامة بود (سنگلاخ) 

بور- صدای گلفت؛ صدای بّم (بؤر 
سس = صدای بم) 

بوران< بوران» سرما و کولاک؛ برف 
آمیخته په کولاک 

بورانی = کدوی حلوائی که بال فاباغی 
- بال براتی - نیْیّق هم می‌گویند ۲- 
خوراکی با اسفناج که با ماست 
می خورند 

بسورج< ۱-بدهی؛ قرض. وام: 
برجلونون دیلی اولماز = بدهکار 
زبانش کوتاه است ۲-وظیفه دین: 
سیزه قوللوق ائله‌مگ منه بۇرجدور = 
خدست کردن به شما وظیفه من است 
بورجاق « نگ: کزرزشنه 
بسورجلو- ۱ طلبکار ۲-بدهکاره 
مقروض: وامدار: بژرجلو بژرجلونون 
ساغلیفین ایستر = طلبکار سلامتی 
بدهکار را می‌خواهد 


بۇرداق = چاق و بروار 


بو = 80 


4 
J 


بؤرسلان= ببرء شیر را ارسلان گویند 
(دیوان لغات‌الترک) 

بورسومّق - بۇرسوق= نگ: پژرسوق 
بورو= دودکش. لوله بخاری 

بسورنا در سنگلاخ به‌معنی اول و 
انتداء آمده است 

بۇۆرى= نگ: بژرو 

بۇز= ۱ خاکستری روشن» سفید مایل 
به خاکستری ۲-فرقاول ماده 
بوزکوهی در آرشه در شمال اردبیل 
نردیک روستای فرشا و گوّده کهری زکه 
در آن آثاری از خرابه‌های قلعه قدیمی 
دة مى شنود ابا همان شاه د 
منسوب به بابک خرم دین است 

بؤز آت > اسب خاکستری روشن نام 
اسب قاچاق تبی 

بوزاج- مایل به سفید» خاکستری 
روشن 

بوزاراق> مایل به خاکستری 

بڑزار تما گرشت پخته شد گوشت 
بریان شده 

بوْزارتماق< ۱-رنگ بازاندن کم رنگ 
کردن؛ رنگ پراندن» بی‌رنگ کردن ۲- 
محکوم کردن. به اصطلاح از رو بردن 


بژزارماق 


۲-گوشت پختن ۴۔ ترش روثی و اخم 
کردن. برخورد نامتاسب نشان دادن: 
اوزیژزارتماق = ترش روئی نشان دادن 
بۆزارماق= ۱-کم رنگ شدن رنگ 
تبرهه رو به سفیدی رفتن: خجالت 
کشیدن. درمانده شدن: فیزارا قبزارا 
اژلمگ: بوزارا بوزارا قالماقدان 
یاخشیدیر = مرگ سرخ بهتر از زندگی 
بوزارانتی > ۱-نه تاریک نه روشن.: 
مایل به خاکستری ۲ سایه روشن. 
شیثی مبهم که دیده می شود 

بزاغو= هنوز از شیر مادر گرفته نشده 
بؤزآی = اواخر زسستان بعد از چله 
(اسفندماه) 

بۆزپاپاق - چال پاپاق= كلاه 
خاکستری» کلاه پوستی خاکستری 
بؤز فورد= گرگ خاکستری» بتابه 
افسانه‌های قدیم ترکها از نسل گرگ 
خاکستری هستتد و به روایتی وقتی 
کشتی حضرت نوح به اوّلین خشکی 
برمی‌خورد به یکی از فرزنداتش به 
اسم رک (تزرک) دستور می‌دهد 
پیاده شو او با تعدادی قوچ و گوسفند 
پیاده می شود و به هر سو نگاه می‌کند 
فقط آب می‌بیند که هیچ راهی به 
خشکی دیگری ندارد؛ روزی متوجه 


چا 


Bo 


e 


۳۰۴ 


می شود که یکی از گوسفندها دربده 
شده است با تعجّب می‌گریند چگوته 


اين انفاق اشتاده است در کمین 


مسی‌نشیند متوجه گرگ سفیدی 
می‌شود از کمینگاه بیرون آمده گرگ را 
تعقیب می‌کند و از این راه به خشکی 
دیگری می‌رسد به همین مناسبت 
تصویر گرگ سفید را بر پرچم خود 
می‌کشد. 

بوز قووورماگوشت فورمه شده 
بوزقیوع بیابان بی آپ و علف 

بوزلاغ = ماده دواج و قرقاول را گویند 
(سنگلاج) 

بوزلاغان = ناله کننده؛ زياد ناله کتنده 
بۆزلاماچ = نان ساج 

بۆزلاماق= زارزار با صدای بلند 
گربستن؛ ناله کردن شتر در طلب بچهٌ 
گم شده‌اش را گویند: دوه کیمی 
بژزلاییر < ماندد شتر می‌نالد 
بوزومتول> مایل به خاکستری؛ 
بیرنگ و روه متمایل به سفیده رنگ 
باخته 

بۇساغا= آستاناٌ در ورودی: بوساغانی 
گسدیریب: آستانه در را گرفته و 
اشغال کرده است 

بڑش= ۱ خالی؛ تھیء مقابل پره شُل 
و نرم مثال: بش آله آل دَگمّز = به 


۳۰۵ 


دست خالی دست دیگری نمی خورد 
بش چاناغی دولوچاناغاوورماق = 
ظرف خالی را به ظرف پر زدن 
(ریسک کردن) ۲ مطلقه» طلاق داده 
شده: بش آرواد = زن طلاق گرفته 
بو شاتد پرماق< ۱-کسی را وادار به 
طلاق دادن با طلاق گرفتن کردن ۲- 
دستور تخلیه دادن کسی را مأمور 
تخلیه نمودن کردن (مصدر متعدی) 
بوشاتد پریلماق< زنی را به اجبار و 
دستور از شوهرش جدا کردن 

بوشا تماق = نگ: بزشاندیرماق 
بوشاچی خماق< -١‏ پوچ و توخالی 
درآمدن به خلاء رسیدن ۲- 
ورشکست شدن ۳ به تتیجه نرسیدن 
بو شاد لماق = نگ: بشانیلماق 

بوش آرواد = زن مطلقه 

بشاقیماق = سخت نگرفتن» شل 
گرفتن راکد گذاشتن 

بو شاکنتمکد = به تیجه نرسیدن: موفق 
نشدن» به هدر رفتن زحمت. ناامید 
برگشتن 

بوشالند یرماق< دستور تخلیه جائی را 
دادن کسی را وادار به تخلٍه کرد نمودن: 
ائوی بشالندبردی = دستور داد خانه را 
تخلیه کردند ۲-کسی را رادار به طلاق 
دادن یا طلاق گرفتن نمودن 


بوش سوز 
بوشالتماق< ۱-خالی کردن نخلیه 
کردن ۲-شل کردن بند یا طتاب: 
جیبیمی بؤشالتدیم = جیبم را خالی 
کردم - ایپین دوگونون بوشالندیم = 
گره طناب را شل کردم 
پوشالدیلماق خالی شدن. تخلیه 
شدن محلی توسط دیگری (مصدر 
متعدی مفعولی) 
بۇشالماق = خالی شدن. تخلیه شدن. 
تھی شدن» شسٹ شدن» شل شدن 
بۇشاماق = طلاق دادن 
بوشانان = طلاق گیرنده 
بوشاند پرماق- نگ: بوشاتدیرماق 
بو شاند ێر لماقع نگ: بوشاتدیریلماق 


بو شانبلان = طلاق داده شده -مطلقه 
بوشانیلماقی< طلاق داده شدن - طلاق 
گرفتن 

بوشایان = طلاق دهنده 

بۆشبۋغاز= وژاج: دهن لق» کسیکه 
بش بۇبۆر= طرفین شکم را گویند که 
زیر دنده‌ها قرار گرفته است 

بوش دانیشماق< بی‌معنی و بی‌ربط 
بوش سؤز= حرف ترخالی و بی‌محتوا و 
بی ربط» حرف مت و بی‌معنی و بی‌اساس 


بش قاب 


بوش قاب< بوش + قاب یعنی ظرف 
خالی 

پوشقاب = شقاب» ظرف لب‌تخت 
غذاخوری 

بوشقاباقویمالی- در بشقاب 
گذاشتنی» مرغوب -کنایه است به 
لايق بودن 

بۇش قالماق = خالی ماندن بلااستفاده 
بۇش قویماق< خالی گذاشتن -ر 
نکردن 

بوش کیشی = مرد آزاد زن طلاق داده 
بوشلاماقع ول کردن رها کردن. از 
خبرش گذشتن 

بۇشلانماق = ۱-رها شدن آزاد شدن 
۲-شُل‌تر شدن 

بو شلوق = لاء بی‌محتوانی 

بوشونا< ۱-در خلاء به‌طور خالی 
۲-بی‌محتوائی ١‏ بی جهت» بی‌خودی 
بوش ولرمکت = اهمّیت ندادن سخت 
نگرفتن؛ رها کردن 

بۇغاز= ۱ گلو گردن: بژغاز بژیوندان 
آشاغادیر = گلو پائین‌تر از گردن است 
۲حامله, باردار: گیزلینده بۇغاز اژلان 
آشکاردا دوغار = کسی در خغا حامله 
شده باشد آشکارا می‌زاید (هیچ‌کاری 
برای همیشه یتهان نمی ماند) ۳-ننگه 


۳۰۶ 


بین دو دربا: بوُغازداردانیل واقم در 
ساحل غربی نرکیه بین دربای اژه و 
مرمره که آسیا را از اروپا جدا می‌سازد 
گلوگاه 

بوْغازائله مک = آبستن کردن. حامله 
کردن 

بۇغازاۇلماق = ۱ حامله شدن, باردار 
شدن ۲-کنایه از کسی است که زیر بار 
منت و دین کسی مانده باشد 
بۇغازتوتماق = تمتا کردن التماس 
کردن 

بۇغازدا قالماق = توق گلر گیر کردن» 
گلوگیر شدن» لقمه در گلو گیر کردن؛ 
در رودربایستی ماندن ۱ 
بۇغازلاشماق = ۱-گلری هم راگرفتن و 
دست به یقه شدن» مشاجره کردن ۲- 
با یکدیگر زیاد صحبت کردن (مصدر 
مفاعله) 

بسوغازلاماق- خر کسی را گرفتن؛ 
گلوی کسی را فشار دادن 

بۇغازلیق = ۱-پیچه دورگردن گلوبند» 
شال‌گردن ۲-حاملگی: بارداری 
بۇغازىبۇش = نگ: بش بوغاز 
بۇغاق= نگ: بوغاناق 

بوغاناق = گر دوغبار: غبار آلوده» بخار 
آلود؛ هوای تیره؛ هرای محتبس 


بۈغجا= نگ سوفچا - مصدرش 


بوغماق است 

بوغد) بتوع پرنده‌ابست که آنرا هما 
می‌گوبند (سنگلاخ) 
بسوغدورماق> کسی را به دست 
دیگری خفه کردن صدای کسی را به 
دستور دیگری در گلو خفه کردت 
دهانه کیسه را به‌دست دیگری بهم 
آوردن و بستن (مصدر متعدی): ایتی 
ایته بوغدورارلار -سگ را توسط سگ 
دیگر خفته می‌کنند 

بوغسوق - بوغسوق = بند و زنجیر 
بوغماد ۱ توسری به اشاره (خاک بر 
سر با اشاره) ۲-مرض خفگی» ختاق؛ 
غم‌باد ۲_تتگ شده 

بوغماچا= توسری با اشاره (خاک بر 
سر بی‌کلام با اشاره) 

بۆغماق = ۱-خفه کردن ۲-بستن دهانه 
کیسه با ریسمان 

وه جو جرب ۱3۳ 

بسوغوز- به لغت جغتایی لو را 
می‌گویند (سنگلاخ) در آذربایجان 
بوغاز می‌گربند 

بوغوشدوران< کسی که دو تا سگ را 
جهت جنگیدن به جان هم می‌اندازد 
بۇغوشدورماق = سگها را به جان هم 
انداختن مثال: ایت بوغوشدورماق = 


بوغونتر 


سگها را جهت جنگیدن به جان هم 
انداختن 

بوغوشماقع به جال هم افتادن» 
بهقصد خفه کردن هم دست به گلو 
شدن و دعوا کردن» جنگیدن با سر و 
صدا مثل گلاویز شدن دو سگ 

ی ات و 
شدن دهانه کیسه با ریسمان» تنگ 
شده ۳-نامفهوم و خفیف 

بۇغولماق = ۱ خفقه شدن در آب یا 
فشرده شدن گلو با خفه شدن وسیله 
گاز ۲-بسته شدن و جمع شدن پا بهم 
رسیدن دهانه گونی با توېره وسیله 
ریسمال: تژربانین آغزین بوغدوم = 
دهانه توبره را با ریسمان پستم ۳-بسته 
شدن گلوگاه آب: سویون قاباغی 
برغولوب = جلو آب گرفته و یسته 
شده است -بیرآدام دربادا بوفولوب 
= یک نفر در دریا فرق شده (خفه 
شده) است 

ت 
شده دهاته کیسه یا تریره یا گونی» 
چین خوردگی آستین و یقه پیراهن 
زنانه (تنگ شده) 

بۇغونتو= ۱- تیره‌گی هواء غبار آلوده, 
گرفته شده ۲- نامفهوم: بؤغوننو سس 
= صدای نامفهوم و گرفته -مبهم 


بوغونوق 


بوغونوق - نگ: بزغونتو 

بقوق > غد غم باد (گواتر) را می‌گویند 
بۇلغاق = انقلاب آشفتگی (بژلناک) 
مرکب از بؤل و غاک (ستگلاخ) 
بولغان = به مغولی یعبی سمور 
بوللاشماق = فراوان شدن» زیاد شدن» 
ارزان شدن 

بۇللاما= به‌وفور به فراوانی» زیادتر از 
ال 

بۆللانماق = نگ: بۇللاشماق 

و ر ا ب ی ر 
آمده است (جانور) 

بولجار = محل و موعدی باشد که از 
برای اجتماع لشگر یا حراست مقرّر و 
معن گردد (سنگلاخ) 

بوللوق< فراوانی» ارزانی 

بۇلماق = نگ: اولماق 

بۆلغور= نگ: پاریما 

بم = ١۔‏ پیشوند است جهت تأیید 
کلمه و خالص بودن مثال: بم بش = 
خالی خالی -بۇم بوز = خاکستری 
محض ۲-صدای انفجار 

بؤمبا= بمب مراد منفجره 

بوم بۇز= نگ: بزم 

بۇم بزش>نگ: بزم 

بوندور< ریسمان که پدال توبره و 
جوال و امثال آترا دوزند و کنایه از 


بو = 130 = 


۳۰۸ 


گرفتار ساختن و ربسمان برپای صید 
بستن است (سنگلاخ) 

بوی>< ۱ قد: قاست. قد وبالا ۲- 
درازا؛ طول بلندی ۳ علامت تعجّب 
۴ قسمتی از داستان: فصلی از یک 
نوشته ۵ شببلیله ۶ طایفه, قبیله» 
عشیره ۷ تارهای فرش در دارقالی 
وی آتماق> قد کشیدن. دراز شدن» 
رشد کردن 

بویا باشاچاتماق = به رشد رسیدن؛ به 
رشد کامل رسیدن بالغ شدن. قد و 
قواره پیدا کردن 
شدن پارچه ۲-برازنده کسی بودن 
مخصوص کسی بودن 

بو یات = بیات؛ غذای مانده 


١‏ به اتدازه قد بریده 


بو یاتد یرماق< چیزی را به رنگرزی 
دادن دستور رتگرزی دادن (مصدر 
منعدی) 

بویاتماق = نگ: بویاندیرماق 
بوّیادیلماق< رنگ شدن چیزی توسط 
کس دیگرا چیزی که به‌دست شخصی 
رنگ شده است 

بویاق بویا رنگ رنگ صباغی؛ رنگ 
پشم: رنگ نقاشی؛ رنگ از هر قسم 
بۆياقچى - بۆياچى = رنگرز صباغل 
نقاش ساختمان 


۳۰۹ 


بۇھاقچى کو بو حم رنگرزی 

بو باق کۈكۆ= ريشه گیاه رنگی؛ روتاس 
بوباقلی< رنگی» رنگ شده الوان؛ 
آغشته به رنگ 

بۇیاما= ۱-رنگ آمپزی شدن ۲ خدعه 
و تیرنگ» به اصطلاح رنگ کردن 
بسوپاماق< ۱-رنگ کردن؛ رنگرزی 
کرذته رنگ‌آمیزی کردن ۲ آغشته 
کردن آلوده کردن به چیزی 
بۇیانماق = ۱-رنگ شدن» نقاشی 
شدن ۲-آغشته شدن 

بوْق اوّتی = شببلیله 

بسوی اوخشاماق - تعریف کردن: 
نوازش کردن؛ تمجید کردن ستودن 
قد و بالای کسی 

بوّیایان> رنگ کننده 

بو یایجی = رنگین کننده -رنگی کننده 
(اسم فاعل) 

بوّی باش = نگ: اوست باش 

بوق بوخون< قد و فاست. قد و بالا 
قد و قواره» هیکل 

بوّی بویلاماق< ۱ انداژه گیری قاست 
۲- فصلی ا زکتاب را بررسی کردن 
بویجا بو جات قد به قد اندام به اندام» 
به ترتیب قد» فد و نیم قد 

وی داش= همقد» هسمقامت» 
هم‌هیکل 


بژیرن اگنگ 


بو یلاماق> اندازه گرفتن ارتفاع و قامت 
و عمق 

پوّیلانماق< ۱-گردن کشبدن گردن 
دراز کردن و جائی را نگاه کردن» 
سرک کشیدن ۲-بلند شدن فده قد 
کشیدن 

بویلو= ۱-دارای قد و قامت ۲-حامله 
باردار 

بویلوق< ۱-نخ برای تارهای فرش و 
گلیم ۲-به اندازه قد, مخصوص قد 
بو بمادزن<گیاهی است که در صنعت 
رنگرزی و دارو مورد استفاده قرار 
می‌گیرد (بومادران) 

بویون-گردن 

بؤیون آلماق< ۱ به گردن گرفتن: 
اقرار کردن اعتراف کردن ۲-قول 
دادن سعهد شدن 

بوّیون آتی< ۱-گوشت گردن ۲-وبال 
گردن» سربار 

بویونا قویماق< ۱-به گردن کسی 
گذاشتن» اعتراف گرفتن ۲-متمهد 
ساختن 

بویون اژوماق< ۱ کزدن کسی زا 
متاس دادن ۲ زمیهه‌سازی برای 
راضی کردن کسی 

بؤبون آگمکه- گردن کج کردن؛ 
سرفرود آوردن مطیع شدن 


بوّیون باغی 


بویون باغی = گردن‌بند» سینه‌ریز 
بویون بوران< ۱-مرغی است سبز 
رنگ مایل به سرخی که تاجی بر سر 
دارد مانند هدهد و آترا به فارسی 
کاسکینه و به عربی شقراق گویند و نیز 
مرغی است سیاه رنگ وبطیع السیر که 
آنرا به عربی اخیل خوانند و به شامات 
معروف است (سنگلاخ) ۲-کنایه از 
التماس کردن و ملتمس است. گردن 
بویون بۆيونا بافلاماق =گردن به گردن 
پستن؛ گردن چند دام را به هم بستن 
بویوندوروق< یوغ چیزی‌که به گردن 
می‌بندند» وسیله‌ای که بررگردن ورزاها 
می‌بند ند تا زمین را شخم زنند 

بو یون قاچیر تماق / قاچیرماق- از 
تعهد شانه خالی کرد زیر قول زدن؛ 
به گردن نگرفتن 

بو یون فاشیماق- تفاخاراندن کنایه از 
اظهار شرمندگی است 


۳۹۰ 


بویون قوّیماق< زیربار رفتن؛ قبول 
کردن 

بو بونلاشماق> معانقه کردن» یکدیگر 
را در آغوش گرفتن و گردنها را به‌هم 
چسیاندن 

بو یونلوق< مسخصوص گردن؛ برای 
گردن, شال‌گردن 

بوینوندان آتماق= از گردن انداختن» 
سلب مسئولیت کردن 

بؤینو بوروق< ۱-گردن کج ۲- اامید 
۳ در اتتظار(بژینو بکوگ) 

بوینو یسوفون- گردن افت 
گردنکش زورگو» متمرد» کسی که با 
خور و خواب گردنش را کلفت کرده 
است 

بوینو سوفونلوق-گردن گلفتی, 
قلدری» گردنکشی 


۳۹۱ 


Bu = بر‎ 


ہو = این» همین مثال: بوگوّن = امروز - 
بوسوز = این حرف -بوکیشی = این مرد 


بوکر= نگ: ب یبر 

بوببو قوشو = هدهد» شائهېسر 

بوتا= ۱-بوته و جقّه (نقشه) ته 
نهال کو چک بته گیاه 


بوجارغاد= چرخیست که بدان لنگر 
کشتی را از دریا می‌کشند (سنگلاخ) 
بوجاغ / ق = گوشه کنج زاوبه 
داخلی 

بوجاقلی < گرشه‌دار؛ زاویه‌دار 
بوجاقلیق = ۱ طرف گوشه» سمت 
گوشه ۲۔ جائی در گوشۂ آلاجیق یا 
کومه عشایری که با حصیری از نی 
محدود می‌شود و در آنجا شیر و 
سرشیر و ماست نگهداری می‌کنند 
بوچوق- نیمه هر چیز؛ نصف: ایکی 
بوجوق = دو و نیم» بثش بوجوق د 
پنج و تم 

بوجغاق - بوشقاق= نگ: بوجاق 
بوخاق = غبغب» گوشت نرم زبر چانه: 
بوخاق ساللاماق = غبغب انداختن 
بوختای بوختو= صییه لباس» 
جامه‌دان(بوخجا) 


بوخچا= تغچه دستمال و دستار 
بزرگی که در آن لباس و قماش 
می‌پیچند؛ در قدیم خانمها وسایل 
حمام را در آن پیچیده و با خود به 
حمام می‌بردند 

بوخساق -بوختق- مترادف آخساق 
(دیوان لغات‌الترک): اخساق بوخساق 
بوخساماق- ۱-گربه در گلوگره گشتن 
(بغض در گلو) ۲-گریه کردن عاشق در 
هجران (سنگلاخ) 

بوخسوق- عل و زنجیر (بوغسوق) 
(دپوان لغات‌الترک) 

بوخوق -بیخیق = محل ناخوردگی 
زانرء مفصل زانو (بوکوک) 

بوخۇو= بند آهنی پای اسب گنده؛ 
بندپای زنجیردار 

بوخۇولاماق= بخو بستن بر پای 
اسب» کنده زدن برپا 

بوخوولانماق = اسبی که برپایش بخوو 
بسته باشند -بخوو شدن 
بوخوولوق- قسمتی از پای اسب 
بالای شم که بخوو را در آن می‌بندند؛ 
قسمت فوقائی شم زیر آخرین 


برجستگی بند پای اسب 


برد 


بود = ران, قسمت فوقانی زائو 

بودآتی = گوشت ران 

بودار لاماق = دریدن, تکه پاره کردن 
سگ پا گرگ انسان با حیوان را گوبند 

بودارلانماق = دریده شدن توسط 
سگ وگرگ ہا سایر درندگان 

بوداق / غ = شاخه شاخه درخت: 
باشیل یارپاقلی بوداغ = شاخه پر ہرگ 
ژ سیر 

بوداقلاماق = برپدن شاخه‌های اضافی 
درخت؛ هرس کردن» پیراستن درخت 
بوداقلائماق = هرس شدل» بریده 
شدن شاخه‌های اضافی درخت: 
پیراسته شدن درخت 

بودال = جا و مکان 

بوداماق= ۱ دریسدن و بریدنه تگه 
پاره کردن؛ شقّه کردن» قطع کردن 
مثال: عزیزیم بودا منی خنچل آل 
بودامنی -گژرته گنه قالمیشام - 
بیه‌نمیر بودامنی = عزبزم قطعه قطعه‌ام 
کن -خنجر بگیر و شقه‌ام کن -ببین به 
چه روزی افتاده‌ام که ایتهم مرا 
نمی‌پسندد ۲- هرس کردن و قطع 
کردن قطع کردن شاخه‌های اضافی 
درخت» آراستن دوخت 

بوداؤلماق = اشاره به ټرنده شدن و 


سود بردن و امتیاز آوردن است 


۳۳ 


بوداندی= ۱-ریه‌های چوب که 
موقع بریدن با رنده کردن بر زمین 
می‌ریزده تراشه و خاک اره ۲-فعل 
ماضی: قطعه‌قطعه شد شقّه شد 
بودانسماق = ۱ دریده شدن بریده 
شدنء تکه‌پاره شدن ۲-قطع شدن 
شاخه درخت 

بسودنه < در سنگلاخ به معنی 
بیلدیرچین آمده است 

پوراح اینجا؛ همینجا 

بوراجان -بوراة کی = تا اینجا 

بوراخد یرماق= ۱ رهاناندن» سبب 
آزادی کسی شدن؛ رهانیدن و آزاد 
کردن کسی توسط دیگری ۲ دستور 
اتتشار دادن متنشر کردن مطبوعات با 
مجوز (مصدر متعدی) 

بوراخماق = ۱ رها کردن آزاد کر دن 
۲-منتشر کردن ۳-واگذاردن؛ دراختیار 
گذاردن 

پوراخیجی = ۱ ناشر؛ منتشر کننده ۲- 
رها کننده» خلاص کننده 

بوراخیلان = ۱ آنکه رها شده است؛ 
رها شونده ۲-متشر شده» نشر شده 
بوراخیلماق- ۱ رها و آزاد شدن ۲- 
مشیر سل 3 

بوراخیلیش < ۱ رهائی» خلاصی ۲- 
اتتشار 


۳۳ 


بوراسی< اینجاء این محل (در ترکیه 
منداول است): بوراسی بازار = ایتجا 
بازار است 

بورالی< اینجانی -اهل اینجا 

بورانفار - برنغار= (مغولی) جانب 
دست راست؛ هیمته 

بورایا- به اینجا 

بورایاجان< تگ: بوراجان 

بوربوغ / ق= تفیری که از شاخ خمیده 
گاو درست می‌کنند 

بسوربوغچیع نوازنده و بصدا در 
آورنده تفیر» دمنده نفیر 

بورتاغ = نگ: چاتغالی 

بورجو تماق < ۱- جنباندن» جنبانیدن 
تشه ا ا 
۲ سردراندن» منحرف کردن» 
متحرف کردن موضوع 

E‏ معتی بجاز 
لاله صحرائی آنده است 

بورخانع نت» عروسک» صنم 
بسورخو تماق پیچاتدن پیچاندن 
دست با پای کسی 

بورخوق> پیچ خورده» تاییده شده. 
ثاب برداشته 

بورخولماق< پیچ خوردن مچپا با 
دسا 


ہو رخو ماق = نگ: بورخولماق 


بورغو 


بسورخونتی- محل پیچ خوردگی 
مفصل» پیچ خوردگی مفصل 

بورداع دراینجا: بوردا هرنه‌وار = در 
اینجا همه‌چیز هست (بورادا) 
بورداق= در سنگلاخ به معنی فربه و 
چاق آمده است 

بوردا کسی< چپزیکه در ایتجاست. 
ابتجائی؛ مربوط به اپنجا (بوراداکی) 
بوردان اورا= از اینجا تا آنجا (بورادان 
اورایا) 

بوردورماق= ۱-بیجاناندن دستور 
پیچاندن و تاباندن چیزی را به کسی دادن 
۲-اخته کردن توسط کسی ۳ گرشمالی 
کسی را به دیگر ی سپردن (مصدر متعدی) 
بورروغان< نگ: بورلوغان 

پورسلان> ببر است چناتکه به شیر 
می‌گویتد ارسلان (دیوان لغات الثرک) 
بورسو- علفی که در تابستان خشک 
کرده و می‌پبچانند تا در زمستان به 
دواب دهند (بزرمه) هم می‌گریند 
بورغا= پیچه» روبند 

بورغو= ۱-مته ابزاری که با چرخاندن 
آن جوب با چیز دیگر را سوراخ 
می‌کنند» دریل دستی ۲-دل‌پیچه درد 
احشاء ۳- در سنگلاخ شاخ مپان نهی 
که آنرا مانتد نفیر نوازند آمده است که 
بوربوغ هم گفته می‌شود در قدیم بر 


بورغو جو 

پشت بام حمام‌ها می‌زدند و باز شدن 
حمام را صبح اعلام می‌کردند 
بورغوجو= ۱- پیچاننده» تاب دهنده 
۲-اخته کننده ۳-نوازنده نفیر 
بسسورلوفان- گردباد: گرداب 
(بورولغان)؛ مسحلی که آب بر اثر 
جربان تند در آن می چرخد 

بورما= ۱ تاب دیده پیچیده شده ۲- 
اخته شده (گوسفند تر بز نر وگاو نر) 
بورماج عگوسفند و بز نر اخته شده 
بورماق = ۱- بیچیدن بیج دادن» تاب 
دادن پیچاندن و تاباندن ۲-اخته کردن 
بز و گومفند ۳-گوشمالی 
بورمابورما= پیچ پچ بافته بافنه مُجعّد 
بورتو اژیولدو> پوزه‌اش به خاک 
مالیده شد تنبیه شد. از تفرعنش 
کاسته شد 

بورنو هاوالی = باد دماغ داشتن؛ 
مغرور و از خودراضی 

بورتو یثللی = نگ: بورنوهاوالی 
بورو= دل پیچه -پیچش 

بوروش= ۱-پیچ؛ پیج و خم سینه کوه 
۲-پیچیده و بُغرنج 
بوروشدورماق= ۱- بیچاندن» 
چرخاندن» تاباندن» تاب دادن ۲-طنره 
رفدن» سختگیری کردن؛ سوال پیچ 
کردن ۲-مچاله کردن 


۳۴ 


بوروشوق< ۱-بیچیده. درهم پیچیده 
تاییده و گره شده ۲ چين و چروک 
برداشته 

بوروق< ۱-پیچ خورده: خمیده شده؛ 
تاب برداشته ۲-اخته شده ۳-د کل چاه 
بسوروق بسوروقد ببچاپیج؛ درهم 
پیچیده تاب داده شده 

بوروق ولرمک< جاخالی دادن طفره 
رفتن» به اصطلاح دم به تله ندادن 
بدقولی کردن» وعد دروغ دادن 
بورولغان = گرداب؛ محلی‌که در آن 
آب به علت سرعت زیاد می چرخد ۔ 
گردباد 

بورولماق< ۱-پپچیدن چرخیدن: 
نساییده شسدن ۲ اخته شدلن ۲ 
گوشمالی و تیه شدن 

بورولموش< نگ: بوروق 

بوروم> ۱-ابر بخار ۲ حالت جوش 
(بیربوروم قایناماق) که بیربوغوم 
قاینادی هم گفته می‌شود = یک عل 
جوشید 
بسورون< ۱-دماغ بیتی ۲-نوک؛ 
دماغه: داش بورون = دماغه سنگی 
(شهر کوچک ساحلی نزدیک مرز 
ترکمنستان واقم در گلستان, مثال: 
بورتون تونسان جانی چبخار = اگر 


۳۹۵ 


بینی‌اش را بگیری جانش در سی‌رود 
(اشاره به ضعيف و نحیف بودن 
اس اله تل فيل ورز تدان 
دوشوب = انگار از دماغ فیل افتاده 
است ۳ در ستگلاخ به معنی اوّل و 
ابتداء نیز آمده است 

وف وتو ید یو توش 
جهت عطسه کردن در بیتی استنشاق 
می‌کنند 

بورون اووماق- دماغ کسی را به خاک 
مالیدن تنیبه کردن پوزه به خاک 
مالیدن 

بورون بورونا ینی به بینی چسباندن 
و خیلی خصرصی حرف زدن به‌هم 
تردیک شدن و آهسته گرم صحبت 
فان 

بورونتاق = مهار» چوبیکه برای رام 
کردن چهارپایان در بینی و پوز؛ آن با 
طناب می‌بتدتد 

بورونتالاماق< مهار بستن بر پوزه 
چهارپابان جهت رام کردن 

بورونتالیق = نگ: بورونتاق 

بوروندا دانیشماقع تودماغی حرف 
زدن 

بوروندورماق< به تأخیر انداختن 
بوروندوروق< نگ: بوروشالیق 
بورونلاماق= دامی که با پوزه علوفه را 


بوزژوشا 


این‌طرف و آن‌طرف می‌زند انگار میل 
به خرردن ندارد؛ بو کردن» کسی که 
بی‌میل و رغبت غذا می خورد 
بورونتو= پیچیدگی: دلپیچه» پیچش 
بوز= بخ را گویند 

بوزاو< نگ: بوزژر 

بوزچیچگی = گل بخ 

بوزخانا= خانه یخ» بخچال 
بوزدوندورماق- يخ درست کردن 
اب را منجمد کردن 

بوزدونماق< پخ‌زدن انجماد آب بر 
اثر سرمای شدید 

بوزلاماق = نگ: بوزدژتماق 

بوزلانماق = نگ: بوزلاماق 

بوزلوسو- آب يخ 

بوزوو- گوساله را گوبند (بیزژو) - 
که که هو شیر مارم ورا 
بوزووباشی< جانوری است گزنده 
چهار پا دارد سرش به شکل کل 
گوساله است اندازه‌اش بزرگتر از 
عقرب است 

بوزووبورنوع نگ: داتا بورنو 
بوزووشاع گیاهی است با برگهای پهن و با 
شاخه حدود بیست سانتی‌متر از وسط 
برگهایش تک شاخه پیرون می‌آید و در آن 
گلهای ریز سپس دانه ظاهر می‌شود 
دانه‌هایش قهره‌ای رنگ است برگهای آنرا 


بوزژولوق 


(هووبارباغی = برگ عفونت) می‌گوبند 
نوعی از آنرا باغایارپاغی می‌گویند که 
برای درمان عفونتهای موضعی مفید است 
-زبان بره» بارهنگ 

بوزژولوق- محل نگهداری گوساله 
بوس= به مفولی امر است برای 
برخاستن؛ به جغتایی امر است از 
کمین برخاستن (سنگلاخ) 

بو ساغه = نگ: بوساغا 

بوسدورماقع کمین کردن 

پوسغو= کمین 

بوسماق= کمین کردن. در گوشه‌ای 
پتهان شدن و نشستن 

بوسوع کمین 

بوسون > به مغولی شپش را می‌گوبند» 
در آذرپایجان پیت می‌گوبند 

بوشغوع نگ: بیچخی 

بوغ - بیغ = ۱-بخار؛ ابر ۲-سبیل: 
موی سییل مثال ۱: برغا گیرمگ = در 
بخار فرو رفتن» عرق کردن بر اثر لباس 
کلفت پوشیدن. په اصطلاح امروزی 
حمام سونا رفتن متال ۳: بوغدان 
گۇتۆروب سافقالا قویماق = از سبیل 
برداشتن و روی ریش گذاشتن ۳ 
جامه‌دانٍ کالا و بسته و پشتوارۀ متاع 
(دیوان لغات الترک) بوغ + چا د 
بوغىچا 


1 


۳۶ 


بوغا - بیغاح ۱-گاو نر جوان؛ گاومیش 
نر جسوان ۲-سال گاو را می‌گویند 
(ثور): بوغاایلی 

بوغاجه= یکنرع نان ضخیم و بزرگ که 
آنرا در روغن بپزند 

بوغچا= نگ: بوخچاء در دیوان لغات 
الترک (بوغ) به معتی جامه‌دانٍ کالا و 
بسته و پشتواره متاع آمده است (چه و 
چا) علامت تصغیر است - دستمال 
بزرگی که در آن جامه و انواع فماش 


بوغدا= گندم -قسمی از ترکان ترغ 
(ارزن) و عذه‌ای آشلیّق گویند 
بوغدائی = گندمی -گندمگون 

بوغرا< نگ: بوغور 

بوغسوق> عل و زنجیر (بوخسوق - 
بوخوو) 

بوغلاماق = بخار متصاعد کردن؛ بخار 
دادن 

بوغلانماق< آنچه که از خود بخار رها 
می‌کند 

بوغو= آهوی نر راگویند (سنگلاخ) 
بوغوبورما= سبیل چخماقی» سبیل 
کلفت 

بوغور - ببغیر= شتر نر دو کوهائه که 
ماد آنرا (هاچامایا) می‌گوبند 


۳۷ 


بسوغوم - بیسفیسم < ۱-بند انگشت؛ 
مفصل انگشت ۲-یک عل جوشیدن: 
پیر بوغوم = به اندازه یک بند انگشت 
به اندازه یک عل جوشیدن 

بوغون= نگ: بوغو 

بوغ یاغی= باج سبیل؛ سبیل چرب 
کردن» حق‌السکوت» رشوه 

بوکاح به مغولی مار و اژدها را گوبنده 
یثذی باشلی بوکا یعنی اژدهای هفت 
سر ۲ در سنگلاخ به معنی پهلوان و 
کشتی‌گیری آمده که بر امثال خود فائق 
آمده باشد 

پوکات< در سنگلاخ به معتی سد و 
بندی آمده که پیش مَمر آب بندند 
بسولاشد یُرماقد آلوده کردن؛ بهم 
آمیختن؛ آغشته کردن 

بسولاشد ب ریلماق= حالت مفعولی 
پولاشدیرماق: آغشته و آلوده کرده 
شدن 

بولاشماق- آلوده شدن آغشته شدن» 
کیف شدن 

بولاشمیش< نگ: بولاشیّق 

بولاشیق = کنیف؛ آلوده» آغشنه 

بولاغ = چشمه را گویند: بولاغ داغین 
واریدی = چشمه ثروت کوه است 


بولاغ اوتی = گیاهی که در کنار چشمه 


و جویبار می‌روید برگهایش شییه به گم 
۳ 


هر 


هه 


بو = لاB‏ = بو بولاماج 


تره‌تيزک است و بفارسی شاهی آبی و 
بولاغ باشی = سرچشمه 
بولاما -بیّلاماد نگ: آغوز - شیردوش 
سوم پس از زایمان گاو و گوسفند 

۰ م بولاماق - بنلاماق- ۱ کثیف کردنه 
آلوده کردن؛ آغشتن ۲-بخقف فف بوللاماق 
بولانتی< ۱-گل آلود؛ نازلال ۲-تهوع 
(اورگ بولانماسی = دل بهم 
خوردگی) 
پولاند پرماق< ۱-آلوده کردن گل آلود 
کردن آب ۲ باعث نهوع و دلبهم 
خوردگی شدن: اورک بولاندیرماق = 
باعث دل بهم خوردگی و تهوع شدن 
بولاندریجی> ۱ تهوع آور ۲- آلرده 
کننده» گل آلود کننده ۳-برهم زنتده 
بولاندیق< گل آلود؛ ناشفاف کدره 
نازلال 
بولانماع نگ: بولانتی 
بولانماق= ۱ آلرده شدن, کثیف شدن 
۲ حالت تنهوع اورک بولانماسی = 


5 ۳۳ ند نز %1 ب 
[ بهم خوردگی» س وري س 


بودن: میلچک بیرشتی ئی دگیل آنجاق 
اورک بولاندیراندیر = مگس چیزی 
بولاماج< نوعی آش رقیق و شیرین که 
ل 

د 0 


۱ 


۳۸ 


بولغارح ۱-کشور بلغار ۲ بلغار بن ہوا -مونا -مینا -بیناع به اين؛ برای 

کماری بن یافث بن نوح عليه السلام این» به این شخص 

بولغان= به مفولی سمور را می‌گویند بونجا - سونجا -ینْنجا - میشنجاد ۱- 
. بسوللاماق -بیللاماق< ۱- هم زدن ایتفدر: این اندازه ۲-به نظر این 

می مایعات (غذای آیکی) با قاشق با شخص (تنجه = به نظر من) 
قاشتی چرخاندن ۲۔ چیزی را در هوا بونجوق- نگ: میتجبق 

بطور آویزان تاب دادن» دم تکان دادن بوندا -موندا - میند! ‏ بیندا= نزد این 

سگ: قویروق بوللاماق شخص» پیش این شخص 
بوللانماق= ۱ تکان خوردن به‌طور بونداکی - مینداکی< آنچه که این 
* معلق» تکان خوردن چیزی به‌طور تفن دراد ری که بسن این 


هست 
پوندان بئله = نگ اینتن بکله 
ولوا ف بترجه ا با وصف این 


آویزان در هوا مانند تکان خوردن تاب 
یاندوی بچه ۲-بهم زده شدن و 
چرشیده شدن قاشق داخل غذای 
آبکی: قازان دٹدی دیبیم قيْربّلدی 
چۇمچه (فاشق بزرگ) دئدی بوللانیّب 
یماگ کی کشرز گویند 

طلاست قاشق گفت E‏ بوینوزلاشماق = شاخ به شاخ شدن 


پونوفلادا< به همین وسیله هم 
بوینوز - ببینیزح شاخ جانوران را 


آ (مصدر مفاعله) 
درامدم ۳ ۷ 
خماق = نگ ˆ ت 
بولماق= پیدا کردن (به گویش ترکی 10 
استانبولی) یور یمات فر سای سفارشي 


بویورما< نگ: بوبورتما 


بسولود -بولوت< ۱- اسر ۲- دیس ۱ 
9 فرمودن, امر کردن. فرمان 


غذاخرری ۳ اسفنج حمام که آترا نیز 
ابر می‌گوبند 

بولودلانماق< ابری شدن هوا 

بوم = پیشوند تأکید: بوم بوز = یخ بخ - 


د ِ حکم کردن؛ حکومت کردن: 
ایبر بویور = تفرقه بینداز و حکومت 
کن 


بویوروجو - آمرانه, 7 تحکم آمیز ا 
سرد سرد ۳ فیل سار 


۳۹ بو = ا8 = بو بویورولماق 


بسویوروق< فرمایش؛ فرمان» امر» ج بویورولدود ۱-فرمان؛ امن دستور ۲- 
سفارش, دستور؛ حکم دسنور داده شد فرمان داده شد 
r‏ سویورو قجو - فرمایندهه امر کننده؛ بو پورولماق = فرموده شدن 


سفارش دهنده؛ دستور دهنده 


لی‌بی < ۱- خاتون خانون سرا خانم 
۲ در اکثر نقاط آذربایجان عمّه را 
می‌گو بند 

بسثله = نگ: بیر بئله 

بیتر< بوتر» فلقل سبز 

بیت= شپش: بیتله رم پاک ائیله‌رم 
پالتاربتی = جامه‌ات شویم شپشهایت 
کشم (ترجمه توکی مثتوی موسی و 
شبان) -به مغولی شپش را بوسون 
می‌گویند 

پیتانه = یکی بکدانه. دردانه بی‌همتاه 
پگانه (به گویش ترکیه)» یک دانه 
بیتدیگان= پرنده‌ایست خیلی 
کوچکتر از گنجشک انواع گوناگون و 
رنگارنگ دارد و در لای بوته‌ها لانه 
می‌گذارد: کرکی گیر بالتا گت 
بیتدیکان کولا گیریبدیر = تبشه بیار تبر 
بیار (بیتدیگان) در لای بونه رفته است 
(بزرگ نمائی کار) 

بیتجه بستجهع سوبه‌مو» دانه‌به‌داته» 
ریزبه‌ریز» کنترل کردن با دقت کامل 
بینده بیتده = نگ: بیتجه» بیشجه 
بیتدبلی < نگ: بیتدیگان 


بیتگی = زستبی؛ روئیدنی» انواع گیاه 


۲۳۰ 


پیتله مک = پاک کردن لباس و بدن از 
شپش» یی کردن لباس برای پیدا 
کردن شیش 

یتلهنقکت > ۱-پر از شپش شدنء بدن 
و لباس را شپش فرا گرفتن ۲-تمیز 
کردن بدن و لباس از شپش 

پیتلی = شپش‌دار» شپشو 

دوز ی مایت ۱۳ 
بی‌رویش» نارستنی» هرگز نمی‌روید 
(صفت مشبهه) 


بیتمکک< ۱ پایان یافتن: تمام شدن ۲ . د“ 


رستن» روئیدن ۳ التبام پافتن زخم؛ 
بهم رسیدن جای زخم 

ببتبرمک = ۱- تمام کردن کار به پایان 
رساندن ۲-رویاندن» سبز کردن 
بیتیربلمکك = روئیده شدن به زحست 
کس دیگر» به پایان رسانده شدن کار 
(مصدر متعدی مفعولی) 

یتشد دب کا = ره ند دادن 
aE‏ باهم بو دادل بهم 
جوش دادن التبام دادن زخم 

بیتیشد بر یجی = به‌هم پیوند دهنده» 


التيام دهنده» ره پایان رسائنده 


a> 


۵ 
ک 


BI = Bİ = پیٍ‎ 1 


بیتیشد بر بلمكا= مصدر متعدى 
مفعولی بیتیشدپرنگ 

پیتیشگن = جوش بابنده» التیام پابنده 
بیتیشتک = التيام یافتن زخم؛ بهم 
رسیدن جای زخم 

ئىتىشمە = التبا ند اتصال. بایان 
لدد ا ¢ بو لا 3 3 2 
پیتیشیک = جای التیام زخم» محل بهم 
پیوستن ۱ 
بیتیر بلمک ع روئیده شدلن, زسته 
شدن به زحمت دیگری به پایان 
رسانده شدن (مسصدر منتعدی 


مفعولی) 


بیتیک< ۱ جوش خورده: جای به‌هم 


رسیده زخم» به‌هم چسبیده ۲- نامه 
کاغذ (یتیک) 

پسیتیکچی< ب4 مغولى یعنی مأمور 
مالیات 

بیتیم < ترکیب» اندام فیگور (بیچیم) 


خوش ترکیب 
بج = ١ز‏ طفه حرام ولدالرناه 


حرامزاد و (پسیّاس؛ مکار» حیله‌گر ۳ 
س 


نخود و حبوبات رشد تیافته و نارس و 
نامرغوب: بیج تخود = نخود دبریُز و 


هسبتا 


پیجار = مزرعه برنج 


بیتجاق< نگ: بوجاق 

بسیجلیک- حیله‌گری؛ مکساری» 
سیّاسی؛ حرامزادگی 

بیجۈو= ۱-سر به‌هوا ۲-کندذهن ۳ 
حیله گر 

بیجیلی بیجؤو= خیلی حیلهگر: خیلی 
ناقلا 

بیچاق = نگ: پنچاق 

بسیچد برمگ< ۱- دستور درو کردن 
دادن درو کردن توسط کسی به 
دستور دیگری ۲- پارچه را برای 
دوخت به دست دیگری برش دادن 
(مصدر متعدی) 

پیسچفی- ازه (یوشغی) هم گفته 
می شود - آلت برنده (بیچمگ مصدر 
آن است) 

بیچکا = در سنگلاخ به معنی سوزن 
آمده استت 

بیچگی ‏ درو شده گندم و علف 
بیچمک= ۱ درو کردن علوفه و جو و 
گندم ۲-بریدن پارچه برای دوختن 
لباس 

بیچمه = نگ: بیچگی 

بیچه‌نک< علفزار قابل درو» چمن 
قابل درو کردن 

بیچیلمک = ۱ درو شدن ۲-بریده 


شدن پارچه برای دوختن لباس: بویونا 


e Bl= 2-Bi = بیچیلیش ا ي‎ 


بیچیلیب = انداژه قدش بریده شده 
است یعنی کاری که برازنده و مناسب 
کسی است 

بیچیلمیش = ۱- درو شده: بیچیلمیش 
آکین = زراعت درو شده ۲ پارچه‌ای 
که به اندازه کسی جهت دوختن لباس 
بریده شده است 

بیچیم< برش برای دوخت 
۲-ریخت» اندازه ۳-قاچ و بریده‌ای از 
خربزه و هندوانه ۴-درر 

بیچیمسیز = بدقواره -بی‌ر بخت 
بیچین = ۱-درو؛ فصل درو ۲-بوزینه و 
نام یکی از سالهای دوازده‌گانة ترکان: 
بیچین ابلی = سال میمون ۳ مخثف 
بیرچین = یک وقت» بک دفعه: یکبار 
بیچینچی = دروگر کسی‌که کارش درو 
کردن علف یا گندم است 
بیچینچیلیک = دروگری. حرف دروگری 
یخماقی- در سنگلاخ به معنی بیزار 
شدن آمده است (ترکی استانبولی) 


بیداو= اسب دونده و چالاک 

بیو = یک واحد تک تنهاء مال 
بیرآتبّم باربتی‌وار = به اندازهٌ یک 
شیک باروت دارد - بیرایل تومی 
(تخم بذر) بيهن یوزایل ذلت چکر س 


کسیکه بذر یکسال را بخررد صد سال 
ذلت می‌کشد - بير بوداقدا اژتوروب 
يوز بودافی د گجله‌مه = در یک 
شاخه نشسته صد شاخه را ضربه نزن 
بیرتیکه ايله دوست اولان ایللر 
بوبودشمن اولار = کسی‌که به یک 
لقمه دوستی نشان دهد سالهای متمادی 
دشمن می‌شود -بیردلمیشیک بیرده 
دئیه‌ک اژلسون ایکی = بکبار گفتيم یکبار 
دیگر بگوئیم بشود دو بار -پیردئییب بثش 
گرلمّک = یکبار گفتن و پنج بار خندیدن 
(بگو بخند) -ببر سژزون مین بوداغی‌وار = 
یک حرف صد تا شاخه و اتشعاب دارد - 
پیر گول ایله باهار اژلماز = با یک گل بهار 
تمی‌شود -بیری اژلمه سه بیری دیربلمز = 
اگر یکی نمیرد دیگری زنده نمی‌شود - 
بیرتبکه نی بیلمه‌ین مین تیکه نی ده بیلمز 
= کسی که فدرشناس یک لقمه نباشد 
برای هزار لقمه هم ناسیاسی می‌کند - 
بیرین پیلرسن بیرین بیلمیرسن = یکی را 
می‌دانی یکی را نمی‌دانی (منظور فقط 
دانستن یک‌طرف قضیه است) 

بیرآتیّم< مصرف برای یکبار: بیرآنیّم 
چای = چای فقط باندازه یکبار 
مصرف بی رآتیم باریت = باروت فقط 
برای یکبار شلیک 

بیرآز- کمی» اندکی 

ہیزآیاق= ١۔یک‏ پا یک‌قدم» ٹک پا: 


۳۳ ہی = 9ب = ۱ظ 


بیرآیاق گلدی = تک پا آمد ۲-یکپار 
برای همیشه: بیرآیاق گشندی = یکباره 
رفت 

پیرآ پلیق = یک‌ساهه برای یک‌ماه؛ 
به‌مدت یک‌ماه» به اندازه یک‌ماه: 
بیرآیلیْق اوشاق = بچه یک‌ماهه ۔ 
بیرآبلیق زومار = آذوقه یک‌ماه - 
بیرآبلیق يؤل = راه به ائدازه یک‌ماه - 
برآیلیق بؤرج = وام یک‌ماهه 
بیرائولی= باهم در یک خانه زندگی 
کردن ۔خانه یک 

بیراخماق< ۱-رها کردن؛ آزاد کردن؛ 
ول کردن: منتشر کردن 

پیراخیلماق< ۱-رها شدن. آزاد شدن. 
ول شدن ۲-منتشر شدن 

بیراوز لو < یکرو ۔ دارای یکس طح - 
مقابل دورو 

بیرۋوز= عاریه» امانت» موقتی 
بیرایللیک = یک‌ساله» برای‌یک‌سال: 
به‌مدت یکسال 

بیرباش < یک‌سر؛ یکدفعه یک‌راه 
یک‌راست؛ مستفیم 

بسیرباشا یک‌سره. بدون توفف - 
مستقیم 

پیربئله = ابنهمه» این چنين» این قدر: 
له دئدیم = اینهمه گفتم 
بیربیر - بیربه‌بیر= یکی‌یکی؛ 


بیردیبلی - بیدیبلی 


یک‌به‌یک؛ دانه‌دانه: دانه‌به‌داته 

بیزم بیزم< تک‌تک. تک و توک داته 
دانه با فاصله, آهسته آهسته: پاییُز 
گلدی بیرم بيرم قارگلیر = پاییز آمد 
دانه‌داته برف می‌اید (بارش برف 
شروع شد) 

پیرجار= یک دور یک زمان؛ وقتی 
بیرجه= فتطیکی: یک‌دانه: پگانه؛ 
لحظه‌ای» پکیار 

بیوچک = گیسوه زلف: آغ بیرچگ = 
گیس سفید موسفید» معمر 

بیرچکله شک = جنگ در گیسوی هم 
نداختن و دعوا کردن زنها (مصدر 
مفاعله) 

بیرچک له مک = گیسوی کسی را در 
چگ کزان 

بیرخیلماق< نگ: بورخولماق 

بیرداش آلتدان بیرداش اوستّن = یک 
سنگ از زبر یک سنگ از رو گذاشتن 
(در سفام به فراموشی سپردن و 
مسخفتومه اعلام كردن مسئله‌ای 
می‌گویند) 

پیردانه - بیردنه = یک‌دانه -یگانه 
بیرذن< یک‌مرنبه: ناگهان بیخره 
ببردان بیره < نگ: بیردن 

بیردیبلی - پیدیبلی< برای همیشه. 


بیردیزه 1 بی = 8i‏ - بر B1‏ ۴ 


یکباره: نگ: بیریوللوق 

بیرد بزه< نگ: بیرباشا 

بیزرع نگ: بیرم رم 

ری = نگ: بورخو 

بیرگندیش = یکباره رفتن» برای 
همیشه رفتن 

بیرگو نلوګ < یک روزه» برای پکبار 
i E‏ ی ی 

بیرگه لیک = اتحاد و همبستگی 
بیرآشد پرمک = معحد كردن یکجا 
جمع‌کردن 

بیرلشمګ = یکی‌شدن, متحد شدن. 
اعتلاف 

بیرلشمیش = متحد شده اتحادیه 
بیرلیک = اتحاد. یگانگی؛ همه با هم» 
مثال: بیرلیک‌هاردا دیرلیگ اؤردا = 
اتحاد هرجاست زندگی آتجاست 
بیره<کک» حشره خونخوار قرمز 
رنگ جهنده به اندازه دانه خشخاش؛ 
در گذشته در روستاها که بهداشت و 
نظافت خوب رعایت نمی‌شد در 
رختخواب‌ها تجمع کرده و شبها خون 
بدن‌ها را می‌مکیدند 

بیره‌اژتو< باپونه گاوی, گیاهی دارای 
برگ‌های ریز و شاخه‌های نازک» بيخ 
آن دراز به کلفتی انگشت طعمش تند 
و تیز است بخ آن در طب به‌کار 


می‌رود؛ عاقرفره -کاکره -ملاباشی هم 
گفته می‌شود 

بیردبیتان< نگ: بیتدیگان 

ببره و خی = فضله کک که در گذشته 
در روستاها آثارش در پیراهن و 
رختخواب دېده می شد 
بیره‌لنقک>- ۱ زباد شدن کک ۲- 
کسی که ککها را از لباس و رختخواب 
تمیز می‌کند 

بیریاشار= بک‌ساله: بیریاشار آت = 
اسب پک‌ساله 

بیریاشلی = یک‌ساله: بیریاشلی اوشاق 
= کودک یک‌ساله 

بیر یثرلی- ۱- یکجاء کل ۲ هم محل 
امل یک محل 

بیری= یکی» کسی؛ یکننفر» یک‌دانه: 
بیری ان تومن = دانه‌ای ده تومان -بیری 
گورسه نه دلیه‌ر؟ - اگر کسی بیپند چه 
می‌گوید؟ -ائله یئدیلر بیری ده قالمادی = 
چنان خوردند یکدانه‌اش هم نماند -بیری 
بیریندن یاخشی = یکی از یکی بهتر 
بیریسی = نگ: بیری 

بسیریکمکا< به‌یکجا جمع شدن» 
گردهم آمدن: متحدٌ شدن 

بیر یکیشمگت- با یکدیگر متحد شدن 
(مصدر مفاعله) 

بیرین بیرین < نگ: بیرم بيرم 


a‏ بٍ < BI = û BÎ‏ بیشه گن 


بیرنجی ۔ بیرمینجی - بیریمجی = 
ارلین» تخستین -اعلاءء درجه‌یک 
بیریؤللوق = یکباره: برای همیشه» 
نگ؛ نیردییلی 

ا ور ار کل ره 
میز تبدیل می‌شود (ضمیر ال شخص 
جمع است): ائویمپز = خانة ما ۲- 
به‌معنی درفش وسیلهُ نوک تی ز که 
کفاشان جهت گذراندن نخ و سوزن 
چرم را بدان سوراخ می‌کنتد - چوب 
نسبتاً بلندی (چویدستی) که بر سر آن 
میخ نازکی می‌کوبند و برای راه بردن 
گاو شنم زن به رانش می‌خلانند 
(سیخانک) - نگ: جوت چربوغو 
بیزبیز= سیخ‌سیخ: توک‌لریم بیزبیز 
دوردو = موهایم سیخ سیخ ابستاد 
بیزدن= ازما؛ ازخانة ماء از بیش ما: 
بیزدن دئمگ = از ما گفتن -بیزدن 
گیندی = از خانهةٌ ما رفت (دَن حرف 
ربط است به معنی از) نگ: دن 

بیزدن یئ ی لر= از ما بهتران 

بیزده= ۱-ماهم ۲-درپیش ماء مثال ۱: 
بیزده گر دوگ = ما هم دیدیم مثال ۲: 
باجیم ارغلو پیزده‌ایدی = پسرخواهرم 
خانۀ ما بود (ده) دو معنی دارد: ۱-به 
معتی هم ۲-در نزد؛ نزده حرف ریط: در 
بیزله مگ ۱- سیخانک زدن به معنی 


عام» اعمال کردن سیخانک بر ران خر 
و گاو شخم زن به معنی خاص» - 
به‌معتی یادآوری امری برای آدمهای 


تنبل و فراموشکار» تحریک کردن 
بیزووع نگ: بوزژر 


بپزژوشاع نگ: بوزژوشا 

بیزه< به‌ما» برای ما به‌نزژدماء به‌خانه 
ما: بیزه‌دئدی = به ما گفت» بیزه گوُره 
= نسبت به ما -بیزه گلدی = به خانه‌ما 
آمد (ها غپرملفوظ) در آخر اسم 
حرف ربط است و معنی لابه» را افاده 
می‌کند 

بیزه کچه < کوزه کوچک 

بیزیمکی = مال ماء از آن ما «کی» در 
آخر ضمیر که بیاید معنی مالکیت و 
ارتباط می‌دهد: بوکتاب منیمکی دی 
= این کتاب مال من است -بو ائر 
پیزیمکی دی = این خانه مال ماست - 
بو قلم شنینکی دی 2 این قلم مال تو 
است -اوماشین علی‌نین کی‌دی ‏ آن 
ماشین مال علی است 

بیس بۆتۆن= نگ: بوس بوتزن 
پیشسقاق - نگ: بیجاق (بوجاق) - 
بوشقاق هم گفته می‌شود 

بیشگین = پخته شده با تجربه» ماهر 
بیشمک = نگ: پیشمگ 


بیشه گن = پزنده: زودیز 


۳۳۶ 1ظ‎ = û - Bi = ıı بیغ ندرا‎ 


بیشیر تد یرتک = پزانیدن» دستور پخت 
دادن به کسی دیگر (مصدر متعدی) 
بیشیر تک = نگ: بیشیرتدیرمگ 

پیشیر مک = پُختن 

بیشیر دشوّر- پخت و پز» پختن و جا 
انداختن غذا 

بسپشیریب دوشورمک< پختن و جا 
انداختن غذا: خوب پختن غذا 
بیشیریجی = پزنده طبّاخ سم فاعل) 
بیشیریم = ۱-پکبار پخت» پخت برای 
یکبار ۲-فعل (یپزم) 

بیغ = نگ: بوغ 

پیغاح نگ: بوغا 

بیغلانماق = نگ: بوغلانماق 

بیغیر< نگ: بوغور 

بیغیم = نگ: بوغوم 

ببلاشیق = نگ: بولاشیق 

پیلامات نگ : پولاما 

بیلاماق< نگ: بولاماق (شامل سایر 
اشتقاقات نیز هست) 

بیللاماق نگ: بوللاماق (با سایر 
مشتفات) 

بیلاند بر ماق = نگ: بولاندپرماق 
بیلجک - بیلجگین = به محض دانستن 
و اطلاع يافتن» مطلع شدن 

بیلد یرت پارسال. سالی که گذشت 
بیلد یرچین< بسلدرچین» پرنده‌ای 


حلال گوشت بزرگتر از گنجشک و 
کرچکتر از کیک به فارسی بدیدک» 
کرک می‌گوبند معمولاً در مزارع لانه 
می‌گذارد تر آنرا می‌گیرند و بخاطر 
آوازش در قفس می‌اندازند تا بخواند 
پیلد یرکی < پارسالی؛ مربوط به سال 
گذشته: بیلدیرکی ایش = کار پارسالی 
- بیلدبرکی سوزلر = صحبتهای پارسال 
(کی) در آخر اسم یا ضمیر که در آید 
به آن معنی ارتباط و مالکیت می‌دهد 
بیلد یرمک = آگاهی دادن فهماندن, 
سل مان 

بیلدبریجی< آگاهی دهنده اطلاع 
دهنده اموزنده 

بیلد یریش اطلاعیه آگهی؛ هشدار 
بیله یر یلک = اطلاع داده شدن» ابلاغ 
شدن (مصدر متعدی مفعولی) 

بیر بیلمز- دانسته ندانسته - فهمیده 
نفهمیده 

پیگرزیک = دستبند آلنگو 

پیلسه < اگر بداند (سه ‏ اگر) سوم 
شخص مفرد 

بیلتن > اگر بدانی (سه = اگر + ن 
ضمیر پیوسته مخاطب مفرد) 
بیلشنیز- اگر بدانید (سه = اگر + نیز 
ضمیر پیوسته مخاطب جمع) 
بیلشیدین = اگر می‌دانستی (سه = اگر 


۳۷۷ پٍ - 19 aL‏ - 131 بیله گن 


+ پدین فعل امدادی متصل به ضمیر 


مخاطب در زمان گذشته) 
بیلک = نگ: بیلنگ 


۳ 


بیلکچه- دستبندی که بر دستان 
مجرمان می‌زئند 

پیلکه قاغان = خاقان دانا 

بیلگی = ۱-نشان؛ علامت شداسائی ۲- 
دانش علم ۷۳ 

پیلکین = داناء دانشمند» دانشور 
بیلقز- ۱-نادان جاهل (صفت 
مشبهه) ۲-نمی‌داند (فعل) 
بیلمزذن< ندانسته بدون الا 
ناخودآگاه 

پیلک = ۱ دانستن؛ فهمیدن؛ ملع 
شدن ۲- توانستن (فعل کمکی با 
امدادی) متال: بیلدیگین ایشین دالیجا 
گثت = کاری که تلد هستی دنبالش برو 
-بیلایگین اوزگینده قالسیّن = هر چه 
می‌دانی تو دلت نگهدار -گله بیلمه‌دیم 
= نتوانستم بیایم (در اینجا بیلمه دیم 
بعنوان فعل امدادی برای کلمّگ آمده 
است) گنده بیلمه دیم = نتوانستم بروم 
-گله پیلدیم = توانستم بیایم 

بیلمه جه = چیستان مجهول بافتنی» 
دانستنی (ببلمه‌جه‌لر دانستتی‌ها) 
بیلمه‌دن = ندانسته؛ بدون اطلاع 

بیلمە مک = ندانستن» مطلع نبودن. 


آگاهی نداشتن, نتوانستن: بیلمه‌مگ 
عیب دگیل اژگرنمه تک عیبدیر = 
تداتستن عیب نیست پادنگرفتن عیب 
است (ثوانستن فعل امدادی است) 
بین = ۱- آگام داناء مطلم ۲-قدردان - 
قدرشناس 

بینده= آگاه دائاء کارشتاس 

پپلنک- مچ دست 

بیلوو< نگ: بۆلۆو 

پیله< ۱-همراه ۲-به: بیله‌سینه = بهاو 
بیله‌پیله- با ترجه به ابنکه می‌داند؛ 
آگاهاته 

بیله جک = دانش» معلومات. اطلاع 
(ضمنا به معنی خواهد دانست) هم 


که میدانم 


بیلە گت = با دانستن - دانسته (بیله‌رگ 
بیلمّیه رگ = دانسته با ندانستد) 

بیله سی< ۱- ای ایشان ۲- همراه ای با 
او ۳- دانسته: بیله‌سی» بیلمیه‌سی = 
داند يا نداند 

بیله‌سینه< او را -به او (نه - وفتی در 
آخر ضمیر قرار می‌گیرد معنی ربط به 
أن می‌دهد) 

پیلک -نگ: بیلنگ 

بیله گسن = دائا: خردمند. دانشمند» 


بیلیجی ي B=‏ = 81 ۳۳۸ 


عاقل» هوشمند. مطلع (بیلیجی) 
بیلیحی< دانا؛ فهیم و آگاه؛ مطلع 
ببلیش = اطلاع؛ شتاخت» معرفت» 
آشنائی: تانیکی بیلیش = آشنا و شتاس 
بیلیک = معلوماٽ» دانش» فهم» 
آگاهی: اطلاعات» حکمت؛ خرده 
فضل 

پیلیکلی = دارای علم و داتش؛ عاقل؛ 
حکیم» دانشمند» داناء فرزانه 
بسیلیکلی‌نگات آتای دانشسمتد» 
فرمانروای عاقل 

بیلیم = دانش و آگاهی. اطلاع 

ببلیند بر نگ = آشکار ساختن» فاش 
کردن رو کردن 

بیلیرسن< می‌دانی 

بیلیر سیز - بیلیر سینیز< می‌دانید 
بیلینکز= نامعلوم» معلوم نمی شود 
دانسته نمی شود 

بیم بم = پیشوند تأکید: بیم بیز = 
خیلی نوک تبز -بیم بیز = يخ بخ 

لین = ۱-«مین): عدد هزار ۲-بیخ» بن» 


اساس» ریشه 
بین ټرکت = ریشه برکت: بین رت 
کسپلیب = ربشه برکت قطع شده 


است 
یلاق تلا تلاز» قسمت درم 
کاسه سر نوزادان -نگ: آمگگ 


بینگک < بین - مین: عدد هزار (نگ) 
آخر را نون ثقیله می‌گویند که در 
گویش ترکان آسیای مرکزی متداول 
است 

بینه= محل اتراق پایگاه» قرار گاه - 
بنه» بارونه 

بینه سالماقع بایگاه درست کردن» 
آتراق کردن 

بینووشهع گیاهی است که در بيخ و 
ساقه تاک ظاهر می شود و از آن تغذیه 
می‌کند و مانع رشد تاک و انگرر 
می‌شود 

بینووره > نگ: بونژوره 

بْییخماق< ۱-مات شدن, کز کردن ر 
زل زدن از خود رفتن ۲-یزار شدن: 


خسته شدن ۳-کمین کردن 


۳۳۹ 


پاپاق = کلاه از هر نوعش 

پا پاقچى- e‏ کلاه‌فروش 

نگ: بورک قوّیماق 
اف و تورمک = نگ: بورک گتزرمگ 

پاپیروز= (روسی) سیگار 

پاپیش = ۱-پایوش, پرونده سازی ۲- 

کفش کوچولوی نرم برای اطفال نوپا 

(فارسی) 

باپسللاشماق- ۱-رشد کردن» جال 

گرفتن پر و یشم در آوردن جوجه و 

حیرانات: جوجه‌لر پایپللاشیب = 

جوچه‌ها رشد کرده و بر درآورده‌اند 

۲_به شخص کم درآمدی که وضعش 

بهتر شده باشد می‌گویند ۳-به بیماری 

که در حال بهبودی است می‌گویند 

(پاپیللانساق) 

پاتداناق = بادکتک ماهی 

پاتلاما= انفجار: مخفف پارتلاما 

پاتیفوّن- (کلمه روسی) در قدیم به 

گراماقون کوکی می‌گفتند 

پساچا ۱ خشتک شلوار ۲-پاچه 

گوسفند و گاو 

پاچالاماق = پاچه گرقتن» پاچه کسی را 


گرفتن 


پاخلا ۱-باقلاءه ثمر آن در غلاف 
نازک سبز رنگ جا دارد و در هر 
غلاف ۴ تا ۷ دانه باقالا به وجود می‌آید 
۲_هر یک از حلفه‌های زنجیر را نیز 
می‌گویند: یاخلا پاخلااؤلدى = 


زنجیر 
حلقه حلقه ربخت 

پاخلاوا= باقلاوا؛ نوعی شیریتی که از 
آرد گندم و شکر و روغن و مخز پسته و 
بادام درست می‌کنند» نوع عسلی آن 
بسیار تذیذ است 

پاخلاوایی- اصطلاحاً به هر چیز 
لوزی شکل می‌گوبند 

پساخب رح ۱- زنگ مس اکسید مس 
۲-مس: پفیر -بافیر 


پساخیسرلاشماق- زنگ زدن مس 
پاخیرلانماق نیز می‌گوبند 

پاخیل = بخیل. حسود: پاخبّل آرتماز 
= حسود به جائی نمی‌رسد (حسود 
هرگز نیاسود) 

پاخیللیق = حسادت. بخل ورزیدن 
پادارت ۱- محکم؛ مطمئن ۲- خوب» 
بی نقص ۳-بی وقفه؛ پی‌گیری 
پادارلار< یکی از طایفه‌های اوغوز 
اشنا در دورڈ اب لخاتيان در 


۳ 
پادذش 


آذرب‌ایجان به‌خاطر جسلوگیری از 
حملات لزگیها مانده‌اند 

دش چرم ضنیم که جهت تخث 
زیر کفش استفاده می‌شود 

پاراد ۱-نصف. نیمه؛ نیمه کاره» قطعه 
۲-پاره؛ تکه ۳ به‌ترکی عثمانی پول را 
می‌گویند: آلنون پارا = پول طلا 
پاراق- سگ پشم آلو را گویند که 
اندازة آن کوچکتر از سگهای دیگر و 
بزرگتر از گربه و ریخت زببائی دارد 
پارالاماق = ۱-پاره کردن؛ زخمی کردن 
۲-تصف کردن 

پارالائماق= پاره شدن, نصف شدن 
قطعه قطعه شدن 

پارت = صدای انفجار 

پار تاخال < برتقال (میره) 

پارتا پارت = صدای متوالی انفجار 
پارت پارت = بوته‌ای است پرشاخ وبرگ 
پریشت و سایه‌داره برگهای یهن دارد. 
ثمرش مانند انگشتانه است وقنی رسید 
سرش گنده می‌نود داخلش دانه‌های 
قهوه‌ای مانند ختشخاش دارد و سمّی است 
هرکس آنرا بخورد مسموم و از حال عادی 
خارج می‌شود 

پارتداق< نگ: پارتلاق 

پارتلا تماق< متفجر کردن باعث 
شدن به انقجار مواد منفجره 


پا ۲3 


۳۳۰ 


پار تلاق = ترکیده. شکافته شده. ترک 
بررداشته 

پرتلاماد | مواد منفجری 
بمب‌دستی ترقه ۲- انفجار ۳ نوعی 
شیرینی که با آرد نخود و روفن در 
قالب‌های کوچک درست می شود که 
پس از پخته شدن قسمت سطح آن 
ترک برمی‌دارد 

پار تلاماق = منفجر شدن. ترکیدن, 
ترک برداشتن 

پارتلایسجی- قابل انفجار: مسفجر 
شونده 

پارتلا بیش = انقجار 

پارتیلتی = صدای انقجار 

پار تبلداماق< منجفر شدن» صدای انفجار 
پارچا= ۱- پارچه؛ متسوجات ۲- پاره؛ 
قطمه تک قسمتی از چیزی: بیر 
پارچا چژرگ = یک تکه نان 

پارچا کسدی = مراسم بعد از بله‌برون 
از طرف خانه‌داماد برای عروس خانم 
پارچه برده و جشن می‌گیرند 
پارچالاماق= ۱- بساره‌باره کرد 
تطعه قطمه کردن ۲- ذربدن: قورد فژیونر 
پارچالادی = گرگ گوسفند را درید 
پسارچالانماه 3_طع‌قطعه شده 
تقسیم‌بندی شده تجزبه شده به 


قسمت‌های کوچکتر 


۳۳ 


پسارچالانماق<- ۱-باره‌پاره شدن» 
قطعه‌قطعه شدن» قسمت قسمت 
شدن: آکین پثرین پارچالادیلار < زمین 
مزروعی را قسمت قسمت کردند ۲- 
دریده شدن 

پارلا تماق = ۱ درخشانیدن و شفاف 
کردن ۲-موجب ترقی و اعتلای کسی 
شدن 

پارلاق= شفاف» درخشنده تابنده» 
براق؛ پرفروغ» فروزان» متجلّی 
پسارلاماقع ۱- درخشیدن؛ شفاف 
شدن بزاق شدن, فروزان شدن ۲- 
ترقی کردن به شهرت رسیدن» به مال 
و ثروت رسیدن 

پار بلتی = درخشش, تابش» انعکاس 
نور 

پاربلداتماق- درخشان و شفاف 
کردن» صیقلی کردتن. جلا دادن بژاق 
کردن 

پاربلداشماق = درخشبدن اشیایی 
چند» سوسو زدن ستارگان» سوسو 
زدن چراغ‌ها از دور در شب 

پار تلداماق< در خشیدن. تابیدن برق 
زدن جلا پیدا کردن 

پاریلدایان بوجکت = حشره درخشان؛ 
کرم شب تاب 

پاز= نگ: پاوازا 


Pa پا‎ 


پالاز 


پازهری - پسوزهوت بش می (رنگ) - 
پازی= نگ: پاز 

پاس ۱۔زنگ فلز اکسید آهن 
۲-ضعف. خلافی که آنرا افشاء 
تمی‌کنند» کار زشتی که کسی انجام 
داده و نسمی‌خواهد دیگران آترا 
پفهمتد: پاسی آچیلدی = از روی کار 
خلافش پرده برداشته شد 

پاس آچماق< اشاره است به افشاه 
کردن خلافکاری کسی 

پاساناق < کثافت» جرم» چرک 

پاس باسماق> زنگ زدن» اکسیده 
شدن. زنگ گرفتگی 

پاسلانماق< نگ: پاس باسماق 
پاسلیی- دارای زنگ (فلزی که زنگ 
زده) -زنگار گرفته 

پاشا= لقب بزرگ عثمانی -نام مرد: 
عزیزیم پاشا گلسین مرد اژغلو پاشا 
گلسین: نئچه فربان دثمیشم - ایشیمیز 
باشاگلسین = ای عزیز پاشا بیابد» آن 
مرد مردزاده پاشا بیاید» چند قربان 
نذر کرده‌ام» کارمان به‌سرآید 

پاققیلتی = صدای ترکیدن حباب‌های 
آب در حال جوش 

پالاز= زبراندازی از جاجیم مثال: 


پالازابزرون ائلتن سورون = خود را در 


پالان 


جاجیم بپیچان و همراه سردم باش 
به‌مصداق (خواهی نشوی رسوا 
همرنگ جماعت شر) 

پالان= پالان؛ وسیله‌ای که جهت 
باربری پا سواری پر پشت چهارپابان 
می‌گذارند که از جاجیم یا بافته‌هائی 
مثل آن می‌دوزند و داخل آن‌را با کاه پر 
می‌کنند 

پالان تن = میلاٌ آهنی که به‌وسیله آن 
کاہ را در داخل پالان می‌تپائند 

پالان تیکن = نگ: بالاندوز 

پالان دوزع کسی‌که حرفه‌اش پالان 
دوختن است (فارسی) 

پالانلاماق = ۱-پالان گذاشتن بر پشت 
چهارپا ۲- در اصطلاح هندوانه زیر 
بغل گذاشتن و کسی را خر کردن 
است. خام کردن کسی» فریب دادن با 
تعریف و تمجید دروغین 

پالپالتار= انواع پوشاک. البسه (پال در 
ال یشوند تأکید است) 

پالتار< لباس: پوشاک به‌طور عام: آلت 
پالتار = لباس زبر 

پالتارآاسان - پسالتارآسسلان< 
رخت‌آوبز؛ جالئی‌که مسخصوص 
آویختن لباس است 

پالتارلیق = پارچه لباسی» پارچه برای 


دوختن لباس 


پا - ۳۵ 


۳۳۲ 


پالنون = پالتو 

پالچیق = کل - گل و لای 

پالجیّق آیاقلاماق =گل لکد کردن: گل 
مالیدن عملگی 

پالجیقلاماق < گل‌اندرد کردن گل 
مالی کردن. جائی را با گل گرفتن 
پالچقلی-گلآلوده بر از گل: 
پالچیقلی کوچه = کوچ؛ پر از گل و 
لای 

پالید- درخت بلوط 

E E 
پامبوغ / ق = پنبه‎ 

پامبیق - پانبیق = نگ: پامبوغ 

پاسيق آتان= پنبه‌زن حلاج 
پامبيقچى= پبه‌کار: آغ ایتین 
پامبیفچییا ضرری وار = سگ سفید په 
پنبه کار زبان می‌رساند 

پاوازا= ۱-گه» قطعه چوبی‌که یک سر 
آن نازک و سر دبگرش کلفت است و 
در نجاری برای محکم کردن نر و ماده 
اتصالات چوب از آن استفاده 
می‌شوده نوع بزرگ آن در فت کردن 
دار قالی در مادگی چوب‌های عمودی 
افقی جا داده و با یتک می‌کوبند ۲-نوع 
دیگر آن در شکستن تنه درخت مورد 
استفاده قرار می‌گیرد: آغاج کوکوان 


۳۳۳ 


پاوازیپرتار ابگیت اوزبه‌اوز کرهک = 
کنده درخت را ره می‌شکافد دلاور با 
دلاور روبرو باید ۔ آنرا پاز هم 
می‌گویند نوع کوچکش که مورد 
استفاده نجٌاران است بغازه چوو نام دارد 
پاه< وه علامت تعب 

پای< ۱- فسمت؛ سهم ۲-هدیه: پایدان 
پای اژلماز = هدیه را هدیه نمی‌دهند - 
مار خانیم خمار خانیم؛ گژزلرینی بومار 
خانیم قونشولارا پای وثرمزء قونشودان 
پای اومارخانيم = خمار خانم چشمانش را 
می‌بندد و از همسایه انتظار هدیه دارد ولی 
خودش به همسایه هدیه‌ای نمی دهد پای 
وثریب بای دردیندن اژلندی = هدیه 
می دهد و از پشیمانی می‌میرد 

پای آلماق- ۱- هدیه گرفتن ۲-سهم 
گرفتن 

بای اومماق= توفع هدیه داشتن» 


چشم‌داشت سهمیّه 


Pa پاح‎ 


^ 


پاییز 


بای بولک ع سهم هر کس را به 
خودش دادن» مال را تفسیم کردد؛ 
هدیه تقسیم كردن 

پای پواشکتا< سهمیه. سهمبه‌بندی. 
قسمت هرکس از مالی 

پایلاشد پرماق = نگ: پایلاماق 
پایلاشماع سهم‌بندی 

پساپلاشماقع چیزی را میان خود 
(چندنفر) تقسیم کردن» سهم هر کسی 
را به خودش دادن 

پایلاماق = چیزی را بین عله‌ای تقسیم 
کردن 

پایلانماق = تقسیم شدن» سهم داده 
شدن 

پایمال عپامال - هدر (فارسی) 

پای ولرمګ= هدیه دادن» چیزی را 
پلاعوض به کسی دادن و بخشیدن 
پاییز- فصل پائیز -نگ: کوّز 


پانیه = نگ: باباتک 
په = نان به زبان کودک؛ مثال: 
آغلامایانا په یخدور = تاگریه نکند 
کسی از نان خبری یست 

تک کندو: کندوی عسل, خلّیه 

پّته نه< سنگدان؛ چینه‌دان مرغ نگ: 
ته نک = ۱-سنگدان چینه‌دان؛ مال 
اژردک ایسته‌دی قازیثریشی بثریسین 
پعه‌نگی چاتدادی = اردک خواست 
غاز وار راه برود چینه‌دانش ترکید ۲ 
حوصله 

پسته < ژتون» بلیط کوپن؛ قبضص 
عوارض 

پته‌چی = زتون دهنده» قبض نویس 
عوارض. کنترلچی دروازه شهر در 
زمینه عرارض 

پسته خورع نام روستائی در شمال 
شرقی شهرستان اردبیل 

تیک = چوبهای کرچک باریک که بر رری 
تیرهای سفف گذارند و بر روی آذ نی و 
خاشاک ربخته اندود می‌کنند (سنگلاخ) 
پرپرم- نام گیاهی است که به فارسی 
خرفه می‌گوبند» گیاهی است خودرو 


Pa ر<‎ 
¢ 


۳۳۴ 


و دارای ساقه‌های سرخ‌رنگ که روی 
زمین می‌خوابد برگهاپش سفید. تخم 
آن که در طب به کار می رود ریز و سياه 
سبزیهای خوردنی می‌خورند 

پسرپی < ۱- تیغ‌زدن خفیف برپشت 
نوزاد تا هفت روز گاهی پشت دست 
نوزاد را به آهستگی تيغ می‌زنند و 
بدتش خارج شود سپس جای تیغ را با 
اک بط اسسند می‌یوشانند تا ضد 
عفونی شود در گذشته این کار توسط 
ماما یا زن‌های باتجربه اتجام می‌گرفت 
۲- پادزه گیاه جدوار برای دفع سم 
از بدن (گیاه از تیره زنجییلیان) 
سرت ناراحت» پریشان؛ ناشاد» 
دلخور پَک دَمّق 

پر تله سم شمکك = مشاجره لفظی؛ یکدیگر 
را ناراحت کردن 

پُرتلیک = اراحتی. دلخوری, پکری 
پرچیم = گیرکردن چیزی در سوراخ یا 
درز؛ پرچ شدد» پرچ» ميخ 

پرچین= حصاری که از ترکه و نهال 


۲۳۵ 


پوده< ۱-یرده؛ حجاب ۲-حیاه شرم 
۲ فشر لابه: پرده پرده = لابه لابه 
رده قانادلیلار< حشضرات نازک بال 
مانند زنبور و مگس 

تنس رده لی = پوشیده» پرده‌دان 
پاحجاب: یاحیا 

پردی- تکه چرب‌هائی که روی 
سقف چوبی کار می‌گذارند قطعات 
چوب برای توفال 

پسرشنگ< همان پارسنگ است 
(فارسی) 

شوم < شخم دژمه شخم دوباره که 
عمود بر شیارهای شخم اوّل انجام 
می‌گیرد؛ نگ: ایمارات پرشوم 
پرگوش> محلی در حوالی شهر 
سراب آذربایجان؛ زبارتگاه آن در 
محل و اطراف معروفیت دارد اکثر 
زائران آن زنان تازا هستند 

پ زک < پولک ظریف طلایی 

پوکار< ن ظم زندگی» روال زندگی: 
پرگاریمیز پژزولوب = نظم زندگیمان 
از هم پاشیده است 

رن پرّن- از هم پاشیده 

پره کار= کاشت مجانی در زمین کس 
دیگر» سهمی از کشت برای دیگری 
به‌عتوان کمک یا هدیه 

پرگه = تراشه نوک تیز پراده 


۳۵ 


پس 2 پایین بودن» خفیف: پس دن 
اژخوماق = با صدای خفیف و آهسته 
آراز خواندن 

شنک < پیشرو؛ پیشاهنگ» شتری که 
در ال قطار شتران می‌رود (بشنگ) 
تما نگل جمی هم سکم 
متین و استوار به فارسی بی‌هنر و 
خودپسند و خودرأی را خوانند 
(سنگلاخ) 

بل = مخالفت. ممانعت: یل وورماق = 
مخالفت و ممانعت كردن 

پلاسقه = کیسه کمر (سنگلاخ) 

لال = سفاله غله و غیره (سنگلاخ) 
تک کسی‌که زبانش لکنت دارد؛ 
تارسائی داشتن زبان در حرف زدن که 
ببعضی از حروف را درست ادا 
نمی‌کند: کسی‌که موقم حرف زدن 
زبانش می‌گیرد 

لته < در سنگلاخ به معتی تخم مرغ 
لق آمده است 

بلله‌مک - پل وورماق = مخالفت 
کردن؛ کارشکنی کردن؛ مانع شدن 
پّلمه = ۱-هوای آبری؛ هوای مه آلود ۲- 
تیره» تار 

نگ = همان پلنگ است (قافلان) 
له = پُھن: له قولاق = گوش پهن 


۳۶ Pa = 4 نم‎ 


ټسنجگاه = (مسوسیقی) گوشه‌ای در (فارسی است) 

دستگاه راست (راست پنجگاه) پندام = سفت شدن, انسداد؛ پبرست 
پنه= سوراخ» سوراخ بیتی؛ گشادگی پدا کردن 

پنجه کنش ‏ پنجه پیش = نانی به‌شکل یه < طویله را گویتد 


تربری که درتنور پخنه‌می‌شود 


۳۳۷ 


پئر= ۱-کج. نانراز ۲_تاب صفحه 
آھنی ۳ چشم احوّل و لوچ که شب کی 
چشم‌ها به هم تزدیک باشد (چئر) هم 
گفته می شود 

پئزه نګ = ۱- بدقواره» قول‌پیک 
لندهور ۲ دیّث 

پئزی = بدقواره و غول‌پیکر 

پئز بکمکه ‏ رمیدن, فرار کردن ترسیدن و 
فرار کر دن (اصطلاح محلی) 

پلش = پی» دنبال» عقب 

پئشته - پلشده< ۱-سربالاگی هموار ۲- 
پشتهء مرج 

پتشخورد- (بیش‌خورد) دروکردن 
گندم در اوایل رسیدن جهت تهیّه نان 
این کار وقنی انجام می‌گیرد که اذو 
سال پیش تمام شده باشد 

پنشمان = پشیمان نادم 

پنشنگ = اسب پا الاغ راهوار و خوب 
منال: پتشنگین آ خیرم تزرباداهب اه 
اژلار = اسب راهوار آخرش توبره 
کن م شود در مورد کر یر کته 
می شود (یشّنگ) 

پنشه =کار» پبشه» سرگرمی (ایش پئشه 
= کار و کسب) 


پئشه کار = حرفه‌ای 

پلنجرع نوعی گل مانند تاج خروس؛ 
زلف عروس 

پئنجره = پنحره 

پئنجګک =کّت» بالاپوش 


پئنجه پیش = نگ: پُنجه کئش 

پئند یر = پیر - مؤتال پئندیری = پنیر 
خیکی 

پئی انشمگ = ۱-پی‌کندن ۲-زیرپای 
کسی را خالی کردن 

پئیدر= مدام پشت سرهم» لاينقطع 
پئیترع پس گر دن پشت گر دن» پی سر 
پیغمبرچیچگی = گلگندم» تتطوریون 
پئیین = سرگین» کودحیوانی» سرگین 
خشک کرده اسب و الاغ که آنرا زیرپای 
اسب و دام در طویله پهن می‌کنند تا جای 
حیوان خشک و نرم باشد: تاختا پئیین = 
پهن را مضاعف پهن کردن 

پئیینله مک = ۱-کود دادن ۲ محل 


استراحت چهارپایان را پهن خشک 
ربختن 

پسئیین‌لیک= محل مسطحی که در 
فضای باز سرگین پهن می‌کنند تا 


خشک شود و هوا بخورد 


۳۳۸ 


این صدا معادل فارسی ندارد (و = ۵) 


پوتگه = نگ: پته نگ 

پوتنه = نگ: پوتگه 

پر تله نمک = نگ: پوشله نگ 
پسورنمک- ۱ سرخ شدن رنگ 
صورت بر اثر خجالت» تب با 
مصباتیت» گل انداختن منرت 
۲-نیم‌پز شدن گوشت 

پورتولمک- ۱-برافروخته شدن؛ 
حالت اتفعالی» سرخ شدن رنگ 
صورت ۲-نيم‌پز شدن گوشت (مصدر 
متعدی) 


پو = ۲۵ 


پوْرشوَمک = پژمرده شدنء افسردن 
پوسکو رتمک = اصطلاحی در مورد از 
میدان به در کردن و مغلوب کردن 
پسوسکورمک = از میدان در رفتن؛ 
مغلوب شدن (اصطلاح) 

پوشله نک = نیم‌پز شدن گوشت. 
سوختن اعضاء بدن توسط آب جوش 
یا شعلةٌ آتش 

پووره< ۱-بیرون زدن دسته‌جمعی 
زنبورهای عسل از کندو 

و هره - نگ: پوره 


۳۳۹ 


این صدا معادل فارسی ندارد (و = (ü‏ 


پو پاش = هد هد شانه‌به سر 

پوا بوک = نگ: پیپیک 

پوتون - نگ: بوتون و سایر مشتقات 
پوتووع نگ: بوتژو 

پو رجگ = نگ: بیرچک 

پورچوم< ۱-ریش دادن پارچه» گلوله 
شدن و یکجا جمع شدن نخ در 
دوخت و دوز ۲-اشکال داشتن کار 
پوارجومسوزع صاف» تمیزه شسته 
رفته: بون اشکال 

پلاسته = پسته (فیستیق) 

پسته بورون- کسییکه بینی کوچولو 
دارد (پسنه دماغ) 

پوسته دوداق-کسی‌که لب کوچولو 
دارد (لب پسته‌ای) 

پوسته قارینع کم‌غذا؛ کم‌اشتها 
کم‌خور» شک مک وچولو 


لو ج Pû‏ 


است صحرائی و خودرو 

پوسگورتوع فوران باد و توفان با برف 
پوشکک = فرعه سهم از فرعه 

پوافگور ت< ۱- فوت کردن با دهان ۲- 


وران 
پۆمگۆرمگ = فوران كردن بوران و 
برف با توفان 


بو کورمک = فوران کردن. باد و توفان 
شدن» بوران و برف 

پولاش = پس مانده مپوه‌جات؛ 
ضایعات چروکیده و فاسد 

پولوشو کت = نگ: پزلزش 

پۆلۆګه = گلوله کوچک پارچه کهنه: 
پس مانده و ضایعات 

پۆلۆک قویباسی -کهته قلنبه آغشته 


به تفت برای آتش روشن کردن 


پو تاد ۱-بزرگ» خپل ۲ بچه گاومیش 
۳-بچه خوک 

پۇتاغ = بسچه گاومیش (بوتوغ) هم 
می‌گویند 

پخ = ۱- مدفوع اتسان و جانوران ۲- 
ماده زاید فلزات ذوب شده 

پوخاق < پرست زیر دنبه گوسفند که بر 
زخم جراحات می‌بندند (گودن آستار) 
پوخ پوسورد آت آشغال» چیز 
دورریختتی 

پوخ هسئلله‌دن< سرگین گردان؛ 
و 
بعضی نوعش رنگ سبز شفاف دارد 
(دوشان قوردو -توموزغان) 

پوچاق< قاچ خربزه و هندوانه که مغز 
ان خورده و پوستش مانده باشد 
پۆدنوس = (روسی) سینی 

پۇرسوغ = ۱- دله» حیوانی به اندازه 
سگ کوچک که روی بعضی از آن 
خط‌های سفید و سیاه دارد از پوستش 
پوستین می‌سازند» هرچه او را بزنند 
فربه‌تر می‌شود به فارسی رودک 
می‌گویند پوستش جهت نقرص و 
مقاصل و رعشه نافع است 


f 


پورسماق< ناراحت شدن. روترش 
کردن 

پوزان = ۱-بهم زننده پراکنده کننده 
اجتماع ۲-پاک کننده» مداد پاک کن 
پوزدورماق= دستور پاک کردن دادن» 
دستور بر هم زدن نظم پا قرارداد را 
دادن (مصدر متعدی) 
پوزدورولماق- ۱-برهم ریخته شدن 
به دستور دیگری» به بی‌نظمی کشیده 
شدن ۲-باک گردانبده شدن زدایاندن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

پوزغون - پۇزوق= بهم خورده 
پرہشان» مختل» بی‌سامان 
پسوزغونلوق- پریشانی» بی‌تظمی» 
بی‌سامانی. برهم خرردگی 

پوزماق = ۱-پاک کردن» زدودن ۲-بهم 
زدن» پرپشان کردن؛ درهم ریختن 
پوزوجوع اخلال‌گره برهم‌زنندهه 
مختل کننده. کسی‌که نظم را برهم زند 
پوزولماز خلل ناپذی. خدشه‌ناپذیر 
تغییرناپذیر برهم نخوردنی (صفت 
مشبهه) 

پوزولماق< ۱ بهم خوردن؛ برچیده 
شدن. از هم پاشیده شدن» پریشان 


۲۳۱ 


شدن» دگرگون شدن حال ۲ پاک 
شدن» زدوده شدن» از بین برده شدن 

پوس 2 بخاری که از کرهها متصاعد 
می‌شرد (سنگلاخ) 

پوساریق< به يه آلود؛ بخارآلود - 


سراب (ایلفیّم) 


پژیراز 


پۆشتو= طبانچه (پیشت) 
په لاد فولاد 


پنزا= واحد وزن که سابقاً در تبریز 
متداول بود (معادل دوسپر و نیم) 
پویراز< بادی بود که از مبانه مشرق و 
شمال می‌وزد (سنگلاخ) 


۳۳۲ 


پو = 1۷ = پو 


پوت= (روسی) واحد وزن برابر ۱۶ 
کیلو کمی بیشتر که تا رواح کیلو در 
آذربایجان متداول پود 

پوتلوق< ۱- پیت حلبی ۱۷ لیتری را 
می‌گوبند ۲- وزنه برابر ۱۶ کیلو کمی 


پوچال = ۱-کنحاله تفاله ۲-بوشال 
پوس = مه کرهستان» هوای محلیس 4 
آدم منقبض (سنگلاخ) 


پوساریق- سراب (ابلغیم) 

پوسقوع نگ: بوسغو 

پوسماق = نگ: بوسماق 

پوسوع دام تله» کمین (پوسقو) 

پول -بیّل > پول» سکه رایج؛ پوللو = 
پولدار (پول + لو) لوء پسوند مالکیّت 
و تست است 


پولچوق= پولک. فلس (پولجوق) 


۳۳۳ 


پی = حرف تعجب 

پیپیک = تاج خروس و تاج هُدهد را 
می‌گوبند 

پیتراق = نوعی خار که از پهلوی برگهایش 
خار سه‌شاخه رشد می‌کند مرش به 
اندازه دانه لربیای کوچک با خارهای 
بسیار ریز و چسبنده است در کنار مسییل 
می‌روید تخم آن با خار و خاشاکی که سیل 
با خود می‌آررد در دو طرف مسپل فرار 
می‌گیرد و پس از فمروکش کردن سیل 
شروع به روئیدن می‌کند به یشم گوسفندان 
و لباس رهگذران می‌چسبد 

پیتی = دیزی» دیزی آبگرشت 

پیتیک = نامه و کاغذ» نوشته» مکتوب 
پیتیکچی = مأمور مالیات (مفولی) 
پچ ۱ب خاری (پینج هم گفته 
می‌شود) ۲-پیج پرای مهره. پیچ چوب 
پیج آچان = بیج بازکن» پیچ‌گوشتی 
(پیچ آچار) 

پیچاپیج< پچ بج ا در گرشی صحبت 
کردن؛ زمزمه 

پیچاق = کارد چاقو: پنچان اززتبین 
سم = چاقو غلاف خود را نم یبرد 
پیجیلتی = نجراء صدای آهسته» پچپچ 


بیجیلد اماق = 


نت نجواکردن» درگوشی 
صحبت کردن 

پیچیلغان< نوعی بیماری (زخم) لای 
زیرین انگشتان انسان و لای ناخن‌های 
گاو و گوسفند ایجاد می‌شود 

پیرح زبارتگاه صومعه امامزاده 
پشران- نوعی بوته که از آن جارو 
درست می‌کنند» درمنه 


پیر پیر = صدای پرپر» صدای بال پرنده 


موقع پرواز کردن 
پیرپیرا= پرپری؛ خیلی ٹازک» پارچه 
نازک 


پیر پیز موی رز وزی» موی پربشان و 
آشفته 

پیر نداتماق< از حدقه بپرون آوردن: 
مانند بیرون زدن قتق يا از حدفه بیرون 
آمدن چشم» قلنبه کردن 

یرتداشیق - پرتلاشیشق- ۱_کلاف 
سردرگم: درهم ریخته ۲- نامنظم» 
هرج و مرج پریشان ر آشفته؛ پیچیده 
پیر تداماق - پیر تلاماق= ۱-بیرون زدن 
عضو بدن ۲-درهم ریختن؛ از کنترل و 
نظم خارج شدن 


پرتداناق پٍ ۳۱ - پر ۳1 


پر تداناق< عضو بیرون زده شده را 
می‌گویند 

پیر تلاشماق = درهم ربختن کلاف نخ؛ 
پریشان و آشفته شدن 

پیر تلائماق= نگ: پیرتلاشماق 
پشرتماق< سوراخ کردن» جائی را 
سوراخ کردن و بیرون زدن 

يربکا = کلمه روسی به معنی 
چوب‌پنبه در بطری 

پیریلتیی< صدای به پرراز درآمدن 
پرنده و مانند آن 

پیریلداماق< پرواز کردن» صدای بال 
پرنده» صدای پرپر 

پیژله نمک = نگ: پینجله نمگ 

پیس= ہد» زشت. ناجورء نامطلوب؛ قبیح 
پیس اوزلوت ۱ بدقيافه ۲-بدیمن. 
شوم 

پیسپیس دا خرچوسونه: سوسک 
سیاه و تنبل از تبره قاب بالان که پرواز 
نمی‌کند در جاهای نمناک و دور از 
آقداب زتدگی می‌کند اگر دستی بر آن 
بخورد بوی بد از خود متصاعد می‌کند 
پیستیک = جذام؛ خوره 

پیستیکلیی = جذامی؛ مبتلا به مرض جذام 
پیسد همکد م پیسله مک = بدی کسی یا 
چیزی را گفتن. کسی را به بدی متهم 
کردن 


پیسدیک = نگ: پیستیک 

پیسله مک = نگ: پپسده‌مگ 

پیسلیکك = بدی» بدجنسی» بدی‌کردن 
پسماق = مترادف کرسمگ (کوسوّب 
پیسماق) 

پیسیق = خیلی چاق: باد کرده. خبل 
پیسیتماق = چسیدن آهسته باد ول کردن 
پیسیداق = چس 

پیش پیشی = بیدمشک 

پیشتو- نگ: پؤشتو 

پیشگین = پخته» پځته شده. پزنده 
(بیشگین) 

پیشمکت > پختن» پخته شدن 

پیشمیش = پخته» پخته شده غذای 
پخته» غبرخام 

بیشمیش دوّشمواش>< نگ: بیشیر 
دوشر 

کردن کار و حرف: سژزو آغزبند 
پبیشیر سورا دانیش = حرف را در 
دهان پخته کن سپس حرف بزن 
پیشیک = گربه 

پیشیک او تی = گیاه؛ سنل ‌الطیب 
پیشیک جبّرناغی = گیاهی است در 
مزارع مسی‌روید میوه آن به شکل 
دانه‌های ریز در داخل چندغلاف 
پھلوی هم است که پس از خشک 


Pi = ۲۳۵‏ ی <۳۱ یبانتک 


شدن ماتند چنگال گربه می‌شود 
پیققاینق = ۱- صدای غلفل: صدای 
جرشیدن مایعات ۲ صدای خنده 
خفیف (صدای پق پق) 

پیفقیلد اماق = پنیق کردن» صدای 
خفیف ار مدای حوشیدن 
مایعات لعل کردن 

سل = پول است آعم از سکه و 
اسکتاس: خیرداپیل = پول خرد - 
فارایّل = در قدبم که اسکناس تبود به 
سکه‌های رقم بالا می‌گفتند ولی بعدها 
که اسکناس رایج شد تمام سکه‌ها را 
قاراپیل مو گفتند ۔کاغاذ ل = 
اسکناس 

پیلته < فتیله. فتبله چراغ؛ فتیله مراد 


پیله تم = دستور باد کردن و دمیدن 
دادن ۔ دماندن توسط کس دیگر 


پیله ته < چراغ خوراک پزی فتیله‌دار 


(رالور) 

پیله قوردو< کرم ابریشم 

پیله مک = فرت کردن بادهان دیدن 
پیلنمک = دمیده شدن باد کرده شدن 
پینتی = ۱- بی سلیقه, کثیف: شلخته 
۲-گیاهی است ماتند حون به شکل 
جوجه‌تیغی گلهای ریز مايل به سفید 


دارد 
پینتی پاش = کنیف و بی‌سلیقه و 
بل 


پینج = ۱-بخاری ۲-ماده خمیری 
ترکیبی از سفیده نخم‌مرغ و گرد آهک 
درست می‌کردند و جینی‌بند زنها 
استفاده می‌کر دند 

پینجلنتک< سفت شدن, محکم 


شدل» محکم بهم چسییدل) مسدود 


شدن (پیژله نمگ) 
پینه < ۱-پینه تاول ۲-وصله 
پینه چی = پینه دوز - نعمیرکار کفش 


پینه مک = وصله زدنه پینه زدن 

پیته لک = وصله و پینه شدن 

پیی= پیه: چربی داخل شکم 
پییلنمک = پیه‌دار شدن؛ چربی 


آوردت چاق شدن 


ثاب ۱ توان و طافت ۲-نشان 
جراحت و زخم روی پوست بر اثر 
مجروح شدن با ضربه (دیوان لغعات 
الترک) 

تساباشیو< به عریی بعتی بشارت 
(تباشیر) 

تاباق = ۱- طبق چوبی بزرگ که در 
گذشته برای درست کردن خمیر 
استفاده می‌کردند ۲-در ترکیه تعلبکی 
و بشقاب را نیز گوبند 

ئابلاشماق= ۱ تاب آوردن» تحمل 
کردن ۲_-حرصله به خرج دادن منتظر 
ماندن 

تابقوع نگ: دابقر 

تسابقوّر- ۱-گرره و فوج (دابقور) ۲- 
تحمیل و تکلیف زاید بر خراج (سنگلاخ) 
تابماغ / ق = پر ستیدن» ستایش کردن» 
با مشتقات دیگر (سنگلاخ) 

تابو نگ: تابؤغ / ق 

تابۇر=گروه و فوج؛ نگ: تابقۇر 

تابوغ / ق = سجده» پرستش تعظیم» 
تابو (سنگلاخ) 

تابوفجی = پ رستنده: تعظیم کننده 
تابوغساق (سنگلاج) 


f۶ 


تابۇغساق = نگ: تابژفجی 

تابنت = تابوت 

تایین< ۱ به اصطلاح مفولان تعداد 
چهل تفری و به اصطلاح اتراک توران 
جمعی را گویند که در تاخت کیسیب 
(غارت) شریک باشند ۲-امر است 
برای پرستش و نیاز و نعظیم که 
مصدرش تاییْتماق است (سنگلاج) 
تابینغان< پیوسته عیادت کننده 
تابينماق = خم شدن جهت تعظیم 
تاپ = ۱- صدای افتادن چیزی مانند 
گونی و امنال آن ۲ فعل اهر است 
برای یاقتن 

تاپازلاماق = ۱-کوییدن با دو دست 
روی جیزی ۲ کتک زدن 
(ناپاشلاماق) 

تاپان< ۱-پیدا کتنده یابنده ۲-کوبنده 
و سفت کننده کون پشت در 
تاپانچا- هفت‌تیر اسلحه کمری 
(طبانچه) 

تاپباجا= نگ: تاپماجا 

تاپباق = نگ: تاپماق 

تاپداق = کوییده شده» سفت شده بر اثر 


یا خوردن یا غلنک خوردن» پاخورده شده 


۳۳۷ 


تاپداتد وماق نگ: تایدالاندیرماق 
تاپداتماق< تگ: تابدالاتدیرماق 
تاپدالاماق = نگ: تاپداماق 

تاپدالا تد پسرماق< کویاندن» توسط 
دیگری کوییده شدن (مصدر متعدی) 
تا پد الا تماق = مخفف تایدالاتدیرماق 
تاپدالانسماق= ۱-کوییده شدنه 
لگدمال شدن؛ سفت شدن چیزی بر 
اثر کوبیده شدن و پاخرردن ۲- تحفیر 
شدن» خوار شدن (مصدر متعدی 
مفعولی) 

تاپداماق< ۱-کوبیدن لگدمال کردن؛ 
کتک زدن ۲-تحقیرکردن؛ خوار کردن 
تاپدانماق = نگ: تایدالاتماق 

تاپد رماق = دستور پیدا کردن چیزی 
را به کسی دادن و پیدا کردن (مصدر 
متعدی) 

قاپدیق< ۱-پیدا شده بازیابی ۲-فعل 
(پیدا کردیم) ۳ نام مردان 

تاپشی رماق< ۱ سفارش کردن؛ 
سپردلد» توصیه کردد ۲ چیزی را 


تحت‌نظر و حراست گرفتن 
تاپشیریق = سفارش, توصیه» وصیّت؛ 
رهنمود 


تابشیر لماق ‏ نگ: سفارش شدن از 
سوی کسی: ترصیه شدن» سپرده 
شدن 


تاپقی = نگ: تایینتی 

تاپقیر = تسمه‌ای که از زیر شکم اسب 
(طرف جلو زیر سینه) رد شده زین را 
محکم نگه می‌دارد که اصطلاحا تنگ 
اسب می‌گویند 

تاپماجا= مسئله مجهول. چیستان؛ 
مثال: اون چورالی: وردنه = سنجد را 
می‌گوبند - داغداتاپیبلدار = کلنگ - 
چایدا شاپییلدار = ماهی -اوبادابئیمان 
که کر شا سلیمان = خروس - 
گتدیردیم کندن» چاغیردی برتدن 
آغزی سوموگدن, ساققالی آندن = 
خروس 

تاپماق = بیدا کردن یافن» کشف 
کردن 

تاپیشماق- یکدیگر را پیدا کردن 
(مصدر مفاعله) 

تاپنلمازه ۱ نایاب نادر (صفت 
مشبهه) ۲-فعل (پیدا نمی‌شود) 
تاپیلماق< ۱-پیدا شدن, کشف شدن 
۲-دوباره برگشتن؛ پیدا شدن سر و کله 
۳9 

تاپیلمیش< ۱ پیدا شده» کشف شده 
۲ آسان بە‌دست آمده 2۳ فرصت 
استثنائی» توفیق جبری 

تاپینتیی = بافته, پیدا شده -کشف 


شد هه یافته شله 


ا ا 


تاپینما= سجده» تعظیم (تابیتما) 

تا پینماق = نگ: تابیتماق 

تات = ۱-در آذربایجان و استان اردبیل 
عشایر چادرنشین به غیرچادرنشین‌ها 
می‌گویند ۲-قوم قدیمی که به لهج 
فارسی قدیم (اوستائی) صحبت 
می‌کنند که در استان اردبیل در حوالی 
خلخال تعدادی روستا (شاهرود) و در 
آذربایجان شرقی (قره‌داغ) و همچنین 
در حوالی تاکستان قزوین معدودی 
رجود دارند» مثال از قول عشایر: تات 
آتی میتده تاری سین تاماز = وقتی 
تات سسوار بر اسب شود خدا را 
نمی‌شناسد تات نه دی آت نه‌دی = 
تات کجا اسب‌سواری کجا ۲ در 
سنگلاخ آمده است: به فرفاٌ تاجیک 
گویند منظور غیر ترک است یعتی 
فارس ۴-در دیوان لغات‌الترک کافر 
اوبغوری آمده است 

تاتاجو رک = لواش پخت اول تنور که 
نسبت به پخت‌های بعد نامرغوب 
است 
تاتار= ۱- قوم مربوط به تاتارستان ۲- 
تام یکی از پسران دوقلوی السجه‌خان 
بن کیوک‌خان است و نام پسر دبگرش 
مغولخان می‌باشد النجه‌خان به مرتبه 


تا 12 


۳۸ 


شیخوخیت رسید و پسرانش بزرگ 
شدند ممالک را بین دو پسر تفسیم 
کرد هر یک از ممالک به نام این دو 
پسر امیده شد ۳ شلاق» قمجی که 
تاتاری هم گفته می‌شود 

تاتماق< نگ: دادماق 

تاج = تاج کلاه پادشاهی 

تاجانماق = إبا کرد خودداری کردن 
(ستگلاخ) 

تاجیکد< قرم غبرترک در آسیای 
مرکزی کشورشان (ناجیکستان) با 
اففانستان همسایه است انراک آن 
سامان این فرقه را تات می‌گفتند (نقل 
از سنگلاخ و دیوان لغات الترک) 
تاختا - قاخدا< تخته» چوب. الوار 
تاختابیتی = حشره خونخوار: ساس 
تاختاتاباق= لوازم چوبی منزل» به 
اصطلاح رازم غیرضروری منزل 
تساختاقاپی < (در جوبی) اسکان 
عشایر: سکونت دادن عشایر و 
طوایف صحرانشین به‌طور دائم 
تاختوق= در سنگلاخ به معتی غلاف 
تبر و کمان و ترکش آمده است 
تاخچا= طافچه. محل فرورفته که در 
دیوار تعبیه شده و در آن اشیاء گذاشته 


هی شود 


۳۳۹ 


تاخماع نصب شده» ضمیمه» الصاق 
(سنجاق» گل سر» سنجاق سپنه) 
تاخماق = نصب کردن؛ سنجاق کرد 
فروکردن: نصب گل بر سینه و موی 
سر متال: یاخاماقیییق تاخیب = 
برسینه‌ام سوزن فرو کرده است؛ در 
دست‌بردار تیست 

تاخوق - تخاقوقی< به‌مفولی مرغ را 
می‌گویند: در آذربایجان تویرغ گفته 
می شود 

تاخیق = نصب شده» فرو شده مانند 
سنجاق» نصب شده مانند گل سر و 
سنه با مدال 

تاخیل = آنچه از کشت و زرع برداشت 
می‌شوده غلات 

اخیلماق» فرو شدن تصب شدن 
وسیله میخ» نصب شدن وسیله 
سنجاق ضمیمه شدن الصاق شدن 
تاخیم = اسباب تجمّل یا زیورآلات که 
برخودآویزند -نگ: تافیّم 

مارد ۱-یکی از آلات مسوسیقی 
سیم‌دار مضرابی که از زمان قاجار 
جزو سازهای ملی ایران شد تار قفقاز 
با دستکاری‌ها و تغیبرانی‌که در آن به 
عمل آمده برای همنوازی در 
ارکسترهای بزرگ تنظیم شده ولی تار 


تاری دودسی 


ایرانی که به تار شیراز معروف است 
برای تکنوازی مناسب‌ر است ۲ 
تاریک: تیره ۳-سیم و رشته و نخ 
تاراج = غارت: چپاول 

تارتاغنن< تار و مار (دارداغین - 
دارم اداغین) که در فارسی هم 
دربداغون گفته می‌شود 

تار تان پارتان = دری وّری» حرفهای 
پوچ و بی‌معنی» چرند و پرند 

تار تماق = نگ: دارتماق 

تارتیغ = درسنگلاخ به معتی پیشکش 
امده است 

ریق -گیاهمرتم حلف چراگاه 
تارچیق = سیراب شدن, دل سیری به 
سیراب شدن دواب هم می‌گویند 
تارغاماغ / ق= متفرق و پراکنده شدن 
(سنگلاخ) 

تارلاع مزرعه محل کشتکار 

ناری< نگ: تانر که 

تاری توربه- خدا و اولیاء خدا: تاری 
توربه سوزودانیش کلام خدا و اولیاء 
خدا را بگو -مقدذسات 

تاری 5وهسی< نوعی ملح به رنگ 
سبز که در علفزارها زندگی می‌کند 
بزرگتر و درازتر از مَلخ معمولی شبیه 
ستجافک که در مواقم ضروری فاصله 
کمی را می‌پرد؛ چشمانش درشت 


تاریتماق 


است و اگرکسی به آن دست دراز کند 
او تيز به‌عنوان اعتراض و دفاع 
دستهایش را بالا می‌گیرد و روی پا 
می‌ابستد» روباه آنرا می‌گیرد و با 
علاقه می‌خورد؛ کودکان وقنی با آن 
بازی می‌کنند او دستهایش را بالا 
می‌برد و کودکان برایش شعر 
می‌خوانند: تاری دوه‌سی چال 
اژبناسین. آلین گوترسون اژیناسیٌن = 
بزن شتر خدا برقصده دستهایش را 
بالا بگیرد و برقصد -به‌علت دراز 
بودن دست و پا وگردن و قد و قواره او 
را تاری دوه‌سی = شتر خدا؛ می‌گویند 
تاریقماق» دلعنگ شدن» دلگرفنگی 
(داریخماق) 

تاریمیش = ۱- عصب که آنرا سینکیر 
هم گویند ۲ زراعت کرده شده 
(ستگلاخ) -سینیر 

تازا= تازه. نو رئزه) 

تازی = سگ مخصوص شکار که اندام 
کشیده و باریک و دست و پای بلند 
دارد در تأختن معروفیت دارد (تازنده) 
تاس = ۱_کاسه مسی بزرگ قدیم‌ها در 
حمام استفاده میکردند ۲ کچل, 
بی مو ۳-کعبتین تخته نرد 

تاسا - تاسه= غم: غصه» اضطراب» 
نگرانی 


تاساک = نگ: تک 

تاساکی = نوعی کلاه مخروطی شکل 
دارای چند تکه (ثرک) که روستائیان و 
چوپانهای ایلات بر سر می‌گذاشتند» 
نوع کوتاه آن که تقریباً به شکل نیم‌کره 
است دارای سه ترک می‌باشد: برکلاه 
فقر می‌باشد سه ترک -ترک دنیا ترک 
عقباء ترک ترک (کلاهی که مُرفا بر سر 
داشتند) 

تاسالاهاق = مضطرب شدن 
تاساماق< به اصطلاح ترکمانبه 
سوختن تقس باشد از خستگی و 
دوسدن (سنگلاخ) -تشکومگ = 
نفس‌نفس زدن 

تاسلاق< ۱.کروکی؛ طرح؛ ماکت: 
نمونه ۲-در سنگلاخ به معنی ضخیم و 
نامطبوع آمده است 

تاسلاماق = چیز غیرموجود را به خود 
استاد دادن (سنگلاخ) 

تاسکاباب< نوعی غذا که از پیاز و 
گوشت و سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی 
در داخل دیگ منظم روی‌هم چیده و 
تهیه می‌شود (قابلمه را نیز تاسکاباب 
می‌گویند) 

تاسبق ‏ نگ: فاسیّق 

تاسیقی یاریقی < دخس زن» جنس 
منث (اصطلاح) 


۱۲۵۱ 


تاش< ۱-به‌معنی سنگ است که در 
آذرب‌ایجان داش گفته می‌ شود ۲- 
پسوند معیّت و همراهی است مانند: 
کژنولشاش یا کونولداش = همدل - 
یژلداش = همراه» رفیق - قارداش = 
برادر که در اصل فاربنداش می‌باشد 
یعنی از یک‌شکم بودن 

تاش تمیر= سنگ و آهن 

تاشقاری = ظاهر و بیرون و آنرا رومبّه 
(طشره) گویند (سنگلاج) 

تاشکند س داشکند = یعنی شهر سنگ: 
مرکز جمهوری ازیکستان که سابقاً به 
چاچ معروف بوده است 

تاغ = ۱-بوته و سافه‌ای که بر زمین 
میخرابد مانند بوته صیفی‌جات و 
ساقه انگور: قارپوزتاغی = بوتهً 
هندوانه - اوزوم تاغی = ساقه درخت 
انگور ۲-به‌معتی کوه (داغ) ۳ نام 
درختی که انش ان دير می‌ماند و به 
عربی غضا می‌گویند 

تاغار -داغار< ۱ جوال بزرگ (خارال) 
۲ ظرف چوبی برای خمیر درست 
کردن؛ ظرف سفالی نسبتا بزرگ دهان 
گشاد جهت ماست زدن و ماست 
ربختن 

تاغارجیق = نگ: داغارجیق 

تاغالاق = قرفره‌نخ» قرفره 


تا = 12" 


تالاش 


تاغور= لغزش‌ناپذیر هیچوقت لغفزش 
ثمی‌کند 

تاغوق< نگ: تبرغ 

تاقاح در سنگلاخ به معتی نعل ستور و 
کفش آمده است 

تققات تلنگر تفه ضربه با انگشت به 
در و مائند آن 

تاققاناق = خشکیده پوست خشک 
شسده نان قطیر خشک شده» 
اضطلاحاً به هر چپز خشک شده 
می‌گویند 

تاققیلتی = صدای تق و تلنگر» صدای 
به‌هم خوردن در چوبی و ماتند آن 
تقد مق - صدای تْ و گلدگر دادن 
تاقیم = ۱-دسته وگروه در ستگلاخ 
به معنی اسباب تجمّل آمده است 
قالا= قطعه» اجتماع کرچک» دست 
پاره‌ای از چیزی: تالابولود = توده ابر 
کوچک -تللانالا = قطعه‌نطعی 
دسته دسته 

تالا ند یرماق< دستور چپاول و غارت 
دادن چپاول کردن به دست دیگران 
(مصدر متعدی) 

تالاتماق- مخفف تلاندیذماق 

تالازع در سنگلاخ به معنی گردباد 
آمده است 


تالاشع نگ: تالان 


تالایا 


تالاشاح تراشه چوب که از دم رنده و 
تيشه ريخته باشده براده 

تالاغان = تالان کننده» غارت کننده 
تالاغانچی= فارتگره چ پاولگر 
(تالایان) 

تالالاتماق> پاره‌پاره شدن, تکه تکه 
شدن 

تالاماق> غارت کردن به یغما بردن 
تالان- غارت. بغما: چپاول تالان 
تالاش = مترادف هم هستند یعتی 
غارت 

ثالانماق = به غارت و پغما رفتن» مورد 
حمله و چپاول قرار گرفتن (مصدر 
منعولی) 

تالایان ‏ نگ: تالاغانچی 

تالغان- هرچیز نرم کوبیده» پودر 
شده کوبیده گندم برشته (سنگلاخ) - 
فووود 

تالیش = تالش قومی که در کوهسنان 
غرب دریای خزر از نزدیکی‌های 
رشت تاقسمتی از جمهوری 
آذربایجان ادامه دارد زبانشان تالشی 
است 

تام = ۱-مزه طعم ۲-تمام کامل ۳-در 
دیوان لغات‌الترک به معتی دیوار آمده 
است در آذرب ایجان می‌گویند دام 


دووار دام داش 


Tar 


تامارزی= حسرت. آرزوی چیزی را 
در دل داشتن 

تاماسا= چوبی باریک کمی پهن 
حاشیه» زوار» روکوب دور چهارچوب 
تاماشا= تماشاء نگاه کردن 

تاماشاچی< ت-ماشاگر: نگاه‌کتنده) 
تاماشالی = تماشائی» دیدنی» جالب 
ترجه 

تاماهع همان طمع است که در ترکی 
چنین تلفظ می‌شود (تحریف شده از 
عربی) 

تامسینماق ‏ مزمز کر دن چشیدن 
تامغا= تگ: دامفا 

تاملی = خوشمزه دارای طعم مطبوع 
تامور< رگ و ريشه درخت (سنگلاج) 
-دامار 

تاموغ | ق= در سنگلاخ به معنی 
دوزخ آمده است 

تامیشماق عکم‌کم نوشیدن با چشیدن 
و لذت به ذائقه سپردن (سنگلاخ) - 
تامسیتماق 

تان< ۱- حبرت ۲-برابر» مساوی: تن 
پاری = نصف ۳ باد سرد بامدادان و 
شیانگاهان (دیران لغات اللرک) -دان 


یثلی 


ar 


تانری= خداء خالق» آفریننده 
پروردگار: تانری دیکهلدنی بنده 
ییخابیلمز = آنکس را که خدا باند 
کرده است بنده نمی‌نواند براندازد - 
تانری‌نیّن آغاجی‌نین سسی‌اژلماز = 
چوب خدا صدا ندارد - نانرییا بنده 
لیگ ائله‌میر = خدا را بندگی نمی‌کند - 


غم دنیا را بخورد خدا می‌داند چه 
کسی مال آندوزد و چه کسی بخورد 
تانر نلسق< ۱-برای خداء از خدا؛ 
به‌عهدهٌ خدا ۲ خدائی الوهیّت 
تانسوخ / ق = چیز کمیاب و غریب و نادر 
باشد و آنرا تانکسوق هم گویند (سنگلاخ) 
-(نک) را نون ثقیله می‌گویند 

تانقاة< سر مایه. وجهی که همپشه در 
دسترس است» تنخواه 

تانوغ = شاهد» گواه (تانیق) 

ټانه= دانه تک یکی (دانه -ذنه) به 
گوپش ترکبه: بی‌تانه = یکدانه -ایکی تانه 
= دوتاء دودانه -اینجی‌تانه = دردانه 
تانيّتديرماق= شناساندن» معرفی 
کردن» آشنا کردن (مصدر متعدی) 
تانیتد پر تلماق = شناسانده شدن 

تانیتد پرشجی = شداساننده - معرفی 
کننده 


تاو 
اد لش د اا دی 
کی شيده 
تانیتماه معرّفی» معارفه 
تانیتماق = مخفف تانیتدیرماق 
تیدج = نگ: تاد ٹر جى 
ائيش = آشدا: شناس» خودی» معروف: 
آدامی تاتش بثرده قوردیئسین = آدم را در 
محل آشنا گرگ بخورد 
تانیّش اوّلماق- آشتا شدن 
تالیش بیلیش = نگ: بیلیش -(آشنا و 
شتاس) 
تانیشلیق = آشنائی» دوستی» شناس 
بودن (اسم مصدر است) ليق معادل 
(ی) مصدری در فارسی است 
تانیشما نگ: تانیشماق 
تانیشماق = نگ: تانیش اولماق 
تانّق = شاهد. گراه: مطلع (تانوخ) 
تافیقلسقی< شهادت. گراهمی (اسم 
مصدر) ليق معادل (ی) مصدری در 
فارسی است 
تانیماق< شناختن» آشنا شدن, آشنا 
بودن بلد بودن یادگرفتن 
تانبنمیش = شناخته شده. مشهرره 
معروف: معرفه مقاپل تکره 
تانیبان< نگ: تاش 
تاو محرّف داغ به معنی کوه است 
ازیکیه توران به این لفظ می‌نمایند 


تاو -دژو 


(سنگلاخ) دژو: آلینه دور دوشب 
تاو دود فرصت: الینه دژودوشوّب 
= فرصت پیدا کرده و دور برداشته است 
تاوا تابه خوراک‌پزی را گویند 
تاواخیل- تأمل کردن صبر کردن» 
ایستادگی 

تاوار= درشت» بزرگ 

ثاوان = سقف 

تاوساغان = نک: توسن 

تاوساماق= از نهر و گودال به چابکی 
گذشتن (ستگلاج) 

تاوولفاد ۱ کلاه داوولغا هم گفته 
می‌شود ۲-دبلغه کلده خود (داوولغه) 
تای ۱ همتا؛ نظیر» هم‌ردیفه» 
لنگه‌بار؛ لنگه‌گونی ۲-سو طرف؛ ورا: 
اژتای آن طرف -بوتای = این سو مثال 
برای قسمت اوّل: تای نوشووی باب 
ائله گوّرن دئسین‌ها بثله = دوستان 
همباب انتخاب کن که دیگران هم 
تایید کنتد 

قایا= ۱کیهٌ علف یا جو و گندم توده 
علف. تل شده ۲-دایه, پرستار بچه 
تای‌اللی< پارج مسی پهن و کوتاه 
دسته‌دار با ظرفیت حدود بک‌لیتر که 
ففط یک دسته دارد و جهت آبخوری 
استفاده می‌شود 


تا < 18 


۳۵۴ 


تای‌باتای = لنگه به‌لنگه تابەتا 
تای‌باشی< سرسبد: ردیف روی بار 
که نسبت به ردیف‌های زیر درشت‌تر 
و مرغوب‌تر است 

تابتاق = آنگ. بای لنگ: شل.» تک‌پا 
تایتیماقع لنگیدن 

تای توش = هم‌سن و سال» دوست و 
رفیق؛ همیاب؛ همتا 

تایه کیشیکد = تابه‌تا؛ اشتباهی؛ 
عرضی» لنکه‌به لنگه 

تاق سیز= بی‌همتاه بی‌نظیر» بی‌تاء 
پی‌لنگه - متحصر به‌فرد 

تایشی = به لغت خطائیان به معنی 
دبير» حادق و ماهره استاد بود 
تایغان = لفزنده. حای لغزنده ۲ 


بسپار گوی و کثیر الکلام (سنگلاخ) 
تاییغان 

تایغور= بسیار لفزش بسیار لغزنده 
تایماق = لغزیدن 

تاییار< نگ: تیار 

تاینتماق = لنگیدن 

تاییماز= هرگز نمی‌لغزد (صفت 
مشبهه) 


تاییماق- نگ: تایماق 
تایینجاق = مکان لغز نده 


۲۵۵ 


تین نام شهریست از ملک 
چين که مشک خوب دارد و په کسر تا 
نیز گفته می شود (سنگلاخ) -در دیوان 
لغات السرک بّت) آسده است نگ: 
وبوا 

تریز- مرکز آذربایجان شرقی که قبل 
از استان شدن آرومیه و اردبیل حتی 
زنجان مرکز همه آنها بود الین 
شهربست در ایران لوله کشی آب شده 
است و دژمین شهربست پس از تهران 


در آن دانشگاه و فرستنده رادیو دایر 


شد. در زمان قاجار ولیعهدها والی این 
مرکز می‌شد ند 

آبزد یجی = نگ: ترپٌدیجی 

تسبی< سینی» مجمعی (باسکون ب) 
تبلاغ- رضا: رغبت» خرسندی 
(دیوان لفات الثرک) 

تبوغ = نگ: تابوق 

تین < رضایت» خرسندی (دیوان 
لغات الترک) 

تپ ۱-پیشوند تأكيد و خالص بودن؛ 
تپ تزه = تازه تازه‌تر و تازه ۲-فعل 
امر است برای تپاندن تپ = فروکن» 
تبان 


تسپجکد = ۱-به محض تہاندن ۲ 
وسیله‌اي که پا را بر آن فشار می‌دهند 
تا قرو رود 

تمرح ۱-پرخاش ۲ فاطعیّت: ضابطی 
همت ۲ نیرو فدرت ۴ شرف و 
غیرت ۵- شجاعت 

تپّرلی = ۱- پرخاشگر ۲- متضبط با 
انضباط, قاطع ۳-شجاع و دلیر 
ره از بالا به پایین (با سکون پ) 
تسپل= پیشانی سفید» اسبی که در 
وسط پیشانی ساره سفید است 
(قاشفا) 

پمک = ۱ نباندن چپاندن چیزی در 
سوراخی ۲ لقمه‌های بزرگ 
پشت‌سرهم در دهان گذاشتن و 


لونباندن 
تسین < تپاننده» چپاننده» کسی که 
می تپاند 


تپه= ١‏ تبه و تل تل بزرگ خاک ۲- 
سره رأس: کله بالا قله: داغین 
تبه‌سی = قله کوه -تیه‌دن دیرناغا = از 
بالای سر تا نوک انگشتان - تپه‌مدن 
توسدوچټخدی = دود از کلام بلند 


شد 


تپه جگ = فُلنبه پارچه‌ای که با آن 
روزنه‌ای را می‌گیرند. چوب پنبهُ در 
بطری 

هه جیگ = تیه کوچک (جیک پسوند 
تصغیر وگاهی تحبیب است) 

قبه لشد یرمک = نگ: تپیشدیرمگ 

تپه له مگ = ۱- برسر کسی کربیدن» برق 
زدن ٣‏ کشتن» هلاک کردن ۳ تپاندن: 
چپاندن ۴-با حرص و ولع خوردن 
تسپینمک ‏ خشک کردن پارچه را 
گویند: خشکاتیدن 

تپیتمه< خمیر آفشته به نمک و 
خاکستر گرم که در محل ضرب دیدگی 
و کوفتگی بدن می‌گذارند تا آرامش 
پیدا کند 

تپیشد برمکت- ۱-زورچپان کردن ۲-با 
ولعم خرردن؛ دو دستی خوردن و لونباندن 
تپیکت- ۱-لگد. ضربه زدن با پا: تپیگ 
آلتداقالماق = پامال شددء زیر نگد 
ماندن ۲ تپانده شده» بسته شده 
تپیک آتان> لگد اندازه جفتک اندازه 
ده کتنده» کارشکن؛ بدجنس 
تپیک آتماق = ۱ لگد انداختن ۲ 
بدجنی کردن» کارشکنی کردن: 
مخالفت کردن» زپرقول زدن 
تپیکچیل = لگدانداز» جفتک‌اندازه 
اسبی‌که لگدانداز است 
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۵۶ 


پیک دو کڑشو= لگدبازی یکدیگر 
را با لگد زدن (کنگفوترا) 

تپیکله مک با لگد کوبیدن؛ زبرلگد 
گرفتن لگدمال کردن: کنچه تپیکله 
مگ = نمدمالی کردن 

پیلک = خود را در جائی چپاندن با 
پُررولی و بدون ملاحظه به جائی وارد 
شید 

تپیلی تیْخبلی- بر زیادتر از 
ریت بر شده» تپانده شده» فشرده 
ترا 

پِیمک< کمی خشک شدن 

قپینمکك = پرخاش کردن: عصبانی 
شدن بر کسی» حمله لفظی کردن؛ پاها 
را از شذّت تاراحتی بر زمین کوپیدن 
تیک = ماشه نقنگ 

تأثیرسبز فعل > فعل متعدی 

تأثیرلیی فعل= فعل لازم 

آجنیس- نرعی شعر عبارت از ۵۳ 
بند چهار مصراعی که مانند قوشما: 
بند ارّل مصراع اول با دوم و چهارم 
هم‌فافیه و در باتی بندها مصراعهای 
اول و دوم و سوم هم‌فافیه بوده ولی 
مصراع چهارم با مصراعهای چهارم 
هم‌قافیه هستند و در زمینه محبت و 
زیبائی‌ها سروده می‌شود از انواع آن 


(دوداق دگمر ‏ جیّغالی - آباقلی) 


۳۵۷ 


می‌باشد بعضاً بعد از هر بند مصراع 
دیگری تکرار می‌شود 

توح ۱-عرق بدن» عرق کردن شیشه 
۲-پیشوند تأکید: ترنمبز = پاک پاک» 
مز تبز 

ترانغو - ترانگو- نگ: یولغون 

ترییز< نگ: تبریز (در زبان آذربایجانی 
بعضی از حروف جابجا می‌شوند از 
آتجمله هستند (ب -ر) مانند تبریز = 
ثربیز -کبریت < کیربییت -کوربو ‏ 
کزپرو (یعنی پل) 

رتمک نکان دادن به حرکت درآوردن 
در مگ و تپرتمگ هم گفته می‌شود 
دشر E E‏ 
حرکت دهنده 

ود بلک = تکان داده شدن توسط 
دیگری (مصدر متعدی مجهول) 
(دبردیلمّگ) 

تریشد یرمک = نگ: ترپتمگ 
ھک پدبلمگ 
ا e‏ رشن ا 
زلزله ۲-رفتار 

رز ثایت 

تینک = حرکت کردن تکان 
خوردن» جنبیدن: ترینمه فوپوبا 


دوشرسن ۳۹ نکان لحور که در چاه 
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ترجه 


می‌افتی - آغیر ترگ = سنگین 
حرکت کردن, تتبلی کردن 

ترپنمه< لرزش, تکسان: جنبش: 
یثرثرپُنمه‌سی = زمین لرزه - رم = 
(در ترکیه به زمین لرزه می‌گربند) 
ترپنیش = ۱-حرکت تکان جنبش ۲- 
رفتار (تریٌنیشیگ هم می‌گویند) 
تسرپییشلی< دارای حرکت و رفتار - 
فعال 

تسرئوآر قرون ۱۳ ٩-‏ میلادی در 
روسیه جتوبی شمال قفقاز طایفه‌ای از 
قبچاقها زندگی می‌کردند بین سالهای 
۳ - ۱۲۸۰ م از سلاله آنان در 
بلغارستان حکسومت می‌کرده است؛ 
احتمالاً قسمتی از آنها در قرون وسطی 
به آذربایجان آمده بودند» یکی از 
نواحی آذربایجان تا سال ۱۹۴۹ بنام 
ترتر بسوده که به ناحبه میریشیر 
نامگذاری شد 

توتمیز= پاک پاک تمیز تمیز؛ پاک و 
پاکیزه 

ترجه بافته‌های نی (ضخیم و نازک) 
برای پوشش سقف و چپر و حصار 
حياط و سایر موارد استفاده می‌شود 
به‌عصوص در مناطق گرسیر در 
آذربایجان برای اسکان موقت 
خانه‌هائی ساخته میشد» تی‌ها را بعد 


ترچک 


از رسیدن و سفت شدن بربده آتها را 
در اندازه‌های معیّن پهلوی هم پسته و 
خشک می‌کردند و سپس در موارد 
مختلف استفاده می‌کردند علاوه بر 
پوشش سقف و جپر استفاده‌هائی 
نظیر خشک کردن میوه و امثال آن 
بکار گرفته می شد 

ترچکه- برهنه بی‌پوشش 

ترچیکمک = کمی عرق کردن شروع 
به عرق کردن نمودن 

وخان- ۱ نام طایفه‌ای از اتراک در 
ماوراء النهر و خراسان ۲-لقبی برای 
اشخاص که از جمیع تکالیف دبوانی 
معاف باشند مصونیّت دیوانی (نفل 
از سنگلاخ): در دیوان لغات‌الترک 
امیر و فرمانروا آمده است 

قوس - توسه ‏ ۱-برعکس, معکرس» 
وارونه ۲-پشت پارچه ۳ سخت و 
وان ی رس قاشع اش 
سخت و دشوار ۴- در سنگلاخ به 
معتی معکوس و سرگین آمده است 
ترسلیک - ترسه لیکد< ۱ برعکس و 
معکوس بودن ۲-لجبازی و عتاد 
توسینه - تسه سینه = معکو س» خلاف 
جهت 

ترغ <گندم ارزن 

قرغ < کشت و زرع 


رد 10 


۳۵۸ 


تس وغجی< کشت و زرع (دیوان 
لغات‌الترک) 

ترمون به لغت مغولی به معنی فربه 
باشد (ستگلاخ) 

د اا 
لقن اولی بش وار اب هی شر د 2۲ 
ترک کردن: وداع ۳- به‌فارسی شرک 
کلاه عارفان را گویند: بر کلاه عارفان 
باشد سه ترک -ترک دنیاء ترک عقبا 
ترک‌ترک ۴- در دیوان لغات الترک به 
معنی شتاب و سرعت آمده است 
ترکؤینک= پیراهن زبر» پیراهن 
عرفگیر 

ترکیتد یرمک نگ: ترگیزدیرنگ 
توکیتمک- ترک کردن جدا شدن؛ ول 
کردن: رها کردن ترک عادت کردن 
ترکیزد یرمک = کسی را وادار به ترک . 
كردن عادت بدنمودن (مصدر 
متعدی) 

تاد نگ: ریک 

تولان< ۱-پرنده شکاری دارای 
چشمان زرد ۲- در سنگلاخ به معنی 
جوارح بزرگ زورمند آمده است پعنی 
پرندهٌ شکاری ۳-نامی برای مرد و 
زن: گویند یک شب غریبی در خانه 
کریمی را زد و از او خواست که شب 
را سهمان او باشد وقتی سفره شام 


4۹ 
آماده شد صاحبخانه صدا زد دخترم 
ترلان آب خوردن بیاور وقتی دختر 
وارد شد زیباتیش چشمان مهمان را 
خیره ساخت و چلو به دست مانده 
صاحبخانه گفت چرا نمی‌خوری؟ 
مهمان گفت: عزیز يتم چیلژ لار» چیل 
کهلیگيم جیل اژلان گژزه ترلان 
گوروندی آلده قالدی چیلژلاره 
جواب: عزيزنيم چپلوژلار چیل 
کهلیگيم چیلاژلار: ترلان اژزگه‌سالی 
دیر» يئه قالماسین چبلژلار - ترجمه از 
قول مهمان: عزیز من چلوهاء کبک 
جل همیشه جل است. در جلوی 
چشمم ترلان ظاهر شد. چلوها در 
دست ماند - جواب صاحیخانه: عزیز 
من چلوها کبک جل هميشه جل 
است: ترلان مال کس دیگر است؛ 
بخور نماند چلوها (جل نوعی کبک 
است -ترلان کیک را شکار می‌کند) 
رتمک = ۱-عرق کسی را در آوردن 
۲۔ به اصطلاح کسی را شرمنده کردن؛ 
عرق شرمندگی بر جبین کسی تشاندن 
(مصدر متعدی) 

تسسوله مگ = ۱- عرق کردن ۲-از 
شرمندگی عرق کردن سرافکنده 
شدلن 


ترلی= عرق کرده» عرقدار 
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تریگ گوتورن 


ترلیک= ١‏ پیراهن عرقگیر ۲-نمد 
زبرین زین که بر پئست اسب گذارند ۳- 
مسحی. موزه (کفش ساقدار زنانه)» 
پی‌ساق که در زیر مسحی ساقدار 
پوشند (مانند جوراب) 

فروسخ سقف خانه (دیوان لغات 
الترک) 

ره از انواع سبزی خوردنی 
لسره‌اوتی- ست شوید (سبزی 
خرردد) 

تر دشک = حالتی را گویند که 
دواب از زمستان درآمده با خوردن 
علف تازه بهاری بر اثر زیاده‌روی 
اسهال می‌گیرند 

توه‌زی< ترازو 

نره‌زی گوتویتره د و گسمکه< به 
اصطلاح بازار گرمی کرد (ته ترازو را 
بر زمین کوبیدن) 

تره کمه - ۱ نام طایفه‌ای کوچک در 
قره‌باغ دامدار بزرگ و معروف ۲- 
یکی از آهنگهای موزون آذربایجانی 
توه وز= تره‌بار» سبزیجات 

ریګ = عقب زین اسب و پالان الاغ 
که تفر دومی بر آن سوار می‌شود 
ریگ باغی = فتراک؛ تسم عقب زین 
ریگ گؤتورن = اسبی را گویند که 
سواری دوترکه را می‌پذیرد 


ریگاد > 


تریگلشمکت- دوترکه سوار شدن» 
دوتفر بر یک اسب سوار شدن (مصدر 
مفاعله) 

قزانه ‏ مضراب 

تزە = نو نازه 

تزه ایل = سال نو سال جدید 

تزه نگ داماد را می‌گوبند تازه داماد 
تز هک = تپاله گاره تزه ک یاپماق = تپاله 
درست کردن جهت استفاده سرخت 
در روستاها 

تزه گلیک = محلی‌که در آن تپاله جمع 
می‌کنتل 

تزه لین = تازه عروس 

تزەلە مک = تازه کردن» نو نوار کردن: 
تجدید کردن 

تزه لیک = تازگی» نوآوری» تجدّ د 
تزەنه= نگ: تزانه 

تیک = نگ: تاجیک 

تشک = عرقچین. شبکلاء (ناساک) 
تک ۱-ننهاء یگانه, مجود: نکلیگ 
تانریبا باراشیب = تنهائی فقط برازندة 
خداست ۔ تک الدن سس چیخماز = 
یک دست صدا ندارد تک ار لاه 
میتیل یؤرغان = تنها پسر با لحاف متیل 
(اشاره به داماد تتها و ب یکس است و 
مزاحمی ندارد گرچه فقیر است) ۲- 
تحت ته» زیر انتها: کوچه‌نین تکی = 


۳ 


۳۶۰ 


انتهای کوچه قازائین تکی = ته دیگ» 
کف دیگ ۳.-از ادات تشبیه است: آی 
تیک = متل ماه ماد‌وش 

تک باشینا= به تنهایی. یک‌تنه؛ بدون 
همراه 

تک بیرع تک و توک؛ یک در مپان 
تکچه = فقط» یکی یکبار 

مختلف اپران که آن طایفه را تیمور 
لنگ پس از شکست دادن ابلدیریم 
بایزید به ابران اسییر آورده بود نک 
آتلی 

تکلیف = (عربی)۰ در ترکی به معتی 
پیشنهاد مورد استفاده ٹرار می‌گیرد 
تکلیک = تنھائی» تجرد: تکلیگ آللاها 
باراشیر = تنهائی و تجرد برازنده 
تکگؤن = نوعی کقش چرمی بی‌بند و 
سبک پشت پاشنه‌اش به علت نرمی 
می‌خوابد. داخلش آستر ندراد این 
کفش را تک گون (یک لا چرم و یا کف 
چرم) می‌گوبند 

تکم< مترسک کوچکی ساخه شده 
از چوب و آراسته با پارچه‌های رنگی 
که دست و بایش متحرک بوده و به زیر 


۲۶۱ 


می‌کنند و آنرا از سوراخ وسط تخته 
پهن می‌گذرانند رفتی چوب را بالا و 
پایین به حرکت در می آورند پاهای 
بزغاله (منرسک) در هوا حرکت کرده 
بر روی تخته می‌افند و صدا می‌دهد: 
موقم رقصاندن آن اشعاری به‌متاصیت 
اتام عیدنوروز می‌خوانند: كربلا 
پژلوندا سالدیردیم گونبزه اژخودوم 
قرآنی دئدیلر پیلتن سنه قربان اؤلرم 
گۇزە گزرونمر: آیبزابلیز گوتوز هفته ز 
مبارک سیزین بونازه بایرامیز مبارک = 
بر سر راه کوبلاگنبدی ساختم» قرآن را 
خواندم گفتتد نمی دانده جانم فدای تو 
ای از نظرها پنهان» روز و ماه و سال و 
هفته‌تان مبارک‌باد» عید و سال توشما 
و 
حامام» اوخودرم قرآنی ائله‌دیم تمام» 
سیزه قربان اژلوم اژن‌ایکیامام 
آی هنیزه = در راه کریلا حمام 
ساختم. قران خواندم و تمام کردم؛ 
جانم فدایتان ای دوازده امام» روز و 
ماه کم گئدیب متشگینه: وعده 
ونریب بش گونه گلمدی اون 
بتش‌گونه = تکم رفته به مشگین‌شهر؛ 
وعده پنج روز داده بود پانزده روز 
گذشت نیامد. به علت اپنکه این 
وسیله شبیه بُزغاله است تكم 
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تکین 


می‌گوبند (م ضمیر ال شخص مفرد 
است) تکه یعتی بز تره کم یعنی بر 
من 

تکور- حاکم سیحی 

تکه= ۱-بز ره ی که پیشاپیش گل 
گوسفندان می‌رود ۲- آهوی تر 

تکه ساققال = ریش بُزی» کسی‌که 
رپشش مانند ریش یز است 

تکه ساققالی = ریش بُز» نوعی‌گیاه 
خوردتی مانند شنگ با برگهای دراز و 
ظریف هر برگش دندانه‌های حدود 
یک سانتی‌متر با فاصله‌های معن 
دارد. ریشهاش دارای شيره سفید 
است وقتی در مجاورت هوا بماند 
به‌رنگ قهوه‌ای سیر درمی آید این گیاه 
ساقه ندارد: در گذشته از شیره آن 
یس ی تا 
می‌جوبدند و به آن شینگیله می‌گفتند 
تکه لوح نگ: تکله 

تکی = ۱- ای کاش: تکی بثله اژلسون 
< کاشکی این لور باشد کی سن 
گله سن < کاش همیشه تو بیائی ۲- 
مئل و مانند: بوزتکی = مانند یخ - 
قوش تکی اوچدو < مثل پرنده پرواز 
کرد 

تکین= ۱ حرف تشبیه: گول کین = 
مانتد گل -آی تکین = مغل ماه 


تگین 


سرک تک ج اند بخان 
هن گر وک سورت 
تگین = امیر و دلاور: بهادر: در شدیم 
به امرائی می‌گفتند که به حکمرانی 
ولایتی منصوب می شدند 

تلاج< در سنگلاخ به معنی چشم 
بزرگ شهلا امده است 

تلف > هدر از بین رفته (عربی) 

تلله مک = روی‌هم آنباشتن - هندوانه 
زیربغل کسی گذاشتن و فریب دادن 
تلله نقک< روی‌هم انباشته شدن - 
فریب‌خوردن (مصدر متعدی) 

تله= دام تله: تله دن قاجان تولکو 
بیرده تله‌یه دوشمّز د روباهی که از تله 
گریخته بار دیگر در نله نمی‌افتد 

تله قورماق- ۱ تله کار گذاشتن؛ دام 
گستردن» برای گرفتاری کسی نقشه 
کشیدن 

تله سد یرمک = به عجله و شتاب وا 
داشتن؛ کسی را به تعجیل وادار کردن 
(مصدر متعدی) 

تلهسمٌک = عجله و شتاب کردن 
تلەسمەدن= بی عجله و بی‌شتاب» 
خونسردانه 

تسله‌شن « عجول: کسی‌که عجله 
می‌کند: لسن تندیره دوشر = عجول 
در تلور می‌افند 


Ta =7 


۳۶۲ 


تله‌سه تله‌سه = نگ: تله سیک 

تله سیک = باعجله با شتاب: تله‌سیک 
ايش ترسه گر = کار عصجولانه 
برعکس از آب در می‌آید و به نتپجه 
تی رد 

له مک = ١۔تقلّب‏ کردن کالای قالابی 
را به کسی قالب کردن ۲-فریب دادن؛ 
گول زدن 

تلیس < گونی؛ کیسه بزرگ 

تلیم = فراوان» بسیار 

تمغا= نگ؛ دامغا 

تمل < اساس, پایه؛ بنیان» زبرینا 

تمل داشی = سنگ زیربنا 

من - تومن = بزرگ» فراوان 

تمو= دوزخ (دیوان لغات الترک) 
تموچین = نام اصلی چنگیزخان مغول 
مور نگ: تمیر -دمیر 

تمور قزوق = نگ: دمیرقازوق 

تموک = تیردارای پیکان پهن ۔ ئشان 
میرد نگ: دمیر 

قز ین اک ی یش ری 
تمیز قزک = قرآن مجید را گویند با 
«ضم» هم گفته می‌شود -ئموز رک 
(سنکلاخ) 

تمیزله مک = تمیزکردن» نظافت کردن؛ 
گردگیری و غیارروبی کردن 


۳۶۳ 


تمیزلیک = پاکیزگی نظافت» تمیزی 
تمیزه جیخماق- به پاکی درآمدن» 
تبرثه شدن 

قن< ۱- مساوی برابر: تن‌یاری = 
نصق به تصف. دو نیمه مساوی تن 
کسام که = مساوی دوهی با هم 
مساوی شدن ۲ مناسب و متناست: 
تا تین هگ که 
اژلساساگتن گره‌ک = اگر دوستی 
متناسب نباشد از هم دور باید 

تناح نگ: تانه 

تسسنبلیت > بسه‌پندی زائران را 
می‌گوبند که از محل زبارت سوغاتی 
آورده باشند 

تیک باکر 

تستتکی دره‌سی< (دژه تنباکو)؛ 
روستائی بین شهرستان اردبیل و 


تلبهع چویی است که به پشت در 


تنتیک = ۱-ساده‌لوح ۳ سفید 
تنتیمیش = خسته و کوفته» از نفس افتاده 
تندیر= تتور: تتدیرایستی ایکن 
چژرگی یاب × نا تتور داغ است نان را 
بچسیان 


تن‌یاری 


تندیرپالچیغی- نگ: قزل بالچیِق 
تنسوق - انسوخ= کم‌یاب» غریب ر 
نادر (سنگلاخ) 

تنکك< نهال مو» درخنچه مو 
تنکلیکت- تاکستان؛ باغ‌انگور 

تنگ = ۱-تنگ و باریک: جای کوچک 
۲ نسم زیر شکم اسب 

تسنگه < ۱-معبر باریک ۲-کوچةٌ 


ببست ۲-در سنگلاخ به معتی زر 
رایج وقت امده است 

تنگه گلمکه = به تنگ آمدن» خسته 
شدن» بیزار شدن 

تنگیتمک- به ستوه آوردن» خسته 
کردن» به تنگ آوردن (مصدر متعدی) 
تنله شد یرمک = مساوی هم کردن؛ 
متتاسب هم کردن» برابرهم کردن 
(مصدر مفاعله مفعولی) 

تسنله شمک = باهم مساوی شدن؛ 
متناسب هم شدن؛ باهم برایر شدن 
(مصدر مفاعله) 

نله مک = برابر کردن» مساوی کردن 
تنلیک- برابری» تساوی» تناسب 
تنوق = نگ: تانیّق 

تنه بی = تالاره اطاق بزرگ پذیرائی 
دارای پنجره و روشنائی زیاد 
تن‌باری< نصف به تصف» درست 


تصف. دو نیمه با هم برابر 


تنیکه < حلبی؛ ورق آهن نازک 
تواچی- جارچی؛ شخصی‌که از 
جائب پادشاه و فرماندها ن به رساندن 
احکام مأمور شود (سنگلاخ) 
تواشسی- در سنگلاخ به معنی 
خواجه‌سرا آمده است 

تورکالا ام از صامت و ناطق در نزد 
عَران (دیوان لغت الترک) 

تهُر< ۱-جور نوع: بیر هر = جوری» 
نوعی ۲- شیوه» طرز ۲ امکان» 


13 = 


۳۶ 


احتمال 

تهدیله مگ = ۱-به عجله و شتاب 
واداششن ۲-در تدگنا گذاشتن 
تهدیلی< ۱-تعجیلی ۲-ننگی وقت 
یبار- به مفولی یعتی مالی که به 
پادشاه يا ديوان مىرسد» نوعى 
مالیات فوق‌العاده» عواید حاصل از 
املاکی که به علت بی‌وارث بودن پا بر 
افر ضط و ترف يا تیان شا رن 
به‌دست پادشاه پا دیوان می‌افند 


۳۶۵ 


e 
لیب‎ 


تلجان ‏ خیک 

تئز= زوده فوری» سریم 

تنزدن- زردتر؛ علی‌الطلوع؛ صبح 
زوده قبل از وقت 

تئزلیک = فوربت» سرعت. شتاب 
تئزلیکله < به زودی» هرچه زودتر 
تنزمگک = فرار کردن در رفتن؛ با عجله 
و شتاب از معرکه دور شدن 

تئزه= در سنگلاخ به معبی خاله؛ 
همشیره مادر آمده است 

قئزیک = پراکندگی و دوری از هم؛ 
گریزان از کار» فراری 

تسنزیکن< دور شوندی فرار کننده 
گریزنده (تیزیخان) 

تئل = ۱-تار موء تاره سیم رشته 
نازک؛ فسمتی از زلف که بر پیشانی با 
رخساره بریزد ۲-نوعی خربزه بین 
طالبی و گرمک با پوست صاف 


j= 106 


تئللی< دارای تار» رشته‌دار» دارای 
زلف دارای سیم نام زد 

تتللی ساز < ساز سیم‌دار مضرایی 
قئلناز= زلف نازء زلف‌نواز؛ نام‌زن 
تنی < خالص؛ یکسره: همهء رتاپ 
تئیبایاق = بدون معطلى» بی‌تأمل» 
به‌سرعت. بی‌امان» بی‌درنگ 

تلیخا نگ : تئی 

تنیزه< خاله (ترکی استانبولی) - نگ: 
ج 

تئىلەمک= قطع کردن با وسیله 
برنده» پی‌زدن» زخمی کردن با آلت 
ترنده 

تئ ی لنمک = قطم شدن. بریده شدن به 
وسیله آلت پرنده؛ پی‌زده شدن 
تئیمور= نگ: دمیر -تژپال تثیمور 
تئیمور تاش -میرداش (آهن و سنگ) 


این صدا معادل فارسی ندارد(و = ۵) 


تؤبە= نگ: تیا 

تسورتوکونتو< ۱ ربخت و پاش؛ 
خرده‌رین خانه و محل کار نامرتب ۲- 
دم قبچی ۳. بجامانده ۴-ريزش کرده 
تۈرە= ۱-تسب. ناد ۲-شاهزادگان و 
اولاد پادشاهان را گوپند ۳-رسم و 
قانون و شریعتی که چنگیز بنا دهاد 
(سنگلاخ) ۴-نسل 

تسو رتمک به‌وجود آوردك. ایجاد 
کردن» ژیاد کردن. پرورش دادن 
متولد ساختن: دژغوب تژره‌تنگ = 
زاد و ولد کردن زانیدن و پرورش 
دادن تکشر کردن 

توّردی< ۱ تازه به دوران رسبده ۲. 
فضول» نخود هر آش 

تسوزدیجی = بوجود آورنده ایجاد 
کننده» زایش؛ تولید کننده 

نورد بلمکد- بوجود آورده شدن 
(مصد متعدی) 

تور کئا= نسل» زاده شده» به‌وجود 
آمده 

تنا ری = ادر ورات یا 
سالم و به‌دردخور» درست پرورش 
پافته -با اصل و تسب 


e 


تو = 1 


توره‌مکع< ظاهر شدن زاده شدن» 
بوجود آمدن تکثیر شدن 
ئسۇرەمە= پیدایش: بوجود آمده» 
ازدیاد نسل 

تؤرن = مراسم شنت 

توزنگد » مخلوق: آفریده شده 
تورنتک< آفریده شدن. بوجود آورده 
شدن (مصدر متعدی) 

توزنیش < ۱ پیدایش ۲-تکلیر تزاید 
تشک > تفس توان نا (با سکوب ش 
تشک آلماق = نفس تازه کردن 
تشک درمگ= نگ: نوشک آلماق 
تَوْشکو مک نفس زنال» خسته شدن» 
به هن هن افتادد 

نزشوتک - نگ: تزشکزنگ 
توکدورتک = نگ: توکزرولنگ 
توکدوروَلمک = ريخته شدن به دستور 
دیگری (مصدر متعدی) 

توّکره گک= در حال ریختن؛ ضمن‌اینکه 
ربخت 

توکمک = ریختن 

تۈكمە= ۱-ریخنه شده؛ بر ۲- 
ربخته گری شده ۳-پرعضله 


توکو رتمک = ریزاندن» ريخته شدن به 


دستور دیگری (مصدر مدعدی) 
تۈکۆرولمک = ریزاتده شدن 
تۈكشدورقکا= درهم ریختن» زیر و 
رو کردن؛ ریشت و پاش کردن» 
روی‌هم انباشتن 

ٹوک کت ۱-ریخته شده ۲-درهم 
ریخته شده ۳-ریزش کرده 

تۆکۆلقک = ۱- ریخته شدن» ریزش 
کردن؛ درهم ریخته شدن ۲-حمله 


کردن؛ با ازدحام آمدن ۳-ریختن و 


کنده شدل: دیشاری تژکولوب = 
دندانهایش ریخه 

توکولاش = ریزش؛ فروربزی 

تۈکۆ لۆشمګ = دسته جمعی سرازیر 
درجائی 

توکونتو نگ: تۇرتۇكۇتتۈ 

تووله = طویله» اصطیل 

تۇ بجو < باج 0 خراج» مالیات؛ بهره 
مالکانه 


این صدا معادل 


تو< در آخر فعل اسر می‌آید که با 
افرودن (ون) در اول (تق) آنرا به معنی 
(حاصل شده) می‌آورد: نو کوّنتو = 
ضایعات؛ دم قیچی - چوکونتز- 
رسوب 

توپورجک = ف آب دماد: 
توپزرجکله اورفبزارتماق = با تف 
صورت سرخ کردن (کنایه است به زیر 
منت دیگران بودن) 

تو پورمک = ف ردل» آب دهان را 
برون انداختن 

تۆپۆرۆک = آب دهان که بیرون 
انداخته شده است: توپژرورسن 
گویده دونور = تف بکنی در هوا بخ 
می‌زند (اشاره به سرمای زباد است)۰ 
کیشی توپوردوگون یالاماز = مرد تف 
خود را نمی‌لسد (اشاره است به مرد 


است و قولش) 

توتک = نی یک 

تنک چالان- نینک زن» کسی که 
نیلبک می‌زند 


تۆتگین دیلین چک مک (زبان نی 
لبک را کشیدن) پعنی سکوت کردن؛ 


ماب 


لو 


Tü = 


fA 


فارسی ندارد(و = (ü‏ 


ی ی 


تتن = ۱ دود دود غلیظ فراگیر - 
مه‌غلیظ: داغلار باشی توتزندور = قل 


" کوهها یه آلود است ۲ توتون چپق؛ 


توتون قلیان ۳. توتون قلیانا گیرمگ = 
نوعی معالجه سنتی قدیم که ملّتی بیمار را 
به فلیان کشیدن ممتد وا می‌داشتند 
تۆتۆن سالماق = ۱-دود راه انداختن 
۲-جو را آلوده کردن» اغنشاش راه 
تۆتۇنلۆکا= فرا گرفتگی دود - مه 
آلودگی 

توریت = نربت» خاک مقدس و پاک 
تورب24 ۱ زبارتگاه امامراده 
۲اولیاء: تاری نوربه سوزو دانیش = 
کلام خدا و اولیاء را به‌زبان بپاور 
ترک = قوم ترک 

تورک اجاغی< انجمن فرهنگ 
اجتماعی با تمایلات ملی‌گرایانه ثرک 
که در روند و توسعه ترک‌گرایی در 
دوره پس از مشروطیت دوم عشمانی 
در استانبول تشکیل شد تاریخ 
شکل‌گیری آن بین ۱۹۱۱ / ۱۹۱۲ که 
پیش از تشکیل آن تورک: درنکی 


(اتجمن ترک) تشکیل شده بود 


۳۶۹ 


تورک درنگی= انجمن ترک در ۱۹۰۹ 
و تزرک بورد و جمعیتی یعنی جمعیت 
میهن ترک در ۱۹۱۱ قریاً با آن 
گرایشها و اهداف در استائبول تشکیل 
شده بود که هر دو جای خود را به 
تورک اژجاغی دادند آنپم در اواخر 
دور حکومت انحادیون به اتهام اینکه 
در صدد کسب هویت سیاسی‌اند 
تعطیل شد و خلق ائولری که به حزب 
حاکم یعنی حزب جمهوری خواه 
خلق وابستگی داشت جایگزین آنها 
شد 

تورکل کت = هویت ترک داشتن؛ ترک 
بودن 

تۆرکمان = می‌گویند اولاد و احفاد 
اوخوزخان بعد از تولد و تتاشل به ۲۴ 
شعبه شدند و بعضی از ایشان که در 
ولابت خراسان و ماوراءاللهر متوطن 
شدند به اقعضای آب و هوا آشکال 
ایشان از صرافت ترکیّت بیرون آمد 
مردم ایشان را ترکمان گفتند یعنی ترک 
ماتند و نیز گفته‌اند که ترکمان قومی 
علیحده‌اند ورای ترکمانان و موافق 
ظفرنامه ترکمان طایفه‌ای را نامند که از 
تسل ترک بن یافث‌اند(سنگلاج) 
توضیح بیشتر در دیوانالقاتالترک است 
تورکمن = نگ: تورکسان 


0 


توکسوز 
تۆرکه چارا= نگ: ت رکه داوا 
تورکه داوا= طبابت ستتی» معالجه 
تجربی با داروهای گیاهی 
تورکه سایا< ام طلاحاً به آدسهای 
ساده و زودباور می‌گویند 
ترکه واری< ترکانه» کاری ساده؛ 
محرفی ساده 
تورکیه - کشور ترکیّه که در گذشته به 
آن آسیای صغیر و آناتولر (انادولر) 
می‌گفتند: قسمت کوچکی از خاک 
ترکیه در ارویا واقع است که بوسیله 
دریای مرمره از قسمت آسیائی 0 
جدا شده است 
تست - تواسدو< دود: لوزسئرلل = 
دارای دود. تزس وچ خان ائر= 
خانه‌ای‌که در آن زندگی هست 
تۆستۇسالماق = نگ: ترّتون سالماق 
ت وک رن تيوق توک = پر مرغ 
۲ مو: باش وکر = موی سر ۳ پُرزء 
کرک میوه هیوا توکز = گرک به. 
تؤکلوخيرا = دستتبوی پُرزدار 
(زمانی‌که خوب نرسیده باشد) 
تو کتمگ = به اتمام رساندن تمام 
کردن» به‌مصرف رساندن تا آخر 
تو کسۆز= بی‌مو؛ بی‌پر»ه تاس» سو در 
نیاورده 


توکلو 


نو کلو- پرمو پردار پشمالر 

تو کسنمز بی‌پایان» تمام نشدنی؛ 
بی‌انتها: بی نهایت» (صفت مشبهه) 
تۆگنمګ = تمام شدن, پایان یاقتی, به 
اخر رسیدن 

تق کو توکو لگ = پشم و پیله ربختن 
تو کنیش = در حدّ اتمام: پایان آخر 
تۆل > پرده» قشر 

تۆلكۆ= ١‏ روباه ۴ حیله‌گر: مکار: 
تولکو تۆلکۆبه بويوردو تۆلكۆدە 
قوپروغونا = روباه به روباه امر کرد 
روباه هم به مش سپرد (پشت گوش 
انداختن سفارش) - تلكو 
قویروغوندان تله‌یه دوشر = روباه از 
ذمش به تله می‌افتد ‏ تولکو جخ 
پیلمیشدیگیندن تله‌به دوشر = روباه از 
زرنگی به تله می‌افتد -تولکودن چزخ 
بیلیر = از روباه بیشتر می‌داند 

تولکو قویروغو= دم روباه‌گیاهی است 
با برگهای گرک‌داره ریشه‌اش قرمز 
است وقتی به دست مالیده شود 
سرخی آن در می‌آبد؛ کوییده‌اش با 
ترکیب چندگیاه دیگر در شکسته‌بندی 
مصرف داروئی دارد - هوه جووا هم 
می‌گوبند 

تولو< ۱-بی‌پروبال ۲-پرنده شکاری 
درنده ۳ آسمان جل 


و - 1 


۳۷۰ 


توا لامک = نگ: توله‌مگ 

تواله < نگ: تولو 

توالکك = ۱-پشم و پر ریخته» مر ریخته: 
تولک تویوق = مرغ پر ربخته که 
مجدداً پر در می‌آورد -تولک ترلان = 
پرنده شکاری ۲- آدم آسمان جل را 
نیز می‌گویند 

توله مک = ۱-پشم و پر ریختن. لخت 
شدن بدن از مو ۲- آدم‌دار و ندار از 
دست داده» به کسی می‌گوبند که 
هست و نیست خود را در قمار باخته 
است (مصدر) 

توله مه < پر ربزی» ریزش پر و موی 
اوّل -هست و نیست از دست داده 
قوان< تون حمام (تسرل آنبار) هم 
a E‏ 
انگار از تون حمام در آمده است 

تون به تون - تین به تین تون به 
رن کرو کر شنت ره کنیس 
مرده‌است) 

تونبوز- رستنی است بلند و دراز و 
باریک در جاهای نمناک روئیده و از 
آن حصیری نازک بافتد (سنگلاخ) 
تنج = مفرغ پُرنز 

تنج دورو عصر مفرغ 

توّندع ۱-تنده سربع» با شتاب ۲- 


طعم تلخ و تند» ثرش و تند 


T= ۳۷ 


تنک = تنگ, کوزه دهن باریک. پارچ 
تولو کد شلوغی و ازدحام 
تون کش = نازک» تنکء کم ضخامت» 


رین 


تروکه 


توث که ع شورت» زیرشلواری پاچه 
کوتاه (بالای زاتو) 
تووکه- چاقوی کرچک بی‌دسته. 


قسمت پرنده چاقو 


تواجی = جارچی 

توباح توبه استغفار (تژیه) 

توّبان< نگرن, واژگرن و سرازیر برد 
(سنگلاخ) 

تۆؤبورچاق = اسب گرد اندام فربه 
(نویجاق) 

تبون توپ. گوی؛ کره 

تۇپ ۱-توپ برای بازی کردن ۲- 
توب جنگی (سلاح) ۳۔ بکجاء جمع 
۴ محور و مرکز چرخ که پرّه‌ها از آن 
مشعب و به دایره بیرونی آن متْصل 
می شوند ۵-پیشوند تأکید: تزپ دژلو - 
پر یره مملومملو 

لوپ آ تماق = ۱- ترپ شلیک کردن 5 
نوییدن تشر آمدن 

تپ آغاج- نوعی بازی» چندنفر با 
توپ کوچک به اندازه توپ تلیس که 
پکفر توپ را به سوی نفر دیگر 
طوری می‌اندازد که او بتراند توب را با 
کف دست محکم بزند و دررتر پرت 
کند بعد از این عمل آنکه توب را 
اتداخته دنبال توپ و آنکه ترپ را با 
کف دست زده به طرف محلی‌که قبا 


تعبین شده می دوند» دونده دوس باید 


YY 


وقتی به محل تعیین شده رسید و با 
دست آنجا را لمس کرد په سر تا 
جای اول خود برگردد در این زمان 
دونده اوّل که دنبال توب رفته است 
اگر توپ را زودتر برداشته و به سوئ 
دوندهٌ دوم برگردد و قبل از رسیدن او 
به محل اول او را با توپ بزند برنده 
مسی‌شود در غير ایتصورت بازنده 
است بدین‌ترتیب با کتار رفتن بازنده 
نفر دبگر جای او را می‌گیرد 
هن ی 
شبیه پیس‌بال است) 

تو پا یکجا جمع‌شده که تل. توده» 
ی 

توّپان< چوبی‌که به حالت کشوئی در 
قدیم پشث درها می‌انداختند 

تَو پا باغلاماق< ۱-به توپ بستن؛ 
گلوله‌باران کردن با توپ ۲-با 
عصباتیت حرف زدن, توپیدن 

و پارلاق = گره» گرد و کره‌وی 
تۇپارلاماق= ۱ تشر آمدن پرخاش 
کردن, کسی را با عصبانیت مورد 
ملامت و سرزنش قرار دادن ۲-بکجا 
جمع کرده شدن (مصدر متعدی) 


YY 


توپارلانماق< ۱-مورد ملامت قرار 
گرفتن» توبیخ شدن از سوی کسی 
مورد پرخاش قرا ر گرفتن ۲-یکجا 
جمع کرده شدن (مصدر منعدی) 
تسوپال- چولاق: لنگه دست یا 
پائی‌که پس از حادثه بدجوش خورده 
کج و قلنبه مانده باشد 

پل شدپرماق - یکجا جمع کردنه 
گردهم آوردن (مصدر متعدی) 
توّپالاشد پریلماق< به دسنور کسی 
گردهم آورده شدن (مصدر متعدی 
امری) 

توپالاشماق < یک‌جا جمع شدن» 
مجتمع شدن, گردهمائی 

تپالاق = ۱-بیخ گیاهی است به فدر 
زیتون و بزرگتر از آن و سیاه اندرونش 
سقید و خوشبو به فارسی مشک زمین 
گویند مدر و باز کننده عروق و اشام 
دهنده جراحات و سم عقرب است 
(سنگلاخ) ۲-تریی شکل, کره‌وی 
توپالاماق یک‌جا جمع کرد تل 
کردن» روی‌هم انباشتن 

توّپالاند برماق< تل کردن چیزی: 
روی‌هم انباشته کردن (مصدر متعدی) 
ئۆپالاند پریلماق< دستور روی‌هم 
انباشته شدلن دادن (مصدر متعدی 


تو = 10 -: 


توبال يمور 


تؤپالاتگ = باد شدید کرد آمیز بد که 
باران نداشته باشد (ستگلاح) 

تسوّپال تنیمور- تیور لنگ - امیر 
تیمورکورہ کن (داماد) - ۸۰۷-۷۳۶ ھ 
ق جلوس ۷۷۱ ه ق مطابق ۱۳۶۱ 
میلادی؛ وفات ۱۴۰۴ میلادی» سر 
سلسلة تیموریان؛ پسر امیر ترغای در 
ترکستان و میان طایفه پرلاس پرورش 
و در سواری و یراندازی مهارت یافت 
پس از ازدواج با دختر خان کاشغر او 
رسای ای رگ 
والی سیستان چند زخم برداشت و در 
انگشت دست راستش افتاد و پای 
راستش چتان صدمه دید که تا پایان 
عمر لنگید و بدین‌جهت او را لیمور 
لنگ خواندند. چهار بار به خوارزم 
لشکر کشید و آنجا را عاقبت ویران 
ساخت دشت قفچاق و مغولستان را 
فتح نمود همراه سپاهی پسر ۱۴ 
ساله‌اش میرانشاه وا به خراسان 
فرستاد او خراسان را فتح کرد خودش 
نیز به او پیوست نیشایور و هرات را 
گرفت در هرات از کله‌های مردم 
مرها تاه سس ماز ندران :ا 
تسیر و در یسررش مه ماله 
آذرب_ایجان» لرستان» ارمسستان؛ 


گرجستان و شروان را مسخْر کرد در 


تۇپباش كۇدۇ 


اصفهان با هفتاد هزار سر بریده 
اا هه ا ا 
آنرا تیز تسخیر کرد باز در خوارزم 
قتل عام نمود و حکومت هر شهری را 
به یکی از فرزندان یا خویشاوندان 
خود داد سپس مسکو را فتح کرد در 
هندوستان صد هزار تن را کشت» پس 
از یورش هفت ساله به ایران با 
عثماتیان جنگید و چند شهر را تسخیر 
و حلب و دمشق و بغداد را فتج کرد 
ایلدیریم بایزید را پس از شکست با ۷ 
طایفه که لشکریان او را تشکیل 
می‌دادند اسیر و با خود به ایران آورد 
(به آناتولی مراجعه شود) سپس قصد 
فتح چین نمود و بکدار سیحون رسید ولی 
بیمار شد و در سال ۸۱۷ هق به سن ۷۱ 
سالگی درگذشت (۱۴۰۴ میلادی) 

َو پباش كۇدۇ = نگ: لس 
تسوپبوزت چماق - وسیله‌ای مانند 
چوبدستی که یکسر آن گرد و گلفت و 
دسته نسبت به کله آن نازک است و 
برای کوبیدن چیزی مخصوصاً 
خوشه‌های گندم و برنج استفاده 
می‌شود (گرز) 

تپ تاراققا مواد منفجره مانند ترقه 
و امثال آن که دستساز است و در 


چهارشتبه سوری و شب عید بچه‌ها و 


۳۷۴ 


جوانان با ترکاندن آنها شادمانی 
می‌کنند و می‌گوبند: اولدوزی فیشنگ 
تب تاراققا چرشنبه قالای قار آلندا = 
فشفشه و ترقه چهارشنبه سوری زیر 
برف ماند 

تپچاق-اسبی که اندام گرد و چاق 
دارد. نسژیورچاق هم می‌گوبند 
(سنگلاج) 

توپچک کلوخ 

تسوپچو ¬ تىۆپچى= توپچى» مأمور 
شلیک گلوله توپ 

توپچین- نام یاسانامه‌ایست که 
چنگیزخان بر وضع سپاسات امور 
مملکتی نوشته است (سنگلاخ) 

تو پچیمیش< در سنگلاخ به معنی 
احتباط و درست ان دیشیدن آمسده 


توّپتان ‏ تو پدان = یکجا 


است 

تسوپ دۆرموز= توپ رمز د 
دوچرخه‌های قدیمی که نرمزدستی 
نداشتند و با نگهداشتن با عقب زدن 
پدال آنرا متوقف می‌کردند 

تۇپراق = نگ: تۈرپاق = توپراق -باریای = 
باپراق که هر دو حالت درست است در 
زبان آذربایجان حرفهای (ر -پ) با 
یکدیگر جا عوض می‌کنند: کوریو = 
کژبرو: هر در معنی پل است 


۲۷۵ 


توپلاشماق- دور هم جمع شدنء 
مجتمع شدن گر دهم آمدن 
تسسوپلامات جمع» جمع شدها 
جمع آوری شده؛ گردآوری شلد هه 
تدوین شده 

تسوپلاماق- جمم‌آوری کردن: 
گرداوری کردن؛ دور هم جمع کردنه 
تدوین کردن 

تۆپلان = توله سگ را می‌گویند 
تسوپلانتی> ۱- جاسه» گردهمایی؛ 
اجتماع ۲-گرداوری شده مدون 
تۇپلانماق = نگ: تزپلاشماقی 
توپلانیش = نگ: تژیلانتی 

َو پلایان = گرد آورنده. جمع کنندهه 
تدوین کننده 

توپلاینجی ‏ کسی‌که کارش گرد آوری 
و تدوین کردن است 


on 


تۇپورجاق = نگ: تۆپچاق 

تۇپوز= نگ: تزپبوز 

تویوق- مج پاء غوزک با: دالدان 
آتیّلان داش توّیوغا د کر -سنگی که از 
پشت انداخته شود به غرزک پا 
می‌خررد 

توپوقلاماق< ۱-از پشت سر مچ پای 
کسی را لگد کردن ۲-مچ پای کسی را 
گرفتن 


توپوق وورماق = حالتی را گویند که 


تۇختاتماق 


موقع راه رفتن غوزک‌ها بهم بخورد - 
در فارسی به اشتباه ادا کردن کلمات 
می‌گویند تق زدن 

تو توق - کېل گوشتالو 

تۇخ= ۱-سیره مقابل گرسته. اشباع ۲- 
تیرہ پررنگ: تؤخ آبی = آبی سیر - 
مثال برای معتی اوّل: توّخون آجدان 
خبری اژلماز = سیر از گرسنه خبر 
ندارد -تۇخ دئیهر آجمارام؛ آج دئیهر 
دژی مارام = سیر می‌گویند گرسنه 
نمی‌شوم؛ گرسته می‌گوید سیر 
نسمی‌شوم -توخو ثرپنمه آجی 
دیندیرمه = سیر را تکاد نده. از 
گرسنه احوال‌پرسی نکن 


تۆخا= بیل سرکج, کلنگ 
تؤخا اکینچیلیک = قدیمی‌ترین فرم 


زراعت که در گذشته‌های دور برای 
زراعت زمین را با چوپ و سنگ و 
استخوان می‌کندند 

تۇخالماق = سیرشدن از غذل اشباع 
شدن بر رنگ شدن 

توخانماق< ۱- برخورد چیزی به چیز 
دیگر ۲- برخوردن حرف به کسی ۳- 
دست زدل و ادیّت کردن 

تۇختاتماق - توخداتماق< ۱ آرامش 
و تسکین دادن درده؛ التیام بخشیدده 
معالجه کردن ۲-به مقصد رساندن 


تزختاش 


و ختاش < نگ: تۇختاق 

تۈختاشد برماق = نگ: تۇختاتماق 
تسۇختاشماق= ۱ آرام گرفتن» فرو 
نشستن» بهبود پیدا کردن ۲-به محل 
رسیدن و استقرار پیدا کردن 

تؤختاق= آرام» خونسرده مسلط بودن 
به اعصصاب» بردبان با طمأنينه. 
توخداق هم گفته می‌شود 
نوختاقلاشماق< سکون و آرامش 
گرفتن؛ قرار گرقتن؛ آرامش پافتن 
توختاقلیق < ۱- آرامش ۲- خونسردی 
۳-بردباری» شکیبانئی 

تَوختاماق - توخداماق< ۱- بهبردی 
پیدا کردن» سلامتی پیدا كردن 
سلامتی مجدد به دست آوردن ۲-به 
مقصد رسیدن ۳ آرام و قرار گرفتن 
توخلوق< ۱-سیری مقابل گرسنگی 
۲-فراونی مقابل تحطی 

توخماق< پُتک بزرگ چوبی ۲- 
گوشت کوب ۲ کوبه بزرگ از چوب 
۴ مت حلاجی 

تسوخوع ۱-بافت ۲-فمل امر است 
برای بافتن (اؤل شخص مفرد) 

تسو خو تدورماقع بافاندن دستور 
بافتن دادن (مصدر متعدی) 

توخو تماق = مخفف نوخدتدورماق 
توخوجو- بافنده را گویند از قالی و 


۳۷۶ 


گلیم و کاموا و تریکو 

تخوجو لوق = بافندگی 

و خوش>< بافت. نوع بافت» فرم بافت 
تۇخوشماق= ۱-با هم مسابقه دادن در 
بافندگی ۲-نک: تخانماق 
تۇخوماق= ۱ بافتن ۲-کنایه است از 
سرهم پندی کردن 

َو خوم - توم = ئخم» بذر» نطفه مثال: 
توخوم گؤتور پثرآختار = بذر بردار و 
دنبال زمین بگرد -گوّل تژخومو = 
تخمکل 

تۈخونما= ۱-باقتتی بافته بافته شده 
با دست مانند کاموا بافی ۲-برخورد 
توخونمای< ۱-بافته شدن ۲- 
تخانماق 

توخونوش= ۱-یافت؛ طرز بافت ۲- 
برخورد 

تور ۱ بافته تور مشبک(ثور) ۲- 
گرگ و میش هواء تار شدن هوا ۳-دام. 
تله 


توراخایع تورقه, کاکلی» پرنده‌ای 
تفریباً شبیه گنجشک: اخيش یاغاندا 
توراخای بالاسین فزرویار دژلوباغاندا 
اژزبافین < کاکلی در باران از 
جوجه‌هایش حراست می‌کند وقتی 
تگرگ می آید مواظب سر خویش 


۳۷۷ 


تووادوشمک = در تور گرفتار شدن.: 
در دام افتادن 

توران- نیمه تاریک گرگ و میش هوا 
(آلاتژران) 

تورانلاشماق- تاریک شدن هوا را 
می‌گوبند 

تورباع ۱-توبره. کیسه پارچه‌ای ۲- 
لولة دودکش 

تسورپاقع خاک زمین؛ سرزمین؛ 
کشورء مال: ثورپاغا بالان ساتما 
بئرینده بالان گگه‌زر = به خاک دروغ 
نگو که در آن دروغ می‌روبد - تؤرپاق 
دلییز اؤلدورمنى دیرپلديم سنى = 
خاک می‌گوید مرا بکش(زبر و رو کن) 
تاثرا زنده کم -تورپاق دئییر 
چووورمنی دژیورم سنی = خاک 
می‌گوید مرا برگردان تا ثرا سیر تمایم - 
ترپاق دثییر منه بیردن آت پژزون 
قایتاریّم = خاک می‌گوید بر من یک 
دانه بیفکن صد دانه برایت برگر دانم 4 
ئۆرپاق دثییر قارالد اوزومو آغارديّم 
اوزونو = خاک می‌گوید سیاهم کن 
ا وون) نا یروف که 
اقا سن مان از ای 
صدا در نمی آید - تورپاق فیشدا 
قارگژرمه‌سه باهاردا بر وثرمز = خاک 
اگر در زمستان برف نیبند در بهار بهره 


تژوک 


نمی‌دهد - نورپاغلی تویوغدان بیر 
پومورتا یاخشی دبر ‏ یک تخم بهتر 
از یک مرغ خساک آلوده است - 
تسرپافین داشلی‌مین زین 
ساچلی‌سین سئچ = زمین را کلوخ دار 
و دختر را گیسودار اتتخاب کن 

توّرپاق باسدی = نوعی مالیات بوده که 
با تصرّف تیرو و قوای منجاوز از اهالی 
گرفته می‌شد 

تو رپاقلاماق = خاک آلوده کردن. خاک 
انداختن؛ چیزی را زیر خاک گذاشتن 
تۇرپاقلى= خاک آلوده» خاکداره 
آغشته به خاک 

نورباقلیق- محل خاکی» جائ یکه 
خاک زباد دارد؛ خاکستان 

رز تقرس کی شا 
تۇرقا= تەنشین» رسوب. لرد؛ قسمت 
زائد کر آب شده 

توّرتوپوق- مچ پای زیبا و پل 
تورناق دا پاسیان ر گون تا 
طایفه‌ای از آزیکیه (سنگلاخ) 

تورهای عنگ: توراخای 

تسووک< پسر بافشبن نوح (نوه 
حضرت نوح) که اقوام ثرک را متسوب 
به ایشان می‌دانند(سنگلاخ) جهت 
اطلاع بیشتر به دیوالن‌الفات الثرک 
مراجعه شود 


تودکی 


تۈركى = بخاری را گویند (بخاری) که 
در زمستان افروزند و نیز نام سرود 
است در وزن رمل مئمن مقصور واقع 
شده است (سنگلاخ) 

تورلاق< جوان امرّد نوخواسته را 
خوانند و نیز کوچک ابدال قلندران را 
گوبند که امرد و نورس باشد 
(سنگلاخ)» بچه مرشد 

تورلوق< طبیدن. رمیدن» وحشت و 
تلواسه (ستلگلاخ) 

تؤرما= توب (دیوان الغات الترک) 
تورموجاق- گیاهی است صحرائی 
آنرا می‌خورند طعمش به ترشی مایل 
است (سنگلاخ) 

تورمه < شال نفیس که از کرک و پشم 
نرم بافته شود ترما هم تلفْظ می‌شود 
تؤرنا= نگ: دورتا 

توروم< نطفه» اسپرم 

قۇ رون = نواده را می‌گوبند 

قوز= ۱ غبار» ذرات تغل در هوا؛ 
گرد پودر ۲-پوست درخت بادام 
کرهی است که به جهت استحکام ر 
کمان می‌پیچیدند و انرا (توس) هم 
می‌گویند 

تز آغاجی = درخت سپیدار 

تۆزاق = نوعی رستنی که فیسفیسدا 
می‌گوبند پس از خشک شدن ماده درون 


تۇ - 10 = 


۳۷۸ 


آن تبدیل به گرد می شود وفتی دست به آن 
بخررد سوراخ شده و محترای آن در هوا 
پخش می‌شود کوچک آن به اندازه لیمر 
عمانی است در سنگلاخ نیز چنین آمده 
است: رستنی است مدور به بزرگی 
دستنبر که در صحرا می‌روبد و پرده نازکی 
بر روی آن کشبده شده و جوف آن از چیز 
نرم پر است که چون دست بدان پرده رسد 
شکافته می‌شود 

تسوزآلماق< ۱-گرد گرفتن» غبار 
نشستن ۲-گردگیری کردن» غبارروبی 
کردن. خانه تکانی کردن؛ نظافت کردن 
تۇزاناق گرد و خاک تام با باده توفان 
تزباسماق = گرد گرفتن؛ غبار نشستن 
روی چیزی؛ فراگیر شدن غبار 

توز توّرپاق گرد و خاک 

توزتوکنکت- گردگیری کردنه شانه 
تکانی کردن 

تۆزغاق= نگ: توزاق 

توزلانماق< ۱-نگ: نوزباسماق ۲ 
گرده‌افشاتی ۳-اشاره است به عصبانی 
شدن: گلین دئینده نازلا قاری 
دلینده توزلانیر = وقتی عروس 
می‌گوثی به کرشمه می‌آید وقتی 
پیرزن می‌گوئی عسصبانی می‌شود 
(کتاب کوراوغلو وقتی که مهمان یک 
پیرزن بوده است) 


۳۷۹ 


توزلو غبار آلرد» خاک گرفته 

تؤزی = یکنوع لون است مخصوص 
اسب و آن رنگ سرخ مایل به تیرگی 
باشد (سنگلاخ)-قارا کهر 

توسان - تون اسب سرکش و 
جهنده (مخثف تاوساغان) 

قوْسانلو= نام محلی در استان اردبیل 
طرف مفان 

َوسباغات لاک‌پشت. داشباغا (سنگ 
پشت) نیز گویند 

تۇسغون = چاق» فربه» کسی‌که از شدت 
چافی موقع راه رفتن به هن هن می‌افند 
توْسغونلاماق = چاق و فربه شدن 
تۆسغونلوق = چاقی 

تسس وسقاوولع نگهبان راهبان. 
مستحفظ (سنگلاخ) 

توسون<اسبی که تازه به رام شدن آن 
اقدام شده است (كَرّه نوزین) نقل از 
دیوان الغات الترک - در آذربایجان په 
معنی مثل و ماتند و شبیه است 
تۆغال= سوختگی 

تۇغان = شاهین: پرنده‌شکاری 
توغانک- نام پرنده‌ای است شییه 
باشه اما کوچکتر از آن که آلاتژغان و 
آلا توغانک نیز گوبند (سنگلاخ) 
تسوّغای< بج و خمی است در ممر 
رودخانه‌ها توقای هم می‌گویند (سنگلاج) 


تزتولنه 


تۇغداق = مرغی است آبی و کبود 
رنگ و بزرگ شبيه به خرچال 
(خرچال -مرغابی بزرگ -غاز 
تؤغذری= مرغی است شبیه چرز از 
جنس هوبره که آنرا با باز و شاهین 
شکار کنند و چون باز و شاهین 
خواهند او را بگیرند فضله خود را بر 
سر و روی آنها اندازد و خود را 
خلاص کند (سنگلاخ) 

توغلوع گوسفند جوان بزرگتر از بره را 
اطلاق می‌شود (پس از چین الین پشم که 
لطیف‌ترین پشم است قوزرگوزمی) 
تسسوقاج< چوبی‌که بر پشت در 
می‌گذارند تا باز نشمود (توفقاج) 
تسوقتاوول< در سنگلاخ به معنی 
نگهبان و مس له آمده اسٽ 
تۇققا= قلاب کمریند. حلقه زبانه‌دار 
فلزی که تسمه کمربند از آن بگذرد و 


5اه در یکی از سوراخ‌های تسمه 


قرار می‌گیرد؛ گزن قفلی» سگک 
توققو شماق = زد و خورد کردن» شاخ 
به شاخ بهم خوردن» تصادف کردن 
تۇقولغە= به نع مغولی یعنی جل 
اسب 


تولازلاماق 


توّلازلاماق- پرتاب کردن» چیزی را 
محکم یرت کردن 

تسولانتی < آف_غال» ف ضولات؛ 
دورانداختنی 

تولو= نگ: دولو 

توّلون- پر تمام (تؤلون آی = در 
تمام) 

تونار = نگ: توتقال 

و تفوج < فرزند الین را گویند (سنگلاخ) 
توّنقال = شعله‌های آتش با هیزم زیاد؛ 
پشته آتش که از توده هیمه ایجاد 
می‌شرد 

ؤو تاب فثار آوردن پیچاندن 
توواراق = نند؛ با سرعت. باعجله با 
شتاب 

تۆوبا= نگ: تژبا -تزبه 

تووبالا تما توبة نصوح 

توّو توتماق< فشار آوردن تحت فشار 
گذاشتن 

تووخان< یکی از پنج حالت قاب در 
بازی که به فارسی (خر) می‌گریند 
توولاماح ۱ فریب ۲- آنش گردان؛ 
وسیله‌ای که در داخل آن یک زغال 
روشن با چند تا زفال می‌گذارند و 
می‌چرخانند نا همه زغالها سرخ شود 
توّولاماق» ۱-فریب دادن گول زدن 
۲ چرخاندن؛ گرداندن در هوا 


YA 


تسوولانماق< ۱-فریب خوردن ۲- 
چرخانده شدن چرخیده شدن 
توولوع ۱-تاییده شده ۲-با عجله و 
شتاب 

توو وئرمگ × ۱ تاب دادن ۲ فشار 
آوردن» تحت فشار گذاشتن کسی 
توووس = طاووس 

توّی = عروسی» جشن عرزسی 
هوبّره» خباری آمده است همچنین به 
معنی لشگرگاه و سفال آمده است -در 
سنگلاخ به معتی سم اسب و مو آمده 
است 

تى اوتی< نام گیاهی است که بدان 
درمان درد کتند (دیوان الغات‌الترک) 
تی بایرام = جشن و سرور؛ جشن و 
عید» شادمانی 

توّی کگی = کارگردان عروسی اداره 
کنتده مجلس شادمانی. به اصطلاح 
امروزی (شومن) 

توق پایی = هدیه عروسی 

توی چیچگی = گیاہ است (مهر 
سلیمان) 

تى دق گون - توی دۆيۆن= اجتماع 
شادمانی» جشن عروسی؛ جشن وصلت 
توّی قوشو= هوبره» پرنده‌ایست 
وحشی و حلال گوشت بزرگتر از مرغ 


۲A۱ 

خانگی دارای گردن دراز و بال‌های 
زرد خالدار در بلاهت به او مثال زنند - 
تزغدری هم می‌گوبند 

تسویغار< پرنده‌ایست از گنجشک 
بزرگتر بلند پرواز په رواینی آغاج دلن 
آلجه رچه گویند (سنگلاخ) 

توق گوروشو < نگ: تژی پایی 


تژیرملرق 


ئۆيوغ اق<مرغ که جنس نر آنرا 
خروس می‌گویند: اتو تزبوغر ‏ مرغ 
خانگی - ماکیان 

تویوغ نونو- لانة برغ جای مرغ 
تویوملوقع به ترکی رومی غنیمت 
بود که از مال خصم به دست آید 
(سنگلاج) 


تو 


توب= ۱ توپ. ره گوی ۲-پایه وین 
دیوار بنلاد ۲- اصل و بن و ريشه هر 
درخت 

توبوت= گروهی اند در سرزمین ترک 
دربای هند است (تبّت) دیوان 
الغات‌الترک 

توبون- نگ: کوچّل 

گوت< ۱ توت ا(میوه) ۲ فعل امر 


است (بگیر) 
توتاتوت< بگیربگیر بگیر و بده 
تعقیب و گریز 


توتایی> ۱-نوتیاه شرمه» اکسید 
سرب ۲ یکنوع صدف دریائی با 
خارهای ریز ۳ اسم زد 

توتاج - ٹو تاش = ۱۔برابر» مساوی» مثل 
هم ۲-متصل بهم» همسایه پهلوی هم 
توتاجاق= دستگیره» جائیکه 
می شود با دست گرفت؛ جا دست 

تو تار = گنجاہش» ظرقیت» توان 


توتارلی = گیرا؛ محکم -بیهوش‌کننده 


اا = تو 


قوتاش= نگ: توتاج 

توتاشتوروق= فندک و دسته خاشاک 
که بدان آتش افروزند و آنرا توتروق و 
تولغو نیز گویند (سنگلاخ)- آتش‌افروز 
تو تاشد ترماق = مقایسه کردن دو چیز 
با هم 

قو تاغان = گیرنده: دستگیر کننده 
توتاق < ۱ توتاجاق ۲-گیریم که 
خس و خاشاک که بدان اتش افروژند 
تسو تاقلاشماق- باهم درگیر شدن, 
دست به بقه شدن 

توتالیم = گرم که: توتالیم بفله دیر = 
گیرم که چنین است 

تتام = به اندازه مشت یک 
مشت(ظرفیت) 

تو تان = ۱-گیرنده دستگیر کننده ۲- 
دارای ظرفیت و گتجایش 
توتدورماق< ۱-کسی را وسیله کس 
دیگر دستگیر کردن ۲-کاری را به 
مرحله رونق رسانیدن ۳- مسدود 
کردن مجرائی توسط شخص دیگر ۴ 
چیزی را با چیز دیگر متتاسب کردن 
۵ جادادن گنجاندن (مصدر متعدی 


امری) 


Ar 


تو تروق = نگ: آلانقی 

توتساق= ۱ نگ: دوستاق ۲-فعل 
رط( وروی کید 
اگر دستگبر کنیم) 

تو تغال = سریشم (یاپیشقان) 

توتغو= ۱- تصرف گرفته شده گرو 
رهن» وثیقه» متصرفات ۲-مشتعل کننده 
توتغوجو= تصرف کننده» گیرنده 
(توتوجو) 

ت وتغون= ۱ گرفته: پریشان ۲- 
نامشخص» مبهم ۳-نبرگی هوا 

تو تفوفلوق< ۱-گرفتاری» محتبس ۲- 
پریشانی ۳-ناپبدا و مبهم ۴-گرفنگی و 
غبار آلودگی 

تو تقاج = نگ: توتاجاق 

تو تما= ۱-صرع؛ جنون آنی. گاه گیر ۲- 
در دی وان الغات الشرک به معنی 
صندوق آمده است 

توتماآج = یعتی گرسته‌مدار 

توتماچ د کن آش که خمیر را پهن 
پهن ببرند و بپزند (سنگلاخ) - غذائی 
است دير هضم و می معروف ترکان 
(ترتماآج) - دیوان لغات‌الترک» در 
آذربایجان خینگل می‌گوپند و با روغن 
و سیر و ماست می خورتد 

تو تماجاح جنرن آنی؛ بیماری گاه گیر؛ 
صرع (توتما) 


تو تماق= ۱-گرفتن؛ دستگیر کردن ۲- 
جائی را با دست گرفتن ۳ جلو چیزی 
را سد کردن ۴-جاگرفتن» گنجیده 
شدن ۵ ناخوشی و مریضی گرفتن 
توتوجو = گیرنده: دستگیر کننده - 
گیرا 

توتورغان - توتورغوع به لغت مغولی 
برنج بود (سنگلاخ) 

تو توزدورماق = ۱ ضربه‌ای کاری زدن 
۲-در هدف کوییدن ۳-کاری را به 
موققیّت رساندن ۴ آتش را بر 
افروزاندن ۵-گنجاندن, جادادن - 
گیراندن 

توتوش< گیرائی» درگیری» اتصال 

تو توشد و رماق = ۱ مقایسه کردن ۲- 
دو نفر را به جان هم انداختن 

تو ئوشماق> ۱-گلاویز شدن: بجان 
هم افتادن؛ ه مدپگر را گرفتن ۲- 
گرفتگی هوا ۲ در گرفتن شعله 
شعله‌ور شدن 

توتوق< ۱-گرفته شده» مسدود ۲ 
گرفته و تاریک و تیره ۲-گرو» رهن 
توتوقلاماق< دستگیر کردن 

تو توقلانماق = دستگیر شدن 

تو لوق ولرمګ = هميشه در دسترس 
بودن گریزان تبودن» کسیکه هر وقت 
بخواهید در دسترس باشد 


توتولما 


توتولما=گرفتگی (خسوف و کسوف) 
بسته شدن مجرا و لوله و متافذ (گرفته 
شدن چیزی از چیز دبگر» حاصل 
چیزی از چیز دیگر) (لکنت) 

ٿو تولماق = ۱_گرفتار و دسنگیر شدن 
۲ لکنت زبان پیدا کردن ٣‏ مسدود 
شدن مجراء با منفذ 
e a BL‏ 
۲-گرفت و آمد کار ۳-شماق یا هر 
چیز ترش مزه 

توتوملو - توتوملی= دارای ظرفیّت؛ 
جادار؛ حجیم» گیراه خوش آینده مورد 
توج< ۱-روی (فلز) ۲-میره (به) 
توجار= ابر تاریک و هوای مُترشح را 
خوانند (سنگلاخ) 

قورع پسر بزرگ فریدون که سرزمین 
توران منسوب به اوست (سنگلاخ) 
توراج - تسوراش > نوع پرنده زیباه 
دراج از تبره کبک کمی فربه‌تر از کبک 
توراج اؤتو= نگ: ملا باشی 

توراق= ماستی که آترا در خیک کرده 
باشند 

توراق او تو- سبزی صحرائی شبیه کنگر 
که آنرا داخل ماست در خیک کنند 
توران< سرزمین توران منسوب به 
تور پسر بزرگ فریدون 


TAF 


تورپ = رب» از سبزی‌های خوردنی 
تورپ آکمک= ثرب کاشتن» - به 
اصطلاح برای کسی دردسر درست 
کردن و برای گرفتاریش نقشه کشیدن 
تورپکف - تورپنګ = نوعی شووه‌رن 
(خاکشیر) که دانه‌مایش خوردنی 
نیست زمانی‌که سبز و تازه است مغز 
سافه آن خوردنی است که تقریباً مزه 
ثربچه دارد برگهایش مثل برگ تریچه 
ولی ربشه‌اش مثل هویج کمی درازتر 
است 

تورش< مزه ترش 

تورشنګ= رشک» نوعی سیزی که 
مزه‌ترشی دارد و خوردنی است 
تورشو / تورشی = ترشی 
تسورشوتماق = ۱- تسرشانیدن مراد 
غذائی ۲-آخم و تخم کردن 

تورشوکو پو- خم ترشی 

تورشوماق> ترشیدن؛ ترش شدن 
تورشوموش > ترشیده» ترش شده 
تورغون= نام طایفه‌ای از ترکان 
تورگان = زود 

تورنا - تورما= شال» کمربند از جنس 
پشم ۱ 

تورادۇگدو= نوعی بازی دسته 
جمعی که بازنده را باکمربند (شال) 


YAD 


تورود ۱-نگ: پووا ۲-یعنی زلال (دورو) 
تورومع شتر بچۀ دو ساله که یک‌ساله 
را کوک و سه ساله را تابلاق 
(دایلاق) گویند (سنگلاج) 
تسورونج- ۱-گیاه (ترنج) بالنگ 
۲-نقش و نگار پیچ و خمدار درگوشه 
قالی وروی جلد کتاب 

توزع ۱ پوست درخت که بر کمان 
می‌پیچند» درخت آنرا توز آفاجی 
می‌گوبند ۲-زه روده 

توز آغاجی = نوعی درخت کوهی که 
ثمر أن تلخ است انرا به‌فارسی ارژن 
گویند و توزکه برکمان بپیچند پوست 
آن است (سنگلاج) 

توزغاق = توزاق 

توزغان = نگ: دوزغان 

توس = سرشت. نژاد» خلقت 
توسلوق / توسلو< نیکوسرشت 
توسماق- پاییدن 

توسون= در سنگلاخ به معنی رون 
آمده است (مغولی) 

توش ۱-مقابل مواجه ۲-همنا: تای 
توش = همتا و همسن و سال 
توشقول = هدف» هدف‌گیری» 
نشائه گیری 

توش گلمګ = روبرو در آمدن؛ مقابل 
هم قرار گرفتن 


تولا 


توشلاماق= ۱-نشانه گیری کردن» 
هدف قرار دادن: گژزیاشلاری هر 
بثردن آخارسا سنی توشلار = اشک 
چشم‌ها از هر سو مرا هدف قرار 
می‌دهند (شهریار) ۲۔سّمتی را در نظر 
گرفتن و تشان کردن 

توشوتماق- راهنمائی کردن. سوق 
دادن 

توغ = علم سنگین؛ درنش آهنی 
دستجات سینه‌زنی که بسیار سنگین 
برده و در پیشاپیش دسته حرکت 
نکن 

توغان = شاهین» پرنده شکاری 
توغرول= ۱-پرندهة شکاری دارای 
چشمان زرد و چنگال صدفی رتگ ۲- 
نام یکی از مؤسسان سلسله مسلجوقی 
(طغرل اوّل یا طفرل بیک ماب به 
رکن‌الدین) 

تول = پسوند شباهت یا تمایل در 
رتگ‌ها گفته می‌شود (برای راحت 
تلفظ شدن بعد از اسم به اول پسوند 
حرف مایم اضافه می‌شود): 
ساریمتول = مایل به زرد -بعضی 
وقتها (تول به تیل نبدیل می‌شود) 
آغیمتیل = مایل به سفید 

تولات بچه سگ و بچه گرگ و بچه 


خوک و سایر وحوش را گویند: توله 


تولان 


تولان صهیمه خیرم ي 
تولای= به مغولی یعنی خرگوش 
توللاماق= ۱-پرتاب کردن» چیزی را 
به تمام نیرو پرت کردن ۲- دور 
انداختن» دور ربختن 

توللانتی = ۱- دورریختنی» ضایعات که 
بابد دور ریخته شود ۲-پرش؛ فرمپرش 
توللاتماق< ۱-پربدن از روی چیزی؛ 
پریدن به طول» پربدن از عرض جری 
و نهر آب» پرش کردن ۲-دور اتداخته 
شدن فضولات و ضایعات 

توللاند برماق< کسی را وادار به پرش 
کردن نمودن؛ کسی را همراه خود 
پرانیدن (مصدر متعدی) 

توالانیش < برش جهش 

تولوق> مشک پرستی؛ مشکی که از 
پوست گوسفندو بز درست کنند» تاول 
راهم می‌گویند (سولوق) 
تولوقلاماق- تاوّل زدن 

تولومبه < به اصطلاح رومیّه چاهیست 
که چوبی به طریق رنگ‌رزی بدان 
تعبیه کرده‌اند و به حرکت آن چوب 
آب از چاه بر می‌آید و نوع دیگر 
هست که در صندوق تعبیه کرده به هر 
جا خواهند تقل می‌نمایند و از خارج 
اب بمیان ان ربخته به محض ایپنکه 


تعییه‌های آنرا حرکت دهند آب به 


۳۸۶ 


قدر بيست ذرع در نهایت شدت از آن 
می‌جهد و احراقی در استانبول واقع 
می‌شود بدان خاموش می‌نمایند (نقل 
از سنگلاخ) -تولونبا 

تولی= به مغولی آینه را گویند و نیز نام 
پسر کوچک چنگیزخان است که پدر 
هرلاکوخان باشد که خواتین چنگیزبه 
در ایران سلطنت کرده‌اند از سل 
اوست (نقل از سنگلاخ) 

توم ‏ قخوم= ۱ تخم بذر داته ۲- 
تطفه 

توماج> تیماج» پوست ترم مناسب 
رویه کش وکیف 

تومار= تیمار» نوازش» پرستاری؛ 
دست نوازش و محبت کشیدن بر سر 
انسان و پوست حیرانات اهلی 
تسومارلاماق< ۱- نیمار زدن قشو 
کشیدن: خاراندن پوست بدن حیوان 
۲-توازش کردن 

قوماغا = کاکل پر نله 

توماغال=کاکل پرندگان 

توماق = نگ: توماغا ۰ 

تومان = ۱ بان دامن» زیرشلواری: 
تومانسیزلیقدان اوده قالیّب = از 
پی‌تنبانی در خاته مانده است (فرصت 
متاسب به دست نیاوردن) ۲ ده هزار 


را گویند: امیر تومان = رئیس ده هزار 


YAY 


نفر» در ترکی در درجه‌بتدی تشون 
(اوّن پاشی = رئیس ده نفر» یوزباشی 
= رئیس صد نقر -مین باشی = رئپس 
هزار نفر) می‌گفتند 

تومان باغی> بند تتبان» ریسمان بافته 
پنبه‌ای که به‌جای کمربند شلوار یا 
زیرشلواری استفاده می‌کر دند 

تومان پاچا= بدون شلوان با تبان 
خالی -تتبان به پاچه نیمه لخت 
تومانجاق = لخت. برهنه بدون نبان 
تسومان تسوکدو- ١‏ تبان ریزان ۲- 
بی‌حیاثی کردن؛ بی آبروئی کردن 
تومان کوّینگ = پیراهن و تنبان» لباس 
زیر 

تومانی دوش وک = کسی‌که ننبان در 


تويوق 
کمرش نمی‌ابسعد» آدم پُلشت و 
بی‌سلیقه راگویند 
تومروق = نگ: تومورجوق 
تومورجوق< جوانه؛ پیش برگ 
تومورغان = در ستگلاخ په معنی 
جْعَّل آمده که آنرا به عربی خْنفُسا 
گویند 
توموشماق = ملول و ساکت در کنجی 
نشستن» نگ: دوموخماق 
تونج - تونج = مَفرخ» رنج (فلز) 
تويوق = جناس» نوعی صتایع بدیعیّه 
در ترکی بحری است مخصوص که 
آترا (بحر نویوق) نامند و آن وزن رمل 
مسدس مقصور است (سنگلاج) 


تی = ۱-پسوند مأواء يا محل: تپلانتی 
= محل اجتماع - قافلانتی = ماواه 
پلنگ ۲ در آخر فعل امر (پسوند) 
می آید که با افزودن (ین) در اول (تی) 
آترا تبدیل به توعی اسم مصدر می‌کند 
که معنی (حاصل شده) می‌دهد: 
پبغیتتی = بدست آمده و جمع شده ۳- 
به معنی کوه (تاو): فافلانتی = کوه 
راگ 


۴ 


و پوت مهم 


تیترتمک- ۱ لرزاندن به لرزه در 
آوردن ۲-لرزگرفتن از بیماری -مقابل 
تب کردن (مصدر متعدی و لازم) 

یتو تمه < لرز» مقابل تب» لرزش 
تیتزد بجی = لرزاننده» مرتعش کتنده 
تیترشمک = باهم لرزیدن (چه از سرما 
چه از ترس)؛ همه با هم لرزیدن؛ 
لرزش دسته‌جمعی 

تیتر ک = لرزان؛ هميشه لرزان مرتعش 
تیتره‌مک< لرزان لرزیدن از سرما یا 
از ترس لرزبدن چیزی بر اثر وزش باد 
تیثره‌مه< لرزش ارتعاش 

تیت ییجی = همیشه لرزان خود لرزان 
تیتزییش< ۱ لرزش» ارتعاش ۲-طرز 
لرزش» فرم لرزش 


TAA 


قیته= خال سفید ایجاد شده بر روی 
مردمک چشم در اثر آبله 

تیته لی گؤز= چشم آسیب دید از آبله 
تیخات به بچه می‌گریند تا چیزی‌که در 
دهان گذاشته بیرون اندازد (نخ -آخه) 
تیخاج = سوراخ‌گیر مانند چوب پنبه 
تیخاماق< چپاندن زباد پر کردن» 
گرفتن سوراخ با چپاندن چیزی 
تیخچاماق< زورچپان کردن: بیش از 
ظرفیت پر کردن 

تیخچانماق= پر شدن بیش از حدّء 
چپانده شدن به زور 

تیخد پُرماق = به کسی بیشتر از ظرفیّت 
شکمش خوراندن؛ کسی را وادار به 
بیش از حد به زورچپان کردن تمودن 
(مصدر متعدی) 

تیخماق< بیش از اندازه خوردن؛ 
خارج از ظرفیّت پر کردن شکم را 
می‌گویند» انباشتن چیزی در جائی به 
زور تپاندن» (تپیلی تیخیلی) 

تیخناشد برماق< مبالغه در ماق 
تیخیشدیرماق هم می‌گوبند 

تیخیلیش = ازدحام» شلوغی: انوه 
تیخیلماق< نگ: تیخچاتماق 


TIS SETI A4‏ تیکه 


تیو = ۱-تیره تیرک؛ سنوده تیرسقف 
۲-تبری که از کمان رها می‌شود 

تیر اوزانماق = تیرکش خوابیدن؛ دراز 
کشیدن 

تیر پیش = ۱ تحمّل, ثاب و طافت ۲- 
اضطراب 

تبوتاپ دؤشمګ = نگ: تیراوزانماق 
تیرک - ثبرکین = سقف (به سکون ک) 
تیرلنمک- دراز کشیدن 

تیره- ۱-رگه. ردیف؛ شعبه» شاخه 
تیره: ایکی تیره‌لیک = دو تیرگی: 
اختلاف ۲-نسل. نژاد 

تیریش = فشاره تهدیده سخت گرفتن 
تیریق< ۱-اسهال ۲ نوعی بته شببه 
در مته 

تیریقلاماق - تیریفا دوشمگ = ۱ 
اسهال گر فتن اسهال کردن ۲-به‌دست و پا 
افتادن و به هر دری زدن دلهره» تشویش 
تیریم = نگ: باششاق 

تیرینگه= رستم موسیقی» آهنگ 
ترقصء ضرب گرفتن» بشکن زدن 
تیزه = نگ: تثزه 

تیزیخان< نگ: تثریکن 

تیزبخد پرماق< گربزاندن» رماندن؛ از 
میدان به در کردن (مصدر متعدی) 
تیزیخماق = گربختن؛ فرار کردن» دور 
شدن 


تیسافماق< فس فس کردن؛ آهسته و 
کند حرکت کردن 

آیسیر = شباهت: مانند؛ نظیر 
تیفتک< آدم ناجور؛ مرد رند 

تیفتیک = کرک بُزه نرم ترین و ریزترین 
پر قو 

تیقیلتی = صدای آهسته بهم خوردن 
دو چیز -صدای تق 

تیکان= خار» تیغ تازک که در دست و 
بای جلد 

تیکانلیق = خارستان زمین پر از خار 
نیکد بر مک = ۱- دوزاندن ۲-دسترر 
ساختمان ساختن دادن (مصدر 
متعدی) 

تبکد بر بلک = ۱- دوزانده شدن ۲- 
ساخنمان شدن (مصدر متعدی مفعرلی) 
تیکرمه = به لت جفتایی یعنی مدور 
(دیگیرمه) 

نسیکمهکت< ۱ دوختن ۲- ساختمان 
شدن بنا شدن 

تیکمه< ۱ دوخته» دوخته شده ۲ 
ساختمان شده» بنا شده 

تیکن = ۱- دوزنده» کسی‌که می‌دوزد. 
خباط» وسیل دوختن ۲-بنا: ساختمان 
کنتده 

تیکه = ۱ لقمه» مخال: تیکه تیکه‌به 
کتکدیر = لقمه کمک لقمه است - 


تیکه‌توتان 


تیکه دوستوندان دوست اولماز = 
دوستی که با لقمه خوردن پیدا شود 
دوست نیست -تیکه نی قابتار مازلار 
= لقمه را بر نمی‌گردانند - تیکه قارین 
دژبورماز محبّت آرتیرار = لقمه شکم 
با یرجم کید رای میتی ادن بل 
پیر تیکه نی بیلمه‌ین مين تیکه نی ده 
نباشد هزار لقمه را هم ارزش فایل 
نمی شود ۲-تکه. قطعه 

تیکه توتان = ۱- لقمه گیرنده» آنکس 
که توزیم غذا و خوراک دست اوست: 
تیکه توتان سنه ساری دیر: غذا دهنده 
طرف توست ر هوای ترا دارد 

تیکه توتماق< ۱ لقمه گرفتن لقمه 
درست کبردن ۲-برای کسی 
مردم آزاری کردن 

تیکه لُنمک = ۱-پاره شدن, قطعه قطعه 
شدن ۲- تقسیم شدن ۳-لقمه شدن؛ 
به‌صورت لقمه درآمدن 

تیکه له مک ۱ تکه کردن» پاره‌پاره 
کردن ۲-قسمت کردن ۲ لقمه کردن؛ 
شمه لقمه خوردن 

تبکه ینک = لشمه از دست کسی 
خوردد: می‌گویند اگر زن حامله از 
دست کسی لقمه بخورد فرزندش در 
شباهت به لقمه دهتده می‌رود 


ت11 - ی < 11 ِِ 


تیکیجی = ۱ دوزنده» خیاط وسیل 
دوخت ٢بتا‏ 

تیکیوا کث< در سنگلاخ به معنی چرخ 
عراده امده است 

تیکی رکه = نگ: کیتبرگه 

تیکیش = دوخت؛ محل دوخته شده 
STE‏ دز یحو 
دوخت و دوز 

تیکیش تو تماق = در یکجا قرار گر فتن؛ 
ثایت ماندن یکسا بند شدن 
تیکیلمک = ۱-دوخته شدن ۲ ساخته 
شدن ساختمان 

تیکیلمه< ۱. دوخته شده. به‌صورت 
پوشاک در آمده ۲-ساختمان شده» 
به‌صورت ا درآمده 

تیکیلی = ۱ دوخته شده: به‌صورت 
پوشاک آساده شده ۲-بنا شده و 
ساختمان ساخته شده 

تیکینتی = ساختمان» ینا ساخت و 
سا آبادی 

تیل = در دیوان لفات الترک به معتی 
جاسوس آمده است 

تیلاف> زیاد سائیده شده (قاب 
بازی)» کارکر ده 
تیلاف آشیشق< قاب بازی سائیده 
شده» قابیکه بر اثر بازی زباد سائیده 


لو الست 


۳۹۱ ی 11-11 قییین 


تیله شته = تبشه صیفی کاری 
تيلەشگە= تراشه چوب» خرده‌ریز 
چوب تراشیده شده 

تبلیشکه = نگ: تیله شگه 

ی تفلهبه‌طور عام:تفاله چای 
تیم = نوک گوشه» برآمدگی تیر مانند 
سنگ و امثال آن: داشین تیمی = نوک 
سنگه تیزی سنگ -تیمی فبزیشماق = 
اشاره به رونق کار و گرمی بازار است 

تیم = زکام» سرماخوردگی» چایمان 
تیمَنتک = پرسه زدن» دنال فرصت 
تیمی قیزیشماق> اشاره به رونق کار و 
گرمی بازار است (اصطلاح) 

تیمینه دشم = به موقع» سربزنگاه 
تین = ۱-نگ: تیم ۲- تینده دورماق = 
سرتبش کوچه ایستادن -تینده قژیماق 
= کسی را به اصطلاح سرکوچه کاشتن و 
منتظر گذاشتن -کرچه تینی سرنبش کوچه 


تین <گ از مسموم کننده مانند گاز 
ذغال» بخار نفت و گاز طبیعی و... 
تین تو تماق =گاز گر فدگی» مسمومیّت 
تینده قسوّیماق< کسی را مننظر 
گذاشتن و نیامدن» گال گذاشتن 

تینگی = قلمه» نهال 

تینگی لەگ = نهال کاری» قلمه‌زنی 
قینلهمګک= کسی را به خلوت کشیدن 
و صحبت کردن 

تیول= ملک و آب و زمینی که سابقاً 
دولت یا پادشاه در اختیار کسی 
گذاشته و واگذار می‌کرد تا از در آمد 
آن زندکی کند 

تییان = دیگ خیلی بزرگ 

تییانچا= دیگ کو چک 

تییه < چاقوی بی‌دسته ابزار فلزی 
بر نده نیع برنده 

تیین = سدجاب 


حروف صدادار خشن نوشته می شود 
می ‌آید و معتی نظر و عسقیده و 
همگونی را می‌رساند: آنام = پدرم > 
تایب رتم فا بارخ اش 
علامت تصغیر است: خیرداجا< 
کوچکتر» خیلی کوچک -گاهی به 
بوردان اژراجا از اینجا تا آنجا -وفتی 
پسوند فاصله است یک نول در آخر 
ماچاناجان = تا به کی -گاهی در آخر 
می‌آید: فارسجا = به فارسی: گاهی 
هم معنی فقط ۴ متحصر را می دهد 
آلیجاآی = فقط شش ماه 

جاتاغ = نگ: چاتاغ 

جاتر< تشادر ۳ چادر» خرگاه» 
خیمه (دیوان لغات الترک)- جاجر 
جاجر< جاجیر؛ چادر» خرگاه» خیمه 
(عْزان جاشر گویند) 

جادار< شکاف. ترک (جادار جادار = 
ترک ترک) - جار هم گفته می‌شود 
یعنی شکاف صحره 


Ca = |> 


۳۹۳ 


جارد ۱- فرباد؛ نداء جار ۲-دور: 
دوره» وفت زمان» مدت: بیرجار = 
زمانی» مدتی؛ دوره‌ای -نگ: جر 
جارجاردوه= شتر ناله کننده» شتر 
تتبل» (نوعی نزاد شتر) 

جارچکمگ = جار کشیدن فریاد زدن؛ 
با صدای بلند مطلبی را به اطلاع عموم 
رساندن 

جارچی = جارچی» کسی که جار 
می‌کشد؛ آگاهی دهنده 
جارلاماق- جار زدن آواز کردنه 
خبردادن با آواز بلند: در گذشته که 
رادیو یا بلندگو نبود در ماه رمضان 
مردی نزدیک سحر فاتوس به دست با 
خواندن اشعار با صدای بلند مردم را 
برای سحری خوردن بیدار می‌کرد؛ 
گاهی هم برای رساندن پیغام و دادن 
خبر درکوچه و محل و آبادی در موقع 
مناسب از روز جار می‌زدند 

جاشیر= نگ: جاجر 

جاغ = نر ده» حصار» چپر 

جاغابع جواب: پاسخ (اصطلاح 
عامیانه) - جوغاب 

جاغانی = شاخه‌های خشک شده 


۳۹۲۳ 


جاغلانماق< سیل آسا روان شدن 
جاغین = نگ: جاق 

جاق< ۱_پسرند مصدر زمانی -پسوند 
معین آینده که با پیوستن یک الف به 
آخر فعل امر این بسوند به آن اضافه 
می‌شود و آنرا تبدیل به فعل مستقبل 
سی‌کند: آل = بگیر +۱ + جاق > 
آلاجاق = خواهد گرفت: سات = 
بفروش +۱ + جاق > ساناجاق = 
خواهد فروخت ۲-گاهی با پیوستن 
مستقيم يه فعل مر به ال معثى محض 
می‌دهد: آل + جاق ے آلجاق = به 
محض گرفتن (جاغیّن) هم درست 
است: آلجاغیّن = به‌مبحض گرفتن ۳ 
گاهی نیز جمله را به حالت استفهام و 
سوالی در مسی‌آورد: بوندان ته 
چیْخاجاق؟ = از این چه در می آید؟ - 
گتیرسه نه اژلاجاق = اگر بیاورد چه 
می‌شود؟ این پسوند در کلمات با 
حروف خشن درست می‌شود نگ: 
جگ -گاهی پسوند حالت نیز هست: 
قورخاجاق = ترسناک ترسو پسوند 
ابزار و آلات: اژیونجاق ‏ قاب قاجاق 
جال = نگ: چال 

حالا تد پرماق< ربزاندن مایعاث به 
زمین به‌طوری‌که به وسعت پخش 
شود (مصدر متعدی) 


جالانمیش 


جالاغایی = بی‌سریتاه» خانه به‌دوش: 
آسمان جُل» پاپتی 

جالاق< ۱-پیوند» تلقیح ۲-ریخته 
شده (مایعات) ۳-از هم پاشیده 
جالاق وورماق< پیوندزدن گیاه و درخت 
جالاماق= ۱- ریختن مایعات بر زمین 
۲-پاشیدن و پخش کردن ۳-یبوند زدن 
و بهم رساندن ۴-درهم ریختن و 
مخلوط کردن: عزیزیم گونوگونه -گل 
ساتما گوتوگونه -کنچن گنه گون 
چاتماز - جالاسان گوزنوگونه = عزیزم روز 
به روز -امروز را به فردا مسپار -روزی که 
گذشت دیگر باز نمی‌گردد -اگر تمام 
روزها را درهم بریزی و بهم پیوند بزنی 
جلاند بسرماق- مصدر ستعدی 
جالاماق 

جالائماق = ۱ پاشیده شدن ۲ ریخنه 
شدن و پخش شدان مایعات بر زمین: 
جالاندی تان قدحی فهرمانلار اؤکله 
سینه = قدح خون بردیار قهرمانان 
پاشیده شد - بارداغ سجٌندی 
سوجالاندی = لیوان شکست و آب بر 
زمین ربخت ۴ درهم ریخه شدن» 
فروپاشیدن ۵-بر هم آمیختن؛ پیوند 
خوردن 

حالانمیش × ۱ ربخته شده. پاشیده 


له ۲-پیوند خورده: بهم پیوسته 


جالاییر 


جالاییر= رشید و دلاور -نام طایفه‌ای 
از ترکان 

جالقاق جالقاق = از هم گسسته» جدا 
شدل اجزاء چیزی از هم» از هم 
پاشیده شدد پاره پاره شدن 

جام= ۱-پبالی ظرقی جهت نوشیدن 
ماپعات ۲ شیشه پتجره -ورق شيشه 
جامام = غدّه زیر جلدی غد چربی 
که روی دست با مچ دست ایجاد 
می‌شود 

جاما کی = پنجره: دربچه قاب عکس 
جامتایی = ساک پارچه‌ای با از جتس 
جاجیم که وسیله ربسمانی بافنه شده 
یا تابیده از شانه می‌اویزند از این 
وسیله معمولاً چوپانها برای حمل نان 
و خوراکی استفاده می‌کنند؛ در شهر 
نیز مسورد استفاده خانم‌ها و 
دانش آموزان قرار می‌گیرد: گتیر گوروم 
جامتاییندا نه‌یین وار = بيار ببینم در 
ساک چه داری (منظور سوغاتی است) 
جامیش <گاومیش 

جان= پسوند است در آخر کلمه 
می‌آید و معنی فاصلهً زمان و مکان را 
می‌دهد: بوردان اژراجان = از اینجا تا 
آنجا - ایندی‌دن آخشاماجان = از حالا 
تا شب (نگ: جا) - در کلمه‌هائی‌که 


دارای صدای ظربف هستند (جَن) 


O4 = جا‎ 


۳۹۴ 


می آید: بیزدن سیزه‌جن = از خانه ما تا 
خانۂ شما ‏ تهراندان تبریزه‌بن = از 
تهران تا تبریز - آخشامنان سحره‌جن = 
از شب تا صبح -ساعت آلتیدان کذبه 
جن داز ساعت شش تا هفت 

جان = ۱ جانء بدن. جسم» کالبد ۲- 
جواب محبّت آمیز در مقابل سوال: 
جان دئه جان اثشیت = جان بگو جان 
بشئو -جان چکمه سه‌قان چکر = اگر 
جان جاذبه نداشته باشد خون می‌کشد 
جان تماق = تلاش کردن» کوشش 
کردن برای انجام کاری» جانفشانی 
کردن. جهد کردن: چؤخ جان آتدیم 
گلهم گله بیلمه‌دیم = خبلی تلاش کردم 
ببایم نتوانستم بیایم -قورتولوشا چوّخ 
جسان آتدیْم = برای رهائی خیلی 
جانفشانی کردم 

جاناسینر= گوارا: دلچسب» دلخواه 
باپ میل 

جانا کلک = ۱-به تنگ آمدن, به جان 
آمدن» خسته شدن و واماندت از جان 
سیر شدن ۲-جان گرفتن؛ توانائی 
مجدد به دست آوردن 

جاناماز ‏ جانماز 

جاناماز سوواچکتکت = جانماز آب 
کشیدن (ضرب‌المئل) 

جاور < جانور -معمرلا به گرگ می‌گویند 


۳۹۵ 


جانتاراق = هیکل دار -قوی 

جان جیگر= قوم و خویش 

جان چکمگ = تنبلی کردن -احتضار 
جاندان د9یماق- از جان سیر شدن 
جاندان کنچمگ = از جان گذشتن 
جان دردی< بی علاقه؛ بسی‌میل- 
ناچاری 

جان ساغلیغی = سلامتی جان 
چانسیز= لاغرء بی‌جان 

جانقی = مصلحت و مشورت (سنگلاخ) 
جان کؤینگی = عرقگبر 

جانلی = ۱-دارای جان» جاندار» قوی؛ 
چاق» ایکی جانلی = دارای دو جان 
(زن حامله را گویند) ۲ زنده - برنامة 
زنده رادیو یا تلویزیون 

جان ورگ = جان دادن - احتضار 
جان ووروشدورماق- مضطرب شدن 
و به این در و آن در زدن 

جانی آجیماق= عصبانی شدن: 
جانی برک = سخت جان 

جانی پانان- دلسوز 

جانیخماق- به‌جان آمدن به تنگ 
آمدن 


جانی سولوع سالم و سرزنده - پل 


Ca = جا‎ 


جایناق 


جاینبوغازایفماق- جان به حلقوم 
رسیدن (به اصطلاح جان به لب 
رسیدد) 

جانینا دوشمگ = دست برنداشتن از 
سر کسی» سماجت کردن 

جانیّن كۆ توروب قاچماق= جان را 
بسلامت به‌در بردن 

جوا و بل نع 

جاوان- جوان 

جاوجی = به مغولی پاشنه پارا گویند 
(ستگلاخ) 

جاهاز= جاهاز شترء آنچه مانند پالان 
بر پشت شتر می‌بندتد و با پالان سایر 
چهارپایان فرق دارد 

جساهیل = جاهل» جوان؛ ناپخته, 
کم‌تجربه 

جایداق > بلندقد» دراز: رشد یافته 
جاید پرماح انحراف» ابهام اشتباه 

جا ید پرماق = منحرف کردل, به اشتباه 
انداختن» از هدف اصلی دور کردن 
جایماق< ۱ مستحرف شدن اشتاه 
کردن ۲-از مسیر دور شدن» گم لن 
۳.از حدٌ خود تجاوز کردن 

جایناق = چنگال پرندگان (قیناق) 


جه = لباس رزم» سلاح 

جنه خانا= ۱-کارخانه اسلحه سازی - 
ائبار اسلحه 

جبیر= نگ: جوبور 

جخ< سبدی که ماهیگیران جهت 
صبد ماهی می‌بافند و در محل ریزش 
آب می‌گذارند وقتی ماهیها داخل آن 
قرار گرفتند از آب بیرون می‌کشند 
(چیغ) 

جدن- عقرب. کژدم (دیوان لغات 
الترک) 

ده داشی>< يده داشی؛ سنگ جادو 
که مغولان در قدیم از این جادو برای 
ایجاد برف و باران استفاده می‌کردند 
به فارسی ده می‌گوبند 

جرد پسوندی که دنبال بعضی از 
کلمات می‌آید و معنی:مند دار» ناک 
يه آنها می‌دهد مانند: درده‌جر = 
دردمتد = همیشه پیمار - شیره‌جر = 
چسبناک شیره‌دار - عیبه جر = 
عیب‌دار؛ معیوب -قات آجّر = نو 
تازه» تادار یعنی لباس و با پارچه‌ای که 
هنوز تای آن باز نشده اسسا کت 
معنی جار یعنی وقت و زمان نیز هست 


C3 = مج‎ 


۳۹۶ 


جرانغار= (سغولی)» جانب دست 
چپ» میسره 

جرجر = چرخی که در اطراف آن آهن 
تعبیه شده که بوسیله آن خرمن 
می‌کوبند 

جرجمک = زیرانداز: جاجیم» نمد - 
جل و پلاس 

جرجنکك< ۱ از هم بازماندن دوپا ۲- 
بلانکلیفی؛ تردید» دردلی 

جوگه< ردیف» صف» صنف 

جَرن - جران- آهر 

جَروح نوعی از نژاد گوسفند که دنبة 
کوچک دارد و کم چرب است 

جره = ۱- نرینه هر جانور باشد عموماً 
ونرینه باز را گویند خصوصاً و بعضی 
باز سفید را گوبند اعم از نر باشد پا 
مساده ۲- دلاور و شجاع ۳ تعدادی 
دواب که گردن به گردن بسته می‌شوند 
و روی خرمن می‌چرخانند نا خرمن 
کوبیده شود در سنگلاخ هم جرجر به 
همین معنی آمده است 

جزانه- ستوه» عذاب: جانبم جَزانه 
گلدی = جانم به ستوه آمد - جرانه 
گلدیم = به ستوه آمدم 


۳۹۷ 


خش< روت گریت زد یرآدانتات 
الترک) 

جُفمور- شغلم (دیوان لغات [برک) 
کات پسوند معین حال و آینده که در 
آخر فعل امر مستقیماً وصل شده 
معنی محض حال را می‌دهد: گزرجک 
= به محض دیدن گلجَک = به محض 
آمدن (جگین) هم گفنه می‌ شود 


رنه ا ا 


شدن (ه) غیر ملقوظ به آخر فعل امر 
(جک) در بی آن می‌آید و مستقبل 
درست می‌کند: گوره‌جک = خواهد 
دید -گله جگ = خواهد آمد -گاهی 
هم وقتی دنبال اسم بیاید علامت 
تصغیر است: بوو + جک = حشره 
کوچک. جانور ریز گاهی در آخر 
کلمه آمده معنی فاصلهٌ زمان و مکان 
را افاده می‌کند: ایندیه جک = تاکنود. 
تهراندان تبربزه جک = از تهران تا 
تبریز ضمناً گله جک به تدهائی به 
معتی آیسنده هم است این پسوند 
برخلاف (جاق) در آخر کلماتی‌که با 
حروف ظریف شکل بافته می‌آید (به 
جاق مراجعه شود) -بعضی وقت‌ها 
مسمکن است (جک) بهصورت 
(جیگ) با (جوق) بیاید که در این 


حالت پبسوند تصهیر و تسیب است 


C9 جع‎ 


نگ 


که به شکل (جیگز) هم نوشته 
می‌شود (به جیگز) مراجعه شود - 
جک گاهی هم پسوند حالت است: 
سئوینخک = خرشحال شادمان 
جگین = نگ: جک 

جلاسین < رشید دلاور 

حلاییر< نام طایفه‌ای از ترکان - نام 
مرد 

جلد= چابک» زرنگ 

جلغاوه< نگ: آلتالی 

جله= نله مخصوص شکار برندگان که 
از موی دم اسب درست می‌کنند و 
پرنده از پایش در آن گرفتار می‌شود 
جَله قورماق- تله و دام کار گذاشتن 
برای برندگان 

جله قیران= نگ: جله تیرمیش 

جله قیوماق = پار کردن تله از دام رستن 
جله قیرمیش= از دام رسنه, تله پاره 
کرده آدم قالتاق 

جلیده< نتها؛ مجرّد 

جلیه = طوق و زنجیر دراز (سنگلاج) 
جمد کی = جسده لاشه بدن 
جمغورنگ: جَفمور 

جنگ = نگ: جرجمّک 

چمه‌دار= جامه‌دار جامه‌دار حمام 
جن = پسوند است نگ: جان 

خن کث ‏ نگ: جمد ک 


جلگر 


جنگر= زنگ فلرّات رنگی ماندد مس و 
برنج و مفرغ 

جنگری- رنگ آبی کبود یا فیروزه‌ای 
کبود ۔رنگ لجنی 

جوە = لون» رنگ» به‌معنی رنگین 
هم مستعمل است در سنگلاخ په 
معنی انگور ترش آمده است 

جویر= نگ: جویز 

جویز= نگ: جژووز 

جه = پسوند است؛ چون در آخر اسم 
درآید معنی نظر و عقیده را افاده 
می‌کند: نجه = به نظر من -گاهی هم 
فاصله زمانی و مکانی را افاده می‌کند: 
بوگونه‌جه = تا امروز - بیزیم الودن 
سیزین ائوه‌جه = از خانه ما تا خانه 
شما (در فاصله زماتی و مکانی جن 
هم گفته می‌شود): بوگونه جن = تا 
امروز -بیزیم ائودن سیزین ائوه جن = 
از خانه ما تا خانه شما گاهی معنی 
متحصر و فقط به کلمه می‌دهد: بیرچه 


C2 = + 


۳۹۸ 


يۇل = فقط یک‌بار - ایکیجه گوّن 
تالدی = فقط دو روز ماند» گاهی هم 
معنى الان و الساعه را مى دهد: 
ایندیجه گئتدی = همین الان رفت (به 
جا مراجعه شود) -گاهی هم حرف 
زائد است: اونجه = اوّل (اولجه) 

جه آنگ = گرشه‌های لب منتها اليه دو 
طرف لب 

جھهره = دوک نخ‌ربسی ستنی 

جهنگ = نگ: جه انگ 

جهنم = جهنم» دوزخ» تنوره: جهنمه 
گئدن یولداشین بول ایستر = کسیکه 
راهی جهنم است طالب همراه 
بیشتری است ‏ جان سین جهنم 
تاری‌نیّن = جانٍ تو و جهنم خدا (در 
حق آدمهای عناد و که قر می‌گوبند 


پعتی حالا که گوش به حرف نمی‌دهی 
برو به جهنم) -در ترکیه (جانین 
جهنمه) می‌گوبند 


۳۹۹ 


جئغری= ۱-فلک» چرخ؛ آسمان ۲- 
چرخ آسیا و دولاب 

جئیران= ۱- آهو ۲-زیبا ۲-نام زن 
(جَران -جَرّن) هم می‌گویند 

جئیران دیرشگی <گل مزه: جوشی‌که 
بر لبه پلک‌ها پدید می‌آید (ایت 
دبرشگی) هم گفته می‌شود؛ دپرشگ 
به معنی برآمدگی استخوان آرنج است 
که گل‌مژه پلک را به آرنج آهو تشبیه 
کرده‌اند 

تسس اس و مسوب به 
جثیران(آهو): جثیرانی بثریش = راه 
رفتن مثل آهو - خرامیدن مثل آهو ۲- 
نام آهنگ موزون نام یکی از 
آهنگ‌های رقص آذربایجانی 

جثشت = گشت. گردش» به تفرج رفتن 


جتشد = نگ: جنشت 

جئشنی = نقش و نگار: نقشه فرش و 
گلیم و سار بافتنی‌ها (چتشنی) 

جلقن = در دیوان لغات الترک به معنی 
پسرخاله آمده است 

جگین = گیاهی است در باغ‌های 
انگور می‌روبد و خوشه دارد چارپا 
آنرا می‌خورد ضمتاً به ابریشم نیز 
گویند: جنگین ایپ = نخ ابربشم 
جئهیز = جهیربه عروس 

جئیسیگا= خود بزرگ بین» بی چیز 
بلندپرواز» لاف‌زن» سبك مغز 
نوکیسه عقده‌ای 

جئیسینمکع لاف زنی کرد به نو 
کیسه بودن بالیدن 


این صدا معادل فارسی ندارد (وٌ = ۵) 


حوکه = (1112) درختی ناور ۲۵-۱۵ 
مترگاهی به ۴۰ متر می‌رسد قطرش از 
۲ تاه متر است. پوست تنه‌اش 
خاکستری عمرش طولانی از ۵۰۰ نا 
۰ سال می رسد در نیمکره‌شمالی 
و در جنگلهای جمهوری آذربایجان 
فراوان است در سرسبزی شهرها و 
روستاها نقش مهمی دارد از چویش 
در صسایع تزئینی (دکور -مبل و 
ساخت سازها) استفاده می‌شوده دم 


کرده گاهایش مصرف طبی دارد و 


جو = ۵ 


عرق آوراست (نقل از انسکلوپتیای 
آذربایجان) 

جونگه- گاو نر یکساله جوان 
(جوهگه) 

جوووّز - («»عتوج) گردوی معطر از 
اسانس آن در طب و عطرسازی 
استفاده می‌شود 

جوهر- جوهر عصاره: اصل: 
سژزون جژهرین چیخاردار = عصاره 
سخن را می‌کشد 

جوهکه- نگ: جونگه 


این صدا معادل فارسی ندارد(و = ت) 


جوّ- پسوند فاعلی: سوروجو -نگ: 
جی 

جویه - جَبّه» ردا 

جۆت= ۱ جفت ۲-ابزار شخمزنی با 
یک جفت گارنر» کار شخم‌زنی - 
کشاورزی 

جوّت اژکوزوگاو شخم زن ورزا 
جوّت آغاجی = نگ: جرت چوبوغو 
جۆتچۆ= شخم زن» برزگر» کشاورز 
جوّت چوبوغو= چوبدستی که شخم 
زد در دست می‌گیرد و یک سرش تیز 
اسث په ران گاو می خلانند 

جۆت سوّرمکد- شخم زدن 

جوتله شک = ۱ جفت شدن, باهم 
شدن ۲-جُفت‌گیری سگ را نیز گوبند 
(مصدر مقاعله) 

جۆتله مک = ۱ جفت کردن» پهلوی 
هم قراردادن» چیزی را بغل چیز دیگر 
گذاشتن ۲-ثروت اندوزی کردن 
جوتلنمک - پیلری هم گذاشته شدن ۔ 
جفت قرار داده شدن (حالت مفحولی) 
جوا ته گنتمکن- برای شخم‌زنی رفتن؛ 
اصطلاحی در بین روستائیان برای 
نوجوانی که توانائی شخم زدن و 


کنترل گساوهای‌تر را دارد می‌گوبند 
(جوّته گنتمه‌لی) 

جوّجرتمکد< سبز کردن به جوانه 
رساندن تخم کاشته شده (مصدر 
متعدی) 

جو جرک - جو کرک = جوانه زدن؛ 
سبز شدن» روئیدن 

جوجو- حشره ریز انواع پیدها که در 
غلات و انیارها و لباس پیدا می‌شود 
جوجو ک > شیرین (سنگلاخ) 
جواجه< جو جه به‌ طور عام: جو جه نی 
پاییزدا سانارلار = جوجه را آخر پاییز 
می‌شمارند 

جوجه زود آهن کرچکی که مان 
آن سوراخ بوده و در سوراخ‌های کفش 
جهت گذراندن بند کفش تعبیه 
می‌شود به‌خاطر اینکه شیبه چشم 
جوجه است به این اسم نامیده 
می شرد 

جۆجۈەلە مک = ۱ جوجه کردن» 
بچەدار شدن» بچه زباد داشتن ۲۔ 
جوانه زدن 

جۆرجه مک نگ: جورجه‌نگ 
جورجه تک بالاپرش ساده بدون بقه 


3 


چرجی 


کلاه‌سرخود که چوپانها در بارندگی 
برسر می‌اندازند. سروشانه و دست‌ها 
پشت او را می‌پوشاند» این وسیله را با 
یک گونی نیز می‌توان مساخت 
ببشگری کتریک وه ر 
داخل گوشه دیگر قرار داده به‌صورت 
سه‌گوش در می‌آورند که سر و شانه‌ها 
و پشت بدن را در مقابل باران تا 
حدودی محافظت می کند ۔ قباچه 
جوجی- به لغت مغولی یعنی ناگاه و 
نیز نام پسر هین چنگیزخان است 
(سنگلاخ) 

جورو نگ: جوره 

جۆرۇلتۆ= صدای جیرجیر 

جورولذ شمکدا< ۱-با همدیگر 
جپک‌جیک کردن؛ دسته‌جمعی 
جیرجیر کردن ۲- د رگوش هم پچپچ 
کردن (مصدر مفاعله) 

جوا رو لد مگ = نالیدن حزین» جیرجیر 
کردن: صدای جیرجیر در آوردن 
جوّره< ۱ رشد نافته, کوچولو» ریز 
۲-کوچک اندام شجاع 

حجواشه < شنگرف: سولقور جیوه که 
پودر آن فرمز با قهوه‌ای رنگ است و 
در تفاشی به‌کار می‌رود شنجرف هم 
گفته هی شود 


جوک = پسوند تصغیر: بو جرک 
جک جوک ×= آوای جسیک‌جیک 
جوجه: بوگزنکی جوجه دوتن کی 
جوجهبه جوک جوک اژگره‌دیر = 
جوجۀ امروز به جوجه دپروزی 
جیک جیک کردن یاد می دهد 

جو کرمگ = نگ: جوجَرمگ 

جو کگولت= صدای جیک جیک 

جو کگو لد مک = جیک جپک کردن 
جو کله مگ = نگ: جوکر مگ 

جوّل = پسوند شباهت: اژلرم جول = 
مردنی؛ مانند مرده 

جوللات- مرغ آبیانه» کارواتک 
(سوجوللوتی) 

جولو کر چولو؛ کوچکتر 
جولوبارماق< انگشت کو چک 
جومه خاتان< جای درگاهی در 
دیوار نگ: یوک یثری 

جوانگ -کونج ‏ گوشه. کنج؛ داخل 
زاویه 

جووّللاغی- حقه‌باز: کک بازء زیل 
جووود < جهرد -یهودی 

جووود3< ۱- منسوب به جهود ۲- 
خرج دانگی؛ هر کس سهم خود را 
پرداختن - جووودی 

جووور - جسپیران جوبوّر- نگ: 
جوبور 


Ci= y+ ۳.۳‏ چویولتو 


جووه- جیوه» سیماب جویو لت صدای خیلی نازک؛ صدای 


گویند» بز کوهی 


جسوجوق < بسچه. طفل, کودک: 
جژجوقلارگلین = بچّه‌ها یائید 
جۇرجۇجوق = نگ: جوجوق - جور 
قل از جوجوق علامت تعداد و کثرت 
است یعنی همه بچه‌ها: بر بچه‌هاء 
جۆشدورماق = ۱-به جرشش و 
جتبش درآوردن به هیجان آوردن ۲- 
به اهتزاز در آوردن 

جسوشغون < خروشان» پر تحرک؛ 
پرجنب و جوش؛ پر تب و تاب: 
جؤشغون چای= رودخانه پر خروش - 
جوّشفون سینه = سین پر تب و تاب 
جوشماع هیجان تحرک 

جوّشماق» ۱-به جوش و خروش 
آمدن» به حرکت در آمدن؛ به جتبش 
در آمدن ۲- جوشیدن غُل عل کردن. 
فوران کردن» سرریز شدن بر اثر 
جوشش ۳-هیجان زده شدن 
جولپا= به معنی لاف زدن است 
(ستگلاخ) 

جوّلپان- در ستگلاخ به معنی ستاره 


آمده که در ترکی کاروان قیّران و به 
فارسی ستاره کاروان کش می‌گوبند 
جولپو آبکش ساخته شده از 
شاخه‌های نازک درخت (چپی) 
جولدو- در سنگلاخ به معنی صله و 
جایزه امده است 

جوّما تل کیه یکجا جمع شده 
جومالاشماق> در یکجا جمع شدن. 
مجئمم 9 دور هم جمع شدد» 
توده شد گردهمائی (مصدر 
مفاعله) 

جومالاماق< ۱-یک‌جا جمع کردن» 
دور هم جمع کردن ۲-گردآوری کردن 
۳-ثل کردن کپه کردن 

جوّماله- در سنگلاخ به معنی گلویند 
زتان مده است 

جمان = کاهل» تنبل (سنگلاخ) 
جوقرد= جرانمرد» باگذشت» 
جۇملاشماق = نگ: جۇمالاشماق 
جۇملاماق = نگ: جومالاماق 


چو 5 0 چو 


چو اوک ی ت چ 
جوخه - جۆقه = دسته؛ گروه 

جوغاب = نگ: جاغاب 

جسوق ۔ جوک = پسرند تصغیر: 
تۇمورجۇق - فلعه جوق 

جولاز= دارای لباس مندرس» کم 
لباس 

جولفا= ۱- نام شهر مرزی بين 
آذربایجان شرقی و نخجوان که در دو 
ساحل رود آرس واقع شده جلفای 
شمالی مربوط به نخجوان است ۲- 
شالباف. پارچه باف (جولفا شال) 
جولومبور= لمر کهنه‌پرش, 
کسی‌که لباس پاره پاره و کثیف بپوشد 
جوم< پپشوند خالص بودن: جوم 
جولوق سو = خیس خالی - فعل اسر 
است به حمله کردن 

جومدورماق< ۱-کسی را به حمله و 


هجرم وادار نمودك کسی را وادار به 
شیرجه رفتن در آب نمودن و در اب 
غرطه‌ور کردن ۲-در سنگلاخ به معنی 
زیرآب فرورفتن و غوطه‌زدن آمده 
است (شیرجه) 

جوم جولوق = خیس خالی» 
خیس‌خپس: سرا پا خیس بودن» 
یکپارچه خیس 

جوموجوع ۱ حمله کننده: مهاجم ۲ 
شیرجه رونده در اب 

جومورغای= آب بازی (سنگلاخ) 
جومولماق = نگ جومماق 

جونا= مَلمّل -پارچه نازک 

جونالانماق = نازک شدن, تک شدن» 
پارچه‌ای که نخ نما و نازک شده مئل 
ململ نازک شدن 

جونتای< نگ: چانتا -جامتایی 


جي = 6 جر = 6 


جی = ۱ پسوند فاعلی: دثييجي = 
گوبنده؛ به زبان آورنده -الدیجی = 
مرئیه‌گ و نوحه‌خوان اجى = 
گیرنده» نیز شکار - در آخر فعل امر 
بدبنگونه قرار می‌گیرد که به آخر فعل 
() اضافه شده سپس پسوند بدان 
متصّل می‌شود تا اسم فاعل ساخته 
شود ۲-یسوند نحیب: اناجی = 
مادرعزیز -باباجی = پدر عزیز 

جیب = جیب لباس 

جیبار= در سنگلاخ به معنی هرای 
نمنای مثرشح امده است 

جیچه- ۱ نو تازه (به زبان بّه) ۲. 
دوست داشتنی» هزین مادربزرگ» 
عمّه» خواهر بزرگ 

جیجی = لگ: جیجه 

جیجی باجی > درست صمیمی 
(مربوط په خانم هاست) 

چیجیق = نگ: جیزلیق ۱ 
جیجی ننه - مادر بزرگ؛ معمولا 
فارس زبانها مادر بزرگ را (عزیز) 
خطاب ام کا 

جیدا= ۱-نیزه: چوبی بلند همانند 


نیزه: ات مين جیدا گتور = سوار بر 


اسب شو و نیزه به دست بگیر (این 
مسئل را برای مکان‌های وسیع 
می‌آورند) ۲ فمل امر است برای 
تحتّل کردن 

حیداماق = تحمل کردن 

جیدو- نگ: جیدولوق 

جیدولوق- استخوان قسمت ساقپا 
در چهارپایان و انسان (به‌ویژه اسب) 
جیدویاراسی = زخم روی برجستگی 
شانه اسب» زخم گرده 

جید بر< مسایقه اسب سواری 
جیدبسل> (نیرکمان) چوب دو 
شاخه‌ای که قسمت پایین آن کمی 
بلتدتر باشد که بتوان در دست گرفت» 
به‌سر دو شاخه لاستیک باریک در 
حدود یک وجب می بندند و دو سر 
آزاد لاستیک به یک تکّه چرم طوری 
وصل می‌کنند که باز تشرد و ستگ را 
در داخل آن قرار داده با یک دست 
پایه و با دست دبگر چرم را گرفنه 
می‌کشند و نشانه می‌گیرند وقتی سنگ 
را رها می‌کنند خاصیّت ارتجاعی 
لاستیک آنرا به سوی هدف پرتاب می‌کند 
(در اردییل آنرا رزین داشی می‌گوبند) 


C1 = + CÎ = + ۳۰۷‏ چیرناماق 


جیرد ۱_گیاه‌خودرو ۲-رحشی ۲-مسخ 
جیرالاشماق = وحشی‌بازی کردن با 
یکدیگر دعوا و مجادله کردن (مصدر 
مفاعلد) 

جیرای< نگ: چرای 

جیرت- آب دهان و تف کردن آن که 
از لای دندانهای جلو به بیرون 
می‌جهانند» نگ: جیّرت چوبوضی 
جیرندان کونوله افسانه‌ای که 
می‌گویند هسمیشه بیدار است و 
بچه‌های کم خواب را بدا تشبیه 
می‌کنند: هامی پاتمیش جیرندان اوباق 
= همه خوابیده‌اند جیّرتدان بیدار 
است زمانی هم که به بچه قصه 
می‌گفتند این عبارت را در اول قصه 
به‌زبان می‌آوردند (کیم بانمیش کیم 
اویاق؟ هامی یاتمیش جیرتدان اژباق) 
جیرت چوبوغی < نوعی چپق که دسته 
باریک دارد (از سافه‌های توخالی 
بعضی از گیاهان ساخته می‌شود) و 
موقع کنیدن چپق آب دهان را از لای 
دندانها بیرون می‌اندازند (فدیمی) 
جرت قوّز به آده‌مای زودرتج 
می‌گوپند که زود از کوره در می‌روند - 
سبکسره نامتعادلبی حوصله 
کرو ماد جبرجبرک: جترجرامابای 
باهار نغمه ازخور بی قرار = جیرجیرک 
بهار و تابستان پیقرار نغمه‌خوانی می‌کند 


جبرجیند پر = کهنه پاره؛ پاره‌پاره 

جیره یرماق = کسی را وادار به پاره 
کردن پارچه نمودن 

جیرقورساقع نگ: جیرت قوز 
جیرلاشماق = رحشی شدن: سخ شدن 
جیرلاماع ۱-وحشی» مسخ ۲-حدّت و 
شلت: بان جیّرلاماسیٌندا = در 
شدت گرمای نایستان 

جیرماق- ۱-باره کردن پارچده 
دریدن, جر دادن ۲- چنگ و ناخن تیز, 
پنجول» چنگرل 

جیرماقلاشماق< به همدیگر چتگول 
انداختن (مصدر مفاعله) 
جیرماقلاماق = چنگول زدن, با ناخن 
جائی را کندن با چنگول صورت با 
بدن کسی را خراش دادن و زخمی 
کردن مانند چنگول کشیدن گربه 
جیرماق آتماق - جیرماق چکمکه- 
چنگرل انداختن» چنگرل کشیدن 
جیرناتماق = عصبانی کردن» وحشی 
کردن. از حالت عادی خارج کردن 
طرف مقابل 

جیراق< ناخن تیز» جنگ» چنگرل 
(چنگول گربه) -پیشیک جترناغی - 
چنگول گربه 

جیرناماق- عصبانی شدن» حالت 
غیر عادی بیدا کردن 


^^ 


۳۸ Cl = e Cl = + جیریق‎ 


جیریق» پاره» شکافته» شکاف 
جیریق سوک کئ= دو کلمه مترادف 
پعتی شکافته و پاره (لباس) 

جبر یک ملاط» غلظت 

جیریکلی< پرملاط غلیظ (جیریکلی 
سوت = شیر غلیظ) 

جیریلتی< صدای جیرجیر که از باز و 
بسته شدن در و مانند آن ایجاد می‌شود 
حیریلماق< پاره شدن. شکاف 
برداشتن؛ ترکیدن: جر خوردن 
جیرینگی = پول نقد 

جیز برای ترساندن بچه از آتش 
می‌گوبند (جیز) 

جیس دیق - جیرلیق = باقیمانده 
ریزه‌های دنبه آب شده نیا مسرخ 
شده» جزغاله 

جسیزگی < خط نوشته» سطره 
خط کشی: نقاشی (جیزگی فیلمی< 
فیلم کارتن) 

جیزلیق = نگ: جیزدیق 

جیزماقارا< خط کج و معوج؛ خط 
ناخواناه نوشته بدخط؛ سیاه مشق 
جیزماق = خط کشیدن خش انداختن 
خراش انداختن 

جیزویْر- خوراکی از امعاء و احشاء 
گوسفند (جغول بتول: حسرت 


الملوک) 


جیزیق< خط. حدّ و مرز» خط کشی 
(جیْزبق جیزیق = خط خطی - جیَزیق 
کمک = خط کشیدن» خط کشسی 
کردن 

جیَزیق اژیونوح نوعی بازی که بچه با 
خط کشی روی زمین بازی می‌کنند 
ماتند لی‌لی بازی 

جیزبقدان جیخماق = از حد خود 
خارج شدن از مرز فراتر رفتن 
جیزیلتی = صدای جز سوختن, جلز و 
ولز 

جیزیلماق< خط خطی شدن» خش 
برداشتن 

جیغ = پسوند تصغیر گاهی تحبیب در 
کلماتی‌که حروف خشن دارند نگ: جیگ 
جیغ - جیل = گیاهی دربائی -نوعی 
نی نازک 

جیغاز= پسوند تحبیب است در 
کلماتی‌که با حرف خشن هستتد: بالا 
جیْغازیم = طفلکم - آنا جیّغازیم = 
مادر عزیزم 

جیغال= چر زن دغل دنه کننده 
مفطله کننده 

جیٌّ البق چرزنی دبّه کردن 
مغلطه کردن 

جیغان< در سنگلاخ به‌معنی مفلس 


آمده است 


مره 


۳.4 چک اا - 6 جیلفیر 


جیغان بشغان< جیغ و بپغ» سر و 
صدای ژیاد. هیاهر 

جیسغیرع ۱-راه باریک کوهستانی؛ 
کوره راه» راه گوسفند رو در سینه‌های 
کوه ۲-سرفصل 

جیغیر تما خوراکی لذیذ از جوجه 
سرخ کرده و پیاز داغ و تخم مرغ با 
روغن (جبغیرتما) هم می‌گوبند 
جبغیلتی = جیغ و وبغ» صدای جلز و وز 
حیفبلد اشماق = دسته جمعی جیغ و 
وبغ کردن؛ با هم سر و صدا کردن 
(مصدر مفاعله) 

جبغیلداماق< صدای جیغ در آوردن 
يا جلز و وی ز کردن 

جیسفیلدان - جیغ و وبغ کننده 
(جیغیلدایان) 

جیّقس نگ: جیغ 

جیا تاج» هر چیزی مانند تاج به 


کلاه نصب می‌کنند - چقه 

جیقیر = چرخ نخ‌ربسی که آنرا چیقریق 
گوبند (سنگلاخ) -جهره 

جیققیر = صدای خفیف جیک: جیققیری 
چیخماز = جیکش در نمی‌آید 
جیقانا<کوچک: ریز قطره 


شم 


جلى = کو چولو ریزه 

جیکف= یکی از پنج حالت قاب بازی 
به فارسی (جیک) گفته می‌شود - 
بجول یعتی جیک مقابل بؤک 


جیکگیلدهمگ< جیغ زدن با صدای 
نازک ممتد 

جبکگیلتی = صدای جیغ با صدای نازک 
جیگ = پسوند تحبیب و انحصار: ننه 
جیگیم = مادر جان عزیزم -ببه جیگیم 
= کوچولوی عزیزم نگ: جیغ 

جیگز - جیغاز - پسوند تحبیب و تعزیز 
و انحصار: ننه جیگزیم- مادر جان 
عزیزم به جیگزیم = کوچولری عزیز 
خودم (اين پسوند مخصوص کلمات با 
صدای ظریف است) نگ: جیفاز 
حیل - جيل = ۱-پسوند فاعلی در آخر 
کلمه آمده دارا بودن و زیادت را 
می‌دهد: یئیمجل = ثرخور - 
قاباقجیل = پیشرو, جلودار ۲- نوعی 
نی تازک از برگهای آن حصیر می‌بافند 
جیل= نوعی نی ظریف که از آن 
حصیر می‌بافند 

جیلاماق-به مفولی بعنی طلب 


کردن. راندن 


جیله پر بیلد یر بی‌قراری و ناآرامی؛ 
بازیگوشی و شیطنت. ورجه وررجه 
جیلفیر- آدم‌سبک بی شخصیّت» 
بی ملاحظه دور از آداب و معاشرت 
بی‌تربیت 


۳ ها و زرم ۷۳۹۰ 


جیله < ۱-راندن ۲-تکاپر 
جیلیژ- ضعیف و تحیف 

جیناغ / ق = شانه استخوان شانه 
جینافی - خط شکسته منظم: خط 
هفت و هشت 

جیسنجاناق< انگشت کوچک 
(سنگلاخ) چئچله بارماق - جولو 
بارماق ‏ چینگنه بارماق 

جینجو- مروارید. در (در لفت عُزی و 
قفجاق)_اینجو - پنجو 
جسینجوول-گیاهی است شبیه 
جعفری بر زمین پهن می‌شود مصرف 
خوراکی دارد با مغز گردو و پیاز ترشی 
مخلوط کرده در شکم ماهی 
می‌گذارند؛ اسم این خوراک رن 


است 
جیند پر = مندرس: پارچه کهنه, لباس 
پاره و مندرس 


جینقیرح نگ: جقیر 


جینقیراو - جینقیراق = زنگوله 
جینگنه = ۱ کوچولو» خیلی ریز ۲- 
انگشت کوچک ۳کرلی (قاراجی) 
جینگیلتی = صدای جرینگ؛ صدای 
شکستن شیشهء صدای افتادن ظرف 
مسی و امتال آناه صدای زنگ کوچک 
جینگیلده‌مک< ۱ صدای جریتگ 
دادن ۲ جیغ کشیدن 

جینلتقک = کسی را عصباتی کردن 
جینلنمتک - عصبانی شدنه ازگوره‌در رفتن 
جینلی= جئی» عصبانی 

جیویلتی< صدائی مانند صدای 
تشه سیک منک و ماد ام 

جیو بسلد نز وروجک؛ ربزه ميزه 
شیطان» باهوش 

جییه = طناب 

جیبین = در سنگلاخ به معنی لشگر و 
عسکر آمده است 


۳۱۱ 


چاباق = ماهی ریز را گویند (سنگلاخ) 
جابالا تما - جوّبالا تما نگ: چابالاماق 
جابالا تماق = کسی را به تقلا انداختن؛ 
به دست و پا زدل انداختن کسی را 
برای چاره‌جوئی به تکاپو انداختن 
(مصدر متعدی) 

جابالاماق - جوبالاماق< دست و پا 
زدن» تفلا کردن به تکاپو افتادن - 
دست و پا زدن مرغ بسمل (سر بریده) 
چاب و ک = (چتویک) تر و فرز» سربع 
چاپ= ۱-امر به چاییدن امر به شقه 
کردن و شکافتن؛ امری برای تازاندن 
۲ در سنگلاخ به معنی تلبیس و 
تدلیس» حیله و فریب آمده است 
چاپا= بیل؛ کج بیل» لنگر 

چاپاجاق = ساطور قصابی؛ ساطور 
برای شقه کردن لاشه گوسفند و دواب 
چاپاچاپ = ۱-بچاپ بچاپ, غارت و 
چپاول ۲ چهار نعل رفتن اسب‌ها؛ 
حالت مسابقَهٌ اسب‌دوانی ۳ شکافتن 
صخره پا دیوار همراه چند نفر 
چاپاچاپا ۱-چهار تعل بردن اسب ۲- 
در حال شمه کردن لاشه گاو و گرسفند 
۳ در حال چپاول و غارت ۴-در حال 


چا" هه 


شکافتن صخره یا دیوار (حالت 
استمراری) 

چاپار- قاصدی‌که هميشه سوار بر 
اسب چهار نعل به مقاصد مأموریت 
می‌تازد 

چاپاراق< چهار تعل 

چاپاغان< ۱ اسب تیزتک» چهار نعل 
رونده ۲-چاپنده» کسی‌که کارش 
چاپیدن و غفسارت کردن است ۳ 
شکافنده صخره ۴-نام روستائی در 
استان اردپیل از توابع مشکین‌شهر 
چاپاق = نگ: چاباق 

جاپان- ۱ آنکه غارت می‌کند ۲ 
آنکه اسب می لازد ۳ آنکس که لاشه 
گوسفند و گاو را شقه می‌کند ۴ در 
سنگلاخ به معنی لباس ژنده و پاره 
امده است 

چاپبا - چاپما= شقه» نیمه لاشه 
گوسفتد» قسمتی از کوه پا صخره که 
انسان شکافته يا کنده باشد 

چاپباق - چاپماق< نگ: چایماق 
جاپبالاماقع شقه کردن 

چاپچی = ۱ حلاج ۲-تلبیس کننده 
حیله‌گر (سنگلاخ) 


چاپدیرتماق 


چاپد پر تماق نگ: چایدیرماق 
چاپدیرماق< ۱- دستور شمه کردن 
لاشه گوسفند را دادن ۲-کسانی را 
وادار به غارت چپاول کردن نمودن ۳ 
سواره را مجبور به تازاندن اسب 
نمودن (مصدر متعدی) 

جاپفین< غارت» چپاول» حمله 
مسلحانه برای غارت 

چاپفنچی د ار غارنگر»تزند 
برای چپاول 

چا پفینچپلیق = غارنگری: چپاولگری 
چاپماق = ۱-غارت کردن ۲-چهار تعل 
تاختن ۲ شقه کردن ۴-شکافتن و 
کندن 

چاپژول- نگ: چاپغین 

چاپژولچو- نگ: چاپفینچی 
چ.اپوولچولوق< غارتگری؛ 
چپاولگری 

جاپیر تماق = اسب دواندن. چهار نعل 
تاختن 

چاپیشما< مسابقه اسب دوانی 
چاپیشماق- شرکت کردن در مسابقة 
اس و وا فسايقة دادن 

چاپیق = ۱-جای زخم در صورت ۲- 
شکاف» شکاف برداشته, شکافته 
شده (کوه و صخره) 


چا= مي 


۳۴ 


جاپسلماق< ۱ شکافته شدن ۲-به 
غارت رفتن ۳-مورد چپاول و 
غارتگری قرار گرفتن ۴.شقه شدن ۵- 
شکافته شدن و کنده شدن (دیواره 
کوه» صخره) 

چات ۱-درز و شکاف. ترک ۲-فعل 
امر: الف -خود را برسان ب -بار را 
بزن (یوکوّچات = بار را بزن) 
چاتاچات = اه فش رسیدن» 
سریزنگاه رسیدن ۲- همه در حال بار 
زدن بودك 

چاتاشیق= ۱-گیر و داره سربزنگاه ۲- 
به‌هم پېوسثه» به‌هم رسیده ۲- چند 
چوب سرهم گذاشته شده ۴-محل 
اتصال چند رودخانه بهم 

چاقاغ / ق< ۱- دور هم نشستن؛ بهم 
و ۲-محل نقاطع وبهم رسیده ۳- 
تخته سوراخ‌دار که بر ستول خیمه 
گذارند ۴ شربک و سهیم در عمل و 
کاری 

چاتال< چیز دو شاخ مجازا لب 
چاکدار و چانهٌ چا کدار را هم نامند 
(سنگلاج) 

چاتاله - چاتالاح چوبی است که از 
برای ضبط حساب خط بدان کشند و 
آنرا به فارسی «جوب‌خط» خوانند 


(ستگلاج) 


۳۳ 


چاتان> از راه رسیده» به مفصد 


رسیده» رسئده (اسم فاعل) 
چاتداق - چاتلاق- درزه شکاف: 


ترکیدگی ۔ چات هم می‌گویند 
جاتداماق = جانلاماق- نگ: 
چاتلاماق 


چاتدیرماق= ۱ رساندل پیغام یا 
چیزی به کسی یا جائی ۲- دستور بار 
کردن محموله ۳ تقسیم کردن خوراک 
به‌طوری که به تمام حاضرین برسد ۴- 
کسی را به مقصد رساندن (مصدر 
متعدی) 

چاتغال= زمین پست و بلند و ناهمرار 
رده و مواضع ترکیده و شکافنه بود و 
آنرا «پورتاغ» هم گوبند (سنگلاخ) ِ 
زمین شکاف برداشته و ترکیده 

چائلا تماق< ترکاندن چینی یا چوب: 
شکاقاندن» نرکیدن از تشسنگی و 
بی آیی: سوسوزدان دژداغیم چاتلادی 
< از تشنگی لبم ترکید. 

چاتلاق< ۱- درز شکاف» ترکیدگی 
۲-در متام اهانت به زن بی‌ادب و 
بی ملاحظه می‌گویند 

چاتلاغوج ۔ چاتلانقوج> درخت سقز 
شبیه به درخت پسته که به آن پسته 
وحشی هم می‌گویند که به‌فارسی بن 
یا ننه گویدد از شکافی‌که در پوست آن 


چا= دي 


^ 


چاڈ 


تعبیه می‌شود سقز استخراج می‌شود 
ارتفاعش ۴ نا ۵ متر می‌رسد گلش 
رنگ قرمزی می‌دهد که در رنگرزی از 
آن استفاده می شود - به‌کردی ون 
می‌گویند - چاتلانقوشض - چانلانفیج 
هم گفته می‌شود 

چاتلاماق< ترک برداشتن, شکافته 
شدن جامدات 

چاتما= ۱ پیوند: به‌هم پیوسته. به‌هم 
رسیده: چائماقاش = ابرو پپوسته ۲ 
سه‌پایه چوبی که سر آن به‌هم پیوسته 
است ۳-قرار دادن چند تفنگ به 
حالت سه پایه که سر آنها بهم پیوسته 
شده است ۴-دام صیادی ساخثه شده 
از جوب ۵ خبمه را می‌گوبند که از 
بهم رساندن چند چوپ درست 
می شود 

چاتماز< ١۔‏ ناکافی ۲ هیچ‌وقت 
نمی‌رسد (صفت مشبهه) ۳ فعل 
مضارع: نمی رسد 

چاتماق< ۱ رسیدن» واصل شدنه 
بهم پیرستن ۲-بار کردن سحموله بر 
چهاربا ۳.کافی‌بودن؛ پسنده 
چساتماقاش = |بروپیوندی» کسیکه 
ابروانش به‌هم پیوسته و وصل است 
چاتمیش = راصل شده به‌مقصد رسیده 
چاتی = ۱ طناب دست‌باف: طنابی‌که 


چاتیرتی 

تابیده نیست بلکه از چند رشته بافته 
می‌شود گاهی نیز چندرنگ می‌شود مثال: 
ایسلان ووران آلاچاتی دان قزرخار = 
مارگزیده از طناب سفید و سیاه می‌ترسد 
۲ سهپاپه که خیک یبا مشک از آن 
می آوبزند (چاتما) ۳-سقف بام 
چاتیرئی = صدای چرت چرت و 
مانتد آن 

چاتیزد رماق = نگ: چاندیرماق 
چاتیش = ۱-به‌هم رسیدن» کافی ۲-بار 
و بتدیل 

چاتیشد پُرماق< نگ: چاندبرماق 
چاتیشما< درگیری 

چاتیشماق= ۱-کافی بودن برای 
عدّه‌ای معلوم و مشخص ¥ بەھنگام 
کوچ همه با هم بار ونه را بر سته و 
پشت چهارپابان قرار دادن ۳-باهم 
درگیر شدن 

چاتیق< ۱-رسیده. واصل» مراسلهة 
رسیده ۲ سهم ۳ پیوسته ۴- محموله‌ای 
که بار زده شده است 

چاتیل اتو-گوزاژتو ۔گل عینک از 
گل میمونیان باگل سفید خط دار 
چاتیلماق = محمولۀ بسته شده بر 
پشت چهارپایان گذاشته شدن 
چاتیلی> بار بر پشت چهارپا قرار داده 
شده 


چاه 


۳۴ 
جاچ> نگ: تاشکند 

چاچی = منسرب به چاچ 

چاخان= حقه‌باز» دروغ‌گو 

چاخ چاخ= صدای چرخیدن: 
دگیرمان بیلدیگین اثلر چاخ چاخ 
باشین آغریدار = آسیاب کار خویش 
می‌کند و چکاچک سرش را به درد 
می آورد صدای چکاچک. کوبه در؛ 
جغجغه» صدای به‌هم خوردن 
چند چبز به‌طور متوالی 

چاخچورع نگ: چاقچور 

چاخد پرماق- دستور دادن به کشیدن 
ماشه تفنگ - آذرخش زدن 
چاخماق< ۱ چخماق» سنگ آتش‌زته 
(چاخماق داشی) ۲-ماشه تفگ 
چکاندن ماشه ۳ آذرخش ۴-زدن و 
گزیدن ۵-سرکوفت ۶۔ فندک 
جاخماق داشی = سنگ آتش زنه 
چاخناشد پرماق- بر هم زدن آرامش؛ 
آشوب به پا کردن؛ نظم را بر هم زدنه 
متشنح کردن اوضاع متقلب کردن 
چاخناشما= هرج و مرج» بی‌نظمی؛ 
درهم ریختگی» تلاطم» زد و خورده 
چ‌اخناشماق< ۱ ازدحام به‌هم 
خوردن نظم ۲-به‌جان هم افتادن ۳- 
متلاطم شدن و منقلب شدن اوضاع 


1۵ 


چاخناشیسق< درهم برهم» منقلب» 
جرج و وج e‏ 

چاخیر= شراب مسکرات 
چاخیسرای چن < مشروب‌خوار؛ 
دائمالخر 

چساخیسرتیکانی = گپاهی است که 
شاخه‌های آن برزمین خوابیده و دراز 
می‌شود شاخه‌های دیگری از خود 
منشعب می‌کند» ثمرش به اندازه 
نخود کوچک و هر دانه‌اش دارای سه 
شاخه خاراست پس از خشک شدن 
بر زمین می‌افند چنان تيز و فرو رونده 
است وقتی در پای سگ و با در نرم 
ناخن زو گوسفتد می‌خلد آنها را 
می‌لنگاند برگهایش مانند برگ نخود 
است» این گیاه بیابانی و تابستانی 
است و در شن‌زارهای مرطوب و در 
جالیزها و رسوبات سیل می‌روید به 
فارسی خارخاسک می‌گوبند 

چاخی رکو پو< خم شراب 

چاخی رگوز - چشم کیود 

چاخیشد پرماق = مقایسه کردن دو چبز 
یابه هم کوییدن آنها تا قابلّت و 
مرغویّت آنها نسبت به‌هم معلوم شود 
متلا به‌هم کوییدن دو شمشیر برای 
معلوم شدن استحکام و برندگی 


چارپی 
چاخیشماق= ۱ مقابله کردن» مناظره 
کردن ۲- زورآزمائی کردن با هم 
برخورد کردن ۳-زد و خورد کردن 
چاخیلماق= زده شدن, کوییده شدن, 
رعد زدن 
چاخیّن < برق» لمعه برق و آتش 
جادرا= چادر نمازه چادری که خانم‌ها 
بر سر می‌اندازند و تا دم پاها بدن را 
می‌پوشاند 
چاد رح چادر؛ خیمه 
چاراژیماق- نام محلی در استان 
آذربایجان شرفی 
چارپاز < دو خطی که یکدیگر را قطم 
کند» ضربدری؛ صلیب 
چار بازداغ = چند داغی که روی‌هم 
خورده و همدیگر را قطع کرده‌اند 
چارپاشماق = نگ: چیرپیشماق 
چار پاشیق = نگ: چالپاشیق 
چارپاناق <کبره‌هائی که بر اثر سرما یا 
آفشتاب سوختگی بر روی دست و 
صورت ایجاد می شود 
چارپماق = ۱-بیش از حد به‌نظر 
رسیدت: گوزه چارپماق = به‌تظر بزرگ 
آمدن» چشم‌خور ۲-به‌شلت زدن و 
کوییدن (چیرپماق) 
چارپی= ۱- فسربدری: عصلامت 


ضربدر ۲-روانداز روی جهاز شتر 


چارپیلان = مضروب؛ زده شده 


تکانیده شده 

چارپینتی = نگ: چیرپنتی 

چارپور - چارتاره= نوعی بافدة بد 
قماش است» اگرچه لفظ فارسی است 
ولی در ترکی مصطلح و در فارسی 
غیرمستعمل است (سنگلاخ) 
چارتیلتی< نگ: چیرنیلتی 

چارخ< همان چرخ است 

چارداغ /ق< سایه‌بانی که از چهار تا 
ستون چوبی ساخته می‌شود و روی 
آن‌را با پوشال یا شاخه‌های درخت 
می‌پوشانند در فارسی به آلاچیق 
معروف است در حالی‌که آلاچیق خود 
لفظ ترکی است 

چارشابد چ‌درشب. پارچه 
چهارگوش که زنها مانند چادر نماز در 
گذشنه استفاده می‌کر دند 

چارقات = چارقد. روسری 

جارگاه- نگ: چهارگاه 

چاروادار= ساربان. شتردار قاطرچی 
(چهارپادار) با آتکه فارسی است ولی 
در ترکی بیشتر مصطلح می‌باشد 


چاریق = چاروق. پاپوشی که از چرم 


۳۹۶ 


ساخته می‌شود و قسمت جلوئی آنرا 
باتسمه باریک چرم یا ریسمان 
می‌بافند تا پا به راحتی در داخل ان 
قرار بگیرد 

چاریق باغی = بند چارق که چارق را 
یه‌وسیله آن در مچ پا می‌بندند 

چاس< (کلمه روسی) یعنی راست و 
بی‌حرکت ایستادن حالت سلام 
نظامی -خبردار 

چاش= ۱- عورضی: اشتاه» انحراف 
۲-پریشان و پراکندهی غیرعادی 
۳ متحرف؛ نادرست 

چاش باش 2 نادرست؛ اشتباه؛ 
تامتعادل» پریشان؛ چاش سوز = کلام 
پراکنده» سخن بی سر و ته 
چاشدیرمات شک‌دار: انحرانی: 
تردید» اضطراب. دودلی 

چاشد پُرماق = ۱-به اشتباه انداختن» 
منحرف کردن؛ متعجب کردل» تردید 
ایجاد کر دن گیج‌کردن ۲-مضطرب کردن 
چاشد ریجی= ۱- منحرف کننده 
گیچکننده تردید اب‌جاد کننده ۲- 
مضطرب کننده 

چاشغین< ۱-مردد. حیران؛ گیج ۲- 
سراسیمه؛ مضطرب 

چاشقا= (کلمةٌ روسی) بعنی فنجان 
چایخوری: چاشفا لؤشقا پعنی مانند 


۳۷ 


فنجان و قاشق جور بودن به کسانی 
میگویند که با هم خیلی نزدیک و 
چاشماق= ۱ اشتیاه کردن. عوضی 
رفتن ۲-مضطرب شدن ۳ متغیرالحال 
شدن. شاشماق 

جاشیُرماق = نگ: چاشدیرماق 
چائنیق - نگ: چاش 

چاغ = ۱- وقت» زمان دوران؛ عصر: 
دافلار دافیمدی همستیم - ضم 
اژلاغیمدی متیم ۔ دیندیرمه یین 
غملییم -یامان چاغیمدی میم = 
داغها داغ من است -جولانگاهم غم و 
ان دوه است مرا به حال خود 
واگذاربد -که سخترین زمان را 
می‌گذرانم ۲-فربه ۳ سرحالی» 
سرخوشی ۴-گاهی هم به‌صورت 
پسوند می‌اید: هاچاغ = کی» چه 
زمانی (هاچان) 

جاغراقع نگ: چتبره 

چاغان= (مفولی) ۱-روز عید ۲-سفید 
چاغاناق= آرنج؛ بند دست (سنگلاخ) 
جاغداش< هم‌دوره: معاصر؛ 
ات 

جاغداوول- طلایه‌دار سپاه؛ فوجی 
که لشگر را براتند (سنگلاخ) 
چاغلاما= جو شش» خروش» خروشان 


چاغیریلیش 


چاغلاماق= ۱ خروشدل» جوش و 
خروش: چایلار کیمی چاغلارام = 
مانند رودخانه‌ها می‌خروشم ۲-در 
سنگلاخ به دو معنی آمده است: الف - 
قصور و گمان» ب ‏ ملاحظه و دّت 
کردن 

چاغلایان- خروشنده آبشار 
چاغیران = ۱-صدا زننده ۲-دعوت 
کننده ۰ 
چاغیر تدیرماقعکسی را ترسط دیگری 
به حضور خواستن (مصدر متعدی) 
چاغیرغاح سایه‌بان شادروان و خیمه: 
به عربی مظله گویند (سنگلاخ) 
جاغیرماقع صدا زدن؛ دعوت کردن» 
احضار کردن. فراخواندن 

چاغیریلان = ۱-دعوت شده مدعو 
۲-صدا شونده 

چ‌افیسریش< دعوت فراخوانی 
(چاغیرما - چاغیریلیش) 

چاغیر یلما = ۱-دعوت شدن. احضار 
شدن: چاغیریلان پئره آربنمه» 
چاغیریلمایان پثرده گژرونمه = جائی 
که دعوت شده‌ای برای رفش تنبلی 
مکن و در جائی که دعوت نداری 
حضور بیدا نکن ۲-صدا زده شدنه 
فراخوانده شدن 

چافیر یش نگ: چاغیریش 


چاق 

چاق = بسوند است که مستفلاً در آخر 
برخی از کلمات واقع می‌شود: آلچاق 
= کوتاه بست - قولچاق = عروسک 
چاقارح موضعی را گویند از یرون شهر 
بند و قلاع که جمعی در آنجا محوطه و 
حصاری ساخته سکنی کندد (سنگلاخ) 
چاقچور - شلوار گناد زنان که از کف 
پا تاکمر را می‌پوشاند و سابقاً زتها به پا 
می‌کردند 

چاق چوق= ۱ صدای به‌هم خوردن 
دو فلز ۲-اصطلاحا به داد و ستد 
سرپائی با سرمایه کم می‌گویند 
چاققال= شغال: هاما ایت هوزر 
بیزه‌ده چاققال = به همه سگ پارس 
می‌کند به ما شغال 

ج‌افقیش< ۱ جرقه؛ آذرخش ۲- 
برخررد؛ تصادم 

چاققیشد پرماق = نگ: چاخیشدپرماق 
چاققیشما= نگ: چاخیشما 
چافقیشماق < نگ: چاخیشماق 

چاققی = ۱ آهن آتش زنه که بر سنگ 
چخماق می‌زنند ۲ چافر 

جاققیلد ات ماق = ۱ چخماق زدن ۲- 
ماشه تفنگ را چکاندن ۳ به صدا در 
آوردن دو قلز با به‌هم کوییدن 
چ‌اققی لد اماق< صدائی مانند 


۳۹A 


چال= ۱ خاکسٹری» مویسر که 
جوگندمی شده است ۲-زمین شور و 
بی آب و علف ۳-فعل امر: بزن؛ بنواز - 
بازد بوبا 

چالا- چاله. گودی. گودال (جولا) 
جالا چوققور= چاله چوله. ناهموار: 
دست‌انداز (چولا چوخور) 
چالاغان< ۱-پرندهٌ شکاری: مرغ 
موش‌گیر ۲-گزنده نیش زننده ۳- 
نواژنده ساز و آلت هوسیقی ۴-کسی 
را گویند که با تردستی تمام چیزها را 
بباید و بازده (صیغه مبالغه) 
الان اا ساززن ۲-نیش 
زننده گزنده ۳- ژباینده (اسم فاعل) 
چال اوینا- بزن و برقص, بزن و 
بکوب. مراسم شادمانی 

چالای < مرغ موش‌گیر 

چالباش= ۱-کسی‌که موهای سرش 
جوگندمی شده است ۲-یکی از انواع 
ماهی اوزون بورون 

چالپاپاق = کلاه خاکستری از پوست 
بره -کسی‌که پر سرش کلاه پوستی 
خاکستری گذاشته است 

چالپاشیق = درهم برهم» پیچیده» سردرگم 
چالپئر= متمابل به خاکستری» موی 
سر جوگندمی 


۳۹ 


چالچاغیسرت مراسم شادمانی: 
نغمه‌خوانی» بزن و به کوب 
چالچووور - چالچئویر< زیر و 
روشده به‌هم ریخته» از این رو به آن 
رو شده از ربخت و نظم در آمده 
چالخالاماقع به‌هم زدن. مایعی را در 
ظرفی رپختن و تکان دادن تکان دادن 
مایعات در داخل ظرف 

جالخالاند پرماق کسی را وادار به هم 
زدن کردن» مایعی که در ظرفی ريخته 
شده بهم زدن (لازم و متعدی) 
چالخالانماق< ۱-بهم زده شدن مایم 
در ظرف ۲ متلاطم شدن آب (مانند 
اب استخر پا دریا) 

چالخاماق< نگ: چالخالاماق 

چالخام = مایم در حال حرکت و تکان 
خوردن 

چالخام کوهع کر مشک. کره‌ای که از 
تکان دادن ماست پرچرب در داخل 
مشک یا نهره به‌دست می‌آید (مشک 
توا از ورف مزا گر تس است 
ولی نهره از جنس سفال می‌باشد): 
چالخام ایتک کره سیندن سیزه 
سوغات گتیرمیشم = از کر؛ گاوی 
مشکی براینان سوغاتی آورده‌ام) 
چالخانماق ‏ نگ: چالخالانماق 


چا= دپ 


چالیغی چی 


چالد یران = ١‏ کسی که دستور 
نواخشن ساز داده است ۲-امر کتنده به 
درو کردن مزرعه ۳-کسی‌که دستور 
کوباندن میخی را در جائی داده است 
۴-محلی در آذربایجان غربی نزدیک 
مرز ترکیه (دشتی در نزدبکی شهر 
خوی) که در آنجا بين لشگريان 
عثمانی و شاه‌اسماعیل صفوی جنگ 
سسختی درگرفت و شاه‌اس ماعیل 
شکست خورد و عقب‌نشنبی کرد 
شهدای این جنگ به دستور شاه 
اسماعیل به اردبیل منتقل و در کتار 
مزار شيخ صقی دفن شدند نام این 
گورستان معروف به شهیدگاه است 
چالدبرماق< ۱-کسی را وادار به 
نواختن ساز کردن ۲ دستور دادن په 
درو کردن مزرعه ۳-کسی را وادار به 
کوییدن میخ و امنال آن کردن (مصدر 
متعدی) 

چالفی< ۱- موسیقی. ساز و آواز ۲- 
جاروی درست شده از ترکه‌های نازک 
و شاخه‌های باریک درخت جهت 
جارو کردن خرمن و محوطه‌های 
رسیم 

جالغی آلتلری- آلات موسیقی از هر 
نوع 

چالیغیی چی = نوازنده 


چالفی لاماق 


چالفی لاماق = جارو کردن با چالغی 
(جاروی درشت) 

چالکنچیرت = گزن قفلی 

جاللاشماق = جرگندمی شدن موی 
سره شروع شدن سفیدی موه 
خاکستری شدن 

جاللانماق< نگ: چاللاشماق 

چالما ۱-روسری: دستاری‌که بر سر 
می‌بندند ۲-برهم زده شده» نواخته 
شده ۲-گزیده شده ۴-علف درو شده 
ه-کالای دزدی» مال سرقتی 
چالماق< ۱ نواختن ۲-زدن گزیدن 
۳-ربودن دزدیدن ۴-کویدن میخ 
درجالی ۵ تمایل شیاهت: 
یاشیّلاچالماق = متمایل به سبز 
چالمالی = ۱ دارای روسری» مثال: 
چالمالی داغلار = کوههای روسری بر 
سر کشیده (برف پا ابر) ۲- درو 
کردنی» علفی که به حد درو کردن 
رسیده باشد: چالمالی ات = علف 
درو کردنی 

چالوو - چلوو= سرتاس؛ وسیله‌ای که 
با آن برتج و حبوبات را جهت وزن 
کردن برمی‌دارند 

چالی= خار و بوته 

چالیب اویناماق = زدن و رقصیدن 
جالیب جاپماق< زدن و بردن. 


چام 


۳۲۰ 


دزدیدن غارت کردن چپاول کردن 
چالیجی< ۱ نوازند؛ آلات موسیفی 
۲ گزنه تیش زلنده 

چالیش< ۱-سعی و کوشش ۲-فعل 
امر است برای کوشیدن 
چالیشان<ساعی و کوشا 

چالیشد پرماقع کسی را وادار به کار و 
کوشش کردن (مصدر متعدی) 
چالیشغان= بسیار ساعی؛ خیلی 
کوشش کننده (صیقٌ مالم 
چالیشماعکار: کرشش. فعالیت 
چالشعاق» فلت کرو سمی و 
کوشش کردن. کار کردن 
چالیقلاماق< دست و پا زدن» به خود 
بیچیدن تقلا کر دن 

چالسم چارپاڑ= ١۔‏ خطوط متقاطع 
نامنظم ۲-ضریدری 

چالین < ۱-درو؛ درو کردن علف ۲- 
آتش‌زنه, چخماق 

چالیسنماق< ۱-نواخته شسدن 
(موسیفی) ۲-گزیده شدن نیش زده 
شدن ۳-درو شدن 

چام آغاجی = درخت صنویر؛ شمع 
آغاجی به سبب اینکه چوب آن مانند 
شمع می‌سوزد (سنگلاخ)؛ شام آغاجی 
چاماشیرد لباس‌زیر» (چاماشیرسویو) 
آب شستشوی لباس (گویش ترکیه) 
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چامپا= نام نوعی برنج 

چامخیر = کبود؛ آبی کبود 

چامخی ر گؤز= کبود چشم» چشم آبی 
چام ساققیزی = صمغ درخت صنوبر 
چام - چوموردگل: گل و لای. ل 
شل و آبکی 

چامیّش = لگدزن ادّیت کتنده» سر به 
هوا؛ چموش 

چان = پسرند است: هاچان = کی چه‌وقت 
چاناق< ۱-کاسه سفالی با چوبی؛ 
هرچیز شبیه کاسه ۲-کاسه لگن 
خاصره ۳ واحد وزن (حجمی) برای 
اندازه‌گییری گندم و جو و حبوبات که 
در گذشته در مُغان و حوالی آن مرسوم 
بود که هر چاناق از نظر وزن برابر ۶ 
کیلو (بک من تبربز) و دو چاتاق برابر 
بک (کژووز) که آنهم برایر ۱۲ کیلو و 
بیست چاناق برابر ۱۰ کوووز آنهم 
برابر ۱۲۰ کیلوگرم که یک‌گبری یا یک 
چووال (جوال) می‌گفتنده این واحد 
اندازه‌گیری تا متداول شدن (کیلو) در 
مغان و آرشه استان اردبیل متدارل 
بوده و به کار برده می‌شد ۴-لاک سنگ 
جاناق بولاغ = روستائی در دامنه کره 
سبلان نزدیک آبگرم سرداوا در دره‌ای پر 
درخت در غرب اردبیل واقع است 


چایان 


چانتا- کیف» ساک» چمدان کوچک: 
کیف دانش آموزی: کیف‌پول 

چانقیل = شنء سنگربزه (چیتقیل) 
چانک= زنگ؛ جسرس, نافوس 
(ستگلاخ) 

چاوړونتی = دانه‌ای است سياه که در 
میان گندم روبد و آترا قراموق -دَلوّجه 
نبز گویند به فارسی شیلم -شامک - 
زوان نامند اگر با گوگرد بر لکه‌های 
سفیدی که بر پوست بدن ایجاد شده 
پمالند تافع است (سنگلاج) 

چاووش < نگ: چژوش 

چاوغون- نگ: چژوغون 

چاوروک گرداب» به کسر (ج) هم 
مستعمل است (سنگلاخ) - چئوروک 
چاو لوق = نبیره 

جاووت ‏ جاوورمه< محوطه و 
دیواریست و سراپرده و امثال آن را 
گوپند که بر دور خاته و خیمه بکشند و 
به کسیر (چ) مستعمل است 
(سنگلاخ) - چشووت - چلوورمه 
جاووک< نگ: چئویک 

چای= ۱ چای نوشیدنی ۲ 
رودخانه؛ نهر مسیل 

چایان< ۱-هزاریا ۲ حشره گزنده ۳ 
عقرب» کزدم (در مغان به کزدم آلجه 
قویروق می‌گویند) 


چای باسار 


چای باسار< زمینی که رودخانه بر آن 
تسأط دارد (اشراف)» متطفه‌ای که 
به‌راحتی می‌توان از آب رودخانه برای 
آبیاری آن استفاده کرد 

جای قیکانی = سنجد وحشی مانند 
عتات 

چای چور گت چای و ناد سنظور 
بساط صبحاته است (شپرین چای 
چژرگ) 

چایقون = در سنگلاخ به معتی چنیش 
آب و هوا آمده است (چؤغون) 


چات 
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چایلاق= ۱-رودخانه کم آب یا 
خشک» بستر رود ۲-در سنگلاخ به 
معنی زغن آمده که به فارسی غلیواج 
گوبند 

چاینیک = قوری 

چسایینر- نوعی علف که در کنار 
رودخانه‌ها و محل ‌های نمناک 
می‌روید. ريشه آن زیاد است و درهم 


بیچیده و ریز اسٽت» مرغ 


YY 


چپ = در زبان محاوره آذربایجان به 
معنی کج و ناراست و غیرمستقیم 
استعمال می شود ۔ سمت چپ را نیز 
گویند 

چپر- دیوان: حصار» دیوار ساخته 
شده از شاخه‌های درخت و بوته و 
چوا 

چپل= خطاکار: عوضی کجرو؛ 
بدکاره (معمولا در مقام اهانت به زنها 
می‌گویند) 

جپی = آبکشس برنج که از شاخه‌های 
نازک درخت بافته می‌شود (سوماق 
پالان) 

چپیش= بزغاله. بزغاله شیرخوار 
چپیک< چپیک چالماق - کف‌زدن 
تشویق کردن با دست زدن 

چت = ۱-مشکل؛ سخت؛ بدراه ۲- 
مانده از هر چپزی‌که به‌درد نخور 
است 

چتل = چوبخط چوبی که جهت 
نگهداری حساب و شمارش روی آن 
خط می‌کشند (جاتاله) 

چتنه = شاهد انه 


چتور- (کلمه‌روسی) یک چهارم لیتر 


چتوک = نگ: چنیک 
چته - یاغی؛ چریک 
چتیر< چتر» سایه‌بان 
چتیرچسیچکلی لر= گیاهان از رده 


چتریان (بالدپُرغان) 


بید که برگ آن شبیه پنجه گربه است 
چنینلشتک< سخت شدل» دشوار 
شدن؛ به‌مشکل پرخوردن 
چستیللیک = سختی » دشواری» 
مشکلات زندگی 

چچک < شبچره آنچه شب بعد از 
چچیکد< زلف موی بلند سر 


چچیکلشک > موی سر همدیگر را 
گرقتن» نزاع کردن زنها 

چدیک< یک نوع مسحی (کفش) با 
ساق بلند که زنان آثرا به پا پوشند 
(ستگلاخ) 

چسر- نوعی مرض چهارپاء درد؛ 
مرض؛ دق 

چرای= چهره و رخساره. جبرای هم 
مستعمل است (سنگلاخ) 


چرتک 


چر تک نگ: چردک 

جر مک = ۱- تیغ زدن جهت ححامت 
۲- در رفتن چیزی از جا (جهیدن) ۳- 
جوانه‌زدن ۴ شکافتن جای دندان که 
تازه می خواهد درآید 

چرتیکكع جای زخم تيغ یا چاقو 
به‌ طور سطحی 

چرتیلمک- ۱ نیغ‌زده شدن ۲- 
جهیدن چیزی از جا ۳- جوانه‌زده 
شدن 

چرچی = دست‌فروش دوره‌گرد» 
پیله‌ور» فروشنده‌ای که کالای خوراکی 
و میوه را با اسب یا الاغ به روستاها 
می‌برد 

چرچیلیک = پیله‌وری؛ طوا فی 
چرچووه - چرچیوه- چهارچوب. 
قاب کلاف چربی با آهنی: قالب 
چسود ک- هسته مپوه (چرتک - 
چیگیردگ -چّیبردک)» هسته مرکزی 
چرز= آجیل و شیرینی: خشکبار 
جرشنبه = چهار شنبه 

چرشنبه فاریشیفی- آجیل مخلوط 
مخصوص چهارشنبه‌سوری 

چ رک چارک -بک‌چهارم 

چرگزد ۱ نام قومی از ترکها در تفقاز 
۲- نرعی کلاه. کلاه‌خود ازبکان ۳- 
نوعی پیکان دراز سخروطی که آترا 


ج 


۳۳۴ 


چرگزی - چرکسی می‌گویند (به سبب 
شباهت داشتن به کلاه خود چرکز) - 
چرگس 

چرگزی- مربوط و مسوب به چرکز 
(چرگری پاپاق = کلاه چرکزی) 
چسرلتمګتا= ۱-به ستوه آوردن ۲- 
مریض کردن دق مرگ کردن (مصدر 
متعدی) 

چسرله مک ۱-به ستوه آمدن ۲- 
مریضص شدن و دق کردن؛ افسرده 
شدن 

چرمکی= وسیله‌ای آهسنی مانند 
گوشت‌کوب که سراجان چرم خیس 
کرده را با آن می‌کوبند تا نازک و پهن 
شود 

چره که > ۱-تسبیح درشت ۳۳ دانه‌ای 
۲-نصف نیمه آجر (یک چهارم از آجر 
مربع شکل) 

چرهن- نگ: باغلی تره 

چکد یرقکا= ١‏ چپزی را به توزین 
دادن ۲ دستور کشیدن دادن مانتد 
کشیدن طناب و...» ۳ امر به تصویر 
کشیدن دادن» به کسی دستور نفش و 
نگار انداختن و ترسیم کردن دادن ۴ 
اسب ماده را به جفت‌گیری سپردن ۵ 
امر به کشیده شدن چیزی با کسی را 


۳۵ 


روی زمین دادن ۶از جا کندن» از بيخ 
کشیدن مانند دندان (مصدر متعدی) 

چکمک = ۱ کشیدن ۲- ترسیم کردن؛ 
نفاشی کردن؛ تصوير کردن ۲-وزن کردن 
۴-چیزی را بر روی زمین کشیدن ۵-چیزی 
را از داخل چیز دیگر بیرون کشیدن ۶ آرد 
کردن گندم و نظایر آن؛ چرخ کردن گوشت 
۷ درد کشیدن 

کمن = بارانی؛ (چیکمن) ۔ سنگلاخ 
چکمه- ۱ کشیدتی ۲- نقاشی رسم 
۲کفش ساقه بلند چرمی یا لاستیکی 


جکمه جه = کشر 
چکوج چکوش = چکش؛ وسیله 
برای کوپاندن میخ 


چکی= ۱-وزن توزین ۲-اثر تقاشی و 
ترسیمی ار 
جکیج= همان چکش است 


چکیجی< ۱ کشنده ۲ پاشنه کش ۳- 
وزن کننده ۴ دانسا انم ۵ تماق 
ترسیم کننده 

چکی داشی = سنگ ترازر برای وزن 
کردن وزئه مانند کیلر و اجزاء و اضعافش 
چکیش = ۱-کشش؛ جاذبه ۲ عمل 
کشیدن و کشاندن ۳۔ چکّش ۴-توزین 


چکیش برکیش= ۱- متازعه» مشاجره 
لفظی ۲-کش و قوس 

چکیشد یرمک = ۱-با یکدیگر کشاکش 
کردن ۲-کشیدل به‌سوی خود 
چکیشمگ = ۱ شرطبندی کردن ۲-از 
دو طرف هر کس به سوی خود 
کشاندن 

ی شمه ۱- شرطبندی» جتاق 
شکستن ۲.کشاکش: کشمکش ۳.به 
سری هم کشیدن 

چکیک کشیده شده» ثبرکشیده شده 
چکیل< ۱ درخت توت ۲- فعل امر 
است (کنار بکش, بروکنار) 
چکیلمّزه ۱ ناکشیدنی» کشیده 
نشدنی ۲ غیرقابل برطرف شدن» 
ترفتنی (صفت مشبهه) 

چکیلمک = ۱ کشیده شدن ۲ توزین 
۳-نرسیم شدن ۴-کنار کشیده شدن.؛ 
عقب‌تشستن ۵- بر طرف شدن 
چکیلمه = ١‏ ترسیم شده» مصور ۲- 
عقب‌نشینی ۳-برطرف شده 
چکیلمیش> ۱ کشیده شده ۲-وزن 
شده ۳ رسیم شده ۴-برطرف شده 
(ماضی بعید) 

چکیلی= ۱ وزن شده (آماده) ۲ 
ترسیم شده و تمام شده ۳ کشیده 
شده» دیوار کشیده شده 


چکیلیش= ۱- ترسیم شده. مصور ۲- 
عقب‌تشینی ۳-برطرف شده 

جکیم = کشش: جاذبه» نپروی کشنده؛ 
تیروی جاذبه 

واداشتن؛ هشدار دادن برحذر داشتن 
(مصدر متعدی) 

چکینقز< -نترس» بیباک بیاستباط 
۲-بی شرم و بی‌حیا 
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چکینیکن- ۱-احتیاط کردن: دوری 
rE‏ از رسای ی 
کردن خجالت کشیدن 

چکینمه = پرهیز» احنیاط 

چکینه جک = احتیاط, پرهیز» جای 
پناه» پناهگاه 

جک یسوند حالت و شباهت: 


خمرچک = غضروف (گمیرچک) 


eS‏ که سای 
اوتانور لبلرین زلالیندان = خدا ترا چه 
شیرین لب آفربده که سلسبیل از زلالی 
لبانت شرمنده می‌شود (سنگلاخ) 

جَلبی = ۱-نوبسنده و شاعر ۲ خواناه 
توانا ۳ ظریف الطیع را گویند 


۳۶ 
جلېک = توحی نان نازک که در روغن 
می‌پَزند 
چلتیک = شلبرک برنج 
چسلتیک آتماق= ۱ برنج کوبی؛ 
شلتوک کوبی ۲ اشکال تراشی و 
اخلال‌گری را نیز گوبند 
چلتیکچی = شلتوک‌کوب آنکس که با 
شلتوک سروکار دارد: آی بودور گلدی 
کوچو چلتیکچی نین = ابنست آمد 
کوچ شلترک کوبها (در قدیم چون کار 
برنج‌کوبی همه دستی بود از محل‌های 
دیگر نان کرگ ای ا 
جک جللکد-بشکه پُشکه جوبی» 
سطل بزرگ چوبی 
چلنک- ۱ شهپر مرغ: کلافی تزیین 
شده به پُویاگل که به علامت افتخار و 
دلیری بر سر می‌گذاشتند ۲ حلقة 
گل تاج گل 
چلیش- هر چیز دو تخمه که پدر و 
مادر از یک جس نباشند آنرا 
شالغورت هم نامند و شثر دو تخمه را 
بُسرک خواتند (سنگلاخ) 
چلیک- عصاء چربدستی» ترکه 
چوب 
چلیم = فرم بدن هیکل» درستی 
ترکیب بدن. درست اندام و بدن سالم؛ 


تُنیه: دست و با دار» چست و چالاک 


۳۳۷ 


جلیمسیز- لاغر: ضعیف» بی‌دست و پا 
چم< ۱-لم راه دست داشتن ۲-فن 
بیج و خم 

جمله مک = راه دست گیرآوردنه 
غافلگیر کردن» ترفند زدن» موقع 
متاسب گیرآوردن 

چمین بیلمګ = نگ: چمین تاپماف 
جمین تا پماق = راه دست پیدا کردن» 
غلغ چیزی را دریافتن 

چن = مه ابر مترشح؛ هوای مه آلود: 
داغلارا چن دوشنده = وقتی کوهها را 
مه می‌گیرد 

چنتر ۱- چنبر» متحتی» حلقه چوب 
منحتی که بر سر طتاب متصل است ر 
در بار بندی سر دیگر طناب را از آن 
می‌گذرانند و محکم می‌کشند: هم ز 
چبر گذار خواهد بود -ریسمان را 
اگرچه هست دراز (رودکی)؛ نگ: 
دژغاناق ۲-کلاف حلقهُ بزرگ جهت 
استفاده به عنوان کلاف (منظور کلاف 
چویی است ته کلاف نخی) 
جنر جالماق = حلقه زدن؛ 
دورنشستن؛ جاخوش کردد؛ حلقه 
زدن مار به دور خود 

چتترهع کلاف دایره‌ای (نیمکره) 
ساخته شده از چوب در بالای آلاچیّق 
مانند گنبد قرار می‌گیرد و سر تمامی 


چم 


چوب‌ها در سوراخ‌های دور چتبره جا 
گرفته و انتهای چوب‌ها پس از نصب 
به‌طور منظم در زمین به شکل دایره 
بزرگ کف آلاچیّق را دربر می‌گیرند 
سطح بیرون آلاچیّق بشکل تیم‌کره با 
نمد پوشانده می شود فقط بین دو تا از 
چوبها را بسرای ورود و خروج باز 
می‌گذارند و آنرا نیز به‌طور عمودی با 
حصیر نی با پوش نمدی به‌عنوان در 
می آویزند (نگ: چۇسكر) 

چنته = نگ: چانتا 

چنکدح ۱ چنگ چنگال: مجموعه 
انگشتان دست رفک عضلات 
۴ نوعی آلت موسیقی فدیمی بزمی 
چسنگک < قلاب؛ آلنی که از آهن 
ساخته می‌شود یک سر آن کج و تیز و 
سر دیگرش به سقف با دیوار وسیله 
حقله‌ای محکم نصب می‌شود؛ قصابها 
شقهُ گوشت را از آن آویزان می‌کنند 
چنگل = ۱-چنگال غذاخوری ۲-چنگک 
جنگلله مک = ۱- مراد خوراکی را 
چنگال زدن 

چنگه- مجموعه پتج‌انگست با کف 
دست 

چنګه شتک = پنجه در پنجا هم 
گذاشتن و زور آزمائی کردن» دست و 
پنجه نرم کردن 


چنگەلەقگ 


چنگه لەگ = ۱-با پنجۀ دستها جیزی 
را گرفتن و ورزدادن ۲-غذا را با تمام 
انگشتان برداشتن 

جنگیز= (مغولی) شاه شاهان لب 
نموچین خان بزرگ مغول (نگ: 
چنلیک> یه آلودگی 

ج بثل = ١‏ (نام محلی) کمرهٌ که 
مدآلود؛ محل اقامت کوراوغلو که 


جائی ب بح گذر و مه آلود بوده است 


3+ 


۳۳۸ 


البته محل دقیق آن مشخص نیست 
ممکن است افسانه‌ای باشد 

چنه - فک پایین: چانه 

چنه بازاری= چانه‌بازاری» چانه زدن 
چنه لشمک< چانه به چانه نشستن؛ 
چانه زدن 

چسهارگاه< (فارسی) یکی از 
دستگاه‌های موسیقی اپرانی 

چییرة کد جرک 


۳۳۹ 


چئچنن = نام قومی ترک تژاد در شمال 
کرههای فففاز که در محلی به‌همان نام 
ساکن هستند 

چنجله - کو چولو: کر چک 

چسنجله بارماق = انگلت کرچک 
(چینجاناق) 

جنچیمگ = حالت پریدن آب دهان در 
گلوه سرفه کر دن به‌خاطر آب دهان در گلو 
چئر= لوج. احول؛ دویین» چثرباخان 
= دوبین؛ کسی‌که لوچ نگاه می‌کند 
چثرکه < چادر و خیمه کوچک که آنرا 
قلندری گویند (سنگلاخ) 

چثرئیل = (کلمه روسی) جوهری که با 
آن می‌نویسند -مرکب 

چٹری = مخفف چریک» سپاه» بثنی 
چثری = سپاه عشمانی را می‌گفتند 
چئری‌لیک = سپاهی‌گری؛ نظامی» 
نبروی سلح 

چریک = نگ: چثری 

چئزمګ = ۱-گوزیدن باد شکم را رها 
کردن ۲-اشاره است به با بدنامی و 
خواری از معرکه در رفتن 

چثشت = چاشت. زمان بین صبحانه و 
تاهار که خوراکي اندکی خورند 


چتشته < طنبور را گویند (سنگلاخ) 
چئشد= نگ: چذشت 

چلشنی- ۱-نقش و نگار» نقشه بافتسی 
کلم و جاچیم وي 

چلشیت< جور» طوره نوع؛ قسم - 
نقش و نگار -(چثشیتلی = رنگارنگ» 
متنوع) 

چنوره= دور و بر اطراف» دورتادور 
چنورهله‌مکا- دور کردن احاطه 
کردن؛ محاصره کردن 

چنوریک = چاوروک: نگون» برگشته و 
دگرگون. تحوّل بافته 

چئوربلمک = برگشتن» دگرگرن شدن» 
از این رو به آن رو شدن متحوّل شدن 
چلورپلیش- تحرل» دگرگونی؛ انقلاب 
چنوریم< بسرگشت دور» یک دور 
برگشت. از یک رو به روی دیگر 
چئویتع نگ: چاروت 

جئویرخک- ۱-تبدیل برگردان ۲. 
به‌محض برگرداندن 

چئویرتکد 2 ۱-برگرداندن پشت و رو 
کردن ۲ متحول کردن ۳ وازگون 


کردن و وارونه کردن ۴-ترجمه کردن 


چثر برمه 


چئویرمه= ۱ دگرگون شده متحول 
۲-واژگرن کرده شده ۳-ترجمه شده» 
برگردان 

چئویریش = دگرگرنی» تغییر و قحل 
چئو بر یک = نگ: چثرریک 

چئویک = ۱-زبرک زبردست. چابک 
(چاووک) ۲ برگشته. از این رو به آن 
رو شده (جنوربگ) 

چسینم- جویده عمل جویدنه 
بیرچئینم سافقیز = به اندازه یک 


چئیلم چینم = جوید هجو ید ه» ناسالم؛ 
پوسیده 


جلینه و پور< جوبده و ف کرده شله - 
جویده جویده حرف زدن؛ کلام را درست 
ادا نکردن فصاحت نداشتن گفتار 


جذ هب 


۳۳۰ 


چنینه لمیش - چئیندمیش = ۱- جویده 
شده در دهان ۲ کلامی‌که زیاد گفته 
شده است تکرار آندر تکراره دور از 
قصاحت 

جلینه مک = ۱- جویدن» جویدن غذا 
قبل از بلعیدن ۲ جويدن سفز ۴ 
غیبت کردن از روی حسادت. بدگوئی 
کسردن پشت سر دیگران از رری 
حسادت 

چئیننمک< جویده شدن» سائیده و 
خورده شدن 

چینیه چنینیه < در حال جوبدن: 
چئینبه چئینیه دانیشماق = جوبده 


جویده حرف زدن 


۳۳۱ 


این صدا معادل فارسی ندارد (و = 4 


چوپ = ۱- چوب بسیار نازک» خس» 
شاخه‌های نازک بوته‌هاء دم گیلاس و مانند 
آنرا نیز گوپند ۲ در سنگلاخ به‌معنی 
شایسته و موافق هم امده است 

چوپ آتدی- ۱ فرعه کشی وسیله 
انداختن چوب ۲-اشکال تراشی 
کردن؛ کارشکنی کردن 

جوّپ اوزاتماق- ايراد گرفتن؛ عیب 
گذاشتن» چوب لای چرخ گذاشتن 
چۈپ بساشی = مالیات گرفتن از 
مان جکر وار چ 
پولی‌که دولت از گله‌داران اپلات به 
عنوان استفاده کردن از مراتع می‌گیرد 
چوپچو- ۱به کسی گفته می شد که به 
اصطلاح در بیرون آوردن آشغال و 
هسته و ریزه استخوان از گلوی اطفال 
بیمار به خصوص کودکانی که دچار 
اسهال و استفراغ بسودند تخصص 
داشتند بدین‌گونه که دهان خود را در 
سوراخ پینی اطفال بیمار قرار داده با 
فوت کردن هسته گیلاس با سنجد یا 
تکۀ چوب از دهان کودک بیرون 
می‌جهید ۲-خس و خاشاک جمع کن. 
نظافتچی 


چوپچو ک< باکتری 

چوپ قۇبماق = نگ: چب اوزاتماق 
چوپو ک< مو و پشم زبر و خشن 
(قیلان) 

چسژچون> ۱ تعجب. ناباوری ۲- 
تاراحت شدن از طرز عمل با گفتار 
دیگران 

چورنکه- (کلمۀ روسی) چرتگه 
حساب -نگ: چورتگه 

چووتن- ناردان (سنگلاخ) 
چسورچعه- در سنگلاخ به معنی 
افسائه آمده است 

چورچوپ - خس و خاشاک؛ خرده 
ربزه‌هائی که از علف خشک بر زمین 
می‌ربزد 

چو زک = ۱-هر نوع نان را گویند ۲- 
روزی ۲-ترکت 

چوّ رک آغاجی ‏ وسیله رزق و روزی؛ 
نان‌دانی؛ منبع درآمد 

جوزک اؤ تی = سياه دانه که تلخ است 
و در مزارع گنندم می‌روید واگر در 
گندم مخلوط شود نان تلخ و تند 
می‌ شود 

چو رکچی = نانوا 


چوزکدن سالماق 


چو کدن سالماق- از نان انداختن؛ 
باعث ضرر و زبان شدن» صدمه زدن 
به درآمد کسی 

چو ر کف سن = نان بره مردم‌آزار 

چؤْر که کسیشمک = نان و نمک خوردن 
و حرمت آنرا نگهداشتن 

جوز کلی = ۱ ئان‌دار» سردمند ۲-نان 
رمان دارا تا ها ور 

چو رک پنتیزن- نان رسان» دستگیر» 
خیره نیکوکار 

چوزدورمک = افشسان کردن: رها 
کردن؛ ولو کردن» آزاد کردن؛ پراکنده 
کردن (مصدر متعدی) 
چۇزدۇرۆلمگ = رهانیده شدن, آزاد 
کرده شدن (مصدر متعدی مفعولی) 
چوّزگو رتمک = ۱ شاشاندن ۳-اشاره 
است به مغلوب کردن ۲ از هم وا 
کردن و پراکنده کردن (مصدر متعدی) 
چۇزگۇ رمک = ۱-شاشیدن با فشار ۲- 
بيرون افشاندن از هم واشدن و 
پراکنده شدن ۲ فوران کردن ۴۔ رها 
شدن» ول شدن پنبه از بسته‌بندی که 
تحت فشار بوده است 

چوزله مکک< ۱ بیرون افشانده شدن 
۲-از هم واشدن و پراکنده شدن و 
بیرون جهیدن محتوای پشم و پنبه و... 
از بسته بندی فشرده شده ۲-رشته‌ای 
که هرچه بکشند ادامه دارد 


چز-5ب 


۳۳۲ 


چوزلنقکه< م صدر مستعدی 
چژزله‌نگ 

چوزتک = ۱-از هم وا شدن» رها 
شدن پراکنده شدن ۲ واشدن و 
جستن» افشان شدن. آزاد شدن 
چورو که ES‏ 
پراکنده شده» افشان شده رهاء آزاد 
چوزولمکك- از هم وا کرده شدن. رها 
و پراکنده شدن. جهیده و افشان شدن 
چوزولموش ع نگ: چوزوک 
چوزوم< خلاصی 

چوزوملمه < تحلیل. تجزبه 

چۇزەلە مکنا = نگ: چژزله مگ 
چۇسگۆ= اسم فاعل: نشاننده» ميخ 
بزرگ چوبی که به‌هنگام برپا کردن 
آلاچیّق به مرک کف آن در سطح زمین 
می‌کوبند و طتاب‌های چتبره را که 
سرچوب‌های آلاچیّق در سوراخ‌های 
ان قرار دارد بر اد ميخ می‌بندند و 
برای محکم شدن و مطمثن بسته 
شدن طتاب چند تفر از چنبره آویزان 
می‌شوند: میخ چوسگو مرکز ثقل 
آلاچیق است که از گزند باد و توفان 
آنرا نگه‌می‌دارد (نگ: چنیره) 
جوکدورمک - ۱- پایین نشاندن ۲- 
فرونشاندن ۳-ته‌نشین کردن ۴-به زانو 


در آوردن 


۳۳۳ 


چؤگری = نباتیست که ساق آن بلند و 
شییه به نی و دانهای آن شبیه درت و 
خوشه آن انگوری شکل است آنرا به 
رده ومیل کم رگم بر 
(سنگلاخ) جژکن هم گفته می‌شود 
چوک پایین: پُستی (مقابل بلتدی)» 
جای گود. فرورفتگی 

چسو کمک فرونشستن؛ به گودی 
افتادن ته‌تشین شدن. به زار نشستن 
چۇكمۆش = فرونشسته» رسوب 
چڑکن = ۱-رسوب کننده» تەنئشین 
شونده ۲-نگ: چۇکّرى 
جوکورتسمک - جوکوارمگا = نگ 
چوکدورمگ 

چۆكۆک - چوک = فرورفته به 
گودی افتاده 

چوکونتو رسوب» مواد ته‌نشین 
شده. لرد 

جوکه = نگ: جوکه 

چوکه بالیغی = سگ‌ماهی 

چکه لت رد شدن فرورنگی 
پیدا کردن 

چوّل2 ۱ دشت بیابان صحرا ۲- 
خارح و بیرون از محوطه 

چولجو< ۱-بیابان گرد: کسی‌که کارش 
در بیابان و خارج از شهر است ۲- 


کشاورز» حشمدار» بیرون تر 


چژکری 
چولده قالماق = ۱ در بیرون ماندن» 
در خارج از خانه ماندن ۲-بی‌سریناه 
بودن» جائی را برای ماندن نداشتن 
چوللمهد بیابان وسیع» فضای باز 
بزرگ خارج از شهر 
چوللو ک= ۱-بپابان؛ زمین بزرگ باز 
خارج از شهر ۲-بیرود‌تر کنارتر از 
محوطه قرار داشتن 
جولمک = دیگ سنگی با سفالی: 
چؤلمگ دیغیرلایّب درواغیّن تاپار = 
دیگ سنگی غلت می خورد تا درپوش 
خود را دا کند 
چوّله چیخماق- ۱ بیرون رفتن از 
منزل» به دنبال کاری از خائه خارج 
شدن ۲-دست به اب رفتن 
چومبَلمک = نگ: چونلمک 
چومچه- قاشق چوبی بزرگه ملاغه 
چوبی, اب گردان چربی: قازان دئیهر 
دیییم فیزیلدی. چومچه دئیهر یلاب 
چیخمیشام = دیگ می‌گوبد کف من 
از طلاست» چژمچه می‌گوید من از 
داخل ترا گشته‌ام و بیرون آمده‌ام 
چومچه بالیغی< ماهی ریز رودخانه و 
چومچه تو تان = مسئول تقسیم غذا که 
ملاغه در دست اوست: چرّ‌مجه توتان 
سته ساری دی = ملاغه به دست 


(مقشم غذا) هوای ترا دارد 


چوّمچه قریروق 


چومچه قویروق= بچّه قورباغه در 
روزهای اول زندگی که دارای ذم دراز 
است 

چولبلمک = به سرپنجه‌های پا نشستن 
به‌طوری که نشستنگاه بر زمین نرسد» 
چمباتمه زدن 

چونبلمه - حالت چمباتمه 
چؤنبلەن= ۱ حالت چمبانمه ۲-اسم 
فاعل است (کسی که چمباتمه زده 
است) 

جوئیلی = چمباتمه؛ جمباتمه زده 
چؤند رمک = ۱-برگرداندن ۲-واژگون 
کردن ۲-ترجمه کردن (دوندرنک) 


۳۳۲ 


عوض کردن ۲-نائوان شدن, به زائو 
در آمدن 

چونمک = ۱-برگشتن ۲-واژگرن شدن 
۳متحوّل شدن ۴-روگردان شدن 
چسو وک ۱-برگشته» روگردان 
(دژنوک) ۲-واژگرن 

چوورو ک = نگ: چثوریک 
چجوهرایی > (رنگ) صورتی؛ 
چهره‌ای. رنگ قرمز خیلی روشن 


۳۳۵ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و = نا 


چو = پسوند فاعلی: چی 

چوپور- در ستگلاخ به معنی بز و 
گوسفند و جنگل و بيشة پر درخت 
آمده است 

چوّت> تيشه را گویند و آن آلتی است 
از آهن که نجاران بدان چوب را 
تراشند (ستگلاخ) -گرکی 

چورو تدورمک< یعنی کسی دسترر 
داده به کس دیگر آنیم دستور دهد به 
کس دیگر تا چیزی را خراب یا فاسد 
کند (مصدر متعدی امری» 

جورو تسمکا- ۱ پوساندت خراب 
کردن» تلف کردن و از ہین بردن: 
عمرومز چزروندزم = عمرم را تلف 
کردم (باد دادم) ۲-بریده شدن شیر 
به‌هنگام جوشیدن (مصدر متعدی) 
جور وک ۱ ۔ فاسد» پوسیده» خراب 
شده» از کار افتاده ۲ چروکیده و کیس 
برداشته -۳ تخم گیاهی که برگش شییه 
به برگ کرفس است نگ: پابان توراق 
اتی 

جورو کوجب‌خماق< پوسیده شدده 
ارزش از دست دادن زیادتر از حدٌ 


تکرار شدن 


چورو کون چیخار تماق پوساندن 
لوث کردن» حرف را بر اثر تکرار در 
تکرار از ارزش انداختن 

چۆر و که جبخماق = فاسد در آمده» 
اصل و فرع از دست رفته؛ پوسیده و از 
بين رفته 

چوروم > ۱ چروک؛ کیس (پارچه) ۲- 
پوسیده و فاسد؛ بریده شده (شیر) 
چوروم چوروم< بریده بریده شدن 
شیر - چروک چروک 

جورومک ‏ ۱ فاسد شدل» پوسیده 
شدن» تلف شدن و از بین رفتن ۲- 
بریده شدن شیر هنگام جوشیدن 
چۆرۆمۆش = فاسد شده پرسیده 
کات شاه 

جورونتو< ۱ آنچه از مواد فاسد شده 
بر جای می‌ماند ۲-برد شیر بریده 
شده 

چۆرە= در سنگلاخ به معتى مرد 
خدمت‌کار که او زا مھ رود بامند 
آمده است 

چوری = مونث چوره (کنیز) 

چۆزه= جرشهای ریز که در صورت و 
پوست بدن ظاهر می‌شود 


چ و که 


چوکه< چوب کوچکی که یک‌طرف 
آن نازک باشد و نجّاران از آن به جای 
میخ در و پدجره‌سازی استفاده می‌کنند 
(چوو) 

چو گون = چدن (فلز) - چویون 
چوگون قاب = ظرف چدنی 

چۆن= حرف دلیل؛ چون 


۳۳۶ 


چونه< به لفت مغولی شغال را گوبند 
(ستگلاح) 

چوو- وه کوچک چوبی» نوع بزرگ 
آنرا پاواز می‌گویند 

چووه چو= پرس و جو» تحقیق 
چۆی= نگ: چوو 

چویون = نگ: چوگون 


چۈ= نگ: چر 

چوبار< تام محلی در منطقه تالش بین 
آستارا و هشتپر (چوب بر = چوب‌بار 
¬ چوب پر) -نگ: جیبار 

چوبالا تما= تفلک 

چوّبالاماق< کی را به نقلاً الداختن» 
به دست و پا زدلن واداشتن (مصدر 
متعدی) 

جوّبان = شبان گله‌بان گله‌دار 
چوبان آلدادانع نوعی پرنده کرچک 
وقتی بر زمین می‌خوابد بیننده را به 
شک می‌اندازد که توان پرواز کردن 
ندارد وقتی به او نزدیک شوند می‌برد 
و کمی دورتر با همان حالت پر زمین 
می‌نشیند به فارسی شبان فریبّک گوبند 
جوبان اولدوزوع ساره زهره (ناهید) 
که ستاره چوپان گفته می‌شود 

چوّبان بایاتی = گوش؛ مقامی (قسمت 
فرود از بيات قاجار به شکسته فارس) 
که از شکسته‌های موسیقی آذربایجان 
محسوب می‌شود و با دوبینی‌های 
متداول ترکی اتسور ی میا 
نی‌لبک خوانده می‌شود (در سه‌گاه 


هم خوانده می‌شود) 


چوّبان رقصی= یکی از آهنگهای 
موزون آذربایجان (رقص چوپان) 
چوبان قوشی = نام پرنده است کبرد 
مایل به زردی که از گنجشک کو چکتر 
است 

چوبان یاستیغی = نگ: باباتک (موللا 
باشی) 

چوّپور- جای آبله در صورت ابله رو 
چۇجوق = نگ: ججوق 
چۇچوۈن=نگ: چزچون 

چوخ= زیاد. بسیار» خیلی: چوخ 
باشایان چوخ بیلمز چزخ گزن چوخ 
بیلر = شرط زباد دانستن زياد عمر 
کردن نیست بلکه زباد سفر کردن است 
(بسیار سفر بابد تا يخته شود خامی) 
چوخالقما- افزایش: اضاقه 

چۈ خالتماق = افزودن, اضافه کر دن بر 
تعداد و مقدار افزودن 

جوّ خالدان - زیاد کننده افزاینده 
جوخالماق- تزابد» افزایش پیدا 
کردن فراوان شدن افزوده شدن بر 
تعداد و مقدار 

چوخ اوزلو- پر رو ریق ۲-چیزی‌که 
چند رو داشته باشد ۳ منافق 


چۈخ بیلمیش 


جوخ بیلمیش = ۱ داناء دوراندیش ۲- 


زرنگ» سياس 
جوخ ببلن = دانشمند» عالم» مطلع» 
دانا آگاه 


جوخدان> از خیلی وفت پیش از 
قبل» از فدیم؛ خیلی وقت پیش 
چوخدانکی - مربوط به خیلی وفت 
پیش» فدیمی 

چوخ دانیشان= حرآف» پر حرف» 
پُرگو» کسی‌که زیاد حرف می‌زند: 
چزخ دایّنان چوخ یاهالار = پر حرف 
زیاد اشتباه می‌کند 

چو خگزن = زیاد سفر کننده, سیم 
چوخلو- بیشس زیادثر کثبر 
چوخلوق- کنرت: نعلّد: کثیر 
چوخوع زیادش؛ اکلرش؛ قسمت 
زیادی 

چسوخوسو اک تربتش؛ بیشترش» 
قسمت عملده‌اش: بواداملارین 
چۆخوسو اوزاق یولدان گ ليبار = 
اکثریت این آدم‌ها از راه دور آمده‌اند 
چوخ یاشاماق< زباد عمر کردن: چۆخ 
باشایان چخ بیلمز چۇخ گزن چوْخ 
بیلر ‏ شرط زپاد دانستن زياد عمر 
کردن نیست بلکه زباد سنر کردن است 
ج ودار= ۱- چوبدان خشمدار ۲- 
چاودار» دانه‌های آفت زده گندم و جو 


چز Ç۵‏ چ 


۳۳۸ 


چور آفت آفت گیاهی 
چورپات نگ: چلپا -شوربا 
چسورنکه- (کلمه روسی) چرتگه 
حساب» ماشین حساب دی 
چورنیک> (کلمه روسی) ماسرره 
چرخ خیاطی» نگ: کیک 

چوشقا= بچه خوک 

چوغان< ۱-چربک: پودر ریشة نوعی 
گیاه که خاصیّت پاک کنندگی دارد به 
فارسی گیاه آنرا آشان می‌گویند ۲-در 
سنگلاخ به معتی آلور آلوزردی که 
تازه بسته شده باشد نیز آمده است 
جوّلا- نگ: چالا 

چوّلاچوخورع نگ: چالا چوققور 
چوّلاق- چولاق» پای لنگ: کسر که 
دست یا یای معیوب دارد 

چؤلپا= ۱-کوچولو ۲- جوجه پرنده 
ا ر و 
نکر ده 

چۆماق= چماق چوبدستی 


۳ 


کله 


محکم و 
چۇمور= نگ: چامیر 

چوّتقا تما نگ: چژنبلمه 
چونقایماق< نگ: چوبّلمک 

چوو شایعه 

چووچو- شایعه‌ساز: شایعه پراکن 
جوّوسالماق- شایعه پراکنی کردن 


۳۳۹ 


چووفون< برف ترام با کولاک 
چوّوش 2 ۱ چاووش» کسی‌که پیشاپیش 
زژار اشعار مخصوص در رابطه با زبارت 
می‌خواند ۲-در سنگلاخ به معنی چوبدار؛ 
یساول آمده است که ائشیگ آغاسی هم 
گفته می‌شرد 


جووغرن 


چوٌیوماق- ۱ کاوبدن غور کردن» 
بی‌قراری کردن؛ ورجه وورجه کردن 


چو نها چر 


جو- پسوند فاعلی: اؤدونچو -نگ: چی 
چوبچوق = گنجشک (سنگلاخ) 
چوبورتدی = چوب نازک 

چوبوق= ۱ مب که در آن توتون ریزند و 
روشن کنند و بکشند ۲ چوبدستی 
مخصرص کشاورزان که به‌هنگام شخم 
زدن با آن به ران گاو می‌زننده یون چربوغر 
= چرب پشم و پنبه زنی ۳-شاخچ نازک و 
باریک را می‌گوبند 

چوبوق باشی کل جپق که در آن 
توتون می‌ریزند و روشن می‌کنند 
چوپوقلاشماق - ۱ با همدیگر چبق 
کشیدن و درددل كردن ۲-با چوب و 
ترکه بکدیگر را زدن (مصدر مفاعله) 
چوبوقلاماقع با چوب زدن» چوب 
زدن پشم و پتبه (چوبکاری) 

چوخا= نیم تنه» ضخیم مانند کت در 
قدیم می‌پوشبدند حالا نیز در بعضی 
محلات کوهستاتی شمال و ثالش و 
آذربایجان چوپانان می‌پوشند 
جسوخور- چاله گودال. گردی» 
فرورفتگی: چوخوریثر = زمین پست 
و فرو رفته - چوخوریثرده سو دورار = 
آب در جای گود می‌ایستد (چوتُور) 


۳۰ 


چوست< ۱- محکم. سور ۲- چابک 
۴کفش بنددار 

چوغول = نمام» خبرچین 

چوغوللوق = نمامی» خبرچینی 
چوغوندور= چغندر 

چوقور= سازیست معروف به فارسی 
چنگ می‌گفتند 

چوقور- نگ: چوخور 

چول = جل: روانداز برای چهارپایان 
اهلی مخصوصاً اسب 

چول چوخا- کنایه از لباس ضخیم و 
رویهم پوشیدن است (چول + چوخا) 
چولغاج = نگ: چرلقاق 

چولقاق = لفاف» حفاظ: پوشاننده» بوشش 
چولقالاماق = چولقاماق 
چولقالانماق = ۱- محکم پرشاتیده 
شدن ۲ فراگرفده شدن 

چولقاماق= ۱-پوشانیدن؛ روی چیزی 
را محکم گرفتن؛ پیچیدن ۲-فرا گرفتن 
جولقانمیش< ۱ پوشیده شده لفاف 
کشیده شده, پیچیده شده ۲ فراگرفته شده 
چوللاماق= ۱ جل بر پشت چهارپا 
اتداختن ۲-اشاره به زیاد پوشاندن و 


f1‏ چو لپ چو چروال 


چوموش یک نوع کفگیر چوبی که با چووال= جوال. گونی بزرگ دست‌باف 
آن از دیگ طعام بردارند (سنگلاخ) از تخ یا پشم (مانایی چووال) 


چپ = ې 


چی 2 پسوند فاعّت: یازنچی = 
وم موجن آع گوس 
وقتها به اقتضای صداها کلمات تبدیل 
به چو - چو می‌شود: کؤکچو = چبنی 
بندزن -اودونچو = هیزم فروش: هیزم 
چیبار < اسبی که گلهای رنگ دیگر در 
اعضاء داشته باشد (سنگلاخ) 
چیبان- دمّل. کورک: کرچیبان = 
دمل کور یعنی دّملی که هدوز سرباز 
نکرده است 

چیبیتدی = وسواس» شکاک 
چیېیتیلنمک= وسواس به خرج دادن 
چیییرتدی> ترکه» چوب نازک نسبتا 
بلند برای کوییدن پشم و پنبه جهت باز 
شدن 

چیییق - نگ: چوبوق 

چیبین- مگس» زنبور 

چیبیننتک = عصباتی شدن, از کوره 
در رفتن» فرار کردن 

چیپلاق = نگ: چیلیاق 

چیت = ۱ همان چیت (پارچه نخی) 
باشد ۲ در سنگلاخ آمده است: به 
لغت کاشغری به معنی کنار است و به 


ت 
سب 
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۳۲ 


Ç 


ترکی رومی حصار باشد و حایط بود 
که از چوب نی می‌سازند 

چیتاناق - پخته شده آغوز در تابه را 
گویند که پس از پختن حالت مشیک 
پیدا می‌کند 

جیپچالانماق = نگ: چالخالانماق 
چیتکد< ۱ وصله» رفو ۲- دوردوزی 
جا دگمه 

چیتک آچماق= جای دگمه بازکردن 
چیته مک = ١‏ رفو کردن ۲- دوخن 
دور جا دکمه 

چیچان -چیچن< ۱ عاقل فرزانه ۲- 
کس که خود را عاقل بداند 
چیچاغا= جینی؛ سرامسیک؛ 
ان ظرف چینی 

چیچکه کوفه وگل ۲ آبله 
a‏ = آبله برغان) 

چیچک دؤگمک= آبله کوبی کردن. 
فا ون 

چیجکلنمک = شکوفا شدن گل دادن: 
آفاجلار چیچکله‌ندی: درختان 
شکوفه زدند 

چیچکلنمیش- به گل رسیده؛ گل 
درآورده. شکوفه زده, شکوفا شده 


 هچ-‎ Û چد‎ ۳۳ 


چسیچکلیک < گ زار گسلستان 
شکوفه‌زار 

چیچه- ۱-از سمرقندی به معنی عمه 
و از خوارزمی به معنی همشیره بزرگ 
مسسموع است (سسنگلاخ) ۲- در 
آذربایجان به معنی زیباه خوب. تازه 
عزیز» دوست‌داشتتی می‌باشد 
چیخاجاق> ۱-محل خروج» خروجی 
۲ آنچه که بايد بیرون رود؛ آنچه‌که 
باید کم شود 

چیخاچیخ < خروج دسته‌جمعی؛ در 
حال خروج پشت سرهم 

چیخار- ۱-کارآئی» مهارت استعداد» 
شایستگی. ظرفیت. آتچه که باید از 
کار درآید ۲ درآمد ۲ مخارج ۴۔ 
طلیعه. طلوع. طالع ۵ فعل مستقبل 
است: درمی اید -ببرون می اید -بیرون 
می‌رود ۵- زمینه 

چیٌخار تدشرماق< مصدر متعدی 
ق 

جیخار تماق = ۱ درآوردن بیرون 
کشیدن استخراج کردن ۲-بیرون 
راندن» اخراج کردن ۳-از طربق معامله 
پول در آوردن 

جخاردان- در آورن ده بیرون 
آورنده» سود آورنده (اسم فاعل) 
چیخاردیجی > نگ: چیخارینجی 


جبخارد تلماق< بیرون کشانده شدن» 
اخراج شد آزاد شدن. استخراج 
شدن» به تتیجه رسانده شدن در 
آورده شدن (مصدر متعدی) 

چی خارلی = ۱- دارای استعداد و 
کارآبی» شایسته: لایق» ماهر ۲- 
سوددار» بهره‌ور 

چیخارماق- نگ: چیخارتماق 
چیخاریجی = وسیلهُ بیرون کشنده» 


درآورنده (اسم فاعل) 
چیخارسلیش< نستیجه» حاصل؛ 
استخراج 


چیخان- ۱- آنکه در می‌آید ۲- طلوع 
کننده» در آینده ۲-خارج شونده آنکه 
بیرون می آید ۴-کم کننده 

چیخما= کم شده تفربق -منها 
چیخماق- ۱ بیرون آمدن خارج 
شدن ۲-برآمدن طلوع کردن؛ ظاهر 
شدن ۳ زستن؛ روئیدن ۴- در رفتن 
استخوان از مفصل 

جیخیب دو شمک = ۱-بالا رفتن و 
پائین آمدن (از پله) ۲ درآمدن و 
افتادن 

چیخیش= ۱- خروجی» محل خروج؛ 
دریسچه خروج ۲- تظاهر؛ نمایش؛ 
سخنرانی؛ اجراء برنامه ۳-کاهش کاستن 
۴-طلوع؛ برآمدن (اسم مصدر) 


چیخیش ائتمگ = ۱ ظاهر شدن در 
صسحنه ۲ اجراء کردن» سخنرائنی 
کردن 

چیخیق= از جا در آمدهء کنده شده از 
جاء بیرون آمده دررفتگی مفصل 
چیخبلان- ۱ آنچه که کم شده ۲ 
آتکه اخراج شده است (مصدر 
متعدی حالت مفعولی) 

چیخیم = مقدار سهم بهره. برداشت 
از روی چیزی بعنوان بهره و سهم 
چیدار- بند پای چهارپایان: پای جلو 
و عقب اسب را به حالتی می‌بندند که 
نتواند فرار کند چپ چپدار بعنی پای 
جلو و عقب یکی چپ و یکی راست 
طوری می‌بندند که اسب توان فرار 
نداشته باشد 

چیدارلاماق = بستن پای چهارپابان با 
طتاب 

چیرجیر< نگ چیرت چيُرت 

چیرا= چراغ 

چیراغ = جراغ 

چیسرای< چهره. شکل» رخساره؛ 
چیرایلی = صاحب رخساره و چهره 
(سنگلاج) 

چیرپدیُرماق> تکاندن چیزی توسط 
دیگری؛ دستور تکان و کوباندن چیزی را 
به دیگری دادن (مصدر متعدی) 


۳۳۴ 


چثرپماق- تکاندن کوباندن زدن» 
ضربه زدن تکاندن جهت گردگیری 
چ رپی = ۱-جاروی درست شده از 
شاخه‌های نازک» نگ: چجالفی ۲- 
خرده‌ریزهای ریخته شده از تکان دادن 
شاخه‌های درخت با پارچه و زیرانداز 
چیسوپیشد یسرماق< ۱- به‌جان 
هم‌انداختن ۲ دوطرف را به جنگ و 
دعوا واداشتن (مصدر متعدی - 


مفاعله) 

چیرپیشما- زد و خورده نزاع 
دسته‌ جمعی 

چیر پیشماق = زد و خورد کردن. با هم 
دعوا کردن (مصدر مفاعله) 


چیرپینلماق< تکانده شدن, تکان داده 
شدن جهت گردگیری و نظافت؛ 
کوبانده شدن 

چیرپینتی< ۱- اضطراب؛ تشویش» 
تش قلب. تپیدن ۲-گرد و خاک و 
نخاله‌ای که از تکان دادن زیرانداز با 
چبزدبگری بر زمین می‌ریزد 
چیسرپی ند یران < اسم فاعل 
چیرپیندیرماق 
چیرپیندیُرماق-کسی را مضطرب 
کردن به تشویش انداختن: (مصدر 
موی جات مقعز ی 


ج 
3e‏ 


چیرت‌ساقئیزی 


چیرپینماد ۱ اضطراب؛ تشوپش ۲- 
ضربان تیش» تکان: اور کچیر پبنماسی 
= تپش قلب» ضبان از روی 
اضطراب: دلشوره» تکاپر 
چیرپینماق< ۱ خود را جهت تمیز 
کردن لباس تکاندن ۲-دست وپا زدن 
تکاپو کردن دوندگی کردن ۳ شدید 
شدن ضربان قلب ۴-به تشوپش و 
اضطراب افتادن 

رین نمایا سالماق< نگ: 
چیرییندیرماق 

چیُرت آلاغی = نگ: جرت چیرت 
چیرت- صدای شکستن چوب نازک 
و صدائی که از سوختن چوب و 
خاشاک در می‌آید صدای انداختن 
آب دهان از لای دتدانهای جلوتی 
چیرت جچیرت- گیاهی است بیابانی 
مرش ماتند دانه‌های اسمند سياه 
است در جالیزها پیشتر رشد می‌کند 
خشک شده آن وفتی در آتش انداخته 
می‌شود با سر و صدای زیاد شعله‌ور 
می‌شود و به همان علت آنرا چیٌرت 
يرٽ می‌گوبند برگهایش نسبت به 
قدش بزرگ است 

چیُرت چوبوغو= نگ: جیرت چوبوغو 
چیوقداق< نکسته لب پر شدن چینی ر 
امثال آن که ترک برداشته است 


چیر نداتماق = لب پر کردن. ترکاتدن» 


مو برداشتن چینی آلات به ضربه کسی 
چیرنداماق< ۱ لب‌پر شدن ترک 
تازک برداشتن چینی ۲ پربدن اسپند 
روی آنش ۳ جوانه‌زدن بذر ۴-تخمه 
شکستن؛ عصبانی شسدن» ستفعل 
شدن: قورغانین بانانی چیرتدار = 
گندم وقتی در آتش می‌سوزد می جهد» 
اشاره به منفعل شدن شخص است که 
از شدت عصبانیت از جا می‌پرد 
(مصدر انفعالی) 

چیرتدیغان = نوعی گیاه که بلندی آن 
ي نیم‌متر گاهی بیشتر می‌رسد جهت 
بستن بافة علف بكار می‌گیر ند از رېشه 
آن ماده چسینده سقزی بیرون می آید 
که آنرا شینگیله می‌گوبند رنگش 
قهوه‌ای و مانند سقز جویده می‌شود 
(چی رتدیق) 

چیرتدیقع ۱ گیاهی است بوته‌ای 
ربشه و انتهای سافَه آن دارای شیره‌ای 
است چسبنده در آن با تیغ شکاف 
ایجاد می‌کنند و شیره‌اش را می‌گیرند 
و بجای سقز می‌جوند (چیُرتدیفان) 
۲-تلنگر ۳-بشکن 

جرت ساقیزی- همان شيره 
چیرتدیغان و با جبرتدیق است که 
بهنگام جویدن آب دهان زباد می‌شود 


چیرتلاماق چیٍ Çi‏ ج Ç1‏ 


و آنرا از لای دندانهای جلوئی با 
صدای چرت ببرون می جهانند 
چیرتلاماق = چبرتداماق 

چیسرتماد ۱-تیغ زنی حجامت ۲- 
جوانه ۳ بشکن ۴ تلنگر: 
چیرتماوورسان قانی دامار = اگر تلدگر 
بزتی خونش می‌چکد (اشاره به 
عصبانی شدن شدید است) 
چیرتماق< ۱-تیغ زدن جهت حجامت 
۳ سر زدن خورشید (گون چیرتدی) 
۳-جوانه زدن بذر 

چیر تماچالماق= بشکن زدن 
چیرتماوورماق< تانگر زدن؛ 


ضربه‌زدن با سرانگشت 


چیر تیلتی = صدای چرت چرت 
چیرکئ= ۱-ربم» عفونت ۲- چرک و 
کخافت بدن يا جامه 

چیرکك کستکد چرک مر شدن 
چیرک زوز نک چرک تاب» پارچه 
تیره رنگ 

چیرکین< ۱-زشت و نایسند ۲-زشت 
روء نازیباه مثال: آغ آلما قبزیل آلما - 
تبمچبه دوزول آلما -چیرکین آل اصبل 
اولسون -بد اصیل گوزل آلما = سیب 
سفید سیب سرخ -به سینی چیده 
شوید - زشت رو اگر اصیل باشد 


۳۳۶ 


انتخاب کن -زیبای بد اصل انتخاب 
مکن 

چیرگیتمک= نگ: چیگریتمک و سایر 
اشتقاقات 

چیرماقلی = پاچه و آستین بالا زده 
چیرمالاماق- پاچه شلرار و آستین را 
بالا زدن 

چیرمالانماق- ۱- آستین و پاچه را بالا 
زدن جهت انجام کاری ۲- آمادة انجام 
کاری شدن 

چیرماماق = آستین را بالا زدن 
چیرمانماق = نگ: چیرمالانماق 
چیرمالی = نگ: چیرماقلی 

چیریش = سریش» چسب 

چیریشله مک = ۱ سریشمالی کردن: 
چسباندن ۲-سرهم بندی کردن 
چیریکت2 لشکر, سپاه (جثری) 
چیزگی = خط خراش. سیاه نوشته, 
توشته (جیزگی) 

چیزگینمک = گرویدن دور زدن 
(سنگلاخ) 

چیسگین = ۱-باران ریز مه علیظ 
مترشح ننم باران ۲-در ستگلاخ به معنی 
شبنم یخ‌زده بر درختان امده است 
چیسله مک نگ: چیسه مک 

چیسه مک = ریزش باران ربزه نم‌نم 


باریدن (چیسگین) 


۳۳۷۲ 


چیش = جیش, ادرار کر دن به زیان بچه 
چغ = ۱- حصیر بافته شده از نی ۲- 
بهمن» برفی که از دی کوه پاتین 
رانده می‌شود 

چیغ - چاغ - چیک - چگدا< پسوند 
حالت؛ شباهت؛ تصغیر: فیلچیغ = تیفهای 
سوزنی خوشه گندم و جو که مانند موی 
ریز است -قابچاغ = ظرف کوچک: ظرف 
مانند -ائو چیک = خانه کوچرلوه خانه 
مانند ‏ دیلچک = زبان کرچک که در 
انتهای سقف دهان قرار دارد 

چیغان< خانه‌زاده (سنگلاخ) 
چیغربق< ۱- چرخی‌که در چاه جهت 
کشیدن آب تعبیه می‌شود ۲- چرخ 
تخ‌ریسی (جهره) 

چنْغ لق = فرباد. فغان, شیون 
چیغیر< ۱-برفی را گوبند که نسیم بر 
آن وزبده سخت شود و نیز پوست و 
شبیه آنرا گوبند که آتش دیده خود را 
بهم کشد (ستگلاخ) ۲-فعل امر است 
برای فریاد زدن 

چیغیرباغیر= جیغ و ویغ» داد و فریاد 
چيْغيّرتما= جوجه سرخ کرده در 
روقنن با بياز داغ و تخممرع 
(جیغیرتما) 

چیغیر تماق = فرباد کسی را در آوردن 
(مصدر متعدی) 


چیگید 


و 


جیغیر تی = صدای جیخ و داد» صدای 
فرباد 

چیغفیرغانکسی که زیاد فریاد 
می‌کشد (غان = پسوند مبالفه) 
چیغیرماق- فریاد کشیدن 

چیسس فیس یشسماق 2 جيغ و داد 
دسته‌جمعی» مشاجره لفظی با داد و 
قرباد (مصدر مفاعله) 

چیغیلدان = علافه‌ای که از گردن قرش 
(پرنده شکاری) آوبزند. جیلغو نیز 
گویند (ستگلاخ) 

چیفچی> به گویش ترکیه بعنی 
کشاورز در آذربایجان جرنچو گفته 
می‌شود (مزرعه دار) 

چیّق < پسوند (نگ: چیغ) 

چیفقیٍ لتی - صدای چک که از 
شکستن چوب با ترکیدن شکستتی 
ظریف در می آبد 

چیگك - چیی - نپخته: خام: چن 
دوگ = برنج نپخته - چجبی کرپ = 
خشث خام -چیی سوز = سخن نپخته 
چیکیت ۔ چیییت= نگ: چیگید 
چسیگید - جیید= ۱ پنبه‌دانه ۲- 
هندوانه نارس: چییت چیخب 
فارپوزون ای بی ادب = هندوانه‌ات 


نارس از ام کیان ای بسی‌ادب 


(ضرب‌المثل) 


چیگربتمکع بی‌زار کردن دلزده 
کردل؛ مشمئز کردن (مصدر متعدی) - 
چیګریمګ = زده شدن. دل زده شدن 
(چیرگیمگ) 

چیگه لک = نگ: چیه‌لک 

چیگین ‏ (چبین) -شانه» دوش کنف 
چیگین = ۱-سبزه و گیاه» نیاتی است 
که اطباء استوره خروس خوانند و از 
مسهلات است و تقویت کننده تزکیه 
فکر است ۲-گل و بوته‌ای که در لباس 
از ابریشم دوزند ۳-دانه‌های سياه که 
در شاتوکزار بهم می‌رسد و متل 
شلتوک است و دم نیز دارد (سنگلاخ) 
۴شانه» کتف 

چسیگین چیکینه< دوش به دوش؛ 
شانه به‌شانه 

چیل< کک و مّک» خال خال ریز: 
چیل تزیوغ = مرغ خالی خالی -جیل 
کهلیک = نوعی کبک کوهی با پرهای 
خالی خالی 

چیلبیر- افسار؛ لجام 

چیل چوّ پور-کک مکی آبله‌ای 
چیلپاق- لخت. عریان بی‌لباس؛ 
بی‌پوشاک (چیهلاق) 

چیلیک = نگ: چیلیاق ۲-کهنه بچه 


پارچه کهنه 


۳۸ 


چیلچیراغ = لچراغ 
چیل چیل = کک مکی خال خال ریز 
چیلخا- خالص: ناب یکدست: 
چیلخا آت = گوشت خالص - چیلخا 
قویروق = دنبه خالص 

چیلقین = دیرانه» شوریده» از خود 
بی خود 

جیلکزت روستائی کوچک در 
کوهستان قسمت شرق سبلان بالاتر از 
روستای چاناق بولاغ (گز < سربالائی 
و کمره کوه) 

چیلوّو- چلو برنج پخنه آبکش شده: 
گویند شبی مهمانی ناخوانده و ناآشنا 
بر در خانه‌ای می‌رسد و شب را در 
آنجا پیتوته می کند» صاحب خانه به 
رسم مهمانداری دستور می‌دهد تا 
برای شام چلو آماده شود. سفره پهن 
و به دست پخت کدبانوی خانه آراسته 
می‌شود مردخانه می‌بند در سفره 
همه چیز مهيا است بجز آب خوردن 
با صدای بلتد می‌گوید دخترم ترلان 
سر سفره آب خوردن هم بیاور ترلان 
کاسه آب در دست وارد می‌شود 
زیبائی خبره کننده دختر مهمان را 
چنان حیران می‌سازد که بی‌اختیار 
لقمه به‌دست ضرق تماشا می شود 
صاحب‌خانه متوجه می‌شود و 


۳۳۹ جب 9 -چذب 


می‌گوید: مهمان عزیز چرا غذا 
تمی‌خوری؟ مهمان طبع شعرش گل 
می‌کند و چنین می‌گوید: عزیزنیم 
چیلولار - چیل کهلیگیم چیل اژلار - 
گوزه ترلان گۇرۈکدو -آلده قالدی 
جیلژولار: ای عزیز که تمارف چلر 
می‌کنی؛ کیک کوهی خال خالی است؛ 
ترلان ظاهر شد و چلو در دستم ماند 
(ترلان پرنده شکاری است وقتی کیک 
او را ببیند عاجز و وامانده می‌شود) - 
صاحیخانه چنین جواب می‌دهد: 
عزيزنيم چیل اژلار - چیل کهليگيم 
چیل اولار -ترلان اژزگه مالی دير -بثه 
قالماسین چیلژولار = ای عزبز که 
می‌گوئی کبک کوهی خال خالی است 
- بدان که ترلان مال کسی دیگر است 
بخرر تا چسلو در بشسقاب نماند 
(به‌طوری که ذکر شد ترلان تام پرندهُ 
شکاری زیبائی اسث که هم برای اسم 
مردان استفاده می‌شود هم برای خانمها) 
چیلله = ۱-زه کمان ۲-چله: چهلمین 
روز ۳ چلّه بزرگ و کوچک مربوط به 
دو ماه ول و دوم زمستان 

چیله ک= پاشنده مانند سرآب پاش پا 
درش حمام و هر چیز دیگری که آب 
را به‌صورت ثطره‌های ریز می‌پاشاند - 
فیکساتور 


چیله ګن = نگ: چیله‌تن 
و E‏ 
پاشیدن؛ چهچه زدن مانند آواز بلبل و 
زنگوله خواننده خوش صدا 

چیله‌مه < بارش خفیف. بارش گذراء 
بارش تند را گوزرشات می‌گویند 

ج یله نمککا = پاشیده شدلن نم‌نم» 
پاشانده شدن 

چیله ین = پاشنده گرد پاش دستگاه 
پاشنده (چیله گن) 

چیله پیجی = نگ: چیله‌ین 

چیلیس = خسیس 

چیلینگ = ١‏ ۔ چوب نسیتاً نازک کمتر 
از یک وجب جهت بازی آلک دولک 
۲ قلمه 

جیلینکک آفاج = بازی آلک درلک که 
چوب نازک کوچک را با چوب بلند 
می‌زنتد تا به دورتر برود 

چیلینگر= آهنگر 

چیلینگ قیچ = به کسی می‌گوبند که 
ساق پاهایش نازک باشد 

چیم = - قطعه‌هائی از چمن که با بیل تا 
عمق تقریباً ۷۰ تا ۱۵ سانتپمتر کنده و برای 
مسدود کردن ر متحرف نمودل مسیر آب 
استفاده می‌کنند ۲-خزه روی آب‌های 
راکد را نیز می‌گوبند ۲- چمن پابا 


چیمچشد بر بجی = نگ: چیمجشدیرن 
چیمجشد بر مگ = مشمئز کردن» به 
چتدش آوردن 

چیمچشد یرن = مشمئز کننده: چتدش 
آور 

چسیمجشمک = مشمئز شدن؛ به 
چندش آمدن 

چیمچشمه< چندش, اشمئراز 
چیمخیرماقع سر کسی داد زدن به 
اعتراض تشر زدن 

چیمد یرمک = کسی را شستشو دادن: 
رادار به آبتن و انستحمام ر 
چیمّر- جائی که آب دارد و می‌شود 
آب‌تنی کرد 

جیمیزد یرمک = نگ: چیمدیرنگ 
چیمد یک = نیشگون 
چیمدیکلشمگګ= از یکدیگر نیشگون 
گرفتن (مصدر مفاعله) 

چیمد یکله مگ = نیشگون گرفتن 
چیمر لیک = محل متاسب و دارای آب 
برای آب‌تنی 

چیممک< آب‌تنی کردن 

چیمن > ۱- جمن ۲ آب‌تنی کننده: 
عزیزبم چیمن یثرده -سودورار چیمن 
بئرده -یوزمین لاچین در ائیثر - 
بیرسونا چیمن بئرده = عزیزم در 
چمنزار - آب اپستاده در چمنزار ‏ صد 


۳۵۰ 


هزار شاهین دور می‌کنند -جائی را که 
سنا آب‌تتی می‌کند 

چیمنلیک = چمنزار 

جیمی= رودخانه‌ای در شمال 
جمهوری آذربایجان در منطقه قویا 
چین= ۱- چین» ناخوردگی ۲ مطابق 
با واقعیت ۳-دفعه ۴-داس دروگری ۵- 
چینار چنار 

چینجاناق = نگ: چشچله بارماق 

چین دنک = درست گفتن؛ مطابق با 
واقعیت گفتن؛ پیش‌گوئی؛ تعبیر 
درست خواب 

چینقی = شراره آتش 

چینقیل = سنگریزه» ریگ (چانقیل) 
چینقی للیق = شی‌زار: ریگ‌زاره 
جائی‌که سنگ‌ریزه زباد دارد 
چینکدان< ۱ چیته‌دان سنگدان مرغ 
۲-سینه 

چینگیز = (کلمه مغولی) یعنی شیطان 
چینله مک = ردیف کردن؛ منظم 
کردن» مرتب روی‌هم چیدن 

چینه < دانه» دان پرنده» مخلوط ماندۀ 
تمیز نشده غلات و حبوبات 

جینه بوبیی>< شانه‌به‌سر) هدهد 
(اژبزک قرشو) 

چیوزه= نگ: چرّزه 


۲۵1 


چیه لک = توت فرنگی چییر یقکد- نگ: چیگریتک 

چیی = چیک = خام: نيخته چیین < نگ: چیگین 

چیید = نگ: چیگید چبین چیینه = دوش به دوش» شانه‌یه 
چییریتمکا= نگ: چیرگیتمک - شانه (چیگین چیگینه) 

چیگریتمّک چییه= نگ: ویشته 


خاتاع ۱_نگ: تا ۲ خطاء خلاف 
خاتاییی = ۱ منسوب به ختا (نام ولایت) 
تلض شعری شاه‌اسماعیل ازل 
خاتین - خاتون = خاتون بانوه خانم؛ 
بانوی بزرگ (قادین) 

خساتین بسارماغی < نوعی از انگور 
درشت و کمی دراز (انگشت خاتون) 
خاجچ- ۱ زلف ۲-صسلیب: 
خاچ‌پرست< مسیحی 

خار= شکرک را گویند که روی مریّا و 
نبات ایجاد می‌شود و شفافیّت آنها را 
از بین می‌برد و به سفیدی می‌گرابد 
خاراع نوعی پارچه زربقت که زرخارا 
هم می‌گوبند 

خاوال <گونی خیلی بزرگ مانند کیسه 
ذغال که در حمل و نقل استفاده 
می شود 

خارپیلتی= آوائی که سوقع خوردن 
چیزی مانند هویج از دهان برمی آید 
خارلانماق = شکرک زدن» سفیدک 
زدن ماتند مرا و آب‌نبات 

خارمان< خرمن 

خارلتی = صدای فروربختن آوار 
خاریلداماق = صدای فروریختن آوار 


xa شا‎ 


Yar 


خاشا - خشه- شبدر» علفی است 
مائند پونجه (چندساله) که مصرف 
خوراک چهارپایان می‌شود پس از درو 
آنرا خشک کرده بسته بندی می‌کنند تا 
در زمستان دام‌ها را تغذیه کنند 
خاشال > ۱-نگ: خارال ۲-در متام 
مقایسه به آدم شکم گنده می‌گویند 
خاشخاش - ۱- خش .خاش ۲ لاله 
وحشی. شقایق 

خاق< پسوند نگ: آق 

خاقان = مرادف فاآن؛ عموماً به پادشاه 
و خصوصاً به شاهان چین می‌گفتند 
خال = خال» قطه دانه: ساچلاریما 
خال دوشوّب = بر مرهای سرم 
دانه‌های سفید افتاده است. امتیاز 
خالا= خاله» خواهر مادر 

خال پلک = بازی الاکلنگ که در 
آذربایجان هلله کی موللا و اتزلی می‌گویند 
خالتا= قلاده را گویند 

خالتالاماق = قلاده انداختن: افسار 
زدن» افسار حیوانی را بردست گرفتن» 
مهار کردن 

خسس‌التالانماق دحالت مفعولی 
خالتالاماق 


۳۵۳ 


خالتالی = قالّده‌دار: دارای قللاده 
خالچا- قالیچه: فرش 

خالخ< خلق» مردم (محاوره) 
خالوار< ۱ خروار معادل صدمن 
(شتصدکیلو) ۲- محصول کشاورزی 
(گندم و جو و علوقه) که پس از درو 
بسته‌بندی می‌شود که به‌فارسی هر 
بسته را (بافه) و به ترکی (ذریز) 
می‌گویند هر ۱۰ دریز را اصطلاحاً یک 
خروار (خالوار) می‌گفنتد» معمولاً پر 
یک آلاغ را که از مزرعه به خرمن 
می‌آوردند نیز (خالوار) می‌گفتند 
خالی -قالی- فرش قالی 

خام = نْبَخته. ناشی: بی‌تجربه» رام 
نشده: خام آت ‏ اسب رام نشده 
خاما= ۱-نخ پشمی کم‌تاب الوان که 
جهت بافتن فرش استفاده می‌شود ۲- 
سرشیر» چربی شپر 

خاملاماق= به خامی افتادن تنبل 
شدن عضلات به علت استراحت 
زیاد» اسبی که مدتی از آن سواری 
تگشیده‌اند و زیاد استراحت کرده 
است که در سواری مجدد نباید به آن 
زیاد فشار آورد 

خاملینق- خامی. ناشی‌گری. 
ناپختگی» بی‌تجریگی 


خاموت - خامییت- طوقی بیضی شکل 


خائیم ساللادی 


که از چوب و چرم درست شده است بر 
گردن اسب گاری یا درشکه می‌بندتد 
خامیسلی- نام طایفه‌ای در مغان 
(خمسهلو) 

خان< رشیس؛ آقا. بزرگ: پادشاهان ترک 
را می‌گفتند (خانیم منت خان است) 
خان بالیغ = نام شهری از اوبفور که 
اصل کاغد از آنجاست 

خانا هری = مستأجره اجاره نضین 
(اصطلاح)_خانابکری هم گوبند 

خان چؤبان= چوپان بزرگ» بزرگترین 
گله‌دارء اسم خاص اسطرره‌ای - 
تخلص نباتی شاعر معروف آذربایجان 
خان چسوّبانی< ۱ منسوب به خان 
چوبان ۲ نام آهنگی موزون و پر 
تحرک موسیقی آذربایجان 
خانلارخانی- خان خانان 

خانلیق< ۱ مسوب به بارگاه خان 
خانه‌خان مقر خان ۲-ریاست. مقام خانی 
خانیم = من خان (خانم) 

خانیم او تیی = مهرگیاه 

خانی ملیق< ۱ خانمی برازنده 
خانمی: خانیملیق ائله‌مگ ‏ خاتمی 
کردن: مانند خاتم‌ها 

خالیم ساللادی= نام گیاهی از تپره 
تاج خررس 


خانیم‌یانا 

خانيم یانا= خانمائه» مانند یک خانم؛ 
شایسته و برازنده متل یک خانم 
خایاع خابه بیضه 

خایلاق- پسوند فرد بودن که کلمه 
قلی آن نع و جنس فرد را مشخص 
می‌کند: کیشی خایلاغی پک مرد 


Xa خا‎ 


af 


آروادخایلاغی = یک زن - اوشاق 


" خایلاغی = یک کودک - اغلان 


خایلاغی - یک پسر -قیز خایلاغی = 
یک دختر -گلین خایلاغی ‏ یک فرد 
عروس - نژُکر خایلاغی = یک فرد 
نوکر و... 


۳۵۵ 


خبر- خبر آگاهی» اطلاع (عربی) 
خبرچسی< خبرآورنده؛ پیام آورنده؛ 
مخبر» خبرگزار گزارشگر؛ خبرچین 
خبرلشمک- اطلاع کسبکردن؛ 
خبرگرقتن» خبردادن و خبرگرفنن 

خی شمه = اطلاع‌رسانی» خبرگزاری 
ختا ولایتی معروف در غرب چین 
(خنا و ختن) خطا هم نوشته می‌شود 
خْتای - نام طایفه‌ای از آزبکیه 

ختمی = همان گل ختمی است 

خجیر - خچیر- در سنگلاخ به معنی 
آستر آمده است -قاطر 

خرال = نگ: خارال 

خرج- خرج» هزینه (عربی) 
خرجلیک ‏ پول برای خرج کردن: 
خرجی؛ پول توجیبی تنخواه گردان 
خرجوای = هم‌خرج؛ دانگی خرج 
کردن هرکس سهم خود را پرداختن 
خوچنگك- ۱ خرچنگ ۲-بیماری 
سرطان ۳ ماه‌چهارم سال (مطابق با 
تیرماه) 

خرزنمه- آهک (حَر زمه) 

خزنگه < ۱- بی‌نظمی؛ هرکی هرکی؛ 
هرج و مرج نامرتب - حَرّنگه خانا = 


محل بی‌نظم و ناامن ۲-متقلب» 
نادرست 

خزر- نام قومی ساکن در اطراف 
دربای خزر که این دریا از آن قوم نام 
خزری= (با سکون ز) باد مربوط به . 
خزر بادی‌که از شمال به جتوب بحر 
خزر می‌وزد (باد تام با بارال و برف و 
توفان از خزر) 

خزل< برگ‌خزان: برگهای زرد پائیزی 
که از درختان بر زمین می‌ربزد: 
آغسلارام آفلارکیمی - دردبسم 
وارداغ لارکیمی - زل اولدوم 
توکولدوم -وثرانا باغلارکیمی = 
می‌گریم آتچنان گربان -دردم به بزرگی 
کوههاست -مانند برگ خزان فرو 
ریختم -به‌سان باغ‌های وبران 

خر آیی = موسم برگربزانه فصل خزان 
خزنه < خزینه حمّام 

خسته < ترکها پیمار را خسته می‌گویند 
(خسته خانه = بیمارستان) 

خْقّل- ۱ خرده‌ریز ۲ خاشال ۳-در 
سنگلاخ به معنی آهار آمده است که 
بر قماش و کاغذ مالند 


خشه 


خشهع نگ: خاشا 

خشیل- ۱- خوراکی از آرد آب‌پز که 
موقع خوردن به آن روغن و شيره 
انگور می‌ریزند» در سنگلاخ به معتی 
زیرر عورات آمده است 

خفتان- ۱-لباس رم زره ۲-یک‌نوع 
لباس که از دو طرف چاک دارد 
خْفنک + دربچه‌ای کوچک در اتاق 
هواکش 

خفه نک سرفه شدید» تنگی نفس 
خکندازع خاک‌انداز 

خکه< خاکه خاکه ذغال 

خکی= خاکی‌رنگ: خاکستری 
(معمولاً به لاغ اطلاق می‌شود) 
خلج- نام طایفه‌ای از اتراک که در عهد 
اوغوزخان نامگذاری شده است (قال آج 
= گرسئه بمان) که بر اثر کثرت استعمال به 


خلج تبدیل گردیده است 


Xa => 


۳۵۶ 


خلچه - نگ: خالچا 
خلقه= به لغات قلماقی یعنی هدیه و 
خلوّر= نگ: خالوار 
خله‌مه < در ستگلاخ به معتی بره و 
بزغاله آمده است 
خمیرع ۱- خمیر: آلیم خمیر قارتیم آج 
= دستم خمیری و شکمم گرسنه ۲- 
خمیر به زبان زان همان امیر می‌باشد 
که آنان نمی‌توانستند امیر را تلقّظ کنند 


خندا< قندا - قاندا -هاندا -هاردا ‏ 
هایاندا: پعنی در کجا 
لد لا خندق» گودال عمیق که با 


دست کنده شده باشد 


TAY 


خلبللاق = نگ: خابلاق خئییر= ۱ نه (جراب منفی) ۲- خیر 
خنیلک = زیادتر مقایل شوه کار خیر؛ خوب 


خشیمه < خیمه چادر 


۳۵۸ 


۰ 
خو 0 = خ 


خو توح دندان دراز پا عاج جنس نرینۀُ 
نرعی ماهی (والی -بال) در دریاهای قطب 
شمال که طولش به ۲/۵ متر می‌رسد وسط 
آن مجوف است و برای ساختن اشیاء 
کوچک بکار می‌رود دندان کامل ماهی 
مزبور گاه در تزبینات به‌کار می‌برند عاج 
مذکرر در قرون وسطی به‌عنوان سنگ 
محک برای تشخیص وجود زهر در غذای 
سلاطین مستعمل بود؛ آنرا شیرمایی هم 
می‌گویند 

خۇۆتوق = نگ؛ تژدرق 

خوجا خواجه: بزرگ آقا معمره 
ریش‌سفید (َوجا) -استاد؛ معلّم 

خو جوا ک< دستنیو» شمامه 

خوّچاع شاخه» شاخه درخت يا بُنه» 
خسوچالانماق < شاخه جدید در 
آوردن ایکی خؤچا = دوشاخه 
خوّخ- ادا و عملی با صدائی برای 
ترساندن 

خوخان- به اصطلاح سوجود 
ترسناک ترسانتده» مترسک 

خوخی = نگ: خوژخان 

خود = زباده سرعت. دور زباده شملهٌ 
زباد» تقویت 


وک < ۱- همراه» طفل همراه مادر 
در خانه شوهر دوم ۲ شاگرد ۲ 
طا 

خۆدلاماق = زباد کردن شعله» گاز 
دادن به ماشین برای سرعت زباد» دور 
برداشتن (خود وئرمنگ) 

خور- ۱ خوب؛ خوش ۲-بده 
ناخرش: خورباخماق ۳ گروه گر 
گروه آواز دسته جمعی 

خورباخماقع با تحقیر نگاه کردن: 
پست شمردن 

خؤرتدان = مرده‌ای که زنده شده 


است 
خور تلاماقع زنده شدن مرده» پیرون 
آمدن مرده از ابوت 
خورتولداتماق- هورت کشیدن. 
صدای غورت غررت گلو هنگام 
شوردن مایعات (هرتولداتماق) 
خورتوم ۱- خرطوم ۲-در ترکیه به 
گردباد که شبیه خرطوم به هوا بلند 
می‌شود می‌گویند (هژرتوم) 

خو رک = خوراک» غذا (فارسی) 
خوّرلاماق< ۱ حسودی کرد با نظر 
حسادت نگاه کردن ۲-دوری کردن 


۳۵۹ 


خووناماق< ۱- څرناسه کشسیدنه 
خر کردن ۲ حسادت ورزیدن 
خۆروز= خروس 

خوروزاویو کی< دارکوب - آغاج دَلّن 
تۇيغار - آلجه شرچه هم می‌گوبند 
پرنده‌ایست نیز پرواز کرچکتر از 
خوّروزبانی< بانگ خروس: صبح هنگام 
خسوژروش- حسادت. رشک (نگ: 
قیسقانج) 

خورولتو= صدای حُرحُر 
خورولداماق- نگ: خورتاماق 
خ‌سوسانلاشماق< درد دل کردن؛ 
صحبت کردن: نجوا کردن به هم 
(مصدر مفاعلد) 

خوسمات۶ بدریخت. بدقیافه» زشت 
خۇسون = صحبت؛ سخن گفتن (کلمهُ 
ارمنی) 

خوشاگليم - خوشاگلن< مورد پسند» 
دلپذیر خوش آیند 

خۋشاللانماق= لذت بردن» خرشحال 
شدن» محظوظ شدن 


خی 


خوّش بش 2 خوش و بش» احوال 
پرسی» برخورد خوب 

خوشجاقال = خوش‌بمان؛ به‌هنگام 
خداحافظی می‌گویند؛ در ترکیه 
متداول است 

خش گلدین دئمک = خوش آمد 
گفتن 

خۆش ۆش = خنده‌رو؛ خوشروه 
بشاش» خوش اخلاق خوش برخورد 
خۆشلاماق = پسندیدن 

خۈشلوق = خوشی» شادی: شادمانی 
خوّل- نگ: ول بوداغ 

خولاح شاخه: شعبه؛ انشعاب 

خۆل بوداغ = شاخه. شاخة درخت؛ 
شاخ و برگ» خول بوداغ تماق = 
پُرشاخ و برگ شدن, سابه گستر شدن؛ 
انشعاب دادن 

خوّلونجان< نگ: قولونجان 

خوّناخاع ۱-مهمان دوست خانه یک 
و صمیمی ۲-مهمانخانه‌دار: مهماندار 
خونچاع سینی» سبنی بزرگ» خوانچه 
خوّی- شهری در آذربایجان غربی 


۳۶۰ 


خو د6( = خو 


خوبولماق = به لغات مغولی مرده از 
گور بر آمدن است -نگ: خورتلاماق 

خود یکت > غصه تحشر 

خورت دؤشمګ= به خواب عمیق فرو 
رفتن» از فرط خستگی به خواب رفتن 
خورجون< خورجین 

خولیقان = زذل؛ اباش (کلمه روسی) 
خورما= رما 

خوروش< خورشت: غذائی‌که همراه 
تج ی جورند 

خوما= محل پنهان کردن و جمع کردن 
بول زا 

خسومار= خمار» در ترکی (سوزگون 
باخیّش = نگاه خمار): خومار خانیم 
خرمار خانیم -گوزلرینی یومار خانیّم - 
قۇتشولارا پای وثرمر - فژتشودان پای 
اومار خاتیم = خمار خانم خمار خانم 


- چشمانش را می‌بندد - هدیه‌ای به 
همسایه تمی‌دهد از همسایه انتظار 
هدیه دارد 

خوند- حال و هوای شخصی» خوی 
و خاصیّت. رای» رضایت. عادت. 
کنار آمدن: اژزخوندوناقژیماق ‏ کسی 
را به حال خود وا گذاشتن و دخالت 
نکردن - اژزخوندونا = به رأی خود» 
به دلخواه خود؛ به رضایت خود 
خوی = عادت» خاصیّت. خوی 
خوی‌گر= پردر دانه خشخاش که آنرا 
در آب یا شیر حل کرده به نوزاد 
می خورانند تا راحت بخوابد 
خوی‌گیرت بدخوی» عادت بدی که 
گهگاه بروز می‌کند و خودسر عمل 
می‌کند و بی ملاحظه می‌شود 
خویلو= نگ: خوی‌گیر 


۳۶۱ 


این صدا معادل فارسی ندارد(: 0 


خیخ- ١‏ با زبان کودکانه (اخ) ۲- هنگام 
به زانو نشاندن شتر می‌گویند و به صورت 
فعل امر است یعنی به زانو بتشین 
خیخا اخ» کثیف (به زبان کودکانه) 
خیخد پرماق- به زانو نشاندن شتر را 
می‌گویند -به زانو در آوردن 
خیخماق< به زانو در آمدن به زانون 
خیخرتماق- نگ: خیخدیرماق 

خید یر = حضرت خضر را می‌گوبند: 
رسمی بوده در ميان مردم عوام در 
یکی از شبهای مشخص زمستان (در 
اسفند‌ماه) جهت ملاقات با حضصرت 
خضر به‌عمل می آوردند 

خبراد کمیزه: مبوه‌ای کوچکتر از 
طالبی از تیره خریزه (میوه جالیزی) 
خبرپ< دفعتا عفات پکباره» به کلی: 


کیپ گرفت 
خترپی< به آدم‌های کوناه قد و خپل 
می‌گوبند 


خیرپیلتی = صدای خرپ خرب که 
موفع خوردن خیار و هویج در دهان 
ایجاد می‌شود 


خی نز 


خی پیلدا تماق = چرپ خرپ خوردن؛ 
مانند خوردن خیار و هویج 

خيرت خشل- آت آشقال 

خیرت دک = حلقوم» گلی بیخ گلر؛ 
خرخره؛ حنجره 

خی تک شنک - گلوی یکدیگر را 
گرفتن و نزاغ کردن (مصدر مفاعله) 
خی ر تدگله مک = گلوی کسی را گرفتن 
خپوندهتک - نگ: خیرندگ 
خبرچج- صدای خرچ که از دهان 
خارج می‌شود يا در شکستن چیزی 
بگوش می‌رسد 

خرچ آرمود< نوعی گلابی سفت 
گرد وکروی که در اواخر پاییز می رسد 
خیرچا= نگ: خیرا 

خیرچیلتی = صدای خرچ صدای 
شکستن چوب و امغال آن 


خیرچین ‏ بداخلاق 
خیرخالاماق - خیلخالاماق< نگ: 
خر هت کل ماقرا خرن 
غضروف تای و نایژه 


خیرخیر خرخر؛ صدای سینه بعضی 
از آدمها 


را این صدا معادل فارسی نداردخ 21 ۳۶۲ 
خیرخیرا < خرخره حلق, گلو هم برای شروع جنگ مقدم تزاع پین 


یرداچ ری وه و 
پول رد -یردقارداش * برادر کوچک 
خیّرداجا-کوچکتر 

خیر لاشماق دعوا و مشاجره کردن 
(مصدر مفاعله) 

خیردالاساق< ۱-خرد کردن: پول 
خیردالاماق = پول خرد کردن ۲-به 
قطعات کوچک نقسیم کردن ۳-تجزیه 
کردن 

خیردالتماق = ۱-کوچک کردن اندازه 
کوتاه‌تر کردن؛ جمع و جور کردن ۲- 
تحقیر کردن 

خیردالماق< ۱ کوچک شدن کوتاه 
شدن اندازه ۲-حقیر شدن 

خیرسیزه دزد» سارق 

خیرندانله مک راصطلاح) بدون 
اعتنا به دیگران همه چیز را خوردن به 
خورد خویش دادن» جمع آوری کردن 
خیریلتی = صدای خرخر 
خیریلداتسماق- به خرخر درآوردن 
اا ر ف وس 
روی خشم؛ خرخر در آوردن) 

خی ریلداشماق< ۱ دسته‌جمعی 
خرخر کردن ۲ صدای چرچر در 
آوردن چند سگ و امثال آن نسیت به 


سباع و کلاب 

خیر بلداماقی< ۱ خرخر کردن» صدای 
اصاف در آوردن ۲ صدا در آوردن 
سگ و سباع به‌هم از روی خشم و 
آماده حمله شدن 

خیرم خیردا- خرده‌ریز 

خیُزان< تمذد عائل زیادی افراد 
عائله, اهل و عبال 

خیسار< بخار دم هرا دود حاصل از 
سرختن ذغال خام» گاز کاربن ایجاد شده 
از ذغال پا نقت و بنزین: یوی بخار خام 
سرزکه در محبط بسته جمم شود 
خیسیله اماق = نگ: خیسین خیسین 
خیسیم< ۱-به اندازه ظرفیت کف 
دست. محتوای داخل مُشت. فیسیم " 
سیْخیّم هم گفته می‌شود ۲-قوم و آقربا 
خیسین - خیسین = آهسته و ملتجنانه 
صحت کردن؛ در گوش کسی سخن 
گفتن؛ با جس چس صحبت کردن 
خیش = خیش دستگاه شسخم‌زنی 
سنتی که گاو بر آن می‌بستند و زمین را 
شخم می‌کردند 

خیشیلتی = صدای خش خش 

خیل ۱-خیل» رمه: گله ۲-گروهه 
کثرت تعداد 

خیلخالاماق = نگ: خیرخالاماق 


^A ج‎ 


2 این صدا معادل فارسی نداردخه 70 یی خبی 


خیَلخیم = خرده‌ها و ریزه‌های پشم؛ 
دم فیچی پرداخت فرش 

خیمیر خیمیر- آهسته آهسته؛ بی‌سر و 
صدا کاری را انجام دادن؛ زیرژبرکی 
خیناع حا 

خینالیق = ۱-محلّی که در آن نا زیاد 
است ۲ حنا بسته» سسته به جنا ۳ 
محلی در داغستان که ساکنان آن لزگی 
خن یاخدی- مراسم حتابندان 

خْنج = کینه؛ بغض» عقده 
خینجیخماق< ک وییده شدن کوفته 
شدن له شدن گوشت. خون‌مردگی 
پیدا کردن جائی از اعضاء بدن بر اثر 
ضربه با گاز گرفتن 


خینگل- خوراکی از خمیر آب‌پز 
بدین‌گونه که ال خمیر را پهن کرده 
وردنه می‌زنند تا نازک شود سپس آنرا 
به شکل مربع يا لوزی حدود سه تا 
هار سانتیمتر می برند و در آب 
جوش می‌ریزند تا بپزد بعد آنرا 
آب‌کش می‌کنند و با ماست و سیر و 
کمی روغن مخلوط کرده می‌خورند» 
خنگل هم گفته می‌شود 

خینه نگ نا 

خیه و کا = ۱-وّرمی که در طرفین آلت 
تناشلی در کشاله‌ران ایجاد می‌شود ۲- 
۲ زو اتی وان اون میت ری 
کوه سبلان در غرب شهر اردبیل 
(خیازک) 

خی خیی = روی یک پا پربدن و راه 
رقتن -لی ی بازی 


داد حرف ربط: ارادا = درآنجا - 
باغدا = در باغ -تهراندا = در تهران - 
گاهی هم در آخر کلمه به معتی (نیز - 
هم) می‌آید: اورادا دا وار = در آنجا 
هم هست - آتام دا گلدی = پدرم هم 
آمد این حرف در کلماتی‌که با صدای 
ظریف تشکیل شده‌اند به‌صورت (ده) 
پعتی با (۰) غیر ملفوظ ظاهر می‌شود: 
سستده‌دی < پیش تو هست - 
تبریزده‌دی = در تبریز است -سن‌ده = 
توهم سن ده‌گل = تو هم بيأ من ده 
گزردوم = منهم دیدم -گاهی تأکید 
است: گل ده = ہیا دیگر -آل دا = بگیر 
دیگر که در این صورت (ی) به آخر 
آن اضافه می‌شود (دای) -گاهی نیز 
فید زمان است: آلاندا = موقع گرفتن - 
گُلنده = موقع آمدن -اوُندا - آنزمانه 
پس -گونده = هر روز 

داباغ / ق= توعی بیماری دامی که در 
لای ناخن‌های بز و گوسفند بعضی 
وقت‌ها پرست دور ناخن‌ها و همچنین 
در دهان به‌صورت تاول بروز می‌کند: 
ری و صعب‌العلاج است 

دابالاغ /ق = نگ: بادالاق 


Da دا‎ 


۳۶۲ 


دابان< ١۔پاشنۀ‏ پاء استخوان پشت پا 
۲-پایین و دامنه بلتدی: داغین دابانی 
<دامنهٌ کوه -در سنگلاخ فقط به معنی 
کوه آمده است -به پاشنه در نیز گویند 
دابان چکمگ = ۱ پاشنه کفش را 
کشیدن» ررکشیدن پاشنه کفش ۲- 
تحریک کردن» تشویق کردن 

دابسان چکن- ۱-پباشنه کش ۲- 
تحریک کننده؛ تشویق کتنله 

دابان سؤران = نوعی جانور آبزی به 
شکل خرچنگ کوچک که در 
رودخانه‌ها زبست می‌کند گاهی به 
پاشته انسان می‌چسبد 

دابانقیر ما= اشاره است به تند و سریع 
رفتن 

دابانلاماق< پاشته کسی را از پشت 
سر زبر پا گرفتن؛ کسی را پاشته به 
پاشنه دنبال کردن -تیپا 

دابانلیىق = مربوط به پاشته کفش: 
باشماق دابانلیغی = پاشته کفش که 
کفّاش‌ها بر کفش نصب می‌کنند: پاشته 
در: قاییّتی دابانلیقدان چی‌خارتماق = 
پاشنه در را از جا کندن (زیاد رفت و 


آمد کردن) 


۳۶۵ 


دابانیی يبرق = پاشنه ترکیده - دابانی 


جر بر 


دابقو -دابقی = تابقر -طعن و سرزنش 
(سنگلاخ) 


دابوسون- لغت مغولی یعنی نمک 
داخماع دخمه غار» خانة خیلی 
کوچک و محثر 

داخی - ذخی = دیگر: داخی‌نه‌وار = 
دیگر چیست داخی نه اولدو = دیگر 
چه شد -(داهی -داها) 

داد نتسه شیرین: دادی 
داماخ‌دادی - هتوز طعمش را در 
دهانم حش می‌کنم - آغزی دادا گلدی 
= دهانش به طعم رسید -زیر دندانش 
مزه کرده است ۲-کمک و فریاد رسی: 
دادیما چاتدی = به فریادم رسید 

دادا -ددهع پدر 

داداش> برادر: از یک پدر برادر بزرگ 
دادامال = نگ: دادانان 

داداناق = نگ: دادامال 

دادانان = عادت کرده: چشته خور: 
دادانان قودورانی بيهر = هرکسی یه 
چشته خوری عادت کند هار شده را 
هم می‌خورد 

داداندیرماق< عادت دادن چشته 
خور کردن: بدآموز کردت» رو دادن 
(مصدر متعدی) 


Da دا‎ 


یر 
دادیملیق 


دادانماق = عادت کردن چشنه خور 
شدن: بد آموژ شدن, بدعادت شدن 
دادائمیش = عادت کر ده چشته خور 
داداثیق = نگ: دادانماق 

داد ک = نگ: ده ک 
دادسوغاناقلاری< غذه‌های ذائقه 
دادلی- خوشمزه: خوش طعم» لذیذ 
شیربن 

دادلی تاملی = لذیذ و خوش‌طعم (تام 
= طعم) 

دادلی دوزلو< خوشمزه و با نمک 
دادلیق- مزه -چاشنی غذا 

دادماق= چشیدن. مزمزه کردن 

داد یج = چشنده» مزمزه کننده 

داد نخماق = بدمزه شدن از طعم 
طبیعی خارج شدن» تلخ شدن مواد 
خوراکی 

داد بخسیماق = نگ: دادیخماق 

داد رتماق = نگ: دادیزدیرماق 
(مصدر متعدی) 

داد د یرماق = نگ: دادیزدیرماق 
دادیرماق< چشاتدن (مصدر متعدی) 
داد یزد برماق< چشاندن (مصدر 
منعدی) 

دادیغ - تاتب = لذت» طعم» مزه 

داد بلماق= چشیده شدن 


داد تملیق = به اندازه چشیدن 


دار 


دارح ۱-ننگ باریک ۲-ضیق؛ تتگنا 
۳چوية دار دارقالی 

دارا= ۱-در سنگلاخ به معنی هميشه 
و دائم آمده است ۲-فعل امر است 
برای شانه کردن 

داراتد پرماق- وادار ساختن به شانه 
کردن موی سر دادن پشم گوسفند 
جهت شانه شدن تا برای رشتن !ماده 
گردد: یون داراتدیرماق = پشم را برای 
شانه شدن دادن 

دارا دوشمگ< به تنگنا افتادن به 
تنگدستی افتادن ثحت فشار بودن 
داراشد یسرماق = عده‌ای را به جان 
کسی اتداختن 

داراشلیق - دار یشلیق = نگ: داریشفان 
داراشماق< حمله و هجوم همه جانبه 
هجوم مورچه و حشرات بر جسمی یا 
جرمی» هجوم فراگیر: عرصه را تنگ 
کردن 

داراغ / ق= شاته» هر چیزی مانند 
شانه (داراماق = شاته کردن - مصدر 
است) 

داراغلاماق< ۱-شانه کردن موی سره 
شانه زدن پشم جهت نخ‌ربسی ۲- 
دست‌ها را در طرفین در ورودی 
گذاشتن و دم در را گرفتن 

دارالتد یر ماق = تنگ کردن اعم از پرشاک 


Dal» 


۳۶۶ 


و هر چیز دیگری که می‌شود تنگ کرد به 
دست دیگری (مصدر متعدی) 
دارالتماق = تنگ کردن اعم از پوشاک 


و هر چیز دیگر 

دارالماق- تنگ شدن کوچک شدن: 
کوّیتگيم دارالیْب = پیراهتم تنگ شده 
دارام = نگ: داراما 

داراماح کشیده شد هه تیر کشیده شلد ۵یا 
تیرکش, مقابل شل (مانند پورست 
دایره و طیل) 


داراما دورماق = تسیرکشیده شدتن» 
محکم کشیده شدلن 

داراماق- شانه کردن 

دارانغو= درخنی است شییه سپیدار 
که در کنار آب می‌روید آنرا یولفون 
می‌گویدد > فارسی گز می‌نامند 
(سنگلاخ) 

دارانماق = شانه شدن» شانه زده شدن 
(مصدر مفعولی) 

داراتبقلیی -دارانلق - شانه زده شده 
دارایی = نوعی پارچه حرير با نقش 
مخصوص 

دارای بنداتلیقع جائی که خالی از 
سکسنه و دور از دسترس است» 
غیرقابل زندگی 


داربالاغ = شورت. که 


۳۶۷ 


دارتان = ۱ کشنده: ۲ آرد کننده» 
پودر کننده (اسم فاعل) 

دارتقی- (با سکون ر -ت) ضربه گیر 
دار تما ۱کشش ۲-آرد؛ پودر 
دارتماق- ۱- آرد کردن» پودر کردن؛ 
آسیاب کردن ۲- چیزی را یا نیرو از 
جائی به‌سوی خود کشیدن مثل 
شمشیر که در نیام سخت شده باشد» 
کشیدن طناب به‌سوی خود 

دارتی = ۱- نیروی کشش ۲- آرد؛ پودر 
۳-وزن ۴ چهارپایان بارکش 

دار تیسجی = کشنده: زياد کشندها 
میخکش 

دار تیش <کشاکش کشش 

دارتئشد ی رماق= چیزی را از چند 
طرف کشیدن» کلتجار رفتن (مصدر 
متعدی) 

دار تیشما= کشمکش مجادله 

دار تیشماق< کشمکش کردن مجادله 
کردن (مصدر مقاعله) 

دارتبلماق< ۱-کشیده شدن کشانده 
شدن ۲ آرد شدن» پودر شدن» 
آسیاب شدن 

دار تیسلی- ۱ آرد شده پودر ۲- 
کشانده شده ثیرکش شده 

دار تیم = قدرت کشش میزان مفاوست 


Da دا‎ 


داری 
دارتیٔماق = حاشا کردن انکار کردن 
دار تینماق< ۱ خود را جهت رعائی از 
گیر با تیروکشاندن هنگام دعوا جهت 
حجمله به طرف مقابل از دست 
میانجی‌ها خود را کشاندن ۲ حاشا 
کردن انکار کردن 
دارچین = دارچین» یکی از اقلام 
ادوبه جات 
دارداغان = ۱ درخت گز ۲-پریشان 
دارداغان اتو = نی هقت بند 
داردود وګ = معبر تنگ و باریک؛ 
اشاره به تنگ بودن لباس است مانند 
شلوار چسبان به اصطلاح لوله تفنگی 
دارغاد داروغه شبگرد» حاکم ر 
شهر گزمه 
دارغان< آخرین روز زمستان 
دارغیسن> رنجور» پربشان خاطر - 
دارلق = خی و باریکی محل 
عبور: تنگه ۲ تنگدستی و فقره 
سرت: وارلیقا نه‌دارلیّق = دارا بودن 
را با تنگدستی نسبتی نیست 
دارماداغین > دربداغون؛ از هم 
گسسته: درهم کوپیده تار و مار 
(تارتاغین) 
داری= آرژن: قژلاغی داری دریر = 
گوشش ارزن می چیند (گوشش خیلی 


دار یخان Dal»‏ 


تیز است) - آج توبوق بوخودا داری 
گژرر = مرغ گرسنه در خواب ارزن 
می‌پیند 

داریخان = کم حوصله» کم‌طاقت. 
کسی‌که دلش می‌گیرد (اسم فاعل) 
داربسخدیسران< دلننگ کننده» 
بی حوصله کننده 

داریخدیرماق< ۱ حوصله را سر 
بردن ۲ به عجله و شتاب وا داشتن 
کسی» مضطرب کردن (مصدر 
متعدی) 

داربخد پرمالی< تگ: داربخدیران 
داربخد یر یجی = نگ: داربخدیران 
دارتخسال = نگ: داریسقال 
داربخماد دلشتگی» بی حوصله گی. 
اضطراب 

داریخماق = دلتنگ شدن, بی‌حوصله 
شدت» اضطراب 

دارتخمالی = نگ: داریخدیران 
داریسقال< جائی تنگ و دلگیر؛ تنگ 
و باربک» خبلی کو چک «داربخسال) 
دار بشغان = نگ: دارستال 

دار شغانلیق = نگ: داربسقال 
داریشلیق- نگ: داریشغان 
داریشماق= نگ: داریماق 

داریلقان< کم حوصله زودرنج 
داربلماق- حوصله از دست دادن 


۳۶۸ 


دلندگ شدن» مکذر و رنجیده شدن 

داریماق< ۱-دچار شدن ۲-روآوردن 
داز ۱ طأس, بی‌ موه کچل کامل: 
دازباش = کله طاس ۲-صاف و شفاف 
دازی- نوعی گیاه پایا و یا یک‌ساله 
بعضاً نیمه ته‌ای که برگ‌هایش مقابل 
هم قرار دارد عصاره و جوهر آن 
برای مجاری تنفسی نافع است بعضی 
از اقسامش زهردار و برای دام مسموم 
کتنده است بدین سبب آنرا قبون 
قران یعنی گوسفند کش می‌گویند. 

داش ۱ سنگ (ناش) ۳-بسوند 
همراهی و با هم بودن: قارداش = 
برادر (قاربنداش = هم شکم» از یک 
شکم) - بولداش = همراه» رفیق - 
یورتداش = هموطن - قلمداش = هم 


قلم -قولداش = هم‌بازی هم‌دست» 
پاش خاش ھم ن وتان ر 
تخته نرد 


داشا باسماق= ۱- ستگ‌سار کردن» 
سنگباران کردن ۲-هوچی‌گری کردن 
داش آتماق- ۱-سنگ پرت کردن ۲- 
کارشکتی کردن مردم آزاری کردن؛ 
در اصطلاح» ستگ انداختن 

داشا دۇنمگٹ = ۱- سقت شدن مانند 
سنگ» چیز نرمی که بر اثر ماتدن زیاد 
سفت می‌شود ۲-در مقام اتتظار هم 


۳۶۹ 


می‌گوبند: گۇزوم يۇلدا داشا دژنشم - 
سنی یاددان چیٌخارتمارام = اگر در 
انتظار تبدیل به سنگ شوم -نرا 
فراموش نمی‌کنم (واله) -باشیتا دونوم 
دۋندرېم -سنی بازارا گندریم - سن 
بازاردان گلینجه زوم داشا دژنتريم 
= الهی که دور سرت بگردم -ثرا به 
بازار بفرستم ۔ تا تو از بازار برگردی - 
در انتظارت مانتد مجسمه سنگی 
بایستم -(اين در وصف و نوازش 
پسربچه از قول مادرش خوانده می‌شود) 
داش او رز کلی = سنگدل» قسی القلب 
داش باش = درآمد نأمشروع» رشوه 
داش باش ائله‌مگ = رشوه گرفتن؛ 
چیزی را از راه نامشروع بدست 
اوردن 

داش باغا= لاک پشت -سنگ پشت 
داش بسولاغ< چشمه سنگی» نام 
محلی 

داش خیناسی> حنای سنگی؛ خزه 
سفت شده قرمز رنگ روی سنگ‌ها؛ 
وقتی در دست بمالند سرخی آن مانند 
حا بر دست می‌ماند -توعی گل‌ستگ 
داش دوکر = محکم؛ بادوام 

داش دیگیر تک = (سنگ غلتاندن): 
سنگ‌پرت کردن. سنگ انداختن؛ 
کارشکتی کردن 


Dal» 


داشماق 


داششاق< بیضه انسان و حیوان؛ خایه 
داشفین = سرریزه به طغیان آمده 
سرشار؛ بسپار به‌جوش آورنده؛ 
سیل آسا 

داشقا= از مصدر (داشیماق = حمل 
کردن) ۱-گاری؛ گاری دو چرخ که آنرا 
اسب يا آلاغ می‌کشد» گاری دستی (آل 
آراباسی) ۲-ابزار و وسایل مستعمل و 
قراضه را نیز گوبند (تمثیل) 
داشقاش = سنگ قیمتی؛ نگبن» 
جواهرات» زیورآلات 

داش گسشگ < سنگ و کلوخ 

داش کومور- ذغال سنگ 

داشلاشماق = ۱-بسوی هم سنگ پرت 
کردن ۲ سفت و سخت شدن جسم 
نرم ماتد سنگ سفت شدن 
داشلاماع سنگباران 

داشلاماق = سنگیاران کردن؛ سنگسار 
کردن 

داشلائماقی< ۱-سنگسار شدن؛ سنیگ 
باران شدن ۲ سرربز شدن بر اثر 
جوشش, جوشیدن و بالا آمدنء سر 
رفتن 

داشلیق= ۱- سنگلاخ: جائی‌که پر از 
سنگ است ۲ چینه‌دان سنگدان 
داشماع کته برنج آب‌یز آبکش نشده 
داشماق= ۱ سرریز شدن بر اثر 


داشناق 


۳۷۰ 


جوشیدن, سر رفدن غذا در حال جوشیدن 


۲-طغیان کردن» سرشار شدن 

داشناق = طرفدار حزب شو و نیستی 
آرمتی» داشناکسیون 

داشیتد رماق- برای حمل و نقل اثاثبه 
دستور دادن به دستور کسی اثائیه را 
از جائی به جائی منتقل کردن (مصدر 
متعدی) 

داشیتماق< نگ: داشیتدیرماق 
داشیرتماق< باعث سر رفتن غذا 
شدند» سرربزکردن 

داشیرغانماق< لنگیدن ستور از فرو 
رفتن سنگ در زبر شم 

داشیرماق< نگ: داشیُرتماق 

داشیما= حمل و نقل, جایه‌جائی 
داشیماق- حمل کردن» منتفل کردن 
اثاث از جائی به جای دیگر: جابجا 
کردن 

داشینار= منقول, قابل حمل غیرثابت 
داشیند پرماق< کسی را وادار به نقل 
مکان کردن» دستور اسباب‌کشی دادن 
به کسی, کوچاندن (مصدر متعدی) 
داشینما= حمل و قل» اسباب‌کشی 
داشینماز= غیرمتقول» ثابت (مقابل 
داشیتار) 

داشینماق = جابجا شدن, اسباب‌کشی 
کردن» کوچ کردن 


داشییان< حمل کننده آنکه حمل 
می‌کند. حمل و تقل کننده اثاثیه 

داغ = ۱-کوه ۲-گرم ۳ نوعی درخت 
جنگلی ۴ زخمی که بر اثر چسیدن 
فلز گداخته در بدن ایجاد می‌شود؛ 
نشان و علامث بر دواب (داغ) علامت 
شناسائی ۵ داغ دل. مثالی برای کوه: 
داغ داغا چاتماز آدام آداما چاتار -کوه 
به کوه نمی رسد ادم به ادم می‌رسد ۶ 
در سنگلاخ به معنی نشان وگلی که از 
ریختن شراب و امثال آن در جامه بهم 
می‌رسد امده است 

داغار< ۱- جوال» کیسه بزرگ» گونی؛ 
در ستگلاخ به لغت تاتاربه به معنی 
جنگ و خرب امده است 

داغارجیق = کیسۂ کوچک از چرم یا 
پارچه که در آن اجناس و ابزار خرده 
ریزو دم‌دستی می‌گذارند» جیق 
پسوند تصغیر است 

داغال ‏ جررّن» دبه کننده» برهم رننده 
بازی پا قرارداد و معامله ‏ داغاللیق = 
جرزتی» دغلی 

دا آته گی = دامن کوه 

داغان = نگ: ساج آیاغی 

داغ اؤزی= نگ: اژن. قبریل اژرّن 
داغداغان< درختی است با چوب 
E‏ و خم‌پذیر و خاکستری رنگ 


۳۷۱ 


میوه‌اش شییه به زال‌زالک ولی بسیار 
کرک ر ورک سای یاهرد 
تیره در فزوین نیز می روید» درختی 
است از تسیره اولماسه و از جنس 
سیلتس» چهارگونه از این درخت را در 
خشک جنگلهای نیم مرطوب شمال و 
کوهستانهای استپی دیده‌اند و «گا اوبا؛ 
می‌گویند نامی است که در گرگان و 
ارسباران و خلخال و فزوین به این 
درخت دهند و در تهران «ثا» و یا «تد) 
گویند و در کتول توغدان و در گرگان 
رود تی کیله» گوبند» نام‌های دیگر آن 
«آلمیس» تخم تاء تاداته تادام 
تاغداران: توغدان» تسی‌گیله, 
چوب‌نظ ابل تاغرت و توغ است 
شاخه‌های نازک آنرا کوچک بربده و 
به‌عنوان تظر قرباتی از گردن بره و 
اسب و اطفال می‌آویزند -نقل از 
فرهنگ دهخدا 

داغ کنچی سی- بزکوهی 

داغلاماق = داغ کردن» علامت و ئشان 
بر بدن دواب و دام گذاشتن 

داعلی = ۱-داغ شده داقدار؛ علامت 
و نشان گذاشته شده بر دام و دواب ۲- 
اهل کوهستان -کوهی 

داغلیّق = کوهستان محل کرهستاتی 


داغناماق = ترکیدن داغون شدن 


Da دا‎ 


میم 
داغیلیشماق 


داغول = عبار و حرامزاده (سنگلاخ) 
داغیستان = ۱ کوهستان ۲- محلی در 
قفقاز در کران* غربی دربای خزر و 
شمال جمهوری آذربایجان 

داغیند بر ماق = تاراندن غارت کردن و 
وبران کردن توسط دیگری» پراکندن, 
فرویاشاندن (مصدر متعدی) 
داغیتماق< ۱ داغون کردن؛ خراب 
کردن ۲ پراکندن ۳ چپاول کردن ۴۔ 
پربشان کردن» درهم ربختن؛ متلاشی 
کردن 

داغیدان= پراکنده کننده» ویران کنتده 
داغیدیجی< ۱- ویرانگر» خرابکاره 
ربخت و پاش کننده ۲-ولخرج 

داغید یلماق< به دستور و امر کسی 
جائی و محلّی ويران و خراب شدن؛ 
مورد چپاول قرارگرفتن» پراکنده شدن 
و برچیده شدن بساط کسی توسط 
دیگری؛ برهم خورده شدن اوضاع 
فروپاشیده شدن 

داغیلماق > ۱- پراکنده شدن» برهم 
خحوردن ۲ داقون شدد؛ وران و 
خراب شدن ۳-غارت شدن 
داغیلمیش = پراکنده شده درهم 
رېخته شه 

داغیلیشماق- پراکنده شدن جمعیٽ» 


از هم دور شدن 


داغینتی 


داغینتی- آنچه که از پراکندگی و 
درهم ریختگی برجا مانده است 
داغینیق = پراکنده» نامنظم» ناجمع؛ 
غیرمنسجم؛ پربشان؛ مفشوش 

دال = ۱-پشت: پشت‌سر؛ پس, دنبال؛» 
عقب ۲-فعل امر است به فرو رفتن و 
عمق رفتن» غور کردن ۳ شاخه‌های 
درخت ۴-تال (دال) در سنگلاخ به 
معتی درخت بید امده است 

دالا آلماق پس گرفتن 

دالا او تورماق< عقب نشینی 
دالاباخماقع به پشت سرنگاه کردن» 
به عقب نگاء کردن 

دالا جکیلمگ = ۱ عقب کشیدن ۲-وا 
دادن عقب‌نشیتی کردن 

دالا دوشگ = ۱- عقب اقنادن عقب 
ماندن به تأخیر افنادن ۲-دنبال کسی 
افتادن دتباله‌رو بودن 

دالاش < جنگ و دعوا: زد و خورد 
دالاشان = دعو | کننده» ستیزه‌جو 
دالاشد ی رماق= چندنفر را وادار به 
دعوا کردن 

دالاشغان = دعوا کننده: ستیزه‌جو 
(صیعه مبالغه) 

دالاشماع نگ: دالاش 

دالاشماق= ۱ دعوا کردن؛ دست و 
پتجه ترم کردن ۲-کوشش کردن 


Dal 


YY 


دالاق= طحال (أنو هم گفته می‌شود) 
دالاقالماق = ١‏ عقب ماندل» وا ماندن 
به تأخیر افتادن 

دالاماز= نوعی گزنه که پُرزهای گزنده 
دارد از عصاره آن در طب ستتی 
استفاده می شود 

دالاماق<گزبدن خار و امثال آن 
اعضاء بدن را می‌گویند: خلیدن خار 
دالانماق ‏ گزیده شدن توسط خار و 
گیاهان گزنده» خراشیده شدن بدن 
توسط خار و تيغ 

دالان= ۱-فرو رونده ۲-تعمق کتندی 
ژرف‌نگر ۳ دالان»راهرو محلی مانند 
تونل 

دالاو= در ستگلاخ به معتی زهر 
هملاهل آمده است 

دالای< ۱-به مفولی دریا را گویند به 
معتی مواجب و رسوم لشگریان را 
گویند (سنگلاخ) ۲- غنیمت؛ یغماء 
دزدی 

دالایان=گزنده» نیش زننده (دالاییجی) 
دالایلاماح نام کعبۀٌ مغول که در شهر 
جاو در سمت شرقی و جنوبی 
ختاست (سنگلاخ) لامابه معنی 
بزرگ است (نگ: دالای) 

دالا بسلاماق>- دزدیدن» کش رفتن؛ 


پرداشتن چیزی بی‌اجازه؛ به‌غتیمت بردن 


yr 


دالاییجی = نگ: دالایان 

دالمادال = پشت سرهم» یی درپی» مداوم 
دالبای < نگ: قاراتغر 

دالسشنماق = پرسه‌زدن دور طعمه. 
دتبال فرصت مناسب گشتن» حرکت 
کردن» در سنگلاخ (تالپیماق) به‌معنی 
طبیدن آمده است 


دال جویرمکگا< پشت کردن» 
روگردان شدن 


دالدا< ۱-جای خلوت) دور از نظر ۲ 
در پشت, در عقب» در ففا متال: 
عزبزیم دالدا ثیری -گون توتماز دالدا 
یثری - ایکی کونول بیرالسا ‏ تئزتاپار 
دالدایثری = عزیزم پشت سر برو - 
آفتاب در سایه نمی‌افتد -اگر دو دل 
یکی باشند ۔ جای خلوت را زود پیدا 
می‌کنند 

دالداداننشماق< پشت سر کسی 
حرف زدن» غیبت کردن 

دالداغای< مرغی را نامتد که بال آن 
شکسته باشد (ستگلاخ) 

دالدالا ولَومکت = پشت بر پشت هم 
دادن کمک هم شدن یکدیگر را 
باری کردن. پشتیبان هم بودن 
دالدادورماق< ۱-در بشت ایستادن عقب 
ابستادن دور ایستادن ۲-بشتیبان بودن 


دالدالاماق = کسی را به خلوت 


Dal» 


داللیق 


کشیدن» در خلوت فافلگیر کردن؛ 
پنهان کردن 

دالدالانماق = پتاه گرفتن» در پناه کسی 
رفتن» در پشت سر کسی پنهان شدته 
مأمن پدا کردن 

دالدافاجاق = بناهگاه. مأمن 
دالداق‌الماقع در عقب ماندت در 
عقب ایستادن 

دالدیرماقع کسی را به فکر بردن: به 
تعمق وا داشتن 

دالغاچی< موج سوار -نگ: دالغیّچی 
دالغالی= پر موج؛ مواج 

دالغالیق = محلی از دریاکه مواج است 
دالغین - دالقین< ۱-فرو رفته در فکر 
٣‏ متفکر ۲-در خود فرو رفتهه 
ژرف‌نگر ۴ متحيّرانه 

دالفیج -دالقیج - غوأص» موج‌سوار 
دالفیجی = نگ: دالغیج 

دال قاباق = پشت سر و روبروء پس و 
دال کون - دالی گوان< روز مباداء 
آیتده» به‌فکر آینده بودن 

داللاماق = هرس کردن» شاخ و برگ 
اضافی را بریدن 

داللیّق = ۱-پشتی ۲-وسیله‌ای که باربرها 
بر پشت خود می‌گذارند تا بار حمل کنند 
۳.پالان ستور - آرخالیج -۴-عقب‌تر 


دالماق 


دالماق= ۱- فرو رفتن در آب ۳-غرق 
شدن در فکر غور کردن ۳-خلیدن ۴- 
خسته شدن 

دالو= به‌مفولی شانه و دوش وکتف است 
دالیجی = نگ: دالفیج 

دالیجی = ۱-فرو رونده ۲-تعمّق کنتده 
دالیخماق = خسته شدن واماندن 
دالی لق= عقب‌نر؛ دورنره 
عقب‌ماندگی 


۱, + 


> 


دالیناباخماق< ۱ به‌پشت سر خود 
نگاه کردن ۲-بقیه کار را دیدن ۳ 
پی‌گیری کردن: مطلبی را دنبال کردن 
۴-به دنبال نتیجه بودن 

دالیسنا دوشسمک- تعقیب كردن 
پی‌گیری کردن» کسی را دتبال کردن 
دالینا مینقگه< بر پشت چیزی سوار 
شدن 

دالین توتماق> پی‌گیر بودن دنبال 
مسئله‌ای راگرفتن 

دالیننجا داش آتماق = ۱-پشت سر 
کسی سنگ انداختن تا برتگردد» بر 
خلاف آب انداختن ۲- غیبت کردن - 
منال: دالدان آتیّلان داش توپوغا دگر = 
سنگی که از پشت سر انداخته 
می شود به غوزک پا می خورد 

دالینجا دانیشماق> پشت سر کسی 


حرف زدن» غیبت کردن 


Dal» 


۳۷۴ 


دالینجا سوشهمگکاد پشت سر کسی 
آب پاشیدن (مسافر) تا سلامت 
برگردد 

دالینجا سورمگك> پشت سر کسی 
راندن 

دالیْنجا سۆرونمګ = دنال کسی خود 
را کشاندن» سایه‌وار در پناه کسی رفتن 
دالینجا کئتمگک = ١۔‏ پشت سر کسی 
رفتن» دنبال کسی راه افتادن ۲ دنبال 
کاری را گرفتن» پی‌گیری کردن 
دالیسنجا یسئریمگ = پشت سر کسی 
راه‌رفتن 

دالین چئویرګ = ۱ پشت چیزی را 
برگرداندن ۳-کسی که پشت کند به 
کس 

دالیتماق = کنده شدن. تالان 

دام= ۱-بام پشت بام ۲-خانه» 
چهاردپواری ۳- صدای افنادن چیزی 
داماداماء ۱- خال‌خال» شطرنجی. 
پارچه‌ای که خالهای گرد تسبتً بزرگ یا 
شطرنجی دارد گل گلی ۲- چکه چک 
حالت چکه. چکه کنان مثال: داما داما 
گؤل اوّلار دادا دادا هثج اؤلار = قطره 
قطره دریاچه می‌شود با چشیدن تمام 
می‌شود 

دامار= ۱-رگ: دامارا گژره قان آلارلار 


V۵ 


= نسبت به ظرفیت رگ خون می‌گیرتد 
۲ رگه: گی اوزو دامار دامار = سنه 
آسمان رگه رگه است ۳-غیرت 
دامارسیز- بی‌رگ» بی‌غیرت 

دامازلیق = ۱-اصل و مایة هر چیز نمونه 
جنسی از حیوان جهت تکفیر: دیشی 
دامازلیق ‏ ماده زاینده - جنس ماده تکثیر 
کننده ۲-خمیرمابه ۳ ذخیره آذوقه 
داماق< ۱ سقف دهان ۲-حال و 
حوصله 

دام‌اندا< زیر منت کسی ماندن» 
محتاج؛ اسیر و دربند 

دامجی - داملا= چکه» قطره 
دامجیلاماق- چکه کردن؛ قطره‌قطره 
ریختن - دامجیلداماق هم می‌گویند 
دامدا باجا= روستائی در شمال شهر 
اردییل حوالی گردنه زرگر - دریچه 
شیم 

دام داش < خانه» ساختمان؛ محل 
سکونت؛ آبادی 

دام داما< بام بر بام» خانه‌های 
چسبیده به‌هم» دیوار به دیواره 
همسایه 

دامغا= مهرء علامت. تشان» داغ 
مخصوص دواب برای شناسائی 
داهغاچی = مه زننده. مسئول هر و 
تشان» علامت گذرانده 


Dal» 


دانا 


داملاح نگ: دامجی 

داملا داملا= قطره‌قطره. چکه‌چکه 
(دامجی دامجی) 

دامماق = نگ: دامجیّلاماق 

دامیجی = چکه کننده 

دامیزد یران = قطره‌چکان آنکه قطره 
می‌چکاند 

دامیزد پرماق< قطره چکانیدن» چند 
قطره اضافه کردن 

دامیزدُرلماق< قطره‌قطره چکانیده 
شدن (مصدر متعدی حالت مفعولی) 
دامینتی- چکه» آنچه که از قطره و 
چکه جمع شده و مانده است 

دان ددن = حرف ربط به معنی (از): 
داغدان سو آخیر = از کوه آب روان 
است - بازار دان گلدیم = از بازار آمدم 
-تبریزدن قؤناق گلیب = از تبریز 
مهمان آمده است 

دان = صبح: فجی پگاه سپیده 

دان = نگ: دن 

دان اولدوزو= ستاره صبح» ستاره 
زهره که قبل از طلوع آفتاب در افق 
شرق ظاهر می‌شود (تاهید) 

دان یثریع افق شرق» افق صبحگاهی 
داناد ١‏ -گوساله‌ای که از شیر مادر 


گرفته شده است ۲-دانه (عدد) 


دانا آیاغی کیمی‌لر 


دانا آباغی کیمی لو = تیره گل شیپوریان 
از گیاهان تک لپه‌ای پایا 

دانابورنو< زخمی است که این ناخن 
برآید و آنرا بوزژو بورنی می‌نامند 
(سنگلاخ) این زخم را دژلاما هم 
می‌گویند زیرا وقتی که زخم ظاهر شد 
دور ناخن انگشت می چرخد 
داناچى= ۱-گوساله‌دار ۲-روستائی 
در جمهوری آذربایجان 

دانا دیشی لر = از تبره جیرجیرک؛ چهل 
و پنج نوع آن شتاخته شده است در 
خاک نمتاک زندگی می‌کند در زیر 
خاک می‌ماند از کرم خاکی و ربشه 
گیاهان تغذیه می‌کند و با زحمی کردن 
ریش گپاهان به باغها و شالیزارها 
آسیب زیاد می‌رساند» هنگام تکثیر 
ماده در لانه می‌ماند حدود ۶۰ عدد 
نخم می‌گذارد (دوزقانادلی لار = 
راست بالان) 

دانا ویر وغو ق اند (اصسطلاح 
محلی) از جا کنندء دم گوساله؛ معمولا 
بجر آدم‌های پرزور و بی ملاحظه 
می‌گویند -لنهور 

دانا قیّران-گیاه سورنجان شیرین؛ 
شسببلید از تیره سوستی‌هاء گل 
حضرتی» حسرتی» قولون دیرناغی» 


مخمور چیچگی (گل حضرتی از 


Dal» 


۳۷۶ 


سوستی‌ها هست ولی با سورنجان 
شیرین فرق دارد) 

دانان = منکر» انکار کننده 

دانساق- نگ: دانلاق 

دانقا -دانقاز- حرف نشنوه کله شی 
عنود؛ نفهم بی‌ملاحظه 

دانقالاق = نگ: دانقا 

دانقیرد صاف» خالص, معمولاً به 
لتھائی ذکر نمی‌شود: دانقیرآیاز = 
هوای صاف و شقاف - دانقیّر کلچل = 
کچل کامل کله صاف 

دانقیلتی = صدای افتادن یا برخوردن 
چیزی مانند افتادن دیگ بر زمین 
دانلاق -دانناق< ۱-ملامت؛ سرزتش 
۲ نصیحت وام با سرزتش 

دانلاتد یرماق< کسی را به واسطه 
دیگری مورد ملامت قرار دادن 
(مصدر متعدی امری) 

دانلا تماق = نگ: دانلاندپرماق 
دانلاماق< سرزنش کردن» نصیحت 
کردن 

دانلانماق> مورد سرزنش و ملامت 
قرار گرفتن (مصدر مفعولی) 

دانلا یب دائساماق> خیلی ملامت 
کردن بیش از حد تصیحت و سرزنش 
کردن 


دانماح انکار» دبه» تکذیب 


۳۳۷ 


دانماق -داهاماقع انکار کردن دبه 
کردن؛ زبر قول زدن» تو زدن» منکر شد 
داثناق = نگ: دانلاق 

دائیجی = انکار کنتده 

دانیشان = سخنران» حراف. ناطق 
دانیشد پر تماق = کسی را توسط دیگری 
به حرف در آوردن» کسی را وادار به حرف 
زدن کردن (مصدر متعدی امری) 

دانیشد ی تد رماق = نگ: دانیشدیرتماق 
دانیشدیرماق< به صحبت گرفتن؛ 
احوال‌پرسی کردن: حرف کشیدن 
دانیشد پر پلماق- مورد سوال و جواب 
قرار گرفته شدن بازجوئی شدنه 
مورد مصاحبه قرار گرفته شدن 
دانیشغان< زیاد صحبت کننده ناطق 


۵ 


حراف 

دانیشماز= ۱ صامت» صم کم لال 
۲کم حرف» ساکت 

دانیشماق< صحبت کردن» مذاکره 
کردن سخنراتی کردن 


دانیشماماق< صحبت نکردن» ساکت 
ماندن» حرف نزدل» سکوت اختیار 
کردن 

دانیشمایان< کم حرف کسی که کم 
حرف است. ساکت و بی حرف 
دانیْشیق = صحیت. مصاحبه. مذاکره. 


مشاوره. گفتگو» گویش 


دایاز - داهاز 


دانیشیّق سؤزۇ= محاوره سخ محاوره 
دانبشیلماق< بحث شدن» در مورد 
مطلبی مذاکره شدن 

داتیٌلماز< انک‌ارناپذیره غیرقابل 
تکذیب (صفت مشبهه) 

دانیلماق< تکذیب شدن. انکار شدن 
داوا - درمان = دارو دوا؛ چاره 
معالجه» درمان نگ: آم آم اتو 
داواو= گوسفند. گله گوسفند مال 
داوار = گاو و گوسفند 

داورانماق- رفتار کردن؛ سلاحظه 
داورانیش< رفتار و کرداره سلوک: 
طرز» روش 

داوول= ۱-باد تند و شدیدی که هوا 
را تیره کتد (سنگلاخ) ۲-طبل: هل 
داوولغا= کلاه‌خود دبیلغه 

داها -داهی -داخی -ذخی - دای = 
دیگر باردیگر 

داهاز نگ: دایاز 

داهاماق- نگ: دانماق 

دای ۱-پسوند تأکید -داها؛ داخی ۲- 
به که اسب نر می‌گویند که هنوز وقت 
سوار شدتش نشده است 

دایاز -داهاز کم عمق؛ سطحی: دایاز 
گؤل = استخر کم عمق ۔ دایاز آدام ك 


آدم سطحی و کم معلومات و ساده 


دایازلیی- داهازلیق 


دابازلیق - داهازلیق< ۱ کم عسمقی: 
گودال کم عمق آبگیر یا رودخانه کم 
عمق ۲-اشاره است به سطحی بودن 
فکر و معلومات 

دایاقی< ۱-تکیه گاه ۲-چوبد ستی که بر 
آن تکیه دهند ۳-پشتیبان ۴ سنون 
دایاماق = چیزی را به جائی تکیه دادن 
دایاماه یره‌مه< به زور چیزی را به 
کسی قبولاندن تحمیل کردن. 
زورگوثی کردن 

دایان< فعل امر است (ایست؛ توقف 
کن) 

دایس‌انات استقامت مقاومت؛ 
استواری» ایستادگی؛ صبر و شکیبائی 
دایاناقلی = صبور و شکیبا: استواره 
مفاوم 

دایاناجاق< نکیه گام محل ایستادن؛ 
محل توقف؛ ایستگاه 
دایساناجاقلی< محکم» مستحکم: 
تکیه‌گاه مطمئن 

دایانان» آنکه ایستاده است توقف 
کننده 

دایاندیران< متوقف کننده: ترمز 
د)یاندیرماق< متوقف کردن» ایست 
دادن نگه‌داشتن» سریا نگه‌داشتن 
دایاند بر بجی = ایستاننده, منوقف 
کنندم رمز 


دا 12 


PA 


داساندبریلماق- متوقف شدن. 
ایستانندن به توقف وا داشته شدن 
(مصدر متعدی حالت مفعولی) 
دایانجاق= به محض ایستادن 
(دایانجاغین) هم گفته می شود 
دایانمادان= بدون توقف» بی وقفهء 
بدون مکث (دایانمادان دورمادان) 
دایانماز < نمی‌ایستد (فعل) -دائم در 
حرکت. وقفه‌تاپد یر (صفت مشبهه) 
دایانماق> ۱ ایستادن عتوقف شدن 
٣۔‏ مکٹ کردن ٣‏ ایستادگی کردن ۴۔ 
تکیه کردن» به پشتی تکیه دادن 
دایانماماق = ترقف نکردن» سرپیچی 
کردن از دستور ایسٽت» متوقف نشدن 
دایاتیق< استحکام؛ دوام 
دایانیٌقلی- محکم» با دواي ایستا؛ 
پایدار 

دایجا - دایجادا- (اصطلاح محلی) 
دیگر هم» دیگر بهتر» چه‌بهتر 
دایچاکزه اسب 

دایلاق< شتر جوان -بچه شتر دو ساله 
دایتات (اصطللاح محلی پسوند تاکید: 
گل داینا = ہیا دیگر ےگل دای = بیا 
دیگر 

دایی= دایی» برادر مادر راگویند 
داین< به لغت مغولی به معنی 
دشمن و خصم می‌باشد (سنگلاخ) 


۳۷۹ 


دبع رسم؛ سئت 

ذببه - ۱-دَبْه» انکار ۲-ظرف 

دبرم< تکان زمین‌لرزه 

فک نگ آدم سبک» سبک منز 
دبهرتد یرمک = مصدر متعدی 
دیرتمَگ (جایچا کرده شدن به دستور 
کسی که شخص دیگری انجام داده 
است) 

ذبه رتمک = تکان دادن به حرکت در 
آوردن؛ جابجا کردن (ریَتمَگ) 
دسهردبلمک = جابجا کرده شدن 
جیزی» نکان داده شدن (مصدر 
متعدی حالت مفعولی) 

دبە‌رمگ = ۱ تکان خوردن» حرکت 
کردن» لرزیدن ۲-رفتاره طرز رفتار 
(ترپتننگ) 

دبیلفه - دبیلقه- نگ: داوولغا 

3ج ۱- جمعء یکجا؛ دست‌نخورده 
۲-وسیله علامت‌گذاری گندم و جو در 


خرمن 
دَجّل= ۱ بازیگوش: لجوج ۲۔ دغل - 
برهم زنتده 


دغلی 


دجله مک = ۱- در یکجا جمع کردن؛ 
جمم‌بندی کردن ۲ علامت‌گذاری 
کردن خرمن 

تخسر = در سنگلاخ به معنی گنجشک 
تر سرخ سر آمده است 

د خی = نگ: داها 

ذذه< ۱- دده» پدر ۲ جد پدری و 
مادری ۳-مشایخ و بزرگان راگویند 
قده بابا-پدر و جا بدي اجداد 

ده قسورقود< شخصیّت تاربخی 
ترک‌ها» می‌گویند زبان ترکی را او 
آورده است (دده قورقوت پیغمبر) 
کتاب منظومی به زبان ترکی دارد که 
در دوازده داستان اسطوره‌ای مربوط 
به تاریخ ترکها نوشته شده است 

ده ک عکنیز (سنگلاخ) 

دده‌لیگ = ۱-پدری کردن حق پدری 
برگردن کسی داشتن ۲ ناپدری؛ 
پدرخوانده 


در اوسار< بالای در تیری که بالای در 
می‌گذارند و روی آن دیوار می‌چینند 
د ربتک = نگ دبەرتمگ 

دریّدیجی = نگ: ترپدبجی 
کا و 


ذرتنمگ 


دریدمگ< نگ: دبه‌رمگ -ترینمگ 
درد درد رنج 

ذردلی> دردمند - آزرده 

درده جرد هميشه بیماره کسی که دائاً 
مریض و رتجور است» ضعیف المزاج 
دردب رمک = دستور چیدن دادن؛ 
چیده شدن به دستور دیگری 
درزی خیاط دوزنده» لباس دوز 
(معرپ از ارمتی) که در ترکی متداول 
است 

درگز- درباز- وسیله‌ای برای درو 
کردن علف و بشکل شمشیر با دسته 
بلند که به‌طور عمود به آن وصبل 
می‌شوده گرنتی هم گفته می‌شود 


(درگاز) 
درگی = مجله. مجموعه شعرء گلچین 
ا 


درمان< داروه دواء چاره» علاج 
درګ = ۱- چیدن گل وگیاه و میوه با 
دست ۲-عصاره گرفتن: گولدن گولاب 
درمگ = از گل گلاب گرفتن 
درمن‌بیتگی لری< گیامانی که از ۳۰۰۰ 
سال پیش جهت درمان و معالجه امراض 
شناخته شده که ترکیبات آنتی‌بیوتیک» 
وبتامین گلوکز و... دارند از انواع آن 
می‌توان بی‌برآبی - اوکالیپتوس - ناتوره - 
قاتیر قویروغورا نام برد 
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۳۸۰ 


درمه‌ع چیده شده» رستتی‌هائی که 
باید با دست چیده یا کنده شوند مانند 
گلهاء گیاهان طبّی و محصولات 
جالیزی بوته: (ذرمه با بیچمه فرق 
دارد) مثال: می‌گوبند زن و شوهری 
جوان و فقیر که زن حامله بود در 
صحرائی نشسته و در مقابل خود به 
زمین پهناوری تماشا می‌کردند» مرد 
گفت اگر این زمین مال ما بود آنرا به 
صورت جالیز در می‌آوردیم پسرمان 
بزرگ می شد و در کنار آن هی‌نشست 
اگر کسی برای چیدن نزدیک میشد 
فریاد می‌زد (درمه!) بعنی نچین؛ 
شاعری آذرا به نظم در آورده چنین 
می‌گوید: عزيزيم درمه درمه -درمه‌نی 
درمه درمه -اکیلمه‌میش بوستان 
گژردوم - اژلمامیش اژغلان گژردوم - 
چاغیربر ذرمه ذرمه! = عزیزم نچین 
نچین - جالیز را نچین - جالیز تکاشته 
ديدم پسر تود نیاقنه ددم -فریاد 
می‌زند نچین نچین! 

درنگ< انجمن؛ اجتماغ» جلسه. 
دور هم جمع شدن 

دره< درّه» شیار عمیق بين دو کوه 
(ازژن) 

دره او تو بادیانه (گیاه) رازیانه هم 
گفته می‌شود. گیاهی از تیره چتربان 
دوساله پا بای است 


FA\ 


دره اورد< قسمتی از رود فره‌سو در 
استان اردبیل که از دره‌های زیوه مغاڻ 
می‌گذرد و به آرس می‌پیوندد (دژه رود) 
ذره بگلیگ = زورگوئی به مردم مظلوم 
دری- پوست. جلد» خیک: ياغ 
ذربسی = خیک روقن» چرم را هم 
ری می‌گوبند 

دریا= دربا 

دریاز= نگ: درگز 

ذریا قو لاغی =گوش ماهی (بالبغ فرلاغی) 
ذریامان< نام چند محل در آذربایجان 
و جاهای دیگر ایران 

دریچیلیګه= پوست فروشی؛ خربد و 
فروش پوست 

دریذان چبخماق< پوست انداختن, از 
پوست درآمدن 

دری دوزلاماق = نمک‌اندود کردن بوست 
دریز= بافة علف پا جو و گندم که در 
وقت درو می‌بندند -یک بتد علوفه 
ذری سوّیماق- پوست کندن 

دریه سامان تپمګ = کاه در پوست 
تیاندن (مانند پوست جانوران خشک 
شده)؛ در مسقام شکنجه نیز این 
اصطلاح را به کار می‌برند 

ذری‌نی بوغازدان چیخار تماق< 
پوست حیوانی را یکپارچه از سمت 


گلو در آوردن 


ذرینه سالماق 


دریبه سیغمایان= در پوست نگنجیدن 
د ربل مگ = ۱ چیده شدن ۲-عصاره 
گرفتن از گل (گولدن گولاب درتگ) 
۳ در سنگلاخ به معتی یک‌جا جمم 
شدن آمده است» اجتماع 

3ریم = یک‌چین (مانند چين علوفه و 
حبوبات یا گل) -اجتماع 

دریم‌الوی- آلاچیق (خانة اجنماع) 
رین عگود» عمیق» ژرف» مثال: رین 
قازان اژزو دزشر = هر کس عمیفتر 
بکند خود در آن می‌افند به‌مصداق 
چاه کن همیشه در قعر چاه است 
درین بیلیگلی = دانشمند, حکمتدان؛ 
عالم و فاضل» زياد دانا 

د رینلتمگ س نگ: دربنلشدیرمگ 
درینلشد یرگ = عمیق‌تر کردن» بیشتر 
گود کردن 

دّربنلشد یربلمگک< حالت مفعولی 
دربنلشدیرنگ 

در ینلشمګ = نگ: دریتله مگ 
درینله مگ = ۱- عمیق‌شدن» گودتر 
شدل» به عمق افتادن 

درینلیګ = عمق» ژرفاء گودی 

درینه دوشمگګ = ١‏ به عمق افتادن ۲-به 
مشکل برخوردن؛ مشکل‌تر شدن کار 
درینه سالماق= ۱ به‌عمق انداختن ۲- 
مشکلابجادکردن کاری را مشکل تر 
کردن 


درییه گیرتگ 


دریبه يرګ = در پوست فرو رفتن: 
درگذشته نوعی معالسه بود که 
دردهای مزمن یا تب را از اینطریق 
طبابت می‌کردند پعنی فرد بیمار را در 
داخل پوست تازه کتده شده می‌کر دند 
رفته رفته پیوست خشک می‌شد و 
سموم بدن پیمار را جذب می‌کرد 
دزگ اه مسعمولا دار قألی‌بافی را 
می‌گوبند 

دستالات< ۱-تشریفات» دم و دستگاه 
۲ ابزار و وسایل کار مجهز ۳- دفتر و 
دستک و تشکیلات 

دسترخان- سفره (دستارچه - دستار 


خوان) 
۰ 2 ستکله< ۱- دسته: دس تشگ ۵ 
گوشی‌تلفن ۲-کمک 


ذسته > ۱ دستگیره» دسته ابزار و 
وسایل ۲-اجتماع گروه 

دسته له مگ = دسته کردن» رشته را در 
دست گرفتن؛ گردآوری کردن 

دستماز -ذسد‌ماز- وضو (دستتمان) 
دسمال = دستمال 

دف = دایره» دف آلت موسیقی ضربی 
دفتر= دنس مجموع کاغذ برای 
نوشتن 

ذفشنه< درختچه هميشه سبزء غار 


گیلاس از نیره گل سرخیان و از دسته 


FAY 


بادام‌ها که منشاء آنرا نواحی غربی 
آسیا(قففازیه -ایران) ذ کر کرده‌اند ولی 
اسروزه این گپاه را به جهت 
استفاده‌های داروئی آن یا به جهت 
زینت در غالب نقاط دنیا می‌کارند 
برگهایش متناوب» ساده بی‌گرک و 
شفاف و دندانه‌دار و دمبرگش کوتاه 
است؛ درازای برگ آن بین ٠١‏ تا ۲۰ 
سانتی‌متر و پهتایش ۴ تا ۸ سانتی‌متر 
است» برگ غار گیلاس در حالتی که 
تازه است بدون بو است و اگر با دست 
فشرده شود یبا جویده شود بو 
استشمام می‌شود. میوه‌اش سبز و 
سیاه است. از برگ غار گیلاس در 
پزشکی (آب مقطر) تهیه می‌کنند که به 


۳ مصارف داروئی می‌رسد تنگی نقس 


و سیاه سرفه و ارحتی دردهای معده 
و روده مصرف می‌شود. غار گیلاس: 
برگ‌بو؛ غارگرزی» چرم گیلد... نیز گفته 
می‌شود در دنیا حدود ۷۵ نوع آن 
شتاخته شده است 

دفنی = درحنی است همیشه سبز و 
اگر بسوزاتند بوی خوش دارد 

دفه < شانه سنگین دسته‌دار آهنی که 
فرش بافان جهت خواباندن پود از آن 
استفاده می‌کنند 

دفیله = رژه» سان (در اصل فرانسه است) 


۳۸۳ 


وک = حرف فاصله (تا -الی): بوردان 
اورا دک = از اینجا تا آتجا - ابندی‌دن 
آخشامادک = از حالا تا شب (جا؛ 
جان» جه جن نیز مانند دک حرف 
فاصله زمان و مکان است) 
د کگللشمگ د بزرگ شدن. رشد یافنن 
3 گە ر ذیه‌رع ۱-ارزش: بھا ۲ سهم 
الخرح ۳ فعل مضارع است: الفا - 
آرژد. ب - سر می‌زنده سرکشی 
می‌کند 
د که رد کم 3 به ریم ز< آخرین قیمت 
یک کالا؛ آخرین ارزش؛ کمترین 
ارزش: د گه‌رین دگمزه ساندی = به 
کمترین فیمت فروخت. حراج کرد 
کهرلی - دّیهرلی< ۱-باارزش؛ 
برفیمت ۲ برخورنده: بدنظری» 
شورچشمی: گوزودگه‌رلی < چشم 
شور بدنظر 
ذ که‌رمی - تیکئرمی = مور 
د مگ دی مگ = ۱-ارزیدن ۲- 
برخوردن حرف به کسی ۳ سرزدن 
(سرکشی)» عبادت 
گمه د یمه= ۱-نفع و عواید ۲- 
ارزش ۳ ضربه ۴-فعل امر: دست‌نزن 
دکمه دوشر- دّیمه دشر زودرنج؛ 
نازک نارتجی 


د کمه‌منه د کمه بیم سنه - و بسمه‌منه 
ذیمه یبم سنه- با من کاری نداشته 
باش منهم بات و کاری ندارم و 
به‌مصداق (کج‌دار و مربز) 

د که لگ - یه نك = چوبدستی: چماق 
دکیرمان -دییرمان< آسپاب. 
محلی‌که در آن غلات را آرد می‌کنند: 
سودگیرمانی = آسیاب آبی» اود 
دگیرماتی = آسیاب موتوری - یل 
دگیرمانی = آسیاب بادی 

دگیرمان داشی - دّبیرمان داشی = 
سنگ آسیا 

د کسیشد یرگ - دسیشد یرمک ۱- 
معاوضه کردن. عوض کردن ۲-مبادله 
کردن تبدیل کردن. تغییر دادن ۳- 
متحوّل کردن» تحوّل ایسجاد كردن 
دگرگون کردن 

د گیشد یرن سد بیشد یرن = ۱-معاوضه 
کننده: عوض کننده ۲-تغییر دهنده ۳- 
متحول کننده» دگرگون کننده 

د گیشگ د بیش = لباس اضافه برای 
عوض کردن 

د گیشمگک - د بیشمک = ۱-عوض کردن 
۲ عوض شدن (لازم و منعدی) ۲- 
نگ: د گیشدیرمگ 

دگیشمه - ذییشمه< ۱- تسحول؛ 
دگرگرتی ۲-مبادله: معاوضه 


گیشیگ دیک 


د گیشیک  -‏ پیشیگه = اشتبا تابه‌تال 
لدگه به‌لنگ, عرضی (نای دبیشیگ) 

د گیشیگلیکد - د بیشیگلیگ -تحولات» 
دگرگونی؛ تغییرات انقلاب» تبذلات 
د کیشیلمک د بیشیلمگ = عرض 
شدن؛ دگرگون شدن» متحوّل شدن» 
تغییر پیدا کردن 

د گیشیلمه -3 بیشیلمه = تعویض, تفییر» 
دگرگونی 

ګیل -3ّییل> فعل نفی: نیست» بثله 
دگیل = چنین نیست 

دلدی رمک دستور سوراخ کردن 
دادن سوراخ کردن به امر کسی 
(مصدر متعدی) 

دلدیریلمگک= سوراخ کرده شدن به آمر 
کسی (مصدر متعدی حالت مفعولی) 
لک ۱ دلاک: کیسهکش حمّام ۲ 
سلمانی؛ آرایشگر ۳ اشاره به حیله گری و 
حقه‌بازی نیز همست 

دمک = سوراخ کردن 

ولمه = سوراخ سوراخ شده 

دلمه دلشسیگه- سوراخ سوراخ» 
سوراخ سنبه 

دَلّن= سوراخ کن: سوراخ کننده 
دللوجهع در ستگلاخ به معنی داته‌های 
سیاه که در میان گندم می روید آمده 
است؛ مُسکرات 


D3 د‎ 


۳۸۲ 


دلوجه توّغان- پرنده‌ایست موش‌گیر 
شبیه به شاهین به عربی آترا 
(صقرالفار) گویند (سنگلاخ) 

دله < سموره ستجاب 

له بامہیلی = نگ: بامبیلی 

دله دوز فقریب‌کار» شاد سوء 
استفاده کننده از اعتماد دیگران 
خلمه4< بریده شدن شیر هنگام 
جوشیدن شیرتازه راگرم‌گرم ماه پنیر 
می‌زنند و با پارچه دور ظرف را 
چند ساعت آنرا در کیسه می‌ریزند تا 
آبکش شود بعد از سفت شدن دلهمه 
(پنیر) به‌دست می آید 

دلی = دیوانه» بی‌عقل» و حشي ۳ دلی 
ایی گر رنده چنا غی بانتوتار - 
وقتی دبوانه دیوانه را بییند چماقش را 
کنار می‌گیرد - دلی دن دغرو خبر = 
خبر درست را از دیوانه بشنو - دلییم 
گوجلويم 2 دیوانهام زورمندم بت 
یه یئل وئر آلینه بثل وئر = دیوانه را 
تشویق کن به دستش بیل بده (برای 
خرابکاری) 

دلی اوّت- نوعی گیاه از تبره قرنفلبان 
یکسالف برگ‌هاپش خط دار و مقابل 
هم است گلهای ربز پنج‌برگی دارده 
خوراک چارپایان است 


۳۸۵ 


دلی بنګک= تاتوره - تاتوله - به فراتسه 
داتوره گفته می‌شود گیاهی است 
دارای برگ‌های درشت و گلهای 
شیپوری ثمر آن به اندازه فندق است و 
دارای خارهای ریز می‌باشد» 
دانه‌هایش سمّی است 

دلیچه< بیماری گیجی گوسفند و 
دواب را می‌گویند 

دليجه او تو < گیاه یکساله کرک‌دار در 
گندم‌زار می‌روید مسکر است 
فاراموق؛ چاورونتی نیز گویند 

دلیجه دوغان- پرند؛ موش‌گیر شبیه 
شاهین 

دلیجی= سوراخ کننده مته 

یی چتنه- از تیره گياهان ۲لپه‌ای» 
ساقه جوان آن را می‌خورند» مصرف 
طی دارد او ال رت زود دست 
عم ی‌آورند. از سواحل مدیترانه تا 
کرههای هیمالیا آسیای میانه و ففقاز 
پراکنده است ‏ 

دلبی خانا= دیوانه‌خانه» دارالمجانتین 
دلی دولو- پر شر و شور آدم تند و با 
معلومات -لوطی نش 

ذلی سو < دیوانه گونه» دیوانه‌طور 
دلی قانلی = جوان؛ جوانی و نترسی؛ 
غیرتمند» جوان تازه به سین بلوغ 
رسیده؛ دلاور 


ذمرژ اژتو 
دلیکت< سوراخ» منفذ 
دلیک دئشیګ = نگ: دلمه دئشیگ 
دّلی لیگد< دیوانگی» جنون 
ذلیم = زیادء زیاده 
دلینمگ = سوراخ شدن» سوراخ کرده 
ذلینمه لی = سوراخ کردنی» چیزی که 
باید سوراخ شود 
دم< ۱-هوای تمداره مرطوب ۲-نقس 
۳ جا افتادن چائی و پلو ۴_لحظه 
ذم آلماق= دم کشیدن (چائی و پلو) 
دم‌بهدم< هر لحظه: هر آن؛ بی‌درپی 
دم توتماق= دم گرفتن: با یکدیگر 
آواز خواندن»همراه خواننده آواز 
خواندن 
ذم جکمگ = نک: دم آلماق 
دم دسگاه= دم و دستگاه» تجهیزات» 
دمده‌مکی = دم دمی مزاج» هر لحظه 
نغییر حالت دادن زود زود عقیده 
عوض کردن. قائم به ذات تبودن 
دمروع نگ: دمبرژ 
مرو اوتوح زیگیل او = مامیران 
گیاهی است از نوع زردچوبه دارای 
سافه و شاخه‌های بلتد» برگ‌هایش 
شبیه پرگ لبلاب است. تخم آن شبیه 
کنجد؛ بيخ آن دارای غذه‌هائی شببه 


زردچوبه است در چین؛ هند وستان» 


دمله‌مگ 


خراسان و آذربابجان می‌روید مانند 
خشمفاش گیاه پایا است - پرشاخه» 
شاخه‌هایش بتددار و برگهایش نرم 
است. ترکیبات آلکالوئبد: قطران» 
کالسیم؛ منیزیوم» وبتامین ٤‏ و... دارد 
در طب از آن استفاده می‌شود 

دمله مک = دم کردن (چائی - برنج) - 
اصطلاحا به تحریک و تشویق کردن 
هم می‌گوبند 

5مورتیکانی = نگ: دمیرنیکانی 
ذمه‌قوّیماق< برنج با چای را به دم 
کشیدن گذاشتن 

دمیر= آهن. فلز -تمور لمیر -نلیمور 
دّمیرتیکان = سیم خاردار 

ذمیرتیکانی < به معنی خارسه پهلو 
باشد و مدوّر است په بزرگی فندق 
مغز دارد و چون بر لباس چسید جدا 
نشرد وعصارهٌ آنرا در جائی‌که (کک) 
زیاد باشد بیفشانند همه بمیرده به 


عربی حَسک و به فارسی دوژه گوبند 


دمیرچبی = آه نگ نام روستائی در 
استان اردبیل 


دمیرجی خاراباسی = روستائی است 
در شمال استال اردییل 
دمیرچی 


AF 


ذمیر قاپی = در آهتی؛ درواژه آهنی: 
دمیر قابیلی‌نین تاختا فاپیاییا ایشی 
دوشر = گذر صاحب در آهتی يه 
دمیرقاپی دربند- قلعه شهر دربند که 
دروازه آهتی داشته است 
دمیر قازوق = میخ آهنی و نیز نام ستاره 
جدی به سبب اینکه قطبی و ثابت 
است (تیمور قازوق) 
دمیروت عارضه پرستی مخصوصا در 
دست و صورت ایجاد می‌شود و 
خارش دارد و آنرا با روغنی که از 
سوخته گندم و یا برتج به‌دست می آپد 
پُربون می‌گویند 
دمیریهة لو < راه آهن» ريل آهن 
دمیشک- آدم سبک؛ آدم ی که حرف 
دهتش را تمی‌فهمد 
ان ۱ حرف ربط: بوسزو سندن 
الشیدیرهم = اين حرف را از تو 
می‌شنوم (دنْ = از) در محاوره (نن) 
تلفظ می‌شود ۲-دانه بذر ۳-خال پېدا 
شدن تارهای سفید در موی سر 
ساچلاریمادن دوشوّب = تارهای 
مہا در موی سرم بدید آمده است 


ت 
۴ آذوقه وغله (دَن دوش) 


AY 


دن = حرفی است در آخر کلمه می آید 
و معنی (بی -تا) می‌دهد: بپلمه‌دن = 
ندانسته گرمه دن = ندیده دان هم 
درست است: دایانمادان = بی‌توقف 
دن‌دن< ۱-دانه‌دانه ۲-خال‌خال پرپر 
= قیزیل گول هشن اولدو - درمه‌دیم 
دن دن اولدو من شندن آپربلمازدیم - 
آبربلیق سندن اؤلدو = گل سرخ 
پژمرده و خشک شد نچیدم پرپر شد 
من از تو جدا نمی‌شدم؛ جدائی از تو شد 
دن دارتماق- دانه آرد کردن؛ گندم و 
جو را در آسیاب آرد کردن: چونکن 
اولدون دگیرمانچی / چاغیرگلسین دن 
کوراژغلو = حالا که آسیابان شدی ای 
کور اژقلو / صدا بزن تا غله بیاورند 
ای کور اؤغلو (از داستان اسطوره‌ای 
کرراژغلی) 

دن دوش = حبوبات. بُنشن 

دن دوشگ = دانه افتادن خال 
افتادن» اشاره است به پیدا شدن 
تارهای سفید در موی‌سر 

نکال< نگ: کوچل 

ونگ- سرسام: دنگ اولماق = 
سرسام گرفتن (دنگه سَر) 

ذنگه‌سرع نگ: نگ 

دنکنه = دیگ کاسه ظرف: داش اگر 
و N‏ 


دندنه 


نه داشین قیمتی آرتار نه فبزیل 
اسگیگ اوّلار = سنگ بدگوهر اگر 
aS‏ ون یب 
نیفزاید و زر کم تشود 

دتگڑل - دنکیل= ۱-کم‌عقل. سفید 
سبک‌مغزه کسی‌که عقلش پارسنگ 
برمی‌دارد ۲-کم‌پشت تک و ترک: دانه 
دائه (دنگیل دونگول) 

نو لاش = نگ: دنگول 

دنگیل< نگ: دنگوّل 

دنس لَشمک- ۱- دسته‌جمعی دانه 
خوردن مرغان و پرندگان را گویند ۲- 
خال افتادن و دانه دانه شدن ۳-به دانه 
افتادن بردانه شدن. به دانه رسیدن 
خوشه جو و گندم 

دنله مګ د ۱-دانه چیدن دانه خوردن 
پرنده ۲-سواگردن؛ خوبها را برجیدن 
دنلی = پُردانه» دارای دانه 

5نلیکك< ۱-دانه برای بَذر» مقدار دانه 
برای تخم‌پاشی ۲-محل نگه‌داری دانه 
هس 

دنه4< ۱ دانه» هسنه میوه» تخمه 
آفتابگردان ۲- تک یکی: بیردنه = 
یکدانه یگانه 

دنه چیر تلاماق= تخمه شکستن (دّنه 
چیرنداماق) 


دنه‌دنه < دانه‌دانه: یکی‌یکی 


دنه آتدیرتگ 


دنه لند یرمک > هسته میوه را توسط 
دیگری جدا کردن (مصدر متعد.ی) 
دنه لنګ = دانه داته شدتن, حه شدن, 
از هسته جدا شدن 


دنه له‌مگنا< هسته ۳ از میوه جدا 


کردن» دانه کردن 
دیز = دربا 


دنیزچی= دربانورد 

دوه= شنر: دوه‌به دثدیلر بژینون آگری 
دیر» دئدی هارام دوزدورکی بژینوم دا 
دوز اولا = به شتر گفتند چرا گردنت 
کج است. گفت کجايم درست است 
که گردنم راست باشد 

دوه آیاغی= (قورغرشون چیچگی) 
علف با نیمه بوته پایا برگهایش درشت 
هاش وی انیت زاگ ور 
جارو می‌توان نام برده رنگش قرمز - 
صورتی سیر و زرد است در همه جای 
دنیا مخصوصاً در خاورميانه مدیترانه 
و آسیای مرکزی یافت می‌شود؛ 
هشت نوع آن شتاخته شده است» در 
خاک‌های شور و سینه کش کوهها 
می‌روبد. از قدیم در امور دیاغی مورد 
مصرف دارد و در رنگ‌رزی؛ صتاپع 
فالی و چرم رنگ‌های زرد» سبزه 
صورتی» مشکی از آن گرفته می شود 


1933 


FAA 


دوهاؤتو= (علف شتر) گیاه یک‌ساله 
علف‌های کوتاه فد رشاخه 
برگ‌هایش مخطط گلهایش خیلی ریز 
و نامعلوم است میوه‌اش تخم‌های ریز 
است تا ۶۰ نوع آن شناخته شده است 
در شن‌زارها و سواحل می‌روید شتر و 
گرسفند آنرا با علاقه می‌خورند 

دوه بوینو گردن شتر» هرچیزی که 
مانتد گردن شتر خمیده باشد 

دوه تیکانی = اشترخار, خار شتر 

ذوه جیگ ۱ جانوری شبیه ملخ رلی 
پاریک‌تر دارای دست‌های بلند و پاهای 
کوتاه است به فارسی خسرک گویند 
(سنگلاخ) ۲-نوع حشره خونخوار 
دوه‌چی< ۱- شنردار: شتربان: 
دره‌چی این قزنان اژلایّن دروازاسی 
گی گرگ > هر کسی با شتردار دوستی 
کتد دروازه خانه‌اش باید بزرگ باشد 
مصداق -یا مکن با پیل‌بانان دوستی / 
یا بناکن خانه‌ای در خورد پیل ۲- 
مها هو هو ند ی در شور 
تبریز ۳۔ روستائی در ارسق استان 
اردبیل که در اوایل تأسیس لیلد 
قاجار خانوادة بزرگی از محله دوه‌چی 
تبریز کوچ کرده و محلی را که ذکر شد 
برای اسکان خود انتخاب می‌کنند و 
نام آنجا را ذوه‌چی می‌گذارند 


۳۸۹ 


اوایل با شترداری (آن‌زمان معمولکار 
حمل و نقل کللا با شتر انجام 
می‌گرقت) امرار معاش می‌کردند بعدا 
به خاطر داشتن خشم و غنم به طایفه 
ساریخانبگلو ملحق (از طوایف ایل 
شاهسوّن دشت مغان) و یکی از 
شعبات آن طایفه شدند و تام شعبه 
خود را در آن طایفه کژرلار (کورها) 
گذاشتند که علت اتتخاب این اسم 
مشخص نیست و کورلار گؤبگی 
(شعبه کورها) یکی از بزرگترین و پر 
نفوس‌ترین شعبه‌های طایفه 
ساربخان‌بگلو است گو اینکه این 
طایقه و طوایف دیگر اکثراً شهرنشین 
شده‌اند ۴ شهرکی در جمهوری 
آذربایجان د رکنار رودخانه‌ای به همان 
نام 

دوه دابانی = (پاشنه شتر) گیاهی است 
شبیه سیر کوهی که بوی تند دارد آنرا 
می خورند» به فارسی زانه می‌گریند 
دوه دللکی = 1 د لاک شتر» به آدم‌های 
قد بلند و لاغر می‌گوبند ۲ حشره 
خونخوار (نگاه دوه‌دللگی‌لر) 

دوه دللگی‌لرد از حشرات خون آشام؛ 
علامت مشسخص آن در پاهای جلر 
جهت شکار وجود خارهای قدرتمند 


است؛ سینه‌اش جلو و سرش برای 


Da: 


دوەلی - دلو 
تعقیب شکار در حرکت است بعضی 
نوعش بالهای کامل دارد و بعضی نیز 
بالهای تکامل تیافته دارد و بعضی‌ها 
اصلاً بال ندارند. اکثر این حشرات 
رنگ بدنشان هم‌رنگ محیط است وبا 
تغییر فصل رنگشان تغییر پیدا می‌کند» 
طولشان ۴-۷ سائتی‌متر است و از 
حشرات مختلف تغذیه می‌کند حتی 
بعضاً به مارمولک و زنبور عسل حمله 
کرده و آتها را شکار می‌کنند» روی‌هم 
رفته حشر مضوی است 
دوه قارتی < بوته‌ای نسبتاً بزرگ» شتر 
آن‌را بسیار دوست دارد پس از خشک 
شدن. با وزش باد در دشت حرکت 
میکند» خشک شده آنرا قان بالداق 
می‌گویند 
دوه قوشو- شتر مرغ: دوه قوشونا 
دشدیلر اوچ! دئدی دوه‌یم دئدیلر 
یک آپار! دئدی قوشام = به شتر مرغ 
گفتند پرواز کن گفت شترم گفتند بار 


بر گفت پرنده‌ام 


دوه قولاغی- نوعی گیاه که از ريش 
آن در رنگ‌رزی استفاده سی‌کنند و 
ساقه‌های خشک آن در تزیین دسته 
گل در گل‌فروشی‌ها به کار می‌رود 

دوه لی -دَولو ۱ شتردار کسی که 
دارای شتر است ۲ نام طایفه‌ای از 


ذوه‌لی‌داغ 

ترکان ایران شاخه‌ای از طایفه قاجار 
در مان حکومت قاجار که دوران 
حکومت این سلسله از نظر سیاسی و 
اقتصادی تقش مهمی داشتند محل 
سکونت آنها خصوصاً قره‌داغ بوده 
است 

5وولی‌داغ< در جمهوری آذربایجان 
در کنار محلی بنام جیران کتچمّز (آهر 
گذر نمی‌کند) در سینه کش کوه فواره 
ګل که بستر منبع تفت است دارای دو 
قله می‌باشد که از هر دوگل فوران 
می‌کند 

دوه‌لیگ- محلی مستّف مخصوص 
نگهداری شتر به اصطلاح اصطبل شتر 
دوه پونو= پشم شتر 

ده (ه غير ملفوظ) حرف اضانه 
نک: دا 

دهدله مگ = نشانه گیری کردن» دقت 
در نشانه‌گیری» شناسائی کردن 


0 


۳۹۰ 


ذهره< نوعی ره ساطور 

دهلیز = راهرو؛ کریدور 

ذبازه س تلیزه< خاله خواهر مادر 
(گویش نرکیه) 

ذیقه< به محاوره. همان دقیقه است 


(دقیقه) 
د کمک = نگ: دیمگ 


ذیه‌ر نگ: دگر 

و به نک > نگ: دگه نگ 
ذییرمان< نگ: دگیرمان 
ذییرمی< دایره 

د پیشد یرم = نگ: د گیشدیر مگ 
د ییشمگت = نگ: د گیشمگ 
ذییشگ = نگ: دگیشگ 

د شیک = نگ: دگیشیگ 

ذییل= نگ: دگیل 

د ییی = مخقف دییل 


۳۹۱ 


در < ۲0 ع در 


دلدان= تام گذرگاهی در مغان -دئدان 
دژّلایی‌سی = پيچ و خم دئدان 

دئدی = گفت (فعل ماضی مطلق) 
دلدیرتقگت< ۱ اقرارگرفتن ۲۔ مطلبی 
را توسط کسی به دیگری رساندن 
(مصدر متعدی) 

دئدی قوّدی< ۱-بگومگی جرو بحث 
۲-شایعه. حرف درست کردن ۳-قیل 


و قال 
دئدی قودوچوع سخن‌چین. شایعه‌ساز 
دید یک = گفت گفننو 


دند یگجه = هرچه گفته شود کم است؛ 
تا دلت بخواهد تأپید برای خوبی و 
درستی 

دئد یم دئدیع گفتم گفت: مناظره 
دئریم ائوی = نگ: دربم ائوی 

دشد یرمک = دستور سوراخ کردن 
دادن و سوراخ شدن (مصدر متعدی) 
سوراخاندن 

دئشد بریلهک = سوراخ کرده شدل به 
دستور دیگری (مصدر متعدی 
مفعولی) سوراخانده شدن 

دنشمَکه = سوراخ کردن» روزنه باز کردن 
دلشیجی = سوراخ کننده 


د کشک = سوراخ؛ روزنه 

دئشیکلی = سوراخدار؛ دارای سوراخ 
دلشیلمگن- سوراخ شدن 

دلشیلی = سوراخ شده 

دتکیلن = بگو (تأکید) 

دئم = ويم زمین زراعی بی‌آب که به 
امید بارش باران و برف کشت می‌کنند 
دئمان = تام محلی در مرز مقان وافع در 
جمهرری آذربایجان نزدیک شهرگرمی 
دلگ = ۱-گفتن: تقربره ۳ ۲-پس: 
بنابراین 

دلمکه کلمّز - چیزی که به تفریر و بیان 
نمی‌آید» در سخن نگنجیدن؛ در 
وصف تیامدن 

دنملیگ = زمین دیم؛ زمین مزروعی 
ہی آب (منطقه‌ای که زمین ديم زیاد دارد) 
دمه لی = ۱ -گفتنی: جالب ۲-بس» بنابراین 
دئمیش امیش < گفته بوده است 
(ماضی بعید خبری) همراه با فعل 
معین (ایمیش -میش) 

دئمیشدی- گفته بود (ماضی بمید) 
همراه با فعل (میش) 

دلمیشکن- به قول» به گفتة 
دئمیشمیش = تگ: دئمیش‌ایمیش 


دثمینه دانیشماق 

دئمینه دانیشماق< نسنجیده حرف 
زد بی‌خودی سخن گفتن؛ حرف 
بی‌ربط زدن» دیمی صحبت کردن 
دئمیه‌کن- ۱_-نگو که برخلاف ۲- 
حالت هشداری و اخطاری: نگوئی‌ها» 
مبادا بگوئی 

دنسوران- دوران؛ عصر و زمان؛ 
روزگار؛ چرخش 

دئوریش < چرخش گردش 

دئوریم = چرخش» گردش: برگشت: 
انقلاب 

دلوریګا= محوره میله‌ای که چرخ 
دور آن می‌چرخد 

دلوریلمگ< ۱-برگشتن؛ زیر و رو 
شدن» از این‌رو به آن رو شدن ۲- 
چرخش معکوس, به عقب برگشتن ۲- 
تغییر حالت دادن 

دئو یر مگ = ۱-برگردانیدن» زبرورو 
کردن ۲-برعکس چرخانیدن ۲-از 
حالتی به حالت دیگر برگرداندن 
دلویک< حیران حواس پرت؛ کسی 
که حواس و نگاهش به کار خود نیست 
دنه - بگو 

دنگیلن -دتگینن = بگو تأکید برای گفتن 
دثنن دئیتن = نگ: دئگیلن 

دنیه- ۱-برای اینکه» گویبا ۲-در 
حالی‌که می‌گفت 


در De‏ > د 


۳۹۲ 
دئیه جکت < ۱ گفتنی: قابل گفتن: مطلبی 
دئیه‌شن< مخل اینکه» گویا, جنین 

پهنظر می‌ رسد انگار 


دلییبدیع گفته‌است (ماضی نقلی) 
همراه با فعل معین (دی) دئیبیدیر 
دکییب و لگ = گفتن و خندبدن بگو 
بخند: شادمانی و سرور 

دئییجی = ۱ حراف زباد گوبنده ۲- 
غیبت کننده» کسی که از روی حسادت 
پلست کسی حرف می‌زند 

دش ببرد‌ی< می‌گفت (ماضی 
استمراری) 

دئییرآر= ۱ فعل (می‌گوبند -گویند) 
۲_گفته‌هاء گفته شده‌ها 

دئییش = گفتار بیان 

دئییشتک- ۱-گفنگو کردن» مناظره 
کردن ۲- مکالمه کردن؛ به‌هم گفتن ۳- 
مشاجره لفظی کردن 

دلییشمه- ۱ گفتگو سوال و جواب: 
مناظره ۲-مشاجره لفظی 

دئییکلی نامگذاری شده نامزد شده 
بر اساس صحبت‌های قبلی) نشال 
کرده شده بر اساس مذاکره 

دئییل <۱- دگیل ۲-تعل خطابی (گفته شو) 
دلیبلمک = گفته شدن تذکر داده شدن 
دئببلمه میشلر< ناگفته‌ها 


۳۹۳ 


دئیبلمیش = ۱١‏ -گفته قوف فک داده شده 
۲-تکراری» حرف و سخن تکراری 
دئییلمیشلر ‏ گفته‌هاء گفته شده‌ها 


چنین گفته می شود 

دنییلمه لی = گفتنی؛ تذکر دادنی» 
سفارش کردنی 

دئیین = وصسّت. توصیه» سفارش 
دئبینجه< ۱-تا بگوبد تا گفته شود ۲- 
تا دلت بخراهد 


= De < در‎ 


دنن 


دتسییند یرمک = کسی را وادار به 
حرافی کردنه باعث عر و ند کسی 
شدن 

دئیینگن = کسی که زباد حرف می زند 
کسی که زیاد عُر می‌زند 

دلیینمگګ = زیاد حرف زدن» حرافی 
بی‌جهت. غُر زدن 


دئییئن < نگ: دئیینگن 


۳۹۲ 


این صدا معادل فارسی ندارد (و< ۵) 


دؤران= ۱-نگ: دئنوران ۲۔- پول 
شاباش که در عروسی از مهمانان 
می‌گیرند 

دورت -دۇرد= چهار (عدد چهار) 
دور تن بیر< ‌ِ ربع» از چهار قسمت 
درد آشیّق اژیونو- نوعی بازی که با 
۴ عدد قاب بازی می‌کنند (در فارسی 
به سه قاب معروف است) 

دورد آنا= چهار عنصر» عتاصر اربعه: 
آب» آتش» خاک باد 

دؤردآل یاقلی = چهار دست و پا؛ 
چهارپا: درد آل آباقلی بربمگ = 
چهار دست و پا راه رفتن دمر دمر 
دورد اولوسع چهار طایفه (ارلات) 
(پرلاس) (ترخان) (سولدوز) باشد که 
اعظم قبایل اتراکند و شاید متظرر 
حسضرت ناظم (نسوایی) طایفه 
تستشدادمتای کیان اشکانیان و 
ساسانیان باشند که بعد از حضرت 
آدم تا زمان حضرت خاتم در بلاد 
عجم ساطت کردند و کنایه از ۴کشور 
هم می‌تواند می‌باشد که عبارت از هنده 
روم» ایران و توران باشد (سنگلاخ) 


دوع 1۲۵ 


دورد دقتر =کتابه از کتب اربعه آسمان 
است (قرآن» انجیل» زبور؛ تورات) 
(سنگلاخ) 

دورد گۇزللا= چهار چشمه (ل)؛ چهار 
اتاقه (متزل) 

دورد کوزلوباخماق< ۱-چهار چشمی 
نگاه کردن» با حيرت و دقت تماشا 
کردن ۲-با عینک نگاه کردن 

دورد کول < چهار گوش» مربع 

دورد گوّل- فرش باگلیمی که در 
وسط (متن) چهار کل بزرگ دارد 
دورد مینجی = نگ: دوردونجو 
دژردونجو- چهارمی: چهارمین 
دوردمه - چهار تعل تأختن 

دوروش - ذرویش< درویش؛ قلندر 
دوّره‌لنتک = محاصره شدن 

دقره له مگ = دوره کردن؛ محاصره کردن 
دوزمگکع تحمل کردن» صبر کردن» 
حوصله کردن طاقت آوردن 
دوزولمز- تحمل تاپذیر 

دوزولمک = تن دادن به صبر و تحمل 
نا 

بور ا ا وب 
طاقت» تاب و توان 


۳۹۵ 


دوزوملو متحمّل. صبور با حوصله 
دوزمه‌لی = قابل تحمل 

دوشب | سنه داغ دش = سینه 
کوه ۲-یستان ۳-مقابل 
هی با بت ید 
تسم پشمی که بر سینه شتر می‌بتدند 
و آنرا به جهاز شتر وصل می‌کنند تا در 
سربالائی‌ها جهاز به عقب کشیده 
تشود» این تسمه برای زین اسب 
معمرلا از چرم است 

دوش دوشه4ع< سیهه‌به سین روبرو؛ 
مقاب هم 

دشک = تُشک, زیرانداز رختخواب 
دؤشګ آغی= ملحفه سفید تشک 
دشک اۆزو= روبه تشک پارچه‌ای 
که با آن برای تُشک» رویه می‌دوزند 
دوشتکت تو تماق = تشک درست کردن» 
تشک دوختن 

وش سالماق = ا 5 انداختن 
ھک وان ۲ تشک درست کردن 
دزشک یونو= پشم تشک پشمی که 
از آن تشک درست می‌کتند 

دشلقة- سینه‌دار» دارای ا پهن“ 
چهارشانه» تتومند 

دوشلو گنه ۱ پیشبند (اژنلوگ) ۲- 


سیته‌بند 


دعر[ 


دوشورتگ 
دؤشلشمګ = سیته به سینه ایستادنه 
در مقابل هم سینه سپر کردن (مصدر 
مفاعله) 
دوشله‌مگک- کسی را با سپنه پس زدن 
دوشو کمک = زرم کردن پستان مادر 
شیر ده 
دوشتد یرمک مفروش کردن به 
دست دیگری» پهن کردن چیزی 
به‌دست دیگری (مصدر متعدی) 
دوشه دوشمگه- فرا خور سینه بودن 
سازگاری با سبنه باب میل» مورد 
پسند(اصطلاح) 
دوشه مگ ۱-پهن کردن؛ فرش کردن 
۲-زیر ضریات و کتک قرار دادن 
دوشه مه < ۱-فرش, گستردنی بر زمین ۲- 
باکف دست منظم بر سینه زدن مرحله‌ای 
از مراسم سینه زنی ته چين پلو ۴-پشت 
سرهم» متوالی» پی‌دریی 
دوشه نه جک - نگ: دۇشە ئگ 
دؤشنمگ = ۱- فرش شدنه زیرانداز 
انداخته شدن, مفروش شدن ۲-پی‌گیر 
شدن کاری؛ دست برنداشتن» 
سماچت کردن 
دوشه نک = زیرانداز بطور عام: فرش 
گلیم» زیلی جاجیم تمد موکت 
دزشذرمکت< تندتند و دانه دانه مثل 


مرغ و پرنده خوردن» دانه چیدن 


د کساج 


د و کماج= نان گرم که در روغن مالیده 
بسخورند و آنرا به فارسی چتگال 


می‌گویند (سنگلاخ) 
د کگۆشمګ = نگ: دژگرزشمگ: 
دژیزشمنگ 


دق گج - دوْیج< کوبه. وسیله‌ای برای 
کوپیدن شلتوک یا جامه 

دز گجله مک - دویجله مگ = کرییدن 
با چوب یا با کف دست. نشک و بالش 
را ضربه زدن 

دق کسدورنگ - دوب دورمگک< ۱- 
کوباندن. کتک زده شدن به امر کسی 
۲-مایه کوبی کردن (مصدر متعدی) 
دوگدورسه - دژیدورسه - تلقیمی 
خالکوبی؛ کوبش» سنگی که روی آنرا 
با تیشه کوبیده‌اتد 

د و گمگ - دو یگ = ۱-کنک زدن ۲- 
کوبیدن: قاپنتی دگنگ = در زدن آت 
دؤگمگ = گوشت کوییدن ۲-مایه 
کوبی: چیچک دؤگمّگ = آبله کوبی 
کردن -خال‌کوبی کردن 

دو کمه‌< نگ: دژیمه 

دۋگۆش - دویوش = جنگ, محاربه, 
نبرد» زد و خورد 

دوگوشدژرنک - دزیوشدورتک - 
دوطرف را به جان هم اتداختن و به زد 


و خورد وا داشتن 


Dö= f» 


۳۹۶ 


دو گوشگن = جنگجو جنگاور 

دو گوشمکت - دو یواشمکت = جنگیدن: 
نزاع کردن یکدیگر را کتک زدن 
سرشاخ شدن دوکگوشمگ هم 
می‌گویند 

دۇگۆلمگ دویولمتک- ۱ کتک 
خوردن ۲-کوییده شدد: فاپی 
دژگولدو = در کوییده شد 

دو گوالو - دوبو لو کوییده شده: 
دژگولو آت = گوشت کوییده 

دو کون تو - دویونتو- ۱- ضربان» 
اضطراب: مثال رگ دژگونتو س = 
تپش قلب. اضسطراب نگرانی ۲- 
ته‌مانده چیز کوییده شده» کوییده شده 
د و گونمک = تپیدن؛ مضطرب بودن 

د ؤ گانمه< ۱-تیپش: ضربان ۲- 
اضطراب و تگرانی (دژیژنمه) 

دق گه‌نگ- ۱ چوب کلفتی که با آن 
شلتوک یا خوشه گندم را می‌کوبند ۲-پینه 
کف دست‌ها یا پاها بر اثر زیاد کار کردن با 
تاراحتی کفش که میخچه ایجاد می‌کند 
دؤل= تخم» تسل نزاد. نتاج 
چهارپایان 

دول تو تماق= تخم‌گیری کردن نطفه 
گرفتن ماده از ثر 

دوللوکك< اسب تر اصیل گاو نر جوان 
(جهت نطفه گیری) 


۳۹۷ 


دولنگج د زغن, غلیراج (سنگلاخ) 
دوله < نگ: قاسیر غا 

دونجگ = به‌محض برگشتن» به محض 
دونسسد رتد یرمګ= جپزی را از 
یک‌طرف به طرف دیگر به امر کسی 
برگرداندن به عقب برگردانیدن به 
دستور کسی ۲-ترجمه شدن مطلبی از 
زبانی به زبان دیگر به دستور کسی 
(مصدر متعدی) 

دندرگ = ۱ برگرداندن: عقب 
برگرداندن از سیر متحرف کردن ۲- 
پقت دن: ارز دژؤندرمگ = 
روبرگرداندن» پشت کردن ۳-از اینرو 
به آنرو برگرداندن ۴ ترجمه کردن ۵- 
تبدیل کردن 

دند رمه = ۱ برگردان ۲- ترجیع‌بند 
برگشت و تکرار فسمتی از شعر ۳- 
انحراف» منحرف شده. تحریف شده 
دۇندەرن= اسم فاعل است ۱- 
برگرداتنده ۳-قلب کننده» تبدیل کننده 
۴ مترجم» ترچمه کندده 

دؤند ریجی= برگرداننده» مترجم 
دژندریلمک< ۱ به عقب برگردانده 
شدن به انحراف کتانده شدن؛ سر و 
ته شدن ۲ ترجمه شدن ۳-مبدّل 


شدلن» تغییر داده شدن 


دو-ن(1 


دژنوک 


دون رگه < گردش؛ چرخش روزگار: 
دژترگه میزدژنوب = گردش روزگار 
خلاف رأی ما چرخید 

دونگج- نگ: دۋنگە 

دوّنگوّن< شخص خشک مغر و سر به‌مرا 
دؤتگل = ازگیل خودرو و جنگلی 
دونگه = پیچ. سرپیچ» نبش کوچه راه 
اتحرافی 

دونگه له مگ = ۱- منحرف کردن ۲-از 
قول خود عدول کردن» حرف خود را 
پس گرفتن» ده کردن انکار کردن: 
سوزون دژنگهلهدی = زیر قول 
تحنو دش زد خرفتی را انگاز کردا 
حرفش را عوض کرد 

دوّنقز< (صفت مشبهه) برگشت‌ناپذیره 
هرگزبرنمی‌گردد قاطم قاطمیت در قول 
دؤنمگ= ۱ برگشتن» عقب گرد 
کردت: روبرگرداندن ۲-تغیبر پیدا 
کردن» منحرف شدن وارونه شدن ۳ 
ترجمه شدن ۴ چرخیدن» دور زدن 
دض مه< ۱-برگشته تبدیل شده: 
دیندن دونمه = از دین برگفته ۲- 
اتحراف» چرخش 

دژنمه‌دن> بدون اینکه برگردد یا 
متحرف شود 

E خزکنه‎ 


تغیبر پېدا کرده 


دنر کلرک 


دونو کل کا روگردانی؛ تغییر 

دۋنۆم = ۱-نگ: دنگه ۲-در ستگلاخ 
به معتی جرپب که در مساحت اراضی 
استعمال می‌شود آمده است 

دونوام دونگه < نگ: دونگه 

دوّنه =دفعه» بار: نثچه دنه = چندباره 
چند دفعه 

دونه تگیم = اصطلاحاً به همسر و عیال 
می‌گویند 

دوانه جک محل پیچ» محل انحراف؛ 
محل برگشت» دور برگرد (برخواهد 
گشت) 

دوّنه دۇنە= دفعات» بارها» مکرّر 
دویج- نگ: دژگج 

دژیجه < یوند قلمه 

دژیدورمک- نک: دژگدورمگ 
دؤیمج = نگ: دۇێج 


د- 6([ 


۳۹۸ 


دویمگد< ۱-نگ: دوگمگ ۲-به لهجه 
جغنایی قلب شد؛ دزنگ (سنگلاخ) 
دویسمه< ۱ کوییده: کویده شده: 
دژیمه کاباب = کباب کوییده ۲-خال 
کوبی ۳-فعل نفی «نن) 

دویاش>- نگ: دژگزش 

دو بو شدورتک< نگ: دوگو شدورمگ 
دژیوشتن = نگ: دژگزشگن 

دو بوَشمّک < نگ: دوگوشمگ 
دویونتو - نگ: دژگونتو 

دو بوندورتک = مضطرب کردن» قلب 
کسی را با ایجاد اضطراب به تپش در 
آوردن 

دؤ يۆنمگى = نگ: دوگونمگ 
دۇيۆلمە= دوگونمه 

دو به نگ = دۇگەنگ 


۳۹۹ 


این صدا معادل فارسی ندارد(وع< ۵) 


دیب - شوخ؛ لوده 

دپ > پیشوند است. معنی خالص 
و وس ری یت زر نان 
دوپ دوز = درست درست. راست 
راست. کاملاً مستقیم 

دوپبه دوّز- نگ: دوپ دوز 

دوپ دوز نگ: دوب 

دۆپه = کوتاه قد کوناه فد و خپل 
دوجوان< ۱۲ عدد: دوجین 

دود کت = لوله باریک آفتابه و آیدستان 
دود و کت = ۱- نوعی نی‌لتک نازک از 
تی‌نازک ۲-تنگ و باریک مانند شلوار 
پاچه تنگ پا لباس تتگ: دار دودوگ = 
تنگ و باریک ۳-سوت. صدای سوت 
دودوللو- وعد پوچ» وعد دروغ» 
سردواندن 

دورد قعل به‌معتی «است» که در زبان 
آذربایجان به ۴ شکل می آید: دور > 
گوتزروبدور - دور-اولوبدور - دير 
گتبریبدیر -دیر» الد یر که هر یک از 
اینها تابع صداهای تشکیل دهنده 
یه اکن فا ار فا مکی 
می‌آبد. بعضاً حرف (ر) از آخر فعل 
حذف مده به اشکال زیر توشته 


Du دو=‎ 


می‌شود:دو ‏ گوتوروبدو - دو 
اژلوبدو ۔ دی ے گتیریبدی - دی ہ 
آلیبدی (شامل زمان گذشته می‌باشد) 
اهنا دور اه معتی گوهر؛ لعل» 
جواهر؛ در نیز می‌باشد 

دور تمک- فرو برد چپاندن به زور 
جا دادن يا به‌زور جا گرفتن 

دور تمه< ۱ چپانده شده ۲ ضربه با 
نوک مشت. شقلمه 

دور تاش دو رىگ = ۱ چپاتدنه 
زورچپان کردن ۲ تندتند و با ولع غذا 
خوردن 

دورتوشمک< با ازدحام و فشار عده‌ای 
وارد جائی شدن, به‌زور خود را به محلی 
وارد کردن در جمع و با جمع 

دور تولمک- با پرروئی وارد جائی 
شدد. بی‌اجازه و بی‌ملاحظه وارد 
محلّی شدن» خود را به‌زور به جائی 
وارد کردن 

دورتولن< پرری کنجکای گستاخ 
جسوره کسی‌که از هر جائی سر در 
می‌آورد؛ کسی که بی‌پروا وارد هر 
ماجرائی می‌شود 

دور توانمک = نگ: دورتولمگ 


2 
a 
دورو‎ 


دو= لا - fo.‏ 


دور تولن< نگ: دورتولن 

دور دود وگ = نگ: دودوگ 

دورلو- متنوع» جوربه‌جوره گوناگون 
(دوّرلو هم کی 

دورقج - دورمگک -دۇرمە= نان 


پیچیده شده که داخل آن نان خورشتی 
مانند پنیر و سبزی یا خوراکی دیگر 
گسذاشته می‌خورند» به اصطلاح 
امروزی (ساندویچ) بژکمج هم گفته 
می شود 

دورمنج- نگ: دورج 

دژرمه- نگ: دورمج (در ستگلاخ به 
معنی باجی که از قافله حاج گرفته 
شود آمده است) 

دوّره< دو تا سنگ يا شیپه آن که زير 
در پای زنی‌که وضع حمل می‌کرد 
م‌گذاشتند تا ماما نزاد را بگیرد و به 
دنیا بیاورد» زن دیگری نیز شاته‌های 
زائو را می‌گرفت (زایمان سنتی و 
قدیمی که در روستاها انجام 
می‌گرفت) 

دوز ۱-راست؛ درست؛ مسقیم 
(مقابل غلط)» مطابق با وافعیّت ۲- 
هموار» صاف. دشت هموار ۲- 
درستکار: دوزهزارال ب ژخدور - 
درستکاری زوال ندارد - دوزآیرینی 
کسر = راست کج را می‌بُرد ۴ ضمیر 


متصل به فعل دوم شسخص جمع: 
گژردوز = دیدید ۵ فعل امر است 
برای ردیف کردن و منظم کردن 
دوزایش< کار درست» کار بدون 
خلاف 

دوزهاننشماق- راست حرف زدن. 
دروغ نگفتن» درست سحن گفتن» 
واقعیت را بیان کردن 

دۆزدۇرمګ = به دستور کسی منظم و 
ردیف کردن» مرتب کردل» صف 
کردن» به ترتیب پهلوی هم چیدن» به 
دستور کسی مهره و مونجوق را نخ 
کردن 

دوزسوزع حرف راست؛ حرف 
حسابی» سخن مطابق با واقعیت 
دوزقانادلی لار= نگ: داتا دیشی‌لر 
ا 
رک می آید (بزگ دوزگ) 

دؤزکنتګ = ۱ مستقیم رفتن و پشت 
سر نگاه نکردن ۲-متحرف تشدن راه 
راست انتخاب کردن 

دوزگوع ردیف» صف» طرز چیدن 
تسپیح در نخ کردن 

دوزگون = انکاهله درست» راستین ۲- 
آراسته و منظم شده 

دوزگون لو گت راستی» درستی؛ 
صداقت 


۴۱ 


دو زل کک = ١‏ درستکاری» راستی و 
درستی» روراستی ۲-همواری و 
صافی (دشت و بیابان) 

دۇزلەمګ = نشانه گرفتنء نشانه گیری 
کردن» هدف قرار دادن 

دوزمک = پهلری هم جیدن رذیف 
کردن» صف کردن؛ مهره یا مونجوق را 
به رشته کشیدن 

دوزمه < ۱ آراسته شدهه منظم ده 
شده ۲- در سنگلاخ به معنی سخن دروغ 
آمده است (شایعه‌پردازی) 

دوّزن- ردیف کننده. منظم کتنندهه 
صاف و هموار؛ پهن دشت 

دۇزۇجۆ= ردیسق کتنده؛ کسی‌که 
کارش منظم کردن است. حروف چین 
دوزو نگ: دیزی 

دوزولمک = ۱-منظم شدن به صقف 
ایستادن ۲-بهلوی هم فرار گرفتن - 
حروف‌چیتی شدن 

دوزو لو < منظم» ردیف شده؛ صرتب 
پهلوی هم چیده شده 

دوزولوش = انتظام نظم» ترتیب 
دوزولوشنک< باهم صف کشیدن 
ردیف اپستادن به‌تویت پشت‌سرهم 
ایستادن» متظم شندن:ضقک 

دوزوم = نگ: دوزولزش - سوز 
دوزومو = کلام منظوم» شعر 


۰ 


Di دو-‎ 


دوژیشتگ 


دوزژنه کنتعگ = مستقیم رفتن: راه 
راست رفتن 

دوزوژنه قولی- راست و درست» به 
اصطلاح عامیانه صاف و پوست کنده 
دوزلتد برقگب = درست کردن؛ تعمیر 
کردن توسط دیگری» به تعمیر دادن 
(مصدر متعدی) 

دوز تس نگ < ۱ درست کردن و 
ساختن» منظم کردن و سامان بخشیدن 
۲- بهبود بخشیدن ۳- شایعه ساختن» 
حرف درست کردن 

دوزلتسمه < 2 صشنعی؛ صسصتوعی» 
ساختگی بُدلی ۲ شایعه ۳ ساخت 
ترکیبی» موتتاژ 

دوزلد یلگ = ساخته و تعمر شدن؛ 
تصحیح و اصلاح شدل: درست کرده شدن؛ 
تأمیس شدن (مصدر متعدی مفعولی) 
دوک = ۱ درست شدن» متظم 
شدن ۲-رویراه شدن ۳-بهبود پیدا 
کردن سلامتی را به‌دست آوردن به 
حالت اوّل بازگشتن ۴ آراسته شدن 
دوزلیش = ۱-سازش؛ صلح و آشتی 
تایه و تصحیح ۳.-سازگاری 
دوزلیشدیرمگک< ۱ اصلاحات به 
عمل آوردن کاش دادن در طرفه 
سازش و صلح به‌وجود آوردن 
دوایشتکد سب هم خوب شدت: باهم 


۳ 
دورن 


کتار آمدنه سازش کردنه با هم به 
تفاهم رسیدن (مصدر مفاعله) 
دوّزن< ۱-صاف و هموار: پهن دشت ۲- 
ردیف کننده» منظم کننده؛ آراسته کننده 
دوّنله مگ = ۱ آماده کردن» صاف 
کردن راه برای رسیدن به هصدف ۲- 
ردیف کردن» منم کردن 

دوزنلیگک- زمین صاف و هموار؛ 
پهن دشت 

دش = فعل امر است برای پیاده شدن 
و پایین آمدن ۲-مترادف است با (دّن) 
دن دوش = پنشن -حبوبات 
دشیّره- عوراکی شامل گوشت 
چرخ کرده که لای فطعات خمیر پهن 
شده می‌پیچند و آب‌پز می‌کنند (اندازه 
یک فندق) آنرا همراه با سرکه و سیر 
مانتد اش رشته می‌خورند 
دوّشدودو‌شدو- آمدکار؛ اتفاقی؛ 
پیش آمد 

دور دوشمز= معادل فارسی (آمد 
نیامد) خوش بمن: بٌد پمن: فلا 
ابشین دوشر دوشمزی وار = فلان کار 
امد نیامد دارد 

دوشرگه = ایستگاه استراحت‌گاه بین 
راه محل آتراق موقت 

دوشرلی = ۱-سازگار مفید ۲- خوش 


۾ 


یمن 


Dü - دو‎ 


۳۰ 


دوّشگو- ۱ اتفاقی» برحیب تصادف 
۲-تنزل؛ سقوط 

دوشگون< ۱-افتاده و درمانده» 
زمین‌گیره مفلوک ۲-ماندنی در غربت 
دورافتاده» جدا افتاده» کسی‌که په 
دلایلی در جائی ماندگار شده است - 
پای بتدی 

دوشمککت2 ۱-افتادن از بلندی افتادت» 
پیاده شدنه فرود آمدن ۲ اتقاقی» 
یافت شده اوکازبون» شکسته شدن 
از نظر وضع جسماتی ۳ سازگار 
بودن موافق مزاج بردد: تهرانین 
هاواسی منه دوشموّر = هوای تهران با 
مزاج من سازگار تیست. بی‌ارزش 
سند کین دو مک اوه 
افتادن -گوزدن دوشمگ = از نظر 
افتادن ۵ ساقط شدت سقط شدن 
دوشمن< دشمن؛ خصم 

دوشمه = اتفاقی» آمد خوب‌کاره 
اوک ازیونه مسوقعیّت استثنائی؛ 
غیرمترقبه 

دوش مه لیی< ۱ افتادنی؛ سقوط 
کردنی: دوشمه لیدی کی دوشدو = 
افتادنی بود که افتاد (سقوط کرد) ۲- 
محلی مناسب برای آتراق کردن یا 
فرود آمدن 


f.۳ 


دوّشوب قالخماق = افتادن و برخاستن 
دوشورتسمک- پائین آوردن» فرود 
آوردن به اجبان پیاده کردن از بالا به 
پالین کشاندن, از بالا به پائین مسقل 
کردن 

دوشورتک = ۱- پیاده کردن پائین 
آوردن» فرود آوردن ۲ آماده کردن» 
یختن و جا انداختن غذا: پیشیریب 
دوشورمگ = پختن و آماده کردن» جا 
افتادن غذا در پخت ۳.سقط جنین 
دوشو = ۱- ناقص: نارس سقط 
شده بی‌موقع افتاده و ساقط شده ۲- 
افتاده» پیش پا افتاده لی ۳-نگ: 
دمیشگ 

دوشوک تماق = سقط کردن ناقص 
و نارس انداختن» بی‌موقع انداختن: 
دوشوگ یومورتا = نخم‌مرغ نازس؛ 
تحم مرغی که قبل از سفت شدن 
پوسته بیرون می‌افتد 

دوشونج- نکر: عقل» درک فهم» 
شعور 

دوشونجحگ< ۱ به‌محض فهمیدن به 
محض دریافت مطلب؛ به محض 
منوجه شدن ۲-فهم درک 
دوشوفجگلی = نگ: دوشونجه‌لی 
دوشوّنجه = فهم» درک شفوزه تفکری 
ادراک 


Dü دوح‎ 


vw 
دوکچه‎ 


دۇشۆنىچجەلى= بافک فهمیده با 
شعوره مدرک دارای فکر و فهم و 
درک 

دوشون جه‌سیز- نادان. بی‌شعور 
بی‌فکر؛ بی‌درک 

دوشو ندرگ = فهماندن؛ قانع کردن» 
متوجه ساختن 

دو شون مگ < فهمیدن» درک کردن: 
دریافتن مطلب تفکر» فکر کردن 
دوّشونن- فهمیده باشعور: مُدرک؛ 
دانا (اسم فاعل) ۱ 
دوشونوش< ۱-فهم و ادراک (اسم 
مصدر) ۲-عادت کردن و خر گرفتن» 
آموخته شدن. تفاهم 

دۇشۇناشمگ = ۱ اندیشیدن. درک 
کردن» یاد گرفتن ۲-عادت کردن» 
اخت: شد مانوس نی مر تة 
شدن, جا اقتادن 

دوشونولمگک- مفهوم شدن. درک 
شدن, فهمیده شدن 

دوشونه جک = فهم. ادراک» شعور 
دوشونه جگلی = فهیم: باشعور مدرک 
دوشه قالخا اقنان و خیزان 

دو کچه ‏ نخ پیچیده شده به دور میله 
جهره (دستگاه ریسندگی سئتی) که 
بە‌صورت کله قندی پیچیده می شود» 


نخ دور هم پیچیده 


دو کگولد‌تنگ 


دو کگۆلدهمگک = با خود حرف زدل: 
غر زدن» مشاجره لفظی کردن -تپیدن 
۵ کوک نگ: دوگه نگ 

د و که‌د وک < بگر مگو 

دو گمگګ = گره زدنء رشته پا کلاف را 
پیچیدن وگره زدن؛ دور هم پیچیدن و 
قلمبه کردن 

د و کگمه< ۱-گره شده» دور هم پیچیده 
و قلمبه شده ۲-دگمه لباس 

د وگو -دویو- برنج خوراکی 

دق کولمزش -گره زده شد» پیچیده و 
قلمبه شده 

د کوالمگ = گره زده شدن رشته یا 
کلاف. قلمبه شدن 

د و گول وگ = ۱ شسالیزار: برنجزاره 
زمین کشت برنج ۲-مربوط به برتج 

د ۇگوم = پسوند محض و اختصاص: 
گردوگزم - آنچه که ديدم (دوغرم) 
دو کون -دوبوانع ۱-گکره عفد 
مسکل ۲-مترادف توی: تی دوبن = 
جشن وصلت. جشن عروسی ۳-جای 
زخم و داغ 

دوگون آچان=گره‌گشاء مشکل گشا 
دو کن آچماق=گره گشودن» مشکل 
حل کردن 

دو کونچگګ = پارچه کرچکی که 


Di دو=‎ 


۳۰۴ 


خانم‌های قدیمی لای آن؛ چیزهای 
کرچک و به‌دردخور می‌گذاشتند و 
می‌بستند» پس‌انداز کم برای روز مبادا 
د و گونسوز< ۱-بدون گره» صافه» 
هموار ۲-بدون عقده 

دق گونسلوع گره‌دار: گره خورده - 
عقده‌ای 

د و گونله مکه < گره‌زدن 

د وگو نم -گره خوردن؛ گره زده 
شدن 

دوگونه دوش مک به مشکل 
برخوردن» گره خوردن 

دو که گار ماده جوان که به مرحله 
زائیدن نرسیده با در شرف حامله 
شدن امست 

دو که لک = خربره ارس -دوکوک 
دولک- سفال مایل به سیاهی و آن 
مائند کوزه و سبوی شکسته است 
(دیوان لغات الترک) 

دولکه- تلک سفالی؛ کوزه کوچولوی 
تزیینی 

دۆلگر= نجار» درودگر 

دوم = پیشوند تأاکید است و خالص 
بودن: دوم ساری = زرد زرد؛ زرد 
محض .دوم دوز = راستِ راست» 
درست درست. (دومبله دوز) هم 
گفته می‌شود 


۳۰۵ 


دوم رژّل< نام یکی از فهرمانان 
اسطوره‌ای کتاب دده قورقود (دلی 
دومرول) 

دومسو گک ‏ ضربه زدن با نوک مشت» 
سقلمه (دومنگ) هم گفته هی شود 
دومسو کله مک = شقلمه زدن 
دوّمشره< سفید آب حمام 
دوموسکوّل ‏ استخوان انتهائی سنون 
فقرات» دمبالیچه. قسمت فوقانی در 
بیرون مقعد 

دوموا گک < سرگرمی و مشفولیت 
دومه دوشمکت- دور برداشتن فرفره» 
سربع چرخیدن و سربع حرکت 
کردن. شدید فمعالیت کردن» به 
اصطلاح رونق گرفتن کار 

دون - دونشن< شب» دیشب: (دون 
گثجه) - دیروز 

دبک کی ساز ضربی 

دون سبول< ۱ دسبالیچه» آخرین 
استخوان ستون فقرات در تهیگاه ۲- 
میوه نارس تازه دانه بسته 


۹ 4 
Dû دوع‎ 


دویه لگ 
دونپوز رستنی بلند و دراز و باریک 
که دسته دسته در جاهای نمناک 
می‌روید و از آن حصیری نازک 
می‌بافند (به آذری جیل می‌گوبند) 
دون = روز گذشته. دپروز ماضی 
(دوتن گنجه = دیشب) 
دوتنکی = دیروزی» مربوط به دیروز: 
بوگزنکی جوجه دوننکی جوجوبه 
جوک جوک ارگ ديرا - جوج 
امروزی به جوجه دیروزی جیک 
جپک باد می‌دهد! 
دونیاح دنیا 
دویمه - نگ: دوکمه 
ديۆ = نگ: دوگو 
دویون< نگ: دوگون 
دو بو نجه = نگ: دوگوتچگ 
دویه = نگ: دوگه 
دو به لک = نگ: دوگه‌لک 


د[جاق= محل صعبالعبور 
وسنگلاخ کوهستانی - تام محلی واقع 
بین اردبیل و مشکین شهر که راه 
شوسه قدیمی از آن محل می‌گذشت 
و خالی از خطر نبود حالا متروک است 
دوّخسان> عدد نود را گویند 
دوخسانمینجی -دژ خسانینجی = نودم 
نودمین 

دوداق> ۱-لب ۲-کنار» کناره؛ لبه 
دوداق بوزمک- لب غنچه کردن؛ 
اشاره به تارضایتی و تیسندیدن است؛ 
بی‌تفاوتی نشان دادن 

دوداق د گسمَّز- اصطلاحی است در 
شعرخواتی: بدین‌صورت که شاعر در 
ایباتش کلماتی به‌کار می‌برد که لب‌ها 
تاه نرسند 

دوداق دوداغا< لب بر لب 

دوداق قاچیر تما طنز مطلب خنده‌آوره 
بشم آور دوداق قاچیردان ۳ می‌گوبند 
دوداقسلاشما ۱- لب بر لب هم 
گذاشتن 

دۇداقلاما= تالبه, لبالب 
دژداقلانمایان = حروفی را می‌گوبند 
که موقع تلفظ لبها به‌هم ثرسند 


دورغوع نگ: دژغرو 

دورغون- دور مخرج چهارپاپان را 
گویند؛ انتهای روده بزرگ که به مخرج 
ختم می شود: دژرخونو گدیب گلیر = 
به اسبی می‌گویند که بر اثر خستگی 
برجستگی مقعدش موقع راه رفتن تو 
می‌رود و برمی‌گردد و در همین رابطه 
می‌گوبند: دورغونو یثلله نیب = بعنی 
مخرجش باد کرده است؛ خسثه و 
واماتده شده است 

دورلود نگ: دورلو 

دوست = دوست رفیق که در ترکی 
(دست) تلفظ می‌شود 

دوستلوقع دوستی» رفاقت 

دؤشاب= شيره مپوه‌جات مانند شیره 
انگور» توت خرما و... 

دوغار< زاینده» تولید کننده» متولد 
کننده: دوغار قارین = شکم زابنده 
(منظور رجم است) 

دوغان- زائر: گوج دژغانا دشر = 
فشار را زائو تحمل می‌کنده فشار بر 
دوش زاینده است؛ در رابطه با کسی 
می‌گویند که مسئولیت سنگینی دارد 
۲-نگ: توغان 


FV 


دۇغاناق = چتبر: چوب حمیده‌ای که 
بر سر طتاب و رسن می‌بندتد هنگام 
بار بستن سر دیگر رن را از آن 
چوب نعلی شکل گاهی به‌شکل 
خمیده و سرکج است» متال؛ ازرگن 
تقدر اوزون اولسا لیب دوغاناقدان 
کلچه‌جگ = رشن هر قدر درازتر 
باشد از چنبر خواهد گذشت. رودکی 
در این رابطه می‌گوید: هم ز چنبر گذار 
خواهد بود -ربسمان را اگر چه همست 
دراز 

دوشداش = همزاد. در یک زمان زاده 
شدن 

دۇغدورماق = نگ دغوزدورماق 
دوغراند پُرماق - دوغراتماق< دستور 
قطعه‌قطعه کردن دادن مانند زمین که 
تفکیک می‌کنند؛ پارچه که بریده و به 
فطعات مورد نظر تفسیم می‌شوده ریزریز 
کردن مانتد گوشت (مصدر متعدی) 
دوغراتد ُریلماقی< نگ: دژغراندیربلماق 
دوغرام = قطعه» تکه» بریده شده مانند 
پارچه. خرده» تکه و قطعه‌ای از چیزی 
دوغرامات ۱- ثریت» نربده خردشده 
نان در آب دوع و آبگوشت: آیران 
دوغراماسی ۲ تفکیک: از هم جحدا, 


3Do و‎ 


دۇغرولتماق 
دؤغراماج = نان خرد شده در ماست يا 
شیر با دوغ جهت خوردن 
دۆغراماق= تکه‌تکه کردن» ریزریز 
کردن. قطعه قطعه کردن» تفکیک کردن 
دوشسرام دوغضرام = 3_طعه‌قطعه 
تکه‌تکه. بربده بربده و ریزربز شده 
دۋغرانتی= قطعات خرده ریز 
خرده‌های فطع شده و بریده شده» 
پارچه‌های ریز دم فیچی 
دوخواند پریلماق< چیزی که به امر 
نشور قطعه‌قطعه شده است (مصدر 
متعدی مفعولی) 
دوغرانماق< قطعه‌قطعه شدن» ریزریز 
شدن (مصدر متعدی) 
دوغرانیلماق- قطعه‌قطعه کرده شدن 
(مصدر مفعولی) 
دوضرایُجی> ابزار و وسیله خرد 
کتنده» قطعه‌قطعه و ریزربز کنتده 
دوغرو< ۱- راست؛ درست واقعی ۲- 
برابر و محازی ۳-بقین و ختم 
دۇغروچو= راقعی 
دۇغرودان= به راستی 
دوغرود انیشماق- راست حرف زدن؛ 
وافعبّت را گفتن 
دۇغرولان= به واقبّت رسیده (مفعول) 
دوغرولتماق- به واقیت رساندن؛ 


واقعیت را آشکار کردن» حقیقت را 


دژغرولدان 


کشف کردن ثابت كردن (مصدر 
متعدی) 

دژشرولدان< به واقعیّت رساننده 
(فاعل) مفعولش می‌شود دوغرولان 
دضرولماق- به حقیقت رسیدن» 
درست در آمدن واقعیّت پیدا کردن» 
ثابت شدن» حنمي و يقين شدن. 
آشکار شدن. به‌وقوع پیوستن 

دوف وولوق< راستی درستی؛ 
واقعیت صائب 

دوغما ۱-ثتی» از یک پدر و مادر ۲- 
خانه‌زاد ۳-زایش» طلوع ۴ فامیل 
نزدیک همخون» خودی 

دوغماق- ۱ زادن زائیدن: گیژلینده 
بۇغاز الان آشکار دا دوغار = آنکه 
در نهان آبستن می‌شود آشکارا 
می‌زاید (برملا شدن خطا) ۲- 
درآمدن طالع شدن: آی دوغدو = ماه 
طلوع کرد؛ گون دژغان = مشرق 
(محلی که خورشید سرمی‌زند) 
دوغمالاشماق- ۱ آشنا درآمدن. 
فامیل درآمدن ۲-باهم فامیل شدن 
(مصدر مفاعله) 

دوغمالیّق- نتی بودن قامیل بودن 
دۇغو= مشرق» محل طلوع مغرب را 
باتی می‌گویند 

دوغوب قۇرە تمک = زادن و پروراندن 


5 D0 دۈ=‎ 


۳۰۸ 


دوغوب تۈرەمګ = زاد و ولد کردن 
زیاد زائیدن. زائیدن و پرورش دادن 
دۇغورتماق= نگ: دوّغرولماق 
دوغوردان< نگ: دوغرودان 
دۇغورماق = نگ: دژغورتماق 
دوغوزدوران < به‌دنیا آورنده نوزاد (ماما) 
دوفوزدورماق- زایاندن نوزاد را به 
دنیا آوردن (مصدر متعدی) 
دوضوش-< ۱- زایش» طلوع. ظاهر 
شدن ۲-زادگی؛ اصالت (اسم مصدر) 
دوغولان- زاده شدی تولد یافته 
دوغولوش × ۱-تولد. مرحله زايش ۲- 
طلوع. ظهور 

دغولو- در کردک که همزمان از یک 
شکم ستولد می‌شوند - مصدرش 
(دوغماق) است 

دغولماق< زاده شدن. تولد یافنن» به 
دنیا آمدن 

دوُغولموش = تولد یافته 

دغوم- تر لاد ملاه(سمسدا 
دوغوم ایلی = سال تولد» سال ولادت 
دوقوز- علد ته ٩‏ 

دو قوز آتابک= آباء علوی؛ نه فلک 
(سنگلاخ) 

دقوز دژن- درختی که نه پوست 
دارد و چوب آن در کمان صلابت 
است (ستگلاخ) شمشاد 


۴۹ 


دژقوزونجو /ی= نهم» نهمین 

دولاب = ۱ چرخ گردان برای کشیدن 
آب از چاه ۲-کمد -گنجه ۳ تأخیر 
دوّلابادوشمکت- به تأخیر افتادن, 
گیرافتادن 

دوّلاش* ۱- پیج و تاب ۲-فعل امر 
است به پیچیدن و گردیدن 

دولاشان = | پیچتد»» دست و با گیر 
۲ مزاحم 

دۇلاشد ێرماق = ا-پیچاندن: پیج دادن ۲- 
سر درگم کردن کلاف نخ ۲-کتک زدن» 
به‌باد کنک گرفتن ۴-مزاحمت ایجاد کردن 
دو لاشد یُریْجی ‏ گیج کننده؛ پیچاننده 
دولاشماق< ۱-سر به سر گذاشتن؛ 
پیچیدگی کردن؛ مشکل ابجاد کردن ۲- 
پیچیده شدن چیزی مانند نخ و رشته 
به چیز دیگر 

دولاشیّق = پیچیده» سردرگم» مشکل» 
درهم پیچیده 

دولاغ / ق = مچ پیچ؛ پارچه‌ای که دور 
پا می‌پیچند. پاتابه 

دوّلامات ۱-پیچ‌پیج ۲-زخمی که بر 
انگشت و دور ناخن ایجاد می شود - 
عقریک انگشت 

دۇلاما دۇلاما= پیچ در پیچ پر پیچ و 
خم 

دۇلاماج = گرداب 


دژلانیش 
دوّلاساق> ۱ پیچاندن پارچه دور 
چیزی ۲- سربه‌سر گذاشتن» دست 
انداختن» مسخره کردن 
ووّلامه < نگ: دؤلاما (همان زخم دور 
تاخن انگشت) 
دوّلاناجاق < معیشت. گذران زندگی 
۲ خانه و کاشانه» خانه و زندگی ۳- 
امکانات 
دؤلاناجاقلی = دارای امکانات 
زندگی محلی مناسب برای زندگی 
دوّلانباج< دور برگردان؛ پیچ و خم 
دژلاند یر ماق= ۱ _گرداندن به گردش در 
آرردن ۲-پیچاندن توار یا پارچه به دور 
چیزی ۳- سر دواندن: باشدا دوّلاندیرماق 
۴-اداره کردن» چر خاندن؛ گرداندن امور 
دوّلاندیریجی = گرداننده: چرخاتنده» 
سردرگم کننده 
دوّلاندیریلماقی< ۱ چرخانده شدن» 
گردانده شدن ۲-پیچانده شدن ۳ به 
گردش برده شدن ۴ اداره شدن از 
سری کسی 
دۇلانماق= ۱-گشتن» گردش کردن. 
چرخیدن» دور زدن ۲-زندگی کردن 
دولانه < در سنگلاخ به معنی آلو چه 
جتگلی آمده است 
دولانیش ۱ گردش زندگی» گذران 
زندگی ۲-چرخش» چرخه 


دولانیشیّق = نگ: دولاناجاق 
دۋلانیشیقلی = دارای امک‌انات برای 
زندگی بهتر» برخورداری از زندگی 
مناسب (دوّلاناجاقلی) 

دوّلای< به مغولی یعنی ناشنوا -گر 
دولا یی = پیج و خم‌های سینه کوه» راهی‌که 
در پیج و خم‌های کوهستان می‌گردد 
دول< ۱-سطل, دلو ۲-فعل امر است 
برای پر شدن 

دولتسوع جانوری از جنس کفتار 
(سنگلاج) 

دولچا- سطل کوچک 

دولدورما پر کرده؛ پر کرده شده (ما) 
در آخر کلمه پسوند کیفی است 
دولدورها توافنگک< نفنگ سریر 
دولدورماق< ۱-یر کردن» ممل کردن 
کسی را بر علیه کسی ثحریک 
کردن؛ گوش کسی را پر کردن 
دوّلدورمالیی پر کردنی» قابل پر کردن 
دولدورجو / ید پر کنده اشباع 
کننده» سیر کننده» مملو کنتده 
دولدورولماق = پر شدن از سوی کسی 
(مصدر متعدی حالت مفعولی) 
دؤلغون = ۱-پُر ۲-پر محتوی پر پشت 
۳با معلومات 

دولماد ۱-پر شده پر کرده شده ۲- 
دلمه. خوراک شامل برگ مو با برگ 


دۋ= 310 


۳۹۰ 


کلم‌پیج که در آن گوشت چرخ کرده 
همراه لپه و برنج می‌پیچند و در دیگ 
منظم می‌چینند و می‌پزند بعضی‌ها به 
آن سرکه شیره اضافه می‌کنند» گاهی 
به‌جای برگ مو و کلم داخل بادمجان: 
فلقل دلمه‌ای و گوجه‌فرنگی را خالی 
کرده و از آنها استفاده می‌کنند. (ما) در 
آخر کلمه پسوند کیفی است 
دولماق< ۱-بر شدنء ممل شدنه 
اشباع شدن ۲-پر بفض شدن آماده 
گربه کردن: بولود کیمی دژلماق = 
مانند ابر پر شدن و آماده بارش شدن 
دؤلمالی = بر شدنی» آماده پر شدن 
دژلموش< پر شده» مملو ۲-در ترکیه 
به مینی‌بوس هم می‌گویند دولموش 
دولو< ۱-پُره مملوه لبالب ۲-تگرگ 
دۆلوخسوماق= نگ: دژلوخسونماق 
دوّلوخسونماق- متأثر شدن گرفتار 
بغض گلو شدن» اشک آلرد شدن 
چشم (دولوخسوماق) 

دۋلوخماق= نگ: دولوخسوماق 
دژلوشماق- با ازدحام وارد محلّی 
شدل و آنجا را یر کردن 

دۋمبا= قلمیه شد ورقلمییده: دۇمبا 
گوز = چشم ور قلمبیده» کسی‌که 
چشمهایش برآمده است 

دؤمبالاق= پشتک وارو؛ معلّق زدن 


وف 


دوسالان- ۱-کسی‌که ماتحتش بالا و 
سر بر زمین نهاده است ۲- دنبلان» 
قارچ پیایانی 

دوسبالتماق< قلمباندن مانند قلمباندن 
چشم» وادار کرد کسی تا سر بر زمین 
گذاشته و مائحتش را بالا بگیرد 
دومبالماق< ۱ خوابیدن روی زانو 
به‌طوری‌که سر برزمین و باسن در بالا 
قرارگیرد ۲ ورقلمیدن 

دون ۱ لباس پیراهن بلند زنانه ۲- 
یخ‌زده؛ انجماد ۳ فعل امر است به 
متجمد شدن 

دوناتماق -دونالتماق< لباس پوشاندن 
دونباد نگ: دما 

دونبالاق- نگ: دومبالاق 

دژنبالان < نگ: دومبالان 

دۇنبالماق= نگ: دومیالماق 
دؤندورما= بستتی» بخینه 

دوّندورماج = بخچال, دستگاه منجمد 
کتنده؛ تولید کننده يخ 

دوندورماق< متجمد کردن: سبب 
بخ‌زدگی شدن 

دوندوروجو ای = متجمد کننده 
دوندورولماق< بخ زده شدن (مصدر 
متعدی حالت مفعولی) 
دوندورولموش = منجمد شده» (مصدر 
متعدی حالت مفعولی؛ ماضی) 


دو- 10 3 


دژوشان 


دون گئیدیرمگګ = ۱ لباس پوشاندن 
۲-قضیه را به رنگ دیگر جلوه دادن 
دونلوق> پارچه‌ای برای پیراهن زنانه؛ 
پارچه مربوط به پیراهنی 

دونماق < يخ زدن؛ متجمد شدن 
دونقار- خمبده قلمبه گوژ (مانند 
خمیدگی کمر و برآمدگی پشت بدن) 
دونقوز - دونوز - دوووزع خوک 
دوتقولتو ای- غُرولد عُر زدن 
دونقولداتماق< کسی رابه مر زدن 
انداختن 

دؤنقولداماق = غر زدن 

دونقو لدانماق< نگ: دژنقولداماق 
دژنموش = بخ بسته) متجمد 

دونوز نگ: دۇنقوز 

دونوز بالیغی = ذلفین 

دژنوزلوق< خوکدانی» محل 
نگهداری خوک 

دۇنوخماق = ۱- به‌فکر فرو رفتن؛ به 
جائی رل زدن» مات و مبهوت شدن ۲- 
به حالت انجماد در آمدن 

دۇنوق = نگ: دۆنموش 

دوو< ١‏ یخ‌زده» منجمد ۲-فرصت: 
آلینه دودوشوّب = فرصت پیدا کرده 
است. فرصت به‌دست آورده است 
دوودورماق- منجمد کردن 

دۋوشان = خرگوش 


دۋوشان الفا 


دووشان آلماسی = شیرخشت (شیره 
و صمغ گیاهی است شیرین دارای قند 
و ستّز. در طب به عنوان مسهل به‌کار 
می‌رود) 

دژوشان اویفوسوع تگ: دووشان 
وجو سن 

دووشانجبل<- عقاب را گویند که 
خرگوش شکار می‌کند 

دووشان دوداقلی = نگ: میریغ 
دووشان قوردی- گوگردانک. جْعل» 
سرگین گر دان گوگال 

دووشان کسلمیعگیاهی با برگهای 
کرتاه و نسیتاً ضخیم است گلهایش 
زرد یا قرمز می‌باشد این گیاه را 
به‌عنوان گل زینتی در باغچه‌ها 
خصوصاً در نواحی خراسان می‌کارند 
به فارسی گل‌نار می‌گویتد 

دژوشان یوخوسو- خواب خرگوشی 
دووغا- آش‌دوغ (آیراتلی آش) 
دووورماق< حیرت‌زده به چیزی نگاه 
کردنه با تعیب به کسی نگرستن, زل 
زدن 

دویداقع مرغی است وحشی حلال 
گوشت شبیه و اندازه بوقلمون خبلی 
هوشیار است رنگش شیری لک‌دار 
(کف صابوتی» صدفی) 

دویورماقع نگ: دویورتماق 

دژیوم< سیری 


دو- 120 د 


۳۳ 


دۋیومسوز= سیر ناشدنی 

دۇيداق اؤ تو= نوعی گباه ریز که بر 
زمین می‌چسبد و به‌علت کوتاهی 
گوسفند و بز نمی‌توانند آنرا بچینند 
ولی پرندگان مانند دوبداق و غاز... با 
متقار آنرا از زمین می‌کنند و می خورند 
قاز اؤتی هم می‌گویند 

دویدورماق < ۱- سیر کرد از گرسنگی 
در آوردن ۲-اشباع کردن ۳-گوش کسی را با 
سخنان تحریک آمیز پر کردن 

دوّیماج< مخلوط خرده نان و پنیر 
خرد شده (خوراک) 

دویماق< ۱ سیر شدن از غذا ۳ 
خسته شدن و دل زده شدن از چیزی 
دویوران- سیر کننده از غذا: فارین 
دژبوران آشی گژز تانیّار = آش شکم 
سیرکن را چشم می‌شناسد - دده‌قورد در 
این مورد چنبن گفته است: ایینبه تیکن 
دئمه ديم من دده قورقود - آیرانا دژبوران 
دئمەدیم من دده قورقود -گلینه اران 
دئمه‌دیم من دده‌فورقورد = من به سوزل 
دوزنده به دوغ سیر کتنده» به عروس جدا 
کننده نگفتم 

دویور تماق = نگ: دویدورماق 
دویورغان- خیلی سیر کننده زود 
سیر کننده 

دو یونجا- ١‏ تا سیر شدن شکم از 
غذاء با دل سیر ۲-تا دلت بخواهد 


دو= (] دو 


دوپ = پیشرند تأکید و خالص بودن 
نگ دوپ دورو 

دوپ دورو نگ: درم دورو 

دو تماقع نگ: توتماق 

دوتو= نگ: توتغو - توتوق 

دور ۱-به معتی (است) می‌باشد: 
اژلویدور = شده است -نگ؛ دور ۲- 
فعل امر است برای ایستادن؛ دور = 
بایست» ایست. توقف کن -دور دور = 
نگهدار» متوقف کن 

دوراجاق= جای ایستادن» محل 
ایستادن: ایستگاهه توقفگاه 

دورارلیی = محکم: ایستا 

دوراق- ۱ توقفگاه ۲-ایستگاه ۳ 
فعل است (اول شخص جمع) 
بایستیم؛ توقف کنیم 

دوران = آنکه ایستاده است؛ مقاومت 
کننده پایدار 

دورپی = در سنگلاخ به معنی یک‌نوع 
سوهان آمده است 

دوردور< نگهدار متوقف کن (فعل 
امر متعدی) 

دوردوران = ایستاننده: متوقف کننده 


مصدرش دوردورماق 


دوردوروجوع تگ: دوردوران 
دورغاج< متوفف کننده ترمز 
دورغو< ۱ علامت توقف. علامتیکه 
امر به ایستادن می‌کند ۲ نقطه 
ویرگول» سکون 

دورغوز- ۱-چوب گنده که برپشت در 
اندازند ۲-امر است به برخیزاندن: 
برخیزان 

دورغوزان< ۱ بلند کنده برخیزاننده 
از جا ۲-متوقف کننده 

دور وزماق< ۱ اند کسرددن: 
برخیزاندن ۲-نعوط ۳-برانگیختن 
دورغوق= شرم و حیا 

دورغون = ایستا» ثابت بای 
غیرمتحرک 

دورغونلوق= ایستابی» ثبات» پایایی؛ 
استحکام؛ استقامت 

دورغویلرع جای توفف. اقامتگاه 
دورلو= نگ: دورلو 

دورمادان = بی‌وففه متداوم 

دورماق = ۱-پابرجا بودن سرپا بودن ۲- 
مقاومت کردن ۳-قانع شدن راضی شدن؛ 
قبول کردن ۴-مکث کردن تأمل کردن ۵ 
ابستادن؛ توقف کردن» بلند شدن از زمین 


دورماق اژلماز 


دورماق اژلماز < تمی‌شود ایستاده 
ایستادن ممنوع توقف ممنوع 
دورماماق ‏ توقف نکر دن؛ ابست تکردن 
۲ قبول نکردن؛ راضی تشدن: حفینه 
دورمور > به حق خودش فانع نیست 
دورنا= درا پرنده مهاجر که هنگام 
مهاجرت دسته جمعی و به‌شکل 
فلت پرواز مسي کنند و آواز بر 
می آورند» گردن دراز دارد؛ پر آنرا 
به‌عتوان زیتت بر کلاه یا موی سر 
یس هی بد 

دورابالیغی = اردک ماهی 

دورو ۱-زلال: صاف. شفاف ۳.پاک 
وپاکیزه ۳-رقیق ۴-نقد 

دوروجو- ایستنده قائم» مقاومت 
کننده» پاینده و مقاوم 

دورو خماق- مکث کردن» در فکر قرو 
رفتن؛ مات شدن, تأمل کردن 

دورور< هترز هست؛ هنوز سرپ 
هست؛ هنوز زنده است 

دوروش> ۱- طرز ایستادن ژست ۲ 
ایستادگی» تبات» پایداری و مقاومت 
دوروشدورماق= ۱- نگهداشتن 
عده‌ای متوقف کردن جمعی؛ وادار 
کردن جمعی برای توقف ۲-روبرو 
کردن دو نفره به مناظره واداشتن چند 
نفر 


ډو = Du‏ دو 


۱۴ 


دوروشماق = ۱- دسته‌جمعی ایستادن 
۲-رو در روی هم ایستادن؛ مشاجره 
ردن مقابله کردن (مصدر مقاعله) 
دورو شسوق- ۱- طرز ایسنادن ۲- 
ایستادگی ۳ حالت مشاجره 

دوروق = ایستاده. ثابت, اقامت» مقیم 
دورولتدورهاق< ۱-دستور صاف 
کردن دادن یا رقیق کردن ۳-کاری را 
توسط دیگری به نتیجه رساندن ۳ 
دستور وصول و نقد کردن وجهی را به 
کسی دادن روشن کردن و به نتیجه 
رساندن مسئله‌ای توسط کس دیگر 
(مصدر متعدی امری) 

دورولتماق = ۱-زلال كردن صاف و 
شفاف کردن ۲-روشن کردك» تصفیه 
کردل ۳-نقد کردن. تسوبه کردن ۴-به 
اجام رساندن ۵ رقیق کردن 
دورولدوجوع صانی: صاف کتنده 
پالاپنده 

دورولدورماق - دورولدولماق= ۱- 
تصفیه کرده شدل» شفاف و زلال کرده 
شد ٣‏ به نتیجه رسانده شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

دورولماز- ۱ غیرقابل زلال شدن ۲- 
نمی‌شود توفف کرد (صفت مشبهه) 
دورولماق= ۱-زلال و شاف شدنه 


صاف و تصفیه شدن ۲-نقد شدن 


۴۳۹۵ 


وجه؛ تسویه شدلن حساب به نتیجه 
رسیدن» متجر شدن ۳ رقیق شدن 2۲ 
ایستانده شدن 

دوروم= ۱ فیگور» ژست» فرم» تمود 
۲-وضع؛ وضعیت. حالت 

دوروم لو دارای کبفیت و وضع 
تاش 

دوز= ۱-نمک ۲-ضمیر متصل به فعل 
دوم شخص جمع: اوژتوردوز = 
تشستید در افعالی‌که با صدای 
ظریف تشکیل شده‌اند (دوّز) تلّظ 
می‌شود: گوتوردوز = برداشتید 
دوزآغاجی = درخت کوهی که میوه 
آن بار تلخ است به فارسی ارژن 
1 

دوزاق /غ = ۱-بتدیا ۲ له تله بافته 
شده از موی دم اسب برای صبد 
پرندگان که آترا (جَله) هم می‌گویند 
(دوزاغ - دوزاخ» ۳- نمکزاره 


شوره‌زار 
دوزجو و = نان و نمک: دوز چرگ 
كا هم نان و نمگ 
خورده‌ایم 


دوزداق /غ> ۱- نمک‌زار» شوره‌زار 
۲ تمکدان: دوزو یئبیب دوزداغی 
سیندپران = نمک خوردن و نمکدان 
را شکستن (نمک‌نشناسی) 


دو Du‏ دو 


درزلانماق 


دوزدوزان = ۱- نسمک‌زار: محلی‌که 
نمک در آتجا زیاد است» معدن نمک 
۲-نام محلی در آذربایجان شرقی 
دوزسوز= بی‌نمک» بی‌مزه نچسب 
دوزسسوزلوق< بی‌نمکی: اداهمای 
بی‌مزه؛ لوس‌بازی 

دوزغان< رستنی مدوّر به بزرگی 
دسنتبو که در صحرا می‌روید و پرده 
نازکی بر روی آن کشیده شده و جوف 
آن از چیز ترم پر است که چول دست 
بدان پرده رسد شکافته می شود 
دوزگونو ای روز دوشنبه را گویند 
ما بین عشایر متداول است: 
شاید هم به‌خاطر اینست‌که در این 
روز گوسفندان را نمک می‌دهند)» روز 
یکشنبه را سوت گونو می‌گوبند 
(مراجعه کنید به سوّت گونو) 

دوزلاق = نمک‌زار؛ شوره‌زار 

دوزلاق چسوٌغانی< بوته‌ای که در 
نمک‌زارها می روید و ربشه خشک 
شده آنرا سائیده و پودر می‌کنند و در 
شستن رخت و لباس به جای صابون 
به کار می‌برند. نگ: چوغان 
دوزلاماق= نمک‌پاشی کردن 
تمک آلود و نمک‌اندود کردن 
دوزلانماق = نمک‌زده شدن» نمک آلود و 
نمک‌اندود شدن (مصدر مفعولی) 


دوزلو ی 


دوزلو | ی ۱-بانمک» شور ۲- 
خوشمزه ۲ تمکین؛ ملیح؛ دلچسب 
دوزلولوق = بانمکی؛ نمکین بودن؛ 
ملاحت 

دوستاق = ۱ زندان» محبس ۲- 
زندانی» محبوس» اسیر (توتساق) 
دوضوم - دو گۆم= پسوند محض و 
اختصاص: اولدوغوم = آنچه که بودم؛ 
آنجا که بودم گوردوگوم = آنچه که 
دیده بودم: آترا که دیده بودم -در 
شخص سوم مفرد (دوضون) است: 
اولدوغون يئر = آنجا که بوده‌ای 
دوش= نگ: داش به معتی همراهمی 
(سولدوش) 

دول = بیوه اعم از مرد و زن: دول 
آرواد = زن بیوه؛ دول کیشی > سرد 
بیوه 

دول قسالماق- بپوه ماندن» ازدواج 
مجدد نکردن 

دوم = پیشوند تأکید بر خالص بودن: 
دوم دورو = زلال زلال در کلماتی که 
با صدای ظریف تشکیل شده‌اند 
(دوم) تلفظ می‌شود» پسوند ضمیری 
ال شخص مفرد: اؤتوردوم = نشستم 
دومان- مه - یه آلودگی» مه غلیظ 
بخاری که از زمین بلند می‌شود و 
ایجاد به می‌کند 


دود Du‏ دو 


۳۶ 


دومانلیق = يه آلودگی» هوای مه‌آلود: 
قورد دومانلیق سور = گرگ هوای يه 
آلود را دوست دارد (زبرا شکار خود 
دوم دورو= زلال زلالء شفاف شفاف» 
نگ: دوم 

دوموخماق - دونوخماق - دوي وخماق= 
۱-ژّل زدن مبهوت ماندن به نکر فرو 
رفتن ۲ در گرشه‌ای ساکت نذستن و به 
خود فرو رفتن 

دوموشماق- به یکدیگر زل زدن با 
تسعجب به‌هم نگاه کردن (مصدر 
مفاعله) 

دوموشوق= ۱- مات و مبهوت ۲-به 
یکدیگر مات و مبهوت نگاه کردن 
دون« پسوند ستل به فعل دزم 
شخص مفرد: اوتوردون = نشستى» 
اؤتوردون = بتشانید (فعل امر سوم 
شخص جمع) 

دونوخماقع نگ: دوموخماق 

دووار= دیوار» سد 

دوواری آلچساق- آدم به اصطلاح 
دیوار کوتاه؛ مظلوم» بی‌گناهىکه 
گناهی یه او تحمیل شده است 

دوواق / غ = ۱-روبند بسرقع» 
روپوشنده ۲ سرپوش» دربوش: 
چولمگ دیغیرلانیّب دوواغین تاپار = 


۳۷ 


دیگ سنگی با گلی می‌غلتد و درپوش 
خود را پیدا می‌کند 

دوواق آتسدی= مراسم رونمای 
عروس که به‌فارسی آنرا پاتختی 
می‌گوبند (دوواق قاپدی) 

دویار= احساس: درک 

دویارلی= بااحساس 
دویدورماق= فهماندن (مسصدر 
متعدی) 

دو یغو = احساص» اندیشه. فهم» درک 
دو یغوسوز= بیاحساس» بی‌درک 
دویغولو= با احساس» فهمیده» 
اندیشمند» متفگر مُدرک» دارای فهم 


و شعور 


دوع لا[ دو 


دویوم 


دویفون- دارای حس و تفکُر» قابل 
فهم و آشکار و روشن 
دژیفونلاشماق> به فکر فرو رفتن؛ 
غرق تفکر شدن. حالت در خود فرو 
رفتن 

دویماق = احساس کردن فهمیدن؛ 
درک کردن» شنیدن 

دویوخماق> به فکر فرو رفتن» مات 
ماندن تال كردن رل زدن 
(دموخماق) 

دویسولماز غیر قابل درک» درفهم 
نگنجیدن غیر قابل شنیدن مبهم 


دویوم< درک حش 


دی= فعل به معنی (است) ۲-فعل 
کمکی در آخر افعال آمدہ آنها را 
تبدیل به زمان‌های گذشنه می‌کند: آل 
= بگیر > آلدی = گرفت - الیبدی = 
گرفته است - آلمیشدی گرفته بود 
دیب > ۱ ته بیخ؛ ژرفا؛ عمق ۲ به 
مغولی معنی جاه و بخت می دهد 
دیب چالماق = ته زدن غذا روی آتش» 
ته گرفتن برنج؛ ته سور شدن 

دییچک = گلدان هاون کوچک 
دیدن = از بیش از ته. از انتهاء کل 
به‌طور کلّی 

دیستردین< اساس؛ پایه و اساس 
زندگی» بيخ و ین 

دیسیزت ۱ بی‌انتهاء ته نداشتن ۲-خیلی 
عمیق ۳ نداشتی بکارت (اصطلاح) 
دییجیک = ۱ قسمت انتهائی هر چیز 
۲-گلدان 

دینک عکاسه هاون» دیگ. گودیی که 
در آن دانه و غلات می‌کوبند 
دینکچه< ظرف کوچک سفالی مانند 
یله 

دیبلیک= بن و ته هر چیزی, انتهاتره 
هرچیز مربوط به بیخ و ته 


۳۸ 


دیبی دشک ۱ چیزی که ته آن 
بیفند ۲ اصطلاحاً بکارت از دست 
دادن دختر بر اتر ضربه با مسقوط از 
بلندی را می‌گوبند 

دیبی ره بز نر جوان پیز تری که 
پیشاپیش گله گوسفند راه می‌افتد 
دیبیر لانماق< نگ: دیمیر لاتماق 
دیییز- قلبه» برآمدگی زبر و خشن: 
گرد و قلمبه 

دیپ = پیشوند تأکید بر خالص بودن: 
دیپ دیری = زنده و سرحال 
دیذرگین< دربدر» جلای وطن» دور 
از خانمان 

دیدقگک » ۱ پشم یا پنبه را با نوک 
انگشتان از هم جدا کردن ۲ تکه پاره 
کردن ۳-با ناخن یا چنگال خراش 
دادن و دریدن 

دید پشد یرمک < تکه باره کردن» 
دریدن از چند جاء با چنگال و دتدان 
پاره پاره کردن 

دیدیشمگ = با همدیگر دعوا کردن؛ 
به سر و روی هم چنگ انداختن: 
لباس‌های همدیگر را تکه پاره کردت 
دید پشمه ع دعرا: منازعه» دست به‌یقه 


شدرا 


۳۹ دی الا دی - 1۳1 دیرناقسیز 


د بد یگ = ١‏ صدمه دیده بر اثر چنگ 
اتداختن و ناخن کشیدن تگه پاره 
شدن ۲-پشم يا پنبه‌ای که با نوک 
انگشتان از هم جدا شده است ۳- 
خراشیده شده» خراش برداشته 

دید یلھک = ۱-تکه پاره شدن» زخمی 
شدن به‌وسیله چتگال یا ناخن ۲-پشسم 
پا پنبه که با نوک انگشتان از هم وا 
می‌شود 

دپدیلمیش = ۱-زخمی شده تکه پاره 
شده ۲-پشم یا پنبه‌ای که با نوک 
انگشتان دست از هم جدا شده است: 
دیدیلمیش یون = پشم از هموا شده 
دیر - دیر- فعل کمکی (است) تگ: 
دی 

دیر درز -کمی باز: قاپی نین دیری = 
لای باز در» دری که کمی باز است 
دیرچگدع سرحال» سرزنده؛ شاداب 
دیرجلمک- شکوفا شدن: جان تازه 
پیدا کردن بهبود پیدا کردن 
دیرچلیش = شکوفائی» رویش» رشد» 
انا 

دی ررولاما< اصطلاح محلى: ۱- 
مستقیم ۲-بی‌اعتنا و بدون توجه به 
جائی وارد شدن 

دیرریګ = نگ: دبرلیگ 

دیرشک = آرنج دست را گویند 


دیرشکلنمکت- روی آرنج تکبه دادن به 
بهلو دراز کشیدن» لمیدن به روی آرنج 
دیرسوان- در سنگلاخ به معنی فراوان 
و بسیار آمده است 

دپزشمک = مقاومت کردن در مقابل 
زورگوئی؛ مبارزه کردن؛ لجاجت در 
مقابله با کسی جدال کردن 

دیزگداع ستون خیمه» ستون چوبی 
محکم عمود بر تیرهای سقف 
دیرلیگ = ۱- زندگی (دیریلیگ) ۲- 
وسایل زندگی» گذران زندگی 

د پرماشدیرماق< کسی را وادار کردن 
به بالا رفتن از دبوار با درخت وسیله 
پنجه‌های دست و پاها (ماتند بالا رفتن 
گربه از درخت يا دیوار) 
دبرماشماق- بالا رفتن از دیوار با 
درخت به کمک دست‌ها و پاها مانند 
گربه بالا رفتن از صخره مثل بز کوهی 
دیرماند یرماق = نگ: دبرماشدپرماق 
دیرمانماق- نگ: دیرماشماق 
دیرمانیش = صعود. بالا رفتن از دیوار 
و صخره به کمک دست‌ها و پاها 
دیراق< ۱-ناخن اعم از انسان و بز و 
گوسفند: کنچی دیرناغی ‏ ناخن از ۲ 
شم ستور: قاتیر دیرناغی = سم آستر 
دی راقسیز- بی‌ناخنء ناخن‌گرده 
بی‌انصاف 


دیرناقلیق دی الا دی - 1(1 ۳۲۰ 


دیرناقلیق = ۱-مربوط به تاخن» ناخن 
کن, ناخنک ۲-پولی‌که اربابان و خان‌ها 
در زمان‌های گذشته بابت علف‌چر 
می‌گرفتند (چژپ باشی) 

دیره‌مکت- ول زدن ۲-علم کردن و 
بر جائی متصل کردن» نصب و علم 
کردن ستون ۲-بافشاری کردن: 
آیاقلارین یثره دیزدی = پافشاری کرد 
دیونمکت< ۱ مقاومت تشال دادن ۲- 
زد زده شدن چشم ۳-علم کرده شدن 
و نصب ستول بر سقف 

دیرنمه = نگ: دیرنیش 

دیس ژئیش< مقاومت: ایستادگی: 
پافشاری» دفاع عناد 

دیری= زنده: سلامت» کامل گویا 
دیری‌باش= زبر و زرنگ» سالم و 
تندزر سنت 
دیری بوتؤو اوتماق= درسته و کامل 
بلعيدن مانند بلعيدل حیوان زنده 
توسط مار 

دیری گۇزلۆ= ۱-زنده و بیناء حی و 
حاضر ۲- بی‌محابا: دبری گوزلو 
اژلدوردولر = در عین سلامت و چشم 
باز بی محابا کشتند 

دی ریلتقګ = زنده کردن: جان تازه 
بخشیدن؛ به‌حال اول برگرداندن, بازسازی 
کردن؛ حیات بخشیدن احیا کردن 


دیریلمکت< زنده شدن, حیات دوباره 
پیدا کردن 

دیریلیگ= زندگی: زندگانی» زنده 
بودن: زندگی کردن» حبات 
دیریسم < چوبهای دور آلاچیق 
(سنگلاج) 

دیز= ۱-زانو ۲- ضمیر متصل به فعل 
دوم شخص جمع: گلدیز ك اماب 
نگ: قسمت ۴ (دوز) 

دیزقاپاغی< سرزانو» اسشخوان زانو 
(اوّیناق باشی) 

دبزقیرتماق- اصطلاحی است در 
ردیف لاف زدن و گزافه‌گرثی؛ همچنین 
حریف را از میدان به در کردن 
دنچ = گزافه گی چاخان 
دیزقیرماق- از میدان به در رفتن 
دیرلیگ = شلوارء دامن 

دیزمان< گوسفند چهار ساله پس از 
چين چهارم پشم ۱ 

دی زمیوع حرف نشنوه کله شق؛ 
بی‌ملاحظی نفهم گردن کلفقت 


(اصطلاحی محلی) 
یزمرق گردن کلفتی» کله شقی» 
حرف نشنوی 


دیزه جؤکمګک = ١‏ روی زانو نشستن 
۲-به زانو در آمدن از پا در آمدن 


۳۳۱ دیع (ظ دیع 1 دیشه‌مگ 


دیزی < (دوزو) دانه‌های رشته کشیده, * 


صف» سری: در پی هم ایستاد»» سریال 
(در ترکیه متداول است) 

دیزی قاییم = با استقامت» محکم زانو 
دیزین دیزین< ۱-رری زاتو راه رفتن 
۲ در سنگلاخ به معنی رشته رشته 
سطرسطر آمده است (دوزولو - 
دوزولو) 

دپسکیند پرهکگك< کسی را ترساندن و 
از جا پراندن 

دیسکینمگ ۔ دیکسینمگ = از جا 
پریدن» ترسیدن» پکه خوردن 

دیش ۱- دندان» دندانه ۲-به زبان 
ترکیه بعنی خارجه» دیش ایشلری = 
امور خارجه 

دیشاری= بیرون» خارج از خانه 

دیش آغارتماق = دندان نشان دادن به 


اصطلاح نیش باز کردن 
دیش ایتیلتمگ = دندان تیز کردلن ۔ 
چشم طمع به چیزی داشتن 


دیش جبخار تماق = دندان در آوردن 
دیش دیش = دندانه‌دار: دندانه دندانه 
دیش سورکوع مسواک 

دیش سایماق = دندان شمردن اشاره 
است به فضولی کردن و از چند و چون 
دیگران سر در آوردن 

۵پشسیز = بی‌دندان 


دیش کیره‌سی = مالیات و خرج سفر 
خان‌ها برای تفتگچی‌ها 

دیشله = چوب بلند که جهت کشیدن 
ازابه پا درشکه دو اسبه که اسیها در 
طرفین آن قرار می‌گیرند به طریقی به 
آن بسته می‌شوند ولی وسیله نک 
اسبه دو تا چوب در طرقین فرار دارد 
که آنها را (قؤل = بازو) می‌گوپند 
دیشله‌مگکع گاز گرفتن» چیزی را با 
دندان گرفتن و کندن -با دندان گزیدن 
د پشله مه = ۱ دندان زده شده» جای دندان 
گزیدگی ۲-به‌فارسی نان با چای‌شیرین 
خوردن با چای قند پهلو را می‌گوبند 

دیشله نمیش = دندان زده شده گاز 
گرفته شدهء دندان گزیده 

د یشلیګ = دندونی بلغور پختن به 
خاطر دندان در آوردن بچه 

دیشه ع نگ: قیرتیج 

دیشرمگد = جوانه زدن از خاک سر در 
آوردن گیاه؛ دندان‌ها را نشان دادن 
دیشک - زخمی شده با ضربات 
چکش و امخال آن» زده‌دار: ضربه 
خورده» تيشه خورده 

دیشه مگ = با ضربات ابزار سخت 
چیزی را زخمی کردن سنگ صاف را 
با تیشه زده‌دار کردن با ثبر درخت و 


چوب را زخمی کردن 


دیشنمگ در زا دوٍ - ۱ ۳۲۲ 


دیشنمکد< زخم خوردن با ضریات؛ 
تيشه خوردن و زخمی شدن 

دیشی = جنس ماده از هر توع جانداره 
مژتث: دیشی قویبون = گوسنند ماده - 
دیشی آت = مادیان؛ در سایر جاتوران 
و الاغ جنس ماده را قانجیّق می‌گویند 
دیش پثری = جای دندان اثر دندان در 
جائی 

دغ = دق سل 

دیغا= بچه ارمتی را گویند 

دیغلاتماق = کسی را دق مرگ کردن: 
باعث مسلول شدن کسی بودن 
دبغلاماق< دق کردن. مسلول شدن 
دیغیُرلاتماقع نگ؛ دیگی رآنمگ 
دبغسرلانماق - دیبسیرلانماق< نگ: 
دیمیرلانماق 

دیفیم - ديکسيم- دوضوم - دو گوام = 
پسوند محض و اختصاص که در آخر 
اول شخص مقرد می آید: آلدیفیم = 
آنچه گرفته‌ام - بپلدیگيم = آنچه 
می‌دانم - سوروشدوغوم = آنچه 
سوال کردم - گسوردوگوم = آنچه 
دیده‌ام 

دیک= ۱-برجسته: بلند ۲-رک: 
بی‌پروا ۳-بی حرکت ایستاده - فائم 
دیک آتیلماق< نگ: دیسکیتمگ 
دیک آشیرماق = با یک تکان چیزی را 


از سوی ماتعی به سوی دیگر رد کردن 
دیکباش که شی رک 

دیک دانیشماق- رک و بی‌پروا حرف 
زدن بلند حرف ردن 

دیک دای انماق = راست ایسنادن؛ 
خبردار و بی‌حرکت ایستادن 

دیکدن آشماق- از یک‌طرف بلتدی 
وک سر بارس ول 
به سراشیبی رسیدن 

دیک دورغوزماقع عمود کردن» قائم 
کردن راست ایستاندن 

دیک دورماق< ۱-برجای خود 
میخ‌کوب شدن ۲ سریع از جا 
برخاستن و خبردار ایستادن 

دیکسیند برک = نگ: دپسکیندیرنگ 
دیک گؤتو وګ = یک ضرب بلند کردن 
دیک گت = ته‌برجسته؛ باضن برجسته: 
دیک‌گوت قازان = دیگ ته برجسته 
دیکلنقگک< ۱-سربالائی رفتن؛ از کره 
بالا رقدن» راست ایستادن» بلند شدن 
دیکلند پرمهک = دستور بلند کردن و 
مرتفع کردن دادن به ترقی سوق 
دادن ارتقاء دادن (مسصدر متعدی 
امری) 

دیکلتمک< سرپا کردن» ایستاندن» 
بند کردنه بالا برد سرا تگهداشتن 
(مصدر متعدی) 


و دی - 43Di‏ - 1(1 دیلبتگ 


دیگلد یلم = بالا برده شدن, ارتقاء 
داده شدن (مصدر متعدی حالت 
مفعولی) 

دیکلمګ = بلند شدن سریا بودن» 
دوباره برخاستن» ترق کردن: 
سربالائی رفتن 

دیکسینه< به‌طور عمود و قائم 
سربه‌بالا 

دیگیر= ۱-ناصاف برجستگی ۲ غدّه 
۳گرد و گروی ۴-نورد 

دیکیز کت - د یگیر لګ = جرخ 
دیگیرلاب= در سنگلاخ وه ی 
غلدی و چرخ ازاده آمده است 
دیگیرلتمگ- نگ: دیمیرلاندیرماق 
دیگیرلنقگ = ۱ نگ: دیمیرلانماق ۲- 
برجستگی پیدا کردن 

دیگیرمان = نگ: دگیرمان 

دیگیرمه = گرد -دایره‌وار 

د یگیم - دبفیم - دوضوم - 3 گوام-< 
پسوتد محض و اختصاص: گلدیگیم 
(نگ: دیغیّم) 

دیل<زبان لسان گویش» زبانی‌که در 
دهان است: تورکون دیلی بماشیتا 
بلادیر = زبان ترک بلای سر اوست - 
دیلی آجی ‏ تلخ زبان 

دیل آچماق= ۱-زبان باز کردن بچه 
۲-زبان درازی کردن 


دیل آغیْز- تعارف 

دیل آغیز انله تک احوال‌یرسی 
کردن» تعارف کردن؛ تشکر كردن 
دلجوئی کردن 

دیل آلتی = زیرزبانی» زیرلفظی 
دیل اوتویئنگ« علف حراقی 
خوردن (اصطلاح محلی و اشاره به 
زیاد حرف زدن است) 

دیل اوجو= ۱ نوک زباتی ۲ تعارف 
خشک و خالی 

دیل ايشه سالماق = چرب زباتی کردن 
حرف‌های شیرین و چاپلوسانه زدن 
دیل ایله دوداق آراسیندا= بین لب و 
زبان» اشاره به زمزمه کردن و خفیفب 
حرف زدن؛ رمز و اشاره 

دیلاور- دلاور: دلیرء شجاع؛ جسور 
دیل بیلمَز- زبان نقهم کسی‌که حرف 
خاش تست آدم ساده‌لرح 

دیل بیلمکع ۱-زبان دائستن ۲-راه و 
رسم یلد بودن ۳- طرز سخن گفتن را 
بلد بودن 

دیل چالماق= به اصطلاح برای روز 
مبادا چیزی ذخیره کردن 

دیلچگګ = زبان کوچک. ملازه» 
برجستگی کوچک و نرمی که در 
انتهای سقف دهان مانند حیّه انگور 
آویزان است» مثال: دیلینه گوره 


f DI= 5Di =o دیلچی‎ 


دېلچگی ده وار = نسبت به قولش 
عمل هم دارد (ایهام است) 

د یلچی = زبانشتاس» زبان‌دان؛ استاد 
زبان 

د یلچیلیگ = زبانشناسی زباندانی» 
سرکار داشتن با علم زپانشناسی 
دیلان دوش مگ = از نفس افتادن» 
واماندن, به هن هن اقتادن 


دیل دکمگګ= حرافی‌کردن» زبان 


درازی کردن 
دیلذن دیله دوشگ = بر سر زبان‌ها 
افتادن 


دیل دوّلاشد پرماق- يِن ین کردنه 
درست ادا نکر دن سخن 

دیل دیشلهمګ= زبان گاز گرفتن» به 
اصطلاح جلو زبان را گرفتن 

دیل ساخلاماق< زبان در دهان گرفتن؛ 
ساکت ماندن» حرف نزدن؛ زبان خود 
را تگهداشتن 

د نلغیر = ۱- آدم سبک و بی‌شخصیّت 
۲-گره بی‌پشم و پیله 

دیل قفسه قوّیماز< زبان در قفس 
نمی‌گذارد. کسی‌که مدام حرف می‌زند و 
به کسی مهلت حرف زدن نمی دهد 
دیلقمی = یکی از آهنگ‌های اصلی و 
سنتی عاشق‌های آذربایجان 

دیلګ = آرزو خواست 


دیلشمک = ۱-با یکدیگر صحبت 
کردن و قرار و مدار گذاشتن» مذاکره 
کردن ۲.عهد کردن به تفاهم رسیدن 
دیللند یرگ = به زبان آوردن کسی: به 
حرف در آوردن کسی را از سکوت در 
آوردن: صدای کسی را در آوردن؛ اقرار 
گرفتن؛ به صدا در آوردن (مصدر متعدی) 
دیللنمکت- به حرف آمدن به زبان 
آمدن» سکوت را شکستن 

دیللی آغیزلی= سرزبان دار» کسی‌که 
در سخی گفتن رعابت ادب و نزاکت را 
می‌کند نیکو و با تعارف حرف زدن 
دیلماج ۔ د یلمانج = مترجم 

دیلەمګ= خواستن» طلب کردن» 
آرزو کردن 

دیلنجی- سوال کننده. سائل؛ گداه 
دریوزه» طلب کننده» خراهان 

دی آنچیلیگ ‏ گدائی: سائلی؛ 
دریوزگی 

دیلند یرگ کسی را به گدائی وا 
داشتن» به گدائی انداختن 

دیلنمگ- ۱-گداثی کردن» دریوزگی 
کردن ۲ استفاثه کردن: جستجو 
کردن دنبال طلب رفتن 

دیله پیجی = طلب کننده خواهنده 
دیلی آجی= تلخ زبانه بداخلاق؛ 
بددهن 


۳۳۵ دی ال د- 1(1 دینج اوٌتورماق 


دیل یاراسی = زخم زبان: هر یار 
ساغالار» ساغالماز دیل پاراسی = هر 
زخمی التیام پیدا می‌کند غیر از زخم 
زبان 

دبلی آوژون< ۱-زبان دراز ۲-کسی‌که 
ضعف ندارد و به راحتی حرف 
خودش را می‌زند 

دیلی باغلی< زبان بسته» کسی‌که 
اجازه صحیت کردن ندارد 

دیلی کسیگئ = زبان بربده. زبان بسته, 
کسی‌که اجازه حرف زدن ندارد 
دیلیگته< ۱ شپار ۲- دندانه ۲ قاي 
دیلیک دیلیک = فاچ فاچ؛ دندانه دندانه 
دیلیم= قاچ مانند قاچ خربزه و 
هندوانه - دیلیم دبلیم = قاچ قاچ پاره 
پاره» شرحه شرحه 

دیسلیمله مگ = قاج؛ مانند بریدن 
هندوانه و خریزه به قطعات 

دیم= ۱-پیشوند خالص و محض 
بودن: دیم دیک = راست راست: 
کاملا ایستاده»۲- ضمیر اول شخص 
مفرد پیوسته به فعل کمکی (دی) گلدیم 
دیمسزع مشت. مشت گره خورده 
(دینبیز) 

دیمد یک = نوک منقار 

دیمدیکدن ایلیشمګ = از مقار به تله 
افتادن 


دمد یکت دب مد نگهع نوک به نوک 
متفار به منقار - اشاره است به نجوا 
کردن دو نقر 

دی مد یکله مگ = ۱ نوک زدن» 
دانه‌چیدن ۲-اشاره است به با بی‌میلی 
غذا خوردن 

دیمیر لاتماق- تگ: دیمیر لاندیرماق 
دیمیر لاند یرماق = غلتاندن غلت دادن 
چیز مدؤر یا استوانه‌ای (مصدر متعدی) 
دیمیر لانماق = غلت خوردن غلتیدن 
دیمیریقی< شن کش وسیله‌ای به شکل 
(1) که بر سر آن میخ‌هائی تعبیه شده و 
مانند شاته خاک باغچه را صاف می‌کند 
دیمیریقلاماق< خاک را با شن‌کش 
صاف کردن 

دیمیرّقلانماق- خاکی که با شن شس 
صاف شده است 

دین< ۱ فعل امر است (حرف بزد) 
۲-دین آئین» اعتقاد» مذهب 

دینبیز< نگ: دیمبیّز 

دینج = راحت» بی‌سر و صداء آرامش 
آسایش, آرام ساکت 

دینج آلماق< خسنگی در کردن. 
استراحت کردن» آرامش پیدا کردن 
دینج اوتورماق< راحت نشستنء 
شلوغ تکردن: کاری به کار کسی 


دینجلیگ دی 12 دی = 191 ۳۳۶ 


دینجلیگ = راحتی» آسودگی» آرامش 
دینجلتمگ = ۱-کسی را به آرامش و 
آسودگی رساندن ۲ به مقصد 
رساندن ۲ بهبود بخشیدن (مصدر 
متعدی) 

دینجَلمَز- نا آرای ناراحت. لاعلاج 
دب نجلمکت ۱-راحت شدن به 
استراحت رسیدن؛ آرام شدن ۲-به 
مقصد رسیدن 

دیسند یرمک = احوالپرسی کردل. 
کسی را به صحیت گرفتن؛ به حرف در 
آوردن زبان کسی را به صحبت 
گشودن 

دیند پرمه< ۱ زبان گشاء زبان‌گشائی. 
زیرلفظی ۲ سوال بازپرسی؛ 
احوال‌پرسی ۳ فعل امر نفی (او را به 
حرف زدن تکش با او کاری تداشته 
باش) 

دیند یرن = سوال کننده» احوال‌پرس؛ 
به حرف در آوردنده 

دینشه مگا= ۱-زخمی کردن با 
ضریات ۲-سنجیدن, موازنه کردن 
دینقیلتی< صدای افتادن ظرف خلزی 
ماتند قابلمه و امثال آن 

دینګیلتی = صدای (دینگ) مانند 


برخورد دو فلز 


دینگیلده مگ = ۱ صدای (دینگ) ۲- 
از خوشحالی با ادا و اصول راه‌رفتن و 
سراز پا نشناختن» خود باختن و سر به 
هوائی کردن 

دینلنمه = استماع 

دینلنکگ < شتیده شدن 

دینله مگ = ۱- شنیدن گوش کردن ۲- 
دربافتن مطلب؛ درک کردن 

دینله ییچی = شنونده» مستمع 

دینله پیش = استماع» شنود 

دینمز دائیشماز= ساکت و صامت - 
بی قبل و قال 

درا حرف زدنه به سخن آمدن 


به صحبت شروع کردن: به صدا در 


آمدن شخص 
دینمک دانیشماق- به حرف آمدن و 
صحت کردن 
دینک دنله مگ = گفتن و شتیدن 
گفت و شنود 


دینمه دووارع مانند دیوار ساکت و 
صامت صم بُکم» گره ناشنوا 

دیسنمه ولو بی‌قید و شرط تحوبل 
دادن و تسلیم شد بی‌سر و صدا و 
بی‌گفتگو چیزی را تحویل دادن 
دیتن= آنکه به حرف آمده آتکس که 
صدایش در آمده است 


دیو= دیو (موجود افسانه‌ای) 


Di =4» ۴۳۷‏ دیع DI‏ دییر آننگ 


دیوانی< شعر و آهنگی ۱۵ هجائی 
عاشق‌های آذرب-ایجان (مسوسیقی 


مقامی عاشن‌ها) 
دیبه جگ = ۱ حرف گفتنی مطلبی 


برای گفتن ۲- فعل مستقیل (خواهد 
گفت) 


دییه شن < مئل اینکه -گویا؛ چنین 
به‌نظر می‌رسد 

دیییر- برجستگی؛ گره (دیگیر) 
دیببرچکه< رو رک 

دیب رلتمگ = نگ: دیگب رگ 

د دی رلک = نگ: دیگیرتنگ 


ر 1 ۳۳۸ 


در زبان آذربایجانی واژه‌ای‌که با حرف (ر) آغاز شود وجود ندارد. کلمات غیرترکی با 
شروع حرف (ر) با اضافه شدن (!) در اول کلمه تلفظ می‌شوند مانند: ارحیم = رحیم - 
ارحمان = رحمان ارف = وف و... 

به‌طور لی صدای کسره در کلمات وارد در زبان آذرپایجان به (ی) تبدیل می‌گردند 
لذا واژه‌های فوق‌الذکر و امنال آنها نیز چدبن خوانده می‌شوند: ابرَحیم = رخیم ایرّحمان 
= رحمان -ایرزف = رف و. 

تبدپل کسره‌های کلمات غیرترکی به (1) شامل تمام واژه‌های فارسی و عربی حتی 
انگلیسی می‌باشد؛ ایصفهان = اصفهان -اینسان = انسان ‏ ایسلام = اسلام و... به جز 
واژه‌هایی که بعد ا زکسره اوّل حرف (ح -ع -ه) واقع می‌شوند مانند: احترام -اعتراض - 
اهتزاز... بدون تغیبر تلظ می‌شوند. اما بهتر است کلمات غیرترکی فوق را بدون دخل و 
تصرّف بتوبسیم و موقع خواندن تابع زبان مادری باشیم تا این کلمات چون امانتی سالم و 
دست خورده بمانند» گفتتی در این مورد بیش از ابنهاست در ابتجا نیاز به گفتن آنها 

لازم به ذکر است در زبان آذربایجانی فقط یک کلمه که با (ر) شروع می‌شود وجود 
دارد آنهم پسوند (صفت تفضیلی) است (راق): تلزراق = زودتر - بویژک راق = بزرگتر - 
گوزل راق = زیباتر... و همچنین: باخمایاراق = علیرغم بدون توجه و... گنتمیه رگ = 
بدون اینکه برود؛ با ترفتن که در حالت اخیر قید محسوب می‌شود. 

همچنین است گنده‌رگ = در حال رفتن» با رفتن -وقنی کلمه از صداهای ظریف 
تشکیل می‌شود (راق) به (زگک) تبدیل می‌شود مانند گنده‌رگ -وقتی (راق -رگ) دنبال 
فعل تفی می‌آید معنی علیرغم می‌دهد: باخمایاراق -گنتمیه زگ 


روزگار< نسیم» وزش باد 


۳۹ 


زابول= ۱-قسمتی از دستگاه سه‌گاه و 
چهارگاه که در سه‌گاه قسمت شروع و 
در چهارگاه بعد از قسمت شروع 
می‌آید و در چهارگاه آنرا بسته تگار 
می‌گویند ۲-نام شهری در ایران 

زات ‏ زاد= ı١‏ به‌معنی چیز ۲ تکیه 
کلام است وقتی نام مورد نظر فراموش 
می‌شود به جایش این واژه ذکر 
می شود 

زاد= نگ: زات 

زارفتماق=گرباندن زاراندن» گربه 
کسی را در آوردن (مصدر متعدی) 
زار یلتی = صدای زاری» صدای گریه 
زار یلد تماق = نگ: زاریتماق 
زاریلداماق< زار زدن, آه و ناله کردن» 
گرپه کردن 

زاریماق< نگ: زاریلداماق 
زاریُنجی< گریان. زاره بیمار» زاری 
کننده» بیچاره؛ مثال: گل منی یوب 
گتنمه - نارکیمی اوّیوب گنتمه - خنچل 
آل وور بوینومو - زاربتجی قوژیوب 
گئتمه = بیا و مرا ترک نکن -مانتد انار 
دانه‌دانه‌ام نکن خنجر بگیر و گردنم 
را بزت -زار و بیچاره‌ام مگذار 


7a زا<‎ 


زاغ< ۱-زاج» ملح معدتی بلوری 
شکل که طعم‌ترش و قابض دارد؛ کات 
کبود ۲ جلا» صقل واکس (رگ با 
ری هم می‌گویند) 

زاغاب- واکس: شقاف کننده - نو 
زاغار= ۱- آدم بذله ون آدم گنده‌گو ۲- 
پوست بقه کناره‌های کلاه چرمی 
۳مربی سگ 

زاغ‌زاغ آسمگك - (اصطلاح) مانند بید 
لرزیدن: از شدت ترس و هپجان 
لرزیدن 

زاغلاماق = زاج زدن؛ واکس زدن. براق 
کردن» صیقل دادن مثال: اپنه‌سی 
ساپلی» گاواینی زاغلی < سوزتش نخ 
کرده. گاوآهنش براق و آماده (اشاره 
است به موفقیت و روتق کار) 
زاغلانماق = زاج زده شدن. واکس زده 
شدن» صیقل داده شدن 

زاققاتو- خیلی تلخ» زهر 

اققوّح نگ: زافقاتو 

زانباق <گل زنبق 

زانباقچا- لاله سرنگون 

زانبی= جیرجیرک (دیران لغات 


انترک) 


زاوال 


زاوال = زوال. نابودی» صدمه: دوزه 
زاوال ی ژخدور = درستکار را زوالی 
زاوالاگلمک- صدمه دیدن بریاد 
رفتن» نابود شدن 

زاواللسی< شکست خورده» صدمه 
وھ یو یوزارت اد 


روعه ترخم در مورد کسی به کار 


زاح 72 


tr. 
می‌برند)‎ 
زاهیی< زائو را گویند» زنی که تازه‎ 
زائیده باشد‎ 
زای = ضایع» هدر‎ 


زای‌واغ / ق< بی‌مورد» بی‌خود» 
يرٽ وپلاه خنگ و خل 

زاي واغلاماق = يرت و پلاگفتن» 
بی‌ مورد حرف زدن 


۲۳۹ 


ژخمه ت مضراب 

زده< خراش» زخم‌دار ایراددار: 
صدمه دیده 

زر= رن طلاه طلائی ۲-اکلیل 
طلائی 

زرخارا< پارچه ابریشمی ژربافت: 
زرخارا آرخالیّق < کت زریفت 

زرلی = زر دارء زین طلائی» زریفت 
زرقاناد لی لار= زر بالان (از حشرات) 
زریش = زرشک 

رق = در سنگلاخ به معنی جال آمده 
است 

زققو= نگ: زافقاتو 

زگال = پوستۀ سب زگردو 

زگالیش = رنگ کبود» رنگ زرد کبود 
زلغثت= به معنی هلهله است و زنان 
در شادی بر دهان زده فریاد کتند 
(سنگلاخ) 

زک = اخگر آتشپاره (ستگلاخ) 
زلی= ۱ زالو ۲- خون‌آشام ۲ به 
آدم‌های سمج و خیلی پُرور می‌گوبند 
زی = مزرع گندم و جو کشتزار 
زمین خاره- گوشه‌ای از بیات قاجار 
(بیات ترک) در دستگاه شور 


زنبیل= زتییل سید ساک دستباف 
زنجفیل = زنجبیل» دانه‌های گیاهی که 
بوی قوی و مطبوع دارد طعم ن بسیار 
تند است محلولش برای درد شکم 
مفید است 

زنگه زنگوله» اقوس 

نک شوتوری- گرشه‌ای از مقام 
موسیقی در سه‌گاه (از ابداعات‌مرحوم 
ابوالحسن صبا) 

زنگو= در ستگلاخ به معنی نردبان 
امده است 

زنگین= پر ارزش؛ ثروتمند» پرمایه 
غنی ۲-شکوهمند دارای جلال 
زنکینآشد پرمکه- پرمایه کردن: پربار 
کردن: ثروتمند کردن» غنی ساختن 
(مصدر متعدی) 

زنگینلشمکه- ارزشمند شدن: غنی 
شدت» لروتمند شدن 


زتکینلنهک = نگ: زنگینلشمگ 


نن = زن» خانم 
زنیت= منتظرء بلاتکیف 


َو هر سم مر تولوغو = شک 
زهر (اشاره است به آدم‌های گوشت 


هری یاریلماق = Z8‏ ۲۳۲ 


زهری پاریلماق< زهره ترک شدن» زهله گئتمیش = منفور 

خیلی نرسیدن ژهنده< بداخلاق» گوشت‌تلخ 

زهله = به‌معنی نتفر و اشمتزاز است زهیملی= ۱-ترسناک: هسولناک» 
زهسله کسنتملی < مشسمئز کتنده وحشتناک؛ سهمگین ۲-با ضابطه 
تفرت‌انگیز زی = زاج 


۳۳۳ 


رد = Ze‏ = /9 
زئرنک -زوکك = زرشک را گویند زئیتون باغی= روغن زیتون 
زئبی = حد و سرزه حیطه حدود؛ زلسیوه < ۱- طنایی که از آن رخت 
محد‌زده» اندازه: زی دل چیخماق = می‌آویزند ۲-نام محل در استان 


زئیتون- زیتون در خلخال 


۴۳۴ 


این صدا معادل فارسی ندارد(وع ۵) 


زو ۱-زو» صدای زمینه ارکستر که 
یکی از آلت‌های بادی با آرشه‌ای 
به‌طور یکنواخت صدا می‌کشد ۲-لیز 
لغزئده 

زو گرد گدا: مفلس (سنگلاج) 
زومرود- ژمزد 

زومرود قوشوح سیمرغ را می‌گوبند 
زومزومه < زمزمه 

زوو= صدای زو 


زوو تو تماق = صدای زو گرقتن در متن 
موسیقی 

زوووّل کت لین لغزنده» جای بخ زده 
لغزنده (سوروزشکن) - زوولداق 
زووولده‌مکدع لیرخوردنه لفزیدن 
سر خوردن (سوروشمگ) 

زویولتو- ۱ لغزش» شر خوردن ۲- 
صدای سر خوردن (زوبولتو سسی) 
زۆيۆلدە مگ = لغزیدن, سر خړردن 


9 ك 
زو< 20 = ر 


زوپا- گنده زرگ» جوب یکه ماندد گرز 
یک‌سر آن گنده است 

زود ییا ک = منطقةالبروج» دابره‌ای که 
زمین حرکت انتقالی خود را در آن انجام 
می دهد و آذرا به دوازده قسمت متساوی 
تفسیم کرده و هر کدام را برج و هر برجی 
را به اسمی نامیده‌اند. مدتی که زمین یکی 
از این برج‌ها را طی می‌کند یک ماه شمسی 
و هر ماه شمسی را به اسم برجی که زمین 
در آن ماه از مسقابل آن عور می‌کند 
می‌نامند اسامی ترکی آنها در کنار اسامی 
عربی و فارسی به شرح زیر است (آبلار): 
اج = حمل -فروردین ۲-بوغا = ور - 
اردیبهشت ۳ الکیزار = جوزا- خرداد ۴- 
ر( سرطان-تبر ۵ شیر 
(ارسلان) = اد -امرداد ۶-تیز (باشاق) = 
سنبله -شهریور ۷تره‌زی = میزان -مهر ۸- 
عقرب = عقرب -آبان 4 ارخ آتان (بای) = 
فوس آذر ۱۰-اوغلان = جلّی ۔دی ۱۱- 
دژلچا (قووا) = دلو -بهمن ۱۲ بالق = 
حوت ‏ اسفتد 

زر ۱-زور ۲-مشکل» دشوار 
زورباع زورمند» زورگو» قوی 

زورون = اشکال, اجبار 


زوغال = (میوه) ذغال‌اخته 

زژق قولتو< حالت رق ره فرق 
کردن» سوزش موضعی 

زول< ۱-خط راهراه» شیار باریک: 
اثر شلاق در بدن ۲-ژل زدن ۳ 
قسمتی از چرم تیره پشت گاو و اسب 
که جهت دوختن چازق متاسب است 
هر واحد آنرا که پهنایش به اندازه یک 
جارّق (به درازا) برای چند چارق 
باشد (بیرزؤل = یک ژٌل) می‌گوبند 
زۇلاق = خط راست. رگه» خط خطی» 
اثر ضربات شلاق در بدن 

زؤلان= به مغولی یعنی نرم و لین 
زوّل دورماق= اثر مانده از ضربات 
شلاق در بدن 

زوّللاماق- ۱-پرتاب کردن با ضربه 
ضریه زدن؛ شلاق زدن با تمام تیرو پرتاب 
کرد ۲ خطخطی کردن با ضربات 
زوللانماق< ۱-پرتاب کرده شدن ۲ 
خط‌خطی شدن بر اثر ضریات 
زومگل لایروبی شده 

زونتیک = (ررسی) چثر 
زونبوّلوق-کسی که دهاتش را بر باد 
کند و دیگری با دست زند که باد با 


صدا پیرون آید 


زو نگ: زوو 

زورنا= سورنا؛ آلت موسیقی بادی 
زورناچالان = سورنا زن» کسی که 
سم شغلشر سورنا ۳ امک 

زورناجی = کسی که با سورنا سروکار 
دارد» سورنا زن: زورناچی اوّلا 
اژزتوبواولا = سورنا زن باشد و در 


عروسی خودش بزند ببین چه غوغا 


زو= 7 


۳۳۶ 


می‌کند - زورنانی یژغون باشیندان 
زوغ = ۱-ریشه ۲-سافه؛ جوانه ۳مغز 
ساقه گیاه (مانند کاهو) 

زوغلاماق = از ريشه بیرون زدن» جوانه 
زدن» مغزدار شدن 

زومار< ذخیره سالانه کل آذوقۀ 
سالانه 


۳۳۷ 


زیت 2 - زو = 21 


زیبیل- زباله» آشفال 

ز بسللیکت = زيالەداتى» آشغال‌دانی» 
محل جمع آوری زباله 

زیپی- نگ: زیپیرتی 

یری زر نتراشیده و 
نخراشیده گنده لندهور بزرگ په 
دزد نخور (زپرتی) 

زرح آخرین آخرین درجه پیشوند 
محض بودن (حالت متفی): زیر تنبل< 
تنبل محض -زیردلی = دیواته محضص 
زیرپی< نگ: زیپیرتی 

زیرراما< در آخرین درجه دیرانگی 
بودن: زیررامادلی = دیوانه دیوائه 
زیرنا نگ: زورنا 

زیژنگ- زرنگ, باهوش, چالاک 
زیروه- ذروه< قله کوه» گردته» E‏ 
(عربی است) 

زبریلدا تماق < باعث زر زد کسی 
شدن. کسی را به زرزر انداختن 
زیریلداماق- زر زدن؛ گربه و زاری کردن 
زیغ< ۱-گل» ۲-ملاط فلظت 

زیغ زیمیریی دگل ولای گل و شل 
زیغلی< ١‏ - ګل آلوده» آلوده به کل 
پرازگلء ۲-پُرملاط پُرمغزء غلیظ 


زیفت= زفت -ضمع حاصل از گیاهان 
مختلف که بر روی پارچه می‌ماند و 
بمتظور نداوی ناراسحتیهای جلدی 
مخصوصاً کچلی بر موضع مورد نظر 
می‌چسبانند: نوعی قرمعدنی که در 
موارد فوق به کار می‌برند 

زیققی< ۱-کسیکه برای انجام کاری 
زورش می‌آید. تنیل ۲-خسیس 
زیققیلتی = زاری» تمارض: نق 
زیققیلداماق> تنبلی کردن» تن به کار 
ندادن تمارض کردن. این دست و آن 
دست کردلن» تق زدن 

زیققینماق= ۱ ئنبلی کردن؛ ۲-زور 
زدن 

زیگیل = دانه‌های گوشتی سفت که 
روی پرست بدن ظاهر می‌شود: به 
فارسی نیز زگیل می‌گوبند 

زیکیل او تو= نگ: دّمیرو اژنو 

زیلامان = موذی» بدجنس: خطرتاک 
زیل< ۱-مدفوع پرتدگان؛ ۲-صدای 
زیر مقابل بم ۳-پیشوند محض بودن 
و تأکید: زیل قارا = سیاه سپاه -۴- در 
سنگلاخ به معنی سنج آمده است که 
در تقاره خانه‌ها می‌نوازند 


زیلله‌مگ زی- 2 -زی- 21 ۳۳۸ 


زیللە مگ = رل زدن. خیره شدلد: 
گوزلربنی زیلله دی = چشمانش را 
خیره کرد 

زیللنتگه< خیره شدن چشم زرل زده 
شدن 


زیله کتک = 


1 


وازخوانی که با صدای 
بالا (زیر) می خواند 

زیمیرق- نگ: زیغ 

زینجیر< زنجیر 

زیسندان< ۱-سندان آهنگری؛ ۲- 
ژندان» محیس 

زیندیق - زندیق = کسیکه باطناً کافر 


است و تظاهر به دینداری می‌کند 
زینقیرو< زنگوله» زنگ کوچک زنگ 
گردن بره و بُزغاله 

زینکیر ته < نگ: سونوقورا 

زیت = استخوان قلم پا 

ز پنکیلده مگ = صدای تالیدن سگ 
زینهاراگلمک- به تنگ آمدن؛ جان به 
لب رسیدن» عاجز ماندن به ستوه 
آمدن 

زینه > باریکه. آب باریکه: زینه بولاغ 


۳۳۹ 


سا ۱ پسوند شرطی - چون در آخر 
فعل قرار گرد آنرا تبدیل به کلمه 
شترطی هم کند؛ السا = اگر تشود 
آیارسا< اگر ببرد؛ کلماتی که با 
اعا ریت کی قاتا 
(سه) تلفظ می‌شود: گلسه = اگر بیاید - 
گزرسه = اگر ببیند -گتسه = اگر برود - 
واگر به آخر آن فعل کمکی (ایدی) 
وصل شود کلمه تبدیل به فعل ماضی 
شرطی می‌شود: گلسه‌ایدی = اگر 
می آمد -اوّلساایدی = اگر می‌شد 
ساباغوچی‌ع در ستگلاخ به معنی 
حلاج آمده است 

ساباماق- حلاأجی کردن (ستگلاخ) 
ساپ = ۱ نخ؛ ربسمان ۲دسته بیل و 
تبر و کلتگ و تشه و... ۳.پیشوند تأکید 
و خالص بودن است: ساپ ساری = 
زرد زرد - ساپ ساغ = سالم سالم» 
کاملا سلامت 

ساپا= خارج رام کنار شهر (سنگلاخ) 
ساپاق< ۱-دسته مانند دسته تبر و 
غیره ۲ چوب دم میوه: گیلاس 
ساپاغی؛ آرمود سایاغی 

ساپان - ساپاند= فلاخن: قلاب سنگ 


سا 52 


تا از پشم به شک ریسمان س افد 
درست در وسطش فسمتی پهن از چرم یا 
جنس پشم تعبیه می‌کنند در آن فسمت 
سنگ گذاشته و دو طرف ریسمان که یک 
سرش را در انگشت گره می‌زنند تا از 
دست در نرود و سر دیگر ریسمان را در 
دست نگه‌می‌دارند آنرا چند بار در هوا 
می‌چرخانند و با رها کردن طرف آزاد 
ریسمان که در دست گرفته شده سنگ را 
به‌سوی هدف پرتاب می‌کنند که نسبتاً 


به فاصله دوری می‌رود 
ساپد ترماق = منحرف کردن: کنر از 
کردن 


ساپ ساری> زرد زرد» زرد یکدست 
(ساپ پیشوند تأکید است) 

ساپ ساریماق- نخ پیچیدن: نخ را 
به‌صورت گلوله در آوردن 

ساپ ساخ = سالم سالم» کاملاً سلامت 
(ساپ پیشوند تأکید است) 

ساپسیْز- ۱-بدون نخ فاقد نخ ۲-بدون 
دسته: ساپسیز بالتا = تبر بدون دسته 
ساپفون- حربه و نیزه است به شکل 
پنجه که صیادان بدان ماهی صید کنند 
(سنگلاج) 


A 


ساپقین 


ساپقین = منحرف -گمراه 

ساپلاق = ۱-دسته, دستگیره کت دم 
دمچۀ برگ و میوه 

ساپلاماق = ۱-نخ کردن سوزل ۲-مهره 
و متجق و تسبیح در نخ کردن ۳ تبر و 
کلنگ را دسته انداختن 

ساپلانماق سوزن نخ کرده شدن ۲- 
منجق و تسبیح و مهره نخ کرده شدن 
۳ دسته آنداشته شدن کلنگ و تبر و 
امثال آتها 

ساپلی> ۱ نخ‌دار: سوزن نخ شده: 
سوزنش نخ شده و گاوآهنش براق 
(اشاره به موفقیت و رونق کار است) 
۲-دسته‌دار مانند تبر و کلنگ و تيشه 
سایلی_جا- ظرف دسبهدار تابه 


دسته‌دار 
ساپلیق = نخی؛ پنبه یا پشم آماده شده 
برای رشتن 


ساپما- انحراف: گمراهی 

ساپماق = متحرف شدن: گمراه شدن 
اشتباه رفتن 

ساپیتماق = نگ: ساپدپرماق 
ساپیْلماق< به اتحراف و گمراهی 
کشیده شدن 

ساتاشقان< سربه‌سر گذارنده؛ مزاحم» 


تهمت زئنده 


FF. 


ساقاشماقی< ۱- سربه‌سر گذاشتن ۲- 
تهمت زدن ۲ چیزی‌که به چشم 
می خورد و دبده می شود 

سات- فعل امر است (یفروش) 
ساتان = فروشنده (آلان = خربدار -گیرنده) 
ساتد یرماقع کسی را وادار به فروختن 
کردن» دستور فروختن چیزی را دادن 
(مصدر متعدی) 

ساتد یریلان< آنچه که به امر کسی 
فروخته شده است (مصدر متعدی 
حالت مفعولی) 

ساتد یُریلماق چیزی‌که به امر کسی 
فروخته می‌شود (مصدر متعدی) 
سادق ساقاق = فروشی - 
فروختنی» قابل فروش 

ساتقی= فروش (آلقی ساتقی = خرید 
و فروش) 

ساتقیّن = خود فروخته» جیره‌خوار 
ساتگین= پیاله و قدح بزرگ که در آن 
باده توشند 

ساتماق= ۱- فروختن» به فروش 
رساندن» در معرض فروش گذاشتن 
۲-لو دادن 

ساتیجی = فروشنده (اسم فاعل) 
ساتیش = فروش» مرحله فروش 
ساتیل< فمل امر است به خود فروختن 
(فروخته شر) البته مصطلح نیست 


۳۳۱ 


ساتیلان = جنس و کالای فروخته شده 
ساتیّلما< ۱ فروشی. فروخته شدنی 
۲ فعل امر است (خود را نفروش) 
ساتیلماز= غبرفابل فروش (صفت مشبهه) 
سائیلمالی = فروشی» فروخته شدنی» 
چیزی‌که باید فروخته شود فایل 
فروش 

ساتین آلماق- ۱- خریدن چیزی را 
در مسقابل پول گرفتن ۲ دنبال شر 
گشتن (داعوانی سانین آلیر) 

ساج= آهن يا چدن گرد محذب که بر 
روی اجاق می‌گذارند و پس از داغ 
شدن روی آن تان می‌پزند 

ساج آیاغی< سه پایه فلزی که روی 
اجاق جهت پخت و پز می‌گذارند 
ساج ایچی< نوعی خوراک ابلاتی که با 
گوشت و پیاز و ماست زباد پخته می‌شود 
ساج چۇز گی = تان ساجی, نانی‌که 
روی ساج پخته می‌شود 

ساچ = ۱-زلف وگیسو؛ موی‌سر انسان 
را گویند ۲-کاکل درت و امثال آن ۲ 
فعل امر است برای افشاندن 

ساچ آغارتماق- موسفید کردن. 
محیوب بودن 

ساچاق = رشته» رشته افشان» زلف 
منگوله» شرابه: ساچاق ساچاق = 


رشته رشته» افشان به هر سو 


ری از 
ساچینا ذن دوزولوب 


ساچاقلی<- ۱- زلف‌دار: گیسودار ۲- 

دارای رشته و منگوله 

ساچباغ = گیسوی مصنوعی ایریشمی 

(سنگلاخ) 

ساچباغی = تخ پا نوار که گیسو را با آن 

می‌بند ند گیسو بند» روبان 

ساچسیز= بی زلف بدون گیسو؛ کم مر 
چلاماق = گیسوی کسی را در دست 

گرفتن 

ساچلی = دارای زلف و گیسوء دارای 

موی بلند 

ساچماع ۱-باوه. ۲-افشان -پریشان 

ساچماق = افشاندن پراکندن ۲-پرتر 

افشاندن, تور افشاندن, پخش کردن و 

پاشیدن 

ساچمالاماق پریشان گوئی کردن» 

پرت و پلا گفتن؛ پراکنده گوثی کردن» 

ياوه گوئی 

ساچیق- ۱-افشان نثار ۲-شاباش که 

بر سر عروس و داماد می‌ریزند ۳-پول 

نقد یا جنسی که هنگام عروسی از 

خانه داماد به خانه عروس می فرستند 

ساچیلماق = ۱-افشانده شدن, پراکنده 

شدن ۲-تورافشانی و پرتو افشان شدن 

۳-باشیده شدن ۴-عطرافشان شدن 

ساچینا دن دوْزوّلوّب> تارهای سفید 


بر موی سرش ظاهر شده است 


A 


ساچینتی 


دوشمگ) هم می‌گوبند - خال اقتادن 
ساچینتی = ۱ شعاع؛ پرتو ۲- ترشح» 
ترارش 

ساخساغان = زافچه. کلاغ اپلغ که 
دمش درازتر و جته‌اش کوچکتر از 
کلاغ است 

ساخسی = سفال» ظرف گلی پخته شده 
ساخسی چی = سفالگر 

ساخسلی = دارای سفالنام روستائی 
در نزدیک شهرستان اردبیل واقع در 
ساحل جتوبی فره‌سو 

ساخلا تد ب رماق = ۱- دستور توقف 
دادن ۲-به مراقیت و مواظضت سیردن 
(مصدر متعدی) 

ساخلا تماق = نگ: ساخلاتدیرماق 
ساخلاج= نگهدارنده (ابزار) مانتد 
رخت‌آویز: گل میخ 

ساخللاشد پرماق ۱- جلوگیری کردن. 
متوقف کردن ۲-برای مدتی تگهداری 
ساخلاماع ۱- نگهداری» حفاظت ۲- 
توقیف. بازداشت 

ساخلاماق = ۱-متوقف کردن بازداشتن. 
بازداشت کردن ۲ نگهداری کردن, حفظ 
کردن؛ مراقبت کردن 


Sa سا‎ 


۳۳۲ 


ساخلانماق= ۱ نگه‌داشنه شدن 
محافظت شدن ۲-متوقف و بازداشت 
شدن 

ساخلانمنش> ۱ نگه‌داشته شده 
محافظت شده ۲-متوقف و بازداشت 
شده 

ساخلائیلان = آنچه که از آن نگهداری 
می‌شود -متوقف شده 

ساخلانیلماق = نگ: ساخلانماق 
ساخلایان = ۱-نگهدارنده» متوقف 
کتنده ۲ حفاظت کننده» سراقبت 
کننده حامی 

ساخلا بیجی = ایستاننده (مانند ترمز)ه 
متوقف کننده؛ نگهدارنده 

ساخلو = پادگان: سربازخانه (سالخو) 
ساخلۇچى = کسی‌که در پادگان کار 
می‌کند: مأمور پادگان» رشیس 
سربازخانه 

ساداق = تپردان 

سادو = نوحه ماتمیان 

ساد یر = چرک و کثافت ظاهر» شیره‌ای 
که به مرور زمان بر لباس نشسته و 
تبدیل به جرم می‌شود 

سار= پرنده شکاری کوچک انداء 
مانند قرقی - در زبان فارسی نام 
پرنده‌ای است بزرگ‌تر از گنجشک که 


آفت میوه باغات و دشمن ملخ است. 


۳۳۳ 


ساراغان = نوعی از بالدیُرغان (گلپر) 
سارالتماق = زرد کسردن رنگ چیزی؛ 
پژمرده کردن پراندن رنگ چیزی؛: 
سارالدیب سولدورماق = پژمرده 
کردن به رنگ زرد در آمدن» رنگ 
باختن 

سارالماق = زرد شدن به رنگ زرد در 
آمدن رنگ باختن 

سارالمیش< زرد شده رنگ پریده 
پژمرده: زردانیو 

سارالیب سوّلماق> زرد و پژمرده 
شدن. طراوت از دست دادن 


ساراق = سرای؛ قصر. کاح؛ متزل 


مجلل؛ اسم رن (سارا) 
سارپ = سخت و مشکل. پیچبدگی. 
دارای انحراف 


سارپماق- نگ: ساپماق 

سارت« تاجیک را گوبند (سنگلاخ) 
سارچ= دمنده و سرکش (سنگلاج) 
سارخانیگلو < نام یکی از طایفه‌های 
ایل شاهسون استان اردیپل که حقیر 
(سولف كتاب حاضر) خرد 
سارخانبگلو هستم. 

سارساق< متزلزل» بی‌ثبات دمدمی: 
اج من: اولماسایدی جهاندا 
سارساقلار ۔ آج قالاردی یقینکی 
یالتاقلار = اگر در جهان نبودند 


سا 52 


نآزها 


اه نا الوسها از گرسنگی 
می‌مردند (میرزا علی اکیر صابر هوپ 
هو ۳۶۵ 

سارساقلاماق = تزلزل نشان دادن؛ 
حرف‌های نامتعادل زدن: حماقت کردن 
سارساقلیق = تزلزل بی‌ثباتی» حماقت 
سارسیشتماق< کسی را به تزلزل در 
آوردن؛ ثبات و آرامش کسی را گرفتن؛ 
تعادل کسی را برهم زدن 
سارسیدیجی- متزلزل کنده» برهم 
زننده تعادل و آرامش (اسم فاعل) 
سارسیلماز - تزلزل‌ناپذیر: محکم و 
استوار -سرسخت 

سارسیّلماق = متزلزل‌شدن وامانده 
شدن, تعادل و آرامش از دست دادن: 
دست وپاگم کردن 

سارسیماق< نگ: سارسیلماق 
سارسینتی = لرزه: تکان تزلزل 
سارسینما= نگ: سارسیتتی 

سارغاج< نگ: سارقاج 

سارغی = پیچه» پیچان چیزی‌که 
پیچیده می‌شود» بند» دستار» نواره 
باند زخم 

سارغین = درهم امیخته شده» اجین 
شده بهم چسییده 

سارقاج > نگر؛ پاندول 

سارماء گلدوزی روی پارچه گلابتون 


سارماشان 


سارماشان< پیچنده» پیچک 
سارماشماق= پیچیدن» دست بر گردن 
هم محکم انداختن و یکدیگر را در 
آغوش گرفتن,اختلاط کردن؛ درهسم 
آپ‌ختن 

سارماشیّق< پیچک؛ نپلوفری که بر 
درخت می‌پیچد و بالا می‌رود 

سارماق = نگ: ساریماق 

سارمانماق = نگ: سارماشماق 
متازنج یکی از کوشدهای قاي 
موسیقی در دستگاه شور 

سارنیج< نگ: سرنیج 

ساری= ۱-زرد (رنگ) ۲-سمت؛ سوه 
طرف ۳ فعل امر برای دور هم 
ساری آغفری= برفان را گریند 
(ساریلیّق) 

ساری آریک- زرد آلو 

سارى بولبول- بلبل زرد فتاری 
ساریتد رماق- دستور پیچاندن دادن 
مانند نخ و باند زخم و سیم‌پیچی 
(مصدر متعدی) 

ساری تثللی = موبور گیسو طلائی 
ساریتماق= نگ: ساریتدیر ماق 
ساریجا= ۱-پرنده شکاری ۲-نوعی 
زخم که در اسبان بهم برسد و نوعی از 
آنرا قاراجا می‌گوبند 


Sa سا‎ 


۳۴ 


ساری چوّپ- نگ: سوتدیگان 
سار دیلماق< حالت مفعولی 
ساریتماق 

ساری ساچلی = نگ: ساری تثللی 
ساری سود ۱-زردآب ۲-نام یکی از 
آب گرم‌های سرعین در اردیبل 
ساریشان = پیچنده؛ پیچک (اسم 
فاعل) 

سارتشماقع نگ: سارماشماق 

ساری شیله- شله زرد 

سار یقی> ۱ پارچه پا دستمال بزرگ برای 
پیچیدن (عمامه: شال کمر) ۲-زرد 

ساری قایا= صخره زرد تام محلی در 
آذربایجان 

ساری قوش« نوعی جغد را گوبند 
ساری قوّواق< سرو کوهی» درخت 
عرغر (آردیج) 

ساری کک = زردچوبه 

ساری کؤینګ = ۱-پیراهن زرد ۲ 
قناری 

سارژلماق = پیچیده شدن. چیزی‌که به 
دور چیز دبگر پیچیده می‌شود -کسی 
را در آغوش گرفتن 

ساریلیی- ۱- آمیخته به زرد توآم با 
زردی ۲-ییچیده شده 

ساریلیق<- ۱-یرقان (ساری آغری) ۲- 


زردی 


۳۳۵ 
ساریماق = ۱- پیچیدن مانند نخ نخ 
گلوله کردن» عمامه یچیدن. شال کمر 


پیچیدن باند پیچیدن ۲-دست 
انداختن» مسخره کردن ۳-دست به 
دور گردن کسی انداختن 

ساریمتول = زردگوته متماپل به زرد 
سار یمساق سیر سبزی خوردنی از 
رسته پیازان» گژی ساریمساق = سیر 
سبز 

ساری مورغوز= نگ: مورغوز 

ساری یاغ = روغن حبوانی. کره آب 
شده روغن حیوانی آب شده 
سارینتی<- ۱- نخ یا باند پیچیده شده 
۲-اثر زردی» لکه زرد 

سارنماق>- ۱-سارماشماق ۲-پچیده 
شدن نخ, گلوله کرده شدن تخ 
ساز- ۱-سازه آلت موسیقی. در 
آذربایجان به آلت مضرابی که عاشق‌ها 
می‌زنند گقده می‌شود و در اصل نام آن 
تپوز است ۲- سرحال» میزان 
سازاق< سوز سرما باد خفیف دارای 
سوز 

سازان بالیغ = یک‌نوع ماهی که خار 
ندارد و در آبهای شرن به‌هم 
می‌رسد و آنرا به عربی جرّبث و په 
فارسی مارماهی می‌گویند (سنگلاخ) 
سازاندا-گروه نوازنده و خواننده 


Sa نا‎ 


ساغاناق 


سازلاماق- آماده کردن» روبه‌راه 
کردن ساز کردن 

ساسیتماق= گنداندن باعث گندیدگی 
شدن چیزی, متعفن کردل 

ساسی دینلی < گمرای بی‌دین 

ساسی - ساسیمیش< بدبو شده 
بوگرفته» متعفن 

ساسیغ - گندیدن, متعفن شدن 

ساغ = ۱-طرف راست. مقابل چپ ۲- 
سلامت؛ زنده ۳ فعل امر است برای 
دوشیدن (بدوش) 

ساغا دمک به سمت راست 
پیچیدن؛ به راست برگشتن 

ساغا سوّلاباخماق- به راست و چپ 
مغ اق مسلامتی بخشیدن» 
معالجه کردن بهیود بخشیدن پیمار 
ساغالماز- لاعلاج (ماز - مز وقتی در 
آخر فعل امر در می آید آثرا تبدیل به 
صفت مشیهه می‌کند) 

ساغالماق< صبحت و سلامت پیدا 
کرو کر بل دی دو تاره 
پیدا کردن. التیام یبدا کردن 

ساغان = دوشنده» دوشنده شیر 
ساغاناق= ۱-کلاف چوبی غربال و 
الک ۲- در سنگلاخ به معنی باران 


شدید و زودگذر آمده است که در 


ساغچی 


ترکیه متداول می‌باشده در آذربایجان 
گورشات می‌گویند 

ساغچی= ۱ طرفدار راست؛ ضد 
چپی؛ مستحفظ 

سiاغداش=‏ (ساغدوش) نگ: 
ساغدیش (داش پسوتد همراهی 
است) 

ساغد برماق = دوشاندن؛ دستور 
دوشیدن شیر به کسی دادن گاو با 
گوسفند را توسط کسی دوشاندن 
(مصدر متعدی) 

ساد يش = همراه تازه داماد در مراسم 
عروسی سمت راست داماد قرار 
می‌گیر د؛ همراه سمت چپ داماد را 
سولدوش می‌نامند (سولداش) - داش 
پسوتد همراهی است 

ساغری< قسمت ران گاو و اسب را 
می‌گوبند 

ساغری باشماق< نوعی کفش مانند 
نعلین با نوک برگشته په سمت بالا که 
در گذشته زن‌همای روسستائی 
می‌پوشیدند نوع مردانه آنرا شاطری 
می‌گفتند 

ساغساغان = نگ: ساخساغان 

ساغ سؤگل= نیمه سالم» کسی که از 
سلامتی کامل برخوردار نیست - 


تیم 


Sa سا‎ 


۴۶ 
ساغلام = سلامت؛ صحیح و سالم» 
خالی از عیب 
ساغلاملیق = صحت و سلامتی 
ساغلشق = سلامتی: صحت» خبر 
سللامتی 


ساغماق = ۱-دوشیدن» شیر دوشیدن 
۲-سرکیسه کردن را نیز گوبند ۳ 
شمردن» حساب کردن (سایماق) 
ساغمال< شیرده (گاو و گاویش و 
گوسفند) -ساغمال ابنگ = گاو شیر دہ 
ساغو= نگ: سادو 

ساغیجی = دوشنده» دوشتده شیر 
ساغیر گر ناشنوا؛ (سنگلاخ) صغیر 


را هم می‌گویند 
ساغیر تاد گنه را گویند ‏ ساغیرتفه 
(سنگلاج) 


سافنش< ۱- عمل دوشیدن» دوشش 
۲ در سنگلاخ به معنی شماره و 
حساب آمده است (مصدر آن سایماق 
است) 

ساغیلماق< دوشیده شدن 

ساغیلی = ۱ دوشیده شده ۲- شمرده 
شده (ساییلی) 

ساغیم- عمل دوشیدن 

ساغین< ۱- نگ: ساغیم ۲ فعل امر 
است (حذر کن) ۳ در سنگلاخ به 
معنی گوسفند شیردار آمده است 


PV 


ساغیسنتی> آنچه که از دوشیدن 
به‌دست آمده است» حاصل دوشیدن 
ساغیند پرماق< برحذر داشتن متذکر 
و تحذیر فرمودن 

ساغیِنج> در سنگلاخ به معتی تصور؛ 
اندیشه و خبال آمده است در دیوان 
لغات الترک به معنى اندوه و هم وغم 
آمده است 

ساغینماق - ساقینماق> ۱- احتراز 
کردل» حذر کردن؛ پرهبز کردن» خود 
را حفظ کردن تأمّل و انديشه کردن - 
اندوهگین شدن 

ساق< ۱ پسوند است: قورساق = 
معده. باغیرساق = روده ۲-طرف 
راست ۳ سلامت 

ساقاغ = غیغب را می‌گویند 

ساقچی = نگ: ساغچی 

ساققا= قاب اصلی در بازی را گویند 
کی سس زا کت کی راک 
گوسفند است 

ساققار = اسب پیشانی سفید (سنگلاخ) 
ساققا قوشوع ۱-مرع سقا ۲-سهره 
سافقال = ریش موی صورت که دراز 
شده باشد 

ساققال دوز لو کک = عقد مروارید که 
زنان بر رو گذارند و مثل ریش از زبر 
چانه آربخته می‌شود (سنگلاج) 


سال 


ساققالاسوغان دۇغراماق = تظاهر به 
احترام کردن» سرکسی شیره مالیدن» 
منت بی جا به گردن کسی گذاشتن 
ساققو = زکام» زکام اسب آنقلوانزا 
ساققیزع سقز» صمغ درخت که 
جویدتی است: آغ سافقیْز = سفز 
سفید قارا سققیز = سفز سیاه 
قیرسافقیّز = زفت» در مقام مقایسه به 
آدم‌های سمح می‌گویند 

ساققی زلیق = گیج‌گاه» قسمتی از 
صورت که در طرفین صورت بین 
گوش و چشم قرار دارد ‏ شقیقه 
ساقیْزیّن ا#غور لاماق- قاب کسی را 
دزدیدن: قلق کسی را به‌دست آوردن 
ساقیت- ستاره مریخ -سَقیّت 

ساقیّن > مباداء حذرکن؛ احتیاط کن 
ساقینج- اندوه و هم وغم (دیوان 
لغات الترک)؛ نصوّر و انديشه و خیال 
(سنگلاخ) 

ساقینما= احترازء حذر» احتباط تأمل 
ساقینماق< نگ: ساغینماق 

ساکاکث- به گويش ترکیه یعنی معیوب 
(در آذربایجان سالخاق می‌گویند) 

سا کی نگ: سانکی 

سانکی = انگار» به فرض 

سال ۱ یک‌پارچه» تخته سنگ: 
سال‌قایا = صخره یکتکه سال‌داش 


سالاچا -سالاجاق 


= تخته سنگ ۲-در سنگلاخ به معنی 
قایق چوبی با ساخته شده از نی آمده 
است ۳-نوعی بپماری اپیدمی و 
مُسری مانند آنفلونزا را می‌گویند 
سالاجا -سالاجاق = تگ: سالاجه 
سالاجه - تخته باشد که امرات را روی 
آن غسل دهند (ستگلاخ) 

سالت< در سنگلاخ به معنی فرد و تنها 
امده است 

سالجیع آشپز طبّاخ (دیوان لفات 
الترک) 

سالجی پیچاق = کارد آشپزخانه 
سالخاق- آوبزان و شل و ول (سالخاق 
سولخاق) ۔ معیوب» ناسالم 

سالخ= پادگان. سریازخانه (ساخلی 
سالخۇچو= نگهبان و محافظ 
خدمتکار و مأمور حفاظت و نظافت 
پادگان» کسی که در پادگان خدمت 
می‌کند (ساخلوچی) 

سالخیم< خوشهه خوشه انگور: بير 
سالخیم اوزوم = بک خوشه انگور 
سالخیم سوّ یود بید مجنون؛ بید آویز 
سالخینجاق = طتاب آویزان؛ تاب 
سالدات< سرباز را گوبند (روسی) 
سالد رما غنیمت» چیزی را از دست 
دزد پس گرفتن» شکاری را از چینگ 


وحوش در اوردن 


ساع 52 


۳۳۸ 


سالد وماق = ۱-غنیمت گرفتن؛ طعمه 
پا شکار را از دهان یا چنگال درنده یا 
پرنده شکاری پس گرفتن ۲ دستور 
گستراندن و انداختن و پهن کردن دادن 
۳ بنام کردن سند ۴ دستور احداث 
کردن دادن 

سالد ری حمله (به گویش ترکیه) 
سالغوت= نگ: اوروغ 

سالغیتجاق = نگ: سالخینجاق 

سالغین - سالقین = نسیم ختکی که در 
روزهای گرم بورد (سنگلاخ) ‏ , 
ساللاق= ۱ نگ: سالخاق ۲ به سلاخ 
نیز می‌گویند 

ساللاما= آوپز» آویخته» قندیل و امثال آن 
ساللاماق = ۱- آویختن» آوبزان کردن 
۲-در اصطلاح عامیانه چشم طمع 
داشتن راگویند 

ساللانا ساللافات ۱-در حال آوبزان ۲- 
خرامان با ناز و کرشمه 

ساللاند فرماق» آویزان کردن (مصدر 
متعدی) 

ساللانماق< ۱ آوبزان شدن ۲-سرازیر 
شدن ۳-لنگر انداختن ۴-خرامیدن 
سالماق = ۱ انداختن» گستردن» يهن 
کردن افکندن: بئرسالماق = جا 
انداختن» رختخواب پهن کردن اثر 
چیزی در جائی ماندن -سفره سالماق 


۳۹ 


= سفره پهن کردن ۔ نظر سالماق = نظر 
افکندن» ۲ سقط کردن: اوشاق 
سالماق = بچه سقط کردن ۳-احداث 
کردن: باغ سالدیردیم = باغ احداث 
کردم ۴ بنام کردن سند: اغلومون 
آدبنا اثر سالدیّم = سند خانه را به‌نام 
پسرم زدم 

سالور= ۱-پسر تاغ خان بن آوغوزخان 
۲ به مفولی یعنی شمشیر زذ ۴ نام 
طایفه‌ای از ترکمانان 

سالی = به گویش ترکیه روز سه‌شنبه را 
می‌گوبند 

سالیّق< ۱ خبر» آگاهی 2۲ حربه ۲- 
پهن شده و آماده ۴سراغ 

سالیتجاق< نگ: سالخیتجاق 
سالیْنماق< ۱ افکنده شدن انداخته 
شدن: پهن و گسترده شدن ماتند فرش 
و سفره و رختخواب ۲-احداث شدن 
۳گرفنه شدن, آزاد کرده شدن 
سالیْنبقلی<گسترده و آماده» پهن شده 
سام = مرادف وبع آم سام = علاج و 
درمان (دیوان لغات الترک) -ام به 
معنی دوا است 

سامان= ١‏ ۔کاہ راگویند ۲ جد 
پادشاهان سامائی 

سامان اوغروسو = (دزدکاه) ‏ کهکشان 


راگویند (سامان یولو) 


سانباللاماق 


سامانلتق< کاهدان. انبار کاه 

سامان یولوع راه شیری. کهکشان 
سامیال ‏ نگ: سانبال 

سان = ۱- شهرت؛ شأن؛ تام و نشان: 
آدسان» ۲-شماره ۲-پسوند ضمیری 
فعل: آلیبسان = گرفته‌ای 

سافاح ۱-فعل امر است برای شمردن؛ 
۲-پسوند پیشتهادی نگ؛ سنه 

ساناتد پرماق ‏ دستور شمردن دادن 
شماراندن (مصدر متعدی) 

ساناج = خبکچه واتبان دوخته شده از 
۱ 

سانا = شماره؛ حاب 

ساناغچی = شمارش کننده» مسئول 
شمردن» شمارنده 

سااگلمز= در شمارش نگنجیدن: 
غیرقابل شمارش (سایاگلمز) 

ساناماق = شمردن» شمارش کردن 
سانانماق< شمرده شدن به شمارش 
درآمدن 

سانبال< ۱- سنگین» وزین: دارای 
وزد» ۲-متین؛ موثر 

ساثباللاشماق = سنگین‌تر شدن 
سانباللاماق = سبک سنگین 
کردن.تخمین زدن وزد تقریبی 


ورانداز کردن 


سانجاق 


سانجاق ۱ سیخک ازک و کرچک 
فلزی مانند سوزن و سنجاق له گرد... 
مصدرش ساتجماق یعنی فر و کردن؛ 
به فارسی هم سنجاق مصطلح است: 
سنجاق سر ستجاق ففلی؛ ستجاق ته 
گرد ۲-هرچیز فرو رونده توک تیز 
سانجان = نیش زتنده» فروکتنده» نصب 
کننده 

سانجماق> ۱- فرو کردن, ۲-با سنجاق 
نصب کردد. ۳-سنجاق زدلن» ۴-نیش زدن 
سانجی> درد. دردشکم» دل پیچه: 
قولنج» دردزایمان 

سانجیجی = نگ: سانجان 

سانجی چجکمگ = درد کشیدن درد 
زایمان کشیدن 

سانجیشماق< همدیگر را نیش زدن و 
طعنه زدن (مصدر مفاعله) 
سانجیلاماق> دلذرد گرفتن 
سانجیلانماق نگ: سانجیلاماق 
سانجیلماق< ۱-فرورفتن میخ و ستجاق و 
هرچیز نوک تیز را گوینده ۲- نصب شدن 
مائند پرچم» ۳.گزیده شدن, ۴ در یکجا 
نشستن و تکان نخوردن: سانجیلیب 
اوتورماق < بر زمین نصب شدن و نشستن 
ساند یراق پاوه. هذیان بیمار کسیکه 
در خواب حرف می‌زند (سنگلاخ) - 
سایاقلاماق 


۳۵۰ 


ساند یق = صتدوق 

ساندیّق بالیقلاری- توعی مامی که در 
اعماق دریا زندگی می‌کند و از نرم تنان 
تغذبه می‌کند 

ساندیق تولاسی< توله زیبای کوچولو 
که باقلاده همراه صاحبش می‌رود 
سان سان = نگ: شان شان 

سانکی = گوئی مغل اینکهء انگاره 
قياس و نصوّر 

سانلی = شمرده شده» تعداد مشخص 
شده -ساناغلی هم گفته می‌شود 
سائماق= به حساب آوردن. انگاشتن؛ 
تصوّر کردن گمان کردن قیاس کردن 
سانو - سانی< تصوّر و فیاس 
سایلماق< به حساب آمدن» به تصور 
آمدن» شمرده شدن 

سانیلی = نگ: سانلی 

ساو= ۱ جداء متقصل» ۲ فعل امر 
است (رفع کن) 

ساواد ۱ خبر مژده ۲ دير سبز 
شدن» دپررس 

ساواش = جنگ و محاربه» دعواه ستیز 
ساواشان = جنگنده؛ کسیکه دعرا می‌کند 
ساواشچي = جنگجو جنگاور 

ساواشد پرماق< دو طرف را با هم به 
دعوا واداشتن» جنگ و دعوا راه 
انداختن 


۵۱ 


ساواشقان- ساواشجی 
ساواشماع جنگ دعرا درگیری؛ زد و 
خورد 

ساواشماقع جنگیدن زد و خورد 
کردن؛ دعرا کردن: مشاجره کردن 
ساوالانع کوه سبلان (تجزبه سمعنی: 
ساوا = یم قیاقد ۔ ساوالان = 
جائیکه دیرسبز می‌شود اشاره به 
سردسیری است) 

ساووجی = به گویش ترکیه یعنی 
دادستان 

ساووحیلیق = در ترکیه دادسرا را 
ساوفون - سوفون< اسبی که از 
خامی درآمده آرام و خنک شده است 
ساوماق = نگ: سووماق 

ساووت- زن را گوبند و نیز امر است 
به سرد کردن (سنگلاح) استمالا زره 
است 

ساووت پوزان< پیکان دراز و باربک که 
آترا به فارسی زره شکاف گویند (سنگلاخ) 
ساوورماق = نگ: سووورماق 

ساووق = نگ: سوبوق 
ساووقلوق-نگ: سۇيوقلوق 
ساوولماق = رفع شدن. دفع شدن جدا 
شدن» برطرف شدن 


ساووثماع دفاع 


Sa = 


ساو بق = تگ: سویوق 

ساهمائلاماق = سرو سامان دادن» 
منظم و مرتب کردن 

سای = ۱-شماره مقدار تعداد؛ تمره» 


۲فعل امر به شمردن ۳-زمین 


" (سنگلاخ) 


سایا= ۱- دوبینی‌هائیکه بر وزن بایانی 
(گوسفند وگاو) می‌خواننده ۲-ساده 
بی‌نفش و نگار 

سایاچی =کسانیکه آوازهای فلکور در 
کوچه و بازار می خوانند» چوپانان یا 
پیشتری دهد 

سایاسالماق= ۱- در شمار آوردن» ۲- 
سایاغ = تدها راه رونده (سنگلاخ) 
سایاق< ۱-هوشیان سبک خواب؛ ۲- 
اسلوب؛ طریق» شیوه. ۳-در سنگلاخ 
به معنی تنها راه رونده. تکراره هرزه 
آمده است 

سایاقلاماق- هذیان گفتن» در خواب 
حرفهای نامفهوم زدن 

سایاقلیق = هوشیاری» بیداری» سبک 


سایاگلمز 


سای گلمز خارج از شمارش» در 
حساب نگنجیدن؛ بیش از حد - در 
وصف نگتجیدن (ساناز کلمز) 
سایان< ۱- شمارنده؛ مأمور شمارش؛ 
به حساب آورتده؛ ۳ احترام 
گذارنده 

ساتال< درشت. دانه درشت» 
تنومند» فریه 

سایخیّش< آرامش» ساکت و کم تردد 
سایخین = نگ: سایخیّش 

سا یخینلاشماق- آرامش پیدا كردن 
سکوت برقرار شدن» خلوت شدن 

سا بخنینلاماق< نگ: سابخینلاشماق 
سابخیتلیق< جای آرام» محل ساکت. 
سکوت و آرامش 

سایدیرماق= امر کردن به کسی جهت 
شمردن» شماراتدن (مصدر متعدی) 
سایرو< بیمار (سنگلاج) 

سایرون= ه رای سرد و معتدل 
(سنگلاخ) 

سایریشماق= مسوسوزدن؛ 
جنب‌وجوش ملایم» آوازخوانی 
پرندگان (مصدر مفاعله) 
سایسیز= بی حساب؛ بی‌شماره 
بی‌اندازه 

سایغاج< شمارگر: وسیله شمارش 
(کنتور): دستگاه حسایگر 


Sa نا‎ 


ری 


سایغی = ۱-احترام؛ حرمت؛ ۲- 
هوشیاری» ۳ تفکر و اندیشه. ۴- 
شماره و حساب 

سایغیلیی = ۱ با اندیشه متفکر» ۲-با 
احترام با حرمت؛ محترم 

سایغین= ۱-شمرده شده ۲- محترم و 
هوشیار 

سایلاماق< انتخاب کردن -به حساب 
آوردن 

سایلانماق> انتخاب شدن به حساب 
آورده شدك 

سایماز= بی‌اعتناء» بی‌تغاوت» بدون 
احترام 

سایمازلیق< بی اععنائی» بی‌تفاوتی؛ 
بیاحرامی - سايمامازلیق 

سایمازیانا< نگ: سایمازلیق 

سایماق< ۱ شمردن؛ حساب کردن 
به حساب آوردن» ۲- محل گذاشتن؛ 
احترام کردن 

سایه - سایی = شماره و حساب 
(سنگلاخ) 

ساییچی = شمارنده کنترل کننده» 
مأمور شمارش (سایان) 

سای ياراق = در دیران لغات الثرک به 
معتی جوشن آمده است 

ساییر باییر= حرفهای بی‌ربط پرت و 
پلاء هذیان 


rar 


ساییش = شمارش» عمل شمردن 
ساییشد ترماق< پی در پی شمردن. 
بی‌وقفه شمردن» شماره و حساب 
ساییٔغ / قی= ۱ بیدار: هوشیار آگام 
هو شمند؛ ۲-هذیان در خوابت 
ساییْقلاماقی< نگ: سایافلاماق 
سایمقلیق< نگ: سایاقلیق 

ساییّلماز< ۱-بی حساب بیش از ح ۲- 
مورد احنرام قرار نگرفتن 

ساییلماق< ۱- مورد شمارش قرار 


۳۹ 


این 


گرفتن؛ شمرده شدن؛ ۲-مورد احترام 
قرا ر گرفتن 

سای لمالی= ۱- قابل شمردن» 
شمردنی» ۲-قابلیت احترام داشتن 
ساییلی> شمرده شده» کنترل شده» 
تعداد مشخص شده تعداد معین 
ساییم< نگ: ساییش 

سایین< ۱- محترم» گرامی و عزیزن 
خوب. برگزیده. ۲- نام کاروانسرا یا 
قلعه‌ای بر گردئه‌ای به همان نام بين راه 


اردبیل و سراب 


بت - مد 
مستته < ۱ بدنه استخوان‌بندی؛ 
ساختمان ۲-آشیانه 

سبئتغان< پیوسته جنباننده (دیوان 
لفات ترک) : 

شبیرجگ= نگ: گمیرچمک 

تپبه= نگ: سیگی 

سپگی = ۱ جوش» دانه‌های ریز که بر 
ثرگرمی در بدن ظاهر می‌شود؛ عرق 
جوش کک و مک در صورت؛ ۲- 
بطور عادلانه بين همه تقسیم کردن؛ 
سهم هر کسی را معلوم کردن» ۲ 
نوبت هرکسی را در اجرای کاری 
مشخص نمودن 

تپگیل = جوش صورت و بدن کک و 
مک 

سېد بر مک = دستور پاشیدن و دانه 
افشانی کردن را به کسی دادن 

سپ مگ = ۱- جرش زدن بدن» ۲- 
پاشیدن» پخش کردن افشاندن ۳-بین 
همه تقسیم كردن نوبت هر کسی را 
در اجرای کار مشخص کردن 

سَپمه دوشوّرمه < ۱ پراکندن و جمع 
كردن لف و تشر در شعر مانند این 


9۵ = 


rar 


مصراع از فضولی: دهن و قَدُوخون 
غنچه و سرو و سمنیم (دهن» فده رُخ) 
لف (غنچه: روء سمن) نشره 
(باعلاما آجما) 

سپه آنمگ- پخش شدن پراکنده 
شدت. افشانده شدن پاشیده شدن 
(هم لازم است هم متعدی) 

سپه لنمیش< پراگنده. پخش شده. 
پاشیده شده؛ افشانده شده 

سپه له مگ پخش کردن پراکنده 
کردت. افشاندن پاشاندن 
پیج ی = بساشنده افشانشده 
بذراقشان» آبپاش 

سپیگ= ۱ جوش صورت و بدن؛ 
کک و مک ۲-پاشیده شده» پراکنده 
شده» افشانده شده 

سپیلمگ = ۱ پخش شدن پراکنده 
شدن» افشانده شدن» پاشیده شدد» 
۲-چیزی را بین همه به تسبت مساوی 
نقسیم کردن (سود و زیان را)» عادلانه 
نوبث هر کس مشخص شدن: کنده 
سونویاتی شپیلدی = در روستا نوبت 
آبیاری ہین افراد ذیتفع برای استفاده 
در مزارع خود مشخص شلد کندده 


f۵۵ 


قرناتچی نوباسی سپبلدی = در روستا 
نوبت مهمانداری بین ساکنان مشخص شد 
شپینتی = باشش, افشاندگی» بارش کم 
سلجم = (مرک) ذات الجتب 

شرپ < نگ: شرت 

شرپمک- ۱-به شدت پیچیدن پا را 
گوبند: (آیاغیّم شربدی = پایم پیچیده 
شد)» ۲-متحرف و کج شدن 

سرت = ۱-محکم؛ سخت ۲-بلنده 
مرتفع» شدید -پرخاش 

شرتلنمک = عصبانیّت تشان دادن از 
کوره در رفتن» پرخاش کردن به کسی 
با عصبایّت سخت گرفتن. با صدای 
بلند داد زدن به کسی 

شرچهع نگ: سگرچه 

سحرآخشام< (صبح و شب) -نوعی 
قانوووز که در مقاب نورگاه تیره و گاه 
روشن می‌نماید 

رده = مجلس: مجمع (سنگلاخ) 
ران = گیاه شوره‌زاری؛ نیزاری که 
۳ آن خشک شده است 

سوقم = شینم (دیوان لغات الترک) 
تسرقوت< نیم خورده ته جرعه 
(سنگلاخ) 

شس کمک ۱ خرامیدن با ئاز و 
کرشمه راه رفتن؛ ۲-روی دو پا مانند 
گنجشک پریدن (سکنگ) 


شرین 


رگم نوخود= تخودچی» تخود برشته 
شرکی = سرکوفت. تهمت زدن» اشتباه 
کسی را به خش کشیدن. طعنه زدن 
شسرگی- ۱ نمایشگاه: ۲ محل 
گستردن اجناس مختلف در معرض 
دیدء بساط اجناس 

سرمگګ = پهن کردن. گستردن مانتد 
فرش» رخت پهن کردن بر طناب 
رایع عطر E‏ 
مسی: شیردوشه واحدی برای 
اندازه گیری مایعمات 

سره لنمگ- روی زمین ولوشدن و 
پهن شدن مانند آدم خسته و وامانده 
که بر زمین ولو شده باشد 

سره له مک = گستراندن -وسیع پهن کردن 
مریل = گستردی آماده ‏ مهد 

سربل قالماق- ۱ آماده ایستادن» 
مقدمه چیدن دنبال فرصت مناسب 
گشتن گمهید دگسترده شددن 
شریلمک> پهن و گسترده شدن. آماده 
شدن 

شریلی = گسترده پهن شده و آماده 
شده 

سر یمک نگ: ساریماق 

شرین< خنک و گواراه متبوع: سرین 
سو = آب خنک» سرین‌ها وا = هوای 
خنک 


شرینج 

شوینج< نگ: شرنیج 

شرینله مک خنک شدن هواه در 
سایه‌ای نشستن و خود را خنک کردن 
سوینلیکك< خنکی و سردی: سردی 
ارتباط بین دو نفر 

وه پسوند شوطی دم شخص جمع: 
گلسز = اگر بیائید (گلسنیز) 

سزمگا = نگ: سئزمگ 

سس = صدا» صوت 

تس آلمساق= ۱-صدا را از جائی 
درباقتن ۲-صدای کسی را گرفتن به 
اصطلاح حق رای و صحبت کردن از 
کش تیلب رن 

مس‌الی = (لانین) گیاهی است از 
تس یره‌چتربان بسرگهایش دارای 
بریدگی‌های عمیق و گلهایش سفید با 
قرمز است این گیاه در مناطق خشک و 
معتدل اروپا - آسیا می‌روید و از ربشه 
آن جهت معالجه صرع استفاده 
می‌کتند. (شمسالیوس -پونانی) نقل از 
سس بوغان< صدا خفه کن 

سس بوغماق= صدا خنه کردن 
جلوی حرف زدن کسی را گرفتن؛ 
دست بر دهان کسی گذاشتن 

َس تسه- هم آوازی» همنوائی؛ 
همصدائی: صدای دسته جمعی: 


KE 


۵۶ 
سس سمسه وئرمگ = همصدا شدنه 
هم آوا شدن 

تس سورد شین مد واسواع 

شس سیزت ۱-بی‌سر و صدا ساکت؛ 
۲ بی خبرء بدون اطلاع کسبی؛ 
پواشکی» به آهستگی 

سس سیزلیگ= سکوت» بی‌صدائی: 
آرامی» آرامش 

بسله شم = باهم به صدا درآمدن» 
هم آواز شدن» یکدیگر را صدا زدنء 
صدای یکدیگر را شتیدن و جواب 
دادن 

نسله مک = ۱-صدا کردن. ۲- دعوت 
کردن فراخوانی؛ ۳-باری خواستن 
مسله ند یر مگ = ابه صدا درآوردن؛ 
نواختن ساز نواختن ناقوس» ۲۔ صدای 
کسی را درآوردن (مصدر متعدی) 

مسله نگ = ۱-یه صدا درآمدن صدا 
درآوردن ۲-دعوت شدن فراخوانده 
شدن 

مسلی> باصدا صدادار: ناطق 
مصوت: مسلی فیلم = فیلم ناطق» 
سنل حرفلر = حروف صدادار 
(مصوّت) 

تس سمیر= سروصداء سرأغ: خبر - 
غوغا(شسپز شمیرسیز< بی‌سر و 
صدا) 


۴۵۷ 


شس وئرمک> پاسخ دادن» جواب 
صدای کسی را دادن اجابت کردن» 
لبیک گفتن: صدادادن ۔ صدا سردادن 
متسه قویماق- به رأی گذاشتن» 
همه‌پرسی کردن رفراندم 

تسینه شس ورگ = لبیک گفتن» به 
ندای کسی جواب دادن 

مسغراقی- کوزه لوله‌دار (سنگلاخ) در 
دیوان لغات الترک به معنی جام و کاسه 
بزرگ آمده است که در آن می‌نوشند 
شف = دفعه» بار» مرتیه کلچن سف = 
دفعه گذشته (اصطلاح محلی) - بنظر 
می‌رسد که مخقف شفر به معتی دفعه 
باشد: بوسفر = این دفعه 

فرح ۱-سفی مسافرت: ۲-مرتبه 
دفعه بار: بوسفر = این بار - اوشفر = 
آن دقعه 

فی = سفیه, حل کم عفل 

سفیل = سرگردان؛ بی‌بهره 

سقیت - ساقیت = ستاره مرّیخ (سنگلاخ) 
شکشکه- اضطراب» نگرانی؛ تیمه 
خواب: شکسکهلی یاتماق = با 
اضطراب و تشویش خوابیدن نیمه 
خواب و نیمه بیداری؛ در فارسی به 
حالت انفعالی معده می‌گوپند که 
بی‌اختیار صداهای پی در پی از سینه 
می‌جهد 


بر و 


سکن = ۱ هشتاد (عدد)» ۲-فعل امر 
است (از جایپر) ولی متداول نیست 
سکسنینچی ِِ هشتادم» هشنادمین 
شکمند یرگ = نگ: دیکسیتدیرنگ 
سکسنمگ = از جاپریدن» یکه خوردن 
(دیکسیننگ) 

تکیز- هشت (عده) 

شکمز= نگ: قرش سَکمز 

کمک < نگ: سرکمگ 

شکی< سکو محلی برای نشستن 
کمی بلندتر از سطح زمین 

شکیل< اسب یا گوسفند چهار دست 
و پا سفید را گویند: قاشقا سکیل = 
پیشانی و چهاردست و پاسقید 

سک - شکداع پسوند پیوسته و مستقل 
در کلمه: دیرگ = آرنج = یکشگ 
= بلند. رفیع 

سگریتمگ - سیریتمگ = ۱-به رفص 
درآوردن: به لرزش درآوردنه به تکان 
درآوردن ۲-به جرلان آوردن اسب در مدان 
سگریشمګ - سیر یشمکه = دسته 
جمعی وول خوردن» تکان و لرزش 
دسته جمعی» سوسوزدن ستارگان با 
تعدادی شمع روشن 

شگریمک - شیریمگنات ۱ لرزش 
داشتن» ارتماش داشتن. تکانهای 


سلجوق 


ملایم (پریدن پلک چشم)؛ ۲- چهچه 
زدن (لرزش و تحریر صدا در آواز) 
سلجوق= جد سلاطین سلاجقه پدر 
اودقان که نسب او به ۲۴ پشت به 
افراسیاب می‌رسد (سنگلاخ) 

شلجه = نگ: ساغیژنا 

لم = مرابحه ۔ رباء 

ملیچی = ریاء خوار 

سلنذر- سرگردان ویلان, بلاتکلیف 
سمرکند - شمیرگند- سمرقنده شمر یا 
شمیرنام پادشاهی است که بانی آن 
شهر بوده است -کند به معنی روستا و 
شهر است» سمرکند یعنی شهری که 
به‌دست شّمر آباد شده است 
شمتیرهتنک = تلوتلوخوردن» تعادل از 
دست دادن تامتعادل راه رفثن 
سرت ان وه کت روز 
گویند که یال و مش سفید است 
فی = ۱-سمنو شیره جوانه گندم که از 
آن حلوا درست می‌کننده ۲-سبزه مراسم 
عبد نوروز: سمّتی ساخلامنی هرایل 
گژیرده رم سنی = سمنو (سبزه) مرا 
نگهدار که هر سال ترا سبز می‌کنم 
شمه= گج نگ خنگ» کسیکه 
خاش :درست و جناب دق ار 
تحیره مترادف سس: سس سمیر 
سمپرمگ = نگ: سمیره‌مگ 


53 = 


۳۵۸ 


شمیره هک = فربه شدن به کسر (س) 
هم گفته می‌شود؛ سمیره‌مگ 

شمر ر :باه رال 

سمیز لیگ = فربهی۰ چاقی 

ممیزلیک او تو= گیاه خرفه 

سمیزمگ = فربه شدن» چاق شدن؛ 


سرحال شدن 
شمیزه مگ = نگ سمیزمگ 


سن< ۱-ضمیر دوم شخص مفرد (تو) 
۲-فعل متصل به ضمیر: سنسن = تور 
هستی -ازونشن = خودتی» ۲ حرف 
شرط دنبال فعل: گورسَن = اگر دیدی؛ 
۴. حرف استفهام در آخر ک لمه: 
گوره‌سن = آیا می‌شود ۵- پسوند 
حدث و گمان: دئیه سن = مثل اینکه» 
۶پسوند ضمیری بعد از فعل: 
گژرویتن -دیده‌ای 

شنجارح نام شهری که سلطان سنجر 
در آن متولد شده است 

نچر- ۱-نام پادشاه معروف از ال 
سلجوفیان (ساطان سنجر)» ۲-نام پرندة 
شکاری» ۲-به فارسی مردمان صاحب حال 
و وجد و شماع راگوبند (سنگلاخ) 
شندهله هکت نگ: شمتیره‌مگ 
سنسیز= بی‌تو؛ بدون تو (سن + سیز = 
بی‌تو) که سیز در ایتجا علامت نفی 
است (نگ: سیز) 


۴۵۹ 


سنکساو= جانوری است که به فارسی 
آنرا له و موسوره گویند (سنگلاخ) 
نۆچ - یسنوج - تسندوچ> در 
قردتادغو بیلیک (ثالیف ۴۲۶) به 
معنی بلبل آمده است و در لهجه‌های 
گوناگون ترکی به صورنهای (سدگچ - 
مستیگچ - سندوچ و دستدلچ آمده 
است) 

شنه< اس و سال» سال» عمر 
(عربی)» ۲-به توء ترا: سنه نه اؤلوب = 
تراچه شده است 

تنه - تنم = پسوند خواهش و 
پیشتهاد: بیزه گلسّنه = به خانه ما بیائی 
(بصورت خواهش و پیشنهاد) آلسانا = 
بگیر (به صورت پیشنهاد). مثال: 
چاغیردیم باجیم صنم - سس وئردی 
مب تم ی E‏ 
دندی تک سن اژپشنم ‏ صدا زدم 
خواهرم صنم - جواب داد منم گفتم 
ترا که ببوسد -گفت فقط تو ببوس 
ببیتم (بصورت پیشنهاد) در بعضی 
جاها (سَنه را ستم هم می‌گوبند) 
سنیز= نگ: سز 

شنینله= با تو» همراه نو در معیّت تو 
سه = نگ: سا 


S3 =2 


تییرقگ 


شهلی مک = آرام شدنء کاسته شدن 
از شذت (سهله مگ) 

مهد ۱ کرهی معروف در آذربایجان 
شرقی که شهر مراغه در دامنه جتوب 
غربی آذ قرار دارد؛ ۲- تخلص شاعر 
بلند آوازه ترک زیان معروف معاصر و 
محشور با شهریار که اشعاری 
جماسی و بسپار قوی به زبان 
آذربابجان دارد و داستان‌های 
دده‌قورقوت را به طرز شیوائی به نظم 
درآورده و تاکنون فقط ۲ جلد آن با 
عنوان سازیمین سوّزو به چاپ رسیده 
است. نام اصلی ری بهلود قارا چورلو 
می‌باشد که درستاتش به او (محمود 
آقا) می‌گفتدد در فروردین سال ۱۳۵۸ 
در تهران فوت کرد 

سهنه < سفیه: احمق 

سه نګ = کوزه آب» کوزه سفالی که 
زنها بر دوش گرفته و با آن از چشمه 
آب می آورند 

سه هنګ = نگ: سه نگ 

قیریتتگت < نگ: سگریدنگ 
سیریمگ = نگ: سکریمگ 

یرمک = آواز خوش پرنده: چهچهة 
پرنده 


سبوت = به لغت کاشفری یعنی 
گشنیز (دیوان لغات الترک) 

سنجفان< نگ: سبچان 

ستجد یرمک = ۱ دستور اشخاب کردن 
دادن به کسی: ۲-دستور دست‌چین کردن 
و سواکردن دادن به کسی (مصدر متعدی) 
ستچگی = انتخاب گزینش -انتسخایات 
ستچگین> ۱ انتخاب شده. سرا 
شده؛ دستچین شده» ممتاز 

سنچمگ = اتتخاب کردن - دستچین 
کردن 

سنجمه = ۱-۱ نتخاب شده؛ دستچین 
شده ۲ کرد گوسفند (یشگل): ۳- 
ساچمه گلوله شنک سرپر 

سنجمه لیګ = محلی‌که در آن کود 
حیوانات اهلی (دام) را پهن می‌کنند تا 
خشک شود و به مصرف سوخت 
می‌رساننده کودستان: ستچن ستچمه 
لیگه دوشر = کسیکه در انتخاب 
وسواس بخرج دهد در کودستان می‌افتد 
سنچه تک اتتخاب شده 

سجن = انتخاب کتنده» سوا کننده 
سنچی جی > نگ: سئچن 

سنچیلمیش = برگزیده» ممتاز متخب 


۳۶۰ 


سے = 56 لس 


سنچبن = انتخاب شونده؛ انتخاب 
شاه 

سنچیم = انتخاب 

سئرچه = ۱-گنجشک: ۲-در سنگلاخ 
به معنی شیشه و آبگینه و نیز و تند 
آمده است 

سنوچه بارماق = انگشت کرچک 
(جنچله بارماق) 

سنزد یرگ = فسهماندن - مستوجه 
ساختن 

سئزمگکت< حدس زدن» احساس 
کردن» تشخیص دادن فهمیدن 
سئزیلمگ = فهمیده شدن» احساس 
شدن 

E 

سئس اینه سی = سوزن بزرگ» سوزن 
کفاشی بزرگتر از سوزن معمولی 
سئس تّیوق- مرغی را گویند کاکل 
دارد و کسمی شسبیه بوقلمون ولی 
کوچکتر از آن و کمی بزرگتر از مرغ 
سنسی هونوسو- پشۀ ناقل میکرب 
سثل = سیل 

سئل اووان = سئلور 


۲۴۱ 


a 
افقی به سوی کسی با چیزی (کیرتاغا)‎ 
سئلله‌مه = فراوان» به وقور» سیل آسا‎ 
ستوو- محلی واقع در سراشیبی که‎ 
براثر جاری شدن آب باران فرو‎ 
رفتگی و شیار پیدا کرده و تأ پهنه‌ها‎ 
ادامه پیدا می‌کند (ستل اؤران)‎ 

سوت دوست داشته باش (ثعل امر) 
سئوانع درباچه‌ای در ارمستان که 
آذربایجانی‌ها آنراگژیچه گول می‌گوبند 
سنودا< عشق» محبّت. دلباختگی: 
دلبستگی؛ علاقه» مهر 

سلود یجیگیم = تنها محبوبم» آنکه 
بیشتر از همه او را دوست دارم 
سئوگی = نگ: سئودا 

وی تاد ایو ات 
داشتنی» در فارسی با کمی تحریف سرگلی 
گفته می‌شود که در اصل ترکی است 
سئومکع دوست داشتن» علاقمند 
شدن» عشق ورزیدن 

سئویشنگ- عاشق هم شدن؛ 
همدیگر را دوست داشتن - معاشقه 
(مصدر مفاعله) 

سئوه جگیم = مورد علافه‌ام» تنها 
عشقم» آنچه که آنرا خیلی دوست دارم 
سئوه سئوه= با اشتیاق -مشتاقانه با 


هه 


عسق 


سد = 90 ہے 


سيران 


سئویل= ۱۔ فمل امر است (یگذار 
دوستت داشته باشند) دوست‌داشتنی 
باش؛ ۲-نامی برای بانوان 
سئویلمک- مورد محبت قرار گرفتن» 
پستدیده شدل» عشق ورزبده شدن 
(مصدر مفعولی) 

سئویم = عشق؛ محیت 

سئویملی = محبوب؛ عزیز با محبّت 
سئوینچ= ۱-شادماتی» خوشحالی: 
مسرت ۲ مودهه نریده ۳ عشق و 
محبت 

سئوینجگ = شادمان» خوشحال» 
هسرور 

سسئویند بریجی< خوشحال کتنده 
شاد کتنده» ۲-مزژده دهنده 

سئویند یرگ = خوشحال کردن» 
کسی را خشنود کردن 

سسئوینمه ‏ مسرّت خوشحالی؛ 
شادمانی (مصدر) 

سنو پنمک< خوشحال شدن خشنود 
شدن شادمان شدن 

سئوینیشمگ = همه با هم خرشحال 
شدن؛ خشنودی و شادماتی همگانی 
سئیدام= صاف و هموار و املس 
(سنگلاخ) 


سنیران- گردش» سَیران» سیر و نفرّج 


سلیدغازی پلیری 


سنیدغازی پنیری- نام سنگ سفید و 
نرم و سبک که در میان سنگ رخام 
یافت می‌شود و جهت بیاض چشم 
نافع است ( سنگلاخ) 

سئیر کک = دكم پشت » پراکتده؛ 
سئیرک توکلو = موی کم پشت» ۲- 
متخلخ| » رقیق» تک 

سئیر گلشتکد< کم پشت شدن تنک 


شدن» خلوت شدن 


سے = 88 س 


۳۶۲ 


سئی زگ لندیرمگک- کم پشت کردنه 
نک کردن 

سئیزلتمک = نگ: سئیر گلندیرمنگ 
سيره بوّلبوّل< سهره: کوچکتر از 
گنجشک بلبلی خوش آواز است 
سیییز< بز نر جلردا رگله (بز 
پیشاهنگ) تکه هم می‌گویند 


این صدا معادل فارسی ندارد(۵) 


سوچک ع نگ: سوجوک 

سوجوک - سوجک- شراب (قیزیل 
سجگ = شراب سرخ) 

سوز- ۱ سخن؛ کلام؛ صحبت» 
حرف مطلب: ائو سوزسوز گژر 
عذابسیّر اژلماز = خانه بی حرف (بگو 
مگو) و گور بیعذاب نیست؛ ۲- رازه 
سر سوّز ساخلایان = سر نگهدار 
سوزآتماق< حرف به میان انداختن» 
کنایه زدن؛ متلک گفتن: سن سوزر آت 
بثره سوز بیه‌سی اژزو گوتزرر = نو 
حرف را بر زمین انداز صاحیش در 
می‌یابد (اشاره به کتایه زدن بین جمع 
است که در آن میان یک‌نفر خودش 
متوجه می شود که این حرف دربارة او 
گفته شده است) 

سۈزاچماق = سر صحبت را باز 
کردن. عنوان کردن, داستانی را شروع 
كردن مغال: سوز سورو گتیزر آرشین 
بئزی = حرف پشت حرف می آید کرباس 
با متر (آرشین) می‌آید 

سوّزآراماق< تحقیق کردن در رابطه با 
مطلبی؛ دریافتن اصل مطلب از بین 
حرف‌ها و صحبت‌ ها 


Sê = سو‎ 


سۇزآلماق = حرف از زبان کسی بیرون 
کشیدن اقرار گرفتن؛ قول گرفتن؛ 
کسب اطلاع نمودن 

سوزآنلایان< سخن سنج؛ چیز فهم 
سخن دان» درک کننده 

سوّز اوزاتماق< اطاله کلام به درازا 
کشاندن» حرافی کردن: سپزو 
ارزادارسان دادی فاچار< سخن چون 
به درازا کشد بی‌مزه شود 

سسوزباز< ۱ شایعه پرداز: حرف 
درست کن» ۲-سخن چین؛ ۲-هوچی 
سوزباشینا !یپ سالماق- مطلبی را 
عتوان کردن و کش دادن حرفی را 
دستاویز قرار دادن و بهاته گرفتن: سوز 
دئدیگین دمیردی دژگدوگجه اوزاتار 
= سخن مانند آهن است هرچه 
بکوبی درازتر می‌شود 

سوز تیرکژچی- در سنگلاخ به معنی 
نمام و سخن‌چین آمده است 
سؤزجکمک = حرف کشیدن از زبان 
کسی 

سؤزچی = ۱ صاحب سخن» گوینده 
سخنور» با معلومات» ۲ ثایعه ساز» 


سژزچیخارتماق 

سوزجیخار تماق حرف در آوردنه 
شایعه ساختن 

سوّزداغارجیفی< منم معلومات: 
اتبان سخن. دارای اطلاعات زیاد 

سؤ زد گر ۱- رتجش از حرفه ۲- 
سخن رس؛ غور کننده» تفسی رکردن 
سوزدوزومو< شعر: سخن منظوم از 
فخامت و فصاحت بهره نبرده است 
فقط منظوم است 

سوزگزدیزن < سخن چین» نام 
وای ر در ین 
سخن» من باب مثال مغلا 

سوزگو- قول و قرار 
سوزگوّتوزن<کسی‌که از سخن دیگران و 
انتفاد ناراحت نمی‌شوده متحمّل 
سؤزگیزکتګک = پنهان کردن مطلب؛ 
مر تگهداشتن 

سوزلل<کسیکه حرفی برای گفتن دارد 
-دارای حرف و سبخن 

سوزلو کت = لغت‌نامه. فرهنگ واژه‌ها 
سۇزلشمگ - ۱- با هم مذاکره کرد 
قرار گذاشتن؛ ۲-مشاجره لفظی کردن 
سوژزه باخانع حرف شنوه حرف 
گوش کننده سریراه 

سوزو سوّزدن آییرماق= حرف را از 
حرف جدا کردن» تشخیص دادن 
حرف خوب از بد 


Sû سو‎ 


۳۶۴ 


سوّزوّن دوز = حقیقت کلام واقعّت 
سوزیاتیوی = خزانه سخن؛ گنجینه سخن 
سوکد و رتمک = نگ: سکدورمگ 
سوکد ۇر مگ = ۱- دستور دادن برای 
شکافتن درز لباس؛ ۲- دستور دادن 
برای خراب کردن ساختمان وسیله 
کس دیگر (مصدر متعدی) 
سوکدوروّلمکه- شکافته یا خراب 
شدن توسط کسی به دستور دیگری 
(مصدر متعدی امر مفعولی) 

CE‏ ار 
زمین ریگ روید و چون خشک شود 
ریشه‌های دراز از خاک برآمده رری زمین 
ظاهر می‌شود که از آن عصا سازند و آنرا 
اوجار هم نامند و به عربی قضا گوبند نگ: 
تاغ و ارجار (سنگلاخ) 

سۋکل = ١‏ لق» تیمه خراب» مستعمل» 
۲ خسته و بیمار» ۳-کسی که عضوی 
از اعضاء بدنش معیوب است 
سوگل لیگ > بپماری» خستگی؛ 
واماندگی 

سوکمکث< ۱- شکافتن درز لباس ۲- 
کوییدن ساختمان یا خانه کلنگی: 
خراب کردن بتاء ۳ دریده شدن 
سۇكۆشدۇرمگ = ۱ شکافتن لباس از 
چند طرف» ۲-درهم ربختن» زیر و رو 


کردن 


۴۶۴۵ 


سوکو- نگ: سونگو 

سوکو کث< ۱- شکاف. شکافنه شده 
(لباس)» ۲ خراب شده کوبیده شده 
ساختمان فرو ربخته شده 

سۆكۆلمگ = ۱-شکافته شدن؛ ۲ خراب 
شدن فرو ریخته شدن؛ ۳ دریده شدن 
سوکولوّ< نک: سژکوگ 

سوکوّنتو< ۱ آثار خرابی و ویرانی که 
به دست انسان انجام شده است» ۲- 
مانده‌های لباس شکافته شده 
سؤگمګ = دشنام دادن ناسزا گفتن. 
فحش دادن (سویمگ) 

س وگو د = نگ: سورد 

سۇگۆش = فحش ناسزاء دشنام (سویژش) 
سوگوش وئرمګ = ناسزا گفتن؛ فحش 
و دشتام دادن 

سوگواشسمکت> به یکدیگر فحش و 
ناسزا گفتن (مصدر مفاعله) 
سوَکولمک< مورد دشنام و ناسزا قرار 
گرفتن 

سوگونج- نگ: سژگوش 

سوندور تک = خاموش کردن آتش با 
چراغ به امر کسی و به دست شخص 
دیگر (مصدر متعدی امری) - 
خاموشاندن 

سوّندورمک- خاموش کردن آتش با 


چراغ 


بو 56 


سژوکنه چگ 


سژندورجو- خاموش کننده ۔ آتش 
نشان -اطفاء کتنده 

سژندورولتك- خاموش کرده شدن» 
نشانده شدن آتش ثرسط کسی 
(مصدر متعدی مفعولی) -اطفاء شدن 
سونقزد همیشه روشن: هیچگاه 
خاموش نمی‌شود (صفت مشبهه) 
سؤنمگ = خاموش شدن فرو نشستن 
سونموش عنگ: سونوگ 

سونمه ین < خاموش نشو؛ همیشه 
روشن 

سونولمز- غیر فابل خامرش شدن 
سوّئو گك< خاموش مخالف روشن: 
چراغی سنوگ = کسبکه چراغش 
خاموش است و زندگی ناریک دارد 
سوّنه = ۱- طلاکه آلتون هم گوبند؛ ۲- 
اردک ئر که ماده‌اش را بورچین نامند 
(سنگلاخ) - سۇنا 

سؤوکگ = ۱ منتکی؛ ۲-محل انکاه: 
سوژکگ آغاجی = درخت اتکا» 
درخت یا چوبی که بر آن تکیه می‌کنند 
سووکشتک = ١‏ تکیه دادن ۲-بهم 
تکیه دادن 

سؤوگنمګ= ۱ به جائی تکیه کردن» 
۲-متکی بودن 

سووکنه جک > تکیه گاه. محل اتکٌا 


سژوکه مگ 


سووکه مگ = چیزی را به جائی تکیه 
دادن 

سوگولو< نگ: سئوگیلی 

سوَومک = نگ: سئومّگ 

سوّی = سخن؛ شعر 

سوّیود = درخت بيد = سالخیم سیّبوّد 
= بید مجنود» بید آویز 


سو 8 


۴۶۶ 


سو یو ند رمگ = نگ: سئوبندیرمگ 
سویله مگ = گفتن» حرف زدن» سخن 
گفتن» تعریف كردن گفتار 

سؤیمگ = نگ: سوگمَگ 

سویوزش = نگ: سژگوّش 

سو بولک = نگ؛ سوگولمگ 


۳۶۹۷ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و = (u‏ 


سۆبۆسۆن= به مغولی یعنی مروارید 
سوبو = به مغولی یعتی: ۱- قلم پاء 
ققدم پی پا: سوبگتکین 
(سبکتکین)یعنی خوشقدم بدینجهت 
أو را مسحمود (پسندیده) مسی‌گفتند 
(منظور سلطان محمود غزتوی است) 
سوب گتکین = نگ: سیگ 

سۇب کلاماک = پی کردن و قطم کردن 
قلم پا 

سۆپڙر= ۱-امر است به جارو کردنه 
۲ وقتی با کلمه مترادفی ترکیب شود 
معنی نظافت می‌دهد: سیل سوپور 
سوّپورتدورنگ- دستور جارو کردن 
دادن به کسی (مصدر متعدی) 
سۆپۆرتله شمکت- با هم گلاوپز شدن 
وکشتی گرفتن 

سوپورتله مگ = به زور نصرف کردن؛ 
قاپیدن» چیزی را به زور از کسی 
گرفتن» تصاحب کردن به زور 

سو پز رکه = جارو 

سوپو رکه چَکمگ = ۱ جارو کشیدن» 
۲-اصطلاحی برای چیزی نگذاشتن ۲ 
همه چیز را بردن 

سوّپو رگه چی = رفتگر» جاروکش 


سو = ا8 


سوپورگه ساققال< ۱-کسیکه ریشش 
دراز و مانند جارو است؛ ۲-موجود 
افساته‌ای برای ترساندن بچه‌هاء لولو 
سورپورشمکد- نگ: سویورتلشمگ 
سوپورله مګ = نگ: سوپورنله مگ 
سو‌پورمک = جارو کردل -رفتن 

سو پورولمک = جارو شدن ژفته 
شدن, رفت و روب شدن 
سوّپورژنتو- آن چکه از جارو کردن 
حاصل می‌شود نه مانده چپزیکه 
جارو می‌شود (زباله جارو شده) 
سوپورو جوا رفنگره جارو کننده» 
رفت و روب کننده 

سوات < نگ: سرد 

سۆت باجیّسی = خواهر رضاعی» دو 
دختر که از یک پدر و مادر نیستند ولی 
از شیر مادر همدیگر نغذیه کرده‌اند 
سوتن آچماق= از شیر بازکردن: 
بچه را از شیر مادر جدا کردن» شیر 
مادر را قطع کردن 

سواتستان آیبرماق- نگ: سوندن 
آچماق 

سوتدن ياق = کسیکه در طقولیت از 


شیر مادر محروم و شیرسوز شده است 


سوتدیگان 


سؤتدیگان = گیاهی است با برگهای 
کوچک نوکدا رکه نوک آن یز می‌باشد 
با ساقه‌های متعدد که از ریشه بالا 
می‌رود و هر ساقه چند گل ریز تو پی 
می‌دهذ پس از ریختن گلها ثمر آن به 
اندازه گاودانه ولی بیضی شکل 
خمیده است ساقه‌های آن مصرف 
رتگرزی دارد. وفتی سبز است اگر 
شاخه‌ای از آن بشکند شیر بیرون 
می‌زند این گیاه را ساری چوب هم 
می‌گویند 

سلات گۆنۆ= در سپان عشایر روز 
یکشنبه را گویند (سودگونز) 

سوتلا کان- نباتی است که آنرا گلی 
باشد مانند گل شبت (شوید) و از 
مسهلات است چون برگی یا شاخی از 
آن جدا کنند شپره از آن برآید و اگر 
چوب آن بر آبی که ماهی داشته باشد 
بیتدازند همه ماهیان بر روی آب افتدد 
آنرا به عربی تبوع و به فارسی لاغیه 
گوبند (سنگلاخ) فرفیون 

سۆ تلو آش= شیربرنج 

سوتوّل< ۱-نیم رس کال گندم و جو 
که هتوز نرسیده و اگر آترا فشار دهند 
محتوایش مانند شیر سفید بیرون 
می‌زنده ۲-خام نیم‌پز 


٩ سوّ>‎ 


FPA 


سود = شیره لبن (توجه): پسوندهاتیکه با 
(د) شروع می‌شوند به کلماتیکه آخرش 
(د) باشد به‌پپوندند (د) آخر کلمه به (ت) 
تبدیل می‌شود مانند: سود + دن -سوتدن 
= از شیر ۔ایگید + دن -ایگیتدن = از 
جوانمرد 

سود جر شیر به شیر: زنی که شیربچه 
اول را فطم نکرده آبستن می‌شود 
بچه‌هایش را سود جر می‌گوید 

سود آقرح شیرخوار 

سود قاتیق = شیر و ماست (متظور 
لبتیات است) 

سودقارداشی = برادر رضاعی 
سودکسولوّنه دۇشمگګ = کتایه از 
خوشیخت و سعادتمند بودن است 
(در استخر شیر افتادن) 

سودگونو < روز یکشنبه را گویند: بین 
عشایر و ایلات رسم است که شیر گله 
گوسفند روزهای یکشنبه به چوپانان 
می‌رسد به همین متاسبت آنرا سد 
گنو یعنی روز شیر نامیده‌اند -در 
ترکیه و در بعضی جاها روز یکشنبه را 
بازار گونو می‌گویند یعتی روز بازار - 
روز تعطیل آخر هفته 

سودلو آش< شیر برتج؛ غذائی از 
شیر و برنج 


۳۶:۹ 


سودلو مق آردی که با شیرپخته 
می‌شود و شل‌تر از خمیر معمولی 


سو دو داشماق= ۱-اظهار علاقه شدید 
و نشان دادن محبت؛ ۲ تملق کردن؛ 
چاپلوسی کردن 

سود وک = ادراره شاش. بول 
(سیدیگ) 

سودوک آتماق= ۱ اشتیاق نشان 
دادن علاقه زباد ابراز نمودن ۲- 
تمایل نشان دادن جتس لطیف به 
جتس نر (شاش جهاندن) 

سود و گلو- شاشر 

سود و کل گک = مثانه - شاشدان 

سور تدورمکت< سایاندن» مالائدن 
پماد توسط کس دیگر دستور سائیدن 
و مالیدن به کسی دادن (مصدر 
متعدی) 

سورتکسج< ۱ سانده رتنده 
آشیزخانه, ۲_ماله بتایی 

سور تک روفن مالیدنی -پماد 

سور تمگ< ۱ سائیدن مالیدن روغن 
یا یماد ۲-وقت گذرانی کردن به 
باطل اتلاف وقت کردن با کم کاری 
سورتمه = ۱ سایش؛ عمل ساییدن» 
اصطکاک ۲ اتلاف وقت با کم کاری 


(مصدر اسمی) 


SÛ بو‎ 


سورگج 
سور توشمک = ۱ اصطکاک بدنی پیدا 
کردن» اصطکای دو چیز با هم ۲-سر 
شدن» به پر و بای کسی پیچیدن 
سور تک = ۱ سائیده شدهه صیقل 
شده: صاف؛ ۲- بی حیاء پاچه ور 
مالیده 
سورتوگک آغاجی = درخت یا چوبی 
که دواب برای خاراندن بدنشان خود 
را به آن می مالتد 
سۆ ر توالمک = سائیده شدن. اصطکاک 
بیدا کردن» مالیده شدن» صیقلی شدن 
سورتولو< نگ: سورترگ 
سور تو نگ = خود را به جائی مالیدن - 
اصطکاک پیدا کردن 
سۆرتەلەقگا= چیزی را به چیز دیگر 
ماليدنء مالاندت» سایاندن 
سوردورمکب< ۱ دستور راندن دادن؛ 
۲-دستور شخم کردن ژمین را به کسی 
دادن (مصدر متعدی) 
سورگاوول< جمعی از لشگربان که از 
پشت لشگر به راندن لشگر مأمور 
باشند (سنگلاخ) 
سرچ ۱ هر چیزیکه بر زمین 
کشیده شود مانند سورتمه» ۲ خزنده 
شامل همه خزندگان 


سر مرگ 


سۆر سوم ك = ۱- مجموعه‌اى از 
استخوان» ۲-اشاره به آدمهای خیلی 
لاغر استخوانی است 

سۆرگو= ۱_کشو ۲-شن کش را گویند 
که پس از تخم پاشی بر شخم می‌کشند 
تا بذر در زیر خاک پرود 

سوارگوان< تبعید. کسیکه از شهر و 
ديار خود به جای دیگر فرستاده شده 
است, رانده شده 

سۆرمگا= ۱- راندن؛ رانندگی کردن» 
۲_گذراندن (عمر گذراندن)» ۳ زمین 
را شخم کردن 

سۆرمه= ۱-شرمه گحل» ۲_کشومیزه 
۳کلون پشت در چوب هتحرک 
(کشوتی) سورمه کیلید هم می‌گوبند 
سورع رم گله. خیل عد تعداد 
زياد 

سۆرتدورمګ = دستور کشانده شدن 
کسی با چیزی را روی زمین دادن 
توسط کس دیگر (مصدر متعدی) 
سۆرۆتدەمگ - سور تله مک چیزی 
یا کسی را روی زمین کشاندن» چیزی 
را با خود کشاندن؛ کشان کشان بردن 
سوروتمه = ۱سورتمه هر چیزی که 
بر زمین کشانده می‌شود. ۲-کلون 
پشت دره ۳- دم پاثی که در پا کنند 
سوروجوّ- راننده بطور عام 


3 


٩ال‎ 


۳۷۰ 


سوروشد ووتکت< لغزاندن شراندن؛ 
شردادن 

سوروشدورمه < لغزانده شده» ارتعاش 
سۆرۆشگن = لغزنده, لیز 

سوروشمه < لغزش ۔رانش زمین 
سوروشمّکه> ۱ لغزیدن لبز خوردن: 
۲-قید کساری را زدن و از خیرش 
گذشتن» منصرف شدن» ۳ اشتیاه 
کردن لغزش پیدا کردن 

سور و کله مک نگ: سورونده مگ 
سور و گت = ۱- شخم شده (زمین): ۲- 
گله و رمه را نیز گوبند (سورو) - ۳- 
تبعید شده 

سوروّلمکت- ۱ تبعید شدن» ۲- 
کشانده شدن. راه برده شدن گاری با 
اتومبیل؛ ۳-شخم خوردن زمین 

سوار وک < نگ: سوروتده مگ 
سوروندورجو- مسامحه کار کش 
دهنده» به تأخیر اندازنده 
سوروندورتک = مسامحه کردن؛ تعلل 
کرد امروز و فردا کردن؛ کش دادن کار 
سوروندورمه< سردوانی؛ تعلل؛ 
مسامحه 

سوروندورولمه کاری که کش داده 
شده است» به تعلل انداخته شده 
سورژنگج- لغزنده» محل لنزندی 


4 ا 


مرسره 


۳۷ 


سورژنمگ = ۱ کشیده شدن؛ خود را 
بر زمین کشیدن» سینه خیز رفتن؛ ۲- 
چیزی که توسط کس دیگر بر زمین 
کشیده می‌شود 

سوره< ات کت ان تن 
ادامه» دتبال تداوم» امتداد 

سۆروه= بوته: به سنبله با جارو شبیه 
است در سینه کش کرههای خشک 
می‌روید از انواع آن در گلکاری و 
عطرسازی و دارو استفاده می‌شرد 
عصاره برگش استفاده درمانی و 
صنعتی دارد - جوهرش ضد التهاب 
است شکوفه‌اش سفید صورتی است 
در آسیا و قفقاز یافت می‌شود بعضی 
اتواع آن زینتی است 

سور گی = ادامه, امتداد دنبال» تداوم 
سو ر گلی = مداوم ادامه‌دارء دنباله‌دار 
سۆز گسیز= بی دنباله 

سۆری= نگ سورو 

سوزت ۱ فعل امر است: الف -برای 
صاف کردن» ب -برای خراهیدن» ۲- 
پسوند نفی است (بی): گول سوز = 
بی‌گل -اوزسوز- کم‌رو؛ بی‌روبه 
كۇنۇلسۆز= بی‌میل» بی‌علاقه» ۳ 
ضمیر فعلی: گورویسوز- دیده‌اید - 
گوتوروبسوز = برداشته‌اید - (به 
اتضای صداهای کلمات به صررت: 


ا 
سو- لاه 


ن 
سوزوگ 


سیز -سوز هم می آید) 

سۆز دور مگ = ۱ دسثور صاف کردن 
چیزی را دادن (مصدر متعدی)ء ۲- 
خرامیدن و حرکات دلنواز انجام دادن 
غمزه چشم نشان دادن چشمان را به 
عنوان تاز خمار کردن» پلک چشمها را 


نازک کردن 

سوزدورولمک< مستعدی مفعولی 
سوزدورنگ 

سوزگج< صافی؛ صاف کننده 
پللابنده: آبکش (سوزکش هم 
می‌گوبند که درست نیست) 


سوزگوون< ۱ خمار غماز» باعشوه 
(چشم)» ۲-پارچه کهنه نخ نماء ۲ 
نشتی» تراوش 

سۆز مگ = ۱- صاف کردن» آبکش 
کردن. ۲-تراوش آب از کوزه» جریان 
خیلی باریک آب» ۳ خرامیدن؛ غمزه 
نمودن؛ چشم خمار کردن 

سوزمه = ۱ آبکش شده چکیده 
شده مانند ماست (سوزمه قاتیق): ۲- 
صاف شده» پالایش شده؛ ۳ غمزه. 
خماری؛ ۴-خرام» خرامیدگی 

سوزمه پیلو= برنج آبکش شده -پلو 
سۆز کت ۱ سحل ٹراوش» ۲- پارچه 
کهنه نخ نما شده. ۲-صاف شده. 
زلال» پالایش شده 


0 
سرزولقگ 


سوزولمک- ۱ صاف شدن آبکش 
شدل» نخ نما شدن بارچه. خمار 
شدلن چشم 

سوزو لموزش> ۱- صاف شده پالایش 
شده از صافی گذشته ۲-پارچه‌ایکه 
کهته و نخ نما شده است 

سوَزوّنتو< ترارش, آنچکه از صافی 
سۆزە جگ = نگ: سوزگج 

سۆزه نګ = ١‏ کسبکه نمی‌تواند 
ادرارش را تگهدارد و چکه چکه 
می‌ریزد» ۲۔ مرض سوزاک را نیز 
گویند 

سگ = پسوند بعضی از کلمات که 
ممرا به خود کلمه پیوسته است 
مانند: سرمسوگ= ولگرد؛ درمسوگ= 
ضربه‌ای که با نوک مشت به‌کسی زده 
می‌شود 

سۆل کت < ۱-زالوه چسسنده» ۲-جوانه 
نوک تبزه ۳به آدمهای سمج نیز 
می‌گویند 

سۆلؤوسۆن = ۱ چشم گرسنه. 
حریص: طمّاع» ۳ چاپلوس حیله گر 
سول = ولگرد. کسیکه برای 
شکم چرانی این در و آن در می‌زند ك 
هرزه گرد 


سوالند یر مگ = ول گردانیدن» کسی را 


ا 
سوا= Si‏ 


FY 


بردت» دنبال نخود سیاه فرستادن 
سواله = آواره آوارگی 

سو لنم = ول گشتن» بیکار گنستن. 
بی‌هدف پرسه زدن. دنبال مفت 
خوری و شکم چرانی گشتن 

سومسو /ی = ۱-زبانک باریک دو لایه 
از نی ظریف ساخته شده برای بعضی 
از آلتهای بادی موسیقی مانند سورت 
سومسوبالابان- نی لبک باریک از نی 
ساخته شده حدود ۰ سانتیمتر که 
زبانکش همان سوَمسو است 

سوامسو گن< نگ: سولگ: سوگ 

سو مسو مگ = نگ: سوله نمگ 
سۆمسونمگګ = نگ: سوله تمگ 
سومکت- ۱ گلوله پشم لمیز» ینم 
سفید تمیزه ۲-در مقام تشبیه به 
گیسژی سفید گویند مانند موی سفید 
مادر بزرگ 

سمو رگه = مستعمره 

عموماً در مقام مقایسه به هر چیز 
کیمی = مانند استخوان 

سوامو کث سند ي رماق= استخوان 
ترکاندن. تجربه کسب کردن 


ارف 


سوان< ۱- تبرچوبی راگوبند که بر سقف 
اندازند و بر روی آن نی و جوب می‌ریزنل و 
اندود می‌کنند: شاهتیره تیرحمال؛ ۲-فعل 
متصل به سوم شسخص غایب مفرد: 
گوتزرسّن- بردارد که به اقتضای صدای 
کلمات به صورت سون وسین هم می‌آید: 
اژن ورسون< بنشیند - آبارسین- برد - 
گتیرسین = بیاورد 

سونبول< ۱ خوشه گندم و جو و هر 
گیاهی ماتند آتها -گل شنیل 

سوانگوا< ۱-اسفنج را گوبند ۲- چرمی 
متخلل مانتد نمد چون بر آب گذارند 
آبرا بخود می‌کشد(ابر شستشوی بدن 
در حمّام) 

سونگراداشی = نگ: آیاق داشی 


سوح 5 


سویوم 
سونگول- سرنیزه که سژکوهم می‌گوبدد 


از مصدر (سوکمک = دریدن) مشتق 
است. وک تین هر چیزی که نوک آن 
سوانکه چیخماق = سنا چیخماق یعنی 
به‌انتها رسیدن» به سر تیزی رسیدلن - 
همه چیز را از دست دادن 

سوننت< ۱-رسم و رسوم فدیمی» 
شنت» ۲ ختنه 

سوننت تؤیو ای = جشن ختنه» ختده 
سوران 

سوئنی< نی مسلمان غیرشیعه 
سوووم< رشته نازک و ظریف 
سوّیوم- نگ: سوووم 


سوبا= بخاری» اجاق دیواری 

سۇجوق = نگ: سونجوق 

سو‌جوکت - سوجو کت = در دیوان 
لعات الترک به معنی شراب آمده 
است. قیزیل سوجوک< شراب سرخ 
- شیرین» لیذ 

سوجوماق = ۱-شیرین کاری کردن» ۲- 
نگ: موجوماق 

سوخاق = ۱ کوچه» ین بست؛: ۲- 
توعی آهو (بزرگتر از آهوی معمولی) 
که از شاخ آن دسته کارد و چاقو 
می‌سازند (سوقاغ) 

سوّخماق = فرو کردت. نیاندن؛ چپاندن 
سوّخوش 2 ۱- فحش و ناسزا: ۲-عمل 
تپاندن؛ چپاندن 

سوخوشد ورماق< ۱- زورچپان كردن 
۲-به باد فحش و ناسزا گرفتن 

سوخو شدورولماق< زورچپان شدن 
سۇخولان = نگ: سوخولغان 
سوخولجان- کرم خاکی از تیره 
سوخولغان = 1 قرو رونده» ٣‏ خود 
تیان» پرروه فضول؛ کتجکاو 


۳۷۴ 


سوّخولماق< ۱-فرو رفتن» ۲- چپیدن» 
با پرروئی خود را در جائی تپاندن 
سوّراغ = سراغ خبرگرفتن؛ جستجو 
کردن» دنبال کسی با چیزی گشتن. از 
مصدر (سورماق -سوروشماق) مشتق 
تال 

سوراغلاشماق- سراغ کسی یا چیزی 
راگرفتن» در پی چیزی گشتن 
سوراماقع سراغ و تفتیش کردن 
سوّران< ۱- سراغ گیرنده؛ تفحص 
کننده» سوّال کننده» ۲-مکتده ۳-غریو 
دسته جمعی» هورا کشیدن 

سور توق = مکش مکیدن باولع 
سوّرتوقلاماق مکیدن باولع مکیدن 
سورجوک - سؤرجګ = افسانه شب 


مر 


ار 
سوردورماق- ۱ مکاندن وادار به 
مکیدن کردن ۲ دسنور تفتیش و 
پرسش دادن به کسی از کس دیگر 
(مصدر متعدی) 

سورغوت ١‏ سؤال» پرسش» استفسار 
۲ آلت مکنده مانتد حجامت 
سورغوج- جیقه که بر سر زتند 
(سنگلاخ) 


۷۵ 


سوّرقوداشی< ستگی پهن و هموا رکه 
بر روی آن دارو یا چیز دیگر سایند 
(ستگلاج) 

سۆرما= ۱-مکش ۲-سژال» پرسش 
سورماج = دستگاه مکنده 

سورماق = ۱ سوال کردن پرسیدن 
(کواکب سربنی شب تا سحر بیدار 
اولاندان سور) ۲-مکیدن 

سوروت نگ: سورغو 

سوروجوع ۱-مکنده ۲-سژّال کننده 
سوروش> ۱ سوژال و پرسش: 
استقسار ۲-امر است به سوال کردن 
سوروشماق= سوال کردن؛ پرسیدن 
سوروشولماق< پرسیده شدنه 
استتطاق و استفسار شدن 

سؤروغ = ۱-گمشده را خواندن» جار 
زدن آواز کردن گم شده ۲- سال 
پرسش ۳-چوبی که اطفال هنگام بازی 
به جای مرکب سوار می‌شوند 
سوروغ گونو< روز پرسش» روز 
استتطاق؛ روز قیامت 

سورولماق< ۱-پرسیلده شدلد ۲- 
مکیده شین 

سورومسوزع بی مسئولیت 
سوروملو< مسئول؛ کسیکه باید 
سژالهای مردم را جواب دهد 
سورون- سوال 


سو = 80 = مد 


سۇقاع 


سۆز= پسوند شرطى: السژز = اگر 
باشید - قزیسوز = اگر بگذاربد» اگر 
اجازه دهید 

سۆزارماق = رنگ پربده شدن. پژمرده 
شدن افرده شدن 

سوزالاماق< احساس ضعف كردن 
احساس کسالت و بیماری کردن 
سوسور- به آدم بدسلیقه و نامرتب و 
کسثیف می‌گویند» بی‌مسئولیت؛ 
بی‌خیال» بی‌توجه» بی‌احتباط 
سوسورلوق< بی‌احنیاطی» بی‌توجهی؛ 
بی نظمی» بدسلیقه یودن 

سوغات< نگ: سوّوغات 

سوغان = پباز 

سوغاناق= پیاز کوهی» اگر گوسفند 
بخورد شپرش بوی پیاز می‌دهد - 
پبازچه 

سوّغان سو= نگ: سوغان شورباسی 
سوّغان شورباسی» نوعی شوریا با 
پیازداغ همراء عدس و بدون گوشت 
سوغانلیستی< م زرعه پیاز -محلی در 
لیس گرجستان 

سژغون<گاو کرهی -گوزن 

سوقاغ = ۱- نوعی آهو اما بزرگتر از 
آهو از شاخش دسته کارد می‌سازند 
۲ جائیکه آب آن خشک شده چاه 
خشکیده کوچه تنگ (سنگلاخ) 


سوقور 


سۆقور= در ستگلاخ به معانی زیر 
آمده است: ۱-اردک نر (یاشیل باش 
سونا) ۲-کوری را گوبند که آب حدقه 
او پرطرف شده چشمش به مفاک 
افتاده باشد ۳ چاه خشکیده را تأمند و 
با قاف مشلّد (سوققور) اسب و دواب 
مغلوک و ناتوان را گویند در آذربایجان 
چنین اسبی را لوققور می‌گوبند 

سوّقوم- دوابی که برای اکل آترا ذبح 


سوققو= هاون چوبی بزرگ (سنگلاخ) 
-دییک 


سو کاک = به زبان ترکیه یعنی کوچه 
سؤل= چپ طرف چپ: سار 
سوّلاخایع چپ دست 

سوّلاغان = پژمرده شدنی» آسیب‌پذیر 
سوّلاقع ۱ چپ دست ۲ استخوان 
کعب چپ دواب. (قاب بازی) 
سوّلان < پژمرده شونده» رنگ بازنده 
سولجوق- پژمرده» انرده 

سولچو< چپی. چپرو. طرفدار چپ 
مخالف راست رو 

سولداش - سولدوش< همراه داماد 
که در طرف چپ او قرار می‌گبرد؛ 
طرف راستی را ساغدیش - (ساغداش) 
می‌گویند در اینجا بخاطر مصوت (و) 
داش به دوش تبدیل شده است 


۳۷۶ 


سولد! دوران< آنکه در سمت چپ 
ایستاده است 

سولدوران > پژمرده کننده 
سۆلدورماق= پزمرده کردن» باعث 
پزمردگی شدن 

سولغون< پژمرده» بی‌رنگ و روا 
بی طراوت» پربشان» افسرده؛ بیمار 
سولفونلوق- پزمردگی» پریشانی؛ 
انسردگی: بیماری 

سوّلماز- همیشه باطراوت (صفت 
مشبهه) 

سۆلماق = نگ: سوّلوخماق 
سولوخماق- پزمرده شدن. طراوت از 
دست دادن 

سوّلوشغوماق< نگ: سولوخماق 
سوّلوغ = پزمرده» پربشان» بی‌طراوت 
سوّمی> نان بتربری را می‌گویند 
سوموران< مکنده» دستگاه مکنده 
سۆمورتداماق - سژرمورتلاماق < 
مکیدن با ولع مکیدن 

سومورجوق پستانک. نوک پستان 
مادر» هر چیز مکیدنی 

سومورغان = مکندی زیادمگنده 
سۆمورماق= مکیدن (سژرماق) هم به 
ی ی 
سوموروجو اي = مکنده دستگاه 
مکنده 


۳۷۷ 


سوموروجولار< مکندگان (جانور) 
مانند زالو 

سوّموروشماق< از چند جهت مکیدن 
مانند بچه‌های وحوش که از پستانهای 
مادرشان می‌مکند 

سوّن- آخرین» پایان؛ انتها 

سونا= ۱-اردک: مرغابی ۲-شمبل 
زیبائیء یاشیل باش سونا = اردک 
سرسبز ترکه زیباتر از جنس ماده است 
سوت بولبوول< نوعی بابل :بابل زیا 
پرنده کوچک آوازخوان 

سونار- تقدیم 

سوّنا قالماق = به آخر ماندن 
سزنالاماق = دقت کردن ملاحظه 
کردن» تحقیق کردن. ایراد گرفنن؛ 
اشکال تراشی کردن: سونالایان 
سوناقالار = هر کس که دقت بیشتری 
به خرج دهد و ایرادگیر باشد عقب 
می‌ماند 

سون اویفو - سوتکی اویغوح خواب 
آخرین؛ خواب مرگ (اؤلوم بوخوسو) 
سونا پثتیرمک» به پایان رساندن کار 
را تمام کردن 

سوفایئتمګ = به پایان رسیدن 
سونایئتیشمگ= به پایان رسیدن» به 
اتمام رسیدن 


سوّن بلشیک = آخرین فرزندې ته تغاری 


سوتوقورا 
سونجاع بعد از بعد از آن 
سوّنجوق< جفتک. لگد انداختن 
چهارپیانباجقت پای عقب 
سونجوق آتسماقع لکد انداختن: 
جفتک انداختن 
سونجوقلاشماق- با یکدیگر جفتک 
بازی کردن. به یکدیگر لگد انداختن 
سونجوقلاماق- جفتک انداختن الاغ 
را گویند که هنگام سوار شدن لکد 
می‌اندازد 
سن حَبر= آخرین خبر 
سوثرا سپس: بعد بعد 
سوّثرا کی = بعدی آنچه که در آخر بود 
سون سوّزع حرف آخره آخرین کلام 
حرف پایانی 
سونسوزع ۱-بی‌انتها ۲-بی‌فرزند» ابتر 
سوّن شکیلجی = پسوند 
سونقورع ۱ نوعی پر نده شکاری که 
شونقار هم می‌گویند. تاتار و لزکبه به 
تاپینا می‌گویند (سنگلاخ) 
سوّنکی< نگ: سونراکی 
سونلو= ۱-ادامه‌دار: دنباله دار» ۲- 
محد ود: معدود» دارای انتها و پایان 
سونوج نتیجه» برآیند (سژنوج) 
سؤنوقورا= (آخرین غوره) - غورهابکه 
با خوشه‌های کوچک بعد از چیده 


سونجا 


شدن انگور بر شاخه‌های تاک ظاهر 
می‌شود (زبنکبرته - فوراباشی) نیز 
گفته می‌شود 

سوّنجا بعد از ای دنبال ای عقبش؛ 
بعداً 

سولوچ= نتېجه 

سونونجو ای = آخر» آخرین 

سوّن یوخو- خراب آخرین؛ مرگ 
سوّو- ۱ عمل تیز کردن: ینچاق 
سوولاماق = چساقونیزکردن؛ ۲ 
مترادف است با سوز: سۇز سوو = 
خبر و آگاهی ۳-فعل امر است برای 
تمام کردن: سوو قورتارسین = تمامش 
کن! 

سووخاع صاحب مرده؛ بی‌صاحب 
مانده 

سوخاشماق = نگ: سوواشماق 
سوّورات نگ: سونرا 

سوورولماق = ۱-باد داده شدن 
(خرمن)» ۲-پر باد رفتن 

سوّوغات = هدیه ره‌آورد ارمغان 
سۋوغون = نگ: ساوخون 

سوولاق- آلسی که با آن چاقو تیز 
می‌کنند: چاقو نيزکن (مست) 
سوولاماق- نیز کردن» تیزکردن آلت 
برنده مانند چاقو - شمشیر و امثال آنها 
سوّولایان< چاقو تیزکننده (اسم فاعل) 


۳۷۸ 


سوّوماق- از سر واکردن. سپری کردن؛ 
گذراندن دقع كردن شرسری عمل 
کردن؛ ماست مالی کردن: باشدان سوودر 
= از سرباز کردن» ماست مالی کردن؛ 
شرشری -برطرف کردن 

سووو تماق- سردکردن: خنک کردن 
(سویوتماق) 

سؤووجو = دادستان (ساووجو) 
سسووورماق< ۱-باد دادن خرمن؛ 
بوجاری کردن غلات و حبوبات ۲. 
برباد کردن په باد دادن ۳ جدا کردن و 
خالص کردن توسط باد ۴-افشاندن 
خرمن يا خاک 

سوّووروجو ای = دستگاه بوجاری 
سسوووروق< ۱ بوجاری» خرمن 
افشانی ۲-گردباد 

سوّووشدورماقع گذرانیدن. سپری 
کردن؛ رد کردن» دفع کردن 
سوووشماق- گذر کردن گذشتن» 
عبور کردن 

سووولماق< تمام شدن, گذشتن. 
برطرف شدن, رفع شدن: هوژوموولدو 
جوّت سووولدو = هو هو تسام شد 
شخم به پایان رسید 

سوی = نسل» نژاد؛ ایل و تبار» اصل و 
نسب: سوی سوبلاماق = شسجره 
گفتن, از تژاد خویش صحبت کردن 


۳۷۹ 


سؤی آد- نام خاتوادگی 
سویان= ۱- غارت کننده لخت کننده 
۲-پوست کننده؛ کسی که بوست 
می‌کند 

سویداش > همنژاد 

سو یدورماق = ۱ دستور پوست کندن 
دادن دیگری ۲-دستور چاپیدن و 
فارت کردن دادن (مصدر متعدی) 
سوی سنویلاماق- نژاد پرستی؛ 
تعریف از نسل و نژاد 

سژیفون- ۱- چباول؛ غارت؛ راهزنی 
۲_در سنگلاخ به معنی گوزن آمده 
است اعم از ئر و ماده 

سژیغونچو /ی = چپاولگر» غارت‌گر. 
راهزن 

سویفونچولوق- غارنگری: راهزنی؛ 
چپاولگری 

سویفوندان چیخماق- همه چیز را به 
یغما و چپاول دادن -پس از غارت رها 
شدن 

سوّی قیردی- نزاد کشی (سوی قیرماق) 
سوّیماق = ۱-لخت کردن» غارت کردن 
۲-یوست کندن: دری سین سویدولار 
= پوستش را کندند 

سوّیو تماق = نگ: سوووتماق 
سوژیوجوت ۱ لخت کتننده ۲-رفع 
کننده» برطرف کننده» ۳-پوست کن 


سوپوندو تدورماق 


سوّیودوجوع سردکننده -ختک کننده 
(مانند کولر) 

سۆ پورقاماق< احسان و بخشش کردن 
(سنگلاخ) 

س‌یورغان - احسان دانسمی 
(سنگللاخ)» همیشه احسان دهنده 
سوّیوق< ۱سرد سرما ۲-بی‌اعتناه 
حالت سردی و بی توجهی و بی‌تفاوتی 
سوّیوق د گمه= سرماخوردگی گریپ 
سوّیوق قانلی = خونسرده بی‌تفاوت 
و لوق هدفه ا 
بی توجهی: ۲-حالتی که بر اثر خوردن 
غذاهای اسپددار به‌وجود می آید و در 
اصطلاح به آن «سردی» می‌گوبند 
سویولماق< ۱-بوست کنده شدن. از 
پوست درآمدن ۲ لخت کرده شدن 
توسط راهزنها 

شوت زک 
کسبکه همه چپزش را به پغما داده 
باشد, همه چیز را به غارت و چپاول 
داده 

سوّیولو پوست کنده 

سوّیوماق< سرد شدن» خنک شدن - 
دلسرد شدن 

سویوندو تدورماق< دستور دادن به 
کسی برای کندن لباس دیگری (مصدر 
متعدی امری) 


سوّیوندورماق سۆ= 80 = ش fA:‏ 


سوّیوندورماق- لباس کسی را از تنش سوّیونوقلوع بی‌لباس؛ برهنه: لخت 
درآوردن» برهته كردن (مسصدر شد۵؛ مسفابل گغیبتیگلی = لباس 
متعدی) يوشیده» آراستگی ظاهر 


سسویونماق> برهنه شدن؛ لیاس 


خویش را از تن درآوردن 


۳۸۱ 


سو = ا5 = سو 


سو= ۱ آب ۲ در دیوان لغات الترک 
به معنی لشگر و سپاه آمده است ۳ 
شباهت 

سو آ تماق آب انداختن» آب انداختن 
پشٽ سرمسافر 

سوا تی = اسب ابی 

سو آلتی = ۱-زبرآبی؛ زمیتی که به آن 
آب می رسد ۲-زیردریاه قسمت 
تحتانی آب 

سواوّلچّن = ۱-مأمور اندازه گیری آب» 
کنتور آب. ۲-به حشرات آیزی گویند 

سوایتی = سگ آبی 

سوبا= در ستگلاخ به معتی دراز و 
کشیده آمده که در خصوص جهره و 
قامت استعمال می‌شود: سوبایوزلو = 
کشیده‌رو سوبا بؤیلو = کشیده قامت 

سوباشی< ۱-سر آب» سر نهر ۲ 
شحنه و داروغه شهر ۳-رئیس لشگر 

سوبای = مجرد کسیکه متأهل نیست 

سوبایلښق= مجردی» غیرمتأهل: 
سوبایلیق سلطانلیق = مجردی 
پادشاهی است 

سوبولاندیرماسی= آب را گل آلود 
کردن» آشوب راه انداختن 


سویولبولی سوت بلیلی» ظرف 
سفالی کوچک به شکل آفتابه که در 
آن آب می‌ریزند از لوله‌اش فوت 
می‌کنند با حرکت آب در داخل ظرف 
صدای بلبل در می آید 

سوپ= (کلمه روسی) سوپ» آش: 
غذای آبکی 

سوپا خر تر جوان یک‌ساله 

سوپی< شوه رب ین کر 
سوبا غیر از سوبای می‌باشد) 
سوپیشیگی = گربه آبی؛ خوک آبی 
سوتاری- نگ: قابیرغا 

سوج نگ: سرچ 

سوجاق= محل نمناک» زمین خیلی 
مرطوب 

سوجوق= ۱-با سلوق» راحت‌الحلفوم ۲۔ 
نوعی غذا که روده شیرین گرسفند را 
باقیمه و پیاز پرکرده و در روغن بپزند 
سوجوللوتی< ۱-مرغ آبیاته» کاروانک 
مرداب ۲ اصطلاحاً راحت و بدون 
دردسر انجام شدن کار را می‌گویند» 
خیلی آسان و راحت 

سوجیکا ۱- هر چیز شیرین ۲- هی 
شراب (دیوان لغات التراک) 


سوچ 


سوچ« گناء» تقصیر انهام (سوج) 
سوچ کمگت= ۱- آب کشیدن ۲-ورم 
کردن لثه دندان» عفونت کردن زخم» 
۳ آب را وسیله کانال به جای دور 
انتقال دادن» آب را از چاه کشیدن» آب 
را لوله کشی کردن» آب‌رسانی 
سوچلاماق< متهم کردن مقصر 
دانستن 

سوچو ای = آب فروش» سقاء میرآب 
سوچیچگی = آبله مرغان را می‌گوبند 
سوچیله مک آب پاشیدن. پاشیدن 
آب با دست 

سودور> تاول» آب آوردن زبرپوست» 
ورم گردن لثه» ورم 

سودورجسوقع تاول کوچک. تاول 
آبدار 

سورسات- آذوقه مواد لازم برای 
مهمانی» مابحناج خوراکی 

سورغوج = نگ: سورج 

سورقج> عصاره لک برای چسباندن 
دسته شمشیر -لاک (دیوان لغات 
انتراک) 

سوز- پسوند نفی: نگ: سبز (یسوند 
نقی) 

سوس> ساکت؛ ساکت باش امر 
است به سکوت کردن 


سوساتان = آبفروش 


TAY 


سوساق = چمچه» آبگردان» ملعقه که 
محتوای دیگ را با آن بگردانند 
(سنگلاخ) 

سوسالماق= ۱ آب انداختن ۲ تشنه 
شدن 

سوساماق = نگ: سوسوزلاماق 
وو آب پاش 

سوستالماق< سست شدن 

سوسداماق = نگ- سوساماق 
سوسدورماق = ساکت کردن» سکوت 
برقرار کردن (مصدر متعدی) 
سوسدوروجو /ی= ساکت کننده 
سکوت براقرارکتنده 
سوسدورولماق< ساکت شدن کسی 
وسیله کس دیگر (مصدر متعدی 
مفعولی) 

سوسغون= ساأکت خاموش 
سوسماق = ساکت شدن» سکوت 
اختیار کردن 

سوسم = متحیّر حیران 
سوسوز= تشته» عطش» بی آب» ضمتا 
سوز پسوند نفی می‌باشد 

سوسوز تماق > تشه کرد بآب د 
عطشناک نگهداشتن: لا = پیوندیکه 
ام راب فمل ردیل می کد 
سوسوزلاماق = تشنه شدن» بی‌آب 


ماندن 


FAY 


سوسوزلانماق = بی آب ماندن تشنه 
شدن 

سوسوزلوق= بی آبی کم آبی» تشنگی 
سو سۇ ناسی = اصطلاح است: سمبل 
زیبائی -پرنده زیبای برکه‌ها و دربا 
سوقابارجیغی = حبابی که بر روی آب 
ظاهر می‌شود 

سوقامیشی = نی حصیر -نی که از آن 
حصیر می‌بافند 

سولاتدبرماق = امر کردن برای 
آبیاری؛ دستور آبپاشی دادن به کسی: 
خیساندن کی توسط کس دیگر 
(مصدر متعدی امری) 

سولا تماق = ۱-خبس کرد ۲-دستور 
دادن برای آبیاری یا خپساندن (مصدر 
متعدی) 

سولاشماق- نگ: سولانماق 

سولاماق = خیس کردل» آب دادن و 
آبیاری کردن آبپاشی کردن 
سسولاندیسرماق- آبدار کردن» 
خیساندن نرم‌کردن ماده‌ای وسیله 
آب 

سولانماق< ۱ خیس شدن. آبدار 
شدن. ۲-آبیاری شدن ۳-نرم شدن 
سولدوز- نام طایفه‌ای از ترکها و نام 
محلی در آذربایجان 


سولو ای = خیس: آبدار» مرطوب 


سو = لا سو سووات 


سولوق= ۱-تاول, آب زیرتاول پوست 
۲-مکان و محلی‌که آب دارد؛ آبخیز 
سولوقان< شرنج» ترکیبی از جیوه و 
گوگرد که رنگ نارنجی مایل به سرخی 
دارد و در نقاشی مورد استفاده قرار 
می‌گیرد 

سولوقلاماق = تاول زدن. تورم پرست 
که زیر آن آب جمع می‌شود 

سوماح (صومعه) روسئائی در شمال 
غربی شبهر اردبیل که در آنجا 
سومعه‌ای است و زتها بنا بر اعتقادی 
که دارند هرگاه فرزند شیرخوارشان 
گرفتار اسهال و استفراغ می‌شود به آن 
صومعه پُرده پیشانی یا روی دسنهایش 
را به اندازه ته سیگار داغ می‌کنند تا 
فرزندشان از این گرفتاری نجات پیدا 
کند 

سوماق = سماق ‏ چاشنی غذا 
سوماق پالان< ظرف آبکش که 
سوراخ سوراخ است. وسیله‌ای که 
جهت آبکش کردن برنج از شاخه‌های 
نازک می‌بافند که به آن چپی هم گفته 
می‌شود -صافی 

سوو= لشگرء سپاه» جند (دیوان لغات 
الترک) 

سووات = محلی‌که دراب در آنجا سیراب 
می‌شونده محل برداشت آب» آبشخور 


سوواتدیرماق 


سوواقد فرماق دستورکاه گل کردن به 
کس دیگر دادن (مصدر متعدی 
امری) 

سووا تماق = نگ: سوواتدیرماق 
سوواجاق- دریچه تخلیه آب از پند یا سد 
سووار تد رماق< دستور آبیاری دادن» 
زین را توسط کسی آبیاری کردن 
(مصدر متعدی) 

سووارتماق- نگ: سووارتد پرماق 
سووارماق= ۱- آبیاری کردن زمین 
زراعی را آب دادن ۲- چهارپایان را 
آب دادن» سی رآب کردن 
سوواریلماق- آیباری شدن» سیرآب 
شدن توسط کسی (مصدر متعدی) 
سوواشان = ۱- چسبنده آغشته کننده 
۲-بهم چسبیدن همدیگر را محکم 
در آغوش گیرنده» ۳-سماجت کندده 
سوواشد پُرهاق< چسباندن؛ چسبمالی 
کردن» چیزی را به مایم با چسب و 
امتال آن آغشته کردن 

سوواشغان< بسپار چسبنده: بسیار 
آغشته کننده: چسیناک 
سوواشماق= ۱- چسبیدن آفشته 
شدن ۲-به یکدیگر چسبیدن: 


FAY 


همدیگر را محکم در آغوش گرفتن؛ 
۲-سماجت 

سوواشیق < چسبیده, آغشته 
سوواقع کاه گل؛ اندود 

سوواقچی = کاه گل کننده, انی که کار 
کاه گل می‌کند 

سوواماع مالیده شده؛ یکسره مالیده 
شده 

سوواماق ‏ اند ودکردن کاه‌گل کردن 
سووانماق< ۱-کاه‌گل شدن. کاه‌گل 
مالی شدن دیوار پا پشت بام ۲-نگ: 
سوواشماق 

سووایاتان= آبضت چهارپائیکه 
هرگاه آب کم عمق ببیند در آن 
می خوابد 

سووایان = کاه گل کننده (اسم فاعل) 
سویاجاق =گرفتن جلوی آب جاری و 
منحرف کردن آن 

سویوسوتی- لجن روی آب. جل وَرَعْ 
سویوشیرین< خوش آیند» دلچسب» 
خرشگل» خوش قیافهء ملیح 
سویوق= رفیق و شل آبکی (سیییّق) 
سویو پوموشاق= نرم خر لین المریکه 


۳۸۵ 


سے = أ5 سے = $1 


سی = ۱ پسوند ضمیری سوم شخص 
مفرد (یسوند تسبت) در آخر اسم 
می‌آیده اگر آخرین حرف اسم 
صدادار باشد (سی) بر آن اضافه 
می‌شود: آتاسی = پدرش» ننه‌سی = 
مادرش -اگر آخرین حرف اسم ساکن 
باشد(س) حذف شده (ی) می‌آید: 
انوی = خانه‌اش قارداشی = 
برادرش ۲ علامت شرطی: گله‌سی 
= اگر پپاید: مگر بیاید ۔ آلاسی = اگر 
بگیردء مگر بگیرد؛ آبا بگیرد 
سیییر< سیب بثر (زمین سفت) - 
سیبری؛ سرزمین پهناور یخبندان در 
شمال قاره آسیا که جزو خاک روسیه 
است 

سیبه= سفت مقابل شل و نرم: سیبه 
قابیرغا= پهلوی سفت. منظور 
دنده‌هاست 

سیپات تگ: سویا 

سیتال = پررو» سمج» مزاحم» سرتق 
سیتقاماق> زاری کردن التماس و 
اظهار عجز کردن. تضرع ‏ اقراط در 
گریه کردن 

سیجاق <گرم گرماء داغ» دمای بالا 


سیجیم = به طنابی می‌گویند که از موی 
بز بافته می‌شود 

سیجیرلمه - پشت سرهم متوالی؛ 
مطوّ» طول و تفصیل؛ شعر بلند و 
پشت سرهم (بحر طویل) 

سیچان = موش 

سیچان او تو=گیاهی است داروئی» به 
عریی سم القار و به فارسی شک 
می‌گویند 

سیچان اژخو ای = تبر جوجه تیغی 
سیچان ایلی= سال موش به تقریم 
ترکها 

سیجانجیل = پرنده‌ایست درنده که 
موش و گنجشک شکار می‌کند به 
فارسی ورکاک و شیر گنجشک و 
کرکس نامند (ستگلاخ) 

سیچرا تماق = جهاندن. پراندن 
سیْچراماق = جهیدن؛ پربدن (پربدن جرقه) 
سیچراق< ۱- جهش پرش ۲- شراره 


آتش» آخگره جر قه 
سیجوه‌مک = نگ: سیّچراماق 


سیچغان = نگ: سیچان 
سیچمکت- ۱ غاثط: ۲. عمل خاثط را 


انجام دادل؛ ريدن 


۳ سیخ او سم زگ ۴۸۶ 


سیچوّوول< نگ: میشووول 

سیخ = ۱-تنگ هم فشرده و متراکم ۲- 
امر است برای فشار دادن و تنگ کردن 
سیخاج = گیره» منگنه؛ فشاردهنده (ایزار) 
سیخلیّق- تراکم» فشردگی: نوی هم 
بودن 

سیخما- ۱- فشردگی» تنگی ۲ افشره 
۳ مضیقه فشار 

سیخما بؤغما= تحت فشار گذاشتن» 
سختگیری کردل؛ در مضیفه و 
تنگنا گذاشتن» تهدید کردن 

سی خماسو= یکپارچه آب» خیس 
خالی»ء چلاندنی 

سیخماق< ۱ فشار دادن» فشردن» ۲ 
چلاندن ۳ دواتدن» تاختن» دنبال 
کردن: اؤنون دالیجا آنی سیخدیم = به 
دنبال او اسب را تاختم 

سیخناشد ی رماق= ۱ تنگ هم قرار 
دادن» چیزی را با فشار و زور در جائی 
قرار دادن ۲ در تتگنا و مضبقه 
گذاشتن: تحت فشار قراردادد؛ مجبور 
کردن 

سیسخناشماق< ۱ تنگ هم رفتن ۲- 
همدیگر را نشار دادن و ازدحام 
بوجود آوردن 

سیخناق = تنگ تنگی جاء محل تنگ 
سیخناماق< نگ: سیخداشدپرماق 


موم 


سبخیجی = ۱ قشار دهنده پرس. 
گیره و متگته ۲ دلعتگ کتنده 

سبخیّش = ۱- فشارء مضیقه تتگی ۲- 
ظرفیت؛ تحمل 

سب خیشد پرماق< ۱ فشار دادن 
چلاندن ۲-تسحت فشار گذاشتن؛ 
عرصه را بر کسی تنگ کردن: تهدید 
کردن -محاصره کردن 

اة نگ: سیخاشماق 
سیخیق = فشرده شده. ننگ شده» 
جسمیکه بر اثر فشار جمع شده باشده 
تحت فشار مانده 

سیخیلماق< ۱- فشرده شدنء چلانده 
شدن» ۲-خجالت کشیدن. در رودربابستی 
گیر کردن ۳- در گوشه‌ای غنودن, پناه 
بردن به کسی یا جائی؛ ۴ تحت فشار 
گذاشته شدن 

سیخیمع به اندازه ظرفیت کف دست 


مشت کرده 


ود نے 


سیخینتی < ۱ مضیقه و تنگدستی» 
فشارء تنگنا ۲۔ تحمل فشار» خجالت؛ 
اضطرات دلتنگی ۳-افشرده 
سیخینماق- پناه بردن, پناهنده شدنء 
غنودن: مأمن یافتن (سیِغیَنماق) 

سید یک نگ: سودوگ 

سید یک تورشوسو= اسید اوریک 
سیدیگ جوهری2 اوره 


FAV‏ سب - [5 سر - 5 سیریتداماق 


سیرا= ردیف» صف: کنار هم» پشت 
سر هم متوالی؛ پی در پی: دوره 
نوبت (سیره) 

سیراچا= خنازیر 

سیرالاماق= در صف کردل» پشت 
سرهم قراردادن با نظم ردیف کردن 
سیرالاتماق- در صف قرار گرفتن؛ به 
ترتیب قرار گرفتن» ردیف ایستادن 
سیراماق = سرائبدن» خواندن پرنده 
سیمرت> پشت بدن» پشت شانه‌ها؛ 
دوش و شاته» پشت بالائنه 

سیر تاق< اتراک روم بالاپوش را نامند 
(سنگلاخ) در آذربایجان قدیمها 
آرخالیّق می‌گفتند که همان بالاپوش 
است. نمدی است در زبرزین اسب 
می‌گذارند و یا جای زبرانداز استفاده 
سیوتلان = جانوری شییه کفتار که از 
دو جنس بهم می‌رستد و کفتار را هم 
می‌گوبند (ستکلاخ) 

سیر تیق = پرروء سمج: سرتق» گسناخء 
مصره یکدنده» لجوج 

سیر تهلد ه‌مکک< به خود لرزیدن. از 
شدت سرما لرزیدن 

سیوتیلماق = پررو شدد پرده دریده شدلن 
سیرخو= ۱ منظم و مرتب» تمیز و نظیف 
۲-خوش پوش» ۴-مزدب و فهمیده 


سیر سرا بخ زده» برفک زدن بخار آب؛ 
شبنم پخ زده بر روی شاخه‌های درخت 
سیرغا=گوشواره 

البق درت گوش که محل تصب 
گوشواره است 

سیرغا تره‌سی ‏ گیاهی است با سافه‌های 
نازک و توخالی» مصرف داروئی دارد؛ 
ساقه‌های آنرا دخترکان ریزریز می‌بُرند از 
نخ می‌گذرانند و گوشواره می‌سازند: گل 
آن به شکل قاصدک است 

سیّرغاق- شبتم و ترشحات ابربخ زده 
(سیر سیرا -قیرۇ) 

سیرداش> همراز 

سیرکان< بوته‌ای با گل زرد 

سیرکه = ۱-سرکه آب انگور ترشیده 
۲-تخم شپشن و آن دانه‌های خیلی ریز 
است که به انتهای موی سر می چسبند 
(رشک)؛ در ستنگلاخ به معنی بز 
کوهی نبز آمده است 

سیوّم< ردیف -سیرم سیرم دوزولمگ 
= ردیف ردیف شدن 

سیره< نگ: سیّرا 

سیر تد اماق = ۱-کوک زدن مانند کوک 
لحاف» درشت دوزی کردن ۲-جنسی 
نامرغوب را به كسى فروختن 
(اتداختن)» به فیمت گران فروختن و 
قالب کردن (سیریتلاماق) 


میم مه 


سیریتدیرماق سی = ا8 س = 81 FAR‏ 


سیریتد یرماقع کوک زدن به دستور 
کسی مانند سفارش دوختن لحاف يه 
لحاف دوزء دستور بخیه يا کوک زدن 
به کسی دادن (مصدر متعدی) 

سیر تلاماقع نگ: سیریتداماق 
سیریتماق< نگ: سیربتدیرماق 
سیریقعکوک لباس؛ بخه. کوک زدن؛ 
درشت دوزی (نگنده هم می‌گوبند) 
سیر بق کنجمکد = بسخه زدن. کوک 
زدن» درشت دوختن مانند لحاف 
دوختن ۲ فشار آوردن» تحت فشار 
گذاشتن تنبیه کردن» اذیت کردن» 
عذاب دادن 

سرب قلی- دارای دوخت درشت. 
کوک دار: سیربقلی پالتار = لباسی که 
بین آستر و روبه آن لایه گذاشته و 
سطح آنرا به شکل لوزی یا مربع 
درشت‌دوزی می‌کنند 

سیر یماقنگ: سیریتداماق 
سیرینجاق- جای بلتد لغرنده که 
اطفال در آن نشسته به پائین می آیند - 
سرسره 

سیر بنسیمگ = ماسیدن, کیک زدن» 
غذائی‌که مانده تلخ و بدبو شده است 
سیرینماقع کوک زده شدن: بخیه زده 
شدن 


سیز - سیزح ۱-پسوند نفی است: 


آدامسیّز = بی‌کس ۔ جانسیز = ضعیف 
و بی‌جان» ۲-پسوند فعلی برای دوم 
شخص جمع: الیب سیز = گرفته‌اید - 
انا رف سید برگشت داده‌اید» 
برگردانده‌اید؛ ۳ ضمیر دوم شخص 
جمع: سیز = شما -وفتی پسوند نفی 
(سیز) با ضمیر دوم شخص جمع 
می‌آید: سیز = شما + سیز = بدون 
شما (سیزسیز) - سوز: گویولسوز = 
بی‌میل 

سیزاغان = جوش ربز جرشیکه در 
پوست بدن ظاهر می‌ شود و اگر دست 
به آن بخورد می سوزد 

سيزاق= ۱-سوز سرماء سوز باد 
خفیف سرد ۲ جوش پوست بدن 
سیزاناق< نگ: سیّراغان 

سیزجه = به نظر شماء به عقیده شماء 
به قدر و اتدازه شما 

سیزدن= از شما (دّن = از) 

سیزده = ۱ شما هم ۲-نزد شما 


جریان ظریف آب. مربه ضعیف 
سیزقا نگ: سیزغین 

سیزلاماق> ۱ ناله و آه و زاری كردن 
گربه و مویه کردن: ۲-سوزش داشتن؛ 


سوزش کردد زخم 


S1= SÎ = نب‎ ۳۸۹ 


ما تشت» ترشح 
سیزماق< ۱- ترشح و تراوش کردن: 
چکه کردن» تشت کردن؛ ۲-سوزش با 
خارش زخم 

سیزه = برای شما؛ به شماء به خانه شما 
سیزی = شما راء خانه شما را 

سیزین = مال شما 

سیز یلتیی- ۱-ناله, آه و زاری» مويه ۲- 
سوزش 

سیزیلداماق< نگ: سیزلاماق 
سیزینتی< رشحه» تراوشی که از 
جائی بیرود می‌زند 

سیس> علامت سکوت. ساکت؛ آرام 
سپس دومان = مه غلبظ ساکن 
سیسقاح ضعيف» لاغره ربز: سیسفا 
پاغیش = باران خفیف ریز 
سیسقالماق = ضعیف‌تر شدن. لاغرتر 
شدن -ریز و خفیف‌تر شدن 

سیسی = جبرجیرک 

سیغار= می‌گتجد جا می شود -مایش - 
ماساڙ 

سیغال< ۱ مالش» ماساژ ۲- توازش 
موی کسی با دست 

سس غاللاماق- ۱ مالش دادن ۲ 
توازش کردن موی کسی با دست» 
دست نوازش بر سر کسی کشیدن 


سیفیر قوير وغو ی 
تفا ت رماق = گنجاندن: جادادن 
جاسازی کردن 

سیغراق = ۱-عیش؛ عشرت باده ۲- 
کوزه لوله‌داره پیاله و قدح 
سسسخغماز» ۱ نمی‌گنجد: ۲- 
گنجایش ‌ناپذیر (صفت مشبهه) 
سیغماق< ۱ گنجیدن, جا گرفتن ۲- 
پناه بردت» پتاهنده شدت» امین بیدا 
کردن 

سیغناق- پناهگام محل آمن: مأمن 


سیغیی = گنجایش 
سیغیت» گریهء بکاه (سیتقاماق) 


سیغیر < گاواخته گاو ماده تازا 
سیغیرآتی =گوشت گار 
سیفیرچین< سار: پرنده‌ای که از 
گتجشک بزرگتر است: گاوالی باغیّن 
یوخدور بیله سن سیغفیرچین نئجه 
قوشدور = باغ آلوتداری تا بدانی سار 
چگونه پرنده‌ای است» این پرنده 
دشمن ملخ نیز هست (سیْغیرجیّق - 
سیغیرقوشو) 

سیغیردیلی = گیاهی است که آنرا به 
فارسی گار زبان و به عربی لسان الثور 
می‌نامند (فیرمیزی سیغیردیلی = گاو 
زبان قرمز = هوه چوبه توعی گاوزبان) 
سیغیرقوشو ای< نگ: سیغیرچین 
سیسغیرقو یروغو ای = گیاهی است 


جرا 


۳۹۰ 581 سی = أ سپ‎ E 


شیردار برگش به زمین مفروش و 
ساقش زیاد بر زرعی و کش رر داشت 
و آنرا به لسان الطب «ماهیز هرج» و به 
عربی سم التمک گوبند» چون آنرا 
کوبیده و در آب اندازند ماهی بی حش 
شده روی آب آمسده می‌میرد 
(ستگلاخ) 
سیسغیٔش= ۱- ظرفیت گنجایش» ۲- 
فعل امر است برای گنجیدن (گنجیده 
شو -جایگیر) 
شفیشدیرماق< ۱- تحمل کردن 
۲-گنجاندن 
سیغیّشماقع گنجیدن. جاگرفتن» برای 
خود جا باز کردت» جا گرفتن چیزی در 
چائی 
سیم = گنجایش» ظرفیت 
سیْغیْن < ۱-امر است به جاگرفتن و 
پتاه بردن و گتجیدن. ۲-گاو کوهی؛ ۳- 
ظرفیت گنجایش 
سیِغیناجاق = جائی برای پناه گرفتن 
یُفیْنجات جصن و حصار کوچک و 
موضعی که در آن پناه می‌گیرند» محل 
سیغینجاق = نگ: سیغیُنجا 
سیغیندیرماق< پناه دادن ملتجی 
ساختن» زیربال و پر کسی راگرفتن 
سیغینماق= ۱ پناه بردت پناه آوردن» 


دخیل و ملتجی شدن» ۲ گنجیدن و 
جاگرفتن 

سیفته = ۱-اولین دشت روز (کاسبی)؛ 
۲-اولین برخورد در ال صبح با کسی 
سیقور تا بیمه 

سیک = آلت رجلیّت 

سیکیل< نگ: زیگیل 

سیلد یرگ = دستور زدودن و پاک 
کردن را به کسی دادن (مصدر متعدی) 
سید ریم = صخری سنگ یکپارچه 
صخره‌ای 

سیل سوّپور< نظافت. رَفت و روب» 
جار و کردن؛ گردگیری کردن 

سلکه مک = دستور تکان دادن برای 
گردگیری به کسی تا لباس یا فرش و 
امثال آنها را بتکاند 

سیلکمک ‏ تکان دادن فرش و لباس 
برای گردگیری و نظافت 

سیلکه لنمکك- ۱ خود را تکان دادن 
خویش تکانی» تکان خوردن چیزی با 
کسی» ۲-تکان داده شدن 

سیلکه له مک = تکان دادن تکانیدن 
اعم از پارچه و لباس و فرش اکس 
دیگر را -لرزاندن 

تا د گرد ازز که با رت 
و راه رفتن تکان می خورد 


۹ سے = اسي = S1‏ سیلاق 


سسیبلکینمک = خود را نکان دادن 
خویش تکانی جهت پاک کردن گرد و 


سیلگی= وسیله‌ای برای پاک کردن 
مانتد کرباس پارچه کهنه و هر 
وسیله‌ای ماتند آن 

سیله = ظرف پرشده از غیرمایم» 
سرصاف؛ ظرفیکه با ماده غیرمایع پر 
شده و برای صاف شدن بر سر آن 
دست می‌کشند تا مسحتوای آن از لبه 
بالاتر تباشد 

سیلله = نگ: شیلله 

سیللی = سیلی» با کف دست به‌صورت 
کسی ضربه‌زدن: (شیلله» شیللی) 
سیلمگګک= یاک کردن؛ زدودن» تمیز 
کردن سطح صاف مانند شیشه بنجره 
پا روی میز با پارچه, دستمال کشیدن 
و تمیز کردن 

سیلیان< سوز و سرما 

زداینده» پاک کن 

سپلیکك = تمیز شده پاک شده 
دستمال کشیده شده» زدوده شده 
سیلینمگ = تمیز شدن پاک شدن, 


a: 


دستمال کشیده شدن 


سیم= ۱ عفونت ۲-ماهی؛ بوی 
ماهی؛ ۳-سیم. مفتول 

سیماوار < سماور (کلمۀ روسی) 
سیمسیر مگ = فربه شدن 

سیمله مک = عفونت کردن 

سیموّایبی - بری ید بوی گندیده 
هدک ول 

سیمیج = یسمج؛ پررز 

سین = پسوند ضمیر غخایب مانند: 
اوزگه سین = دیگری -فعل متصل 
ما ۹ 

سینات ۱-بسوند حالت و مالکیّت: 
اوباسینا = به دیارش -دعاسینا ‏ به 
دعایش -وفتی حرف آخ ر کلمه ساکن 
باشد(س) حذف می‌شود: اوزباشیٌنا 
= خودسرانه -دادیناچاتدی ‏ به 
دادش رسید» ۲-فعل امر است برای 
آزمایش کردن (امتحان کن) 
سیناقدیرماق< کسی را توسط دیگری 
مورد آزمابش قرار دادن (مصدر متعدی) 
سیناتماق< نگ: ساد ماق 
سیّناخت = امتحان, آزمایض» (سیتاق) 
سیناخت آتماق= امتحان کردن کسی 
را مورد آزمایش قرار دادن 

سینار< شکننده» شکستنی 

سياق = سنجش (سیناخت) مخال: 


5 


ناما سے = 5 سر S1‏ ۳۹۲ 


سیناماع نگ: سیّناخت 

سیناماقی امتحان کردت» مورد ستجش 
و آزمایش قرار دادن 

سیسنانماق> امتحان شدن» مورد 
سنجش فرار گرفتن 

سینان = ۱- سپتان (فوجاسینان) پسر 
عبدالمتان متولد ۱۴۸۹ میلادی 
متوفی در ۱۵۸۸ میلادی استانبول - 
معمار و مهندس ساختمان ترک در 
دوران سلطان مسلیمان خدمات 
ارزنده‌ای در زمینه تشکیلات لشکری 
کرده است و به کشورهای زیادی 
مسافرت کرد (اروبا - آفریقا ۔ آسیا) 
سسرمهندس و مممارباشی ۸-۱۵۳۹ 
برگزیده شد در تاریخ معماری از 
پرکارترین معماران بوده است و بیش از 
۰ بنای تاریخی از وی به یادگار مانده 
است به معمار دنا و سرمهندس دوران 
نامیده شد. در استانبول (شاهزاده ۱۵۴۸ - 
م و سلیمانبه ۱۵۵۰-۵۷ -م) و دهها بنای 
معروف از او بجای مانده است: مساجد 
متعدد از آن جمله مسجد معروف بایزید و 
حمامهای متعدد و جامعه (دانشکده)های 
مسختلف بناکرده است سقبره‌اش در 
استانبرل است که قبل از وفات با اجازء؛ 
سلطان سلیمان خودش ساخته برد ۲ 


سنان؛ نیزه» سرنیزه 


سینان<- شکننده آتچکه می‌شکند 
(اسم مفعول) -سیتدیران = اسم فاعل 
سینانیلماق< نگ: سیتانماق 

سینا بجی = امتحان کننده 

سیند ران = شکننده 

سند بر تماق = دستور شکستن دادن 
چیزی به کسی» شکانندن (مصدر 


متعدی) 
سیند پرمات شکستنی که شکسته شده 
است -انکسار 


سیندیُوماق< شکستن 

سیند رکه گوارا کردن» هضم کردن 
ذا 

سوت مخ انی ]شوه اند 
چیزی را می شکند 

سیند یویْلماق< ۱- شکسته شدن به 
دست کسی» ۲-تحقیر شدن 

سینسین <گوارا باده نوش جان 

سینگی -گواره لیذ 

سینگیر< عصب. پی (سینیر) 
سینگیرلنمک- پی کرده شدنه قطع 
عصب» عصبانی شدن 

سینماء ۱ شکستگی: اتکسار» ۲ 
زل 

سی نماز= ۱ نشکن» ناشکستتی» 
شکست‌ناپذیر ۲- غیرفابل تنژل 
(صفت مشبهه) 


۳۹۳ سی کا ع 31 محیر 


سینماق< ۱ شکستن چیزی را گویند: 
آغاج سیٌندی = چوب شکست - 
فلوم سیندی = بازويم شکست. ۲- 
دلگیر شدن: دلشکسته شدن 
سینمگ- به دل نشستن, گوارا شدن: 
جانا سیتر = گورا برای جان -دلچسب 
سیثه = ۱-سینه ۲-پسوند حالت: بثله 
سینه= اینطوری ۳ پسوند مالکیت: 
کولگه سینه = به سایه‌اش (وقنی آخر 
کلمه حرف ساکن باشد (س) حذف 
می‌شود: ائوینه = به خاته‌اش د نگ 
ا 

سینه گرمگه < سیه سپر کردن: در 
مقابل خطر ایستادن نگ: گرگ 
سینه گیرح سینه تنگی؛ کسی که آسم 
دارد. کیکه مشکل تنفسی دارد 
سینه ډډرماق = سینه زنی 

سینی = ۱-سینی؛ ظرفی نخت بزرگتر 
از دیس جهت چیدن میوه و آوردن 
استکان چای پا لبوان شربت استفاده 
می‌شود ۲-یسوند ضمیر غایب: 
اک سینی د دیگری را: بیگانه ا 
نلچه سیتی = چند تا را -بیری سینی = 
یکی راء کسی را -مثال: عزبزیم سینی 
سیتی - دولدوروثرسبتی سینی - من 
سنه گوزنیکمیشم - نثیلیرم اژزگه سیتی 


= عزیزم سینی سینی -پرکن ببار سبتی 


سینی -من که به لو چشم دوخته‌ام - 
چکار دارم با دیگری 

سبلیخد ترماق- ۱ لاغر کردن» باعث 
لاغری کسی شدنء ۲- پریشان كردن 
باعث پریشاتی شدن (مصدر متعدی) 
سیُنیخماق» ۱ لاغر شدنء شکسته 
شدن ۲-پریشان شدن. ناتوان شدن 
یت A U‏ 
سینیرلنمک- عصباتی شدن 

سینیز - سینیز= نگ: قسمت دوم سیز 
سینیق = ۱-شکسحه شکسته شده ۲- 


شدن» ۲-شکسته درآمدن 

سیق سالخاق = شکسته ولق» 
درب و داغون کج وکوله 

سینیق قؤشون= لشکر شکست خورده 
سیوان< چادر» سایه بان اپوان؛ 
جلوخان 

سیویرقال< ۱-نوازش ۲-معاش 
سوق = شل رقیق: آبکی؛ کم ملاط - 
(سیییق) 

سییر= ۱-بتد زانوهای اتسان از پشت» 
بند پاهای عقب چهارپایان: کافنار 


سییر تمه سے = أ8 س = S1‏ 4۴ 


سییر = حالت بند زانوها (انسان) با 
بند پاهای عقب چهارپابان موفع راه 
رفتن که باهم استکاک دارند این عمل 
به کفتار منسوب است ۲-امر است به 
ته لیس کردن: ته کاسه را با انگشت 
جمع کردن 

سییر تمه < نگ: سییر مه 
سییرقوبروغو ای تدگیاهی است با 
برگهای پُرشییه به گوش گوسفند و 
کمی بزرگتر که هرچه بیشتر رشد 
می‌کند پرپشت‌تر می‌شود گل می‌دهد 
و زنبورها برای جذب شیره روی آن 
تجمع می‌کنند 

سییرتگګ = ۱-ته لیس کردن ظرف با 
انگشت. ۲ خراشیدن 

سیرمه- ۱ کشیده شده؛ ورسالیده» 
برهنه» آخته سییرمه قبلْنج = شمشیر 
آخته» سبیرمه شالوار = شلوار پاچه 
بالا زده ۲-لیسیده شده توسط 
انگشتان (ظرف غذ!) 

سییرمگ< ۱-از نیام کشیده شدها 


آختن؛ آستین يا پاچه شلوار را بالا 
زدن» ۲-ته بشقاب را با انگتست تمیز 
کردن: ۳ خراشیدن» خراشیده شدن 
پوست. زخم سطحی که در پوست 
ایجاد می‌شود 

سییر یلگ = ۱ لیسیده شدن ۳ آخنه 
و برهنه شدنء ۲ خراش سطحی 
برداشتن پوست. ۳ آماده شدن برای 
انجام کاری (اصطلاح) - ۴-ته مانده 
غذا از ته ظرف با انگشت تمیز شدن 

سییریم = ته لیس آنچه وسیله انگشت 
از ظرف جمع شده است 

سییرینتی = نگ: سبیریم 

سییه < ۲ پونزاه پونزا = سل من -چارک 
۴ پونزا من ۴ چارک 

سییه سییه- محتاطانه» آهسته آهسته 

سیییّق < نگ: سیویّق 

سیییک = ۱- بوکشیدن و بواشکی 
وارد جائی شسدن: ۲-محتاطانه و 


مزورانه جستجو کردن 


۳۹۵ 


ش = حرف (ش) با قرار گرفتن در آخر 
فعل امر اثرا تبدیل به اسم مصدر 
می‌کند: بثریش = رفتار رفتن (یثری + 
ش = یثریش)؛ اگر آخر فعل امر حرف 
ساکن باشد به فراخور صداهای فعل 
صدائی قبل از (ش) به آن فعل افزوده 
می‌ شود مانند: گلیش = طرزآمدن؛ 
آسدن (گل + ی +ش عگلیش) - 
گولش = خنده: تبشم» طرز خنده 
(گوّل + و + ش = گولزش). آخر فعل 
گل = بیاوگوّل = بخند ساکن هستند و 
در فعل اوّل صدای (ی) و در آخر فعل 
دوم صدای (و) افزوده شده و (ش) در 
آخر قرار گرفته است همچنین: 
آختارنش (آخستار + رز +ش = 
آختاریش بعنی جستجو) 

شابات مخفف شاباجی 

شاباجی= به خواهر بزرگتر می‌گویند 
(مخفف شاءباجی) 

شاباش = پولیکه در عروسی مدعوین 
به عروس یا کسانی‌که به رقص و 
پایکوبی و رامشگری مشغول هستند 
می‌پردازند 

شابالیت > میوه» شاه‌بلرط 


1 


ی 


شابالید = نگ: شابالیت 
شابگیم -شابییم < نام زن -شا + بگیم؛ - 
بگیم مژنت بگ است (شاء بگیم) 
شاپات = ضربه‌ایکه با کف دست 
به کسی با چیزی زنند 

شاپاتلاما ۱-کتک: کتک زدن با کف 
دست؛ کوییدن با کف دستهاء ۲-اشاره 
است به انجام کاری که بکوب انجام 
می شود شلاقی کار کردن» بزن برو ار 


کف دو دست 

شاپالاق = نگ: شاپات 

شایها- ۱- نسوسری» ضربه با کف 
دست» ۲ فلي شلوول: ۳ شقه 
گوشت را نیز گوبند 

شا پباشاپ = صدایی که هنگام آب بازی 
از اب در می‌ابد 

شاپبالاماق شقه کردن 

شاپیبلتی = صدای شاپ شاب 
شاپکات (کله روسی) کلاه کپی ر 
هم می‌گویند) 

شاتوع نردبان را گویتد 

شاقیر < شاطر نانوا نانیز 


عمجم ۱ 


شاپاتلاماقع کتک زدن یا کویدن باهو 


لجع 


شاتیری چاریق 


شاتبری چاریقع نوعی چاروق تزیین 
شده که نسبت به چارقهای معمولی 
شکیلتر و مرغوبتر و گرانتر است در 
می‌کردند 

-۲ بی‌رو دربایستی؛‎ EE 
شی ورق» سخت و راست» ۳ب شاخه‎ 
شاخا= ۱-نگ: شاخشاخا» ۲-در ترکیه‎ 
(ک) گفته می‌شود زیرا آنها (خ) ندارند‎ 
شاختا - شاخداع سرما و برودت.‎ 
سرمای زیر صفر‎ 

شاخ دورماق< شق ورق ایستادن 
راست ایستادن 

تفنگ دادن ۲-تاباندن -ایجاد آذرخش 
قربان دستجات مختلف بعد از غروب 
می‌روند بدینگونه که مردها بازو به 
بازو با در دست داشتن چوب پاها را 
بر زمین کوبیده و می‌گوبند: شاخستی؛ 
دسته دیگر جواب می دهد وا خیم 
گویا در اصل (شاه حسین - واحسین) 
بوده است که در بروز فاجعه نیز با 
فریاد و ضجّه می‌گویند 


۳۹۶ 


شاخشاخات شایعه درست کردن» شاخ 
و برگ دادن به مسئله کوچک. هزل 
استهزاء 

شاخماق = تابیدن مستفیم؛ برق زدن 
ماتند رعد و برق» پرتوافشاندن 
شاخیجی< رک گو ۲ مستفیم 
تابنده 

شاخیماق- نگ: شاخماق 

شاخی ووران = محکم زننده: صاقف 
زتنده 

شاد شاد خوشحال, شنگول 
شادارا= رند هر پارچه و بافته‌ایکه 
تاروبود آن سل و درشت باشد 
(سوراخ سوراخ) 

شاد لىق = شادی» شادماتی 

شار پیلتی = صدای افتادن چیزی 
ستگین در آب 

اریت ر ی سر و 
شاریلتی = صدای ریختن آب زیاد 
شاریلداتسماق< آب زیادی را دفعتا 
ربختن 

شاریلداماق صدای ربخه شدن 
انبوه آب -صدای آیشار 

شاشان = ۱-متعجب: تعجب کننده؛ ۲- 
مضطرب 

شاشقین = ۱- مضطرب. تگران» ۲- 


متعجب. مات مبهوت. گیج 


لزی 


شاشماق = ۱ م حرف شدلن» ۲- 
مضطرب شدد. نگران شدن» ۲ 
متعجب شدن ۴-گیج شدن مات و 
مبهوت شدن 

شاشی = آحوّل؛ کج چشم؛ لوچ 

شاشیر تماح تگ: شاشیرما 
شساشیسرد سجی = متعجب کتنده» 
غیرمنتظره؛ مضطرب کننده 

شاشیرما= ۱-اضطراب؛ سردرگمی» ۲- 
شاشیرماق = ۱ مضطرب کردن» نگران 
ساختن؛ ۲-منحرف ساختن؛ به اشتیاه 
انداختن» متعجب کردن 

شاف شیاف 


شافاق = رنگ شفق -نور -افق براق و 


شقاف 

شافاقلی = نورانی؛ براق دارای 
شافتالی = نگ: شفتلی 

شاقاق = چانه 


بریده شده است. نصف لاشه گاو با 
گوسفند (شاقًا) و... 

شاققاشاق = صدای متوالی ترکش و 
انقجار 

شاققالاماق = شقّه کردن» نصف کردن 


شاققالی = چهارشانه» ننومند 


شال ساللاماق 


شاققائاق = صدای تهقهه و خنده‌های بلند 
شاققیلتی = ۱-صدای شکستن درخت 
و ماتند آن؛ ۲-صدای خنده بلند؛ 
نهقهه ۲-صدای بهم خوردن دو چیز 
(شترق) 

شاققیلداق<گال. پشگل بهم چسییده 
گوسفند در اطراف دنبه که موقع 
دویدن گوسفند سفت شده‌های آن 
بهم می‌خورند و صدا می‌دهند په 
فارسی سنگل میش گویند 

شاققیلد اماق = صدا دادن مانند صدای 
شکستن درخت و یا شیک تفتگ و 
مانند آن 

شال= شال. پارچه پشمی دست باف. 
روسری پشمی» شال کمر و شال گردن 
شالا کی= پارچه شل باف 

شسال اوز وگل مراسم نامزدی؛ 
مراسمی که برای نامزد کردن دختر 
پارچه و انگشتری به خاته عروس 
می‌برتد 

شال ساللاماق = شال آوبزان کردن» 
شب چهارشتبه سوری و شب عید در 
اکثر تقاط آذریایجان رسم پر این است 
که کودکان و توجوانان پارچه‌ای را از 
پنجره یکی از اقوام و تزدیکان آویزان 
می‌کنند بطوری که خودشان دیده 
نشوند و صاحبخانه هدیه‌ای به 


شالغورت 

دستمال دستار پا شال آوبزان شده 
می‌بندد 

شالغورت> در سنگلاخ به معنی 
حیوان دو تخمه و دورگه آمده است - 
شاللاق= شلاق - تازیانه. وسیله‌ای از 
چرم یا پارچه با طناب برای ضربه‌زدن 
شاللاقلامات شلاقی: سریع» بکرب» 
بناخت 

شالمان = تیر چوبی برای ستون سقف 
شالوار= شلوار 

شام= ۱-اوّل شب. ۲ غذاتی‌که شب 
می‌خورند؛ ۳ محلیکه به خاطر آب 
زباد پرعلف است. نیزار: ۴-شمع 
شام آغاجی < سرو) کاج؛ درخت برگ 
سوزنی 

شاماح ستون چوبی -ستون سقف 
شامار< ۱- طپانچه» ۲-سیلی که به 
رخسار زنند (سنگلاخ) 

شاماماح شمامه دستنبوء نوعی خریزه 
کوچک با خطهای سرخ و سبز ولی 
خوردنی تبست 

شامان< جادوگر» ساحر 

شان< ۱ شان عسل, لانه مومی زنبور 
که در آن عسل تولید می‌کند: شان بال 
= عسل موم‌دار ۲-شأن و شهرت 
شان شان- سوراخ سوراخ مانند لانه 


شا = 88 


۴۳۹۸ 


زتبور» شرحه شرحه (شاتا شانا هم 
می‌گوبند) 

شانی اوَزوم- انگور سیاه 

شاولوم= در سنگلاخ به معتی جلف و 
شوخ و بادپیما آمده است 

شاه‌باجی< نگ: شایاجی 

شاه نگیم نگ: شابگیم 

شاه داغی< کرهی در شمال شرقی 
آذربایجان در حوالی شهر قوبا 
شاهسئون- به عشایر و چادرنشینان 
استان اردییل می‌گویند» این لقب در زمان 
شاه‌عباس صفوی به آنان داده شد؛ و 
شا‌عباس تعدادی از آنان را به مناطق 
مختلف ایران جهت حفظ و حراست از 
مهاجمان ر بازمانده‌های قیزیل باشها که 
نفوذ زیادی در دربار داشتند منتقل کرد 
شاه ولو ای < استخر شاه نام برکه‌ای 
در تبریز که تفرجگاه زیبائی است بعد 
از ان_قلاباسلامی (ائل گولی) 
نا مید ه شلد 

شاهلیّق = شاهی» سلطتت 

شاه مات بازی شطرنج 

شاه نشین = محلی که در آماکن عمومی 
و مساجد کمی بلندتر از کف جهت 
نشستن بزرگان درست می‌شد 

شای = صاحب مکنت و غنا و کار سودمند 
و بامتفعت را گریند (سنگلاخ) 


۳۹۹ 


شبّده = تمسخره مضحکه استهزاء 
شک = در سنگلاخ به معنی توعی 
بوژیثه امده است 

شپه= ۱ پشته: مو ۲-انباشتن برف 
در یکجا که بر اثر باد و توفان بوجود 
می‌آید: بهمن 

شپبه- تلج. شل‌وول 

شتل = ۱-دستخوش گرفتن؛ پولیکه در 
قمارخانه به صاحب زمین می‌رسد 
(بترپولی) ۲-افتراه؛ تهمت 

ستل آ تماق تهمت زدن 

شدده< ۱-کلاغئی که زنهای عشایر از 
روی روسری به قسمت فوقانی سر 
می‌پیچند بطوریکه پشت آن بلندتر از 
قسمت پیشانی بسته می‌شود» ۲- 
رشته مروارید 

شویّت = همان شربت است 

شریف< شال گردن را گوبند خواه 
پشمی باشد خواه ابریشمی 

هُست> ۱-قد و بالا قامت زبباء 
فیگور» ۲-غرور: متانت؛ شجاعت 
ا 
متین وپاوقار 

شفشال = لباسی بود تاچسبان و از هم 


در رفته و ناموافق با اندام» اه 


کسی می‌گوبند که عقل و فهم و 


گفتگویش پریشان باشد ( سنگلاخ) 
هت هكا شیره 
شفتلی = شفتالو (میوه) 


شکربورا< شیرینی قطاب کرچک: 
شیرینی که میان آن با جوز قتد و مغز 
گردو پر می‌شود 

شکوچورگی- نان شیرین 

شکله مف = تیزکردن گرش را گوبند 
مخصوصاً در جانوران 

شکیلجی / چی= ۱-ادات و پسوند و 
پیوندهای کلمات که به تتهائی صعنی 
تدارند ولی با پیوستن آتها به کلمات 
تغییر معتی در حالت -زمان؛ می‌دهند: 
(جا) با (جه) که در آخر کلمه می آید و 
معنی نظر و عفیده یا فاصله (در زمان 
و مکان) و مقیاس می‌دهد متل: منجه 
= به نظر من - بوردان تبربزه‌جه (جن) 
= از ایتجا تاتبربز -ابندیدلن 
آخشاماجا (جان) = از حالا تا شب - 
بوتجا = اینقدر..۔ و با پیوندهائی مانند 
(له) يا (لن) که چون در آخر اسم 
درآیند آنرا به فعل امر تبدیل می‌کنند: 


شکہلاندیریجی 


گوز = چشم -گؤزله = الف) متظر باش. 
اا باش ا - شانه ار 
همسر اختیار کن (لا) و (لان) نیز چنین 
است» بعضاً بصورت پیشوند می‌آیند و 
ساری = زرد محض؛ فاب فارا = سياه 
سیا ۲-عکاس؛ تصویرگر 

شکیللند بر بجی = شکل دهتده فرم 
دهنده» حالت دهنده 

شلاله- (عریی) آبشار» در زبان ترکی 
به این معنی متداول شده است 

شلپه = کهده» پارچه به درد نخور 
شلمهع شال يا پارچه‌ای که زتها بر سر 
له = بان کوله‌باره بار مانتد هیزم و 
علوفه که بر پشت می‌بندند: بیربثبیب 
برشله باغلامیشام = اشاره به شدات 
شله‌سی يۆتګۆل= سبک بار 

له کواله = باروبندیل» کوله بار 

له آنمک> بار بر بستن -بار بر خود 
بستن 

شلیت - طتاب: ریسمان 

شمسیر= نام روستائی در محال آرشه 
از توابع اردییل که در سالهای دور 


95و 


۵2.۰ 


مهاجرین چند خانواده از قره‌باغ آترا 
بنا تهادند و نوعی فرشبافی که در 
قرهباغ مرسوم است در آن روستا 
رواج دادند که تاکتون نیز ادامه دارد 
شم شکب - شاخ مضا باقامت 
راست: سیق فیچ آی سق فیج - 
سوواگتتمز سيق فیج ‏ اژدونا 
گمز سین تیچ قاباغښتاتپه گلند»- 
پاشکسته نه بجائی می‌رود نه کار 
می‌کند ولی موقع خوردن شاخ 
شمشاد است 

شن = ۱شنگول» شادمان؛ خوشحال» 
۲۔ طرب» طربتاک 

شنلیکه- شادمائی» جشن و سروره 
رقص و پایکوبی 

شنه < سه شاخه یا چند شاخه چوبی با 
دسته بلند که برای جمع آوری و جابجا 
کردن علوفه از آن استفاده می‌کنند - 
نوع آهنی آنرا (یابا) می‌گویند 

شُوه< شبه - شبق» سنگ قیمتی سیاه 
رنگ 

شهر- شهر 

شهره = شهله» گوشت چربدار روی 
دنده‌های گوسفند و گاو 


شنشه < ۱- خودخواه: متکبره مفروره 
٣‏ موجودی خرافی که به نوزادان 
آسیب می‌رساند 

شاللنمګ = ولو شدن» لوس بازی 
درآوردن: بی‌مزگی کردن» مباهات 
بی جا کردن 

شنه (بروزن هه)= بارانریز در هوای 
یه آلود -شبنم -زش (شنح) 

شئی = شٹی - چیز 

شئیران= دَبّنگ» سبک مغز» بی‌خیال» 


پریشان‌گو 

شئیطان آلماسی = گیاهی است از نیره 
بادنجانیان که علفی یک‌ساله و دارای 
گونه‌های متعدد است. ارنفاع آن به 
۰ سانتی‌متر تا یک‌متر می‌رسد بوئی 
قوی و ناپسند دارد» ریشه‌اش نسبتا 
ضخم و سافه‌اش گرد و منشعب و 
برگهایش پهن نوک نیز است تاتوره؛ 
جرز 


این صدا معادل فارسی ندارد (و < ۵) 


شو= 6و 


شوتو ک باغی = انتهای رسن پهن 
(اؤرکن) که با دست بافته می‌شود 
ضمتا به بند قنداق بافته شده هم 
می‌گوبند 

شوشتله مک = کوک زدن پارچه» 
دوخت و دوز نامرتب و تامنظم را 


گربند 


شون نگ: شیلان 

شووگه< برق» برق زدن پرتوه 
انمکاس نور 

شووگه‌لی = دارای تور» شفاف و براق 
شو نکو مک = مثل سگ جمباتمه زدن و 


شوّیله< چنین» ایتطور -(یوّیله) 


این صدا معادل فارسی ندارد (و= (û‏ 


شوّ< نگ: شوو 

شؤت = زرنگ» برتره با جرئت -شوّت 
توره‌مگ = زرنگ بازی در آوردن؛ 
خود را برتر تشان دادن 

شوش < نوک لیز» راست, فائم» سیخ: 
شوش دورماق = سیخ ایستادن 
شوشترد ١د‏ شهری در جوب ابرا 
۲_گوشه‌ای از دستگاه همایون 
(شوشتری) 

شوش دورماق = سیخ ایستادن 
شوشکه - شمشیر باریک نوک تیز که 
در غلاف چرب تعلیمی قرار می‌دهند 
بسرئیژه 

شوشه -به لفظ ترکی یعتی شيشه 
شوّشه کی = شیش ه کیء صدائی برای 
مسخره از دهان درآوردن 

شوک = ۱-راستگو و راست گفتار» ۲- 
شو کۆر= ۱ چتر و أن سایبانیست که 
در آفتاب بر سر سلاطین نگهدارند 
(سنگلاخ)» ۲-شکر و سپاس به لفظ 
ترگی 


شو = ناو 


شۇ کۆرچی = ۱- چنردار (ستگلاخ)» 
۲-شکرگزار به تلفظ ترکی 

شوت = پسوند حالت: بژزوشوگ = 
چروکیده 

شولک = نوار نوار پارچه‌ای 

شولله < ۱ فاصله دو دست از هم باز 
شده» ۲-میانه پاهای زن آلت تناسلی 


زن (اصطلاح) 

شووع ترکه باربکه چوب. شاخه 
نازک. نهال 

شوووم< شگون» یمن فال نیک 
(شوبوم) 

شواوه< نگ شوه 

شوّوه ر = نازک» قلمی» باربک اندام 
شوومزن- خاکشیرء شفترک 


شوون = ١‏ رن گریه و زاری» 
ضصجه» ۲-در مقام کتایه به مالی 


می‌گویند که صاحیش مرده است» 


صاحب مرده 

شوی = نگ: شرو 

شویوم = ١‏ شگون یمن ٣كیق‏ 
1۳ ‌" 


۴ 


شؤت < 500 (کلمه روسی) نگ سهم 
ا 

شوتکاع 30:6 (کله روسی) ماهوت 
پاککن -شنگه هم می‌گوبند 
و 

شور = ۱- شور پرنمک» ۲-یکی از 
فرآورده‌های لبنی که از جوشاندن دوغ 
بدست می‌آید رسرب آنرا آیکش 
می‌کنند (کشک) بدست می آید 
شورا= شوره» اثر رسوب نمک 

شۆراق = نگ: شوران 

شۆراکت= شوره‌زار: زسیتی‌که نمک 
دارد و قابل کشت نیست 

شوران = نگ: شوراگکت 

شورانلیق = نگ: شوراگت 

شؤربا= شوربا: آبگوشت. در بعضی 
جاها چوربا هم می‌گوبند 

شو رباقیزد پرماق< چاپلوسی کردن 
تملق کردن ۔ شوربا داغ کردن 
شۇرگۇز= ۱ چشم شور؛ ۲- جشم 
ان 

شورولداماق< شرشر ریختن آب 


شو = مچ 


۵ ۵ و 


شوّشاق = بزاق دهان 

شوققاق- نگ: شيل 

شؤققو= شیشکی (نگ: شوشه کی) 
شوّمون = اسفناج صحرائی 

شوّنقار< ۱-پرنده شکاری با جثه‌ای 
نسبتاً بزرگ دارای چشسمان زرد و 
چنگال صدفی رتگ: ۲-نامی برای 
مردان» متداول در بین عشایر استان 
اردییل -به فارسی و عربی ا 
شنقور می‌گویند -در ستگلاخ به معنی 
وفات سلاطین تیز ذکر شده است -نام 
تعدادی از پرندگان شکاری بدین 
شرح است: هری دارای چشمان 
سیاه» بالابان دارای چشمان سیاه - 
قوش (فیزبل قوش) عقاب قرمز با 
چشمان قرمز - ترلان دارای چشمان 
زرد -طغرل (توغرول) دارای چشمان 
زرد با ناخن صدفی رنگ -شونقار 
شووقریب- اصطلاحاً به صاحب 
مرده. بی‌صاحب مانده بدیمن 


می‌گویند 


۵۰۵ 


شود دې شو 


شو= به ترکی استانبولی یعنی (این) - 
در دیوان لغات الترک (نام پادشاهی از 
ترکان) آمده است 

شوبای = نامی برای مردان» شو + بای 
(بای به معنی توانگر است) 

شوخلوق = شرخی: مزاح - ظرافت 
شودرونع به معنی ترشح و شبنم 
رش گویند (سنگلاخ) 

گویند و نیز تام پادشاه ۷ تنگقو ت است 
که معاصر جد چنگیزخان بوده است و 
آنرا شیدورغو هم خواتند (ستگلاخ) 
شور ۱ گیاهی است شبیه به آشنان 
(چربک) و اسفند و طعمش شور با 
تلخی شتر به خوردن آن راغب و با 
تا از مرا انس فان قافن ۶ 
به عربی قلام و به فارسی و ترکی شور 
گویند و نیز نام طایفه‌ایست از ترکمانیه 
(سنگلاخ) ۲-یکی از دستگاه‌های 
ردیفی موسیقی اپرانی 

شورا= به لفظ ترکیه بعتی (ابتجا) 
شوراق = نگ: شوران 

شوراه = عادت. خو شوراه سالماق 3 
عادت کردل» خوگرقنن 


شوشا= نام مرکز قره‌باغ که فعله آن 
معروف است. شوشی هم می خواتند 
شوغول = نگ: چوغول 

شوق = پسوند حالت: اوتوروشوق = طرز 
نشستن -دوروشوق = طرز ایستادن 
شول= اسم اشاره است یعنی آن 
شولان = نگ: شیلان تام مرد است 
شولای- به ترکی ازبکی یمنی آری؛ 
ا 

شولغوت= سخن چین» چاپلوس» 
بادمجان دور بشقاب چین 

شولوغ = شلوغ 

شوم = ۱-شخم» ریزش و راتش خاک 
۲-شوم بدیمن 

شومار = صاف» صیقلی» شقاف 
شومارلاماق = صیقل زدنء جلادادن 
با کف دست موها را صاف کردن 
شوملاماق= ۱- شخم‌کردن زمین» ۲- 
ریزش قسمت پائین دیوار بر اثر 
رطوبت که باعث خرابی و ریزش همه 
دیوار می‌شود؛ ریزش و رانش قسمتی 
از کوه بر اثر حوادث (سیل -زلزله) 
شومور= به‌ترکی مغولی بعنی چراغ 
(ستگلاخ) 


شیباق = بوشان - درمنه» شاخه‌های 
نازک خار خاشاک که روی چوب‌های 
بام جهت پوشش می‌ریزند (سنگلاخ) 
شیبان< فرقه تاجیک را نامند و آترا 
سارت هم می خوانند (سنگلاج) 
شیبکهع درفش 

روی شادمانی و خوشحالی 
شیییلداق-نگ: شتی 

شیربن = شیرین شیرین - شیپ شيت 
= بی‌نمک بی‌ئمک 

شیپیلیق = ریم چشم 

شیت = بی نمک» بی مزه» شیب شیت 
شیتأنشک ۔شیتنمګ = بی مزگی ولوس 
بازی کردن» پررو شدد. جری شدن 
شتلیک = ۱-بی‌نمکی» بی‌تمک بودد» 
۲ حرکات لوس و بی‌مزه 

شیتند یرگ = کسی را لوس کردن» 
رودادن» جری کردن (مصدر متعدی) 
شیتنگی < ۱- خوراک سی‌نمک و 
بی مه ۲ جلف وس بی مزه 


شیتیل = نشاء» نهال 
شیخشیخ- صدای خش خش» صدای 
برخورد پا با شاخ و برگ خشک 

شید یرفی = ۱- بی‌وقفه» مدام تند و 
پشت سرهم: ۲-باران تیسان باران 
تنل 

شیر ۱ همان شیر سلطان 
جنگلهاست (اسلان) -ارسلان؛ ۲- 
شیر آب» ۳ شيره لعاب؛ شیرله‌مگ 
= شیره مالیدن لعاب دادن - شیرلی 
اخ فان فرف مال یادن 
شیرام< مقام و آرامگاه شیر را نامند 
(سنگلاخ) 

شیر تا شیرت< ۱-گل شل که بر اثر 
بسارندگی ایسجاد می شرد» لجنی؛ 
گل آلودگی» ۲-باران تندی که گل و 
لجن بوجود آورد 

شیرقی = ول» بی‌حیاء هرزه» مبتذل؛ 
شیْرتیق = گل آلود. لجن» گل ولای: 
شیره شیرتبق = کثیف وگل آلوده 

شی رتیلیق = هرزگی ابتذال 

شیرداغ = نگ: سیرتاق 

شیرریغان< آبشار 


2۰۷ شیت ]5 شی = 51 شیش 


شیرشیر< صدای شورشور 
شیولاغان< در سنگلاخ به معنی 
شیربخت یعنی روغن کنجد آمده 
است 

شیرلی= لعابدار -لعابی > ظروف 
لعابدار 

شیرمایی = نوعی صدف که از آن دکمه 
با شانه درست می‌کنند» -عاج فیل 
شیروان شکسته سی = یکی از مقامهای 
سنتی ضربی آذربایجان 

شيره = ۱-شیره» عصاره» ۲-لعاب 
شیره نم < ۱- شیره‌مالی شدن» ۲- 
رتگ مالی شدت. لعاب داده شدن؛ ۳ 
به دروغ تشویق شدن. ۴- شیرگیر 
شدن» چری شدن» ولع پیدا کردن 
شيره له کت = ۱ شیره‌مالی کردن» ۲- 
یک لایه زنگ و لعاب مالیدن ۳-گرل 
زدن و به دروغ کسی را تعریف کردن 
شیره وترمکدا< ۱-شیره دادن لعاب 
دادن ۲-خام کردن وگول زدن کسی 
شیره یازماق -شیری یازماق< ۱-بریدن 
چرم به صورت تسمه باریک مانند بند 
گفش تا جالیکه ممکن باشد طولانی 
می‌برند و جهت بند چارق یا استفاده‌های 
مشابه به کار گرفته می‌شود؛ ۲- در مقام 
تهدید به اشخاص می‌گریند: سنی شیری 
بازارام = ترا مانند چرم تسمه تسمه میرم 


شیریق< باریک» دراز» باریکه» نوار 
شیریلتی< صدای شرشر آب 

شير یلد اماق = شرشر کردن مانند آب» 
جاری و رواد شدل» بی‌وففه ربخته 
شدن ات 

شیر یلغان< نگ: شیرریغان 

شیریم = نگ: شیریق 

شیرین بیان<- گیاهی است پایا با 
ربشه‌ای خیلی دراز که در عمق زمین 
فرو می‌رود و شاخه‌های آن بوته‌ای 
شکل و نازک است. برگهایش مانند 
برگ اقاقیا و گلهای آن ریز است 
ریشه‌اش مصرف داروئی دارد 
شیرین شیت< شیرین بی‌نمک؛ 
مزه‌ایکه دلچسب نیست 

شیر بنلیګ = حلاوت» شیربتی 

شیو نیک = حربص, بدعادت 
شیرنیکمګ = ولم پيداكردن» عادت 
کردن» بدعادت شدن 

شیری یازماق نگ: شیره بازماق 
شیش< ۱-ورم آماس: باد کرده؛ ۲- سیخ 
با میله آهتی بلند: تندیرشیشی = سیخ 
تنور که میله آهنی بلند سرکج است وقتی 
نان در کف تنور می‌اقند با آن در می آورند 
و نیز آتش تور را با آن به هم می‌زنند - 
کاباب شیشی = سیخ کباب 


شیک شید او شه = لو a‏ 


شیشکد گ وسفند ماده جوان در 
فارسی به معنی گوسفند تر جوان 
است. شیشک فویون = گوسفند ماده 
جوان - در فرهنگ معین به معنی 
گوسفند یکساله آمده است 

شیش کڑک = کوک نامنظمء دوخت 
نامنظم» کوکهای درشت زدن 

شیش گتیرمگ ×> بادکردن متوژم 
شدن» چاق شدن 

شیشله مکدع سیخ زدن» به سیخ 
کشیدن 

شیشلیکه < ۱ سیخی: مربوط به سیخ 
کباب گوشت؛ کباب گوشت 
گوسفند با اسنخوان 

شیشمان = آدم چاق و فربه را می‌گوبند 
شیشمانلیق = چاقی» فربه بودن 
شیشقگ = ۱ باد کردن؛ متورّم شدن. 
۳-اصطلاحا به بزدادن و فخر فروختن 
هم می‌گوبند 

شیشمیش = باد کرده» متورم شده 

شیشی رتمک ۱-متررم ساختن» پر از باد 
کردن» ۲- به‌اصطلاح هندوانه زیربغل 
کسی گذاشتن (مصدر متعدی) 

شیشیگ = نگ: شیشمیش 

شیغار< نگ: سیخار 

شیغار لاماق< نگ: سیْغارلاماق 
شیغارلی= صاف» شفاف براق» صیقلی 


شیسغاووّل - مهماندار را گویند 
رسنگلاج) 

شغي جی < حمله کنندی هجوم 
آورنده» شیغیجی قوش = پرنده حمله 
کتنده» شیرجه رونده 

شیغیماق< شیرجه رفتن» حمله‌ور 
شدن خیز برداشتن 

شیقَیْلتی = صدای شکستن و ترک 
خوردن چپزی مانند شکستن چوب 
شیکسته- کلمه فارسی (شکسته) در 
آذرب‌ایجان به معتی چند موسیقی 
مسقامی ضربی است: شبیروان 
شکسته‌سی - قاراباغ شیکسته‌سی 
شيل = شل فلج شيل شوفقاق = 
فلجی که آب دهانش نیز می‌ریزد 
شبلاماقع نگ: ایشیلداماق 

شیلان- سفره سلاطین و امرا را گویند 
که جهت اطعام عام گسترده می‌شود - 
خیرات و احسان و اطعام 

شیلتاق< ۱ تعدی. ناسازگاری ۲- 
ادعای دروغ و تحمیل بی‌حساب ۳ 
نزاع و مرافعه ۴-بهانه جوئی 

شیل کۆت= شل ول 

شیل کر = شل و کور 

شیْللاق< جفتک. با جفت پا لگدزدن» 
لکد جفت پای عقب چهارپایان 


۵۰4 شید و شید - ا5 شیوه‌وان 


شیلله = سیلی» ضربه با کف دست به 
صورت: شیلله ايله اوزفیزارتماق = ب 
سیلی صورت را سرخ کردن 

شیله- ۱ شلب غذای ترم مانند 
شیربرنج و شله زرد؛ ۲-پارچه قرمز 
شیلیم = صمفی است که با آن کاغذ و 
امثال آنرا می‌چسبانند 

شممالماق< در سنگلاخ به معتی 
تازندن آمده است: قول شیمالماق = 
دست بالاکردن» آستین بر زدن 
شیمدی = اکنون حالاء فی‌الحال (لقظ 
ترکیه) 
شیمد به د ک = تا کنون, تاحال 
شیمشکك- رعد و برق - آذرخش 
شین= ۱ پسوند به معنی متمایل» 
وش شباهت. فام: قاراشین» 
سیاه‌وش, سیاه‌فای ۲-نگ: شن» ۳-در 
دیوان لغات الترک و ستگلاخ به معنی 


زج تخت و سریر آمده | ست 


شیندان = کوهی صخره‌ای مشرف به 
گردته حبران بین راه اردییل و آستارا 
که از میان جنگل سر برآورده و از دور 
به شکل مکعب مستطیل دیده 
می‌شود آثار تاربخی بر قله و سطح 
صخره‌ای آن ورجود دارده شیندان 
فایاسی = صخره شیندان - شیندان 
شینگیله = نرعی صمغ که از ريشه 
(شنگ) در می‌آید. برگهای دراز با 
زواید کتاری (دندانه‌ای) دارد و بدون 
شینلیګ = نگ: شنلیگ 

شینه مک = هرهر خندیدن» خنده‌ایکه 
دنداتنهای صاحب خنده ۳ ظاهر 


شیوه‌ران = نگ شووه‌رن 


غاج -قاجع پسوند حالت: فیپقاج 
(قبیقاج) = کجکی؛ غیرمستقيم - 
پسوند فاعلیت و ابزار آلات: قبسفاج 
- گیره؛ابردسته کلبتین و هر ابزار 
فشار دهنده - آرغاج = پود (نخی که از 
لای تارها رد می‌شود در کلماتی‌که 
صدای ظریف دارند (گج) نوشته 
می‌شود: سوزگج = صافی -سورگج = 
خزنده» سورتمه 

غاکا= غوغاء آشوب 


۵۱۰ 


غان - قان پسوند صیئه مبالغه: 
قاچاغان = زیاد دونده آغلاغان = 
زياد گریه کننده - بسوند فاعلیّت نیز 
هست. در کلماتیکه صدای ظریف 
دارند (گن) نوشته می‌شود: گولهگن = 
هميشه ختندان» خنده‌روه پسوند 
حالت و مکان: سوروشگن = محل 
لفزنده گتنیشگن = وسیع» مساحت 


زیاد 


۵۱۱ 


غو- غو 
غو= پسوند فاعلیت: بورغو = سوراخ غون -قون = پسوند حالت و فاعلیت: 
کننده» دریل با شین دو کوهانه را نیز بورغون = خسته وامانده -وورغون = 
گویند عاشق. دلباخته. سولفون = پزمرده. 
غوبچاچی = در سنگلاخ به معنو رنگ باخته -نوتفون = الف: گرفته؛ 


خدمتکار حرم اه اسٿٹ پریشان» ب: تاریک و کدر» غیر شفاف 


غين - قبن = پسوند حالت» فاعلیّت و 
کثرت: آزغین = مدحرف» سر به هواه 
سرکش ‏ داشفیّن = سرربزه سرشاره 
بسیار جو شنده» جوشنده و خروشنده 


0۲ 


-فیزغین = الف: گرماگرم؛ حداکثر 
روئق» ب: حالت شدید عصبانیت 
غییجی = چوبی که بر گردن سگ بندند تا 
نتواند گریخت (کسمّگ) -سنگلاخ 


۳ 


فاطماننه هاناسی= نگ: گوی 
قورشاغی (فاطمائنه قورشاغی نیز 
گفته می شود) 

فاغ = سور 2 شکاف: گوردی» ۲ 
گشادگی. فراخ 

ففیر) 

فاق = ۱-ربسمان خامی است که در 
وسط چلۀ کمان به عرض یک انگشت 
پیچند تا سوفاربر آن بتد کرده و زه 
کشند» ۲-سوفار تیر (سوراخ) 

فال = فال طالم؛ بخت 

فالا= تخم مرغ بدکی» تخم مرغی که 
در لانه مرغ تخمگذار قرار می‌دهند تا 
ای دیگر تخم تگذارد: پومورتامادی 
فالانیدا ایچدی = تخم نگذاشت هیچ 
فالا را هم خورد 


فالاققاد ۱-کلون پشت در که به 
حالت کشو قرار دارد و بوسیله آن در 
را از پشت می ‌بندنده ۲- وسیله‌ای 
برای تتبیه که در مکتب‌خانه‌های قدیم 
به‌پای اطفال درس تخوان و شلوغ 
می‌بستند و دو نفر از دو طرف آثرا 
بالا می‌گرفتند و یک نفر باترکه زیر 
پاها می‌زد 

فالچی = فالبین 

فانتال < (کلمه روسی)» فواره» فوران؛ 
متبع فشاری آب وله کشتی شده - 
تلمبه‌ایکه از چاه آب می‌کشد 
یشیم ورف که ]ینت ور 
ترکی آذربایجان مصطلح است 


فراسات= فراست. هوشیاری. 
کارآئیء کاردانی 

فتیو= نان گرد و ضخیم که از خمیر له 
تاغار ماندهوّر آمده درست کرده در 
تنور می چسباتند و آن چند نوع است: 
تير معمولی» قتیر ميان پر فتیر 
روغنی» فتبر شپرمال که به ترتیب: 
پاوان نير ایچلی فنیر؛ یاغلی قتیر؛ 
سودلوفتیر گفته می‌شود 

فد صالح» سالم خوب؛ به درد خور: 
ازغول فراژلدی تتیلر دده‌نین؛ مالين 
فرسیز اولدونلیلر دده‌نین مالین = پسر 
اگر سالم باشد مال و ثروت پدر به چه 
دردش می‌خورد ناصالح باشد مال و 
تروت پدر به چه دردش می‌خورد 
پعنی اگر پسر صالح باشد خود زحمت 
می‌کشد و ثروت می‌اندوزد و اگر 
ناسالم و سر به هوا باشد همه ثروت 
پدر را به باد می‌دهد 

فوجی چادری که زنان بر خود 
پوشند (سنگلاخ) 

فرغانه = ناحبه کوهستانی در شمال 
افغاتستان» در حال حاضر ضمیمه 
ازبکستان می‌باشد» اکثر شعبات 


و< ۴9 


۵1۴ 


رودهای جیحون و سیحون از آنجا 
فرلی باشلی< درست و حسابی؛ 
سالم؛ به دردخوره مفید و قابل 
استماده 

فرش = کیسه‌ای که بشکل مکعب 
می‌دوزند و در آن رختخواب و لباس 
می‌گذارند در گذشته ایلات از این 
وسیله استفاده می‌کردند (فرمّش - 
مقرش -مرفش) 

فره= جو جه جوجه‌ایکه ماده است 
(جوجه ر را بسنچه می‌گوبند) 
جوجه کبک و تیهو و جوجه مرغ 
خانگی 

ریک < جوجه جوجه مرغ خانگی 
فسقیه = اتراک روم به فواره گویند 
فسلتگن = گسیاه است» ریحان» به 
فارسی شاهسفرم گویند 

فشک = موشک است در عروسی‌ها و 
آتش‌بازیها آنرا آتش زده به هوا 
می‌فرستند -اولدوزوفیشک 


2۵ و و فیقور 


فشنگك = جانوری است از گربه سانان؛ فند = فن لم 

مانند بوزپلنگ تیزوچایک و جهنده قر< ۱-فر فلزیکه حالت ارتجاعی و 
است (ستگلاج) جهنده دارد -۲-(فنار) -فانتوس 
فلفْس< ست (سنگلاخ) فهله = عمله, فعله (مترک فعله) 
قنار- فانوس - چراغی که اطراف آن قیقور= جُعل گوگردانک - حشره سیاه 


حفاظ داشته باشد پرزدار و زشت 


01۶ 


فنگر= در سنگلاخ به معنی گلگونه و 
غازه آمده که زنان بر رومالند 


2۷ 


فیت< نگ: نیش 

فیته= لونگ» لونگ حمام 

فیتیل< نگ: پیلنه 

فیرتیق= آب‌بینی -ریم بینی 

فیرتیناح توفان, تلاطم. گردیاد 
فیرچا= فرچه. قلم موئی 

فیرچیلتی- صدای ذرچ فرچ 

یراد فرفر 

فير لاند رماق< چرخاندن, به چرخش 
درآوردن گرداندن» وقت گذرانی 
کردن (مصدر متعدی) 

فیرلانفیج< ۱ وسیله‌ای چرخنده» 
میله گردان» ۲-فرفره؛ ۲ چرخ فلک 
فیرلانماق> به دور خود چرخیدن» 
چرخ زدن -بی‌هدف گشتن 

فیرنی = فرنی؛ خوراکی از آرد برنج و شیر 
فیریلداق- ۱- فرفر» فرقره چوبی 
استوانه شکل که سر آن مخروطی 
شکل است و بچه‌ها با ضربات شلاق 
نازک آنرا در زمین هموار به چرخش 
در می آورند» ۲ آدم حقه باز وکلک را 
گوبند -نیرنگ باز 

فیریلداقچی- نیرنگ باز - حقّه باز 


فیریلداماق= ۱١‏ مثل فرفره چرخیدد 
۲ خودنمائی کردن و تکبّر نشان دادن 
می شود 

فیسقیراق< ۱-بلوا؛ آشوب و غوغا - 
فیسقیریق هم گفته می‌شود 
فیسقیرتی= ۱- فوران؛ ۲- صدای فس 
فس شدید که از طریق بینی بیرون 
می‌آید 

فیسیلتی = صدای فقس مانند خالی 
شدن باد لاستیک -صدای نفس 

فیش = سوت. صدائیکه با بیرون 
راندن تفس از میان لبها در می‌آید 
فیشقاح نگ: فیش 

فیشقتراق< ۱ صدای سوت محکم» 
۲-صدای فوران 

فیشقیرتی = فوران 

فیشقیسوماقع فوران كردن بیرون 
جهیدن آب از منبع پرفشار 

فیشک = نگ: فشنگ 

فیشنګ= همان فشنگی که در 
تیراندازی با اسلحه گرم استقاده 


می شود 


فيل ۳ 


فیل = فيل 

قبلیق = درسنه کنده شدن پوست» 
زخمی که پوستش درسته کنده شده 
است مانتد سوختگی» پوست کنده 
فلق بادام = بادام پوست نازک 
(پوست کاغذی) که براحتی پوستش 
کنده می شود 

فینجان < فنجان 

فی نخیسرتی< صدائی که اسب از 
سوراخ‌های بینی در می آورد 


۵۱۸ 11 =H Fi= 


فیند یقچا= ١۔‏ پشکن زدن با انگشتان 
۲ خالهائی به اندازه نوک انگشت که 
بر کف دست ن وعروسان و 
دختربچه‌ها برای زینت با حنا می‌زدند 
فیند یی - فیندیفی< ۱- به اندازه 
فندق, بشکل فندق» ۲-به رنگ فندوق 
فینقبرماق = نگ: فبدخیرماق 


۵14 


قا آن = شاه شاهان ‏ خاقان 

قاب= ظرف را گویند عموماً ۔ قاب 
عکس 

قابا= ۱-زبر: خشن» مخت 
تخراشیده ستبر و ضخیم ۲ حالتی 
برآمده و بیرون زده ماتند حباب ۳- 
بی‌ادب» بی‌نزاکت 

قابار- ۱-تاول ۲-برجستگی و 
برآمدگی مانند حباب 

قابار تماق- ۱ آبله‌دار ساختن؛ متورم 
ساختن؛ قلمبه کردن ۲-کسی را 
عصبانی کردن 

قابارجیّق = آبله» تبخال تاول کوچک» 
حباب 

قابالیق = ۱- خشونت ۲-برجستگی؛ 
برامدگی ۳-بی‌ادبی» بی‌نزاکتی 
قابارجالماق- تاول زدن 

قاباره لماق< ۱ برجسته کرده شدن» 
باعث تاول زده شدن ۲-باعث اتفعال 
و یرخاش کسی شدن (مصدر متعدی 
مفعولی یا مجهول) 

قابارمات ۱-بالا آمدن مد آب دریا ۲- 
درشتی و عصیان کردن. جسارت ۳ 


برجستگی 


قابارماق< ۱- درشتی کردن» به روی 
کسی برگشتن» عاصی شدن ۲ تاول 
زدن» برآمدن بالا آمدن» ورقلنبیدن: 
برجسته شدن, محاب شدن» متورم 
شدن 

قابا ریق ۱-برجسته شده محذّب ۲- 
تاول زده شده برآمدگی 

قابارلماق = ۱-برجسته شدن, محدّب 
شدن. توزم موضعی پیدا کردن - 
منفعل شدن, درشتی کردن» به روی 
قاباغ ‏ ق = ۱ جلوء پیش قبل: قاباغا 
کنچمگ. پیشی گرفتن» جلو زدن؛ 
قاباق کی ائویمیز = خاته قبلیمان ۲- 
روء چهره» رخسار: آی قاباق = ماه رو 
ماه رخسار ۳-کدو (بال قاباق = کدو 
شیرین» کدو تنبل) 

قاباغاجیخماق< ۱به استقبال آمدن 
١‏ یں کسی در آمدن و رویرو شدن. 
مقابله کردن ۳-به رقایت پرداختن» 
روی دست کسی بلتد شدن 

قاباغا د3شتکه = جاو افتادن» پیشاپیش 
رفتن. راهنما شدن 

قاباغا گنتمګ = به استقبال رفتن, به 


تاباغا قاچماق 


پیشواز رفتن» جلو رفتن؛ پیشرفت 
کردن 

قاباغا قاجماق- به استقبال کسی 
دویدن به جاو دوپدن 
قساباغجیسل< ۱-پپشرو؛ رهسیرا 
پیشاهتگ راهنما: ۲-پپشوند 
قاباغدان قاجماق- از مقابل حریف 
در رفتن؛ میدان را خالی کردن 
قاباغدان گلمیشلیک- دست را پیش 
گرفتن و پس نیفتادن» طلبکار شدن 
قاباغ قانشار = روبروی همء مقابل هم 
قاباغلاشماق< رودررو شدن مقابله 
کردن 

قاباغلاماق< ۱- پیشی گرفتن؛ سبقت 
گر قثن ۲-جلوی کسی راگرفتن؛ بر سر 
راه کسی قرار گرفتن 

قاباخنن آلساق< جلرگیری کردن 
مترقف کردد» پیش‌گیری کردن 
قاباغینا دوشمک = جلو کسی افتادن» 
رامائ ردن شندایت ردن ر 
همرآهی کردن 

قابان= ١-گراز»‏ خوک وحشی» خوک 
نر ۲- در مقام مقایسه به آدم‌های تفهم 
می‌گویند 

قابتورقای ‏ قابتورقه - (سغولی) 
صندوقچه کیسه‌ای که نامه‌ها را در آن 
تهند (سنگلاخ) 


۰ 


قابچاق< ظرف کو چک 
قاب دسمال - قاب دسمالی = دستمال 
ظرف پارچه‌ای که با آن ظرف خشک 
می‌کنند: پارچه کهنه 

قابساماق = نگ: قاپساماق 

قابقاجاق< مجمرعه ظروف مدزل (ظرف 
و ظروف) قاجاق تابع قاب است 
قابقاشيق = اصطلاحا به ظروف منزل 
گویند مانند قابقاجاق 

قابلاق< فشر ده» چپانده شده بریر 
قابلاما= ۱ ظرفی برای پختن غذا ۲- 
چبانده: فشرده ۳.روکش کرد فلز از 
فلزی دیگر (آب نقره و آب طلاء آب 
تیکل...) ۴-تقلبی؛ قلابی 

قابلاماق = چپاندن. نپاندن با فشار جا 
دادن 

قابلانماق = چپانده شدن تبانده شدن» 
بر کرده شدن 

قابلی باغا= لاک پشت 

قابیرفا دنده استخوان‌های قفسه 
سینه 

قابیرغا وئرمگ = ۱-پهلو بر زمین تهادن 
ولمیدن ۲-تنبلی کردن 

قابیق = پوست. پوسته: قشر. غلاف 
رستنی‌ها مانند لوبیا و تظایر آن 
قابیُ‌قدان چیخماق- از پوست در 


آمدن. پوست انداخعتن مانند مار 


۵1 


قاییقلانماق = ۱ پوسته پوسته شدن 
کنده شدن پوست ۷ مجدداً پوست 
در آوردن 

قاببق ولرمګه = پوسنه پوسته شدن 
قاپ= ۱-پیشوند تأکید: قاب قارا = سیاه 
محض - قاب قارانلیق = تاریکی مطلق ۲- 
فعل امر است به ریودن و فاپیدن 
قاپائد ب رماق = مسدود کردن و 
پوشاندن و درپوش گذاشتن و بستن 
توسط کس دیگر (مصدر متعدی) 
قاپاتماق = نگ: قاپاتدیرماق 

قاپاز= نوسری» ضربه‌ای‌که با کف دو 
دست بر سر کسی می زنند 
قاپازلاماق= پشت سرهم با کف دو 
دست زدن, زیر ضربات نو سری قرار 
دادن 

قاپازلانماقع توسری خوردن 

قاپازلیق -قاپازد یق = درپوش مانند در 
دیگ یا چیزهای دیگر 

قاپاغان< ۱-زباد گاز گیرنده ۲-رباینده 
قاپاق = درپوش نقاب» روکش: گوّز 
قاپاغی = پلک چشم -دیزین قاپاغی = 
استخوان سر زانو 

قاپاقاپ = ۱-تاراج» غارت. بقاب 
بقاب ۲-مانتد وحرش با هم جتگیدن؛ 
همدیگر را گاز گرفتن 

قا پاقلی = دردار: سریوش‌دار 


Qa = تا‎ 


قاپلان 


Gi 


پالیی = سرپوشیده درسته شده 


Gi 


پاماق = بستن» درپوش گذاشتن» 
چیزی را پوشاندن» مسدود کردن 

قا پان = ۱-قبان» باسکول ۲-گا زگیرنده 
مانتد سگ ۳-رباینده: قاپتده 
قساپانماق = بسته شدن» درپوش 
گذاشته شدن (مصدر متعدی مفعولی 
يا مجهول) 

قماپاییجی< ۱ پرشاننده» درپوش 
گذارنده ۲-دربر گیرنده 

قاید پرماق< ۱-کسی را.به گاز گرفتن 
سگ گرفتار کردن وادار کردن سگ 
برای گاز گرفتن کسی ۲-ربایاندن 
قاپاندن (مصدر متعدی) 

قاپدی قاچدی= ۱-ربودن و فرار 
کردد. قاییدن و فرار کردن ۲- 
بی‌قانونی» هرج و مرج 

قاپساماق = ۱- بستن» روپوش گذاشتن 
۲با پورش ناگهائی تصرف کردن» 
تسلط پیدا کردن 

قاپسانماق = بسته شدن. مسدود شدن» 
تحت تسلط قرار گرفتن به زور 

قاپ قارا= نگ: قاب 

قاپ قارانلیق = نگ: قاب 

قاپلاماق = احاطه کردن: پرشاندن 
مسلط شدن 

قاپلان = نگ: قانلان 


تاپماق 


قاپماق< ۱-گاز گرفتن؛ با دندان گرفتن 
و زخمی کردن (سانتد وحوش) ۲- 
ربودن فاپیدن 

شاپو / ی= دس دروازه ورودی و 
خروجی 

قاپی او کچه‌سی = پاشته در آستان در 
قاپی ایچی = تودری؛ فرش یا گلیمی 
که بر دم در اندازند 

قاپی باشی = نگ: در اوّسار 

قاپی باغلاماد خانوادگی همه اعضاء 
یک خانواده» دربست 

قاپیجی- ۱- رب‌اینده قاپنده ۲-گاز 
گیرنده مانند سگ (قاباغان) 
قاپیجی< دربان» نگهبان در 

قاپی دابانی= باشنه در (قاپی 
اکچه‌سی) 

قاپی دابانلیفی< پاشنه در جائی‌که 
پاشنه در بر آن می چرخد (ثولا) مثال: 
قایینی دایانلیقدان چیخارتماق = در را 
از پاشته در آوردن زباد آمدن و رفتن 
قاپی دالداسیُنا دوشگ ع پشت در 
ماندن و به اصطلاح روسیاه شدن» 
بی‌پول و درمانده شدن بدهکاری بالا 
آوردن و از خانه بیرون نیامدن 
قاپیش= غارت» ربودن. ربایش؛ 
برداشتن چیزی دزداته 
قاپنشدبرماق< ۱ قاپیدن ربودن؛ 


Qa = تا‎ 
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قاپیدن و فرار کردن. بقاپ بقاپ کردن 
۲ دو سگ را به جان هم انداختن ۳- 
دو تفر را به کشتی گرقتن وا داشتن 
قاپیشما= درگیری (قارینشما) 
قاپیشماق- ۱ دعوا کردن» سیعانه 
جنگ و دندان بهم انداختن گلاویز 
شدن مانند وحوش ۲-به اصطلاح 
کشتی گرفتن 

قاپی قیفیللاماد نگ: قاپی باغلاما 
قاپشلماق- ۱-ربوده شدن: فاییده 
شدن ۲-گاز گرفته شدن توسط سگ 
(مصدر متعدی) 

قات = ۱-لای» تاخوردگی پارچه: قاتی 
آ ان = لایش باز تشده است 
(پارچه)» نو نو» هنوز تا باز نشده (به 
اصطلاح آکبند) ۲- مرتبه طبقه: نقچه 
قات چند مرتبه» چند طبقه: چندبار: 
دۇردونىجر قات = طبقه چهارم؛ قات 
باقات = لا به لاء طبقه به طبقه ۳-امر است 
به آمپختن و بهم زدن ر مخلوط کردن 
قاقار= قطار» ردیف. صف 

قاتاغان= ۱ مخلوط کننده» برهم 
ژنتده ۲-در ستگلاخ به معنی نام 
طایفه‌ای از ازبکیه آمده است ۳- 
آشوبگر» برهم زنندة تظم 

قاتان= ۱-هم‌زن: مخلوطكن 
۲ آشوبگر 


afr 


قا تداق = نگ: قاتلاق 

قات دالاق = ورم طحال 

قاتداماق= نگ: فاتلاماق 
قاتدیرماق- دستور مخلوط کردن 
دادن (مصدر متعدی) 

قات قات< لا به لاہ چندلاه چند طبقه. 
چند مرتبه (قات با قات) 

قاتقی = مخلوط» ترکیب؛ ماده‌ای که 
خالص نیست و چپز دیگری به آن 
اضافه شده است -اضافه شده 

قات کسمکت- تربده شدن از محل تا 
خوردگی 

قاتلاشماق = درگیر مسئله‌ای شدن» 
مداخله کردن 

قاتلاق- تاخورده, تاشده تاخورده 
شده (قاتداق) 

قاتلاما= ۱-تاشو ۲-تاشده خمیدگی 
قاتلاماق- ۱ تاکردن خم کردن ۲- 
چندلا روی هم تا کردن» چند طبقه 
روک هم گذاشتن 

قاتلافاجاق = محل تا خوردگی 
قاتلانماق< ۱ تا خوردن خمیده 
شد در زیر بار ستگین زندگی 
خمیدن و تاب آوردن ۲-وارد کاری 
شدن. دخالت کردن در اموره تن در 
دادن غور کردن 


تاتش 


قاتلانیقلی = نگ: قاتلاق 

قاتما= ۱ نخ کلفت. نخ تحاف‌دوزی 
۲ اخنلاط» ترکیب 

قاتما قاریْیّق- درهم برهم. درهم 
ربخته» نامرتب 

قا تماق = ۱ آمیختن؛ مخلوط کردن ۲- 
ویو هرود بر زگ 
قاتون-نام هر کس که از دختران 
افراسیاب باشد (دیوان لغات الترک) 
قاتی = غلبظ مد سفت 

قاتیجی = مخلوط کننده مخلوط کن 
قاقیر= ۱ قاطر ۲ نازا: بولود قاتیر 
تؤرپاق قانی = ابر نازاه خاک سفت» 
گی باغمیرسیز پثر قاتیر = آسمان 
بی ‌باران زمین نازا (اشاره به 
خشک‌سالی است) 

قاتیرچسی> قاطردار قاطرچی؛ 
کسی‌که قاطر نگهداری می‌کند و از آن 
جهت بارکشی استفاده می‌کند: 
چاروادار» مثال: هر اژخویان ملاًپنهه 
هر قاتیرچی مراد اولماز = هر درس 
خوانی ما پناه» هر فاطر داری مراد 


لمی شود 


است به» وارد کاری شدلن و مداخله 


کردن 


قاتیشدیران 


قاتیشدیوان- برهم زننده (نگ: 
قارپشدپران) 

قاتیشدیرماق- بهم آمیختن؛ برهم 
زدن؛ آشوب و بی‌نظمی به‌پا کردن 
قاتيشماق= ۱ مخلوط شدن. 
آمیخته‌شدن ۲ مداخله کردن, وارد 
کاری شدن 

ق = نگ: قاریشیق 

قاتیق = ۱- ماست ط فرآورده‌های 


قاتیشیق 


لش ) ۳-سفت شده سخت شده 


قاتیلاشد یر ماق = سفت کردن ماپعات 


و خوراک» مد کردن غلیظ کردن 
قاتیلاشماق = سفت شدن مد شدن 
غلیظ شدن 


قاتيلانماق = نگ: قاتیلاشماق 
قاتسلغان- بسیار در آمیزنده - ميل 
ترکیب زپاد داشتن 

قاقیلماق- آمیخته شدنه چیزی به 


چیز دیگر مخلوط شدن: ممزوج 
شدن 

قاتیلیش = محل پیوستن دو رودخانه با 
دو فوج لشگر و همچنان گله‌های 
دواب 

قا تبلق = غلظت 


قا تينج = = هدیه و تکلفی باشد که به 
فرستند (سنگلاخ) 


۵۴ 


قاج= ۱ دشمن» مخالف ۲-تهر 
باریک برای آبیاری ۳-پسوند است 
(نگ: عاج) 

قاجار= ۱ استخوان زبرین فقرات 
پشت را گوبند ۲-تام طایقه‌ای از اتراک 
که پس از زتدبه به حکومت ایران 
رسید» سرسلسله‌اش آغا محمدخان 
قاجار و آخرین بادشاه آن احمدشاه 
بود که بدست رضاخان میرینج معزول 
و خود سلسله پهلوی را تشکیل دا 
قاجاق = با کلمه قاب مزدوجاً استعمال 
می‌شود: قاب قاجاق = مجموعه 
ظروف یک خانه 

قاجبماق< ۱- شق ایسنادن. مانند 
مجسمه ایستادن ۲ خشک شد 
منقیض شدن 

قاچ= ۱- چند تعداد: قاچ کلمه ۲- 
قطعه و تکه‌ای از هندواته و خربزه ۳ 
امر است به دویدن 

قساچاراق- ۱-باشتاب. دران دوان» 
باعجله ۲-در حالی که می‌دوبد 
قاچاقاچ= بدوبدو: فرار گروهی؛ فرار 
پی‌درپی (قاج‌هاقاج) 

قاچاق< ۱- فراری» متراری» قرار و 
گریز» فراری یاغی حکومت. گریزان 
۲-کالای ممنوعه: قاچاق مال = کالای 
قاچاقی 


2۵ 


قساچاقچی کسی‌که در کارهای 
غیرقانونی و دادسند کالاها و مواد 
ممنوعه مشارکت دارد (اسم فاعل) 
قاچاق حرکاتی = در قرن ۱٩‏ میلادی 
بعد از معاهده ترکماتچای بر ضد 
اربابان و ستمگران و تزار روسیه در 
آذربایجان شمالی شروع شد و تا 
اواخر قرن بیستم ادامه داشت که دامته 
آن به آذربایجان اپران نیز کشیده شد 
معروفترین آنان قاچاق نبی بوده است 
قاچاقچیلیق = کسی که مشغول به 
حرفه قاچاق است 

قاچاغان= ۱- دونده ۲-گریزنده 
(صيغة مبالغه) 

قاچان< ١‏ کسی‌که می‌دود» آنکه 
می‌گریزد ۲-هاچان = کی» چه‌وقت که 
رشن وبا نان سول 
قساچنین< ۱- متواری» فراری ۲- 
گریزان 

قاچدی توتدو /ی= بازی قایم باک 
که بچه‌ها بازی می‌کنتد 

قاچدی قوّودو ای< گریز و تعقیب؛ 
دنبال کردن فراری 

قاچ قات = چندبار مکژر: چندطبقه 
قاچیت -گریزنده: در رونده مانند تیر 
از کمان؛ ارنجاع فتر و کش 

قاچیر = نگ: فاچیرتما 


Qa = تا‎ 


a 


قاخیش 


قاچیر تماح دررفته» حالت دررفتگی» طنزه 
جک فاچیر (دژداق یرتم = طتز) 
قاجبرتماق- ۱ فراری دادن متراری 
کرد گربزاندن ۲ چیزی را برداشتن و فرار 
کردن ۳.در رفنگی ایجاد کردن دریافتتی 


قاچیش = فرار؛ دوء تک‌تازی» گربز 
قاجیشماق- باهم دوبدن. در مسایقه 
دو شرکت کردن؛ فرار دسته جمعی 
قاچیق< ۱ در رفتگی تخ پارچه و 
بافتتی ۲-جفت تبودل روی‌هم. منطبق 
نبودن 

قاخْ < خشک. برکه میوه خشک شده. 
برگه خشک هلو 

قاخاج< گوشت و ماهی خشک و 
نمک سود شده (قاقماج) 
قاخسیماق< خشکیدن و کبک‌زدن 
خوراک مانده و بوی تند گرفتن 

قاخ قوروسو- ۱ حشکه برگه هلو ۲ 
در اصطلاح به آدم‌های یک پوست و 
استخوان می‌گوبند 

قاخماق= ۱ سرکوفت کردنه 
سرزنش کردن؛ طعنه‌زدن ۲- چیزی را 
به چیز دیگر زدن 

قاخیش = کوبش» کوییدن؛ سرکوفت و 
طعنه (فاخپنج) 


قاخیشماق 

قاخیشماق = به یکدیگر کرییدن به 
پکدیگر سرکوفت زدن 

قاخیلماق = ۱ میخ‌کوب شدن کوییده 
لاه در جافن نی نع ر کت :و میا کیت 
تشستن ۲-سرکوفت شده 

قاخینج = سرکوفت؛ طعنه» شرکی هم 
گفته می‌شود (قاحیّش) 

قادا= ۱ قضاء حادثه بلا: قادابالا - 
قضا و بلا -فادانی آلیّم = درد و بلایت 
به جانم 

قاداش = مخفف قارداش 

قاداغ / ق= ۱-مبخ ۲- حور ثابت 
ماتند محور قیچی که دوذم قیچی بر 
روی آن می چرخد 

قاداغاح ممنوع قدغن؛ نهی شده 
دستور (یاساق)؛ به میخ ثابت شده» 
محدود شده 

قاداغلانماق< میخ‌زده شدن؛ محکم 
شدن با میخ میخ‌کوب شدن میخ‌دوز 
شده 

قاداغلی< میخ‌دار: ميخ شده» میخ‌دوز 
شده 

قادالی = بلادیده قضادیده 
قاداماق= میخ‌کوب كردن 
محکم‌کردن و میخ‌دوز کردن ۲ امان 
کسی را بریدن» عرصه را به کسی ننگ 


کردن؛ محد.ودیت شدید ایجاد کردن 


Qa = قا‎ 


۵۶ 


قادانا= کنده که بر پای محبوس بندند - 
قاتدال - قاندالاق نیز گفته می شود 
قادانماق = ميخ شدن ثابت ماندن» در 
محد‌ودیت شدید بودن 

قادین< زنء خانم عیال» خانین» 
خاترن 

قار= برف 

قارا= ۱ سیاه» تاریک ۲-بزرگ» 
عظیم ۲-کابوس, بختک: قاراباسماق 
= کابوس دیدن ۴- خشکی» زمین؛ 
قاژه 

قارا آغاج = ۱-درخت دردارء نارون ۲- 
درخت بزرگ ۳ تام محلی در استان 
اردییل (قارا آغاجلی) 

قارا غری= ۱- شفاقلوس (زخمی که 
چون در اعضاء یدن ایجاد شود علاج 
ندارد) ۲-بیماری مزمن, بیماری 
لاعلاح 

قارا آیاغ / ق = ١‏ بدقدم» سیاه‌قدم ۲- 
پا سیاه منسوب به جانوری است که 
پاهایش سیاه است 

قارا آریگک- آلوی سیاه 

قارا ایت = ۱-سگ سپاه ۲-نام 
طایفه‌ای از اتراک آسیای مرکزی 

قارا باتداق = اردک سياه که فازقالداق 
هم گفته میشود به فارسی ماغ 
می‌گویند (قاشقالداق - قازقالدق) 


۷ 


قارا باسماق< دچار کایوس شدن؛ 
بختک دیدن 

قارابساش< ۱-سیاه‌شر ۲-کنیز و 
خدمتکار ۳ تامی برای سگ گله در 
میان ایلات آذربایجان ۴ یکنوع یلیل 
که قارایژغاز هم گفته می‌شود 

قاراباغ = ۱-باغ بزرگ» بيشه بزرگ» 
سياه پیشه ۲-نام ولاینی در جمهوری 
آذرباپجان 

قاراباغ شیکسته‌سی < شکسنه 
قره‌باغی» تام موسیقی مقامی ضربی 
آذربایجان 

قاراباغلاماق< سباه بستن؛ عزادار 
شد ۲ تفوس بد زدن 

قارا باغیر= جگر سیاه را گوبند 

قار) ياقارا= ساپەيەسابە» قدم‌به قدم 
دنبال کسی بودن 

قارا باییر< نام محلی در استان اردبیل 
قارا وا منجنیق جنگی 

قارا بوغازع یلیل است فاراباش هم 
می‌گویند و نبز یکنوع گنجشک که زیر 
گلویش سیاه است و معنی اصل آن 
تاه گرو ن یا سا کل امت 

قارا بوغدایی = گندمگرن. اصطلاحاً 
په آدم‌های برو زر می‌گویند 

قارا بولود= ابر سیاه» ابر بارانزا 
قارابینه = نگ: آلای پوزان 


Qa = 


قارا تژیرق 


قاراپاچاگوّن < نوعی گون با ساق سياه 
و بلندتر از گن معمولی» از ساقه آن 
کتیرا به‌دست می آید» معتی قاراپاچا به 
تنهائی پاچه سياه است 

قارا پسول< پول سپاه. زماتی‌که 
اسکناس متداول نبود سکه‌های رقم 
بالا را قارابو یعنی پول درشت و 
سکه‌های رقم پائین را خیُرداپول (پول 
خرد) می‌گفتند 

قارا پیادا- آدم معمولی؛ آدم‌هائی که 
معروفیت ندارند: رهگذر ناشناس 
قارا تامغا= نگ قارادامفا 

قارا تاووق = سار سیاه 

قارا تایاق = هجوم اوباش و چماق بدست 
قاراتپه < . تبهسیاه» تپه بزرگ ۲- نام چند 
محل در آذربایجان و مناطق ترک نشین 

قارا تغو- وسیله‌ای که قوشچیان از بال 
طیور بر هم بسته جاتوران شکار را 
بدان آواز کتند آنرا دالبای نیز می‌گوبند 
(سنگلاخ) 

قارا تورپاق = خاک سیاهء نوعی خاک 
مرغوب برای کشت و زرع 

قارا توْغان = شاهین سیاه 

قارا تويوق = پرنده‌ای سیاه‌رنگ به 
بزرگی قمری منقار و پای او زردمایل 
به سرخی است در مازندران به آن 
توکا می‌گوبند 


قارا تیکان 


قارا تیکان = درختچه‌ای بادوام و 
خاردار به قطر تقریبی ۴ با ۵ سانتیمتر 
به جای سیم‌خاردار در چپرکشی 
استفاده می‌شود این گیاه در مناطق 
صحرائی استان اردبیل هم می‌روید 
قاراجا< ۱-نوعی زخم» که در بدك 
اسب ایجاد می‌شود. و توع دیگر آنرا 
سساریجا مسی‌گویند ۲- دانه‌های 
سیاه‌گندم. دانه‌های آفت‌زده و سیاه 
شده 

قاراجیق = مصغر قارا (سیاه ک و چولو): 
Ce CE‏ اس و ی ی 
است 

قاراچای = سیاه‌رود. رودخانه بزرگ؛ 
تام چتد رودخانه در جاهای مختلف 
آذربایجالن و... 

قاراجوخا= چوخه سياه چوخه 
پورگ مسمیل و 
فاراچوخاسی پاتیب = اقبالش به 
خواب رفته است 

قارا چۆر= ۱- شمشیردا شمشیردراز 
۲-نام طایفه‌ای در آذربایجان 

قارا چورگ اؤ تو = سیاه‌دانه که بر رری 
نان پاشند (سنگلاخ) 

قارا چور لوح منسوب به طایفه فاراچژر 
قاراچسی< ۱ کسولی (جینگنه) 
۲ هوچی» جیغ‌زن؛ بی‌حیاء شلوع‌کن 


AA 


۳ نام یکی از آهمنگ‌های سنتی 
آذربایجان 

قاراچیریک = لشگر سایره. لشگر 
غیررسمی: لشگر مردمی 

قاراچیلیق = ۱ کولی‌گری ۲- شلوغ‌بازی 
کردن؛ هوچی‌گری؛ بی‌حیائی 

قاراخال = خال سیاه دان سیاه 
قاراخان = ۱- خان بزرگ ۲- نام ارلاد 
مغول که اوغوزخان پسر او بوده است 
قاراخاننگلی = نام طایفه‌ای است در 
استان اردبیل نام قصبه‌ای در جمهوری 
آذرپایجان 

قارا خبوح سیاه خبر: کسی‌که خبر بد 
می آورد 

قاراد اش = سنگ سیاه 

قاراداغ = ١۔‏ سیاه کره» کوه بزرگ ۲- 
نام منطقه‌ای در آذربابجان شرفی که 
مرکز آن شهر مر است 

قارا داغلی = اهل قره‌داغ؛ منوب به 
قرەداغ 

قارا دامغا= مهر و نشان سیاه که فرمان 
پادشاهان ثرک به غصب باشد 

قارا ری آر= نژاد سیاه‌پوست» سردم 
آفریقا 

قارا دژروش< ۱- درویش میاه ۲ نام 
روستائی نزدیک به مشکین‌شهر در 
استان اردبیل 


۵۹ 


قارا دنیز= دریای سیاه» دربائی که در 
شمال ترکپه و جتوب اوکراین قرار 
دارد (دربای مدیترانه را ترک‌ها آغ 
ذنیز بعنی دربای سفید می‌گوبتد) 

قارا دورن = پکنوع تتبور که چهار تار 
دارد؛ نوعی ساز زهی 

قارا دومان- ۱-مه فلیظ وه سیاه 
باران زا ۲-اشاره به خفقان و ناریکی 
نیز هست 

قارا دوواق = سیاه‌بخت. زتی‌که روبند 
و روسری سیاه بر سر دارد و شوهرش 
۳ از دست داده است 

قارا دیش = گوسقند دوساله را 
می‌گوبند 

قارا ساققیز = سم میاه زفت 

قارا سو= نام چند رودخانه در 
آذربایجان و سایر جاها؛ رودیکه از 
سمت بخارا به رود بزرگ جیحون 
می‌ریزد 

قارا سوران< نگهبان راه. ژاندارم 
تفتیش کننده رهگذرها 

قارا سوّنقور < نام سلطا سنجر بن ملکشاه 
سلجوقی پادشاه خراسان (سنگلاخ)؛ یکی 
از گونه‌های شنقر که سیاه است 

قارا سوواق = کاه گل‌اندوده کاه‌گلی» 
اتاقی که دیوارهای آن کاه‌گلی است و 
گچکاری نشده است 


قاراقاپاق 


قاراسی ایله دوْلائماق< درسایه کسی 
گشتن» سابه به سای کسی گشتن 
قساراسُنا دانیشماق= بی‌مأخذ و 
بی‌مدرک سخن گفتن: حرف بی‌معنی 
زدن؛ حرف بی‌منطق و بی‌ربط 
قاراش= سیاه نام مرد مخفف 
قاراشین = سپاه‌وش 

قاراشنبه= کنایه از روز میاه و 
نحوست ایام هفته است (سنگلاخ) 
گاراشیرین = سیاه بانمک 

قاراشین = گندمگون. سیاه چرده 
قاراغ = مَردمک چشم: سیاهی چشم 
قاراغاج = محفف قارا آغاج 

قاراغاجلی = منسوب به قاراغاج نام 
چند محل در آذربایجان 

قاراغان = نوعی از درختان بوته‌ای و 
خوش خوراک برای دواب 

قاراغچی = راهزن قطاع‌الطریق کوهی 
(دیوان لغات الترک و سنگلاخ) 
قاراغو= ۱ زاج زاگ ۲-کور؛ اعمی؛ 
در دیوان لفات‌الشرک به‌صورت 
(قراغو) نوشته شده است 

قاراقاباق = آخمر» ترش‌روه عبوس 
قاراقاپاق= آتش خفه‌کن سماور 
زغالی» درپوش فلزی که برای 
خاموش کردن آتش سماور زغالی بر 
سر دودکش آن می‌گذ اشتند 


قارا تاپساق 


قارا قاپساق- نام طایفه‌ای از مفول در 
مت شال خوارزم در کنار سیحون 
قارا قات = دانه‌هائی به اندازه فلفل که 
طعم زرشک دارد 

قارا قارغا کلاغ سیاه 

قاراقاش< ۱- ابرو سیاه ۲-نام محلی 
اسث 

قاراقاش گؤز= جشم ایرو سیاه 

قارا قالباق = نام طایفه‌ای است: فالباق 
به تنهائی نوعی کلاه راگویند 

قارا قانچير - قارا قانچیل- ۱ 
خون‌مردگی زیریوست ۲ در اصطلاح 
به کسی می‌گویند که از دست کسی به 
ستوه آمده باشده عصباتیت شدید 
فتاراق بناج + درو با متفه سای 
سیاه‌رنگ نام محلی در داغستان 
لرگیها (فاراقایداغ = کوهی که صخره 
سیاه دارد)» قاراقاپاداغ 

قارقوج< ۱- قوچ سیاه ۲ نام محلی 
در تزدیکی شهرگرمی مرکز مغان 
قارا قؤرخو = تهدید 

قارا قورود= ۱-کشک. ماده‌ای که پس 
آبکش ک رده گلوله گلوله خشک 
می‌کنند و نگه‌می‌دارند و هر وقت لازم 
شد آنرا سائیده در آب حل کرده و در 


بعضی از غذاها به‌صورت چاشنی 


Qa = قا‎ 


2۳۰ 


استفاده می‌کنند (قورود) ۲- خاکه 
ذغال را در آب خیس کرده گلوله گلوله 
می‌کنند و از خشک شده آن در کرسی 
استفاده می‌کنند (قاراقوروت) 

قاراقوش = ۱-شاهین عقاب قارتال 
بزرکرات ۲-پوست متصل به ناخن‌های 
انگنتان پا و دست را گوپند ۳-در دیوان 
لغات الترک به معنی ستاره مشتری 
برجیس آمده است: ستاره‌ای که سپیده‌دم 
طلوع می‌کند (قارافوش اولاوز = ستاره 
صبح) 

قاراقوش اولدوز= ستاره مشتری» 
برجیس (دان اولدوزو) 

قاراقول = غلام سیاه» برد سیاه 
قاراقول ‏ کلانتری 

قاراقو لاق = ۱- خبرچین و جاسوس را 
گویند ۲ جانوری است بزرگتر از گربه و 
دزنده دایما دنبال شیر می‌رود تا شیر را از 
آمدن حیوانی خبر کند و بعد از آنکه شیر 
صیدش را خورد و سیر شد باقیمانده را او 
می‌خورد؛ گربه وحشی (سنگلاخ) 

قارا قوم= نام ولایتی در ترکمان 
(سنگلاخ) 

قاراقیز = دختر سیاه؛ دختر سياه چرده 
قاراقیزیل = ۱-طلای سیاه ۲-نفت 
قاراقیش = زمستان شدید» زمستان 


۵11 


قاراقییّق = آوبشن» مرز نگوش وحشی 
قارا کولک = باد سياه 

جمع آوری خاکستر و زباله در قدیم ۲- 
نام محله‌ای در شهر اردییل 

قارا کو ینک = پيرآاهن سیاه. کسی‌که 
پیراهن مشکی به تن کرده است 

قارا که‌ هر رنگ اسب سرخ مایل به 
سیاء 

قارا کنیمک - قارا کنیبنمهک<- سياه 
پوشیدن به علت عزادار شدن 

قارا گۇز= سیه چشم 

قارا گول = ۱-برکه سیاه» برکه بزرگ 
بزه‌مایش بسیار مرغوب و معروف 
است نام محلی در ماوراءالنهر 
قاراگۆن= روزسیاه» سیه‌روزی؛ 
بدبختی - سیه‌روز بدبخت 

قارا گونلة < ۱-سیه‌روزه بدبخت ۲-در 
سنگلاخ به معنی نوعی صمغ آمده 


است 
قاراگبله< ۱-دانه سیاه. نوعی 
زغالاخته ۲. اشاره به کسی است که 
چشمان سياه و زیبا دارد 
قارالاماق< ۱ سیاه كردن 
خط خطی‌کردن» سیاه‌هشتق ۲- متهم 
کردن 


تارامرق 


قارالتماق< ۱ سیاه کردن: تاریک 
کردن ۲-عصبانی کردن؛ به‌جان آوردن 
قارالتی = ۱-سیاهی: شبّح؛ سایه ۲- 
منرسک که در مزارع برای ترساندن 
جانوران و پرندگان مزاحم نصب 
می‌کنند 

قارالماق< ۱ سیاه شدن به سیاهی 
زدن» تاریک شدن ۲ عصبانی شدن: 
قانیّم قارالدی = خونم سیاه شد؛ 
عصبانی شدم - هاوافارالدی = هوا 
تاریک شد 

قاوالیق < سیاهی؛ سیاه بودن: تیش 
گئدر اوزو قارالیّق کموره قالار = 
زمستان می‌گذرد روسیاهی به زغال 
می‌ماند 

قاراما= توسری» ضربه زدن با کف 
دست بر سر کسی 

قارامات= نکبت. بدبختی 

قارامال = عموماً به جنس گاو و گله گار 
می‌گوبند 

قارا مالچی = گاودار: کسی‌که خرید و 
فروش گاو پا گاوداری می‌کند 
قاراموق = ۱-میوه‌ای سرخ‌شبیه آلبالو 
۲-دانه‌های سياه که در ميان گندم 
(تلخه) باشد مُسکر است ۳ آبله سیاه 
که اطفال می‌گیرتد و خطرناک است 
(سنگلاخ) 


تارامترل 


قارامتول = متمایل به سیاهی» سیاه‌فام 
قارانال = اسب‌بی نعل (سیاه‌نعل) 

قارانداش = قلم» مداد در ثرکیه 
به‌علت تداشتن حرف (ق) کارانداش 


می‌گویند و (ک) به‌صورت ترم کام 


تلظ می شود 

قاراقفس = تفس بلندء سیاه تفس 
کسی‌که تفس طولانی دارد: یکتفس 
قارانقو = نگ: قارانقولوق 

قارانقوش ‏ پرستو 

قارانقولوق = نگ: قارانلیق 
فارانسلیسق> تاریک؛ تساریکی» 
سپاهی شب» مبهم؛ کاردرهم پیچیده 


قارانلیقلاشماق ‏ نگ: قارانلیقلاماق 
قارانلیقلاماقع تاریک شدن 
قاراواش= نگ: قاراباش 

قار اوچغوئو= رانش برف از کوه بهمن 
قارا ۆللى= ۱-فکاهی؛ مسطلب 
خنده‌دار: اجرای نمایش کمدی مانند 
تمایش روحوضی ۲- تام روستائی بین 
برزند و فرشا در گردنه زرگر استان 
اردبیل بر سر راه مغان (جاده‌ای که 
قدیمی بوده و به‌دست مردم ساخته 
شده بود) 

قاراوول = نگ قارووول 

قارایاخات ۱ سیهیقه. یقه‌بزرگ ۲- 


غیرنظامی 


arr 


قارا با خماق = تهمت زدن» متهم کردن 

قارا يارا= سیاه زخم 

قارا یازىی= سیاه‌بخت. بداقبال؛ 
سیاه‌سرنوشت 

قارا ياغ = به کاشغری یعنی نفت؛ 
روغن‌سیاه 

قارا پاندی< سیاه‌سوخته سياه چرده 

قارا بانیق = نگ: قارایاندی 

قارا بئمیش = ۱ میوه‌ای است که آنرا 
آملوک نامند (ستگلاخ) -کشمش میاه 
را لی زگویند 

قارا يۆل= راه سیاه» راه بدبختی 

قارا يۇنجا= نوعى يۇنجە که به فارسی 
اسپست می‌گویند 

قارا بیلیکلی = بند مرفق و زانو را نامند 
قارپماق = با چنگ و ناخن محکم 
خاراندن» مانتد کندن پوست 

قارپوز= نگ: قاریز 

قارپیز= هندوانه: اوزگی قارییز 
ایسته‌ین دولانار تاغ باشیتا > هر کس 
دلش هندواته بخواهد دور بوتة آن 
می چرخد 

قار پیشما- دعوا کردن» جتنگیدن 

قار پیشد بر ماق = دوطرف را به جان هم 
انداختن و بجنگ و دعوا واداشتن 
(مصدر متعدی مفاعله) 


arr 


قارپیشماق= با چنگ و پنجه به جان 
هم افتادن» مانند وحوش سبعانه بهم 
پربدن و جنگیدن (مصدر مفاعله) 
قارپینماق- با چنگ و ناخن خود را 
خاراندن 

قارت= ۱-پیر - بیش از حدٌ رسیده و 
سقت شده» طراوت از دست داده و 
ستبر شده ۲-زشت وژمخت 

قارتال = عقاب؛ شاهین 

قار تانقاز - خشک شده سفت و ستبر 
شده 

قارتماق- ۱- بیرشدن طراوت از 
دست دادن و ستبر شدن (مصدر) ۲- 
پوست زخم؛ گبره روی پوست 
(قاسناق -قاسماق) 

قارتیْق -قار توق = شاخ حجامت 
قارتیماق- بیش از حدّ رسیدن و ستبر 
شدن» طراوت و لطافت از دست دادن 
و پیرشدن» مخت و سفت شدن 

قار تیمیش = پیرشده طراوت و لطافت 
از دست داده: قارتیمنش فیز = دختر 
ترشیده» پیر دختر 

قارداش> برادرء دو نفر که از شکم 
یک مادرند (قاربنداش = هم‌شکم -از 
یک شکم) مثال: فارداشام کیسهم 
آیری = برادرت هستم ولی حساب و 
کتابمان جداست 


قارساق 


قارداش قائی= خون سیارشانه 
صمغی است قرمز مایل به فهوه‌ای 
می‌گویند عصاره گپاه سرخی است که 
در تراحی هند می‌روید در فرهتگ 
معین آمله است: خون سیاوشان 
درختی از تیره خرما دوپاپه است و 
بومی جزایر برنئو و سوماترا می‌باشده 
این گیاه دارای ساقهٌ دراز و استوانه‌ای 
و بندبند وکم و بیش تیغ‌دار است؛ 
برگهایش شامل برگچه‌های متناوب و 
باریک و نوک تیز و دمبرگ‌هایش 
پوشبده از تیغ‌های سوزتی شکل 
است؛ گلهایش به‌صورت نر و ماده 
است که بر روی دو درخت جداگانه 
قرار دارند 

قارداشلیق< ۱-برادری ۷-منرب به 
برادر ۴- تابرادری» برادر ناتتی؛ برادرخوانده 
قاردون -قاردین- مقوا -کارتن 
قارس< ۱-به معنی شال و کمربند 
است ۲_-سسرمای سخت ۳-نام 
متطقه‌ای در شرق ترکیه 

قارساق= حیواتی است بزرگ‌تر از 
سنجاب و کوچکتر از رویاه پوستش 
سرخ و سفید بلق که از آن پوستین با 
آمستری لباس می‌دوزند. به‌فارسی 
دله» گریه صحرائی؛ فک می‌گوبند 


(ستگلاخ) -سوختگی سطحی 


تارسماق 


قارسماق- ۱-نگ: قارسیماق ۲-در 
ستگلاخ به معنی لباس قراخ را کوک 
زدن و تنگ کردن است 


قارسیماق< سوختگی‌سطحی» جز؛ 
آلیمین دربسی قارسیدی = پوست 
دستم سو خت 


قارشو = نگ: قارشی 

قارشی= ١۔‏ برایر؛ محاذی» اختلاف 
ضد ۲-مقابل» روبرو ۳-کاخ پادشاهی 
قارشی قارشییادورماق< باهم مخالفت 
کردن رو در روی هم ایستادن 
قارشيلاشماق= روبه‌رو شدن» 
مواجه‌شدن؛ همدیگر را استقبال 
کردن (مصدر مفاعله) 

قارشيلاماق = جلو رفتن برای پذیرقتن 
کسی» پیشواز رفتن 

قارشیلائماق= مورد استقبال قرار 
گرفتن» پذیرفته شدن 

قار شیلیقلی< عملی دوجانبه» متفایل 
قارغا س قارقا= ۱کلاغ ۲-امر است به 
نفرین کردن 

قارغا بو گن- نام دوایی است که از 
جمله مسمومات است به فارسی 
کچوله خوانند (سنگلاج) 

قارغا دوّلگی< حنظل؛ بارگیاهی است 
شیبه به شمامه که در صحرا می‌روبد و 
بی‌نهایت تلخ است (هندوانه ابوجهل) 


art 


تخم آن مصرف داروئی دارد مخصوعاً 
برای تنظیم قند خون مقید است 

قارغا سۇغانی = گل گلایل 

قارغاشا= سروصدای زیاده نزاع 
(سنگلاج) -مأتوس» انس گرفتن 
قارغاماق = نفرین کردن» مورد غضب 
قرار دادن 

قارغامیش = نفرین کر ده 

قارفانماق = مورد نفرین قرار گرقتن: نفرین 
شدن؛ مورد خشم و غضب فرار گرفنن 
قارغانمیش = نفرین شده مخضوبت 
قارغی< نی (قامیش) 

قارغی دالی = ذرّت بلال 

قارغیش = نفرین؛ غعضب و خشم 
قارغیلیق< نیستان» نیزار 

قارغیماقع نگ: قارغاماق 

قارقاپینی آلماق = در را برف گرفتن؛ 
اشاره به سختی زمستان است 
قارقارا- ۱-ظرغره» آب یا مایعی را در 
گلوگرداندن» شستشوی حَلق و 
قسمت انتهای دهان با آب با داروئی 
ا 

قارقازان = ظروف مسی مانتد دیگ و 
امثال آن 

قارقاماق = نگ: قارغاماق 

قارقا گوزو- گیاهی است یر شاخه 
برگهایش پهن میوه‌اش شبیه دانه انگور 
ریز و سرخ رنگ است در طب به کار 


۵۳۵ 


می‌رود به عربی عنب‌الشعلب و به 
فارسی تاجریزی؛ روپاس» سگنگور 
می‌گوبند (ایت اوزومو - قوش 
اوزوم) 

قارقامیش< ۱-نی‌و نیزار ۲- نفرین 
شده نفرین گرده شده: عزیزم 
قارقامیشا - قاریاغیب فارقامپشا - 
یزمین حکیم نثیله سین -بیر فلک 
ثارقامینا ‏ عزیزم! در نیستان - برف 
آمده در نیستان - صد هزار حکیم 
چاره نکند -به کسی‌که فلک او را 
نفرین کرده است 

قارقانمیش = تفرین شده 

قارقیش = نگ: قارخیّش 

قارقور= آوای غارغور شکم 
قارکولگک- برف و کولاک 

قارلاماق= بارش برف باریدن برف؛ 
نزول برف 

قارلاتقوچ = نگ: قارانقوش 
قارلواج ‏ قارلوغاج< پرستر 
(سنگلاخ) 

قارلی یمیش = برف توأم با باران 
قارماشماق< ۱ گشتی گرفتن ۲ با هم 
چیزی را ربودن 

قارماق= ۱ قلآب ماهی‌گیری ۲- 
چنگکی مثال: باشیّمد! قارماغیّم‌وار - 
وورم وشام قارماغیم وار -کوربه 


قارژوول 


بالاماگوره سنه یا لوار ماغیم‌وار = بر 
سرم چنگک زده‌ام به‌خاطر طفل 
خرد سالم؛ ملتمس تو هستم 
قارماقاریشیق = درهم برهم در هم 
ريخته 

قارمالاماق< ۱- چیزی را غفلتا و به 
زور گرفتن و تصرف کردن ۲-ربودن ر 
بردن قاپیدن 

قارماماق = نگ: قارمالاماق 

قارمان -قارمون = آلت موسیقی که در 
آذربایجان متداول است (آکاردتون) 
قارناق= محل برف‌گیر 

قارنی یاربق= ۱ اسفرزه» اسپغول . 
(گیاه داروئی) ۲-شکم‌پاره ۳- نوعی 
خوراک که داخل بادنجان را با گوشت 
و پیاز و... پر کرده می‌پزند و سرخ 
می‌کنند ۴-گوش‌ماهی: صدف ۵ 


بارهنگ 
قارنی یبر تیق < نگ: قاریتی بیرق 
قارو= رڅ بشت سرا قفا 


قارواشماق = دست به یقه شدن 
قاروجه< نگ: فرجه (با سکون ر) 
قارژوول- ۱-قراول» نگهبان دیده‌یان 
۲ مگسشگ تفنگ؛ نشانه گیره مثال: 
توفنگ فارژوولدان دوشدو = تفنگ از 
تشاته گیری افناد (اشاره است به 
تاریک شدن هوا) 


قاری 


قاری = ۱- پيرزن کهنسال پیرمرد ۲- 
زوجه. عیال ۳ کهن از هر چیز ۴۔ 
وسیله‌ای که با آن گز کنند هه بازو از 
مقصل دوش تا سر انگشتان 
قاریاغیش = برف و باران 

قاریاغدی اوغلوع یکی از خوانندگان 
(آواز) معروف و معاصر آذربایجان که 
استاد آواز بوده است (جپّار قارباغدی 
اژغلی) 

قاریج-نگ: قاریش 

قاریجیغاز - پیرزن عزیز - بزبان ترکیه 
یعنی همسر عزیز (جیفاز علامت 
تحبیب است) 

قاریجیق = زن خیلی بير (جیق علامت 
تحبیب وگاهی تصغیر است) 

قا ریخد بر ماق = نگ: کاریخدیرماق 
قار یخماق = نگ: کاربخماق 

قا ریش = وجب. اندازه از نوک انگشت 
شست تا نرک انگشت کوچک دست 
قا ر نشد پُران< ۱-مخلوط کننده همزن 
۲- برهم زننده نظم: آشوبگر: لعنت 
قاریشدیراناه رحمت باریشدبرانات 
لعدت به هرج و مرج طلب و آشوبگره 
رحمت به آشتی دهنده 

قارپشد یر تماق< (مصدر متعدی) 
توسط کسی و به امر کسی چیزی را 
برهم زدن -(به‌هم زدن) 


Qa = قا‎ 


A۶ 


قاریشد بر ماق= ۱ برهم زدن» مخلوط 
کردن ۲-هرج و مرج ایجاد کردن» 
بی‌نظمی ایجاد کردن 

قار شد بر یجی = ۱ مخلوط کن» همزن 
۲-برهم زننده نظم» آشوب‌گر 

قاربشد بر بلماق = (مصدر متعدی 
مفعولی) چیزیکه به هم زده شده 
می شود 

قاریش قاریش = وجب به وجب 
قاریشقا= مورچه را گویند (فاربنجا) 
قاریشقالیق = مربوط به مورچه -محلی 
که مورچه‌ها تجمع کرده و زندگی 
می‌کنند 

قار یلا قد یرماق< دستور وجب کردن 
به کسی دادن (مصدر متعدی) 
قارتشلاماق- وجب کردن, اندازه 
گرفتن با وجب 

قاریُشمات ۱-اختلاط امتزاي مخلوط 
۲-اختلال آشوب» درهم ربختگی 
قاربشماق< ۱ مخلوط شدن درهم 
آمیختن ۲ بهم خوردد؛ درهم برهم 
شدن؛ بی نظمی 

قاریشیق = ۱-مخلوط؛ درهم ۲-درهم 
برهم مشوش ۲ ترکیب شده» 
مرکب» ناخالص 

قار بشیقلیق = ۱ درهم ریختگی ۲-هرج 
و مرج» اغتشاش» شلوغی: ازدحام 


ory 


قاری قوجا= ۱-مرادف پیر ۲-به ترکی 
استانبولی پعنی زن و شوهر 

قاری کزرپوسو- پل پیرزنه پلی است 
قدیمی در بریز 

قاری کولگی< مقطعی کوناه در 
اسفندماه -سرما پیرزن 

قاریلاماق< روبه پیری نهادن؛ پیرشدن 
قاریّلداماق = قارقار کردن؛ آوای کلاغ 
قاریلیق< پیری؛ کهولت 

قاریم > شیاره حفر شیار برای انحراف 
جریان آب و سیلاب 

قاریماق< ۱-پیر شدن ۲-خشک شدن 
قارین- شکسم؛ معده: قاربن 
قارداشدان ایره‌لی دیر = شکم اولی تر 
از برادر است (به‌هنگام گرسنه بودن 
می‌گوبند) تفسیر دبگرش چنین است 
= شکم بود که برادر هم آمد (شکم 
مادر) 

ار الي رر ي 
زیرشکم اسب و الاغ برای محکم 
کردن زین و پالان 

قارین او تارماق = شکم چرانی کردن 
قارین باغارساق = دل و روده امعاء و 
إحشاء 

قارینپا= شکمو» شکمپرست. پرخور؛ 
شکم‌بنده 


قار ینج = نگ قاریش 


تاز 


قار پنجا< نگ: قار شقا 

قارینداش= نگ: قارداش 

قارین دو یوران = شکم سیرکن؛ شکم 
پسرکننده: قارین دؤیوران آشی 
گؤزتاتچبار = چشم» آش شکم پر کن را 
قارین قورساق = شکم و معده» امعاء و 
احفاء 

قارنن قو لو= نگ: قاریتها 

فارینن زد یرمک = نگ: قارین 
اژتارماق 

قارینلی = شکم‌دار شکم‌گنده» دارای 
گنجایش 

قارنن وترمک = شکم دادن جلو 
آمدن شکم. شکم دادن قسمتی از 
دیوار و امنال آن» برآمدگی پیدا کردن 

قارین یثره ولرمګ= شکم بر زمین 
نهادن» روی شکم خوابیدن» تنبلی 
کردن 

قاری بیرق <کسی‌که شکمش پاره 
است به اصطلاح فتق دارد - ضمنا 
همان خوراک بادمجان تشر است 
(شکم‌پاره) 

قاز= ۱ غاز پرنده شناگر بزرگتر از 
اردک: اوردک ایسته‌دی قازیتریشی 
یگرییه چتنه سی چاتلادی = اردک 


خواست مانند غاز خرامان راه برود 


قازآیاغی 


چسیته‌دانش تسرکید ۲- نام دختر 
افراسیاب -نگ: قازاژبوتر 

قازآیامی> از سبزیجات خوراکی است 
شبیه به پنجۀغاز» تخم آن ریز و تلخ است 
و برای دفع نفخ و بازکردن دستگاه تنفس و 
کلیه و مثانه مفید است 

قازاق = ۱ تام طایفه‌ای از اراک ۲- 
منسوب به قزاقستان ۳ نام فدیم 
سربازان روسی که کلاه پوست بر سر 
می‌گذاشتند و شنل بر دوش داشتند 
در ایران هم سابقا به سربازانی که 
لیاسشان شییه به لباس سربازان روس 
بود فزاق می‌گفتند ۴۔ شخص مجرد و 
بیخانمان ۵- منطقه‌ای در جمهوری 
آذربایجان 

قازاقی = ۱- منسوب به فزاق ۲-نام 
رقصی تند و چالاک در آذربایجان 
زالاق< ۱-پبرنده‌ای کوچک 
آوازخوان» چکاوک» گوشت کبایش 
واضع قولنج و موافق مثانه است 
(سنگللاخ) ۲_کالسکه فتردار تک اسبه 
که در گذشته اعیان و اشراف بر آن 
سواز می ندند 

قازامات = زندان, حبس 

قازان = ۱ دیگ: قازان دئدی دیبیم 
فیزبلدی چومچه دئدی بیللانیب 
چیخمیشام = دیگ گفت ته من پر از 


۵4 


طلاست آبگردان گفت آنجا را بهم 
زده و نازه بیرون آمده‌ام خبری نیست 
۲ کننده» حقار: درین فازان اژزو 
دوشر = چاه‌کن همیشه در فعر چاه 
است ۳ نام یکی از احفاد چنگیزخان 
(غازان خان) ۴- تام ولایتی در جتوب 
روسیه ۵-امر است به کسب کردن و 
منفعت بردن و برنده شدن, ترک‌های 
مشرق دیگ را فازغان می‌گویند 
قازانسج< درآمد» صنفعت از كسب و 
پیشه» تحصیل و اکتساب: فازانجینی 
ايت یشین یاخانی بیت بشسین = 
درآمدت را سگ بخورد: بقه‌ات را 
شپش ب‌خورد (نفرین) - فحه‌نین 
قازانجی آنلیگ کیرشانا گندر = درآمد 
زن روسپی خرج سرخاب و سفید آب 
می‌شود 

قازانما= نگ: قازانج 

قازانماق< استفاده کردن» منفعت 
بردن سود کردن» اکتساب؛ برنده 
شدد: پول قازانماق هاسانددیر 
ساخلاماغی چتبندیر = پول در آرردن 
آسان است نگهداریش مشکل است 
قازاتو ای ۱-نوعی علف ریز و 
بادوام که آترا دژیداق اژتی هم 
می‌گوبند ۲-نگ: باپنشغان تیکانی 


قازاژیونو | ی> می‌گویند نام قدیم 


2۳۹ 


شهر قزوین است و آنرا «فازه دختر 
افراسیاب بتا کرده است بعنی جائی‌که 
فاز بازی می‌کرد (دختر افراسیاب در 
آتجا سکونت داشت و بازی می‌کرد): 
جای بازی قاز دختر افراسیاب (قروین 
= قازاژیرن) 

قسازدیرماق< دیگری را به کندن 
واداشتن» کنداندن (مصدر متعدی) 
قازغان= فازان > دیگ 

قازقالداق = قاراباتداق - فاشقالداق» 
اردک سیاه پرتده آبی که فواصل 
انگشتانش پرده ندارد 

قازما= ۱-کنده کاری: حکاکی شده ۲ 
حفاری ۳ محل کنده شده ۴۔ غار 
ترنل 

قازماق = ۱-کندن؛ حکاکی کردن ۲- 
حفاری ۳ ته‌دبگ 

قازوق< ۱- میخ‌بزرگ ۲-ستاره جدی 
که آنرا دمیر قازوق گویند (سنگلاخ) 
قازژووج - قازاویُج- ابزار آهتی 
سرپهن ماتند کاردک برای تراشپدن 
خمیر از تغار و برگرداندن غذا از 
ماهی‌تابه مئل کتلت. کوکو... (آرسین) 
قازی = منکیّره مغروره خودپسنده پرافاده 
قاز بشد پرماق = چددنفره کندن همه با 
هم کندن» تندتند کندن همه‌جا را 
کندن و ریختن 


قاش 
فا ز بق = ۱ خفره» گودی ۲-کنده 
شده» حکاکی شده 
قازټلان= ١-کنده‌شده‏ حفاری شده 
(محل) ۲-کنده‌کاری شده» حکاکی 
شده (اسم مقعول) 
قازیلماق< ۱-کنده شدن. حفر شدن 
۲-حکاکی شدن 
قازیلیی< ۱-کنده و آماده شده -قازیق 
به‌معتای کنذه شده 
قازینتی< ۱- حفریات ۲-کتندوکار 
(محل) ۳-براده و تراشه از حکاکی ۴- 
خاک کنده و اثباشته شده از حفاری 
قاسماق< ۱-پوسته سفت شده از هر 
چیز روبه ۲-رویه و پرده آش را گوبند 
که سرد شده باشد 
قاسناق = ۱-پوسته زخم التیام یافته ۲- 
رویه نازک پوسته ۲- چنبره آلاچیق 
قاسیرغا< گردباد؛ باد سخت گردآمین: 
توفان 
قاسیق- قسمت فوقاتی و دور شرمگاه 
قاسیق اوتو- نگ: گوج اوّتی 
قاسیق ایپی = طناب پهنی است که برای 
محکم نگ اه داشتن جهاز شتر از آن 
می‌گذرانند و بار دیگر از سمت عقب 
شکم جلوتر از پسنان حیوان رد می‌کنند 
قاش ۱-نگین ۲-ابرو ۳قسمت 
برجسته جلو زین اسب ۴-افق تاریک 


قاش آتماق 


شده جانب و کرانه ۵ مقلوب قاج = 
فرار کن 

قاش آتماق= اشاره و آیما با ابرو 
(قاش گوز آتماق) 

قاش آلان= مشاطه بنداندازن 
آرایشگر زن که زیر ابرو برمی‌دارد 
قاشانګ = خیره و سمج (سنگلاخ) 
قاش پیچاغی = جاقوی کوچک مخصوص 
آبر و که با آن زیر آبرو را برمی دارند 

قاش تییه‌سی< نگ: قاش پیٌچاغی 
(مراجمه شود به تییه) 

قاش چاتماق = ابرو درهم کشیدن» 
نارضایتی نشان دادن 

قاش داش 2 زبور آلات» سنگهای 
زینتی گرانقیمت 

قاشقا= در سنگلاخ به معنی دلیرپیش 
جنگ و یک‌نوع سلاح که از آهن 
ساخته و در روز جنگ بر پیشانی 
اسب بندند آمده است 

قاشقا< پیشاتی سفید: فاشقاآت = 
اسب پیشانی سفید ۔ تج 
اسب پیشانی و چهاردست و پا سفید 
قاشقاباق = آخم و تخم -ابرو درهم 
کشیدن = ترشرولی قاش قاباق 
تزکنگ = آخم و تخم کردن 
قاشقاباقلی = آخمو؛ ترشرو 

قاش قارالماق= تاریک شدن هوا 


Af. 


ظاهر شدن تاریکی در افق بعد از 
غروب آفتاب 

قاشقاشالاح نوعی ملْخ 

قاشقالداق = نگ: قازفالداق 

قاش گوزع چشم و ابرو: ایسته‌دی 
قاشیّن قايبراگۇزون چیُخارندی = 
خواست ابروش را درست کند 
چشمش را کر کرد 

قاش گو زآتماق< ۱-اشاره و ایما با 
چشم و آبرو ۲-غمزه: عشوه 

قاشلا گؤز آراسینداع (میان چشم و 
ابرو)؛ به مصداق طرفةالعین 

قاشوّوع قشی وسیله‌ای که با آن اسب 
را تیمار می‌کنند EE,‏ آهنی و 
دندانه‌دار است 

قاشوولاماق< فشو زدن تیمار کردن 
چهارپا 

قاش هلیبه سی = خورجین کوچکی که 
از جلو زین اسب آویزان می‌کردند و 
در آن تنقّلات و خوراکی می‌ریختند تا 
سوار کار در طول سفر از آن بخورد 
قاشی= ۱-نگ: قارشی ۲-فعل امر 
است برای خاراندن 

قاشیند ُرماق- دستور خاراندن دادن - 
دستور تراشیدن دادن جرم (مصدر 
متعدی) 


قاشیتماق = نگ: فاشیتدیرماق 


۱ 


قاشیق = فاشق» وسیله‌ای که با آن غذا 
می خورند 

قاشیق بورون= نوعی پرنده از ثيره 
بلندپایان تقریباً عظیم‌الجثه منقارش 
ماتند اردک پهن و شکل قاشق است به 
فارسی کفچه نول» کفچه‌تون می‌گویند 
قاشیّق دویزشدورمگت< با یکدیگر 
لاس زدن 

قاشیماق = ۱-خاراندن ۲-تراشیدن 
جرم از جسمی: بؤبون قاشیماق: کنایه 
از شرمنده بودن است (پشٽ گردن را 
خاراندن) 

قاشینمات خارش» عادت به خارش 
داشتن 

قاشینماق< ۱ خاراندن خود ۲ 
خارش داشتن: قاشینا فاشینا چیخدی 
اؤجاق باشیتا = با خاراندن خود به سر 
آجاق رسید - آت آتی بورج قاشییار = 
اسب‌هابه نوبت ه مدیگر را 
می خاراتتد 

قاغا= واژه‌ای احترام آمیز خطاب به 
پدر و پرادر و دوستان صمیمی -کاکا 
قاغان = _ خاقان ۲ قدرتمند (قاغان 
ایگید = مرد رشید و قدرتمند) ۳ 
حیوان هار شده را نیز گوپند 

قاغاتک = شیر غلیظ زردی که روز اوّل 


زائیدن گاو و گوسفند می دوشند E‏ 


فافقیلداماق 


می‌پزند مثل پنیر سفت می‌شود و این 
غیر از آغوز است -کلّکه هم می‌گوبند 
قاغابی = نگ: قاقایی 

قافا- کله مخ فکر تفر 

قافاتاسی = جمجمه را می‌گریند 
قافلانتی = کوه پلنگ - فافلانکوه بین 
زنجان و میانه که رود فیّزیل ورن از 
دزه آن می‌گذرد 

قاق = ۱ خشک ۲ آب باران که در دشت 
جمع شده بشکل تالاب بماند (سنگلاخ) 
قاقاش = در سنگلاخ به معتی خارج 
راه و خارج سمت آمده است 
قاقالاماق = نگ: قافقاناق 

قاقاووز- نگ: کاکایی لار 

قاقایی- مرغ دریاء پرندة دربایی 
(کاکائی) 

قاققاناق= آوای کبک» آوای مرغ 
خانگی پس از تخم گذاشتن, آوای 
دُرناها هنگام پرواز دسته‌جمعی در 
اسمان 

قاققیلتی - ۱- فهقهه ۲- فرباد مرغ و 
غاز 

قاققیلد اشماق = قهقهه دسته جمعی 
قاققیلداغان< ۱-بسیار قهقهه زننده ۲- 
مرغ و غاز فریاد کننده را گویند 
قافقیلداماق ۱ قهقهه زدن ۲-فرباد 
کردن مرغ پس از تخم گذاشتن 


تاقماي 
ق‌اقماج- ماهی خشک شده را 
می‌گویند 

قاقیرداق = نگ: جیزدیق 

قاقبْماق = خشمناک شدن: عصبانی 
شدن (سنگلاج) 

قال< ۱ فعل امر است (بمان) ۲- 
زک فار هی لدی کر 
شلرغ است. باش قال ائله‌دی = 
سرمشغولی؛ سرگرمی 

قالا= قلعه» برج و بارو» دز 

قالابا= زیاد 

قالابالیق = ۱ آشوب. ازدحام ۲-زیاده 
از حد 

قالاتدیسرماق- به دستور روی هم 
اتباشتن 
قالاجیق = قلعه کوچک که نام چندین 
روستا در آذربایجان هم هست - جیق - 
جوق پسوند تصغیر می‌باشد 
قالارغی= ماندنی -ماندگار -ابقاء 
قالاق= ۱ تللبار: توده؛ روی هم 
انباشته شده ۲-کپه‌ای مخروطی شکل 
که در روستاها از نپاله چهارپایان 
می‌ساختند و داخل آنرا باکود حبوانی 
پر می‌کردند تا در زمستان برای 
سوخت مورد استفاده قرار بگیرد ۳- 
فعل دوم شخص جمع (بماتیم) 


Af 


قالاقلاماق= روبهم انياشتن» تلنبار 
کردن» کلان انباشته کردن 
قالاقلانماق = رویهم اتباشتەشدن› 
کلان انباشته شدن, تلنبار شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

قالاماق= روبهم چیدن. رربهم 
گذاشتن» مانند هیزم که ور العاف 
رویهم می چینند 

قالان< ۱ مانده» بقیه» به جامانده» 
باقیمانده ۲-ماندگار: فالان اوغلو فالان 
= ماتدگار شد برای هميشه 

قالانماق = ١‏ تللبار شدن ۲-اجافی که 
برای روشن کردن هیزم روی هم چیده 
شده باشد 

قالای= قلعء فلّی که با آن ظروف 
مسی را سفید می‌کتند 

قالا یچی = روبگرء سفیدگر 
قالایلاماق< قلع اندود کردن؛ سفید 
کردن ظروف مسی 

قالپاق = ۱-کلاه گوشه‌دار که قزاق و 
قاراقالپاق و اطفال خردسال برسر 
می‌گذارن د که گوشه‌های آن از دو 
طرف آوب خته است ۲-به‌معنی 
درپزش تبز هشت 

قالت -قالتی< معنی سمت پشت را 


می‌دهد: دالی فالتی = پشتسر 


ofr 


قالتاغای= آدمی که ناجور است و در 
کارها خلط می‌کند (سنگلاخ) -قالتاق 
قالتاق= ۱ اسکلت چوبی زین که 
چرم بر آن کشیده می‌شود ۲ آدم 
ناجور و حقه‌باز را نیز گویند 

قالچا باسن: گپل» پهنای باسن لگن 
خاصره 

قالجا سومو یو - استخوان لگن خاصره 
قالخا قالخا خیزالن‌خیران؛ درحال 
برخاستن 

قالخان= ۱ سپر جنگی ۲ آنکه دارد 
از جا برمی‌خیزده بلند شونده. خیزنده 
قالخما= ۱-اوج؛ ترقی ۲-قیام: عصیان 
۳-برآمدگی؛ برجستگی 

قالخما= ۱ برخاستن, بلند شدن ۲ 
عصیان کردن» فیام کردن 

قالخنب دوشمکت< بر خاستن و افتادن, 
برخاستن و نشستن (دوشه قالدا) 

قالخد بر ماق = نگ: فالد پرماق 
قالخیزد یرماق< ۱-برخیزاندن: وادار 
به برخاستن کردن ۲-دستور بلند 
کردن چیزی را به کسی دادن (مصدر 
متعدی) 

قالخیز ماق = نگ: قالدیرماق 

قالخټش = خیزش؛ قیام» عصیان 
قالخيشماق = دستە‌جمعی قیام کردن؛ 
همه‌باهم از جا بلند شدن. عصیان همگانی 


Qa = قا‎ 


قالی 


قالخیّق = بلتد شده برآمده بالا آمده 
قالخیم = نگ: قالخیق 

قالد رح فعل امر است (بلند کن -از 
میان بردار) 

قالد بر تدیرماق< وادار کردن به بللد 
کردن کسی با چیزی» کسی را از 
جایش بلند کردن توسط دیگری - 
قالخیزدیرماق (مصدر متعدی) 
قالدیرماق> از جا بلند کرد از 
جایرداشتن بپا کردن 

قالد بر یجی = بلند کننده» بالابرنده. 
دستگاه بالا برنده» بالابر 

للاج = دست و دل بان لوطی‌منش: 
مرداتگی» فتوت و جوانمردی 
قالماق= ۱ ماندن» اقامت كردن 
توقف کردن ۲-باقی ماندن» اضافه 
ماتدن ۳ عقب ماندن» جاماندن ۴-نام 
طایفه‌ای از مغول‌ها در سمت شمال 
دشت قپچاق و خطا و ختن 
قالماقال = سروصدا بگومگی 
شلوغی» قبل و قال 

قالمالی > ماندنی» ماندگار 

قالمیش = مانده» جاماتده باقیمانده 
قالش (کلمه روسی) کفش 
لاستیکی 

قالی= همان قالی و فرش است که 
خالی هم گفته می‌شود 


قالیجی 


قالیجی = ماندگار: پایدار (جی) پسوند 
فاعلی است 

قالیچی = قالی فروش -قالیباف (چی) 
پسوند فاعلی و حرفه است 

قالش - ماندن» اقامت 

قالیق = مانده. پس‌مانده. کهنه 

قالیم = استقامت. پایداری» دیرپایی 
قالین = ۱ ضخیم» کُلفت» قطور - 
نت ريشت در سنگلاخ به 
معتی مالی که داماد در خواستگاری 
خانه عروس می‌برد آمده است ۵ با 
حشمت و باثدرت 

قالین ای لفت و محکم: ضخیم و 
بادوای مقاوم 

قالیْن لُق = ۱ ضخامت. انبوهی. 
پربشتی ۲-جهیزبه ۲-ثروت 

قام = طبیب کاهن» غیب‌گو 
قامارلاماق= ۱ دو دستی قاپیدن ۲- 
به‌زور گرفتن» تصرف کردن به زور 
(قارمالاماق) 

قامارلانماق= ۱ قاپیده شدن» به زور 
گرفته شدن ۲-متصرّف و تسخبر شدن 
به زور (مصدر متعدی حالت مفعولی) 
قاماشد ُرماق ۱- خیره کردن نور؛ 
چشم را گوبند ۲-کتد کردن دندان بر 
اثر خوردن چیز ترش مانند گوجه سبز 
کال. (مصدر متعدی) 


aff 


قاماشماق= ۱ نور زدگی چشم» خیره 
شدن چشم بر اثر نور شدید ۲-کال 
شدن دتدان (کرخت) به‌خاطر خوردن 
چیز ترش 

قامچى = قمچی, تازبانه» شلاق» 
تازیانه‌ای که سوارکار در دست می‌گیرد 
قامچی آیاقلی لار= جانداران و 
گیاهان تک یاخته که به‌وسپله زایده 
بشکل تازیاته حرکت می‌کنند 

قامچی لاماق = به شلاق بستن» شلاق 
زد شلافی عمل کردن 

قاملاماق< طبابت کردن» معالجه کردن 
قامو= (هامو - هامی) همه» همگان 
( همه بیماربتا جانان دوای درد 
اثدراحسان = جانان به همه پیمارانش 
دوای درد احسان می‌کند) 

قاموق< همه 

قامیش< (قمیش) نگ: قارغی 
قان= ۱- خون ۲ سرشت 
(قاندااۇلماق) ۳-قنل (قان ائله‌مگ) ۴- 
غیرت ۵ فعل امر است برای فهمیدن 
(به‌فهم - درک کن) ۶ پسوند مبالغه 
(غان گن) - آغلاغان = زیاد گریه 
کننده -گوله گن = خندان 

قان آغلاماق= خون گربستن» 
سوزناک و دردناک گریه کردن» غم و 
غصه زیاد داشتن 


5۵ 


قان آیاق< بیکاره؛ بی‌دست و پاء عاجز 
قاناد ۱ کرت ۲-بلندی که برای 
خواپاندن ناک درست می‌کنند 

قان ائله‌ مگک< خون ریختن: مرتکب 
قتل شدن 

قانا باتماق = ۱-درخضون غلتیدن ۲ 
مجرم به قتلء مرتکب فتل شدن 

قانا بو یانماق = به خون آغشته شدن. 
در خون غلنیدن 

قانات = ۱-نگ: قاناد ۲- فعل امر است 
برای زخمی کردن و خون در آوردن 
قاناند یرماقع< خون آلود کردن توسط 
دیگری (مصدر متعدی) 
قساناقدیریلماق< مصدر مفعولی 
مجهول قاناتدیرماق 

قافاتلاند بر ماق = نگ: قانادلاندیرماق 
قااتلاند برب لماق< نگ: 
قانادلاندیرماق 

قاناتلانماق = نگ؛ قانادلانماق 

قاناتماق = خونی کردن» زخمی کردن 
قاناجاق= ۱- فهم» شعور؛ درک ۲- 
نزاکت. ادب ۳ عاطفه 

قاناجاقسی زع ۱- نفهم؛ بی‌شعور ۲- 
بی‌نزا کت بیادب ۳-بی عاطفه 
قااجاقلی- ۱- فهیم باشعور ۲- 
بانزاکت. مدب ۳-با عاطقه 

قاناد = ۱-بال پر تده ۲-ضلم: پهلو طرف 


قاناد توتماق- بال و پر گرفتن و به 
مرحله پرواز رسیدن» پر در آوردن 
قاناد لاند پرماق> ۱-به پرواز در آوردن 
۲-بال و بر دادن دل و جرئت دادن 
قاناد لانماق = ۱-پرواز کردن پرگشودن 
۲-احساس خوشحالی کردن 
قانادیلهاق< خونین شدن» زخمی 
شدن (مصدر متعدی مفعولی 
مجهول) 

قافا قافا= ۱-از روی علم و آگاهی با 
نوجه به درک و فهم ۲-کرت کرت 
قانالفا - قانالغی = سیرابی (سبراب 
شدن)» رفع تشنگی 

قاناماق = خون در امدن خونین شدن» 
خونین شدن جائی از بدن بعلت زخم 
و خراشیدگی 

قائان = ۱ قهمیده. مدرک ۲-بانزاکت» 
مدب ۱ 

قاناووز- نگ: قانژوز 

قان يچن = خون‌خوار» خون آشام 
قان باغلاماق = خرن‌بستن: دشمتی و 
کدورت. دشمن خونی شدن 

قان بالداق = نگ: دوه فارنی 

قانتار = قپان تک اهرم (کلمه لاتین) 
قانتارغا= لجام» دهنه» مهار اسب» 
قانتارلاماق = مهار کردن اسب» لجام 


زدن به اسب 


تانتارماق 


قانتارماقع لاجرعه سرکشیدن 
قانتاشیق = آشوب و انفلاب 
خون‌ریزی کردن, قتل انجام دادن 
قانجب فخاع ۱ فتراک» تسمه ۲ 
سوراخی در جلو و عقب زین اسب 
که از فلز به‌صورت حلفه تعبیه و نصب 
می‌شود که در جلو یک حلقه و در 
طرقین عقب زین دو حلقه قرار 
می‌گیرد و از آنها تسمه رد کرده و 
خورجین را به ان می‌بندند 

قانجیق< ۱ سگ و الاغ ماده را گویند 
۲-ماده سایر وحرش را نیز می‌گویند 
قانچاری= به کجا (کلمه سوالی): 
هاپانا ساری؟ 

قان چاناغی = کاسه خرن کنایه 
قانچیرع نگ: قاراقانچپر 

قاند)< کجا در کجا (هائدا ۔ هایاندا - 
هاردا) 

قاندال = نگ: فادانا 

قاتدالاق = نگ: قاندال 
قاندالاماقعکنده و زتجیر به‌پای کسی 
قاندالانماق = زنجیر به‌پا بسته شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

قاندان= از کجا (هایاندان) ۲-از خون 


AfF 
(قان + دان)‎ 
قان د آواسی= دعوی خولن؛‎ 
خونخواهی‎ 
قاند پرفات نوعی گیاه که از آن ربسمان‎ 
تابتد‎ 
قاندیرماق = ۱ حالی کردن» فهماندن‎ 
تحریص کردن ۲-قانع کردن‎ ۲ 
قاند پریجی = ۱- حالی کننده؛ نفهیم‎ 
کننده قانع کننده؛ تحریص کتنده‎ 
قاند ریلماق< فهمانده ضدن. تفهیم‎ 
شدن» شیرفهم شدن (مصدر متعدی)‎ 
قاندغای= آهوئی است بزرگتر از‎ 
گاومیش (سنگلاخ)‎ 
قار پلماق< نگ: قاهاربلماق‎ 
قان سوّران- مکند؛ٌ خون. خون آشام‎ 
-زالو صفت: ظالم. بی‌رحم‎ 
-۳ قانسیزت ۱ کم‌خون ۲-بی‌غیرت‎ 
بی‌احساس و بی‌تفاوت؛ بی تعصب‎ 
قانسیزلیق = کم خونی - فقرالدم‎ 
- قانشار < روبرو مقابل» محاذی برابر‎ 
قنشر هم گفته می‌شود‎ 
قانق= (به‌سکون -نون) عراده و‎ 
گردون به قانقلی معروف است‎ 
(قانقلی نام سبتکر عژّاده است)؛ نام‎ 
طایفه‌ای از اتراک (سنگلاح)‎ 
قانقا= زین قزاغی را گویند که پس و‎ 
پیش آن هر دو قاش دارد‎ 


2۷ 


قان قارداشی= برادر هم‌خول - 
هم‌خون و هم‌نژاد 

قانقال = گیاه خارداری است که شتر 
آذرا با رغبت می‌خورد و آن بر چند 
نوع است: قاراقانقال - بوزفانقال - 
بامبوغ فانقالی - تپ باش قانقال - 
سوتلو قانقال 

قانقلی = (به سکول ق دوم)؛ نگ: قانق 
قانقی = نگ: قانکی 

قانکی< کدام کدامین (هاتخی - 
هانکی -هانسی هم گفته می‌شود) 
قانلی = ۱ خونی؛ خون آلود ۲-دشمن 
خون‌خواه ۳-قاتل 

قانلی پیچاق< ۱- دشمن خونی ۲-در 
اصطلاح متل کارد و پنیر بودن با 
یکدیگر 

قافلی ليق = دشمنی - دشمن خونی 
هم بودن؛ دشمتی طرفی که طرف 
دیگر یکی از عزیزانش را گشته باشد 
قانماز= نفهم (صفت مشبهه): قانماز ابله 
بال یشمه قاننیله داش داشی = با نفهم 
عسل نخور با فهمیده سنگ حمل کن 
قانماقع فهمیدن. درک کردن» اثیاع 
شدن از درک 

قانوو- قنات» جوی آب (قَنؤو ° 
گفته می‌شود) 

قانوووز- توعی پارچه ابریشمی که در 


قاوواق 


برابر تور به چند رنگ جلوه‌گری 
می‌کند 

قانی = کوء کجاست (هانی) 
قانبرماق- به عقب چرخاندن» 
پیچاندن به عقب پا طرفین - قاهارماق 
(مصدر متعدی) 

قانی سویوق- خونسرد. نامهربان» 
بی‌عاطفه بی‌اعتناء بی‌تقاوت 

قانی قارا= عصبانی؛ خشمگین 

قانی قارالیّق = عصبانیت. خشمگینی 
قانیق = ۱- تشنه» تشنه‌خون ۲- جری» 
ش کیره معتاد ۳-نام رودخانه‌ای در 
شکی شیروان جمهوری آذربایجان ۴۔ 
در دیوان لغات الترک (فیغ) به معنی 
شادی و خوشدلی حاصل از بخشش 
آمده است 

قانیقد پرماق- معتاد کردن» شیرگیر 
کردن 

قانیقلیق وئرمگ= ۱- تشنگی برطرف 
کردن» سیرآب شدن ۲-شادی و 
سرور بخشیدن ۳-راضی و قائع شدن 
قانیقماق = ۱-معتاد شدن, تضنه‌شدن 
۲ جری شدن نشنه خون شدن ۳۳ 
شیرگیر هلان 

قاو= پوده یک نوع چوب سبک که با 
چخماق آتش می‌گیرد 

قاوواق = نگ: قژواق 


قاوال 


قاوال > دف دایره (آلت موسیقی 
ضریی) 

قاودپرهاق< راندن کسی را به‌واسطه 
کس دیگر می‌گوبند(مصدر متعدی) 
قاود یر یلماق = کسی که به‌دستور کسی 
و توسط کسی دیگر رانده می‌شود 
(مصدر متعدی مفعولی) 

قاوراماق< درک کردن 

قاورانماق= درک شدن 
قاورانیاماق< فهماندن مطلب» 
فهمانیده شدن 

قاور بلماقع نگ: قژورولماق 

قاو لاماق = راندن 

قاولانماق = رانده شدن 
ق‌اولوج< فتق بیضه را گویند 
(سنگلاح) 

قاولوق = ۱- فرزندی باشد که از نبیره 
برسد و آن عبارت از نسل چهارم 
است (سنگلاخ) ۲-کیسه توتون یا پول 
خرد را نیز می‌گوبند 

قاوماق- نگ: قژرماق 

قاوورماق - قاو یرماق = نگ: قوورماق 
قاوور= بی معتی» بی‌اصل (سنگلاخ) 
قاوورجاق = مصغر قاوور باشد و 
عروسک را نامند و نیز اشکال و تمائیلی 
که شب‌بازان (خیمه‌شب‌بازی) از پرده 
ظاهر می‌سازند (سنگلاخ) 


AFA 


قاوورجافچی = خیمه‌شب باز» کس ی که 
عروسک‌گردان خجمه‌شب‌باز است 
قاوهدع‌نگ: قووود 

قاو یر تدرماق = دستور ف کردن 
دادن 

قا ویر قماج = نگ: قوورتماج 

قاو یر ثماق= مصدر متعدی فاوبُرماق 
(فاویرتدیرماق) 

قاویرماق< نگ: قووورماق 

قاو یشماق- نگ: فژووشماق 
قاویلماقع نگ: قژوولماق 

قاهار لاماق = نگ: قاهارماق 

قاهار ماقی< پیچاندن مانند پیچاندن 
دست با گزدن کسی 

قاهار یلماق< پیچیده شدن سر را در 
حول گردن گرداندن» چرخاندن بدن به 
عقب در حول کمر واپس نگریستن 
(قانریلماق) 

قاه‌قاه< قهقهب صدای بلند خنده 
قای = ۱-کدام؛ کجا ۲-صدای استفهام 
(ها؟) ۲-گرومی از ترکان ۴- نام پسر 
آی خان بن اوژغوز که ابل قایی ترگمان 
به | و منسوبند ۵-به لغت مغولی یعنی 
محکم سفت 

قایا= ۱- صخره» کوه‌سنگی ۲-سنگ: 
ساپاندقابا = قلاب سنگ (نگ: 
ساپان) 


۵۹ 


قایاقاپان = نگ: قابا گرتگی 

قابا گسرنکی- مارمولک بیابانی و 
کسوهستانی که خیلی بزرگتر از 
مارمولک معمولی است (کرتتکله) 
قایالیق -سنگلاخ محل صخره‌ای 
قایپانماق = نگ: قییپیتماق 

قیترمات ۱ برگشت» برگشتی؛ رجوع 
۲ ترجبع» ترجیم‌بند ۲-انعکاس ۴- 
برگردان و ترجمه 

قایتارماق< ۱-برگرداندن؛ عرجرع 
کردن ٣‏ بالا آوردن (استفراغ) ۳ 
اتعکاس ۴-ترجمه کردن 

قایتار تد بر ماق م قایتار تماق< متعدی 
قایتارماق 

قایتار یش = ۱ بسر‌گشت ۲-بازتاب» 
انعکاس 

قایتارلمات برگردانده شده: برگشت 
داده شد هه مرجوع شده پس داده 
شده 

قایتاریلماق< ۱-برگردانیده شدن پس 
فرستاده شدن, برگشت داده شدن» 
عودت داده شدن ۲-ثرجمه شدن 
(مصدر متعدی مفعرلی مجهول) 
قایتاغ / ق = ۱-تام محلی در داغستان 
محل سکونت لزگی‌ها ۲-تسمه و بند 
قایتاغی = متسوب به فایتاغ داغستان 
۲-تام آهنگ موزون پر تحرک (لزگی) 


قایئی 
قایتان= فیتان رشته تابیده نازک از نخ 
اپریشم 
قايچى = فبچی: مقراض 
قایچی 1غزى= دم‌فیچی: پارچه‌های 
خرده‌رب ز که از دم فیچی می‌ریزد 
قایچی جی = خیاط دوزنده 
قایجی لاماق = قبجی‌کردن؛ بربدن با فیچی 
قایدع نگ: قایفی 
قایدا- قباعده قانرن روال» رسم. 
نظم» اصول ۲-در کجا (هاردا -هارادا) 
قایدیناقالماق- نگ: قایغی چکمّک 
قایراق< سنگ فسان باشد که آنرا 
«ییلاو» گویند (سنگلاخ) 
قایریلماق- نگ: قانربلماق (نوجه: 
قاییُریلماق معنی دیگری دارد -رجرع 
شود به قاییّریلماق) 
قایسار < ذات الرّیه 
قایساقع نگ: قاسناق قسمت ۱و ۲ 
قاسناق 
قایساواح خوراکی سرخ کرده در روغن 
از قیسی با خرما 
قایسی < فیسی؛ زرد آلو 
قایغاناق - قایقاناق< خاگینه. خوراکی 
با تخم‌مرغ و شکر و روغن 
قایغی = ۱-غم و اندوه: ۲ حمایت؛ 
غمخراری» ۳ احساس و عاطفه ۔ 
فابغو هم می‌گویند 


تایفی چکتگ 


قایغی چکمگ- غمخوار کی بودن؛ 
حامی کسی بودن؛ نسبت به کسی 
احساس مسئولیت کردن به فکر 
دیگران بودن 

قایفینچی ۔ قایف یکش= غمخوار؛ 
حامی 

قایماق< قیماق سرشیره خامه» رویه 
شیر با ماست پر چرب 

قایماق چیچکلی لر-گیاه از تیره 
آلاله‌ها 

قابناتماق = جوشاندن» به جوش 
آوردن 

قاپنار = جوشان» در حال جوش: قاینار 
سو = آب در حال جوش - قایتار 
ساماوار = سماوریکه آب آن در حال 
جوشیدن است -فاینار بولاغ = چشمه 
جوشان 

قاینارا دوشمک- به جوش افتادن» به 
غل غُل افتادن 

قاینارجا= همیشه جوشان - نام چشمة 
آب معدنی معروفی در حوالی شهر 
اردبیل است 

قایناشماق = در جنب و جرش بودن؛ 
در جوش و خروش بودن جمع» 
ازدحام باهم جوشیدن 

قایناق< ۱ مرکز جوش نقطه‌جرش» 
محل فوران» ۲-جسم سفتی که پس از 


۵۰ 


سوختن تباله حیوانی به جای مانده و 
معخلخل است؛ ۳-مصدر جوشش» ۴- 
ماخذه منبع 

قاینا قلاماق = جوش دادن فلز - لحبم 
کردن 

قسایناماق = ۱ جوشیدن عل غل 
کردل» ۲-ممزوج شدد درهم آمیخنه 
شدن در اثر حرارت زیاد 

قاینانمیش د جوشیده شدن 

قایناییب قاریشماق< درهم جوشیدن؛ 
درهم آمیخته شدن بهم پیوستن و 
پکی شدن 

قایی = نگ: فسمت ۳و ۴ فای 
قایښتماز= برگشت‌ناپذیره آنکه هرگز 
بر نمی‌گردد (صفت مشبهه) 

قاییتماق = برگشتن؛ مراجعت کردن» 
بازگشتن 

قایبتمایان = آنکه بازنگشته است 
قایندان< برگردنده: آنکه برگشته 


است 
قالید یش = برگشت؛ بازگشت» عقب گرد 
قاییرما= ۱ مصنوعی: ساختگی؛ ۲- 
تقلبی. غیراصل -ساختا هم می‌گویند 
قایبرماق< ۱- درست کردن» ساختن» 
ساختمان کردن: ۲ تعمیر كردن 
مونتاژ کردن» ۳ انجام دادن عمل 
کردن 


۵۵1 


قا ییر ټلماق= ۱-درست کرده شدن. 
ساخته شدن» تعمیر شدن» مونناژ 
شدن» ۲۔انجام داده شدن (مصدر 
متعدی حالت مفعولی) 
کاب امه عون 
چرم دراز بریده شده 
قاییش قاپدی - قابیّش قوّیدو نگ: 
اش گؤتدو 
قاییش قورشاق = کمربند چرمی - نام 
محلی در آذربایجان شرقی 
یش کوتد -قاینش ک تورد< 
نوعی بازی با کمربند که چند نفر هر 
کدام با یک کمربند در زیر پا بر لبه 
داخلی دایره‌ای می‌ایستند و به تعداد 
همان عده از بیرون دابره برای 
برداشتن کمربند حمله می‌کنند و 
تفرات داخل دايره با تهدید لگد از 
کمربندها دفاع می‌کنند اگر یکی از 
کمربندها ربوده شود کمربندهای 
دیگر را نیز به ضرب کمربند ربوده 
شده می‌گیرند و همه بیروتی‌ها به جان 
نقرات داخل دایره می‌افتتد تا زمانی 
که یکی از کمربند به دستها از طرف 
مقایل (آتهائیکه داخل دایره هستند) 


قاين قودا 


لگد بخورد آنگاه جای بازی‌کنان 
عوض و باز از اول به همان ترتیب 
تکرار می‌شود 

قاییفی = نوعی گلیم یا جاجیم که 
نخهای پشمی رنگی علاوه بر متن از 
تارهای آن می‌گذرانند و چیزی دولابه 
بدست می آید که کاری هترمندانه 
قایبق< فایق: وسیلا کوچکی که بر روی 
آب با پارو هدایت می‌شرد -زورق 
قماییُلی = مسرب به طایفه قایی 
(کایپلار) 

قاییم = ۱- محکم» ضربه محکم؛ ۲- 
آواز بلند, ۳_مقاوم با استقامت: 
دیزی فاییّم- محکم زانو» کسیکه به 
زانو در تمی آید آدم با استقاست 
قایین = برادرزن -برادر شوهر 

قایین آتا= پدر شوهر -پدرزن 

کایین آنا= مادر شرهر -مادرزن 
قایین خاتینی< جاری» زب برادر 
شوهر ‏ تسبت زنهای چند برادر را 
می‌گویند 

قایین قودا= قأمیل و اقربای شوهر را 


گویند 


قباچه- نگ: جورجه نگ (عربی و 


فارسی) 
قبتال< ۱ دامته عقب زین ۲-علتی که 
در خصیه اسب به هم می‌رسد (سنگلاخ) 


قبتان= لباسی است که از هر دو طرف 
چاک دارد -محرف خفتان (سنگلاخ) 
قسبچور- خراج مقرر دبوانی 
(سنگلاخ) 

قبیرح قبر -گور -مزار (عربی -قبی) 
قت ۱-قند» ۲-نگ: قات 

قت اجرد تازه تازه (پارچه یا لباس) 
قت تزه<کاملا نوه لباسیکه هنوز 
پوشیده نشده است» آکبند 

قتدان = قندان 

قتفه = قطیفه حوله حمام 

قتیل = قتل (قتیل گونو = روز فتل) - 
عربی (قتل) 

قح نگ: قاجار 

قجرچی -بلد و دلیل (سنگلاخ) 
قجّره< روپوش زینتی برای زین از 
جاجیم یا قالیچه و امثال آنها 

قجله< نگ: ساغسان 

فجیر = گرکس 

قش = نگ: قارداش 


سا 


2۵۲ 


قَدَُن = قدَغُْن (نرکی است) قاداغان 
قد ک= لباس کریاسی به رنگ تیلی 
دم < قدم, گام 

قدیر= ۱ قدر» مقام و منزلت. آرزش» 
۲ در دیوان لغات الثرک به معتای 
جنار آمده است (قیں 

قراغو= نگ: قاراغو 

فُربیل چیبانی = مرض آکله: خرره جذام 
قرجه -قاروجه = بازو 

قرچفای = باز شکاری 

فرژک = پوسته سبز بادام 

قرغو = بنای بلند (میل) که در بلندی 
ساخته می‌شود در مواقع هجوم 
دشمن جهت آگاهی مردم بر آن آتش 
روشن می‌کردند 

قره- نگ: قارا 

قره‌ژله = درختی | ست از تبره عنابها 
که خوّاص داروثی دارد میوه‌اش در 
تداوی بعنوان مسهل مصرف می‌شود 
قره قضلی< شاعر ترک قرن دهم 
سراینده مثنوی گل و بلبل برای 
مصطقی فرزند سلطان سلیمان که در 
۰ به زیان ترکی سروده است 


تفیل <گل قرتل؛ گل میخک 


00 


ره میخ = نگ: قره وله 

قریش- نگ: قاریش 

قزیل- موی بره موی خیلی زبر مانند 
موی بز 

نگ = ۱ زبباء قشنگ» ۲-به ترکی 
اوغوز (قسنک) یعتی زشت (دیوان 
لغات الترک) قشنگ در دیوان لغات 
الترک باکاف آمده است 

َمُنگی = یکی از آهنگهای رقص آذربایجان 
قشقرح مسخره (سنگلاخ) 

قفه نک = شیر غلیظ زرد روز اول گاو و 
گوسفند پس از زایمان می‌پزند مثل 
پنیر بسته می‌شود (قاغانک) 

قفه دان = کنری قهر ه‌دان 

قلان- به مغولی ۱-مالیات گله 
(ایلخاتان) که از بزرگان و داتشمندان 
تمی‌گرفتند» ۲-بیگاری» عملةٌ بی‌مزد 
قلب < ۱ تنبل» ۲-جای بلند و صعب» 
۳قلب. دگرگون ۳-دل؛ ۴ نقلبی 
قلبی= بلند. صعب. جای بلند که 


قلبیر- غربال آلک درشت 
قلبه - تک قطعه جدا شده شبیه 
پولک 


قلجاق- دسنانه آهنی که لشگریان در 
قدیم داشتند 

قلم= قلم (به ترکی قارانداش با 
قاراتتاش گفته می‌شود) 

قلماش- دروغگو یاوه گو 

قلمداش = همقلم 

قلم قاش= ۱-کنابه از بیهردگی است 
(سنگلاخ): ۲-به کبک نیز می‌گویند. 
ابرو قلمی: زیبا: خالخ ائوینه قلم 
فاشلی بارگلر: بيزيم الودن 
کورگتعمه‌میش کارگلر = به خانه مردم 
یار ابروقلمی می‌آید. از خانه ما کور 
نرفته. گر وارد می‌شود 


قلمه = درخت تبریزی 
قلنرع درویش 


نس در سنگلاخ به معنی روز 
اوّل کانون‌الاخر آمده است 

قله فئیی = شلوار سوارکاری را 
می‌گویند که ساقش تنگ و از زانر به 
بالا از طرقین گشاد باشد 

قلیان = قلبان 

قلیان آلتی = ناشتاثی خوردن 

قمبر= سنگ» قلوه‌سنگ (قتبر) 

قمچی = نگ" فامچی: ائله می‌فمچی 
مدل -دۇلاتدى قمچی مندذل - 


فمغاق 


مندن = آیا سزاوار شلاق بودم -که 
شلا پچ شدهام -دیگر طاقت ندارم - 
ای شلاق دست از سرم بردار + 
عزبزيم غم جیله‌دی - سمتدین 
قمچیله‌دی ۔ پارسئودیم غم آزالا - 
داها داغم چپله دی = عزیزم غم 
پاشید - سمندش را شلاق زد - عاشق 
شدم درد کم شود -غمم دوچندان 
شلد 

قمغاق = گیاهی است شبیه یاوشان بهم 
چسبیده و متخلخل که بوته آن با وزش 
نسیم سبکی در صحرا می‌غلند 

قمه -قمه لتی = قمه» خنجرکمری 
قمیج<کفچه کفگیر 

قمیز= نگ: فبمیز 

قناره< چنگک که از آن قصابان 
گوشت آوبزان کنند 

قناری< پرنده‌ای است زیبا و زردرنگ 
خوش آواز از تیره گنجشگ (کنارکه) 
قنبیل اوتی ت به عربی عنب الب برد 
که آنرا «ایت اززومی» می‌گویند (سنگلاخ) 


ای( 


قنجوغه = نگ: قانجیفا 

قنذره-نوعی خار که بوته آن بزرگ و 
پهن و متصّل به زمین است رن 
قندرغه = نگ: قاندیرقا 

قندوزع نگ: فوندوز 

قنشو نگ: قانشار 

نود نگ: قانژر 

قنیق< ۱.نسام پسرتینکرخان بن 
ارغوزخان؛ ۲-به لغت مغولی به معتی 
قنیم = دشمن» ضد 

شوگ 


قهوه آلتی = در ترکیه صبحانه را 


قیقناق = نگ: قایقاناق 
قیماق = نگ: قایماق 


۵۵۵ 


قئفچاق = ۱-گروهی از ترکان» ۲-نام 
جایگاهی در نزدیک کاشغر 
قنیقاناق > نگ: فایقاناق 


قلیماق = نگ: فایماق 

قلیمه < گوشت ربزریزشده» نوعی 
خورشت با گوشت ربزریز شده همراه 
لپه و سیب‌زمینی 

قلیین = نگ: قایین 

قئیین آقا< نگ: قایین آنا 

قئیین آنا= نگ: قایین آنا 


قؤبو -قوبی = محل گود که در آن آب 
بایستد و به همین سبب هميشه سبز 
است» محلی سبز و گود در صحرا 
قوّبور - جلد تپانچه 

قسوپاراق- از جا کنده شدن و به 
سرعت رفتن؛ فوری و بلا درنگ 
قۇپارقدیرماق = چیزی را به دستور 
کسی وسیله کس دیگر کندن (مصدر 
متعدی) 


قو پار تماق < کندن از جا کندن» جدا 


قوپارجلماق<کنده شدن - مصدر 
متعدی حالت مفعولی (قوپاردیلماق) 
قوّپالاق- ۱- تشر آمدن. ترساندن» 
تهدید کردن» ۲-با به فرار گذاشتن» ۳ 
قوپاراق 

َو پالاغا گو توارمک = ۱- تهدیدکردن و 
ترساندن. با توپ و تشر مجبور به فرار 
کردن نمودن په سرعت راندن 

قو پماق< کنده شدن جدا شدن جدا 


شدن و از جاکنده شدن 


۵۵۶ 


قوپوز- بربّط؛ نوعی ساز زهی و 
مضرابی؛ ساز عاشقهای آذربایجان که 
اصطلاحا هم ساز می‌گوبند -در دیوان 
لقات الترک به معنی عمود (کُرز) آمده 
است (چماق سرقلمبه) 

قوپوق = کنده شده, جدا شده» کنده 
شده از جائی 

قڑتادغوییلیگ= از آذار کهن ترکی 
(تألیف در ۴۲۶) در زمینه لفات و 
اطلاعات عمرمی 

قۇتاز= منگوله آوبزه» شرابه 
قۇتازلى = منگوله‌دار» دارای شراب 
قسو تور< ۱-بیماری پوستی» گره 
جرب نام رودخانه‌ای در 
آذربایجان غربی نزدبک شهرخوی: 
۳ تاصاف و ناهموار 

قژجات ۱-پیره سالخورده» تسه 
معمّره رہش سفید» ۲- فرتوت. کهنه 
۳.به زبان ترکیه به شوهر می‌گوبند 
قوجالتماق< پیرکردن» مسوجب 
پیر شدن کسی شدن 

قوجالماق > پیرشدن» مسن شدن» 
سالخورده شدن -کهنه و فرسوده 
شدن 


DAY 


a 
کهنسالی -سالمتدی‎ 

قو جامان = سالمند پیرخردمند؛ ریش 
سفید داتاء ۲-قدیم قدیمی 
قوجاینمیشی = نوعی از کنار (یسدر) 
مروه‌ای است سرخ رنگ شبیه به 
عستاب لیکن از عناب بزرگتر است 
(سنگلاخ) 

قو جوندورماقع باعت تکان خوردن 
کسی شدل -جباندن کسی 
قۇجونماق = تکان خوردن» در جای 
خود کمی به حرکت در آمدن؛ در 
جای خود به ایتطرف و آنطرف وول 
خوردن -کمی جنبیدن 

قۆچ= ۱- قوچ؛ اصطلاحاً گوسفند نر 
را می‌گویند» ۲-دلاوره بهادر 

قوجاق = دلاور: جوانمرد» بهادر 
قۆچاقلاما= داستان و شعر حماسی 
قسوچاقلائماق< ۱- رشید و دلاور 
شدنء ۲-از خود دلیری و مردانگی 
تشان دادن 

فسوچاقلیق< دلیری» دلاوری؛ 
جوانمردی» مردانگی؛ رشادت 

قۆچ دۇگۆشدۇرمگ = دو قوچ را به 
مبارزه آوردن» مسابقه و جنگ دو فرج 
-فوج دژگوشو 

قوچو /ی= ۱-بزن بهادر» دلاور دلیر 


نز 00 3 


قۇدوقلوق 


و جوانمرد؛ ۲-گردن کلفت 

قۇ چولانماق < خود را دلیر و جواتمرد 
نشان دادن 

قوچولوق- ۱- دلاوری» بزن بهادر 
بودن» ۲-گردن کلفتی» قلدری 
قوخماق = بوئیدن بوکردن؛ استشمام 
کردن 

قوخو ای< بو رایحه: ۱-بوی خوش؛ 
یوی نامطبوع 

قوخولتو ای < بوگندی بوی نامطلوب 
ق عطر وب ی 
خوش: ۲- دارای بوی نامطلوب 
قسسوخوماق< ۱ بو پراک‌ندنه 
عطرپراکندن بوی خرش و مطبوع 
دادن ۲-بری نامطیوع دادن 

قوٍدوقع که خر را گوبند در مقام 
مقایسه به آدمهای پرمذعا و 
خودخواه» بی‌نزاکت» بی‌ملاحظه و 
کسیکه بیش از ظرفیتش اذعا دارد 
می‌گویند 

قود وقلانماق = بی نزاکتی» ناشایستگی 
کردن حرکات ناشایست و 
خودخراهانه از خود تشان دادن 
قۇدوقلوق= ۱ بی‌ادبی و بی‌نزاکتی» 
۲-محل نگهداری که خر را گوبنده 
۳ در اصطلاح عامیانه به زندان گویند 


که آدمهای شرور را در آن اندازند 


تودومان 


قوّدومان = دیوانه» ششک مغز 
قۈدی= نگ: دئدی قودی 

قۇر= جرقه» آخگره شراره: آتش‌باره - آنش 
قۇرا= غوره» انگور نارس 

قۇراباشى = نگ: سونوقورا 

قوراییه = نوعی شیربنی که از مغز 
بادام ثهیه می‌شود» شیرینی از آرد 
بادام 

قورجی = ۱ اسلحه‌دار را گوپند که 
بغارسی نیز قورچی بر وزن تورچی 
گفته می‌شود 

قورخاق- ۱- ترسو کم جرثت» 
ا ٣کم‏ کوچک» کسر 
قۇرخاقلیق = ترسوئی» بُزدلی 
قۇرخاقۇرخا= با ترس و لرز - در حال 
ترس -ترسان 

قوّرخان- ترسو (اسم فاعل) 
قورخانا- اسلحه خانه جائیکه در آن 
اسلحه گرم ساخته با نگهداری 
می‌شود 

قورخماز< نترس, بی‌باک 

قؤرخماق= ترسیدنء وحشت کردن؛ 
واهمه داشتن؛ جرئت نکردن 

قورخو ای = ترس وحشت 
قورخوتماق< ترساندن به وحش- 
انداختن (مصدر متعدی) 


تز = 0۵ 3 


۵۵۸ 


قورخوجوای = ۱- ترستاک» 
وحشتناک» ۲-نرساتنده 

قو رخودان= ۱-ترساننده ۲-از ترس 
قورخوزماقی< نگ: قژرخوتماق 
قورخوشماق< دسته جمعی ترسیدن؛ 
همه به وحشت افتادن 

قژرخولو ای ترس آور؛ مهیب» 
مخوف وحشتناک -ترستاک 
قورخونج- ۱-نگ: قژرخولو: ۲- 
مترسک: بوستان قورخونجو = 
مترسک جالیز 

قسورغاداساق اغ- در سنگلاخ به 
متحضن شدن آمده است 

قؤرغان = صن» حصار - قورغاداماق 
یعنی متحصن شدن (سنگلاخ) 
قؤرغانماق = حفاظت شدن» حراست 
شدن 

قورمون -قورغان< ۱-حراست شدهه 
۲-مأمن: حصن و حصار؛ ۳- آرامش و 
امیت 
قۆرغونلوق = امنیت» تحت حراست» 
آرامش 

قؤرلاند یرماق = مشتعل کردن باد 
زدن و دامن زدن به آنش؛ باعث شدن 
به تشدید آتش 

قوّرلانماق جرقه زدل» شراره پراندن 
مشتعل شدنء آتش گرقتن, بالا گرفتن شعله 


۵0۹ ,. 


2 


قۇرناق = خدمتکار 

قورو تدورماق< تحت مراقبت و 
حراست قراردادن. محافظ گذاشتن 
(مصدر متعدی) 

قوروجوای- محافظ - نگهبان 
(قۇروقچ و ای) 

قوروغان = حراست کننده (مصدر مبالغه) 
قؤروق= ١۔‏ محل حفاظت شده 
قرنطینه» ۲ چراگاه حراست شده؛ ٣‏ 
تحت حراست و حفاظت بودن؛ محل 
عمنوعه 

قۇروق قایتاق = حد و مرزه نظم و 
انضباط مقررات؛ محدودیت ۔ چفت 
وات 

قوروقچو ای = مسئول حفاظت» 
نگهبان مزارع و مراتع 

قورولداماق = غرزدن» عغرغرکردن: 
زیاد صحبت کردن 

قورولدانماق- با خود غرم کردن با 
خود صحبت کردن 

قوروماق< حفاظت کردن؛ مراقبت 
کردن» حراست کردن 

قوّرون< قعل امر است یعتی خود را 
حفظ کن؛ برحذر باش 

قوروناق< محل امن پناهگاه 
قورونان< آنچه که تحث حفاظت 
است ‏ شخص محتاط آنکس که 


قوشالانماق 


مراقب خودش هست 

قورونماق = ۱- تحت مراقبت بردن» ۲- 
احتیاط کردن خود را حفظ کردن 
(مصدر لازم و متعدی) 

قورویان = حراست کنندی حفاظت 
کننده» مراقب؛ ایمّن کننده -مهیمن 
قسوّز- ۱ گردو: ۲-گوژ برآمده: 
قوزبثل = گوژپشت 

قسوزا- ١‏ هرچی زگرد و قلبه 
۲-برآمده غذه ۴ غوزه پنیه: پامبیّق 
قوزاسی = غوزه پنبه 

قزالاق = میوه درخت کاج 

قۆزبئل -گوزپشت 

قسوشا جفت» باهم. دوشادوش؛ 
دوقلو» موازی 

قوشاد بر ناقلار = دوشم‌هاء حیواناتی که 
دارای دو شم هستند اعم از اهلی یا 
وحشی که عموماً حلال گوشتند: شتر؛ 
گاوء گوسفند. بُزه آهوه گوزن ُز 
کرهی و 

قوشالاشماق = جقت شدن. دوثا باهم 
شدن» پهلوی هم قرارگرفتن» موازی 
هم بودن؛ محازی هم بودن مقارنه» 
به هم پیوستن 

قوشالاماق = جفت کردن» پهلوی هم 
قراردادن دوتا را پهلوی هم قراردادن 
و شالانماق< نگ: فرشالاشماق 


تزخانت 


قوشانت = نگ: قاتینج 

قوشدورماق< ۱- دستور بهم بستن و 
بهم پیوستن دادن ۲-دستور دادن به 
کسی تا اسب را به درشکه باگاری 
ببندد» ۳ دستور مونتاژ کردن دادن 
(مصدر متعدی) 

قوشغو - قۇشقۇ ای< ۱ مسابقه اسب 
دوانی» ۲-مونتاژ. چیزیکه به چیز 
دیگر پیوسته شده است» هسمراه 
ساختن؛ ۴ حرف درست کردن» 
شایعه ساختن. تهمت زدن 
قوشهماع ۱-پیوست» ضمیمه ۲- 
شابعه ۲ شمریازده هجانی 
چهارمصراعی در ۵ بند معمولاً بتد 
اول مصراع دوم و چهارم هم‌فافیه بوده 
بعضاً مصراعهای اول و سوم بدون 
قافیه و آزاد می‌باشد با آن دو هم 
همقافیه می‌شوند بقپه بتدها هر سه 
مصراع همقافیه بوده و مصراع چهارم 
با مصراع چهارم بند اول ه‌فافیه 
می‌شوده قوشما به نامهای: جیّخالی» 
تجنیس: دوداق دیمَز و... سروده 
می‌شود در آخر شعر نام شاعر یا 
ی ارود می‌شود در چستین 
وضعی شعر را موهربند (مهربند) 
می‌گویند این نوع شعر از قدیمی‌ترین 
شعرهای فولکلور عاشق‌هاست که 


قر = 500 


۵2۰ 


امروز در ادبیات آذربایجان بسیار رابج 
است» موضوع قوشماها در رابطه با 


طبیعت زیبائی؛ محبت و دوستی 


است (آنسکلویدی آذربایجان) 
قوشماق< ۱ ضمیمه کردلن» همراه 


کردن» ۲-شعر ساختن؛ سرودن ۳ 
شایعه ساختن 


هو 


قۈشنو ای نگ: قؤنشو 

قۇشوق = ۱-بهم پیوسته شده موتاژ 
شده» ۲۔ شمر آهنگساخته شده 
تصنیف» در سنگلاخ نیز به معنی 
یکنوع تصتیف در بحر رمل محذوف 
آمده است 

قوشولما- بهم بيو سته» الصاق» الحاق؛ 
ضمیمه همراه - تصنیف شده 
قوشولماق< ۱ پیوستن» ملحق شدن؛ 
همراه شدن: ۲ سروده شدن ۳ 
ساخته شدن, مونتاز شدن 

قوشو لوب قاچماق = همراه کسی فرار 
کردت به عمل دختری می‌گویند که 
علیرغم مخالفت خاتواده با پسر مورد 
علاقه‌اش از خانه پدر فرار می‌کتد ثا با 
هم ازدواج کنند 

قؤشون = لشگرء سپاه» ارتش» قشون - 
مصدرش قشماق و قۆشولماق است 
قوغال = کلوچه شیرمال مغزدار که 
مخصوص آذربایجات است 


۵41 


قوفتاع بالاپوش زنانه (بلوز) از پارچه 
ظربف که باه‌امن چیندار می‌پوشند 
(تومان فرّفتا = دامن و بلوز) 

قوّل< ۱-دست و بازو: قؤلون سیتیغی 
بویوندور = دست شکسته وبال گردن 
است ۔ ۲ امضاء: قول فویماق = 
امضاء کردن ۳ شاخه: قول بوداغ = 
شاخ و برگ.» تست ضلع. ۵- 
فصلی از داستان 

قول چ = نگ: قولاج 

قۇلادایاق= تکیه گاه بازی کمک 
دست» دستگیر 

قوّلاووز نگ فیلوووز 

قولانسا= بوی زیربغل و نعقن لای 
انگشتان (ستگلاخ) 

قولای< ۱-مناسب: قولوما قوّلای = 
مناسب دستم: ۲ نامناسب: حالی 
قزلایدی = حالش مناسب نبست؛ ۳ 
آسان ۴-تا اندازه‌ای 

قولباغ / ق - قولباغی< دستبند؛ 
النگو. بازویند 

قول بوداغ- ا شاخه‌های 
درخت 

قول بویون= دست در گردن هم 
ودل یکدیگر را در آغوش گرفتن 
قۇلتوق = زیربغل 

قولتوق آغاجی = چوب زبربغل 


ق = 00 


تومار الاماق 


قولتوقلاماق = ۱-زبر بغل خود گرفتن» 
چیزی را زیر بغل جمع کردن ۲- 
زیربغل کسی را گرفتن 

قولجاق< سپر بازو. وسیله‌ای که زمان 
جنگ بر بازوها می‌بستند 
قسوّلچاق- اسباب‌بازی. عروسک: 
(فاوورجاق) 

قل چکگ = ام ضاء كردن (قول 
قۇبماق) 

قول چوماق<کسیکه زوربازو دارد و 
زورگوئی می‌کند. گردن کلفت 
قولچیر< سخن چین» نمام (سنگلاخ) 
قوّلداش = همدست: دست در دست هم 
قۇل قابرغا< دست و دنده» دک و 
دنده: قول قابیرغا آزمگ = دک و دنده 
کسی را شکستن 

قول قاناد= بال و پر» دست و بازوه 
دست و بال: قول قانادی آچیلین = 
دست و بالش باز شده است» گشایش 
در کار بیدا کرده است -قول 
قانادوئرمگ = دست و یال دادن 
کمک کردن» دست کسی راگرفتن 
قول قولا= بازو در بازوء دست در 
دست هم همراه هم: کمک هم 

قوّل قویماق- نگ: قزل چکمگ 
قوّمار الاماق = محاصره کردن از هر 
طرف احاطه کردن 


تومارالانماق 


قۈمارالانىماق = در محاصره افتادن, 
احاطه شدن 

قۇماراماق = نگ: قومارالاماق 
قۇمارغا= احاطه» محاصره 
قومارنلماق= محاصره شدن» احاطه 
شدن (قومارالانماق) 

قومااق -پنگل 

قۇمشو= نگ: قۇنشو 

قوناش = نگ: قوناشیق 

قؤناشیق = در اصطلاح اتراک حساب 
مقارته ماه و پروین و آن چند کوکبی 


است مجتمع که از 1 


ست 


بیست و دوبم 
عقرب نا پیست و دویّم ور به اعتبار 
اینکه روز طالع می‌شود تمودار نیست 
و ازییست و دوّیم ور تا ببست و دویم 
عقرب نمودار است و در هر یکماه 
پکشب با ماه مقارته می‌کند و آنرا 
ثرکان فوّناش می‌گویند و از جوزا را 
چون وفت حصا راست «بیچین فرناش» 
گویند (ستگلاح) -فزووشماق 

قۇناق = مهمان: قوتاق ائوبن بزگی دير 
= مهمان زیتت خانه است - قونافا 
اتاغّن بزکلی سین وثزّرلر = زیباترین 
اتاق را در اختیار مهمان سی‌گذارند - 
قۇناق فونافی ابسته مز ائوییه‌سی هر 
ایکی سین = م همان مهمان را 
نمی‌خواهد صاحب خانه هر دو را - 


قۇ = 00 و 


۶۲ 
قوناغا گلت دئمرر آلتیندان پالازی 
چکرر = به مهمان نمی‌گوبند برو 
زیرانسداز را از زیرش می‌کشند - 
قوناغیّن روزوسو اژزوندن قاباق گلر = 
روزی مهمان قبل از خودش می‌رسد 
قوناق او تافی- اناق پذیرایی؛ اتاق 
مخصوص مهمان 
قوناقجیل = نگ: قوناق سئون 
قوّناقجی< ۱- مهماندار مهمان‌نوازه 
۲ در قدیم رسم بر این بود هر وقت 
مهمان غریبه‌ای می‌رسید روستائیان به 
نوبت از مهمانان در منزل خودشان 
پذیرائی می‌کردتد» به آنکه تویتش برد 
قۇناقچى می‌گفتند (میزبان -مهماندار) 
قوناق سئوّن< مهماندوست. مهمان‌نواز 
قوّناق قاراح مهمان آشتا پا بیگانه ‏ 
کسیکه مهمان زباد به خانه اش می آیده 
خانه پر رفت و آمد 
قسوناق قیران- ۱-مهمان کش ۲- 
روستائی به همین نام در نزدیکی شهر 
اردبیل 
لقع تاش باه سور 


ولیمه 
قز االغا= خرج نزول را گوبند 
(سنگلاخ) 


قوّفام< زخمی است که از بدن اسبان 
درآید و آن بر دو نوع است یک نوع را 


۶۳ 


ا و یک‌نوع را قاراجا خواتند 
(سنگلاخ) 

قوّنداراح کفش بند دار بدون ساق 
قوندارمات ۱- مونتاژه مصنوعی؛ ۲- 
من در آری: ۳-ساختگی و جعلی 
قوّندارماق< ۱- موتناژ کردن» ۲- چیز 
من در آری درست کردن, ۳ ساختن, 
به اصطلاح چیزی را علم کسردن و در 
جائی نشاندن 

قۈنداربلماق= مصدر متعدی مفعولی 
قۇندارماق 

قوندورماقع ف رود آوردن؛ رادار به 
فرودآمدن و نشستن کردن (مصدر متعذی) 
قوّندوز- سگ آبی ببدستر 
قسوندوزقیری< ۱ صیه (خایه) 
بیدستر و سگ آبی که آنرا تد 
بیدستر خوانند (فژندوزقژری = خایه 
رگ | ستگلاخ ۲-در دیوال 
لغات الترک به معنی بندی که سگ 
آبی با هیزم در آب می‌سازد آمده 
است 

قۆنشو= همسایه -مجاور 

قولفوز- در سنگلاخ به معنی که گردان ۵ 
سرگین غلتان آمده است -(پوخ هثلله دن) 
قۇنغولا= به مغولی مالیاتی است که 
برای بذیراشی عمال حکومت و 
دیگران وصول می شود (قونالق) 


قز 00 و 


گونوق 


قوّنقات واگن اسبی 

قونماق- ۱-فرود آمدن و نشستن 
مانند نشستن پرنده با فرود آمدن 
ات هک کار 
قوّنور- نگ؛ قژوور 

قۇنوراۋڵنګ= (قۇنغوراۇلنگ) نام 
علفزار وسیعی ابتت که در حوالی 
زتجان واقع است و سلطان اولجایتو 
در آنجا شهر و گنبد رفیعی بنا کرده که 
به سلطانیه موسوم است (سنگلاخ) 
قژنوش- ۱ حساب مقارنه ماه و 
پروین که (قوناش - قوناشیٌق) هم 
ات اس وی 
قونوشدورماق -کونوشد ورماق> به 
ان رکه کسی را به حرف زد 
واداشتن کسی را به صحبت گرفتن - 
E CS‏ کترد3 و 
سرصحبت را بازکردن (مسصدر 
متعدی) 

قۇنوشماق = (کونوشماق) - به زبان 
ترکیه صحبت کردن» حرف زدن. 
مصاحبت» مصاحبه کردن گفتگو 
کردن» ۲-باهم منزل کردن» دسته 
جمعی فرود آسدن مانند پرندگان - 
میاسثه کردن 

َوّنوق< ۱-نشسته و فرودآمده از راه 
رسیده ۲-مهمان 


قوّنوم قنش وی 


CFT 


قوّنوم قوّنشو /ی = اشاره به همسایه‌ها 
و آشتابان و اقرام است 

قو = نگ: قاو 

قوواق = ١-مپان‏ تهی؛ درختی که پیر و 
فرسوده شده است» ٣‏ پوست و 
سبوسه که از سر می‌ریزد -شوره سر 
قوّواق آغاجی = درخت بید را گویند - 
درخت کهنسال 

قوواماق< ۱-راندن. دنبال کردن» 
دور کردن از خود راندتك» ۲ جواب 
کردند. ردکردن 

قوّوالانماق- نگ: فوولانماق 
قووان< تعافبت کنده کسیکه 
دیگری را می‌راند و دنبال می‌کند 
قوّودورماق- کسی را توسط دیگری 
راندن و دور کردن (مصدر متعدی) 
قوورولماق< سرخ شدن در آتش با 
روغن داغ برشته شدن جز غاله 


شدن 
قووزاند پرماق- بلند کردن چیزی به 
دستور کسی توسط کس دیگر (مصدر 
متعدی) 

قز وزان دی رصضلماق< نگ: 
قژوزاندیرپلماق 

قووزاماق- بلند کرد از جا بلند 
کردن بالا بردن 


قووزاند یرماق< نگ: فوزاندیرماق 


قڑ = 00 د 


2A 
قووزاندیریلماق< مصدر متعدی‎ 
مفعولی قژوزاتدیرماق‎ 
قووزانماق< ۱-بلد شدن از جا بلند‎ 
شدن ۲-فعلی که برای چیزی که کسی آن‎ 
را از جا بلند می‌کنده اتفاق می‌افتد‎ 
قووساق = سست» پوک‎ 
قؤوشاق= ۱-سست. پوک» ۲ محل‎ 
پیوستن. محل انصال و الحاق‎ 
قۆوغون = تحت تعقیب» کسی که او را‎ 
دنبال می‌کنند‎ 
قووغونچو ای = نمقیب کننده» دنبال کننده‎ 
قوولاماجع نگ: فاچدی توتدی‎ 
قۆولاماق = نگ: قوالاماق‎ 
قوولانماق> رانده شدن‎ 
قوّولوج- نگ: قاولوج‎ 
قوولوق< ۱ کیسه پول. کیسه توتون‎ 
۲-در سنگلاخ به معنی ثبیره یعنی‎ 
فرزند نسل چهارم آمده است‎ 
قۇوماق = نگ: قوولاماق‎ 
قووت -قاو یت = نگ: قووود‎ 
قسوووجو ای< تعقیب کننده: دنبال‎ 
کننده» کسیکه در تعقیب کسی می دود‎ 
قووود - قؤوید= آرد گندم بوداده که با‎ 
شیره انگور مخلوط کرده می خورند؛‎ 
قاوبد هم می‌گوبند‎  توواق‎ 
قوور= رنگ سرخ مابل به قهره‌ای‎ 
چهارپایان: قووور اینگ = گاو قهوه‌ای‎ 
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-به رنگ چشم قهوه‌ای هم می‌گوبند 
قوّوور تما نگ: قۇوورما 

قوّوور تماج = شیری که چویانان سنگ 
داغ شده در آتش را در آن می‌اندازند 
تا پخته شود و با خرده‌نان می خورند - 
قاویرتماج 

قووورغا< گندم و عدس و بعضی از 
حبوباٽ را بوداده در زمستان با 
کشمش يا بدون کشمش می خورند 
قووورماع سرخ کرده. برشته کرد 
گوشت سرخ کرده 

قوّوورماق< سرخ کردن گرشت یا 
سبزی؛ برشته کردن گندم و بعضی 
حروبات 

قؤوورمالیق = گرشت سرخ کردنی» 
چیزی برای سرخ کردن 

قؤووش ۱ دسته جمعی دویدن 
مسابقه: مسابقه اسب دوانی؛ بدوبدوء 
۲-یکدیگر را دنبال کردن ۳-محل به 
۳ پیوستن؛ محل تلاقی دو رودخانه. 
۴ مقارته 

قوووشاق< محلی که دو چیز به هم 
می‌رسنده محل اتصال و الحاق 
قوووشدورماق< به هم نزدیک کردن؛ 
بهم متصل کردن ۲- دستور دسته 
جمعی دویدن دادن (مصدر متعدی) 
قوووشغان< متصل شونده» چسبنده - 


قۇھونلىق 
نزدیک شونده 
قوش قاش = ابروی پیوسته و کشیده 
(چاتماقاش) 
قۇووشما= نگ: فژووش 
قوووشماق = ۱-به هم وصل شدن» 
ملحق شدن: ۲-یکدیگر را دنبال 
کردن (مصدر متعدی) 
قوووشوق< متصل, به هم رسیده؛ 
جفت شده به هم پیوسته 
قوووق = مثانه -مذانه گوسفند که چون 
باد کنند به شکل بادکنک دراید به 
همین سبب معتی بادکنک هم می‌دهد 
قووولماق = رانده شدن اخراج شدنه 
طرد شدن 
قووونع نگ: فرهون 
قوهوم- خویشارند. اقرباه سبت 
داشتن» فامیل 
فوّهوم اۆلماق = نگ: تهوملاشماق 
قوهوم قارداش = خویشاوندان و اقوام 
نردیک. اقوام درجه یک 


۱ قوهوملاشماق = خویشاوند شدن» 


نسبت پیدا کردن (نسبت سببی) 
قۆھوملوق = نسبت. خویشاوندی 
قوّهون< خریزه را گوبند - (فووون - 
قاوبن) 

قوهوتلوق< جالیز مخصوص خربزه» 
جائیکه در آن خربزه کاشته شده است 


قى 


قوّی- ۱-فعل امر (بگذار -اجازه بده - 
مانع تشو)» ۲-به لفت مغولی گوسفند 
راگوبند (قوی‌بیل = سال گوسفند) 
قوّیان< ۱-گذارنده مهلت دهنده» ۲-در 
سنگلاخ به معنی خرگوش آمده است 
قوّیدورماق = دستور گذاشتن چیزی 
را در جائی دادن (مصدر متعدی) 
قسویماق< گذاردن؛ مانع نشدن؛ 
موافقت کردن اجازه دادن مهلت 
دادن ۔ چیزی را در جائی قرار دادن 
جا دادن -جا گذاشتن 

قۇيوق = مابع غلیظ را گویند که ته آن 
رسوب و درد داشته باشد 
قسوّیولان< ۱ گذاشته شده. جا 
گذاشته شده. در جائی قرار داده 
شده» ۲-اجازه داده شده 

قویولماق< ۱-گذاشنه شدن, نهاده 
شدن: ۲-اجازه داده شدن 
قویولموش < گذاشته شده نهاده 
شده قرار داده شده 

قۇیولوش= نهاد» بدعت» قرار 
قویوم- نفره سیم 

فژیومچو ای زرگر؛ نقره‌کار 
قویون- ۱-گرسفند: ننهم آناریش 
قویرن - توکو بير فارنش قۆيون - 
جوپان سندن کوسوب دور = گل 


سودوثر بارتش قویون! = مادرم ای 
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گو سفند نارنجی -پشمت یک وجب 
شده است -چویان از تو فهر کرده -ای 
گوسفند بیا شیر بده و آشتی کن -ننهم 
آگلین قوبون - فوزوبا امین قویون - 
یبه‌ن سنین سودوندن - باغلایار گلین 
قویون- مادرم ای گوسفند عروس» 
ای که آغوشت برای بره‌ها جای امن 
است - هرکس شیر ترا بخورد -گوئی 
که آغرش عروس پرورده است (ابنگونه 
دو بیتی‌ها را که سایاچی می‌گویند هنگام 
دوشیدن گوسفندان می‌خوانند). آغ قزیون 
= گوسفند سفید - قارا قزیون گوسفند 
سیاه فیزبل قژیون < گوسفند سرخ رنگ - 
بُنژوزش قژیون -گرسفند قهوه‌ای؛ کره 
ا گرش ی 
کا کر گرش کو ر 
قؤیون = گوسفند گوش دراز» ۲- آغوش؛ 
۳-گرباد 

قژیون اژتارماق- گوسفند چراندن - 
گرسفند چرانی 

قویونچو ای <گله‌داره گوسفندداره شبان 
و یونجولوق< گرسفند داری -گله داری؛ 
کسیکه خرید و فروش گوسفند می‌کند 
قویون قوزو ای = گوسفند و بره - 
متظور همان گله گوسفند است 

قویون گوزو< ۱ چشم گوسفند ۲- 
گل بابونه که آنرا به عربی اقحوان 
خواتند (سنگلاج) 


22۷ 


قو 


قو= ۱ غاز» غازی‌که گردنش از غاز 
معمولی بلند و زیباتر است. پرهای 
بسیار نرمی دارد که از آن بالین درست 
می‌کتنده بعضی از آنها گردنشان سیاه 
است (قارابویون فو< قوی گردن 
سیاه) - بعضی منقارشان سياه است 
(قارادی مدپک قو) -بعضی دیگر 
متقارشان فرمز است (قیزیل دبمدیک 
قو) -بمضی‌ها نیز خود سیاه است. ۲- 
فرباد: قوووروسان قولاق توترلور = 
فرباد می‌زنی گوش گر می‌شود (اشاره 
به جای خلوت و خالی از شکنه است) 
قوبا= ۱-نام شهری در شمال جمهوری 
اذربایجان که به سبب داشتن سیبهای 
خوب معررفیت‌داشته است: قویانین آغ 
آلماسی یئمه‌گه وار آلماسی ۔ یاخشی 
اۇلار ياركۇنلۇنۇ -باریْخیب يارآلماسى = 
سیب سفید فوبا - سیب خوشمزه دارد 
قوبا خوبست دلی را که یار شکسته 
دوباره یار بدست آورد. ۲.به لفت قلماقی 
زره برد که در جنگ پوشند (سنگلاخ) 
قوبغه < ۱-کلر آب. ۲-نام برج دلو 
قوبور= ظرفی که در آن چیزی 
گذارند» قرطی 


٥‏ قو 


قوبورجوق= مصفر قوبور است 
(ظرف کوچک. قوطی کوچک) 
قوبوز= نگ: قۆپوز 

قوپ = پېشوند تأکید است: قوپ قورو 
= خشک خشک 

قوپوسغه=کلم پیج (سنگلاخ) 

قوت = میمنت, سعادت -مغولی است 
(سنگلاخ) دولت و بخت (دیوان 
لغات الترک) 

قوتاب = خمیر پهن شده کوچک که در 
لای آن گوشت سرخ کرده و مغز گردو 
با کشمش با خرما می‌گذارند و در 
روغن سرخ می‌کتند 

قوتابچی- قطاب‌پز 

قوتارماق= نگ: قورتارماق 
قسوتان< ۱ مرغ ستاء ۲- محوطه 
ایست که برای خوابگاه گوسفند 
سازنده ۴ در سنگلاخ به معنی هأله 
ماه نیز امده است 

قوتانلاماق = هاله کردن ماه را گوپند 
(سنگلاج) 

قوتسوز= بدیخت بخت برگشته - 
نامبارک 


قوتاو - قوتلوع 


قسوتلو - قوتلوغ< ۱-با میمنت» 
مبارک» ۲ لقبی که چنگیزخان به 
اتابک مظفرالدین ایویکر پادشاه قارس 
داده بود (سنگلاخ): ۳ دولتمند» 
بختیار 

قو تو -قوتی = جعبه: فوطی 
قوتوجوق = فوطی کرچکی 
شوتوایچی< ۱-در فدیم عشایر و 
روستائیان به شیربنی که قتادها 
می‌پختند می‌گفتند (داخل قوطی)» ۲- 
قطاب‌پز 

قوتولغان = بسیار رهاننده و نجات 
دهنده (اسم مصدرش: قورتولوش 
است) 

قوتولماغ اق ‏ مخفف قورتولماق 
قوجاغ / ق= آغرش, بغل» مابین دو بازو 
قوجاغا آلماق < در آغوش گرفتن بغل 
کردن» چیزی با کسی را بین دو بازو 
قرار دادن 

قوجاق دؤلوسو= با آغوش پر؛ چیز 
انبوهی را بین دو بازو فراردادن 
قوجاق قوجاق = بغل بغل» چند بغل» 
آغوش پر 

قوجاق قوجاغا= در آغوش یکدیگر 
قوجاق قوشو= به طفلی گریند که 
عادت دارد هميشه در بغل باشده 


بغلی عادت کرده به بغل 
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قوجاقلاشماق< همدیگر را در آغوش 
گرفتن مصدر مفاعله 

قوجاقلاما ۱-در آغوش گرفته» بغل 
گرفته» ۲ آغوش پر چیزی را در بغل 
پر کردن 

قوجاقلاماق= در آغوش گرفتن» 
چیزی با کسی را بغل کردن 

قوجماق- در آغوش گرفتن؛ فشردن 
در آغوش» محکم در آغوش گرفتن 
قسوچوش2 یک دیگر را در آغوش 
کشیدن 

قوجوشدورماق= دو نفر را وادار 
نمودن تا یکدیگر را در آقوش بکشند 
(مصدر متعدی) 

قوجوشماق< یکدیگر را محکم در 
آغوش فشردن (مصدر مفاعله) 
قوجولماق< در آغوش گرفته شدن 
قوجوم = دو بازو که چیزی را احاطه 
کرده باشد -احاطه شده محدود شده 
قودا= قبیله‌ای را گویند که به آن دختر 
عروس می‌دهند: قایین فردالی گلین = 
عروسیکه اقوام شوهرش زیاد است 
قودور تماق هارکردن. لجام گسپخته 
کردن» کسی را پیشتر از حش میدان 
دادن و پررو کردن (مصدر متعدی) 
قودورغان - قودورغون< ۱- لجام 
گسپخته» سرکش شرور از حدّ و 
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حدود خود خارج شده» متفرعن» هار 
شده» ناشکرء ناسپاس (مصدرش 
قودورماق است) 

قودورماق = سرکش شدن» دیوانه 
شدن» متقرعن شدن -هارشدن 
قودوروشماق< با همدیگر کشتی 
گرفتن» بهم دیگر پریدن با یکدیگر 
گلاویز شدن 

قودوزد هار -خون آشام» دیوانه شدن 
سگ یا سایر وحوش درنده؛ (بیماری 
هاری) قودوزایت = سگ هار -قودوز 
فورد = گرگ هار 

قودومان< دیوانه» خشک مغز 

قورع ۱-کمربند» ۲-شکم ۳ فعل آمر 
است برای آراستن و درسٽ کردن و 
کوک کردن 

ق وراش د یران= ۱- مونتاژ کننده. 
تعمیرکار» سازنده» درست کننده» 
۲ آرابنده 

قوراشد یرما مونتاژ؛ سر هم بندی 
شده» مصنوعی: غیراصل؛ بدل 
قوراشد ی رماق = مونناژ کردن» چند 
وسیله را باهم جور کردن و درست 
کردن به هم وصل کردن 
قوراشدیرّب پاراش دی وماق< چند 
وسیله را باهم جور کردن و په هم 
سوار کردن 


قوراماق 


قوراشد ب ریجی = مونتاژکار استاد کار؛ 
مبتکر در کارهای مونتاژ و تعمیرات 
قوراشماع مونناژ شده» دست سازه 
شکل گرفته 

قوراشماق<به هم وصل شدن و شکل 
گرفتن 

قوراشیق = سرهم بندی شده به هم 
وصل شده» وصله دار 

قوراق= ۱-وصله به هم متصل شده 
۲ خشک» زمین خشک» بی‌آب و 
علف 

قورافلی- وصل‌دان تکه دار تکه 
نکه 

قوراقلیسق< خشکی, خشکسالی؛ 
تحطی 

قوواماح وصله‌دان تکّه دار ۲-پارچه 
چهل تکه دست دوزه ۲-سرهم بتدی: 
مونتاژه ساخته شده ۴ ساختگی» 
جعلی؛ مصنوعی 

قوراماق> ۱-به هم وصل کردن؛ 
قطعات را به هم دوختن (چهل تکه) - 
چند نک پارچه‌های رتگارنگ را با 
مهارت و هنرمندی به هم وصل کردن 
و چیز قایل استفاده‌ای را درست 
کردن؛ ۲- حرفهای ساختگی و دروغ 


درست کردن 


قوران 


قوران= ۱- سازنده» مونتاژ کار 
تأسپس کتنده؛ مؤسس» ۲ تحریک 
کننده» کوک کننده: ۳-به لهجه ترکی 
قرآن (کتاب آسمانی) را گریند 
قورباغاع وزغ؛ فورباغه 

قورباغااژتو ای گیاه لجنی. خزه 
گیاه باتلاقی 

قورباغاچمی = خزه» لجن‌سبزی که 
روی آبهای راکد یا کناره‌های آب آرام 
به وجود می‌آید - جل وزغ یوک 
قوربان< ۱-به لهج ترکی یعتی قربان» 
اضحیء ۲-در سنگلاخ قابی که از 
پوست دوخته و کمان در آن گذارند 
نیز آمده است 

قوربان آیی= ماه ذیحجه را گرپند 
قوربان بایرامی = عید قربان؛ عبد اضحی 
قوربان پایی< گوشت قربانی که بین 
فقرا و همسایه‌ها تقسیم می‌کتند 
قوربان دئمگت- قربانی نذر کردن 
قوربانلیق = قربانی» گوسفند قربانی 
قورت - قورد= ۱-کرم؛ حشره؛ بید؛ 
گرگ 

قور تاراجاق= ۱ انتهاء پاپان حط 
آخر ۲-راه نجات» رهائی 

قور تاران = ۱-تمام کننده» به پایان 


رساتنده» ۲-رهاننده نجاٽ دهنده 


قو = تال) قو 


0¥. 


قور ار ماز > پایان تاذ بر 

قورتارماق- ۱-تمام کردن بپایان 
رساندن ۲-نجات یافتن؛ نجات دادن؛ 
رها شدن؛ رهانیدن 

قورتاریجی = نگ: قورتاران 

قورت باغری-گیاهی است داروئی به 
فارسی هفت برگ و مورداته گویند 
قورتدالاماقع ۱ انگولک کردن. 
دستکاری کردن. ۲-کاویدن 
قورتدالانسماق ۱ خود را با چیزی 
مشفرل کردن و وقت گذرانی کردن ۲- 
دستکاری شدن و انگولک شدن چبزی 
قور تغاح عجوزه و پیرزال را خوانند 
(سنگلاخ) 

قورت قولاغی> گیامی است دارویی 
(ابلان یاستیغی). پیلکوش 
قورتلاماق= کرم گذاشتن؛ کرم 
انداختن بر اثر فاسدشدن 
قورتلانماق= فاسد شدن» کرم 
انداختن 

قورتلو= ۱-یرمی کرم زد ۲-حسود؛ 
قسورتلولوق< ۱-کرمو بودن ۲- 
حسادت. بخل ورزی؛ عقده‌ای بودن 
قورتولماق= رها شدن. خلاص 
شدن: رهائی پیدا کردن به آخر 
رسیدن. ته کشیدن (قوتولماق) 


2۷۱ 


قور تولوش> رهائی - نجات - آزادی 
قور توم- جرعه 

قورد -قورت- نگ: قورت 

قورد آیاغی <گیای پنجه گرگی 
قوردالاماق< نگ: قورتدالاماق: 
قوردالاسان قوردوچیُخار = اگر 
دستکاری بکتی گندش در می آبد 
قوردالانماق< نگ: قورتدالانماق 
قوردانماق< نگ: قورتدالانماق 
قورداوتی = گیاه خاراگوش 

قورد باغری = هفت برگ -مور داته 
قوردبوغان = تاج‌الملک: اقرایطرن طبی 
قورد قوش ۱-اشاره به انواع وحوش 
است. ۲-اتواع حشرات مزاحم 
قوردلو -قورتلو= نگ: قورتلو 
قوردورماق= ۱- برپاگرداندت دستور 
بتا کردن و تشکیل دادن را صادر 
کرد دستور ساختن دادن؛ ۲۔ کسی 
را علیه کسی تحریک کردن توسط 
کس دیگر ۳ آراسته ساختن (مصدر 
متعدی امری) 

قسورساغ اق< ۱-مسعده شکم؛ 
شکمبه؛ چینه دان مرغ؛ ۲- حوصله 
قورساغ ی کئن = نگ: گئن فورساق 
قوروش = واحد پول قدیمی در ترکیه 
قسسورشاق - قسورت ۱ کسمربنده 
کمربندشال: پاشیّل قورشاق ‏ کمربند 


قو = 62۱ قو 


قورغوشوم 7 


سبز (اشاره به سادات است) -قاییش 
قورشاق = کمربند چرمی -قورشاق 
ساللاماق ‏ شال آویزان کردن (رسمی 
در چهارشتبه سوری - فا 

میانه: ۳-منطقه ميان دو مدار 
قورشاقدان آشاغاح پائین‌تر از کمر: 
قورشاقدان آشاغادانیشماق = از کمر 


شق زنی) ۲- 


به پائین حرف زدن» بی‌ادبانه حرف زدن 
قورشاقلاماق = کمربند کسی را گرفتن 
قورشالاماق< ۱- تشویق و تحربک 
کردن» ۲-کسی را برای انجام کاری 
آماده کردنء ۳سحاطه کر دن 
قورشالاند پرماق- نگ: قورشالاماق 
(در حالت متعدی) 

قورشالانماق= ۱- تشویق و تحریک 
شدن» ۲-کمر بسته شدن ۳ آماده 
شدن ۴ اصاطه شدن ۵۔ اسلحه 
بستن بر کمر (مصدر لازم و متعدی) 
قورشاماق = نگ: قورشالاماق 
قورشانماق< نگ: قورشالانماق 
قورغو - قورقو- ۱-تشکل, سازمان» 
۲-اساس, پایه» تاسیسات تجهیزات؛ 
۳ ترکیبات. ۴ تله» توطث دسیسه 
۵-مونتال تدوین 

قورغوشوم ان< سرب را می‌گویند - 
در بمضی جاها گلوله سلاح گرم را نیز 
می‌گویند 


قورغوشون چیچگی 


قورغوشون چیچگی< نگ: دوه آباغی 
قسورقورح ۱- فورباغه را گوینده ۲- 
قارغور» صدای شکم و روده‌ها در 
حالت گرسنگی یا ترس» ۳. فمری 
قورما= ۱ شکل؛ ۲-احداث ۳ 
کوکی» کوک شده ۴-تحریک شده 
قورماق- ۱- ساختن؛ تأسیس کردنه 
نصب کردن دستگاه ۲ نشکیل دادن 
سازمان دادن ۳-کوک کردن (ساعت 
و ساز) ۴-تحریک کردن؛ ۵ - آراستن 
(مجلس قورماق = مجلس آراستن) 
قورو ای خشک بیس بی آب 
قوروت - قورود< ۱ کشک را گوبند 
۲-فعل !مر است برای خشک کردن 
قورو تدورماق< خشکانیدن نوسط 
کسی؛ دستور خشک کردن دادن 
(مصدر متعدی) 

قورو تغان = بسار خشک کننده» پابس 
قوروتماق< خشک کردن 

قوروجو= تشکیل دهنده تأسیس 
کننده: سازنده» مونتاژ کننده» سازمان" 
دهنده -ترکیب کتنده -بتیاتگذار 
قوروجولوق = سازندگی» سازماندهی 
-بنیانگذاری 

قوروچن > یه تشکیل شده از گرد و 
غبار, آلودگی هواء غبارآلرد 

قورودان = نگ: قورودوجو 


2۷۲ 


قورودوجوع خشک کننده. خشک کن 
قورودولموش= خشک کرده شده» 
خشکانده شده 

قسوروش- ۱-بنا» اساس پابه: 
ساخت. ۲ واحد پول عثمانی (از 
اجزاء)» ۲ در سنگلاخ آمده است: 
یکنوع زری است که در مملکت روم 
(عثمانی) رایج است و نیز امر است 
برای خشک شدن 

قوروشما= سازش: باهم ساختن؛ 
آتحاد 

قوروشماق = باهم سازش کردن: هم 
سازمان شدن؛ متحد شدن (مصدر 
مفاعله) 

قسورولاماق< خشک كردن 
(قوروتماق) 

قورولایان < خشک کننده (قورودان) 
قورولتای = کنگره» مجتمع عظیم» 
اجتماع بزرگ برای مشاوره و کنکاش 
(مغولی) 

قورولتو ای = صدای غار و غورشکم 
قورولداماق< غار غورکردن شکم 
قورولماقی- ۱ آراسته شدن: ۲-نصب 
شدن دستگاه, ۳. کوک شدن 
(ساعت)۰ ۴- تحریک و تشویق شدنل» 


۵ احداث شدن. بناشدن 


۷۳ 


قورولو = آماده» مهنا متشکل و مجهز: 
فورولوائو = خانه مجهز و آماده که 
همه چیز مھا شده است 

قورولوش تشکیلات»اساس»زبرساخت» 
سازمان ساختار؛ بافت ساختمالی 
قورولوق- خشکی -ساحل 

قوروم = 1-دودە› جرم سياه حاصله از 
دوده. ۲ تشکپلات و سازمان 
(قورولوش)» ۴. باه ساختاره ترکیب 
قوروماق = خشک شدن 
قورومساق< فوروم + ساق يعلى 
دوده‌وار؛ روسیاه ۲-کارگزار زنهای روسپی 
قوروملو = دوده گرفته جرم سياه بسته 
قوروموش= ۱١‏ خشک شد 
خشکیده» ۲-خیلی لاغر: یک پوست 
و پک استخوان 

قورون< در سنگلاخ به معنی وقت و 
هتگام آمده است: گتج قورون < 
دیروفت در دیوان لفات الشرک به 
معنی دوده آمده است(قوروم) 
قورونماقع خود را خشک کردن 
قوري /و= نگ: قورو 

قورو یوب قالد نم = خشکم زد از 
قوزای< نگ: قوزتی 

قوزا تلو نام طایفه‌ای در آذربایجان 


ترسدورماق 


قوزلی = جائی‌که آفتاب‌گیر نیست - 
شمال؛ مقابل جتوب: عاشیق 
قارفوزئینده - قالیّن قارقوزئینده -گوّن 
دوَشمّز قاراریمز - فالدیْم قارقوزئینده 
= عاشق در محل برف‌گیر - آفتاب 
نمی‌تابد و برف آب نمی‌شود - در 
محلّی مانده‌ام که پر از برف است و 
آفتابگیر نیست 

قسوزشون- ۱ گرگس, لاشخور ۲- 
عقاب» ۴۔کلاغ سیاه را نیز می‌گویند 
قوزو ای > بره: در مقام مقاپسه به 
آدمهای بی‌آزار و مطیع می‌گویند 
(قوزوکیمی آدام) 

قوزوقولاغیعگیاه ترشه ثرشک 
قوزوگوزمی = پشم بره الین چین 
پشم بره که لطیف‌ترین پشم است 
قوزولوق = محل نگهداری بره. خرابگاه 
برّه‌ها -زجم گوسفند را نیز گوبند 

قوزی= نگ: قوزو 

قوساغ اق = محتوای معده که از طریق 
دهان بالا می‌آورند استفراغ 
قوساغان= زیاد استفراغ کننده 
قوسدوران= نگ: قوسدوروجو 
قوسدورماق= ۱-کسی را مجیور به 
استفراغ کردن» ۲- در حالی می‌گویند 
که مال پا پولی را که به زور گرفته شده 


پس بگیرند 


آوسد وروجو 


قوسدوروجود استفراغ آوره تهوع آور 
- آنچه که موجب استفراغ کردن باشد 
قوسماق- استفراغ کردن» قی كردن 
برگرداندن محترای معده پا بلغم معده 
از طریق دهان 

قوسونتو ای محترای معده که موقع 
استفراغ از دهان خارج می‌شود - 
آتچه که استفراغ می‌شود 

قوش> ۱ پرنده» انواع پرنده غیر از 
خروس و ماکیانء ۲-پرست اتصال 
ناخن با انگشست (قاراقوش) مال برای 
پرنده: قوش قاتادچالماز فانیردیرناق 
= پرنده پر نمی‌زند و شم فاطربند 
تمی شود (محل بسیار صعب و مرنفع 
را گوبند) - توش فانادیلا اوچار کیشی 
آنیلا = پرنده با بالش پرواز می‌کند و 
مرد با اسبش 

قوشانماق< فورشانماق 

قوش آپنگی =گیاه» قدرمه» تودری که 
مصرف طبّی دارد 

قوش اتمگی < نگ: قوش آپنگی 
قوش او کك< کم جرئت - کسی‌که 
دلش به‌اندازه دل پرنده است. ترسر 
قوش اوزومؤ/ی د گیا سگنگور: 
تاجریزی» عنب الشعلب» موه گیاه 
وحشی مانند خوشۀ انگور ربز و گرد 


قو = لا قو 


Ave 
قوش اوچوردان< نگ: قوشباز‎ 
قوش باز کبوتر باز‎ 
قوش بئیین = کو جک مغز» سبک مغز‎ 
قوش بگی = امیرشکار» مسئول قوش‎ 
شکاری‎ 


قوش بورنو= میوه نسترن -ایت بورنو 
هم گفته می‌شود (گیلدیگ) 

قوشچو /ی= ۱-پرنده باه علاقمند به 
پرنده» پرورش دهنده پرنده» ۲-نام 
محلی در آذربایجان غربی 

قوشدیلی = ۱- درختی بزرگ برگش 
شببه برگ بادام میوه‌اش پهن و دراز 
دانه‌های داخل آن از تخم خربزه 
درازتر شبیه زبان گتجشک و مسکن 
ریاح غلیظه و درد پهلو و کمر و رجم 
است؛ ۲-نوعی از طعام باشد و آن 
چنان است که خمیر را مثل زبان مرغ 
بربده در روفن و شکر پخته بر روی 
طعام افشانند (سنگلاخ)» ۳-کسی را با 
چرب زبانی به کاری ثرغیب کردن: ۴۔ 
همان درخت زیان گتجشک است 
قوش شکمّز- جاثیکه پرنده پر نمی‌زند 
قوشغون = حلفه‌ای چرمی متصل به پشت 
زین که بیخ دم اسب را در آن اندازند تا مانم 
جلو آمدن زین شود باردم (قویورغون) در 
دپوانٌ لقات الترک به معنی نی تر و تازه که 
چهاربا آنرا می‌چرد آمده است 


۷۵ 


قوش قانادچالماز - پرنده پر نمی‌زند 
قوش قاباسی< ۱ صخره پرندگان؛ ۲- 
نام چند محل در آذربایجان 

قوش قوققوسی = لانه تنگ و تاریک 
پرنده 

قوش گزدین< پرنده گردان: کسیکه 
مسئول گرداندن پرنده شکاری است 
قوش گؤت = نگ: قرش گوتورن 

قوش کر تون = کسیکه پرنده شکاری 
را بر روی دست نگه می‌دارد و دنبال 
شکار می‌رود 

قوش قونماز= پرنده نمی‌نشیند: اشاره 
به این است که مرغ دل در آنجا 
نمی‌نشیند بعنی جائیکه دلخواه نیست 
قوش قونماق = اشاره به این است که 
مرغ دل در آنجا بنشیند یعنی جائی‌که 
دلخراه و دلچسب است 

قوشلاق< جای پرنده, محلیکه پرنده 
در آن زباد است (لاغ ‏ لاق) پسوند 
محل و مکان و سکونت است 
قسوشلاماق< شکار کردلن پرنده 
(اژولاماق قوشلاماق -اؤولادى 
قوشلادی = شکار کردن پرنده) 
قوش يوخوسو= خواب پرنده که 
خیلی سبک است اشاره به آنهائیکه 
خوابی سبک دارند. برعکس خواب 
خرگوشی 


قولاغاگیزن 


قوش بسوواسبی< ۱ آشیانه و لانه 
پرنده» ۳- در مقام مقایسه به خانه و 
مسکن خیلی کوچک می‌گویند 
قوقلوس < گیاهی است ریشهاش مانند 
ثربچه سفید است و به ارتفاع تقریبی ۴ 
سانتیمتر مصرف خوراکی دارد 

قوققو= ۱-سرراخ لاته تنگ؛ ۲-مقعد 
را نیز گویند ۳-فاخته 
قوفقوچیچگی< نگ: نووروز گوّل 
قوققوقوشو= فاخته -کرکر 
قوققولداماق< عُدغُدکردن صدای 
کوکو درآوردن 

قول- غلا توکره برده؛ قاراقول = 
برده سياه غلام سياه 

قولاچ< اندازه» مقیاس طول: ۱- 
فاصله از نوک انگشت وسط تا آرنج؛ 
۲_فاصله از نوک انگشت وسط تا نوک 
بیتی بطور کشیده» ۳ از نوک انگشت 
وسط یک دست تا نوک انگشت وسط 
دست دیگر در حالیکه بازوها به 
طرفین گشوده شده باشد (قول + آچ 
= باز و بگشا) په استناد دیوان لغات الترک 
قولاغ /ق = نگ: فولاق 
قولاغاگسیزن< ۱ حرفی قابل قبول و 
مسموع؛ ۲- خبرچین» ۲ کرمی ریز 
به‌شکل هزار پا که به‌آن گوش زک 


می‌گوپند 


قولاغی آغیر 


قولاغی آغیر= سنگین گوش» کسیکه 
گوشش خرب نمی شنود -کسی که 
ثقل سامعه دارد 

قولاق = گوش» دستگاه شنرائی جانداران 
قولاق آردیناوورماق= پشت گوش 
انداختن اهمیت ندادن تشنيده 
گرفتن 

قولاق آسماق< ۱-گوش دادن؛ 
شتیدن» حسرف شنوی کردد» ۲- 
اژزسوزون انشیدر = استراق سمع 
کتنده حرف مربوط به خودش را 


0 


می‌سنود 

قولاق اوخشایان تس صدای گوش 
نواز 

قولاق باتیران س= صدای گوش 
خراش 


قولاق بورماسی <گرشمالی: تنبیه 
قولاق توتماق< ۱.گوش راگرفتن: ۲- 


قولاق چکمگ< گرش کسی را جهت 
قسولاقچی = مگس‌های ریز که در 
تابستان در صحراها به گوش و بینی 
آدمی می‌رود (سنگلاج) 


قو = 1© قو 


۷۶ 


قولاق کسمگک = ۱-گوش بریدن. ۲-در 
اصطلاح به‌تیغ زدن و از کسی چیزی 
گرفتن و ندادن گفته می‌شود 
قولاقلاشماق< ۱ در سنگلاخ به‌مسنی 
سرگوش کردن آمده است؛ ۲-گوش ایستادن 
چند نفره ۲-گوش همدیگر راگرفتن 
قولاقلاماق = گوش کسی را گرفتن؛ به 
اصطلاح دستگیر کردن -گوش دامی 
راگرفتن و با خود بجائی بردن 
قولاقلانماق = ۱ گوش کسی یا دامی 
در دست دیگری بودن ۲- در 
سنگلاخ به معنی ظاهر شدن قوس و 
قزح آمده که باید اسم آفتاب مذکور 
شود (مصدر متعدی مفعولی) 
قولاقلی< گوش دار دارای گوش: 
قولاقلی قؤبون = گوسفند گوش بزرگ 
-قولاقلی بژرک = کلاه گوش دار 
قولاقلیق = گوشی - پارچه‌ایکه روی 
گوش را بگیرد - مخصوص گوش - 
گوشی برای شتنیدن 

قولاقلی قوش > نوعی جغد که دارای 
گوش می‌باشد 

قولان» ۱ اسب جوان ماده که هنوز 
نزائیده باشد (قولون کوچکتر از قولان 
است)» ۲-در سنگلاخ به دو معنی 
آمده است: الف -گورخر را نامنده ب- 
ننگ اسب را گویند 


2۷۷ 


قولان قوش = اصطلاحی است که در 
مقام مقایسه و برائت و توجيه 
مسئله‌ای گویند: فلان کسین ایشلرینه 
باخاندا بونانه قولان گرش = در مقابل 
اعمال فلانکس دیگر کار این شخص 
قابل طرح نیست (اصطلاح عامانه)» 
محلودیت) محاسبه 

قولان قویروغو ای- نام گیاهی است 
قولاووز- نگ: فیلوووز 

قولایلاماق- چیزی را با تمام نیرو 
پرتاب کردن 

قو لپ = دسته. دستگیره ماتند دسته 
قوری» دسته افتابه؛ مثال: قولپوالیمده 
قالدی = دسته‌اش در دستم ماند؛ 
اشاره به سستی و نامحکمی چیزی 
است و کنابه از به نتیجه نرسیدن در 
کاری است 

قولدور <گردن کلفت» زورگی قلدر 
بی‌رحم 

قول دورماق< دست به مسینه 
ایستادن» مانند برده در خدمت بودن 
قولقولا= نگ: تقو 

قولقونا= غلّه چرکی زیرجلدی که در 
گردن و زیر چانه و فک انسان ایجاد 
می شود همچنین در پای اسب و استر 
و امغال آن پدید می‌آید (غده‌های 
لنفاوی گردن - یل لنفاوی) 


قو = لا() قر 


قولونجان 


قوللارآغاسی< رئیس غلامان خاصه: 
داروغه دیوانخانه 

قوللوق< ۱- خدمت. کان شغل؛ ۲- 
خدمتکاری: خد متگزاری؛ نوکری» 
بردگی 

قوللوق آدامی= خدمتگزار دولت» 
کارمند اچیر 

قوللوق الله مک خدمت كردن 
کاری برای کسی انجام دادن 
قوللوقچو ای< ۱- خدمتکار (نوکر - 
کلفت)» خدمتگزان نوکر؛ ۲- چراغ 
موشی را نیز می‌گویند 

قوللوقچولوق = خدمتکاری» نوکری: 
بردگی 

قوللوقدا دورماق< در حدمت کسی 
ایستادن؛ خدمتگزار کسی بودن 
قولون< که اسب یکساله (در دبوان 
لغات الترک به معنی خرکره یکساله 
نیز آمده که از شیرباز کرده‌اند) 
قولون آتماق - قولون سالماق- کرّه 
انداختن اسب سقط جنین كردن 
اسب 

قولونج = قولتح» دردشکم» پیچ روده 
درد انتهای ستون فقرات» درد 
آپاندیس 

قولونجان< ريشه درخت است که 


مصرف طبّی دارد 


قولون دیرناغی 


قولون دیسرنافی< شبلیله 
(مخمورچیچگی هم می‌گوبند)؛ 
فان بواناف ان 

قولئیبانی = ۱ غول بپابانی» هیولای 
خیالی: می‌گوبند تولشیبانی چون اسیر 
آدمی شود هر کاری که صاحبش 
انجام دهد او تقلید می‌کند» روزی 


یکی از این هیولاها اسیر کسی شد 
صاحبش از دست او به تنگ آمده 
آتش در دست می‌گیرد که خود را 
آتش بزند ول ان هیولا زودتر از 
صاحبش خود را آتش می‌زند و 
می سوزد و بدینوگونه صاحب آن غول 
راحت می شود ۲ب آدمهای 
بدریخت و تنومتد می‌گویند 

قوم< ربگ؛ شن» ماسه 

قومار= قمار 

قوماش> قماش -پارچه 

قوماق = نگ: قومسال 

قوم بالیغیع ماهی سقنقور شبپه 
سوسمار است دارای ۴ دست و پاودم 
کرتاه در آب و خشکی زندگی می‌کند 
پیشتر در کنار رودنیل در میان شنها 
پیدا می‌شود 

قومرال= ۱-مذور: گرد ۲- قهوه‌ای: 
قومرال قؤیون -گوسفند چاق قهوه‌ای 
قومرو= فمری؛ پرنده‌ایست خاکی 


قو = تال) قو 


AYA 


رنگ کوچکتر از کبوتر جفت جفت 
زندگی می‌کنند گوشتش لذیذ است آن 
را به فارسی کرکو و کالنچه می‌گوبند 
(فومورو) 

قومسال = ریگزارء شنزار 

قومسی = غمّازء مکار (ستگلاخ) 
قومفان = نگ: قرمقوما 

قومقوما= ١۔‏ قمقمه» ظرف کوچک 
فلزی که در آن آب می‌ریزند و همراه 
می‌برند» ۲-آفتابه را نیز گویند 

قوملاق - قوملوقع نگ: قرمسال 
قوموج= آخرین مهره ستون فقرات 
انسان دنبالیچه 

قومورسغا= نگ: قاریشفا 

قونج- ساقه جوراب ساقه چکمه 
(برغاز - اوزرن بوغاز چکمه -کفش 
ساقه بلند - چکمه ساقه‌بلند) 

قونداق = ۱- پارچه‌ای‌که نوزاد را در 
آن می‌پیچند (بله گ نیز گویند)؛ ۲- 
چرب تقربباً مللی شکل که قسمت 
راس مثلث را مانتد ناو می‌تراشند و 
اتتهای لوله نفتگ را در آن جاسازی 
می‌کنند (فتداق تفنگ) 

قونداق باغی = بند قنداق, بتدی که با 
آن قتداق توزاد را می‌بندند 


2۷۹ 


قوندوزقیری < ۱- خایه سگ آبی» ۲- 
در زیرتویس دیوان لغات النرک به 
معنی بندی (سدّی) که سگ آبی در 
رودخانه از چوب و تنه و شاخه 
درختان می‌سازد آمده است 

قویاش = نگ: گوتش 

قویروق< ۱-ذم, ذنبه» ۲-دتباله‌رو؛ ۳ 
نام ستارةٌ سهیل به فارسی پُرّک گفته 
می‌شود نزدیک قطب جنوب و آواخر 
اتان و ارایل پاثیز ظاهر می شود 
قویروق دؤغدو= اشاره به ظاهر شدن 
و طلوع ستاره سهیل در سمت جنوب 
که ايلات دشت مغان به ۱۵ مرداد 
وسط تابستان می‌گویند که با سرد 
شدن هوا به فشلاق بر می‌گردند - 
هوداق کاروان 

قویروق دوندو< همان قریروق 
دوّغدو می‌باشد که به اعتقاد بعضی‌ها 
منظور سفت شدن دنبه گوسفندان 
است که اواسط تابسنان گوسفندان به 
آخرین حدٌّ چاقی و سفت شدن دنبه 
می‌رستد 

قویروق باغلاماق< دنبه بستن: اشاره 
به چاق و پروار شدن است 


تریی 


قویروق بوللامای- دم تکان دادن 
اشاره به تملق و چایلوسی است 
قویروق سالان= پرنده ایست کوچک 
که پیوسته دم خود را بر زمین می‌زند 
به فارسی دمسیجه گویند 
قویروفقون- نگ: قسوشفون - 
فوبورغون 

قویروق یاغی = ررغن دنبه؛ روغنی که از 
آب گردن دنه گراسفت نه دکستمی اد 
قویلا تد یرماق< نگ: قویلاتماق 
قویلاتماق = به دستور کسی چیزی با 
جسدی را زبر خاک دفن کردن (مصدر 
متعدی) 

قویلاماق = در زیر خاک دفن کردن» 
پنهان کردن 

قویلاماق= دفن شدن؛ قرو رفتن در 
زبرخاک؛ فرورفتن در لای چیزی نرم 
قویماق< نوعی خوراک از آرد و شکر 
و روغن که به فارسی کاچی می‌گویند 
قویو- چاه گودال ژرف در زمین 
قویورغون - نگ: قوشفون 
قوپوسویوع أب چاه 

قویوقازان- چاه کن 

قویی - نگ: قویر 


AA. 


این صدا معادل فارسی ندارد( = ۱) 


قیپ = پیشوند تأکید و خالص بودن - 
نگ قیپ فیرمیزی 

قیپچاق = ۱-محکم؛ جمع وجور؛ 
سور ۲-در جوف» مجوف ۲ نام 
قومی از نسل اوغوزخان» دشت 
مشهور در آسیای مرکزی و نام یکی از 
اولادهای تیتکرخان پسر اوغوزخان 
می‌باشد (برای اطلاع بیشتر به 
منگلاخ (فبجاق» مراجعه شود) 
قییچینماق< ۱ تکان خوردن متأثر 
شدن از چیزی و بی‌اختیار در جای 
خود تکان خوردن به اصطلاح دست 
و پای خود را جمع کردن. لزعزع» ۲- 
احتیاط کردن» خجالت کشیدن. دقت 
کردن در حرکت و عمل خود 

قیپ قیرمیزی- قرمز فرمز: پکپارچه 
فرمز: فرمز محض 

قیهماق< مخفف فیرپماق -۱-چشم بر 
هم زدن» طرفته العین» ۲-غمز چشم» 
چشمک زدن 

چشمانش خوب باز نمی‌شود: ریز 
چشم. مثال: شهره گیردین هامیتی 


قر = 01 


گزردون گژزوقییق سن ده ال گژزو 
قیبیق = وفتی وارد شهری شدی که 
همه پلک بسته هستند تو هم پلک 
بسته باش (همرنگ جماعت شدن) 
قیت = کمیاب؛ نادر 

قیتلیق = تحطی» کمیابی 

قیتمیرح خسیس, نتگ نظر 

قیج = پسوند: باشلاتقیج = سرآغاز 
قیجقیر تماد خمیرمایه» خمیرترش» 
قبجقیر تماق = باعث ترشیدن شدد. 
ترش گردانیدن (مصدر متعدی) 
قیجقیرماق = ترش شدن 
قیجیستماق- نیزکردن به اصطلاح 
دندان تیز کردن» چشم طمم دوخن 
(به تنهای بکار برده نمی شود) 

قیجیر تماق = نگ: فیجیتماق 
قیجیشماق< ۱ دندان بهم سائیدن» 
دندان کروچه ۲-خارش» تحربک 
قیجیق = نگ: قیدیق 

قیجیماق< گندشدن دندان» کرخت 
شدن دندان خارش دندان» دتدان 


کروچه 


AA! 


قیچ- پا از نوک انگشتان تا مقصل ران 
راگویند (بطور عام) -در ترکیه به 
باسّن می‌گویتد 

قّچاد قاچ تکه 

قیچالاماق- قاچ قاج کردن 

قید)- خوراک و غذا 

قید)بوروسوع لوله دستگاه گوارش -بری 
قیدالاماق- خوراک دادن غذا دادن 
غذا خوراندن 

قيدالانماق= تغذیه شدن (مصدر 
متعدی مفعرلی) 

قیدیق = انگشت در زیر بغل کسی 
بردن, وْلفلک, تحریک 

قیدزقلاماق = خلفلک دادن تحریک 
کردن 

قیر= ۱ قیر» سیاه ۲_کوه و صخره 
بکپارچه سنگ. ۳- در دیران لغات 
الترک به معتی بند و سد آب آمده 
است» ۴-فعل آمر است برای شکستن 
و یا قطم کردن و کشتار کردن ۵ کوه و 
دشت» ۶ قر و فمزه ۷ پیشوند 
شدت: فیردوز = خیلی شور 
قیسرآت< ۱- اسب منسوب يه 
کوراوف لو - اسب سیاه در دیوان 
لار شتسه رم الب 
زرد که یال و مش سیاه باشد آمده 


است 


هم هر 


قیرپینتی 
قیراغو = یشک و شبنم که در سرما از 
آسمان فرو افند (دیوان لغات الشرک) 
به زبان آذرب‌ایجانی قروو گفته 
می‌شود که در دیوان لغات‌الترک 
قرافو توشنه شده است 

قسراق ۱ کنار» کناره؛ حاشیه: 
قیراغیا باخ بلزآله ناسنا باخ قآ = 
به کناره‌اش نگاه کن کرباس بخره به 
مادرش نگاه کن دختر بگیر -قیراین 
فاتلادی = کنارش را تاکرد اشاره به 
مُردن کسی است یعنی دست و بالش 
را جمع کرد ۲-ساحل 

قیراق بیجاق- گوشه و کنار 

قیسوراف دا گزمگا- در کنار بودن» 
دورشدن. اجتتاب کردن از دور نظاره 
کردن» ۲-مسئولیت نپذپرفن 
قیراقلانماق- ۱-دوری جستن. ۲- 
کناره بستن؛ حدو حدود معلوم کردن 
قبران = ۱ قطم کننده پاره کتنده؛ 
شکننده» ۲-کشتار کتنده ۳ قران 
(واحد پول قدیمی) ۴ محلی در 
نزدیکی شهر گرمی مرکز مغان 
قیرپماق = نگ: قییماق 

قیرپشم = یک پلک برهم زدن یک 
لحظه» یک آث» طرفته العین 

قیرپینتی = دم فیچی» خرده ریز 


تیرپینماق 


قیرپینماق = پلک برهم زدن: چشمک 
زدن» سوسوزدن: قیریینان اولدوز = 
ستاره چشمک زن 

قیرت< ۱ به معنی کوتاه از گیاه و با 
مو ۲-گُرچ شدن مرغ 

قیرت اوّت <گیاه کوتاه 

قیر تماق = ۱-وشگون گرفنن؛ ۲-کمی 
از چیزی را با نوک انگشتان کندن 
قیرتیج- علف مرتعی و مزرعه‌ای» 
گیاه یکساله از تیره جاروسانان ۳۰۰ 
نوع آن در دنیا شناخته شده است 
اساسا علف چمنی است و در بیابان و 
نیمه صحرا می‌روید بعضی نوع آن 
گاهی در جنگلها دیده می‌شود علوفه 
باارزشی به حساب می آید در بعضی 
جاها این گیاه کاشت و داشت و 
برداشت می‌شود» نوع باتلاقی آن 
سالی دوباره درو می‌شود 

قیرتیش< ۱-ربشه را گویند و سبزه 
تازه دمیده را نیز نامند که هنوز ربشه 
باشد» ۲ تراشی بود که برای دباغت 
بر پوست زنند (سنگلاخ). ۳-رنگ 
رخساره 

قیر تیّق = تکّه‌ای از چپزی که کنده 
شده -جای وشگون 

ی تیلماق =کنده شدن. وشگون گرفته 


شدل 


2۸۳ 


قير تیم = قطعه کوچک کنده شده از 
چیزی 

قیرجانماق< ۱-ناز کردن» کرشمه 
آمدن» تاقچه بالاگذاشتن آدا و اصول 
در آوردن» ۲-تتبلی کردن 

قیرچا= جرم سیاه مانند قیر که از 
سوختن ماده‌ای بجا می‌ماند 

قرچی< ۱- قیرفروش؛ ۲- نازکنندهه 
اهل روف 

قیرچیلتی = صدای قرج 
قیرجیلداتماق = دندان بهم سائیدن؛ 
دندان کروچه کردن 

قیرجین = ۱-چین؛ ۲-کنگره. دندانه 
قیرخ= ۱ عدد چهل. ۲ نعل امر 
است برای تراشیدن 

قیرخ آیاق = هزار پا را گویتد - حشره 
چهل با 

قیرخ قیز= ۱ جهل دختر» ۲-نام 
یبلاقی در قره‌باغ 

قیرخد ب رماق = دستور چیدن پشم 
گوسفند یا تراشیدن موی سر را دادن 
(مصدر متعدی) 

قیرخماق < چیدن پشم -تراشیدن مو 
قیرخ یاماق = چل تکه - چهل تک 
دوزی (قوراما) 

قیرخیلماق- تراشیده شدن مو - چیده 


شدن یشم 


Ar 


قبرخیلیق = قیچی پشم چینی راگویند 
قیردوز- خیلی شور 

در باق و ا 
شکستن دادن دستور کشتار دادن 
قُرساققیز- زفت - قیر و سقز به 


آدمهای سمج نیز گوبند 

قبرسیجمز- اشاره یه خسپس بودن 
است ‏ خسشت 

قیریج = ته طعام که در زیر دیگ 
بریان شود (ستگلاخ) -ته دیگ 


قیوفیّن < ۱-کشتاره مرگ و میر؛ ۲. 
بدی اوضاع و احوال از نظر ناامنی یا 
ناساعد بودن هوا و جو چه از لحاظ 
خشکسالی و چه از نظر زمستان بسیار 
سخت که موجب مرگ و میر می‌شود 
قيرقو ول > تزرو - قرقاول 

قیرقی< قرقی -بازه باشه» یکی از 
پرندگان تیزچتگال شکاری 

قیرقی اؤ تی = نوعی گیاه - نام علفی 


است 
قیرقبر- نیه به تبه -کوه به کوه دشت 
به دشت 


قیرقیز ١‏ به لغت مغولی یعتی چهل 
مرده ۲-دختر سیاه» نام قومی در 
آسیای مرکزی که جمهوری قرتیزستان را 
تشکیل داده‌اند و از اقوام ترک هستند 


قیرمیزی بادیمجان 
قبرقیل< در سنگلاخ به معنی مويه 
آمده است 


قبسرلاغان چیبانی = زخم طاعون 
(سنگلاخ) 

قبرلاماق< فیراندود کردن ۔ مسدود 
کردن - آب‌بندی کردن 

قیرما= ۱- حبّه و قطعه کوچک: قیرما 
کاباب = کباب چنجه ۲ وشگون 
ملایمی که بین لای دو انگشت از 
صورت کسی می‌گیرند 

قبرماج = شلاق -قمچی 

قبرماچه< خس و خاشاک که به مرور 
ابام با خاک و ریگ آمیخه در میان 
دربا جمع شده صلابت به هم رساتده 
باشد و چون کشتی بدانجا رسد 
بشکند (سنگلاخ) 

قیرماق< ۱ باره کردن» قطع کردن؛ ۲- 
کشستار کردن؛ ۳ فقلاب قلات 
ماهیگیری؛ چنگک ۴۔ قطم رابطه 
کردن» ۵.شکستن مانند شکستن در و 
پنجره و شيشه 

قیرمانج = نگ: قیرماج 

قیرمیزی- قرمزه سرخ آدم پُررو 
(جانوری خیلی کسوچک به رنگ 
سرخ) 

قیرمیزی بادیُمجان = گوجه فرنگی را 
می‌گوبند 


رميز سیغیر دیل 


قیرمیزی سیغیردیلی< نوعی از گاوزبان 
به فارسی هوه چوبه می‌گوبند: پوست 
ریشه‌اش قرمز متمایل به بنفش است از 
پوست ریشه‌اش ماده زنگی که خاصبّت 
اسیدی دارد به دست می‌آید که مصرف 
طبّی و صنعتی دار 

قیومیزی کر پیج = آجرپخته: آجر قرمز 
قیرمیزی کؤینګ = سرخ پوش» سرخ 


جامه» سرخ پیراهن 
قیرمیزی یومورقا بایرامی= نگ: فیزیل 
يومورتا 


قیرناغ اق< ۱- قلاب ماهی‌گیری» 
چنگک. (فیرماق)» ۲ در سنگلاخ به 
معنی کنیز و جاریه آمده که آترا غرناق 
هم خوانند؛ در دبوان لغات الترک نیز 
به معنی کنیز و دوشیزه و جاریه آمده 
است 

قیرنوس عکلمه روسی: دماغ کوچک» 
کسیکه دماغ کوچک و فندقی دارد 
(قبرتس بورون) 

قیروو< شبنم یخ‌زده زمستانی - شبنم 
سرما و برف 

قیرژولاماق- شبتم یخ‌زده» قطرات 
ربز آب که بر اثر سرمای شدید يىخ 
زده باشد 

قیریجی = هلک کشتارکننده -پاره 
کنندهه درهم شکننده 


2۸۴ 


قیریش< چین و چروک - تاخوردگی - 
چین و چروک پیشانی و صورت - 
چروکیدگی 

قیوبشد یرماقع چروک کردن» چین و 
چروک انداختن» باعت چروکیدگی 
شدن 

قیسرشمال < ۱ جنس چروکیده؛ 
ناصاف» ۲-به عنوان دشتام و پرخاش 
به کسی می‌گوبند 

ریق نگ: یریش 

قیریشیقی آچیلماق< ۱-باز شدن چین 
و چروک. ۲-از رودربایستی درآمدن؛ 
خودمانی شدن 

ترود ۱-باره و قطع شده گسیخه 
شده» ۲ شکسته» ۳ از ريشه کنده شده 
بی‌ریشه: ذاتی رین = ذاتاً بی‌ریشه) ۴ 
طایفه‌ای از ترکمانیه, ۵ به لغت مفعولی به 
معنی بسته و مسدود است 
قبربلما= پارگی - گسیختگی ۰ 
شکستگی: شکسته شده 

قیریلماز= فطع ناشدنی» محکم: پیوند 
ابدی 

قیریلماق< ۱-پاره شدن, قطع شدن - 
شکستن» ۲ کشتار شدن» دسته 
جممی گرفتار مرگ و مر شدن 

قیر یم = ۱ حسال؛ وضع ظاهری» ۲- 


همرزم؛ ۳- جنگجو 


2۸۵ 


قیقرنی - قیرن قیرقی < خردهرین 
ووک آن رس رگ چ 
قیرینتی< خرده‌ریز - پس مانده از 
وا5 

قیز ۱ دختره فرزند مؤنث» ۲-باکره 
قیزاران = سرخ شونده» سرخ نما 
قیزالاغ = در سنگلاخ به معنی لاله 
امده است 

فیزامیسق - هلت حصیه باشد در 
سنگلاخ یزاموق آمده است 

قیزار تد رماق = به دستور کسی سرخ 
کردن - دستور بریان کردن دادن 
(مصدر متعدی) 

قیزار تد برب لماق= به دستور کسی 
سرخ کرده شدن (مصدر متعدی امری 
مفعونی) 

قبزار تماق ۱-بربان کردد» برشته 
کردن» سرخ کردن» ۲-کسی را 
خجالت دادن و سرخ کردن صورتش 
از شرمندگی 

قیسزاردیلماق< سرخ کرده شدن 
اتف رتفا الت و 

قزار امیش = نک ترارش 
قیزارما= سرخی» سرخ شده به‌علتی 
قیزارماق< ۱- سرخ شدن, برشته 
شدن بربان شدن: ۲-از خجالت و 


شرم سرخ شدن 


قیژدیر یجی 


قیزارمیش = سرخ شده 

قیزاریلمیش سرخ کرده شده» بریان 
شده 

َیزاوغلان- دختر بکر و خردسال را 
نامند (ستگلاج) 

راو یلاغی = محل تجمّم دختران 
قیزاریق = سرخ شده 

یریس > ہس است دختر (امی برای 
دختر) معمولاً زنهائی‌که دختر بیشتر 
می‌زائپدند نام دخترهای بعدی را با 
این اسامی نامگذاری می‌کردند: 
قیزبس - قیزفایید - آمان بس -بسدی - 
اوساندیق -باربندیق 

قیز بی‌بی = به پسر یا مردی می‌گوبند 
پشتر با دختران و زنانل همصحیت 
می‌شوند پا حرکاتی مثل زنها دارد - 
اواخواهر 

قیزدران = نگ: تبردرْجی 

قیزد یرماع نگ: فیزما 

قیزد پرماق< ۱ گرم كردن داغ کردن 
مانند گرم کردن غذا» ۲-تب کردنء داغ 
شدن بدن 

قیزدیرمالیی < ۱-گرم کردنی» چیزی 
برای گرم کردت» ۲۔ تب دار بیمار 
تب‌دار 

قیزدریجی = گرم کننده داغ کننده - 
محن گرماز 


قیزغین 


قیزغین < ۱-گرم و نقنده» ۲-گرماگرم 
قیْزقارداش 2 خواهر را می‌گویند 
واه نگ: قیریس 
قیزقوشو= ۱ پرنده‌ای است به بزرگی 
فاخته گردنش زرد و سفید و بالهای آن زرد 
است چون کسی را در صحرا ببیند بالای 
ء سر او فرباد می‌زند؛ ۲-پرنده ایست سبز 
رنگ مانند هدهد تاج دارد و به عربی 
سقراق و به فارسی کاسگینه گربند -سبزه 
قباء کلاغ سبز هم گفته می‌شود (سنگلاخ) 
قیسزقیساد دختر به دختره دو 
خاتواده‌ای که به هم عروس دادند 
یعنی دختر دادند و دخت رگرفنند 
قیزکور پوسو- پل دختر که چند نقطه 
ایران و آذربایجان پلهاثی به این نام 
قیزکو چو رتمگ = دختر شرهر دادن و 
جهیزیه دادن 
قیْزلیق = ۱ د ختری» دخترخوانده» ۲- 
حق دخنری را ادا کردن» ۲-بکارت را 
نیز گویند 
قیزما- ۱-تب؛ داغ شدن بدن به علت 
بیماری؛ ۲- عصیانیت. ۲ هاری» 
دیوانگی 
قیزماق< ۱-داغٌ شدن گرم شدن بدن 
عصیبانی شدد. ۲- هارشدن. ۳-در 
اوج تمایل جنسی قرارگرفتن 


O1 = ق‎ 


AAF 


قیزمیش = ١‏ داع شده» گرم شده» ۲- 
هار شده ۳ دیوانه شدہ ۴ حالت 


شدت تمایل جتسی جنس ماده 
تماق = نگ: قیزبشدیُرماق 

قیزیشد ُرماق = ۱-چیزی را گرم کردن؛ 
۲-تحریک کردن کسی: به هیجان 
درآوردن - عصبانی کردن (مصدر 
متعدی) 

قیریشد پریجی< گرم کنند» گرمازا؛ ۲- 
تحریک کننده؛ محر ک 

قب زاش مات ۱ حرارت؛ گرما: ۲- 
عصیانیت ۳ مقداری از سرگین 
دواب که در گوشه طوبله جمع کنند که 
در زمستان فضای طویله گرم باشد 
قیزیشماق< ۱- خود را گرم کردن؛ گرم 
شدن. ۲ نحریک شدن. عصباتی 
شدن 

ی 
قیزیل< ۱-رنگ سرخ: قیْزبل گول = 
گل سرخ ۲-به طلا نیز می‌گویتد 
قزل آلا= ۱ سرخ آبلق؛ ۲-نوعی 
ماهی معروف غیردربائی با خالهای 
متمایل به سرخ گوشتش لذیذ است 
قیزل آلتون= سکه طلا سکه 
سرخ طلای سرخ 

قیزیل ۲ لما= ۱-سیب سرخ سیب قرمز: 
آغ آلما فیزیل آلسا - نیمچه‌یه دوزول 


OAY 


آنما - چیرکین آل اصیل اؤلسون بد 
اصیل گژزل آلما < سیب سفید و 
سیب سرخ - در سینی چیده شده 
است - دختر نازیبا بگیر اصیل باشد - 
با زیبای بُداصل وصلت مکن» ۲-در 
سنگلاخ آمده شهریست عظیم از 
ممالک خمسه فرنگ (فیَزیّل آلمه) 
قیزیل آیاق< ۱-پرنده‌ایست سفید که 
پاهای دراز سرخ دارد و اغلب در میان 
آبها و کتار رودخانه باشد؛ ۲- مصطلح 
است که «قیزیل آباق و فره‌یاتاق» 
می‌گوبند و آن کنایه از هجوم عام و 
غلب ارباش است (سنگلاخ) 

یرزیل آی پارا= هلال احمر (آی پارا 
- ملال) 

قیزیُل اۋزن= ۱ به بری گوسفند 
می‌گوبند» ۲ رودخانه‌ای معروف بین 
زنجان و میانه از دره‌های قافلانکوه 
(فافلانتی) می‌گذرد و تھایتاً با نام 
سفیدرود به دربای خزر می‌ریزد 
(سرچشمه‌اش از کوه‌های کردستان 
است) -نگ: ان 

قیزیل باش = ۱-سرخ سره ۲- سپاه 
شاه اسماعیل صفوی ر؛ به خاطر 
داشتن کلاه قرمز می‌گفتند 

قیزیل بالیغ = ماهی فرمزء ماهی سرخ 
رنگ 


قیزیل گرنئی 


قیزیل بیلکا= نوعی فرمان خان‌های مغول 
که طقرای آنرا به سرخی رقم می‌زدند 
قیزیل پالتار= سرخ جامه 

یل الچنق-گل سرخ گل رُس 
قزیل تال< بیدسرخ, بیدطبری 
(سنگلاخ) 

قیزیل تو کلو- موسرخ» جانوری که از 
پوست آن پوستین دوزند (سنگلاج) 
قیزیلجاع سرخچه» سرخک 

قیزیلچی = طلافروش؛ زرگر» طلاکار 
قیزیل خاچ= صلیب سرخ 

قیزیل دامغا= مٌهر سرخ خانان مغولی 
قیزیل سؤجگګ = شراب سرخ 

قیزیل قان< بکپارچه خون: آغشته در 
خون» خونین و مالین 

یرل قوش = پرنده عظیم الجثه از 
رسنه عقاب با پرهای متمایل به 
سرخی و چشمان قرمز 

قیزیل قیرمیزی- اشاره به بی‌پروائی و 
گستاخی است 

قیسزیل گوّز< نوعی چوب (الوار) 
جنگل که در بین درودگران معروفیت 
دارد .سرخ چشم 

قیزیل گوّل کل سرخ 

قیِزیّل گوموش = زر و سیم طلا و نقره 
قيرفل کو ئی = ۱ محل آفتابگیر (سینه 


کوه) که بر اشر تایش خورشید به 


لیزیل تالا 


سرخی می‌زنده ۲-تام محلی (قشلاق) 
در استان اردبیل در حوالی شه ر گرمی 
مرکز مغان 

قیریل قالا= قلعه سرخ نام زندانی که 
در زمان قاجار در تهران ساخته شده 
بود (قیزل قلعه) که حالا اثری از آن 
باقی نمانده و قسمتی از آنرا تبدیل به 
میدان تره‌بار با همان نام و بقیه را 
ساختمان مسکونی کرده‌اند 

یل یارپاق< نگ: گوج اتی 

قیزیل پومور تا ۱-تخم مرغ قرمز که 
معمولاً شب چهارشنبه سوری بر سر 
سفره می‌گذارند؛ ۲-نام عید نصارا 
(قیرمیزی بومورتا بایرامی) 
قیزیمتول- رنگ مابل به سرخ را 
گویند (سنگلاج) 

قیزیند برماق = حرارت دادن گرما 
دادن گرم کردن 

رمق = خود راگرمکرد: حرارت 
کسب کردن گرما گرفتن» جلوی گرما 
نشستن برای گرم شدن 

یی < صدای شکافته شدن هوا 
توسط تیر رها شده از کمان 
قیویلداماق< صدائیکه هنگام رها 
شدن تیر از کمان یا از نقنگ درآید 
قیسا - قیسماح ۱کوتاه ۲ کم ارتفاع: 
قیسابژی» کوتاه قله ۳-مختصره خلاصه 


۵۸4 


قیسابوی = قدکوتاه 

قیساج- انبردست کلبثین» گیره؛ 
انبردندانکشی؛ انبری که آهتگران 
بدان آهن تفته برگیرند به عربی کلوب 
گویند 

قیساراق = کوتاه‌تر (راق علامت صفت 
تفضیلی است) 

قیس‌التماق< ۱-کوتاه کردن فد و 
اتدازه کاستن از ارتفاع ۲-مختصر و 
خلاصه کردن 

قیسالماق< ۱ کوتاه دنه کوچک 
شدن ۲-مختصر شدن خلاصه شدن 
تلخیص 

قیْسالیّق- ۱_کرتاهی» ۲-اختصار 
قیستاماق- تنگ گرفتن و شدت کردن 
(سنگلاخ) در آذربایجان قیسناماق 
موگویند 

قیستانماق< به تنگی افتادن (سنگلاخ) 
در آذربابجان قیسنانماق می‌گوبند 
قیسد پرماق< چپزی را به زور و دور از 
انظار به کسی دادن» چیزی را یواشکی 
و پنهاتی به کسی دادن 

قیسراق = مادیان را تامند و آترا مغول 
(سسونت» و رومیه (بوند) نامند 


(سنگلاج) 
قیسفی- فشارء تهدید: سخت‌گیری 
قسقا نک فسا 


۵۸۹ 


قیسقاج = نگ: قیْسقانج 

قیسقانج = خشد: رشگه تنگ نظری - 
بتر 

قیسقانماق< حسادت کردن؛ رشگ 
ورزیدن 

قبسقینتی = فشار؛ تنگناء محدودیت 
قیسقی نج ۱- محدودیت -تنگی - 
انقباض؛ ۲-حسد» رشگ 

قیسقینماق< خجالت کشیدن» محدود 
بودن تحت فشار بودن 

قیسسقوورح تهدید؛ تحت فشار» 
سخت‌گیری در تنگنا گذاشتن در مضیقه 
گذاشتن شدت عمل به خرج دادن 
قیسماق = تنگ کردن» فشردل» محدود 
کردن» قناعت کردن 

قیسنا تماق در تنگنا و تحت فشار 
گذاشتن کسی را می‌گویند توسط 
دیگری (مصدر متعدی) 

قیسناق= ۱-بخیل ۲-خسیس ۳-سفت 
و سخت» فشاره با شتاب و عجله ۴ 
قبسناماق< در تنگنا گذاشتن فشار 
آوردن؛ محدود کردن» تأکید و اصرار 
کردن 

قبسیجی = ۱-تنگ کننده, فشار دهتده 
۲منگنه گیره 


برد نازاه عقیم» سفت: گوی 
یاغمور سوز بئرفیسیر = آسمان 
بی‌بارش و زمین نازا و سفت 

قیسیر لاشماق< نازا شدن» مدنی از 
زائیدن ماندن 

قیسیولاماق< تگ: فیسیّرلاشماق 
قبسیق = ۱ شدت. تنگی» تحت‌فشار 
۲_کوتاه قد ۳-معبر تنگ 

قسیلماقع ۱ در فشار بودن فشرده 
شدن ۲-در گوشه عزلت غتودن ۳-پناه 
تردن کوتاه آمدن: قلتوغا فیسیُلماق 
= زیر بال کسی پناه بردن -نامیسا 
فیسیلماق = به خاطر ناموس و حیشیت 
کوتاه آمدن و آبرو را در خطر 
قیسینتی = مضیقه و فشار 

قیش< ۱-زمستان فصل آخر سال ۲- 
در بعضی جاها شش‌ماهه دوم را فش 
و شش ماهه اول را یاز می‌گوبند 

تیش زوماری- آذوقه زمسناتی» 
ذخیره خوراکی برای زمستان 

قیشقیراق = نگ : قیشقیریق 
قیشقیرباغیر< داد و فریاد 

قیشقیر تماق = فرباد کسی را در آوردن» 
کسی را به داد و فریاد واداشستن 
(مصدر متعدی) 


چ برد 


۳ 


تیشتیرماق 
قیشقیرماق = فریاد کردن: سروصدا 
راه‌انداختن؛ با صدای بلند داد و فریاد 


کردن 


قیشقبریق = فریاده سر و صدای زیاد» 
داد و هوار -فغان 


شلاح خانه موقتی اردوگاه موقت 
زمستانی 

قیشلاق = محل اسکان زمستانی 
ایلات» گرمسیر: (۱-یازلاق -بازداق = 
محل اسکان بهاره ۲-بایلاق = محل 
اسکان تابستاتی ۳_گوزدک = محل 
اسکان پائیزی ایلات ۴- فیشلاق = 
محل اسکان زمستانی ایلات)؛ لاق - 
داق پسوند است 

قیشلاماق= ۱-رسیدن فصل سرما ۲- 
زمستان را در مستطقه گرمسیری 
گذراندن 

قیشلیسق- زمستانی» برای زمستان: 
زمستانه 

قیشمیرع کشمیره ناحیه غربی تبت 

قیغ = پشگل مربوط به گوسفند؛ بزه 


شتر و آهو 

قیفلاماق- پشگل انداختن 
قیفیرداقع غضروف (خمیرجگ» 
گمیرچگ: نبز گفته می‌شود) 


قبنیلجیم- آخگر: حرق شراره» 


سوسو زدن چراغ یا آتش از دور 


0( =5 
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قیغیلداماق- صدائی مانند غل غل 
آهسته در گلو انداختن؛ صدائی که 
طفل از گ لو در می آورد و آواز 
می خواند 

قیغیلدانماق< نگ: فیعیلداماق 

قشف = همان قیف است؛ وسیله‌ای که 
با آن مایعات را در داخل ظروف سر 
تنگ می‌ریزند 

قیفچاق = نگ: قتفچان 

قیفیل = ففل 

قیقیل بند = اصطلاحی در فولکلور 
آذربایجان به‌خصوص در ادبیات 
عاشق‌ها (ساززن‌های آذربایجان) 
بدین‌گونه که یکی یک بند یا یک بیت 
شعر می‌خواند که معنی آن معلوم 
تیست (مانند چیستان) دیگری باید 
جواب او را به شعر بگوید که معنی 
شعر اول را متسخص کتد در غیر 
ایتصورت می‌بازد: مندن سلام 
اژلسون عاشیق خسینه -اژنه دی کی 
عمری بير ایل باشارهی - ته کلامدی 
مرکب‌سیز بازبلار - اونه دی کی 
گوندن گونه جوشارهی؟ جواب: آل 
جوابین دئییم آی کشیش قیزی - 
سمندردی عمری پیر ایل یاشارهی - 
ازکوتولدو مرکب‌سیزبازیلار - عشق 
دریاسی گوندن گونه جوشارهی. 


۵۹1 
قل = ۱-موه موی زبر ۲-آمر است 

برای ادا کردن و انجام دادن 
قملاغان = بسیار ادا کنتدی سیار پر کار 


(صیغه مبالغه) 
قیلاغوز نگ: فیلژووز 


قیلان= ۱-پشم زبره موی زبر بدن 
حیوانات ۲-ادا کننده مودی 
قیلاووز- نگ: فیلژووز 

قیلتیق = ۱-شوره سر ۲-موی زبر 

قی لچیق< ۱ شاخه‌های سوزنی 
خوشه گندم و جو که به فارسی داسه 
تامند» تیغک خوشه گندم و جو ۲-تيغ 
و استخوان ریز ماهی را نیز گویند 
قیلد پرماق< به کسی دستور انجام 
کاری را دادن» کسی را وادار په نماز 
گزاردن کردن 

قیلد ریم قاش = کسی که با چشم و 
ایرو اشاره می‌کند» غماز (معمولا به 
زنها اطلاق می‌شود) 

یل قوش - قبل قویروق- پرنده‌ای 
شبیه به باغری قارا که فوج فوج پرواز 
می‌کنند به فارسی خریله گویند 

قیل قیّپ- خرده ریز پشم و مو را 
گویند 

قیل کؤرپو= پل صراط را گریند 

قیللی = پرمو: پر از پشم 

قیلماق = ادا کردن بجا آوردن؛ عمل 


2 
قیمیشماق 


کردد نماز گزاردن, نام طایفه‌ای از ترک‌ها 
قیلوووزع قلاوز: پیش‌رونده دلیل» 
رهب ره گشماینده؛ رهنماه رهنمون 
قیلیش- فعل» عملء کردار (اسم 
مصدر) قیلینج = شمشیر 

قیلیق< ۱-خوی؛ طببعت ۲-لم؛ قلق ۳ 
خلق خاص ۴-رفتار و معاشرت با مردم 
قبلیّنج قمچی- شلاق تعلیمی» دسته 
شلاقی که غلاف شمشیر کوچک نیز 


هست 

قیلینج و لوع دسته شمشیر قبضۀ 
م شم شم 

بينج قن = غلاف شم شیر 


قیلینماق< ادا شدن» بجا آورده شدن 
قیمشانماق< اندک جتبیدن 

قیمه < گوشتی که ربزریز کرده باشند 
(قیمه) 

قیمه کی = نوعی ساطور جهت کوییدن 
گوشت نپخته (قیمه کش) هم می‌گویند 
قیمیزد ۱-شرابی است که از شیر 
ترش شده مادیان به دست می آید ۲- 


شیر (لیّن) 


قیمیش = اندک تکان خوردن اعضاء 
بدن تعزع 


قیمیشماق = اندذک جتبیدن اندک تکان 
خوردن اعضاء بدن. تزع 


قیمیلداشماق 


قیمیله اشماق = وول خحوردن» درهم 
لولیدن» با هم جنب‌وجوش کردنه در 
ازدحام بودن 

قیمیلداماق< تکان خوردن؛ کمی از 
جا حرکت کردن جنبیدن تزعزع 
قیمیلد انماق = نگ: قیمیلداشماق 

قین = غلاف (غلاف شمشیر ۔ غلاف 
دانه‌های سبزیجات مانند لوبپا و...) 
لاک سنگ‌پشت مثال: باغا فییٌندان 
چیخدی فینین نگه نمه‌دی = سنگ 
پشت از لاکش دراد و آنوا دیگر 
غلاف خود را نمی‌بُرّد 

قن آغاجی< چوب خدنگه چوبی 
است سخت که از آن تیر و نیزه و زین 
اسب می‌سازند 

قیُسناق- ۱ سرزنش» ملامت ۲- 
شکنجه عذاب ۳.گناه» جرم 
قبناماق< سرزنش کردن؛ ملامت 
کردن گناهکار دانستن» کسی را 
مستوجب تبیه داتستن» شکنجه 
کردن تعذیب مجرم داتستن 
قینجانماق = نگ: فیرجانماق 
قیْنجیخماق = نگ: خیَنجیخماق 
قیندان چیخماق- از غلاف بیرون 
آمدن از لاک خویش بیرون آمدن؛ به 
اصطلاح رشد كردن و عرض اندام 
نمودن راگویند -نگ: فیّن 


ت01 
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قیندایانماق= در غلاف سوختن» 
رشد نکردن و ریز ماندن 

قیندیرغاع ۱- یکنوع گیاه که از آن 
ربسمان تابند ۲-محکم و خشک 
قینلاماق< ۱ شمشیر را در غلاف 
خود گذاشنن» غلاف‌کردن ۲-داته‌های 
لوبیا و امثال آنرا از غلاف در آوردن و 
دانه كردن 

قیُوراق< ۱-گرد و مجتمع ۲-چست ر 
چالاک. تبراق 

قیویرزویر< خرت و پرت مخلفات 
قیوریق< مجعد. پیچ‌پیج شده به 
اصطلاح فر و جعد مو 

قیوریلماق< ۱- دور خود پیچیدن ۲- 
مجعد شدن حلقه شدن مو 

قیوریم = مجعد. پیچ و تاب موء حلفة 
زلف 

قیوترجیق-نگ: قټورتم 

قیی< ۱-جیغ» فرباد؛ هوار» نعره (قبی 
وورورسان قولاق توتولور) ۲-کج 
قییاق <گیاه ریز خشک و زبر را گویند 
قبسیپینماق شرم حضور داشتن؛ 
احتیاط کردن مراقب اعمال و رفتار 
خویش بودل؛ دقت کردن در صحبت؛ 
خود را کنار کشیدن از روی احتیاط 
قییفاج - قبیقاج < کج و اژریب به 
فارسی هم فیقاج مصطلح است 


2۹۳ 


قییق< ۱ جوال دوز را گوبند ۲-نگ: 
قییماج کج نگاه» لوچ چشم» احول 
قییما= روا رضاء رضایت» سزا 

قب یماق< ۱-روا داتستن» سراوار 
دانستن» دل رضا دادن ۲- شکتجه 
کردن ۳-ریزریز کردن: می‌گویند به 
همین سبب مقراض را قیچی می‌نامند 
قنیمادیم > دلم رضا نداد سزاوار به 
شک نجه ندانستم» تنیمادی = 
روا تدانست سراوار به شکنجه 
ندانست 

قبیناق- ينجه» چنگول چنگال 
پرندگان 

قیسیناقلاشماق> به یکدیگر چنگ 


انداختن 
قببهاح جیغ‌وداد: فریاد. نعره» هوار 


قیییشیق کج و ناراست. نامتظم 

قییسقق< ۱-کج و ناراست» لوچ 
۲-جوال‌دوزه سوزن بزرگ برای 
دوختن جوال وگلیم و جاجیم و نمد و 
لحاف ۳ در سنگلاخ به معنی 
سه‌گوشه و دستمال و سه‌گوش 
سرانداز زنانه (لچک و روسری) آمده 


است 


قبیسم = ۱-روا داشتن؛ سزاواری 1 
هه 
ربزریز شده) 


کاباب کباب (ک) در کاپاب مانند (ک) در 
کباب تلظ می‌شود اصطلاحا به اين ترع 
صداها سخت کام می‌گوبند . (کوزله‌مه) 
کابابلیق = کبابیء گوشت کبایی 
کاتاوّل< قلعه‌یان (کتاول کوتاول؛ 
کوتوال نیز نامند) ستگلاخ 

کاقداکد خدا: رئیس ده و روستا (کند 
+ خدا) = دهدار: نمایتده ارباب و 
دولت در روستا 

کار ۱-کر ناشنوا ۲-به‌درد بخور 
کارلی: مثر 

کاواستا= ۱ مصالح عمارت: سخگ و 
چوب وگچ و آهک ۲-ابزار و آلات 
کاراسکی = اسیاب و ایزار کار 
کارانداش= به ترکی استاتبولی پعنی 
مداد قلم به (قارانداش) مراجعه شود 
کارلیق = کری» ناشنرائی 

کاروان = کاروان قاقله 

کاروان قیران= ۱-ستاره کاروان گش» 
شباهنگ. جؤلپان نیز نامیده می‌شود ۲- 
نوعی بوته که دیر آتش می‌گیرد وقتی آتش 
بگیرد دبر خاموش می‌شود 

کار تخدیرهاق< هول کردن کسی» به 
اشتباه انداختن؛ گمراه کردن؛ باعث دست 
و پا گم کردن کسی شدن (مصدر متعدی) 


Ka = کا‎ 
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کاریخدټریجی = هول کننده گمراه 
کننده» به اشتباه اندازنده 

کار تخماق = اشتباه کردن» دست و با 
گم کردن» هول شدن دستباچه شدن 
کاس = تیره: کر میهم. کاس گورمگ 
= نار و کر دیدن 

کاساع کاسه. ظرفی گود و گرد جهت 
خوردن آب پا فتاه کناساسی شوه 
ترتوب = کاسه‌اش پر از آب شده 
است یعنی دور به دستش افناده و از 
نیا زمندی در آمده است 

کاساجیق = کاس کوچک -کاسبُرگ گل 
کاساد = کساد؛ بی‌رونق؛ راکد» مثال: 
عزبزیم کاس آد اولماز -مرد آلی کاساد 
اولماز -یوز نامردین آشیندان -ییْغسان 
بیرکاسا دولماز = عزیزم اسم نامفهوم 
نمی شود -دست مرد کساد نمی‌شود - 
از آش صد تامرد -اگر جمع بکنی یک 
ی 

کاسادلیق = کسادی» بی رونقی» رکود 
کاسیّب< در زبان آذربایجانی به معنی 
فقیر و ندار و بی‌چیز است مثال: 
کاسیبی دوه اوسته بو وورار = فقیر 
اگر بر شتر هم سوار شود رتیل او را 
می‌زند 


۵۵ 


کاسیبچیلیّق = ۱- فقیری و تنگدستی 
۲-پیشه‌وری» کاسبی؛ داد و ستد 
کاسیبلاشماق - کاسیٌبلاماق< فقیر و 
بی‌چیز شدن؛ بی‌بضاعت و تدگدست 
شدن 

کاسسلیق = ۱ فقره نداری ۲-کسب. 
کاش = کلمه فارسی» کاش کلمه‌ای که 
در حسرت و افسوس و خواهش به‌کار 
برده می‌شود 

کاغاذ -کاغیل = کاغذ (نرکی چینی) 
کاغاذ لاشماق< مکاتبه کردن با هم 
(مصدر مفاعله) 

کافید = نگ: کاغاذ 

کافتار = ۱ همان کقنار است جانرری 
است شبیه سگ درئده غالیاً گوشت 
مردار را می‌خورد سپرتلان -یانلی 
قورد هم گفته می شود ۲-به طعنه 
برای آدم‌های پيرومردم آزار 
می‌گویند 

کافتار سپیبر< به انسان با حیوانی 
می‌گویند که موقع راه رفثن زانوهایش 
به‌هم ساییده می‌شود و به‌هم گیر 
می‌کند قلنج 

کاکا= ترکی جغتایی» ۱-مریی 
خاتزادگان؛ اتابک ۲ غلامی قدیمی 
که در خانه پیر شده باشد 


Ka =| 


کان 


کال = ۱-کال» تارس» میوه‌ای که هنوز 
نرسیده است ۲-کناره‌های شسته شده 
رودخانه را گویند ۳_آدم نفهم و کودن 
کالا= ۱ غوزه پنبه ۲-ستور مراعی و 
مواشی را تامند (سنگلاخ) 

کالاغایی = روسری لطیف ابریشمی که 
بافت آسکوی آن در ایران معروفیت 
دارد 

کالا کسوئورح ناهموار: ناصاف» 
ناهنجار» تازیبا 

کالاواع خرابه» چهار دیواری که 
سقفش ربخته باشد» سوراخ پزرگ در 
دیوار 

کالاه = زمین بایر؛ زمین کشت نشده 
کالوو= نگ: کالاوا 

کامان= ۱ کمان» قوس کمان 
تیراندازی ۲-کمانچه (ساز آرشه‌ای) 
کامانچا= همان کمانچه است. یکی از 
آلت‌های موسیقی ایرانی کاسه‌دار با 
دستۀٌ در حدود نیم‌متره نوک میله‌ای 
که در امتداد دسته در قسمت تحتانی 
کاسه قرار دارد موقع نواختن روی 
زانوی توازنده قرار می‌گیرد» دسه را 
با دست چپ گرفته و آرشه را با دست 
راست برسیم‌ها در بالای کاسه می‌کشند 
کان< ۱-بسیار ۲-نقب ۳-به فارسی 


کانکان ۵4۶ 
کانکان = مقتی» چاه کن» گو رگن کاهی = کاهو (از سبزیجات) 

کاندار- آستانه» درگاه کایبلار = شاخه‌ای از اوغوزها که در 
کاوار= از انواع سبزی خوردن که به قرن یازدهم میلادی با ترکیبی همراه 
فارسی ره گویند کوهر سلجوفیان به آذربایجان آمده‌اند 


۵4¥ 


کباز= نگ: کبه‌ز 

کبالی = در دیوان لغات الثرک به معنی 
پروانه آمده است 

گبه رمکك- به ترکی رومی به معنی ورم 
کردن و آنرا به لغت جفتایی 
«قابارماق» گویند (سنگلاج) 

کبه ز- پنبه (دیوان لغات الترک) 
که‌زلیگ = پنبه‌زار -مزرعه پتبه 
کیزه< کتف و دوش را نامند و آنرا 
«باغیر و باغیرین» هم خوانند 
(ستگلاخ)درآذربایجان اچیین» گوبتد 
کسبزه‌چی < در سنگلاخ به معنی 
شانه‌بین آمده است(؟) 

کبین= مُهربه, نکاح» عقد: کین 
اؤلماق = عقد شدن, کبينلى = عقد 
دة 

گپەز= ۱-پرک متخلخل ۲ ستگ 
متخلخل سبک وزن» سنگ رسوبی 
کپه گك = سبو س گندم و غللات -یوسته 
تازک 

کب هلک = نگ؛ کؤپه لگ 

که نک - ۱-پروانه شاپرک ۲-بیماری 
جگر سیاه دام ۳ در سنگلاخ: لباسی 


که مردم فرومایه از نمد دوخته بر 


دوش می‌گیرند آمده است. شنل 
نمدی که چوپان بر دوش اندازد 

کیه‌ نك کبه = آبستن (سنگلاخ) 

کپه تکلیی = دامی که بیماری جگر سیاه 
دارد: کپه‌نکلی فوبون = گوسفندی که 
جگر سیاهش بیمار است 

کپیر= پودر سنگ کف دریا که در 
شستن لباس ضخیم از آن مانند 
چوک استفاده می‌شود 

کتدی = نگ: کندلی 

کت = نگ: گند 

کتاول< در سنگلاخ به معتی قلعه بان 
آمده است که آنرا «کوتاول -کوتوال» 
نیز تامند 

کته ع نگ: داشما 

کته کا= خانه مرغ (سنگلاخ) در 
آذربایجان (نین - نون -لوّل) می‌گویند 
گنه‌مز= اوّلین شیر گاو و گوسفند تازه 
زائیده که آنرا در تابه می‌پزند و 
به‌صورت مشبّک ماتند بخته سفیدهة 
تخم‌مرغ در می‌آید آنرا چیتاناق هم 
می‌گوبند معمولاپوست؛ پرده برها که 
تازه مسر لد شده با احنیاط کامل 
به‌صورت کیسه از جقت جدا کرده 


کتدن 


آغوز گوسفند را در آن می‌دوشند و از 
دور به آتش طوری تزدیک می‌کتند که 
پرده آن تسوزد وقتی پرده بر اثر 
حرارت سفت شد بیشتر به آئش 
نزدیک می‌کنند تا محتوای آن خوب 
بپزد و آنرا سولوغ می‌گویند و با 
پیش‌کش کردن آن به ارباب پاداش 
می‌گیرند (کنه‌مَز شیر روز اول است) 
کته‌ن- همان کتان است 

کتیل < چهار پایه کوچک را گویند 
کچچه = نگ: ککج 

گذّر- غصه و غم 

کذرلنهکک< غمگین و غصه‌دار شدن 
کدی = در سنگلاخ به معنی گربه آمده 
است 

کرپیچ = خشت» آجر: فیرمیزی کرپیج 
= آجر قرمز - چیگ (چیی) گرپیج = 
خشت خام 

کرپیج کسه‌ن = خشت زل 

کوپیجچی = آجر پز, آجر فروش؛ 
خشت زل 

تدج = ناهمواری» ناصافی؛ 
برآمدگی روی چیزی 

وتپ کلمه روسی؛ سیب ‌زمینتی 
کوتیک = فرورفتگی و برآمدگی چوب 
که بر اثر تراشیدن ایجاد می‌شود. گره 
بر آمدهٌ طبیعی چوب» شکاف 


Ka کے‎ 


۵4۸ 


کرتهگګ= ١‏ ۔کثافت کیره پیته و 
پوسته دست‌ها و پاها ۲ شکافته 
شدن» جدا شدن 

کرتنگله = مارمولک (قایاگرتگی) 
کرتینچگها< سمتدر 

گرج< ۱-چاقو را گویند (سنگلاخ) ۲- 
گچ که بر دبوار می‌مالند ۳-تام شهری 
در نزدیکی تهران 

ر ج 
گردووار< شیارهائی که در فواصل معین 
در مزرعه پس از کشت جهت آبیاری ر 
مرزبندی ایجاد می‌کننده وسیله‌ای که با آن 
این عمل را انجام می‌دهند نیز کردووار 
می‌گویند و آن صفحهٌ آهنی است با دسته 
چویی بزرگتر از پارو که در صفحه آن دو تا 
حلقه تعبیه کرده‌اند و به آن طنابی می‌بندند 
و دو تفر طرفین آنرا رری خاک بنوبت 
به‌طرف خود می‌کشند تا شیار ایجاد شود 
گسردی<باغچه. کرت قسمت 
بندی‌های کوچک باغچه جهت کاشتن 
سبزیجات وگل را می‌گویند (ک) 
کوهزنتتکت< تهدید کردن با اشاره 
مشت و چشم غرّه 


۵4 


گرشن <در سنگلاخ به معنی طشتی که 
از چوب تراشیله باشند امده است 
گرکاود درختی است شبیه به درخت 
امرود که در کوهستان باشد و آتش آن 
دوام دارد (ستگلاج) 

گرکه< در سنگلاخ به معنی نوعی عبا 
و لباس پشمی آمده است 

گرکی = تيشه؛ تیشه نجاری و بنائی 
(چزت) 

گرکینچکك = پرنده شکاری 
کرکی‌وورماق = نیشه زدن با تيشه 
ضریبه زدن 

کرگا= چوب اطراف آلاچیِق (چویهای 
فوقانی را اوخ گویند) 

کوم< یکی از عشاق اسطرره‌ای 
آذربایجان (داستان اصلی و کرم) 
yT‏ 
چهارپایان زیر پای رهگذران می‌ریزند 
تا سفت شود وپس از سفت شدن آترا 
با بیل به قطعات می‌بُرند و در زمستان 
برای ایجاد گرما از آن استفاده می‌کنند 
گرمه قالاغیی< توده تپاله به شکل 
مخروط جهت ذخیره سوخت زمستانی 
ایجاد می‌کنند 

کومه سک = تپاله بریدن 

کسرمه لیک- محلی که در آن برای 


کره‌لتگ 
سفت شدن تپاله سرگین دواب را 
می‌ریزند تا در اثر عبور و مرور زیر پا 
سفت شود 
کرمی= نام یکی از آهنگ‌های سته 
آذربایجان منسوب به داستان اصلی و 
کرم (معمولا وسیله عاشق‌های ساز 
زن اجراء می‌شود)» نگ: یاّق گرم 
کرمید= به ترکی رومی خشت پخته 
علف چینی استفاده می شود 
گروشان تیر بلند نازک چوبی تکیه گاه 
درخت مو که در بافچه حياط کنار 
درخت انگور نصب می‌کنند تا مو در 
کروید = به نرکی رومی سه معنی دارد: 
الف) کت و سریر را خوانند (تخت) 
ب) داربست را تامند که برای تاک 
انگور بسازند و به عربی «عربش» 
گویند ج) طره پیش سقف عمارت و 
ایوانْ باشد (سنگلاج) 
گسره کك- پرنده‌ای است از نیهو 
کوچکتر که به عربی «سلوی» و به 
ترکی بیلدرچین گفته می شود اهل 
بخارا سقف خانه راگویند (سنگلاخ) 
رهلک = چهارچشمی نگاه کردنه 
ژد زدن چشم چرانی کردن 


کرەلیگ 


گره‌لیکک< ظرفی است به شکل تغار 
که در روستاها از سرگین خیس 
درست می‌کنند و پس از خشک شدن 
برای جمع آوری سرگین و پشگل 
خشک استفاده می‌کنند 

کرهنئی = دودکش کوچک که بر سر 
سماور ذغالی میگذارند تا بر اثر ایجاد 
کوران در آتشدان ذغال خوب سرخ 
شود و آب سماور را به جوش پیاورد 
کره ویز= کرفس (سبزی خوراکی و 
خورشتی) 

گره ۱-همان کره است از مشتقات 
شیر ۲_گوسفندی را گوبند که گوش 
خیلی کسوچک مانند گره دارد (کره 
قژیرن) ۳ دفعه بار: تلچه گره = 
چندباره چند دنعه که اصل آن عربی 
است؛ کرّة)» در لهجه ترکی رن کم 
هم تلفظ می‌ شود مثال: اصلی کم 
نلچه کرّم = داستان اصلی و کرم چند 
مرتبه 

کره‌یاغ = همان کره گاو و گوسفند 
است 

کس = ١-فعل‏ امر است برای بریدن ۔ 
قطع کردن: سسیتی کس = صذایت را 
بر ۲-کس» لفر؛ شخص 

گستانه - به ترکی رومی شاه‌بلوط بود 
(سنگلاخ) 


Ka کت‎ 


گسداد< تگ: کستانه 

کسد یرمک = ۱ دستور قطم کردن و 
بريدن چسیزی را دادن: افاج 
کسدیرمگ = دستور دادن برای قطع 
درخت ۔ پالتار گسدیرمٌگ = پارچه 
بریدن برای لباس - قیون کسدیرنگ 
= دستور ذبح کردن گوسفتد را دادن 
۲ ختنه کردن ۳ ایهام است از چشم 
داشان مرد به زنی ۴-بسته و مسدود 
کردن (مصدر متعدی) 

کسد یریلمکد- بریده شدن به دستور 
کسی» قطع کرده شدن؛ مسدود کرده 
شدن (مصدر متعدی مفعولی) 
کسسگګ =کلوخ (کشگ) 

کسگی= آلت بُرنده و تیزه قطع کننده 
گمگین <قاطع»عزمراسخدبرنده تب 
کسگین لیگ = قاطعیت. برندگی: عزم 
راسخ داشتن 

کستگک = ۱- بریدن» قطع کردن ۲-ذبح 
کردن ۳-در سنگلاخ به معانی زیر آمده 
است: الف) خرشه‌های گندم و جر است 
که بعد از خرمن کوفتن بر زمین ماتده باضد 
و آنرا به عربی قصاره و به فارسی کفه 
گوبند» ب) چوبی باشد که بر گردن سگ 
پندند تا نتواند گریخت و آترا به لغت 
جفتائی «غینجی» و به عربی ساجور گویند 
۴-مسدردکردن و بستن 


۶ 


کسمه شیکسته = یکی از آهنگهای 
مقامی ضربی آذربایجان در دستگاه 
سگاه 


۳ 


گسمیگ = شیر دلمه شده» شیریسته 
کسه = ۱-میان پُره نزدیک ۲-خلاصه و 
کسوتاه: اوزون سوزون کسه‌سی = 
خلاصه کلام کسه يؤل = راه ميان پر 
کسهر= رش قاطعیت» ابزار برنده 
مانند اژه و چاقو و تبر و... فعل مضارع 
است یعنی می برد 

کسه ر ٹی = آلت برنده 

کسهرلی = قاطع» دارای برش 

کسه گکا= نگ: کسسگ 

کسه گن = بُرنده» نیز خبلی برندهه 
هميشه پرنده برا (صیفهٌ مبالغه) گن 
علامت مالفه است 

کسهن = بر نده» آنکه میرد با قطع 
می‌کند 

کسیجی = نگ: کسه گن 

کسیو= ۱-کم و کسر ۲-فعل مضارع 
سوم شخص مفرد (می‌بُرد) 
کسیشمگ = ۱ یکدیگر را قطع کردن 
مانتد دو خط متقاطع یا دو راه که در 
یک محل همدیگر را قطع کرده باشند 
۲ قطعی کردن مسئله مابین طرفین ۳- 
با یکدیگر عهد و پیمان بستن (مصدر 
مفاعله) 


Ka کب‎ 


3 ¢ 


کسیشمه = ۱-نقاطع ۲ قطعبت ٣-عهد‏ 
و پیمان 

کسیک» ۱_پربده شدی فطع شده ۲- 
مسرسوم است خسانواده‌هسابه 
دخترهایشان می‌گویند که شرعاً و 
قانوناً واجب النفقه هستند 

کسیلمزت ۱-مدام. ممتد» متوالی؛ 
لاینقطع ۲-بریده نشدنی؛ قطع تشللدنی 
(صفت مشبهه) ۰ 
گسیاگ = ۱-بریده شدن» قطع شدن» 
مسدود شدن ۲ ذبح شدل ٣‏ ختته 
شدن: اوشاق کسیلیب = بچه خنته 
شده است 

کسیلمیش = بریده شده فطع شدی مسدرد 
شده ضمناً به ختنه شده هم می‌گویند 
ُمیلمهمیش = ۱- بریده نشده» قطع 
نشده ۲-ختنه نشده ۳ اصطلاحا به 
کساتی گوبند که بی‌انصاف و ناخن 
کسیلی = بریده شده» قطع مقطوع» 
مسدود 

کسیم = ۱ باج» غرامت ۲- آنچه را که 
دیوان مقرر داشته است. جبره: حکم 
قطعی دیوان ۳-ذیح (حلال کسیم = 
ذبح شرعی) 

کسینتی-بربده و ربزش از هر چیزی؛ 
قطعه» تک پاره 


02 ۶ 


کسینمک- بریده شد ماندد نحر شتره 
کشیوع همان هویج یا زردک است 
(بثرک و کو) 

ککه‌ز شخصی را گوبند که به علت 
آبنه گرفتار باشد و به کسر هر دو کاف 
هم به این معتی مستعمل است و به 
کسر کاف انی به ترکی رومی سهل 
آسان باشد (سنگلاج) 

گفچه< ۱- چمچه قاشق ۲-نرعی 
پرنده (بلتد پابان) منفارش شییه اردک 
است (قاشیّق بورون) 

گفگیر کنگیر 

كفن = گفن» پارچه‌ای که مرده را در آن 
می‌پیچند دفن می‌کتند 

کک اوّتی = کاکوتی؛ آویشن؛ ککلیگ 
اؤتیء کهلیگ اوّتی 

ککج = کسی را گوبند که لکنت زبان 
دارد و نمی‌تواند خوب تكلم کند 
ککلیگ = نگ: کهلیگ 

ککه که لمه- نگ: کج 

ککیل = کاگل» مثال: کنده دنک گلیب 
ککیلی یاننان قژیور = به روستا دلاک 
آمده کاکل را یه وری می‌گذارد 

کل« گاو نر جوان؛ گاو نر کوهی؛ 
گارمیش نر جوان 


کلار= در سنگلاخ به معنی سوسمار 
آمده است -کلر (دیوان لغات الترک) 
کلته < ۱-باسکون (ل) نوعی عرقچین 
گوشه‌دار که دو طرف آن از بناگوش 
آوبخته است ۲ چویدستی گنده و 
ستبر و کوتاه 

گلم< همان کلم است: بارپاق کلم = 
کلم پیج -داش کلم کلم سنگی مانند 
ترب و چغندر ولی سبز رنگ است 
گلوّز- هفده روز مانده از پاییز را 
گویند به‌طوری که هفده روز مانده از 
تابستان را کوه‌گ و هفده روز مانده از 
زمستان را وعده بئلی می‌نامند یعنی 
بادی که بهار را وعده می‌دهد 

له <نگ: کل 

کله کمک تمایل جفت‌گیری گاو ماده 
را می‌گویند 

کلفچه< ۱ _کلاف نخ ۲-در سنگلاخ به 
معنی دو شاخه‌ای که بر گردن مجرمان 
نهند آمده است 

کسلفه- طوفةً آهتی مانند طوقه 
دوچرخه 

کله ک = ۱ دیوار و حصاری که 
سنگ‌ها را روی هم می‌گذارند و 
گوسفندان را در داخل آن 
نگه‌می دارند ٣‏ حقه و تیرنگ؛ حیله 


۳ع 


کله که < شیر بعد از دوش اول (روز 
دوّم) گاو و گوسفند تازه زائیده که پس 
از پختن مثل پنیر سقت می‌شود آترا 
قاغانک نیز می‌گوبند 

کمچنه- انسان یا گوسفندی که فک 
پائینش از فک بالا کوتاهتر است 
گمچه= ابزار دسته‌دار بتائی که با آن 
گل یا سپمان و ملاط برداشته بر دیوار 
می‌زنند و ماله می‌کشند 


کمر- همان کمر است (فارسی) به 
ترکی: قورشاق -بتل می‌گوبند 
گمُرچین = لباسی که کمرش چین‌دار 
باشد؛ کمرچین آرخالیّق = گت قدیمی 
که کمرش چیندار بود 

کمسیګ = ۱ پرزه‌بند ۲-رسن به درد 
نخور و پاره؛ رستی که بر گردن سگ 
می‌بندند تا جائی بیرتد 

کمشیک = نگ: کمچته 

کُمه = کلاف چوبی دور غربال و آلک 
وامعال آنرا گوپند 

من < پسوند فعل استمراری و حال: 
گله‌رگن = در حالی‌که می آمد -حالا که 
آمدی 

کند -کت< ده روستاء قربه 

گندلی -گتدی- روستائی؛ دهاتی؛ 


کسی که در روستا زندگی می‌کند 


Ka ۳ 


کهریتگ 


کندلی باسار< دهاتی‌گونه: روستائی‌وار 
در آن آرد نگه‌میدارند 

گندی= ۱ به زبان ترکیه یعنی خوده 
خویش ذات ۲-کندو به معتی ظرف 
بزرگ برای نگه‌داری آرد 

کند بر = طناب» طنابی که از الیاف گیاهی 
بافته می‌شود و یز گیاهی است که از آن 
ربسمان می‌تابند (کندیر اوتی) 

گند یراو تی <گیاهی از تیره پنیرک یک 
یا چندساله (علف) و بعضاً بوته يا 
درختچه کرتاه با برگهای نخم‌مرغی 
بدون دتدانه است برگهایش پنج پر 
میوه‌اش دارای نخم‌های ژیاد است از 
تن خشکش لیف به عمل می‌آید 

کند سی = به زبان ترکیه بعنی خودش 
کنس< در سنگلاخ به معنی واله و 
هبهوت آمده که ادراک چیزی نکند 
کف = نگ کندیر اوتین 

کو زک نگ: کژوزک 

گهرباکهریا سنگ فسیلی صمغی که 
کاه و کاغذ را به خود می‌کشاند و 
می‌رباید (فارسی) 

گهره- علف جالیز 

کهریز-کاربزه قنات 

کهریمگ = پیر و فرتوت شدنء طراوت 


از دست دادن 


کهلیگ 


کھلیگ = کبک را گویند: چیل کهلیک - 
اورکسهلیگ مئال: می‌گوبند شیی 
مهمانی تاخوانده به خانه‌ای می‌رسد 
باتوی خانه برای مهمان چلو آماده 
می‌کند سفره گسترده و مهمان مشفول 
روز ی قاری کمن سا تست 
می‌زند دخترم ترلان آب خوردن بیار 
(ترلان نام پرنده شکاری است) ترلان 
کاس آب را می‌آورد» زیبائی ترلان 
مهمان را مبهوت می‌کند به‌طوری که 
لقمه به دست به چهره دختر خیره 
می‌ماند. صاحبخانه می‌گوید مهمان 
عزیز چرا شام نمی‌خوری او چنین 
جواب می‌دهد: عزيزبنم چپلولار - 
چیل کهلیگیم چیل اولار -گزه ترلان 
گوروکدو -آلده قالدی چیلوّلار = یعنی 
مبهونی من از دیدن چهره ترلان است 
چلو در دست ماندم (البته ترلان پرنده 
شکاری و کبک جل اشاره‌ای است به 
شکار شدن کیک به چنگال ترلان) 
صاحبخانه جواب می‌دهد: عزیزینم 
چیلژلار ‏ چیل کھلیگیم چیل اژلار - 


ترلان اژزگه مالی دیّر يته قالماسیین 


Ka ک‎ 


۶۴ 


چبلوّلار = ای چلوها چلوها -کیک 
چ فالا ف ن ن 
دیگری است -بخور چلو راتا تمام 
شود. 

کهلیگک آزماق = بهم خوردن وضع 
معده؛ سوء هاضمه که از دهان بوی 
تخم‌مرغ گندیده درآید. کنایه از فساد 
معده و تباهی وضع دستگاه گوارش 
است. 

کهلیکك او تی = کاکوتی: آویشن که به 
عربی سعتر می‌گویند -گیاه کیک 
کوه‌ر-گیاهی است زنبق مانند و پایا از 
جنس پیاز ساقه ندارد برگهایش نسبتاً 
پهن و دراز است گل‌های مایل به 
سفید و جهره‌ای دارده نازه‌اش 
خوردنی است و مورد مصرف در 
کهر= رنگ اسب. اسبی که رنگش 
قرمز تیره است (کهّر) 

کهیلدە مگ = تفس تفس زدن: هن هن 
کردن» به دشواری تس کشیدن 


۵ 


کئپی = کلمه روسی» نوعی کلاه 
کنتری = کتری» ظرف فلزی که دارای 
لوله و دسته می‌باشد و از آن برای 
جسوشاندن آب و آماده کردن جای 
استفاده می شود (قفه‌دان) 

کئحاوا= کجاوه. محمل 

کئجی = ابریشم خام 

کنجالات = معیرء گذرگاه 

محض عبور از محلی (جگ ۔ جاق 
پسوند محض بودن و پسوتد فعل 
کنچری د نگ: کنچه‌ری 

کنجل = همان کچل است کسی که 
سرش مو ندارد: کئچل باخار گوزگویه 
آدین قيار اژزگویه = کچل به آشیته 
می‌گذارد. 
کنچمگ = ۱-عبور کرد گذر کردن ۲- 
گذشت کردن عفر کردن ۳ خاموش 
شد ۴-غش کردن: ازرگی کنچدی = قش 
کرد - اورگ کثچمه‌لی = غشی:؛ کسی که 
مبتلا به صرع است 


کئچمه= ادگذشت ۲-عبور ۲ فش و 
صرع: اورگ کنچمه‌لی = غشی -کسی 
که مبتلا به صرع است 

کنچمیش = -۱ گذشته. ماضی» سابق 
۲ خاموش شده (آتش) ۳ عبور 
کرده» گذر کرده 

کلچن < ۱ عبور کننده گذر کننده ۲- 
گذشته: کچ ن گونه گؤن چاتماز = هیچ 
روز به پای روزهای گذشته نمی رسد 
کنچه < تمد را می‌گریند 

کنچه !وان = تمدمال 

کنچه چد- ۱ گذدرگاه معبر ۲- محل 
گذشت. جای عفو ۳-زمان گذشته ۴۔ 
قعل است: خواهد گذشت (مستقیل) 
کنچه‌چی = تمد مال تمد فروش 
کنچه‌ری-گذرا آنی؛ موقتی 

کلچی -گنچی = بر را می‌گویند 

کنچی بوینوزو ای< خرتوب. درختی 
است شییه درخت گردو دارای گلهای 
زرد مر آن در غلافی دراز شبیه باقلا 
جا دارد طعمش شیرین است و از آن 
رت درست می‌کنند» نوع دیگرش را 
شامی (کورزه)؛ مصری» هندی گویند 
به فارسی کورزه؛ به هندی خیار چنبر 


و به عربی شوکت و الشهبا و نبوت 
خوانتد - شاخ بز 

کثچیت- ۱ معب گذرگاه ۲- مرحله 
گذر (مقطع زمانی) ۳-معیر آب ۴-رژه 
و سان (کنچید) 

کنچیجی = ۱ ۔ عابر گذر کننده ۲- 
سبقت گیرنده 

کنچید = تگ: کلچیت 

کنچیر تمگ -کنچیر مگ = ۱-گذراندن 
(زمان) ۲-رد کردن چہزی از سوراخی 
۳عبور دادن ۴-خاموش کردن 
کنجیریجی = عبور دهنده؛ گذراننده 
کئچیر مگ = نگ: کنچیرتمگ 
کنرجيريم = ۱-گذرگاه: معبر ۲-رد 
کننده» عبور کننده» هدایت کننده 
کنچی ساققالی =گل شبر.گیاهی است 
عسلفی از تبره سبزی آساها که 
ارتقاعش تا یک متر می‌رسد در اروپا و 
و در آسیا مخصوصاً هندوستان 
می‌روید مصرف داروثی دارد به‌منظور 
کاهش قند خون مورد استعمال دارد. 
شیرآور» شیرزاده علف شیرزاد» سذاب 
المعزه -کچی صقال (فرهنگ معین) 
کنچی سویودو- بیدمشک 

کنچیش = عبور؛ گذر در حال عبور 
کنچی قولاغی = گیاه است» نرشک؛ 
گوش یز 


کنچیلمز= ۱-غیرفابل گذشت ۲-محل 
صعب العبور 


کنجبلمکت = ۱-گذشت کردن ۲-عبور 


¥ 


داده شدن 

کنچیم = ۱-پوششی است برای زینث 
(ستگلاخ) ۲-گتیینیب کلچینمگ بعنی 
لباس پوشیدن و آراسته شدن 

کنچیند رمک = ۱-مداراکردن ۲-اداره 
کردن» زندگی کسی را تا حدّی تأمین 
کردن 

کنچینمگ = ۹ روزگار را گذراندن» 
قانع بودن ۲۔ سازش کردن» سازگار 
بودن» کنار آمدن ۳ غش کردد» ریسه 
کنجینه جک = گذران زندگی» ممره 


اسیاب و اثاث زندگی 
کئر= تپه ماهور بیابانی که پستی و 
بلندی ملابم دارد 


کئود= باغچه؛ کرت 

کنشیر = نگ: کشیر 

کئشگه = ای کاش, کاشکی 

کئشیگ = نگهبانی» کشیک 

کنشیک< = نگهبان 

کئی= ١‏ -کرخت» بی حس» خواب 
رفتگی عضلات بدن کز کرده ۲ 
مات و تثبل 


FV‏ کد = Ke‏ کین 
کلیو یی = کنیز نخادمه» نک کئییمگ = کرخت شدن» سست شدن 
کثیبد یجی ‏ کئییدان = کرخت کننده؛ کثییک = نگ: گلییک 

بی حس کننده کین = به سعنی عقب است 
کئییر = نگ: کثبین (ستگلاخ) 


این صدا معادل فارسی ندارد(و (d=‏ 
کو = K8‏ 


كؤێر= ۱-بثرفولاجی ۲ خاکریر تپه 
كۋبە= سجاف» لبەدوزى» پارچه 
دیگری را بر لبه لباس دوختن و 
كۇبە نک = به لخت مغولی یعنی پنبه 
کپ = نفخ باد شکم: کژیز آلیندی = 
به اصطلاح بادش گرفته شد - فیسش 
خوایید 

کوپرق< نگ: کژرپو -کژریی 

کوْپکك< ۱ سگ را گویند به‌ طور عام 
می‌گوبند: آرخالی کوپگ قورت باسار 
= سگی که پشتیبان دارد بر گرگ غلبه 
می‌کند 

کوپکله مک -کؤپکلشمګ = در مقام 
امانت به کسی می‌گویند که پیر شده 
کؤ پگ = ۱- نفخ کردن» باد کردن 
شکم ۳-اشاره است به کپیدن 
(خوابیدن) 

کو پوّ رتمک = ۱ چیزی که باعث نفخ 
می‌شود و باد می‌آورد ۲- اصطلاحاً کسی 
را محکوم كردن و از رو بردن است 


کو پوردو جو- ناخ 

کو پوشکو مک ورم پیدا کردن. باد 
کردن سر و صورت. حجیم شدن 
کوپوگك> ۱-باد کرده» ورم کرده ۲- 
حباب» کف صابون ۳-واحد پول 
روسی (از اجزاء) کپیگ 

کوّپوکت داشی کف دریا و آن سنگی 
است سفید و منخلخل و سبک پودر 
آن خاصیّت پاک کنندگی و جلا دارد 
کوپوکلنمک-کف کر دن مانتد صابون؛ 
حباب پیدا کردن در جوشش مایمات 
کوپه لک نوعی پرواته بزرگ که 
نقش‌های الوان بر بال دارد 

کوک کتک 

کوتکلشمک- کتکاری کردن باهم 
گلاویز شدن» یکدیگر را کتک زدن 
(مصدر متعدی مفاعله) 

کوقل- ۱ پر ۲-تپه ۲دکتل» اسب یدک 
کو تللیی = میان پهن باسن پر (گوشتی) 
كۇت کوندملی = نگ: کزتلز 

کوتلو< صاحب نام» غنی» متمکن 
(کژت کوندملی = متمکن -قابل 
دسترس) 

کؤ تو - خبیث. زشتخری» بد (گویش ترکبه) 
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کو توجه < فرزند نتیجه توه نوه (تسل 
چهارم): فرزند > توه > نتیجه > 
کوتوجه 

كۇ تاک < ۱-ریشه» قسمتی از درخت 
پا گیاه که زبر خاک قرار دارد ۲- دقتر 


کل -دفتر اصلی 
کوتوکچه = ۱ گنده کرچک ۲-نگ: 
كۇتۈچە 


کو توکلو = رېشهدار» دارای ريشه و بن 
کوتولوک< زشتی» خبائت. بدی 
(گویش ترکیه) 

کوچ< کوج از محلی به محل دیگر 
تقل مکان کردن 

کوچبه - کز چری 

کوج چاتماق- بار و بته را برای کوج 
بستن و بار کردن بر پشت چهارپایان 
کوچد و رمک = نگ: ک چورتمگ 
کوچدن سورس4< همگی؛ هم 
خانواده باهم 

کوچدن گثری قالماق> از کوچ عقب 
ماتدن, از قافله عقب ماندن 

کوّچری = ۱ کوچنده مانند ایلات ر 
0 
مهاجرت کتنده: کوچری قوش = 
پرنده مهاجر پرندة مسأفر 

کوچرگی = ملزم به کوج کردن 

کوج کاروانی = کارران کوج 


KÙ jS 


کوچور تنگ 


کو‌چگوان = مجبور به کوچ کوچ کردن 
ورفتن 

کؤچل= گندمی که در خوشه خوب 
ترسیده و افت زده باشد این خوشه‌ها 
در خرمن خوب از پوست جدا 
نمی‌شوند و در آخر خرمن آنها را با 
چوب توخماق می‌کوبند و گندم‌های 
آنرا از پوست در می آورند. مسلما 
گندم این نوع خوشه‌ها مرغوب 
تخواهد بود 

کسوچمان< مرد کوچ اهل کرج؛ 
کوچنده 

کۇچمگګ = کوچ کردن نقل مکان 
کردن مهاجرت کردن 

کوچمزشع کوچ کرده -کوچیده 
(ماضی بعید) کچموش ایمیش = 
کوچیده بوده است 

كۈچمەلى = کوچ‌کردنی» کوچیدنی؛ 
مجبور به کوچیدن بودن 
كۇچۆرقدۇرقگ = ۱ به اسر کسی 
کوچانده شدن ۲-مطلبی را از دفتر به دفتر 
دیگر منتقل کردن (مصدر متعدی امری) 
كۇچۆرنمگ => ۱ کوچاندن, رادار 
گردن به کوچ» کسی را به سهاجرت 
مجبور کردن؛ منتقل کردن (مصدر 
متعدی) ۲- نوشته‌ای را از دفتری به 


دفتر دیگر منتفل کردن 


کوّچوردو لگ 


كۈچۆردۆلمگ= به مر کسی بالاجبار 
کسی را کوچاتدن و منتقل کردن» کسی 
که به اجبار کوچانده می‌شود (مصدر 
متعدی مفعولی)» مطلیی را از یک 
کاغذ به کاغذ دیگر منتقل کردن 
کوچورمگ = نگ: کژچورتمگ 
کوچوردولموش = کسوچانده شده 
انتفال داده شده 

كۇچۆرمه= ۱-نقل و انتفال کوج داده 
شده منتقل شده ۲- نرشته‌ای که از 
صفحه‌ای به صفحه دیگر رونویسی 
شده است 

کوچوروَلمک = نگ: کزچوردولگ 
کو چولمّک = بالاجبار کوچ داده شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 

کوچون سودان چییخار تماق -کسی که 
به تتهایی کوج خود را به اصطلاح از 
آب می‌کشد مصداق گلیم خویش از 
آب در آوردن.متکی به خود بودن 
کودوو- نوعی علف با ساق بلند و 
ظریف و خوشهة لطیف با دانه‌های 
بسیار ربز شبیه به خوشه برنج و خیلی 
ریز که در فسمتهای آفتاب گیر سینهٌ 
کوه (گژنتی) می‌روبد» علفی است 


مورد علاقة گوسفندان و بسیار مقوی: 


۶7۰ 


جیران کودژوی -توپ باش کودوژو ‏ 
کور بو -كۇرپى -كۇپرى= ۱-پل که به 
عربی قنطره گوبند ۲-وسیله اتصال دو 
ون 

کؤرپە= ۱ طقل. کوچولو ۲ نارس؛ 
یونجهٌ نارس گیاه نارس ۳ لحاف 
کورفز- خلیج. قسمتی از آب دربا که 
در خشکی پیشرفته باشد یعنی 
سه‌طرفش خشکی و از یک‌طرف به 
دزن وش باش 

کورنک- به فارسی سه معنی دارد: ۱- 
رودخانهایست عظیم که از حوالی 
زردکوه که مسکن الوار است آمده از 
تواحی اصفهان می‌گذرد و آنرا 
«شامجوی کرنگ» گویند ۲ میدان را 
گویند ۳دبگ رنگ‌رزی را خواتند 
(سنگلاج) 

کسور وک وسیله دم آهنگران؛ 
وسیله‌ای که با فشار دادن باد ایجاد 
می‌شود تا ذغال کورة آهنگری سرخ 
شود 

کورو گک باسان = نگ: کژر و گچی 
کوروتچو ای- شاگرد آهنگر که 
کارش به حرکت در آوردن دستگاه دم 
برای گداخنه کردن ذغال کوره است 


۶1 


كۇز= شراره» ریزه‌مای آتش» ذغال ریز 
سرخ شده» آتش زبر خاکستر» مال: ۱- 
کابابچی کوز آختاربره مدعی سوز 
غار کباب پز دنبال تال سرخ 
است؛ مذعی دتبال بهائه و حرف ۲-کاباب 
یانار کژزاوسته = کباب روی ذغال سرخ 
می‌پزد (می‌سرزد) 

کوزر تنگ = سرخ کردن ذغال و هبزم 
کوزرد یلک < سرخ کرده شدن دغال 
را گویند 

کوزرلننگ = نگ: کززّرمنگ 

کؤزرمګ = گل انداختن ذغالء سرخ 
شدن ذغال: گر گر فتن آتش 

کوزری- خوشه گندم 
کوزریلمکد-کززرآنمنگ 
کسوژل<کاه وخاشاک سوخته و 
پوسیده ته خرمن (سنگلاخ) 

کوزله مه < کباب را گوبند 

کوزمان> نان پخته شده در خاکستر 
گرم 

کؤزن= راسو. موش‌خرما 

کوسته ټګ = نوعی موش که چشم 
تدارد با ناخن‌های دراز در زیر خاک 
زندگی می‌کند (موش‌کور) 

کوستگتا< به ترکی رومی شکال و 
پابند کوتاهست که بر پای ستور بندند 


(ستگلاج) 


KÖ= jS 


كۇكشون 


کوسک< نگ: ککس ۔با سکون (س) 
کؤسم = بز تر که پیشاپیش گله راه رود 
(در آذربایجان اثرکج می‌گویند) 
کوسووع- نگ: کزسور 

کسوشک< ۱-نرم شست ۲- چادره 
خانه کوچک ۳-کوشک. کاخ 
کسوششک< ۱ بچه شتر یک‌ساله 
(كؤشلک) بچه شتر دو ساله را دایلاق 
(دیلاق) می‌گویند ۲- چوب ذرّت که 
پس از خوردن دانه‌های ذرزت باقی 
می‌ماند 

کک = ۱-چاق فربه ۲-ريشه؛ اصل» 
پایه ۳-بند و وصله (چینی بند زدن) ۴- 
کوک زدن ۵ تنظیم کردن صدای 
سسیم‌های ساز را گویند و نگ: 
پثرک و کو 

ککچو ای < چینی بندزن 

ککرا کک کوک که در سنگلاخ به معنی 
سینه آمده که آنراکؤکس نیز می‌گوبند 
کسوکس = سینه را می‌گویند» قفسه 
سینه؛ قلب» دل 

کسؤک سالماق = ربشه انداختن» 
ریشه‌دواندت 

کوکسوّز 2 بی‌ريشه؛ بی‌پایه و اساس: 
بی‌اصل و تسب 

کوکشون- به مغولی پیر و مسن را 
گویند (سنگلاج) 


كۈل 


کۆکل = ۱-مرضعه» شیر دهنده؛ مادر 
رضاعی (سنگلاخ) ۲-فعل امر است 
برای چاق شدن 

کؤگلتاش = برادر رضاعی (سنگلاخ) 
کوکلند یرمک = دستور کوک زدن یا 
کوک کردن دادن» کوک زدن به دستور 
کسی (مصدر متعدی) 

کوکلتد يرګ = چاق و فربه کردن به 
دست دیگری 

کو لتک = نگ: کؤکلتدیرمگ 
کوکلْنتک< ۱۔ بخیه خوردن پارچه 
کوک زده شدن ۲-کوک شدن سیم ساز 
پا کوک شدن ساعت 

کوّکل کت = چاقی. فربهی 

کوکله مک ۱کسرک زدن ۲ کرک 
کردن ساز زهی کوک کردن ساعت 
كۆكۆل = نگ: كنول 

کؤگن = به لغت مغولی دختر راگوېند 
(سنگلاج) 

کوکوس > نگ: کٌکس 

کوتولد اش همدل 

کسسوکوم- آفتابه بزرگ: اربق 
رکژندوک) 

کوکوّنون اوستونده بیتمگ< روی 
ريشه خود روئیدن: ارت کوکو اوسته 
بتر = گیاه روی ربشه خود می‌روید» 
اشاره به داشتن اصل و تسب است 


SN 


کؤکلمگ = ۱ چاق شدن فربه شدن 
۲ به اصطلاح ناراحت و عصبانی 
شدتن» حساسیت شان دادن 

کوّلک- در سنگلاخ به معنی ظرفی 
که‌در آن شیر دوشند» آمده است 
کولگه = سایه: ظل 

کوْلکه سالماق< سایه اتداختن 

کولگه لنګ = سابه گرفتن: در سایه 
چیزی قرار گرفتن؛ زیر سایه کسی با 
چیزی بودن 

كۇلگەلى = سابه‌دار: سایه‌افکن 
کولکه لیک = محل سایه‌دار پر سایه 
كۇلە= برده. غلام 

یت وی ی 
اسب و دواب بارکش آمده است 
کوّمبه < نگ: كۈمبا 

کؤماج= تخته مدور ميان سوراخ که 
سعون خیمه را از آن می‌گذراننده 
نوعی نان خشک 

کمچ د ١‏ -گیاه خزنده ۲-کندوی عسل 
کؤقس = در سنگلاخ به معنی جای 
مرغ آمده است ‏ در آذربا یجان (نرنء 
نین؛ لؤل) می‌گویند 

کمک = مدد؛ پاری؛ کمک معرنت 
کمک - ۱ پیراهن؛ روپوش ۲-اندک 


و کم 


F۹۳ 


کومور < ١-زغال‏ ۲-سیاه: قيش چیّخار 
اوزوقارالیّق کزموره فالار = زمستان سپری 
می‌شود روسیاهی به زغال می‌ماند 
کوموّرچو ای< زغال فروش؛ کسی که 
سروکارش با زغال است 
کومورلوک- زغالدانی انبار زغال 
كۆمە= تگ: کومه 

کوناس -کؤئس = آفتاب را گوبند و 
جیار | سح معتی «آفتاب روا هم 
استعمال می‌شود آنرا کوناش هم 
می‌گوبند (سنگلاخ) گوزتش -گوتتی 
کوند سکوند م = ۱-راه دستاا قلق» راه 
حل هتجار ۲-امکان فرصت 
كۇندمسیز= بدقلق› بد راه» راه دست 
نبودد؛ ناهنجار 

كۈندملى = خوش قلق؛ رات در 
دست‌ارسا راه‌دست بودن 

کوّندوکث = آفتابه» ابریق (سنگلاج) 
كۇكوم 

ک‌ونده‌لن = بی‌راه؛ موزب. کج 
ناراست. ته عمودی نه افقی 
کوندهلن یاتماق< کج خوابیدنه 
مورب خوابیدن 

کونلوکوزو تَوخ< چشم و دل سپره 
دارای مناعت طبع 

کونلونجه = مطایق میل خویش: مطابق 
سلیقه خود» دلخواه 


KÙ= j 


کزرزلتمگ 


کسونول -گسوتول< ۱-دل قلب 
۲-اشتباق ميل (گگول) 

کونوال دونمگ< ۱-نهوع دلبهم 
خوردگی ۲- دلشکستگی برگشتن دل 
از کسی 

کونول سنون- دلخواه دلپسند, 
مطابق میل: کوتول سئون گژیچگ 
اژلار = آن‌چه را که دل بخواهد 
زیباست 

کونولسوز- بی‌علاقه: بی‌میل 
بی‌رفیت 

کونول قوشو= مرغ دل» مرغ اشتیاق 
كۇور=گیاه -به‌صورت بوته و درخنچه 
است از غنچه‌های شکقته آن جهت 
ساختن ترشی استفاده می‌شود دارای 
اثر مذر و اشتهاآور است خاردار و 
مخصوص نواحی معتدل باگرم 
می‌باشد (کبره آغاجی - قبار آغاجی) 
گلهایش درشت و برگهایش متناوب 
قرار گرفته‌انددر صنعت و درمان نیز 
مورد استفاده قرار می‌گیرد 

کۇو ر = ۱-ترده شکننده: لطیف ۲- 
زودرنج ۲-اثرپذیره حشاس 
کووزلتمک- ترد و نرم کردن؛ کسی را 
به رقت آوردن» متأثر کردن کسی» 
تحت تأثیر قرار دادن 


کژوزلنگ 


کووزلعک = ۱-تُرد و نرم شدن ۲-متأثر 
شدن» رقت پیدا کردن» حسشاس شدن 
کؤوزن = راسو 

کؤوزە= ۱-پرگی حرّاف ۲- آسیابان 
۲مفقدار آردی که آسپابان جهت 
اجرت آرد کردن گندم برمی‌دارد 
کوواشن< صحراء دشت. بیابان 
مررعه 

کوووّز- واحد وزن (در مغان) برابر 
۲ کیلو برای غلاٽ که تارسمی شدن 


واحد وزن (کیلو) در مغان و محال 


آرشق (ارشه) استان اردبیل متداول 
بوده است» یک کژووز برابر ست با 
دومن تیریز 

کوووّل- غار را می‌گوبند 

کوهول = نگ: کزووّل 

کوهلن - اسب چاق و خبل را گوبند 
کوْهنه - کهنه. قدیمی: متال: کوُهنه 
کنده تزه عادت گتبرمه = به روستای 


قدیمی عادت جدید نیار 


کر 


۶\۴ 


کوهنه لیگ = کهنگی. قدمت» مقابل 
تازگی 

کوی> روستا ده 

کوّیاو- داماد را گویند (سنگلاخ) 
کوّیاو اوتی = گیاهی است کوهی با 
برگهای ریز با طعم تند و بوی خوش: 
سعتر؛ توع بوستانی آنرا موزه گوبند 
کویزکت- نگ: کژوزگ 

کویکو- نگ: کژیار 

کین - پیراهن؛ پوشش پیرایه» 
پوسته: کژینگ گتیدیرمگ = پیرایه 
بستن؛ متهم کردن, آلت کژینگ = 
پیراهن زبر -اوّز کژینگ = پیراهن رو؛ 
پولیور - ترکژینگ ‏ عرق‌گیر 
کؤینگچگ = ۱ یک لا پیراهن با 
پیراهن عرف‌گیر ۲-بدون پیراهن؛ 
برهته 

کوینگلیک = پارچه پیراهنی؛ پیراهنی؛ 
پارچه برای پیراهن 


۶۱0۵ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و= (u‏ 
کو = KU‏ 


کو بون ت به موی تی ذبیل 
کۆپ= ۱ خم: بۇباقچى کوپو = حم 
رنگرزی ۔ نورشوکوپو = حم ترشی - 
کوپ ه گیرمگ = داخل حم رفتن (اشاره 
به افراط در مشروب خوری است) ۲- 
به معنی انبوه و بسیار هم هست 
کۆپجگګا= در ستگلاخ به معنی چرخ 
عراده آمده که آنرا تیکیراک نیز گویند 
کوپجوک = خم کرچک 
کوپ قاریسی= ۱- پیر جادوگر؛ 
پیرحیله گر ۲-زن پتیاره» زن فتئه‌انگیز 
کوپه < ۱ حم کوچک ۲-بادکش که بر 
پشت بیمار سرماخورده می‌گذارند 
وه چیچکی =گل آوبز 
کۆپه سالماق= ۱-بادکش انداختن 
برپشت بیمار ۲- چیزی را در خم انداختن 
کوّپه گیرمگ = در داخل څم رقتن: ۱ 
در رابطه با جادوگری ۲- در رابطه با 
زیاده روی در مشروبخواری 
کپ یانغی =کنایه از تفل انگرر باشد که 
در روی پیاله شراب ظاهر شود (سنگلاخ) 
کوات- ۱ کٌند» مقابل تبز و بُرنده 
۲.سنگین حرکت. تنبل ۴-نان سوخته 
و در تنور افتاده 


کو تاول = قلعه‌بان 

كۆ تاه = ريشه, نه ته‌مانده 

کوتاهی ازو لمگ = ربشه‌کن شدن 
کل تسلمک< ۱-کند شدن تیزی و 
ثرندگی را از دست دادن ۲-تنبل شدن 
در کار 

کوتأشتگک» ۱ جفتگیری وحرش ۲- 
کند شدن الت ترنده ۳-قتبل شدن 
کوتله- مردم» قاطبه مردم» جمعیت» 
عموم» عامه 

کۆتلهوی = مردمی» فرهنگ عامه کار 
ااا ی 

کو نوم = آدم خپل» کوتاه‌قد. گوژیشت 
کۆتی= بد و زبون (سنگلاخ) کت 
کوج /ی- در دستگاه بافندگی عملی 
است که تارهای بالا را با تارهای پایین 
جایجا می‌کنند و پود دیگری از آن رد 
می‌کنند و برای آنکه تارها به حالت 
اول برنگردد چوبی را لای تارها 
می‌نهند که آن را کوجی آغساجی 
می‌گوبند 

كۆچۇك = ترله توله‌سگ تول سایر 
وحوش سگ سانان 


کوچوکلنتک = مثل نوله دم تکان 
دادنء چاپلوسی کردن» خودشیرینی 
کردن 

کو چوکله مک نوله زیاد زائیدن 
كۆچە= كىچ 

کوودور علفی خاص که در بعضی از 
پیلاق‌های سبلان می‌روید و به شکل تره ر 
بسیار سبز و لطیف و عمرش کوتاه است و 
زود پژمرده می‌شود برای دراب و 
گوسفندان بسیار مفید است 

کودوّل< بدون ذم» دم بریده 

کۆر= نام رودخانه بزرگ و پر آب که از 
کوههای غربی و شمال غربی 
جمهوری آذربایجان سرچشمه گرفته 


و مسیر خود را سیراب می‌کند و هر 
فصل بهار طغیان می‌کند و جلگه‌های 
اطراف و دشت مغان را فرا می‌گیرد و 
پس از پیوستن به رود ارس به دریای 
خزر می‌ریزد 

کۆرت -کورک< مرغی که تسخم 
نمی‌گذارد و می‌خواهد روی تخم 
مرغ‌ها بخوابد و جوجه در آورد؛ گرچ 
كۆرقۆن= پالان اسب و الاغ (سنگلاخ) 
کۆرد = کرد 

کوارشکت< سگ ماده را گویند که در 
طلب جفتگیری است. گرگ و سایر 
وحوش سگ‌سانان را نیز شامل است 


2 


کوارسو /ی= همان گرسی است که در 
زمستان زیر آن زغال سرخ شده می‌گذارند 
لحاف رویش می‌کشند و برای گرم شدن 
دور آن جمع شده پاها را زیر لحاف 


می‌برند «کورسو ترو = دور گرسی 

کو رسو تاختاسی = نخته‌هائی که پس از 
جمع شدن بساط کرسی برجای آن 
می‌گذارتد تا با کف اتاق هم‌سطح شود 
كۆرسۆتۋوو= دور کرسی که در آن 
می نیل 

کورسویورغانی = لحاف کرسی» لحاف 
بزرگی که در زمستان روی کرسی 
می‌اندازند تا تمام چهار طرف کرسی 
را کاملاً فرا گیرد 

کورکك< ۱-پوستین را گویند ۲-مرغی 
که از تخم گذاری بازمانده و 
می‌خواهد روی نخم‌مرغها بخواید و 
جحرجه در آورد گرچ 

کون = رنگی برای اسب قرمز مایل به 
نارنجی که در اصطلاح عامیانه به 
نانجیبی معروف است 

کورتج گر وه: اجتماع 

کورو ای < خاویار» تخم ماهی: اشپل 
ماهی 

کووو تدورمک = نگ: کوّره‌ندبرنگ 
کوروشنه< گاودانه» دانه‌های گرد 
کو چکتر از عدس که خوراک گاو است 


۶۷ 


کوَرومک = پارو کردن 

کوروژنتوع پارو شده آنچه از پارو 
کردن به جا مانده 

کۆرؤنمګ = پارو شدن, کورنمگ هم 
می‌گریند 

کورهع ۱-کوره. آتشدان ۲-گوش 
کوچک (گوسفندی که گوشهایش 
کوچکتر است) 

کوّره تد یرمک = به دستور کسی پارو 
کرده شدن مانند پارو کردن برف 
(مصدر متعدی) (کوروتدورمگ) 
کوره کا= ۱-بارو ۲ استخوان کتف» 
قسمتی از پشست بدن بین دوشانه را گوبنده 
مثال برای قسمت اوّل: اراغی کوّره‌ک 
واختی کوره‌گی اوراغ واختی آلماق گرگ = 
داس را وقت پارو و پارو را وفت داس باید 
خرید ۳-در سنگلاخ به معنی غوزه پنبه نیز 
آمده است (کورگ) 

کوّره کچی < ۱-برف پارو کن ۲-کسی 
که پارو می‌سازد با پارو می فروشد 
کوره کله مک < پارو کردن همه جا را 
پارو کردن (کور کله‌تگ) 

کوّره کلی = ۱-دارای پارو ۲- 
چهارشانه. ثانه پهن (کورکلی) 

کوّره کلیګ = ۱-محلی که پارواست ۲- 
جنگلی که درخت‌های آن به درد پارو 
درست کردن می‌خورد (کوکلیگ) 


Ki کر‎ 


کرسترشام 


کواره کن = ۱-داماد ۲-لقب امیرتیمور 
است به سیب اینکه خواهر امیرحسین 
چوپان پادشاه بلخ در نکاح او بود به 
اين لقب ملقّب شد 

کۆرە مگ = نگ: کورومگی 

زک اه امان گرشفدان 1 
شیار در زمین شخم‌زده در فواصل 
معین ۳-پائیز (گز): کوزچاغی 
قاریاغیردی -گئدیردیم پارچاغیردی - 
دئدی گل دردی چکگ ۔گؤرگ 
هانسی آغیردی = فصلل پاٹیز برف 
می آمد - می‌رفتم؛ پار صدایم کرد ۳ 
گفت بیا دردها را بکشیم (وزن کنیم) 
ببینیم کدامش سنگین‌تر است 

کوزج> در دبوان لفات الترک به معنی 
کوزه آمده است 

کوک ۔کؤزګ -کوز که نگ گززدگ 
کوزه<کوزه (بی زکچه) 

كۆزەچى = ک وزه گره کوزه ساز؛ 
a‏ قایدا متوایتوو > 
کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد 
کوّستوشام<گیاهی پايا و پیچنده و بالا 
روتده با برگهای پنج گوشه و پنج 
دندانه دارای گلهای سبز مایل به زرد 
میوه‌اش کروی شکل ریشه‌اش 
مصرف طبّی دارد و ضد درد و منعقد 


کتتده خرن است Bryonia‏ 


كوسدورقگ 


کوسد و رما = مو جب قهر کردن کسی 
شدن دل کسی را شکستن 

کوسد وم گپاه پايا به صورت بوته 
یاپیچک 
برگهایش دولا و مانند پر پرندگان و 
گلهایش کوچک وگاهی به‌شکل سنبل 
است مبوه‌اش پرده نازک دارد یا 
بشکل باقالی پوسته داردء برگ بعضی 
از آنها در اثر تأثیر عوامل خارجی باز و 
بسته می‌شود و در این حال لقب 
خجالتی به آن می‌دهند (کوسدوم 
قهر کردم) Mimosa‏ 

کوستک = قهر کرون 

کوتین = فهر کننده (کزسه گن = خیلی 
قهر کتنده» صیغه مبالغه است) 


2 
و بعصا درختچه‌های خاردار 


کوسو- فهر 

كۆسۋباغلاماق = قهر کردن و حاضر به 
آشتی نبودن 

کوسولو- قهر بودن با کسی 

کسه گن- خیلی قهر کننده (صیفه 
بالنه) 

کوشگور تک = برانگیختن سگ برای 
حمله 

کۆشگۆ ردن = برانگیزاننده سگ 
كۆشگۆرمگ = برانگیختن - برانگیختن 
سگ 


کوشولده مک = صدای باد تند و مانند آن 


کو- لاعْ1 


2۱۸ 


كۆفا -كوفا=تاب» وسیله‌ای که 
کودکان با آن تاب بازی می‌کنند آنرا 
آستالان کوف هم می‌گویند 

کوفته- کوفته» خوراکی از گوشت 
کوببده و لپه و برنج و سبزی که 
به‌صورت گرد و توپی درست کرده و 
داخل آن آلوه آلوچه یا تخم مرغ پخته 
می‌گذارند: نوع تبریزی آن معروف 
است 

کوک ڑگ = ۱ حالت فوران ۲ خضب 
آلودگی؛ خشمگینی: غرشء طفیان 
کوک رە قگ = ۱- فوران کردن ۲- 
خشمگین شد غریدن» عصیانی 
شدن, طغیان كردن از کوره در رفتن 
کوکو ای -کوکوه غذائی با تخم مرغ و 
سبزیجات که در تابه با روغن سرخ 
می‌کنند 

كۆكۆر= به کاشفری مطهره را نامند 
(سنگلاخ) آفتابه» ظرفی‌که وضو 
می‌گیرند 

كۆکۆرد = گوگرد 

کوکوّز- نفیس» تحفه اقمشه نفیسه 
(سنگلاج) 

کواکه = گرده نان؛ یاغلی کوکه = نان 
روغنی» کلوچه روغتی 

کوّل< خاکستر 

کولباش = خاک برسر 


۶4 


کولچه < کلرجه. نان روغنی کوچک» 
نان روغتی که لای آن گردو و کشمش 
با حلوا می‌گذارند 

کلف ه< سوراخ هواکش تنور در 
قسمت زبرین؛ سوراخ نورگیر و 
هواکش خانه‌های روستاتی 

کو لقاپی =ظرف خاکستر زیرسیگاری 
کوللوک ومباد نانی که در لای آتش 
خاکستر پخته می‌شود 

کواللوکت = محلی که در آن خاکستر و زباله 
بریزند» سابقاً که قسمت اعظم سوخت را 
هیزم یا تباله حیوانی تشکپل می‌داد 
خاکستر حاصل از سوختن این مواد را از 
منازل و اماکن بیروك برده در محل‌های 
مخصوص می‌ریختند ر به آن محل 
کوللوک می‌گفتند که معمولاً خاکروبه و 
زباله را نیز شامل می شد 

وھد وی ا فی هی 

کولزنک - کلنگ 

کولوف< حفره و غار کوچک درپای 
صخره‌ها (گولوّف) و محل عبور آب 
از زبر دیوار به باغها را می‌گویند 

کواله کر تاه کوتاه قد 

کوله جه = نوعی لباس قاخر وگرانبها 
مخصوص زنان 

کوله بوی -کوتاه‌قد, کم رشد (کّله + 
بوی) 


کوماج 


کوش« مانده‌های ساقه گندم پس از 
درو که آنرا با دست جمع آوری کرده 
و با ساپر علوفه به دام می‌دهند مثال: 
کرش دوشدو تیش دوشدو - قصل 
كلش که رسید زمستان رسد یعنی 
بعد از اتمام درو باید به فکر زمستان 
بود» در فارسی کاه وکلش می‌گویند 
کولشلیکد- مزرعه‌ای که پس از درو 
هنرز شخم تشده است 

کولک 2 ۱ باد توفان ۲ تلاطم ۳ 
نسیم: سرین کوک = نسیم خنک 
کول دون < محل بادکوب» محلی 
که در معرض باد است؛ سینه باد 
(بادکویه) 

وی تفای دارای باد و بوران 
کۆلکلیګ= برف و بوران» هوای 
توفانی 

کوله مک دست و پای انسان پا 
حیوان را محکم بستن به‌طوری که 
قادر به باز کردن نباشد 

کوماج- ۱ تخته گرد ميان سوراخ که 
ستون خیمه را از آن می‌گذرانند ۲- 
یکنوع نان که آنرا پس از پختن خشک 
می‌کنند کرّمج = گرده و قرص نان که 
زیر خاکستر گرم نهان کنند 


کوبتگ 


کومچگ = پشته هیزم 

کومه < کرمه چادر سیاه» آلونک 
جالیز 

کوانج = گوشه؛ زاویه گنج 

کوانجوّد = کتجد. از دانه‌های روغنی 
کونده = چونه خمیر 

کوانده تو تماق -کوانده سالماق = چونه 
درست کردن از خمیر 

كۆندەلهمګ = ۱- چونه چونه کردن 
خمیر ۲-چیزی راگرد و قلمبه کردن 
کوانده له نک = ۱- چونه شدن خمیر 
۲-گرد و قلمبه شدن 

کته = قسمت پهن انتهای تخم مرغ 
کۆۆن -کۆهن = کوهان» برآمدگی 
پشت شتر که گاهی ۲ شاخه اسٹ» 
برآمدگی بالای گردن بعضی از گاوها 
ماتند گاوهای گیلان 

کوهنچی- نگهبان مرتع و خانه‌هاثی 
که صاحباتشان به یپلاق کوچ کرده‌اند 


Kü کرح‎ 


«۲۰ 


و محل خالی از سکنه را می‌گویند 
کوای-های و هوی» شایعه دروغ 
شایعه پراکنی 

کویچو /ى= ۱-هوچی؛ شایعه‌پرداز 
۲ جاخان 

کویلند یرتکد < ۱-کسی را با هوچی 
گری زماندن ۲-کسی را با هو و شایعه 
متفعل کردن و عصیانی تمودن (مصدر 
متعدی) 

کویلنتکه < ۱-مفعل و عصبانی شدن 
۲-مورد تمسخر و هو قرارگرفتن 

كۆب لە مگ = ۱ هو کردن؛ کسی را 
عصبانی و منفعل کردن ۲ چاخان 
کردن؛ دروغ سرهم کردن 

کۆیولتۆ = صدای طنین باد. صدای 
ترسناک 

کو یز لده‌مک = طنین انداختن 

کو بو مک = رمیدن از هیاهوء با حالت 
افعال فرارکردن 


7۳۱ 


کوبود- مخت نکرهه نتراشیده و 
ناهنجار 

کوپان< جل؛ تمد یا جاجیمی که در 
هوای سرد بر پشت شتران اندازند 

کو پوش = خپل» باد کرده» مترزم 

کو تان =گاوآهن چند شاخه خبه 
کۇقوو= نگ: کالا کتور 

کور کور - ناپینا 

یه 
فشار بودن» همیشه مورد ملامت ۳ 
مذمت بودن 

کورامال = نوعی مار تنبل و بی آزار 
کورگند< کوره‌ده - روستای کوچک 
دور افتاده 

کورلوق< ۱- کوری؛ نابینائی 
۲-سختی* O‏ عذاب 

کۆس = توپ» شئ گروی: گوی 
کوساع بی‌ریش» کم‌ربش» کوسه 
كۆساو= نک: کژسژو 

کوسوو- هیزم نیمه سوخته 

کول = بونه؛ خار 

کولاز= قایق ساخته شده از تنه درخت 
کول كۆس= خار و خاشاک» خس و 
ځار» بوته و امثال آن 


كۆللوق = بوته‌زار خارستان 

کوّم< بسته» گپه 

کوماد نگ: كمه 

کۆماج= شیربتی با آرد و شکر (نان 
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شیرینی) 

کوْمبا< ۱-ورقلمییده ۲-نوعی نان که با 
آتش و خاکستر پخنه می‌شود ۳-اشاره 
به کفل و باسن فلت است 
کوّمباکس> به کسی می‌گویند که 
یک‌وری خوابیده و باسنش مانند توب 
کوناز- نفهم» نادان» حرف نشنو 
كۆنتوو = قوی» باقدرت» ثروتمند. مالدار 
كۇنو= مورد و موضوع» موضوع بحث 
(گویش ترکیه)» مسئله» در اصل 
قژنواست و با (ک) نرم کام خوانده 
می شو د( ا00) 

كۈنوشماق = نگ: قو نوشماق 

ک9 = قبول» مورد قبول» کژردگیل = 
قبول تیست 

کۆوخا=کدخدانماینده خان: ائوینده يۆخ 
اورفاليق؛ گۇبلۆندن كئچیر كۆوخاليق = در 
خانه‌اش یک مشت آرد پیدا نمی‌شود 


هوس کدخدائی به سرش زده است 


کی = ۱- حرف ربط که ۲-پسوند: در 
آخر اسم و ضمیر می‌آید و معنی 
داشتن و مالکیت می‌دهد: مانند: 
منیم‌کی (مال من) -سنین‌کی (مال تو) - 
اژنون کی (مال او) - اونداکی (آنچه 
پیش اوست)۔ کیمین کرت (مال کی) ۔ 
ایندکی (آنچه حالا هست) و... 

کیبی = ۱ مانند» مثل ۲ چە کسی را 
(گویش ترکیه) -کیمی 

کیبریت< نگ: کیرییت 

کیپریگك- مزه» مزگان (کیرییک) 
کیپ< چفت هم تنگ درز و بهم 
پیوسته» فشرده» انباشته 

کیپ چگ = نگ: کیپ گج 

کیپری = نگ: کیریی 

کی پگچ = ۱-منفذپوش» درزگیر: آلتی 
که در دستگاه‌های مکاتیکی جهت 
جلرگیری از ورود و خروج هوا به‌کار 
گرفته می شود ۲ جمع‌وجور و محکم 
کیپآشمکد = تنگ بهم پیرستن 

کیتاب = کتاب 


srr 


کیتاب بساشی آچان= فالبین؛ 
دعانویس 

لت مس دوخ و 
کیچیگ = کر چک» خرده کوتاه: لباس 
وکفش تنگ 

کیچیکلتمگ = کوچک کردن کوتاه 
کردن لباس بزرگ را به اندازه کسی 
کو چک کردن 

کیچیکلتدیرمگه = کوچک کردن به 
دستور کسی و توسط کسی (مصدر 
متعدی) 

کیچیکلتد بر یلگ = کر چک شدن به 
دستور کسی و توسط کسی (مصدر 
متعدی مفعولی) 

کیچبکلشد ر مگ = نگ: کیچیکلتمّگ 
۲ سسیچیکلشد بریلتک< نگ: 
کیچیکلشتکد- کر چک شدن کرتاه 
شدن ۔حقیر فتن 

کیچیکلند یرگ = نگ: کیچیکلتدیرقگ 
کیچیکلند یر یلگ نگ: کیچیکلشدیربلنگ 
کیچیکلیک = کوچکی 

کیچیلتکگ = ۱ کر چک کردن کرتاه 


FY 


کردل لباس ۲-تحقیر كردن محقر 
شمر دن 

کیچیلیرمگ = کو چک کرده شدن کرتاه 
کرده شدن (مصدر متعدی مفعولی) 
کیجیلمگ = ۱ ک و چک شدن کر تاه و 
تنگ شدن لباس ۲ تحقیر شدن 
کیچیلن = ۱-کوچک شده. کوچک 
شونده ۲- آنکه کوچک و حقیر شده 
است 

کیچیم = پوششی است برای زینت در 
روز جنگ پر اسب افکنند و به فارسی 
برگستوان گوبند (سنگلاخ) کئچیم 
کیر= چرک بدن و لباس, کثافت 
(کیرلی = کثیف -کیرَشمَگ = کلیف 
شدن و چرک شدن) 

کیرا= نگ: کیره 

کیران = چبناک -گل چسبناک 
کیرییت< همان کبریت است (در زبان 
آذربایجانی بعضی از حروف جا 
عوض می‌کنند از آن جمله است (ر- 
ب): کیبریت > کیریت و (ر- ب): 
پارپاق ‏ پاپراق» تۇرپاق > توپراق 
کسیرپی = جوجه‌تیغی؛ خارپشت 
(کیبری) 

کیرپیک = کیپربگ = مژه» مژگان 
کیرت = ۱-محض. خالص. از بیخ و 
بن: کیرت بالان = دروغ محض ۲- 


کیرده 


انکار ۳.چین و چروک پوست بدن ۴- 
گیر آوردن به چنگ انداختن کیرتیته 
سالدی = گیرآورد 

کی ر تاغا= نگ: سئلبه 

کیوتد گ= ۱-پراتدن سنگ ربزه و 
امثال آن با نوک انگشت ۲-برآمدگی 
حلقوم (خبرتدک) 

کیر تیک = بافیمانده صابون مصرف 
شده که خیلی کوچک و تقریبا 
غیرقابل استفاده شده است 

کیرقیم = کیرجیم - نوعی بل تخت که 
در آبهای کم‌عمق به وسیله پارو 
هدایت می‌شود 

کیزجع گچ که بر دبوار مالند (کزج) 
کیرجیم = نگ : کیرنیم 

کیرکیت = نگ: دفه 

کیرلنمککییف شدن. چرک شدن 
کیرع چرک گرفته؛ چرک آب؛ چرک 
مرد 

کیره = در گذشته رسم بود کسی که 
قصد ختنه کردن پسر کوچکش را 
داشت. یکی از دوستان تزدیک را 
انتخاب می‌کرد تا طفل را در یغل 
گرفته و روی دو زانویش بنشاند و 
دوپای طفل را به طرفین باز کرده و 
مانع حرکت او بشود آنگاه دلاک طفل 
را خننه می‌کرد (کیروه) می‌گفتند و از 


کیره -کیرا 


احترام خاصی برخوردار بود به‌طوری 
که می‌گفتند: کیروه حی» تاری حقّی 
= حق کیروه: حق خدا (قسم و 
سوگند) به دوستان خیلی تزدیک هم 
کیروه می‌گفتند 

کیره -کیرا= کرایه اجرتی که برای 
حمل بار می‌گیرند» اجرت حمل و نقل 
و مسافرکشی -کرایه خانه 

کیره‌چی< کسیکه کرایه می‌گیرد؛ 
کسی‌که اجرت حمل می‌گیرد» بارکش 
مسافرکش (کیره کش) 

کیرشانع پودر سفید که زنها به 
صورت می‌مالند. سفیدآب شیخ = 
اکسید روی؛ کرشان هم می‌گویند» 
سفیدآب شرب = کربنات شرب 
سفید آب‌قلع = رنگ سفید 

کیری = ١‏ ۔کرخت» ساکن و ساکت ۲- 
فل ار ست برای کرحت شد و 
تجتبیدن 

کپریتمگک- به سکون و سکرت 
واداشتن گرخت کردن» هیپنوتیزم 
کردن (مصدر متعدی) 

کیریش = رودهٌ خشک شده و تاییده را 
صمی‌گویند که ببه‌شکل ریسمان در 
می‌آید و به‌علت محکم بودن از آن 
برای کمان تیراندازی» چله درست 
می‌کردند (بای کیریشی = چلّه کمان) 


Ff 


در گذشته که سیم کمیاب بود از آن 
برای سازهای زهی سیم درست 
می‌کردند -کیرپشچی = زهتاب 

کیر یمک کز کردن کرخت شدن؛ 
ساکت و ساکن شدن دم فرویستن - 
هیپنوٹیزم شدل 

کیس= چروک» چررکیده» چین؛ 
تاصاف 

کسیسلاقات جوهر گوگرد: اسید 
سولفوریک که حلبی سازان در لحیم 
کاری استفاده می‌کنند 

کیسه = کیسه. گونی» تویره کوچک 
برای پول با توتون کیسه حمام 
کیسیب = غارت. پغما مال به غارت 
پرده شده 

کیش = ۱- سمور را گویند» به لغت 
مغولی «بولقان» گویتد (سنگلاخ) ۲- 
راندن مرغ و پرنده 

کیشان= زنجیر (سنگلاخ) 

کیشتی کس» شخص, فرد» آدمی 
کیشدهع آوای راندن مرغ و پرندگان 
کیشگی ر مگ = نگ: کزشگورنمگ 
کیشله مک = کیش کردن راندن مرغ و 
پرندگان 

کیشمیش = کشمش» انگور خشک شده 
کیشنه‌مک< شیهه‌زدن: شیهه کشیدن 


أف 


۶۵ 


کیشنگک = شیهه» شیهه اسب 

کیشی= ١‏ مرد» جتس نر ۲۔-کس»› 
شخص. ۳ آزاده مرد 

کیشیلنقگا= ۱ خود را مرد شان 
دادن ادای بزرگترها را در آوردن ۲- 
غیرت و مردانگی ئشان دادن 
کیشیلیگ= ۱- مردی و مردانگی» 
جوانمردی ۲-مردی؛ زجلیت 

کیف< ۱کیفه ساک چانتا ۲- چیز 
کیک زده و فاسد شده 

کیف تو تماق کیک زدن, فاسد شدن 
کیفته < ۱ کوفته خوراک ۲-رنج 
کشیده و آسیب دیده 

کیفسیمگ = نگ: کیف توئماق 
کیفلنمگ -کیفله مگ = نگ : کیفسیمگ 
کیفیر= ١۔زشت»‏ ناپسند» تازیباء 
ناهتجار ۲-کفر 

کیفیردانیشماق کیفیردلمگ = ۱- 
زشت حرف‌زدن» نامربوط گفتن ۲- 
کف گفتن» ناسزاگفتن به مقسات 
کیفیر مک = زشت شدن» زیبائی را 
از دست دادن (کیفیر لک هم گفته 
می شود) 

کیلکه< ۱-مو پا پشم ژولیده و درهم 
بپچیده» پسم رېز و نامرغوب. دم 
فیچی از پرداخت قالی که بر زمین 


کیمسه نه‌سیز 
می‌ربزد ۲-ماهی کیلکا 
کیلفه< دریچه‌ای که از بیرون به 
قسمت زیرین تنور به‌متظور جریان باد 
تعیبه می‌شود (کولفه) 


کیلیت = کلید: آچار 

کیلیله تک = تفل کردن 

کیلیتلی = قفل شده 

کیلیسه = کلیسا 

کیلیم- گلیم؛ زیرانداز دستباف 

کیلیم آراسی = نمایش عروسکی روی 


گلیم که در گذشته متداول و مرسوم 
بوده است (مانند خیمه شب‌بازی) 
کیلیمچی دگل اف لیم فروش 
کیم = ۱ که چه‌کسی ۲ حرف 
ربط(که): کیم گلدی کیم گثتدی = چه 
کسی آمد چه کسی رفت اول روش 
کیم ملاحت ملکونون سلطانی دیر - 
حکم انون حکمی منه فرمان اژنون 
فرمانیدیر = آن پریوش که سلطان 
ملک سلاحت است / حکم حکم 
اوست و برای من فرمان فرمان اوست 
(ملامحمد فضولی) 

کیمسهع کسی» شخصی» فردی 
کیمسه نه = کس» یار و یاور: پشتیبان 
کیمسه نه‌سیز ‏ بی‌کس, بی‌بار و یاور؛ 
بر 


کیم 


کیمی< ۱-مانتد» مثل: آتام کیمی یار 
اولماز اژلکم کیمی ديار = مثل مادرم 
یاری پیدا نمی‌شود؛ مانند سرزمینم 
دیاری ۲-چه کسی را: کیمی گۇردون؟ 
چه کسی را دیدی ۳-بعضی: کیمی 
بثله‌دی رکیمی ائله = بعضی‌ها ایتطورند 
بعضی‌ها آن‌طور 


۶۶ 


کین = ۱ کینه. کدورت. عداوت ۲- 
حرف اضافه ملکی: سنده کین - 
اونداکین 

کینلی کینه‌ای -کینه‌نوز 

کینوکلمةً روسی یعنی سیتما 

کیین = نگ: کثیین 


¥ 


گارزا< گدای بیابان گرد که از دهی به 
دهصی دیگر می‌رفت و در کسوت 
دعانویسی و جادوگری از مردم پول 
می‌گرفت 

گالیش< قسمتی از مردم تالش که در 
کوهستان مشغول دامداری هستند 
پنیر گالیش در نواحی اطراف تالش 
معروف است (مردمی که در کوه 
زندگی و دامداری می‌کتند) 
گامیش= همان گاومیش است که 
جامیش هم می‌گویند (گوموش) 
گاوارساع نوعی آلت نزئینی از طلا و 
نقره 

گاوالی< آلو نوعی از آلو: گاوالی 
باغین یژخدورکی بیله‌شن سیغیرچین 
نئجه فوشدور = باغ آلو نداری که 
بداتی سار چگونه پرنده‌ایست 
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= ھی 


گاوایین - کساوئیین< همان گاوآهن 
است که یرای شخم کردن زمین به 
خی می له 

کاویرت به لهجه ترکی یعنی گبر: ۱- 
کافر» بت‌پرست. ملحد؛ غیرمسلمان 
۲- زرنشتی» مجوس (گژوور) 
گاهعگاه وقت. هنگام 
گاهدان-گاهی: بعضی‌اوقات 
گاهگیر- حالتی است که در بعضی از 
اسب‌ها دیده می‌شود گاهی اسب در 
حین راه رفتن و یا دوبدن بدون هیچ 
پیش آمد و دلیلی یک مرتبه می‌ایستد 
به‌طوری که اگر سوارکار مهارت 
نداشته باشد از اسب می‌افتد این 
حالت را گاه‌گیر می‌گویند بعنی گاهی 
گیر می دهد حالی به حالی 


گب رګ = ولو کردن؛ کسی را بر زمین 
زدن و ساقط کردن 

برد بلمګ = برزمین زده شدن؛ ساقط 
کرده شدن (مصدر متعدی) 
کترمگده< ۱-ورم کردن ۲-از فرط 
خستگی و واماندگی بر زمین ولو 
شدن ۳-ساقط شدن 

کسبه - گبه, نوعی زبرانداز فرش 
خرسک که در طایفه گبەلی وگتبکلی 
بافته می شود 

کبەلى = نام طایفه‌ای در مغان و 
مشکین‌شهر که گبه از این طایفه است 
و به این نام معروف شده‌اند 

تیر تد رګ = دستور آوردن چیزی یا 
کسی را به کسی دادن (مصدر متعدی) 
آورده شدن توسط کسی 

گتیردن- آنکس که دستور داده است 
تاء کسی با چیزی را بیاورند 
گستیرمگ = آوردن» چیزی را خود 
آوردن؛ ثمر آوردن بار آوردن 

گتیرمه = آورده. ره‌آورده سوغات 
گتیرمه لی = آوردنی 

تین = آورنده(فاعل) 
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گکتیریلمګ = آورده شدن (مصدر 
متعدی): به حضور آورده شدن 
گتیربلمه - آررده شده 

کتیر پلمیش = آورده شده 
گتیریلن= آنکه آورده شده است 
(مفعول): گتبزن کیمدی. گتیریلن کیم 
= آورنده چه کسی است و آنکه آورده . 
شده است کیست 

کنیزد یرمک = نگ: گنیر تدیرمگ 

گج = پسوند آلت و حالت و مکان: 
سورگج -آرینگج -دونگج دنگ غاج 
گدیگک< گردنه: بالای کوه؛ دُروه: 
ک یلیم گیه بوک ده‌دی گ ژزاريم 
گدیکده‌دی - دژنوب دالا باخسانا - 
سئودیگین بار دیکده‌دی <گلیم و گیه 
روی‌هم چیده شده است ۔ چشمم 
بالای کوه است. برگرد و پشت سرت 
را نگاه کن» یار دوست داشتنیآٽت 
بالای پلتدی ایستاده است 
گوایسلی< شمر ۸ هجائی چهار 
مصراعی در ۵-۳ و یا ۷ بند که در 
قافبه بندی مانند شعر قوشما می‌باشد 
آتهم به نام‌های جیغالی گرایلی - 
ساللاما گرایلی - نغاراتلی گرایلی دیل 


۶2۹ 


دؤنمّز گرایلی و... سروده می‌شود که 
موضوع‌ها در رابطه با زیبائی» محیت: 
۶ پیعت و دوستی است و از 
قدیمی‌نرین شعرهای عاشقی بوده و 
تا به امروز نیز بسیار رایج است (۸۵ 
آذربایجان اتسکلوید یاسی) 

گرچکه = نگ: گر چگ 

کرد = حجله عروس» پرده‌ای که 
عروس پشت آن قرار می‌گیرد 

کرد که گیرمگک- به حجله رفتن؛ در 
حجله نشستن» ضما به کسانی‌که پیش 
از حدٌ خجالتی بنوده و زباد ظاهر 
تمی‌شوند گفته می شود 

گوگنج< پوست به چهار ميخ کشیده 
شده -چهار میخ کشیده شدن (گرگین) 
گسرکین = در حال کشش, گسترده؛ 
پهناور -پراکندههپریشان آشفته 
گرکینلیک = حالت گستردگی» پهناوری» 
وسعت -پراکندگی» آشفتگی 

گرمگا= ۱ گستردن» پهناور کردن» 
بسط و توسعه دادن: سینه کرت 
آغفوش گشودن» سيته سپر کردن» 
قانادگرمگ = بال گستردن ۲-به 
فارسی نوعی طالبی یا خریزه که 
زودتسر از طالبی و خریزه به بازار 
می آبد گفته می شود 


گره کتگ 


گرمیج = باد تند و گرمی که در اردییل 
از سمت غرب می‌وزد گاهی ماهها 
طول می‌کشد به باد خنکی که گاهی 
توأم با کولاک از سمت مشرق در 
اردبیل می‌آید (خزری) می‌گوبند که 
ابری سیاه و باران‌زا دارد و بّه آن 
(قارایئل) گفته می‌شود ولی گرمیج 
هیچ‌گونه ابر باران زا ندارد و ابرهایش 
سفید و کم‌پشت است 

گوشمگت = ۱- خمیازه کشیدن توأم با 
دهن ره ۲-هتگام رجز خوانی سینه‌را 
گشودن و باد در گلو انداختن و سنگ 
به سینه ردنء بازو گشودن و سیته را 
جلو دادن 

گرقشمه = خمیازه» دهن‌دره» اتیساط 
گرنک کشاده وسیع: منیسط 

ره - لازم» بایسته بایده به‌درد 
بخور» مفید 

گره گسیز= غیرضروری» اضاقه. به‌درد 
تخور لازم نبودن 

گره گلی = ضروری» مورد لزوم» به درد 
و 

گره کفزت غیرلازم» غیرضروری» 
شایسته و بایسته نبودن, به‌درد تخور 
گره کنگک = به‌دردخوردن, لازم شدن» 
ایجاب 


گرهن-گرهن آچماق 


رەن -گرهن آچماق< ردیفی و دوش 
به دوش چریدن منظم گوسفندان در 
علفزار را می‌گوبند» طوری که چیزی 
از علف باقی نمانده سطح چربده 
شده و پشت سرمانده را اژزد و سطح 
مقابل را که هنوز چریده نشده خام 
می‌گویند» البته این کار به مهارت 
چوپان کر دارد 

گربلگ = پهن شدن, گسترده شدنء 
سینه پهن کردن؛ سینه سپر کردن» 
متبسط شدن 

گریلمه- انبساطء فراخی» گستردگی. 
گشایش وگشادگی 

زد ۱-تیر بی‌پر و پیکان که دو سر آن 
باریک مپان آن کنده باشد ۲-زه ۳- 
ذرع است مقیاس طول آقمشه که از 
آهن با چوب ساخته می‌شود ۴- 
درخت گز که به ترکی آنرا یولون - 
ییلغین می‌گویند (ستگلاخ) ۵- فعل 
امر است برای گشتن و تفخص و 
گردش کردن و تفتیش کردن ۶-بالای 
کوه را می‌گویند: مارال آشدی اژگزن 
اژوچوسان قژیما گوّزدن -یاری 
سندن آلدیلار - آشیردیلار ازگزدن = 
مرال از بالای کوه گذشت اگر صیّادی 
گم نکن -بار را از تو گرفتند -از بالای 
آن کوه گذشتند 


کمن 
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گز کت = محل مسطح و سرسبز بالای 
کوه و بلندی‌ها 

گزدیر لګ = کسی را همراه: دیگری 
به گردش فرستادن» گرداتدن (مصدر 
متعدی) 

گزدیرنگ< گرداندن: کسی را به 
گردش و تفج بردن؛ کسی را به سیر و 
سیاحت و سفر بردن 

زد بر یمک = ۱-گردانده شدن به 
سیر و سقر برده شدن ۲-مورد تفتیش 
و بازرسی قرار داده شدن (مصدر 
متعدی) 

گزمگدع ۱-گردش کردن» سیاحت. 
مسافرت ۲ گشتن» جستجو و تفحص 
۳-تفتیش و بازرسی 

گزمه< ۱-گشتی» داروغه شبگرد؛ 
پاسبان ۲ تفتیش 

زمهلی -گردش کرد راه 
دلگغا 

زه‌رگی = سیاره» همیشه سیّاره 
گردنده 

گزه ا = ۱-علتی است از سرمازدگی 
در رگ و اعضاء و زخم به‌هم برسد و 
ترا به لالب «کزازه و تج 
گویند ۲ مزه شراب باشد و هرچه 
بدان تغییر ذائقه کنند ۳-به معتی نویت 
آمده (سنگلاخ) ۴-به زبان آذربایجانی 


۶۳ 


کردن با هم) ہیا بگردیم 

زه گزه < گردش کنان؛ تفرج کنان 
مهن نگ که گی 

گزه گنتی = دّدری. کسی که هميشه در 
گردش است و پکجا بند نمی‌شود. 
کسی که همیشه در سیاحت است - 
گردش‌گر 

کزەن= ۱ گردش کننده» مسافرت 
کننده: چوخ یاشایان چۇخ بیلمز چۇخ 
TT‏ 
زیاد نمی‌داند بلکه آنکس که زباد 
می‌گردد زیاد می‌داند ۲ تحقیق و 
تفخص کتنده ۳- تفنیش کننده ۴-کارد 
مخصوص برش چرم در کقاشی 
گزەنتى = ۱-گردشگاه ۲-سیاره 
گردش کننده 

گزیجی = ۱- جستجوگر: تحقیق کننده 
۲ مُمنش» بازرس ۳-گردشگر 

گزیش = ۱-تحفیق تفحص ۲-تفتیش؛ 
جستجو ۳_گردش؛ سیر 

گزیشمگ× ۱ تحقیق و جستجو کردن 
همه‌جانبه ۲-گردیدن وسیح ۳گردش 
دسته جمعمی 

لک < ۱- در گردش و فرج بودن 
۲-بازرسی شدن؛ مورد تفتیش و 
بازرسی قرار گرفتن 
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گلتگ 


گزینتی = ۱- آنچه که مورد تحقیق و 
کاوش است ۲-محلی که در آن گردش 
کتند 

گزینمگګ = نگ: گزیشمگ 

گگیر د گك ۱-غضروف وبرآمدگی گلو 
(سنگلاخ) ۲-گرده‌های خمیر شیرین 
سرخ شده در روغن (آبیردگ) 

یر تاه گییرنگ - آروغ زدن:بد لو 
را از طریق حلق و دهان بیرون دادن 
اس 
گلجّک- به محض آمدن -نگ: جگ 
گلدی گندز- ۱-مسافن مهمان ۲- 
تاپایدار (جان وثریرسن سرچیه وثره 
قارانقوش گلدی گندردی) 

گلوسه = نگ: گلسه 

گلسنه سگلشنم = بیاببینم» به سوی ما بيا 
پیشنهاد به آمدن کسی» خواهش به 
آمدن کسی 

گلسه= اگر پیاید. (سه) حرف شرط 
است (مضارع شرطی) 

لسهایمیش -کلستیمیش = اگر آمده بود 
(ماضی روایتی شرطی) نگ: ایمیش 

کل گنت = آمد و رفت» بيا و بروه عبور 


امک ١‏ آمدن از راه رسیدن 


۲-روی کرد؛ آمدکار: رونق 


گلمه 


گلمه- ۱ آمده از جائی دبگر: غریبه 
۲ آندکار؛ روی‌کرد 

گلمه گلینتی = آنان‌که از جای دیگر 
آمده و اتراق کرده‌انده ضریبه» 
بی‌وطن» به اصطلاح اوزگل (اين کلمه 
ترکی است) از ابنطرف و آنطرف 
آمدی خود آمده 

کلمه میش- ۱- یامد از راه نرسیده 
۲ لحظه‌ای پیش از رسیدن کسی 
گلمیش = آمده» از راه ر سیده (ماضی 
تقلی) 

گلمیش‌ایميش -گلمیشمیش = آمده 
بوده است (ماضی تفلی -روایتی) 
گلن= ۱- آنکس که می آید ۲ آینده - 
مستقبل (گلن ایل = سالی که می‌آید) 
گله جگک ×= ۱ خواهد آمد ۲- آیندهه 
مستقبل -نگ: جگ 

گله جگمیش = قرار بوده بباید (ماضی 
روایتی) 

گله‌ردی- می‌آمد (در زمان گذشته) 
نگ: گلیردی 

گله‌رسه < اگر بیاید 

گسله‌رمیش< می‌آمده است» گ وبا 
می‌آمده 

گله‌سی > اگر آمد اگر برسد 

کله سی لمیە سی = آیا بیاید آبا نیاید - 
شاید بیاید شاید نباید 


55 


۲ء 


له لی- با آمدن» به‌محض آمدن 
گلیر= ۱ درآمد مداخل عواید ۲۔ 
فعل مضارع است یعنی می‌آید. دارد 
می‌اید 

گلیردی = می آمدء در حال آمدن بود 
(فعل ماضی استمراری) نگ گله‌ردی 
گلیرلی = دارای عایدات. بادرآمدے 
پامنفعت 

گلیش- طرز آمدن آمدن: گلیشینه 
جان قربان = جان به فدای آمدنت 
ليش ند یش نگ: گل گت 
گلیشمگ> نشو و نما یافتن؛ رشد و 
توسعه یافتن -دسته‌ جمعی آمدن 
گلیم< آمدکار: روی کرد؛ رونق؛ درآمد 
-فعل است یعنی بیایم (ممکن است 
سوالی ع ا 

لین = عروس: آنام باجم قیزگلین - 
بوژی بوخونو دوزگلین -ینددی اوغول 
ایسته‌زم -بیرجه دنه فیزگلین! = مادرم 
عروس؛ خواهرم عروس: با قد و 
بالای متناسب. هفت پسر می‌خواهم» 
فقط یک دختر عروس! (این شعر را 
موقعی که می‌خواهند عروس را به 
خانه داماد ببرند پسر بچه‌ای از 
خانواده داماد هتگام بستن کمر 
عروس می‌خواند). قعل آمر است 
رای کی چ ی ییا 


err 


لین بالا= عروسک (گلینجیگ هم 
می‌گوبند) - فژلچاق 

گلینچکت- جانوریست که آثرا به 
فارسی راسو و موش خرما می‌گوبند و 
به صربی این هروس می‌نامند 
(سنگلاخ) 

گلینجخگ چیچگی = در ستگلاخ پټ 
معتی لاله کوهی: شقایق نعمانی آمده 
است 

کلینجیگ = نگ: گلین بالا 

گم = دهنه اسب 

کموک کوم وک = نگ: سوموگ 

گمی = کشتی» سفیته 

گمی‌جی = مَلرانء کشتیہان» صاحب 
کشتی: گمی ده اژتوروب گمی چیله 
ساواشیر (در کشتی نشسته با کشتیبان 
دعوا می‌کند) 

گمیرته= زرد آلوی نارس 
ETE‏ کر ده 
خمیرچگ. خمیرتاگ) 

کفاعانگ گیگ 

میرگ = خائیدن: جویدن استخوان 
با غضروف 

گمیریجی = جونده 

گمیریجیر< تیر؛ُ جوندگان 

گمیریگ = جریده شده» دندان زده 


شلد ه 


Ga =f 


گنه اؤتو 


گن ١۔‏ نگ: گئن ۲-پسوند فاعلی: 
گوله گن = خندان: گزه‌گن = زیاد 
گردش کننده» پسوند تداوم و مبالغه - 
پسوند مکان و حالت: میگ = 
محل وسیع و بزرگ و جادار 

گنچ = ۱-جوان: نوجوان؛ تازه ۲-گنج و 
خزانه 

گنجلیگ = جوانی تازگی 

گنجه< ١‏ ۔گمدء اشکاف ۲-شهری در 
جمهوری آذربایجان مدفن شاعر 
بزرگ پارسی‌گوی (نظامی گنجوی) 
می‌باشد ۳-در ستگلاخ به معنی طفلی 
که از پیر کهن سال به‌وجود آید آمده 
است 

گنده لاش = گیاهی است بوته‌ای با ساقه 
تفریباً گلفت در زمین‌های مرطوب زیاد 
می‌روید گلهایش چنری ثمرش به اندازه 
سگنگور (قوش اوزومی) و برگهایش دراز 
است (سنگلاخ) 

نزیگک = قسمت انتهای سقف دهان 
متسل مور ال مین 

گنشمگ = نگ: گییشمگ 

گنه=کنه» حشره خونآشام که به بدن 
حیوان می‌چسبد و خونش را می‌مکد 
و پس از سیر شدن گنده می شود 

گنه اوتوع بید انجیر که از آن روغن 
می‌گیرند (گنه گرچگ) 


گنه گرگ 

گنه گرچگ = گ رچگ, گیاهی است که 
روغن آن مصرف طبّی دارد ملین 
است (گسته اوتو) روغن آنرا (گته 
گرچگ یاغی) می‌گوبند 

نه گنه یاغی- روغن گیاهی است 
برای درمان مالاریا استفاده می‌شد. 
درختش در آمریکا می‌روید 

گنه ل = همگانی» عمومی(گتدل) 
گنەل باخان= مسئول روابط‌عمومی؛ 
وزير مشاور (کلمه متداول در ترکیه) 
گنه ل لیگ = عمومیّت 

گنه لیگ = اطراف مقعد دواب که 
معمولا گنه به آن زباد می‌چسبد و 
موجب ناراحتی و عصبانیت حیوان 
می شود 

گنیز= پشت بینی در خلق (گنزیگ) 
گنیشگن -گنیشکنلیک = پهناور» وسیع» 
گستردگی 

نیشلند یر مگ = وسمت دادن 
گسترش دادن تعریض کردن 
کنیشلنسگګ = وسعت پیدا کردن» 
گسترش پیداکردن 


Prt 


و زک -گیامی است پایا و کمی شور 
دواب آنرا بیشتر در زمستان می‌خورند 
کو هگ = هفده روز ماتده از تابستان را 
گویند چنانچه هفده روز مانده از پائیز 
راکلوّز و هفده روز مانده از زمستان را 
وعده یثلی می‌گویند 

گوودله‌مک< جویدن نیمه جویده 
بلعیدن گووه‌له‌مگ 

گوهن< بوتۀ خارداری که بیشتر در 
کوهستان و صحرا و پیابان می‌روید و 
ساقه ندارد» از ريشه آن و ساق نوعی 
از آن کتیرا می‌گیرند بونه‌اش مورد 
استفاده سوخت قرار می‌گیرد 

ویش = نگ: گؤووش 

گیی رمک = آروغ زدن» باد گلو را رها 
کردن 

کییشمگ = مشورت کردن, مطلبی را با 


کسی در ميان گذاشتن» مصلحت کردن 
(گنَشمگ) 


گس شیک = مشاوره. مصلحت. 


مسورت 


۶۳۵ 


ئت = فعل امر است برای رفتن (برو) 
گئتجگ = به محض رفتن؛ با رفتن 
کنتد یگجه = رفته رفته» هرچه بگذرد 
گفتگل = برو بیا 

گنتمک< ۱-رفتن؛ راه رفتن» از جائی 
به جای دیگر متتفل شدن ۲-پاک 
شدن چرک و لکه زدوده شدن 
گنتمه‌لی = رفتنی» آنکه باید برود 
گنت‌ها گت = برویرو؛ کلان رفتن؛ 
بدون وقفه پشت سرهم رفتن؛ گروه 
گرره رفتن 

گنچ دیر» دیروقت. تأخیر 

گنج‌تلز دیریا زود بالاخره 

گنج قورون< وقت شام دیروقت 
(سنگلاخ) 

گنجه < شب بعد از غروب آقتاب؛ 
مقابل روز 

گنچه‌بورکو< شب کلام کلاهی که 
هنگام خواب بر سر می‌گذارند 

گنچه قوشو = ۱-مرغ شب ۲-شب‌پره؛ 
خفاش ۳ جقد 

گنجه قورسو- دوره تحصیلی شبانه 
(نرکی و روسی) 

گنجه کوروع شب‌کور 


گلجه گوز< درشب. در تاریکی شب 
کنجه گو ند و ز< شبانه روز شب و روز 
تنج ەلە مک = شب را در جائی 
گنجه ور < نگ: دانا آیاغی کیمی لر - 
گیاهی پايا در کنار رودخانه و برکه 
می‌روید برگهایش خنجر گونه دراز 
(حدود یک متر) است از ريشه این 
گیاه عصاره‌ای گرفته می‌شود که 
عمضلات بدن است ۸6۵۲۶ اکسیر 
ترکی هم می‌گویند 

گنجه باری = نصف‌شب؛ نیمه شب 
گنجبکد بر مگ = به تأخیر انداختن» 
کاری را دير انجام دادن» معطل كردن 
این دست آن‌دست کردن» امروز و فردا 
کردن. به تعویق انداختن 

۴تجیکد برمه = تبویق 

گنجیکمگ = دی رکر دن تخیر كردن 
دپرآمدن 

کنجمگ = نگ: کئجمگ 

گنچی = نگ: کٹچی 

تنجیت = نگ: کئچیٽٹ 


گندر 


گنر ۱-رفتن ۲-فعل آینده: می‌رود؛ 
پاک و زدوده می‌شود؛ می‌گذرد 

گل رگلقز= رفتن بی‌بازگشت 

ګند رگی = ۱-رفتتی» تماندنی» ناپایدار 
۲-موقتی 

گنده < اسم تحقیر و تصغیر برای پسر 
یا مرد: اوژگنده = آن پسره آی گنده = 
آی پسر -توکره خدمتکار (گده) 
گنده‌چخکه- ۱-رفتتی. جائی برای 
رفتن (گنده چگ بتر) ۲-فعل مستقبل 
(خواهد رفت) -رفتن در آینده 
گندچگیم = رفتنم -زمان رفتنم (آینده) 
نگ: جگ 

کنده گنت اعبار اطمینان» 
خوش‌قولی؛ وفاداری؛ گنده‌گئدی 
یخدور = نمی شود به حرفش اعتماد 
کرد حرفش اعتبار ندارد» ناپایدار 
است 

گنده زګ = در حالی‌که رفته شد رفته 
شد» به‌طوری که رفت (شامل اول 
شخص و دوم شخص و سوم شخص 
می‌شود) 

گنده‌ری< نگ: گئدرگی 

گنده گوّده = آدم‌های حقیر و بی‌سروپا 
گئدلی = با رفتن» رفتن؛ از وقتی رقنه 
است (شامل اول شخص و دوم 
شخص و سوم شخص می‌شود) 


گد = دوگ 


۶۳۶ 


گثذان- رونده. آنکه دارد می‌رود؛ 
ره‌گذ گذرنده 

ند پرمگ< پردن؛ از بین بردن: دئدیر 
عَم گندیزر باده چوخ ایچدیم سسیز 
= گفتند غم را می‌زداید بی تو باده زیاد 
خوردم 

گندیزن» زداینده» از بین برنده؛ پاک 
کننده 

ند بر یلگ = نگ: گندیلمگ 

ند يرين = زدوده شونده؛ آنچه که از 
پیب ده 

گندیش = ۱ رفتنء رفتار» حرکت ۲- 
روتد» روال» روش ۳ طرز رفتن و 
رفتار مثال: گندن گئنمه دایان دور - 
دردیم سنه عیان دور -گلیشینه جان 
قربان -گندیشین نه یامان دور = 
ایکه‌داری می‌روی تأمل کن -دردم بر 
تو عیان است - جان به قربان آمدئت - 
رفتت چه جان کاهست. - بیرگئدیش 
گکندی = همان رفتن است که رفت 
گندیش گلیش = بیا و یروء رفت و آمد 
گند یلمکت< ۱-رفته شدن. طی شدن 
۲-زدوده شدن؛ یاک شدن 

گند یله سی < رفتنی (الزامی) 

کر چگ = ۱-نگ: گنه اتو ۲-راست و 
درست» واقعی» حقیقی: بالان 
گثرچگ = راست يا دروغ 


7۳۷ 


واقعیت. حقیقت 

گئرمی = شهری در استان اردبیل مرکز 
مغان 

گثری< عقب؛ پشت 

کنئری اوتسورماق< نگ: گئریبه 
اوتورماق 

کگنری ده دورماق = کنار ایستادن» 
دورتر ایستادن 

گلری ساییم = شمارش معکرس 
گئری قالماق ‏ عقب‌ماندن 

گنری قایتارماق = پس دادن پس 
فرستادن» برگشت دادن 

گری قاییتماق = نگ: گئربیه دژننگ 
گئر یله مک = ۱ عقب کشیدن» عقب 
نشینی» عقب ماندن ۲۔ حرف خود را 
پس گرفتن ۔ عدول کردن 

گثر یلیگ = عقب‌تر» دورتر کنارتر 
گئرییه او تورماق = عقب‌نشینی کردن» 
به‌عقب رفتن 

گئرییه چکیلمگ = عقب کشیدن» خود 
را کنار کشیدن» عقب‌نشینی کردن 
کثریبه دؤنمگ= به‌عقب برگشتن 
تن ۱- فراخ» گشاد» وسیع» پهناور, 
فضادار ۲ دور کنار: دوست دوستونا 
وگ زا ماکان زک 
گئن بالاغ = پاچه گشاد. شلوار پاچه گشاد 


گا = وگ 


LEEK 


گئن بول = ۱ فراخ و گشاد ۲۔ زیاد و 
فراوان -وفور 

کننان باخماق= از دور نگاه کردن. 
مداخله نکردن» وارد معرکه نشدن 
آتسننده دورماق< در کنار ابستادن» 
مداخله تکردن 

گنن قورساق= ۱-با حوصله» صبور 
۲-کسی که معده‌اش بزرگ‌است و 
زیاد می‌خورد 

گئن نکن < دوری کردن اجتتاب 
کردن 

گنل = عمومی» همگانی 

کثنل باخان- در ترکیه به وزیر مشاور؛ 
وزیر روابط عمومی می‌گویند 

کثنلکه = تعمیم 

گئنللیگ = عمومیّت: همه‌جانبه 
کننلعک = فراخ شدن» تعریض شدن» 


وسیع شدن 
کننلمه گشادگی» فراخی؛ تعریض 
کثنله مک = دور شدن» فاصله گرقتن 


گئنله نگ = ۱-گشاد و فراخ شدن» 
پهن شدن ٣‏ ېز دادن» فخر فروختن 
کلنه = نگ: یثنه 

کننلتد برمکك< دستور گشادی و 
تعریض شدن دادن (مصدر متعدی) 
گئنلتمگ = ۱_گشاد کردن سانند گناد 
کردن لباس تنگ ۲۔ وسعت دادن ۳- 
تعریض کردن مانند عریض کردن معابر 


گلنلدیجی 


ئلد یجی = گشاد کننده (ابزار) 

گنتلد یلک = گشاد کرده شدن؛ پهن 
کرده شدن» تعریض شدن (مصدر 
متعدی) 

کننیش = وسیع؛ وسعت. گستردگی؛ 
فراخ؛ گشاد 

کئنیشگنلیگ = محل وسیع و جاداره 
وسعت (گئتیشگن) 

گننیشآند رگ کر میا دادن 
عریض کردن. گسترده‌تر کردن 
گئنیشلنمگک = وسعت پدا کردن؛ طول 
و عرض بیشتری پیدا کردن 

گئنیشه چیخماق- به محل وسیع 
رسیدن 

گید یرتک = پوشانیدن لباس توسط 
دیگری (متعدی امری» متعدی با فعل 
سبیی)؛ اصل کلمه (گثیدیرتدیرمگ) 
کنید ہرگ = پوشانیدن لباس با کفش 
به کسی (مصدر متعدی) 

کید یر یلک = پوشانده شدن لباس بر 
تن کسی (مصدر متعدی مفعولی) 
نیمک = ۱-پوشیدن به‌تن کردن ۲- 
لباس» پوشاک 

گئیمه‌لی = پوشیدنی» قابل پوشیدن 


گذ - وو گ 


۶۳۸ 


گئویش = نگ: گژووش 

گنبیگک< ۱-گاو کرهی توعی آهی کل 
وحوش دو شم را نیز گوبند ۲ توعی 
وحشی از هر صنف 

گلییک سؤوو دو = درخت بيد وحشی 
گثیبک کیشی = ۱- میمون آدم نما 5 
آدم‌جنگلی 

گسنییکلی < ۱- منسوب به گثییک؛ 
محلی که در آن گاو کوهی و آهو زیاد 
است -۲ نام طایفه‌ای که مرکز شان 
مشکین شهر در استان اردییل است. 
گنییلمگ = پوشیده شدن 

کسنییلمیش2 پوشیده شده» لباس 
مستعمل پا استفاده شده 

گئییلن = پوشیده شده آنچه که 
پوشیده شده است 

گئییم = لباس: پوشاک 

گئییم چاراینا< لباس رزم زره 
گئییملی = لباس پوشیده: ملبّس, با 
پوشاک خوب آراسته شده 

ور کا او ور سس 
کسی را مأمو رکردن تا دیگری را وادار 
به پوشیدن لباس کند (متعدی امری - 
متعدی با فعل سببی) 

کنییند ہرگ = لباس یا کفش کسی را 
پسوشاناندن - اوشاق گشیندیرتگ = 


لباس برتن بچه کردن (مصدر متعدی) 


ِ« گذ = ۶0 گلیینیب گنچیمتگ 


گئیینه جگ = لباس» چیزی برای کلیینیب گنچیممګ = لباس پوشیدن؛ 
پوشیدت» آنچه که برای پوشیدن است لباس پوشیدن و آراسته شدن 


گئیینلی = نگ: گئییملی 
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این صدا معادل فارسی ندارد (و- (ù‏ 


گؤ بر مگ = ۱-سقط شدن ۲-با خواری 
برزمين خوردن و برنخاستن 
(گبرمگ) 

گؤټش <گذشت. عفوء بخشودگی 
ۇگ = ۱-ناف ۲-مرکز 

گؤبگ آتما= ناف جنباتیدن رقص 
ِ بای = ناف بند» پارچه لطیفی 
که بر ناف نوزاد می‌بندند 

ویک پولی = پولی که عیادت کنندگان 
از زائو به ماما می‌دهند 

کوک سارغ = نام جانوریست زرد 
رنگ به بزرگی گربه که از پوستش 
پوستین می‌سازند (سنگلاخ) ساربغ 
= ساری 

کوک کسمه = ۱-ناف پُریدن ۲-ناف بر 
رسمی که بین خویشاوندان و دوستان 
متداول بود» وقتی دو زن یکی دختر و 
یکی پسر می‌زائیدند پدر و مادرها آن 
دو نوزاد را به‌هم نامزد می‌کردند (تاف 
بُر) منال: پنداری از روز اول ایندو 
به‌هم تاف بر شده‌اند 

گوبه لک = قارچ را می‌گویند 


گوّ- دو 


گۇت= ۱ باسن به‌طور عام ۲- مقعد؛ 
دور تهیگاه ۳-نه: قسمت تحنانی هر 
چیزی ۴- پشت» پس ۵ در اصطلاح 
عامیانه بعنی جرئت و نهور: گوتز 
اولسایدی دایاناردی = اگر جرئت 
داشت می‌ایستاد 

وت باش = سرونه» اشتباه. عوضی 
گؤتد ن گلن = وسیله‌ای را گویند که ته 
آن از قسمت فوقانی گشادتر و پهن‌تر 
باشد مائند بعضی دیگ‌ها 

گؤتدن ده از باسن کوتاه» به 
شلوار یا دامنی گوبند که خیلی کوتاه 
باشد 

گت گو ته وترمکک< اصطلاح عامیانه 
یعنی پشت بر پشت هم دادن متحد شدن 
گوّت گۇدەنگ - نگ گوده‌نگ 

گت آچیسق < کرن‌برهنهه کسی که 
شلوار بر تن تدارد: اشاره است به 
بی‌حبائی و بی آبروثی 

کو تو ردوّلمَکت = به دستور کسی چیزی 
را برداشتن» برداشته شدن (مصدر 
متعدی آمری) 

گوتور تدورمک< چیزی را به امر 
کسی از جابرداشتن؛ مجبور به 


افف 


برچیدن کردن از میات برداشتن به امر 
(مصدر متعدی) 

گؤ تۆ رتمک = مخثف گوتورتدوریگ 
گؤتۆر قوّی< ۱ مشورت» صلاحدید 
۲-ورانداز: محاسبه: بررسی 

گو نو رگه = مقد مه‌چینی 

گؤ ترگ = ۱-برداشتن» چیزی را از 
جا برداشتن ۲ حذف کردن ۳ تحمل 
کردن: س زگونزرمگ = تحمل سخنی 
را داشستن ۴-یادگرفتن: آموختن 
(گوروب گوتورنگ = دیدن و 
بادگرفتن) 

و تارمه ع برداشت 

گوتورو لمک< ۱ برداشته شدنه 
برچیده شدن ۲ حذف شدن ۳-از جا 
جسن و فرار کردن عصبانی شدن. 
حالت انفعالی پیدا کردن (در حالت 
لازم و متعدی هر دو درست است) 
و تورولن< ۱- آنچه برداشته شده ۲- 
آتکه دور برداشته یا عصبانی شده 


است 
گو توروم< ۱-تحمل» ظرفیت: طاقت» 
صبر) ۲ زمین گیر شدن, کسیکه 
تمی‌تواند از زمین بلدد شود (گتوروم 
دوشمگ) 

کو تور وم دوشمکت = خسته افتادن. از پا 


در آمدن زمین گیر شدن» ناتران شدن 


گۇت یثری 


گسوتوروم لو< متحمُل؛ صبوره با 
ظرفیّت. پرطاقت 

گۇتۆرە بیلمگد< ۱ توانائی تحمّل و 
صبر را داشتن»› ۲۔ ترانائی برای 
برداشتن و بلند کردن چیزی 

گوتو قورو= ته خشک» اصطلاحاً به 
کسی می‌گویتد که ضعفی در امور 
ندارد 

گت كۆلكىلى = اصطلاحاً به آدسی 
می‌گوبند که با آمدن خود توفان و 
کولاک پپاورد کسیکه با آمدتش دعوا 
و جدل راه می‌اقتد 

گوّ تون گودمگک مراقب پشت کسی 
بودن از برای درآمد و رفع نیازه این 
مثل معمولاً در مورد مرغ تخمگذار 
بکار می رود که منتظر تخم گذاردن آن 
می‌باشند 

گۈتۆن گۈدەنگین چبخار تماق < به 
اصطلاح شورش را در آوردن؛ کسیکه 
گندکار را بالا می‌آورد 

کو توانه دوشمګ = به معنی دنباله رو 
بودن است» مطیع و تابع بودن 
گۇتۆنە پثرانله مگ = ۱ جائی برای 
نشستن پیدا کردن ۲-برای خود حق 
ایجاد کردن ۳-ریشه انداختن 

وت یثری< پایگاه» تکیه‌گاه» محل 


گؤت یتلی 


گوّت یثلی» ۱- به اصطلاح حرکات 


انتقام جوپانه تشان دادن خودبزرگ 
بینی نشان دادن ۲-سرکوفت زدن 

گو دگ = نگ: گر ده 

گۈذن= نگ: گۇدەتگ 

گؤڌن آستار= پوست زیر دنبه 
گوسفند تا دور مخرج 

گوّده رک = نگ: گوده 

کوده نگ = (-امعاء و احشاء ۲-ماتحت: 
مقعد مخرج (گوت گزدنگ): گزترن کوده 
تگین چیخاردیب = شررش رأ در آورده؛ 
به نهایت بی‌ادبی رسیده است 

گۇر= فعل امر است (ببین) 

گورچک = به محض دیدن نگ: جگ 
گۇرجى = در سنگلاخ به معنی توله 
سگ آمده است 

گسوردورنگ- کاری را به دست 
دیگری انجام دادن (مصدر متعدی) 
گسورستد یرگ = چیزی را توسط 
دیگری در معرض دید گذاشتن» 
تمایاندن چیزی توسط دیگری 
(مصدر متعدی) 

گورشتمگک = نشان دادن به نمایش 
گذاشتن» نمایاندن» نمایان کردن 
گورشدیجی< نشان دهنده» نمایان 
کننده راهتما 

ورند بلمک- نشان داده شدن 


گو- یا 


۶f 


(مصدر متعدی مجهرل) 

ؤرشنقګ = دیده شدن: نمایان شدن» 
ظاهر شدن؛ در معرض دید بودن 
گورستیلمک-< دیده شدن با واسطه 
(مصدر متعدی) 
گورسه‌دن< آنکه تشان می دهد نشان 
دهنده 
گۇرسەيدين (کوّرسه‌ایدین)< اگر 
می‌دیدی (سه = اگر + ایدین = فعل امدادی 
متصل به ضمیر مخاطب در گذشته) 
گورکزمک = نگ: گزرستمگ 
گورگزیلمک < نگ: گورسْیبلمّگ 
گو رکنعک = نگ: گوستتریلمگ 
و رکل وک نگ: گورگملی 
گوّرگم = ۱-نمود» ظاهرء چشم‌انداز تا 
جائی که دیده می‌شرد ۲ حالت» 
آن‌طور که به‌نظر می رسد ۳ چشم‌گیره 
گیرا؛ مردم پسند ۴-احتشام 
گؤرکمسیز= ۱ بدنما بی‌ارزش ۷- 
65 گ_-یاهی است از تسیره 
شکوفه‌داران یک يا دو ساله بلتدیش 
از ۲ تا ۲۰ سانتیمتر است؛ برگهای پهن 
دارد و روی آن دارای رزهای کم 
پشت است شکوفه‌های توپی دارد که 
قسمت زبرین آن با برگ پوشیده شده 
است در همواری‌ها و زمین‌های 
خشک و بوته‌زارها می‌روبد 


sf 


گسورکملی< دارای نمود و ظاهره 
خرش‌حالت» جالب چشم‌گیر: همه 
گو رگ < ببینیم چه می‌شود؛ حالت 
شک و تردید منتظر گذشت زمان 
شدن 

گورگة تور - دیدن و آموختن؛ آموزش 
پافتن» یادگیری؛ تجربه کسب کردن. از 
تجربه دیگران استفاده کردن 
گۇرگۇز= در سنگلاخ به معنی علامت 
و نمودار آمده است 

گورمک< ۱-دیدن مشاهده کردن ۲- 
انجام دادن: ايش گرمگ = کار انجام 
دادن ۳-کافی بودن 

گورمه = ۱ دیدار: مشاهده ۲-آپارات؛ 
پرده سیتماه هر چیزی که با انمکاس 
تور دیده می‌شود (گرونتق) 
گورمه‌لی- ۱-دیدتی» تماشانی» 
جالب ۲-انجام دادنی 

گورمه مزلیک< ندیده گرفتن؛ خود را 
به آن راه زدن تظاهر په ندیدن کردن 
گورمه‌میش< ۱ ندید پدید, آدم چیز 
ندیده, حربص ۲-انجام نداده» کاری 
که انجام داده نشده است (گورمه میشدن 
آل» گورموشه وئر = از ندیده بگیر به 
دیده بده» پعنی بعضی وقت‌ها دیده‌ها 


از ندبده‌ها حریص ترند) 


گو= فع 


گۆروكلر 


گؤرن = ۱- آنکس که می بیند» بیننده ۲- 
نگ: گوره‌شن ۳ ردیفی چریدن 
گوسفندان نگ: اژرن 

گورنک- تمثال» نمونه: آلگو (گویش 
ترکیه) 

گوروب و تورمکد- نگ: گورگژتور 
گوروبگوره جگيم = آنچه دبدم آنچه 
دستگیرم شد. آنچه که او و آخر 
دیدم» آنچه که نصیبم شد 

گوروش = دیدار. ملافات 
کورژشدورمکه<کسی را باکسی آشنا 
کردن» پاعث دیدار دو نقر شدن. دو 
شخص را به هم معرفی کردن (مصدر 
متعدی مفاعله) 

گوّروشدوّرو لګ = مرجب ملاقات دو 
تفر شدن» آشنائی دو نفر را فراهم 
(مصدر متعدی با فعل سببی) 
گسسورو شسلوا< دارای دبدگاه» 
صاحب‌نظر, دارای بینش 
گوروشمک- سلافات کردن: دیدار 
کردن با یکدیگر (مصدر مفاعله) 
کوّروشمه = ملاقات. دیدار 

کوروش و کكع نگ: گژروش 
گۇرۆشۆلمګ = به ملاقات هم رسیدن؛ 
آشسنا شدن دو نفر با هم (حالت 
مجهولی) 


کرو کلو- نگ: گژرکملی 


گزروکنگ 


گوْرة مگ = نگ: گورونمگ 

گوّرو کولمّک = نگ: گورسَنمگ 

گوْرو لک = ۱ دیده شدن؛ مشاهده 
شدن ۲-انجام گر فتن 

گرم = ۱-نگ: گژرگم ۲-ببینم (فعل) 
گوّروژنتوع تصوبر دیدنی» قابل دیدن 
قابل ریت فیلم» منظر 
گرونج-گروه ناظر و نگرنده بر 
چیزی (دیوان لغات الترک) 
گۇرۇنىز= تادیدتی؛ نامرعی» غایب» 
دور از تظر (صفت عشبهه) 

گورونقگ = نگ: گورسنمگ 
گۈرۆنمە= ۱-دیده شده» متشاهده 
شدە» رؤیت شده ۲-نما» نمود 2۲ 
سابقه داشتن چیزی 

گورونمه‌دن < بدون اپنکه دبده شود» 
مخفیاته 

گۇرۇنمە مک = ۱-دیده نشدت پنهان از 
چشم ۲.سابقه تداشتن 
گورونمهمیش- تا حالا دیده نشدهه 


بی‌سابقه 
کسورونوش< نما جلوه» شکل 
ظاهری؛ مرعی؛ منظر 


کوّرونو لمک = ۱به تظر آمدن» ظاهر 
شدن» در معرضص دید واقع شلدن - 
سابقه‌ای در گذشته داشتن» قبلاً نیز 


چنین چیزی وجود داشتن (متعدی) 
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گۇرە= ۱ به‌خاطر برای» به‌مناسیت: 
بوناگژره = برای این؛ بدین مناسبت ۲- 
به‌اتدازه: به‌تناسب؛ اوزونه گوره = به 
اندازه به نسیت و تناسب خودش 
گۇرە جگ = ۱ دیدنی: مهم عجیب 
۲ فعل مستقبل سوم شخص مفرد 
(خواهد دید) 

گوره‌جکلی- عجیب غریب» دور از 
تصور» تعجب آور: گوره‌جگلی 
گوتلریم واریمیّش = روزهای دور از 
تصور داشته‌ام 

کوّره‌چگیم< ۱-نگ: گزروب گوره‌جگيم 
۲ اتجام دادنی (کاری که من انجام 
داده با خواهم داد) 

گۆرەشن= آیا: گزره‌سن گله‌جگ = آیا 
خواهد آمد (شک و تردید و استفهام) 
گۇرەسى = آیا بییند؟ آیا کافی باشد 
(شک و تردید و استفهام) 

گوّره کوره< ۱-با چشم باز, آگاهانه ۲- 
با توجه به اينکه می‌بیند 

گۇز= ۱-چشم. دیده بینائی: گژز 
گورمز اوز اوتانماز = وقتی چشم 
نمی‌پیتد خجالتی در کار نیست 
(بی‌چشم و روئی) ۲- قفسه: شکاف 
خانه ۳-باز شدن قرحه و دمل از بدن 
گو زآتماق> ۱-با چشم اشاره گردن» 
اشاره چشم برای منع کردن ۲-به نظر 
جستجو کردن 


۶۵ 


گؤزآچماق = ۱ چشم باز کردن ۲- 
فراغت پیدا کردن 

گؤز اجیق ۔گؤزو آجیق = با چشم باز 
بیداری» هشپاری» روشن‌بیتی 
گوزآغارتماق< چشم غرّه رفتنء با 
غضب نگاه کردن 

گؤزآلتی = ۱-زیر چشمی» زبر نظر ۲- 
نسبت به کسی نظر داشتن: گوزآلد! 
یاتیرتماق = کسی را زیر نظر داشتن 
گو زآلتیند اساخلاماق< کسی را زیر 
نظر نگهداشتن 

گو زآلتیند! یات ر تماق< کسی را زیر 
نظر داشتن 

و زآید پنلیقی - چشم روشتی؛ هدیه 


چشم روشنی 
گوزانله مک = اشاره به چشم. ایما و 
اشاره 


گوّز او نو (جاتبل اژتر) از تیرہ کلچی 
قولاغی؛ یکساله بعضا چتد ساله 
(گیاه) برگهایش مقابل هم» 
شکوفه‌ای سفید و کوچک با بنفش و 
قرعز دارد در بیخ برگ انتهائی ساقه 
جداجدا جاگرفته و ستبله دراز 
تشکیل می‌دهد میوه‌اش فوطی‌وار در 
استرالیا و آسیای شرقی و آمریکای 
جنوبی و در ففقاز (در نواحی معتدل) 


ميی‌روید و در کم شدن زراعت و 


گوزییگی 


علوفه طبیعی موثر است جوشانده آن 
ضد آلرژی التهاب پلک چشم است و 
به‌همین مناسبت گوز اون و گفته 


می‌شود 
وز او تو آلماق = زهر چشم گرفتن - 
ترساندن 


گوزاوجوع گوشه چشم» به گوشه 
چشم نظر انداختن؛ یک نظر» غمز 


گوز اژرتسمکد< چشم‌پوشی کردن؛ 
اغماض 

گۇز اۆستۆنده ساخلاماق‌عبر روی 
چشم نگهداشتن» عزیز و گرامی 
داشتن, با عزت و احترام تگهداری 
کردن 

گوزاوغروندان ایتمقک< نگ: گوردن 
اینمگ 

گوزاةغور لاماق = برای انجام کاری 
نظر کسی را متحرف کردن 
گوزباسماق- اشاره مکرر چشم جهت 
منع کردن از کاری ہا سرعت بخشیدن 
در انجام کاری 

گوزباغلاهاق = چشم بستن کسی یا 
خود 

گکوزباغل جی = چشم‌بندی» 
شعبده‌بازی 


ورس و یی 


گوزبه گوز 


گوزبه گو زد نگ: گوز گوزه 

گۇز بولاغی - غلّه اشک چشم 
وْزتچی = دیده‌بان: نگهبان پاسبان 

مراقب. بپا 

گؤز تچیلیک < مراقبت. تگهبانی 

گۈزتلە مگ = ۱ مراقبت نمودن ۲- 

احتیاط کردن ۳ انتظار کشیدن 

گوْز تله مه < ۱اتتظار ۲-مراقبت 

کوزتله ین < ۱- سراقبت کننده 

مستحفظ ۲ محتاط ۳ منتظر (اسم 

فاعل) 


وزثله نن = ۱-نحت حفاظت ۲ آنچه 


گوزتو تماق = چشم‌نوازه جالب؛ جلب 
نظر کردن» چشم داشت 


گو زتیکمک< چشم دوختن» چشم 
امید داشتن» چشم براه بودن» انتظار 
کشیدن 

گۈزجگئا= جوانه شاخه درخت. 
جوانه بر سیب‌زمینی 

گۇزچى = نگ: گژنچی 

گوزداغی< ۱-نگاه طعنه آمیز؛ نگاه توأم 
با سرکوفت» نگاه تحفیرآمیز ۲ هر چشم 
گؤزدن اوزاق = دور از نظر دور از 
چشم دور افتاده: گژزدن ارزاق اولان 
کژنولدنده اوزاق اژلار = از دل برود 
هر آنکه از دبده برفت 


و 20 


موم 
گوّزدن ایتمّک = از نظر ناپدید شدن: 
خیلی دور شدن 
گوزدن ایراق< ۱-دور از نظر» دور از 
چشم ۲-چشمتان روز بد نبیند 
گوزدن توک‌قاپماق< مو از چشم 


تردستی و موقع‌شناسی است) 
گوّزدن دوشگ < از چشم افتادن» 
ارزش خود را از دست دادن بی‌اعتبار 
شدن 

کوّزدن سالماق- از چشم انداختن؛ 
بی‌اعتبار و بی‌ارزش جلوه‌دادن 
گسوزقابافی> انظار جلو چشم؛ 
تصب‌العین 

گؤز قاپاغی = پلک چشم 

گۇز قاش = چشم و ابرو (فاش گوز هم 
می‌گوبند) 

گوزقاماشد ټران = خیره کننده چشم 
گوزقورخو تماق ترساندن زهر 
چشم گرفتن 

گۈزقولاق = ۱-چشم و گوش: چشم و 
گوش باز» گوش به زنگ ۲-مراقبت» 
مواظبت (گۇز قولاق اولماق) 
گسوزقویماق< ۱ زیر نظر گرفتن» 
پایدن؛ مواظب بودن ۲-دفت کردن» 
چشم گذاشتن در اتجام کاری 

و قیجیتماق = چشم طمع داشتن 


SFY 


کوزقیرپماق = چشم به هم زدن: 
طرقه‌العین 

کوزقیرپیمی- به اندازه یک چشم 
به‌هم زدن: لحظهء یک آن 

کوزقیزد پرماق> ۱- چشم گرم کردن 
(چرت زدن) ۲ حظ بص ر کردن 

گؤ زک = نگ: گوزه مگ 

گوزگزه پرمک- به هر سو نگربستن؛ 
به نظر جستجو کردن. چشم گرداندن 
برای بافتن کسی با چیزی 

گۇزگۇرتى = علنی؛ آشکارا 
گسوزگوز- سوراخ سوراخ» چشمه 
چشمه. مشبک» خانه خانه 

گوز گوّزه چش به‌ چشم؛ چشم در 
چشم» همه نظرها به یک سو بودن 
(گوزگوزه دورماق) 

كۇزل = زیبا؛ خوب. پسندبده» قییگ 
گۈزل آرواه اوتسود مهرگیاه را 
می‌گویتد. گیاهی است که هر کس با 
خود داشته باشد مردم او را دوست 
می‌دارند استرنگ؛ گیاه بلا دانه» 
شابیزک و گیاهی را می‌گویند که 
برگهای آن همیشه رو به آفتاب است. 
(گررّل عررت اژتی) 

گو زلشمگ = به چشم هم نگاه کردن؛ 
به یکدیگر با چشم اشاره کرد 
کوزللشتگت- زیباتر و قشنگتر شدن 


گوزله‌مه 


ور للَنمکه = زیباتر شدنء پستدیده‌تر 
و دلرباتر شدن 

گوزلله‌مه < ۱- تام یکی از آهنگ‌های 
سنتی (عاشقی) آذربایجان ۲-تعریف» 
مرج 

گوزللیک = خوبی. زیبائی» فشنگی» 
دلرب‌ائی (لیگ در ای‌نجا پسوند 
مصدری است) 

گوزلنتک- تحت مراقبت و تحت نظر 
بودن -انتظار داشتن, توفع داشتن 
کوزلنیلز< ۱-غیر منتظره غیر مترقبه 
۲ خارج از حفاظت و مراقبت -غیر 
قابل کنترل 

گۇزڵلنيلمگ = نگ: گوزلننگ 
گوزگنیلمه < ان تظار و چشم‌داشت» 
توقع 

کوزآنیلمه ّن = ناگهانی» غفاتی 
گوزلنیلمه پُن < غیر منتظره» آنچه که 
متتظر نبوده‌ایم 

گوزلوگ > ۱ عینک ۲- چرم کوچکی 
که در دو طرف چشمان اسب درشکه 
یا گاری بر کلّهگی لگام تعبیه می شود 
گوزله‌مک< ۱- مننظر شدن» چشم 
به‌راه بودن ۲۔ مواظبت کردن» تحت 
نظر گرفتن ۳-مراعات کردن ۴۔احتیاط 
کردن 

گوزله مه - انتظار» چشم‌داشت -توقع 


گوزله‌تن 


گوزلهنن< آنچه که تحت نظر است» 
آنچه که اتتظارش را می‌کشند مورد 
نظر (اسم مفعول) 

گوزله‌تین = ۱- آنچه که انتظارش را 
می‌کشند ۳-حراست و حفاظت شدن 
کوزله ین < ناظر» مراقب. محافظط 
کسی که اتتظار می‌کشد (اسم فاعل) 
گوزله بیجی = ۱- نگهبان: مستحفظ 
مراقب ۲-چشم به‌راه 

گوزمینجیفی = مهره نظر فربانی که بر 
گردن اطفال می آویزند 

گوزند یریگ - رشته‌ای که به پیشانی 
اسب و الا می‌بندند تا چشماتشان از 
گزند پشه و مگس‌های مزاحم در امان 
باشد که با تکان دادن سر رشته‌ها به 
حرکت در آمده پشه و مس را دور 
می‌کند 

گۇ زۇ آچیق< با چشم باز بصیره 
پیداری و هشیاری 

گوز و آغ = چشم سفید» ناسپاس» 
قدرنشتاس (آغ گۇز) 

گوزو ¥= تگ: آلاگزز 

گوزوباغلیع چشم بسته؛ کورکورانه؛ 
بی‌اطلاع 

گۇزۇباغلیجا= چشم‌بندی؛ شعبده 
بازی 


کوزة تیته لی = کسی که مردیک 


PFA 


چشمش به علت آبله آسیب دیده 
است 

گۇزونرمګ= چشمه چشمه شدد یاز 
شدن سر دمل 

گوزوه اغینیقکسی که چشمش به 
هر سو هست. چشم چران 

گوزود کسه‌رلی / دیه‌رلی< بدنظره 
شورچشم: کسی که نظرش به کسی یا 
چیزی زیان می‌رساند 

گورژ قانلی- چشم خون گرفته؛ 
کسی‌که از شذّت غضب چشمش را 
خون گرفته است 

گوزوقیپشتی - بلک بسته» کسی که 
پلکهای چشمش خوب باز تمی‌شود 
گۆزوتییبق = کسی که چشمش کوچک 
و کج استء کسی که دربچه چشمش 
تنگ است 

گۇزۇ گۇتۆرمز= حسود. کسی را گویند 
که چشم دیدن پیشرفت دیگری را ندارد 
گۇزۇ گۆيلۇتۇخ = چشم و دل سیر 
گوزونون ياغين بندیرتمک< 
اصطلاحی است دربارۂ محبت بیش از 
اندازه و عزیز و گرامی داشتن 

گوّزو یاشلی<اشک آلودء چشم گریان 
گوزو یاواح چشم شور بدنظر: کسی 
که نظرش به دیگران زبان می‌رساند 
گۇزۇ یو لداع چشم به‌راه» متتظر 


۶۴4 


ۇز یوممادان- با چشم بسته» بدون 


آگامی و اطلاع 

گوّزه< چشمه (برلاغ) 

گۇزەديەر= چشم‌گیر: جالب توجه 
ارزشمند 


گوّزه فری< به‌یک نظرء نظری؛ تخمین 
گؤ زه گ لو رمک = حسادت کردن نظر 
زدن 

گوزه گورسنمز- نگ: گۆزە گژرونمز 
کوزه گرسه‌لن < قابل رژیت دیده 
شدن گوزه گژروکن 

گوزه گورونمزد نامرعی» غایب؛ آنچه 
که دیدنش ممکن تیست: گوره 
گورونمز تانری = خدای غایب از نظر 
گوْزه گوّرونمک = دیده شدن نمایان و 
آشکار شدن, ظاهر شدن 

گوزه گورون مه مگ = دیده نشدن» 
مخفی شدن از نظرها پنهان شدن 
گوزه گروئن = قابل رژیت؛ آنچه که با 
چشم می‌شوددید (گژزه گورسه‌تن) 
اسم عفعول 

گۇزە گۇرۇنمەێن = غير قابل رژیت. 
آنچه که نمی‌شود دید 

گوزه گسوزه< ۱- چشمه چشمه 
۲-سوراخ سوراخ» مشک 

گۈزە لسنمکک< چشمه‌چشمه شدن.» 


پدیدار شدن چشمه‌های متعدد از یک 


0 


گر 
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محل» سوراخ سوراخ شدد؛ رفو 
شدن» بخیه شدن 

گوّزهله مک = نگ: گوّزه‌مگ 
ۈزەمګ = رفوی درشت زدن. 
چندین قلاب نخی را از سوراخ‌های 
خورجین گذراندن و به‌هم متصل 
کردن 

گوْزه‌مه = رفر 

گزهباتان = چشم‌گیره چشم‌نواز: زیب 
گوّزه یارایان< برازنده نظر بودن 
گوْزیاشاران = اشک آور 
گؤزیاشاردیجی = اشک آورنده گاز 
اشک آور 

گزیاشی< اشک چشم 

کوّزیایبند سرماق< لحظه‌ای چشم 
برداشتن از جائی پا از کسی: غفلت 
کردن 

گوزیومماق< ۱ چشم بستن ۲- 
اغماض کردن؛ به معرض دید گذاشتن 
گوستومک- نشان دادن؛ عبان کردن, 
عرضه کردن؛ به معرض دید گذاشتن 
گوستر یجی = نماپانگره نشان‌دهنده» 
راهتماء هدابت کننده 

گوستریش = ۱-نمایش نشان دادن ۲- 
راهنمائی و هدایت ۳-عللامت و نشانه 
کسوستر یلگ = نشان داده شدن در 


معرض دید گذاشته شدن (مصدر متعدی) 


گزگ 


گوگ (گوی)< ۱ آسمان ۲-آبی: 
کبود: سبز ۳-کال و نارس 
کوک اوزو - گسوی اوزو= پهنای 
آسمان» سیثه آسمان وسعت آسمان 
کوک اوسکوز کث- سیاه شرفه را گویدد 
گوگ آسکی< پارچه کهنه کبود؛ 
اصطلاحی برای سیه‌روزی و نتگنا: 
نوم گؤی اسگییه دوگزنله پیب = 
,روزگارم را در کهنة کبود پیچیده است 
(روزگارم را سیاه کرده است) 
گوگنیین< ۱-مگسی است بزرگ چون 
دام‌ها را بگزد خون درآید (خرتگس) 
۲-در اصطلاح به آدمهای سمج و 
چشم گرسته می‌گوبند 
ےگ بسوز- رنگ خاکستری: 
خاکستری کبود 
کوک تپه -گؤی تپه= نام چند محل در 
آذربایجان و ترکستان (تب سبزه ته کبود) 
.وک تورک = (خافانات) از 
امپراطوری‌های قدیم ترک که پس از 
انقراض هوّنها به‌وجود آمد (هونها 
۰ سال در مجارستان حکومت 
کردتد) 
ڑگر تک = ١۔سبز‏ کردن» رویاندن ۲۔ 
کبود کردن:گوتنگژگردیب = به کسی 
می‌گویند که جا خوش کرده و خیال 


رفتن ندارد و به اصطلاح زیر نشیمنش 


گز 


ع 


۵۰ 


را سیز کرده یا ماتحتش را از بس که 
نشسته کبود کرده است 

کوگرتی - گویرتی = ژستدی» سبزی» 
سبزیجات. گیاه 

گگرچین -گویُرچین = کبوتر به‌طور 
عام 

گوگوجینلیگ< ۱ کبوترخانه: جائی 
که در آذ کبوتر زیاد است؛ برج کبوتر 
۲_نام قلعه‌ای در آذربایجان 

کرک کرمگ = ۱-روئیدت سبز 
شدن ۲-کبود شدن ۳ تحقق یافتن: 
سژزوم گوگردی = حرفم تحفق پیدا 
کرد 

گوگ قورشاغی -گژی قورشاغی< 
کمربند آسمان رنگین کمان قوس و 
رح 

کوک قارغا -گؤی قارغا= کلاغ سبز 
کوک گوبرچین - گؤی گسویرچین = 
کبوتر کبود؛ یاهو 

گوگوّل = نگ: کونول 

که تک پرنده‌ای است شییه باشه 
موبمول هم می‌گوبند 

گسوگم< یک نوع میوهٌ جنگلی و 
کوهسنانی شبیه آلبالو که آنرا پلمیشان 
۷ - زالزالک» آلوچه 


۶۵۱ 


کوک متول< رنگ متمایل به کبود یا 
آبی یا سبز 

گۆل= ۱-برکه تالاب؛ آبگیر؛ استخر» 
درباچه ۲ نفشه گرد وسط فالی 
كلل = ۱ دارای برکه و تالاب ۲-نام 
محلی در استان اردبیل 

کولقج - گۇلمەچە= بسرکه کوچک: 
حوض و حوضچه گودال کوچکی که 
در آن آب جع شده است 
گومووگ< به اصطلاح رومیه باج و 
عشوری بود که از مترددین گیرند 
(سنگلاخ) مرک که در اصل کلمه 
پرتغالی و ابتالیائی است 

گؤمرۇلمگ = مدفون شدن 

گؤم کوک -گؤ م گؤی -کبود کبرد: آبي 
آبی؛ سبز محض (گوّم پیشوند محض 
و خالص بودن است) 

گوّموالد و روک = سینه‌بند اسب و شتر 
بود که آنرا به عربی صدار و لبب 
گۈن= چرم را می‌گویند» پوست 
دباغی شده» پوست» چرم بنج کفش: 
گؤن بارداق / غ = ظرفی از پوست 
گؤن باشماق = کفش چرمی 


g0 گز-‎ 


گووشگ 


گؤن پاپاق= ۱ کلاه چرمی ۲- نام 
محلی در استان اردبیل» مُغان 

گونچو | ی= چرم فروش» پوست فروش؛ 
گۈنچولوک = پوست فروشی (شغل) 
گؤلدرتمګ = ارسال کردن توسط 
دیگری (مصدر متعدی) 

کوْند رتد یرمک = نگ: گوندرتمگ 
کون رګ = ارسال کردن» فرستادن, 
رای كردن رهسپار کردن؛ اعزام 
کردن 

کون ریش = اعزام» ارسال 
گوّنذریلمگ< اعزام شدن؛ فرستاده 
شدن ارسال شدن (مصدر متعدی 
مفعولی) 

گوند ورمکك = دفن کردن 

گون سویماق- پوست کتدن به 
اصطلاح عامیاته لخت کردن و غارت 
کردن 

کونوقلین = پوست گلفت 

گونول - نگ: کونول 

گووجه- ۱ سبزء گوجه سبز ۲-نام 
محلی در جمهوری آذربابجان 
گووچگ > نگ: گزیچگ 

گ‌وژودهع بدن اندام جسم. تشن 
تته‌درخت 

گووشک = نشخوار آنچه که نشسخوار 
شده» آنچه که جویده شده 


گووئننگ 


گؤوشنمگ = تشخوار شدن» جویده 
شدن 

گووشنیلمک< نگ: گزوشسمگ 

گوّو شه مک = نشخوار کردن» جویدن 
کووشه ین = نشخوارکننده (گژوشه‌ینلر = 
نشخوار کنندگان) 

کوْوّنج< ۱ مفاخرت, امید: اعتماده 
مباهات ۲-محافظ ۳-دیگ‌سفالی 
گوونلتی< سوزش» سوزش زخم یا 
موضعی از بدن؛ درد 

گوونه‌مگه< سوزش کردن؛ سوزش 
کردن زخم؛ درد کردن با سوزش 
ؤوش = تشخوار: عمل نشخوار 
(گژروشچولر = نشخوار کنددگان) 
گوووش چالماق = نگ: گۆوشەمقگ 
گووول- نگ: گزیول 

گووّله مگ = نگ: گوهله مگ 
کوونمک = ۱-فخر و میاهات کردن؛ به 
کسی امید بستن؛ متکی بودن پشت 
گرمی داشتن ۲-اعتماد کردن 

گوونمه = پشت گرمی اعتبار: اعتماد» 
امیدواری 

وی = نگ: گوگ 

گویجه قارغا= زاغچه سبز 

گوّیچگه< زیبا؛ خوش چهره. قشنگ؛ 
خرشگل 

گۇبچە= محلی سرسبز و حاصل خیز 
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در ساحل دریاچه سوان ارمنستان. در 
گذشته اقوام بیشتری در آنجا زندگی 
می‌کردند که آذربایجانی‌ها اکثریت 
داشتند» در این مکان (عاشق‌ها)ی 
نامداری مانند عاشق علعسگر و 
استادش عاشق عالی و دیگران مانند 
عاشق اسد و عاشق قوریان و.. 
پرورش یافته‌اند 

ویچه گولو< درباچه وان را 
می‌گویند 

ژیچه کولو< آهنگ عاشقی از 
ساخته‌های عاشق علعسگر که با شعر 
یازده هجائی خوانده می‌شود 
گوَی رتمک < نگ: گزگرننگ 
گۇێوتە= ۱ ۲۵2۲15 سناره درخشان 
برج فلکی در آسمان نیمکره جئوبی 
۳-پوشش بیرونی کشتی که از قطعات 
متعددی ساخته شده و بدنۀ کشتی را 
تشکیل می دهد 
و یرتی = نگ: گوگری 
گویرچین< نگ: گگرچین 
کویرنگد< نگ: گزگرتگ 
گۇێومە= ۱-کبودی ۲-روبش گیاه 
وی قورشاغی = نگ: گزگ قورشاخی 
گؤی گوّ ز- آبی چشم چشم‌زاغ 
گوی گؤل = برک آبی» تام دریاچه‌ای 
در جمهوری آذربایجان 


0r‏ گۇ= 2۵ گوینه‌تنگ 


گۆيلۆن ۲لماق = دل کسی را به دست پیدا کردن» رغبت پیدا کردن 

آرردن گۇ يو لو < مشتاق با اشتیاق با ميل و 
گویم- نگ: گژگم رغبت» مشتاقانه 

گۇيۆل = میل تمابل» اشتیاق» رغبت» گوْیومتول = آبی‌فام» متمایل به آبی یا 
دل: گویلوم ایسته مير = میل ندارم - کبودی با سبز 

دلم نمی خواهد گوینلتی = سوزش» درد با سوزش 


کوّیوللنتک = متمایل شدن اشتیاق گوینه مک نگ: گوونه‌مگ 


0 


این صدا معادل فارسی ندارد (و= (ù‏ 


گۆبرە=کود طبیعی 

گۆپبۆلتۆ= صدای افتادن چیزی 
سنگین مانند کیسه آرد و امثال آن 

و پسه مکح چیزی را محکم بر جائی 
کوییدن 

گواج< نبرو؛ زور فقوت قدرت. توان» 
کار و بار: ايش گج 

کوج اتود گیاهی است از تسبره 
گل‌سرخیان سافه‌اش تا ۶۰ سانتی‌متر 
می‌رسد رنگش متمایل به فرمز پوشیده از 
کرک برگھایش شامل ۳ تا ۴ زوج بر گچه 
دندانه‌دار وگلهایش متعدد زرد مایل به 
نارنجی است تسمام نسمنهای گیاه 
مخصوصاً برگ شک آن اثر درمانی 
دارد.دم کرده آن به عنوان قابض ملایم 
مصرف می‌شود و برای رفع اسهال و 
بیماریهای کبدی و کلیه نیز بکار می‌رود 
آنرا غافث دوای جگر - فیْزیل بایراق - 
قاسیّق اتی -علف گلودرد (جوشانده‌اش 
برای غرغره گلودرد) -میوه نوعی از این 
گیاه که دارای خار است به لباس و پشم 
گوسفند می‌چسبد (در آذربایجان آنرا 
پیتراق می‌گربند) A80104‏ 


و جلشمک = نگ: گر جنگ 


گوّ- او 


کوج ند یرگ = تیرومند کسردنه 
نیرودادن» تفویت کر دن توانائی بخشیدن 
کوجلند بریجی< تقوبت کننده؛ نیرو 
دهنده 

گۆجالندیریلمگا= نیرومند کرده 
شدن» توانائی بخشیده شدن» قوّت 
بخشیده شدن 

کو جلنمگ = نیرومند شدد» توانا 
شدن» قدرت پیدا کردن» تفویت پیدا 
کردن 

وج لو زورسند» نیرومند؛ تواناه 
قوی» باقدرت 

گواخن> ۱ خزوآن جانور است از 
گربه بزرگتر از پوست آن پوستین 
درست می‌کنند (سسنگلاج)؛ ۲- 
نیرویت را بکار انداز (فعل امر) 
گوجنمکت = زور زدن» کلتجار رفتن؛ 


تلاش کردن 

گۆجنن بیللاه- به زور با تمام تیرو با 
زحمت زیاد (اصطلاح) 

گوّج وترمکک< زوردادن نیرو را به کار 
انداختن 


گو جور همکد = به‌زور متوسل شدن؛ چیزی 
را به‌زور ازدست کسی گرفتن -عنف 


۶۵۵ 


گۆج وورماق- زورآزماتی کردن؛ بکار 
انداختن نبرو 

گۆداز= برباد -دام بند: گودازاگتمگ 
= برباد رفتن بر اثر سهل‌اتگاری: به 
دام افتادن 

گۆد مگ = ۱-مواظب بودن؛ سایه به 
سایه دنبال کسی بودن ۲۔ در اتتظار 
بودن» ۳-زبرنظر گرقتن» پائیدن» ۴-در 
سنگلاخ یه معنی چراتیدن آمده است: 
گوّدوجو = شبان» چوپان 

گوّدوجو- ۱-نگهبان مراقب» ۲- در 
سنگلاخ به معنی شبان و چوپان آمده 
است 

ود وگ = نگ ھبانی» مراقعبت؛ 
حراست» حفاظت. کشیک 
کدوک چو < نگهبان» مستحفظ 
گودول<- ۱-کوتاه قد. کوچولوء ۲- 
محل بریده شدن ناف 

کل دو لمَک تحت نظر بودن؛ پائیده 
شدن 

کوده< کونام کوچک. (گدگ) 
گۆده بو ی = کرناه قد 

گوده رک = کرئاه‌تر 

گوّده گلمک = ۱_کوتاه آمدن» کوچک 
بودن لباس از قد» ۲-کوتاه آمدن در 


مسئله‌ای و اهمیت ندادن به آن 


گوز 


گواده لند يرګ = کرتاه کرده شدن به 
امرکسی (مصدر متعدی) گوده‌لدبلمگ 
ده لتمک- کرناه کردن 

گواده لد پلمک = نگ: گرّده لتدیرمّگ 
کواده لم = کرتاشدنء کوچک شدن 
لباس از قد: آب رفتن پارچه و لباس 
کوّده لیک = کوتاهی؛ کوتاهی قد 
کوتاه دی 

گور-کلان انبوه پرخروش: گوّرآخان 
چای = رودخانه خروشان 

گورجو ای نام طایفه‌ای در قفقاز - 
مردم گرچستان 

گورزه- ۱ نام مارسمی باریک اندام 
خاکستری باشکم زرده ۲-نوعی ماهی 
گورشات = رگبار باران تند» نیسان 
(گورشاد) 

گۆرلشمگ = خروش بیشتر پیدا کردن» 
پشت بند بیشتر پیدا کردن» کلاذتر 
شدن 

گورولت< غرش» صدای ریختن کوه؛ 
صدای رعد -خروشان -پرسروصدا 
کو رو لتو یه کئتمگه = لورفتن» در کوران 
توطثه قرا ر گرفتن؛ قربانی توطثه شدن 
کورولتو یه وترمک = لودادن 
گورولده‌مکد< فزیدن. خروشیدن 
گوز- پائیز: سه ماهه سوم سال (کوّز 
هم گفته می‌شود) 


گوزدذگ 


گو زد کت = ۱ مسحل اسکان موقتی 
ايلات قبل از استقرار در قشلاق است 
در این مدت کوتاه عّه‌ای به قشلاق 
می‌روند تا برای بزه‌ها (کوز = محل 
استراحت بره) و جهت استراحت 
گوسفندان لاغر (وانا) و ساير 
گوسفندان (آغیّل) و یرای اسب و 
گاو... طوبله (پیه) آماده کنند» محل 
استقوار ایلات در طول سال به ترتیب: 
فبشلاق در زمستان - یازداق (یازلاق) 
در بهار -یایلاق در تابستان و هتگام 
برگشتن از بایلاق به یلاق که موقاً 
تراق می‌کنند گوزدگ رگورلگ) در 
پائیز می‌گویتد ۲ علف پاییزی را نیز 
گوزدگ می‌گویند 

کوازگو< آیینه (آبتا) 

کوزلک = نگ: گوزدگ 

کوزم- ١‏ پشم چين اول بره در اوّل 
تاستاق ۷ شیم دوع a‏ 
چين بهاره که در تایستان جهت 
درست کردن تمد مصرف می‌شود که 
نسبت به پشم بهاره کوتاه‌تر و زیرتر 
است 

گۆل= ۱-گُل: شکرقه: ۲ فعل امر 
است برای خندیدن 

کول آغا= گل آقا -نام مرد 

ۆل اژغلان=گل پسر -تام مرد 


گر ام 


۶0۶ 


ګۆل آندام = گل اندام -نام زن 

کول باجی=گل خواهر نا زن 

ول نی =گل بائو -نام زن 

گول خانیم-گل خانم نام زن 

گوّل ذفنه- شنبلیله (بژی هم می‌گویند) 
کوّالد و رمک = خنداندن (مصدر متعدی) 
گولدورو جوا خنده‌آور: خنداننده 
کمدین (اسم قاعل) 

گۆلر= خندان» متبسّم» همی چان 
گولراوزلو ع خنده‌رو -بشاش 

گولزار- گلزار گلشن 9 

گولتنه - پیشنهاد است برای خندیدن 
-یعضی جاها گولستم می‌گریند 

گولش = خنده» تبشم (خوش گوّلش = 
خوشرو -هميشه متبسّم), اسم مصدر 
گولشد یرمک = دو تفر را به کشستی 
RE ERS EA‏ 
گولشگن = کشتی کیره کسیکه زياد 
کشتی می‌گیرد 

کولشمک = کشنی گر نتن 
گۆلشن=گلشن» گلزار 

گۆلگز= ١۔‏ فعل امر است (بخند و 
بگرد)؛ كوه گلدار ۳ نام زن ۴- 
گلگرن گل رنگ 

گولگزی- نام یکی از آهنگهای موزون 
آذربایجان در بیات قاجار (بیات ترک) 


آی قیّزحبرانین اوللام 


FAY 


کوللند پرنگك < پُرگل کردنء شکوفا 
کردن 

کوللنمک< گلدار شدن پرشکوفه 
شدن شکوفا شدن -گل انداختن 
گۆلله= گلرله. تبری که از اسلحه گرم 
شلیک می‌شود 

گۆلمز= اخمر کسیکه نمی‌خندد: گولمْز 
گولنده طشت قاباغیندا گولر = نمی‌خندد 
وفتی هم می‌خندد در مقابل طشت 
می‌خندد (مراسم طشت‌گذاری در مساجد 
و تکایا در ماه محرم برگزار می‌شود) 

و مک = خندپدن -شادمان شدن 
گولمّلی = خنده‌دار: مضحک 

"توا لو ستان = گلستان 

گۆلاش = خنده تبنم 

گواللاشمَکك 2 با همدیگر خندیدن. 
شادمانی دسته جمعی 

گو لو شمه = خنده و شادی دسته جمعی 
گۆلم= ظرف آب مسی که قسمت 
بالای آن (گردنش) دراز مسی‌باشد 
دسته‌اش قسمت پائیتی را که حجیم 
است به گردن ظرف وصل می‌کند 
موقع حمل آنرا از شانه می‌آویزند و با 
کوزه معمولی فرق دارد 

کوالّم باهار<گل همیشه بهار -گیاهی 
است از تیره مرکبان دارای گلهای زرد 
و زینتی می‌باشد 


گر نار 


گومان 


گولومترع متبشم حالت تبسم 
کولوسوتک- متبشم شدن 

گۆلۆمسە مگ > نگ: گر لو مسر مگ 
ولاف = نگ: گیلیف 

گوالناز ‏ گلتاز -اسم زن 

كۆ لوانج = ختد هداره مسخره 

گولوايشه - ۱ میوه ترش مزه ملس 
دارای وزن حدود ۳۵۰ گرم و پوست 
تقریباً مانند انار امست» ۲ احیه‌ای در 
جمهوری آذربایجان (گولووشه) 
کوله‌بتین< ۱-گلابترن؛ نخ ژر؛ ۲- 
نوعی گیاه تسزییلی» نام زد 
(گوله‌باتین هم گفته می شود) 

گۆلە گن = خندان: همیشه خندان»ء 
کسیکه زیاد می خندد 

وله گواله = خندان و شادمان -در حال 
نله 

وله ورگیاهی از تیره مرکبّانگلهایش 
قیفی و لوله‌ای شکل به رنگهای قرمز - 
آنْ را به لاتین ketu‏ مى گو پتد که 
مس عریش قتطرویون - قنطاريان ج 
فتطریون است» قنطریون معمولی (گل 
گندم) است توعی از آن قنطربون کیپر 
گومان گمان گویا -امید 


0 
مرس 


گواموش > نتره؛ سیم: ک‌اسیبین 
گوموشواژلس از پیشیگی نین آدنن 
قوبار گوموّش = آدم ندار که نقره 
ندارد اسم گربه‌اش را نقره می‌گذارد 
كۆمۆش اتو = گیاه یکساله از دسته 
قرلفل با برگهای دراز نوک تیز میوه‌اش 
داخل محفظه قرار دارد 

گومزش قوواقع درخت تمربزی - 
نوعی چنار 

گوموش کَّر= سیمین مر - کمربند 
نقره‌ای 

گوموشو- نقره فام نقره‌ای 

گوموگک < نگ: سومزگ 

گۆن= ۱-آفتاب. خورشید: ۲-روز ۳- 
روزگار عمر: الف -گوّن چیٌخدی = 
آفتاب درآمد ب -بیرگوین = یک روز 
ج عمور کئچدی گرن کنچدی = عمر 
گذشت و روزگار گذشت 

ګۆن = پسوند فاعلی - پسوند مبالغه: 
سوزگون = خمار - خرام اوتگون = 
نانذ» برتر - (سوزواژتگون = نفود 
کلام)؛ دوزگون = راسنین درست‌تر 
کون آشیرا - تون آشیری< یک روز 
در میان 

گوّن آغلاماق< چاره‌اندیشی کردن» 
در فکر آینده بودن در انديشه امن 


اتیه بودن 


FAA 


گن آیدین< روز به خير -روزتان 
روشن 

گۆناگۆن = روز به روز» روز نا روز 
کون اوتو- سوسن رد 

گۆن اورتا- نیم روز وسط روز ظهر؛ 
وقت ناهار -گون اورنادان سوّترا < بعد 
از ظهن عصر -گون ارتادان قاباق = 
پیش از ظهر 

گون | ورتالیّق- غذائی برای ناهار - 
ظهرانه 

گنای < نگ: گوّنتی 

گوانلی< سمت جنوب ۔ آفتابگین 
سمتی که همیشه بر آن آقتاب می‌تابد 
کون باتار= (گوّن باتان) مغرب» 
محلی‌که آفتاب غروب می‌کند 

گۆتبز= گید 

گوانج - کنج ‏ گوشه 

گون چیچگی<گل آفتاب پرست. گل 
آفتاب گردان 

گوان چیخان = سمت مشرق -محلیکه 
آفتاب از آن سمت طلوع می‌کتد 
گند کث - چوب پنبه» فتیله پنبه‌ای 
برای باز نگهداشتن سرزخم و 
جلوگیری از عفونت در آن می‌گذارند 
گوّندم< برنامه: بومیه روزانه 

ګۆند ن گګۆنه= روز به روز -رفته رفته 
گوزندورگه - کرسی ساختمان زیربتا 


۵۹ء۶ 


کون دوغان< مشرق که گۆن دۇغار هم 
درست است 

گۆندۇژ= روزه مقابل شب 

گونده کی گو نده< روزانه» هر روزه 
همه روزه 

گۆنده لیگ = پومیه - جیره روزانه - 
برنامه روزانه» وظفه 

کونش = ۱-آفتاب» خررشید. ۲-هوای 
آفتابی؛ ۳- آفتاب رو -تابش خورشید 
گۆن قولاغی = جاتوری شبیه سوسمار 
که به فارسی آقتاب پرست می‌گریند 
(سنگلاج) 

گونگاوون< خرمکس (گوگثبین) 
گونکك- لوله سفالی جهت عبور آب و 
بعت 1 به جای دودکش استفاده 
می‌ شود 

نمی‌تابد» قسمت شمالی صخره و 
کوه ۲-سیه روز کسیکه روزگار 
خوشی ندارد 

گورع پربشت: گلان: گررآخان سو = 
گون گۇرۆنمز= جائیکه آفتاب از آنجا 
دیده نمی شود 

کون لک ۱- سابان» جادرء 5 
قسمت جلو کلاه کاسگت که به 
صورت سایه می‌افکند ۳روزانه 


اب 


یرم 


پومیه؛ وظیفه 

گونو< ۱-هُوو؛ دوزن که شوهرشان یکی 
باشد هر کدام را هووی دیگری می‌گوبند. 
۲-در اصطلاح به رقیب و حسود هم 
می‌گویند» رشک و حسد (گونی) 

گوانو آغ = سفیدروز - خوشیخت 
گونوز- نگ: گوندوز 

گوّنوقارا< سیه روز -بدبخت 
گۆئۆكۆندن = هر رو ز که می‌گذرد» روز 
به رور 

گۆنۆگۆنه ساتماق = امروز فردا کردن؛ 
کاری را به تأخیر انداختن» مسامحه کرد 
گونولو- ۱-زنی که دارای هوواست؛ 
۲ در سنگلاخ به معنی غیور و 
حسدتاک نیز آمده است 

کوانه باخان = آفتاب گردان -گل آفتاب 


گردان 


گوانه چیخماق- به خوشبختی رسیدن 
گوانسه قارغا= چلیاسه. سوسمار 
کوچک. مارمولک 

گوانه ور= رو به آفتاب» آفتابگیر 

گونه ولرمگ = خرد را در مقابل تايش 
آفتاب قرار دادن 

گۆۆنمگ = نگ: گژوننگ 

گواوهع موریائه 

گویوام- طرف مسی دارای گردن 


باربک (گولۆم) 


گوپ- چاخان. دروغ لاف 
گوّپلاماق< چاخان کردن لاف زدن 
گوردگوره قبر» مزار: گورباگژر = گور 
به گور -گۆردان اوه گتمَگ = از قبر به 
خانه رفتن (از درد و رتج رها شدن) 
گوران- به علی اللهی‌ها می‌گویتد 
گوّراوان = نام محلی در آذربایجان شرقی 
که فرش درشت باف (خرسک) آن با نقش 


خاص به فرش گوراوان معروف است 


گؤ = 0و 
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گۆروس= تام کره و محلی به آن نام 
کوّنول > نگ: كۇنۆل 

گوودوش< خمره کوچک سفالی یا 
مسی -گاودوش 

گۈوور= نگ: گاویر 

گسووورقبری- قبر گبر قبرهای 
پاستانی که در کتار جسد ساز و برگ و 


جواهرات مرده دفن شده است 


۶۶۱ 


کیپ = پیشوند تأکبد و خالص بودن: 
گیپ گیرده گرد گرد -کاملا مور 
گیچ- گیج. منگ: مبهرت. پریشان و 
پراکنده خاطر 

گیج آوار- باد بهاری و تایستانی که 
متوالیاً جهت خود را عوض می‌کنند 
گیجگه< موی قسمت پشت‌سر موی 
بلند پریشان و ژولیده: گیجگهله‌مگ = 
موهای کسی را در دست گرفتن و 
کشیدن 

کسیجلتنگه- گیج کرد سردرگم 
کردن؛ گمراه کردن: مات و مبهوت 
کردن 

گیجللند یر مگ = نگ: گیجلتمگ 
گیجللند یرن -کیجلآند بریجی- گیج 
کتنده» سرگیجه آورء گمراه کننده 
گیجلمگ = سردرگم شدن گیج شدنه 
پریشان شدن» پراکنده خاطر شدن. 
بلاتکلیف ماندن 

گیجی تیکان-گیاهی است پربرگ اگر 
با بدن تماس بگیرد خارش و سوزش 
ایجاد می‌کند به فارسی گزنه می‌گوبند 
مصرف داروئی دارد -ایسیرقان اؤتو 


هم" 


گیجیشد بریجی = خارش آورنده 
گیجیش = سوزش, خارش 

گیجیشمگ = خارش و سوزش گرفتن 
گیجیشمه = خارش و سوزش 
گیجیکمګ = گیج شدن. مبهوت و 
سردرگم شدن 

گیحیگ = ۱-حسادت؛ رشک ۲-خارش 
گیجیمگ a‏ تسحریک سوق 
شوخی‌های بیمورد کردن» خوشحال 
و شنگول شندن: بیر آجبیاندا بیرده 
گیجيىنده اۆزونوگۇزله = وفتی 
عصبانی و هنگامی‌که شتگولی 
مواظب حرکات خود باش 

کیرد - وه نران ۲-گینن مشکل ۳ 
فعل امر است برای وارد شدن 
گیرتع نگ: کیرت 

گیرچگك به محض ورود 

گیرجه نه < فرفره که بر سطح صاف 
می جرد (مازالاق) 

ګیرده= گرد مدوّر 

گیردە له مگ = ۱-گرد کردن: حلقه 
کردن ۲ سروته چیزی را هم آوردن: 


سمیّل کردن 


گیرده‌لنتنگ 


گیرده نک گرد شدل» حلفه شدن؛ 
حلقه زده شدن 

کیرد یرمک ۱ داخل کردن ۲- 
اصطلاحاً گران حساب کردن و جنس 
نامرغوب به مشتری دادن را می‌گویند 
(مصدر متعدی)» قالب كردن 
انداختن (در اصطلاح عرام) 
گسیردیش< نوعی جتس گندم: اغ 
بوغد!» ساری بوغداء گیردبش 
گیرسیز= ١-ناتوان»‏ ضعیف» بی فد ۲۔ 
بدون اشکال» راحت و روان 

ی رلنمگ< نگ: گیره‌لتمگ 

گیرله مک در صدد فربب کسی 
بودن؛ دنبال فرصت مناسب گشتن 
برای گول زدن کسی 

ګیر لی = ۱-نیرومند: توانا ۲-زیاده کلان 
گیرمگ = ۱ داخل شدن وارد شدن 
۲-فرو رفتن 

گسیروانکه -گبرونکه- واحد وزن 
(روسی) بیشتر از ۴۰۰ گرم است 
گیروه<گردنه؛ بالا ی کوه دُروه 

گیره جگ = ۱-مدخل ورودی» محل 
ورود ۲-فعل است: داخل خواهد شد 
کیره نقکت- پَلکیدن: وقت گذرانی 
کردن. بی‌هدقف گشتن 

گیرهوه< فرصت وقت مناسب. بهانه» 
دستاویز» کمین‌گاه 


ید أت 


Ps 


گیری = واحد وزن برابر ۱۲۰ کیلو (۲۰ 
من تبریز) برای وزن كردن غلات و 
حبوبات تا متداول شدن (کیلو) در 
مغان و محال آرشق استان اردییل بکار 
برده می شد ت 

گیریب چیخار= ۱-ورود و خروج ۲- 
اصطلاحاً به ارتباط داشتن می‌گویند 
۳-سود و زبان 

گیریب چیخماق- وارد شدن و عارج 
شدن 

گیریزت اشاره به طعن» طعن و گریز 
کیریش= ۱ ورودی: مدخل ۲-ورود 
۲ مقدمه و بیشگفتار؛ آغاز ۴- 
مداخله مبادرت 

گیریشمکت< ۱- دست‌به کار شدن در 
امری» مبادرت کردن» شروع کردن ۳۲- 
مداخله کردن: وارد معرکه شدن 
گیرینج <گرفتار گیرافتاده؛ به تنگ آمده 
کیزدهد پلمکد = نگ: گیزلدیلمگ 
گید نمک- نگ: گیزلنتگ 
کیز‌تیلمک- پتهان نگه‌داشته شدن» 
گیزلنیلنگ (مصدر متعدی مفعولی) 
کیزدین < نگ: گیزلین 

کیزدیندهع نگ: گیزلینده 
کیزلَتمک< ۱-پنهان کردن؛ سخفی 
نگه‌داشتن؛ نگفتن ۲-پوشاندن» 
مستور گردن» مخفی کردن 


۶۶۳ 
کیزله بلمک = نگ: گیزدتبلمگ 

کی زلتمگ = پنهان شدن» مخفی شدن 
کیزلنمیش = مخفی شدن. پنهان 

یز لنیلعک = نگ: گیزدنیلمگ 
گیزلنیلمیش = پنهان کرده شده» مخفی 
گیزله مگ = ۱-پنهان کرد مسخفی 
کردن ۲-رویوشاندن از تأمحرم» 
حجاب را رعایت کردن 

کبزلی< مخفی ۰ نهان» مسزی» 
محرمانه» مسخفیاته: گیزلینده اورک 
سوزلری بیردیر د در پشت پرده 
گیزلین = نگ: گیزلی 

کیزلین پاچ = قایم باشک‌بازی (قایم 
موشک بازی) 

کیزلیجه -گیزلینجه = نگ: گیزلی 
گیزلینده< درخفاء غیرعلتی؛ دور از 
حضور دیگران: گیزلینده بوغاز اولان 
آشکاردا دوغار = هر زنی در خفا 
مخفی همیشه پنهان نمی‌ماند) 
کیزی -گکیزیګ = ریشۀ گونی که 
ریشه‌های آن به شعلهور کردن آتش 
کمک می‌کند 

گیزیر< (کلمه آرمنی) در زبان ارمنی 


گے او 


گیلدیگ آشی 


باستان به معتی کدخدای روستا 
می‌باشد ‏ مباشره نماینده ارباب و 
خان را گوبند 

گیزیلتی = سوزش و گزگز 
گیزیلدهقګا= سوزش کردن گزگز 
کردن 

گیل = پسوند نشانی و محل و تملق: 
خالام گیل = خاته خاله‌ام اینها که معنی 
خانه در کلمه مستور است 

گیلاس< میوه 

گیله = حبه 

گیله آس= نگ: گیلاس 

یله له مگ = حبه‌حبه کر دن دانه کردن 
یله لنګ = حیّه شدن داته داته شدن 
گیلئی = گلاپه. شکایت 

گیلئی لسنمک- گ لهمتد شدن 
شاکی‌شدن 

گیلدیګ = میوه و ثمر گل سرخ و 
نسترن وحشی که پس از ربختن 
گلبرگ‌ها برشاخه می‌ماند» مصرفب 
داروشی دارد پس از رسیدن آنها را 
جمع می‌کنند در آذربایجان آش 
گیلدیگ معروف است ایت بورنو هم 
می‌گویند (مپوه نسترن) 

گیلد یک آشبی آشی است که با 
گیلدیک می‌پزند 


کین 


کین = پسوند تأکید: کتیرگیلن = گۇتۆر 
گیلن = برش‌دار: در محاوره اغلب 
«ل» قبل از نون آخر به «ن» تبدیل 
می‌شود: گپلن ‏ کیتن:- این پسوند 
مانند (ب) تأکید فارسی که در اول فعل 
قرار می‌گیرد: گر گیلن کین 
وورگیلن = بزن» ایچ گیلن = بتوش 
کیله = ۱ حثه دانه ۲-مردمک چشم 
۲۳ فقطره: گله گپله = حبه حبه» 
دانه‌دانه قاراگیله 2 سیاه‌چشم ت 
گیله گیله گژزیاشی = قطره‌فطره اشک 
چشم 

گیله‌نار < ۱ دانه انار ۲ آلبالو را نیز 
می‌گوبند 

کبله‌لنمک- حه شدن دانه دانه 
شدن مانتد انگور یا انار 

کیله‌وار< گیلاواره باد تابستانی دربای 


77۲ 


خزره بادی که از جنوب می‌وزد 
گیلیف = معبر تنگ زیر دیوار برای 
عبور آب» دریچه تخلیه آب» دریچه 
زير تنور جهت عبور هوا: سو تین 
گیل ایدین گیلیفی ياش ائله‌دین = 
آب پیار نبودی معبر را خیس کردی 
(خراب کاری کردن) 

گین ‏ پسوند فاعلی و مبالغه: ایتگین = 
مفقودالائر» جلای وطن - بنزگین = 
بیزار -کسگین = قاطع؛ برنده 

گینه - نگ؛ پثنه 

گیوهع نگ: گوّوه 

گیییده< آلتی برای گول زدن پرندگان 
و جلب آنها با صدائی که از آن اسباب 
در می آورند - ابزاری دست‌ساز برای 
تقلید صدای پرنده 


۶۶۵ 


ل ۱-پیوند میائی علامت جمع بعنی 
اسم مفرد را تبدیل به اسم جمع 
می‌کند (لار تن علامت کج ۲ 
پبوند میانی برای پسوند دارا بودن؛ 
مکان زمان؛ مصدر و حالت (لوگ - 
لیگ لوق ليق و لاق): وارلیسق - 
تۇخلوق -کژمورلوگ ‏ هفته لیگ - 
پایلاق ۳-پپوند میانی برای مصدر 
مفاعله (قرجاقلاشماق) ۴-پیوند برای 
ستعدی كردن فعل اسر به مصدر: 
کوتورولمگ آختاربنماق» 
گوتدربلمگ (ماق - مگ) پسوند 
مصدری است ۵-در آخر اسم قرار 
گرفته آنرا تبدیل به فعل اسر می‌کند 
قوجافلا = در آغوش بگیر 

لا= ل و الف ل و فتحه ۱-با پیوستن 
به آخر اسم آنرا تبدیل به فعل می‌کند: 
داغ ۳ داغلادیم < داغش زدم (فاعل) 
داغلاندیم = داغم زدند (مفعول) - 
فوجاق ‏ قوجاقلادیُم (فاعل) = در 
آغوش گرفتم - قوجاغلاندیم ‏ در 
آغوش گرفته شدم (مفعول) سس - 
سسله‌ديم (فاعل) - مسله‌ندیم 
(مفعول) که با اتصال به ضمیر با فعل 


امدادی صرف می‌شود: قوُجالدیم - 
قزجالدین -فجالدی ۲-پسوند معیّت 
و همراهی: فارداشیملا = با برادرم ۳- 
پسوند امری: باشلا = آغاز کن ۴-برای 
اشتقاق و صیغه به کلمات جامد اضافه 
می‌شود: قبلینج ‏ فبلینجلاماق = با 
شمشیر زدن -اوخلاماق = با تبر زدن» 
که فیّلیْنح و اوخ جامد هستند و با 
پیوستن (لا) به آنها حالت اشتقاق 
می‌دهد. 

لاپ = پیشوند تأکید و یسقین: لاپ 
بوردان کئچدی = درست از اینجا 
گذشت -لاپ اۋزگۇزوملە گوردوم = با 
چشم خودم دیدم (تأکید) گاهی با 
اضافه کردن (دان) به آخر آن معنی 
غافلگیری می دهد: لاپدان = خفلا 
اپاتګه = (روسی) بیل» وسیله‌ای که با 
آن خاک را جابجا می‌کنند 
لاپسچین< کفش سرپائی: دم‌بائی» 
۳ 

لاپدان> غفلتاء تاگهانی» بدون اطلاع 


لاتدیرمای 


لا تد پرماق- نگ: سولاندیردیم 
لا تماق پسوند مصدری واسطه‌ای 
حالتث مفعولی که موقم صرف کردن 
(ماق) حذف می‌شود: سولاتماق = 
خعیساندن چیزی توسط دیگری - 
سولاندیم = خیساندم چیزی را توسط 
دیگری که در اصل سولاندیردیم 
است 

لاچیّن < نوعی پرند؛ُ شکاری» شاهین 
شکاری» شهری در جسمهوری 
آذربایجان 

لاچین قایا= صخره سخت؛ صخره‌ای 
که نارین قلعه در قله آن واقع باشد 
لاخ= ١‏ لق لغ شل جفت هم 
بودل» محکم تبودن ۲-لاخ يومورتا = 
و ی 

لاختا لخته 

لاخلاتماق< ۱ لق کردن بر اثر تکان 
دادن شل کردن ۲-لرزاندن و تکان 
دادن 

لاخلاماق = ۱-شل شدنء لق شدن ۲- 
از جا تکان خوردن و لرزان شدن 
لاخشک< شل و ول» وسیله‌ای که 
بندها و پیچ و مهره‌اش شل شده 
باشد» لاخشنگ هم گفته می شود 
لادیلی چووال< جرال رنگی زیبا 
کوچکتر از گونی درازتر از نگه 


۶۶۶ 


خورجین معمولا هنگام کوچ لوازم 
ضروری و شکسستنی را در آن 
می‌گذاشتند. نگ: یان چووالی - 
(افسوس!!» لب تنور گذشت و شب 
سمو ر گذشت. کجا رفت آن جلال و 
شکوه ابلات موقع کوج با قطار شثر از 
سبلان به مغان و بالعکس؟) 

لار رح علامت جمع: لر برای 
کلمانی که با مصوّت‌های ظریف 
تشکیل شده‌اند مانند کوچه‌لر -گۇزلر 
و لار برای کلماتی که با مصوت‌های 
خشن تشکیل شده‌اند مانند ماشین لار 
آدام لار 

لاش = پیوندی که اسم را تبدیل به 
فعل امر مفاعله می‌کند: قوجافلاش = 
در آغوش بگیر ‏ مصدرش فوجافلاشماق 


لاشماق= نگ: لشمّگ 

لاغ / ق = ۱-مسخره تمسخره ملک 
۲-پسوند معنی محل اسکان و اجتماع 
را افاده می‌کند: یابلاق = محل 
تابستاتی - فیشلاق = محل زمستانی - 
اژولاق = شکارگاه - اژبلاق = محل 
تجمع: تفزجگاه -اتلاق = مرنع 
لاغار= شیار شخم را گوبند 
لاغاقۇيماق= به مسخره گذاشتن؛ 


تمسخر کردن 
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لاغان = نگ: تاقان 

لاغلاغی = ۱- تمسخره حقین متلک 
۲-پذله‌گو لک -کمدین 

لاغون< چیزی کنده و ميان آن خالی 
شده و منقور همان جام در آن شیر و 
دوغ و ماست و مانند آن نوشتد (دبوان 
لغات‌الترک) 

لاغیم = تونل» راه زیرزمپنی 

لاف لاف- طرز حرف زدن آدم‌های 
خیلی پیر و بی‌دندان؛ نگ: لیپی 

لاق - لوق - لبق ۔ لوک - لیگ = 
بوند مکان _ حالت - دارا بودن - 
مصدری و مت و مقدار: پایلاق = 
محل تابستانی -اونلاق < مرنع - 
تبکانلیی = خارستان = اژتلوق = 
علفزار تک لیگ = تنهائی ایل لیگ 
= یکساله کومورلزک = زغال‌دانی» 
اتبار زغال 

لاقیر تیی = نگ: لافقینی 

لاققیلتی = بگو و بخنده ببهوده گفتن و 
خندیدن 

لال < لال» صامت 

لالاپیتی < آلکن, کسی‌که اشکال تکلّم 
دارد 

لالاماقع نگ: لاماق 

لا لکارع لال و کر اشاره به ساکت و 


صابت بودن است -صم 


لان 


لالیغ / ق= ۱-خیلی رسیده (میوه) ۲- 
آدم‌هائی که از تلقظ روان برخوردار 


لالیماق = زاری و تضرع كردن» التماس 
عاجزاته» لابه کردن 

لام = آرام» راکد» آهسته: لام سو = آب 
راکد و بی‌حرکت 

لاماق = پسوند مصدری که موقع 
طبرف کرو ا ا وو 
(ل و الف) پیوندی است که اسم را 
تبدیل به فعل می‌کند: سولاماق > آب 
دادن خیس کردن ے سولادیم = 
آپیاری کردم -دیم فعل امدادی متصل 
به ضمیر است (سولادیم -سولادین - 
سولادی = صرف اول؛ دوم» سوم 
شخص مفرد) 

لامپا= معمولا چراغ‌های گردسوز و 
فتیله‌ای را می‌گویند که برای روشتائی 
استفاده می شود 

لان= پیوندی که اسم را تبدیل به فعل 
امر می‌کند: قاناد = بال و پر ے قانادلان 
= بال و پر بگیر و پرواز کن و با اتصال 
به ضمیر و فعل امدادی تبدیل په فعل 
ماضی می ‌شود (قانادلانديم £ 
فانادلاندین -قانادلاندی = صرف اول 


و دوم و سوم شخص مفرد) 


لاندیر 


لاندیر< پیوندی که اسم را تبدیل به 
فعل امر می‌کند: قاتادلاندیر = به پرواز 
درآور» با اتصال به قعل امدادی و 
ضمیر تبدبل به فعل ماضی می‌شود: 
قانادلاند بردیم؛ مصدرش (لانماق) 
امسست 

لانماق = پسرند مصدری که سوقع 
صرف کردن (ماق) حذف می‌شود: 
سولانماق ‏ خیس شدن, آبدار شدن 
سولاتدی = خپس شد آبدار شد؛ 
برعکس (لاماق) این پسوند حالت 
مقعولی دارد 

لاواش= آواش نان تتوری نازک 
لاواشا - لاواشانات ۱ لواشک ۲ نگ: 
پاواشا 

لای< ۱-طبقه لایهء ردیف چینه ۲- 
لنگه در و پنجره: تک لای قاپی = در 
یک لنگه ایکی لای پنجره ‏ پنجره 
دولنگه 


La لاه‎ 


F۸ 


لایبالای< ۱- طبقه‌به‌طبقه ۲- لابەلا ۲- 
لنگه‌های در و پنجره: لایبالای آچیق = 
هر دو لنگه باز 

لایلاماق = اندود کردن لایه دادن 
ضخیم کردن 

لا بلانماق- اندود شدت لابه داده 
شدن, لایه‌دار شدن 

لای لای = ۱-لالائی ۲-جین‌چین؛ 
۷یلا= همان لالائی است 

لایلای چالماق = لالائی خواندن برای 
فرزندان خردسال: لابلای چاللام 
یاتاسان - قیزتل گوله باتاسان - تيزل 
گولون ابچینده - شیرین بوخو تاپاسان 
= لالائی می‌خوانم تا بخوابی در میان 
گلهای سرخ وطه‌بخوری: در میان 
گلهای سرخ» خواب شیرین پیدا کنی 


۶۶۹ 


آ< ۱-پیوندیست که با پیوستن به اسم 
آنرا تبدیل به فعل می‌کند: مسلندیم = 
به صدا در آمدم 

با= به لخت مغولی پیر و مرشد باشد 
(سنگلاخ) 

لباشاق- به لغت مغولی قبا راگویند 
آبی = لبو چغندر پخته 

َبلّبی = تخودچی» تخود بو داده شده 
آپە= ١‏ له مانتد لپه حبوبات ۲-موج 
مواج شد 

په ند یر مگ = مواج کردن 

له لنم = مواج شدن 

پە لی = ۱-موّاج دارای موج (آب) ۲- 
لپه‌دار: لپالی قیمه = قیمه‌ای که همراه 
با لپه بخته شده است 

ره ا 
لت ١‏ مرض» بیماری ۲ مانتل تک 
تلی= بیمار» مریض» ضعیف امزاج 
علیل 

لتک = نگ لانماق 

لچر= بی‌حیاء زن بی‌حیا (لکنه) 

جک نگ: اٹچک 


بسه 


آرح ۱ علامت جمم ۲-پسوند فعلی 
که دنبال کلمه آمده آنرا تبدیل به فعل 
مضارع سوم شسخص مفرد می‌کند: 
گژزلر = چشم‌ها (جمع)» مراقبت 
می‌کند با منتظر می‌شود (فعل) - در 
آخر فعل امر واقع شده آترا تبدیل به 
فعل مضارع (نکره) می‌کند: گوّر = 
ببین یا انجام بده > گورور = انجام 
داده می‌شود؛ دیده می‌شود وئر = 
تحویل بده > وثریلر = تحویل داده 
می‌شود - اجراء می‌ شود و با حذف 
(ل) فعل امر تبدیل به فعل مضارع یا 
آینده سوم شخص مفرد می‌شود: 
گوزّر = می‌بیند. انجام می‌دهد. وثزر 
= تحویل می‌دهد 

لس رگه< قسمی از حبوبات مانند 
تخودفرنگی 

لشمعکك = پسوندی است که در اخر 
اسم قرار می‌گیرد و مصدر مفاعله 
می‌سازد: بیرلشمگ = متحد شدن 
(پسوند مصدر فعلی) 

آشد یرمگا= پسوندی است که در آخر 
اسم قرار می‌گیرد و مصدر متعدی 
مفاعله می‌سازد: بیرلشدیرمگ = 


ل - لعل 


متحد کردن (حالت مفعولی) 
آل -لعل< سنگ قیمتی» لعل بدخشان 


لک = باغچه کردی» قسمت‌هائی که در 
باغچه جهت کاشتن سبزی ایجاد می‌شود 
که = ١۔لکهء‏ خال ۲ آلودگی بدنامی 
که آند یرکف = ١-لکه‏ دار کردن بدنام 
کردن ۲-آلوده کردن؛ بدنام کردن 
(نگ: آن) 

آکه لنګ = ۱ لکه‌دار شدن ۲- بدنام 
شدن» آلوده شدن (نگ: لن) 

لکه‌یی- ۱ لکەدار ۲- بدنام 

لکرح شکل ظاهر قیافه 

آله للهء مربی بچّه: پرستار بچه» 
کسی که مربی و پرستار کودک است 
للەش = نگ: لله 

لله ګت = ۱ پرهای بزرگ بال پرندگان» 
شاهپر ۲-شیطان آغاجی هم می‌گوبند 
لیمک = نگ: لالیّماق 

له مک = نگ: لاماق 

لهه = ساپیان» کومه 

ن< ۱-پیوندی که اسم را تبدیل به 
فعل امر می‌کند و با اصال به ضمیر با 
فعل امدادی در زمان‌های مختلف 
صرف می‌شود: ائو = خانه ے ائون = 
همسر اختار کن» صاحب خانه و 
زندگی باش: ائولندیم = همسر اختیار 
کردم ائولنه جگ = زن خواهد گرفت 
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f. 


۲-گاهی چون در آخر اسم قرار بگیرد 
معتی همراهی و معیّت می‌دهد: 
سَن‌لن = با تو که گاهی ابلن نلفظ 
می‌شود: سن ایلن = همراه تو ى 
سوزایله - سۇزایلن = با حرف با 
سخن گفتن ۳_گاهی نیز به‌صورت 
دش» واقع شده فعل امر تشکیل 
می‌دهد: بپرلش = متحد باش - 
بیرلشین = متحد باشید (مفاعله) 

نبو = ١۔لنگر‏ ۲-نکان خوردن آب و 
ساپر مایعات در ظرف یا مشک 

لب سالماق - لنگر انداختن» جاخوش 
کردن 

آند بر- پیوندی که اسم را تبدیل به 
فعل امر منعدی می‌کند: ائو = خانه > 
اثولندیر = صاحب زل و زندگیش بکن 
برایش زن بگیر -دبل = زبان > 
دیللندیر = به حرف بیاوره وادارش بکن 
حرف بزند -گاهی این پیوند به‌صورت 
آشدیر که فعل امر متعدی مفاعله می‌شود: 
اوزلشدیر = باهم روبرر کن 

ند پرقگ = مصدر (لندیر) 

لنگج< خرچنگ که آنرا به عربی 
سرطان می‌گوبند (سنگلاخ) 

لنگرح وسیله‌ای آهنی سنگین که آنرا 
در آب می‌اندازند تا کشتی متوقف 


شود لنگر کشتی 


کل لعل 


۶۷۰ 


لل لعل = سنگ قیمتی» لعل بدخشان 


لک = بافچه» کردی» قسمت‌هائی که در 
باغچه جهت کاشتن سبزی ایجاد می‌شود 
آکه- ۱-لکه» خال ۲-آلودگی؛ بدنامی 
لکه لند یرمک = ۱-لکه‌دار کردن بدنام 
کردن ۲-آلوده کردن؛ بدنام کردن 
(نگ: آن) 

لکه نک = ۱ لکه‌دار شدن ۲ بدنام 
شدن, آلوده شدن (نگ: لن) 

لکه‌لی < ۱-نکه‌دار ۲ بدنام 

لکرح شکل ظاهر فیاقه 
n‏ 
کسی که مربی و پرستار کودک است 
للەش= نگ: لله 

لله کب ۱ پرهای بزرگ بال پرندگانء 
شاهپر ۲-شیطان آغاجی هم می‌گوبند 
لیمک = نگ: لالیماق 

له مک = نگ: لاماق 

لهه = سایبان کومه 

آن = ۱- پیوندی که اسم را نبدیل به 
قعل امر می‌کند و با اْصال به ضمیر با 
فعل امدادی در زمان‌های مختلف 
صرف می‌شود: ائو = خانه ‏ ائولن = 
همسر اختیار کن» صاحب خانه و 
زندگی باش: ائولندیم = همسر اختیار 
کردم اثولنه جگ = زن خواهد گرفت 


۲-گاهی چون در آخر اسم قرار بگیرد 
معتی همراهی و معیّت می‌دهد: 
سن‌ن ‏ با تره که گاهی این تلفظ 
می‌شود: سن این = همراه تو - 
سژزایله - سوزایلن ‏ با حرف با 
سخن گفتن ۲-گاهی نیز به‌صورت 
«ش) واقع شده فعل امر تشکیل 
می‌دهد: بپرلش = متحد پاش - 
بیرلشین = متحد باشید (مفاعله) 

نبو = ۱-لنگر ۲-تکان خوردن آب و 
ساير مایعات در ظرف یا مشک 

نب رسالماق- لنگر انداختن» جاخوش 
کردن 

آندیر- پیوندی که اسم را تبدیل به 
فعل امر متعدی می‌کند: ائر = خانه > 
اثوندیر = صاحب زن و زندگیش بکن 
برایش زن بگیر -دیسل = زبان > 
دیلندیر = به حرف بیاور؛ وادارش بکن 
حرف بزند -گاهی این پیوند به‌صورت 
آشدیر که فعل امر متعدی مفاعله می‌شود: 
ازلشدیر = باهم روبرو کن 

آند یرگ = مصدر (لندیر) 

نگج- و آنرا به عربی 
سرطان می‌گوبند (سنگلاج) 

آنگوح وسیله‌ای آهنی سنگین که آنرا 
در آب می‌اندازند تا کشستی متوقف 


شود لنگر کشتی 


اا۶ 


آنگیتمک = لنگاندن, به‌تأخیر اتداختن» 
لنگ گذاشتن 

لنکیمک = لنگیدن» تأخیر کردن؛ لنگ 
ماندن بلاتکلیف و منتظر ماندن 
آنکیمه < تأخیر: توقّف 

نگ = نگ: لانماق 

آسوه‌نگی< مخلوطی از گردو و پیاز 
سرخ کرده و ترشی که در شکم ماهی 
تازه گذاشته و در تنور می‌پزند 

له ۱ چون در آخر اسم واقع شود 
انرا به قعل امر تبدیل می‌کند: دیش = 
دندان > دیشله = گاز بگیر به‌دندان 
بگیر ۲- همچنین معنی همراهی و 
معیت را می‌دهد: دیش = دندان سه 
دیش‌له = بوسیله دندان با دندان» که 
در اصل دیش‌ایله می‌باشد برای 
آسانی تلفظ «ایه حذف می‌شود 
(دیش‌له دیرناقلا = با چنگ و دندان) 


سد 


۲2 < 


لپل‌تگ 


۳ اسماء با این پیوند با اتصال به 
ضمایر و فعل امدادی در زمان‌های 
مسختلف صرف می‌شوند: گژزله = 
منتظر باش گزله‌ديم = منتظر شدم 
-گوزله‌دین = منتظر شدی -گوزله‌دی 
= مننظر شد (ماضی). گژزله رم = 
منتظر می‌شوم (مضارع). گزله میشم 
= انتظار کشیده‌ام (ماضی استمراری). 
گوزله‌ميشدیم = انتظار کشیده بودم 
(ماضی بعید). گوزله‌سشم = اگر منتظر 
باشم (فعل مضارع شرطی) 

له لثیین = تعلین» کفش چرمی به شکل 
دم‌پائی 

لهلووژن - له لۋيۆن= حربص» چشم 
گرسنه 

هله تنک = به له انداختن (مصدر 
متعدی) 


آهله مک له له زدن, تفس نفس زدن 


لنچکد- ۱ روسری سه‌گوش, لچک 
۲_گلیرگ ۳-نقش گرشه‌های فالی 
(لثجک تورونج) 

لثره< نگ: لیره 

لشست< صاف و یک تکّه» ورقه بزرگ 
صفحه آهن يا شپشه: لست دمیر = 
ورثه آهن 

لئش = لاشه» تلع امعاء و احشاء 
پېرون ریخته 

لش قسارقاسی سک اج گرگس» 
لاش خور 

لنشگر د لشکر؛ سپاه 

لنګ = نگ: لەگ 
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للهمه = نگ: همه 

لئی = پرنده شکاری عقاب: هامینی 
لثی ووردو منیم کیمی توکو داغیّلان 
اولمادی = همه را عقاب شکار کرد اما 
پرهای هیچکس مثل من پراکنده نشد 
لئیسان = نیسان باران تند 

لئیلاج= ۱-قمارباز ۲۔ پاک باز ۲-کسی 
که در قمار بسیار مهارت دارد ولی 
عاثبت بازنده است ۴ گند زبان» کسی 
که تمی‌تواند روان سخن بگوید الکن 
یلک ۔ حجاجی لنیلک ‏ لک‌لک: 
حاجی لک‌لک 


ارفا 


این صدا معادل فارسی ندارد (و< ۵( 


لؤپؤرت داشی = سنگی را گویند که 
دایره‌وار و پهن و صاف و صیقلی باشد 
و در رودخانه‌ها پیدا می‌شود و بچه‌ها 
توعی بازی را با آن انجام می‌دهند 

لو پوک داشی> تگ: لپوّرت داشی 


لو تکه < تایق 
لو به آدم دراز قد شل و ول 
می‌گوبند 


لؤک= نوعی نژاد شتر ثر (لوک) که 
ماده آنرا آروانا می‌گویند (نژاد شتر 
صحراتی) 


لؤ= ما 


لووک دوّداق> به کسانی می‌گوبند که 
لبهای درشتی دارند لب شتری 
لکله مک = مانتد شتر راه رفتن 
لؤوټو= لنگر 

لزهمه < آب گل آلرد؛ گل و لای -گل و 
شل 

لوین- (کلمة عربی)» لون - رنگ؛ 
تظاهر 


$f 


این صدا معادل فارسی ندارد(وٌ = ن) 


لو پسوند دارا بودن و نسبت؛ اوزلو = 
روداره پررو - دوبونلو = دارای گره - 
تولون لو = اهل تولون 

لۆت = ۱ لخت» برهنه: عسریان ۲- 
بی چیز و فقیر ۲-بی‌پر و بی‌مو 

لتقو م = لخت و بی چیزء ندار 
لۆئلنمگ = توسط کسی لخت شدن» 
از دست دادن دار و ندار 

لۆتلە مگ = ۱.کسی را لخت کردن؛ 
همه‌چیز را گرفنن ۲-بی‌چیز شدن ۳ 
پرکتدن؛ بی‌پر شدن (لازم و مععدی) 
لوتور - لوتزش < نگ: لۆت 

لوج- نگ: لۆت 

لوچه- آلوچه بُستانی را خوانند؛ و 
جنگلی را «دولانه» نامند (ستگلاخ) 
لۆری قوشی< پرنده‌ای است که به 
فارسی هما گویند (ستگلاخ) 

لوکدا- پسوندی که معانی مختلف به 
کلمه می‌دهد: تونلوگ = ازدحام - 
چژللوگ = بیابان و صحرا -گۇزلوگ = 
ینکن از لوگ - سه‌تایی -دوزازگ 
= درستکاری» در بین ترکان شرق این 
پسوند به معنی معیّت است 


لول< ۱ مرغدانی» خان مرغ ۲- 
پیشوند تأکید است: لول پیان = 
مست‌مست, لول‌لول 

لوله < لر له 

لۆله کیرمکت- ۱-به آشیان رفتن مرغ را 
گریند ۲- به کسی می‌گویند از ترس 
درجائی پنهان شده و ظاهر نمی‌شود 
لۆله لنګ = لوله شدن 

لۆله له مک > لوله کردن 

لوم = پیشوند تأکید است: لم لۆت = 
لخت لخت -بی‌پشم و پیله 

لوا مه < بی‌ذم» دم کوتاه: لرزمه‌ایت = 
سگ دم بریده ‏ لومه تبوغ = مرغی 
که دم تدارد یا دمش کوتاه است لومه 
قویروق = ذم کوتاه دم بریده 

لۆی= به لفت مغولی نهنگ باشد و 
برج حوت را هم گوبند و نیز سالی 
است از سال‌های ترکی (سنگلاخ) ِ 
لوی جرگه = اجتماع خیلی بزرگ 
(نینگ‌وار) 


۷۵ 


لو !۔ بلا (اصطلاح) ۲-بزرگ عظیم - 
به مغولی پعنی نهنگ: لؤی جرگه = 
اجتماع خیلی بزرگ 

لوپ > لاف گنده گرثی 

لپا پشته و تل انبوه» تفاله و 
ضایعات 

لۇپلاماق= لاف‌زدن» بیهوده‌گوئی» 
گنده‌گوئی کردن 

لو تو - لوّتی > ۱ رند صفت مردانه 
داشتن ۲ لوده و شوخ» بذله‌گو ۲ 
گردن کلفت» جاهل کلاه مخملی 

لو تولوق< ۱-لوطی‌گری» مردانگی ۲- 
بذله‌گوئی و شوخ‌طبعی ۲-گردن 
کلفتی - داش مشتی 

لو تگه -نگ: لژنگه (روسی) 

لوجرگه- اجتماع عظیم -گردهمائی 
عظیم (لزی جرگه) 

لوخماع به‌هم خوردن وضع معده» 
ر ها میا 

لور ۱-آر (طایفه‌ای بزرگ و قدیمی 
در ایران) ۲-یکی از فرآورده‌های لینی 


- آب پنیر 

لس = نوعی کژدژو (گیاه) که توپی 
می‌روید وگل سفید و نرم ماتند پنبه 
دارد 

لش = شل لق بی‌حال و بی حوصله 
لوشقا- (روسی) تاشق: چاشفا لوشفا 
= فنجان و قاشق که در اصطلاح به 
معنی صمیمیت و جور بودن است 

لو قسقور< ضعیف. ناتوانل: خسته» 
واماتده 

لۆققوماق = ضعیف و ناتوان شدن» 
خسته و وامانده شدن 

لومبات قلمبه. مه بزرگ 
لسبالاماق- دولپی خوردن» لقمه 
بزرگ برداشتن و خوردن, آمباندن 
لوح نگ: لژ 

لڑوغا= ۱-خود بزرگ بین» لاف زن ۲- 
e‏ 

لۆوغالانماق= لاف‌زنی کردن: خود را 
بزرگ جلوه دادن: بیهوده و یاوه گفتن 


لوع پس‌وند معیّت و دارا بودن و 
تسبت...: اوجا بوی‌لو = قد بلند - 
تزلو = خاک آلود - قؤهوملو = دارای 
خویشاوند - فارافژیونلو = اهل طایفه 
قاراقژیونلو - آیروملو = مسوب په 
طایفه آیرّم - خی‌لو = اهل شهرستان 
خوی -ماکولر = اهل شهرستان ماکو 
لوغ /ق< پسوند فاعلی ملکیّت» 


7۷۶ 


کیفیّت» موجودیّت» مصدری» رابطه و 
ارتباط: بوللرق = فراوانی-دوستلوق = 
دوستی -دژنلوق = پیراهنی = مربوط 
به پیراهن» پارچه پیراهنی - در بین 
ترک‌های شرق پسوند معت است 
لوم - دیلم آهرم 

لوی= نگ: لز 


۶2۷۷ 


لی = در آخر فعل امر می‌آید په معتی 
شایستگی و دارا بودن: آلمالی = 
خسریدنی ۔گؤرمە لی > دیدنی - 
ساخلامالی ‏ نگه‌داشتنی -ائشیتمه‌لی 
= شنیدنی 

ات لا کرو تست وار 
= دار تبریزلی = اهل تبریز -کینلی = 
کینه‌ای - سئوبملی = دوست‌داشتتی - 
پشمه‌لی = خوردنی 

لیپی< آدم پیر بی دندان را می‌گوبند که 
لپهایش فرو رفته است 

لیسه = کرم درخت. نرم‌تتی که از برگ 
و میوه درختان غدذیه می‌کند 
لیرتماج< نگ: لبقا 

لیره= ليره پول رایج چند کشور که 
لثره هم می‌گوبند -سکه طلا 

لغ / ق< ۱-گل شل»گل و لای آبکی 
در ای زاو 
حالت؛ رابطه و مصدری: وارلیق = 
موجودیت؛ هستی -سامانلیق = 
کاهدانی - آبادق = آباد بودن ۔ 
شادلق = شادمانی - آشنالیق = 
آشنائی ۔ آقالیّق = آقائی - (لوق لین - 
لوگ -لیگ) با معانی بالا به‌صورت 


پسوند در کلماتی مستاسب با 
صرت‌های مربوطه به‌کار گرفته 
می‌شود -بین ترک‌های شرق این 
پسوند معنی معیّت دارد 

لیغیرت= خیل»,چاق شل و ول و کوناه 
قل 

لیغیرسات نان خمیره نانی که خوب 
نېخته است 

لیف = ۱.کیسه صابون حمّام ۲-پوست 
درخت خرما و تارهای درخت خرماو 
ارگیل 

لیفه = قسمت کمر شلوار که کمربند در 
آن پسته می‌شود: کمر دامن و 
زیرشلواری که کش در آن دوخنه 
می‌شود 

لیق< نگ: لیم 

لیققاگل و شل گل آبکی» لجن 

لیگ = پسوند است نگ لیم نگ 
لیل = ١۔گل‏ آلردء آب ناصاف و کدر ۲- 
نیل؛ لاجورد 

یللند برمگ< گل آلوده کردن: کدر 
کردن آب 

لبللنمک گل آلود شدن, کدر شدن آب 


مر 


للیق = آب دهان و دماغ -ریم چشم 


لیم لد i‏ - 11 2۷۸ 


لیم -لم؛ قلق کار حیله و فن شده. کرفته شده. خرد و خمیر و 
لیمان 2 بندرگای اسکله - ترمینال» خسته 
فرودگاه لینگ = اهرم» ديم 


لیمون- لیمو لیوه= ولگرد» پی‌ صاحب. بی‌بددویار 


لینج< خمیر: برنج پخته که خمیر لیوه‌ره- بی‌دست و پا 


۳۷۹ 


ما علامت نهی است که در آخر فعل 
اسر قرار می‌گیرد و معتی ممانعت 
می‌دهد: آپار -بیّر ے آپارما = تبر - 
سات = بفروش ے ساتما = نفروش ۔ 


اوتور = بنشین ‏ اونورما = نتشین - 
دور = بایست سه دورما = توقف نکن؛ 
این علامت با اتصال به ضماپر همراه 
فعل امدادی فعل امر را تبدیل به افعال 
دیگر می‌کند که در زمان‌های مختلف 
قابل صرف است: آپارمادیم = تبردم - 
آپارمادین = تبردی - آپارمادی = تبرد ۔ 
قؤو = بران دور کن ے قووما = مران 
> فوومادیم = ُراندم» دور نکردم - 
گاهی (ما) با فعل امر ترکیب شده و به 
آن معنی مستقل می‌دهد: دؤل = رشو 
> دۇلما = دلمه (غذا) - قژوور = 
سرخکن؛ بریان کن > قووورما = قرمه 
(گوشت سرخ شده). این علامت 
گاهی به اقنضای اصرات کلمه به 
صورت (مه) نوشته می‌شود: نگ: هه» 
اسماتی که به (ما) ختم شده‌اند اسم 
محض هستند: دولما -قوراما -قائما - 
قۇوورما -آلما چاتما 


مات = ۱ مات و عبهوت» حیرت ۲- 
گودی کوچکی که در زمین برای 
تیله‌بازی می‌کنند (در امنداد هم 
سه‌گودی) این بازی را (مالامات) یا 
(مازی‌مات) می‌گویند 

ماتان< سفید و زیباه خوشگل: خوش 
برو رو بعضی‌ها معتقد ند کلمهُ (متین) 
را عربها از این کلمه گرفتهان 

ماتاه= متاع» کمیاب» تحریف شده 
متاع 

ماتی قوتی چکیلمیش= مات و 
مبهوت مانده» در حيرت فرو رفته» 
درمانده شده» تکیده شده 

ماج= پسوند | ست: اژوماج آماج 
تونماج - دیلماج - قیّرماج» در کلماتی 
که صدای ظریف دارند (مُج) نوشته 
می‌شود: دورمُح -گولمج 

ماجال = مجال» فرصت 

ماچ = بوسه 

ماچا= نگ: موچا 

ماحال< منطقه» حول و حرش 

مادار- لباس تنگ و کوتاه 

مارا کلید. قثل و کلید چوبی 


ماراغ /ق 


ماراغ اق- ۱- جالب. دل‌انگیزه 
تسماشائی ۲-کمین؛ کمین‌گاه: 
ماراغایاتیّب د در کمین نشسته است 
ماراغا= ۱ شهری در آذربایجان ۲- 
به‌فارسی به‌معنی غلتیدن است (مراغه) 
ماراضایاتماق< در کمین نشستن و 
شم و بسن ارم 
به دام انداخته شود (معمولا به گربه و 
سایر وحوش درنده اطلاق می‌شود) 
ماراغلاند پرماق- کسی را به سر ذوق 
آوردن: توجه کسی را به چیزی جلب 
کردن» علاقه‌متد کردن 
ماراغلانماق= اشنیاق پیدا كردن 
علافه‌مند شدن 

مارافلی- جالب توجه به شوق 
آورندهه تماشائی 

سارال- غزال» گوزن: آهوئی که 
شاخ‌هایش چند شاخه و بلند است 
ماراللى = ١د‏ محلی که گوزن زباد دارد 
۲-نام محلّی در دشت مغان 

مارتی قوشو= نگ: قاقایی 

مارچیلتی = ۱-صدای بلند بوسیدن ۲- 
صدای دهان موقع خوردن غذا که 
بعضی‌ها عادت دارند 
مارچیلداتماق< ۱ ماج کردن به‌طوری 
که صدای آن را دیگران بشنوند ۲-غذا 


خوردن با صدای مارج مارج 


Ma ماع‎ 


۶۸۰ 


ماروّل< در ترکیه به کاهو می‌گویند 
مارولجوق< ریق گیاهی است 
دارای برگهای دراز و ساقه کوتاه 
گلهایش پنج برگ و سرخ کم‌رنگ. بیخ 
آن دراز و شبیه پیاز است با ریشه‌های 
باریک» طعمش تلخ؛ بیخ آن در طب 
کاربرد دارد بیشتر در کوه‌ها می‌روید و 
بر دو توع است سفید و سياه -در 
سنگلاخ نیز به همین معتی آمده است 
ماریتع نگ: ماریتداماق 
ماریتداماق< در کمین نشستن؛ چهار 
چشمی نگاه کردن زل زدن» چیزی پا 
مارب ق<نگ: ماراغ 

ماریقایاتماق< نگ: مراغایاتماق 
ماریْماق فرباد کردن گاو را می‌گویند 
(سنگلاخ) 

ماز= در آخر فعل اسر چون در آید 
معنی نفی می دهد که کلمه را تبدیل به 
صفت مشبهه می‌کند: تال = بمان > 
قالماز = نمی‌ماند - آنلا= بفهم هه 
آنلاماز = نمی‌فهمد یا تفهم (نگ: مَز) 
موی شخ اج 

مازاقلاشماق> با یکدیگر شوخی 
کردن (مصدر مقاعله) 

مسازالاقع فرفره: استوانه چوبی 


کوچکی که یک‌طرف آن مخروطی و 


۸1 


نوک تیز می‌باشد آترا در جای هموار 
چرخانده و با شلاق تازکی می‌زنند تا 
به چرخش ادامه دهد -گیرجنه هم 
می‌گوبند 

مازامات - مازینی ماتاقۇيماق = ۱- 
مازی (تسیله) را در مات (گودی) 
گذاشتن (اصطلاح است) در بازی 
اختلال به وجود آوردن ۲ طاقچه بالا 
گذاشتن» ناز کر دن» عناد کردن 
مازغال= سوراخ» روزنه سنگر: شیار 
کمین‌گاه 

مازی> تیله سنگی را گویند تقریبً به 
اندازه گردو -نگ: مالامات 

ماسا= میز 

ماسال = منطقه‌ای در غرب گیلان و در 
جمهوری آذربایجان (ماساللی) در 
امتداد کوههای تالش فرار دارد 

ماش< ماش یکی از حبوبات؛ نوعی 
وبا 

ماشا= ۱-ماشه تفنگ ۲-انبر بلند که با 
آن آتش برمی‌دارند 

ماشاب = شال درشت و خشن را گوبند 
(سنگلاج) 

ماشات= (روسی) مزاحم؛ مانع - 
ماشئت هم گویند 

ماشین= ۱- ماشین؛ اتومبیل ۲- چرخ 
خباطی ۳-هر دستگاه مکانیکی اتومائیک 


Ma ما‎ 


مالا 


ماغار= ۱ محل برگزاری مراسم 
شادی به اصطلاح خانهٌ فرهنگ 
۲-غار: شکاف کوه. کهف 

ماغارا< غار: شکاف عمیق بین 
ستگ‌های کوه کهف 

ماغمین = ذلیل» بی‌دست و پاء عاجزه 
فربب‌خورده» تحریف شده مفبون 
ماغیل -ماغول2 در مقام تعجب 
می‌گویند» در حال عدم باور و قبول 
می‌گوبند» حالت شگفتی. عجباه 
شگفتا, مانند اصطلاح (نه بابا) يا 
(اقلا) 

مافاح تابوت 

مساق پسوند مصدری: قالماق = 
ماندن اؤ خوماق = خواندن 

ماقتا= به‌معنی تعربف و تحسین باشد 
_مافتاماق یعنی تدعریف كردن 
(سنگلاخ) 

ماققاش= موچین» پُنس» وسیله 
کوچکی که با آن چیزی را از جائی 
بکشند - منقاش 

مال< ۱-مال و ثروت ولا ور 
بین دراب په گار می‌گوبند (مال حیوان) 
عموماً به احشام گفته می‌شود ۳.کالا 
مالا= ۱-ماله بٹائی که با آن کاه گل یا 
گچ بر دیوار می‌مالند ۲ تیله که با آن 
بازی خاصی می‌کنند» تگ: مازی 


مالاغا 


مالاغات ملافه» قاشق بزرگی که با آن 
سسوپ و آش بردارنذ و در بشقات 
ریزند 

کردن ۲-پوشش دادن پتهان کردن ۲- 
ماست مالی کردن 

مالامات = نوعی تیله بازی با ایجاد سه 
گود کوچک در فواصل معین و در 
امتداد هم در زمین که حداکثر چهار 
تفر بازی کن دارد (نفر اوّل را باش 
می‌گوبند که تیله‌اش را در جنب گود 
وسط می‌گذارد و حرکت سوم را انجام 
می دهد -نفر دوّم را آردی می‌گویند که 
حرکت اول را از سمت اول انجام 
می‌دهد - نفر سوّم را زدر می‌گویند که 
دیگر دور باشد؛ چهارمین نفر را که 
بدون حضور أو هم می‌شود بازی کرد 
پئش مو گويند که در سمت دیگر 
تنهاست و آخرین حرکت را انجام 
می‌دهدء هرکس به اصطلاح یک مات 
(گودی) بخورد یک امتیاز و هرکس در 
هر ضربه که به تیله‌های دیگر بزند 
می‌آورد به ضربه‌ای که از دور زده 
می شود (شاخی) می‌گویند» اگر یکی 


Ma ماع‎ 


PAY 


از بازی کن‌ها یک تیر (ضربه) بخورد 
در مقابل یک مات بخورد» می‌گویند 
(مات تبره) یعتی مات در مقابل تیر به 
معنی متساوی شدلن امتیاز است 

مال او تاران = گاوچران 

مال باش = به آدمهائی می‌گویند که 
گنده وکند ذهن باشند 

مال داوار- عموماً به احشام می‌گویند 
-گاو و گوسفند 

مال دیلیی = ۱-زبان گاو ۲-گیاه گاوزبان 
(سیسغیردیلی) ۳ کاکتوس, زبان 
مادرشوهر؛ انجیر هندی ۴ چیزی که 
بی‌تناسب از جائی یا چیزی آویزان 
شود (آویزه نامتناسب) 

مال قارا=گله گاو 

مالی= پسوندی که به آخر فعل امر 
وه و انوا سفن با تس رش 
می‌کند که بای تسبت دارد: دادمالی = 
چشیدنی - آلمالی = گرفتنی -آتمالی = 
انداختتی همچنین ملی نیز همان 
پسوند است که به کلمات تشکیل شده 
از صداهای ظریف می‌پیوندد: دئمّلی 
2 گسفتنی .ایسته‌قلی < دوست 
داشتنی» این ترکیب‌ها را صفت لیاقت 
هم می‌گویند (ما+لی) 

ماما= ۱-مادر ۲-زتی که موقع زایمان 
بچه را به اصطلاح می‌گیرد. قابله 


FAY 


ماماغان< نام محلی در آذربایجان 


شرقی 
ماموغ / ق<پنبه را گویند (سنگلاخ)؛ 
پامبوغ 


مامیر= قشر سب رنگی که روی آبهای 
راکد ایجاد می شود» خزه 

مامیزد مهمیز -استخوانی که بغل ساق 
پای خروس در می‌آید: مامیِز بارماق 
= اشاره است یه رشد کردن بالغ 


شدن 
مامیسلی ماتان< اصطلاح است: 
خوشگل»› طتازه عشوه گر» دلربا (نگ: 
ماتان) 


مان = ۱ عیب. ننگ ۲-پسوند است: 
قوجامان آزمان - دیژمان ۔ شیش مان 
(در فارسی نیز بکار پرده می‌شود) 
مافات< ۱-واحد پول روسی که به آن 
مسنات می‌گفتند. ۲- ارزش و اعتبار: 
سژزو مانات دگیل < حرفش ارزش 
ندارد 

مانتار< چوب پنبه 

مسمانج = یسوند است: دیلمانج = 
مترجم فیرمانج = شلاق (نگ: ماج) 
مانجاناق< منجتیق: جرا قال 
وسیله‌ای که بارهای ستگین را جابجا 
کرده یا از بالا به پائین و بالعکس 


Ma ما‎ 


ماوی 
حرکت می دهد (مانجانیق - مانجالیق 
نیز گفته می‌شود) 
مانجیلیق< نگ: مانجاناق 
مانویُشماق< صدای ناله گوته و فرباد 
حیوانات (عامیانه) 
مانشیر لاماق = شناسائی کردن: تحفیق 
کردن 
مسانقال< ۱-منقل آنش ۲-به کسی 
می‌گویند که تنبل و بی‌دست و پا باشد 
مانماق= فرو بردن نان و امثال آن در 
آب و ماست (سنگلاخ) 
مانگمان = قدم گذاشتن (ستگلاخ) 
مانگرماق - مانقیرماق > ناله کردن گاو 
(سنگلاخ) -بانقیرماق 
ماتگلای < در سنگلاخ به معتی پیشانی 
آمده است 
ماتگنش = به‌معتی خرام و رفتار و قدم 
گذاشتن بود (سنگلاخ) 
مانه= به معنی سنگ نشان باشد که در 
سر راهها برای علامت بگذارند و آنرا 
اؤیوق هم نامند (سنگلاخ) 
مانی = شعر ترانه» سرود (ماهنی) 
مانیاکدا= نگ: مایماق 
ماو ژنیل» (باو -بوو) هم می‌گوبند 
ماوال = مبال مستراح» دستشوئی 
(مترک از عربی: مبال) 
ماوی= رنگ آبی (عربی) 


ماهمیز 


ماهمیز= نگ: مامیز 
ماهمیزچیچک- (گل) زبان در قفا 


هزار رنگ 

ماهمیر لالا < گیاه: شاهتره که به‌عربی 
شاهترج می‌گریند 

ماهنی = ترانه. سروده نغمه 

ماهوت - نوعی پارچه پشمی کرک‌دار 
مساهور- یکی از هقفت دستگاه 
موسیقی ایرانی 


مای= ۱ آزیک‌ها روغن را می‌گریند 
۲-ترک‌ها به ماه (مستی) ماه پتجم 
میلادی می‌گویند 

مایا ١۔‏ ماده شتر و کبوتر ماده را 
گوبتد ۲_سمبل زیبائی: آغجا مایا = 
مایای سفید ۳ سرمایه ۴- خمیرمابه 
۵دنبلان گوسفند را گوبند #پوست 
دور ناخن انگشتان را گوبتد 

مايا او تسوت رازکه اب لاب 
(مایاسارماشیعی)-گیاهی است بالا رونده 
و پیچنده 

مایا باش= مايه به مایه. ته زیان نه 
استفاده 


FRE 


مایا سار ماشیغی = نگ: مایا اتو 
مایاق= چراغ دریائی» انوس دربائی 
جهت راهنمائی کشتی‌ها در شب 
(مایاک) 

مایاقویماق< ۱ سرمایه گذاشتن ۲- 
خدمت کردن؛ محبت کردن؛ گذشت 
کردن. مایه گذاشتن 

مایالانماق = مايه دار شدن» سرمایه‌دار 
شدن 

مایاللاق = شتک وارو معلق زدن 
مایالی = پر مایه» مایه‌دار: سرمایه‌دار 
مایا کک< نگ: مایاق 

مای بوجکی< سوسک طلاثی 

مایدان = مادیان؛ اسب ماده را گویند 
که زائیده باشد 

مایروق< شخصی را گویند که پای او 
کج و معیوب باشد 

مایکا= روسی -عرق‌گیر 
مایماق-گيج. خُل؛ کم عقل» ساده‌لوح 
مایینف- ناخوش, علیل؛ مریض؛ 
نافقص. معیوب 
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مستل-<انسانه را گریند و آنرا 
(چورجگ) هم گویند (سنگلاخ) 

مته = ۱-دایره‌ای که بچه‌ها برای بازي 
کردن در زمین می‌کشند و داخل آن 
مسی‌روند ۲-وسیله‌ای آهتی جهت 
سوراخ کردن ۳ در سنگلاخ به معتی 
کرمی آمده که در پشمینه آلت افتد و 
کرمی که کندم را خراب و نابود می‌کند 
مچ = نگ: ماج 

مَل = همان مَجال است» فرصت 
مجمنیی ‏ سیئی بزرگ مسی یا آهنی - 
محمعه 

مچید = مسجد به لهجه آذربایجانی 
مُخ< در ستگلاخ به معنی بوسه آمده 
مخمر= همان مخمل است 

مخمور چیچگی = نگ: فولون دیرناغی 
مخمیز کا = بیماری پوستی واگیردار - 
مرع ۱-رنگ‌نیلی؛ لاجوردی ۲-به لفت 
مغولی بعنی راه و طریق (سنگلاخ) 

مواز- به لغت اوغوز و یغما یعتی اجیر 
-مزدور (دیوان لغات الترک) 

مراک = نگرانی؛ اضطراب تشویش 


مر تبه = طبقه» اشکوب 

مرج< شر طبندی 

مرجان= همان مرجان دریائی است - 
نامی برای زنان 

قوج = رمه لاله وش 

مرجی = عدس 

مرجی شوّرباسی- شوربائی که ماده 
مُرجیمکن< نگ: مرجی 

ترجلشتکت = شرطبستن با همدیگر 
مرد = ۱- مرد جوانمرد؛ خوش قول» 
باغیرت ۲ در ستگلاخ به معتی ماه 
شعبان آمده است 

ردک = در دیوان لغات الترک به 
معنی بچه خرس و بچه خوک آمده 
مرد لیگ = مردانگی - جوانمردی 
ترده‌شیر< مُرده شور به لهج 
آذربایجان 

مرسین = درخت مورد» درختی است 
شبیه به درخت آنار گلهایش سفید 
درباغچه‌ها هم به‌عنوان درخت زینتی 


مرک 


مک = آهوی ماده 
رگن = در سنگلاخ به معنی تفنگح 


شفاف و لطیف و صاف را مرمر 
می‌گویند 

قرمی =گلولۂ توپ -تیرتفنگ 

رہ = ۱-پاتوق قرارگاه ۲ چالۂ کرچکی 
که در نوعی بازی جهت انداختن توب در 
داخل آن در زمین می‌کنند اسم این بازی 
را (شیطان مَره) می‌گویند - مره باشیین 
آلماق = زودتر به مره رسیدن - زودتر در 
محل قرار مستقر شدن در مناطق مرکزی 
ایران نظیر قم نوعی بازی با توپ و جوب 
مرسوم بود که به آن مره بازی می‌گفتند. 
مریو= لفظ مغولی: دست افشانی و 
نشاط در غلبه بر حریف را مربو 
می‌گوبند (سنگلاخ) 


= ۱-پسوند نفی کننده که فعل امر 


را تبدیل به صفت مشبهه هم می‌کند: 
پیل < بدان ے بیلمز = تادان نفهم - 
سون = خاموش شو ‏ سونمز = 
هميشه روشن؛ خاموش نمی‌شود؛ 
گاهی هم فعل امر را تبدیل به فعل 
مضارع متفی می‌کند: گل = ہیا گلمّز 
= نم ی‌آید ۔ سیل = پاک کن > سیلمّز 
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= پاک نمی‌کند. پاک تخراهد کرد 
بعضی وقت‌ها ابن پسوند با ترجه به 
اصوات فعل به صورت (ماز) در 
می‌آبد که آنهم شامل مشبهه و فعل 
مضارع می‌شود: اول = باش ے اولماز 
= تمی‌شود ‏ دان = [تکار کن > دانماز 
= انکار نمی‌کند ۲- در ستگلاخ به 
معنی غدّه آمده که در زبر پوست بدن 
درآید که در آذربایجان وز با وزی 
می‌گویند 

کزه= طمم؛ مه جاشش می:عزيزي 
تزه قاتلی ‏ مشی قانلی زه قاتلی - 
قۇرخورام دوشم اؤلم -یوردومدا گزه 
قائلی زنر مزه عوتی مین ري 
مزه خونی -می‌ترسم که بمیرم - 
سرزمینم جولانگاه دشمن شود 
قزه‌لی = خوش طعم» بامزه» جالب 
مه ک = مدفوع سگ (دیوان‌لغاتالترک) 
سی -مسجی = نوعی از موزه (کفش) 
که صلسا و امرا در پای می‌کردند؛ 
مسحی به پای و کره در دست. از دور 
سلام کرد و بنشست (اوحدی) - 
غیرنعلین و گیوه و موزه» غير مٌسحی و 
کفش و پای اوزار (نظام قادری) 
آی‌اغیس ند مسی‌وار: قیزیلدان 
دوگمه‌سی‌وار = به پایش مَسحی با 
دگمه طلا دارد 
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فغش = نگ: رقش 
قّوه= به ترکی رومی آلتی است از 
قبیل چرخ که پیچیده شود و بگردد 
(ستگلاخ) مره 

مکن- در سنگلاخ به معنی آهرئی 
E‏ اس 
آنرا قندغای و دشتبان مَکن می‌گویند 
که کی= آزیکیه توران گوشواره را 
گوبند (سنگلاخ) 

مکیکك< ماسوره ماسوره چرخ 
خیاطی و دستگاه بافندگی به روسی 


چورتیک می‌گوبند 

تسس لکه< علامت. اتیکت. انگ 
(باسکون ل) 

قلکه بوغدا< ذرّت. بلال 

له < ۱-ساس (تاختابیتی) ۲-فعل امر 
است برای تالیدن 


مله تک به ناله درآوردن تاله کسی 
را در آوردن (مصدر متعدی) 

ملە‌ر= نالان وگریان 

مله‌رتی< صدای گربه و موبه و ناله 
صدای بَعبع گوسفند و بره 

مله رقالماق- نالان و گریان ماندن: آنان 
مله‌ر قالسین = مادرت نالان بماند - 
مادرت به عزایت بتشیند (نفربن) 

مله شمک = ۱ ناله و گربه دسته‌جمعی ۲ 
اله گروهی» (عبُ) بره‌ها -(مصدر مفاعله) 


مله شمه ع شیون و ناله گروهی 

مله مګ= ناله كردن بع‌بم کردن 
E‏ 

قلەمە= نگ: مَلەرتى 

لهم = همان مرهم است که بر زخم 
می‌گذارند 

ملی= نگ: مالی 

مدع محمد در زبان میحاوره 

مود ۱ هگه؛ زن همراه عروس در 
شب زفاف (دیوان لغات الترک) ۲-در 
بین عام به معنی پخمه است 

همه = پستان 

ممه لی لر< پستانداران 

من = من» اینجانب ضمیر اول شخص 
مفرد که بن هم گفته می‌شود: حیرت 
ای بت صورنین گوردو گجه لال ائیلر 
نی -صورت حالیم گورّن صورت 
خبال ائیلر بتی (فضولی) - پسوند: 
ترکمن -اژبرتمن (نگ: مان) 

مّن‌ایله< نگ: متیمله 
رورس تارف دز 
ان نباتیست مدر و چتری که به عربی 
تطر و کُماة خوانند (سنگلاخ)» منظور 
همان قارج است 

نتش < کلاف چرخ دوچرخه -کلفه 
مَنجه - ۱-به‌نظر من ۲-به‌قدر من؛ 


مانند من؛ به اندازه من 


مندن 


مندن- از من از طرف من (در 
محاوره من گفته می‌شرد) 

مندو= سرکه ترکی (دیوان لغات 
الترک) 

منده= ۱-نزد من» پیش من ۲-من‌ده = 
من هم ۳-بسته بقچه (بوخچا) 
مندیل< ۱-بسته» سفره: بار و بندیل 
۲ علفی‌که برای جلرگیری از فاسد 
شدن غلات درو شده در زیر آن 
می‌گذارند 

منقلای- به معتی پیشانی باشد که آنرا 
ماتکلای نیز گویند و مقدمته الجیش را 
هم نامند (سنگلاخ) 

منگل = به ترکی رومی خلخال بود 
(سنگلاخ)» حلقه‌ای که زتان بر مچ پا 
آندازند 

منگنه-گسیره بزرگ را گویند که 
آهنگران و درودگران از آن استناده 
می‌کنتد 


مسنگوش> در سنگلاخ به معئی ' 


گوشواره آمده است 


Ma < 2 


SAA 


منلیگ = ۱ من تنها يەتنھائى خودم» 
بهاندازه خودم ۲-مربوط به من» 


شسخصیت» منش» حيتت A‏ 
خودبینی خودستائی 
ّم مم = خودستائی 


منه < به‌من؛ برای من 

منی = مرا که در فارسی ضمیر متضل 
است 

میم = مال من (یم فسمیر مشخص 
کننده است): متیم آتیم > اسب من 
(یم در اینجا علامت مالکیت است - 
اضاقه ملکی): اسب من 

مسنیمسه مگ = مال خود دانستن. 
به خود اختصاص دادن تصاحب 
کردن اتتخاب کردن 

منیمسه‌مهع اختصاصی _اختلاس 
منیگکی = از برای خود از آن من مال 
منیمله من ایله< با من؛ همراه من 
مه = علامت نهی (نگ: ما) 

میفوق- نگ: مایروق 
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منجمئیی = نگ: مجمئیی 

منشگین = محال و منطقّه سعروفی در 
استان اردبیل که مرکز آن مشکین شهر 
است (سابقا به مشکین شهر خیژو - 
خیاو می‌گفتند) 

منشگین اوّسته لیکسی> ۱-اضافه بار 
مربوط به مشکین ۲-برتری و نفوّق 
مربوط به مشکین تحفهُ مخصوص 
مشکین (اصطلاح است) 

متشه - جنگل 

منشه تکی = جنگلبان؛ ریس جنگلیانی 
مثشه جیگ = جنگل کوچک. محلی پر 
درخت (جیگ پسوند تصغیر و تحییب 
مشين = چرم تیماج. چرم دیافی 
شده 

مثند بل = دستمال 

منھ= (ه در آخر ملفوظ است) = مد. 
بخار» ابر غلیظ که روی زمین و کرهها 
را فرا می‌گیرد ۱ 


منهترع مربّی اسب 

منهریبان< مهربان 

ملهشت < اصطلاحی در قاب بازی 
است. وقتی که تجمع قاب‌ها با ضربه 
یکی از بمازیکنان از هسم پوشیده 
می‌شود» می‌گویند مثهشت - پاشیده 
شدن 

مثهله‌مک = مه آلرده شدن» فراگیری 


مه 


مثی = می۰ شراب: عزیزیم مه فانلی - 
ملی قانلی مزه قانلی - فورخورام 
اۋلۆب گندم -یوردومد! گزه فانلی = 
عزیزم مزه خونی اد وی خونی مزه 
خونی - هی ترسم که بمیرم - سرزمینم 
جولانگاه دشمن شود 

مثیخوش = ترش و شیرین ملس 
منیدان = میدان» محل وسیع و مسطح 
برای مسابقه و نمایش 

مئیمون = همان میمون است 

مئیوه= میوه 


این صدا معادل فارسی ندارد(و = 5) 


مۇگ = نگ: بۇجگ .بجوک 

مو جاک = استخوان بيخ دم عصعص : 
مغازه: دتالیچه 

موزژو< خرمگس: وفتی در بيخ دم 
دام و دواب بچسبد و آنرا بگزد برای 
رهائی از دست خرمگس حیوان پا به 
فرار می‌گذارد؛ این حالت را (موزوو 

وتزرتگ) می‌گوبند 

موهره< دیوار گلی؛ معمولا یک 
و ی رز 
ورز داده و سفت شده کار می‌کنند 
خشت خام روی آن می‌چینند دوباره 


مو< ۷۵ 


یک ردیف دیگر دیوار را با کل بالا 

دپوار به حدی برسد که دست به 

بالای آن ترسد 

موهور- مر اعم از مهر نماز لاک 

مهره مهر اداره و قانون؛ مهر و امضاء و 
1 

موهورله‌مک< مهر زدن» لاک و مهر 

کردن 

مؤو= ۱-نگ: بوو ۲ درخت انگور 

تاک 

مؤوؤل= آب گرم در محدوده مشکین 

شهر تزدیک کوه سبلان 
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این صدا معادل فارسی ندارد (و = (û‏ 


مواحنه< در ستگلاخ به معتى مغز 
بادام E‏ زردآلر آمده است 

مۆجۇوۇر= مجاور به کسی گویند در 
محجاورت مکان مقدس و زیارنگاه 
سکونت اختبار کرده باشد 

موجورو ای = صندوقچه 

مۆر= بید» موربانه 

مورگو- چرت. خواب» خواب آلودگی 
مورگوله‌مک- جرت زدن از فرط 
بی‌خوابی چٌرت زدن و پلکها را برهم 
گذاشتن 


Mü = مو‎ 


مۆز= پسوند نسبت و مالکیت است 
که به صورت‌های: موز 0114-موز 020027 
= مبز 10 میَّز = 1 می‌آید 
(اژزوموز = خودمان - اوتوردوغوموز 
کر ای و 
خانه‌مان ۔ آنبّمیّز = اسبمان 

موزئی = ۱-نگ: مَسی ۲-موزه» محل 
تگهداری آثار باستانی 

مش = نگ: میش ميش 

موشتوک = چرب سیگاری 

موافته < مفت. مجّاتی» رایگان 


موتال = خیک. پوستی که درسته از 
بدن گوسفند یا بز کنده می‌شود پس از 
نمک‌آندود کردن و خشکاندن آنرا با 
مالش دادن نرم می‌کنند و قسمت 
پشمی آنرا داخل قرار می‌دهند و در 
آن پنیر پا کره نمکدار طوری پر می‌کند 
که هوا در داخل آن نماند و برای آذوقه 
زمستانی نگه‌می‌دارند: موتال پئندبری 
= پییر خیکی. به پوستی که فسمت 
پشسمی آن بیرون قرار دارد تولوق 
(مشک) می‌گویند 

موّتال تپه‌ن = کسی را گوپند که در جا 
دادن پنیر در خیک مهارت دارد 
موجوماقع آوائی است که قاب‌بازان 
هتگام انداختن قاب بر زمین از لب‌ها 
در می آورند 

مۇچا= ماهیچه را گویند 

مؤر= ۱-عناد: یک‌دندگی» عصبائیت 
لجبازی ۲-رنگ بنفش. ارغوانی 
موّران نام محلی در استان اردبیل از 
توابم شهرستان گثرمی مرکز مغان 
مورلو< عنود. یک‌دنده. عصباتی: 


لج‌باز 


F۹۲ 


مؤروق = نمشک 

مۇزالان= خرمگس (مژزژو) 
موشموله به ترکی رومی میوه است 
جنگلی که آنرا اهل تبرستان و 
دارالمرز (آزگیل) خوانند (سنگلاج) 
موغول< اسم پسر التجه خان بن 
کیوک خان است و از آن طبقه نه نفر 
ساطنت کردند الین اشتان موغول 
خان آخرین ایشان ایل‌خان است 
(سنگلاخ) 

مولتانی = ۱-اصطلاحی است که به 
آدمهای خسیس و بی‌انصاف و 
ثروتمند می‌گویند ۲-بی‌دین؛ کافر 
موّلدورع در سنگلاخ به معنی نگرگ 
آمده است 

موّللا< آخوند» ماگ روحانی» درس 
خوانده 

موللاباشی = گیاه یکساله ارتفاعش در 
حدود ۳۵ ۲۰ سانتی‌متر شاخه‌های 
نازک و برگ‌های سبز ریز مانند شوید 
دارد وگیاهی طبی است. آنرا بیره اؤتو 
- توراج اؤتوء چوبان یاسنیفی نيز 
می‌گوبند (از تیره بابونه است) 


۶۹ 


مو= س مو 


مو= حرف استفهام» آیا: بودورمو: آیا 
اینست؟ (مو -می) 

موتلو= به گویش ترکیه بعنی بختیاره 
خوشحال و خوشبخت 

موجنه - مغز بادام و مغز هسته زردآلو 
و امثال آن 

موچلکا= وثیفه و محضر را گوپند که 
در عصهود و موائیق درست باشد 
(سنگلاخ) 

موچه< شغل و منصب دیوانی 

مورج = سپندان‌تر -فلفل» تخم خردل 
موردارچا- عناب 

موردوّو- مرداب» لجنزار 

مورغوز= ۱ می‌گوبتد حیوانی است 
دو رگه از گوسفند و زه رگش زره 
متمایل به قرمز می‌باشد به طعنه و 
شوخی به آدم‌های مو فرمز و مو زرد 
مسی‌گوبند: (آی ساری مورغوزه 
کتچیلری دورغوز = ای مورغوز زرد 
بُرها را از زمین بلند کن) ۲- thusٻEria‏ 
نوعی گیاه بلتد است که در مناطق 
مرطوب و آبخیز می‌روید و پایاست 
بومی‌ها از ساقه و برگش زنییل و 


حصیر و ریسمان می‌بافتد و برای 


پوشش یشت بام و سوخت از آن استفاده 
می‌کنند به فارسی جُگن می‌گوبند 

موز= ۱-پسوند مالکیت (نگ: موز) ۲- 
در ستگلاخ به معتی يخ آمده است 
(بوز) 

موسون> به لغت مغولی یخ باشد که 
آنرا جسفتائیه (مسوز) می‌گریند 
(سنگلاخ) 

موش ۱ نگ: میش ۲- در سنگلاخ 
به معنی گنج خانه آمده است 

موشار= نگ: میشار 

موشتولوق = مژدگانی 

موشخورت /د= پس‌مانده علف در 
آخور دواب» به‌تظر می‌رسد فارسی 
باشد (موش‌خورد)» جوبده 
موشقورماق< ۱- موحموج کردن ۲- 
به‌عنوان تشویق و تحریک صدائی با 
لب‌ها در می‌آورند (وقتی سوارکار 
می‌خواهد اسیش را به حرکت در 
آورد) ۳-نگ: موجوماق: موشفورمامیش 
آلچی دورار 

موشوک = نگ: پیشیک 

موغام< موسیقی ردیفی» آواز مقامی 


مرغان 


موغان< دشتی حاصل‌خیز در شمال 
استان اردبیل که قسمت اعظم آن در 
خاک جمهوری آذربایجان است 
موغایات= مراقبت» مواظیت 
موغول= نگ: مژغول 

مسوق< پسوند مصدری: بوموق = 
بسته ایوق = خرد شده (نگ: یوق) 
مولع در سنگلاخ به معنی حرام‌زاده 
آمده است 

مولوز- به ترکی رومی خشت پاره 
است (سنگلاخ) 


مو< Mu‏ هر 


1۳۹۴ 


موکئم - موکئن= به زبان زی موزه 
باشد که زتان به‌پا کنند (دیوان لعات 
الترک)» نگ مسی 

موغ ی 

مونا نگ؛ بونا 

مونجاع نگ: بونجا 

مونجوقع نگ: مینجیّق 

موندا- نگ: بوندا 

مونقوز= نگ: بوینوز 

مونی = (بوتی) یعتی این را 

مویمول= نگ: گژگه نگ 


2۹۵ 


می< علامت استفهام که در آخر کلمه 
می‌آید و آترا سوالی می‌کند: گلدین‌می 
= آمدی؟ (نگ: مو) 

مسبتکقه = مستکاه نوعی بالش دراز 
استوانه‌ای که دو نفر هم می‌توانند سر 
بر آن بگذارند 

ميته = ربز تنگ, کرچک: میت گوزلو = رېز 
چشم» کسیکه چشمانش تنگ و ربز است 
میتیل = ۱-پارچه‌ای که به‌عنوان استری 
رری لحاف و تشک می‌کشند ۲ لباس 
زنده (مپتیلین سالیب = یعنی جل و 
پلاسش را پهن کرده؛ جا خوش کرده) 
میجه= ۱-پس‌مانده علوفه در آخور 
دام ۲-کرم میوه 

میجیلنتکه- با ميل و اشتیاق غذا 
نخوردن» بی‌میلی نشان دادن به غذا 
هنگام خوردن 

میچتگن = پشه‌بند را می‌گوبند 

مخ < میخ» مخ جالاق = میخ کید 
میْخچا- میخچه عآنی که در اتگشتان 
پا کف پا به‌صورت تاول سفت شده 
ایجاد می‌شود (دژگه تگ) 

میخلاماق = میخ‌کوب کردن» چیزی را 
در جائی نصب کردن 


میخلانماق = مپخ‌کوب شدن؛ با میخ 
میراد همان (مراد) است 

رنگ سیاه و زرد است. ضد مَلخ است و 
آفت میوه توت می‌باشد که دسته‌جمعی و 
با گروه کلان پرواز می‌کنند 
e‏ 
وورماق = شوخی ر مزاح کردن 
میرتلاشماق= با یکدیگر مزاح کردن 
میرواری= مروارید (اینجی) 

میرم = ١د‏ آدم لب شکرق؛ کسىکه 
لب فوقائیش چاک دارد ۲-لب پُر: 
میریْغا دئدیلر چیراغی پیله = به لب 
میریتداماق - میر تتلاماقع در کمین 
تشستن و چشم‌ها را به‌جائی دوختن 
(ماربتداماق) 

میریلداماق< ۱ غرعُر کردن ۲ غُرفْر و 
خرخر سگ را می‌گویند سگ وقتیکه 


ناشناسی را می‌پیند این صدا را در می آورد 


در ترکی استانبرلی به زمزمه کردن و زیرلب 
چیزی را گفتن می‌گویند و دربار؛ انسان نیز 


به‌کارمی‌برند و ترهین‌آمیز هم نیست. 


۳ 


هیز - میز 
میز - میرح ۱-پسوند مالکیت و تسبت 
(اوّل شخص جمع) ماتند: ائویمیز = 
خانه‌مان باغبمیَر = باغمان ۲-میز 
تحری میز ناهارخوری 

میزراق= نبزه» چماق (میزبربق) 
میّزی= آدم آب‌زیرکاه» سیّاس؛ 
مردم‌آزار 

مزبّق < چماق کله گرد 
میزیریقچی< ۱ نگهبان چماق 
بدست. یساول چماق به‌دست ۲- 
دعل 

میزیلداماق= زمزمه کردن: زبرلب 
چیزی نامفهرم گفتن 

میزلد انماق< باخود زمزمه کردن 
میبلْق- مردم آزاری -موذی‌گری 
میس> فلز (بس) در ترکی استانبولی 
به مشک و بوی خوش می‌گویند. 
میسمار = (کلمه عربی) میخ» میخ بزرگ 
میسماق= قیافه گرفتن, قیافه نلخ و 
قهرآمیز گرفتن با اخم و کخم در 
گوشه‌ای نشستن 

میْسمیْریقی< آحم و تخم 

میِسیق- ناامید شده. نتیجه نگرفته دماغ 
سوخته یکره آخم کرده منتظر مانده 
ميش ۔ میش 2 پسوند است. به آخر 
فعل امر اضافه می‌شود و آنرا تبدیل به 
اسم مصدر می‌کند: ازبلمیش = لِه 


۶2۹۶ MI = je Mi = ye 


شده لهیده -یازبلمپش = مکتوب ۔ 
نگاه کنید به ایمیش 

میشار= ازه» اه بزرگ دو دسته که 
برای بریدن آلوار دو نفر با آن کار 
می‌کنند 

میَشیل = آرامیده» به آرامی خفتن 
میشووول< ۱- موش بزرگ صحرائی 
راسو 

میصیْر تۋیوغی (مصر تسوّیوغی)< در 
سنگلاح به معنی پوقلمون آمده است؛ 
(هشسترخان) به روسی هیندوشکا 
می‌گوبند 

میغان = نگ مرغان 

میغایات = نگ: موغایات 

ميغ میغاع پشه پشه‌ریز 

ميق = پسوند: قارامیّق دانه‌های تلخ 
ميان گندم 

مسیکیجین< خسوک ماده را گوبند 
(سنگلاخ) 

میل< ۱- میله ۲- عمود ایستاده ۲- 
تاحیه‌ای در مُفان جمهوری آذربایجان 
میلتیق در سنگلاخ به معتی شفنگ 
آمده است 

میلچٌک = مگس را می‌گویند 

میلچی< میلچه. میل کوچک. میل 


جوراب‌بافی و توربافی در دست 


MI = e Mi = 2 


a E 
زمین زراعی زباد دارد‎ 

سیل دورماق= ۱- سیخ و عمود 
ایستادن ۲-بالانس زدن روی دست‌ها؛ 
روی دست‌ها ایستادن و پاها را بالا 
نگه‌داشتن 

میلله نمک< عمودی به هوا رفتن؛ 
عمود پرواز کردن 

میللی = ۱ دارای میله» میله‌دار ۲- نام 
طایفه‌ای در مشکین‌شهر 

مین = ۱-عدد هزار را گویند ۲-فعل 
امر است برای سوار شدن 

میات ۱-مینا کاری ۲.منی (تام محلی 
در مکه) ۳-نامی برای خانم‌ها 

مین آیاقلی = هزار پا 

مینا چیچتگی = گل مین گل‌شاه پسند 
مین باشی = درقدیم به فرمانده هزار 
نفر می‌گفتند -یوّزباشی = فرمانده 
صد تفر اون باشی = فرمانده دشن 
امیرتومان = فرمانده ده هزار نقر 
میسنجیسق < منجوق» دانه‌های ریز 
شیشه‌ای يا سنگی که به رشته در 
آمده‌اش را زنها از گردنشان می‌آوبزند 
میند یر هگ = دسترر دادن به‌کسی که 
شخصی را سوار کند (مصدر متعدی امری) 
میند ب رمک سوار کردن (مصدرعتعدی) - 


میندیر تمّگ = مصدر متعدی امری 


میلیگ وترتگ 
میند بو یلم < رمصدر متعدی حالت 
مفعولی) سوار کرده شدن 

مینقوو< کسی که تو دماغی صحبت 
می‌کند 

مینقووستان = مغولستان 

مینقیلداماق = تودماغی حرف زدن» 
امشخص و نامفهوم حرف زدن 
مینگ = ۱-مین؛ عدد هزار ۲-به معنی 
خال بو نام اژوفی است از آزیکیه 
(سنگلاخ) 

مسینلیگ= ۱- هزاری؛ همزارتاپی» 
هزارتومانی ۲- در سنگلاخ به معنی 
عجب و خودیینی آمده است (منلیگ) 
مینمگ = سوار شدن 

مینی‌جی< سوار کار: ماهر در 
سوارکاری 

مینی جیلیگ = سوارکاری 

مینیزد بر مگا= نگ: میندیر مگ 
مینیگ = سواری دادن وسیله‌ای برای 
سواری 

مینیگ آتی = اسب سرارکاری» اسبی 
که برای سوار شدن پرورش یافته 
است 

مسینیگ ولسرمگ = سواری دادن 
اطاعت کردن 


فا حرف ربط در آخر کلمه واقع 
می‌شود: انا = به او - تویونا = به 
عروسی‌اش -باشماق آیاغینا دارگلدی 
= کفش به پایش تنگ آمد -رقتی آخر 
کلمه (ن) باشد دوتا (ن) در هم ادغام 
می‌شوند: تهران + نا ے تهرانا؛ هر 
وقت آخر کلمه به (ا) ختم شود (نا) به 
(با) تبدیل می‌شود: آغا + با ے آغایا = 
به آقا -گاهی نیز نا به الف تبدیل 
می‌شود: اوناغا = به اتاق -زمأنی هم 
به اقتضای اصوات کلمه (نا) به (نه) 
وهای غير ملفوظ تبدیل می‌شود: 
دیلینه = به زبانش - سیزه = به شما - 
مله = په من -مشهده = به مشهد 
یلد ناآشتاء تاوارد» غریبه 

اتاراز تامیزان آدم حرف نشنو و 
لجباز 

ناجاق= تبری که یک طرقش تيز و 
برنده و طرف دیگرش مانتد چکش 
باشد 

تاخوش = مربض» بیمارء بدحال کیسل 
ناخ و له گاو را می‌گویند: _گله 
گومفند را (سورو) مے‌گویند: 
بیرناخیرین آدین بیردانا باتیرار = یک 


گوساله ممکن است یک که گاو را 
بدنام کند 

ناخیرچی< گاوچران» چوپان گله گاو 
را گویند: تاخ رچی فیزی 
نایرچژرگی آرزئلار = دختر 
گاوچران آرزومند تانی است که مردم 
به عتوان دستمزد به گاوچران می دهند 
ناخیش = نقش و نگار» تقشه بافتنی‌ها 
از هر نوع 

نساخیشلی = دارای نقش و نگاره 
تقش‌دار 

اخیشلی تملخه = خزنده‌ای از تیره 
مارها رنگ پشت آن متمایل به قهوه‌ای 
و سایر جاهای بدتش خاکستری است 
طولش حدود یک متر است 

نار= آتار 

نارداشا= آب مد شده آتارن رت آنار 
نارگیله = داته نار -قلیان را نیز گویند 
ناری= در سنگلاخ به ممنی آنطرف 
آمده است 

نارن = ۱- ریز پودر نرم» نازک» آرام: 
نارن یاغیّش = باران ریز - نارين 
تزرپاق = خاک نرم -ناربٌن از < روبه 
نازک مانند چربی روی شیر یا ماست 


۶۹۹ 


(چربی) - نارین یثریش = راه رفتن 
آرام؛ خرامیدن ۲-در سنگلاخ به معنی 
خاصه آمده است 

نارټنچ= نارنج؛ یکی از مرکات» 
ناریش هم گفته می‌شود 

ارینجی= متسوب به نارنج» رنگ 
نارنجی 

از= ناه عشوه؛ کرشمه 

نازلاما= نوازش ملاطفت» تعریف 
ازلامالار- اشعاری که مادران برای 
اطفال خود می‌خوانند: 

۱-ایکی دیشی وار قاباقدا ۔ چژرگ 
قویماز تاباقدا = دو دندان در جلو دارد 
۔ در طبق نان نمی‌گذارد 

ایکی دیش دورد اژلویدی جاورا 
قورد اژلوبدی = دو دندان شده چهار - 
بلای جان ما شده است 

۲-باشیتا دۇنۇم دژندريم -ستی بازار 
گوندریم = الهی دور سرت بگردم - 
ترا به بازار پفرستم 

سین بازاردان گلینجه اژززمزداشا 
دژندربم = تا تو از بازار برگردی -منل 
سنگ از جایم تکان نمی خورم 
۳بالاما قریان ایتکلر ۔ بالام هاچان 
ایمکار = گاوها قربان فرزندم - فرزندم 
کی چهاردست و پا می‌رود 

بالاما قربان داپچالار -بالام هاچان آل 


تاضی 


جالار = کُره اسبها قربان فرزندم - 
فرزندم کی دست می‌زند 

بالاما قربان قارغالار -بالام هاچان 
ی ژرفالار = کلاغها قربان فرزندم - 
فرزندم کی یورغه راه می‌رود 

بالاما قربان ایلانلار -بالام ماچان دیل 
آنلار = مارها قربان فرزندم - فرزندم 
کی زبان می‌فهمد 

بالاما قربان سثرچه‌لر -بالام هاچان 
دیرچه‌لر = گنجشک‌ها قربان فرزندم - 
فرزندم کی جان می‌گیرد 

بالاما قربان بوزژولار -بالام هاچان قز 
اژولار = گوساله‌ها قربان فرزندم - 
فرزندم کی دختر شکار می‌کند 
نازلاندیرماق = نسوازش كردن 
ملاطفت کردن» لوس کردن 

ازلی = با نازه نازنین؛ عزیز 

نازنده = نازنین نازکننده (فارسی) 
نازیگ= نازک. باربک؛ لطیفه 
ظریف» ضمیف 

ناز یک آگیرمګ = نازک رشتن اشاره 
است به بیماری و ضعیف شدن کسی 
ناز یکله مک = نگ؛ تربلمگ 

ناسوس = (کلمه روسی) تلمبه» پمپ 
ناشی = اشی» ناوارد؛ بی‌تجربه: هارای 


ناشی الیندن - آنمیّر داشی آلیندن < هوار 


از دست ناشی که سنگ را از دستش کنار 
نمی‌گذارد (نمی‌اندازد) 


ak 


ناشیلیق 

فاشیلشق > ناشی‌گری» بی‌تجریگی: 
کاری را تسنجید ه انجام دادن 

ناغارا< نقاره» طبل کوچک که با 
انگشتان می‌نوازند» دف» دایره 
ناغارات= ترجیع‌بند. تکرار بندی از 
شعر در آهنگسازی (فقرات) 
ناغاراچالان = نقاره تواز 

ناغو غود در سنگلاخ به معنی 
تاودان و ناوه آمده است 

ناغل = داستان» قضه» حکایت» نقل 
(فترک تفل) اصطلاح عامیاته 

ناقان - ناغان = نوعی اسلحهٌ کمری: 
تپاتچه در اصطلاح عامیانه لاغان هم 
می‌گویند 

اقا= نهنگ 

فاقاقوشی- پر نده ماهیخوار - پلیکان 
ناقال = ۱- داستادگو تال ۲-بذله گوه 
کسی‌که زباد حرف می‌زند 

ثاکتا= نهنگ است در دیران لغات 
الترک به معنی تمساح آمده است 
دوازده گانه ترکان (سال نهنگ) 

نا کوّفتم< نگ: کوند مسیز 

تال = ۱ تعلء تعل اسب ۲-ثیر چوبی 


نال بورونلار< نوعی از شیپره‌ها 
فالنند- تعل پند 

ناللاتماق = دستور نعل کردن دادن 
ستور ۔ ناللاتدیرماق هم می‌گوبند 
(مصدر متعدی) 

ناللاماقع نعل کردن. نعل کوبدن 
ناماز - نما صلواة 

اماهالامات نگ: هئچ اولماسا. همان 
لامحاله در زبان عامياته است 

نام خدا ماشاءالله (مأخوذ از 
فارسی) نام خدا 

نامس = ۱-عادت: احکام الهی؛ 
قاعده و قانون ۲- شرف عصمت ۳ 
راز ۴-مرد کاردان ۵_کمینگاه صیاد 
نامیس گیر< در رودربایستی گیرکردن؛ 
رعایت کردن ادب و قا عده و شرف 
اميساقښسښلماق = به شرف و ادب خود 
پتاه بردن» به قاعده و قانون احترام 
گذاشدن» در پناه شرف و عصمت و 
اعتبار بودن 

نانکوّ و < ناسپاس؛ قدرتاشتاس 

ناوالاع نواله. چون بزرگ خمیر آرد 
جو جهت تغذّیه شتر و سگ گله 
نایمان< ۱-نام طایفه‌ای از ازیکیه ۲-به 
لغت مغولی صدد هشت را گویند 
(سنگلاخ) 


Ne = ai ول(‎ = 


یلیم = چه می دانم (واژه‌ای که در 
مسقام تعجب و شک و تردید و 


تجیم = ظریف لطیف» مرغوب 

آر= ١۔‏ جتس تر: تروه = شتر تر ۔ در 
گژیرچین = کبوتر تثر ۲-به آدم‌هائی 
سمی‌گوبند که جوانمردی و جرئت 
داشته باشند مثال: ياخشپایغا یامانلیّق 
هر کیشی‌نین ایشی دبر -یامانلیفا 
باخشیلیق تر کیشی نین ابشی دیر = در 
مقابل خویی بدی کردن می‌تواند کار 
هر کسی باشد در مقابل بدی خوبی 
کردن کار جوانمرد است 

تردووان> تردبام -تردبان 

رگه<به معتی جرگه و حلقه زدن 
باشد (سنگلاح) 

ترگیز= ۱- نرگسء گل نرگس ۲-نامی 
برای دخران 

وه ۱-کجا؛ به کجا (گوبش ترکیه) 
یعنی تهبثره ۲-سگ‌ماهی 

تریلتی = صدای نعره. صدای 
گوش خراش 

نریلده‌مک = تعره‌زدن؛ فریاد زدن 
زیگ« نگ: نازیگ 


نسزیلمگت- باریک‌تر شدن» نازک‌تر 
شدن (نازیگله‌تگ) 

س- بدعتق؛ نحس 

تسنه< شئی (سنگلاح) 

تغۇ= نگ: ناغو 

تفتّز بوی‌بد. بوی بدن و دهان و پا و 
زیربغل انان 

نگنده= بخیه بود که خیاطان بر جامه و 
لباس پنبه‌دار زنند (سنگلاخ) -سیَریِق 
لبَکی< نملیکی - ظرف کم عمق و 
مدور که استکان چای در آن 
می‌گذارند 

نم = رطوبت. خیس, تره تم 

نکد ١۔‏ مک آب ۲- اصطلاحی در بازی 
برای متوقف کردن بازی و شررع دوباره 
دُمیشگنلیګ= هوای بارانی» فصلی که 
باران زیاد آمده باشد 

ن4< ۱ حرف استثهام (چه)» چهچیز 
۲-.حرف ربط: گله‌ته = آنکس می آید 
یا آمذه است 

نه انتک -نه الله مگ = چه باید کرد 
چه می شود کرد چاره چیست 
نهاوجوّن< برای چه به‌چه‌منظور 
(نه‌ایچون) 


نداولا ره -نه = Na‏ ۷۲ 


نها لا کاش که باشد ای کاش باشد 
(کلمۀ آرزو) 

نه‌ایسه < هرچه بود؛ به‌هر علت که 
بود برای چه بود به هر حال 

نه تک = کلمه استفهام (چگونه» مانند 
چه» چطور) 

نه تس < شیار (سنگلاخ) 

نەسە = نگ: نه‌ایسه 

نسيل = به زبان اهل ترکیه یعتی 
چگونه - چطور ناسل هم تلفظ 


می سود 


نه‌قنه -فه مه = چه چیز چه (استفهام) 
نله < ننه مادر» مادربزرگ 

تنه لیگ = ۱- نامادری» مادرخوانده ۲- 
حق مادری 

تنبی-گهوار؛ معلق» تنو 

هنګ = نهنگ (نائا) 

نه ییسی = چه‌چیزش؛ چه کسش 

فه پیم = چه‌چیزم چه کارهُ من» چه 
کس من (استفهام) 

نه یبی = نگ: تەيبسى 


۷۰۳ 


ند - Ne‏ = ز 


تنجه < چگونه. چطور 
ننجه‌انله‌مک< چهباید کرد؟ 
چاره‌چیست؟ 

ننجه لیگ = چگونگی: ماهیت 

نتجه < چند. چندنا 

ننچه اقزلو- چندرو متانق (ایکی 
اوزلو = دورو) 

تنچه ایشلی = چندکاره» چند منظوره؛ 
کسی که دارای چند شغل است 

نلچه لیگ = چند تائی 


نئور= نگ نووور 


فئشتر= نیشتر ابزار نازک و نوک تیز 
ننهره< حم سفالی که در آن ماست 
ربخته هم می‌زنند تا کره‌اش جدا شود 
(نگ: آیران) 

نلی = ێی» خیزران 

ئیسان= نام یکی از ماههای ترکی 
مطابق اردیبهشت ماه ماه باران 
(لئیان) 

نثیله مک = نگ: تلجه ائله‌مگ 

نلینگ < عیب ندارد؛ باشد (نتبله‌نگ) 


۷.۴ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و = ۵) 


نوشون> نگ: ته اوچون (اصطلاح 
محلی) 

تکرح يه لغت مغولی پار و صاحب و 
مشیر باشد لیکن در ایران و توران به 
معنی چاکر و ملازم استعمال می‌شرد 
(سنگلاج) 


Nê = ئو‎ 


نوراق = ۱-روتق» شکره و جلال ۲- 
نووه< هسته» آتم 

نوه سلاحی = سلاح هسته‌ای 

نيوت -نوووتع تفت 


۷۰۵ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و = 5) 


نو 5× 

نودو< روستائی در شمال اردبیل نوودی> روستائی در شمال اردبیل 
نوشول - سفید آب نام نودیک فرودگاه 

ئۆمرە= شماره نونه کران< روستای بزرگی در شمال 


شرفی اردبیل 


نوبات< ۱ نوبت ۲- آب‌نیات: تبات 
شیرین 

نوبار- تویر 

نسوتوقچی- برنده‌ای است شبیه 
چالاغان سرش مو ندارد که به آن 
(تازقرا) هم می‌گوبند (سنگلاخ) 
نوختا< افسان لگام 


ئۆخود= نخرد 

نوغالاع نگ: تاوالا 

نقغول = تقل (شیرینی)» رک تقل 
نوّلاع نگ نه الا 


وه = ناو» ناودان» داخل تنه درخت 
بریده شده را خالی کرده جهت عبور 


آب از محلی به محل دیگر به حالت 
ناو در آورده استفاده می‌کنند. کاتال 
باریک 

نوواع تاره 

نوودان = ناودان 

نووروزع توروز» روز اول بهار 
نووروزبایرامی< عید نوروز 
نووروژگولوگل نوروزه نوعی گل 
نرگس (قوقوچیچگی)» گل پامچال 
نووور- ۱- دریاچه‌ای زیبا در استان 
اردبیل نزدیک خحلخال ۴۲ آبگیر 
مصنوعی 

نوهور- نگ: تژوژر 


NI = نی‎ Ni = نے‎ 


ئی = حرف ربط است: علامت 
مقعولی» علىتى گۇردوم = على را 
دیدم -قاپی‌نی دوگدوّم = در را ردم - 
دوچرخه‌نی سوردوم 8 دوچرخه را 
راندم اگر حرف آخر کلمه ساکن 
باشدرن) از اوّل (نی) حذف می شود و 
فقط (ی) در آخر کلمه قرار می‌گیرد: 
بوکیتابی آلمیّشام = این کتاب را 
خریده‌ام» ماشینی سوردوم = ماشین 
را راندم 

نيباس = به معتی خوش و فراقت و 
بی تشویش است (سنگلاخ) 


می‌کند - دماغ کوتاهه دماغ کوچک 
یرد= عناد. یکدندگی: نیردین بثره 
دیرّدی = با عناد و بکدندگی پافشاری 
می‌کرد 

نیرنیمیٌد< شکل و قبافه» وضع ظاهر 


نیسگیل = ۱-آرزو ۲-حسرت ۳-غصه 
عفده» درد 

تیقانماق = تتبلی کردن» هن هن کردن؛ 
زور زدن (نيمَیّلداماق هم می‌گویند) 


مه 


یب یق ویق -آخ و اوخ 

نیمچه= بشقاب یسی 

نین = ۱-به معنی لانه ورجای مرغ 
است (نون) ۲-از اضافات است که به 
اقتضای اصوات کلمات (نون) تلفظ 
می‌شود: اونون = مال او -علی ین = 
مال علی» برای علی؛ اگر حرف آخر 
کلمه ساکن باشد «ن» اول حذف 
می‌شود (ین) با (ون) در آخر کلمه 
قرار می‌گیرد؛ اود > آتش ج اودون 
يابدا گثتمه = به آتش نزدیک نشو ۔ 
تحویل دادم (به لحاظ دستوری اضافه 
ملکی است) 


فییه < چرا؛ به چه دلیل 


واخ< ۱ در حال تأسسف و درد 
می‌گویند (مترادف آخ) ۲ مسخفف 
واخت به معتی وقت 

واخت< همان وقت است در 7لفّظ 


عامه مردم 

واخ تسیز بی‌وقت. بی‌موقع 
(واخسیز) 

واخلی (واختلی)- به‌موفم» سروقت» 
زودتر از وفت 


واخسئی= واژه‌ای که در حالت تحشر 
و شستیدن خبر بد می‌گوبند» و 
اصطلاحی است که در عزارداری 
قدبم می‌گفتند (شاحسئی: واخسلی = 
شاه‌حسین -وا حسین) نگ: شاخستی 
وار= ۱-هست (فعل) ۲- دارائی» بود 
۳-وجود. موجود 

وارا واراح رفته‌رفته به مرور 

واراغ = ورق 

واردشرماق< چیزی یا کسی را به 
مقصد رساندن به کسی چیزی 
رساندن؛ رساندن به‌طور عام 

وارد یر یلماق= رسانیده‌شدن (مصدر 
متعدی) 


وارساق= ۱ نام طایفه‌ای از ترک‌هاأ 


Va وا=‎ 


۲توعی آهنگ و تصنیف محلی " 
وارساقی اغى = منسوب به وارساق- 
نوعی ترانه سریوط به وارساق 
(ورساقی) 

وارلاندیرماق< تروئمند کردن به نان 
و توا رساندن 

وارلانماق = دارا شدن ثروتمند شدن 
وارلی< دارا؛ ثروتمند 

وارلیّق = هستی؛ موجردیت ثروت: 
وارلیغا نه دارلیق = جائی که ثروت 
شنت تنگدستی معنی ندارد 
وارماق= ۱ نایل شدن» موفق شدن 
رسیدن ۲-اقدام کردن ۳ فرو رفتن در 
فکر 

واره‌واره< نگ: وارا وارا 

واریلمازع نایل تاشدنی. غیر قابل 
دسترس. غیرممکن: غير قابل اقدام 
(صفت مشبهه) 

واریلماق = نایل شدن, دسترسی پیدا 
کردن (مصدر متعدی) 

واریوخ< هست و نیست. بود و نبود 
واریوخدان چی خماق< از هست و 
تست درآمدن: هست و نیست را از 


دست دادن 


۷۰۹ 


واز< ۱-تار نازک پنبه ۲-بند یا رشته 
نازک» فیطان ابریشمی که په لبه پارچه 
می‌دوزند: وازی قیرماق = بند و رشته 
را پاره کردن. از بند رستن و فرار کردن 
۳ به روسی ظرف بلوری پایه‌دار را 
می‌گویند 

واز -9ازا< ظرفی پایه‌دار بلوری 
دارای کف پهن جهت موه چیدن و 
آجیل ربختن 

وازآتسماق< جهش کردن» خیز 
برداشتن؛ در رفتن و فرار کردن 

وا زک نچمک = منصرف شدن» 
ا کرو ا چ چ 
گذشتن 

واشاق = گربه وحشی 

وام = ۱-پرنده دربائی ۳-جنگ حل 
واغام = بیش از حد از وفت استفاده 
گذراندن: رّمی وافاما گشدی = 
زراعت از وفت درو کردن گذشت و 
غیرقابل استفاده شد - چای واغامیّدی 
= چای مانده و کهنه شد و قابل 
خوردن تیست 

واعاما گنتقگع بی مصرف شدن. از 
حیز انتفاع افتادن 

واغانیماق = نگ: واغاما گتمگ 
واغزال< کلمه خارجی (ابستگاه 
راه‌آهن سالن واگن) 


وا ۹۷۵ 


وایقانلی 


واغزالی ‏ نام یکی از آهنگهای موزون 
آذربایجان (در دستگاه سه‌گاه) 
واققیلتی = صدای وَغ وغ 

واقواق چیچکی-گل میمرن 

واق واقی< نوعی آرایش سر با گلهای 
الوان 

والا= ریز پودر رم نازک 

والا آله ګگ = الک ریز -آلک تخت 
والای= ١‏ ۔لنگی چرخ ۲ نامتعادل» 
تلوتلو 

والایلاماقی< ۱ لنگ زدن چرخ ۲- 
ټلوټلو خوردن نامتعادل راه رفتن 

وام = ۱ آرام متعادل» معتدل ۲- قرض 
واماقو بماق- به حال خود واگذاشتن» 
غذا را بر روی آتش کم و متعادل 
گذاشتن به دم گذاشتن 

وان< ۱-نام محلی در استان اردبیل از 
توابع گثرمی (مرکز مغان) ۲-نام 
دریاچه‌ای در شرق ترکیّه 

وائا= آغول 

واه< حرف تعجب 

وای< کلم تأسف و تحشر کلمه‌ای 
برای تعجب 

وایسینماق = افسوس خوردن» ابراز 
ناراحتی کردن متأثر و متأسف شدن 
وایقانلی< ۱-بدنام ۲-متهم به جرم و 
جنایت و کار زشت 


و ته گی = نگ: وّته‌به 

و ته یه < شیلات (کلمه‌روسی) 
ورساقی = نگ: وارساقی 

وردنه = وردنه عُلّک چوبی که با آن 
خمیر پهن می‌کتند و لواش می‌پزند؛ 
تورد چوبی برای پهن کردن خمیر 
وْرم- ۱-وّرم» آماس ۲ درد بیماری 
ورنی< قالبچه کم پُرز (قایفی): نوعی 
گلیم و جاجیم که نقشه‌های مضاعف 
علاوه بر تقش متن در آن بافته می شود 
که به آن قایق یا قاییغی هم می‌گوبند 
وریان<بند آب که از آنجا آب را 
تفسیم می‌کنند: وربانی سوبا وثردی = 
بند را به آب داد - ورباتی سویبخدی 
= بند را آب برد 

قره‌زن< جایی برای خشک کردن 
انگور تا کشمش شود -محل مطمتن 
وژزه‌ری> تره‌تيزک (سبزی خوردن)؛ 
شاهتره 


۷۹۰ 


وْزی- غده‌ای که زیر پوست بعمل 
آید. کیست زیرجلدی 

وشمال- نگ: یاشیل 

وشنه < نگ: ويشته 

وّل- وسیله‌ای است از چوب به 
پهنای یک متر و به طول حدود ۲ متره 
قسمت جاو آن کمی به بالا انحتاء 
دارد» قسمت زیرین آن در فواصل 
معیتی نزدیک به هم ستگهای تیز یا 
پاره‌های آهن کار می‌گذارند و به‌وسیله 
چهارپایان بر روی خوشه‌های جو و 
گندم در خرمن به حرکت در می‌آورند 
- خرمن کوب 

وّن< درخت زیان گنجشک درخت 
سفز (جاتلاغوج) 

ونگیلتی = صدای ونگ نگ 


۷۳۱ 


وئج ولرمک = به‌کار آمدن: به‌درد 
خوردن؛ مورد استفاده در کاری قرار 
گرفتن؛ جور در آمدن 

ونچه تلم ز- به درد تخوره غیرقابل 
اصلاح» از کار افتاده و فرسوده» از 
حير انتفاع افتادهء ناجور 

وندره- سطل. سطل آب آهنی 

ول رجگ = به محض تحویل دادن: 
جگ در آخر فعل امر معنی محض 
بودن را به فعل می‌دهد 

ونرد یرمک = کسی را وادار به تحویل 
دادن کردن» چپزی به واسطه کسی به 
دیگری دادن (مصدر متعدی) 
ولرگی= ۱-دادنی» مسترد کردنی؛ 
مسالیات ۲ استعداد طبیعی و 
خدادادی: آللاه وئرگی سی = 
استعداد خدادادی 

وئنرمگ = دادن» مسترد كردن 
پرداختن؛ ادا کردن 

وثره‌چُگ 2 بدهی» آنچه که باید داده 
شود فعل مستقیل: خواهد داد 
مسترد خواهد کرد 

وثره جگیم = آنچه باید بپردازم؛ تمام 
بدھی من 


وئرەسی= ۱-بپع: سلف شم ۲ 
گاهی هم در معتی کلمه اپجاد شک و 
تردید می‌کند: وثره‌سی» وثرمیه‌سی = 
آیا بدهد آیا تدهد 

وترهاوثر تحویل و استرداد مدام» 
ببخشش پیدرپی 

ولریش< پرداخت» باز گردان پس 
دادن» محل پرداختن» عمل تحویل 
دادن: آلیش وئریش = گرفتن و پس 
دادن بده و بستان داد و ستد» خرید 
مایحتاج 

وتریلتک = مسترد شدد؛ پرداخته 
شدن داده شدن 

ورین آنچه که پرداخته شده آنچه 
که داده شده و مسترد گردیده است 
ولریلیش = نمایش, برنامه رادیویی یا 
تلویزپوتی ایفا کردنی» اجراء برنامه 
وترم = پرداخت. دادن دادن و 
نگرفتن» بذل و بخشش 

وئسگه = (روسی) قپان 

وئیشل = آواره» سرگردان» بی‌کسب و کار 
وئیبلله نمگ < سرگردان و ول گشتن» 
بی‌هدف کوی و برزن را گشتن و پرسه 
زدن 


ورد فعل امر است برای زدن (یرّن) 
ووراغسان = ضربه زنتده» چابک و 
تردست در زدن 

وورتوت= صست و نیست. اوّل و 
آخر؛ هرچه هست 

ووردوم دویماز- کودن. نفهم 
دیرفهم» پوست کلفت بی‌احساس 
وورغو= ۱-کوبه در ۲ آفت و بلای 
ناگهانی -سکته: سنی وورغو وورسون 
= به بلای ناگهانی دچار شوی (نفرین) 
وورفون< عاشق» دلباخته 

وورما= زده شده» ضربه دیده» عمل 
ضرب در ریاضیات 

وورماملامتی = علامت ضربدر ( 0 
وورماق> ۱ زدن, کوبیدن: ضربه‌زدن 
۲ ضرب کردن (ریاضیات): وور 
دئمگ وورماقدان ارتیقدیر = بزن 
گفتن از زدن بالاتر است ۱ 
وورنیخماق> نگ: وبرنیخماق 
ووروش= زد و خورد. نزاع» جنگ 
ووروشدورماق= (مسصدر متعدی 
مقاعله)» به جان هم آنداختن چند نفر؛ 
دربهم زتی» دو طرف را وادار به 


۷۲ 


جنگیدن کردن 

ووروشفان< جنگجوء ستیزنده» 
جنگنده (صیغۀ مبالغه) 

ووروشما= زد و خورد تزاع» نبرد 
ووروشماق< جنگیدن زد و خورد 
کردن (مصدر مفاعله) 

ووروق< درهسم کسوییده شسله» 
مضروب. مضروت علیه (ریاضی) 
وورولماق< ۱-زده شدن مورد ضرب 
و شتم قرار گرفتن؛ کتک خوردن ۲- 
ترور شدن ۳-عاشق شدن: دلب اخته 
شدن (حالت مفعولی) 

ووروم = هدف زنی» ضربه 
وورهاوور- بزن بزن (دعوا) بکوب 
بکوب بزن بکوب (شادی و 
شادمانی) 

وول = پسوند فاعلیّت و پیشه است: 
قراوول بساوول... 

ووه< در سنگلاخ به معتی زوزه و 
فریاد موحش آمده که سگ و شغال و 
امثال آن کنند به زبان آذربایجاتی 
(اولاماق) یعنی زوزه کشپدن است 


وتف 


ویرح نگ: وور 

ویراغان< نگ: ووراغان 

ویردیم دویماز- نگ: ووردوم دویماز 
ویرغین = نگ: وورغون 

ویرماقع نگ: وورماق 

وی رنیخماق< خود را این‌طرف و 
آن‌طرف زدن تکاپو کردن 
ویرهاویر- نگ: وورهاوور 

و یریش = نگ: ووروش 

ویر یشد یرماق< نگ: ووروشدورماق 
ویریشماق- نگ: ووروشماق 


ریق نگ: ووروق 

ویر یلماقعنگ: وورولماق 
ویزستیللی < نامرغوب؛ نادرست؛ 
مج R33‏ 

ویزیلتی< صدای وز وز 

ویشنه= آلبالو را می‌گوبند 

وينت = (کلمه روسی. پیچ پیچ مهره) 
ویی= آوای تعجّب 

وییلتی = صدائی که از حرکت سریع 
چیزی در هوا ایجاد می‌شرد 


ها= ۱-حرف تصدیق: بله ۲-حرف سوال 
۳ شاهد زمانی و مکانی: اژنداها = آن 
زمان‌ها - اوردایدیق‌ها = آنجا بودیم‌ها ۴- 
حرف تعجب ۵ سوال برای روشن شدن 
زمان و مکان: هاچان = کی» چه زمانی - 
هاباندا = در کجاء در کدام طرف ۶ 
بدمعنی هرچه: هادئدیم قرلاق آسمادی = 
هرچه گفتم گرش نکرده هاگززله‌ديم 
گلمه‌دی = هرچه منتظر شدم نیامد ۷ 
هشدار و خبر: کلیب‌ها = آمده‌ها -گوزله‌ها 
= مواظب باش‌ها 

هابثله = همچتین 

هابی = همه» جمله» جمیع 

هاجی قیْنیی = علامت دماغ سوخته که 
با انگشت بر نوک بینی می‌زنند و به 
طرف مقابل اشاره می‌کنند 

هاچاء ۱ دوشاخه» میله‌ی چوبی و 
آهنی که یک طرفش دوشاخه باشد ۲- 
محل اتشعاب؛ منشعب. دوراهی 
هاجاداغ ‏ کوه دو قله 

هاچادوه= شتر دو کوهانه 

هاچا د یرناقلار= دوشم‌ها» دواپ اهلی 
و وحشی که دارای دو شم بوده و 


Ha ها‎ 


۷۴ 


هاجارنگ: آچار 

هاچا ساقال< مردی که ریش دو شاخه 
دارد 

هاجاق / غ = نگ: ماچان 

هاچا قایا- صخره دوشاخه 
هاچالانماق< منشعب شدن»انشعاب 
پیدا کردن؛ دو شاخه شدن: راهی که 
در جائی منشعب و دو راهه می‌شود 
هاچا مایا شتر ماده دوکوهانه 
هاچان- کی چه‌وفت. چه زمانی 
هاچا يؤل = دوراهی 

هساخلاماقع رسیدن. از پشت سر 
رسیدن و گرفتن» سربزنگاه رسیدن؛ 
گیرآوردن 

هادیراولماق< مواظب بودن, با 
احتیاط عمل کردن 

هارا= کجا: به کدام طرف (حالت 
استفهام) 

هارادا= نگ: هاردا 

هارالی = کجائی) اهل کجاء منسوب به کجا 
هارای= هوار» کمک خراستن» فریاد؛ 
استغاثه (هرای) نیز می‌گوبند 

هارایا= بەکجاء به کدام طرف. به‌کدام 
سمت (حالت استفهام) 


۷۱۵ 


هارایچی = میانجی؛ کسی که دو نفر را 
از هم جدا می‌کند تا دعوا نکتند 
هارای چکمگ- فریاد زدن هوار 
کشیدن. کمک خواستن 

هارا یا لم = به کمک آمدن. به‌داد 
کسی رسیدن 

هارایلاماقع کسی را به کمک 
خواستن؛ فریاد زدن کمک خواستن ۰ 
هاردا- در کجا 

هارماق < خسته شدن. واماندن 
هسارسلداماق> از روی سیری و 
سرخوشی بلند بلتد خندیدن» سر از پا 
نشناختن» قهقهه بی‌مورد سردادن 
هارین = شکم سیر سیر بی‌خبر از 
گرسته» سرمست از مال و ثروت 
هارینلاماق = سرخوش و سرمست 
شدن از ثروت 

هارینلیق سرخوشی 

هاساند = آسان» راحت 

هافیلداماق< پارس‌کردن هاف‌هاف کردن 
هالای= حلقه. رقص جمعی بازو به 
بازو که گرد می‌چرخند 

هالووش< حرارت: گرمی؛ تندی 
آتش: همالووشدان دوشضدی = از 
حرارتش کاسته شد -هرم 

هالیق = نوعی پالان به شکل (-) که بر 
پشت اسب و استر مسی‌گذارند 


Ha =| 


هامیلیغا - هامیلیغان 
به‌طوری که طرف باز آن به سمت 
عقب باشد 


هموار» دشت 
هامارالیّق - هامارلیق = زمین صاف و 
هموار» دشت وسیم و هموار 


هامار لا ند نسرماق< دستور صاف و 
هموار کردن دادن (مصدر متعدی) 
هامار لاماقع صاف کردن» مسطح 
کردن؛ تسطیح» هموار کردن 

هاماش = هم‌کاسه؛ هم آش؛ همراه» 
هم‌صحبت؛ رفیق 

هاماش چیچگی = گل گیاه یک‌ساله که 
به‌شکل ستبل و خوشه و ساده است - 
ماماشیّق (گل تاج) هم گفته می‌شود 
infloresanlia‏ 

هامپات ۱ خرده مالک» کسی که 
رعیت نیست و خود مقداری زمین 
دارد ۲-نام طایفه‌ای مدشعب از طایفه 
قژجابیگلو رشاهسون) در استان 
اردییل 

هامپالیق = خرده‌مالکی» زمینداری» 
دارای ملک و املاک اختصاصی 
هامی = همه همگان 

هایس تماما همه‌اش» پکجا 
هامیلیغا - هامیلیفان = همه باهم» 
دسته‌جمعی. دربست. (ائللیگین) 


هانا 


۷۱۶ 


هانات ۱-تشکیلات جاجیم بافی یا 
شالبافی که تارهای آنرا در جای 
هموار به طول نسبتا دراز و از دو طرف 
با میخ چوبی بزرگ بر زمین می‌کوبند و 
بافنده از یک‌طرف شروع به بافتن 
می‌کند بدین‌گونه از محل شروع 
دارهانا به‌وسیله سهپایه‌ای وصل به 
ی تارها به‌وسیله نخی دانه‌دانه 
به آن بسته شده بالا می‌کشند این سه 
پایه را اصسطلاحاً چاتما می‌گویند 
بافنده هر بار پود را از لای تارها 
می‌گذراند و به‌وسیله تخته‌ای که 
یک‌طرفش نازک‌تر است از طرفین آن 
گرفته محکم از روی پود چندبار 
می‌کوبد این تخته را هانا بافها قیلیتح 
می‌گوبند برای پار بعدی با یک‌دست 
تارها را پائین فشار داده و دست دیگر 
را لای تارها می‌گذارند و چوب نازکی 
را از آن عبور می‌دهند تا نظم تارها 
به‌هم نخورد مجددا پود را از لای 
تارهاگذرانده چوب نازک را در 
می آورند سپس تب یتح را بر آن 
می‌کوبند ۲ ضمناً در بعضی از مناطق 
هانا نام دختر نیز هست ۳-هانا = آنا 

هانا اوزاتماق- دستگاه جاجیم‌بافی را 
راه‌انداختن (قوس و فزح را بعلّت 
رنگی بودن به هانا تشبیه می‌کردند: 


فاطما نته هانا سین اوزا دیب = ننه 
فاطمه دستگاه جاجیم بافی را 
راه‌انداخته است) 

هانالی چووال = جوالی که به طریق 
هانا بافته می شود -جوال گلیمی 
هانخی = نگ: هانکی 

هانسی = نگ: هاتکی 

هانکی = کد امیک. کدامینء کدام 
هانکیسی = کدام کدامین 

هانی؟<کو؟ کجاست» کلمه استفهام ر 
سوال امست 

هاوع هژ تهیب. هیا هوی -یک ردیف 
شخم کردن 

هاوات ۱ هراء باد ۲ آهنگ مرسیقی: 
اژبون هاواسی = آهنگ رقص 

هاوا آلانی= در ترکیه فرودگاه را 
می‌گوبند 

هاواخت - نگ: هاچاغ 
هاوالاندیرماق= ۱-به پرراز در آرردن؛ 
به اوج بردن ۲-تحریک کردن: برانگیختن؛ 
هرائی کردن (مصدر عتعدی) 
هاوالانماق< ۱-اوج گرفتن» به هوا رفتن؛ 
پرواز کردن ۲- برانگیخته شدن؛ تحریک 
شدن دور برداشتن و جری شدن 
هاوالی< ۱-یر باد» دارای هوا ۲- 
سرکش» کسی که به اصطلاح کله‌اش پر 


۷۳۷ 


هاوالیمانی = فرودگاه 
هاوایی< مُفت. ارزان 

های< ۱ سر و صداء‌های و هوی؛ 
فریاد ۲-کمک خواستن. امداد ۳ 
لفظی در مقام درد و مصیبت 

هایان< ۱-پشتیبان؛ حامی امدادگر ۲- 
کلمۂ پرسش: کجاء کدام طرف 
هایافا!< به کدام سمت؛ به کجا 
هایاند3- در کدام سمت در کجا 
(هانسی باندا) هم‌گفنه می‌شود 
هایچی< ۱-هرچی ۲-کسی که داد و 
فرباد بی مورد می‌کند 

هایخیراق< ۱- خلط سیته ۲-نعره و 
صدای بلتد خارج از نزاکت ۳- 
پرخاش 

هایخیرماق< ۱ خلط سیته را بیرون 
اتداختن ۲-به روی کسی برگشتن و 
بی‌ادیی کردن ۳-پرخاش کردن 
هایدی- زودباش, باشو (تأکید)؛ 
االله زودباش 

هایداماق = هی گفتن به‌هنگام راندن 
گاو و ستور و الاغ (سنگلاخ) 

های سالماق= ۱- سر و صدا راه 
انداختن ۲ هر انسداشتن: 
شایعه‌یردازی کردن ۳-مسئله‌ای را 


های هوی 


برای همه گفتن و موجب رسوائی 
شدن 

هسب یقی ریش < شبون و زاری 
ذسته جمعی 

هایقبرماق < شبرن و گریه و زاری 
کردت» فریاد و فغان کردن 

ها یکی - های هوی = هیاهو؛ شور 
و غوغاء هو و جنجال: هاینان گان 
هوینان گتذر = آنچه که باهای آمده با 
هوی می‌رود به مصداق باد آورده را 
باد می‌برد 

هایلاژ< تنبل؛ تن‌پرور» مفت خوره 
پیکاره 

هایلاشماق= یکدیگر را صدا کردن؛ 
به‌صدای یک‌دیگر جواب دادن به 
امداد یک‌دیگر رسیدن» دسته جمعی 
هوارکشیدن 

هایلاماق< ۱ کسی را صدا کردن ۲- 
هو کردن ۳-هی گفتن به‌هنگام راندن 
یت 

های‌هارای = نگ:های کی 
های‌هایدا در این گپر و دار وقت 
گر آوردن بی‌موقع 

های هویع نگ:های کوزی 


هپ = اهل ترکیه به معنی همه 
همگی» همیشه» همه‌اش استعمال 
می‌کنند 

هپیرچو پور = (اصطلاح عامیانه) یعنی 
وسایل» اسباب و اثاثیه قیر تجملی 
هپیسی = نگ: هامیسی 

هتاع مردم ختن به آتایعتی پدر 
می‌گوبند (نگ: هنا) 

هر هدر پایمال از بین رفنن 
هصده‌دد< نهدید» اتمام حجت: 
اولتیماتوم 

هدوله مک = تهدید کردن» اولتیماتوم 
دادن 

هدیک = ۱ حبوبات و گندم آبپْز ۲ 
(نگ: هدیگ آشی) 

هدیگ آشی= دندوتی پختن برای 
طفلی که دندان در می آورد 

هر= هر هریک 

هراوّز> همه فن حریف 

هراوول< جمعی که پیشاپیش تشکر 
به‌عتوان طرح راه روند و آنرا آزبکیه 
(آراژل) گوبند (سنگلاخ) 

قرجالی ت هرز ول بدنام» بدکاره 
رذن عگه‌گاه» گاهی بعضاً 


H9 2 


۷۱۸ 


هرزه< هرزه ول بدنام جلف 
هرزه‌لیگ: = هرزگی 

هرکی هرکی- هرج و مرج بی‌قانونی 
هرلنکج- چرخ چرخ و نلک 
هرلنمګ = ۱-خود رالوس کردن ادا و 
اطرار در آوردن؛ تازیدن ۲ چرخیدن 
هره کک = به ترکی استانبولی به معنی 
شیار بود و آنرا َطّس هم می‌گویند 
(سنگلاخ) 

هری-بلی؛ آری (در اطراف باکر 
مصطلح است) 

هریانی = بعنی هرجائی؛ هر طرفی 
(ستگلاخ) 

هس = اف ظی است که برای عقب 
عقب رفشن ستور می‌گوبند 

هسبندح اصطلاحاً به آرزو و حسرت 
می‌گوبتد 

هسله مک عقب راندن 

هس هوّس قانماق = به‌وظیفه خود 
آشنا بودن, به ایما و اشاره توجه 
کردن تشخیص دادن و موقع شناس 
بودن فهم داشتن (هِر را از بر 
تشخیص دادن) 

هشتاد = نگ: شکسن 


(۳۱۹ 


هشترخان< ۱ بندری در کنار مب 
رودخانه لگا در شمال خزر 
(آستاراخان ۔ حاجی گرخان) ۲-مرغ 
بوقلمون (هشترخان تبوغی) که 
روس‌ها آنرا هیندوشکا می‌گویند 
هشتری< یکی از شهرهای آذربایجان 
شرفی (هشترود) 

هشهم - هشهن = گاه: علف خشک شده: 
تبزیل گوّل هشدم اژلدو - ذرمه‌دیم هشهم 
ازلدو سندن آیری درّشلی - آغلاماق 
پنشهم اؤلدو دگل سرخ خشک شد - 
نچیدم خشک شد -از وقتی از تو جدا 
شدم -کارم گریه کردن است 

هفته < همان هفته است یعنی هفت روز 
هفته آراسی< وسط هفته 

هفته بنجار- نسوعی ترشی خانگی» 
ترشی هلت بیج ار 

هفته لیگ = هفتگی» برای یک هفتهء 
دستمزد یک همته 

هقلاووق < حالتی است که در اثر 
اختلال معده به اسان دست می دهد 
که به عربی فواق و به فارسی سکسکه 
گویند (سنگلاخ) 

هلت = البتهء بلکه» در هر حال 
هللم< نگ: هله 

هللم قللّم< ریا کار مزر و حیله گر 


H9 = 


هله = فعلا 

هله لیک< ۱ فعلا موقتاً ۲- فی‌امان 
اله» به‌سلامت 

هلهم = نگ: هله 

همن > الان بلاقاصله 

هم همی = هم» نیز همچنین 
همرسین دگل تسترن 

همیشه < همیشه. هر زمان 

هناد مردم ختن به آتا یعتی مادر 
می‌گویند (نگ: هتا) 

هنجاماح لولای در و پنجره در قدیم 
به‌صورت پاشنه بوده که آنرا (دابانلیق) 
می‌گفتند: قابیّتی داب‌انلسقدان 
چیخارتدی = در را از پاشته کند که 
منظور آمدن و رفتن زیاد است 
هنده‌ور< اطراف دور و تر» حریم: 
هتدوریمه دڙلانما = دورو برمن تیا 
هنک > در سنگلاخ به معنی هزل و 
ظرافت آهده است 

هسنیر تی = صدای خقیف؛ صدای 
نقس» صدای حرکت آهسته. وجود 
چیزی یا حضور کسی را در نزدیکی 
خود احساس کردن» صدای میهم 
هوهع ۱- شانه دسته‌دار فلزی سنگین 
مخصوص فالی‌بافی که بسر روی 
زجهای پود فرش می‌کوبند (دفه هم 
می‌گویند) ۲-یک درمیان. فاصله‌دار: 


هوه‌جووا 

هوه دیش = کسی که دندانهایش 
فاصله‌دار است و مانند دندانه هوه 
است 

هوه جووا= نگ: تولک قویروغو - در 
فرهنگ معین آمده است این گیاه از 
تیره گاوزبان است ریشه‌اش فرمز و در 
رنگرزی پارچه مورد استفاده است 
قبرمیزی سیغیردیلی - هوه‌جوه اوتو 
هم می‌گویند 


H5 هت‎ 


VY. 


هوه دوره پئشه دوره = شبدر بعد از 
چین اول را می‌گویند یعنی پس از چین 
اول ریشه آنرا آبیاری می‌کنند تا 
مجدداً سبز شود 

واو ا کی ور گنت که 
دنداتهایش فاصله‌دار است 

هن - هه - هیه- کلمه تصدیق بلی؛ 
آری 


قوف 


هنجه له مک - هجی کردن تقطیع لفظ 
و بیان با حرکات آن (هیجه له‌مگ) 
هیچ هیچ ۳۳ 

هنچ اوّلماسا- آفلاه هیچ تباشد 
هنچارالی = بی‌خود. به‌درد نخرره 
بی مصرف: بیکاره 

هئراغاش = نگ: آراغاش 

هئره = دیوان لبه دپوار: حصار 
هنکگه = چکه سوزش. حسادت؛ 
حساسیت (هشکگه مگ = حسادت 
کردن حساسیت نشان دادن) 

هسئلله تسد پرمکت< دستور غلتاتیدن 
دادن غلتاندن توسط کسی و به‌دستور 
دیگری (مصدر متعدی امری) 

هئلله تمک< چرخاندن. غلناندن 
غلتاندن چپزی روی زمین 

هنلله‌ مک نگ: هثلله تمگ 

هئلله ند برمک = چیزی را غلناندن 
(مصدر لازم و متعدی) 

هئللەنمګ = غلت خوردن -غلنیدن 
هثله = همچنین» این طور 


هلو سه‌مک = نگ: هورسومّگ 

هئی = ۱ دائم: مدام» پشت سرهم؛ 
همواره ۲-تا؛ تاب و توان فرّت: هثییم 
یوخدو = ناندارم توان ندارم -۳ هی 
کردن احشام ۴ علامت هشدار ۵- 
صدا کردن 

هلیبه = خورجین کوچک که بر ٹاش 
زين اسب آویزان می‌کنند و در داخل 
و ا ا و 
طول راه از آن بخورد (یههُر قاش 
هثیبه‌سی) 

هئیله = نگ: هله 

هئیله مگ = هی‌ هی کردن احشام 
هییوا= از میوه‌های بائیزی (به) 
میوه‌ای است زردرنگ کرک‌دار بزرگتر 
از سیب بوبی خوش و مطبوع دارد 
هسئیوا گولود ۔ گل به ۲-یکی از 
آهنگهای موزون آذربایجان 
ه‌نیوه‌ره< تسخراشیده» ناهنجار؛ 


بد هتب“ 


۷۳۲ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و = ۵) 


ھۇبوللشمګ= باهم خصوصی 
صحبت کردن با هم درد دل کردن 
هو ججه له مک = نگ: هشچهله‌مگ 
هوردورمک- ۱ دستور بافتن چیزی 
را دادن بافاندن ۲-دستور دیوار چینی 
و دیوار کشی دادن (مصدر متعدی) 
هو وگو ۱-بافته بافته شده» پیچیده 
۲ چیده شده (رویهم یا پهلوی هم)؛ 
چینه دپوار 

هوّرمکد< ۱ بافتن. گیسو بافتن ۲- 
چیدن دیوار» دیوار کشیدن 

هوّرمه ‏ بافه بافته شدی تاپیده شده 
هوروگك< ۱- موی بافته دختران ۲- 
طناب بلند بافته شده 

هوروگلو< ۱-دختری که گیسوان بافته 
دارد ۲-اسبی که در علفزار پایش را با 
طناب بلند بسته و برای چریدن علف 
رها کنند (موروگله‌نگ) 

هوروگله مگ = ۱ گیسوی بافته کسی 
را به‌دست گرقتن ۲-پستن پای اسب با 
طیانت یل ور علق ان گر بالگ سر 
دیگر طناب را به میخ بسته و بر زمین 
گوییده‌اند تا اسب در محدوده طناب 


هو- 86 


بچرد 

هورولک- ۱ بافنه شدن, تابیده 
شدن ۲-دیوارکشی و دیوار چینی 
کردن 

هورژمچک = عنکبوت» حشره‌ای که 
تار می‌تند (اورومجک) 

هوکو ر تمه = گریه کردن با صدای بلند 
(مژنکورنمه) 

هوکو رمک صدای بلند از گلو در 
آوردن (ناله)» با صدای بلند گربه 
کردن 

هونکو رمک = نگ: هوکورمگ 
هوکگولده‌مگ = صدا را بلند کردنه 
صدای نکره از گلو در آوردن؛ هارت و 
هورت کردن 

هژؤوتر= وسیله‌ای برای بوجاری 
مانتد غربال بزرگ یا سینی بزرگ 
هووسومّت- بوجاری کردن پاک 
کردن خلات و خیوبات از خاک و 
ستگ‌ریزه یا ریزه‌های کاه باد دادن 
حبوبات و غلات با سینی یا غربال 


هوووشنه = اضطراب دلهره 


این صدا معادل فارسی ندارد(و = (ll‏ 
هو 118 


هوتدولم < جنیر آدم سبک و 
کمعقل 

هوجوم = نگ: هو جوم 

هودوک نتفگ = اشناق زياد نشان 
دادن؛ سر از پا نشتاختن؛ با عشق و 
علاقه شدید در طلب چیزی بودن 
هو رتمک = نگ: اورنمگ 
هوردورمکك = وادار نمودن سگ به 
پارس کردن ۔ باعث بد و بیراه گفتن 
کسی شدن (مصدر متعدی) 

هو رکگ = ۱- زمسنده, گربزنده ۲- 
وحشی» ترسو (اورکگ) 
هورکسمَگ = رم کردن» گریختن» 
ترسیدن و فرار کردن (اورگمگ) 

هو رکو تمگه = رماندن ترساندن» 
گربزاندن (اورکزتمگ) (مصدر متعدی) 
هركاش مگ = رمیدن و گریختن 
دسته‌جمعی مانند زمیدن گله (مصدر 
مفاعله) 

هو رکوانج = رم وحشت (اورکونج) 

هو رکو< رم نرس 

هورکوج< نگ: اورکزج 

هورمکهاع پارس کردن واغ‌واغ کردن 


هوروت 2 با تعجب‌نگاه کردن؛ 1۳ زدن 
هورژ شنک = دسته‌جمعی پارس 
کردن سگ‌ها و شغال‌ها (مصدر 
مفاعله) 

هوره‌گن = ۱ زیاد پارس کننده» زباد 
عوعو کننده ۲ آدم بددهن و فخاش 
هوزور- مراسم عزا و سوگواری 
هوزور لو - عزادار» سوگوار 

هوّژم = شیرجه حمله تاگهانی 
هواللوک< قاصله باز انگشتان شست 
واشاره دست (اندازه -مقیاس) 
هوللوگ چۆ - ھۆللۇگباز= حقّه‌بان 
متقلب: دروغگو 

هولو- نگ: هولر 

هون < طایقه‌ای از ترکان که حدود 
چهار قرن در مجارستان حکرمت 
کردند و به همین مناست آنجا را 
نگری می ‌تامند. یکی از 
امپراطوری‌های ترک دو قرن قبل از 
میلاد که پس از مغلوب کردن قبایل 
مغول (تونگوز و هند اروپائی) از 
درباچه بالکال تا تبت و از دربای خزر 


0 


هرن 


و کوههای اورال تا رود زرد (هوانگ 
هو) را گسترش داد و تا اراضی 
شمال‌چین را در اختبار گرفت در 
همین دوره دیوار بزرگ چین را برای 
جلوگیری از حملات هونها ساختند 
این امپراتوری حدود یک قرن بعد رو 
به اتحطاط گذاشت و ضعیف شد و به 
دو امپراطوری جتوب شرفی و شمال 
غربی تقسیم شد. شاخه شمال غربی 
در آخر دهه قرن اول میلادی از هم 
پاشیده شد و به سوی غرب کوچید ند 
که بهدها زمیته‌ساز تشکیل دولت 
هونها در اروبا شدند (مجارستان 


Hû هرح‎ 


اقف 


هونگری تا نیمه دوم قرن ششم) 
هواندورع بلند. مرتفع بلند قامت: 
هونسدورده دورساق = در بلندی 
ایستادن هو ندو ردن دانیشماق = بلند 
صحبت کردن» هوّندوربژی = بلند 
هونو - هنی = ١‏ شه ریز ۲-در 
سنگلاخ به معنی قیف آمده است 
ھؤنه = آهوی نر راگویند (ستگلاخ) 
هوووک مک = ترسیدن» وحشت 
کردن» حالت احتیاط توأم با بیم به 
خود گرفتن 

هو یکت گنا = نگ: هوووک مگ 


۷۳۵ 


هوّ- ۱-ورم عئونت ۲- کمک مدد 
۴ خرمن ۴- آوائی برای راندن و 
معوقف کردن گاو (هموه: 
هوهووولدوجوت سووولدو = هوهو 
تمام شد و شخم زمین به‌پایان رسید 
هوّپ> ۱-ایست؛ بس ۲ جستن و 
پریدن از جا: برش ۳-سکروت؛ ساکت 
مانده 

هوّپپانماق< نگ: هویپولماق 
هوّپیولماق- پریدن؛ جهیدن» از یک 
سو به سوی دیگر پربدن 

هوّپبوش - نگ: هزپش 
هژپولداتماق- بلعیدن, فرو بردن؛ 
قورت دادن 

هوپ توتماق< سکوت اختیار کردن» 
حرف تردن سخن نگفتن 
ه‌وپدورماق< خشکاندن» خشک 
کردن محل خیس شده با دستمال 

هو پد ور وجو = خشک کننده جذب کننده 
هوّپماق< ۱ جذب شدل» فرورفتن 
آب در زمین ۲-ساکت ماندن 
هوش = یک‌نوع چلپاسه‌ای است 
بزرگ (سنگلاخ)» مارمولک بزرگ» 


بز مچه 


هز پوشګ= هم دهد را گویند 
(سنگلاخ) 

هو خورماق- دستها را در هوای سرد 
با نفس گرم کردن» نفس را در هوأی 
سرد از طریق دهان بر چیزی رها 
کردن: هوای دهان را روی شيشه 
متتقل کردن» ها کردن 

هوّداق کاروان- نگ: قویروق دوغدو 
هورابات تشر تهدید. مشاجره لفظی: 
هورابالاشماق = با یکدیگر مشاجره 
لفظی كردن (مصدر مفاعله) 

هؤراند= متطقه‌ای در شرق قره‌داغ 
استان آذربایجان شرقی نبزدیک 
دشت‌مفان 

هؤررا= خوراکی آبکی از آرد جهت 
کسانی که دندان ندارند 

هوّر تولداتماق- نگ: هورولداتماق 
هورولتو- صدای هرت کشیدن 

هژ رولداتماق = شرت کشیدن: 
مایعات را با مرت هرت نوشیدن 
هؤزا= چربی که یک‌طرف آن کلفت است 
و برای فشار دادن آرد و امثال آن در گونی 
به کار می‌گیرند (هزالاماق < فشار دادن 
محتوای گونی با چوب هوزا) 


هوزر 


هوزو- پر زور و خشن» بی‌ملاحظه 
هوزولوق- زور و خشرتت به کار بردن 
هوٍش - هؤقوش» برای نگه‌داشتن و 
متوقف ساختن آلاغ و استر می‌گویند 
هش 

هولاع خرمن 

هوّلاوار- آوازی که کشاورزان هنگام 
شخم کردن زمین و کوییدن خرمن 
برای گاوهایشان می خوانند 

هووح نگ: هز 

هسوواب اسماق< هو و جنجال راه 
اتداختن؛ هو کردن 

هوّو جوع شایعه‌ساز» جنجال راه‌اندازه 


Vr 


هرچی 

هوّوخورماق- نگ: هوخورماق 
هداق = گاو نرء ورزاء گاوی که برای 
شخم کردن زمین به خیش می‌بندند 
هوولاماق< ۱ عفونت کردن» ورم 
کردن بر اثر عفونت (اعضاء بدن) ۲- 
نگ: هوّلاوار ۲۳-هو کردن کسی از راه 
هوّوور- ۱-شدت ۲-حرارت. هرم 2۳ 
التهاب» خشم ۴ لحظه دم 

هوّیار پانمی نگ: باغا یارپاغی 

هو یلاماق< هر کردن کسی به تمسخر 


۷۳۷ 


هو= 1 هو 


هو نگ: هوی 

هوجوم< هجوم؛ حمله 

هوش< ۱ هوش و ذکاوت ۲- چرت 
زدن 

هوشا گلمک = به‌هوش آمدت بیدار 
شدن از خواب 

هوشلانماق = ۱-تازه به خواب رفتن ۲- 


چرت زدن 

هولو= هلو (میوه) 

هوی> آوائی که به هنگام مصیبت و 
سوگواری عزیز از دست رفته سر 
می دهند» که اوی هم گفته می شود 
ھويلاماق = نگ: هوّیلاماق 
هویوخماق= نگ: هویوکنگ 


YA 


هي = 8 آه هچ = HI‏ 


هیجا- ھِجاء تهجی» تقطیع إعراب 
کلمات 

هیجالی< دارای هجا. تقطیع شده؛ 
هیجالی شعر < شعر وجاثی 

هیجه له مگ = نگ: هئجەله مگ 
هیچقیر تی = نگ: ایچقیرنی 

هیر تیلداماق = نگ: هیرپلداماق 
هیرس = عصبانیت» غضب 

هسپرسله ند یرگ = عصبانی کردن 
(مصدر متعدی) 

هیرسله نگ = عصبانی شدن 
هیرناماق- نگ: هیریلداماق 

هیر یلتی = صدای خنده‌های بی‌هزه - 
هرهر و کرکر 

هسرب لداماق< هرهر خندیدن: 
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هیرتبلداماق 


هرق بوی سوختگی؛ بوی 
آتش‌سوزی 

هيس = دوده: سياه شده بر اثر دود 
زباد 

هیسلی = دود زده» سیاه شده 
هیقیلداماق = مق هق گربه کردن 
هیقښنماق = نفس‌نفس زدن» هن‌ین 
کردن و زور زدن -نگ: نیمانماق 

هیل = هل دانه معطر 

هیم جیم = ایما و اشاره 

هیمله شمکتع با ایما و اشاره با هم 
قرار گذاشتن 

هین نین = لانه مرغ (نون) 

هیندیبا اؤ تو=کاسنی 

هیندیّل = نگ: بژوورتیکانی 


۷۳۹ 


با ۱ حرف اضافه است که در 
فارسی نیز همین معنا را افاده می‌کند 
مانند: یا سن گل یا من گلیم ‏ یا تو یبا 


يابا= سه شاخه آهتی که دسته بلند 
دارد و در جایجا کردن علوفه و 
خوشه‌های گندم و جو و باد دادن کاه 
خرمن به کار می‌رود (چوبی آنرا شته 
می‌گوبند) به فارسی هید گوبند 


یابان- ۱-بیابانی را گویند که در آن 


گیاه روید ۲-وحشی 

یابان توراق اوتی< به ترکی رومی 
گیاهی است که برگهایش شبیه برگ 
کرفس باشد که آترا (جوردوک) 
هم‌تامند و به فارسی زوفرا و به 


شیرازی آهو دوسنک گویند گزندگی 
عقرب را نافع است (سنگلاخ) 
یابانجی = بیگانه» آجتبی 


یابانه- هرزها بیهوده 
یابانه تک < در سنگلاخ به معتی 
بیهوده گ ئو کردن آمده است 
یابانی< نگ: بابان 

بابخو< ۱-رئیس ایل حاکم ۲-پادشاه 
ترکستان 


Ya = یا‎ 


یابی= ١۔یابو»‏ اسب تر ۲ در مقام 
مقایسه به آدم بی‌ملاحظه و کم‌فیم 
می‌گوبند 

یاپ = ۱ قعل امر است (انجام بده؛ 
بساز» بچسبان) ۲-پیشوند تأکید و 
مبالغه است: یاپ یاستی = پهن پهن؛ 
تختِ تخت یاپ باخشی = خوب 
خوب. خیلی خوب 
یاپار- ۱- نام دوّمین پسر آی خان ولد 
اوغوزخان است و نیز به معنی 
می‌پوشد و می‌پوشاند و به ترکی 
رومی یعتی می‌سازد و به لغت مغولی 
یعنی هرچه پیش آید فرو برد 
(سنگلاخ) ۲-به ترکی استانبولی انجام 
می‌دهد» می‌سازد و به زبان 
آذربایجانی یعنی می‌چسباند مانند 
چسباندن نان در تنور» عمل می‌کتد؛ 
اا ده جاب می کل 

ساپاق /غ = ۱- فشرده و پهن شده: 
تخت ۲ در سنگلاخ به معنی کره 
اسب شیرخوار و پشم نرم گوسفند 
امده است 

یاپالاق = ۱-پرنده‌ای است زرد رنگ 
فراخ چشم و مولف برهان قاطع 


یاپان 


نوشته که آنرابه فارسی جغته 
می‌گویند (ستگلاخ) ۲-باشه ۳-یت و 
بهن: یاستی باپالاق 
کتنده 
ساببا -بسایما ۱ ساخته شده» 

نا 

کے مسصنوعی ۲ چا 1 چاپ شده ۲- 
چسبیده شده ۴-تپاله را گویند که با 
دست بر دیوار می‌چسبانند تا خشک 
انجام نده 
یاپد پرماق< ۱-کسی را وادار به انجام 
دادن کاری نمودن» ساختمانی را به 
دست دیخری بتا کردن ۲-اثری را به 
چاپ دادن ۲ به دستور کسی نان 
پختن در تنور توسط دیگری (مصدر 
متعدی) 
یاپراق- نگ: یارپاق 
باپربخماق- ۱-بهن شدن» مسطح 
شدن ۲-یژمرده شدن 
یاپربخبیش< ۱-پبهن شده مسطح 
شسده ۲-پژمرده و طراوت از دست 
داده 


یاپما= نگ: پاپبا 


ياپماق = ۱ -ومل)کردن» جا دادن 3 


چسباندن نان به تتور ۳- ساختن و بتا 
کون چا کرد 


يا = ۷۵ 


۷۳۰ 


پابو = یاپی< ۱-بتاء اساس» بنیان: 
س سس سد 
ساختمان ۲-در سنگلاخ به معتی کم 


کک 


کوه آمده است ۳ عمل اقدام 
یاپیجی< ۱-انجام دهنده ۲-چاپگر ۳- 


باپیش = اسم مصدر (عمل کردن - 
چسیدخ»» عمل انجاع کار ار 
فعل امر است (بگیر) 

با پیشاجاق = نگ: توتاجاق 

پاپیشان< ۱- چسبنده ۲- دلچسب ۳ 

گیرنده مانند کسی که دست دیگری را 

با پیشد برماق< ۱- چسباندن ۲-وصل 

کردن» متصل کردن ۲ الصاق کردن. 


تصب کردن 


بایشد د ۳ = ۱ چسناکی ۲ 
الد بری‌جچی مس 0 
چسباننده 

+ a 

پاپیشد بریلماقی< چسبانده شدن 
(مصدر متعدی) 

باپیشفغان< ۱- چسب؛ سربشم 
خیلی چسبنده» چسبناک ۳- نوعی 
بوه خارکه به فارسی به آنریلسکی 
می‌گویند که پشم گوسفندان هنگام 
عیور به آن می‌چسیند توعی از این 
خار را پینراق می‌گویند که به پشم 
گوسفند می‌چسبد و تمیز کردن و 


۷۳۱ 


کندن آن از پشم گوسفندان حتی پس 
از چیده شدن خیلی دشوار است 
باپیشما- ۱. چسبیده چسبیدگی؛ 
الصا شده ۲دستگيري 

باپیشماق< ۱ چسبیدن. الصاق شدن 
به دست» دستهیریا 
یاپیشیق = ۱ چسبیده به‌هم متصل به 
هم یپوست ۲-دیبوار به دبوار 

یا پیق = پهن شده تخت شده» 
چسبیده بر زمین ۲ تخت و هموار ۳- 
انجام شده چاپ شده ۲-در سنگلاخ 
پاپوق به معائی ذیل آمده است: ۱-به‌معنی 
پوشیده باشد ۲-پوشش را گویند که بر 
روی چیزی پوشند عموماً و نقاب و برقع 
را نامند خصوصاً جل اسب 

پاسلما ۱-احداث شده ۲ انجام 
شده چاپی» چاب شده 

پاپیلماق< ۱ انجام شدن ۲- ساخته 
شدن, بنا شدن ساختمان شدن ۳ به 
چاپ رسیدن نان بر عون چسبانده 
شدن برای خت ۵-یوشیده شدن 
یاپیلمیش< ۱ احداث شده بنا شده 
۲ چاپ شده: از چاپ در آمده ۲ 
عمل شده و انجام شده ۴- چسبانده 
شده مثل نان در تنور 
ا 


شده» ساخته شده 


4C 


ياتاق 


ام عمل اجا رن 
یاپسنج- = پوشش؛ پورشنده» بارانی 
نمدی که چوپانان در باران و برف 
می‌پوشند 

باپینجی = نوعی لباس مانتد e‏ 
بر دوش اندازند که از پشم و کرک بافت 
شده معمولاً مردم داغستان و لزگی‌ها 
از آن استفاده می‌کنند 

یاپینماق= لباس پوشیدن. زره بر خود 
پوشیدن» زیر سپر قرار گرفتن 

یات< در دیوان لغات الثرک به معنی 
پیش‌گوئی و کهانت با سنگ‌ها برای 
خواستن باد و باران آمده است (علم 
بده - دەداشى)› فعل امر است برای 
خواییدن: به‌معنی بیگانه هم هست 
(باد) 

پساتاجاق- ۱ رختخواب ۲-محل 
است یعنی خراهد خوابید 

باتارد روال» وفاق؛ تمایل سمت 


ارا فیل) زاب برفن 


ی‌اناغان< ۱ زباد خوابنده ۲-در 
سنگلاخ به معنی یک نوع کارد بسیار 
بزرگ که بر کمر زنند آمده است ۲ 
پاتاغان موتور اتومبیل (کلمه ترکی) 

پاتاق< ۱- مسحل خواب خوایگاه» 
استراحت‌گاه: اتاق خواب ۲-محل 


۷ 


۳ 


3 


ر 


x^ 


ر 4 


باتالاق 2 د 


استراحت گوسفندان در فضای باز 
(اغل) ۳ محل سکونت: باتاق 
سالماق = خوش نشینی» سکونت 
ياتالاق = تیفوس: حصبه 

باتالقات اردوگاه تسابستانی» 
استراحت‌گاه 

تا = ۱- خوایتده» کسی که خراییده 
است» بستری ۲ چسبان. پذبرنده 
آرام شونده: اورگه ا ا 
ایپه آژرگنه پاتان = پذیرنده» آرام 
شونده 
یاتماق= ۱-خواییدن ۲-بستری شدن 
۳ آرامش پیدا کردن» ساکت شدن» 
فروکش کردن ۴-فرو ریختن و ویران 
شدن 

یاتمالی = ۱ خواییدنی؛ جای مناسب 
و راحت برای خوابیدن ۲-اجبار به 
خواب 

یاقی = خواب» درخواب بودن 

ياق = ١‏ یس‌انداز» ائدوخته» خزانه» 
گیجینه؛ سزیاییری - خزانه سخن ۲- 
ذخایر زیرزمینی 

پاتیردیلماق< ۱- خوابانده شدن» 
کسی که به اجبار و به دستور خوابیده 
یا بستری شده است ۲- فروتشانده 
شدن بلوا و آشوب ۳ فرو ریزانده شدن بنا 
(مصدر متعدی حالت مفعولی) 


۷۲ 


باتبر تماق = ۱ خواباندن ۲-بستری 
کردن ۳-بلا استفاده گذاشتن ۴ آرام 


کردن» خراب کردن ساختمان (مصدر 


متعدی) 

یاتیُرماق- نگ: باتیرتماق 

یا تیزد بر یلماق- نگ: یات ردبلماق 
باتیزد پرماق< نگ: بانیُرتماق 
باتیش< ۱-طرز خواییدن: خواب ۲- 
تمایل سمت خواب پُرز فرش و 


مخمل ۳-نگهیان کشیک 


یاتیشدیرماق- آرام کردن سر و صدا و 
دعسوای طرفین (مصدر متعدی 
مقاعله) 
یاتیشماقع دسته‌جمعی خوابیدن 
(مصدر مفاعله) 
یاتیق = ۱-خوایبده بر زمین؛ پهن شده 
(در سنگلاخ یاتوق آمده است) 
بانیم عم وفاق. تمایل» عراب پُرز 
فرش 
باتیملی = خوشرم: خوشدست, 
موافق میل: خوابدار (پرزدار) 
ریاخا= ۱-یقه» گریبان ۲-کتارٍ 
ریاخاج ‏ مواد مالیدنی ماد - روکش 
لمایی 
یاخاجیرماق< ۱-گریبان چاک کردن ۲- 
از دست کسی عاصی شدن و شاکی 
بودن 


چ 


ھچ 


۷۳۳ 

یاخادان آسیلماق- ۱ بقه آویز شدن» 
گریبانگیر مزاحم ۲-نصب شدن 
برسینه مانتد مدال ۳-سماجت کردن؛ 
دست برنداشتن 

باخادان سالماق< تصاحب کردن؛ 
صاحب شدن. چیزی را از کسی 
گرفتن ویس ندادن 

یاخاد ید مک = نگ: یاخاجیرماق 
یاخارماق = الحاح و التماس کردن به 
تضرع و زاری طلب کردن؛ این واژه 
مترادف است با یالوارماق معمولا بعد 
از کلم یالوارماق می آید (بالواریب 
پاخارماق) 

باخا ولج کل سینه» سنجاق سینه 
باخالاشما= دست به یقه شدن. نزاع 
(مفاعله -اسم مصدر) 

پاخالاشماقع دست به بقه شدن -تزاع 
کردن (مصدر مفاعله) 

ياخالاماق= ۱- بسقه کسی را گرفتن, 
گیرآوردن» دستگیر کردن کسی که 
تحت تعقیب است ۲-ظرف را در آب 
برای ثمیز شدن تکان دادن» آب را در 
ظرف گرداندن و بیرون ربختن 
یاخالانماق> ۱-گیرافتادن دستگیر 
شدن ۲-ظرفی که برای نمیز شدن در 
آب گرفته می‌شود 

یاخانتی = پس آب» چرکاب 


Ya= يا‎ 


یاخماق 
یاخاباقییق سانجماق- دست از سر 
کسی برنداشتن؛ مزاحم شدنه 
سماچت کردن 
یاختی - یاخدی ‏ نور» روشتالی؛ به 
آذربایجانی (باخدی -باندی) یعنی 
روشن شد» آتش گرفت. شعله‌ور شد 
باخدبرماق< ۱ دسئور مالاندن 
ماده‌ای بر چیزی را دادن آغشتن ۲- 
دستور روشن کردن و شعله‌ور نمودن 
دادن (مصدر متعدی) 
پاخشی = ۱- خوب. نیکوه مرغوب ۲- 
بس است. کافی است 
یساخشیسلاشماق- رو به بهبودی 
گذاشتن. بهثر شدن 
یاخشیلیق = خربی» نیکی» نکوئی؛ 
مرفوییّت: ی امانلی فا ی اخشیلیق 
ترکیشی‌تین ایشیدی - خوبی در مقابل 
بدی کار جوانمردان است 
یاخما= نگ: پاخماج 
ماخملج- ۱-نانی که برای خوردن 
روی آن کره با عسل یا مرا و امثال آن 
می‌مالند ۲- وسیله‌ای که با آن یا بر آن 
چیزی مانتد بمالند 
یساخماق- ۱ سوزاندن و شمله‌ور 
کردن افروختن ۲-مالیدن ماده 
مالیدنی مانند یماد آغشس: با 
باخدی = حبلا( راسم 


باغی 

عروسی) ملم یاخماق = مرهم 

مالیدن ۳ تهمت د قارا باخماق = 
> 


یاخی = مالیده شده مالیده شدنی: 
ماده مالیدنی 

باخیجی> ۱-مالتده وسیله‌ای برای 
مالیدن ۲-سوزنده سوزاننده 
پاخیسق2 ۱-سوخته. شمله‌ور ۲- 
مالیده شده» لعاب شده 

پاخیلماق = ۱-مالیده شدن آغشته 
شدن ۲-روفنن شندن: شعله ور شد 
بساخیسن» ۱- نزدیک» قریب ۲- 
مسابهت. مثال: یاخیندابیری 
اژلمه‌سین اوزافدذامیتی ازلسون = در 
تزدیک یک نفر نمیرد در دور دست‌ها 
هزار تفر بمیرد» یعنی اتفاق نزدیک 
عیتی است و واقعیت دارد ولی اتفاقی 
که در دور می‌افتد ممکن است 
وافعیت نداشته و شایعه با روایت 
نادرست باشد 

یاخینلا تماق = نگ: یاخینلاشدیرماق 
یاخینلاشد پرماق- به‌هم نزدیک کردن 
(مصدر متعدی) 

یاخینلاشما نزدیکی. تقب 
یاخینلاشماق< نزدیک شدن. تقب 
پیدا کردن (مصدر مفاعله) 


یا < ۷2 


۷۳۴ 


یاخیتلیق< نزدیکی: قرابت 

یاد = ۱- غریبه» بپگانه ۲-یاد حافظه. 
خاطره 

یاد آدام = شخص ناشناس؛ غریبه» 
بیگانه: عزيزیم یاد آدامی -باد آدام یاد 
آدامی -ائله کی تانیقن تؤولار۔ 
توولاماز باد آدامی = معنی کلی این 
شعر چنین است: آن‌طور که آشنا بر 
سر آدم ک لاه می‌گذارد بیگانه 
تمی‌تواند چنین کاری را بکند (سوه 
استفاده کردن از اعتماد) 

ياد! دوشمک> به‌ خاطر آمدن. به‌یاد 
افتادن 

یاد ائلەمګ = یاد کردن» بادی از کسی 
کردن» ذکر خیرء پادی از روزگار 
گذشته کردن 

یادا سالماق< ۱-به باد آوردن ۲- 
خاطرنشان ساختن: متذکر شدن 

یادا گتیومگ = ۱ به‌خاطر آوردن ۲- 
خاطرنشان ساختن» متذگر شدن 
باد)گلمکت = به یاد آمدن 

یاددان چیخار تماق = فراموش کردن: 
از یاد بردن: بیربواسیز قوشا دۇتسىم - 
گوزدن آخان ياشادۇنم -گۆزوم يۇلد! 
داش‌ادژتم ۔سنی یاددان 
چیخارتمارام< اگر مرغ بی آشیانی 
باشم مانند اشکی باشم که از چشم 


۷۳۵ 


جاری است. اگر در انتظار مانتد سنگ 
خشک و بی‌حرکت شوم ترا فرامورش 
نمی‌کنم 

یاددان چیخماق< فرآموش شدن. از 
باد رفتن 

یاد لاشماق = نسبت به کسی یا جائی 
بیگائه شدن» از هم دور شدل (مصدر 
مفاعله) 

باد لبق = بیگانگی 

یاد ی رغاماق = ۱ فراموش کردن ۲- 
ترک عادت کردن» حافظه را از دست 
دادن ۳ بیگانه شدن ۴-از دست دادن 
مهارت به علت عدم تمرین 

یاد بر غانماق< چیزی که فراموش شده 


است. از یاد رفته» به فراموشی سپرده 


شده 
یاد برع جای بیگانه, محل ریب 
غربت 


یاد یق = ظرف آب 

یار= یا دوست» رفیق» همدم 

یاراح زخم» جراحت: هر پارا ساغالار 
ساغالماز دیل یاراسی = هر زخمی 
التيام پیدا می‌کند» غیر از زخم زبان 
يارا باغلاماق = زخم بستن؛ زخم‌بندای 
کردن 

يارا تدیرماق< آفریناندن سفارش 
دادن به کسی تا اثری را خلق کند 


یا < ۷۵ 


یادادلی 


یاراتماق< خلق کردن. آفریدن. 
به‌وجود آوردن 

پارا داش = سنگی است شبیه عاج که 
از بادبه اعراب خیزد آنرا حجر العاج و 
حجر اعرایی گویند به فارسی سنگ 
زخم نامتد مصرف طبّی دارد و برای 
جلا و تقویت دندان و تقویت لثه نافع 
است (سنگلاخ) 

پارادان> آفربنندی خالق. آفریدگار 
پارادیجی = آفربننده خلاق: ماهر 
یاراد یجیلیق ‏ خلافیّت. مهارت 
یاراد یلان = خلق شونده. آفریده 
شده» مخلوق» ابجاد شده به‌وجود 
آمده آنچه که آفریده شده (مفعول) 
یاراد فلما= خلق شده ساخته شدهه 
ایجاد شده. اتری که خلافیّت در آن 
وجود دارد 

یارادیلماق< ساخته شدن, آفریده 
شدن. به‌وجود آمدن» خلق شدن 
یارادلمیش= آفریده شده» خلق 
نو دور ناه تکار 
یارادلیش = آفربتش, خلاقیّت 

یارار< برازنده؛ مناسب. با صلاحیّت 
لیاقت. فایده تفع 

یارار سیر > بی‌فایده» بی‌صلاحیّت؛ 
به‌دردنخور 

یارارلی = برازندگی» شایستگی: با 


ارزش مفید» نافع» به‌درد بخور 


ياراسا - پاراسه -یاراسیق 


یاراسا - پاراسه - یاراسیق< در سنگلاخ 
هر سه به معائی زیر آمده است: ۱-خفاش» 
شپرک ۲ جهالت ۳- دلیسند؛ شایسته 

یاراش = نگ: یاراشیّق 

یاراشان> برازنده» درخور شان 
پاراشدیران - یاراشد ریجی< جفت و 
جور کننده. هماهنگ کننده موتتاژ 
کننده 

یاراشد پرماق- ۱ جفت و جور کردن» 
چیزی را فراخور چیز دیگر کردن ۲- 
هماهنگ کردن 

اراشسماز- نسامناسب» نازیاه 
ناشایست» تاجور: ناپسند» در شا 
تبودل» تناسب نداشتن 

یاراشماق< ۱-برازنده و متناسب 
بودت» هماهنگ بودن ۲-به‌هم آمدنه 
در خور هم بودد: نه گئیسی سته 
پاراشیر = هر لباسی بپوشی به‌نو 
می‌آید 

یاراشیق< ۱ زببندگی» زیتت. زیب» 
۲- در ستگلاخ به ‌معنی صلح و 
سازگاری نیز آمده است 

ياراشیقسیر = ناموزن, نامتاسب 
یاراشیقلی< برازنده: زیبنده» زیباء 
متتاسب. آراستگی 

ياراق = ۱-ساز و برگ» اسلحه ۲- 
تجهیزات ۳-زیررآلات 


۷۳۶ 


باراقسیز= بی‌اسلحه و بی‌ساز و برگ؛ 
بدود تجهیزات 

یاراقلاند سرهماق< ۱- مسلح کردن؛ 
آماده و مجهّز کردن ۲-زینت و زبور 
دادن آراستن 

پاراقلائماق = مجهّز و سام به ساز و 
برگ شدن آماده شدن به تبرده آراسته 


شدن برای شرکت در ضیافت و 


مهمانی 
ياراقلى = مجهزه مسلح؛ دارای ساز و 
برگ» مهيا و آماده 


یارالاماقع زخمی کردن» مجروح 
کردن 

یارالانماق = ۲ زخمی شدن» جراحت 
برداشتن ۲-نقص پید! کردن ۳- جریمه 
شدن 

یارالی= ۱- زخمی؛ مجروح؛ زخم 
خورده ۲-نقص پیدا کرده 

یاراماز= ناشایست. نالایق» فاتد 
صلاحیت. نامناسب به‌دردنخوره 
مزاحم» ناخو شآیند 

باراماز ایشلر= کارهای نامناسب و 
زشت و ناروا 

ارامازلیق- ن_اشایستگی؛ بى لباقتی» 
نایسندی» مزاحمت» بی‌فایده بودن 
باراماق- برازنده بودن, لايق و 


شایسته بودن مفید واقع شدن 


۷۳۷ 


پارانان- مخلوق: آفریده شده 
پارانما< ایجاد شده به‌وجود آمده 
پارانماقع خلق شدن. آفریده شدن. 
ایجاد شدن 

کش عفر ار 
موجود 

یارانیش = خلقت» آفریتش 
یاراتیسلماق- آفربده شده = بوجود 
آمدن 

يارا وورماق - یارالاماقع زخم زدن؛ 
مجروح کردن - زخم زبان زدن» کسی 
را با زخم زیان آزرده دل کردن 
یارایان- موردیسند» مناسب به 
دردخور (بارارلی) 

پاراپثری< جای زخم 

پارپاق > ۱-برگ راگوبند بطور عام» ۲- 
در ادبیات به معتی ورق نیز می‌آید: 
ادبی بارپاقلار = ورفهای ادیی 

یارپوز - یار پیز پوته -گیاهی است در 
کتار جویبار می‌روید 

یارپی = به ترکی رومی به معنی نصف 
بود (سنگلاخ) 

بارچیماق= خوشبخت شدن» 
سعادتمند شدن 

باردی تماق = نگ: پاردیرماق 

يارد ب رماق= ۱ شکافاندن ۲- 
شکانندن, اؤدون باردیرماق = هیزم 


۳ 


یارماق 


شکانندن داغ بساردیُرماق کوه را 
شکافاندن -باردیرتماق هم می‌گویند 
سرد پسممع کمک مساعدت» 
معاضدت. باری کردن» معوتت 
بارویغان - بارغان- محلی‌که بر اثر 
باران فنروربخته و به شکل پرتگاه 
درآمده است 

یارغو 2 ۱-محاکمه ۲ دعوا و نزاع 
(سنگلاخ): سیاست» بازرسی؛ 
مجلس محاکمه - عوارضی که برای 
رسیدگی به جرایم گرفته می‌شد 
ارلیغا= در ستگلاخ به معنتی رحمت و 
آمرزش آمده است 

یارلیغان = نگ: یارریغان 

پارلیغاماق = آمرزیدن 

یارلیق= ۱-یباری؛ دوستی ۲- در 
سنگلاخ به معنی فرمان پادشاهی و 
طغرای رقم نیز آمده است 

پارما< ۱ شکسته شده تصف شده: 
پارماداش = سنگ شکسته شده از 
صخره کتده شده» با ری سنگ -یارما 
اودون = هیزم شکسته و آماده برای 
استفاده؛ ۲-بلغور گندم و جو 
پارماجا هیمه و هیزم بریده شده 
درشت 

یارماق- ۱- شکافتن دبوار و کوه» ۲- 
شکستن مانتد شکستن هیزم - 


یاراق 


شکستن سر -قمه زدن بر سره ۲ 
شکافتن: جراحی کردن: آغربدیر 
یاراهتی - جراح يؤخ پارامنی - غریبم 
کیمسه تم یوخ = یئتیرین یارامنی = 
درد زخم عذابم می‌دهد - جراحی 


نیست که مرا (زخم مرا) بشکاقد در " 


فربت کسی را ندارم مرا به يار 
برسانید ۴ در سنگلاخ په معتی زر 
سرخ و سقیل هم آمده است 

بارناق = شکاف» چاک 

اروق = نگ: پاریبق 

یاری = ۱- نصف. تېم ۲ میاته» وسط: 
یاری بثللمه = تا وسط تا نیمه ٿا کمر 
باری باریمچیلیق = نیمه کاره. ۳-در 
ستگلاخ به معتی انبان نیز آمده است 

باریاراشیق = برازندگی و زیبندگی» 
آراستگی: زیب (بار پیشوند زاگد 
یاریار بمچیلیق = نیمه تمام» نیمه کاره» 
اقص» (یار پیشوند زائد است اصل 
یاربمچیلیق است) 

پاریتماز< بی‌کفایت» نالایق. ناتوان در 
به تتیجه رساندن کار 

یاریشتماقع کسی را به مال و متال 
رساندن ۔ دستگیری کردن» کاری را به 


شایستگی انجام دادن 


۷۳۸ 


باری جان= نیمه جان» نصف جاد: 
پاری جان اولذوم = نصف جان شدم - 
یاری جام ستین یانیندادیر = نصف 
جانم پیش توست یعتی نگران تو 
هستم 

پاریجی = شکننده شکافنده (فاعل) 
سارندان کئچمک- نگ: پارننی 
کلچمگ 

یارټش= ۱ مسابقه مسابقه دو یا 
اسب دوانی: ۲ تلاش در انجام کار 
برای جلو اقتادن از دیگران 

بار ُشجی< ۱ مسابقه دهنده: شرکت 
کننده در مسابقات ۲-تلاشگر 

پاریشد رماق< چند نفر را به مسابقه 
واداشستن - تشویق کردن چند نفر 
به‌تلاش تا کارشان جلو افتد (مصدر 
مفاعله) 

یاریشما= مسابقه -رقابت برای پیش 
بردکار 

یار ټشماچی = شرکت کننده در مسابقه 
پاریشمای- با یکدیگر مسابقه دادن 
دسته جمعی در مسابقه و نلاش 
شرکت کردن -رفابت کردن برای پیش 
بردکار 

پارشق< ۱ شکاف» چاک» ۲-در 
سنگلاخ به معتی روشن و نورانی هم 
آمده است (یا روق) 


۷۳۹ 


یاربلاماق- تصف کردن. به نیمه کار 
رسیدن 

پاریلانماق- نصف شدن به نیمه 
رسیدن 

پار لماح شک اف برداشته ‏ چاک 
خوردگی 


باربلماز< شکاف‌تایذین سخت و 


پاریم = نصف. نیمه 

یاریئم آدا= شبه‌جزیره (به جزیره آدا 
می‌گویند) 

یساریمات ۱-بلغور جو و گندم ۲- 
کامیابی؛ موقفیت 

یاریما پیلوو - یاریما پولژو< پلو که با 
بلقور پخته شده است 

یاریماز نامرقق بی‌بهره» بداقبال 
یاریماق< موفق و کامیاب شدن, به 
نتیجه مطلوب رسیدن بهره بردن: 
یاریمادیّق ایستی سندن» کور اژلدوق 
تزسدو سوّندن = از گرمایش بهره 
نبردیم» از دودش کور شدیم 
(باریُماماق = بهره تبردن» موفق 
تشدن) 

یاریُمچیقع نگ: باریمچیلیّق 

پا یمچیلیق = نیمه کاره» ناتمام 


پا ۷۵ 


یازدیرماق 
یارین<به گویش ترکیه یعنی فردا 
یارینی کسنچمٌگدع از نیمه گذشتن؛ 
کاری را از تصفه گذراندن 
یاریولداش< دوست و رفیق 
یاری یول = نصف راه نیمه راه» وسط 
راه 
یاز= ۱-فعل امر است برای نوشتن ۲- 
بهار که در بعضی جاها به نیمه اوّل 
سال بعتی بهار و تابستان را می‌گوبند؛ 
مثال: آر آروادین ساواشی یازگونونژن 
پاغیتشی = دعوای زن و شوهر مانند 
باران بهاری زودگذر است 
یازان = توبسنده. آنکه دارد می‌تویسد 
یازداغ -یازلاق- محل آتراق ايلات قبل 
از رسیدن به یبلاق یعنی محلی که ابلات 
در بهار مدت کوتاهی گله را در آن محل 
متوقف می‌کنند: بازداغ = محل توقف 
بهاری -بایلاق = محل توقف تابستانی - 
گرگ محل توقف کوتاه پائیزی _تبسلاق 
= محل توقف زمستانی که مدت توقف در 
یبلاق و فیشلاق طولانی‌تر از بازداغ و 
گرزدگ است 
یازه یر تماق دستور دادن به کسی نا 
بنویسد یا بتویساند (مصدر متعدی 
امری) 
یازدیرماقع نوبساندن» کسی را به 
نوشتن وا داشتن» از کسی خواهش 


ال 
بازدیریلماق 


کردن تا نامه‌ای بتویسد -ثبت‌نام کردن 
(آدبازدیرماق) -مصدر متعدی 

بازد یر پلماق نوشته شدن به دسترر» 
به ثبت رسانده شدن 

بازلیق< ۱-بهارانه ۲ آذوقه و ذخیره 
برای بهار ۳-برای بهار 

ب‌ازماد دستخط دست‌ئوشته. 
مکتوب 

یازماق= ۱-نوشتن ۲-زخمی کردن ۳- 
سیاه کردن بدن کسی با ضربات شلاّق 
۴ خط خطیکردن 

یازی< ۱- نوشتهء کتابت» مکتوب ۲- 
سرنوشت (آليّن یازی‌سی = پیشاتی 
توشت) ۳-در سنگلاخ به معتی دشت 
خالی از سبزه آمده است: آروادین 
بیلسه پازی» اژزوبازار کاغاذی = اگر 
همسرت نوشتن یلد باشد = خودش 
نامه می تویسد 

بازی پوژی- اصطلاحاً به خواندن و 
نوشتن (کم‌سوادی) می‌گویند 
بازشچی- نویسندهه مقالتویس, 
داستان‌نوبس, صاحب قلم 
یازیشما- مکانیه» نامه‌نگاری بین 
دوتفر 

یازیشماق- مکاتبه کردن به یکدیگر 
نامه نوشتن (مصدر مفاعله) 

یازیق< ۱- بینوا؛ بیچاره. مظلوم ۲- 


يا < ۷2 


Vf» 


ثابل ترحم ۴۳-گم شده از طریق؛ گمراه 
۴ در دیوان لغات الثرک و سنگلاخ 
(یازرق) به معتی گناه و معصیت آمده 
است ۵ خط -سنگ نوشته ۶-تأسف 
باز پلماق = توشته شدن. نوشته شده. 
روی کاغذ آمدن مطلب 

یازپلمیش = ثبت شده نوشته شدی 
آنچه از پیش نوشته و مفرر شده است 
یازپلیش = طرز نگارش» توشتار 

یاز یم = سرتوشت و آن کتایه از ما کلب 
الله باشد (سنگلاخ) 

یازین< موسم بهار 

یاس = ۱-ماتم» عزا ۲-زبان و باج 
خسران و ضایعه ۲ مرگ و مرت و 
هلاکت 

یاسا= ۱ قانون سغولی ۲-حکم و 
فرمان ۳-ساختگی: ترتیب 
بساساباتماق< در ماتم فرو رفتن» 
غمگین بودن 

پاساقی- ۱_قدغن ۲-ضابطه و قاتون ۳- 
فاتون"مفولن 

پاساقی< در ستگلاخ به معنی سپاهی 
آمده است (تحت ضابطه و قانون) 
پساسال< ۱ صف و ترتیب ۲-در 
فارسی تاجی باشد از رباحین که در 
روز عشرت برسر تهند ۳ ساخته 
شدن (ستگلاخ) 


۷۱ 


پاسالاق< محل ممنوعه متطقه تحت 
حراست (لاق پسوند مکان است 
ماتىد یایلاق - فینلاق) 

ب‌اسالاماق» آراستن؛ جعل کردن. 
توجیه کردن 

یاساماق- آراسته کردن ساختن 
یاسامال< ۱-زمین هموار بر پلتدی ۲- 
مخفف باساق مال یی کالای 
ممنوعه 

یاسانماق- مرتب شدن. به ترتیب در 
آمدن» منظم شدن قانونمند شدن 
پاساو= نگ: یاسال 

یاساوول- مأمور اجرای قانون 
یاستانجاق< تکیه گاه (سنگلاخ) 
پاستی = پهن فشرده شده» تخت و 
هموار 

یساستی بالابان- نوعی آلت بادی 
محلی که در قفقاز و ترکیه متداول 
است در گروه صاشق‌ها هم از آن 
استفاده می‌شود. زبانک آن بهن و از 
دولابه نی ساخته شده است 

پاستیق< نگ: یاسدیق 

یاستیق يۆلداشى = مجر هم تین 
دائمی 

یاستی قورد= کرم کدو از کرمهای 
امعا و احشاء که پهن و سفید رنگ و در 


پا = ۷2 


ياشا 


یاستیلاماق> بهن کردن مانند فشار 
دادن خمیر با دست برای درست 
کردن نان 

باستیلانماق = در اثر فشار هن شدن 
پاسدان چیخماق = از عزا در آمدن» 
تمام شدن دوران ماتم طبق رسوم 
مود 

یاسدیق< متکاء بالش» مثال: هارای 
تاشی آلیندن - آئمیر دای آلیندن - 
یاسدیِق شکایت اثیلر -گۇزوم باشی 
آلیندن = هوار از دست ناشی -سنگ 
در دست گرفته و رها نمی‌کند - متکا 
شکایت دارده از آشک چشمان من 
ياسغاج = تخنه‌ای که با وردنه روی آن 
پاسلاعاع هذیه جنسی که مردم برای 
صاحب عزا می آورند (یاس پایی) 
یاسلاماق- مخفف یاستیلاماق 


یاسلی= عزادار» ماتم‌زده 

پاسموق = عدس را گویند (سنگلاخ)؛ 
در آذربایجان مرجی می‌گوبند 
پاسون= به لغت مغولی استخوان 
باشد (سنگلاخ) 

یاسوژوول-نگ: یاساوول 


ياش = ١سن‏ و سال عمر ۲-اشک چشم 
۳ خیس»تر» آبدارء مقابل خشک 
یاشا= فعل خطابی: زنده باشی» آفرین 


یاشاتماق 


ی‌اشاتماق- زنده نگهداشتن؛ 
طویل‌العمر ساختن باعث زنده ماندن 
کسی شدن. زندگی دوباره بخشیدن» 
خاطره کسی را در دل زنده 
نگهداشتن: سنی اورگیمده باشادارام 
= ثرا در قلیم زنده نگه‌می دارم 
ياشادان= آنچەکه موجب زندگی 
کردن است» زندگی بخش 
یاشادولماق- معّر شدن» مسن شدن» 
سالخورده شدن: پپرشدن» عمر 
طولانی داشتن: غمور سوروّب یاشا 
دولسام = عمر بگذرانم و سالخورده 
شوم 

یساشار= ۱- دارای سال مانتد: اوچ 
باشار» دورد یاشار = سه ساله و چهار 
سال (معمولاًبرای تعیین سن و سال 
اسب به کار می‌برند) ۲-صفت مشیّهه 
= همیشه زنده ماندگار؛ مانا 

یاشا ر تماق = اشک آلود کردن چشم» 
نمناک کردن چشم: گزز وم باشارتدی 
= چشمّم را نمناک کرد اشکم را در 
آورد (مصدر متعدی) 

یساشارماز< اشک آلود تمی‌شود؛ 
نمناک‌نمی شود (مشبهه) 

یاشارماق< اشک آلود شدن: نمناک 
شدن: باشارسادا اوزوم = اگر صورتم 
نمتاک شود 


پا = ۷23 


VEY 


یاشارون= در سنگلاخ به معنی مخقی 
وپتهان آمده است 

یاشام< زندگی: الوم یاشام = مرگ و 
زندگی 

پاشامات حیات زندگی 

یاشاماق- عمرکردن؛ زندگی کردن؛ 
زیستن؛ عم رگذراندن 

باشامیش » عمر کرده معشره شمند 
(اسم مصدر) 

یاشانمیش = معمّر» هستی یافته آنکه 
تحت توجه و مراقبت زندگی کرده 
است» زندگی داده شده» دوام پيذا 
کرده (حالت مفعولی دارد) 

یاشانماق = ادامه پیدا کردن» زندگی 
یافتن» عمر گذراندت» پدید آمدن 
یر مفعولی) 

یاشایان= آنکه زندگی می‌کند» زنده 
یاشایان اژلوع مردهٌ متحرک 
باشاییش= زندگی» طرز زندگی» 
گذران زندگی: آتچه که برای زندگی 
کردن لازم است 

یاشداش < هم‌شن و سال 

یاشلاماق< ترکردن؛ خیس کردن 
پاشلاند رمق ۱- خیساندن» خیس 
کردن ۲-اشک آلود کردن ۴-به سن و 
سال زیاد رساندن سن کسی را بالا 
بردن 


رون 


یساشلافعاق< ۱- خیس شدن: اشک 
آلود شدن ۲-به سن بالا رسیدن 
ياشلى= ۱ آشکدار (گژزژباشلی) 
تا ات بویت کی بو مش 
ياشماق= پنهان کردن صورت به جز 
چشم‌ها(زن‌ها)» حجاب, رو گرفتن 
خانم‌ها» دهن‌پوش پارچه‌ای زنان: 
آغزینا باشماق باراشیر = پارچه دهن 
پوش زیبنده اوست (متظور همان 
حجاب است) 

یاشمانماق = پنهان کردن رو با گوشه‌ای 
از روسری؛ حجاب را رعایت کردن 
یاشید = نگ: پاشداش 

یاشیرماق- پنهان کر دن (باشیتماق) 
یاشیق = ۱ بی‌مایه ۲ لاغر و ضعیف 
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(یاوان باشیق مراجعه شود) 

یاشیل ‏ سبز 

یاشیل باش = سرسیزء مرغابی وحشی 
نر که سرش سبز است؛ اردک ثر: 
باشیل باش سونا 

یاشیل قورشاق= کمربند سبزه 
کمرسبز (سعمولاً سادات را شامل 
می‌شود) 

باشیللانماق< سبزتر شدن 

یاشیللیق = سبزه‌زار - چمن‌زار 
یاشیمتول = رنگی که متمایل به سبز 
است. متمایل به سبز 


Ya = یا‎ 


ياغچامور 


پاشین< ۱- برق» صاعقه ۲-فعل امر 
است برای پتهان کردن صررت و 
رعایت حجاب (برای خاتم‌ها) 

یاشیند برماق< پنهان گرداندن؛ وادار 
ساختن به مخفی کردن» وادار کردن زن به 
روگرفتن از نامحر (مصدر متعدی) 
یاشینماق= ۱-پتهان شدن. خود را 
پنهان کردن ۲-رو گرفتن یا پتهان کردن 
لب و دهان با گوشه روسری» رعایت 
ياغ = ۱-روغن را می‌گوبند به طور عام 
-۲ قعل امر است برای باریدن 
یاغار= ۱-باران؛ بارش ۲-مضارع 
است یعنی می‌بارد» خواهد بارید 
یاغارلیق = هوای بارانی 

یاغان> بارنده 

باغ اژرذ کی= به ترکی رومی چرب 
روده بود که از وشت و مصالح پر 
کرده طبخ کنند و آثرابه فارسی 
جهولاته می‌گوبند(سنگلاج) 

یاغبال< ۱-کره و عسل ۲ مهره یا 
مونجوق را گویند که رنگش مانند 
مخلوط کره و عسل بوده و رگه‌هاپش 
آشکار باشد (کهربا) 

یامچامور- نان گرم که با روغن و شيره 
سرشته بخورند و آنرا به فارسی 
چنگال تامند (ستگلاخ) 


پاغچی 


پاغچی = روغن فروش 

پاغدان = روغن‌دان -از روغن 

یاغدو= به معنی نور و ضیاء و روشنی 
باشد و به‌معتی روشنی نورانی هم 
مستعمل است (یاقنو) سنگلاخ - 
پاخدی یاندیردی 

باغد پرماق = باراتدن» پشت سرهم 
ربختن و فرو آوردن 

ا بوقعی جریا 
گنده که بر بالای آن هیمه بشکتند و 
نجاران چوب بتراشند و قضابان 
گوشت بدان پاره کنند آمده است» 
گند درخت. تنه ريده شده درخت 
یاغرین- شانه و کتف را خوانند آترا 
باغیر نیز گویند (سنگلاج) پشت يدن 
از کمر به بالا (کورگ) 

یاغ قابی = روغن داد ظرف روغن 
یاغلاماق = ۱ چرب کردلن ۲-به 
اصطلاح چاپلوسی وت رن 
چرب زباتی کردن 

ياغلۇچا= تابه دو دسته 

باغلاوی = ظرف فلزی غذای سربازان 
یاغلی = دارای چرب؛ چرب‌دار؛ افشته 
به ررغن» چرب‌شده در بعضی مناطق 
ترک‌نشین یاغلیق هم سی کر 

یاغلی اوزلو- غذای پر چرب خوراکی 


که روی آن چربی زیاد است 


یا = ۲۷۵ 


رقف 


یاغلی گره= نوعی گیاه بوستانی شور 
مزه شتر که آنرا با رضبت می‌خورد؛ 
نازه‌اش مورد استفاده خوراک نیز 
می‌شود برگهای نامنظم دارد وقتی 
بلندی‌اش تا حدود ۲ متر می‌رسد 
ساقه‌اش کلفت‌تر می شود 

یاغلی هوچا< چرب و چیلی روغن 
آلود» ظرفی‌که بعد از شسته شدن 
چربی آن خوب از بین نرفته است 
باغلی یسوموشاق چرب و نرم؛ 
گوشت بی استخوان پر چرب 

یاغما= بارش 

باغماق = باریدن 

یاغمور - پاغمیر- بارش» بارندگی: 
پاغیشدان چیخیّب یاغمیرا دوشدوک 
= از باران در آمدیم به رگیار افتادیم 
یاغمیر سیز- بدون باران 

یاغمٌولی- دارای بارانه بارندگی» 
هوای بارانی 

یاغی= ۱- دشمن ۲- عصیان‌گره 
سرکش 

یاقهره ۱ چرب و چیلی؛ چرب و 
کثیف ۲ شانه و کتف (باغرین) ۲- 
زخمی که زین در شانه اسب ایجاد 
می‌کند 

باغیر تیکالبی<گباهی است ربشه‌دار دواب 
مخصوصاً شتر تا با اشتیاق می خورد 


۷۳۵ 


ياغیز= به‌ترکی رومی به معنی چرده و 
رنگ سیاه باشد و به صفت توضیحی 
گوبند که ترا یاغیز یعتی سياه چرده 
(در آذربایجان قارا یاتیق - قارا یاندی 
می‌گویند)» مجازاً اسب سیاه را هم 
نامند که به عربی عبارت از ادهم پاشد 
(سنگلاخ) 

پاغیش = باران؛ ببارش: پاغمادی 
یاغیش پیتمه‌دی قامیش = باران نباربد 
ونی تر وید 

باغیشلیق = بارندگی» هوای بارانی 
یاغیشغانلیق = بارندگی زیاد 

باغیقماق = باغی شدن» دشمن شدن 
یاغیم - یاغین = باران» بارش 

یاغینتی = نزولات آسمانی» بارش 
یافراق = نگ: باپراق 

پاقتوع نگ: باغدو 

یاقوت= سنگ معدنی قرمز رنگ 
شفاف که در زيشت بکار می‌رود و 
جزو سنگهای قیمتی است 
یاقیشماق- نگ: باراشماق 

یاک = در دیوان لغات الثرک به معنی 
شیطان آمده است 

یال< ۱-موی گردن اسب که آنرا 
یثلکه هم می‌گویند ۲-ستیغ کوه ۳- 
خوراک سگ را گویند: اينه بال وئر = 
غذای سگ را بده 


يالانین ترتماق 


یالابا= برق» نور» انعکاس نور 
یالابنداق- مانند برق تاگهانی جهیدن 
پالاتد پرماق- لیساندن. وادار به لیس 
زدن کردن 

یالاتماق> نگ یالاتدیرماق 

هالا شماق< یکدیگر را لیسیدن مانند 
حبوانات. با هم چیزی را لبسیدن 
بالاق = ۱-ظرف غذای سگ ۲-هرز 
شده و خورده شده مانتد دنده‌های 
پیج ژ مهره 

یالاماح ۱-لیس خورده ۲ خراش خورده 
۲.محلی در جمهوری آذربایجان 
یالاماق< لبسیدن 

یالامالیی< لیسیدنی؛ ته‌مانده در ظرف 
یالان< ۱- دروغ کذب. نادرست ۲- 
فاتی: یالان دنیا = دنیای فانی 
یالانچی= ۱ دروغگو کاب ۲ 
دروغین؛ غیروافعی 

بانچ لیسق- دروغگونی؛ 
دروغ‌پردازی 

پالان سج آغاجی= بوتیه (فرهنگ 
معین) 

پالان سیتماق = فلب کردن راست به 
دروغ تکذبب حقیفت 

یالانیّن توتماق بالانین‌چی‌خارتماق< 
دروغ کسی را در آوردن؛ مج کسی را 
در دروغگویی گرفتن 
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يالار 


يالا و= ۱-آلاوء آلؤو (زبانه آنش) ۲-در 
سنگلاخ به معتی حریر سرخ که بر 
کلاه پیچند و شقه نیزه و علم آمده 
است 
یالاواج< ۱-آذرقه ۲-محتاج به آذوقه: 
آجین نه‌بی وار بالا واجا وثرسین = 
گرسنه,چه دارد به محتاج بل هد 
یالاواجلیق> مراد خوراکی؛ ذخیره 
خوراکی | 
یالاییجی- لسنده 
بالتاق- چاپلوس, متمق 
يالتاقلانماق= چاپلوسی و ملق کردنه 
خرش ازقصی کردن 

بق« جاپاوسی» تم خوش 
رقصی 
يالچو= به‌ترکی رومی ساروج برد و 
آن آهک است که کوبیده در عمارت و 
بناها بکار برند (سنگلاخ) 
پالچیماق< بهره‌مند شدن 
بالچیّن= صخره؛ سنگلاخ؛ سنگ 
خیلی بزرگ صخره‌ای 
بالخی = ۱ تنهل فقط ۲ خالص ۳- 
لخت. عربانل 
یالدوزد در سنگلاخ به معنی مدع 
و زرآندود آمده است 
یسالدوز قوردی= کرم شب تاب: 
بالدیُراوق بوَجَگ (سنگلاج) 


یا > ۷۲3 


۷۶ 


یسالد راق = ستاره سهیل باشد 
(سنگلاخ) 

یالد فراییش< در سنگلاخ به معنی 
درخشش و تابش آمده است 

یالد یز = نگ: بالدوز 

یالغوز -بالقوز ع نگ: یالقیز 

یالقوزاق جاناوار = گرگ تنها 

یالقیزت ۱-تنهاء ب یکس» مجرد ۲- فقط 
بالقیزلیق = تنھائی» بی‌کسی 

یالقین = شوره‌زاره سراب (ابلفیّم) 
یاللاماق- ۱-سگ را غعذا دادن و 
تغذیه کردن ۲- اسب را از بالش گرفتن 
یاللانماق = (مصدر متعدی مفعولی) 
۱-تغذیه شدن و سیر شدن سگ ۲-در 
مقام مقایسه سیر شدن آدم شکم چران 
را از سفره دیگران می‌گویند 

پاللی = ۱-دارای یال اسبی که موهای 
گردتش بلند است ۲-نرعی رقص 
گروهی (هالای) که دست در دست 
هم گرد و دایره‌وار می‌چرخند و می‌رقصند 
یالماق< توک و لبه سلاح‌های تیز و 


ترنده 


پالمان = گردن اسب. یال گردن اسب 
یالمانماق = ۱-حالت زبان در آوردن 
سگ و لیس زدن صاحب خود و آشنا 
را گسوبند -۲ کسنایه از اللسماس و 
چاپلوسی و لابه کردن است 


روف 


یالنیٔز = فبقط تنهاه مگر 

یالنیش = اشتباه» سهو (بانلیش) در 
محاوره یاهالیش هم می‌گویند 

يالۇ= نگ: آلاو 

یالوار تدیرماق = کسی را به حالت 
تضرع و التماس درآوردن توسط 
دیگری (مصدر متعدی امری) 

یالوار تماق = کسی را به التماس کردن 
وا داشتن (مصدر متعدی) 

پالوارمات خواهش, التماس تضرع 
بالوارماق ‏ اللماس و خواهش کردن» 
لابه کردن 

بالوار یاخار = عجز و التماس: عاجزانه 
خواهش کردن, اصرار 

پالوارنش- التماس: خراهش, لابه 
(اسم مصدر) 

یالوو - اودیالوو< آتش. آلو 

یال یاماج<کوه و کمر: ستیخ کوه 
البق < نگ: بالین 

یالین- برهنه: عاری: آیاق یالین = 
پابرهنه بدون کفش, آلی این = بدون 
دست‌افزار: بدون سلاح يدون 
چوبد ستی 

یالیْنجیّق = نگ: الین قات 

یالیْنقاج نگ: یالیّن فات 

یالین قات = بدون پوشش, فقط یک لا 
پیراهن» یک لا قباء بالیتقاج 


یا < ۷۵2 


یالینقوز- نگ: يالقیز 

یالینلاتماق< برهنه کردن» کم کردن 
لباس کسی از تتش 

يالینلاماق = ۱-برهنه شدن. کم لباس 
شدن (روی‌هم نپوشیدن)» بی‌لباس ۲- 
در سنگلاخ به معنی مشتعل شدن و 
افروخته شدن آمده است 

پالینلیق = برهنگی؛ کم بودن لابه‌های 
پوشش (لباس) 

يال یسوندم- خوراک و آشامیدتی 
برای سگ‌ها 

یام = ۱-پیشوند تأکید است: یام یاشیل 
= سبز سبز خیلی سبز ۲-به ترکی 
مفولی اسبی بود که در متازل بین راه 
نگه‌داری می‌شد تا چاپار وقتی از راه 
می‌رسید اسبش را عوض کند و اسب 
تازه نفس بگیرد نگ: پامچی ۳ 
محلی یبلاقی سبز و خرّم بین تبریز و 
مرند ۴ طرف و جانب: امین 
ساخلادی = جانبداری کرد 
یاماقدوماق- آلبسه را برای وصله و 
رفو کردن دادن (مصدر متعدی) 
یاماتماق< نگ: یاماتدیرماق 

یاماج = سربالائی کوه کمره کوه 
یاماق / = وصله و پیته؛ رفو 
یاماق بسوخچاسی> بغچه وسایل 


دوخت و دوز و وصله پینه 


ياماقچى 


یاماقچی = رفوگر: تعمیرکار لباس: 
وصله کننده؛ پینه دوز 

یاماقلاماق- وصله زدن» رفو كردن 
دوختن پاره‌های لباس 

یاماقلانماقع وصله زده شدن رفو 
کرده شدن(مصدر متعدی) 

یاماقلیی = وصله‌دار: ترمیم شده وسیله 
رفو 

یاماقلیق = برای وصله و پینه» لباسی 
که نیاز به وصله دارد. پارچه‌ای برای 
وصله و پینه» مناسب وصله و پینه 
یاماق بير تق = اشاره است به وصله و 
پینه زدن و پارگی‌های لباس را دوختن 
یاماماح ۱-وصله ۲-وصله رن فعل تفی 
یاماماق = وصله دوختن» رفو کردن» 
تعمیر کردن» ثرمیم ردن 

یاماماماق = وصله نزدن 

بامان= ۱-بد؛ زیون ۲- دشتام ۳ 
سخت. سختی روزگار: یامان گوتون 
عمری آزاژلار = عمر روزهای بد 
کوتاه است ۴۔در ستگلاخ به معنی نز 
هم آمده است ۵ گاهی به معنی مهم 
بکار پرده می‌شود: یامان آداسدی» 
آدم مهمی است 

یمان گۆن= روز ب ده روزگار 
تنگدستی, گرفتاری: عزیزیتم اوشدوم 
گل - دوست باغينا دوشدوم گل 3 


۷۸ 


یاخشی گونون آشتاسی -یامان گنه 
دوشدوم گل = عزیزم پرواز کردم بیا - 
در باغ درست فرود آمدم بيا ای 
دوست روزهای خوش -به روز بدی 
قتاده‌ام بيا 

یامان ولوک = برای روز مباداء برای 
روز نداری 

یامانلاشماق< ۱-به یکدیگر فحش و 
ناسرا گفتن» با هم بد شدن (مصدر 
مفاعله) ۳- بدتر شدن. زیون شدن 
یامانلاماق< ۱-به کسی ناسزا و فحش 
دادن ۲- بدگرئی کردت؛ کسی را 
بد 
یامانلیق= بدی» زبونی» مقابل 
یاخشیلیق: بامانلیفا باخشیلیق تر 
کیشی نین ایشی دیسر -یاخشیلیفا 
یامانلیق هر کیشی‌نین ایشی‌دیر = 
جواب بدی را با خویی دادن کار 


ه دادن 


جوانمرد است -خوبی را با بدی 
جواب دادن کار هر کسی می‌تواند 
باشد (بجز جواتمردان) 

یامانماق ۱-وصله شدن, لباسی که 
به آن وصله دوخته شده است. تعمیر 
شدن با وصله ۲ کوبیده شدن با 
ضربه و چسباتاندن 

یامبیز< نگ: بابز 


۷۳۹ 


یامچی = ضابط و نگهدارنده اسب در 
منازل بین راه را می‌گفنند وقتی چاپار 
از راه می‌رسید اسب خود را تحوبل 
می‌داد و اسب تازه نفسی می‌گرفت - 
تام محلی در نزدیکی شهر اردبیل 
یاسپلاماق< ادا و تفلید کسی را در 
آوردن؛ تقلید کردن (بانسیلاماق) 

یام یاشیل- سبز سبز» سبز مطلق» یام 
پیشرند تأکید و محض بودن است 

یام یاماج سربالائی کوه 

پامین ساخلاماق = جانبداری کردن 
طرفداری کردن» هوای کسی را داشتن 
یان = ۱-کنار: پھلوء جانب» طرف ۲- 
نزد ۳-بیگانه (یان آدام - آدم بیگانه) ۴ 
تهیگاه» کفل ۵ فعل امر است برای 
سوختن و روشن و افروخته شدن 
انا ۱ به‌طرف دیگر» به‌سوی دیگره 
جای دیگر یا مه = جای دیگر 
مرو ۲-به‌بیگانه: بوسوزوبانا دئمه = 
این حرف را به بیگانه مگو 

پاناجاق = مواد سرختنی مانند هیزم» 
تباله, ذغال» مواد نفتی سوختنی 

یانا چکیلمگ = به کنار کشیده شدن. 
دور شدن» سلب مسئولیت کردن 
یاثار- ۱- شعله‌ور» فروزان» سوزان ۲- 
فعل مضارع یعنی می‌سوزد؛ خواهد 


سوحت 


يا ۷2 


یانان 


یساناشان< نزدیک شونده» تمایل و 
علاقه نشان دهنده 

یاناشد برماق- پهلوی هم گذاشتن 
مقایسه کردن؛ دو شخص را با هم 
نزدیک کردن 

بساناشما نزدیکی؛ تمایل؛ نماس 
گرایش 

یاناشماق- به‌هم نزدیک شدن» پهلوی 
هم قرار گرفتن؛ همدوش شدن» 
نزدیک شدن به کسی با چیزی 
ب‌اناشی = ۱-باهم دوشادرش» 
پهلوبه‌پهلر ۲-موازی 

یاناشیق ‏ نگ: یاناشی 

یاناغ ق = گونه» صورت. رخساره 
یساناغان- ۱ زباد سوزنده» آتش 
گیرنده ۲ دلسوز» غمخوار: غمگسار 
یاناکی = از کتار؛ کتارتره یک وّری؛ 
مانند بیگانه و تاشناس 

پانال< ۱-کنار» سمت کناری ۲ فعل 
امر است برای فاصله گرفتن 

پانالتماق = متحرف کردن. از مسیر 
خارج کردن» از راه به‌در کردن؛ گمراه 
کردن به اشتباه انداختن 

یافالماق دور شدن, کتار رفتن اشتباه 
رفتن (یاهالماق) 

یساتان- ۱-سوزنده افروخته ۲- 
دلسوز» غمخوار 


یانا یانا 


یافا یانا= ۱-در حال سوختن, در حالی 
که روشن است ۲.با حال اندوه وغم و 
دلسوختگی 

یابیز = کفل» باسن؛ قسمت تحتانی 
لگن خاصره 

يان پؤرتۆ ای< نگ: یانقیلیجی 
یانتاق- در سنگلاخ به معنی خارشتر 
آمده است 

پان تای< سایه‌بان 

ی‌انجاق< ۱ جوشتی است که به 
مخمل و اطلس دوخته در روز جنگ 
بر دو پهلوی اسب بندند و کلچیم آن 
است که بر اسب افکنند (سنگلاخ) ۲- 
به‌محض آفروختن 

یانچاق- پهلو: دو طرف باسن (یان 
یانچاق) 

یان چووالی = جوا رنگی کوچکی 
است که هنگام کوچ از پهلوی شتر 
می‌آوپزند و لوازم ضروری مانند قند 
و چای و ساير ملزومات را در آن 
می‌گذارند (نگ: لادیلی چروال) 

یاندا کی = نگ: پانکی 

یاند یران = ۱-سوزان» سوزنده ۲- 
روشن کننده افروزنده (اسم فاعل) 
یاندیرماقی< ۱-سوزاندن ۲-روشن 
کردن و افروختن ۳ در سنگلاخ به 


معنتی برگرداتیدن نیز آمده است 


۷۵۰ 


یساندیسریجی- سوزاننده» زیاد 
سوزاننده» سوزش آور 

یاند پریلماق< ۱- سوزانده شدن ۲- 
افروخته شدن 

یانساق = ۱-منحرف ۳۲- تقلید کننده 
یانساماق< تقلید کردن ادای کسی را 
در آوردن 

بانسیلاماق< نگ: یانساماق 

یانشاق< پر حرف وزاج» کسی که 
حرفهای بی ربط و بی‌معنی می‌زند 
بسانشاماق> ۱-روده‌درازی کردن 


لقاظی کردن ۲-کسی را به مسخره 
تقلید کردن 

یانغو< در سنگلاخ هم به معنی پژواک 
آمده است و هم به معتی سوختن سرا 
و عمارت 

انقی = هرطرفی (سنگلاخ) 

يان قلبیر- باد دادن غلات توسط 
غربال 

یانقی< ۱ عطش تشنگی ۲-سرض 
استسقاء ۳-سرزش 

یانقیلی = تشنه» کسی که عطش دارد 


سانقیلیُجی< یک ورف کسجکی: 
یانقیلشجی یئری مگ = یک‌وری راه 
رفتن؛ یانقیلیجی بورک = کج کلاه 
بانقن< سوزان» آتش گرفته» 
آتش‌سوزی» عطش‌ناک 


۱۷/۵۱ 


یانکی = ۱-اشاره به پهلو و چتب و کنار 
است: یانکی -بانداکی ائو = خانه 
پهلوثی ۲-به‌معنی تازه و نو هم آمده 
است (یانکی -یثنگی) 

یانلاماقق< ۱-پهلو و بیخ کسی راگرفتن 
۲-دورکردن متحرف کردن 
ی‌انلیش< اشتياه سهو: تحریف 
(یالیش -یامالیش) 

یانلی قورت / د= جانوریست که در 
زبان فارسی به آن کفتار می‌گویند 


(سنگلاخ) -سیریْلان هم به معنی 
کفتار است 


یانما ۱-سوزش, آنش‌سوزی ۲-دلسوزی 
یانماز< تسوزه هیچ‌وقت نمی‌سوزد 
(صفت مشیهه) 

یانماق< ۱-سوختن ۲-روشن شدن ۳- 
دلسوژی کردن 

پان يانا= دوشادوش پهلو به پهلر 

پان پاناشی = نگ: یاناشیق 

یانیب سنن ایشیّق- چراغ راهتمائی؛ 
فانوس دریائی (عامیانه) 

پائیت جواب 

یانبخلی< نگ: بانیقلی 

انیق< ۱ سوخته» سوخته شده ۲- 
روشن افروخته ۳-رشد نکرده: 
سوّندن باتیق = کسی که در طفولیت از 
شیر مادر محروم شده است؛ شیرسوز 


یا ع Ya‏ 


یاواشا 


(قارایانیق = سیاه‌سوخته) 

یافیق کرم = آهنگ عاشقی؛ آهنگ سنّتی 
که عاشق‌هاي آذربایجان براساس داستان 
اصلی وکرم با ساز می‌زنند 

یانیقلی = سوزناک 

یانیلتماج< ۱- مغلطه» سخن انحرافی 
برای به اشتباه انداختن طرف مقابل 
(یاهالنماج) ۲-نوعی بازی که با گفتن 
کلمات اشتپاه طرف مقابل را به ادای 
جواب اشتباه وا می‌دارند مانتد بازی 
کلاغ‌پر 

یانبلتماق- نگ: یانالتماق 

یائیلماع اتحراف اشتاه 

یانیلماق = نگ: پانالماق 

يان یره نگ: یره 

یانئیا چیخماق< رهاشدن به آزادی 
رسیدن فراغت پیدا کردن؛ توفیق پدا 
کردن 

یاو< در سنگلاخ به معنی دشمن آمده 
است 

یاواع بده ناجور 

باواش< ۱-بواش آهسته آرام 5 
حلیم و بردبار 

یازاشا ربسمانی برسر چویی بسته 
شده که بر پوزه اسب ناآرام می‌بندند و 
می‌تاباتدد تا اسب آرام شود لاواشانا 


هم می‌گویند -بورونتاق 


یاواشجا 


۷۵۲ 


یاواشجا- به آهستگی, به آرامی؛ یواشکی 


یاو اشد پُرماق- نگ: یاواشیتماق 


باواشد ریجی> نگ: باواشیدیجی 
باواشد یر یلماق = از سرعت کاستن» 
آهسته‌تر شدن سرعت 

باواشلاماق= ۱ آهسته و آرام شدن ۲- 
کم شدن سرعت ۳-رام شدن 
یاواشلاند شرماقع آرام نمودن از 
سرعت کاستن (مصدر متعدی) 

یاو اشیتد ی رماق = دستور کاستن از 
سرعت را دادن (مصدر متعدی امری) 
پاواشیتماق< نگ: یاواشلاندیرماق 
یاواشید بجی = سرعت کم کن؛ کم 
کننده سرعت (اسم فاعل) 
یاواشبدیلماق- از سرعت کاسته 
شدن (حالت مفعولی) 

یاو اشیماق- نگ: باواشلاماق 
باوالاماق< خراب شدن پزمرده 
شد پس رفتن؛ بدتر شدن 
باوالانماق- بدشدن خراب شدن؛ 
طراوت از دست دادن (حالت مفعولی) 
پاوان- بدون نان خورشت. نان خالی؛ 
برتج بادون خورشت. بدود روغن و 
گوشت. مأکول خالص 

ياوانلیق = نان خورشت. غذائی همراه 
برنج (خورشت) مواد خوراکی مانند 
پنیر و کره که همراه نان می خورند 


یاوان یاشیق- بی‌غذا؛ نبود خوراک» 
گرسنه و لاغر از بی‌غذائی 
یساوچی< کسی را گویند که برای 
مهمانی و عروسی مردم را خبر می‌کند 
(سنگلاخ) 

یاوریع به‌سکون (و) بچه وحوش. 
جوجه طیور را گوبند (سنگلاح)؛ 
یاوریمع کوچولوی من عزیز من؛ 
یاوشان< نگ: یژوشان 

یاولاق- مکانی را گویند که دشمن 
بسیار در آنجا باشد یعنی دشمنستان 
(سنگلاخ) 

یاووز ۱-بد و زبون» خون آشام ۲ 
نگ: یژووّز 

یاو3< مفقود و ناپدید 

یاو یَتماق ‏ نگ: یژووتماق 

یاویز< نگ: بووژز 

یاویقع نگ بوق 

ياوێماق = نگ: یوووّماق 

پاهالتماج< ۱- چیستان نقطه انحراف 
مه حرف کننده خضلطانداز 
(بانیلتماج) 

یاهالتماق< به‌اشتباه انداختن کسی؛ 
متحرف کردن 

پاهالیش = اشتباه» سهو؛ تحریف (یانلیش) 


Var 


پاهالماج = نگ: یاهالتماج 

یاهالماق< اشتباه کردن؛ سھو کردن» 
متحرف شدن (یانالماق) 

یاهی -یاهی قوشوع کیوتر باهو 

بای = ۱-کمال؛ فوس ۲-هر چپزی که 
حالت ارتجاعی دارد (قْتر) ۲ فصل 
تابستان را می‌گویند ۴- در سنگلاخ په 
معنی علم يده آمده و آن عبارت از 
استعمال حجرالمطر باشد علم یای نامند 
به سبب اینکه پیشتر احتیاج به آن عمل در 
تابستان اتفاق می‌افتد (نگ: بده‌داشی) ۵- 
فعل امر است برای گستردن؛ منتشر کردن 
بایاق< ۱-یباده ۲-نگ: پاناق 

بایان ۱ پیاده ۲- پهن کننده شایع 
کننده منتشر کتنده ۳ چراننده گله 
پایچی< ۱-کمانگیر» تیرانداز: کسیکه 
کمان می‌سازد ۲-در سنگلاخ به معنی 
جادوگر هم آسده است ۳ نام 
شهربست مابین چارجو (چرگ) و 
بخارا که در کنار آمویه واقع شده است 
پایخانتی < پس آب. ته‌مانده مایع در 
ظرف که با گرداندن آب در ظرف آن 
را یروك می‌ریزند (باخانتی) 
یایخالاماق - یساخالاماق» آب را در 
ظرف ریختن و تکان دادن و بپرون 
ریختن؛ آب را در ظرف برای تمیز 
شدن آن چرخاندن 


Ya = یا‎ 


یایماچی 


یایقین< ۱-گسترده ۲-سیّال ۳-شنیده 
شده ۴-به معتی شوره‌زار (سراب) نیز 
آمده بالقین هم گفته می‌شود که در 
افر اجان ان م کرت 

بای کیریشی = چله کمان؛ ژه کمان 
(نگ: کیریش) 

عشسایر در کوهستان ۲-مسحل 
که محل اسکان زمستاتی و دشت 
گرمسیر است (لاق = پسوند مکان) 
پایلاماق = ۱-تابستانی شدن؛ کم کردن 
گرما کردن ۲- رسیدن تابستان؛ رسیدن 
قصل گرما ۳-تابستان را در یبلاق گذراندن 
بایلیق = ۱- روسری نازک» تال 
آنامدان بير باق آلدیّم -هتچ بیلمیزم 
هاردا سالدیم < از مادرم دستمالی 
گرفتم - نمی‌دانم کجا جاگذاشتم 
(ننمی‌دانم کجا گمش کردم) 5 
بایلیم = (-مرتع ۲-سرپشم شلک 
پرتاب 

بایما= ۱-انتشار؛ توزبع ۲-نان لواش 
نازک ۳-پهن وگسترده 

یایماچی< ۱ متنشر کتنده ۲-یپهن 
کننده لواش, تازک‌پزی ۳-موزع 


یایماق 


یایماق= ۱- پخش کردن» متتشر کردن 
۲-پهن کردن خمیر لواش ۳ شايع 
کردن» اشاعه دادن ۴- در سنگلاخ به 
معنی برهم زدن ماست در ايق برای 
گرفتن روغن آمده است (تگ: باییق) 
۵-گله را در مرتع چرانیدن 

س‌سایمه - بالشجه زین را تامند 
(سنگلاخ) 

یاییجی< ۱-ناشر موزع ۲ سخن 
پراکن. شایعه‌پرداز ۲-پهن کننده» 
گستراننده 

ی 
شده ۲- در سنگلاخ به معتی ظرفی 
است که در آن ماست ربخته برهم 


Ya = پا‎ 


Yaf 


زنند تا روغن به در آید (نٹهره) ٣‏ 
غایب» از نظر دور شده» ناپدید 
یایبُلماق< ۱-متتشر شدل» خش 
شدن» توزیم شدن ۲-پهن و گسترده 
شدن ۳-پخش شدن گله برای چرا 
یاییم< نشر» پخش» گسترش 

یایند پرماق- ۱ متحرف کردن ۲- 
چند لحظه چشم برداشتن و به جای 
دیگری نگاه کردن مغال: گوزومو 
باییندیردیم = چتد لحظه نظرم را به 
جای دیگری معطوف کردم 
یایینماق< ۱- منحرف شدن,» اشتباه رفتن 
۲ پرت شدن حوس ۳.دور شدن و کنار 


رفتن از چشم» غایب شدن 


۷۵۵ 


یت« کاهن (بات) 

ده داشی = سنگ يده که به عربی 
حجر المطر گویند (یّت) تگ: قسمت 
۴یای 

پرماق< درهم (دیوان لغات الترک) 
برقان< ارمغان (دیوان لغات الترک) 
پغان = در دیوان لغات الترک به معنی 
فیل آمده است 

یٌغما= گروهی از ترکان که ایشان را 
قرای نما می‌گوبند (دبوان لفات 
ا 

ټل = کت زنانه مخملی که با نوارهای 
زین آراسته می شود 

ن = پسوند فاعلی و مجهول: 
سویلهین = گوبنده - سوبلنمهن = 
ثاگفته 

پناگان< در سنگلاخ به معنی کرگدن 
امده است 

نگج- به‌لغت عُزی یعنی خرچنگ - 
سرطان (دیوان لغات الترک) 


ET 


یلیک اؤلماق = ۱ محافظت کردن؛ 
مواظب بودن ۲-صاحب شدن 

يه‌هر= زین اسب 

یه‌هر قاشی- قسمت برآمدگی جلو 
زین اسب را گوبند 

یبه‌هر قاش هسئیبه‌سی< خررجین 
کرچک زیبائی که هنگام مسافرت از 
قاش زین به‌طرفین می‌آوبزند و در آن 
مأکولات می‌ریزند تا مسافر در طول 
راه بخورد: گڑی آت دی پئئیشدن - 
نوخناسی‌وار گۆمۆشدن - دوستلارا 
قسمت اؤلسون -هثیبه ده‌کی یلمیشدن 
= اسب کبود سرازیر شده و می یگ 
أقسارش از نقره است - قسمت 
دوستان باشد از تنقلاتی که در هئیبه 
(خورجین کوچک) است 

به هرلنمک- زین کرده شدن آماده 
شدن اسب برای سواری 

یه هرله مک = زین کردن اسب 


یشار= در دیوان لغات الترک به معتی 
مشک آمده است 

یئپ = پیشوند نأکید است: يئپ 
یتتبشمیش = کاملا رسیده 

بئتدی = ۱-رسیاه بەمقصل رسیلده 
۲تکافر کرد به همه رسېد» سهم همه رسید 
نتر = ۱-کافی؛ کفایت می‌کند» ۲-می‌رسد 
-رساء ۳-ثمر میوه (تولبد): باغین پثتری 
میوه» آتانین بئتری اؤغولدور = ثمر باغ 
میوه» ثمر پدر پسر است 

یتوسیز= ناکافی -نارسا -بی‌ثمر بی‌بار 
یئترلی = بسنده» کافی» رساء پربار 
یئتگین = ۱-کفایت. باتجربه» ۲-رشید 
یئتقگف< ١۔کفایت‏ کردن کافی بودن 
ہس بودن» تکافوه ۲-به مسقصد 
رسیدن. تایل شدن 

پئتمیش = عدد هفتاد را گویند 
یئتن= فرد» هرکس» هرکه از راه 
رسیده: سوزونوهربتته دئمه = راز 
دل خود را به هر کسی مگو 


یشته نګ = توانائی؛ استعداد 


یٹتیجی = رساء برتر» ممتاز 
یئتیرمگګ = مصدرمتعدی یتمگ 
(رساندن) 


ماش 


ینتب بلمکت = رسانده شدن (مصدر 
متعدی حالت مفعولی) 

بستتیشد یرگ = رساندن (مصدر 
متعدی) بکتیشدیریلمگ (مصدر 
متعدی امری 

تیش مگ > ۱-رسیدن (میوه): ۲-رشد 
یافتن» رسیدن به مقصد دربافت؛ ۳. 
رسیدگی و پرستاری کردن ۴-کفایت 
کردن 


پنتیشمیش = ۱-رسیده» رشد بافته» ۲- 
به مقصد رسیده 

یئتیشمه مگ = نفی کلمه EE)‏ مگ 
(ترسیدن) 


بئتیگ = ۱-کنجکاو؛ ۲-دقیق ۳- 
فضول» ۴ خبره» واقف و باخبر 
پثتپکان< در سنگلاخ به معتی ستاره 
بتات العش آمده است (بتددی 
قارداش) 

پلئیم = بتیم» طفل پدر از دست داده: 
پثنیمین يثکه دردی - چانیلیّب لؤکه 
دردی -نرچکمز مایاچکمَز -جان 
گرگ چکه دردی ‏ درد بزرگ یثیم بر 
پشت شتر بار شده است -شتر نر و 
شتر ماده این بار را نمی‌کشند - جان 


۷۵۷ 


باید سنگینی درد را تحمل کند - 
قارشیدا سنده یلتیم - سن تیم متده 
ینتیم -سن یگندین مرادینا -نه اولامنده 
تیم = دست‌یابی تو نزدیک است - 
تو یتیمی اگر منهم ینیم هستم - تو به 
مراد خود رسیدی -ای کاش منهم 
برشم. پثتیم = یتنیشمّگ = رسیدن و 
دستیابی 

بئذی = عدد هفت 

یثدی آتا= اشاره به هفت آباء علوی 
است (هفت فلک) 

پندی بولک = ۱- هفت قطعه: هقت 
قسمت» ۲-نام آب گرمی در حوالی 
شرعین اردییل 

یئدّی قارداش- هفت برادر؛ مجموعه 
ستاره‌های دب اکبر (بنات النعش) 
یئڈی گنجه < هفتمین شب تود نوزاد 
ینت ی گوّزل- هفت زیبا - هفت پیکر 
اثر نظامی گتجوی 

پنثی آر= نگ: یئدی قارداش 

ینجی کوک /ای< آسمان هفتم 
یلد = رزرو -زاپاس اسب جییبّت» 
اه ی کت 
اسبی اضافه بر اسب که سوار شده‌اند 
ید کله مگ = بدک کشیدن. افسار 
بدست گرفتن 


= ۷۵ ي 


یگ رآدامی 
پسندی- فعل سوم شخص مفرد 
(خورد) مصدر آن پئمگ است 
یئد یر قد یرگ = یئدیرتمگ که خود 
مصدر متعدی» و این واژه متعدی آن 
است (متعدی امری) یعتی خورانیدن 
چیزی به کسی به دستور کسی توسط 
دیگری» و معانی دیگر آن (نگ: 
یئدیرتمگ) 
ید بر تمگ = ١۔‏ خوراندت تغذیه 
کردن: ۲-مالش دادن پماد تا جذب 
کامل» جساانداختن» خوراندن 
قطعات‌افزار به هم (مصدر متعدی) 
یئد یزد یر تک = نگ: بکدیرتدیرمگ 
یند یزد یریگ = نگ: ئد برتممگ 
یئد یزد یریلمگ= بالاجبار خورانده 
شدن به دستور کسی و توسط دیگری 
(مصدر متعدی حالت مفعولی) 
پلر< زمین» سرزمین؛ ملک کف زمین 
مکان» جاء جاانداختن و اثرگذاشتن. 
انری بجاماندن: بئرسالماق - 
یثرسالماق به معنی رختخواب پهن 
کردن نیز هست. در سنگلاخ و دیوان 
لغات الترک به معنی خوانندگی آمده 
است. 
ٹر آدامی = معمولاً به آدمهای کوتوله 
می‌گویند - به معنی شخص بومی نیز 


آمده است 


بترآغر 


۷۵۸ 


یسترآغو< در دیوان لغات الثرک 
به‌معنی رامشگر؛ مقنی؛ مطرب آمده 
است (یئر به معنی خوانندگی است) 
یسئرآلتسی< ۱-زبرزمین» ذخایر 
زیرزمینی» ۲-مخفیاته وزیر زبرکی کار 
کردن 

یئوآلتبندان یاساگنان- آب زیرگاه 
سياس را گوبند 

یئرآلماسی = سیب زمینی 

یئ رآلماق = ۱ جا گرفتن» جاافتادن 
جابازکردن» ۲-زمین خریدن 

پترائله مک = جاکردن برای کسی با 
چیزی جا باز کردن - ضمناً به معنی 
پیداکردن محل کسی با چیزی هم 
هستا 

یئربادامی = بادام زمینی 

يئر به یئر= ۱ جا به جا» سروسامان: 
يئر به یثر اؤلماق = جا به جا شدن» 
سروسامان گرفتن؛ ۲-مایه به مايه 
شدن, نه زیان نه سود بردن در معامله 
یثربه نگک- خیار را می‌گوبند 
پثرپولی< پول زمین - پولیکه صاحب 
فمارخانه از قماربازان می‌گیرد (نگ: 
شتل) 

يئر رپنمه‌سی = زمین لرزه زلزله 
پنوداش = همشهری: چندنفریکه اهل 
یک دیار و آبادی هستند 


پثرسالماق< ۱- جاانداختن. ماندن اثر 
چیزی بر جائی» ۲- رختخواب پهن 
کردن برای استراحت 

پنرسیز- ۱-بی‌جا و بی موردء ۲-بی‌جا 
و بسی‌مکان» بسی‌پناه؛ ۲ بی‌زمین: 
پئرسیزگلدی بثرلی فاچ: = بی‌مکان 
آمد بومی تو فرار کن 

یئوقولاجی< گیاهی است تابستانی 
شاخه‌های آن بر زمین می‌خزد و تا حدرد 
۲ متر رشد می‌کند؛ برگهایش دراز و بیضی 
شکل مرش به شکل خیار ولی کوچکتر 
است وقتی می‌رسد می‌ترکد درونش مانند 
هندوانه قرمز و دانه‌هايش فهوه‌ای تیره به 
اندازه گاردانه است» ريشه آنرا درآورده با 
آب و سنگ می‌سایند و خمیر آنرا به 
اع صاء بدن کسیکه روساتیسم دارد 
می‌مالتد تا دردی تسکین پیداکند میوه‌اش 
را می‌شود خررد روباه میوه آنرا با رغبت 
می‌خررد 

یلوقویی- زبرزمین 

پلرکو کۆ= زردک: هویج 

پنرگیله سی< نگ: قوش اوزومو 

یت رآشد یرمک 5 تجانیدن. جادادن 
(مصدر متعدی) 

یثر آشد بر یلک = جاداده شدلن» جا 
گرفتن چیزی بر جائی توسط دیگری 
(مصدر متعدی حالت مفعولی) 


۷۵۹ 


یسئرلشد بریلمیش = جاداده شده» 


کتمجاند ه شده 
جاشدن 


یسئرلی- ۱-بجاء درست» ۲-بومی؛ 
وی 

ینرلی باتاقلی- بادلیل و مدرک بجا و 
منطقی» صحیح و به جا 

يئر وئر مگ = جادادن 

پثره‌باخان< ۱-سربه زېر» ۲-موذی: 
کسیکه با سربه‌زیری موذی‌گری 
سی‌کند: آدامین یئره باخانیندان 
سویون لیل آخانیندان = از آدم سر په 
زین از آب گل آلود (یعنی درون این 
دی هرچه باشد معلوم نیست) 

یسئر یلد برمک = ۱-راه اتداختن, راه 
بردن و پیش بردت توسط دیگری» ۲- 
حرف را به گرسی نشاندن و به تحقق 
رساندن توسط شخصی دبگر (مصدر 
متعدی امری) 

یتریتمگ< ۱-راه بردن؛ مجبور به راه 
رفتن کردن» ۲-پیش بردد» قبولاندن 
(مصدر متعدی) 

پنریلد یلمگد- ۱ راه انداختن, راه 
بردن و پیش بردن توسط دیگری: ۲- 
حرف را بر گرسی نشاتدن و به تحقق 
رساندن (مصدر متعدی امری) 


ٍ ۷۵ =4 


بثرینه سالماق 


یئریش > راه رفتن؛ طرز راه رفتن؛ 
رفتار» قدم رو؛ پیش رفت» حرکت 
(یزررش -یوَرومگ) 

پتریشمنگ- دسته جمعی راه رفتن 
پثریشیگهع نگ: پریش 
یئریلریش< طرز رفتن؛ راه رفتن؛ 
خرامیدن 

یریگ = ویار هوس 

پثریگله مگ = وبارکردن» زن حامله که 
به بعضی از خوراکیها رغبت و اشتیاق 
پیشتری نشان می دهد 

پثریگک یانا - تیکه = لقمه‌ای که به زن 
باردار می‌دهند -ویارانه بثربگلیگ 
ینریمکد- راه رفتن» جلورفتن» 
پاگرفتن» راه افتادن راه افتادن و 
حرکت کردن 

پنریندن اولماق- از محل و مکان 
خود دور افتادن» جای خود را از 
دست دادن 

ینریندن اوسناماق- از جا تکان 
خوردن لُق شدن -متزلزل شدن 
بات از دست دادن 

یئرینده< بجاء بجایش: بثربنده 
سوردئمگ = بجا سخن گفتن. یثرینده 
دورماق = در جای خود ابستادن 
پثرینه سالماق = جا انداختن -به موقع 
انجام دادن 


یترینه ینتیشمگ 


ینرینه یئتیشمگ = تحقیق کردن 
یئریورد= جا و مکان زمین و یلک 
یثزنه = داماد = شوهرخواهر 

پلزنه قایین = داماد و برادرزن 

یئسیر= آواره» بی‌پناه؛ دربند: اسیریشسیر 
= اسیر و آواره -بنتیم شیر = یکتیم و 
بی‌پناه 

یلفاج = نگ: آغاج 

یکن = جمع‌بندی» نتیجه گرفتن 
پنکو‌نلشد برمک = نتیجه گیری کردن؛ 
جمع‌بندی کردن 

که < بزر ند درشت» رشید 
(آکه = بزرگ) 

یئکه لتمگ = بزرگ کردن» درشت 
تشان دادن گنده کردن اگراندیسمان 
کردن 

بنکه آشمک = نگ: ینکلمنگ 
ینگلمگک= بزرگ شدن» رشد یافتن و 
رشید شدنء گتده شدن 

یتکه لمیش = بزرگ شده -رشد یافته 
بشکه لی = نام طایفه‌ای در استان 
اردییل 

یئکەلی خیردالی= درشت و رہز - 
خرد و کلان 

ینگن< پسر خواهر خواهرزاده 

ینگه < سوهان, آهن ساب» چوب 


بش ۷۵ ي 


Ve. 


ساب (فلزی)» وسیله و ابزار آج دار 
برای ساب دادن 

یئل = باد نسیم 

یئل بئبین = سبک مغز تهی مغز, کله 
پوک 

یثلپی = بادبزن دستی را می‌گوبند - در 
سنگلاخ پقلبازه آمده است 

یتلپیج - بلپیکد = نگ: یثلپی 

يئل په نک = نگ: ینربه نگ 

یئل دؤگن = محل بادگیر - بادکوپ - 
باد کوبه تام قدیمی شهر باکو پایشخت 
جمهوری آذربایجان پثل دژگن 

یئل قوودی = بوته‌ایکه با وزش باد در 
بیابان حرکت می‌کند 

یئلکان - بئلکن= بادبان کشتی 

یئلکه= یال اسب را گوبند» در سنگلاخ 
به معنی رگ دو طرف عقب گردن آمده 
است 

یئللی = باددار» پرباد 

پقللی گد یګ = ۱-گردنه بادگیر» ۲-نام 
پیلاقی از یبلاقهای کوه سبلان 

یثلله مگ = ۱-بادزدن ۲ دمیدن و 
آتش را باد زدن» ۳-کسی را تحربک 
کردن 

نله نکن تاب گهراره 

پنلله ند یرمک = چیزی را باد دادن باد 


کردن به اهنزاز درآوردن 


۷۶۱ 


یثلله نمگ< ۱-باد کرده شدن. باد 
خسوردن به اهتزار درآم دنه ۲- 
مفاخرت کردن پزدادن 

یئل ورګ = نگ: یئلله ندیرمگ 

يئل وورماق = بادزدن بابادیزن ياد 
پرکردن لاستیک یا بادگنک و امثال 
انها 

یئل هاوا=کاایه از هوای خنک و 
مطبوع و تغییر آب و هواست 

یئله ولرمکه ۱-به باد دادن مانند 
باددادن خرمن؛ خود را در معرض باد 
قرار دادن ۲-همه چیز را بر باد دادن» 
همه چیز را مقت از دست دادن 

یلین = پستان را گویند (پستان گاو و 
گوسفند) 

یئلینتی = نسیم» باد ملایم؛ ّزش 
یئلینکه = نوعی گاری چهارچرخ با یک 
اسب 

ینلینله مک = به گاو و گوسفند و سایر 
دواب که زایمانشان نزدیک شده و 
پستانشان شیردار شده می‌گوبند 
یئلینلیی = هردواب حامله را گویند که 
باتش کم کم بزرگ و شیردار 
می‌شود 

یستم< علوفه» خوراک دام - غذا 
(یشنگ) 

پلمداش = هم خوراک: هم آخور 


یکدیرتگ 


پلمسه مگ = لنگیدن لنگان لنگان راہ 
رفتن 


یئگ = ۱-خوردن. ۲-خوراک: طعام: 
غذا: یشتکتن ازمید با E‏ 
امیدوار ماندن بهتر از خوردن است 
یئگ پثری< ۱-جائی برای خوردن؛ 
سالن غذاخوری ۲-جائی برای مفت 
خوری و شکم چرانی 

یئمله مک = ۱ علف دادن به دام ۲- 
خوراندن تغذیه کردن 

یئملیک< ۱-گیاهی است با برگهای 
تازک و دراز و بدون ساقه که به فارسی 
شنگ یا آلالاشنگ می‌گویند؛ ۳- 
خوردنی - علوفه برای خوراک دام 
(یئم لیگ) 

یلمه = ۱-خوراکی؛ ۲-نناول» خوردن؛ 
۳-فعل نهی است یعنی تخور 

ینمه‌لی = خوردنی» مأکول: خوشمزه 
یسنمیش< ۱- خربزه» ۲- خشکبار؛ 
کشمش؛ ۳-در سنگلاخ به معنی جمع 
میوه‌جات آمده است 

یئمیشان = ۱ زالزالک؛ کویج» ۲ در 
سنگلاخ به معنی میوه‌ای آمده است 
ی الالو کا رف ی وارد 
یئنجیلګ = له شدن» کوییده شدن 
(خبنجیخماق) 

پنند یرمگ = نگ: الندیرمنگ 


یئنسیګ = تازه به‌دوران رسیده؛ نوکیسه 
ینک = ۱-پهلو ۲-در سنگلاخ به 
معنی استین امده است 

یئنگه= ۱-زنی که شب زفاف همراه 
عروس به خانه داماد می‌رود 
٣‏ زن‌دایی» زن برادر 

یلنگی = نگ: یئبی 

بلنگی چنری< نگ: بشنی چثری 
یئنگی دونیا= دنبای جدید - آمریکا 
پئنتک- ۱-پائین آمدن» سرازیر 
شدن پیاده شدن؛ ۲ مغلوب شدن» 
محکوم شدن 

یئنه= دوبارم مجدداء از توء بازهم 
یئنی = تازه نو جدید 

یئنی ایل = سال نو (بئنگی ایل< سال 
ئو -سال آینده) 

یئنی چٹری= ۱-به‌ترکی استانبولی نام 
سپاه عثمانی را می‌گفتندء ۲-لشگر جدید 
یئنی‌دن قورما= بازسازی» دوباره 
سازی 

پننیش = نگ: ائنیش 

یئنیلمز = شکست‌ناپذیر -پائین نیامدنی - 
محکم و استرار (صفت مشبهه) 
نیمک = ۱-پائین آورده شدن پیاده 
کردن سوار از مرکب ۲-مغلوب شدن 
(مصدر متعدی مفعولی) 


یکت ۷۲0 ر 


۷۶۲ 


پثنیلمه مک = پائین آورده نشدن 
یئنیلنهکک = تازه شدن» نوشدن 
یلید = تارگی + تجدد» نرآوری 

یله < فعل امر است برای خوردن 
نیس نگ یی -خوبفض ای فضولی 
اژدلارایانسین بساط سلطنت -یثی دور 
نان حقیییر برگوشه گلفن منه ‏ ای 
فضولی بساط سلطنت در آتشهاپسوزه - 
حق می داند که گوشه لخن برای‌من بهتر از 
ان است 

یئییب ایچمگ = نگ: بتیبم ابچیم 
پئییجی = ۱-خورنده ثرخور» ۲-ساینده» 
ساینده (بر اثر سایش)» دو چیز که بر اثر 
سایش؛ یکی دیگری را می خورد 
شد عورده دی ایر قرو 
پئیبلشگک< ۱-خورده شدن» ۲-سائیده 
شدن. ۳۲-هرز شدن 

ینییلمه < سانیدگی» هرز خوردگی 
پیم = ۱-غذاه غوراک» ۲.یک وعده غذا 
پسلييم ایسچیم< خوردن و آشامیدن 
(یئییب ایچمگ) 

یئییمجیل< پرخور» پراشتها. شکموه 
خوش اشتها 

یثیین = تندء با سرعت» باشتاب 
یئیینتی = خوراکی» مأکولات 

بئیین دانیشماق ع تندتند حرف زدن» 
باشتاب و عجله صحبت کردن 

یئیین کنتمکك = باشتاب وباسرعت‌راهرفتن 


۷۶۳ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و = ۵) 
پو Y=‏ 


0 
3 


يۇرە= طرف» جتب. يان پوره = 
اطراف پیرامون» جواتب 

یسون< ۱- جهت. سمت. رو؛ ۲-در 
سنگلاخ به معنی آراستگی نیز آمده 
است 

يؤت = مادیان را گوپند و نیز نام سالی 
است از سالهای ترک (سنگلاخ) 
ینت قوشی= به ترکی رومی نام پرنده 
ایست کوچک که آنرا به عربی صعوه نامند 
(سنگلاخ) -به فارسی سنگانه گویند 
يؤنتم = اداره کننده 

يؤند= نگ: یوت 

یوُدایلی = سال اسب را گوبند 
یوندم< ۱ منظره ظاهرء ۲- قاعده 
شیوه؛ قلق لم (کرندم) 

یندو< به ترکی رومی محاب غتاله را 
خصوانند (مستگلاح)؟ -در دیوان 
لغات‌العرک (یژندی) به معنی آب 
کاسه که پس از خوردن غذا دست در 
آن شسته شده شود (غسالة القصاع) 
آمده است 

یوتلتمک- راهنمائی کردن» سوق دادن 
جهت نشان دادن (مصدر متعدی) 


یسوقلدن< سمت تشان دهده 
راهتمائی کننده» آتکس که راه اصلی 
را نشان می دهد (فاعل) 

یونلد یجی = راهتماه سوق دهنده 
بسونلد يلګ = سوق داده شدن: راه 
شان داده شدن (مصدر متعدی) 
پونلد ین -کسیکه جهت را به او تشان 
داده‌اند راهنمائی شده سوق داده 
شده (حالت مفعولی) 

یولشنک- با یکدیگر هم جهت 
شدن. با هم موافق بودن - راهنماتی 
شدن 

یونلمک< جهت گرفتن» راهی را در 
پیش گرفتن -نزدیک شدن 

يؤنلو= جهت دار؛ روبراه 

یژنی بری< متمایل شدن به این سو؛ 
موافق با این سمت. روبراه ۱ 

یو نیتمک = اداره کردن 

يؤنیتمن = راهنما - کارگردان - مدیر - 
جهت دهنده 

بووره- نگ: يره 

پوژووش> در سنگلاخ به معنی قلم و 
کلک آمده است 


۷۶۴ 


این صدا معادل فارسی ندارد(و = (i‏ 


یوپ- پیشوند تأکید: یپ یژنگرل = 
سیک سبک - خیلی سبک 

بو رک - نگ: اوزگ 

بورو مک - یور ود مگ = راه انداختن» 
راه بردن -وادار به راه رفتن کردن - 
پیش راندن 

یورودولمک< پیش رانده شدن. راه 
برده شدن -کسیکه وادار به راه رفتن 
شده (متعدی مفعولی) 

بۆرۇش = نگ: بزگوروش 

یورومک< را‌رقتن - حرکت کردن 
(یتریتگ) 

يۆرۆمە= هجوم حرکت -تاخت 
يۆر3نجغا= نگ: بۇنجا 

يۆز= ۱ عدد صد. ۲-رو»؛ رخسار» 
چهره» ۲-روبه سطح (اوز) 

يۆزآلتین = یکی از آحاد پول قدیم 
يزاون = ۱۱۰ -به حساب حروف 
ابجد (علی) 

پوزباشی< فرمانده و رئیس ۱۰۰ تفر 
را می‌گوبند 

يۆزباشلیغ = بزرگترین انواع سیاه خیمه 
و آلاچیق است و آن از صدچوب 
ساخته می‌شود و (اوق) تیرهای بالای 
آلاچیق را گوبند (سنگلاخ) 


یو = ۷ 


یوزییر- به معنی ۱۰۱ ضما نام یکی 
از آهنگهای موزون قدیمی آذربایجان 
است 

یززدن بیر - بوازده‌بیرت یک درصد؛ 
صدی یک -از صد تا یکی 

يۆزدە يۆز= صد درصد / 

يۆزر= صدتا صدتا (شمارش) 
پوزقویو- نام محلی واقع در دشت 
مغان جنوب پارساآیاد (پارساباد) که 
در گذشته‌های دور تعدادی چاه با 
عمق زیاد در این محل حفر و برای 
شرب اهالی و احشامشان مورد 
استفاده بود و شدیداً حراست می شد 
و هرچتد سال نیز لای روبی می‌شد 
در حال حاضر با وجود کانال‌های 
آبی‌که از رودخانه ارس که به نزدیکی 
چاه‌ها رسیده متروک مانده‌اند بعلت 
زباد بودن تعدادشان پوزفویو 
(صدچاه) می‌گفتند 

یوزگج = شناور» شتاگر 

بزل ۆک = ۱ صدی. صسدنتائی 
صدتومانی؛ ۲-روبند نقاب (اوزلوگ) 
يشک = جل وزغ که بر روی آب ایستد؛ 
جلبک, خزه» نگ: قورباغاچّمی 


۷۶۵ 


یو کات ۱-بار: پک آیّر داش غربته 
دوشر = وقتی بار به یک سو سنگینی 
کند سنگ در غریت می‌افتد یعنی 
لنگه‌ای از بار در راه کج می‌شود برای 
تعادل سنگی را در طرف سبک 
می‌گذارند وقتی بار به مقصد رسید 
ستگ را در آتجا رها می‌کنند و در 
غربت می‌افتد؛ ۲-بار مسئولیت ۳- 
فشار و سنگینی. ۴ رختخواب را 
گویند که رویهم چیده شده است 

یو کث آپاران< باربره بارکش» حمال 
یۆک آلتینداقالماق = زبربارماندن - 
زیربار مسئولیت ماندن -بار سنگین 
مسئولیت را بر دوش کشیدن 

يک چاتماق= بار بر پشت سترر 
گذاشتن و بستن (یزک وورماق = بارزدن) 
یوک داشیماق< ۱-بار کشیدت؛ بار 
حمل کردن» باربری کردن ۲- 
عهده‌دار بار مسئولیت بودن 

ی کشگ = ۱ بالا بلندی؛» ارتفاع 5 
عالی؛ برجسته» شامخ 

بو کشلتمگ = ۱-بالا بردن؛ برافراشئن» 
۲ اعتلاء دادن ترقی دادن ۳ بزرگ 
کردن نام و آوازه کسی 

بو کشلمگ = ۱-پرواز کردن. بالا رفئن» 
اوج گرفتن؛ ۲- ترقی کردن؛ بلند مرتبه 
شدن, به درجه عالی رسیدن. تفوّق 


یرک یثری 
بو کشلیش = ارتقاء؛ تفوّق اوج 
یو کسگلیگ= ۱- بلددی؛ ارتفاع» اوج؛ 
۲-نفوّق» ارتقای درجه عالی 
یو گلت = بارکش؛ باربر (حبوالن) ستور 
باربر 
ی کلنقکك = بارزده شدن» روبهم 
انباشته شدن بار» بارزده شدن وسیله 
تقلیه اعم از ماشین, گاری با ستور 
بو کله مک = بار کردن؛ روبهم انباشتن 
بار در وسیله ثقلیه» ماشین پا سایر 
وا ا 
یو کله مه = بار کردن زیاده رویهم 
گذاشته شده» سنگین» کلان -تحمیل 
یو كۆرچى = برادر کوچک زن - قایّن: 
برادر بزرگ زن (ستگلاج) 
بو کوانج = به‌لغت قفچاق نماز را گویند 
التری) 
یو کوانمکد = زانو را بر زمین زدن برای 
چول خدمت سلاطین روند در مقام 
سلام زانو بر زمین زنند و تسلیمات 
کنند. در ایران پاپوس نامند (سنگلاخ) 
یو کوورماق= بارزدن به وسائط نقلیه 
بو کٹ یئری= ۱-جای بارء بارانداز: ۲- 
اطاق بار اتومبیل باری؛ ۲ جای 
رختخوات» جائیکه در اجا رختخواب 


یرک بیغماق 


روی هم می چینند ورلا د ردیر ای 
جاسازی می‌شود 

یوک بیغماق- رختخواب را از زمین 
جمع کردن و در جائی مشخص رویهم 
گذاشتن 

یو کرک د شتابنده تیزروه جهتده - 
شتابان: پرگرگ آت اژزونه قمچی 
ووردورماز = اسب تیزرو شلاق نمی خورد 
یو گمن- لگام» افسار؛ مهار دهنه 
اسب» فقال: آرسیز آروادی ر شنت ارت 
= زن بی‌شوهر مانند اسب بی‌لگام 
است 

یو گنله مک« افسار زدن؛ مهار کردن 
اسب. دهنه زدن 

یو گور تدورمکك = تو سط کسی دستور 
تهاجم و جهیدل دادن ۔ وادار به 
جهیدن و تھاجم کردن (مصدر متعدی 
امری) 

يۆگۆرتمگا= دوانیدن» جهانیدن» 
وادر کر کسی بنه جهش (مصدر 
متعدی) 

یو گۆردۆلمګ > کسیکه به امر کسی 
وادار به هجوم و حمله شده است 
(مصدر متعدلی مقعولی) 

یو گورک = جهیدن. حمله کردن؛ 
شتاب کردن (مصدر انفعال) 
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۷۶۶ 


يۆگۆرۇش = حمله: هجوم جهش - 
پژروش 

یو گورو شدورولمگک< دسته جمعی به 
حمله و تهاجم واداشته شدن (مصدر 
محعدی مفاعله حالت مفعولی) 

یو گوروشتک ×> پا هم حمله کردن - 
حرکت دسته جمعی (مصدر مفاعله) 
ین - بوانگک< نگ: بون 

ينگ ۆل = ۱ سبک کم وزن» ۲- 
بی‌وقاره سیک رفتار» جلف 

یونگوّل آیاق = ۱-خوش قدم» کسیکه 
قدمش خوش یمن است» ۲- چابک 
وزرنگ -مقابل تن‌پرور 

یونگوللوکد< ۱-سبکی: سبک وزنی؛ 
۲-حرکات سبک و جلف 
یونگوللشنک = سبک شدن وزن کم 
کردن تخلیه شدن قسمتی از بار 
یووروگ ی تاب» گهواره معلّق 
یوورومک< تکان دادن گهواری تاب 
را به حرکت درآوردن 

یو یروننکد- نگ: یووروَمگ 

یو یو رتمک = باسکرن (ر-ت) وادار 
کردن دیگری به حمله تازاندن -و راه 
بردن (یوگورتمگ) 

پویورّش < نگ: یزگّروش 


VY 


یوخ ۱-حرف نفی (نه)» مقایل آری» 
۲ نیست؛ مقابل هست 

یو خاچیخار تماق = به نابودی و نیستی 
کشاندن (مصدر متعدی) 
يۇخاچیخماق= به نابودی رسیدن؛ 
نابود شدن» همه چیز را از دست 
دادن از بین رف محو شدن 

یوخ ائله نک = نیست و نابود کردن» 
محو کرد از بین بردن 

یوخالتماق< معدوم کردن. ناپدید 
کردن» (مصدر متعدی) - چوخالنماق 
= زیاد کردن: افزودن و افزایش دادن 
يۈخالماق = نگ: بخ اژلماق 

يۇخ اؤلماق= ناپدید شدن؛ نیست 
شدن» معدوم شدن: غيب شدن 

یو خسا- ۱-وگرنه والاء ۲-اگر نیست؛ 
در صورنیکه نیست. در غير ایتصورت 
(سا-سه پسوند است به معنی اگر) 
یسوخسول< ندار: ففیر؛ بی چیزه 
مفلس: عزيزینم گول آثلر - آغ بیلکلر 
گّل آللر - دری اجا عقلين اولسا - 
يۆخسول اولسان گوللر (گولرلر) = 
عزیزمن با دستهای مثل گل -بازوان 
سفید و دستهای گل - اگر اندازه دربا 


عقل داشته باشی - فقیر باشی بهتو 
خسول ارغنی-به ترکی رومی 
سارماشیق 

یو خسو للوق = نداری» فقرا بی چب ز ک* 
افلاس 

یوخلاتد رماق< (مصدر متعدی) 
دستور ملاقات و عیادت کسی را به 
شخصی دادن دستور دادن برای 
بررسی و وارسی؛ دستور مورد 
آزمایش قرار دادن کسی یا چیزی 

یو خلاماح آزمایش -امتحان؛ وارسی - 
عیادت 

یو خلاماق = ۱-سرزدن, عیادت کردن: 
۲-بسررسی کسردنه تمقخص کردنه 
ستحید دا» معاینه کردت» وارسی کردن 

یوخلانماق- مورد عیادت قرار 
گرفتن وارسی شدن 

یوخلابان - بوخلایجی< عیادت 
کننده -پررسی کننده» امتحان کننده 


یوخلوق نیستی: نابودی» پوچی -هیج 


یژخرش 


یوخوش > نگ: يۇتقۇش 

یوخون- نگ: یاخیّن 

پوران< ۱- خسته کننده» ۲-تعبیر 
کتنده -بوزان 

يۇرتاق = هروّله کننده؛ با عجله و نتد 
راه رونده 

یور تالاماقع نگ: يۇرتولاماق 
يؤرتما= توعی راه رفتن اسب که سوار 
کار را خسته و ناراحت می‌کنده راه 
رفتن بین آهسته و دویدن -نندراه رفتن 
(بورتمه) 

یورومع تعبیر - تفسیر 

یسور تماق< یورتمه راه رقتن اسب 
هروّله کردن» راه رفتن تند بین آهسته 
و دویدن راه رفتن مانند دومارائن 
یورتوح نگ: یورتما 

یورتولاماق> پورنمه راه رفتن 
يۆردو= به ترکی رومی سوراخ سوزن 
و سوراخ ثبر و تيشه و امتال آنها باشد 
که تخ و دسته را از آن بگذرانند 
(سنگلاح) 

یوردورماق< ۱-کسی را توسط 
دیگری خسته و واسانده کردل؛ ۲- 
تعبیر خواب را از کسی خواستن 
(مصدر متعدی) 

يۇرغا= نوعی راه رفتن است نرم و 
آرام» نرم و رهوار: برعکس یژرتما 


یو ۷۵ + 


۷۶۸ 


يۇرغالاماق = پورغه راه رفتن» ترم و 
رهوار راه رفتن» با تعجیل راه رفتن» اما 
ته مثل برتما 

پورغان- لحاف را گوبند: نک اوغلان 
میتیل برغان = پسر تنها و مجرّد باشد 
اگرچه لحافش مبتیل باشد - در مال 
اینکه دختری را می‌خواهند به پسری 
بدهند (مزاحمی ندارد تنهاست) 
می‌گوبند 

يران آغی = ملحفه سفید برای لحاف 
یورغان اوّزی< پارچه روبه لحاف که 
روی آستر لحاف می‌دوزند 

یورغان دؤشګ = لحاف و تشک 
رختخواب 

يۆرغان دوشکه دوشمکه = بستری 
شدن» به بستر بیماری افنادن 
پبسورغون< خسته» وامانده» خسته 
شدن بر اثر راه رفتن یا کارکردن 
یرون آرغسین< خسته و کوفته - 
خستگی مفرط ‏ خسته و وامانده 
يۇرغونلوق = خستگی واماندگی 
يۇرغونلوق آلماق< خستگی در كردن 
استراحت کردن» تفس تازه کردن 
يۇرما=نگ: بژروم 

یسورماقی< ۱ خسنه کردن: وامانده 
کردن» ۲-تعبیر خواب کردن -تأویل و 
تفسیر کردن 


۷۶۹ 


يۇر جو = ۱ خسته کننده؛ ۲ هعبر 
یسورولمازد خستگیناپذیر (صفت 
مشبهه) 

یورولماق = خسته شدن درماندن 
یوروم-تعبیر تفسیر؛ تأویل 

پوزان< تعییر کننده معنی کنندهه 
مُفشر: بو بازار نه بازارمیش -یوزان 
بئله یژزارمیش = این بازارچه بازاری 
است - تعببرکننده چه تعبیر می‌کند 
يؤزدورما= انحراقی» مطلب تحریف 
شده از اصل» تأویل؛ تعییره تسیر 
یوزان > معبر مشر 

یوزدورماق< تعبیر و تفسیر کردن 
تحریف کردن مطلب. معنی ظاهری را 
به معتی دیگر برگرداندن (مصدر 
متعحدی) 

يۇزما= نگ: يۆروم 

یوزماق< ۱-تعبیر و تفسیر کرد ۲- 
مئله‌ای را از معتی ظاهری تحربف 
کردن و برگردانیدن 

يۆزولماق= تعبیر و تفسیر شدن 
يۇسما= ۱ محقر -کوچک: يسما 
کم = کلبه محقر و کوچک: ۲- 
ظریف زی باه قشسنگ: سن کیمی 
بیریوسما دیلبر = دلیر زیبا و قشنگی 
مذل تو 


يۇ= ¥0 4 


يول 


يۆسون= ۱-همراه با کلمه‌ای می آید و 
ممنی شیاهت و مانند را می‌دهد: 
آلمایژسون = سیب مانند» ۲ طرز و 
اسلوب ۳ در ستگلاخ به معتی جل 
وزغ آمده که آنرا یوک هم نامند 
-(قورباغاچمی) 

یوسونلو - بوّسونلوق- صاحب طرز و 
شیوه و اسلوب (سنگلاخ) 

يۇس = حرف زائد است و برای تأکید 
اول کسلمه‌ای قرار می‌گیرد: يڙس 
پومورو = گرد محض یژب هم گفته 
می‌شود (پیشوند) 

يۇغرولماق = نگ: یرغرولماق 
یوغورع ۱- خمیر کردن؛ ورزدادن؛ ۲- 
ستبر و عظیم الجثه (از لحاظ تشبیه به 
خمیرور آمده است) 

یوغورت = ماست» یکی از مشتقات 
نی ود 

يۇغون=کلفت» ضخیم چاق -پر 
يۆغونلاشماق - یژغوتلاماق- کلف تر 
شدن چاق‌تر شدن 

يغون یوموری- کته كُلفت» خپل: 


گرد و قلمبه 
يۆققوش = سربالائی» رو به بالا سینه 
کیا ا 


يول = ۱- راه طریق؛ ۲ راه سلوک» 
مسلک: ارت وروی ې ۴-فعل 


يؤل آدامی 


امر است برای کندن مو پا علوفه یا 
پشم» ۵-در دیوان لغات الترک به معنی 
چشمه آب آمده است. 

یل آدامی- مسافر: کسیکه یرای 
رسیدن به مقصدی در راه است ۔ 
رهگذر 

يؤل آبریجی- دوراهی -انشعاب راه 
یسولادوشتمگدع راه افتادن» راهی 
شدل: حرکت کردن -محلی‌که در 
طرح تعریض جاده پا خیابان قرار 
گرفته باشد 

یو لاسالماق = ۱-راه انداختن کاری» ۲- 
بدرقه کردن 

یو لاق< ۱-مترادف یل (يۇل يۇلاق) 
یعنی راه و روش ۲-در دیوان لفات الترک 
به معنی چشمه آب آمده است. راه 
باریکه» کوره راه ۴-راه راه خط دار 
يۇلاقچى= رهرو؛ رهگذر» مسافر 
یولا گلتمگك- با هم کنار آمدن. موافق 
هم بودن 

یو لالمکت- کنار آمدن, موافق شدن؛ 
راضی شدن» سر براه شدن 
یولاوترمکع< مدارا کردن گذشت 
کردن» سخت‌گیری تکردن 

يول اوستو = سرراه» بین راه درراه 
بولاووج- پیغمر: راهنماء مرشد 
(سنگلاخ) 


يڑ= ۷۵ 


۷۷۰ 


پولابول = در راه بودن -مسافرت - 
سفر 

يۇلايۋووق= سر به را حلیم 
یوّلباریس< جانوربست درنده از شیر 
و پلنگ بزرگتر اما به رنگ شیر و 
مخطط است و سییل‌های دراز دارد؛ 
در خوارزم و آرال پسیار می‌باشد -یبر 
يؤل بیلن- آداب دا کسپکه راه و 
رسم می‌داند 

یسلچ و ای< ۱ رهرو - مسافر: 
پولچویولوندا گرگ = مسافر در راه 
باید» ۲-گداه دریوزه ۳ صاحب 
طریق و مسلک 

يؤلچولوق= ۱- مسافرت کردن: زیاد 
مسافرت کردن ۲-گدانی نکدی: 
دربوزگی» ۳-اهل طریق و مسلک 
بودن 

يولد اش = ۱-همرای ۲-دوست. رفیق 
یولداشلیق< ۱-همراهی؛ ۲-دوستی 
و رفافت 

یولدان چیخماقع از راه بیرون شدن 
از راه به‌در شدن. از راه اصلی منحرف 
شدن 

يولدورماق= دستور کندن از ربشه 
دادن مانند کندن پشم گوسفند؛ پرمرغ 
با علف (مصدر متعدی) 


۷۷ 


يۇلسوز= ۱-بی‌راه» ۲ لامذهب: گمراه 
یولغونع ۱ کنده شده. پرگنده» ب یبر 
۲- نام درختی است که به فارسی گز 
گویند (نگ: یولغون) 

يل کن = راهزن: دزدگردنه: ملاع 
الطريق 

يۇل گوزله مک < چشم به راه بردن 
اتنظار کشیدن» چشم به راه دوختن 
بوللاتماق = ارسال کردن توسط کسی 
(مصدر متعدی) يؤللاتديُرماق هم 
درست است 
یسوّللاشماق< ۱- باهم کنار آمدن. 
همراه شدن توافق کردن. ۲-با هم 
عازم مقصدی شدن و راه افتادن 

یو للاماق- فرستادن» ارسال کردن. 
راهی کردن 

يۆلانماق= ۱ فرستاده شدلن» ۲- 
راهی شدن 

یو للایان> فرستنده؛ ارسال کننده 
یولماد ۱کنده شده با دست» مانند 
کنده‌شدن پشم و پر از ريشه ۲- محصول 
زراعی که با دست کنده همی‌شود ماتند 
عدس و نخود که فول باداش درو 
ثمی‌شوند 

یو لماقع ۱-کندن (پشم -پر) از ربشه 
۲-کندن محصول زراعت با دست 
یول وترمک< ۱-راه دادن ۲-امکان 


دادن اجازه دادن 


بو ۷۵ + 


يۇندورماق 


یس ولوخماق<- ۱ سرایت کرد ۲- 
عیادت کردن؛ ۳ از فرط ناراحتی 
بی‌قراری نشان دادن ۴ دچار شدن 
یسولوشدورماق- نندوتند کندن» دو 
دستی کندن. زباد کندن 

یولوق< کنده شده؛ لخت» بی‌پشم؛ 
برگنده 

یولوم یولچو ای<گداء بی‌چیز. ندار 
(یولوم پیشوند است به تنهائی افاده 
معنی نمی‌کند)» گد! مدا 

یولونماق= کنده شدن پر و پشم با 
علوفه از ريشه 

يؤل يۇلاق= ۱-راه کار راه و رسم» 
راه و روش» ۲-در دیوان لفات الثرک 
به معنی چشمه آب آمده است 

يؤل یولداشی> همسفر 
يؤنتاق = تراشه چوب» براده آهن 
ریزه‌های سنگ که از تراشیدن به زمین 
می‌ربزد 

یوٌنتالاماق - یونتاماقع نگ: يۇنماق 
يۇنجا= یونجه نوعی علوفه که بذر آن 
بدون کاشت مجدد به مدت هفت 
سال رویش دارد -اسپست 

یوّنجالیق = پونجه زار 

يۆندورماق= تراشبدن چوب یا سنگ 
توسط کسی -دستور تراشیدن زوائد چوب و 
سنگ را به کسی دادن (مصدر متعدی) 


يۇلقا= نگ: یتقو 

یو نقار- آلت تراشنده چوب مانند 
رنده 

ینود عراشهه زوائدی که بر اثر 
تراشیده شدن چوب بر زمین می‌ریزد 
-براده‌های ریز و درشت آهن 

یونماح حکاکی, تراش داده شده: 
که داش = سنگ تراش داده شده 
(داش یژنان = سنگ تراش) 

یونماق = تراشیدن چوب و سنگ 
ينو جو = تراشکار» حکاک» دستگاه و 
ماشین تراشکاری 

يؤنوق= تراشیده شده - حکاکی شده 
(چوب و سنگ) 

یوتولماق> تراشیده شدن (چوب و 
سنگ) 

ينولمامیش = تتراشیده» ناصاف» در 
مقام مقایسه به آدمهای کودن 
می‌گویند (نتراشیده» نخراشیده) 
يونولموش= تراش داده شده 
حکاکی شده 


يۋوشان= درمنه» بوته ایست بیابانی 


۷۷ 


خشک آنرا می‌سوزانند گلشس خوشبو 
و تلخ است مصرف داروئی دارد -کرم 
کان تبرست 

یووو تماق> به هم تزدیک کردن 
يۋووز= ۱-نزدیک» ۲-عجب. مايه 
تعجب و خوشحالی: نه بژووز = چه 
عجب؛ ۳-استاد 

یژووزدورماق< ۱ تعییر و تحریف 
کردن: مطلبی را از سعنی اصلی 
برگرداندن ۲-بهم تزدیک کردن 
پوووشان = نزدیک شونده -متمایل 
یوووشد ورماق- بهم نزدیک کردن 
بسوووشدورولماق< مصدر متعدی 
حالت مفعولی (یژووشدورماف) 
پوووشماز< نچسب -گریزان 
یوووشماق- بهم نزدیک شدن 
یوووشوق< نزدیک بهم 

یوووق< نزدیک (باخیّن) 

یوووماق < تزدیک شدن, تمایل نشان 
دادن نگریختن 

ووبان - بویویان< تزدیک شونده 
تمایل نشان دهنده 


۷۷۳ 


یوباتماق< به تأخیر انداختن؛ امروز و 
فردا کردن معط کردن 

یوباند یرماق< نگ: بوباتماق 
پوبانمادان< بی‌درنگ. بدون تآخین 
سل 

پوبانماق< دیرکردن. تاخیرکردن 
یوپ = پیشوند تأکید است که به 
تتھائی افادة معنی نمی‌کند: یوپ 
پومورو = گردگرد» گرد محض» یوپ 
پوموشاق = نرم نرم -خیلی نرم 
یوخا= ۱۔نرم» نازک» لطیف» ۲-لواش 
نازک: ۱-یوخایثر = نرم‌ترین عضو 
بدن ۲-یوخاچوزگ = نان نازک و 
رده اورگی بوخا = رقیق القلب - در 
ستگلاخ پوپفه آمده است 

بوخاری> بالاء بالادست. فوق 
پوخاری باش = ۱-بالای مجلس -فوقانی 
علیاه ۲-یکی از تبره قاجار که ابتداء در 
کنار رود ارس و بعدها در کار رود گرگان 
ساکن شدند» ساکنین قسمت علیای 
رودخانه را بسوخاری باش و ساکتین 
قسمت سفلی را آشاغاباش می‌گفتند 
یوخاریلیق< بالاتر - مربوط به بالا: 
بوخاربلیق اوتور = بالاتر بنشین 


یوخالیق< ۱ مربوط به عضو نرم و 
حساس بدن: پوخالیغیندان ووردو = 
به جای نرم و عضو حساس بدنش زده 
۲-ترمی» تردی» نازکی؛ ۳ تهاون» 
سستی 

یوخالتماق< ۱ نرم کردن به رقت 
آوردن» ۲_کاستن از خشونت) از 
حالت اتفعال پائین آوردن 

پوخایثر- نرم‌ترین و آسیب‌پذیرترین 
بوخلاتماق - یو خولاتماق< خواب 
کردن» گسی را خواپاندت 

یو خلاغان = نگ: یو خوجول 

یو خلاماق< خوابیدن» در خواب بودن 
یسوخوح خسواب؛ ریا - ففلت» 
بی خبری 

ی وخوآپارماق- خواب بردد؛ 
خواییدن: به خواب رفتن 

یو خوت کم = چرت زدن 
می‌خوابد» کسیکه از خواب سیر 
نمی‌شود 

یوخودان آییلماق - آیسنسماق> از 
خواب بیدار شدن 


یوخوسوژ 

یسوخوسوز- بی خواب» کسیکه به 
خواب احنیاج دارد 

پوخوسوزلوق> بی‌خوابی 

یوخو و رمک = خواب دیدن 
پوخولاتماق نگ: پوخلاتماق 

پو خولاماق = نگ: یوخلاماق 
یوخولو- خواب آلوده. درخواب 
یوخولوق- عضوی از احشاء گاو و 
گوسفند که در انتهای بیرونی یری و 
بالای معده قسرار دارد و رنگ آن 
قهوه‌ای است 

یوخویا کنتمکد- به خواب رفتن؛ 
خوابیدن 

یوخویاقالماق< خواب ماندن؛ دير 
بپدار شدن 

یوخویوران< نع کسیکه خواب 
تمییر می‌کند 

یوخویورماق = خواب تعبیر کردن 
پودور تماق = دستور شستشو دادن 
شسته شدن چیزی به وسیله دیگری» 
به شستشو دادن (مصدر متعدی) 
پودوردولماقع (م‌صدر متعدی 
مفعرلی بودورتماق) به دستور کسی 
شسته شدن 

پورت = نگ: يورد 

یورتچی = ۱-کلاغ ۲-کسی را گویند 
که قبل از رسیدن کوچ يا اردو به محل 


YE 


رفته جا تعیین کند؛ ۳ نام طایفه‌ای در 
استان اردبیل 

یورتداش = نگ یوردداش 
یورتداقالماق- جاماندن از کوچ در 
یورد» جاماندن از کاروانی‌که کوچ کرده 
و رفته است؛ جاماندن به علت تتبلی و 
بی دست و پائی از همراهان کارواتی 
یور تدیشیع خارج از کشوره کشور 
خارجی 

یور تفا - پورتغه < در سنگلاخ به معنی 
قبرستان آمده است 

يورد -یورت2 ۱-مسکن و مأواء ديار 
سرزمین» وطن» ۲ محل اسکان 
موقت عشایر - بشرسیز یورتسوز 
بی‌جا و مکان 

پوردا دوشمَکت- در پوردفرود آمدن: 
و( ای و هل 
عشایر به هنگام کوچ از قشلاق به 
بیلاق در چند محل موقا اتراق 
مر گنفت تایه و استگان و 
برسند 

پسوردداشع هموطن» هم مسکن» 
شهروند» اهالی بک سرزمین 
(یورتداش) 

پوودداشی- ماندگار در خانه مانند 
دختری که شوهر نکرده و در خانه 
پدری پیر می‌شود. سنگ يورد 


۷۷۵ 


بسوردسوزیوواسیزع بی‌وطن؛ 
بی‌خانمان؛ بی‌جا و مکان» غریب و 
سرگردان 

پسوردوکورع سی‌اولاد. بی‌وارث: 
ُدوارث -آجاق کور 

یوردیووا- مارا و مسکن» خانمانه 
وطن 
پوس حرف زائد» پیشوند تأکید که به 
تنهائی افاده معنی نمی‌کند و با قرار گرفتن 
در اوّل کلمه دیگر معنی آنرا مژکد می‌کند: 
پوس پومورو (نگ: بوپ) 

یوش = در سنگلاخ به معنی خیره و 
لوچ آمده است 

یوغرو جود خمیرکننده -ورزدهنده 
بوغروش= ۱ سرشت: خمیره 
خمیره» ۲-تخمیر» ۲-ورز 
پسوغوولماق خمیر شدن» سرشته 
شدن» هجین شدنه ورز داده شدن 
یوغورتماق< مصدر متعدی و لازم 
(بوغورماق) 

یوغورفاج - یوغورغوج- وردنه که با 
ان خمیر پهن کنند 

یوغورلاماق< خمیرکردن» سرشتن؛ 
عجین کردن -ورز دادن 
پوغورلانماق= ۱ عجین شدن» خمیر 
شدن سرشنه شدن. ۲-مخلوط شدن 


-ورز داده شدل 


یرماق 


یهغورماقع ۱-خمیر درست کردن؛ 
ورز دادن خمیر؛ ۲-سرشتن: نه 
یوغوردون نه یاپدین - حاضیردا کوګه 
تاپدین = نه خمیر ورزدادی نه به تلور 
چسباندی -کلوچه آماده‌ای بدست 
آوردی -اینن مثل را برای کسی 
می‌گویند که بدون زحمت به موفقیتی 
تاپل می‌ شود 

یوغوروجوع نگ: بوغروجو 
یسوغوروش< ۱- سرشت» خمیر؛ 
خمیره؛ ۲-تخمیر» ۳-ورز 

یوق = پسوند است: ابوق - سویوق - 
تۇبوق 

پولاف< جو صحرائی - جو وحشی 
یولدوز- نگ: اولدوز 

پولدوز قوردو= کرم شب تاب 
یولغون= درخت گز 

یولغون قوزاغی< ثمر چوب گز به 
فارسی‌گز مارج گوبند (سنگلاخ) 

یوم = ۱ فعل امر است برای بستن 
چشم یادهات» ۲-پیشوند تاکید است: 
یوم بوموشاق = نرم ترم ۳-دعای خير 
بسوماق< ا-گلوله نخ که با دست 
پیچیده به بصورت توپ در می آورند» 
۲- شستن؛ ۳- محو کردن و از بین 
بردن: گوناهی وماق = گناہ را شستن 
و از بین بردن. ۴ تبرئه کردن 


يوماتلاماق 


يوماقلاماق= نخ را پیچیدن و گلوله 
کردن 

بوماقلانماق<گلوله شدن تخ را 
می‌گوبنده دور خود پیچیده شدن» 
قلمبه شدن _خمیده شدن قامت 
پومالاق = غلتک, دستگاه غلتنده 
یومالاماق = غلتاندن 

یومبارلاقعگرد و قلمبه» گلوله شده 
یومبارلاماق = غاتاندن» گرد کردن. 
گلوله کردن 

یومبالاق = نگ: دژنبالاق - معلّق زدن؛ 
شتک 

یومدورماق = مصدر متعدی پومماق 
(به دستور کسی رأ رادار کردن به 
بستن دهان یا چشم با مشت) 
پومران< موش را گویند (سنگلاخ) 
پومرانچی< مرغ موشگیر را نامند 
(سنگلاج) 

پومران فازیق> نام نوعی از موش 
بزرگ است (سنگلاخ) 

یومماقع بستن و گره کردن (مشت). 
بر هم نهادن: گوزبومماق ت چشم 
بستن بر هم نهادن پلکها - ازووج 
بومماق = مشت کسردن دسث - 
آغبزبومماق = بستن دهن 

یومورتا ۱-تخم مرغ و نخم سایر 
طیور: یومورتاسی ترسه گلن توبوغ 


۷۷۶ 


کیمی چابالایبر = مانند مرغیکه 
تخمش واروته شده (تمی‌تواند تشخم 
بگذارد) بیقراری می‌کند و دست و پا 
می‌زند در مقام مقایسه با آدم پیقرار و 
مضطرب می‌گوبند - برمورتادان یون 
قیرخیر = از نخم مرغ پشم می‌چیند - 
۲-بیضه را تیز گویند 

یومورجوق< ۱- مور کرچک. گلوله 
کوچک ۲ غذه توزم و برآمدگی 
کوچک ۳ جوانه 

یومور لانماق- ۱-گرد و قلمبه شدن» 
گلوله شدن ۲-غلتیدن 

یومورو-گرد و قلمبه, گلوله: مدور و 
کروی شکل گوی 

پوموروق< مشت. جمع شدن و بسته 
شدن انگشتان دست وگره خوردن آن 
بسومورقلاشماق< یکدیگر را با مشت 
زدن؛ مشت زنی کردن (مصدر مفاعله) 
پومورولاشماقع گرد و قلمبه شدن» 
بصورت گره درآمدن 

یومورولاماق- گرد کردن» بصورت 
گلوله در آوردن 

پومورولانماق< نگ: یومورولاشماق 
یوموشاق- نرم رد لطیف: مایم 
یوموشاق دانیشان> نرم گفتار 
یوموشاقلیق = ۱ نرمی» ردی» رفت» ۲- 
ترم خویی» آرامی» با آرامش, انعطاف پذیری 


۷۷۷ 


یوموشالتدیرماق< نرم گردانده شدن 
به امر کسی (مصدر متعدی امری) 
یوموشالتماق< ۱- نرم کردن» ۲- آرام 
کردن 

یوموشالدیجی- نرم کننده 

یوموشالد یر تلمش = نرم کرده شده 
ارامش پیدا کرده شده 

یوموشالد بلماق< مصدر متعدی 
مفعولی پوموشالتماق 

یوموشالماق< ۱ نرم شدن, ۲- آرام 
شدن 

یوموشالمنش- نرم شده؛ آرام شده 
یوموشالینان- نگ: پوموشانیلان 
یوموشالینیلماق- نگ: پوموشانیلماق 
یوموشانماق< نگ: پوموشالماق 
یوموشانیلان< آنچه که نرم شده است 
بسوموشانیلماق- نرم کرده شدن 
(مصدر متعدی مفعولی بوموشالماق) 
یوموق= بسته» برهم نهاده شده؛ 
بستن و گره کردن دست؛ برهم نهاده 
شدن لب پا پلکها 

یومولماق< ۱-بسته شدن. گره شدن» 
یرهم نهاده شدن پلکها و لبها: ۲ 
حمله‌ور شدن (خود را جمع کردن و 
جهیدن) -به حالت اتفعالی حمله 
کردن 

پومولو= بسته برهم نهاده شده 


يووولماق 


یون = پشم را می‌گویند 

یووا= ۱-لانه آشپائه» ۲ آلونک» 
سرپناه 

پووار= ١-گرد»‏ گویچه. گلبول خون؛ 
۲-شستشو می‌کند: خواهد شست 
یسووارجسق ۱_گوبچه. ۲- چونه 
کرچک خمیر 

بووارلاق< ۱- گرد و دایره‌ای ۲- 
حرفی که موقع تلفظ لبهاگرد 
می‌شوند: ر -و -و -و) 

یووارلاماق = غلتاندن غل دادن 
يووارلانماق= غل خوردن 
(دیغیّرلانماق)» گرد و گلوله شدن 
(برغورلاتماق) 

یوواق< حفره. چاله. سوراخهائی که 
ریشه‌ها در آن جا می‌گیر ند 
بسووالاق-گلوله وگ وی مدر 
(ستگلاخ) 

یووالانماق> ۱-صاحب آشیانه شدن» 
۲-در لانه و آشیانه قرار گرفتن؛ در لانه 
رفتن» ۳-در سنگلاخ به معنی 
غلنانتدن آمده که آنرا پووالاماق هم 
ذکر کرده است 

یوووجو شوینده؛ پاکیزه کننده 
پسوووسغا مغسل: جائیکه مرده را 
می‌شویند: مرده شوی خانه 
پووولماقع< ۱- شسته شدن زدوده 


پروولمامیش 

شدن ۲-یاکیزه شد تمیز شدن» 
برثه شدن 

پووولمامیش نشسته» کثیف» آلوده 
یووولموش> شسته شده پاکیزه و 
تمیز شده با آب 

یووونتو- آبیکه از شستشو جاری 
می‌شود آبیکه از شستن بدن جرپان 
می‌یابد (فشاله) 

پوووندورماق- نگ: پوبوندورماق 


۷۷۸ 


یووونماق- آب تتی کردن» شستشر 
دادن بدنء استحمام 

یوووئوشماق< با هم شستشو کردن» 
همدیگر را شستن 

یویماق = محو و معدوم کردن -زدودن 
یو پولماق< نگ: یووژلماق 

یویونتوح نگ: بووونتر 
یویوندورماق< شستشودادن بدن دبگری 
پویونماق< نگ: پروژتماق 


بیپ = حرف زائد» پیشوند اکت ست 
ییمیری (نگ: یوپ -یوس) 

بیخد پرماق< ۱- افکندن برانداختن» 
فروریزاندن به دست دیگری: ۲-کسی 
را به دست دیگری بر زمین زدن 
(مصدر متعدی) 

ی خماق- ۱ انکندن انداختن» 
فرویاشاندن کوییدن دیوار یا 
ساختمان» ۲- بر زمین زدل» پشت 
کسی را به خاک رساندن (در گشتی) 
پیخیجی< ۱- خراب کننده» ویران 
کننده کوبنده دبوار و ساختمان و..ه 
۲-بر زمین زننده (در گشتی) اسم 
فاعل 


ییخیق = افتاده» ویران انداخته شده. 


فرویاشیده» فروریخته» فرو افتاده 


محکم» همیشه پایدار 
(صفت مشبهه) 

بیخیلماق< ۱- خراب شدن آوار 
شدن ساختمان: ائوبم پیخیلدی = 
خانه‌ام خراب شد (در پیش آمد 


بیخپلماسین = خانه‌ات خراب نشرد 
۲-بر زمین خوردن: اوشاق بیخیّندی 
= بچه زین خورد ۲-برانداخته شدن: 
اوییغان اول ائویب‌خان اولما ‏ خانه 
آباد کن باش خانه برانداز مباش - آللاه 
دیکلدنی بتده ییُخابیلمَز = آنکس را 
که خدا بلندش کرده بنده تمی‌تواند 
براندازد (.. زمین بزند) 

بیخیلمیش> ۱ اتاد زمین خورده» ۲- 
وبران؛ واژگون سرنگون؛ خراب شده 
بنخی لیش< سرنگونی؛ در حال 
فروریزی و ویرانی 

یبر = ۱-مترادف با ییغیش است که 
قبل از کلمه پیغیش آمده و معنی سرو 
سامان و خود را جمع و جور کردن 
می دهد ۲-آواز ۳-نگ: بیرتیق 
بیراوع در سنگلاخ به معنی خواننده 
امده است 

پیرتداج< شکافدار» چاکدار (عضو 
بدن): گوزو بیُرتداج = کسیکه در 
گوشه چشم یا پلک جای زخم دارد و 
چشمش موب می‌باشد - چشم 
دریده 


بیرتماج = نگ: بیُرتداج 


پیرتماق ید = YÎ‏ = ی ۷ ۷۸۰ 


ببس رتماق< ۱-پاره کردن: باشماق 
یرتماق ‏ کقش پاره کردن -پالتار 
یُرتماق > لباس پاره کردن بر اثرکهته 
و مستعمل شدن. ۲ دربدن: قارین 
بیرتماق = شکم دربدن 

لیر تیجی = درنده» وحشی, درنده‌خو 
ببرتیسجیلیق < درنده خوبی» 
وحشیگری 

بیر تیشد برماق» دربدن و تکه پاره 
کردن؛ پاره پاره کردن 

بیس رتیشماق< همدیگر را دربدن 
(مصدر مفاعله) 

بیرتیق< ۱-پاره شکافته. سوراخ: 
ببرتیق جوراب = جوراب پاره و 
سوراخ شده؛ ۲ دریده: قارنی بیُرتیق 
= شکم دریده؛ کسیکه پوست داخلی 
شکمش پاره شده اسعاء و احشایش 
بصورت فتق بیرون می‌زند. 

یپرتیق سوکوک = پاره شده و شکاف 
برداشته که اید وصله و پینه شود 

بر تیق یاماق = منظور وصله پینه کردن 
لباس پاره است 

بیرتیلماق< ۱-پاره شدن بر اثر 
استعمال (لباس)» سوراخ شدن 
(کفش). ۲- دریده شدن 

بیرغات = عمله کارگر 

ببرغاتماقیع نگ: بر غالاتماق 


ببرغالا تماق = جتباندن» تکان دادن؛ 
بدن را موقع راه رفتن به طرفين 
چرخاندن (مصدر متعدی) 
پیرغالاماق< خود را جباندن» موقع راه 
رفتن بدن را ایتطرف آنطرف چرخاندن 
ببرغالاندیرماق< نگ: پیرغالائماق 
ببرغالانایسرغالافات جتبان جنبان» با 
تکان و نیمچرخ راه رفتن (حالت راه 
رفتن آدمهای چاق و قد کوتاه) 
پبرغالانماق- خود را جنباندن و نکان 
دادن خود را ابنطرف و آنطرف 
لرزاندن (مانند رقص پندری) 
مبرغاهاق- نگ: بیرغالاماق 
بیرغانماق< نگ: بیرغالانماق 
ییرلاشماق> باهم خوانندگی کردن 
(سنگلاخ) 

سرلاماق< خوانندگی کردن: آواز 
خواندن 

ریق = شکاف» پارگی؛ چاک» مثل: 
آز ایدی آربغ ارروغ بیریده گلدی 
داباتی بیرق = لاغرمردنی و معلول 
کم بود یکی دیگر با پاشنه چاکدار آمد 
بریفیش = جمع و جور کردن» سر و 
سامان دادن - نظم دادن 

ییفاج = نگ: آفاج 

بیفجام< جمع و جور» تقلی؛ منسجم. 
خلاصد 


هن - ۷ = ی بیلانبالیغی 


فد ی رماق= دسئور دادن برای 
جمع آوری (مصدر متعدی) 

بینمات ۱ جمع آوری شده. گرد آوری 
شده» مدون» ۲-نام طایفه‌ای از ترکان 
(یغما) 
E‏ 
کردن -پس انداز کردن -انیاشتن 
لبغناق< جمعيّت» اجتماع» دور هم 
جمع شدن کلان 

بیغوا< ۱- اجتماع شادی؛ مجلس؛ ۲- 
غْدّه چربی یا چرکی در بدن» ۳ عقده 
بیغی = ۱- جمع بتدی؛ ۲- صفحه‌بندی 
بعد از چاپ؛ ۲-در ستگلاخ به معنی 
گریه آمده که همان آغی پا آغو باشد 
یعنی گریه» هویه و صحه 

ببغیجی = ۱- جمع کننده گرد آورنده؛ 
۲ تروت اندوز» ۳-محتکر 

بیفیشد پرماق< ۱- جمع کردن؛ جمع 
وجور کردن» ۲- منظم کردن» سامان 
دادن ۳-برچیدن 

ببغیشد پسریسلماق< مصدر متعدی 
بیغیشدیرماق (برچیده شدن) 
بیغیشماق- ۱- اجتماع کردن: یکجا 
جمع شدن. ۲ دست کشیدن از خطا و 
خلاف و اصلاح شدنه ۳-برچیده 
شدن ۴-انباشته شدن 

پیس‌فیسلما ۱-اجنماع؛ جمع شده:۲- 


گردآوری شده؛ ۳ انباشته شده, ۴-انقباض 


يماق = ۱ جمع شدهن در یکجاه 


گردهم آمدن ۲-انباشته شدن ۲- 


برجیده شدد» ۴ متقبض شدن 


يلش = ۱گردهمایی اجتماع» ۲- 
جمم‌آوری» جمع‌آوری محصول - 
برچیتی 

بشغیسم< ۱-برداشت محصول؛ ۲- 
اندوخته ۳.انباشته و توده شده 
غین < ۱-نگ: بیفیّم؛ ۲-در ستگلاخ 
به معنی فوج و گروه آمده است 
بیغینت< در سنگلاخ به معتی فيل 
آمده است -در دیوان لغات الترک ین 


ان به معنی فيل آمده است 
بيغت = ۱- جمع شده» ۲-نه نشین» 
رسوپات 

بیغینجاق> اجتماع. جلسه انجمن؛ 
گرد همائی 

یکین = خوب (اییی) -(یئی) 


یل = در دیوان لغات الترک به معنی 
جن و بری آمده است 

پیل = سال (ایل) 

یلان = نگ: ایلان 

یلان اؤ تی = نگ: ایلان اتی 

بیلان بالبغی = نگ: ایلان بالیغی 


۷۸۲ Y1 a = Yi = qı ییلانغاج‎ 


ییلانغاج< نگ: ایلانغانج 

یلان یاستیغی = نگ؛ قورت فولاغی 
ییلفین < نگ: پولغون 

یوت ۲ سرش د شلک یی در 
پی توپ و تفنگ در جنگ (سنگلاخ) 
بیبه = صاحب: مالک 

یه دورماق< صاحب شدن. 
تصاحب کردن مالک شدن - 
مسئولیّت قبول کردن 


لییه سیز= ۱-بی‌صاحب. ۲- بدون 
سکونت 

بییه سیزلیک = محل بی صاحب -محل 
خالی از سکنه 

پییه لنمگک = د صاحب کردن» مالک 


شدن 
ييه لیک = - مالکّت؛ ۲ حفاظت 
۳ علامت تعلق و تمل ۲ 


VAY 


واژه‌های ترک ی که در زبان و ادبیات فارسی 
و فرهنگ لغات بکار برده می شود 


استخراج از فرهنگ معین 


آباجی = همشیره» خواهر: آبجی 
آبازه< عنوان عده‌ای از پاشایان ترک 
در عهد سلاطین عثمانی 

آیجی= نگ: آباجی 

آبدار باشی = فارسی و ترکی, باشی = 
رئیس 

آثا= پدر 

آ تاک = آناتک 


آچمزع اصطلاحی دربازی شطرنج؛ 
حالت مهره‌ای که اگر آنرا از جوار شاه 
بردارند شاه کیش می‌شود ا 
آخته < نگ: آخنه 

آخته بیگداع نگ: آخته جی 
آنعته‌بیگی = سمت و شغل آخته‌یگ. 
سمت و شغل آخته‌چی 

آختته چییع داروفه اسطبل: ناظر 
طویله مپرآخور 

آخسرچی- فارسی و ترکی» چی 
پسوند فاعلی است 

داش = همنام: هم اسم 

آرخالیق = نگ: آرخالیق 

آرمان = حسرت» آرزو 

آزوق= آزوقه 


YAF 


آزوقه < ۱-غذائی که در سفر با خود 
دارنده توشه ۲ آنچه در خانه از غله و 
حبوب جمع کرده برای مصرف چند 
ماه یا یک سال نگهداری می‌کنند 
معمولاً (آذوقه) نوشته می‌شود 

آغاح خاتون» بی‌بی: سیده» بیگم؛ 
خانم عنواتی که به دنبال یا ابتدای 
اسامی می آید: مبارک آغا؛ آغا الماس 
آغا بیگم» خانم آغا -گل آغا-(در 
ترکی آقا» آغا تلفظ می‌شود) 

آفاجی = حاجب و خاصه پادشاه که 
وسیلةٌ رساندن مطالب و وسایل بين 
پادشاهان و امیران و اعبان درلت بود -اين 
کلمه در دربارهای مشسرق ایران در 
قرن‌های چهارم و پنجم مصطلح برده است 
آغاسی = نگ: آفاسی 

آغروق = آغرق -باروبنه احمال و اتقال 
آغوش= آغ = سفید + قوش = پرنده؛ 
پرنده سفیدء نامی است از نام‌های 
غلامان و بندگان ترک و آن به صورت 
نموه نام‌های ترکی به‌کار رفته: ای 
خواجه ارسلان و آغوش - فرمان ده 
خود مکن فراموش(سعدی) 

آق= سفید آق پر - پرسفید. آق نبه 


ته سفید» آق قژیونلر» آق آردو 


۷۸۵ 


آقا= آغا؛ بزرگ» سرور» عنوانی برای 
e‏ 

آقاسی = سرور؛ مهتر: اثشیک آقاسی 
= رئیس دربار: قوللر (قوللار) آغاسی 
= رئیس غلامان خاصه 

آق پر (ثرکی و فارسی) قسمی چای 
که دارای رنگ روشن و طعمی تلخ و 
بوی خوشی است 

آقچه- آقچه زر پا سیم مسکوک؛ هر 
نوع مسکوک» واحد آب که مقدار آن 
فرق می‌کند و معمولا عبارت است از 
تقریبا ۱۲ ساعت اب (اخچه ‏ اخچا) 
آق خ زک (ترکی و فارسی) نوعی 
گیاه از تیره اسفناج‌ها. تاغ» تغزه 
سکساول قره خزک 

آق شل = آغ ساقال؛ ریش‌سفید 
آقن قر = (شتقار سفید) مرغی 
شکاری از جنس شاهین و چرغ -روز 
- آفتاب نام بعضی امرای ترک 

آقشام = آق = سفید + شام = شام 
سفید. اول شب شامگاه آغشام 
اخشام 

آق کنگک- (ترکی و فارسی) گپاهی 


است اؤ تیره بیدا سپیدار 


آینه‌لی 
آل = سرخ 
آلاچق = آلاچیق» نوعی خیمه که از 
تمد و چوب‌های مخصوص خمیده 
ساخته می شود 
آلاخون والاخون< آلاخان آلامان - 
از خاتمان خود دور افتاده» بی‌سرو 
سامان گردیدن» دربدر 
آلاو= آلرو آلوه شعله آتش 
آل تمغا= آل دامفا؛ مهر سرخ؛ مهر با 
مرکب سرخ که پادشاهان مغول بر 
فرمانها می‌نهادند 
آلٹون = زرء طلاء نامی از نام‌های زنان 
و کتيزکان ترک (آلتین) 
آلتون تمفاد منشور زرنشان (مهر 
ززین) 
آلمانچی = آلامانچی (غارتگر) 
آماچ< خاک توده کرده که نشال تیر بر 
آن نصب کنند: نشان» نشاته (امَج) 
آی‌بک ماه بزرگ -بّدر 
آیدین< نام پسر (مهتاب روشن) 
آیزنه< بزنه -شوهر خواهر 
آینه‌لی> آینالی - دارای آینه قسمی 
تفنگ در قدیم 


آباقا اباغا - برادر مهتر یا کهتر پدر 
(برادر) 

اتاد آتا -پدر 

آتاتک- بزرگ مربی شاهزادگان - 
وزير بزرگ. پادشاه 

آناتک اهظم = (ترکی و عربی)» وزیر 
اّل» صدراعظم (آتاییگ) 

اتاق = اتاق ۔ خانه» بیت» جای چهار 
دیوار و مسقف (اژناق) 

آتاقه کلفی که از پرهای بعض مرغان 
سازند. این کلمه با فعل زدن و افتادن و 
داشتن صرف می‌شود 

آتالیق < شوهر مادر قائم مقام پدره 
منصبی در عهد صفویه: آتالیق میرزا 
آتالیق میرزا= منصبی ارجمند در عهد 
صفویه -آتالیق -آتاییگ 

اتراق= اتراق -توقف ۔ توقف چند 
روزه در سفری به جایی 

آتلیغ = آتلی - سوار دلاور - شخص 
معروف و مشهور 

أجاق = اژجاق: دیگدان دیگ‌پایه 
آنش‌دان دودمان» خاندان آل.... 
اجاق کور= (نرکی و فارسی) آنکه 
فرزند ندارد: بلا عقب» بیخلف 


الف 


۷۸۶ 


آچه > برادر کلان؛ برادر مهتر 

آچی = نگ: آچه 

آختاجی = آختاچی ج میرآخوره 
طویله‌دار» مهتر» ستوربان (اختاجی) 
آختاچی = نگ: اختاجی 

اخترمه= (در میان ایل‌های کرمانشاه 
«یخترمه» نیز گویند) اسب و سلاح و 
باروئنه دشمن که پس از کشتن وی 
تصاحب کنند (ترکی مغولی) 

آخته < حیوانی که بیضه‌هایش را بیرون 
آورده باشند (خصوصاً اسب) بی ارف 
مرد قاقد موی چهره: مرد بی‌خابه 

آخته بی = کسی که اخته کردن 
حیوانان به دسنور اوست (آخته‌چی)؛ 
میرآخور 

آخته‌چی<نگ: آختاجی» آخته بیگ 
آخچه - آقچه آقچه؛ رزه زره سکه زد 3 
مهر درم از زر و نقره» ملق زر و سیم 
آرتاغ ‏ آرتاق -اورتاق» تاجرء بازرگان - 
شریک. انباز 

آرخالیق = قبایی کوتاه در زیر قبای 
مردان نیم تنه زنان که روی جامه‌های 
دیگر می‌پوشیدند (کت قدیمی‌ها) 

ار کت ارد ک (ازردک) 


VAY 


آردو< مجموع سپاهیان با تمام لوازم 
که به جانبی گسیل دارند زبان معمول 
در پاکستان 

آردوبیګ = فرمانده آردو 

آرسلان< شیر شیر درنده. مرد شجاع 
نامی از نام‌های خاص ترکی 

آرسلان لی = غروش شیرنشان (پول)» 
سکه‌ایست ترکی 

آرسلان چپ یکی از سیصد و 
شصت کوک ختایی و بهترین آنها 
آرکاوون- رئیس و مهتر و قاضی بزرگ 
(ارکوژن -آرکثرن) 

آرمغان> یرمغان تحفه‌ای که از جایی 
E E‏ 
ارک = نوعی مسوج از پشم شتره 
پارچه پشمینهء امروز جامه‌ایست 
پنبه‌یی به‌رنگ خاکستری 

اروق = خانواده. دودمان» خویشان» 
اعقاب (اوروق) 

روک = زرد آلو اربک) 

آرومچک = عنکیوت (اژروسچک - 
هزرومچک) 

آزتک< طایفه‌ای از ترکان (آزبکستان) 
أزقنوغ = خود مهمان آمده (اۇزقۇناق) 
آزوم > ”تات انگور (تلفظش برای 
فارس‌ها سخت است) -اوزوم 


آزنگ و 1200 رکاب زین اسب 


الف 


آکا 


مهمیز (ارنگی) 

آزنگو قورچی‌سی< کسی که رکاب 
اسب سوار کار را می‌گیرد تا او به 
سهولت پیاده شود 

أرنگه دار = نگ: أَرّنگو قورچی سی 
آزوق= آذوقه ‏ آزوقه 

آسرامیش = نگاهداشتن. حفظ کردن 
(آسراماغ | ق) 

اشاق = طفل بچّه (اوشاق) 

شق = بجول یکی از ۷ قطعه 
استخوان مچ پا که د رفاصله بین دو 
قوزک پا قرار دارد این استخوان را در 
تسداول عوام استخوان قاب نامند. 
بجلء شتالنگ, کعب (آشیّق) 

أطاق = ازتاق». خانه» چهاردیواری که 
در آن زتدگی می‌کنند 

غر اوغور -شگون 

نغوی- (ازغرو) -دزد؛ سارق 

آغلان< پسر» پسر بچه (ارغلان) 

ند ی« کلمه احترام به بزرگان ترک 
(ترکیه) 

آقچه < نگ: آقچه 

آکّش< ایکداش - جانوری که از دو 
ناد باشد, دورگهء دو چیز که با هم 
مخلوط و ممزرج شده باشذ 

آ که انا کی انا کا -دایه (آپتاکا) 

أگا« اقا -مرد بزرگ در عفل و کیاست 


مر 


الاچیق 


آلاچیق< نگ: آلاچیق 

آلاغ -ألای- اولاغ خر کار بی‌مزد 
آلاغچی- فاصد و پیک 

آلام< راهتماثی که مجبور یود به 
امز دیوان برایگان خدمت کند» 
پیغام رساننده 

آلامانچی- آلامانچی -غارنگر 
الجار < ائلجار ‏ اجتماع گروه پسیاری 
از رعایا برای انجام دادن کاری - 
همَگی 

آلجامیشی = اطاعت. فرمانبردای 

آلجه -ألجی- اولجاه مال و جنس و 
اسیری که از دشمن گیرند 

لش د کش= آلیش دگیش - گرفتن و 
معاوضه کردن, مبادله 

أل = الق بزرگ مهتر (اولر) 

آلکا- اؤلکه -زمین» برم» ناحیه قسمتی 
ازا یالت ورمن 

آلنک نشین = ترکی و فارسی -مرتع 
نشین» آنکه در سبزه‌زار جای کند 
آلوس< ارلوس» طایفه قبیله 
ألوسات جمع الوس (سیاق عربی 
جمع بسته می‌شود) مثل: ائلات» 
ايلات 

مات اومماق - خواستن دل زن آبستن 
چیزی را ر هوس کردن به آن-چشم‌داشت 


۷۸۸ 


أماج- اژماج مصدرش اژوماق یعنی 
در کف دست‌ها خمیر را با مالش 
ربزریز کردن که از آن توعی آش 
درست میکتند 

آمیر تومان = عربی ترکی - فرمانده 
تشون ۱۰۰۰۰ نفر (تومان به معنی 
۰ می‌باشد) 

آناق = نگ: ایناق 

آنا کا آنا که = نگ: آکه 

إنگه= یلتگه -زنی که همراه عروس 
به‌خانه شوهر رود و او را به حجله 
عروسی برد زن برادر» دایه خاتون 
إوأغلى = ائواژغلی - خانه‌زاد. غلام 
معمولی (ساده) که در خدمت شاهان 
صفویه بود 

آبا - ابا محل اسکان چادرنشیتان که 
چند چادر پهلوی هم می‌زنند 

اوبای = مغولی -میلی که در ببابان‌ها و 
صحاری برافرازند 

اوّبه < نگ: ا 

او تراق< آقامت. توقف در سفر؛ محل 
اقامت» محل استراست 

او توک< طومار وقایع و سرگذشت» 
بخشیده؛ عمو شده 

اوحاق< نگ: اجاق 

اودئیل -اودایل- سال گاو سال دم 
از سالهای دوازده گانه 


۷۸۹ 


اور تاق = نگ: آرتاغ 

ارتک- آرمگ 

اوروق-نگ: آروق 

اژزیک = نگ: آزیک 

اۋزقنوق = نگ: أزقنوغ (اژزوقژناق) 
اۋزگل = خود آمده» غریبه (اژزوگلن) 
اؤزگل = خردگل (اژزوگول) 

اوزون بورون= ماهی اوزون بورون 
(بینی دراز) 

اوشاق = نگ: اشاق 

اغ نگ: اوق 

اوغور= نگ: آغُر 

اوق < موزه‌ای که از پوست پشم‌دار 
بدوزند. چکمه پشمین؛ چوب‌های 
فوقانی آلاچیق را نیز گویند 

اکاک نگ: گا 

ئی = ناتنی» ناپدری» تامادری» 
برادر تاتنی» خواهر ناتنی 

اولاغ = نگ: آلاغ 

اولجاع نگ: الجه الجی 

اولکه = نگ: آلکا 

اولوس= نگ: الوس 

اولوق کک = یکی از سیصد و شصت 
کوک ختایی 

اون باشی= فرمانده ۱۰ تفر از قشون 
(صفویان) 

او یغور= طایفه‌ای از ترکان 


ایشیک خانه -الشیک خانه 


ای ماق- قبیله. دودمان طایفه 
اویماقات (جمع به سياق عربی) 

ایاز -)یاز<نسیم شب شب با اسمان 
صاف و هرای دلچسب 

ايناغ -ایساق ‏ کساسه؛ پیاله 
شراب‌خوری: جام» ساغره پاء هم‌پاه 
رفیق ۱ 

ایاقچی - اہاقی= آبدار: شرابدار 
سفره‌جی؛ خدمتکار 

ای بک = ماه بزرگ» نامی است ترکان 
راء فاصد» غلام (آی تک) 

تفیل -ایت‌ایسل- سال سگه 
یازدهمین سال از دورة دوازده ساله ترکان 
ایت ہورنی= نسترن 

ایچگی -ایچگین = مقرب» ندیم 
خاص (ایچگی = در آذربایجان به 
مشروبات الکلی می‌گوبند) 
ایسداج< مغولی» یکی از مأموران 
وابسته به سر رشته‌داری قشون 
(ایلخاتان مغول) 

ایرقی< شیرخشت 

ایز- نان قدم اثر پا 

ایشبک آقاسی - انشیک آقاسی - 
رئیس بیرود؛ حاجب دربار: رئیس 
دربار (صفویان) 

ایشیک خانه - الشیک خانه- اداره 
تشریفات سلطنتی (قاجاریان) 


ایغاغ -ایقاق 


ایغاغ -ایقاق< نمّام» سخن چین - 
ساعی 

ایغر= تر گشن: فحل - آیفیّر 

ایسل -ائل = دوست. بار؛ همراه؛ 
طایفه» قبیله 

یل -ابل<سال 

ایلاق = = نگ: بیلاق (یایلاق) 

الان ابل< سال مار؛ ششمین سال 
دوره اثنا عشری ترکان 

ایل بیکك - ائل بیگی< رهبر ایل 
ایلجار= نگ: (لجار 

ایلجی ۔ ائلچی = فرستاده مخصوص؛ 
سفیر (ابلخانان. صفویه قاجار) 
ایلخان - ائلخان = رئيس ایل» خان 


الف 


۷۹۰ 


ایلخی = رمهٌ اسبی که برای چرا در 
صحرا رها می شوند 

ایلغارع یبلغار -حرکت سرپع سپاهیان 
به‌سوی دشمن» هجوم؛ بورش (به 
معنی عهد و پیمان نیز هست) 
ایلغامیش = ایلغار کرده 

اسلغین آغاجی = یولفون آغاجی ۔ 
درخت گز 

ایلیات- اثلات (جمع ائل)» ايلات 
ایناق< ایتاک انای» ندیم مقرب؛ 
ایسنجو - ایسنجی = زمین خالصه 
(ایلخانان مغول)(به معنی مروارید هم 


هست 


۷۹۱ 


باتک = اسم مرد 

باقلاق= باتلاقء زمین آبدار که فرو 
می‌رود 

باجاغلو باج اوقلی< قسمی مسکوک 
طلای عثماتی - پسر خواهر نیز معنی 
8 ۱ 

باجناق = دو مرد را که دو خواهر را در 
ازدواج دارتد نسبت به هم باجناق 
گویند: همریشره همزلف (باجناق) 
باجی = خر مره همشیره 

بساروت - بارود= ترکی - ترکیبی از 
شوره و گوگرد و زغال به‌صورت پودر 
است که در گلولهٌ توب و تفنگ بکار 
می برند ۳ 
باسقاق= مأمور محلى مالیات 
(ابلخانان مغول) 

باسلّق - باسد بق = همان شیرینی 
راحت الحلقوم که به نخ می‌کشند 
باسمه - باسما= چاپ؛ طبع؛ چاپ 
روی پارچه: عکس چاپ شده 


باسمه‌چیی . باسماچی = آتکه مباشر 
کار چاپ باشد. چاپچی: مطبعه چی 
باسمه خانه = ترکی و فارسی - چایخانه 
باشلوق -کلاه بزرگ بارانی 

باشلیق = سردا سالار (شیر بها را 
هم‌باشلیق می‌گویند) 

باشماقچی <کفشدار؛ كفاش 

بساشی = سرور؛ رئیس» سردستهه 
معمولاً برای تعیین شغل و سمت با 
احترام به آخر اسما ملحق می‌گردد: 
حکیم‌باشیء فراش‌باشی (باش = 
رأس؛ سر) 

اغری وه ام پرند 

بالابانچی =بالابان زن (آلت موسیقی) 
بالش< واحد مقیاس برای زر و سیم 
باهاذر -بهاذر = دلاور؛ دلیر 

بای > مالدار» ثروتمند» غنی 

بایغوش -بایقوش = جفد 

بایُندورت بزرگ. رئیس (بایوندور) 


تخاو - بوخد حلقه و زنجیری که 
دست و پای اسب را به آن می‌بندند 
بخورتیکان - بؤو ر تیکان = تمشک 
بوخولق ‏ بوخولوق- فرورفتگی 
پالای شم اسب که حلقه بخ را در 
آتجا بندند 

بوداغ -بوداقعگل دتبه» شاخ و برگ 
درخت» شاخه درخت 

دنر -بداوغور- فارسی و ترکی - 
نامبارک» شوم بدشگون 

برانغار - پرانقارد فوج جانب دست 
راست. میمته - جوانفار فوج جانب 
دست چپ را گوبند (مفونی) 

بزباش -بۆزباش= قسمی آبگرشت 
برک = زینت و آرایش 
سستانچی‌باشی = فارسی و ترکی - 
رئیس باغبانان 

سسمهع پاسمه -ورق طلا و نقرة 
منقوش 

سمه چی = کسی که باورق طلا و نقره 
تقش می‌کند 

بُشقاب = ظرف غذاخوری پهن و گرد و 
کم عمق 


بشماق -باشماق - بشتق = کف 


۱۷۹۲ 


بش ماقچی ۔ بشسماقدار< کفشدان 
کناش(باشماقچی) 

بغاز= بژغاز گل گلوگاه» قسمت آب 
باریکی که دو دریا را بهم متصل 
می‌کند و با دو خشکی را از هم جدا 
می‌نماید مانند بُغاز سر 

ُغچه - بوغچا= دستمال بزرگی که در 
آن جامه و انرع قماش پیچند 

ُفچه کش = خادمی که بغچه را حمل 
کند (ترکی و فارسی) 

بغرا= آشی که از خمیر که بشکل 
رشته‌های دراز در آورتد ترتیب داده 
مین شود 

بغراخانی- منسوب به بغراخان - 
قسمی آش که به تغراخان بادشاه 
ترکستان نسبت دهند -نفرا 

تکاول - بقاول< مباشر تهیه غذا و 
آشامیدنی جهت شاهان و امیران 
بکتاش< هر یک از خادمان یک امیر 


بزرگ ایل 

بَکتوع نوعی از لباس جنگ است 
بکتغدی = بزرگ‌زاده 

کزاده = ترکی و فارسی - بزرگ‌زاده» 
بیگ‌زاده 


۷۹۳ 


تکرح نگ: بیگلر 

یکی نگ: بیگلرییگی 

کم = نگ بیگم 

بگماز = یکمز - غم و اندو -مهمانی 
بگماز= پک‌مز - شراب: باده» 
پیاله شراب» باده‌گساری 

بل = بول = فراوان؛ بسیار (در فارسی 
بعنوان پیشوند بکار می‌برند: بُلغاک» 
تلکامه بُلننده) 

بولاغ - بولاق< چشمه - در اسامی 
آمکنه ترکیب شود مانند ساوجبلاغ 
بولفاق< آشوب؛ فتنه ان قلاب 
(بولغاک: بولقاق) 

بسلکاح حکیم؛ دانشمند (مصدرش 
بیلمگ است) بیلگه 

بسلماجع نوعی از کاچی که آش 
بی‌گوشت رقیق ایک باشد (نگ: 
آماج) 

بسلوک باشی= سرپرست بلوک؛ 
کدخدای بلوک (بلوک در ترکی بولک 
گفته می‌شود یعنی قسمت. ناحیه) 
بن سین < در ترکیه به ضمیر (مّن) گفته 
می شود 

بنجاق ۔ بنجوق = حلقه‌ها: گوی‌های 
الوان» قطعات شیشه‌یی که برای زینت 
اسبان و استران بکار رود اسب زینت 
شده بابتجاق (متجوق) 


بیوک 


بُنجاق - ُنچاق = هر نوع سند راجع به 
مالکیت يا نقل و انتقالات قبلى در 
مورد مالی که اد مورد معامله قرار 
می‌گیرد» قباله ملک» سند قدیمی 
نجه = قباله ملک بنچاق 

بنجیک - بنچیکث< جای بستن چاپار 
در راه (بنجیک یام) 

پنجیک یام = چاپار یا پیکی که به‌وسیله 
اسبان و چهارپایان در حرکت باشند 
نم = (ضمیر شخصی مفرد متکلم) 
معنی (منم) 

بولاغ اۋتی = آب تر شاهی آبی 
بهاذر < دلیر؛ دلاور» شجاع 

بی‌بی = خاتون, کذبانوه مادر بزرگ - 
در بعضی جاها به معنی عمّه کاربرد 
دارد 

بیتکچی- مأمور مالیات (ابلخانان 
مغرل) 

بیرق - بایراق = رایت» پرچم (بایداق) 
هم گفته می‌شود 

ہیک - بیگ = امیر قبیله‌ای کو چک 
بیگلر = امیران 

بیکلربیگی = امیر امیران» بیک بیک‌ها 
بیگم = عسنوان زنان ارجمند» خائم» 
خانون 

بیوک< بزرگ» وهتر (بژیوگ) 


پاتوغ - پاتوق- محل گرد آمدن. پای 
ثوغ یعنی روز عاشورا در پای توغ 
ایستادن (فارسی و ترکی) -نوغ 

پارس ثیل بارس ایل< سال پلنگ؛ 
یکی از سالهای دوازده گانه ترکان 


(بارس = پلنگ) 
پارسچی = مسفولی - ثربیت کننده 
یوزپلنگ 


پاشاع کلمه متداول ترکان عثمانی 
به‌معتی صاحب رتبه» رتیه‌ای از 


مرائب کشوری» سلاطین عثمانی به 


<C 
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انتقام از سلاطین صفوبه که کلم 
سلطان را بهتحقیر به صاحب‌متصبان 
خود اطلاق می‌کردند عنوان پاشا را که 
همان پادشاه است به زیردستان خود 
دادتد خواجه آقا و سید 

پچاق - پیچاق =کارد. چاو 

پخ = فضلۀ آدمیء پلیدی, گه 

پُشقاب= نگ: بُشقاب 

پَکمز< بگماز» دوشاب» شیره. شراب 
پوخ = نگ: پخ 

پیچی یل = سال میمون؛ به حساب 
منجمان ترکستان نهمین سال ار دوره 
ائتاعشری 


4۵ 


تابقور= مغولی - فرع خراج؛ تحمیل و 
تکلیف زاید بر خراج -فوج وگروه 
تابوغ = مغولی - سلام خاص که 
مغولان سلاطین و خوانین را می‌دادند 
تات = به اقرام غیرترک می‌گفتند. 
ترک‌های آسیای مرکزی ناجیکی‌ها را 
می‌گربند 

تاری= بروردگار خدا تانری؛ 
تانگری 

تاسمه - تسمه= بند چرمی که بدان 
چیزی را ندند دوال چرمی 

تاش داش = پسوند؛ ادات شرکت و 
مسصاحبت به معتی (اسم) آید: 
پولداش قارداش -ستگ 

تالان > تاراج 

تانسوخ< مغولی» چپز نفیس تحفه 
ناباب که به‌عنوان هدیه براق بزرگان 
برند (تانسوق) 

تانگری = نگ: تاری 

تایار= مالی که به پادشاه می رسد مالیات 
قتماج = نوعی آش که از آرد می سازند 
-توتماج 

توخماق = افزار چوبی که بر سر میخ زنند 
تا میخ در زمین فرو رود (یتک چوبی) 


( 


ترخان= شاهزاده ترک و مغول و 
بزرگی که از بعض مزایای موروئی از 
جمله معافیت از مالیات و عوارض 
متعدد برخوردار بود و مجاز بود که 
هرگاه می خواست به نزد سلطان رود 
ترقان= انبوه لشگر 

ترفو = پیشکش و رل و علوفه 
ترلان= شهباز 

ترکان = ملکه» شهرباتوه لقب زنان 
ارجمند (ترکان خاتون) 

تسمه = نگ: تاسمه 

تغار= ظرف سفالی که در آن ماست 
ربزنده واحدی برابر ۱۰ کیلو (طبق 
فرمان غازان خان پادشاه مغول) 
تغان< شاهبازء شاهین 

تغول» مرغی است شکاری 

توفرات سموب ا خطی که به 
شکل کمان باشد حط قوسی طفراء 
توزشو= طعامی که پسیشکش 
خویشاوندانل شود 

توزلوق< خوراکی است که انواع 
مختلفی دارد 

تکمه - د وگمه = دگمه 

تکه × بز تر که پیشاپیش گله می‌رود 


تکسین - تکسین< خوش ترکیب؛ 
زیباشکل» پسوند شباهت در ترکی: 
ټکتکین؛ سبکتگین (سوبوگ تکین) 
لمبه= تولونبه: وسیله‌ای که با په 
حرکت در آوردن اهرام آن آب ار چاه 
می‌کشند با فشار دادن دسته با میله 
دراز در داخل استوانه به لاستیک باد 
تمغا ‏ دامغا= نشان داغ» علاست مٌهر 
تمغاچی = کسی که مسئول مُهر زدن 
اسٽ 

تموک< قسمی تیر با نیزه که دارای 
شق = نگ: تانسوخ -تدسوخ -تنسوق 
تسوپ یکی از سلاح‌های آتشین 
جنگی» گوی لاستیکی که با آن بازی 
می‌کنند (فوتبال والیبال) 

توپچی = مأمور شلیک توپ 

توتون> توتون برای چپق و سیگار به 
ای ند نی عونت تج 
تسوشقائیل = سال خرگوش» سال 
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۷۹۶ 


چهارم از دورة دوازده سال ترکی 
توشک = تشک رختخواب 

قوغع نرق علم؛ درفش, رایت؛ 
علامتی‌که در ایام عزاداری سکته 
بعضی محلات آنرا به حرکت در 
می آورد در شهر می‌گردند 

ئک = مو بطور عام 

تولک = پر ریخته» بی‌پر (پرنده)» 
زیرک 

تومان= بەمعنی ۱۱۰۰۰۰ سکه‌ای 
معادل ۱۰ قران؛ امير تومان بعنی 
فرمانده ۱۰۰۰۰ فر 

تومن = نگ: تومان 

تیمور= مین میر: آهن 
تیمورتاش< آهن و سنگ 

یار نگ: تایار 

تیولواگذاری درآمد و هزین ناحیه 
معینی است از طرف پادشاه و دولت 
به اشخاص بر اثر ابراز لیاقت يا به 
ازای مراجب و حقرق سالیانه 
(ایلخانان و قاجار) 


۷۹۷ 


جاتاغ = کلیجه خیمه و آن تختنه‌ای 
باشد سوراخ‌دار که بر ستون خیمه 
گذارند (چاتاق) 

جار= نداء بانگ و فریاد: بانگ و غوغا 
جاربلجار < طلب و وعده 

جارچی= کسی که مردم را آواز دهد و 
امری را به آنان ابلاغ کند 

جارچسی باشی- رئیس جارچیان 
(صفوبه و فاجاریبه) 

جدامیشی= جادوگری به‌وسیله سنگ 
جده 

جرانغار - جانب دست چپ؛ مقابل 
برانغار یمنی جانب راست (مفولی) 
جوانقار 


جرت و قوز= سبک‌سر و بی‌ادب 
(جیرت قوز) 

حغوات = سقرات» ماست 

جلیقه < نیم تنه کوتاه بی آستین که روی 
پیراهن و زبر تیم تنه (کت) پوشند 
جوقعگروه» دسته گروهی از سوار و 
پیاده؛ فوج؛ بسیار» کثی جوق جوق = 
دسته دسته, گروه گروه: پسوند تصغیر 
جوقه - جرخه دسته و گروه 

جيران = آهوء رال 


چاپار< پیک, نامه‌تر: قاصد (چپار) 
چاپیدن ترکی و فارسی؛ غارت 
کردن. تاراج کردن» به یغما بردن 
(چاپماق مصدر) 

چاتاق = نگ: جاتاغ 

ج‌اتلانقوش< درخت سفز که په 
ی با گنز کا 
در يوست آن تعبیه می‌شود سقز 
استخراج می‌گردد - چاتلاقیح؛ 
چاتلاتقوج؛ چتلانفوز 

چاتمه < مصدرش چاتماق است بهم 
پیوستن؛ دو چیز را به‌یکدیگر بستن» 
وضع استقرار چند تفنگ بر روی زمین 
که ته آنهابا کمی فاصله در زمین قرار و 
سر آنها را به‌هم تکپه می‌دهند تا 
به‌صورت مخروطی در آید (چاتما) 
چاخان = حقه‌باز: دروغگو» شارلاتان 
چاخماق < نگ: جخماق 

چارق> چاروغ کفش چرمی ساده که 
با تسم بلند روی آن بافته و انتهای 
تسمه را در ساق پا می‌بندند 

چاق = چاغ صحت و سلامت. فربه» 
تنومند؛ زمان» وقت 

چاقالو- فربه: پرگوشت 


چاکو= نوکر؛ بنده؛ خدمتگزار 


4A 


چال = موهای سیاه و سفید 

چالانجی = سازنده. نوازنده» ساززن 
چالش = چالیشماق. فعالیت کردن؛ 
کلنجار رفتن؛ ستبزه کردن 

چاو= پول مقولی 

چاوش= پیشرو لشگر و کاروان؛ نقیب 
قافلهء کسی‌که پیشاپیش قافله یا زار 
حرکت کند و آواز بخواند (چاووش) 
چپاغ = نوعی ماهی کوچک (چاپاق) 
چپاول< غارت. تاراج» یغما 

چپاولچی = غارتگر: بفماگر چپوولچی 
چپر< م فولی - دیواری که از چوب و 
علف و شاخه‌های درخت سازند؛ برچین 
جپق= نوعی آلت تدخین؛ دارای 
دسته چوبی و سرسفالی توترن چپق 
را در سر آن ربزند و دود کنند 

چپو= غارت؛ یغماء تاراج 


چپوچی- غارتگر تاراج‌گر 
چچکد < چیچکاه شکوفه گل 


چخان = نگ؛ چاخان 

جخماقع سنگ آتش‌زنه سنگ آتش؛ 
سنگی که به قطعه فولاد می‌زنند جرقه 
تولید می‌شود؛ یکی آلات تفنگ که 
به‌وسیله ضربه آن چاشنی تفنگ 
می‌ترکد 


۷۹۹ 


چ زک = نان. چوک 

چسریک = سربازان داوطلب تعلیم 
ندیده (چثری) 

چغ- پردة حصیری که از نی با 
چوب‌های باریک می‌بافند (چیغ) 
چفغرات< ی وغورت. ماست آب 
کشیده 

چغجفی = قسمی ساز که از چوب 
سازند 

رد شرابخانه: میخانه 

چکمه کفش ساقه بلند 

جگر= چوقور» قسمی ساز روستائی 
که نزد ترکان و ترکمانان رواج دارد و 
نوازنده آن را «عاشق» می نامند 
چگوچی = چوقورجی» نوازنده چوقور 
جوقور< نگ: جکر 

جلاقع کس ی که دست و پای شکسته 
یا بریده دارد بخصوص پا (چوّلاق) 
چلبی = آقاء خواجه» سرورء بارینمالی 
را نیز گویند 

لک کاسه چوبین دلو برای آب 


کشیدن» بشگه (جَلک) 

چلیکه= بشگه (چلک گفته می‌شود) 
چماق= چژماق -گرزه عمود؛ 
چوبدست سرگره‌دار 

چسمباتمه < نوعی از نشستن 
(چوبلمه) 

چمچاق = چخماق 

چمچه= تاشق» کفگیر ملعقه 
(چومچه) 

جنداوول = عدّه‌ای که يشت سر 
لشگر منظم راه می‌روند: چریک 
مد یی میا 

چول = چژژل. صحراء بیابان بیرون از 
خانه 

جی = پسرند سبت و اتصاف؛ بسوند 
فاعلی: باشماقچی = کفشگر 
تماشاچی ‏ تماشاگره درشگه‌چی - 
درشگه‌دار پا درشگه‌ران 

چیالک = چیه‌نگ. ترت‌فرنگی 

جيق = نگ: چغ 


خاتون< بانوی عالی نسب. خانم 
باتو(در اصل قادین تشادن است) 
خاقان = عنواتی است که به پادشاهان 
چین و ترکان داده‌اند 

خان = عنوانی که به شاه یا امیری در 
ترکستان و سپس در نواحی دیگر 
دادند -عنوان رجال و بزرگان: 
احمدخان محمدخان در فرون اخیر 
از اهمیت این‌عنوان کاسته شد و تقریبً 
به هر کسی اطلاق می‌کنند. (مانند: 
آقا)» احتراماً به اقرام نزدیک خحطاب 
کنند, خان دائی؛ خان عمو 

خان بالیغ = نوعی کاغذ که اصل آن از 
شهر خان بالیغ بود 


خانم = زن بزرگ‌زاده و نجیب» خاتون؛ 
عنوان احترام آمیز که به اوّل و آخر نام 
زنان افزایند: خانم نده گل خانم 
ختو= خونوه دندان دراز پا عاج جنس 
نرینۀ نوعی ماهی (رال = بال) در 
دریاهای قطب شمال که طرلش به ۲ 
متر و ۵۰ سانتی‌متر می‌رسد» وسط آن 
مجوف است و برای ساختن اشیاء 
کوچک به کار می‌رود. دندان کامل 
ماهی مزبور را گاه در تزیینات بکار 
می‌برند» عاج مذکور در قرون وسطی 
به‌عنوان سنگ محک برای تشخیص 
وجود زهر در غذای سلاطین و امرا 
مستعمل برد 


دادا= دده -کنیز؛ کنیزکی که فرزندان 
داداش = برادر 

دادو= غلام (عموماً)» هر غلامی که از 
کودکی خدمت کسی کرده (خصوصاً) 
دادی= نگ: دادو 

دارما داغین = دربداغون 

داروغا - داروغه= نگهبان خانه یا 
اداره» محافظ قربه یا شهر (دارغا) 
داش = مخفف داداش» پسوند به‌معنی 
هم -(به‌معنی سنگ نیز می‌باشد) 

داغ =کوه» جبل 

داغمون- از هم‌پاشیده (مصدرش 
داغیلماق است) 

داقو= تیر بی‌بره بالاپوش: یاپوتجی 
دالایع دولای: اقیانوس دریا 
دالائی لاما= دالای = اقیانوس + لاما 
= عسظیم: لامای عسظیم = رئيس 
روحانیان تبت» بزرگترین لاما 
دانشق - دانشیق- از مصدر 
دانیشماق» مشورت» کنکاج 

دبوس> تبُوزه عمود آهنین؛ گرز آهنی؛ 
چوبدستی ستبر که سر آن کلفت و گره‌دار 
باشد ( دوس معرب است) 


ذد = کنیز 

ذرنا= یکی از پرندگان وحشی و حلال 
گوشت» از راسته درازیایان که حدود ۱۲ 
گونه از آن در سراسر زمین می‌زیید و آن 
دارای پاهای بلند و گردن دراز و دم 
کوتاهست و غالبا در کار آب نشیند؛ 
درناها به هنگام پرواز دسته جمعی به‌شکل 
E‏ 

دستاق - دوستاق = محوس» بندی» 
زندانی» به‌معنی حبس و زندان نیز 
هسٽٹ (دوستاخ) 

د گنگ = چماق کلفت 

ذلمه -دوّلما< نوعی خوراک مرکب از 
را ی 
و و 
پیچند و پزند (دولما = پرشده) 

دلی= مغولی - خزانهُ دولتی - مجموعه 
تشکیلات اداری و مالی (دورهُ مغول) 
ّلی< مغولی -اقبانوس (ّلی به ریا 
آذربایجان بعنی دبوانه) 

دلی خان = مغولی -خان اقبانوس گیر؛ 
خان جهانگیر 

وتچ -دینج< جای خلوت. محل فارغ 
یا بی‌مزاحم (از مصدر دینجَلمگ) 


دنگل 


نگل = اجتماع: گردهم نشستن در 
مجلس 
دوشک - دوشک = توشک 


دوغلو - دوقلوع دو کودک که در یک 
زمان از یک شکم زاییده شوند (از 
مصدر دوغماق) 

دومان = به مغولی بعنی توفان به 
آذری یعنی مه غلیظ 

دومن = مغرلی یعنی توفان 


۸۰ 


دیشلمه<گاز نگیر (فعل امر نهی) - 
چایی که شکر یا قتد در آن حل نکرده 
باشند؛ بلکه حب قد را در دهن 
گذارند و چای را به شیرینی آن خورند 
و یسلاق- (بچه شتر)؛ قدبلند؛ 
بی‌قابلیّت 

دیلماج< کسی‌که از زبانی به زبان 
دیگر ترجمه کنده مترجم؛ ترجمان 
(دیلمانج) 


ساج = آهن گرد محدب که روی آن تان 
نازک بپزند 

ساچق = جامه‌ها: سبوچه‌های شیربتی 
و لوازم آرایش و غیره که یک روز پیش 
از جشن عروسی از طرف داماد به 
ساچمه < شرب یا آهتهای ریز که در 
نفنگ شکاری رپزند و آترا آتش کنند 
ساچوق = حقرق و عوارض مخصوص 
پذبرائی (آق فویرنلو) 

مکانی اقامت کنند و به حفظ آن 
مأمورند پادگان 

سارغ = د شمال بزرگی که در آن 
چیزی پیجند با مانتد عمامه بر سر 
می‌پیچند (ساریغ) 

سافری> پوست اسب یا خر که دباغی 
شده باشدء قسمی چرم گرانبها که 
کتابهای نفیس را در قدیم بدان جلد 
می‌کردند (ساغری سوخته) -قسمی 
کفش مخصوص علمای روحانی و 
طلاب بی‌پشت پاشنه و با پاشنة بلنده 
(ساغیری باشماق) 

ساق = سالم» صحیح و سالم؛ تندرست 


ساقدوش= ترکی قارسی - دوش 
راست» کسی که شب عروسی دوش 
به دوش داماد و عروس راه رود 
(ساقداش - ساقدیش = همراه طرف 
راست» داش = همء ساق . ساغ به 
معنی طرف راست؛ دست راست 
است) 

ساوری = انمامی که در ازای خدمت 
دهتد» باج و خراج» هدیه 

شباشی - سو باشی= رئیس عسس؛ 
ریس نظمیه (سووباشی)؛ سووجی = 
برطرف کننده 

شبای= سواری که مایحتاج خود را به 
فتراک بسته و مسیلح و مکمل يىراق 
می‌راند شبای سوار: زیده سوار 
(سوبای سالیق = بار بسته و سوار بر 


اسب) 
شپورع ژفتگر (سویورمگ = جارر 
کردن) 


شراغ - سوراغ = نشان» علامت؛ 
بەسراغ چیزی رفتن» آنرا جستجو 
کردن (از مسصدر سوروشماق - 


سورماق = برس وجو) 


سرتق = لجوج پرروه یکدنده؛ سیرتیق 


7۷ 


شرغو 


سرغو- نوعی عوارض (آق قویونلو) 
یرم = قطعه چربی که آلرا خراشیده 
باشند تا نرم شود 

شغراق -مقراق- کاسه ور کوزه لوله‌دار 
شقرمه < ضربه‌ای که با مشت بسته 
زنند (سغلمه) 

سقناق= اختیار (سیّغناق = پناهگاه 
مأمن) 

سلآنه تلأنه - آرام آرام يواش یواش؛ 
خرامان (ساللانا ساللانا) 

تلجوق = خاندان سلجوق 

شنجاق = سپخکی فلزی مانند در ته 
آن دگمةٌ کوچکی تعبیه شده (سنجق» 
شنجوق) 

شنجرع پر نده‌ایست شکاری 

شنقوو= بکی از گونه‌های باز است؛ 
پرنده‌ایست بسیار زیبا و خوش خط و 
خال» در شکاف صخره‌های بلند لانه 
می‌سازد بسیار تیز پر و چایک است 
(شونقار) 

سورتمه - سوّروتمه > گردونه‌ای 
کوچک و بی‌چرخ که بوسیله اسب 
سگ با گوزن حمل می‌شود 


۸۰ 


سورچی - سۆ رو جی = کسی که گاری؛ 
درشکه و دلیجان را می‌راند (راننده) 
سورسات= غله» خراربارء کفاف 
معيشت وجه معاش» ملزومات 
سپاهیان که پیش از ورود آنان تهیه 
کنند (سیورسات) 

سورن = حملهء هجوم» پورش» غوغا و 
هیاهوی سیاهیان به هتگام تاخت بر 
دشمن» ضمناً اسم فاعل است به 
معتی کسی که می‌راند 

سۇغات - سۆقات= همدیه. ره آورده 
ارمغان 

سوگّلی = از مصدر (سثومَگ)» دوست 
داشتن» محبوب. معشوقه (سئوگیلی) 
و ا و ا 
در سفر همراه می‌برده‌اند 

سیبا -سیبه = مغولی» دیواری از چوب 
و علف دور قلعه و شهر؛ چپر 
سیورفال< زمینی که پادشاه جهت 
معیشت به ارباب استحقاق بخشد» 
تپول (مغولی) 

سیورفامیش = مغولی التفات عنایت 
سیورمیّش < شادی و فرباد روز جنگ 


A۸۰۵ 


شاپالاق = سیلی توأم با صدا (تپلاق) 
شاهسوّنع نام ایلاتی که زمان 
شاه‌عیاس به این اسم منسوب شدند 

شیشلیګ = سیخی, مربوط به سیخ» 
شیش کباب» کبابی‌که در سیخ پخنه 
می‌شود 

شقاول= مغولی یکی از مناسب 
لشکری اپلخاتان 

شلق = تازبانه 


شلتاق = نزاع» مرافعه» همهمه» غوغاء 


تعدی» تجاوز» ناسازگاری 
شنداق= یکی از بهترین کرکهای 
سیصدوشصت گانه که اهل خنا برای 
(اشدرغو» ساخته‌اند 

شنقار= نگ: شتقور -شونقار 

شُهنه = مغولی داروغه» پاسبان 
شیرالغو - شیرالفه = گوشت شکار 
حصه‌ای که از گوشت شکار و مال 
غنیمت به کسی دهند ۱ 


شیلان = سفره امرا و بزرگان» طعام 


غاز= پسرنده‌ایست از پرده پاییان که 
جنه‌ای درشت‌تر از اردک دارد و آن 
مانند مرغابی و اردک غذایش را در 
آب جستجو می‌کند ولی میل وی به 
آب کمتر از آنهاست و بیشتر به خاک 
تمایل دارد» گردنش دراز و منقارش 
قوی و پهن و طوبل است 

غازالاق< یکی از پرندگان خواننده از 
خانوادۀ چکاوک (جل) است که در 
سواحل بحر خزر و دامده‌های البز نیز 
فراوان است (قازالاخ غازلاخ) 
غازآیاقی = پای غازی» گیاهی است از 
تبره بارهنگ‌ها تابسنانی و پایا است 


(فازباغی) 

غازغان< دیگ بزرگ مسی (قازان)؛ 
غزغان -غزغن 

غاغمیشی = مفولی - بی‌التقاتی» مقابل 
سپورغامیشی 


امیش = مزاحم شدن» تولید زحمت 
کردن (غامیش - قامیش = نی) غامیش 
گذاشتن = مزاحم شدن 

رح کولیء غربال بند -فالگیر 


رچ = دلیل» ده را 

دقن = قَدَعُن» نھی کردن» منع کردن 
(قاداغان) 

غزق- فرق ۔ جائی که آنرا خلوت 
کتنده عُروق 

رمه = قورمه - قژورما 

غرەچی = نگ: قره‌ چی 

لوق عرارضی که برای پذیرائی 
مأموران رسمی گرفته سی‌شود 
(قولوق) 

نیم = دشمن؛ خصم (نیم) 

غوچ - قوچ = قوچ غوچ 

غورت ۔قورت= قورت 

لک کرزه‌ای که سر آثرا به‌چرم 
گیرند و سوراخی در آن کنند و پول را 
در آن ربزند و آن مورد استفاده 
تمغاچیان راهداران و جز آن پود و در 
بقاع متبرکه و همچنین قمارخانه‌ها 
مستعمل بود کوزگک سفالین با 
صندوفچه فلزی که کودکان پول خود 
را در آن ذخیره کنند. غولک لک 


فا طرش بان خاصی که در وسط 
چلهُ کمان به عرض یک انگشت پیچند 
تا سوفار بر آن بند کرده و زه کشند - 
سوفار تیر 

فرغانج ر غاچ = ماده (گاوه خر) فربه 


پرگوشت 
محقوظ باشد 
فثر - فنار- آلسی فلزی که قدرت 


قاآن = مغولی -شاهنشاه پادشاه بزرگ 
قاآنچی- کسی که اموال با احشام 
قاآن را در تحویل داشت 

قاب = ظرف (مطلقا)؛ طبق طعام 
قابتورقای= صتدوقچه -کیسه‌ای که 
در آن نامه‌ها را نهند 

قاب دسمال= لرکی و فارسی ۔ 
پارچه‌ای که بدان در مطبخ ظرف 
شویند یا ظرف شسته را خشک کنند 
قابلق = کیسه یا جعبه کرچک زرین 
مرصع به شکل فایق که در آن دستمال» 
عطر و ادویه مقوی می‌گذاشتند 

قابلمه- توعی ظرف بزرگ از مس و 
غیره که چیزی در آن پزند 

قابوق = پوست» قشر (فابیق) 

قاپ = اسنخوان شتالنگ برای قمار و 
بازی به کار رود (آشيّق) 

قاپچی = قاپوچی -دربان: حاجب 
قاپوچی = نگ: قایْچی 

قاپوجی باشی< رئیس دربانها 
(قاجاربان) 

قاپوق = نگ: قابوق 

قاپوق= نگ: قباق 


قاپی = قاپو -دروازه» در 


قاییدن< ترکی و فارسی به جلدی و 
چایکی رېودن» گرفتن و در رفتن 


(کیف قاب) 
هنبتت) فاتیر 
قاتق - قاتیق = ماست 


قاتمه < رشته و طناب نازک (فاتما) 
قاتی = سخلوط: درهم (مصدرش 
قاتماق است) -به‌معنی فیظ دیز 
هست 

قاچ = شکاف» ترک پاره‌ای از هنداونه 
با خربزه (فاچ‌قاچ = قطعه‌تطعه) 
قاچاق = فراری» کاری برخلاف قانون 
که پنهانی انجام شود» فراری یاغی 
قاچاقچی = کسی که کارهای خلاف 
قاتون و پنهانی انجام می‌دهد 

قارع برف 

قاراتاج= درختچه‌ایست از تیره 
پروانه‌واران خرتوب اکلاب» خرنوب 
تبطی 

قاراشمیش = فاربشمیّش - درهم؛ 
درهم برهم -مخلوط 

قارا آغاج = نگ: قراغاج 


قارپو زع هندوانه 


۸.۹ 
قارساق< فنگ: زالو 

قارماق = چُنگلی فلزی و تک تی ز که بر 
قارمان = مترک گارمون (نوعی 
آکاردئون که در آذربایجان تداول 
دارد) 

قارنی پاروغ = بارهنگ - نوعی غذا 
(شکم‌پاره) 

قازغان = نوعی دیگ (قازان) 

قازیاغی - قا زآباغی = نگ: غازآباغی 
قاش = فسم برجسته جلو زین -ابرژ - 
افق غرب 

قاشق = آلنی جوبی با فلزی دارای 
(قاشیق) 

قاشقری = کاشغری 

قاغان = خاقان (قاقان) 

قاق = گو شت خشک کرده که آنرا 
بریان کرده خورند -میوه خشک شده 
بخصوص هلو -اسبی که در مسابقه 


6 : 
قالپاق = کلاه ترکان از پوست که پشم آنرا 
باز نکرده باشند کاسه‌ایست فلژی که 
کی روو ایو ا و 
چرخ اتومبیل روی مهره‌های وصل کننده 

چرخ به بدنه ماشین وصل کنند 


باق 


قالپاقجى = کلاهدوز سازند:ه قالپاق 
قالتاق = اسکلت زین اسب 

فالنجه = کشک رک - فاخته 

قالی - خالی = فرش» قالی 
قام=کشیش مغولی ۔ جادوگر» حکیم 
قامیش = نی 

قاوّت = مخلوط آرد حبوبات بوداده با 
شیرینی خشکه نرم آرد نخودچی با 
آرد گندم با قند پودر شده (قاووت - 


قوۇت) 
قاولوغ = چنته» کہف» کیسۀ کوچک 
جهت حمل سکه (قوولوق) 


قاوون= خربزه (فووّن. قوهون) 

قایق کشتی کو چک با پارو رانند یا با 
موتور حرکت می‌کنده کرجی: بلم 
(قاییّق) 

قایقچی» قایفران 

قاين = برادر شوهر -برادر زن 
قباق< چوبی بلند و عظیم که در ميان 
میدان‌ه ا ن صب کنند و برفراز آن 
حلقه‌ای از طلا و تقره وضع نمایند و 
سواران از یک جانب میدان اسب 
دوانند و به پای قیاق رسند همچتان که 
اسب در دربدن است نیر در کمان 
نهاده حوالهةٌ حلقه کنند و هر کس که آن 
حلقه را بهتر زند حلقه از آن او باشده 
قیاق فایرق 


قبچاق 


قبچاق = طایفه‌ای از ترکان 

فیچور- مغولی مالیات باج مالیات 
متعلق به مسواشی و حیوانات 
(ایلخاتان) 

قبراق = چابک. چست. چالاک 

قبرشه - قابیرغا= پهلو استخوان پهلو. 


قپان = مترک از یونانی (کپان) 

قپو= نگ: قاپو - قاپی 

شپوز- فوبوز - آلتی موسیقی و آن 
سازی است مرکب از پک جوب 
مجوف بر شکل عودی کوچک دارای 
سنج وتر - خنیاگران (عاشقها) 


آذربایجانی می‌زنند 

قتق = نگ: فانق 

فتلغ - قوتلوغ = مبارک» خجسته 
(فوتلوق) 

فچقار= گوسفند پروار» گشنی» قوج 
فقن = نگ: غُدغْن 


رات سیاه (قارا) به معنی بزرگ هم 
هست؛ 

وا آغاج = نارون اوجا (قاراغاج) 
قرائغاح منجنیفی که در جنگ بکار 
می‌بردند - قارابوغا = گامیش بزرگ 
(سیاه) 


۸۹۰ 


قراّمغا - قارادامغا= مُهر خان که با 
مرکب سیاه به پای فرمانها و احکام 
می‌نهادند (مهر سیاه) 

قراچور< شمشیر؛ شمشیر دراز - نام 
طایفه‌ای در آذربایجان (تاراجزرای 
قسراشنثر - قاراسڑنقور= یکی از 
گونه‌های سْنفر که سیاه رنگ است - 
شب لیل -غلام ترک 

گراسوران= محافظ راهها ‏ کسی‌که 
حتی در شب سایه‌ها و سیاهی‌ها را 
می‌باید (سیاهی کیستی؟) امه 
محافظانی‌که کاروان‌ها را از 
گذرگاههای خطرناک و مخوف به 
منزل می‌رسانند (قرا = سیاه + سؤران 
= سژال کننده, نفتیش کننده) - 
قاراسوران 

قراطاوخ - قاراتسووغ = سار سیاه 
(قاراتۇۇغ) 

قرا طغان - قاراتوغان = شاهین سیاه 
راغ = فرق ۔ خشکی» خشکسالی 
قراغاج = نگ: قرا آغاح 

قراقاط - قراقات= قره‌قات 

قراقوروت - قراقورت= کشک خشک 
شده که بشکل گلوله در می آورند و 
برای استفاده در پخت بعضی از غذاها 
مانند آش‌کشک استفاده می‌کندد» 
ضما به خاکه زغالی که به‌صورت 


۱ 


گلوله درست کرده و در زمستان بجای 
زغال در ۱ از آن استفاده 
قراقولاغ = سیاه گوش؛ پستانداریست 
یوزپلنگ ولی کوچکتر از آن مخصوص 
E‏ شمان قوفان تن 
گوش‌های سیاه پررنگ دارد ولی داخل 
گوشهایش کاملا سفید است 

قراقوش -قراقوش = قراشقر 

قراول - قاروول = دیدبان نگهبان 
قربان< درالی باشد که در ترکش دوخته 
حمایل‌وار در گردن اندازند به‌طوری که 
ترکش پس دوش می ماند وگاهی سواران 
کمان خود را در آن دوال نگه‌دارند؛ 
کماندان: ترکش فربان 

قرت - قورت- یک دم آب» جرعه 
قرچی - قورچی< رئیس جبّه خاته» 
جبه پوش سلاحدار» مسلح 

قرق - قوروق< متم: بازداشتن؛ 
جلوگیری از ورود کسان به‌جائی؛ 
محل حراست شد هه چراگاه حراست 
شده 

قرقاول - قیرقووّل< پرنده‌ای است از 
راسته ماکیان به اندازه مرغ خانگی 
جه دارد؛ نر آن را که خروس جنگلی 
می‌گوبند دمی دراز و رنگارنگ دارد 


قاره بینه 


و مه 


قچی = مسئول محل حراست شده 
قرقی قیرغی< پرنده شکاری از 
دسته بازها که جته‌اش از باز معمولی 
(قوش) کوچکتر است 

مساق = اصطلاحاً به کسی می‌گویند 
که جاکشی زنش رامی‌کند ولی اگر این 
کلمه مرکب را نجزیه بکنیم: قرم > 
قوروم = سیاه» جرم سیاه» دوده سفت 
شده + ساق که پسوند است و معتی 
حالت و شباهت به کلمة مافبلش 
می دهد نتیجتاً قورومساق = سیاهنام؛ 
سیاه‌رو» زشت خو معتی می دهد هر 
دو جزء ثرکی است 

قرموت- مسخلوطی از کاه و جو و 
یوژنجه که به اسب دهند 

قرمه< قورمه سرخ کرده گوشت 
ربزریز که از آن خوراک درست 
می‌کنند (فاورمه -فوورما) - قورمه 
سیزی 

قرفاق- خدمتکان کتیزک 

قره‌نی = ترکی و فارسی -قره‌نی» بکی 
از آلات بادی موسیقی (نی سیاء) 
قرت قورت = نگ: ثراتوروت 

قره - قارا< سیاه 

قره آغاج = درخت نارون - نام محلی 
قاره بینه = نوعی تفنگ که آنرا (آلای 
پژزان) نیز می‌گفتند 


قره پازی 

ره پازی- نوعی سلمه -شلمه تره - 
علفی است دوپایه ارتفاعش به ۲۰ تا 
۰ سانتیمتر استه این گیاه مسهلی 
قوی بشمار می‌رود. قطف بحری نیز 
گویند 

قره تیکان= سياه تلو» درختی است از 
تیره عئاب دیله بوره سه‌بور - 
بگورتبکان چنگل» ورگاء سیاه تلی 
(قاراتیکان -بژورتیکانی) 

قرەچى - قاراچسی< کولی؛ یکی از 
نسغمات؛ گوشه‌ای از موسیقی که 
عاشقها می‌زند 

قره خر ک<گیاهی است از تيره 
اسفناجیان که به‌صورت درختچه 
می ‌باشد و در حقیقت یکی از 
گوته‌های گیاه تاغ است 

قره له ع تنگرس: درختی است از 
تیره عتابها که خواص عمومی و 
دارویی تیره خود را دارد -قره میخ 
قوه وران > ا 
قرەقات= درختچه‌ایست از تبره 
زغالاخته‌هاء قره‌قاط قراطاط 
خولنجان 

قره گیله = ولیک نام‌گونه‌های مختلف 
از زالزالک وحشی (حبّه سیاه) 

قره براق = حامل و رسانندهٌ ملزومات 
و اسلحه (صفویان) 


نار 


فاق = مترک از روسی -فردی از قوم 
قزاق ۔ سرباز سواره نظام در عهد 
تزارها و اواخر فاجاربه) سرباز ابرانی 
که تحت تعلیمات صاحب‌مصان 
روسی تربیت شده و لباس قزاقان 
روسی را به تن داشتند (قازاق) 
قیزیلع سرخ فرمز 

قزل آلا -قیزیل آلاع نوعی ماهی 
(سرخ آبلّغ) 

قزلباش - قیَیل باش< هر فرد از 
فزلباش (سرخ‌سر؛ قرمز کلاه) 
سپاهیان ایران (صفریان) 

قزلجه< سرخاب که زنان بر روی مالند. 
گلگوتهء علتی است مانند ابله از بدن 
کودکان خردسال برآید رنزیلجا) 
قشقرق = جار و جنجال» داد و فرباد 
قشلاغ -قشلاق< منطقه گرمسیر که 
ابلات زمستان را در آن اتراق می‌کنند 
[فلای )ی لاس پسوند مکان اس 
(قیش = زمستان) 

قشلامیشی = حرکت به سرزمین گرم 
در زمستان 

فشسن - قشسون- سپا لشگر. 
(قؤشون)» ارتش 

قشو -قاشؤو= آلتی آهنی دارای دندانه 
که بدن چارپایان را بدان خارند تا 
کنافات پوست آنها پاک شود 


۸۱۲ 


شون - قوشون -نگ: من 

قفچاق = نگ: قیچاق 

قل< بنده: عبد؛ قول (قوّل به معنی 
بازوهم هست) 

قلان- مغولی -مالیات گله (ابلخانان) 
قلاوز - قلاووز < مقدمه لشگر» راهبر 


قلجاق< دستانه آهنی که لشگریان در 
قدیم داشتند (زره بازو)» در 
آذربایجان به عروسک نیز قلچاق 
می‌گوبند (قۆلچاق) 

و ی توا 
زورگو (قولچوماق) 

قلذر- قولدور» مرد قوی و زورگر 
قلق = خلق خاص؛ خوی مخصوص: 
71 

قلقچی < قورقجی؛ نوکر» خدمتکار 
لک نگ: ملک 

قلماش > هرزه. بیهوده یاوه نامعقول 
قلیج - قلیچ شمشیر (قيلينج) 

قمچی = تازیانه. شلاق 

قمه- سلاحی آهنین کوتاه‌تر از 
شمشیر و دارای دو مه تيز 

قمیز- نوعی شیر ترش که بجای 
مسکر می خوردند: پیاله» ساغره جام 
قمیش - قامیش = نی؛ نیستان 


نایلق - سالبانی که برای پذیرائی 
عمال حکومت و دیگران وصول 
می شد - در آذرب‌ایجان به‌معنی 
مهمانی‌است (قوناقلیق) 

قناویزت قسمی پارچة ابریشمی ساده 
(اين کلمه به احتمال زیاد ترکی است) 
قانووز 

قنداق= پارچه‌ای که دست و پای 
نوزاد را در آن می‌پیچند و بانوار 
مانندی آترا می‌بندند فُنداقه هم 
می‌گویند -قونداق 

ندز - قندوز- پیدستر 


قنفلاء نگ: تُناغلق (غیر مستعما 


ق قاق = مهمان 

قوبجور - قوبچور - قبچور- مالیات» 
باج» مالیات متعلق به مواشی و 
حیوانات (ایلخانان) 

قۇپوز= نیرز 

قوتی - قوطی = قو طی» جعبه 

وچ =گو سفند نر شاخدار بز کرهی 

قور= مهمات جنگی: ساز و برگ 
جنگی؛ جبّه سلاح (فژر = شراره» _ 
آخگر) 

قورباغه - قورباغاع جانوری از رده 
ذوحبانین - قورباغه 

قوربیگی< سمت داروغةٌ سلاح‌خانه 


تورت 


قورت < فرو دادن چیزی از گلو 
قورت اودی (قسورد او تسی)< گاه 
است» خاراگوش 

قورجی - قورچی = کسی که در زژاد 
خانه کار می‌کند؛ اسلحه‌ساز 
(فزرجی) 

قورچی باشی> رئیس اسلحه‌خانه: 
رئیس سلاحداران؛ امیرالامرا (صفوبه) 
قورخانه< ترکی و فارسی 
اسلحه خاته زرادخانه 

قورق< نگ: عُرق -غورق 

قورلتای = مغولی -قوریلتای 
قورماج< گندم بریان (فزرغا) هر چیز 
بریان؛ شیری که سنگ داغ شده در آتش را 
در آن اندازند تا بجوشد (قورتماج) 
قورمه -قۇۇرما=نگ: قرمه 

قرناق -فرناق = خدمتکاره کنیز 
قوروت = کشک 

قوروق- عُرق» قرف» قوژق 
قوریلنای> اجتماع عظیم از عموم 
شاهزادگان و ارکان مملکت که در 
موفع تعپین و نصب یکی از اعضاو 
خاندان سلطنتی و سلطتت یا امری 
مهم منعقد می‌کرده‌اند» شورای بزرگ 
(فورولتای) مغولی 

قوش< پرنده‌ای است شکاری» باشه» 


سنفر (در آذُربایجان به‌معنی پرنده است) 


Gs 


A\f 


قوش بیگ = محافظ قوش» نگهبان 
باشه‌های شکاری 

قوشچی- نگهبان قوش‌های شکاری؛ 
آتکه مأمور حفاظت پرندگان شکاری 
است 

قؤشون= نگ: فُشن -قشون 

قول = غول. اتبوه سیاه (برده)؛ قلب 
لشکر در میدان کارزار (قوّل = بازو) 
قوللر - قوللار = غلامان سلطنتی در 
عهد صفوبان 

قوللر آقاسی< رئیس غلامان؛ مهتر 
غلامان 

قوی ئیل = یکی از سالهای درازده گانه 
ترکان (قویون ایلی = سال گوسفند) 
قیتول = محلی‌برای استراحت‌اردو و لشگر 
قیجا - قیچا - قیچی = قبچی. مقراض 
قبرع به ترکی یعنی سرحد 

قیزیلجه - قیزیلجاح سرخک 
فا و ا 
کا 

قیشلاغ - قیشلاق< محل گرمسیر که 
ايلات زمستان را در آن اتراق می‌کنند 
قیقاج کج» آریب (ققاج) 

قیقاناق = خاگینه 

قیلیچ قورچی سی = قورقچی شمشیر» 
شمشیردار (صفویه) 

قیماز ع کنیز» خدمتکار 


۸1۵ 
قیماق -قایماقع سرشیر خامه 

قیمه = گوشت ریزریز شده پا چرخ 
کرده» خورشتی که با گوشت خرد 
کرده تهیه کتند 


تین 
قین = شکنجه, عذاب (ضمتاً به‌معنی 
غلاف است مانند غلاف شمشیره 
غلاف پاقلا 


کاغذ -کاغان ۔کاغیذ= همان کاغذ 
است معرب از ترکی -چینی 
کاکول= موی میان سر (مردان و 
چارپایان) -ککیل 

کا کوتیگرفته شده از ترکی (ککلیک 
اوتی = کبک گیاه: از تبره نعناعیان) 
کتخ = قق قاتق, کشک قروت (کنغ) 
کتک کزتک: ضرب. زدن (چه با 
چوب و چه غیر آن) 

ختل-کوتل اسبی‌که زین کرده 
پیفایش شاهان و امرا برنده اسب 
گراۋغىلى= قهرمان استوره‌ای 
آذربایچان. قطعاتی بر اساس 
داستانش موسیقی نواخته می‌شود 
گوپى = کژپری» کژرپی؛ به‌معنی پل 


است 


گفکه = زره جنگی 

کسکن-گرزی که سرش را با زتجیر یا 
تسمه به دسته نصب کنند, پیازک 
پیازی 

کسمه = نان «کسمه‌اش نازک چو بوی 
دلبر است در لطافت‌همچو روی دلبر 
است» (سراج‌الدین راجی -رشیدی) 


۸۶ 


شیک <کشیک, نگاهبانی مراقیت؛ 
پاس 

کشیکچی = کشیکچی» نگهبان؛ 
ککلیک اوتبی< کاکونی» آس بربه 
(کهلیک اژتی) 

کنذلان = خیمه بزرگ که در پیش 
درگاه ملوک برپا دارند 

کنکاج -کنکاش ‏ شور و مشورت 
کنگش = نگ: کنکاج 

کنگلک = مفولی پیراهن (در 
آذربایجان کوبنک می‌گویند) 
کوتلجی = مهتر اسب خادم اسب 
(کژتلجی) 

کوج -کۇ چ = رحلث» کوچ؛ نقل مکان 
کردن» مهاجرت 

کورنش = تعظیم و تکریم» سجده 
به‌ خاک افتادن 

کوشی = علوفه و آذوقه و سورسات 
کوت ڑگ = کبو دہ آبی 

کڑکلتاش = برادر رضاعی -همدل 

کو لاک کو لک = تلاطم دریا؛ موج 
بزرگ 

کو مک کمک = کمک ) مدد یاری 


۱۷ 


گ رک یراق = حامی؛ پشتیبان؛ مدافع 
که = سرمه گورگ. گوز = چشم 
گزلک -گسزلیک< کارد کوچک 
دسته‌دراز 

گزلیک -کوزلوکد- پرده‌ای از چرم که 
برطرف خارجی چشم اسب نهند 
کزمه = شبگرد» عسس» پاسبان شب 
گلین = عروس 

گوبلک _کوبه لک = سماروغ فارچ 
گوت کوت = کفل» سرین 

گو تور به قیمت مقطوع و بی آنکه 
وزن کرده یا شمرده شود (گزتزرتگ) 
گوج = زور؛ فرت» نیرو 

گووده< تن» بدن 


گورخان= لقب عمومی پادشاهان 
گورخانی باقر اختایبان 

گورکان سکوره کن = به مفولی بعنی 
داماد در آذربایجان متداول است 
ورگا= مغولی؛ کوس: طبل (گژرگه) 
گوزن< ترکی جغتایی؛ حلقه‌ای که 
لشکری در گرد چیزی تشکیل دهد 
اردوگاهی که بشکل دایره تنظیم کنند 
سنگربندی شود 

گوریتش = کریش 

گۇز= چشم: عین 

کوک = آبی(رنگ)» کبود» آسمان 
گۇل = استخر. تالاب» دریاچه 

گیله دیگ -گیلد یگ= نسترن 


لاب - لاپ کاماگ: کات پیشوند تأکید 
و خالص بودن: لاب آغدی = کاملاً 
سفید است 

لاچین = شاهین شکاری» نامی از 
نامهای مردان 

لارغو= مغولی» تگبهان اموال 
بسی‌حساب (مسجموعة رسس‌ایل 
خواجه‌نصیر) 

لاغ = مزل» تمسخر؛ شوخی: لاغا 
قزیماق = به مسخره گرفتن 

لتر تمه < نانی که آب بسیار دارد» نانی 


۸۸ 


که خوب پخته و برشته نشده است» 
آترمه = نان را در آب خیس کردن و 
رون 

لچک ۔ للچکت- چارقد سه‌گوش که 
زنان و کودکان با آن سر خود را پوشند 
- طرح مخصوص در قالی بافی (در 
چهارگوشه فرش به شکل متلث) 
لوی‌ئیل -لوی ایل< سال نهنگ 
لوی جرگه = اجتماع بزرگ اجتماع 
بزرگ جهت تصمیم‌گیری جامعه 


A1۹4 


مُشتلق - مسوشتولوق- مزدگانی؛ 
رجهی یا مال که پعنوان انعام به آورندة 
خبر خوش دهند 

مُغازهع مثرک -دکان (ماغازا) 
موچلکا= مغولى محشر» صورت 
محلس» سند» مستمسک 

مورچال - مورچل = نقبی که سپاهیان 
مهاجم از خارج قلعه به‌سوی داخل آن 
حفر کنند و بدرون روند 


موزقانچی = مترک از فرانسد» 
موزیکچی» مزقاتچی 

میرشنجق = عربی و ترکی» امیری که 
صاحب علم و نشان است 

میز- مغولی -کرسی که دارای 
چهارپايةُ بلتد است و بر روی آن لرازم 
تسحریر نهند و چسیز نویسند. يا 
ظرف‌های غذا چینند و جز آن 


مین< عدد هزار 


AY: 


ترک - نوکه = حلقه يا داپره‌ای که درو شاه یا امیران آسان باشد» جرگه - 
چیزی ایجاد کنند. حلقه زدن گروهی ترگ» نرگه 

به‌جهت منم حیوانان شکاری از 

خروج از محوطه‌ای معین تا شکار 


AYY 


وثاق - ووساق- اتاق. خیمه» خرگاه 
اطاق خانه 

وثاق باشی - ووساق باشی = سردستٌ 
گروهی غلامان که در جمع یک وثاق 
(حجره) مقرر بوده‌اند -سروثاق 

و اقی = غلامی که با غلامان دیگر در 
حجره‌هائی متصل به سرای سلطنتی 
منزل داشت و آنان را (وثاقیان) 
می نامیدتد (غزنویان) 

رساقی< نوعی کمپوزسیون ادبی 
(فرهنگ جفتایی) ضمناً ورساق نام 
محلی است و ورساقی یک نوع 
تصتیفی است منسوب به ورساق 


ووشاق< اوشاق ‏ غلام بچه (نماند از 
وشافان گردن فراز -کسی در قفای 
ملک جز ایاز) از سعدی -نهال تازه (و 
در آن صمیم وی که کمر سیم بر میان 
ژشاقان نسباتی بسته بودند 
(لباب‌الالباب) 

ووشاق باشی = رئيس وّشاقان 

شق = یکی از گونه‌های سیاه‌گوش 
(جانور: قراقولاق) 

وّن< ترکی» ختایی» ده‌هزار سال 

ویس قنسول- مترک از فرانسه ویس 
کنسول = معاون کنسول) 


هاریز قورچی سی = رکابدار (سازمان 
اداری صفری) 

هراول<- هراول - واحدی از فوای 
نظامی که «مقدم قشوند حرکت کند 
برای هدایت و حفاظت آن» 


AYY 


و ل ع ر 
پی‌قاعده؛ آمیخته به هرج و مرج گاه 
اینطور گاه آنطور 

هردن بیر= هردمبیل 

جرول- هراژل 


Afr 


پاتاقان< دو نیم‌دایره از جنس بوبیت 
است که در موتور اتومبیل جایی که 
دسته پیستونها بر روی میل‌لنگ نصب 
می‌شود قرار دارد باتاقتان همیشه بابد 
در روغن شناور باشد پاتاغان = زباد 
شوابتده ‏ باطاقان 

ياراق = پُراق» اسلحه و ساز و برگ» 
اسباب و آلات. نوارهاثی که از منتول 
هویین سفید و زرد بافته می‌شود و 
صاحب متصیبان نظامی و کشوری آنرا 
بر روی شانه با سر دست خود 
می‌دوزند -قفل و چفت و لولا 

یاردان قلی< آدم ناشناس کسی؛ 
کسی که هوبت او مجهرل باشل 
اصطلاح است (پاردیم علی) 

یار غو= برغو - عوارضی که برای 
رسیدگی بجرایسم گرفته می شد 
پارغوچی = رغوچی» بازیرس؛ 
دادستان (ابلخانان) 

پارلیغ = حکم و فرمان پادشاه 

یارم ماهوتع (ترکی و هندی) نرعی 


مفهوم آن برمی آید قدری از ماهوت 
نازکتر و ارزان‌قیمت‌تر است -باریم 
ماهوت = نیم ماهوت 

پاساع مغولی -قاعده قانون سیاست؛ 
سزا» قصاص 

باساق- سپاست. فسق» قدفن 
(بساق) -پاسق 

اساقچی < کسی که سیاست می‌کند 
یاسامه= مالیاتی غیر از مالبات معروف 
به قلان و قبچور که از عشایر و 
کشاورزان وصول می‌شد (مغولی) 
یاسامتشی< نظم» آراستگی» تدیبر 
(مغولی) 

یاساوّل = چربداری را گویند که برای 
نظم صفوف و طرد و منع بیگانه در 
دربار ارباب دولت باشد -یساوّل - 
a‏ 

یاساوّل باشی< مهتر بساولان 

باق = نگ: یاساق 

باغیی = تافرمان» سرکش؛ دشمن 
بالانچی> (دروغگو)؛ بی‌بندوبار؛ 
ریسمان باز 

بالقوز - بالغوز= آدم تنها و مجرد؛ 
بی‌بار و یاور ربالقیز) 


يام 


یسام= مغولی -ایستگاه پپک‌هاء 
سرویس پستی (ایلخانان تا دوره آق 
قوبونلو) -اسب چاپار 

یامان< توعی باد است که اگر پیاید یا 
کسی بدان مبتلا گرده مایهٌ مرگ او 


می‌شود مل 
پا ی رس ون 
چاپارخانه 


پاواش= آهسته: به‌ندریج (یراش 
یواش) آرام (بواش) 

یاتاق< پاس» نگهبانی - خوابگاه 
(بتاق) 

یاخا= نگ: یقه 

براق = نگ: پاراق 

بر تمه = نگ؛ بورتمه 

برت = نگ: بورت 

رش نگ: بورش 

برغا - یورفا - یورغه- راهوار و تپزرو 
(یورقه) 

ټرغو= بارغر 

برلیغ = بارليغ 

پُرنداق - یرنتاق< روده» تسمه و دوال 
نرم و سفید 

یساق< پاساق 

يسال = یاساژل 

سق = باساق 

سل - باسال = صف 


۸۳۲ 


ُفر ضخیم» گلفت (بغور -بژغور)؛ 
سفت؛ ستبر 

یفلاوی - یاغلاوی = ظرف آهنی 
دسته‌دار که در آن روغن و چیزهای 
دیگر برپان کنند 

بُغلغ تغلق- تیرپیکان دار 

تغماح غارت. تاراج» تام شهری در 
ترکستان 

یغور یوغور- از مصدر بوغورماق - 
خمیر کردن - ستبر و عظیم‌الجثه از 
لحاظ تشیبه به خمیر ررآمده (یوقور) 
لهس یاخا - بخه < گریبان, بقه 

پلجار <الجار 

یلخی = ابلخی 

پلدوز - یولد وز= ستاره 

پلغار= اپلغار 

لمق = معرب یمه -زره‌دارای 
چندتکه -قباء جامهٌ پوشیدنی 
لواج< بژلاووج پیغمبر» راهتما؛ در 
فارسی به‌ضرورت به سکون لام آمده 
است 

یمان = پامان 

ینگچرق< یتی چری (پئنی چئری) 
پنگه= پنگه برای عروس به‌متزله 
ساقدوش است. همراه عروس 

پنگه دنیات پنگی دنیا فار؛ُ آمریکای 
شمالی و مرکزی ر جنوبی (دنبای جدید) 


۸۳۵ 


نی چری = چریک جدید. سربازان 
ED‏ تعلیم ندیده 

واش = یاواش 

پوخهع نان نازک که با مخلوطی از 
شیر و آرد پزند (یوخا) 

پورت - یورد< محل خیمه و خرگاهه 
منزل و مسکن؛ وطن 

یورتچی< کسی‌که تعبین بورت کند 
(شسخصی که قبل از کوچ قبیله راه 
افتاده برای کوچنده‌ها محل تعیین 
کند) 

پورتمه - سور تما رفتار به شتاب» 


نوعی راه رفتن اسب غیر از یورخه 


بلاق 


پوردع يورت 

یورش= تاخت و تاز هجوم 
(يۆروش) 

یوزباشی= رٹیس صدنفر» این کلمه 
اصطلاح نظامی است به معنی فرمانده 
صدتفر 

یوغورت نگ: بر بُغور 

بیلاق = جای‌باش تابستانی: منطقه 
خوشاب ر هوا که هنگام تابستان 
بدانجا رونده محل اسکان تابستانی 
عشایر (یای = تایستان + لاق = پسوند 
مکان > بایلاق) 


